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مصاحبه باآقای دکترمحمد پدرا م درروزیکشنبه ۲٩‏ اردیبهشت ۱۳۶۴ برایر با" ۱٩‏ مببنه 
۵ درشهروین - اطریش » مصاحیه کننده ضیاء صدقي . 

س ب آقای پدرام میخواهم ازحتورتان تقاقاکنم که دربدو امریک مقداری راجع به 
سوایق خانوادگنی خودتان برای ما توضیج بفرما کید » سوابق خانوادگی پدرتان وسوا بق 
خانوادگی مادر وشرایط مسلط دردوران طفولیتان درخانواده شما وهمچنین محل 
تولدوتا ریخ تولدتان ؟ 

ج عرض‌کنم که بنام یک ایرانی آزاده وطن دوست ویخاطرایران ومردم ایران و 
همچنین بتا م خدای مهریان . من محمدفرزند محمدحسین متولد دزمشهد درسال ۱۳۰۱ 
شمسی . یدرم ازیازرگانان ینام مشهددردوران خودبود . سوابق زندگی پدرم 
شاید تاحدودی برای روشن شدن سوابق تحصیلی وکا رخودم موثرباشد به این دلیل 
بدتمیدانم که مقداری رایعرضتان برساتم . پدرمن اصلا" متولد بجف ودرظفولیبت 
بهمراه پدرش به‌ایران آمد وطبق عقیده‌ای که‌مردم آن زمان دا شتنددرشهر مشهبد 
متوطن شد . پدرش عبدا لمحمدرشتی وجدش حاج حسن رشتی بود . ما اصولا" ازطرف پدر 
رشتي هستیم وتاحدودی که تحقیق شده‌بوه گسکر ی هستیم وهنوزیستگان بسیارزیا دی 
درآ ن نواحی شما ل زنده ستندووجوددا رند که این روا بطشا ن راټا مدتها ی قبل با سا 


حقظ ترده‌بودندا. پدرم در طفولیت درسن ۱۴ سالگی بهمراه عموزیش برای تحصیل. به 
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اسلا مبزل میرود آن زمان . درا سلا مبول مدتی تحصیل میکند. زبأ ن فرا نسه رادرمدربه 
شبانه‌روزی یادمیگیرد ویعد! " درهضان ایام مصا دف میشود با جنگ بين الملل اول. 
بوقعی فرا نیرسدکه‌همه ایرانیها را حتی هرکنی راکه‌درخیا با ن بود میگرفتندومیبردند 
برای جبهه‌جنگ . پدرمن برای فرارا زاین قسمت که گرفتا رجیهه‌جنگ نشود چون زبا ن 
فرانسه راهیدانست: , فازسی راهم میدانسته » عربی راهم میدانسته یت 
ما دریش بوده‌درحدودی این بودکه‌خودش را میرودیه نسس‌تادا رتش ترکییسه معرفی 
میکند ودرآنجا بها.وشفلی مراجعه میکنند . ایرانیها ثی که‌آن زمان مها جرت کسرده 
بودند ازایران دردوران نشروطیت وقیل رفته بودند درآنجا به‌ایشاان مراجعه میکنند 
وایشان با عث میشودکه بسیا ری ازآنهارابه جبهه‌جنگ تبرند وکمککنند ودررقنساه 
با شندیهرصورت . یعدازآنکه جنگ تما م میشود پدرمن. دیگربیخبرازایران برمیگردد 
به‌ایران . یکی ازکسانی که همراه !یشان بوده وهمرا هیش میکندحاج سیدحسن مدرس 
بوده . من بخاطرندارم یک اسم دیگری راهم ازپدرم بازها شنیدم چون خیلی زان 
گذشته وایشان هم دیگردرحیات نیست فکرمیکنم آقا سیدیعقوب ان وارباش د 
حدس میزنم که همراه بودندآینها . برمیگردند به‌ایران با مشقاتی ودرشهران آقا شخ 
سیدحسن مدرس به پدرم پیشتها دمیکندکه شماجوان هستید واگرا ینجا بما نیدترقسو 
بیکنید آدم باآاستعدادی هستید . پدرم میگوید من ترجیح میدهم‌که اولا" سراغ پدړ 
پیرم بروم ویهاوکمک کنم وثانیا " اینکه‌کسبآ زا دوشتل آزادراترجیمج میدهم به 
نوکری دولت . وبهمین دلیل بعدا زاینکه به مشهدمیرود آنجاکاروبا رش بسیا رخضبوبپ 
میشود پدرش هم همین یک فرزند رادااشته وبعدا " مستطیع‌میشود ویکی دوسال یبد 
به‌مکه میرود وازآن تاریخ میشود حاج محمدحسین . بعدیامادرمنهم بلافاصله ازدواج 
میکند نتیجه این ازدواج هم چندین بچه بودکه چندتا ئی میمیرند وچندتا ئی هم 
وجودداشتند یکی هم من بودم . پدرم معروف‌به رشتی زاده بود چون پدرش زشتی 


بود موقعي که شناسنامه آمد ایشا ن اسمش را رشتی زاده گرفت‌بهرصورت . ما هسسسم 
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رشتی زاده‌شدیم خواه‌وناخواه. ولبی بعدها چون من خودم متولد رشت‌که نبودم واین 
آاسم رازیاد باخودم بستگی این اسم راچندا ن زیادنمیدیدم این بودکه تقاضا 
کردم وتبدیل کردم به پدرام»ازسالها ی قیل»,وبهمین دلیل دیگراین پدرام تاحیال 
هم باأقي بااند . 

عرض کنم تحصیلات | ولنیها م درمشهدبود دردبستان علمیه‌ودبیرستان فردوسی مبشهد 
درآنجا همکلاسی ها ئی هم داشتم که بعدها مصا در کا رها ئی شدندوبا مطلاح درنهفتای 
سیا سی شرکت کردند ولی البته باهن هیچ ارتباطی ندااشتند چون من مدتهااز؟ نها 
بی خبربودم. درتهراان مجبورشدم بعد؛ زفوت مادرم که‌چندین سال بغداتفاق "فتاه 
ترک تحصیل کردم ویرای کاروادامه تحصیل خودم به تهران آمدم. . برادرمتهم ممچنین 
برادری که‌ازمن یکسا ل کوچکتربود . ما-ونفردرتهران باتفاق هم یه‌دانشگاه رفتیم 
ومن دیپلم یازده‌ودوآزده‌ام رادرتهرا ن بلاقامله درا متحاءناات‌داوظبی تمام کردم 
وگرفتم بهرحال . و؛رددانشگاه تهران دانشکده بایدبگويم آنروز معقول ومتقول 
وهمچنین دا نشکده حقوق ودردا نشکده قسمت‌تعلیيم وتربیت. وهمچین دردا:نشکده زبان 
چون آزادبود اسم نویسی اسم نوشتم. من ذررشته معقول دانشکده نعقول ودررشبته 
قضا ئی داانشکده حقوق راودررشته تعلیم وتربیت دآنشکده ادییات تهران راتما م 
کردم ولی دانشگاه زبان راچون اجازه تحصیل دردودانشکده رادفترسیاسی رئیسس 
دانشگاه لغوکردند نتوانستم ادامه بدهم دانشکده را . بهرمورت » بعد وا! ردخدهت 
دولتی شدم دربانک ملی ایران ابتدادرزمان آقای ابتهاج . البته امتحان مسا بقه‌ای 
بودکه ظاهرا " من شاگرداول شدم درآن دوران مسابقه ومرا بخدمت قبول کردنبد. 
دوران کلاس‌عالی بابکی راگذرا ندم ویکسا ل ونیم را دریا نک گذراندم , با!اینکه 
خیلی موردتوجه بود کارم دربا نک وخیال داشتم که بعنوان » مشل حسا بداران خبره 
دیگر امثال آقای خردجو وغیره وذالک بخارج بروم ازاین طریق ولی بانک رابسهبر 
صورت کا رش رانپسندیدم . دراین میان مجلس به کارمند احتیاج داشت اعلانی دادکه 


من درآن کار » درآن مسابقه ورودی شرکت کردم ولی آنجا چون درزیر کا رکمونیستها 


پدرام (۱) ۳ > 


نفوذ داشتند سه نفرمیخواستند مرانفرچها رم کردند . 

ایی متا لے بو ا 

ج - درسال ۲۸. عرض کنم هیئت مان انتخا ب کنند‌گا ن وحتی اسم ها یشان راا گربه‌شما 
بگویم | مروزبعضی ها یشان هم هنوزمم سرشنان هستند . 

ی تمنا میکنم. بقزما شید اگرچندتا یشان رایهرحال میدانیه . 

ج - میدانم. 

س ‏ میل شمااست بهرحا ل . 

ج ب کسانی راکه آنها انتخا ب‌کردند» عرض کنم کسانی راکها نتخا ب‌کردند به‌تمییا 
عرض میکنم. آقای عبدالرخیم احمدی . موسوی ‏ این دونفررا ویکتفردیگر» دونفر 
انتخا ب‌کردندوچون سال بخداین کارمندها نسدردشان » عیندالرحیم احمدی راکه 
میدا نیت‌شدرکیس یکی ازدا نشگا هها . 

س - دانشگاه آزاد. 

ج - بله . ایشا ن بود چون آنوقت کمونیست بود . موسوی هم کمونیست بودویبعد! "به‌سرطان 
خون فوت شد.. بهرصورت . سال بعددوبا ره احتیاج به کا رمندداشتند مجدد اعلام کردند 
ومن دوباره شرکت کردم ایندفعه دیگرسه نفرکه میخواستند با زنفراولی من قیول 
شدم ووا ردکا رمجلس شد مبهرصورت , دوسال درخدمت مجلس‌بودم آین بودکه ازنزد‌یک 
توانستم تماس داشته باشم سقارن شد بازمان ملی شدن تفت . 

س - آقای دکترپدرام . دقیقا " وظیفه شما در مجلس شورای ملی چه‌یود؟ چکار میکزردیسة 
آنچجا: ؟ 

ج - عرض کنم که درمجلس‌شورای ملي ابتدامن دراداره قزانین واداره تندنویسضی 
استخدام شدم . مدتها من بعنوان تندنویس درجلسات میلس شرکت کردم ودراداره ےہ 
قواتین که با اداره تندنویسی الیته هردوتوا م بود وما مسئولیت تنظیم مورت‌جلسا ت 


مجلس را درهرجلسه‌ای بعیده‌دا شتیم ودرهرجلسه‌ای البته تبدنویس ها ی مجلس با شرا یط 
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خاصی هم انتخا ب میشدند» بایدحتما " تحصیلکرده باشند ویک تخصصی هم داشته باشند 
وموردا عتمأ دهم با شند ازنظر حفظ با صطلاح اسرا رجلسات وامین درکارخودشان برای 
اینکه صورتجلسات مستندباید باشد ومیشود به‌آن استناذ‌کرد . این بودکه ماازنزدیک 
مجبوربوديم ونحوه کا رجوری بوب که‌تما س‌باآقایان وکلا مستقییم دا شتیم‌وکا رگردانهای 
مجلس وبخصوص:رئیس وقت مجلس البته . این نحوه کأ رمن بیشتردرمجلس بود. سه 
این دلیل شا هدخیلی جریا نات‌خاصی دربطن کنا ربودم که شاید کا رمندان دیگری را راه 
بهآنجا نیوده‌بهآن شکل وباآن ترحیب واگرلازم شد خوب بعضی ازوقایعش‌بد نود 
میشد برای ضبط درتا ریخ یا در .. 

س- تمنا میکنم حالا باز ازشماسفوال میکتم. 

ج - با زگوقی آنها . خوا هش میکنم . 

س بعدا زاینکه شمااین مطا لب مربوط به شرح حال خودتان راشمام کردید. 

چ - یله . عرض کنم که شرح حال من | زنظرتحصیلی هما نطورکه‌عرض‌ کردم من دوره - 
لیییا نس ها یم را گذراندم تایعددانشکده حقوق دوره دکترا تأ سیس کردوما دراولیسین 
دوره‌ها ی دکترا شرکت کرديم ومن رشته اقتصادراانتخاب‌ کردم که عبدالرحیم احمدی 
هم آنسال یکی ازهمدوره‌ها ی مابود با !تفاق هم چون درمجلس بودیم باتفاق رفتسم 
آنجا وبا هم شرکت کردیم وقبول شدیم بهرصورت . برادرمن هم بودکه دکتر مجمسود 
رامیییسار بود البته اوکتابها ثی نوشته بقشی هم داشته ایشان هم. آ سدند‌ولسی 
بعدا "... بله‌ایشان هم دوره دکتراراسال بعد آمدند . هبدوره‌ها ی من درآن سالهای 
بعدا زما آقای نخشب‌بود یادم میآید که دکتر مرجا شی بودکه بازهم اینها نقسش 
داشتنددرکا رها ی چیز . ویک آقای دیگرهم که بعدها وزیر شددردوران چیز 

وا طالتخا خن .۸ 

ج -به آقای عالیخانی . سازمان برنامه بودند 


- دکترکیا نپور . 
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ج - دکترکیا نبور . دکت کیا نپورهم بودکه‌سال بعد » دکترشا هرخ نياب ود اینها 
سالهای بعدازما ولِی باتفاق چون درسهای مشترک ا زنظرا قتص ددا شتیم با هم بودیسم 
بهرصورت . اینها همدوره‌ها ی آن سالها بود درسال ۳۸ 

س - شما تحصیلاتتان راادا مه میدا دیددرضمن اینکه درمجلس شورای ملی هم کا رمیکردید؟ 
ج. - من موقعی که دوره‌دکتراشد بله » موقعی که مجلس شورآبوديم تحصیل دکترا را 
در مجلش شورای ملی ادا مه دادم. 

س تا ساال ۱۳۳۷ شماً در ۰۰ 

ج - بله . ۳۸ من به وزارتخارجه منتقل شدم چون درا متحان وزا رتخا رجه شرکسسست 
کردم ویامسایقه آنجاوا رد کا روزا رتخا رجه‌شدم درسال ۳۸ . عرض‌کنم که این 
تقریبا " دوره تحصیلبی من بود تاسال ۳۸. ازسال ۳۸ بعدازآاینکه درا متحان مسایقه 
وزا رتخارجه قبول شدیم ۱۲۰ نقرپذیرفتنند از »۱۲ نفری که شرکټ کردند اسر 
نظرتا ن باشد فقط بشکل انتقا ل کا رمندان میپذیرفتند ابتخدام ممنوع بود . يا در 
آن شرکت کره‌يم و۸ نقرقبول شدنه و ۴ نفروا هم بعدفمیمه‌کردندکه البته طبق معمول 
مقداری نورچشمی بودند البته . آنهاهم آمدند ۱۲ نقرذردوره‌مادر آنجاشرکت 
کردیم ۱۲ نفرقبول شدیم واین ۱۲ نفرشروع بکا رکردبم دروزا رتخا رجه الیته. 
من آزنظررتبه ۱۰:۱ری البته جلوبودم ازه‌یگران ولی خوب این رتیه اداری در - 
وزا رتخارجه تا ثیرزیادی ندا رد بخصوص درمثا غل خارج ازمرکز. مجیورا" چبسنون 
بیسترا زدبیرسومی به‌کسی اعطا نمیکردند به‌ما هم با دسیرسومی ما رادرآن وزا رتخا رجه 
پذیرفتنه وبازینابه مقررات وزارتخارجه ۲ سال توقف‌درتهران وبعد رفتن به 
ما موریتها . پس از ۲ سال توقف‌درتهران وانجا م خدمت من ما مورخدمت دربتا رست 
شدم درروما تی 

س - یعنی درسال ۱۳۴۰ . 

ج - ۱۳۴۰ بله آخرسال » اواخرسال ۴۵. درآنموقع آقای طهمورثآدفیت اولیسسن 
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وزیرمختا ری بودندایشان که باعنوان سفارت‌به سفارت‌ایران درمسکو آمدند. 

٭ بت تير . 

ج - دربخا زست آمدند» بله. من آقای آدمیت رابا توصفی که‌شنیده‌بودم بعنوان 
یک آزا دیخواه بمن درتهران وآدم درویش مآبی معرقی کرده‌بودند . متا سقا نه‌درخلال 
چندماه همکاری باایشان آنچه‌ندیدم درویش مآبی وآنچه‌که ندید م آزادیخواهی بود . 
آقاي آدمیت عنصریخصوصی است که. کمترکسی تا آنوقت شنا خته‌بودش ۰ چون ماموريتهای. 
ایشا ن همیشه درمسکوگذشته بود دوسه دور بااینکه آدم. بسیارتاراحتی بود ولسی 
کمتردرتهران انعکاس پیدا کرده‌بود وبهمین دلیل رفقای‌ملی‌ماایشان را بعنوان یسک 
آزادیخواه چون تظاهربه آزادیخواهی کرده‌یود به‌من معرفی کردند ومن بااتکا 
بها یز امر همکا ری با ایشان ر؛ قبول کردم وبه‌رومانی رقتم . کارآقای آدبیست 
درزوما نی جمع آوری عتیقنها زمنازه‌ها ی کمونیستی دولتی بود . ما آنجا فیچ کسبساري 
درروما نی ندا شتیم درتمام این یک چندماه . ده‌ماهی که دررومانی من گذراندم 
ما ۸ تقرایرانی بیشتوندا شتیم‌که‌به‌سفا رت مراجعه‌کنند وآقاي آدمیت‌هم آنجا کا وی 
نداشتندانجا م بدهند چون تاسیس سفارت ما دررومانی شده‌بود ایشان نه‌تنها سفارت 
را تا سس نکردند تاروزآخر بلکه تمام بودجة را صرف زندگی خصوصی کردند ویعدص‌سم. 
که‌آقای آرام وزیرخارجه‌خواستند تقلیلی درمصرف‌بودجه وزارت خارجه بدهند پنج 
نما يندگي را کم کردند حذف کردندوازجمله نما یندگی ایران رادربخا رست‌باتمام 
نیا زی که‌یوجودا ین نما یندگی بود بخا طر وجودآقای طهمورثآدمیت. .وا یشان باتما م 
خوسلی که بخدا وندگا ری معظم خودشان آقای غسلا کردند نتوانستند درآنجایما نشف 
واجبا را " به‌تهران برگشتند . آقای آدمپت زمینه‌ترقی خودشان رابانزدیکی با سقیر 
آ مریکاکه روسی خوب میدانست وآ مده بودبهآنجا تهیه .. 

س یجنی آمده. بود به‌بخا رست ؟ 


ج یله » ما موریخارست بود . ویعدتوانستندکه زمیته‌ای رافراهم کنندکه برای آینده‌شا ن 


پدزام (۱) نب 


بدنبود وبه تهرا ن برگشتند . بنده‌راهم ازبخارست ما مورکاردرمسکوکردند . باتمام 
اکراهی که‌داشتم به‌آنجانروم تهران قبول نکردندودستوردادندکه من مستقیما " پسه 
مسکوحرکت کم . آقای دکترعلیقلی اردلان درآنموقع سفیرایران درمسکو بودند وآقاي 
مرتضی بدینعی وزیرمختا رمسا درمسکویود. بنده‌هم به مسکورقتم بعدکه صحبت شد 
طبق شوخی به‌دوستان کفتم که سقیسرآینده اینجا بزودی آقای طهمورثآدمیت خوا هد 
بود . همه طهورثآدمیت را متوازن نمیدا نس تندوبا ورنمیکردند ولی بعذازشا ید 
چندما هی درخواست آگریمان بزای آقای طهمورثآدمیت شد یجای آقای دکتستر 
علیقلی ارذلان. ایشا ن سفیرکبیرایران. درمسکو منصوب شدند وبا طما شینه وترتیسسب 
خا صی واردمسکوشدند . ازدقیقه‌ای هم که به مسکورسیدندگزارشاتی برغلیه تما م رفقا 
وهمکا رای که‌ندیده‌بودندوهنوزباآنها کا رنکرده‌بودند ازسقیر تا پا گین ثرین عضو به 
تهرا ن. دا ده‌بودند . کا رمندخصوصی !یشان که ما شین نویس بود آقای عيسي هجینرت 
گزا رش محرمانه ایشا ن راآوردومن دیدم. که برای همه کارمندان پا پوش ازوسط راه 
دوخته‌اند ومتاسفانه. همکاری باآیشان مشکل بود وبهمین دلیل هم ایشان چون درتهران 
موفق نشده‌بودندکه مرا تعویض کتند بخودمن پیشنها دکردند که با هم همکا رنب شم 
چون اسنادسوابق کارایشان رادررومانی من تا ییسدنکردهبودم وشیچ امضا کی 
نشده‌بود . بهمین دلیل موافق با همکا ری منهم‌درمسکونبودند. جریا ن رابه تهب ران 
منعکس کرديم باتقاضای مرخصی من به‌تهران رفتم ازتهران بلاتاصله مرابه‌مونیخ 
منتقل کردندبعنوان کنسول درمونیخ. من ازتهران به‌مونيخ رقتم وشا یدفکرکردم‌که 
ازشر آقای طهمورث آدمیت برکنا رماندهام ولی آقای طهمورثآدمیت بکا رخودا دا مه 
دا دند . هرچه‌توانستته لزا رشها ی مختلفی تهیه وبه تیران فرستادند محرمانه برعلیه 
من ودیگران . تاآنجا ئی که من بخاطردارم آقای آدمیت ۲ سال درآین پست‌باقسی 
ماندند » تنها ما موریتی بودکه توانستند بعنوان یک سقیرانجام بدهد . ولی بعدا * 


برا ثرنا راحتی ها وشکایاتی که‌بود آقای آدمیت‌دوامی نیا وردندوبه‌تهرا ن احضار 


پدزا م (۱) = ٩‏ = 


س آ یا مورد غضب گرفتنش جنبه سیاسی داشت ؟ 

ج - تخیر » چون ایشا ن سه‌یرایران درمسکو بودند دستگا ه صلاح نمیدانست که شیر 
ایشا ن آ ماده برای | علام به دیوان کیفربود معذا لک این پرونده‌را نگه‌دا شتند . 
نبودکه مخالقت با رژیم یا شد؟ 

ج مخا لفت‌بارژيم نبود بهیچوجه . آقای آدمیت موردتایید دستگاه بودتدوحتقی 


من خوب‌بیاددارم که آقای آنما ری سفیرسایق ما که‌درآنجا بودند وآقای آه 


بعتوان وزیرمختا ر نقردوم با ایشان همکا ری داشتند احضارآقای آدمیت‌رابعنوان 
یک عضومزاخحم آزتهرا ن خواسته وا دا بودنذکه آقای آدمیت موردتوج هه 
مقا مات ‌عالیه هستندوباید آنجاباشند وهمین این باعث انتقال آقای انصاری به 
دهلی شدا زمسکودرحقیتت وبنای ترقی آقای آدمیت ازاینجا پا یه‌ریزی شد . بهرصورټ. 
آقای آدمیت رادرتهرا ن بعنوان سفنرموقت‌ایران درکویت بدون اینکه ایشا ن ازتهران 
بروندمعرفی کردندویا این عنوان سفیرکییری ایشا ن را برنسکوتحمییل چون دولسست 
شوروی به‌این سادگی نمیتوانست سفیری راکه تادیروزوزیر مختا ربوده‌د رآنجا وسوا بقش 
راهم اطلاع داشت بپذیرد ولی با عنوان سفیرکییری مسکو درحقیقتآقای آ دمي ت 
بردستگاه سفارت‌ایران درآنجاتحمیل شد . بهمین علت‌هم آقای آدمیت با روش 


نا مطلوبی که اتخا ذکرده‌بود نتوانست‌دوام بیاورد . باتمام آینکه آقای آدمیبست 
آدم بسیا را هوش ومتهوری است ولی متا سفا نه‌بعضی هارکج سلیقگی ها گی دا رندکسسه 
خواه‌وناخواه دامن گیرشان میشودوایشان هم میراودورازاین جریا ن نبودندیهرصورت . 
وبعدا زآنهم دیگرتوفیقی پیدا نکردند بدلیل اینکه دستگاه کاملا" ایشان راشناخته 
بودند وایتکه میگویندمن مخالف دستگاه بودم محیح نیست . آقای آدمیت راتنهسا 


پدرام (۱) ت ت 


جریمه‌ای که‌یرای اوقا تل شدند اخراج ازوزارتخارجه ویاشا یدبا زنشبگی بود فکسر 
میکنم ولی خوب‌ایشان شا ید نیازی هم به وزا رتخا رجه چندا ن نداشت . ولی اشتیا ه 
نشوذکه‌من سوا بق آقای طهمورث آدمیت راباآقای فریدون آدمیت مخلوط نمیکسبم 
حسا بآ قای دکترفریدون آدمیت را با ید ازآقای طهمورثآ دمیت جدا ساخت . 

س- شما درآنموقع چه‌سمتی داشتید وقتی که‌ایشان سفیربودند درمسکو؟ 

ج - من دبیردوم بودم درمسکوودبیراول شورا ولسسی درمنکو آن زما یی 
که‌ا يشا ن سفیرشدندمن دبیردوم بودم. یعنی متصدی کارمستشا ری بودم البته چون 
بجاي مستشا ررفتم درسکو بجای آقای زرینه‌زا ر . 

س - شما در ۱۳۴۰ که تشریف بردیدیه بخار ست پس چندوقت آنجا بودید؟ 

ج - تا شهریورسا ل 1۲۴۱ . 

س تا ۱۳۴۱. بعدا زآنجا تشریف بردید بحنوان دییردوم سفارت درمسکو. چندوقست 
در مسکوبودید ؟ دوسا ل که محققا " نبوه؟ 

ج - تخیر » تخیر . ۱۰ ماه یکسا ل نشد . 

س خوا هش میکنم ادامه بدهید همین سمتهای اداری راکه داشتید .. 

ج - يله . عرض کنم که دبیردوم درمسکووکتسول درمونیخ سرکنسول مونیخ آقسنای 
مرتقی قدیمی بود وبتدآزآن الیته پس ازمراجعت‌به تهران وتوقف لازم درتهبران 
که ۲ سال باشد ,هرکدام ازاین ما موریتها یک فامله اداری هم دروسط دارد طسق 
مقرراتی که وجودداشت » حضوردرمرکز وبعدما موریت مجدد . 

س - درچه‌سا لی شما کنسول درمونیخ بودید؟ 

ج - درسال هزا روسیصدوچهل و .. بعدا زیرگشتن از 

س - عرض بکنم ۴۳؟ 

ج - میتوانم تا ریخ ها یش‌گرادقیق به‌شمابگويم. 

س ۴۳ یا ۴۴ ؟ 


پدرام (۱) - ات 


ج ب عرض ‌کنم کسنسه ۴۲ درمسکو : ۴۳ آخرهای ۴۲ باید با شدقا عدشا " فکرمیکنم . 

س - یله برای اینکه شماسال ۴۱ ازبخارست مدید به مسکو :۱ ماه ما ندید وبطور 
تقریب میتوانیم بگوئيم که سال ۴۲ ؟ 

ج - اواخر ۴۲ است . 

ئن ا در این فاسل ال درا یا ن طا نکی ماخ با شه 

ج - نخیر» این چون ما موریت من تمام نشده‌بود اینهاادامه ما موریت شدچون ۴ سال 
بله ادا مه ها و 

س شما ۱۳۴۲ درمونسخ تشریف داشتید . 

ت 

س برای چه‌مدتی ؟ 

ج تا ۰۱۳۴۴ 

س دوسا ل . 

ج - چون از ۴۰ تا ۴۴ شروع شد چها رسال تما م شد و سه‌ماه هم اخافه » چها رسال وسبه 
ماه . چون سرکنسول آنجا مرایرای مدت‌سه‌ماه تمدیدکردندکه‌یا/زیمانم آنجا چون 
نوشتنید احتیاج است با.یدبمانید ,چها رسال وسه ماه این ما موریت !ول گذشت . 
عرض کنم پس ازمراجعت ازتهران ومعا ونت‌اداره رمز واداره محرمانه‌تهران مسن 
ما مور خدمت درآنکاراشدم بنابه تقاضای سفیروقت که آقّای فریدون موشقسی بسوه 
که تازه سفیرشده‌بود ایشان . چون قراربوه که اعاینضرت به آنکارابروندو آقسای 
موثقی میخواست کدکمکی درآنکاراد‌اشته باشد من آنوقت معا ون اداره رمزبودم و 
ایشان آقای زاهدی تازه‌به‌وزارتخازجه‌رسیده‌بودند » آمده بودند دروزارتخا رجسسنسه 
مشقول شا:ه‌بود آقای زاهدی ودرمقرکارش هم دراداره رمز بوداتفاقا " چون هنسسوز 
سا ختسانی برای ایشا ن ترثیب نداده‌یودند . نظرآقای زافدی دروزارتخا رجه‌توسعه‌یسیار 


زیا داداره رمزبود بطوریکه بعدازآمدن ايشا ن اداره رمز خیلی توسعه پیدا کسردو 


پدرام (۱) بت 


موافق نبودکه بنده‌هم ازآنجا به‌ما موریت بروم. ولی خوب اصرارآقای موثقی که از 
برگز. ان آقای زاهدی بودند دونفر یکی ایشا ن یکی آقای ظلی این دونفریکی ببه 
سفا رت بیروت رفت که فقا رن شد با گرفتن آقای بختیا روبرگرداند! ن آقای تیموربختیا ر 
اازبیروت ویکی هم باآنکاراآمدکه آقای فریدون موثقی بود. من درمعیت آقساق 
فریدون موشقی بهآنکا را رفتم برای مدت سوقت البته قبلا" برای دوماه . 

س - چه‌سالبی بود آقااین ؟ 

ج - درسال ۴۵ قکرمیکنم. 

سد ۱۳۴۵ ۰ 

ج بله » که آقای زاهدی تازه آمده بود. درماموریت آنکارا من بطورموقست 
که آنجا ماندم خوب‌تماسی خواه‌وناخواه باافسرها پیداکردم با کمیته نظامی ما ذر 
تنجا ویا گروهی ازآقایان افسرها خوا ‌وناخواه سقارت‌ایران درآنکاراتماساشت . 
پس ازاتما م ما موریت موقت موقعی که من به تهران برگشتم اختلافی بین آقبای 
موثقنی وآقای هوشنگ مقدم. که آیوقت سرکنول ایسران دواسلامیول بودند پیدا شد 
وآقای پرویزخوانما ری که همراه آقای ز؛هدی به تهران آمده بودند ومسعاون 
فرهنگی بودند درآ غا ز کاربرای رقم. اختلاف آقای موشقی وآقای هوشنگ مقدم ما موریت 
داده شدکه به آعتکارا بروند . دربرگشتن آقای خوانساری قای تورالدین کیا که 
معا ون اداری وزا رتخا رجه بودند وحکمی به‌من قبلا" بها مذای آقای زاهدی داده بودند 
که‌من به آنکارابروم ومن تعلل کرده‌بودم درانجا م دستورایشان » دستوری صادز 
کردندکها گرمن درظرف ۴۸ ساعت‌به آنکاراحرکت نکتم عمجا کمه اداری خواهم شد 
وچون حکم قبلی, به امضای آقای زاهدی مستقیما " رسیده‌بود این بودکه تغییرحکنم 
ممکن نشد وآقای خوانساری اصرارداشت‌که من به نکارابروم شاید آقای فریسدون 
موشقی با دیدن نوی خا کستزی من توجسه بیشتری به کارها یش پیدابکنه وبتوانسد 


با مشا وره بپترکا رها رایگذا رند . من به آنکارابرگشتم وسدت ۲ سال درآنکسیارا 


پدرام (۱) = 1۳ 


انجا م وظیفه کردم وپس‌از۲ سال موقعی که آقای | میرشیلاتی بعنوان » دکترا مسر 
شیلاتی ذرد » ا یران درآنکا را منصوب شدند من را هی آلمان شدم چون ادا مه‌همکا ری 
رابا آقای شیلاتی به مصلحت خودم نمیدانستم . با موافقت تهران به‌کلن منتقل و 
درکلسن انجا م وظیفه کردم.. الیته درما موریت آنکا را آنچه‌که برای من جا لب بسود 


ومیتوانم بعنواان یک نکته جا لب برای. شما عرض کنم این بودکه آقای سپهبد میسرب 


با زنشسته شدند وب؛‌تهرا ن حرکت کردند » تیمسا رسپهید ازها ری ما مور خد مت بج ای 


ایشا ن بودند وموقم ورود تیمسا رسپهبد ازها ری اختلافی بین دوتیمسا رپیدا شسسد.. 
آقای دکترخلعتبری دبیردّل سنتو بودند وبا لطبع‌زگیس مورسنتو بود . نمونه‌هيای 
گرفتاری ما یکی توقف هیکت بین المللنی سنتو وتوقق هیئت بقا رت وتزتیب تقدم آنها 
یود . آقای دکترخلعتبری معتقدیودندکه‌باید تقدم با هیئت بین المللی است‌وایشان 
با یدا بتدا با یستند ,درمورد استقبال ازا علیضرت » وآقای موثقی که سفیرایسسران 
بودند معتقدبودندکه خیسر صف ‌سفا رت‌باید مقدم باشد . من باتومینه؟ ی که سه 
آقای موثقی کردم که آقای خلعتیری ارشدهستند نسبت‌به شما واحٹرا م ایشا ن ازنظر 
سیستم ادا ری بتظرمن باید مراعات‌بشود باضافه اینکه وجهه‌ای که ایشان بیسبین 
خا رجی ها درآنکا را کسب کردندوع سال دبیرکل سنتو بودند. وتنبت به شما همم در 
وزا رتخا رجه اولویتی دا رند شما خویست که رعایت کنید . ولی آقای موجْقی مشسل 
اینکه با تکیسسبه انتصابی که ازطرف آقای زا هدی دا شتندبیشتر متوجه. این مطلبر. 
بودندکه‌ا یشان وزیرخارجه آییده وآقای زا هدق نخست وزیرآینده خوا هبندیوه. این 
بودکه توجهی به این مطلب نکردندوبا فشا ری سعی کردند که صف سفا رت را مقسدم 
برصف سنتو داشته باشند وهمینطورانجام شد . دراین میا ن اختلاف‌جالب‌برای من 
| ختلاف بین آقای سپهید‌میرجها نگیری وتیمسارازها .ری بود که یامراجعه به من 
پرسید‌ندکدا م یکی ازاین دوتا . البته تیمسا رمیرجها نگیری سیّوا ل کرد که من ارشدم 
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وباید مقدم بایستم تیمسارازها ری بعدازمن است . به ایشا ن عرض کردم که مادرکار 
| رتشی ها مدا خله‌ای ندا ریم خودتان ترتیب تقدم وتا خضررابدهید . من شا هډ بودم‌که 

موقعی که علیحضرت | زجلوی صف گذشتند گوش میدادم به تیمسا رجها نگیری که رسیدنسد 

کفتند , " شما هنوزایتجا هیتید؟" وبه تیمسار ازها ری بسیا را ظها رلطف کرد‌نسبدو 
تیمسا رمیرجها نگیری همانشب ساعت ٩‏ حرکت کرد: این جریا ن آقای .. یسک 

نکته بسیا رجالبی راهم که ديدم که بايد جزء خاطراتسم بگویم بعنوان تعریسف‌از 
شاه نمیخواهم توجیه کنم این مطلب راء ولی گفت که " عیب گل جمله یگفتسسی 

هنرش نیزیگو " من دوسه نوبت‌این تماس راداشتم ویکی ازجریا ناتی راکه‌تا حسدودی 
برای من نمیخواهم بگویم غروزانگیز بود بلکه تحسین آمیز بود با یدنقل کم 
دراین مورد شاید خیلی کسان به چشم ندیده باشند ولی دور! زانصاف است‌کسه آدم 
بعضي چیزها ئی راکه دیده نگوید درضمن تا ریخ: . 

اپن خشریف‌فرما کی رسمی شاه به آنکاراقبلا" هم یک ورود شاه به اتکاراداشست 

بطورغیررسمی . | علیحضرت به آلمان آمده بودند ودرآلمان مواجنه‌یااستقیسال یډ 

دانشجویان شدند بطوریکه اگرنظرتان باشد وشنیده‌اید حتیا " 

س بله . 

ج. - بله , تظا هراتی برعلیه ایشا ن شد.. موقعی بودکه درآنسال درآن تاریخ دقیقا " 
جنگ اسرا ئیل ومصرشروع شد جنگ چندروزه ۱۹۶۷ آنقدرکه‌یاد دارم ۶۷ واسرائیسل 

بشدت وبا سرعت مشغول, پیشروی یود 

س - جنگ ۶ روزه . 

ج - ۶ روزه . اعلیحضرت درسرراه خودشان به آلمان به ایران درآنکا را توقف کردند 

وا طلاع دادندکه ایشان واردمیشوند. دولت ترکیهاستقبال بسی! رخوبی بعمل آورد با 

فرصت کمی که بود . استقبال خیلی رسمی شد وشاه آمدند و جودت‌سونای رئیس‌جمهور 


ترکیه بود» دمیرل نخست وزیروچا قلیا نگینل وزیرخا رجه ترکیه‌بود » درفرودگاه علیاحضرت فرح 


پدرام (۱) - 1۵ - 


هم‌هبراه ایشا ن بودند . درفرودگاه ترکیه در 7۲ آنجایک استراحت مختصری 
شدوقرا رشدکهه: همان توقف یکسا عت دوسا عت در ۳ بگذراند. موقببي که ما 
به VIP‏ آ مدیم در VIP‏ فقط اجازه ورود بە‌کسانن که دأ ده شدیکی رسفیسر 
ودرهرصورت نفربعدی بودم ویکنفرهم مترجم بودکه بیژن متین بعنوا ن مترجم ایران 
بود . ماچها رنفرا جازه‌ورون داده‌شد به تیمسارازها ری ودیگران هم اجا زه ندادن دو 
درخارج ماندند آقاای خلعتیری هم همچنین . خوب من به یاددارم که شاه ایران 
روی صتدلی سسسد۵ بود و جودت سونای درکنا رش بودندودمیرل هم کتارایشان 
ازدولت ترکیه‌فمن سئوال پرنیدند »" الان وضع جبک در < مرحله! ست ؟ اسراشسل 
به‌کجا رسیده؟" آقای دمیسرل دستوردا دکه رئيس ستا دا رتش ترکیه بیایدتووتوضیحا ت 
نظا می را ییرض ایشا ن برا ند ,به‌رثیس ستا دا رتش ترکیه اجازه وروددادند آمد تو 
نقشه‌ای راهم همراه خودش آورد وبه‌ا یشان گفت »" مااطلاع داریم که ا رتش اسرا ثیل 
درا ین نقطه است ." نقطه‌ا ی رانشان دادروی نقشه . من دقیتا ِ دییدم. کها علیحمرت 
به ساعتش نگاه کرد سا عت چها روپنج دقیقه بود. 

س - گفتیید نقشه ایران راآورد؟ 

ودرآن نقطه نشان داد حرکت اسرائیلی ها تاکدام مرحله رسیندها ست وشا هخیلسی 
برایش جا لب توجه بودکه‌یداند دراین فاط ,مانی چقدرپیشروی کردهانهاسرا ئیلی ها 
ووضع الان جنگ درچه‌مرحله‌ای است . رئیس ستادارتش ترکیه‌تفطهاق راکه نشان داد 
شاه بلافاصطله به ساعتش‌نگاه کردوگفت »" الان ساعت چتته." پرسید همه هم گفتند 


سا عت چها روپنج دقیقه بعدا زظهربود . شاه گفت ۰" موقعی که من دردلیاره بودم ساعت 
۽ بعدا زظهر من خودم آخبا ررا گوش میکردم. وا ین نقطه‌ای راکه‌شما میگوشید این متال 
سا عت ۲ بود . درساعت ۳ من اطلاع.دارم که مقدا رپیشروی بیشترشده. وبه این نقطه 
رسیدند :الان سا عت چها روپنج دقیقه است من ازشما سئوال کردم که‌الان وضع درچه 
اسست . من نمیخواهم‌عکس العمل رئیس ستادا رتش ترکیه رانشان بدهم چون خیلسی 

بی اطلاع بودوخیلی ناراحت شد » آقای دمیرل هم یسیا رتا راحت شد . من خوب بخا طبر 
دارم که جودت‌سونای که خیلی بزرگ نشسثه بودوخوب پیرمرد بود فلان خودش راجمع. 

کردکه آنهای دیگرهم کم‌کم جمع کردند. هما نشب تصمیم گرفنندکهآقای زاهدی وآقای 

چاقلیا نگییل بنابه صوابد ی اعلیحضرت پادشاه ایران این دونفربلافا صله 
حرکت کنندوبا ا ولین پروا زرفتندبه سازمان ملل برای طرح موضوع وکمک‌یبة دولسست 


مصردراین جریان وتا یید حقا نیت مصربهرمورت کمک وهمین جریان اتقاق افتبااد . 
درسفردومی که‌ا يشان رسما " آمدندآنجا » البته خوب پذیراشی رسمی بودواین اختلافا تی 
که‌من عرض کردم وجوددا شت وا ین اخثلافات‌تازمانی که من آنکارارا ترک میکودم. 
آقای تیمسا رقره‌با غی بجا ی تیمسا را زها ری منصوب شدندوآ مدندبهآنجایبرای رگنس 
کته نظا کے ا یران هراسکا راتسا ز ما ن تخو وین )لا ععییی ین قا ی سار 
ازها ری وتیمسا رقره‌با غی دیدم وا ختلافا ت دا خلی خودشا ن وموقعي که‌من نجا رفتیه 
بودم برای سلام .وعلیک این | ختلافا ت رابه‌حکمیت من میخوانتندرفع کنندو من تعجب 
کردم ازاین جریان . بهرصورت تیمسارقره‌یا غی ., 

س - بله‌برمیگرديم به‌این موضوع من ازشما سوال خواهم کرد » بفرما شید . 

ج - عرضم بحضورتان که این جریاناتی بودکه درآنکاراوجودداشت وبعدمن با سودن 
آقای دکترشیلاتی فردکه به آنکا را[ مدند مصلحت نمیدانستم که خوب آنجا متوقف با شم 
ایشا ن هم موافقت کردندوایشان تلفن کردنددر تهران که‌اجازه بدهیدمن بیایم‌شهران 
یا جای فیگرمنتقل بشوم چون میدانستم که دیگرانی هتندکه بسیار شایق 
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هستندبا ایشا ن همکا ری کنندوبودن آنها ایجبیاب میکندکه من درآنجانباشم. ایشان 
هم حسن ا شتقبا ل کردندومن ازآنجابه کلن منتقل شدم . 

و ا 0 

ج - سال ا واخر ۱۴۴۶ من فکرمیکنم. معذرت میخواهم اگردقيق نمیگویم چون همه.. 
س - خواهش میکنم . اواخر ۱۳۴۶ . با چه‌سمتی ؟ 

ج - باسمت مستشاری » رایزنسی با صطلاح مستشا رسفا رت چون دبیراول به آنکسنا را 
رفتم مستشا رشدم باامتحان البته باگذراندن مستشا ری درتهران که موکول بسه 
گذراندن رساله‌ای هم بود البته‌بعدا زرساله که‌درمورد آکراد. تحقیق کرده‌بودم وآن 
دا ستانی دارد. عرض‌کنم که درکلن مواجبه شدرفتتن بنده بابودن یمسا رسپهیدما لک 
که سفیرایران درکلن بود. البته وجودیک .. 

س - سقیرایرا ن درکلین ؟ 

ج. - سپهیدما لک » اسم کوچک ایشا ن . 

س - مقرسقیرمگ رآ قا در .. 

ج -باید دربن باشد ما چون درکلن آنموقع منزلی راخریده‌بودند یعنی ۰ ۳88106866 
با صطلاح سفیر » آنوقت ما هنوزسا ختمانی دربن نداشتیم‌این ساختمان رابعدا" 
آقای اسلان افشارتهیه کرد. 

ی د ی غا وکا رای و ان غر یی د کی تون 

ج - سفارت‌ایران درکلن بود, »681061066 ود کل ااست و سحل کا وو ته 
است » درین ساختمانی راتهیه کردند خریدند البته, ساختمان مجهزی راخرید‌ند 
آقای اسلان افشا ربعدا " ولی درآنزمان سقارت‌و ۵000 وه یکجا درکلن بود . 

بنده به کلن منتقل شدم آقای سپهبد ما لک که قبلا" رئیش کل ژاندارمری ایسسران 
بودند ایفای نقیرما» ام کوچک ایشان واباید یادم بیاید سپیبد مالک بهرمورت:: 
س - بلبه » آن مسگله‌ای نیست ما میتوانیم پیدا کنیم. 
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ج - سپهب‌ما لک ازافسران تجصیل کرده ارتش‌ یود خصوصیاتی دا شت بنظرمن ولی خوب 
بسیا رهم تقایل انتقادبود , نقاط ضعف زیا دی هم داشت . زبان فرانسه وآلمانی راخوب 
میدا نست » تحمیلاتی هم کرده‌بود درفرانسه گویا ولی بهرصورت ایشا ن دورا زروال کار 
وزا رتخا رجه بودند وبنظرمن کا روزا رتخا رجسه‌راینصو شایسته‌نمیتوانستند انجام 
بدهند وبهمین دلیل سیستغ ارتشی را بیشترحاکم کرده‌بزدند بردستگاه ضمن اینکسه 
درکلن قبلا" آقای سرتیپ علوی مقدم بودکه رکیس‌سازمان امنیت اروپا بودومقردر 
کلین بود ءبعدیرحسسب اجْتلانی که باایشان پیدا کردند درجمان جریانی که عرض 
کردم که اعلیحضرت درآلمان مواج:ه شدند یکی ازاین دونفرآقایان با یدمغضنوب 
میشدند ودراین ميان آنکه بازنده بود آقای تیمسا رغلوی مقدم بودکه به‌تهران 
احضا رشد . جانشین ایشا ن الببته تیمسا را کیردا دستان بودکه ازبستگان نزدی سک 
| علیحقرت وما درا علیحضرت است یعنی پسرخاله ملکة ما درهستند ایشان وبعدا " در 
بعدا زانقلاب ایشا ن شکا یت کردندبرعلیه. شاه الیته چون پسری داشتندکه خودکشی کرده 
به دو فلت خودکقی 5ن پشرگویا وا لاخر تا شرف نود با تما م ودیک که با هم .فا قخنا:: 

تی ا انم کشک خی‌ضا ردا دستا ی یا دخا ن شس ؟ 

SE 

س ا کبردادستان . بله معذرت میخواهم. 

ج من باقی مانده خدمتم راتا آخرچها ربا ل درکلن گذراندم البته همراه با مشکلاتی 
خواه وتا خواه چون تیمسارمالک مقید به کاروسستم امورنظامی باهمان سیک 
وروینه خودشان بودوبه‌دونفر بیشتراجازه نشمتن نمیدادند یکی من ویکی هم نفر 
بعدی آقای احتشامی بود آنجا » مابقی اجا زه نشبتن درحضورایشان نداشتند. من 
بااین سیستم کارموافقتی نداشتم باضافه اینکه نیش وکنا یه‌های ایشا ن رات 
بدوزارتخا رجه نمیتوانستم بپذیرم . ولی اگربخاطرداشته باشید ماآن زمان درخیال 
خرید اسلحه فراوانی ازآلمان غربی بودیم وبه این دلیل ایجا ب میکرد‌که یک نقسر 
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تام تا فر یرای کارا ف وین فلل هه فیسا راا ب اورف وه آلمای امه 
بوذند وبعدا زاتما م ما موریت یکسال تمدیدخودشا ن که‌پنجشال درآنجا ما ندند به 
تهران ایشا ن برگشتند وجانشین ایشا ن آقای دکترلقمان ادهم بودکه ازسوئینس 
ازبرن منتقل شدندیه آلمان . دوران همکاری من باآقای لقفان ادهم دوران ب 
زیا دی نبودویسیا رکوتا یود وطبعا " من بایستی » چون موافسق همکاری باایشان 
نبودم » به‌تهران برمیگشتم وبهمین دلیل به تهران برگشتم . البته به‌تهران احضاار 
شدم وبرگشتم . آقای پرویزخوانساری مرابه تهران با اینکه قبلا" آمده بودندو 
سیستم کا رها را دیده‌یودند وجتی تقدیرنا مه هم صادرکرده‌بودند برای بنده ولسسسی 
معذا لک بنا به‌خوا عش سفیروقت بنده‌رابه تهران خوا متندولی من نامه‌ای نوشتیبم 
واعتراف کردم به ایشان وحاغررفتن به تهران هم نشدم . ولی بعدبابا ضطلاح کشایشی کنه 
درکا رها خودشان فرا هم آوردندواجازه دادندکه من ۲ ماه ازمرخضی استفاده. کنسبم 
یادادن مزایاثی مرابه‌تهران خواندند ومنهم به تهران برگشتم‌ومشفول کارشدم. دز 
تهران بعدا زمدتی کارکردن مواجه شد باعزیمتآقای زاهدی. ازوزارتخاربه وتنرک 
خدمت ایشا ن دروزارتخا رجه وانتصا ب آقای دکترخلعتبری یجا:ی ایشان . قبلا" مهم 
آقای دکترخلعتیری سمت معا ونت وقا ئم مقانسی آقای زاهدی رابعهده داشتند. دو 
میا ن آقای فروغی درکایل به مرخصی میخواستتد به واشنگتن تشریف بیرند , 

س - آقای‌محمودفروغی ؟ 

ج - بله . قرارشدکه بجای ایشان یکی برود یکی با شدکه‌بتواندکارافغا نستان رااداره. 
کند این بودکه با پیشنها درثیس اداره مدیرکل یا رئيس ادا ره کارگزینی آقای سميعي 
درآنموقع بنده رابه کایل برای مدت محدودی که قرارگذاشتیم درتهران من برای 
سه‌ماه به کابل رفتم بعنوان کاردار ایران درکابل . 

س - درچه‌سا لی آقا ؟ 


ج -اوائل سال ۴٩‏ که حدس میزنم | وا خرخردا د٩۴‏ . همراه من دراین مسافسسرت 
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یک هیئت سیا سی هم ازوزا رتخا رجه وهمچنین اگر درست عرض کرده‌با شم | زوزارت . 

- دانشگا ه 

ج - دانشگاه جدابعدا " آمدند. ازوزارت آب‌داشتيم ما ؟ کی داشتیم؟ آنجا مهندس 
بن تما زهاان آبیا رخ ؟ 

ج نه آیبیاری » وزارتخانه‌ای بود . بهرصورت رئیس‌سازمان آییاری واینها قبلا" 
بود اسمش راهم بخا طرمیا ورم . ایشان آنوقت استاندا ربودند. استاندار اسستان 
چها ردهم درآن سال . من اسمها ممکن | ست بخاطرم بیاید به‌شما عرض کنم . بهرصورت 
ایشان هم جزء هیئت ما مجموعا " به‌افغانستان رفتیم باآقای فروغی ملاقات‌شد و 
حل مسگله هیرمندمطرح بود واین هیشت هم برای حل مستله هیرمند آمده بودند که 
گویا آقای فروغی توفیق پیدا کرده‌بودند. درحل مسا ثل هیرمند » مشکل هیرمند وقریب 
به‌رقغ این مسئله بودواین هیشت هم برای انجام همین مهم به اففا نستان میا مد 
متهم همراه این هیشت به اتناق با رشیس آداره پنجم آقای دکترحسین شهید زاده بود 
آنموقع دروزارتخا رجه باتفاق هم رفتیم . درآنجاآقای فروغی بعدازاینکه‌یه 
هیر مند رقتندوسد هیرمند رابا زرسی کردندوبرگشتندوبه‌تهران مراجعت کردند من در 
آنجا با قی ماندم تاآقای قروغی ترتیب کا رشا ن را عزیمت‌شان رابه واشنگتن دادند 
دراین بین مقا رن شد باانحلال مجلس اقغانستان وانتخابات مجدد وآمدن دولت جدید . 
دولت‌جدیدا ففا نستا ن آنوقت‌که یادم. هست‌آقای موسی فا میلش رانظرم نیسست 
الان که بعدا " هم کشته شد درزمان دا ود اعدام شد. دکترموسی ازواشتگتن ایشان 
آمدند وخوب بستگی داشتندبه خانواده سلطنتی افغانستان مامورتشکیل کا بیخه‌جدید 
ومعرقی به مجلس شدند . درمعرفی به مجلس افغانستا ن من آنچهکه‌به‌یا ددا رم ۸هزنما یشده 
اقغانستان دربرنامه دولت هر ٣٥۸‏ نقرمحبت کردند . آقای فروغی اجبارا " عزیمست 
خودشان رابه تعویق انداختندکه متوجه جریانات مجلس افغانستان با شندوخسوب 
بخاطردا رم که ۸ نفردرمخا لفت بادولت‌ایران وشاه ایران محبت کردندکه یکی ازآن 


پدرام (۱) إ۲ 


۸ نفرآقای ببرک کا رمل رئیس جمهورقعلی افغانستان بود. درآنموقع آقای 
ببرک کا رمل مدیرروزنامه " پزچم" افغانستا ن ونماینده مجلس بودند. خوب بخاطر 
دارم که ایشا ن چون مذا کرات مجلس اقغانستا ن اازرا دیومستقیما " پخش میشدوما هم 
گوش‌فینکردیم » بیشترمذا کرات بزبا ن فا رسی است درا فغا نستاان درکاایل . آقای بیرک 
کا رمل اظها ردا شتندکه " شما میخوا هید مسئله‌هیرمندرا » افغانستان راباشاه ایسران 
حل بکنید همان شا هی که‌درکتا ب خودش بغنوان انقلاب سفید بشرکرده مارابردا شتسه 
نوشته. ا شرف افغا ن بریرووحشی بودیه ایران آمدند» یک مشب وحشی بعنوان .. 
ایران راتاراج کردند . این مرددرکتایش بعنوا ن وحشی ذکرکرده‌ویربرخوانده ایستن 
لغت وشما میخوا هید روابطتان رایاایشان بهیودیبخشیدومستّله هیرمتدحل میکنیدو 
هیکت میپذیریدوا ین شکا, ." زبسیا رگسټاخاته حمله کردالبته‌یه دولت‌ایران . آن 
۷ نفردیگرهم حمله کردندوابی نه بشدت یشان البته . این راخوب من بخاطر دارم 
البته آقای فروغی چه‌گزا رش به‌تهران دادند نمیدانم ولي آنقدرکه‌بخا طردا رم‌نما ینده 
سا واک درآنجا آقا ئی بودیناسم ولیان برادرآقای سرهنگ ولییا ن . !یشان هم‌ما سور 
بودند آنها هم جدا گانه‌برای خودشان گزارشاتشان را میفرستا دندبه‌تهران . بهرصورت 
آقای فروغی بعداز ۱۵ روزتشریف بردند . روابط ایران باافتانستان آنچه ک‌مسسن 
شا هدیودم وبا یداین شهادت رابه مردم ایران داد مردم. افغانستان بسیا رما رادوست 
دا شتند . به‌زیان ایران عشق میورزب .دیه‌فارسی . به آدبیا: نایران عشق میورزنه 
بخصوص درکابل که‌من شا هدبودم ومناطق فارسی زبانش . خودشان راایرانی میدا تشد 
برای اینکه مجلات ایرانی را بدست بيا ورندهر روزبه‌سفا رت مراجعات عدیده میکردشد 
ما هم سعی میکردیم که‌هرگوته. مجله‌ای رادراختیا رشا ن بتوائیم بگذاریم. براغ 
وان کات ا اتی مفیکنهای ا رامق واا انوا که یم را 
تعجب آ ور بود‌هیچوقت قکرنمیکردم که‌ما چنین جذیه‌ای درمیا ن مردم افغان داشته 


با شیم وفارسی زبانهای اقغانستان وتعجب میکردم. که چطوردرتما م این مدت 


پدرا م (۱) ۲۲ 


ما نتوانستیم ازاین همه جذبه وشوروشوق آنچه‌که بایدوشاید استفاده‌کنیم‌وسفرای ما 
درافغا نستا ن چه‌کا زمیکردند . بهرصورت » .. 

ہس چندوقت شما ما ندید نجا آقا ؟ 

ج - من ازابتداباتهران قراردا شتم که بیشتراز۲ ماه‌نمانم چون ندیخواستم در 
ما موریت افغانستان باقی بمانم وسر۳ ماه هم ها نطورکة خواستم به‌تهران برگشتم » 
جمعا " ۳ ماه . دراین ۳ ماه ماسعی کرديم که بااستفاده آزنیت‌ صا دقنانه‌آقای دکتسر 
خلعتیری نها یت کفک رایه اقغانستا ن بکنیم . دوتاحادثه که‌درافغفانستان اتفاق 
افتا دیکی سیل زدگی بودکه دولت !یران یک چک ».هر ه۱ دلاری | زطریق شیروخور شیسبد 
سرخ حواله کرد که دولت افتانستان درآنموقع ازمن خیلی خواستاربودکه‌این چک 
بحسا ب مخصوصی واریزیشود بحساب شماره‌اي که‌تعیین میشود و این کارانجام شید 
ولی درمورددوم آنکه من شخما " تقاضا کردم ازدولت‌ایران که‌کمک کند به اففا تستان, 
درموردخشکسالی اففا نستان بودکه چون ديدم همه کشورهابه افغانستان کمک میکنند 
ما عقب ماندیم دراین مرحله هیچ خبری ازتهران نیست . 

س - معذرت میخوا هم ء کمک اول هر ها دلاری که میفرما شید درهمان سال ۱۲۴۹ بود؟ 
اه 

س كي ازشما خوا ست کها ین چکگ بحسا ب مخصوصی وا ریزیشوه ؟ 

ج - کفیل وزارتخارجه افغانستان کهآنوقب درحقیقت وزیرخارجها ست چون وزیرخا رجه 
ندا شتند هنوزکابینه‌ای نبود کفیل وزارتخارجه افغا نستان آقای اسبش‌راهم یسادم 
نیست که سقیرشد درپاریس » سفیرافنا نستان درپا ریس بود . 

س ۔ این راشما نمیبا یستی به آقای محمودقروغی نفیرایران اطلاع میدا دید؟ 

ج - آقای مجمودفروغی هما نطورکه عرض کردم ایشان به مرخصی رفتندبه وانننگتن وفن 
چون کاردا ربودم مسکول مستقیم بودم به‌تهرآ ن. اطلاع دادم . چرا » به وزارتخا رجه 
مستقیما " اطلاع دادم واین ازآن طریق وزارتخارجه هم‌گویابه آقای غلم وزیردربار 


پدرام (۱) - ۲۳ 


| طلاع دا ده شده‌بودوچک ‏ زطرییق شیروخورشید سرخ تهران آقای دک‌تر خطیبی مستقیما " 
بحسایی که آنها خوا سته‌بودند پردا خت شدومن | زپزدا خت ٣‏ ن چک بی اطلاع هستم.. 

س ‏ حسا ب کجا بودآقا؟ سوئیس ؟ 

ج - نمیدانم ‏ نپرسیدم چون دیگرشرط نبودکه من ازکفیل وزا رتخا رجه بپرسم چه 
حمایی ؟ گفست. حسایی راکنها گرمیشود ما معین کنیم » تهران هم دستوردا دندکه 
قبول است ولی دیگربعد بین شیروخورشید وآن دستگاه اففا تستان چطوری پردا خټ 


شدمن بی اطلاع هستم . ازطریق سقا رت انجام نشد . 


روایت کننبده : آقای دکترمحمد پدرام 
تاریخ مصا حیه : ۱٩‏ مضه ۱۹۸۵ 
محل مصا حیسه : وین - اطریش 
مضا حبه کننده : ضیاء مدقسی 


نوا رشمناره ار 


ج - عرض‌کنم که درموردخشکسالی افغانستان که همه کشورها تاحدا مک ن غرب‌وشرق 
کمکها ئی کرد:بودند + ازدولت‌ایزران تقاضا کردم توسط آقای دکترخلعتبری»که در 
آنموقم قاشم‌عقام وزاارتخا رجه بودندوآقای زاهدی درتهران نبودند»ءکه شماشا یسته 
است که به دولت افغانستان درحدلازم کمک بفرما شید ومن پیشنها دمیکنم که این 
کمک را کمک جنسی بفرما کید وبه‌ترتیبی با شدکه مردم افغانستان بهرصورتازاض‌دا 
ملت ایران به افغانستان با خبربا شند وشا هداین اهدا باشند. 3ای دکترخله‌تبری 
موافقت کردندومن باتواقق با دولت افعا نستان با وزا رتخا رجه افغانستان که‌خواستار 
کودشیمیا کی شده‌بودند مراتب‌رابه تهران منعکس‌کردیم وتهران قرارشد که‌درصدوه 
آن روز ۲ فیلیون تومان درحقیقت بیست میلیون ریال کودشیمیائی ازطریق کامیون 
اقظریی فقهدبه: افغاسشان ا رسال دا رنه ولیه رتلگرا فی که اهای خی یراق 
بنده فرستادند متذکرشدبدکه به سفیر دولت ایران درواشنگتن آقای فروغی دستور 
دا ده‌شده‌است که شخصا " برگردند ودراهدای این کمک ودرتوزیعش نظا رت داشته باشند , 
مقارن همین ایام آقای فروغی به افغانستا ن مراجعت کردند وضن اینکه گزارشها ی 
مربوط به بنده‌رآبررسی میقرمودند ازایشان سکوال کردم که نظرتان درموره این 
گزارشها چیست. البته اگرنظری دارید بفرمااگید ومراارشا دبفرما کید .چون واقس " 


معتقدبودم که ایشا ن پیش کسوت ترا زسا یرین هستند ونظزشان درهرصورت‌برای مسن 


پدرا م (۲) چ 


مفیدا ست . ایشا ن فرمودندکه "من همه را خوب‌دیدم جزا ینکه تعجب میکنم که شنا 
چهاصرا ری دا ثتیدکه این کمک با ید حتما " جنسی با شد؟"به ایشا ن جریا ن چک را عرض 
کردم وعرض کردم. که من نمیخواستم‌که کمکهای مردم. اییران بحسا ب خصوصی بعضی | شخا ص 
وا ریزشودوا گرقراراست کمکی بشود بنظرم ازجا نب مردم ایران به مردم اففا نستان 
يايد انجام بگیرد ». این نظرمن بود . | یشا: ن فرمودندکه شما چه‌کا ربه خیروشر کار 
دا شتید بهتربودکه‌هما نگونه که دولت افغانستان میخواست‌شما عمل میکردید." عسرض 
کردم آنچه‌که برای من مهم بودمصالح مردم. ايرا ن بودومصالح مردم اقغانستان نه 
نظریک هیشت حا کمه افغانستان . ایشا ن سکوت کرد‌ندودیگرچیزی گفته نشد تابعده] 
که‌من به‌تهران برگشتم. این سیستم کاربود آنچه که من ديدم آنببا وواقعا " با یٹ 
شها دت بدهم فعا لیت بسیا رجا لبی دراقغانستا ن ندیدم ازجانب سفارت . آقای فروی 
ما موریت آفغانستان رایعنوان تی‌عید یرای خودتوجیسه کرد ه بودند و ۷ سال در 
آن ما موریت گرا نده‌بودند البته‌توانسته بودند نظرمقانات عالیه اقفا نسستان را 
تسبت به خودشا ن جلب کنندوحق هم هست که درآاین موردایشان راتایید کرد ولسسی 
آنچەكەمن میدانم این بودکها یشان میتوانستند منشاء خدمت بزرگتری قرا ربگیرند. 
وبنشظرمن این مطلب کا بل توجه‌است برای آینده ایران که‌مایه این متا ثل بیشتر 
توجه داشته باشیم که درما موریتها شی که میرویم يا میروند بیشترکوشش بکند 
که‌نه تنها رضا یت خا طریک معدودی رافراهم کنند بلکه سعی کنندکه ببینند بیش تر 
مصا لح مردم خودشا ن را حفظ کنندومصا لح عردم آن مملکت را . این درآ ینده ودرروابط 
آ ینده ما مهم است . 

س - لطفا ۱ بپردازیم به ما موریتبعدی مُفا , 

ج - ازافغانستان که به تهران برگشتم قرارشدکه یک ما موریت جدیدی درپاکستان 
پا کستان است هما نطورکه میدانیدپا کستان چها رایالت‌داره بزرگترین ایا اش 


پدرا م (۲) ح ۳ مت 


پنجا ب‌است که آن زمان ۳۷ میلیون جمعیت دا شت وهما نطورکه‌بازهم مطلع هتب سد 
پنجا ب ادا ره | مور | زنظر مجلس وحکومت با مطلاح مستقل هسټند نوا ح 
س - چه‌سا لی بودشما تشریف بردید به پاکستان ؟ 

ج - عرض‌کنم که درسال ۵۲ 

س = ۱۳۵۲؟ 

ية 


ن پاکستان . 


س - درآنموقع چه‌کسی سفیرایران درپاکستان بود؟ 

ج - آقای منوچهر ظلی معا ون سیاسی سایق وزا رتخا رجه وما مورخدمت دراسلام آیاد 
بودند . من برای تأسیس‌سرکنسولگری ایران درلاهوربه لاهوررفتم البته . آنج] 
توانستم بنظرخودم یک برکنسولگری آبرومندی راتاسیس کنم .یا خدا علای کوئشی که 
بخرج دادم‌وبا کمترین صرف مخارج. : یکی ازکارها ئی راکه میتوانم به شمابگویسم 
کها نجا م دادم ١‏ ازنظرتخصی البضه فقط قابل ذکرا ست » توانستم درظرف ۴ سال 
ا زجتی حقوقی راکه به‌من پردا خت‌بودند ویزای مخارج نما یندگی بود اضافاتش را - 
شاید یک.میلیون وچها رصدهزارتومان که متعکس است درظرف ۴ سال صرفه‌جوشی یسنسه 
تهران برگرداندم که‌ازاین جهت مورد مواخذه قرارگرفتم چون چنین رسمی نود 
که‌کسی با مطلاح بودجه رسمی شرا حتی کسرندارد واضافه بيا وردوبه‌تهران برگرداند 
کمترکسی شا هدونا ظربراین کاربوده واین مایه‌با مطلاج نا راحتی بیضی ها شده‌بود حتی 
یجای تشویق درحدود توبیخی هم. برای من شده‌بود وبایه شماتت . کویا شنیسسدم. 
که تفا دیکری هم بای اق اطا ري لته نهر افاي سو افا ره قاف 
انصا ری که دربروکسل بودند من اسم کوچکشان الان یادم نمیاآید که سعید انصا ری 
بود یا انما ری خالی ولی بهرصورت دکترانصا ری هم دربروکسل این کاررا کرد‌بسود 
ودوهزا رسه هزا ردلار از بودجه سه ما ههپس فرستا ده بودند . 


س - ایشان. هم مورد مواخذه قرارگرفت ؟ 


پدرام (۲) - ۴ 


ج - ایشان خوب‌چون بستگی دا شتند آنقدرها مخل من .. البته مواخذه من مواخذه 
رسمی نبود ولی من غیررسم ازطرف مدیرکل حسابدا ری بعنوان ایتکه موجب نا را حتی 
ما شده . جلو من گفتند چرا مصرف نمیکنید؟ بهرصورت » ولی واقعا " بودجه اضانه 
دا شت وبا یستی برننیگشت چون ماحتی ذخیره هم کرده‌يوديم ازلوازم خودماان را و 
بسیا رسرکنسولگری آبرومندی بود بطوریکه الان هم جمهوري اسلامی 1ن سرکنسولگری را 
دودستی حفظ کرده . 

س - شما درچه‌سالی تشریف آوردید به تهران | زلاهور؟ 

ج - خرداد ع۵۶. اینکه درایران که آمدم. آقای ظلی معا ون | مورسیاسی وزارتخا رجه 
بودندوبا مطلاح نفردوم وزارتخارجه . من بعلت عدم سنخیت قکری با آقای منوچهرظلسی 
واینکه نحوه کارایشان رایهیچوجه نمیپسندیدم. وحتی درما موریت پاکستان هم حاضر 
به‌گوش کردن فرما یشات ایشا ن نبودم. ومستقیما " باتهران تماس‌داشتم وآقای دکتبر 
خلعتبری هم چون مرا مستقیم میشتاختند دستورداده بودند که من بدون توجه به کار 
آقای ظلی به‌کا رخودم ادامه یدهم » کاملا" رعا یت استقلال هم شده‌یود . این بودکه 
گزا رشائی راهم که فرستادم خوب بخاطردارم که‌تاحدودی جلب توجه تهران راکیرده 
بود وبخصوص خریک روز لازم شد ۲۰ تلگراف رمزی راکه‌درآ خرکارفرستادم. دو سه 
تلگراف دراین میا ن بسیاربرای وزا رتخا رجه جالب‌بودکه موردیحث‌قرارگرفته بود 
وختی پیش بینی آمدن آقای ضیا*الحق راوکودتای ایشا ن رابرعلیه آقای بوتو دوماه 
قبل ازحادثه کرده‌بودم. وحتی اسم آقای ضیاء الحق راهم داده‌یودم بطوریکه درمراجعت 
به‌تهران موقعی که برای اعلام ورود خودم پیش آقای وزیرخارجه رفتم آقاي دکتسر 
خلعتیری که‌معمولا" من با یستی آنجابیشتراز ۵ دقیقه توقف نمیکردم. طبق فرمولی کسه 
وزارتخارجه داشت‌باوقتی که قبلا" تعیین شده‌بود آقای خلعتبری درحدوه یکسا عسنت 
مر اآنجادراتاق خودشان نگه دا شتندوگفتند نظرت راراجع به پا کسان وآیندهاش 


برای من توضیح بده . من به ایشا ن گفتم که آقای منوچهرظلنی که‌معا ون سیا سی هستند 


پدرا م (۲) - ۵ات 


ایشان ۵سا ل سفیربودند دبرآنجا وشا یدا طلاعا ت بیشتر دا شتسه با شند . ایشا ن گفتند 
مااهمه این اظلاعا ت رادا ریم ولی میخوا هيم نظرخودت رأبدا نیم ومن درآنجا برای 
ایشا ن توضیح دادم که علت فرستادن این تلگراف چه بود » منبع ومنشاءاش‌ازکج]ا 
بود واین ااطلاعا ت را چطورتحصیل کرده‌بودم. .وا ین دوسه تلگرافی راهم که فرستا دم 
این بود. ازمن ستوال کردند آقای خلعتبری که شما چه‌دلیلی دا رید برای اینکسه 
آقای بوتو نمیتواند تشکیل حکومت بدهد؟ وچه دلیلی دا ریدبرای اینکه نمیتوان‌د 
حتی یک | قلیت قوی بوجودبیا ورد ۰" من انکا رنمیکنم که دربودن ما موریتم درلاهور 
روا بطم با چندتا سرکنسولی که درآنجایودند ویخموص سرکنسول آ مریکایسیا رحسنه 
بود طبق سیاستی که درمملکت ما موجودبود البته شوروی ها درآنجا سرکنسول بدا رند 
سوکنسول شا ن درکراچی است . درلاهور سرکنسول انگلیس بود» سرکنسول آ مریکاایسود 
با کنسولگری بسنا رمفصلی الیته ۸ کنسول داششند آنجا که‌مرتبا "بین دهلی وآنجسب ]| 
رفت وآمدهست ومن شا هدونا ظرفعا لیت بسیا رزیا دی راا زطرف دوئت آمریکاندرا ینن 
منطقه بودم. خوب یخاطردارم یکی | زسقیرای آمریکاآنجا ژنرال بایسرود در آن 
موقع ذرا سلام آبا دسقیربود وهیچ رابطضه خویی با قای ظلی نداشت برای اینکه 
آقای ظلی نتوانسته بود جلب توجه هیچ یک ازسفرا رادراسلام آباد‌بکند. ایشان 
گا هی میا مد به لاهوروگادهی هم من میدیدم که سرگندول آمریکا که مرادعوت میکرد 
بعدا زیک تغییرا ت خیلی زیا دی فردا پیدا میشد دردستگا ه ادا ره کننده‌ها ی پنجاب 
وسرکنمولشا ن وبخصوص کتسول بعدی شان که بسیا رقعا ل بود به‌من اطلاع میدادکه‌این 
وقا بع درشرف وقوع است‌وهمانها هم فرداواقعا " بوقوع. میپوست . به این دلیسل 
با حفظ این حسن رابطه من توانسته‌بودم که بنفج مملکتم استفاده. کنم وا طلاعسات 
جالیی راازاین میان بدستآورم واین اطاعا ت‌دورازدسترسآقای ظلی سفیرما یبود 
ودورا زدسترس وزا رتخا رجه ولی وزا رتخا رجه مستقیما "این اطلاعا ت را بطریسق مسن 


کسب کرد واگربیدا ربودند شا ید میتوانستند سیا ست خوبي ذرقبا ل پا کستان دا شتسه 
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باشند ولی متاسفانه آقای خلعتبری به من اظها رکردکه نظروزارتخارجه با نظر تو 
مخالف است . موقعی که ازایشان من سئوال کردم که جسا رتا " سئوال میکنم نظر 
وزا رتخارجه چیست ؟ فرمودندکه وزا رتخا رجه نظردارد براینکه آقای بوتو یک 

اقلیت یسیا رقوی ای راتشکیل میدهد ومیتوا بنددراین نقش اقلیت اپوزیسیون بسیار 
رل موثری رادا شته باشد درآینده پاکستان وما معتقدنيستيم که کودتاشی برعلیه‌اش 

خوا هدشد .. " من عرض کردم که من اسم رئيس کشوری کودتا کننده‌راهم که خودآقستاي 

بوتوآ وردندومتصوب کردندوپا ئین ترین افسر هم دررده فرمانده نیروی زمینسی 

فعلی است به‌شما دادم. وحالا با ید دید ینده چه‌اتفاق خوا هدافتاذ وتصورمیکنم آینده 
نظرمرا تا ییسد کرد» آقای فیاء الحق » عین این عبارت » بر راس کارآمدندو 

آقای بوتویه‌زندان افتادندویعدا " هم اعدام شدند بعداز ۲ سال زجروحیس. ومتاسفا نه 
وزا رتخا رجه موقعی متوجه‌این نکته بودکه‌دیرشده‌یود تاصدی.وبه آیشان هم عرض 

کردم که تاجاشی که من اطلاع پیداکردم وشوا هدحا کی است‌منطقه متشنج است ومسا 
باید توجه بیشتری چون درمسیرافغانستان هم آ مده‌بودم. وآنجاهم به آقای دکتر 
فا ودی یربا ن درا فا ا ن مها کے :دا هتم این سای را کرت یونم که مه 
درا فغا نستا ن هم زیاد آرام نیست » ية آقای خلعتیری عرض کردم که اگریمکن است 
توجه بیشترداشته باشیدکه منطقه بسیا رمتشنج است‌وماباید بیدارترازاینها با شیم . 
ولي متاسفانه آنچه وجودندا شت‌بیداری دستگاه بود . من هماتسال ما مورشسدم که 
به با زرسی به‌لندن ومنچستر وهمین وین بیایم ازنظردا خلی کا رشان وا زنظطبسر 
ساختما نها وا زنظرمصا رف بودجه ها وپولها یشان . آقای راجی نامی راکه آقسسای 
هویدا سفیرکرده بودند خوب‌بخاطردارم که سفیرایران درلندن بودند . ایشا ن تقاضای 
پول گزاقی ازوزا رتخا رجه کرده بودندکه ټاجا ئی که من بخا طردارم ۰«هره۴ پونسید 
درآن روزیود برای تعمیردواتاق ووصل دواناق بهم وموقعی که من این سقارت 


را بازرسی کردم ديدم هیچ همچین ضرورتی نداشته. که دواتاق را ه.هر ۴۰ پوند خسرج 
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کنندووصل کنند . عین این گزا رش راهم. به تهران دادم‌که با نظرآقای راجی مخالفم. 
آقای خوانساری هم عین این نظررا بها طلاع آقای وزیرخارجه رساندند ولی بیسدا " 
معلوم شدکه آقای هویدا! زبودجه مخصوص خودشان این پول را پرداخت کردنه »تا جا شی 
که اطلاع پیدا کردم» نه وزارتخارجه. این سیستم کاربود وموقعی که به ایشان 
گفتم که آقادر سفارت‌بسته است وموقعی که من مراجعه کردم آنجا یک نوکرا نگلیسی 
که سیگا رپیپ توی دها نش بود دررابا زنمیکرد ودود میکزداین راروی مراجعین ایرانی 
سفارت واجازه ورودیه‌آنها داده نمیشد. چراشما درا ین سیستم مراجعا ت وتمنیات 
مردم تجدیدنظری نمیکنید؟ گفت »" بله ,بله خوب اینها را ما میگوشيم.: آقببای 
خوانساری که م گول بود آنموقع گفت »" مااینها را ميگوشيم ولی گوش شنواکو." 
گفتم من نمیدانم کدام گوش‌شنواراپس با ید پیدا کرد وبه کجاباید رفت گفت ؟ 
ولی مردم. تاراضی هستند وهرروز برعده‌ی نا راضی فا افزوده میشود ومتاسفانه کار 
برا:ی مردم انجام نمیشود .. 

بهرمورت » درمنچسترهم همین گرفتاری بود › ساختمان مجللی راگرفته بودندکسسه 
ما آنجا را هم تبدیل کرديم به یک ساختمان ارزانتری که بعدها مورد مخالفت بعضبی 
ازآقایا ن قرارگرفت وگفتند اینها هه دون شا ن شاهنشاهی ایران است . همهی 
این سقرای ما با مطلاح آنچه‌راکه به آنها آویزان میشدندودست آویز خودشا ن میکردند 
شئونا ت شا هنشا هی بود واین شتونات شا هنشاهی خلامه میشد درمیل ولوازم وا توموبیل 
ودا شتن خانه خوب وساختمان اکثریت قریب باتفا ق میتوانم به‌شمابگویم . خیلی کم 
من سفیری دیدمکه معتقدومقید به این چیزها نبوډ وچون من مستقیما " مورددرخوا ست 
این چیزها بودم. اینست که کا ملا" به‌روحیات‌این آقایان سفرایمان واردم وه 
نامه‌های آنها که خموصی يا عمومی دریافت کردم زار دراین موارد داشتند 
واین مهمترین خواسته‌های آقایان بوده »بیشتر اکثریت شا ن . متاسفانه این جریان. 
ادا مه‌دا شت وآقای خوانسا ری هم درآخرکارکه من خوب‌بخاطردارم قبل ازایشان 
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آقای هدایتی نا می بودکه‌بسیا رآدم ضعیفی بودوبا وزا رتخا رجه ارتباطی نداشت و ازخارج به 
وزا رتخا رجه تحمیل شده بود ازطریق آقای هویذ! وبعدا " هم ازوزارتخارجه ایشان 
رفتندوآقای پرویزخوا نساری یااختیا رات کامل به وزارتخا رجه آمدند با سمت معا ونت 
اداری » قائم مقا م رئیس‌خا رجه ومعا ونت فالی یک همچین چیزی دوسه تاسسټ 
بااختیارات‌تام ایشان مسئول این کاربودند ودرهمین سمت‌آیشان بودندتازیانسسی 
که انقلاب شد و۱۵ روزقبل ازاینکه با صطلاح دولت موقت تشکیل بشود وتحویل گرفتسه 
بشود ایشا ن ایران راترک کردند ونه پا ریس تشریف بردند . این جریا ن کارماتازمان 
قیل !زا نتلاب بود . 

س - شما درزما ن نخست وزیری دکتربختیا رهم دروزا رتخا رجه بودید؟ 

ی 

س لطفا " این راادامه بدهید برسیم تازمانی که شمابا زنشسته شدید؟ 

ج بله. عرض‌کنم که آقای پرویزخوانساری هما نطوریکه عرض کردم. قا ثم مقام‌بودند 
آقای منوچهرظلی هم معا ون سیاسی بودند درآنموقع تاآمدن آتای شاپوربختینار. 
آقای دکترشا پوربختیا رکه نخست وزیرشدند ایشان آقای میرفندرسکی را انتخا ب کردند 
برای این کار وتاجائی که‌من اطلاع دارم چون دراین جریا ن بودم بايد بعرضتنان 
برسانم که‌آقای میرفندرسکی ازطريق آقای دکترعزالدین کاظمی معرقی به آقای 
دکتریختیا رشدند . آقای دکترعزالدین کاظمی چون درجبهه‌ملی سابقا " بودند 
وپدرشان هم وزیرخا رجه مرحوم آقای مهذب‌الدوله کاظمی وزیرامورخارجه مرحوم 
دکتر مصدق بودند شنا ئی با آقای دکترشا پہ ربختیا ردا فتت‌وقای دکترشا پوربختیسار 
بطوریکه آقای کاظمی به من اظها رداشتند متما یل بودندکه آقای دکترکاظمی وزارت 
خا رجه ایشا ن راعهده دارشوند ولی آقای دکترکا ظمی قبول این پسث را نکن دو 
میفرمایند که من شخس‌دیگری رابه شما معرفی میکنم که مورد اعتماداست ومورد اطمینان 
جنا بعاالی هم قرا رخوا هدگرفت رپس ازتشکیل یک جلسه مصاحنه آقای احمدمیرفندرسکی 
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رابه ایشا ن معرفی میکنندوآقای دکترشا پوربختیا رهم پس ازيك خلسه مصاحبه ایشا ن 
رابعنوان وزیرخارجه می پسندندوانتخا ب میکننذ .بها ین ترتیب آقای ا حمد میرفندرسکی 
که‌یکی ازکا رمندا ن برجسته وزارتخبا رجه هبتند ومن شکی دردرا یت وسوادواطلاعات 
ایشا ن ندا رم ویکی ازاعضا ی واقعا " لایق دیپلما ت لایقی هستند به‌این سمت‌انتخاب 
شدند . من آقای میرفندرسکی راازجهت کا رسروزا رتخا رجه میپسندم › ایشان فتسط 
یکی دوبا نقطه ضعف خصوصی دا رندکه. کا ش آن نقطه‌ها ی ضعف را نمی دا شتند. 

س شما درچه‌سمتی بودید آنموقغ دروزارتخا رجه ؟ 

ج - من رایزن وزیرمختا ربودم: رایزن یک با مطلاح که آقای آرام ازبین بردند 
وزیرمختا ری راتبدیل کردندیه رایزن یکی ودوره‌ها یش را طولانی کردند» این شگڳرد 
آقای آرام بود متأسفانه وبنده وزیرمختا ربود مقا م سياسي ام سه سال قبل از آن 
شده‌بودم. وزیرمختا ر » درلاهوروزیرمختا رشدم وبرگشتم تهران دراین سمت . در۴ ماه 
قبل ازابقلاب هم آقای خوانسا ری یکروز مراخواستیندوپیشتها دکردندکه سه چها رجا 
یکی اندونزی بود » یکی بنگلادش بود یکی هم من پیشنها دکردم گفت ۰" کجا ما یلسسی 
بروی ؟" من پیشتها دکردم کابل میروم. هه‌انجاآقای دکترداودی درکایل نودو 
میخواست ازکابل بیا ید . تما س گرفت با آقای پرویزخوانساری . آقای خوانساری 
گفت »" متاسفانه کابل راما میخواهیم تمدید کنیم آقای داودی رایکسا ل ." وآقای 
دا ودی تلفن کرد من بودم حضورا" به‌اوگفت »" میخواهم بیایم تهران ." گفت.. 
" به» آنجاباید یمانی برای اینکه دستورن‌ادند یکسا ل تمدید شوی ," وارخیلسبی 
بناراحت‌شد داودی البته . من علاقمند بودم که به کابل بروم روی آن ۲ ما هی 
که‌درآنجا بودم. ودوست داشتم مردم افغانستان را واقعا " چون مرکز فعاالنیتی بود 
برای هرکسی . ولی !يشا ن بەمن گفتندکه! ینطوری است وتواگرحالا هست. یااندونزی 
میتوانی بروی یا بنگلادش حاضری میتوانضی دراین دوسه ماهه‌بروی . وبدیرحسسب 
یہ تقاضا ئی که آقای خلستيري داشتندومن انجام ندادم وآنهم میتوانم بگویم که 


o. آوردن‎ 
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س تمنا فیکنم . 
ج - پسرآقای مهندس علم بود که‌پدرشان سفیربود واین آقای مهندس علم کارهای 
دکورا تور وزا رتخارجه بود وکارباشگاه وزارتخا رجه راانجام میداشت . آقای 


خلعتبری امرا ردا شتند. من خیا ل میکنم که برحسب‌فشاری که به‌ایشا ن آمده بود 
که نمیخواهم !سم بیاورم ازچه‌ناحیه‌ای » ايشا ن رابيا وزندوکا رمنداداره ما بکنندو 
بنا بودکه پیشنها دا یشان را من بدهم‌که ایشا ن قراردادی اضافه بشودوا ینجا استخسدام 
بشوند من شرط رابااین طریق پذیرفتم که آیشان با یستی مطابق یک کا رمندمعمول 
ازساعت ۸ تا ۲ بعدا زظهرانجام وظیفه مستقیم زیرنظرمن بکنند . 

س - شما رکیس کا رگزینی بودید آنموقع ؟ 

ج - آنموقم رئیس‌اداره اینیه اموال ورفاه وتاسیسات‌بودم وایشان هم بایستبی 
درآن اداره انجام کا رمیکردند . این پیشنها درا نپذیرفتم وآقای خلعتبری خودشان 
این پیشنهاً درادا دندبه کارگزینی وکا رگزینی حکم ایشا ن رابهمین طریق با »۰ذر ۱۵ 
توما ن حقوق اضافی صا درکرد واین !زاین اشتباهات‌بود ومتاسفانه این باع ث 
ناراحتی آقای خلعتیری شدوآقای خوانساری خیلی صریح به‌من گفتند»" تومثل آینکه 
حالیت نیست . این راآقای وزیرخواسته‌که بنویسی » اینها چیست ویده‌من " و آن 
پرونده رابردندپیش آقای وزیرویندهخوشیختا نه‌سشیرنشدم دیگردراین ۳ ماه وبسدهم‌که 
نزدیک | نقلاب‌شد . آرام آرام همه اینها رفتنی شدند وما درهمین جا متوقف شدیم . 
بهرصورت » این جریا نا:تی بودکه اتفاق افتاد تازمانی که‌آقای میرفندربکسی 
به‌وزا رتخا رجه آمدند. آقای میرفندرسکنی سوابق مرادرمسکوودرسایرادارات‌می - 
دا نستندوخودایشا ن شا هد ونا ظربودند . درزمان ایشان قا ئی به‌اسم مرتضی مرتفا شی 
شدندمدی رکل ادا ری . !یشان مرااحضا رکرد‌ندوگفتند ." ما یک ما موریت‌به شما خوا هيم 
داد که بعنوان یاسرکنسول یاسقیربه خارج به یکی ازاین نواحی بروید یاه 
اکتا ناه فک پر ها گام یه ا یا ن مرش کرد مکی کا اک 


پدرام (۲) تفه 


ما موریت نیستم وبه آقای میرفندرسکی بفرما گیدکه خیلی متشکرم ازلطف شما » فعلا" 
خیا ل ما موریت رفتن ندارم. بعدآقای میرفندرسکی خوب اهل شوخی است زیاد . من و 
آقای کاظمی باتفا ق ملاقا تشا ن کردیم ودوسه تا شوخی هم کردندا لبته » بگذریم. 
ایشان ۳۷ روز دروزارتخا رجه جمعا " وزیرخا رجه بودند ولی واقعا " ناملایماتی را 
متحمل شذ آقای. میرفندرسکی چون مواجه شد با دوران | نقلاب ویعدآ مدن با مسطلاح 
بیرون آمدن ورشد جماعتی که اصلا" تاآن روز املا" شناخته شده بودند ولی نسه 
بعنوان فردمقیدبرای انقلاب بنظرمن . من آنچه که درقیافه خیلی ازآنها میدید م 
آنها را بیشترما مورسا واک دیدمشان . مافورین سا واک رامیدیدم که‌درلیاس انقلایی 
وکا را نقلایی میخوا هند انجا م بد‌هند .. 

س دروزا رتخا رجه ؟ 

ج - یله . وبدون تردید اینها پرونده دا شتند ,پرونده‌ها یشان درسازمان موجود بود 
وهست وا ینها ] نقلابی ها ی ا ول دفعه اینها بودندو بیشترشان هم کسانی بودندکه با 
قا ی خواشاری نیا رندهیک ودنہ یی ۱ زدتورات اقاق اھا ری مخ کر نه 
آنچه‌که من درقیافه این آقایان ديدم این بود واین عجیب‌بودکه سینه چاک دادن و 
یقه‌درانی این آقایان برای آدم خیلی جالب میآمد . کارگردا نها ی اول انقلاب که 
با مطلاحم پیشتدم هایش بیشتراین آقایان بودند که باتهدید وارعا ب‌وهتاکی وبا 
زمینه‌های اخلاقی که دا شتندا زقدیم وآما دگی برای اینکا ردا شتند میخوا ستندیسیک 
زمینه‌ای رایرای خودشان فرا هم کنند. وبعدا " هم که من برخلاف تصورآنها که ملاحظه 
کردندومتوجه شدند که تما يلات ملی داشته‌ام ودارم نتوانستند به اهدافي راکسه 
دا شتند برسند این اهداف راحفظ کردند تازمانی که آقای دکترسنجابی ازوزارتخا رجه 
رفتندوآ قاي دکتریزدی آمدند . درآنموقع بوسیله بعضی ازایا دی که اطراف آقای 
دکتریزدی رااحاطه رده بودند وبه آنها کمکها تی ازطرف‌این فایان شده بود 


توانستند موقق بشوندوپست ها ئی راکه درنظردا شتند ب‌دست‌بیاورند . الیه 


پدرام (۲) أ - 


آن پست ها هم دیری نپا تید کسانی که بعدا زانقلاب به وزارتخارجه آمدند بابررسی 
پرونده‌ها ی اشخاص به هویت محیح وسقیم اشخاص پی بردنه وآقایان رابه تهسران 
احقا رکردند وازپست فا يشان برکنا رشدند وبعضی آزآنها ا خراج هم شدبد . 

س- حا لا میرسیم به رویدادهای مربوط به هریک زاین وزرای خارجه‌ای که آ مدندیعنی 
وزا رتخا رجه آقای دکترسنجابی › يعدا ز+یشان آقای دکتریزدی» وشما زمان آقای 
قطب زاده هم بودید؟ 

ج - نه» من زمان آقای یزدی بازنشسته شد... 

س - شما زما ن آقای یزدی با زنشسته شدید . 

ج - سال ۱۳۵۸ ۰ مهر ۵۸ بودکه من با زنشسته شدم.. آقأای یزدق ندتی چندیاهی آنجا 


بودندکه من با ز نشمته شدم.. 


روا یت کننبده : آقای دکترمحمن‌پدرام 
تاریخ مصاحبه : ۱٩‏ مه ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : وین - اطریش 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشما ره : ۳ 


س آقاي پدرام شماسال ۱۳۲۸ وارد مجلس شورای ملی شید بعنوان کارمند مجلسس 
شورای ملی ودرآن زما ن درداانشگاد هم بودید وازآن‌بائیکه این دوران ینک دوران 
بسیا رمهمی است درتا ریخ ایران میخوزاهم ازحضورتان تقاضا کنم اهم فعالیتیای 
دا نشجوئی تان رادرآن زمان زوهمچنین رویدادها ئی راکه درمجلس شورای ملنی ناظرش 
بودید برای ما توضیح بفرما شند. 

ج + عرض كنم که‌آنچه‌را که يخا طردا رم دردوران دا نشجوشی زمانی که مادردانش کده 
حقوق بودیم یادم میا ید که آقای دکترشا یگا ن درکا:بینه مرحوم قوام السلطنه مشل 
اینکه وزیرفرهنگ بودند به دانشگاه 7 مدندوسخنرانی برای دانشجویان کردندوحتی در 
اناغ دا نخموهابه دانشجوها پر خا ی شد من‌خاطره خویی ازآقای دکترشا بان 
آنوقت ندا شتم . دردانشکده حقوق ابشان استادما بودند وخوب حقوق مدنی بسیارعا لی 
که‌ا یشان تألیف کردند مورد استفاده‌همه بودومقام علمی آقای دکترشا یگسبان 
سرجا یش محقوظ . 

س - پرخاش بابت چه بود آقا ؟ ممکن است‌این موضوع پرخاش راتوضیح بفرما کید ؟ 

ج - پرخاش بابت » تاجاکیکه بیادم میآید الان دقیقا " ممکن است‌به حافظه‌ام نبا شد 
ولي آنقدرکه‌یادم هست دانشجویان درا عبراض به کابینه قواما لسلطنه‌ییا دم هست که 
اجتماعی بود دردانشگاه وآقای دکترشا یگا ن آمدنداین اجتماع دانشگاه راپرخناش 


پدرا م (۳) هت ۲ - 


کردندبها ین اجتماع دانشگا ه آ نقدرکه‌من بخاطردا رم درمورد این تجمع دانشجوهاو 
اصرا رکردندکه‌چراتجمع میکنیدوبرویدسرکلاسها یتان ودرس‌ تنان را بنخوانیدوا ینجوری 
شد . من درآنموقم خاطره خوشی از مرحوم دکترشا یگا ن ندا شتم » درذهنم, اینطوری از 
ایشاان تصویری پیدا شده‌بودکه موردپسننم .یبود ولی بعدکه درهما ن سا لهساکسنسه 
دا نشکده‌حقوق بودم وا يشان هفته‌ای یکروزهم درکتا بخاءنه‌شا ن درمنزلشا ن دا نشجوها 
آزا دیودند میپذیرفتندوایبها من ویرادرم هم گاهی سربه‌ایشان میزدیم وآنجا یک 
مبا حثاتی بود هم ازنظرعلمي وازنظرسیاسی میکردیم: دکترشایگان آدم یار 
درست داشتنی بوددرآن محاقل . کم‌کما زکا رسیاسی بوکنا ررفت آقای دکترشا یکسا ن 
یعنتی ازکا روزا رت آمدکنار وبهماان کا رتدریس میپردا خت ویعدهم مقدا ری مریض بود 
الیته دکترشایگان ازنظرمعده ازهمان زمان . ولی الیته مخضر دکترشایگاان محضر 
قابل استفاده بود بهرصورت ازلحاظ همه چیز. این جریان ماند تاوقتی که در 
دانشگاه حالا به‌مرحله بعدی آقای دکترشایگان قصدم آینست که ایشا ن رامیخواهم 
دردوسه مرحله توجیه کنم. 

س بله » میرسیم به موقعیت آیشان من | زشماسئوال خواهم کرد . 

ج - آن حالا بله میگذا رمش جنهم برای يعد . دردانشگاه درزمانی که‌بابوديم آنچسه 
که‌من بخاطردارم درسال ۲۷ یادم میآید کد حتی مقارن بودبازمانی آقای مرحصسوم 
سرلشکررزمآرا ریس ستا دا رتش بود وبقدرت رسیده‌بود درا رتش ویک مقدماتی ذرا رتش 
مشل اینکهاستشمام میشد تحولاتی . خوب‌بخاطردارم که کمونیست ها درآنموقم شزا 
نقوة پیدا کرده‌بودند دردانشگا هها ی مختلف بخصوی درد‌انشکده ادبیات ودو سه 
دا نشکده دیگر . 

س - یله حزب توده . 

ج - حزب‌توده یله » مقصودم. از کمونیستها که عرض میکنم درآنموقع فقط حزب توده‌بود 


چون انشعابی نشده‌بود هنوز. حزب توده بااین قدرت دردانشگا هها پیشروی میکردو 


پدرا م (۳) نس ۳ نیت 


شی یکر دک ا نین :1۵ نچو یا ن و راغا وعودی بکیندوا کر بح را 1 را عرب‌خبوده 
ببرد ظرفداران حزب توده . دردا نشکده. ادبیات این موفقیت پيداشده‌بودتا حسدودی 
وسعی داشتندکه‌ا ین را دردا نشکده حقوق‌ودا نشکده. فنی » ودردانشکده پزشکی هم به شمر 
برسانند. ازهمه جابیشترمدنظرشان دانشکده‌حقوق بود. درآن سالها من یادم. هست که 
درسا ل ۲۷ من درکلاس دوم دا نشکده حقوق بودم. آنقدرکه بخاطردارم درس میخوانبدم 
همکلاسی ها ی من یکعدهآقای » یا دم‌میاآ ند ؛محمودا ما می بودکه بعدها وکیل مجلس شسد 
اما می خلخالی » مویدالسدین مرجا ئی بود دکترمویذا لدین برجائی که‌بعدهاانما ینشده 
ایرزان درکانا دا شددرا موراقتصادی واینها همه درحزب نبود دردا رودسته آقای محمد 
نخشب بودند درآ نموقع . 

ش - یله » یعنی درحزب‌ایران . 

ج - حزب‌ایران اول بودند ولی ازحزب ایران انشعاب کردند بعدحزب سوسیا لیستهای 
اسلامی را درست کردند . 

هان قزرا ی راد روم یرای ات 

ج - " جمعیتآژادی مردم ایران " است . 

س ولی آن درسال ۱۳۳۱ آقاایجا دشد . 

ج -بله » آنموقع حزب‌ایران " بودنداینها » عضو " حزب‌ایران " بودند بله . آقای 
حسن واضی بود » مخمدنخشب بود , مزیدا لین مرجا ئی بود. اینها عضو " حزب‌اییراان " 
بودند آنموقع یله وآقای دکترسنجا بی وزیرک زاده‌واینها هم که خودتان میدانیبد 
اللهیا رما لح اینها هم بودبد الیته . درآنمال حزب‌حوده سعی کردکه با نفوذ به 
دا خل دانشکده حقوق این اکثریت انجمن دانشجویان راببرد ودانشگاء رادرتحسست 
نقوذ خودش داشته باشد . من البته وارد هیچ دسته‌وجزیی نبودم. ازاول , علاقه‌ای به 
رفتن دراحزاب‌ندا شتم ولی علاقه به‌همکاری به همفکری داشتم درآنموقع البته. 
این بودکه درکتاراینها چون این آقایان رادوست دا شتم آدمهای صاف وپاکی بودنبد 


پدرا م (۳) چم 


باآنها همکا ری میکردم خودم هم عقا یدی برای خودم البحه شخمی داشتم . آقایان هم 
مرا بهرصورت دوست دا شتند یااحترام میکردند بهرصورت دوست ورفیق بودیم و هفت هشت 
ده‌نفری ازاین ستخ سنخیت فکری باهم داشتیم. خودشان نمیخواستند مستقیسم» 
من احساس کردم » که دا وطلب بشوند ولی سعی کردندکه یک کا ندیدا ئی درست بکنند 
دردانشکده حقوق وزمینه را درست کنندبرای شکست طرفدا را ن حزب توده . درسا ل دوم‌بنده 
راکاندید کردند . کسانی که خیلی دراین مورد حساسیت بخرج میدا دندومن آنها راتا 
آنموقع نمی شناختم یکی آقای دا ریوش فروهربودکه یادم میآید یک کلاس با لاتراز سا 
بود » کلاس‌سوم بود آنقدرکه‌یا دم میآید» وکسان دیگری هم بودندکه یکیش یادم می ب 
آید دکترطا هری نا می بودکه بعدها دکترشد دکترطا هری شدکه وکیل دادکستری بود 
قوم وخویش آن طا هری معروف که وکیل مجلس یود یزدی › ازخویشان نزدیک آهصان 
برا درزا ده فکرمیکنم يا خوا هرزاده دکترطا هری یزدی.ایشان هم فا میلش‌طا هری بود 
یزدی هم بود ایشا ن هم خیلی عموموثری دراین جریا ن بود . ماجلساتی دا شتیم‌وتصیم 
گرفتنددراین جلسات یکنقسرراکا ندیدکنند و هرا کا ندیدکردند نما ینده دانشجوها ی 
سال دوم وسال دوم ساال موشری بوددردانشگاه کهاکرسال دوم می باختیم چیزراسالهای 
دیگرهم میباختند , ما یک همچین احساس وجوی بوجودآمده بود . روز رای گیری ماسعی 
کردیم» ما جلساتی راقبلا" آماده‌کرديم همه رای دا دندکه‌ینده‌دا وطلب بشوم ودر آن 
روزی که‌خواستند رای بگیرندکه توده‌ای ها آرارا فغین کردند زنک »من یادم هست که » 
دکترمشکوه بود باصطلاح محمد مشکوه بود نه دکترمشکوه » مشکوه پسرایشان . 

آقای آسید محمد‌مشکوه بود درس تقسیرداشتيم مادرس تفسیرباایشان دردانشکده 
حقوق داشتیم , مئل اینکه تفسیربود فکر میکنم , 

س - بله , حا لا آن ا همیت ندارد . 

ج - مقصسودم کلاس !یشان بود . من باآقای دکترمشکوه یک ارتباطی داشتم , از 


دانشکده معقول هم ارتباط داشتم چون آنجا هم درس میخواندم. مرا میشنا خت بهرصورت . 


بدرام (۲) - ۵ = 


بها یشا ن گفتیم که ما میخوا هیم شما نظا رت کنید برا نتخابآت ولی منتها موا ظب با شید 
کها ینهانبرند ضمتا " کمک کردبه‌ماالبته . بهرصورت » انتخا با ت دا نشکده حقوق بهم 
خورد آنقدرکه من میدانم آرا رانگذا شتندچون توده‌ای ها احساس کردندکه میبا زند 
بهم زدندانتخابات را » اتتخابات متوقف شد ودا نشکده‌ها.نتوا نستندیبرند دانشجویان 
را . ازاینجااین سیربه قهقرارقت خلاصه . تاچندی بعدکه ترتييي دادند که 
دا نشکده حقوق مورد حمله قرا ربگیردویک مشت کا رگرتشویق شدندوآ‌مدتد برای اینکه 
دانشکده حقوق رابا مطلاح مسخر کننید یا بزنند 

س - مرعوب کنند . 

ج - مرعوب کنند بله دانشجویانی که مخالفندخلاصه. چا قوبزننداین طو . من یکی 
ازاین دانشجویا ن توده یادم هست هوشنگ گنجی بود وچون من به این کمک کرده بودم 
دوستانه این میخواست تلافی کند ما نشسته بودیم سرکلاس آ مدبیرون ومراخواسست 
گفت ۰" دوستانت راازدانشعده بیرکه جانشان درخطرمیا فتاد. وخودت هم یرو زود 
که میاآًّیندالان ." مافقط توانستیم به‌این بچه‌ها بگوشيم که خودتان رابرسا نید 
بیرون یک هفت‌هشت تا خودشان رارساندند یک چندتاهم توراه بودندکه‌کا رگرها رسیدند 
با سنگ وچوب وفلان »› البته به‌اسم دا نشجوآمده بودند وارد محوطه دانشگاه ش‌دند 
معا ون دانشکده هم آقای دکترافشاربود یادم‌میا پدکه میگفتندا رتیاطاتی داردییسا 
دستگاه که بعدها وزیرکا رشد . ایشا ن هم خوب بهرصورث مشل ا ینکه. بترتیب محیحصی 
ندا دند که ترتیب بدهند . یک روا بطی دا شتندکه‌خودشان بها طلاع مقا ما ت مربوطه‌شنان 
رسا ندند . درهای دا نشکدهرایسته بودند بهرصورت شیشه‌ها را شکستندودانشجویا ن را کتک 
زدند ما توانستیم خودمان رابه‌دیوارهای جنویی دانشگاه بزسانیم‌وا زطریق دانشکده 
طب آزآن پشت فرارکنیم بهرصورت ازدیوار وگرفتارآن ضرب وشتم نشدیم ولی دوسه 
تا | زرفقا گرفتا رشدند یکیشا ن هم گویا چاقو خوود یکی چوب‌خورد . آقاق دا ریوش - 
فروهررا من دیدم که ازسرپله‌ها با چوب که زدندش توی کمرش ازبالای بله‌ها غلتید تا 


پدرام (۲) کد 


توسالن بائین افتاد چون قدش بلندبودوشا خص بودبهرصورت کتک رااول ایشا ن خورد 
خلاصه چون یک خرده استقا مت‌هم کرد . بعددیگرآ مدیم ما رقتیم قوری به شهریانی 
وستا دا رتش وا ینوروآنورهی تلفن کردیم که آقایک مشت رجا لسه ریختندنودانشگاه. 
گاردندا شت دانشگاه که آنموقع »› ودانشگاه رادارندیه‌ا ین شکل درآوردن د 
هیچکس جوا ب نمیدا دمثل اینکه تما م خیزها قطع شده‌بود همه خلاصه‌ترتیبی داده بودند 
وبعدمعلوم شدکه ارتباطی بین این دستگاه‌واین حمله واین ارعاب مشثل اینگه 
آنوقت درستادا رتش ویا رشیس ستا دا رتش بوده بهرصورت این احساس پیدا شد .. 
بهرصورت » ما دیگرمتفرق شدیم‌وازآن بیعد دا نشکده حقوق چندروزی تعطیل بود يا بعد 
یک ترتیبا تی دا دند ومجددا " براه افتادند وازآن سالها ببعدبودکه درنظرگرفتنبد 
که یک گاردی رابیا ورند دردانشگاه ؛ گا رد دانشگاه تشکیل بدهندومحا قظت کنن د 
چون هما نطوریکه مسبوقید پلیس‌حق ورود به دانشگاه رانداشت ودانشگاه مصون از 
این تها جما ت بودهمیشه »ا زمدا خلات پایس»و مستقل یود . 

س آقای پدرا م درروز ورودآقای سپهیدرزمآ را یعنوا ن نخست وزیربه‌مجلس شورای ملی 
که هیکت دولتش را معرفی بکند آیاشما آنروز درمجلس حضوردا شتید ؟ 

وة 

س ممکن است‌خاطرها ی راکه ازآنروزدا رید برای ما توضیح بفرما گید؟ 

ج - عرض‌کنم که درجریان انتخا بآقای سپهیدرزم آرابه سمت نخست وزیری وسعرفسی 
ایشا ن به مجلس شورای ملی ومعرفی کابینه ایشا ن ازطرف خودایشان من شخصا " آنجا 
بودم وناظراین ورودبودم. اگریخا طردا شته با شید ازقبل مرحوم‌دکترمصدق اعبلان 
کرده بودندکه یک ما رشا ل با چما ق بدستش »عمای ما رشالی مقصودشا ن بود» نمیتواند 
وارداین صحنه مجلس بشودما اجا زه چنین ورودی به اونخواهیم داد. مرحوم رز مآ را 
لباس شخصی پوشیده‌بود من خوب ب‌نا طردارم که یک کت وشلوا ربسیا رتروتمیزی تشضسش 


پدرا م (۳) = ۷ حه 


جا نب جیهه ملی ومرحوم دکترمصدق با مطلاح به‌منصه بروزمیرس.د من ادم. هست 
که‌مرحوم رزمآ را یک کت وشلوا رقهوه‌ای یادم. میآید تنش‌بود حتی . وقتی کسهاز در 
مجلس خواست وا رد .. ازسرضرای مجلس وا ردسا لبن مجلس شد جلسه مجلس بشود دم دروقتی 
که‌وا ردشد اول یک سعظیم بلندبه همه نما ینده‌ها کرد . بعداجازه خوا ست به‌مجرد 
اینکه وا ردشد مرحوم دکترمصدق ازجا یش بلندشدوگفت ۰" ما رشا ل چماق بدست برو 
بیرون ۰ بروییرون ." این اصظلاح یادم میا ید یک همچین اصطلاحی بودکه حالا ثبتش 
راباید. دیدتوجلسة مجلس چون عین این عبا رت راما نوشتیم. شروع کردند هه 
پرخا ش کردن ویعدآ مد ومرحوم رزمآرا دوباره یک تعظیمی کردوخیلی هما ن لبخنسدی 
داشت همیشه رزم آرا لبخندبزرگی هم میزد . با هما ن لبخندش وهی تعظیم کردوسرش 
راتکان دا دونشست‌یااجازه. آقای سردارفاخرهم که خوب آزطرف‌جناح دربا رموظف 
بودکه‌ا ین را تحمیل کند . خواست مجلس‌رااداره کند " آقا بنشینید» شلوغ نکنیه ." 
الیته با همان تظا هرات مرحوم سردا رفا خرکردوبعدبهایشان اجازه دادکه بنشیند 
آمدند هیکت دولت نشستند . خوب بخا طردا رم یکی ازقیافه‌ها ئی که خیلی جا لب بود 
درسطح این کایینه آقای » چون اسمش راهم چتدیارآورديم» پرویز خوانسا ری بسود . 
ایشا ن آنبوقع شاید ۴۰ سال سمیدانم داشت یاندا شت آقای پرویزخوانساری ولی بهر 
حال بغنوان کفیل وزارت کاربرای اولین با ربه مجلس معرفی شدندکه‌همه تعجب کردند 
وبعدخوب وزرای دیگرهم بودند . مرحوم رزمآرااجا زه‌خواست که برودکا بینه‌اش را مغرفی 
کند» آقای سردا رقاخرخوب به اواجازه دا دیياید پشت تریبون . موقعی که آ مدپشبت 
ترییون بازدویاره البته وقتی بلندشد دوباره یک تعظیم هم به سردارفاخو چون 
روبروی جلسه ونخست وز برهمیشه صندلیش روبروی مندلی رئیس مجلس ا ست .ازپا ین 
یک تعظیم. کرد ویعدرفت پشت تریبون وشروع کرد به‌اینکه بگوید که‌من درچه موقعصی 
عهد ه‌دا را ین. پست شدم وبه‌چه علت و میخواهم چه‌کا رکنم یخموی که مستله نفت هم مطرح 


بو ». يا دم لهست موقعی که کابینه‌اش رامعرفی کرد مرحوم دکتر مصد ق شروع کردیسه » 


پدرام (۳) - ۸= 


این مندلی های مجلس را نمیدانم ملاحظه کردید یک پیشدستی دا ردکه‌بلندمیشد کنه 
آقا یا ن بلندش میکردند ازآنجا میا مدندبیرون . این پيشدستي اش راکوبید مشل. 
اینکه ازقیل قرا رگذا شته بودند. بعدشروع کردند به بلندکردن وکوبیدن . این چند 
نفروکلای جبهه‌ملی که بالا تشسته بودند یادم میاّید عبدا لقدیرآزادهم جزوشبان 
آنوقتها بود » عبدا لقدیرآزاد بود »مرحوم اللهیا رما لح بود » دکتربقا ئی بود» حسین 
مکی بود» نریمان بود .. 

بوت خا و اد 

ج - حائری زاده بود آنموقع بله » مهندس رضوی نه بعدها آمد ازکرما ن آنموقع مهندس رضوی‌هم 
بودولی جزوجبهه ملی نبودآنموقع .دیگرآنها ئی که میکوبیدند ۸ نفرصدلی ها يشان را 
میکوبیدند. بهرصورت » مرحوم دکترمصدق چون جداازآنها نشسته بودهمیشه طرف بین 
راست وچپ تقریبا " این پائین ردیف پا پین می نشست . این آقایان طرف چپ مجلس 
آن بالا یک دوردیف به آخرمانده‌نشستند » شروع کرددستی اش رایشدت کوبیدن.آنها ئی 
که‌يشدت میکوبیدندیا دم. هسب که هم میزدندهم میکوبیدند یکی دکتربقائی بود 
یکی حسین مکی بود ویکی هم عبدا لقدیرآزادکه خیلی اوپرخاش هم هیکره درففن . 
شروع کردنددستها یشان را کوبیدن که صدای رزمآ"رانرسدکه‌بتوانند بنویسند بعضوان 
اعتراش . بعدمرحوم اللبهیا رصا لح آدم میادی آدا ب‌بیشتری بود یکخرده هم بیشتر 
مخجوب بود . | ونمیزد اول دسته صندلیش را نکشیده‌یود بزند اینها بعدمن ديدم که 
مرحوم دکترمصدق بلندشد گفت ۰" آقایزشید ." باتشربه اوگفت »" آقاچرا نمیزنیه ؟" 
بعدا للهیا رصالخ من یادم هست خجالست کشیدوخند‌یدوگقت »" بله." بعدیواش‌ بر 
داشت‌وآرام میزد. این جلسه هیچوقت من یادم نمیروه واینها هم بشد ت آنوقت بعد 
پا شده‌بودند ایستاده‌بودند به اوبقاشی اینها هما عترا ض میکردند البته به رزم را 
خیلی شدیدحمله‌شد . وی رزمآرا بهرصورت حرفها یش را نشنیدندهم یک عده زیادی چون 
خیلی سرومدا شد شلوغ شد جلسه . یک عده‌هم که مخا لفین بودند " آقا بگذا ریدحرفش 


بدرا م (۲) ند 


رابزند." موافقینی که یزدی وا مثا ل طاهری ها وآ ن دا رودسته‌ها ئی که بودند که 
بايد این را تحمیل میکردند. بهرصورت هی میخواستندکه آقا حرفش رایگذا ریدیزند 
سردا رفاخرهم " بنشینید» فلان میکنم واله." بالاخره‌رزم آراهمینطوردروسط اين 
قابوغتی این کابینه‌را معرفی کرد وکسی هم چیزی نفهمید ازکا بینه| ش وبعدمورتش را 
دادالبته ثبت کردند برای اینکه چیزی شنیده‌نمیشد توی این شلوغی . بهرصورت 
دیگربعدیبا شدکه برنا مه دولت مطرح بشودوقضیه نفت به‌میان آمدواستیفای حقوق 
ملت ایران که‌الیته ازطریق آقای رزمآرااگرنظزتان باشد مرحوم رزم "رابا 
پا نصدهزا رلیره‌فنا ل را کنده بود کها زدولت انگلیس بگیرند وعلی الحساب کاردولست 
رابا پا نصدهزا رلیره پونداسترلینگی میخوا ستندا زشرکت نفت یگیرند بنا بودچرخها 
رابگردانند یک قدری من خوب بخاطردارم این را ومرحوم دکترنصدق ازاوستوال کرد 
گفت ۰" شما با پا نصدهزا رلیره میخوا هیدنفست‌ایران رامعا مله کنید »با پا تصدهزار 
لیره؟ آخرمردحسا یی چه‌شرایطی ؟ چه‌قراردادی رفتی بستی برای اینکار؟" خوب 

! عتراضات‌وآن جلسه بهم خوردخلامه . این جلسه ورود آقای رزمآرا یود به مجلس 
که‌من خودم شا هدش بودم وهیچوقت قرا موش نمیکتم. آن كا رمرسوم‌اللهیا رصا لسح 
بودویکی | زاین دسته‌فا ی چیزها کنده‌شد یادم هست که .. 

س - صندلی . 

ج - نمیدانم مال دکتربقاشی کنده‌شد یامال .. یکی ازاین آقایان دسته صندلیسش 
راکتد بهرمورت آینقدرشدید زده بود که‌دنته مندلیش درآورده بودوچویش هم در 
دستش ما نده‌بود . این آن خاطره آن معرفی کابینه مرحوم رزم آرااست به مجلس . 
س شما تاسال ۱۳۲۲۷ مجلس بودید یعنی مجالس مهم دوران قبل ازکودتا وبعدا زکودتای 
۸ مردا د ۱۳۳۲ رادیدید . میتوانید لطف بفرمافیداهم خاطراتی راکه فکرمیکنیه 
که مفبیداست که‌درتاريخ ایران ضط بشود برای ماتوضیح بفرما کید ؟ 


ج ہے خیلی یاه .. 


پدرام (۳) ی 


س- چون خیلی زیا دا ست ؟من دانه‌دا نه‌آنها را فرصت ندا رم‌که یک بیک | زشما سئوا ل کنم‌بینا برا ین 
میخس‌وا هم ازشما خوا هش کنم آنها ئی را کها زنظرتا ریخی حا ثزا همیت فوق العصاده- 
اند آنها رایرای ما توفیح بقرماکید؟ 

ج - من آنچه‌را کها زنزدیک خودم. شا هدبودم چون متوجه‌بودم یکی رویه شخص‌آقای دکتر 
مصدق دراین جریا نا ث یود .من شخص مرحوم دکترمصدق راازهمکارانش‌جدامیکنم حسایش 
را . مردم ایران بایدمتما یزش کنند .. اینهاشی کدبا دکترنددق همکا ری کردند یسا 
بعدا. " بعنوان همکا زخودشان راء نمیگویم جا زدند, معرفی کردند اینها راهشا ن با راه 
دکتر مصدق شاید بنظرمن یکی نبود » رویه‌شاان هم یکی نبود . دکترمصدق آدمی بودکسه 
ینظرمن به آنچه‌که گفت معتقدبودویه آن هم عمل کرد تاآخرهم به‌آن راه ورسی که 
دا شت وقا دا رما ند هیچوقت هم هیچ تغییومطظع وراهی نداد. مبادی آداب بتمام معنا 
یود بدون شکنه متواضع به‌تمام معنابود آدم یسیا ربا هوش وخیلی خوش برخورد وسریع - 
ا لانتقا ل خیلی درراًی وثکرخودش هم مصمم وقاطع بود آنچه که من ازا ودیدم. خیلی 
ازهمکا را نش رادیدم تزلزل داشتند دروسط کا رٍ » خیلی ها يشان شا ن همکا ری با او و 
ښاید نداشتند ولی فرصتی برایشان پیش آفده بود منتها ازاین فرصت حتی نه بنقع 
خودشان بنفع مردم هم که‌نتواتستند بنقع خودشان هم |ستفا ده‌نکردند . بهرصورت 
آن جلساتی راکه من شا هدیودم که دکترحصدق با صطلاح درآنها شرکت کرد یادم نمیروه 
این نحوه با صطلاح میا ززه دکترمصدق یکی ازجلسا تش رفتن توی خیایان بودکه خوب 
یاد داریم که‌وقتی با اومخا لفت‌کردند وتمیخواستند به‌اورآًی اعتمادآن شکلسی را 
بدهند قاطع راکه بخموض مبارزه بین ؛وبودویتظرمن بین شاه برسرارتش‌وبرستر 
احراز قدرت وهمان عقیده‌ای راکه هبیشه د کتر مصدق دا شت که شاه باید سلطنت کشد 
نه‌حکومت وشا ههیچوقت نمیخواست به‌اینها تمکین بکندحتی تا روزهای آخرش وهمین 
بزرگترین آشتبا هش شد خودش خسران دید وشاید دیگران هم هیینطور» این نظر 
من یکی | زشا هکا رها ی دکترمصدق بودکه رفت‌تو خیابان ویه‌مردم گفت که من میخوآهم 


پدرا م (۳) بت ات 


برای این مردم صحبت کنم برای اینکه شما ها شیدکه مجلس هستیدومردم مجلس هستندوا لا 
مجلس کها تا ق است ومندلی .درکمیسیونها هم که‌من نگا ه میکردم دکترمصدق هیچوقست 
آراءاش را ده‌تنها تحمیل نکردبلکه‌سعی کردکه آن آراشی راکه »عقا یدی راکه پیدا کسرده 
درموردملی کردن تفت وفلان سعی میکرد آقای جمال امامی وهمکارانش را متقا عدکند 
نمیخواست با آنها مبا رزه عقیدتی بکند میخواستآنها را برا ه‌خودشان بکشاند . حاضر نبود 
که رشیس کا بینه‌یشود وکا بینه‌تشکیل بدهد دکترمصدق اجبا را " این کا بینه راتشکیل داد 
من شا هدیودم . چون میخوا ستندا زمیدا ن بدرش کنند 1 وردندش وا دا رش کردندنخست وزیسر 
بشود وگفتند این تزي راکه خودت‌دا!دی که یکی ملی کردن نقت است ویکی املاح قا نون 
انتخابات » این دوتاتزراخودت ییا عمل کن وفکرکردند که یک پوست خریزه‌ای زيرپاي 
دکترممدق گذا شتند نمیتوابد اینکا ررایکند درملی کردن نفت موقق نمیشود » دردیوان 
لاهه مسلما " شکست خواهدخورد ونتیجه آین خوا هدشدکه مصدق یرای همیشه منزوی خواهد 
شد وشاید منقور ازنظر آنها . 

دکتر مدق هیچوقت دا عیه‌ی. من توکا رها یش ديدم اگرمیخوا ست نخست وزير بشود خیلسبی 
بیرایش راحت بود این کار همچین مشکلی نبودکه بگوئیم که دکترمصدق راانتخاسش 
نمیکنند برای نخست وزیری چون خیلبی آزاین شرایطی راکه لازم بود درآن زمان دکتر 
مصدق داشت احتیا جی نبود کافي بودکه‌تمایلی نشا ن بدهد.. 

س نظردکتر مصدق تا آنجا یی که‌شما شا هدونا ظرش بودید نسبت‌ید مجلس شورای ملی چه بود؟ 
آیاواقعا " خودش رادرمقابل مجلس شورای ملی پاسخگو میدانست ؟ وشما هرگز دیدیدکسه 
یعنی جلبه‌ای ازمجلس شورای ملی رابیا دمیاً ورید که دکترمصدق آمده باشد آنجاویسه 
سکوالات نما یندگا ن پا سخی تا ده با شد . 

بت تاه 

س - درز ما ن نخست وزیریش ؟ 

E 

س ممکن است‌ یکی ازآنهارابرای ماتوصیف بقزما کیدکه چه بود؟ 

ج - من یکی ازجلساتی را که‌خیلی خوب‌بخاطرم هستآن جلساتی است که اگرنظرتان با شد 
درا وا خر حکومت دکتر مصدق جلسات مجلس يا را دیو مستقیما" ارتیاط مستقیم داشت 


پدرا م (۲) - 1۲ 


| زنظرپخش سئوا لات » سخنرانی ها ونطق های قبل ازدستور. بنایسود اقلیت که خير 

سخا لفین دکترمصدق هرچه ایراددارند حضورا " بیان کنند درمجلس وخضورا " جواب 
پقونه وا یی تا نها وروی بخ ود رها لش تفت و شام کرت 
وواحدا " تصمیم گرفتند تواما " همه‌شا ن که برعلیه دکترمصدق هرچه‌دارند بیا ینسد 
مستقیم بگویند و با مطلاح دکترمصدق را آنجورکه هست نشا ن بدهندبه‌مردم..من 
خوب بخا طردا رم که ساعت هشت صبح وقتی که جلسه تشکیل شد ومرحوم دکترمصدق که 

آمد با کا بینه‌شا ن نشتندبا مطلاح که آقایان هرچه‌دا رند بگوینددرموردگرفتستن 
اختیا رات ازمجلی‌بود فکرمیکنم این جریا ن پیش مدآن اختیا رات ششما هه‌بودک.سه 
دکترمصد و, یرای چیزخواسته بود . مخالفین ۸ نقرتاآنجاثی که من به‌یاددارم فکر 

میکنم حا لا تصدادش راهم شاید بتوانم بشمارم ن چندتا کي که یادم میآید. اولی 
مرحو م‌جما ل | ما می بود» مرحوم عیدا لرحمن فرا مرزی بود»عیدالصا حب‌مقاکی یود » 

آن زمان آقای عبدا لقدیرآزادبود تعدا دهشت هشٹ نقریادم. میآید شاید میراشرایی 
بود آنقدرکه بخاطردارم. اینها هفت هشت نفررنتند آن پشت وتما ما زصیح,گفت همه 
آقایان من خواهشی که دارم یکی یکی جوا ب‌نمیدهم به آقاأیان هرچه‌حرف‌دارند 

آقایان قبلا" بیایند بزنند من به‌تمام حرفها یشان جوا ب خواهم داد بعدازاینکسسه 
هرچه‌حرق دا رند هرکس هرچه‌میخوا هدیگوید بگوید . وقتی, که حرفها یشان رازدندا زجما ل 
اما می شروع شدبحرف زدن . مرحوم دکتر مصداق»خوب‌بیاددارم منءکه‌پا ها یش رادرازکره 
وسرش راهم گذاشت وخوابید روی صندلیش ازهما ن دقیقه اول »› درحال خواب بعنوان 
| ینکه! بترا خت میکند چشمها یش راهم گذا شت وبخوا ب رقت . مرحوم جما ل اما مسسسی 
حرفها یش رازد . مرحوم جمال امامی حرفها یش ازنظمپارلمانی درسخنانش خیلسی 
گیرایوه ولی وقتی مینوشتند خیلی بیمعنی درمیا مد ازکار یعنی ربط جملات‌با هم 
ربطی نداشت ولی بیانش چون لهجه آذربا یجانی هم داشت‌طوری بودکه بیانش‌گیبرا 


بود برای مجلس ء مجلسی بودبهرصورت تحت تا ثیر قرارمیداداشخا ص را ولی وی 


پدرام (۲) - ۳~ 


نطقش را مینوشتندومیخواندیدشما » نطقش زیادچیز جالبی | زکا ردرنمیآ مد . 

س مطلب ندا شت . 

ج مطلب ندا شت نه .ولی این را خوب بیان میکردولهجه!ا ش هم قشنگ بود .. نورالدین 
اما می برادرش هم همانروزحرف زد چون اوهم نایب رگینس مجلس شده‌بودآخردر آن 
زمان . آقایاز, هفت هشت نفرمن یا دم هست که درمخالفت حتی عبدالرحمن فرامیرزی 
رفتندوصحبت کردند . تا دویعدا زظهرتقریبا " حدودا " تما م شدسخنرا نی ها ی آقا ان 
ازهشت »۰ شش ساعت‌تمام وا ین شش سا عت دکتر مصدق سرش را گذا شت خوابید تا آخر . یعنی. 
نشا ن داد که‌درخواب است . وقتی که جلسه تمام شد ایشان پرسید»" دیگرکسی هست 
که‌بخوا هدبا زهم حرف بزند؟ چون به رادیووصل است مردم. که می شنوند برود 
حرقها يتا ن رابا مردم بزنید." همه جا میگفتند دولتاجازه نمیدهد . گفت »" هرچه 
هرکس میخوا هدبگويد بگوید : اینها هم الیته حرفنها خیلی زده شد خیلی حمله شد به 
دکترمصدق ويه جبهه‌ملی وهمه . بعدکه تمام شدگفتند »." نه دیگر» كافي است هقست 
هشت نفرمثل اینکه بس شددیگر هرچه‌باید بگویند گفتند چیزدیگری ندارندا شا قسس..ه 
بشود." ایشان گفت ۰" خیلی خوب‌من میخوا هم. جوا ب‌بدهم واینهاء "۲ بعدا زظهریسود 
خوب آقاأ یا ن هم گر.به شده‌بودندو خسته‌شد»‌بودنداینها . گفتند خوب‌اگراجازه میدهید 
بای بغزری. بدا زتها رفروم تیم مکتریمدی کک من که تفه ای برا یم 
نیست نه‌خسته‌ام نه‌چيزي ." تازه ازخواب‌بیدارشده‌یود. گفت »" نها ری هم نمیخوا هم 
ولس اگرآقایان خسته هستندوفیخوا هن یک چلوکبا ب بخورند خوب چلوکباب می - 
آورند برای ظهر اینجورموقع ها . گفتندکه شبااگرحرفی ... باقی خجا لت کشیدنسد 
چون دیدندکه یک پیرمرد محترمی آما ده! ست‌وآقایان میگویند ماخته شدیسیم جوأنتر 
هستند‌هبه‌شا ن ونا را حت شدندوگفتند , " نه‌ما نیستیم ما ملاحظه شمارا میکنیم. " گفست » 
" خواهش میکتم ملاحظه بنده‌رانفرما کید." رفتآن پشت وشروع کردازآن نفراولسی 


پدرام (۳) ۱۴ - 


تما م چوابهاا نقطه‌ها ی ریزاینها راجوا ب‌گفت دانه به‌دانه‌وباآن مثالهای خودش که 
همیشه میگفت که نمیدانم مثال میزدمیگفت که " توپچی را ٥سا‏ ل به ا"وپول میدهنید 
که کرو تریغ کنخ اال تایه مکی يد ايى ا سا ل این مود اه 
حقوق دا دند هنه‌جور خورتان راکشیدندا حترامتان راکنردند. یرای امروزکه به ملی شدن 
منعت نفت رای بدهید . این راتوپ تان رابا یددرکنید ." من ادم هست‌ یکی از 
مثالها یش این بود . میگفت »" این توقع مردم ازشماست » شماهم بايد کارآن توپچی 
را ینید وا غا ی شتا ت راا دا ره ۱ 

ذرجریان ۳۰ تیر نماینده‌های مجلس‌جمع شده‌بودنددرحوضخانه مجلس قسمت پا ین 
خصوصی وازبیرون اخبا روحشت انگیزقیا م مردم وتیراندازی به مردم این سرومدا ها 
زیادبود. من خوب بخا طردا رم‌که وقتی که‌مردم. هجوم آوردند بطرف مجلس ماهم آمده 
بودیم آزفجن | دا رات توی صحن مجلس ونگا ه میکرديم بطرف میدان بها رسثا ن.موقبعی 
که مردم شروع کردندا زطرف مخبرالدوله آ مدندبظرف میدا ن بها رستا ن کارد نجلسس 
راکه یک سرهنگ رئیسش بودویک نایب رئیسی داشت سرگردی بود به‌اسم سرگردمرعشی من 
خوب‌یا دم میاید اسم سرهنگش یادم نیست‌الان . آقای سرگردمرعشی سربا زها را آورد 
پشث ستونها ی مجلس روبه بیرون تفنگ هایشان راگرفتندکه. مردم اگرهم حمالسه 
کردندبه مجلس این جمعیت هجوم آورد به مجلس بتوانند جلوی مردم راء آنجا جلوی 
مجلسن متویّف کنند . موقبی که مردم رسیدند پشت درمجلس که بریزند تومجلس این 


دستورتیراندازی به‌مردم داد. آقاقی ماداشتیم که تندنورس‌بوه یه آونیگفتنشد 


۴ " 


سیدجوشی " چون خیلی عضبانی بودیه‌اسم سیدعا مری » آقاق عامری نا می بود 

اسم کوچکش سیدمعمود » عاّمری آلحسيشی . این عا مری دودید جلو: مضدقی بوذ البتسه 
مصدق را آنوقت همه دویت داشتند ده‌تنها غا مری الیته ولی عامری خیلی علّنی فیگقت 
همه چیزرا محافظه‌کاری هم. نمیکرد . یک عده هم تومجلس بودندکه البته‌یستگی اا 
به‌جاهای دیگری مئل آن اکتابانی رکیس با زرسی جلس که خوذش املا" یک جاسسوین 


پدرا م (۲) = ۱۵ بت 


بنظرمن البته‌آنها هم بودند وآدمهای متنفذی هم بودندجزوروسای مجلس بودنسند 
روسای ادا ریش . یکعده‌شا ن محا فظه‌کا ریودند ولی ا کثریت با آنها تی بودکه دکترمظدق 
را دوست دا شتندواقفا ". سیدعامری دوید جلووبه‌سربازها گفت »" کی ها را میخدا هد 
بزنیدشما ؟ مردم را ؟ برادرها یتان ؟ خواهرها يتا ن ؟ چه‌کسانی هستنداینها ؟ اینها 

برادرهای شما هستند دارند میاآیند کا ری ندارد کسی ." سربا زها ایستادند تیبرت 

اندازی نکردند. دراین ضمن گفتندکه سرهنگ قربانتی نامي که آنجا رئیس کلانتری 
مشل ا ینکه حدود بها رستان بود چه‌بود مثل اینکه تیراندازی کرده‌بود ویکی کشته 
شده‌بود طوری شده‌بود که این را وردندش به مجلس گفتند ایی یکی مش شمه 
که کسی را کشته مردم. میخوا ستند بکشندش واین فرارکرده بود آوردند یه مجلس 
بردندش پیش آقای مهندس رضوی . من درآنجا شا هدبودم مادویدیم گفتیم میردم‌را 
دا رندتیرا ندا زی میکنندومیخوا هند گا ردمجلس بزنند » دستورداد‌مهندس رضوی که‌کارد 
مجلس تیراندا زی نکند واین سرهنگ قربانی راکه آوردند آنجا گفت »"شمابه اجازه 
چه‌کسی این دستوررابه‌شما دا ده‌که به‌مردم تیراندا زی‌بکنید مردم کا ری نکردند. تسا 

این آ مدجواب بدهد من یادم هست‌تادعلی کریمی نما ینده کرماتشاه بود آنموقع 
مصدقي ب دوبهمین عنوان انتخاب شده‌بود منتها جزومخا لفین رفیق دوست شمسسس 

قنات‌آبادی درآ مدازکار این مدرسه حمل ونقیل داشت مثل اینکه . آدم. قوی بودو 
بلندی واینها آ مدجلواین سرهنگ قریانی رابلند کرد یک کشیده‌به سرهنگ قربا نی 

زد برهنگ قریانی زمین خورد اصلا". عینک داشت عیتکش افتاد این سرهنگ دوم وگفت » 
" توچه‌حق داشتی به مردم تیراندازی کنی وقلان واینها ." مهندس رضوی اورا مشعش 
کردوگفت ۰" نزنید ایشا ن. وبا شند ." بعدتلفن را گرفت وبادربا رستقیما " باخسود 
شخص شاه محبت‌کرد ۰ گویا !علیحفرت ازآنوربه ایشا ن گفته بودند:" چه‌خبراست؟ 

هی چ یی وا رفوا ا موی وو او را کر ی دبا لسن کدی 


میدانید یکخرده آدم عصبانی هم بوډ مهندس رضوی . گفت * تا بەچەمناسبتبهە 


پدرا م (۳) س ۶ 


مردم ثیراندازی میکنندومردم. را میکشند ؟ به دستورکی میکشند اینها . شما دسستور 
دادید." مثل اینکه شاه ازآنطرف گفته بود »" قرا رنبوده که کسی تیراندا زی کند. 
فلان کندواینها ." گفت >" آقاچرا با مردم مخا لفت میکنید؟ چرا موافق میل سردم 
نمی ایستیید .این مردم هتند اینهاراکسی کا ری نذارد» مردم نمیخواهند این 
حکومت قوا م السلنطنه را ء مردم ممدق را میخواهند» چرا نما برخلاف مردم میکنیدوا ینها ؟" 
بعدمثل اینکه‌شاه خواست که فردم آرام بشوند ایشان کمک کنند تابتواننند 
تصمیم بگیرند نماینده ها وفلان واینها . آقای منهندس رضوی گفت »" شماباید تصمیم 
بگیرید اخلال نشوددرکارها دستورتیراندازی بدهید ." مشل اینکه لفوشدد‌سسنور 
تیراندا زی دستوردادندکه مردم. رانزنند ازآن ببعددیگرنظا می ها نزدندمردم راتو 
خیا با نها . ویحدهم که تصمیم گرفتندوعکومت قوام السلطنه‌که خوب استتفا کردوعسوض 
شد ورفت عقب کا رش 

وت 

ج - آنکه اولش‌بود بله ارسنجانی . بهرمورت‌تاحکم دوباره انتما ب مجددیا مسطلام 
مرحوم دکتر مصدق صادرشد البته که توی آن دوبه روزفامله‌با یدکه خودتان شاهمند 
یودید دیگرمردم چطوری اداره کردند شهررایساط را ولی من این جلسه پائین را - 
بودم‌که‌نما ینده‌ها همه درحال اضطراب بودند که عاقیت به کجا میرسد ولی واتضا" 
اسشتا مت مهندس رضوی را من هیچوقت نمیتوانم فرا موش کنم درآن جلسه خیلی با 
قدرت با شا ه حرف ژد . 

- زنده‌است منهندس رضوی ؟ 

ج - نه مرد فوت شد. ومن یکی ازوکلای خوب میدابم مهندس رضوی رادرجبپه‌ملی .البته 
آن عرضی که کردم که‌گفتم‌همکارا ن دکترمصدق با صطلاح درراه آونرفتتد بطورکلی شبود 
مطلق نگفتم ولی بعضی ازآنها واقیعا " آدمهای شایسته‌ای بودند اگرذکرکنم‌یکی هسم 


مرحوم نریمان بودکه من کتک خوردن اوراازمیرآشرافی دیدم. ویسیا ر متا شرشدم. 


- خانم آقای پدرا م. 


پدرا م (۳) - ۱۷ - 


س -ممکن است بفرما شید جریا نش چە بود؟ 

ج - یکی ازجلسات‌بودکه مرحوم نريما ن داشت سخنرانی میکردکه سیراشرافی بسه او 
پرخاش کردمن یادم هست . 

رچەنالى بو اقا $ 

ج - درهمان سال .. 

س ۔ یعنی درمجاس جشده میفرما کید ؟ 

ج - بله‌دیگر ترمجلس هفده . درمجلس .. 

س دو ږا ن دکترمصدق مجلس هفده‌است . 

E‏ درمجلس هفده یود آمده بود بله درست است . درمجلس هفده بودکه ایشا ن 
آمدحرف بزند میرا شرافی یادم هست پاشدازجا یش ء میدانید میراشرافی چاقوگش 
بود بهرصورت - آدم. سالمی نبود» ومن یادم ست مرحوم نریمان آدم ورزشکا ری 
بود بااینکه آدم‌خیلی سالم بود. ولی ورزشکا رهم بودحتی » تخمیلکرده انگلیس 
بود ولی آدم قهمیده‌ای بودولی خیلی مرد متینی بود عینک میزد . من یادم هسست 
میرا شرافی که آمد پشت‌تریبون مجلس مشتی که زدبه سینه چیز عینک نریمان اقتاد 
ازچشمش ونریمان بردا شت وگلاویزنشدبا! ودیگر نگذا شتندونریما ن چیزی به اونگفقست 
رقت نشنت سرجایش واین خیلی اثریددرمجلسگذاشت وبا عث شدکه میراشرافی مورد 
شما تت وملامت‌قرا ربگیرد ولی خوب‌البته میراشرافقی یک آدم ما موربود ازمشکین شهر 
بزورا رتش انتخا ب شده بودوبرای همین کارهم آمده بودکه درمجلس چاقوکشی 
کندبهرصورت » برنامه‌ا ش همین بودوآخرهم بسزای خودش اقلا" درحکومت. انقسبلاب 
اسلامی رسید » من خوب ا زآنجهت متا سف نیستم . 

س - شبا درروز ٩‏ اسفند درمجلس بودید؟ 

ج - ٩‏ اسفندهزا روسیصد .. 

س ۳۱ ۰ 


ج - e1‏ بله بودم . 
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تا وه ا نچا ها وید ؟ 

ج - ٩‏ | سفتددرمجلس درمجلس | شرا ت زیا دی نداشت » خیرها یش به مجلس میا مد که 
عدها ی رفتندشا ه میخوا هند عزیمت کند مانع شدند واجازه ندا دند مخا لفت .. 

س - آن جریا نش رامقصل داریم . میخواستم ببینم که موضوع خامی شما میدا نید . 
ج - درمجلس چیز خاصی نداشت . 

س - وروزی که سرلشکرزا هدی برای تجصن به مجلس شورای ملی آمد شماآنجا بودید؟ 

ج - میدانید مرحوم سرلشکر زاجدی روزنیا مد آوردندش بله آنجا . 

س حالا هرزما نی بود . ۱ 

ج - من رفتم وایشان رادیدم یعنی ایشا ن رادیدمیه‌من‌نشانش‌دادم. وآنهم این بودکه 
اگرنظرتا ن با شددرمجلس شورای ملی مجلس سنا دردا خل مجلس شورای ملی آنموقع بود 
یک دوسه تاساختمان کوچولوشی آین که جلسه مجلس راکه آنهااستفاده میکردشد 
ازش جلسات سنا درهما نجا تشکیل میشد به‌ریاست آقای تقی زاده ولی وقتی کسب‌وا رد 
صحن مجلس قدیم شما میشدید این دست چپ تا ن که قسمت اداراث مجلس بود پارلسان 
وط چوا کم میود افو طرف رابت فا دوها ما ما نجوه این وسط مكل ا یوار 
این دوساختمان رایکیش راآقای تقي زاده‌که آنموقع رئيس سنا بودکرده بود دقت ر 
کارش ودرکنا رش یک کتا بخانه تا سیس کرده‌بود چون علاقه خوب‌به کتاب داشت مرحوم 
تقی زاده بدون شک . رئیس:این کتایخانه رایکی ازهمکا رها ودوستهای سابق ما 
آتای عباس زریاب‌بود عباس خوئی . آقای تقی زاده‌یمنا سبت علاقه‌ای که به ایشان 
پیدا کرده‌بودوا یشان هم جوا ن دانشمندق بود واقعا " ومن برایش احترام‌قائل بسودم 
| زنظرسوا دش ایشان را بردندوکردندرگیس کتا بخانه مجلس سنا . این کتا بخانه مجلسس 
سناکنا رکا ردفترآقای تقی زاده‌هم بود ودرضمن یک اتاقی گوشه‌ام. هم کنارش‌داشت . 
من چون کارم درمجلس بودوآقاق زریا ب‌هم ازقدیم بامن دوست‌بود باهم اشا 
بودیم ومن حتی فلسفه‌با ایشا ن کارکرده‌بودم وایشان شا گرد حاج آقازوح الله خمیتی 
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هستند درفلسفه قدیم عباس زریا با زقم آمدند به اینجا وخوب ترقی کردو بسد 
جریا ن عوض‌ شد برا یش »› آنموقع مراصدا کردورفتم کتأبخانه احوال ایشان رابپرسم 
چون اوضا ع شلوغ بودواینها آنجانشسته بودیم صحبت میکردیم واوبه‌من گفت »" یسک 
مهمانی مااینجا دا ریم میخوا هیدیبینیدش ؟" گفتم کیست ؟ گفت >" سرلشکرزا هدی 
است ." گفتم اه اینکه دولت‌داردبیرون ءقیش میگردد توخیایان . گفت »" نه 
| ینجا ست میخواهید ببینیدش ؟" گفتم آره . مراآورداین کناروديدم که یک اتاق 
کوچکی آن کنا راتا ق ایشا ن بود بین اتا ق ایشا ن واتا ق آقای حقی زاده واصاق 
زریاب‌آن کنار ودیدم که زاهدی رانگاه کردم یک قیافه زردی داشت خیلئ ترسیده 
بودمشل اینکه . زردشده‌بودومریض بود میگفت ۰" مریض‌هم است ." مثل اینکه مریض 
بود درحا ل کسالت بود » رنگش یادم. هست که زردبود یک مقداری هم شیشه‌ی زیسادی 
تواتاق چیده بودند ومثل اینکه نوشابه‌ها وا ین چیزها بودویک مقداری نوشیدنضی. 
گفتم کی آمده. گفتم چرایه‌مردم خیسسر نمیدهند؟ گفت >" که‌ذیگراینجاً متحصن 
شده برای اینکهاینجا مجلس است بهرصورت نمیتوانندکه‌مردم بیا یندتو . خانه فلت 
ات وکا وش ذنگوخدیخود کرد ایکا“ قفتم کف جا این با نواففت قاق معط تی 
است‌واینها ؟ گفت »" آخر مگریدون موافقت ایشان میتوانسته واردیشود خوب آمسده 
دیگریهرصورت » شب آوردنداینجا وایشان دیگرکودشان رارسا نده بودند به مجلسی 
ونا بودند:* من این خاطره راداوم کهدیدم آنجااهست وگفتم. والله اگرجیویا فة 
مردم بدان‌ند ممکن است که خوب اصلا" بریزند تو همین طوری » بالاخره این گاارد مجلس. 
هم‌چیزی نیستش . پنجا ه‌هزارتاآدم که ییایند کاری نمیشودکرد فیریزند ایشان را 
تیکه تیکه میکنند . گفت ۰" فعلا" مثل اینکه آقای دکترمعظمی اجا زه نمیدهندکسه به 
صحن مجلس تجا وزی بشود ومثل اینکه آقای دکترمصدق هم بی اطلاع نیست ازجریا ن. 

س - آقای پدرام » شما بعدازکودتای ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۷ هم درمجلس بودید. ممکن اسنست 
لطف بفرما شید ویک مقایسه‌ای بفرماگید مجا لس قبل ازکودتای ۱۳۳۲ رابا بعدازکودتای 
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۲ که اصولا" نما یندگا ن #۶ نقشی دا شتنددرمجلس شورای ملی واصولا" وضعیت مجلسس 
شورای ملی وارتباط آن بادولت چگونه بود وآیا ذولت مشل سایق پاسخگو به مجلسس 
شورای ملی بود یانبود؟ 

ج - عرض کنم که بطورکلی باید عرض بکنم حضورتان که تفاوتی که‌یعدازسال ۲۲ با 
قبل از سال ۲۲ بچشم‌میخورد بیشتردرا ینست که بنظرمن | زنقش مجلسن شورای ملی در 
انتخا ب‌وزرا درتعیین وزرا »یا مطلاح دادن رای اعتمادبه نخست وزیری یکنفروا نتخا ب 
یک نخست وزیرا زطریق مجلس با انتخا ب یک نخست وزیر ازطریق غيرمجلسي يعني انتصا بی 
ازطرف‌شاه این تفاوت خیلی بارز وبچشم میخورد. تاقبل ازکودتای ۲۲ بدون تردید 
مجلس با تما م سستی ها ئی که درخیلی جا ها نشا ن داده ولی درخیلی جاها هم نقش‌بسیار 
موثری درآوردن ویردن دولتها داشته . سئوال نما ینده‌ها » استیضام نماینده ھا 
تمام اینهابرای یک وزیر موثربوده ودرتثییتش یا در تعزیلسش یادر ازیین رفتن یک 
کابینه یاتحول یک کابینه مسلما " نقش خیلی بسیا رحساسی راایفاکرده ولی میبینییم که 
دربعدا زسال ۳۲دولت خودش را مبعوث مجلس نمیدانست » برگزیده مجلس منتخجسب‌از 
طرق مجلس نمیداشد » مشتخب شاه میداند وسعی میکندبها ینجهت تمایل پیذا کند 
که فقظ ارداء ا فر نرکا ته رابعمل بیا وره کومهی به خرضیه حال تما بن فاو 
حال مردم ندارد اصولا". این خیلی بارزاست منتها این پیشرفت دراینجا کم‌کم سیر 
تکا ملیش‌راآرام آرام طی کرده یعنی درست بعدا ز مجلس هیجدهم که شروع شده مجلسس 
نوزدهم یک نمونه کا ملترش است » مجلس بیستم کا ملتر میشود یحنی نتش‌شاه‌درانتخا با 
نخست وزیر درانتصا ب نخست وزیرباید گفت ویعدکم‌کم میرسیم به نقش‌آن حزبها 
که !ول دوتاحزب بودوبعدیک حزب شد میبینبم که نقش‌ ها يشان بیشترموثربوده البته 
عنوانی بوده این حزب‌ها هم همه‌شان فقط خواست‌ایشان اجرا میشده . بتایراین 
من آنچه که میتوانم بگویم تمایز این دوتادوره مجلس رامن علنا " آنچبه که 


بچشم ديدم واحساس کردم این بود . نمباینده‌ها هم خودشان همینطوراحساس میکردند 
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دیگرخوذشان رابا مردم بیگانه میدا نستند احتیاجی به‌مردم نیا زی به‌مردم نمیدیدند 
یک ثبت نا م دریک حزب یک تقرب به‌یک دستگاه دربار کافی بود برایشان هیچ 
احتیاج بها ینکه‌دیگریک آراثی بيا ورند ورائی داشته با شندومردم. چه میخوا هنسدو 
چه مبیگویند نبود ولی تاقبل ازاین یک مقدا رزیا دی بود دردوره شانزدهم دردوره - 
هفدهم‌هم حتی این بچشم میخورد کاملا" . این من آنچه‌راکه میتوانم بگویسسسم 
همینست . یعدحالا این دیگرخودش یک بحث خیلی. مفصل دارذ مثالهای خیلی زیا دی 
برا یش میشود زد . 

دن کن الست کی د واا و ن متا تھا را کر اكه 

ج - مثلا" فرض‌کنیم که خودآقای سرلشکرزاهدی اولین کابینه‌کودتا رافرض کنیمم. 
خوب » ایشا ن وقتی آ مدند ایشا ن مجلس راخلق کرده‌بودند نه مجلس ایشان راکسه » 
!گرایشانی تبودندکه اصلا" بنظرمن مجلس هیجدهم وجودخا رجی پیدانمیکرد چون مجلسس 
هیجدهم برای این آمدکه کنسرسیوم. رابوجودآورد برای اینکه کنسرسیوم راتثییستِ 
کند . درحقیقت کنسرسیوم مجلس رابوجودآورد ازاینجا . اینست که آقای زاهدی خودش 
مدعی این بودکه » الیته حالا شاید این رابزبان نمیا ورد علنا " ولی مدعی این بود 
که‌من سلطنت راایقاء کردم ء اگر من نبودم که خوب‌سلطنتی نبود. عملا" این 
بود هما نطوریکه پسرایشان هم توا نست دا ما دشا ه بشودوبعدنقش بسیا رموثری هدر 
دولت دا شته باشد ودراینکه یک مشا وربسیا رنزدیکی هم به‌شاء با شدوبعدا " بتوانسد 
تقش خودش را بطریق دیگری ایفا کند , اینها ست . بعدمجلس بعدیش همیینطور آقسای 
امینی راهم کسگاه میکنیم خوب امینی خودش را مستقل نمیدانست‌ازاین که» چون 
عاقد یک قراردادی بودکه بایستی خوب‌به آن شکل انجام بشوه » وضع ملی شدن 
مارابه آن شکل متحولش بکند با صطلاح وخود شاه بتواند بااین نقش رهیری دکتر 
مصدق. را نفی بکند وحتی ملی کردن نقبت راهم بخودش اختصا ص‌بدهد شاه , اگرغیراز 
این بود بوسیله مجلسین نیوه چیزدیگری نمیشودگفت . همانطوریکه ایشان 
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ما بعدديديم که دا عیسة‌کردکه ملی شدن نفت هم با کمک من وملت‌ایران شد البته»› 
من ازملت ايرا ن خواستم کمک کندبه‌دکترمصدق واینکارانجا م شد .. درصورتیکه ماشا هد 
بودیم که چنین چیزها ئی نبودالبته واینهابعدا " آرام آرام این داعیه‌ها پیسدا 
شاه 

س آقای پدرام وقتیکه شمادبیراول سفارت‌ایران درآتکارابودید درزمانی که 
آقای .فریدون موشثقی سفیربودنددرآنجا چه‌خا طره‌ی مهمی دا ریدکه‌دررابطه باتارسسخ 
ایران میتواندچیزی را روشنن بکند برای ما ؟ 

ج ب عرض کنم که یکی ازخاطره‌ها ئی که بنظرمن جا لب‌است وم ودنقلش کرد این بود 
کیا یک وا ساق فقا من افخ خانم مرف موه کا که مرن ووج فة 
یسیا را فسرشا خص وبرجسته‌ای بوددرکا رخودش وطوری توانسته بود روابط خودش رابا همه 
حفظ بکند که‌موقعی که آنجاراترک میکره وبه تهرآا ن برمیگشت من خوب بیاد دارم 
که یک مبح زودیود تمام سفرا ووایسته‌های نظامی مقیم آنکاراکه غده‌شان هم 
خیلی زیاد میشود باخانواده‌ها یشان آمسیده بودند بطوریکه املا" جا ئی بسسنرای 
اجتما عشا ن نما نده‌بود دربیرون منزل وایسته‌ی نظا می که روبروی سفارت مادرآنکارا 
است ومن خیلی برایم چشمگیریود برخورد این وایسته واحترامی راکه برایش‌قائل 
بودند. حالا مرفنظر ازاختلاقاتی که اوبارئیس نما یندگی مادا شست بطورکلی 
چون هم عقیده‌با هم نیودندومرقتظرا زا ینکه این شخص درا متحانات‌بامطلاح سرهنگی, 
وسرتیپی که درآنموقع وجودداشت وشرکت کردو شاگرداول شد تساجاشی که من یادم 
هست ونپذیرقتندش با لاخره بعلت اعتقادات ملی که داشت تحقیق کرده بودنسسسد. 
این شخص‌یرای من یک خاطره‌ای را تعریف میکرد . رفت‌به یک مسافرت به ایران ووقتی 
که برگشت گفت ۰" پدرام » من ازمساقرتم به ایسران پشیمانم ازاین کاری که 
کردم." گفتم چرا؟ گفت »," یک هیکت‌نظاسی ترک رامن باخودم به‌ایران بردم. 


البته خیلی خوبازاین هیشت پذیراشی شد خیلی راض بودند ویکی ازکارصای 


پدرام (۳) - ۳ ی 


اشتباه مااین بودکه من این هیشت رابه‌خا رگ بردم. موقعی که به خارگ رفتیسم 
ینن نظا می ها سرلشکرها وسپهبدها وچندنفری که همراه من بود تسد یکیشان 
که ارشضدبود با مطلام رئیس هیکت بود رفت کنا راین لوله‌های نفت‌بزرگما | یستا د .* 
سه تالوله نفتی گویامن نرقتم ببینم . 

س - من خا رگ نبودم.. 

ج - هرکدام مثل اینکه بقسدریک قطرلوله‌ها قد یک‌انسان است . گفت »" کنیار 
یکی ازاین گفت فقط همینطور نگاه کرد عجیب عجیب عجیب وتکان دادسرش را گفت 
فقط مااگریکی ازاینها راداشتيم کافی بود برایمان وقتی که نگاه میکرد همین ." 
گفت »" من به قیاقه این که نگاه کردم ازکارخودم. که کرده‌بودم‌که اینها را آ ورده 
بودم ایتهارابه آنهانثان بدهم وتفاخری یکنیم واینها پشیمان شدم که چرامن یک 
همچین تجریکی کردم میان این افراد واینها بااین شکل توجه کردند. من امروز 
احساس میکنم که آن حرفی راکه اومیخواست بزند ماامروز نتیجه‌اش رادار یم‌میبیتی 
ایران تقاضای, لوله نفتی گا زکرده‌ونفت ازترکیه » عراق لوله‌سومش را میخوا هدآنجا 
| حداث بکتد » ما همه‌مان تاریم به کشورثرکیه باج میدهیم . سالی هم بیست میلیون 
دلار باآن تجا رت دا ششیم حالا سا لی شد سه میلیا رد دلار تنها مابه آشها میذ‌هیم 
عراقی ها هم خواهندداد» دیگران هم خواشندداد باتمام آنکه من میبینم که دولست 
ترکیبه درکشورخودش بجرم خواندن قرآن میدانید که دادستان شهرسا مسون این نقنل 
راازخیرگزاری جمهوری اسلامی ایران من میکنم دادستان شهرسا مسون ۱۴ نفررا میگیره 
بجرم خواندن قرآن ومدرک جرم هم قران راضیمه کرده‌به پرونده وفرستاده برای 
محا کمه وجریمه‌شان هم خیلی سنگین خواهدبود . ما مجبوریم که حالا درمقایل آن نفتها ئی 
کف ما درکرديم به آن شکلی حالا یک مقدا ریش راازاین طریق بایدیه ترکها پس بدهیم . 
این یک خاطزه بود ». خاطره‌های دیگرهم بود البته که من با زفکرمیکنم‌که درروابسط 


مایاترکیه خیلی موثربود بازهم به آن بی توجهی میشد این راهم من با ید‌عرض‌دارم . 


پدرام (۲) - ۲۴ 


س - راجع به زمانی که شما را یزن مستشا رسفا رت درکلن بودید سال ۱۳۴۶ ؟ 

ج - عرض‌کنم که آنجا هم هما نطوریکه عرض‌کردم. ما یک سپهبد داشتیم . آقای سپهبد 
با لک بوک با فطاخ بر کی ایی وف اکر رای کی زا ا دا رم با زابخ 
برمیگردد به دسته‌بندی های داخل سفارت . من آنچه که میدیدم سازمان انیت 
به‌نماً یندگیش که باآقاي تیمسا را کبردادستان بود یک دستگاه مستقلی بود برای 
خودش ودرعین حا ل دلش میخواست که‌به دستگاه اداری مادست‌آندازق داشته باشد 
نظا رت‌دا شته با شد منتها ایین تظا رت را ميخو ستندیه غیرمستقیم اجراکنند. کا رمندهای 
ما که ضعیف بودند یک مقدا ریش رامن احساس میکردم که مرعوب میشدند وتفکسن 
میکردندبه این کار وکمترمن کارمندی رآادیدم که‌یتواند خودش رابا مطلاح دورنگسه 
دا ودا زا ین ونان ارا ا بت غا هرا ای یا که ظا من یوش و 


هم مشا وریود با زیا هما ن دستگاه » درعین حا ل میخواست که آن دستگا ه راهم ت 


نفوذ خودش داشته باشد بټواندکه خودش راففط حقظ کند آینده‌ی خودش را . 

س منظورتان سپهید ما لب ا ست ؟ 

ج - بله », ازگزارشها ئی که برعلیه‌اش داده‌میشود مصون بماند. من دراین جنگ وتضاه 
که‌تگاه میکرذم آنچه‌را که میدیدم حفظ بصا لح شخصی بود که‌یک دستگا هی هی سعی میکره 
بودجه خودش را » وضع خودش راحقظ کند یک دستگاه دیگرهم درمقایل فقط همین وضع 
راداشت . وواقعا " اگرکسی وابستنگی به هیچ دستگا هی پیدا نمیکرهومیخواست مستقلا" 
یعنوان یک ایرانی انجام وظیقه یکند دریک سقارتی خیلی باید مراحل دشواری را 
طی کندوخیشی سختی ها را تحمل کند واین نصیبی بودکه ماداشتیم ومتاسفانه وگفت 
آنچه بجائی نرسد البته فریاداست وناله است که‌متاسفانه گوش شنوا کی هم ندا شتیم . 
افو ھا کی هم که من بخواهمبرایتان عرض‌یکنم آقای سپهبد مالک‌چون آنجا؟ ده 
بود برای عقد یک قراردادهای نظامی وهما نطوریکه عرض‌کردم شاید خرید بعضی اسلحه‌ها 
واینها نیازی نمیدیدکه خودش را » این مساگل رابا سفا رت طرح بکندوبه کارمندها ی 


پدرا م (۳) E‏ 


سفارت » با مستشارها ی سفا رت یا با کا رمندها ئی که مسئول کار چون آلمانی میدانست 
مقدا ری خودش مستقیم تماس میگرقت بادستگاهها ی با لایشا ن ویخصوی‌باآن روسای 
| منیتی دستگاه‌ها واین مساثل ازآن طریق مستقیما " بادستگاه ارتش‌تهران بنظر 
من حل وفصل میشد. یک دستگاه جنبی کنارش هم یک دستگاهی به اسم دستگا ۰دا نشجوئی 
بودکه ایتها رآ رشیسشا ن آقای خوانسا ری بودکه در .. 

س - پرویز خوانساري ؟ 

ج د بله , که دربرن بودند ایشا ن بعنوان سفیرسیار شاهنشاهی دریرن انچبام 
وظیفه میکردند » یتما م این دستگا هها هم نظا رت دا شتند وآنچه‌که من احساس میکنردم 
من آقای خوانیاً ری رایک مامورعا لیرتبه ساواک میدانستم یعنی اینجوری یرام 
توجیه ثهبود. شاید میتوانستم بيا ورمش درحد مقا م نقردومی بانظارتی زاکه‌سسن 
میدیدم. وبا با مطلاح یکی ازآثا رش رامن ورود آیشان رایه کلن که ديدم ديدم 
اکیردا دستان با فامله هشت‌متر ده مترفاطه‌برای احترام ایشا ن حرکت میکند »د رصورتی 
کسها کیردادستان خودش پسرخاله شاه بود» خودش آدم متعینی بود وافسری هم بود 
تسیتا " سرکش ومستقل یرای خودش ولی درموره خوانساری » خوانساری خیلی به او 
بی اعتنایود وما آنجا چندین جلسه که داشتیم البته آمدند حتی یک جلسه‌ای شم 
ازطرف سا زما ن امنیت‌برای اینکه‌یتوانند آنجا یک چیزهای | منیتی درست بکنند » حا لا 
چه‌دستگا هها ئی گذا شتند آنها چون ماراییرون بردندواینها نشا ن ندادند ولی یسک 
تحلیل وتحولاتی درآن سا ختما نها ود رکا رها پیدا شد که آنها اطلاع دا شتند ازآن البته 
وآقای خوانساری هم سرکشی کردندومن میدیدم که همه آایتها تجت‌شعاع عمل آقسای 
خوا نسا ری است درحقیقت . دستورات آقای خوانساری راهم آقای مالک موبه‌یواجبرا 
میکره مستقیما " وبدون اینکسه بتواندحتی تغییری درآن بدهد یا توجیسه کند 
این بودکه در حقیقت من بايد بگویم که‌اداره کننده‌دستگاههای ما یک شاخه‌ی املنیسسش 


در ژنوبود » یک شاخه‌ی اصلیش شا ید دوتهرآآن بود وزارتخارجه یک شا خه‌ی دیگرش هم 


پدرا م (۲) ۲۴ 


شایذ درساواک بود وآنچه‌که من میدیدم. این بها ین شکل سفا رتخا نه ها شا یدبیش ترش 
ادا ره میشد بخصوص سفا رتخا نه‌ها تی که حساسیت پیشتردا شت . 

س حالا که راجع به تقش‌ساواک محبث‌کر:ید درتمام این ما موریتها ئي که‌شما دا شتید 
درسفا رتخانه‌ها ی مختلف میتوانید برای ما توضیح بدهید که تقش سا واک درسفا رتخا نه‌ها 
بطورکلی چه‌بود وثاچه‌اندازه سفراوکارمندان عالیرتبه سفا رتخانه‌های ایران موظف 
بودندکه به ساواک گزا رش بدهندویا رعا یت‌حال آنها رایکنندویااینکه ازآنها 
دستوراتی دریا فت یکنتد؟ 

ج - عرض‌کتم که ببینید تما يندگي سا واک درسفا رتخانه‌های ما البتة ظاهرا " همه 
آنها تحت نظربقی رآ نجا م وظیقه. میکردند یعنی بعنوان یک عضو سیاسی معرفی میشدنسبد 
تما ینده ساواک وسعدیاآن دا رودستگاه خودش حالا يا دوتا عضو سیاسی داشت یا پنچ تا 
داشت یایکی داشت. هرچه بود ظاهرا " تحت نظر یک سفیر اداره میشدند وسفیررثیس 
مستقیم. ایخها بود. درهربقا رتفا نه‌ای وفع سا واک وکا رمندها ی سا واک وهمچتی بسن 
با زوضع کا رنندهای سقا رت ورابظه‌شان باساواک این بستگی پیدا میکردبه شخیستآن 
سفیروشخصیت آن رگیس سا واک وشخصیت ٦ں‏ کارنند ان عالیرتبه‌ای که درآن سارت 
انجا م وظیفه میکردند . 


روایت کننده : آقای دکتر محمدپدرام 
تاریخ مصا خبه : ۱٩‏ مه ۱۹۸۵ 
محل مصاحبه : وین -اطریش 

مصا حبه کننده ۰ میاء صدقی 


نوارشماره :۴ 


ج - عرض‌کنم که» ماباید سئوال رابرگردانیم به‌اینکه ببینیم که‌سیستم وزا رتخا رجه 
ما چە‌سیستمی بود . چون دریعضی ا زکشور ها سا واک واین سازمانهای این شکلی یک ښقسش 
موثردروزا رتخا رجه دآ رندیطورکلی . دربعضی !زکشورها نه سازمان سیاسی شا ن جدای 
ا زسا زما ن اطلاعا.تی شا ن کار میکند » درهمدیگراینها:ا د غا م نشدند یا درهم‌موثرنیستند 

ولی خوب همه‌شان دریک شاخه‌با هم ارتباط پیدامیکنند درآخرکار. ماداشتیم بطرفی 

میرقتیم که‌نقش سا وا ک داشت اهمیت پیدا میکرددووزا رتخا رجه بخصوص بعدازآ مدن آقای 
زاهدی با اینکه زاهدی دم مستقلی است ودلش میخوا هدکه‌کسی درکا رش مدا خطسسسسه 
نداشته با شدوخودش رابرترازاین میداند» با لاترا زاین میدا ندکه مثلا" سا واک بخوا هد 
درکا: رش مدا خله بکنه ولی خواه‌وناخواه آقای زا هدی بطرفی بردوزارتخارجه راکه 
سساواک درآن یک نقش موثری درکادراداریش شد . آرام آرام ساواک تفوذ پیدا 

کرددودا خل این دستگاه . یک وضعیت‌سیاسی بنظرمن رو به ضعف‌گذاشت وا زطریق دیگر 
وضعیت سیا سی دومی آ مد داشت‌جانشین این وضعیت سیا سی قبلی میشدکه این وضع 

سياه مولودیک زائده جدیدی بنا م ساواک بود دراین سالهای اخیر . 

س- ممکن است یک مثالی برای ما بزنید که‌این را روشن بفرما گید . 

چا ا مآمورین سا واگ یک دە وا دی فان راما وا گ‌به قا ر تسان قرف کفید 

آقای تاجبخش ۰ سالی که ماامتحان دادیم آقای. تا جبخش‌سال بعدازما آمدیا عا لیخا نی 


پدرا م (۴) = 


دوتا ئی شا ن دکترعا لیخا نی ودکترتاجبخش هردوآمدند» ما مورسا واک بودند» هردو 

اول قبل ازاینکه بروند سا واک آمدندا متحأ ن دا دند وزا رتخا رجه .این دوتا قبسول 
شدندبرای اینکه هردوخوب تحصیل کرده‌بودند ولی دلشان میخواست کها زدبیرسوصسی 
بیشتربهآنها بدهند بپذیرند ومقررات وزا رتخا رجه » عرض‌کردم» اجازه‌نمیدا دهاز 
دبیرسوم به‌شما با لاترحسا ب‌کنند خدمتتان . وابستگی راحساب میکردند میا مدید 
به‌وا یستگی با صطلاح کارآموزی ووا بستگی ودبیرسومی ازدیبیرسومي شروع میکردند 
ولی آقایان میخواستند مقام بیشتری داشته باشند وزارتخارجه با آنهاموافتست 
نکردا ینها راهشا ن راکج کردند رفتندسا واک . آقنای عالیخانی رفت شرکت نفنت و 

تاجیخش رفت مستقیما "سا واک دراداره سیاسی ساواک شروع بکارکرد. دوسه سال 
بعدآقای تا جبخش آمده یود من خوب بخا طردا رم درسالهای اول دراداره گذرنا مه‌منا 
یک اتا ق کوچک به‌اوداده بودند آنجانشسته بود ما مورساواک پرونده‌های بحریسن را 
میخواند آنها را مطا لعه‌میکرد آن سالها دیگرما آقای تا جیخش رانديديم . آقنای 
عالیخانی راهم دیگرکسی ندیدتا رفتندشرکت نفت وبعدبرگشتند تا یکدفعه شدند وزير 
اقتصاد باآن جریا ن طی کردند خیلسنی سریع . ماهنوزبه‌مستشا ری هم شاید نرسیده 
بودیم . آقای تا جبخش بلاقا طه‌بعدازپنج شش‌سال یعس دیرگشتند آمدند منتقل 
شدندوایشان را فرستادندیرای سفارت‌ایران 

و - معاون . 

ج - معاون ببخشید » بله معاون سیاسی وزارتخارجه وازآن طریق مستقیما " شدندسفیر 
ایران دردهلی نو» این ترقی آقای تاجبخش بود . ترقی آقای عا لیخانی به آن شکل 
بود .وآ ای سرتیپ قدر وایسته‌ی نظامسی بودند درکجا ؟ بیروت یا یک جای 

دیگری بهرصورت . 

# ¬ بیزوت . 


ج - بله 7 !یشان راآوردنه در سو رید بود . بعددربیروت کردن دش سفیر , پشتیبا ن 


پدرا م (۴) ۳ ت 


ايشا ن چه‌بود؟ کارایشان درساواک شروع شد . خیلی ازاین مثالها من دارم برایتان بزنم 
حالا آقای پاکروان البته آدم شایسته‌ای بودکه رئیس سازمان امنیت بود. من حا لا 
پا کروان را بحث نمیکنم. 

س - آینیا ئی که‌شما فرمودید درواقم حمایتی بودکه ساواک ازافراد وابسته‌به‌خضبودش 
میکرد درکا دروزا رتخا رجه ولی من میخواستم که شما یکی دوتامثال ذکربترما ئیدکه 
روشن بشودکه‌سا واک | مولا" چه‌نقشی درآن 06۷10۳ وزا رتخا رجه‌یا سفا رتخانه‌ها 
با زی‌میکرد ؟ 

ج س سا واک نقشش البته هما نطورکه اسمش بود نقش‌باید اطلاعا تی با شد کسب اطلاعات 
وضداطلاعا.ت ولی متاسفانه‌ما مخل همه‌دستگا ههای دیگرما ن که وجوددا شت کا را طی ما ن 
را بلدنبوديم‌یا | گربلدبوديم صلاح مان نبودکه‌به‌کاراملی مان بپردازيم مثل همه‌ما ن 
فرض بفرما شید اگرافسربوديم میرفتیم زمینداری وزمین فروشی میکردیم کا رخودمان. 
که‌تخصص پیدا نمیکرديم که » اگرسپهبدهستیم برویم یک تخصص پیدا کنیم بگوگیبم 
که‌فرمانده فلان جنگ که نبودیم که فتح وفتوحاتب کرده‌باشیم» میرفتیم متخضص 
میشدیم درساختمان سازی وزمین خری وزمین فروشی هما نطوریکه‌میلیا ردر ميشديم دریک 
مدت بسیا رکمي . کارسا واک ماهم آن کسب اطلاعا ت نبود» میا مد برای کسب اطلاعات 
ولی ازروزاول که میا مد فکرتهیه »ما موررکیس ساواک »اتومبیل آخرین سیستم بود 
که بتوابد" زمعا قیت گمرکی اش استفا ده‌کند خودش یکی » خانمش‌دوتا » یک کا رمنند 
کلانی. هم بفا سمش دا شته. باشد سه‌تاباشد » دوتاهم توسرویسش . وقتی برمیگسسرده 
" ا نیهاش رایعنوان معا فیت مثل بعضی ازکارمندهای وزارتخارجه که پولدا ریودنسد 
البته چون ساواک پؤل خوبی هم پرداخت میکرد حقوق سم دراختیار 
داشتتد . درضمن کاری. هم که میکردند کسب خبرشان این بوذکه‌یعضی اوقات من میدیدم 
که‌نما بنده‌ها یشان پشت دراتاق ها بگوش میا یستادند .. شبها کشک میکشیدندکه ببینند 
چندتا اتومییل درخانه کی ایستاده, کی مشب مهمانی داره» کی کجا رفته وخسبداي 


پدرا م (۴) ۴ 


نا کرده اگریکوقت تویک کوکتلسی شما با ما مورروسیه حرف زده باشیدیا! وبا شما محیت 
کرده کافی بودکه‌فرداگزارشی داده‌بشود که خوب‌آقای پدرام مثلا" با دبیردوم سوم 
يا » نمیدانم» مستشا رسفا رت شوروی یارومانی یا نمیدا نم یکی یا عکسش آ مریکا ئی 
مشلا" دیدیم که خیلی بااوگرم , بااوویسکی میخورد یاگرم بود یا مثلا" حالا محبت 
میکردند یاخانم قلانکس رادیدیم که مثلا" خیلی تبا بش همچین بود دکولته بود یا 
نبودیا قلان بود. این گزارشها ئی یودکه ساواک تهیه میکرد. مامورین دیگرهم کسه 
میا مدند تحت نقوذ اینها »ما مورفرهنگی من خودم دیده‌بودم نمیخواهم اسم بیاورم 
من حتی درکابینه این قايا ن آخردیدم. وزیرشده‌یکی آزما مورین من برای شماباید 
دا ستا بش رابگویم یک آقا ئی به‌اسم دکترریا حی درکا بینه آقای شاپوربختیاربه‌ایشان 
به دکټرشا پوریختیا ریفرما شید ایشان وزیرفرهنگ شما یودند . وزیرفرهنگ شما روزی که 
آقای موثقی درآبکارا رایزن قرهنگی بود نپذیرفته بودش رفته بود دراتاقټش 
چون میدا نست که‌این رایطه دارد بایکی ازما مورین ساواک نپذیرفت‌ایشان را ء این 
برگشت آمدپا شین تواتاق من شروع کردگریه کردپیش من عینک زده بود اززیرعینکش 
هیکلش هم خیلی بزرگ است آقای ذکترا مین ریاحی خوئی . بعدپیش من نشسته بسنود 
گریه میکرد. گفتم آقاچزا گریه ميكني اینجا ؟ گفت ۰" من رفتم بالا سفیرم.را 
نمیپذیرد .۰" گفتم خوب نپذیردآقا توآدم فرهنگی هستی تحصیلکرده هستی جا لا 
آسمان به زمین نمیاید که شمارانپذیرد .میگفت » "نه , جیشیت من ازبین رفته. شروع 
کرد گریه کردن . وچقدرمن ضعف هاا زاین آدسهادیدم چه‌یود این تحت تا شیسسرآن 
سرتیپی بودکه‌رابطه داشت باسا واک وما مورسا واک بوددرآنجا وا یشان باید یک کسب 
خبری مذا کراتی میکرد اگرچیزی بوده اینها . من نمیخواهم بستقیم متهم کنم چسون 
درآن جلسه نبودم‌ولی این احساس رامیکردم. بعداین تا خوب وزیرهم شد حالا با چه 
ارتباطی ازکجا من شمیدانم دیگر چطوری شد. ولی اینها بوجودآمد . حالا نقش‌سا واک 
رامن میدیدم. فرض‌کنید برادرآقای پاکروان راهم ديدم مثلا" درآنکارا ایشیان 


پدراً م (۴) - ۵ - 


یک دبیردومی هستندکه درهندیک :رسی خواندند بعدچون برادرشا ن آقای پاکروآ ن بوده 
سازمان | منیت بوده ایشا ن شده‌بودند نما ینده‌سا زمان | منیت‌درترکیه . خانمش‌ هم 
دختریک سرتیپ‌بود هردوتایشان خانم یک حقوق میگرفت آقاهم یک حقوق میگرنت 
حقوقها یشان هم بسیا رگزا ف بود ولی چکا رسیکردند این دوتاً ؟ هیچی , مفر. یک 
ما موردییرسوم به اسم‌آقای کاظم زاده دا شتند بیچاره آوهمش میدوید اینوروآنور 
پا دوژی میکرد. ایشان هم فقط کارها ی دیگرشان را میکردند ( ؟ ) هم خیلسی 
خوب بودهمه‌جا يشان هم‌خیلی خوب بود الان هم درآ مریکا مشغول گردش هستند انشاءا لله 
خی ات ورا تھا ن یی کا رکا رها ی اراک با وة ا واک ا راا“ پخ اة 
برود بایستی میرفت‌توی آن دستگاهها میگشت » زبا ن آن قوم رامیدانست. خیلی ازاین 
ما مورینشان من دیدم زبان قوم رانمیدانند ریختند آمدند آنجا . بايد ترکیه میرود 
ترکی بداید اقلا" باید درهند میرود فندی بداند این عقیده‌مشست نه انگایسی 
بداند تنها کافی نیست . وقتی میخواهد یک ما مورساواک برود آنجا باید هندی بلسد 
باشد بتواند برود توی مردم کسب‌خیر کند ببیند اینجا چه‌خیراست . یا درهرکج با 
که میرفت . روسیه: اگرمیرود باید روسی یداند هیچکدام روسی نمیدا نستند , 

س آقای پدرام من میخواهم که‌اسم یک سر اشخاص رابیا ور ومیخواهم ازحضورتان 
تقا ضا بکنم که شما اگرشا هدونا ظرمشا رکت این آدمها دریک رویدا دی بودید یا یسک 
خاطره‌ی مهمی آزاینها داریدکه توصیف آن خاطره مبین شخصیت سیا سی واجتماعی این 
"دمها با شد آن خاطرات رایرای ما توضیح بفرمائید. من اولش‌راشروع میکتم با 
آقای اردشیرزاهدی ؟ 

ج - عرض کنم که آقای اردشیرزاهدی رامن اولین بارکه ديدم درمونیخ ديدم ایشان 
را . خوب‌بیاددارم درمونیخ دوهمان بيست وچندسال قبل بود درمونیخ ایشان سفیر 
ابران بودنددرلندن وبعدیر میگشتند بروند تهران که‌درها ن سفرزفتندودخترا ملیحضرت 
رابامطلاح طلاق دا دند » اسم کوچکشا ن هم یادم رفت . 

س - شهنا و . 


پدرام (۴) ء۶ 


ج خانم شهنا زرایله . رفتن ایشان درهمان جریا ن بودکه برگشتندبه‌تهران وبا ایشا ن 
متا رکه کردند. من درآمدن ایشا ن » ایشان جمراهشان آقای قلی ناصری بود موقعی 
که‌من ایشان رادیدم وسرکنسول ماهم آنموقع آقای مرتضی قدیمی بود ومن بودم. با 
اتومبیل من قرارشدیاایشان برویم فرودگاه‌که ایشان پروازکنند وبروند. آقای 
سرکنسول آزمن خواهش کردکه باتقاق برویم . درراه فرودگاه که ميرفتيم آقاای 
مرتضی قدیمی ازمن خوا هش کردکه من داستان آدمیت‌رايگويم واینها . من نفهمیدم 
به چه‌مناسیت . گفتم چطورواینها ؟ بعدگفت »" آن خاظره‌ها ی طهور ثآد‌میست را 
نقل کنی آقای زاهدی هم بدانند بدنیست ." بعدآقای زاهدی گفت »" چه بوده این 
جریا ن ؟ ولی من خودم خاطره دارم ازآدمیت میخواهم آنرامن برایتان یگویسم." 
وایشان خودش نقل کردکه من خیلی برایم جالب یود . گفت »" من موقعی که آقای 
آ د میت در مسکوسقنیربوه درآنجا تولدیکی ازاین مثل اینکه والاحضرت ها .. 

- همین ولیعهد شا ید . 

ج - ولیعهدشا ید . نه» ولیعهدا ولی بود. نه » ولیعهدنبود دومی . فرزنددوم شا ه‌بود 
مثل اینکه درآن تا ریخ اگرتا ریخش راتطنیق کنید اسمش چون من یادم نمانده .گقت >" 
خواستم یک کادوثی برای تولد !یشان بفرستم به آقای طهورثآدمیت تلگراف زدم که 
شما شنیدم که درمسکومیدانم اطلاع دارم که یک قلم زنی ها ی خیلی خوب هست‌وایبها 
یک کا دوئی تهیه‌کنیدبا خرج من که ارزش‌داشته باشد وبعدهم به‌اسم من ازهما تج 
ممکن است مستقینا " لطقسا " بفرستید به درباروبعدمورتش رایفرستید من پولش را 
حواله کنم برایتان . آقای آدمیت هم توشت خیلی باکما لٍ میل وفلان وا ینجا چیزها ی 
خوب هست وا لبته‌همینطور درست ابت . دستورداه‌تهیه کنند وبعدا زمدتی تهیه کردند 
طول کشید وایشان فرستا دندوبعدیک صوررتحسا بی هم برای من چندهزا ودلارقرستا دضدو 
من این صورت‌سا ب را بلاقاطه پرداختم . بعدهم رفتم تهرآن خودم. " " گفت :" بعد 
ازاینکه رفتم تهران محبت شد گفتم خوب علی الحساب یک تشکری چیزی معمولا" شاه 


من 


پدرا م (۴) = ۷ 


میکندیک همچین چیزها را » یادا وری میکند ." گفت »" چندجلسه گذشت ومن چنددفسه 
باشاه برخورد کردم ديدم هیچ اشاره‌ای نشده‌وایبها تعجب کردم چطور شاه فراموش 
کرده‌وهیج چیز نمیگوید. خودم حرف راکشاندم بها ینکه‌درآنسا عت محیت مسکوراآوردم 
وبعدپرسیدم‌یله درمسکو » اشاره کردع: چیزهای جا لبی پیدا میشود منجمله‌همچیسسن 
قلم چیزها ئی هست وا ینها هست . یکی دوبا رکه‌گفتم گفت که | علیحفرت لبخدی 


زدومن فهمیدم که کاسه‌ای زیراین نیم‌کاسه دراین لبخندهست ." گفت »" چیسزی 
نگفتم ورفتم عقب این که‌تحقیق کنم که با لاخره این چه‌شده‌واینها . آمدم وپرسیدم 
یک چنین کادوئی به اسم من رسیده؟ فلان وتحقیق کردم نشانی دادم گفتند بله این 
کا دوا زسکو آمده‌است وفلان واینها بالاخره چه‌شد؟ به کجا تحویل داده شد؟ رفتیسم 
بعد معلبوم شدکه‌بله تحویل دا دندویعنوان ا هدا گی وتبریک جنا پ طهورث آدمیت سقیسر 
شا هنشا هی درمسکو یود نه بعنوان بنده . _ بءدفهمیدم که پولش رابنده پرداخت کردم 
کا دویش راالیته. واین یکی ازکا رها شی بودکه[قای آدمیت‌البته یابنده بازی - 
کردندو طلبشا ن فعلا"." که بسیارجالب‌بود. گفت >" میخواهی که‌وقتی بامن این 
رفتا رراکرده با دیگران چهکا رکند آقای آدمیت وضش ووشن است ۰" 

س - تیمسارازها ری ؟ 

ج - تیسارازها ری رامن ... عرض کنم‌که یک خاطره‌ی جالیی که برایتان میتوانیم 
ازتیمسا را زها ری بگویم شخصا " 

#- ۱ ؟ ) 

ج ب همان را میخواهم.. جا لبش ها نجااست . حالا به اختلاف‌ایشان وتیمسارقره باغی 
کاری ندارم » این خیلی جالب‌بود دوتارکیس ستادهای بعدی . 

س - خوب من حالا ازتیمسا رقره‌یا غی رابلافا له ازشما خواهم پرسید . 

ج - آنواچون زیا دآ شنا ئی ندارم .ولي آن رافقط همان جلسا ت 


س - این | ختلاف راا گربفرما گید ممنون میشوم . 


پدرا م (۴) - ۸ 


ج - عرض‌کنم که‌تیمسارازها ری رآدرروزها ی آخری که‌ما آنجابوديم من کمترباایسسن 
تیمسا رها ا ظها را رادت میکردم. ولی. خوب تیمسا را زها ری آدم افتاده‌ای بوددرآنجا با ید 
گفت . خانمشان درتهران بود مثل اینکه » دخترها شان هم درآمریکاازدواج کسرده 
بودند» تیسا را زها ری تنها زندگی میکرد بهرصورت . 

سب درتهران ؟ 

ج - نخیر» درآنکارا . آنموقع رئیس کمیسیون نظا می ایران درسنتو بودا یشان البته 
بعدقیل ازریا ست‌ستادا رتش . بعدایشان درهمانموقع تیمسارازها ری ما موریت پیدا 
کرده‌بودکه به آمریکابرود برای جلسات‌سنتو . دوماه بود تقریبا " این جریان 
ادا مه پیدا کرده‌بود دفقعتا " به تیمسارازهاری ابلاغ کردند که شما با زنشسته شده‌ا ید 
وبه‌تهران برگردید» تیمسارازها ری هم تقریبا " تماغ ترتیباتش راداده بود که برود 
به و! شنگتن ما موریتش طبعا " لغو ميشد وخیلی ناراحت شده‌بود وازاینکه بازنشسته‌اش 
کرده‌یزدند قبل ازموقع درزمان ریا ست تبسما رجسم بود ناراحت شد وخیلی هم ناراحت 
شد بطوریکه من واقعا " متاثرشدم برا یش . بعدرفتم سراغش گفتیم برویم 
د یندن عيدي بودیادم هست که رفتینم به دیدن ایشان » انشان هم آمدیه بازدید 
من وگفت »" خوب میروم‌تهران وقلان ." گفتم خوب ‌میخوا هید چه‌کا ریکتید اینها ؟ "گقت > 
" یک قوم وخویشها تی دارم که‌تا جرستند وبهبیانی هستند ." اصلا" مثل آینکه چینز 
خا نمشا ن بود . گفت ," آنهاتجا رت میکننددرجنوب ووضع خوبی داوند منهم میروم با 
آنها تجا رتهائی میکتم وایشها سرم راگرم خواهم کرد ." ولی چون تیمسار آنجا آدم 
افتاده وتحصیلکرده‌ای یود کا ری هم‌نداشت روزها هم میرفت فرانسه درس میخوانسد 
کار زیا دی نداشت ووقتش راياراهپيما ئي ودرس خواندن و آزاری هم به‌کسی ندا شست 
تیمسار آزها ری واقعا " ازاین جهات افسرخیلی متواضع نسبتا " فهمیده‌ای بود آنچه 
که من آنجایا آن برخوردپیداکردم. چیزی از! وندیدم. جز ظا هرش خیلی خوب سود . 
گفتیم آنشاء الله فکرنکنید دنیابا لاخره روئی دا ره وفلان وبا ورکنید که‌تما ما فسرها ئی 


پدرا م(۴) ید 


که آنجا بودند کسی دیدنش‌عید هم نیا مده بود من خوب‌این خاطره رابخاطر دارم. 
بعدا ین قضیه گذشت. تیمسار 

* - مهما نی هم هیچکس برای اونداد. 

ج - مهما نی هیچکس نداد جزدوتا آجودان خودش که سروا ن بودند آنها یریش مهما خی 
دا دندوسه تاازسرهنگ ها وسرتیپ ها ی دیگربا هم جمع شدندیک کوکتل خیلی مختصربرگزار 
کردند سه نقری بشرکت‌آین افسران حالا اسم نمیا ورم دیگرآنهارا . تیمسارازها ری 
خیلی نا راحت شدویهرصورت با نا راحتی رفت به تهران . دراین ضمن که ایشان به 
تهران رفت گویاآنجاحالا یا آشتائی داشتند يا هرچه‌داشتندکه من شنیدم با ملکه ما دربا لاخره 
معرقی میشوندا زآن طریق مجدد وبعدمثل اینکه اول به‌معا ونت‌جم انتخاب شدند 
بعد رشیس ستا دشدند 

چ بلافا مله شد رخیس ستاه ؟ 

ج - یجای جم انتخا ب‌شدند .مثل اینکه تیمسارجم استعفاکرده‌یودوتیمسارازهاری 
بهریا ست ستا دا نتخاب‌شد بأازنشتگی وقتی که طبق ماده ۰ باشد درارتش مثل اینکه 
وقتی بر میگردنددیگربا زنشسته نمیشوند هیچوقت . ایشا ن طبق ماده »هو با زنشصه 
شدنه , برگشتند بخدمت‌گویا درا رتش اینتطورکه میگفتندویرای همیشه میماند دیسر 
با زتشسته دوم ندارند گویا . من خودم ثاهدبودم که دراتاق جقت ما »ء ماالبته 
تبريكي گفتیم » آهان موقعی هم که‌ما به بدرقه" ش رفتییم هیچکسی نیا مد جز دوسه 
تا اتومییل کوچک من حبا لت کشیدم دیگرمایدرقه‌اش کردیم بیچاره رفت . حالا برای 
وایسته‌ها ی نظا می آنقدر برای ایشا ن که خیلی با لاتریوه هیچی‌دوسه تااتومبیسل 
بیشترنبوه , آین هیچوقت‌یادم نمیرود . این تا ق این افسرهای وابسته‌ها ی نظا می 
کنا اه ورن ودا غا ما ا من او این آ تان می شیم که قت که اتان 
شدند رئیس ستا دا رتش یک آقائی که قبلا" سرهنگ بود وبرای ایشا ن مهمانی اصسلا" 


ندا ده‌بود وآجودان نظا می ا یشان بود ۳ رگیس دفترشان بود آو یک خا نمی داشت 


پدرا م (۴) ¬ و[ بت 


که خیلی با عجله خانم را به‌تهران فرستاده‌یود بااولین طیاره برای عرض خيلي تبریک 
بحضورتیمسا روآ مده‌یود ]ین اتاق نشسته بود اینها همه نوبت گرفته‌بودندروسيم تهران 
وهمه مسابقه میدادند دنا ینکه‌یخواهند تبریک بحضورتیمسا ریگویند ویعدمثل ایتکه 
سیم وصل شد بعدمیدیدم که "تیسار قربا ن ما اطا" دیگرا زشتف وشادی داریسم 
میمیریم اینجا چندین شبانه روزاست میخواهیم به‌شما تبریک عرض‌کنیم: من‌ایسسن 
اتاق واقعا " اصلا" دیگرکلاقه شده‌بودم که‌اینها بدبخت تیصما ردیروزکه پریروزا زا ینجا 
یک مایق وق 

پچ تنهارقت . 

ج - هیچکس همرا هش »› املا" اینقدرمن متائریودم وقتی برگشتم به‌خانه گقتم من که 
نمیرفتم خانه تیسسار» نظا می هم که نبودم رایط‌انساتسسی دلم سوخت یرای 
آاینکه آنبان بهرصورت انسا ن خودش خودش‌است نه‌این واینهاچه‌یی چشم وروی 
بودندکه این کارا کردندوحالا نویت گرفتند آن اتاق ازصیح تاحالا یکی خانمسش 
رافرستاده همان که مهمانی نداده خانم رایتهران فرستاده برای عرض تبریک یا 
طیا ره‌خرج کرده خانم زودبرسدآنباکه تبریک این رازودترازآنهای دیگربگویدو 
ایتها هم ازصیح نویت گرقتند پشت آین سیم تلقن واگرشما بيا کید گوش کنید‌میبینیذ 
این چه‌دارند به این تیمساربدبخت میگویندواین یمسا رآنجاچه قکرمیکنداصلا"و 
این یکی آزقضا یا ی خیلی جالب بود . بعدبرگشتم تهران وایشان خوب شدندرگیس ستا د 


| رحش ویعدهم یکدفعهآ مدند مهمان من لاهور ء, من توفرودگاه که پیاده شدم تیمسار 


آزها ری هیچوقت قکرتمیکرد من آنجاهستم گرفت مرا ماج کرد گفت ء" اه تو 
ایتجاچکارمیکنی ؟" اینجا البته خوب استقبال خیلی عظیمی | زتیسا ردرپاکستا ن 


کردند » خیلنی احترامات برا یش تا ئل شدند . خوب من بااونشتم وشب دیگر[ مد ویعسد 
ازمن پرسید , " واقعیت چیست ؟ ووابط آقای بوتو با شاه چطوراست ؟ ا یتما کسه 


دروغ به‌ما گزا رش مید‌هند خودت ." به اوگفتم نه بوتو شاه رادوست نداردوا علیحضرت 
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گول این پاکستانی ها را نخورد. این روابط ما بااینها با یدخیلی دقیق وحسا ب شنده 

باشد . گول تعا رفاتآقای بوتورانخورید پول زیادی هم به اودادید» اینها هیچوقت 

با ما دوست نخوا هندشد ," 

س- این جریا ن اختلاف‌ایشان با یمسا رقره‌با نمی چه‌بودآقا؟ 

ج - یله » با تیسارقره‌با غی سرکا رها وشحویل وتحولاتشا ن بود . مثل اینکه سرامسسور 
مالیشا ن یک خرده با هما ختلافا تی دا شتند که حسابها یشان با هم درست نمیخوا ند چون 

ایشان قبلی بودندباید به اومیدادند مثل اینکه .. آنها رادیگردقیقا" به من 

نگفتند ولی میدانم که خیلی باهم تعرض یشکل تعرض‌تیمسار قره‌با غی تعرض‌داشت 
وتیمسا را زها ری هم نا راحت بود 

- ۱ ؟ ) 

ج -آره ولی قره‌یاغی هم عجله کرده‌بود جتی درآ مدنش وحتي درجاگرفتتش . 

س- آقای پرویزخوانساری ؟ 

ج »این آس دستگاه. عرض‌کنم که آقای پرویزخوانسا ری . عرضم بحفورتصسان 
که آقای پرویزخواتساری راقیل ازوروه وزارت خارجهاش که خوب من فقط شتیسد م 

س- به » آن چیزی راکه شما شا هدیودید ویانا ظرش‌بودید ویاارتیا طی بنودکه خودشما 


یا ایشا ن دآ شتید؟ 


ج عرض کنم که آقاق پرویزخواشسا ری دوتا شخصیت دا شت بنظرمن . دوشخصیتی بسود . 
یک شخصیتش یکی آاینکه چون خودش ذا تا " ازطبقات پا کین تری آمده‌بود ازاجتمناع 


آمده‌بود یک کمی بااجتما ع آشنا یود . باطبقات‌یاخین وقرف‌کنید طبقه پائین تر 
کار مبدها وخدمتگزا رها واینها بظا هرهمگا می وهمراً هی داشت بیشتر . یک تکیه برخودی 

هم داشت که بهمین دلیل تصمیمات شخصی رامیتوانست بگیره خودش حالا با روی ا تکا ئی 
که به دستگاه داشت » دستگاه اعتمادبها وکرده‌بود روی هرچه بود من آن ریشسه 


اطی آنرانمیدانم ولی رویهمرفته که مقابله ومقایسه‌اش میکردیم بهتراز‌یگیرآن 
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بود دربرخوردها یش.باآنها . ولی یک چیردیگرکه داشت این بودکه‌درعین حال شرف 
جاءنب قدرتمندا ن راهم فررگذا رنمیکرد خواسش جمع به کارش وبخصوص نا وا بستشیها ئی 
که پیدا کرده‌بودکه‌بیا مقا مات عالیه بالا بهرمورت‌ترضیه خاطرآنها رابهیچوجه فرو + 
گذا ری نمیکرد . منتها دراین مورد به‌ظا هرکا رتوجه داشت که این ټرشم پیسدا 
نشودکها یشان مراعات آنها را میکند یک گردنکشی ظاهری البته ازخودش البته نشار 
میدا دولی بیظرمن که‌فقط تظا هربود جنبه دیگری نداخت . درمورد اینیه سختگیسبری 
بکند نمیدانم » آدم پرگاری بود البته» آدم. خیلی سریع الاتخدا لی است با هموش 
بود » تحصیلات زیا ذی ندا ره‌پرریزخوانسا ری ولی پختگی کاررادارد» ازپختخی کا رش 
وازسرعت کا رش استخاده میکرد البته . یک جسارتبها ئی هھ داشت کهآنها گا هی بسسه 
| وکمک. میکرد درپیشبردکارش .ولی من آنچه‌که بیشتریرايم محقق است‌این ارتباطصنی 
بودکه‌توانسته بود بین خودش ویک دستگاهانبتظامی سا واک برقرارکند زیخصوی که" 
جلب نظرشاه راا زتظرجوش ولیاقت خودش بکند . دستگاه بالبی ما گرفتا ریها تی داشت 
که خوب‌گاهی پیش ميا مد برایشان » این درجل ورفع آن گرفتبا ریها حودش راجسوری 
جا زده بودکه‌نگر میکردند این گره‌گشای ‏ ن مشکلات | ست درصورتیکه. ابن وا فعیتسسبی 
نبود . 

س.- یکی | زاین رویدادهاشی رااکه خود‌شما مستقیما " یانا ظرش بردید یاباایشسان 
درآن رویدا دسروکاردا شتیدکه‌بتوا ند میین شخصیت سیا سی واجتماعی ایشا ن باشد یکی 
ازآنها را یرای ما توضیخ بفرما کید ؟ 

× ب آوردن نمیری . 

ج - بله آن هست . دیگرش هم هست . عرض کنم که رفتن آقای تیمسارنصیری رابسسه 
دهلی .. 

.. به اسلام آیاد‎  « 

ج - بهاسلام آیباد زيرنظرآقاي خوایساری انجام شه الیکه . 
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س - وقتی که‌ایشان برکنا رشدندا زریاست‌سا وا ک ؟ 

ج - حالاء بله . سفیرشدنددردهلی امکانات چیزش راالیته طبق معمواي . 

س - سفیرشدندآا یشان دردهلی ؟ 

ج - درپاکستان » نه درپاکستا ن 

کک نخیر . 

ی کاک گی > 

وتا فتبا هکره : 

ج د کح کردم ۰ دراسلام: آبات: فزاسلام؟ یا ددر] نجاکه. متموب کم وسا کل کارا غا ن 
راآقای خوانساری فراهم کرد بهرصورت . خوب‌کاراداریش بود بهرصورت این راما 
میتوا نیم بگذا ریم جزوکارادا ری ایشان . کادری را که لازم دا شتندبها یشان دا دند 
ایشان هم یک سرتییی رایعنوان نفردوم خودشان آوردند به وزارتخا رجه معرفی کردند 
وبردندوآ نجا خوب با مطلاح تمام آنجا دریست درا ختیا رایشان قرارگرفت‌الیته. من 
آنچه را که میتوانم به‌شما عرض بکنم. | ینست که‌درآ زردن تییسا رنصیری دربرگشبش بتهرا ن 
من خودم شا هدبودم‌که آقای خوانساری با ایشان ټلقنی صجبت میکرد ومن میشنیدخ. که 
ایشا ن تومیه میکنندکه‌تیمسا رشما برگردید به تهران » دستورصا درشده که شبا برگردید 
به‌تهرا ن ومطمئن بباشیدکه بعدبه‌شما اجازه‌میدهندکه به‌میا فرت بروید . بعددیدم که 
امرازدارد سیر تیمسا رنمیری ازآتطرف » ایسنکه‌این فرگذرنا مها ش سفیرشا هنشاه 
آریا مهر بنویسندکه » درپا کستان آن را عوض‌کنندوبنویسند » یک گذزنا مه جدید 
بها یشا ن بدهند , سشیرشا هنشاه آریامهر دیگرپا کستان قید نکنند این " قید " را از 
توی آن بردا رندبطورکلي مطلق باشد وآزاد . گفب »" آن راهم ترتیب میدهم دستور میدهم 
برایتان بنویسند.کی شما ميا کید ؟گفت ؛ باچه‌وسیله‌ای ؟ وسیله ندارم." گفت »" با 
همان اتومبیل ." این عین عبا رت‌است گفت ," یاهمان اثومبیل زره‌پوشیده‌ای که 
با ضطلاح 

و - فدگلوله ٠‏ 


بو - خانم آقای پدرا م . 
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ج - فدگلوله‌ای که بنزی که‌بردید همراهتا ن. ازساواک باهمان سوا رشوید ازطریة 
افغانستان زمینی برگردید . گذرنا مه‌تان هم الان دستور میدهم که‌صا د رکنند به شتا 
هما نجا بدهند عیب ندا رد با همین املاح . کی میآید؟" واعلیحضرت ازاوقول گرفت 
ازا يشان که تادوروز یاسه‌روزدیگر چقدردیگر» تا ریخ رامعین کر: !یشان » چندروز 
دیگروا ردتهرا ن میشود . گفت دیگرقرا رما ن قطعی شدفلان . من یادم. ست‌که‌ایسن 
تلفن ایشا ن را گذا شت زمین یک تلفن قرمزي دم. دست دا شتا یشان همیشه » سه چها رتا 
تلفن ذاشت یکیش قرمزبود . آن تلفن را گرفت ومن دیدم. خیلی محترمانه ایشان 
دا رد گزا رش میدهد . فکرکزدم. به آقای هویدا قطعا " گزا رش‌داد وا یشان قطعا " می - 
خوا هندیترض برسانند لاید ۰ موقعي که ایشان تلفن راگذاشت ما هنوزآنجا کاردا شتی-م 
فراتاق ایشا ن دونفربودیم مثل ایبکه من پرونده‌اي داشتم غالبا" هرروز سین 
میبا یستی میدیدم ایشا ن راء تقریبا " کارماجوری بودکه‌با یستی بیینیم ومحبت کنیم 
که تصمیم بگیريم . تلفن راگذا شت ويه من گفت »" بنشینید اینجا." نشستیم وبعد 
شروع کردیم به صحبت واینها هنوزیگریم نگذشتهبودواینها این تلفن قرمز ایشیبان 
که‌شد یک خانمی به‌اسم خانم شهریا ری بودکهآنوقت منشی آقای خوانساری بود از آن 
اتا ق آ مدودررایازکردوگقت ۰" تیمسارفردوست » آقای خوانببا ری اینجاتشریف دا زند 
میخوا هندشنا را بیینند ۰" گفت ۰" خواهش میکنم"ومن تیا رفردوست را یکدفته دیگر 
هم دیده‌بودم اتاق آیشان . حالا آن مناسبتش‌ الان یا دم نیست ولی شاید یادم بیا ید . 
تیمسا رفردوست آ"مدتوومن دیدم یک آقای نسبتا " متوسط القا به‌ای با عینک هم بسسود 
یا دم هست کوچولو . آمد تو ایشا ن بلندشدوفلان وب دیگرازمن خواهش کرد گفنه. 
" میشود شمارامن ده‌دقیقه یکربع دیگرببینم بعدازرفتن ایشا ن خودم. تلقن میکنم." 
ماازاتاق آمدیم بیرون یک اتاقی هم کنا راتاق آقای خوانسا ری است‌که بااضاق 
مدا ون ثرهنگی با مظلاح مشترک میشودکه برای چیرهای خصوصی است .رفشنه توآن اتا ق 


وگفت ." کسی راهم نگوئید بیاید." من آنجا متوجه شدم. که این تلفن قرمزس‌سه 
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ایشا ن بودکه ایشا ن بعدا زیکریع آمدند.. 

س - آقای فردوست ؟ 

ج - آقای فردوست » حسین فردوسست , تیمسا رفردوست بود . این رامن شا:هدیودم 
وتیمسا رنمیری چندروزبعدش به تهران رسیدواگرنظرتا ن باشد ازهما نجا هم دیگررفت 
زندان ورفت دیگر » تما م شد قضیه خا تمه پیدا کرد .. 

س - این آخرین با ری بودکه شما تییسا رفردوست را میدیدید؟ 


ج - خیال میکنم 


روا یت کننده : آقاي دکترمحمدپدرام 
تاریخ مصاحیه : ۲۱ مه ۱۹۸۵ 
محل فصاحبه : وین - اطریش 

مصا حبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوارشماره : ۵ 


دامه مصا حبه باآقای دکترمحمدپدرام درروزسه شنبء ۲۱ . ردیبهشت ۱۳۶۴ برابریا 
۱ مه ۱۹۸۵ درشهرویسن - اطریش ۰ مصااحبه کننده ضیاء صدقی . 

س- آقای پدرام . درنشست قبلی ماداشتیم راجع به آقای پرویزخوانساری محبسست 

میکردیم میخواهم ازحضورتان تقاضا کنم که‌آن محبت رالطفا"" !دامه بدهید . 

ج - عرض‌کنم که درمورد آقای پرویزخوانساری باید به‌اطلاعتان برنسا نم که‌من اولین 
بارکه‌بااسم ایشان باوضع ایشان آشناشدم موقعی بودکه ایشان بعنوان کفیل وزارت 
کاردرکابینه مرحوم رزمآ را شرکست کردندوبه مجلس شورای ملی آمدند . بله: تا 

آن زمان درمیا ن جامعه‌ایران ایشان بنظرمن آدم. خیلی سرشناسی نبودند ازلحصاظ 

سیاسی ولی ازآن ببعد مردم توجه پیدا کردند وشاید بعضی ها هم تعجب . بپرصورت 
بطوری که روزنا مه‌ها بعدا " اشا راتی دراین مورد دا شتنسسد گوشته بودند 
که مرحوم رزمآرافرا موش کرده بودکه آنروز با یدبه RS‏ آیت الله فیض به 
مسجد شاه آن زفاً ن. برود وکسی که. یا دآورو, کرده‌بودایین مطلب راو ایشان راهمراهی 
کرده‌بود دربردن آنجا گفتند آقای خوانساری بودکه به آیشان توجه داده‌بودکه 

شماباید درآن ختم شرکت کنید ومرحوم رزمآراهم رفت‌به آن ختم وبرنگشت . این 


جریا ن برای بیضی ها جالب‌توجه بود درآن زما ن که ازچه‌جهت وچه‌جوراین امراتفاق 
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افتاد ,به‌اثرا تا زبین رفتن مرحوم رزمآرا کاری ندااریم فعلا" نورد بحث‌مان. نیست 
درموردآقای پرویزخوانسا ری دیگرحرفی شنیده‌نشد طبعا " کابینه‌هم ازبین رفت وکا بینه 
دیگری سرکاارآمد واتفاقات‌دیگری افتاد . بهرصورت » من بحدهابه آقای پرویستز 
خوانساری دروزارتخارجه آ شنا شد م. وهما نطوریکه قبلا" هم به استحضا ر ربا نسدم 
موقعی بودکها يشان بهمراه آقای زاهدی ازلندن برگشتند چون درلندن بعنوان ما مور 
فرهنگی وسرپرست | مورفرهنگی سفارت‌انران درلندن باآقای زا هدی همکا ری ذاشتند , 
آقای زاهدی همرا ه‌خودشان موقعی که به وزارت متصوب‌شدند !يشا ن راهم‌به وزا رتخا رجه 
آوردندودرآ غا رکا ر معا ونت! مورفرهنگی رایهآ قاي خوا نای مخول گردند. افسستا ی 
خوانساری درنقش معا ونت فرهنگی بابد گفت که‌درحقیقت کا رهای اداری راهم زیر 
نظزدا شتند . اداره وزا رتخا رجه درآن زمان معا ونت‌اداری باآقای تورالدین کیا 
بود. نورالدین کیا مردی بسیا رمتملق وزبون وضعیف ودروزا رتخا رجه هم شهرت دا شت 
به‌کند ذهنی ویعضی چیزهای دیگر . آقای زاهدی !یشان رادرمعا ونت آداری نگه داشت 
وبقول خود آقای زاهدی › بعدا " روال آقای زاهدی برآن بود که‌هرروز آقای 
نورالدین کیا آنجا تشریف میبردندوآقای زاهدی بدوبیراه‌ها ثی که‌داشتند نثارآقنای 
نورالدین کیا میکردند برای اینکه با لاخره با یدفردی بودکه تحمل زخم زبانهای. 
آقای زاهدی رادا شته باشد ودراین مورد آقای نوراندین کیا بردبا ری عجیبی نشان 
میدادند وبعدا " هم درا ثرهمین بردیا ری بودکه موقق شدند. که‌سقا رت ایران درژاین 
را بدست بگیرند وبرای ۴ سال تشریف ببرنددرتوکیو. 

س - درترکیه فرمودید؟ 

ج -.توکیو . آقای خوانساری دبرما هیت ا مردرحقیقت کارگردان اموراذاری هم بودند 
کا رگردا ن | مورفرهنگی هم بودند وتشکیلاتی آقاي خوانسا ری بوجودآ ورد دروزارتخا رجه 
وآرام آرام عده‌زیادی کارمندان جدید واردکا دروزارتخارجه شدند دراین مورد. هم 


بدرا م (۵) ب ۲ 


کنارمیگذارم یک مستله‌ای راکه خوب‌بخاطر دارم ازآقای خوانساری میتوانم برایتان 
عرض کنم یکی بخوبی میدانم که آقا:ی خوانسا ری ترتیب جشنهای. ۲۵۰۰ ساله‌راآقسنای 
خوانساری تا آنجا ئې که بخا طردا رم درهتل هیلتون میدا دند .. عده‌زیا دی هم ازکا رمندا ن 
وزا رتخا رجه‌| مثا . فرهادسپهبدی وکسا ن دیگری نبودندکه باايشا ن همکا ری دا تشد 
عده‌ای هم ازجوانهای وزارتخارجه‌وا زکا رمندا ن با صطلاح طبقه نا نمهای وزا رتخا زجسسه 
راهم انتخا ب کرده بودندکه‌با ایشا ن همکا ری میکرذند وا مورجشن شیر؛ زرا ترتیب دادند . 
بهرصورت تاجا ئی که بنذه اطلاع دارم جشن شیراز درتهران ترتیب‌کارها یش‌یا آقای خوا اش 
داد:‌شد وآقای خوانسا ری تقش‌با رزی دراین مورد داشت وموردتوجه مقامات هم قرار 
گرفتبند بیش زپیش وبعدفاآقای خوانساری دا جا شی که ما مورکا ردانشجویان شدند در 
خارج وبعنوان سمت سفیرایران درژنو , من قبلا" این را گفتم که مرکز ایشان 
دربرن بود درحالی که اشتباه بودوبعدکه فکرکردم. نخیر مقرایشان ژنو بود بعنوان 
سفیرسیا رایران درژنو درآنجا: نسّقرشدند را موردانشجویان رادر اروپازیرن‌ظرداشتتد . 
ازلحا ظ کمک مالی به دانشجویان تمام باید بانظرآقای خوانساری توزیع میشدوهبین 
کا رهم انجا م شد . بعدها هم که بطوریکه معروف‌بود ایشان توانسته بودندکه يک 
گرفتاری را که‌درسوئیس پیش آمده بود برای بعضی ازاطرافیان شاه ودرآنجا گویا بستسه 
موا دی کفق مەه بود اوظرق‌پلیین این راافای خوا نا ری خرقییی دا وت کان با موز 
گیرسوئیسی ها نیا فتدویه تهران بيا ید ودربارمصون ازاین تعرضات‌باقنی بمانددو 
آقای خوانسا ری البته موردتشویق قرا رگرفتندوبا زهم به وزارت خارجه برگشتبد 
ومعا ونت وزا رتخارجه رابازمهده‌دا رشدند .. ازسوابقی که من ازایشان دارم ایشان 
آدمی بودند قاطع » برنده» ولی این قاطعیت ویرندگی البته نه درمورد آدمهای 
بسیا رقوی و وابسته به‌دستگاه مگردرمقابل کا رمندان اداری وکارمندان معمولسی 
وحتی بعنی ازسفرا البته که يكقدري ضعیف تربودند . آقای خوانساری آدم با هوشی 


وسریع لانتقالی است‌بنظرمن وپرکاردرعین حال يا ید گفت . نمونه بارز اخلاقسسي 


پدرا م (۵) =۴ 


ایشا ن ازنظرکا راداری آمدن صح زودسرکار بضیارسا عت صح معمولا" ساعت ۷ صینح 
ونها ررا هم درا دا ره خوردن وتاسا عت پنج .وشش بدا زظهر درآنجا ماندن . ایین سیستمو 
رویه‌ای بودکه آقای خوانساری داشت وهمیین رویه هم موردتوجهآقای زا هدې ودیگران 
بود. یک نمونه‌اي ازکارایشان چون میدا نم شما علاتمندید کذیدانید»من به‌ریزه ن 
کاریها ی دیگرننیپردا زم,ولی یک منثله‌ای راکه خودم چون شا هدبودم. حتی درروزهای 
آخرقبل ازا نقلاب بخا طردا رم که آقای خوانسا ری علقمندبودندکه ساختما ن سنا زمان 
خدمات شا هنشا هی اجتماعی راکه درآن زمان اشرف‌ازآن بهره‌برداری میکرددر حقریقست 
این را بقروش‌برسابد واسطه کارهم آقای انصاری به‌نما یندگی وا لاحضرت شرف بود 
س- کدام آقای انصا ری آقا ؟ 

ج - عبدالرضا انصا ری پیشکا رایشان » پیشکا روا لاحضرت درآنموقع . وآقای خوانساری 
هم ازآن طریق کوشش دا ثتندکه این ساختما ن رابه یک قیمتی برای وزا رخا رجه‌بخرند 
بعنوانی که‌وزارت‌خا رجه. جایش کم است درصورتیکه ماسه ساختمان بزرگ‌دراختیسبار 
دا شتیم وجا یمان هم مکفی بود واین دلیل موجه نبود. با لطیع من چون رئیس‌اداره‌ای 
بودم‌که‌با این قسمت سروکا رپیدا میکردوبا یدنظر میدا دند وما کمیسیون عالی تشخیصسی 
داشتیم که زیرنظرآقای مسعودجها نیانی انجام وظیفه میکردوباهمکاری مدیرکل اداری 
مدیرکل مالی وبنده ودوسه نقرعضودیگروتظا رت شخص وزیرخا رجه مآلا" درا ینکا روا 
تمویب ایشا ن بایستی دراین کمیسیون این مورد قبول قراربگیرد» این بوذکسه 
بنده باید پیشنها دا ین عمل رابدهم ایشا ن بدون اینکه به بنده گفته ناث 


حتی خودشان راسا " مهندسین مربوطه رافرستاده بودند ساختمان رابررسی کرده بودند 
وخیلی خوب ذیده‌بودند ساختمان را مجهزومیله دیده. بودند تمام وکمال ويه بنده 
گفتند که من تاجا ئی که اطلاع پیدا کردم این سا ختما ن بدرد وزارتخارجه میخضوره 
که کارمندان اداری وآن دستگاه ادا ری رامنتقل کنیم به آنجا وا ختما م بد هیسبسم 
با سا یرسا ختمانها رابه کارسیاسی ویک قسمت راهم به کارمالی . قیمتش هم بسسیار 


بدرا م (۵) - ۵ - 


خوب بود ازنظرا یشان البته پیشنها دمهندسشان وقراربود 1۸۰ میلیون توما ن 
پولش را پردا خت کنند ازبودجه دولت هرسال وحال ازطریی وزارت دا راشی . ترثیب 
کا رتا حدودی داده شده‌بود. بنده میدانمتم که فانک جیوه شرا یبطی نه بوجسنود 
این سا ختمان احتیاج هست وغلاوه برآن مستما " موردممرفی برای این پول پیسدا 
شده‌که ما لکین میخواهند ازاین پول استفاده. کنندودست اندرکاران . سعی کردم 
با ملاقات با مهندس مربوطه ودیگران خلاعه مسئله رادچارتعویق کتم وذراین ضمن 
این تعویق با عث شد که‌درقیمت حتی تخفیف بدشند وآ خرین قیمت رسید به نزدیسسنشسک 
۰ میلیون . 

س‌نهه! میلیون چه ؟ 

ج - ۱۰۰ میلیون تومان » در این حدودها بود حالا يا نودوچندمیلیون يا صدمیلیسسون 
دراین حدود نظرم هست . بهرصورت من به ایشا ن عرض کردم‌که الان که وزارتخا رجه 
بودجه‌ای ندارد ودولت هم درمضیقه مالی است واین آیابه ملاح هبت یانیست میشود 
تا مل کرد یاضافه که وضغ آشفته. مملکت‌درحا ل فعلسبی ایجا ب‌نمیکنسبد مایسک 
چنین اقذاماتی بکنیم. وایشان بهرمورت‌گفتند ," پرونده را مطالع‌کنید." من 
ا اید اا ی کردم که خوداهای جوا شما ری هم مین ندا ردایی کاو را رکه 
ولی شاایددرفشا راست‌البته . 

س - این چه‌سالی بود آقای .. 

ج درسال ۵۶ 

س - ۱۳۵۶ 

ج - یله سال ۵۶ مدت معدودی قبل ازانقلاب » وقوع انقلاب ورفتن شاه . عرض‌کنشم 
که من این احساس راداشتم وئی منتها وسیله‌ای احساس میکردم‌که آقای خوانساری 
شا ید واقعا " نداردکه‌این عدم تمایل خودش رایتوا ندبروز بدهد منبها عقب وسیله 


میگردد ومن سعی میکردم که بهرعنوان وزسیله‌ای است‌باگزارشی با فرستادن با صطلاح 


پدرا م (۵) = 


مهندسی » باایرا دگرفتن واشکال کردن ونحوه کار .. 

س موضوع راعقب بیندازید؟ 

ج - موضوع رابله دچارتا خبروتعویق ... وهمینطورهم عمل شد بالاخره صرفنظرکردنسبد 
مثل اینکه بنا بودآقایان یا دیگران ازایران بروند ورفتندواین مسئله منتفی شد 
وآن ساختمان باقی ماند وزارتخا رجه هم پولی پرداخت نکرد حالا هم گویا ست‌هنوزبهما ن 
شکل . 

ا ین تک موا ری نود که ور جر نان نف واگ ھا بت وا فعا دامتعا وران 
وموافقتی بود وآدم ضعفی نشا ن میداد شاید خیلی زودعملي میشد واین پول | زجیبسب 
مردم بهرحال منتقل ميشد به یک مقا ما ت‌دیگری که نبا ید میشد. عرض‌کنم که این 
جریا ناتی بودکه من فیتوانم یگویم بقش آقای خوانسا ری رابهرمورت دراین مورد 
باید عرض‌کنم که ایشا ن یک کامند قعا ل ومجری نیات مقامات با لا بودند بخصوص 
شخص آقای زا هدی ولی درآخرکارهم البته یک مورد باایشان اختلاف پیدا کردند وقیسل 
| زا نقلاب | لینه‌قدرت کافی ووافی پیدا کرده بودند معا ونت مالی ومعا ونت‌اداری - 
معا ونت‌قاثم مقام وزیرشده‌یودند وتقریبا " کا رې بدون نظرایشان انجام نمیگرفت 
دروزارتخارجه . آقای منوچهرظلی اسما " معاون سیاسی بودند قاعدتا" ول به‌کار 
فقط پرونده خوانی مشغول. مثل همیشه سرگرم این کار ورتق وفتق باقی کارها یا 
آقای خوانساری‌بود. این خاطراتی است که من میتوانم ( ؟ ) بیشترا زاین 
وقت شما را تگیرم ودرمورد آقای خوانساری . 

سس یتاابرااین میخواهم اوضماخقاضا کنم بپردازیم به قای دکترعلیقلی | ردلان ۰ 

ج آقای دکترغلیقلی اردلان را من آولین با ردرسفا رت ایشا ن درکلسن ڊرآنموقےع 
با ایشا ن همکا ری دا شبم وکا رمندایشا ن بودم درحقیقت . موقعی که من ازرومانی 
منتقل شدم به کلن درحقیقت آقای مرتضی قدیمی که آنجا وزیرمختا ربودند قیسلا" 


هم رئیس کا رگزینی تهران بودند ایشان مسر آمیشناختند وبهمین دلیل تجاشای 


پدر ام (۵) ۳ 


انتقال مرا کرده‌بزدند. آقای ححمدگودرزی که آنموقع معاون ادا ری بودند مستقیسغ 
دستوردا دندکه‌من ازآنجا بروم وپافشا ری من برای نرفتن به مسکو نتیجه نبخشییسد 
ومجیورشدم به مسکو بروم . درآننوفع آقای دکترعلیقلی اردلان سفیرکبیرایران در 

مسکو بودنذ. من آقای دکترعلیقلسی اردلان راتاآن حدودی که‌دیدم. میتوانم به این 

شکل معرفی کنم که ایشا ن,بتظرشخی‌بنده البته»سفیری مطلع. ازخاتواده‌ی یسنیار 
قدیمی ایران مردی سرشناس وبنیا رخوش برخورد وخوش پوش درحقیقت بایدگفت ولسی 

| زا طلاعا ت وسیعی درا مورسیاسی برخوردا ربودند ایشان » زبان آلمانی وفرانتسه زا 

خوب میدانست آقاي دکتر علیقانی اردلان ومن چندین با ردرضیافتها ئی که داده شسد 
به‌نطق های ایشا ن گوش‌کردم وایشان رامرد واردی درکا ردیدمباتجربه‌ای که ایشان 

البته دامتندهم ازسازمان ملل چون سالها رئیس ما موریت بودنددرآنجا درسنازمان 
ملل نما یندها یران وهم ازسایرما موریتها یشان . ولی متاسفانه ایشان رادرانجام. 

کارها ضمن کار مردی بسیا رضعیف‌دیدم. وناتوان ویسیا رملاحظه کار . آنچه‌که بنظرمن 

رسیدییشترایشا ن بقکرحفظ منا ی شخص خودشا ن بودند. وحقظ حیئیت خودشان 

توجه به‌اینکه آیا گذشت وایثاری هم با شدبراینکه تذکری دا ده‌یشود به‌یعضی مقامات 
اشتبا ها ت‌یاذآوری بشسود نبود فقط ترضیه خاطراریایان وقت بودویخصوصی خوب 

مقا م با لاها ی وزا رتخا رجه . 

س شما شخصا " هم باایشان تجربه‌ای داشتید که تاییدکننددی نظرشمابا شد؟ 

چ ع رشک کم پکی ا زمر ا خی جریا ن ینت که آ یی اف طا دا سک یه 
بعدبا زبه آقای طهمورث آدمیت چون ایشا ن جا نشین آقای دکترا ردلان شدند در 

سقا رت مسکو هم همانطوریکه قبلا" عرض‌کردم. من آنجا مسئول عرض کردم بجای. مستشار 
رقکه بودم آقای اکبرزرین‌زاد کارایشان راانجام میدادم درامن یک همکسساری 

هم داشتم که دبیرسوم بود آقای یحیی معتمدوزیری بود . بخیی معتمد وزیری نوه 


عموی آقای دکتراردلان بوذ منتها ایشان هم اهل کردستان ستنداصلا" کردبودچون آتای 


دکترا ردلان هم اسلا" کردهستند | ردلان. خودش ومنتها یحیی معتمدوزیری سنی اسست 
آقای اردلان شیسه ستند. ایشان بامن همکا ری میکردند تمدیدگذرنا مه‌ها 
تجدیدگذرنا مه‌ها این امورکا رگذرنا مابا آقای یحیی سعتمدوزیری بسود . من خوب بخا طر 
دارم‌که آقای. دکترا ردلان به یک مسا فرت کوتا هی رفته‌بودند آنموقم آنجا نیودنسد 
آقای مرتضی قدیمی فسئول کا رسفا رت بودند ونفردوم ووزیرمختا ربودند.. ازمن خوا.ستند 
که این آقای یحیی معتمدوزیری رابه‌ا یشان بدهم کمک کند به‌کار . چون فرانسهه 
میدانست ودربسرن تحصیل کرده‌بود» ترجمه گزارشها برای ارسال گزارش‌به تهسران 
ترجمه روزنا مه‌ها باآقای مقخم سمیعی هم آنموقغ که بعدا " سقیرشد آنموقع دیسر 
اول بود ولی با ایشا ن همکا ری داشت دراین مورد درهمین قسبت . گفتم " اشکالی 
ندا رد؟" گفتند»" یک چندروزی شماکارایشان راهم خودتا ن بکنید." گفتم»" بسیار 
خوب ." دریکی ازهمین روزهاآقای قدیمی مرا خوا ستندوگفتند یک پیرزنی بود 
ما ديديم آمدة آنجا خانم بسیارمستی بود.. درحدود هفتا دوچندسال » یکی دوروز- 
بودگویا میا مد پیش آةای معتمدوزیری برای دریا فت ویز! درمسکو رفتن به آمریکا 
وآن زمان ماچنین ویزاهاثی رایسختی میدادیم البته . اسم آن خانم یادم هسبت 
مثل اینکه فرتگیس مرا غه‌ای بود تاجا ئی که‌ینظرم هست . آقاء: یحیی مه‌تمدوزیری 
گویا ازسفارتآمریکابها وتلفن کرده‌بودند که فابه‌اپن خانم » پسرش درآمریکااست » 
حاضریم ويزايدهيم که یرود آمریکا بشرطی آنکه گذرنامه‌اش ع ماه اعتبارداشتسه 
باشد کمترتمیتوانبیم وپسرش درآنجا مهندسی است مخا رجش راهم تا مین کرده ومید‌هینم 
درمورتیکه شما مواققت کنید. آقای یحیی معتمدوزیری ظاهرا " نه رفبته بودکنسک 
کندبه آقای مرتفی قدینی اینکا ررا بعهده‌بنده. محول کرد آقای قدیمی که من تصمیم 
بگیرم. من ازاین خانم پرسیدم که ازتهران چطورآمدند؟ دیدم یاموافقت‌تهران 
آمده : گویایچه‌ای درآنجاداشت درزما ن پیش‌وری رفته بودوندیده‌بود این خابم. 


س دور وسیه ۰ 


=٩ ¬ پدرام(۵)‎ 


ج روسیه . آمده بودکه سرراه که به آمریکا مینرود . اصولا" به آمریکا.میخوا سست 
برود برای دیدن پسردومش سری هم به آن پسرزده بوددرمسکو وبعدتقناضای ویسزااز 
سفا رت آمریکا کرده‌بودکه‌ا ین جریا ن اتفاق افتاده‌بود. من یک خانمی را » دوروزهنغ 
ادل تا خر معا فخ کک ج اال دا روک غا ت ری که درا یسم 
سن آمده. ودوتا بچه‌دا رد. وشوا هدهم دا رد سفارت آمریکانا مه نوشته‌وایشان »واقصا " 
ما تحقیق کردیم »میدا نیم یک پسزا ینجا دا رد یک پسرآنجا دا رد دیدن بچه‌ها یش بنظر 
من برای یک خاخمی هیچ اشکالی ایجا دنمیکند. من گذرتامه این خانم رابفدت ۶ ساه 
با مسگولنیت خودم تمدیدش کردم خودم. ثبتش کردم دادم به آن خانم» سفارت آمریکا 
هم به اوویزاداد رفتِ پیش پسزش مهندس مراعه‌ای در آمر‌یکابهرصورت دیگرهم من 
ندیدم. آین جریا ن گذشت . من یعدازچندروزی . موقتعی که انتصا ب‌آقای آدمیست 
اگریسان ایشان آ مسد با موایقی که با آقای آدمیت داشتم‌وحصا بهای نا درسست 
آقای آدمیت راباید بگویم بهیچوجها مضاء نکرده بودم‌که بايد میکردم ونکسسردم 
هیچ ستدی رابرای ایشان ونمیبا یست‌وزا رتخا رجه پول اینها را میدادواقای آدمست 
درتهران گرقته بودند باامضای خودشان البته بجای هیه»که داستان مفصلی دازه 
بگذریم . من آقاي دکترعلیقلی اردلان که برگشتتد این توهم بعدها برایم پیداشد 
که نکن استاکه ای دی خوت آین زا دستکی کته عون من هة ف دا رم 
این بودکه من رفتم. پیش آقای دکترعلیقلی, اردلان به ایشان گفتم یک همچین جریانی 
اتفاق افتاه+ درآنبوقع . ایشان گفتند ," شما کا ربسیا رصحیحی کردید ولی دراسنن 
موا رد ازمن کسب اطلاع کنید وبا من مشورت کنید. اگرلازم‌شد درایتموقع ها » بیش‌تر 
احتیا ط کنیم باآقای قدیمی نکنید ." گفتم آئموقع آقاشما تشریف‌نداشتید آقای 
قدیمی مسکول ایین کاربود » ایشان ازمن خواستند منهم اشکالی دروکا رندیدم. گفت ء 
" نه هیچ اشکالی هم ندارد." این عبارت‌بود ," اگرروزی ازشیاستوال کردنددر 


جوا ب یگو شید که به‌دستورسقی رکبیرآینکا را تجا م شد ه ومن جوابگو خوااهم یود ,۲ بند ۵ 


ص 0 ص 


هم‌مطمئن پس‌اینکا رتمام شد تشکیبرکردم وگذشت . خوب بخاطردا رم که پعداها 
که به مونیخ منتقل شدم هنز ما ن آقای دکترا رندلان سفیر بود ند درکابن. درجمانيوقلع 
وقا عدتا " سرکنسولگری مونیخ ازسفا رت کلبن تبجیت میکرد . امه‌ای ازشهرا ن رسیسد 
که‌آقای آدمیت به تهران گزا رش کرده‌بودندوتهران سکول کرده‌بود که‌دفا تربا زرسی 
شده. بخط آقای پدرام کنسول وقت درسفارت !يرا ن دزهسکودیینده‌شدکه: ویزا ئی به‌شماره 
فلان به خانتم فلان داد:شده که مشکوک بوده! بت این خایم ویاچه مجوزی این ویبزا. 
ضا درشده ؟یه دستورچه‌بقامی ؟ ازآقای پدرام سئوال شود کار مندمافنقلا" درسرکنسولگری 
مونیخ ووزا رتخا رجه عین نامه ایشا ن رابرای بنده فرستاده بود. من تلفن کسنبردم 
به‌آقاي دکترا ردلان کبه ".آنکه عرض‌کردم. درچندین ماه قبل اتقاق افتاد» حبا لا 
این نا مه‌رسیده ", برای ایشان نامه راخواندم پشت تلفن » گفتم " اجازه می ب 
فرما ئیدکه زیرش بنویسم بدستورسفیرکییر وقت.آقای. دکترعلیقلی اردلان ؟" این ین 
جواب آقای دکتراردلان این بود گفتند." آقای پدزام !ينها چه حرفها کي | ست کسه 
شما میزنید یک چیزی بنویس با با جون » درستش کن خودت ." من متوجه شدم گقتسسم 
تشکرمیکنم خودم درستش میکنم. البته درجواب آقای آدمیت نوشتم به تهران که 
ویزا بنظرخودبنده داده شده با مشورت با آقای قدیمی وزیر مختا روکا ردا روقت وا زنظر 
من هیچگونه اشکال قا نونی دراین دییده نمیشد که یک ما دری برای دیدن یک فرزندش 
که آمده بود به مسکو برای دیدن فبرزند دومش به آمریگابروه باضافه ایتکه آن 
بچه مخا رجش راداده بودوسفا رت آمریکا هم این مورد راتاییدکرده درپروندهاش هبتم 
موجوداست دراین مورد سازمان. | منیث یا مقا مات دیگرهیچچ نظر مخالفسی هم ابراز 
نکرده‌بودندو اگر مخا لف‌بودند به این خانم اجازه‌خروج ازتهران برای مسکونمی - 
دادنه , تمام شد فرستادیمو قضیه ختم شد . یک مورددیگرهم که من سرا غ دا رم .. 
البته این مورد آقاي دکترقلی اردلان که روحیه‌ی ایشان رانشا ن میداد باضافها ینکه 


من ضمن کارهم توجه وزا رتخا رجه گاهي ادارات‌گذرنا مه ازوژا رتخا رجه یابعضسی 


یا ددا شتها میآمدکه‌بسیا رنقا ط ضعیف نوی آن دا شت. وسفا رت نمیبا پنیتی تمکین میگرد 
به‌ایشا ن میگفجم فیگفتند»" آقا » ندیده‌بگیرید هیچ مسئلیها ی نیست ." این ee‏ 
من این روحیه ضعیف رادیدم. وجریا نات دیگری هم بودکه آنها دیگربنظرمن جای ذکصرش 
| تجا شیاه هرا ست م.آبن روخ آفای دکترا ردان بود ون مشا مف برای قاق 
دکترا ردلان وا مثا ل آقانی دکټرا ردلان که من اسم ایشان را میتوانم جزو سفرای خجسیوب 
وزا رتخا رجه وشاخص وزا رتخا رجه‌بیا وړم اگراین نقطه ضعف رانمیدا شت . ول خسوب 
این بودبهرصورت . این درمورد آقای دکترا ردلان . من اینجا چون ازآقای طسورث 
آ دمیت ذکری کردیم مجدد یادم آمدکه داستان جالبی هم ازایشان وجوددارد کسه 
میخواستم 

س - خوا هش میکنم» من میخواستم بپرسم این راازشما بفرما کید . 

نها ان« 

س ‏ شما قضیه اتومبیل رامیخواهید بفرما کید؟ 

ج - نخیر» حالا قضیه دیگرش را میگویم که جا لیب ترازاتومبیل است . ایشان يک 
وزیر مختا ری دا رشتند نفردومشان مرحوم اردشیرنورآذر بود مردیسیارجا لبی بود 
مرحوم نورآذر» آدم رک مریح پاکی بود زبهمین دلیل رکی وصراحت وزا رتخا رجه 
بااینکهآقای نورآذر درحدودهمدوره آقای دکترخل‌تبری وخودطهورث آد میت ودیگران بود 
هیچوقت مقا می با لاترا زسرکنسولی نگه داشتند ومقام سفارت به ایشان تا آخرعمر 
ندا دند . چندین با رسرکتسولش کردند وسفیرش تا آخرا لامرهم نکردند. ‏ ومرحوم تور آذر 
همکلاس بود باآقای آدمیت اززمان دانشکده ویکی آزمعرقین آقای آدمیت‌به مسن 
ایشا ن بود یکیش که من اعشما دد!؛شتم به‌مرحوم نورآذر . مرجوم نورآذر آقای آدمیت 
وزیرمختا ردرویسن بود دردوره‌ای که آقای غیرفخرا کي دروینن سفیربود وآقای 
امیت ا یشان واه" کم سقیرشه درسنکو اوایتمابه شنک جوا اوا ای راف 


ازمن پرسیا. » "چطوربودسفرت با قا ی آدمیٹ ؟" گفتم بد‌نبوه ولی آن تبودکه شا 


توصیف میکردید . | یشان توجه نکردند .وتشریف بردند به مسکووگرفتارآقای آدمیسبست 
شدند چون نمیدانسبتبندکه آفای. آ دمیت به مقاهی که میرسند با آدمیتضی که دردوران 
تحضیل دیده‌اند وبعد‌ها فناصله خیلی داشت وتفاوت‌بسیار. آقای نورآذر منسنزوی 
شد درمسکو ومسکو جا ئی است‌که حکم قلغه وحصا ردا شت درمورد وزا رتخا رجه .وزا رتخا رجه 
در بوردمسکو هیچ تصمیمی را دورا زنظروزیرش اتخا ذ نمیکرد وشا ید دورازنظر ساواک . 
درآ نجا زندگی براي کا رمندان بسیا رمشکل بود . أ ولا" محدود ومشکل بدون هنج 
ارتبا طی باوزارتخارجه وگرفتا رجصمیما ت بهنگام یا نا بهنگا م سفیروقت وجسن نیت 
يا سوء نیت او» سرنوشت زندگی کارمندان تقریبا " دراین وضع بود . آقای نسیورآذر 
باتمام آشناثی که‌با وزارتخارجه داشت ووزیرمختا رسا لها وزیر مختا ریا فرمان بوډ 
با مطلاح وبا یستی طبتا " نفیرمیشد هم ردیف آقاي آدمیت متاسفانه گیرآقای آدمیست 
افتا دوآ نجا به خا موشی گرا شید . آقّای آدمیت حتی به ایشان هم ترصبم نکستبسرد 
به دوست چندین سالد خود وبا اینکه خواهش هاي کوچکش برآورده نشد آقاثی‌دا شتیسم 
به‌اسم. کريم شب ربا نلو درآنبوقع آدمیت ایشا ن را دوست دا شت چون مردنا ده‌ای - 


ظا هرسا ده و مطیع. بسیا رمطیع بود » دبیردوم بود. ایشا ن رابردند همرا ه خودشان 


به‌مسکو وبعدموقعی که میخواستند یه تهران. بروند آقای آدمیت کاردار بنا ود 
تعیین کنند. کاردار سفارتخانه‌های ما روال براینسټ که کاردا رسفارته ای 


بزرگ با یستی ازدبیراول پا ئین بترنباشد معمولا" مقا مش ازنظرسیاسی . آقنای آدمیت 
برای اینکه بابودن وزیرمختا روقت درسفا رت مسکو » اینها شا هکا رها ی اداری آقبای 
آدمیت است » آمدند وبه آقای کریم شربیا نلویک مقام سیاسی اعطا کردند وبسبه 
برای اینگه خالی نباشدا زا ینکه‌با عث پیدا یش بعفی افکا رخا مي با شد به آقای 
بهرا م ملاقکه که درآنمزقع درآنجا بجاي من رفته بودایشان آنجا دبیردوم بود بسه 
اوهم یک مقام داد وبه‌آقای اکبرهم که درآبجا وا یسسته‌بیوه یک | رتقاء مقا م داد ». 

یک مقا م سیاسی . دادن متام سیاسی دروزارتجارجه یک شرا يط خاص دا ردکه بایسستي 


پدرام (۵) - ۳ 


یک شورای. سیا سی ماداریم آن شورابایسد تصمیم بگیرد امثحاناتی دارد بخصبوص 
ا زدییراولی بیعد که باید رساله‌ای گذرانده باشند بعدقبول‌پشود بعدبررسی بشود 
بعدگزا رش کا ,رگزینی بسرود بعددرشورا طرح بشود شوراتصمیم میگیرد با تصویسب 
وزیرخارجه‌بعه | " باتایید ایشا ن این مقام ها داده‌میشد یاگرفته هیشد .. آقمسای 
1 میت بیرف خودهاان یکی یک مان سا ی یه آ فا بای کم ما ور کر د ودا دته اه امس 
آقا یا ن وآقا يا ن هم گذا شتندجیبشان. . بعدا " آقای نورآذردراین مورد به وزارتخارجه 
مراجعه کرد شخصا " راسا " تلفن کرد وگات بابودن وزیرفختازر اقلا" بنده راسسه 
تهران احضارکنید که آقای آدمیت دستش با زباشد ومقامات شوروی نخندند به ما 
که با بودن وزیرمختار که نمیشود مقام بعدی را اتهم مقامي که پاشین تراسست 
دراین حدود معرفی کرد بعنوان دییراول ووزیرمختا رهم بنشیند دراتاق کاارش را 
بکند . پس بنده. رآبه تهران احضا رکنیدکه‌دست آقای آدمیت دراین نورد باز 
با شد. تهران اعتراض کردکه آقان کریم شربیا نلو نمیتواند دییراول باش د 
یعدجریاً ن برملا شد . کارا لبی که وزارتخا رجه‌کرددرزمان آقای آرام این بود که 
کا رمندان را یعلت دریافت چنین <کمی شوبیخ کردند نه سقیروقت‌را. بله وآن سه 
تن کا رمند نه‌تنها مقا مشا ن راگرفتند هرگدام به دریا قبست یګ تزبیخ کتیس‌سی 
هم درنتیجه درپرونده‌شاً ن مفتخرشدند وآقای آدمیت نصون ازهرتعرضی با زبجا نا ندند 
چون مورف توجه مقا ما ت‌خیلی يالا بودند . 

عرض کنم یک جریا ن دیگرهم این بودکه آقای آدمیت موقعی که به بنده پیشنها دکردند 
که مسن به‌بهرآان بروم و خودم تقاضای مرخصی کردم بدتی چندروزی نرفته بښودم 
بعدازاینکه‌موا نقت با مرخصی بنده برای یکماه رسید .. بعدا زچند روز دفتردارشان 
رئيس دفترشان رافرستادند ازینده سئوا ل کردید»" من چرااسبایم راجیع نمیکنم 
که براه بیافتم ؟" گفتم مشغول هستم وبعد فردای آنروز ایشان یک پا کت بربسته‌ای 
آوردند. وازمن اعضاء خواستند بازکردم. گفتند حکم ایست که برایت رسیسسده . 


درموقعي که این حکم رآدیدم ديدم که به من نوشته‌اند» " .آقای محمد پدرام دبیر 


پدر ام (۵) ت 1۴ 


" 


دوم سفا رت شا هنشا هی درمننکو چون به تهران. احضا رشده‌ایید فورا ترتیب عزیمت خود را 
قورا " بدهید+ طهورثآدمیت سفیرکییرشا هنشاه درمسکو." یاامضای اپشان . 
بنده تعجب کردم. ازاینکه هرادن ازیک جهت حکم مرخصی به بنده دادند ازجهت اینکه 
دلیلی برا حضا روجودندارد . حکنم راگرفتم ورسید دادم ورفتند. فردای آنروز به 
شرا ن اتلفن کردم وکین کا رگویشی آهای سنعیی بو دید بے ا يغای گفتم: آیغان غفت: 
" پدرام » حکمت رسید؟" گفتم بله حکمم رسید» کدام حقّم ؟ گفت »" یک حکم بیشتر 
نبوه تقاضای مرخمی کردة بودی دادیم به‌جو بیاتبهران .۰" گفتم خه یک حکسم دوم 
هم رسیده وجریا ن رابه ایشا ن گفتم. ایشان گفتند بلاقا طه حرکت‌کنید وآن جکسم 
راهم همراهتان بیاورید. گفتم باشد. بنده. ترتیب کارم‌رادادم وناید ازظریق .. 
با هرن حرکت کرديم درظرف چندروز ویادم هست‌که به‌ایشان گفتم صبح چها رشنبه به 
تهرا ن میوسم به من دستوودا دند که فنورا " ایشان راملقا ‌کنم. موقعی که میخواستم 
خزکت کنم وغداخاقطی کردم طبع مغمول: با اهای آدمیت ايان گفتته آن کا فسنتی 
راهم که دریافت کردید ", عین عبارت‌است » " آن راهم پاره کنید ندهید بیاندا زیدش 
دوردیگربدرد نمیخورد." وبعدهم همان ما مورکذا گنی آقای عیسی هجرت بود که‌سا مور 
سا واک بود بنظرمن وبا آقای آدمیت خیلی نزدیک کرددبود خودش را . آمد با مطلاح 


وکا ن ۱ مده یه ید رقف ما رایفا یاهع میوقت اقا قق قر مو 5ة ا که ان کا فة 
همرا هتا ن هست آنرالطف کنیه , " گت ن ایشا ن گفتند پاره کنید به ey‏ 
بقرما شید پاره‌شد .ول ی آقای هجرت‌این وجوددا ردهمراه من است ءدروغ‌هم نمیگویسم 
این رامیخواهم ببرم تهران به ایشان هم تمیدهم پاره هم نکردم. حالا هرجور 
دلت میخواهد به آیشان خودت برگرد گزارش‌بده.. من نمیدانم اورفت وچه گفقیت 

بهرصورت ازجریا ن بی اطلاع هستم. موقعی که‌من این حکم رابه تهران رسیدم. وسبه 
آقای سمیعی دادم آنوقت فرستادند یک فتوکپی ازآن گرفتندوامل حکم رایسسب‌سه‌من 


برگرداندند . فتوکپی راآقای سمیعی همراه بردند ومن میدانم که آنرابه آقای آرام 


پدرا م (۵) = ۱۵ - 


بلاقا طه بردند نشا ن دا دند » معاون بین الخللي آقای مجید رهنما بوه ومصماون 
ادا ری درآنموقم محمودا سفندیاری سود ومدیرکل سیاسی درآنموقم آقای احسسد 
میرفندرسکی » این سرومدای این حکم ... وآقای آشتیانی قراربودکه‌مصتاون 
ادا ری بشود. دراتاق آقای آشتیانی من فرداکه آمدم. آقای سميعی, گفتت. جریان 
را برای آقای. آشتیانی بگوئید چون ایشان. باید عهده‌دارکا ربشوند من جریان راگفتم, 
بعدگفتنه‌که توا زاینجا به مونیخ خواهی رفت . من گفتم که خوب تکلنیف این زندگیی و 
بهم خوردگی زندگي ماازمسکو تااینجا چه‌خواهد‌شدواینها ؟ گفتند." حالا کته 
وزا رتخا رجه‌ب تونظرخوب دا ردوتورابه‌جا ی بیهتری منتقل کرد دیگراین حرفها راقرا موش 
کسن ." گفتم نه یک حکمی به‌من داده شده. یااین حکم جعلی است یاحگم اطی است . 
کول اس منامام جرم عوا هی کرد با یهام اک که ای ست ورا تاره 
مجیوراست که با صطلاح آن نتا یج مترتبه‌بزاین حکم راقبول کندوخسا رت مرا تحمل . 
آقای آشتیا نی که‌گوش میداد گقت ۰" جق باایشان است حرف حسا ب میزند. من اگر 
با ثم بلافامله تما م‌خرج سفررخرج ما موریت ایشان وخانواده‌اش راباید ازحقسوق 
سفیری که این حکم رانایجاامضاء کرده. ودروغ وجصل کرده داده کم کنندویه 
ایشان بدهند .. این حداقل جریمه آن سفیراست والاتنبیه‌دیگر هم دارد آن دیگر 
بښته به نظروزا رتخا رجه خواهدبود ."بهرصورت مراقانع کردند که فعلا" بروم. من 
رقتم به مونیخ الیته درآنجا وبعد‌ها این حکم. راتعقیب کردم البته وزارتخا رجه 
یک پولی با یت این خرج سفرپردا خننبت کرد ولی آن حکم پیش من ما ید .زت بهرمورت 
وداشتم وهست‌واین دوپرونده . 

اینها شا هکار» ازاین کارها آقای آدمیت‌داشت وحتی بعدها یک نا مه‌ای جعل کبرد» 
بعدا زرفتن من که بنده راتحت تعقیب قرا ربدهند وشاید آنجابه اعدام هم میکشید 
وآن این بودکه ,رای من آنجا یک رابطه‌ی جننی با یک دختر چیز بعتوان جا سوسی هم 
درست کردند ... 


س دوروسیه ؟ 


پدرا م (۵). وا 


ج -بله . گفتند یک کسی خامله بوده تلفن کرده به سفارت ما ندیدیم. گفته‌سفا رت 
اییراک رامیخواهم وایران راتوضیح دادیم گفتند نه . گفته آتناق. پسندرام 
یا پطرام قاطی کرده‌بودند. تا مهاي نوشبه‌یودند آقای آدمیت به وزارتخا رجه 
وسا وا ک لاید بعدهم برای بنده قرستا دند .. مبنشهی یک اشتباه گنده‌ای کرده‌یود 
آقای آدمیت » این نامه‌راکسی امضاء درسفارت‌تکرده بود . داده بودند با لاخسره 
به‌هما ن آقای ما یزردفترا مضاء کرده‌یودومن نامه تندی درجواب‌این برای آقستای 
آدمیت‌فرستادم, به !یشان گفبم که‌اگرشما آدم غیولی نبودید وحومله‌بیشتری دا شتید 
لا قل توجه میکردیدکه هیچ حا:مللگی از ٩‏ ما و٩‏ روز .بیشترنمیشود . فا ططه. عزیمت من. 
ازفیکوواین با مه‌ای راکه شما نوشتید وجریان ,راتوضیح دادید یازده‌ما هاست ء این 
حا ملگي درتا ریخ بشربینا بقها ست وخوب است که تا مال بيشتري درپوشته‌ها يجا ن بکنید 
دورا زشان یک سفیرا ست ونما ینده یک کشوری که خودش راووقتش رانوششن صرف‌ایین. 
مسا گل وین نوع کا غذ با زی بکند ومن متاسفم برای. شخص شما بخموم‌وخوب‌آسیست 
که وتتتان مرف‌کارها ی مقیدتری نبشود . البته‌نا مه‌قدری لحنش تبدیرازاینهابود 
عین این نا مه‌رادرجواب به ایشان فرستادم ویه اداره کارگزیبی وا زطرییق تبران 
یایشا ی الاح و که روم اق شور دوبان وای فرصت وو تیاب 
سفیرخیلی ناراحت شدند وتوخوب بود: یک خرده ملایمترچیز مینوسشتی کوتاه میا سذی:" 
گفتم دراین موارد من فکرمیکتم که اگرمیتوانستند ایشان این رابطه‌ای که ترتیب 
دا دهاند درست کنند من بهما ن سرنوشتی دچا رمیشدم .که دیگرا ن, وا کردند اشال 
آن آقای شریفی چون سا واک.دراین مورد بسیا رسختگیسر یودزدستگا ەبسیا رنا را خست 
میشد وممکن بودیرای من پا پوش های خینلی بزرگتری ایجا دیشودوگرفتا ریها ی سختتسری. 
یهرمورت » این دسته‌گل های آقای آدمیت بود وبعدکه به تهران. آمدم. گزارشای 
محرماانه ایشا ن.رادرمورد آن خانم مراغه‌ای دیدم. وواقعا " تعجب کردم که سک 


انسانی که‌میتواند ازاستعدادش استفاده بکند چطور .این استعدادراصرف کار هسای 


پدرا م (۵) - ۱۷ 


دیگرمیکند باضافه‌که ایشا ن نه‌تنها برای من برای خیلی کشان پرونده. سازی کردنه 

ولی خوب نتیجه‌ای نداشت البته , 

س آقای تیمسا را کبردا دستان » شماچه‌خاطره‌ای ازایشان دارید؟ 

ج - عرض کنم که موقعی که‌من به کلن رفتم ما مورکلین شدم درزما ن تیمسا رسپهبد 

مظفر مالک » اسم کوچکشان یادم. آمد» ایشان سفیرکبی رآنجا بودندتیمسا را کبردا دستاان 
که نسبت بسیا رنزدیکی با دستگاه دربا روسلطنت دا شتندیهرصنورت ما مورورئیسسس 

سا واک درا روپابودند. آقای اکیردا دستان مردي بود» من بدی ازا وندیدم با حس نیت 
دیده*. . کارمندان با وا ک درا را مورکنسولنی واینها مستقیما " مداخله میکردنند 

ولی روزاولی که من مامور آن کا رشدم‌وا موردا نشچوشی وگذرنا مه‌وتمام این امور 

رایجای ان آقای علیمحمد افشار به‌من واگذارکردندویجای آقنای احمد شه (؟ ) 

موقعی که مامورین.ساواک که مقام دبیردومی ودبیراولی هم ظاهرا " به ایشان 
دا ده‌بودند ورئیس یک قسمت بودند چون آنجا مفصل بود دستگا هشا ن ودوسه‌اتاق درمقایل 
اتا قهای ماداشتند. واردا موربا یگا نی شدندوپرونده‌ای خسنواسته‌بودند بها یشان 
دا ده‌بودند من پرخاش‌کردم پرونده‌راهم گرفتم ما مورساواک‌راهم به اوگفتم بایسد 
ازاتاق تشریف ببریدبیرون دوباره‌هم بدون اجازه وارداین دستگاه نمیشوید وا گنر 

پرونده چیزی خواستید به‌آقای اکبردادستان بیگبوید گزارش میدهیید 

ایشا ن. ازمن خواهندخواست طبق یک ترتیب خا صی میتوانیدبیا کید پرونده‌رابررسسی 
کنید اگراجازه‌داشته‌باشید. اینها الیته‌با عث ناراحتی شد گزارش‌دادند آقسیای 

دا دستا ن با من ملاقا ت کردوگفت » " خیانی خوشحا ل شدم. ازاین قرصی واستحكام » مسن 
اجازه‌نمیدهم که‌ایبها یک همچین کارها ئی را سرخوه بکنند ومن نمیدا نستم وا رمتدان 

شما تقصیردا شتند که‌قبلا" اجازه‌میدهند." گفتم خوب ضعف‌دستگاه بوده بهرصورت 

وایشان بعدها هرکا ری دا شتند تلفن میکردند یک نماینده‌ای ازآن دستگاه میا مسب 


یک قسمت خا صی از پسسرونده را میخوابند چون راسا " نفیروتهران دستورداد‌بود‌سبد 


پدرا م (۵) - ۸ات 


کداین وسا ئل تسهیل کا رشا ن با ید فرا هم بشود . میخوا ندندوگزارششان را یا ددا شت 
میکردندوپرونده‌را هم اجازه بردن نداشتند. این سیستم ادامه داشت ومن ازاسن 
صراحتآقای دادستان خوشم آمدوایشان هم تاحدی رویه‌ی مرا پسندید . ازاینجا سا 
یک خرده ارتباط بیشتری پيداکرديم. من اکیردادستان رامرد باخسن نیتی دیذم 
آدم صریح الهجه‌دیدم درمقا بل مالک بااینکه آدم مودبی بود ولی ایستادگی میکسرد 
کارهای نا روای مالک.رااجازه نمیداد تاحدودی ‏ وسپهبذ مالک هم مراعات‌ایشان را 
ازهرلحا ظی میکرد. حالا روابط ایشان بادستگاه خودشان که من ازآن بی اغد هتم 
البته » نما ینده‌فاثی هم گویا کارمندانی هم دربین کارمندان ماداشتند من تا 
حدی آقای دادستان آنها را معرفبی کرده‌بود ومن احساس میکردم ولی من اجاازه هیچگونه 
مدا خله‌ای به آنها تا حدا مکان تمیدا دم . 

رکه تفای اکا ها وتان موه 

ج. ‏ سرتیپ بود ۰ 

س ب سرتیپ . 

ج - سرتیپ بودتد بله »ایشا ن سرتیپ | رتش بودند. عرض‌کتم که آقای دادستان 
آنجا دیگرانجا م وظیفه کردند تا وقتی که‌من آنجابودم وآقاق لقمان ادهم بعدا زسپهبد 
مالک آ مدومرا به‌تهران احضارکردند ایشان. آقای لقمان با عث شدبد چون میخواستنسند 
که‌دوستان خودشان رابیاورند سرکا روهما نها ترخیب کارداده‌بودند وهبا نطوریکه عبرض 
کردم بدون جهت وعلتی بنده. رااحضا رگردند که باعث برخوردی شد وبعدها هم خوا ستنشد 
ترفیه خاطری ازمن کرده‌باشتد. آقای خوانساوی ودیگران وآقای دادستان درانجسا 
بود تایعدها چون خا نمی داشتندکه مقیم بود درآنجاواملا" اهل لهبتان بودویک 
خانم دومی هم جوانترگرفته بودند که آوهم آلمانی بودودرآنجا بودویعدها آن خاشم 
جوان را به‌تهرا ن آوردندوهمراه ایشان بود. من پسرا یشان راهم یکیار چون سئوال 
شدهمرا ها یشان ..ه 


س - شهریا روا ؟ 
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ج - شهریاررا بله دیدم » جوان افتاده. خوبي بود بنظرمن شاید حدود سی سیال 
بنظرم آمد معرفی کرددریک جلسه‌ای دیدم‌درا تاق ایشان . بعدا " هم پرسیدما حوالشا ن 
را . گفت >" به‌تهرا ن رفته وآ نجا تجا رت مبیکندشریک ۰ چون وا لاحضزت شرف مشل 
اینکه دخترخاله آنهامیشد آقای دادستاان ۰" وبا ایشان شریک است‌درآن ." حلالا 
نمیدانم باشهرام ثفیق باآنها کارمیکرد یاباایشان . آنهارامن اطلاع نسدارم 
گفت ۰" کا روبا رش خوب‌است اینها ." ولی بعدهاکه آمدم تهران شنیدم که ایشان 
خودکشی کردند درا ثرا ختلافا ټی که‌داشتنه وآقای اکبردادستان ازاین جریان خیلسسی 
نا را حت شده‌بود چون این تنها پسررا دا شت وخیلی بها وعلاتمندبود دوستش‌داشت وحسق. 
هم داشت واین ضربه‌ای بودبرای دادستان . دادستان البته سکوت کرد دراین مورد 
ولی بعدها بعدا زا نقلاب‌که دادستان ازآلمان روانه ایران شدوبه‌ایران رسید خود 
ایشا ن درروزنامه‌ها من دیسدم‌که شکا یتی برعلیه‌دستگاه پهلوی دا ده‌وشکا یت کرده‌که 
ماعث قتل .. 

س - پسرمن . 

ج کشتن پسرمن . خودکشی پسرمن این دستگاه بوده واین اشخای‌بوده اند.من از 
جریا ن کم وکیف‌که آنچه که واقع شده‌درانین جریا ن » مداخله داشته اطلاع دقیقی 
ندا رم» این اطلاعا ت بطور سریست بود وا زآشای اکیردادستان دیگرهم اطلاعا ت دیگری 
تدارم جزهمین . 

س - ا شرف پهلوی . 

ج ازاشرف پهلوی من هیچگونه سابقه‌ای ندارم شخط ". 

س جز همان مسگله‌ای که فرمودید دررابطه باآقای پرویزخوانسا ری . 

ج - آنراهم دررابطه با پرویزخوا نسا ری ازطریق آقای عبدا لرفا انما ری شده. بود من 
آنرا نمیدا نم چقدروا بستگی به آشرف‌داشت» نداشت » پولهابه کجا بیرفت نمیتوانم 


س ‏ محمودرضا پهلوی . 

ج - محمودرضا پهلوی را یک جلسه من ملاقاً ت کردم. وآن این بودکه ! یشان [ مد نذ‌بننسه 
پاکستان برای شکار باتفا ق آقای ظلی که درا سلام آبادبودند رفتند. به کوهها ئی 
لاهورهم میا مدند .. همراء ایشا ن آقای علیرضا صااحبب‌یادم. همت بودوآقای امیسسر 
ابراهیمی تا می ا.زکرمان ازآنجاکه نما ینده‌بودند دوست بودند چه‌بودند دوست 
بودند آجودان ایشا ن بودند نمیدانم بهرصورت ارتباطاتی داشتندکه من بی اطلاغم . 
آقای ما حب‌گویا درکا رتجا رت وبا زرگانی هم بودند گویامثل اینکه معا ملات با زرگا ني 
هم همراه هم همه داشتند درکرمان هم گویا پسته‌کا ری چیزی بودکه مربوط میشد 
به‌آقایون که من ازآن جریانات بی اطلاعم فقط آنچه که اطلاع دارم ایشان برای 
شکا رآ مدند چندروزی رفتند درکوشها ماندند ازآنجابه‌من تلفن کردندکه ایشسان 
به لاهورهم خواهندآ مد . ظبعا " مایسایستی یک پذیراشی میکردیم ابزایشان وملاقا تھا ئی 
داشتند چون برادرشاه بودند. ترتیب یک نهاار نشسته‌اي برای ایشان داده شد 
که‌درآآن چهل پنجاه نفر » چهل نفبردعوت شدند درهتل اینترکا نتینینتال چون درآن 
موقع ما هنوز سرکتسولگریما ن براه‌نیا فتاده‌بود» من ۱۴ ماه طول کشید باجا پیدا 
کردم برای سرکنسولگری وخریدم. ۰ درآ نموقع ما درهتل بودیم ودردواتاق هت ل 
زندگی میکردیم . با لطبع ضیا فت ما هم درهتل برگزا رمیشد . کارتی چا پ شدوفرستاده 
شد ساعتی هم تعیین شد نها ری دا ده‌شد ۰ رجا ل خوب پاکستان که خیلی هم مشتاق 
بودند ایشا ن رایبینند بهرصورت ازحاکم گرقته تادیگران مقامات‌اداری و غیر - 
ذا لک همه دعوت شدند وجواب گرقته شدوترتیب دأ ده شف .. شبي که با ید ارش ان 
بیایند به هتل تلفن شد وآقای ظلنی که سفیربود ندوهمرا ايشا ن بښودند به من تلفن 
کردندکه وا لاحضرت تمدیدک ر دندو ما نندندونمیتوائند بیا یندقعلا" به لاهور. گفیم قا 


ازطریق وزارتخارجه اینجا » تشریقات اینجا» ترتیباتی داده شده ودجوئی شبسدهو 
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ومن نفیتوانم این دعوت رادره۱ ساعت‌فاطه 1چ کنم ء <اښرنیستم أي ن 
کا ررابکنم . معا ون تشریفات درآنجاحاضربوداتفاقا " ذر هتل وبسرای 


ترتیب کا رها محبت میکرد صدایش کردم آمد گفتم آقای ظلنی مستقیم باایشان صحبست 
کنیدوجریاً ن را خودتا ن بگوئید من چنین توفیحی به‌این اشخاص‌نمیدهم برای اینکه 
من اینجا با.یدکا رکتم با مردم ومن نمیتوانم بگویمایشان مشغول شکارندآنجا دلشان 
میخوا هدیک روز دیگرهم بمانند» شکا رشان رابگذا رند بيایند به مردم برسسسبد 
هیچ درشا ن ما نیست ومن نمیکنم . گفث »" خیلی خوب » من محیت میکنم "وبا لاخسره 
خودش محیت کرد معا ون تشریفاث به من نگاهی کردوگفت »" آخردراین قرمت کم شب 
چطورما یهمه بگوشيم که قا .. چون وزیردارد کابینه‌دارد پنجاب که همه‌وزرا.» - 
دعوت‌شده‌ها ومعا ونين وروسا وهمه اینها بگوشیم که نیا شید فردا نهار ۵1٥۸ھ‏ 
شد. به چه دلیل ؟" گفتم یهرحا ل > گفت >" خیلی خوب » شماناراحت نشوید 
ما ترتیب‌کاررا میدهیم." خوب آنها معلوم بودکه‌خودشان میتوانند ترتیب‌ کار 
بدهند ودا دنه البته خجالتش‌برای مایا قی ماند.. ایشان یک ۲۴ سا عت بعدا مدندوگویا 
شکا ری‌هم‌نکرده‌بودند و ناراحت هم بودند مادرفرودگاه خوب‌برای استقبال ایشان 
كەرفتیم طبجا " حاکم پنجاب که رگیس جمهور پنجا ب میشود درحقیقت وخیلی مرد 
متعیبی بود نواب بود وعباس عباسی مربوط به خاندان عباسی هشتصدساله که خود 
ایشا ن دستگاه سلظنتی برای خودش دریک قسنت بزرگ پا کستا ن داشت . بهرمورت 
ایشا ن هم. آمدند به فرودگاه وموقعی که آتای محمودرضا پیا ذة‌شدند من دی دم 
که‌ایشان لباسشان یک داشه کسیت اسپرت پوشیدندوازاین کت ها گی که آستینش مثل 
اینجای بنده .. 

س - چرم دارد . 

ج د چرم دارد» پیاده‌شدندوخیلی اینجوری دورهم نگاه میکنبد املا" نمیدا نشسد 


کجا با ید تشریف بیرند وچه‌کا ربکتضد . رفتم جلووگفتم که من سرکنبول ایران هستم 
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خیش شنک ہیا کدنا ا تجا عا کم هت وبا وبلفات گنه وش وغل بل ما 
تعجب شدواین عده هم زود آقایان برگشتند پاکستان برای اینکه دیدند ایشان فشل 
اینکه‌زیاد نبا ید بها شان ای‌نذدرظاترجه بشود . 

بهرصورت » آنوقت آمدند رفتیم به‌کاخ حکومتی بنابود ایشان مهما ن حاکم پنجاب 
با شند و؛ صلا" درآنجا خوب‌با تشریفاتی ازا یشان پذیراتی کردند . یادم. هست‌که شب 
کم دا دق یود ا زف ریق کا کم کجات برا کان فام ری غوت را ن له :با یبن 
با وزرا وسایرین ووکلا چون مجلس درا نچا نما ینده دارد رئيس مجلس دا رد. درخودپنجا ب 
با صطلاح مجلس محلی آشنابشوندواینها وآنها هم خوب علاقه داشتند . ایشان نشسنته 
بودندومن رفتم آنجا وبها یشان گفتم که شمااینجا نشستید ساعت ۸ باید بالا با شید . 
گفتند »" من میروم دیدن حاکم یاحاکم بایدبياید دیدن من ؟" گفتم نخیر اینجیا 
چون ریس جمهورا ست » !یشان شخص | ول است درخقیقت شماهرکس وارد میشود با یبد 
برود اینجا معمولا". گفت »" بسیا رخوب ." البته ادب‌کرد بامن چون چیز نبود. 
آ مدندومن بردم بالا معرفی کردم ویعدیه ایشان هم آشنا کردم که‌بعضی ازاینهسا 
کمونیست هستند . بعضی ها یشان موافق ایران هستند . بعفی ها مخا لف‌ایران هستندکه 
مواظب گفته‌ها یش وبحث ها یش با شد بهرصورت درکنارش توجه‌اش‌دادم. فردا که 
ما رقتیم درپڈیراگی های دیگر ما زفتی که آنما رفتیم این آقای ا میرابراهیمی یامن 
بودوقلان واینها یک تذکری به‌من داد گفت »” آقای پدرام, شمادودربا رهم بودید؟" 
گم که کے یوقت فف باورا ل دوب رهم اقا شید آومن دوسا شتسه 
سئوال کرد این خیلی نکته‌جالبی بودبود. گفتم ابدا " . گفت ۰" ما آخریک رسمی داریم 
که وقتی میخواهیم برویم پیش وا لاحضرت فلان نمیدانم بوسیله وا جا.زه‌وفلان و 
اینها ۰" گفتم آقا شمامشل اینکه یک چیز رافرا موش کردیدکها ینجا پاکستان اسست 
اینجا لاهوراست ومن هم نما ینده کشورخودم هستم وشخص اول اینجا درحقیقت . من نه 
ازکسی اجا زه‌میخواهم ونه‌ازکسی اجازه میگیرم واگرهم اعلیحفرت میا مد همین کار 
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را میکردم شاه هم بودا یشان که برادرشا اهستندوسمت رسمی هم ندارند ازنظرما . من 
وظیقه خودم میدانم که ایشا ن راراهنما گی کنم وسرموقع هم بها یشان ابلاغ کنسسم 
که حاضربا شند ویه‌کا رها شی که باید بکنندبرسند ومن ديدم که‌شاه که آما.ه بود 
خيلي توجه‌دا شت به این مساتل وایشان هم که برادرشاه هستند بايد به این 
مسا ثل توجه داشتهبا شند چون این نکته‌ها ا زنظسراین مردم حساس‌است . صبالا 
آیاخودشان بیا یس د که من دفعتا "... گفت ۰" آخرا یشان شا ید نمی - 
خوا هند بروی شما بیا ورند اینها ." گفتم برای من هیچ اشکالی ندارد چون من نظری 
ندارم من کارخودم راانجام. میدهمء ایشا ن هم اگرناراحتی داشته با ئندمیتوانند 
درتهراان بروندبه وزیرخارجه منعکس کنند یادیگران وخیلیی معذرت میخواهنسم 
که نمیتواتم مراعات‌این کارهای دربا ری ونمیدانم عادات درباری راهم باآن آشنا ئی 
اصلا" ندارم. ایشا ن دیگرسکوت کرد گفت ۰" البته صن چون شمارا دوست دا شتسسم 
خواستم نمیدانم تا راحت‌نشوید فلان. "بعدها. گفتم شاهم غصه مرانخورید 
فقط فکرکا رخودتان باشید . بهرمورت ما رفتیم موقعی که رسیدیم به محل درآن باغ 
شالنیمار گاردن درآنجاکه باید ایشان باشندالیته هواگرم بود دیدیم نیستنید 
تشریف ندا رند وهمه سرگردانند .. دویاره برگشتيم کفتند ایشان نیا مدند رفتنشد 
دوباره به‌کاخ حکومتی . بالاخره‌نشانی دادند. معلوم شدکه بجای دیگری هم سرزدند . 
معلوم شدکه یک منازه‌ای بودکه صنایع دستی میفروخت به آنجاً سرزده‌بودند .من موقعی 
که به. آن مخازه مر!جعه کره‌يم ببینیم هتندیا نیستند آن صاحب مخازه چون مرا 
میشنا خت گفت ۰" ایشا ن آمدنداینجا ودوسه‌تا میزکا ردستی داشتند که میخوا ستننید 
اینها را خوب بفروشند وکسی نمیخرید بهرمورت آن به‌ایشان اهدا شده‌بوه البتسه 
خریدشده‌بود أ زطرف یک تاجرپا کستانی وبه ایشا ن. دا ده شده‌بودوحمل شده‌بود . من خیلی 
ناراحت شدم. ازاین جریا ن .معلوم شد که ایشا ن بجای اینکه تثریف‌بیاورند آنجضا 


بهرصورت سر به آن صنایع زدند ,چیزقایل توجهی هم بنظرمن نبود ولی بهرصورت از 
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نظرا يشان جا لب‌بود. قراربود یک معا ملاتی هم درآنجا انجام بگیرد بوسیله‌آقتنسای 
علیرضا ما حب سرما یه‌گذاری بشود یا هرچی بهرمورت یک همچین جریا نا تی راهم مسن. 
استشما م کردم . موقعی که من برگشتنم به‌حکومتی با مطلاح دربالا که بها رآنجا خسورده 
بشود سا عت یک بودوایشان | زمن پرسیدند ؛ىشل اینکه هواخیلی گرم ب‌دواینها ." 

گفتم که بله شما مشل اینکه‌بعلت گرما ازوسط راه برگشته‌اید. گفت ۰" بله» من خيلي 
کلافه شدم. نمیتوا نستم تحمل کنم. ببهرمورت !یشان تحمل هیچ چیزی را ندا شتندو من 
خوشحا ل شدم که ایشان قال را کندند وزودترتشریف بردند | زآنجا وما را خلاس کردنسد 
ومردم پاکستان هم خلاص شدنداز؛ ین ومن ازاین برخورد بسیار خاطره بد دا شتم 
ورویه‌ایشان رانپسندیدم. واطرافیا نش زا . 

س آقای محمودقروعی ؟ 

ج - آقای محمودفروغی رامن قبلا" بعرفتان رساندم. درقضیه اقغانستان . آقای محمود 
فروغی شخصا " مردواردومطلعی است » بسیارمتواضع است‌البته آیشان پسر ذکاء ا لملک 
فروغی هستند پدرایشان روی ایشا ن زحمت کشیدندوا یشان هم مردپخته‌ای شدند ‏ 

س ممکن است فقط یکی ازخاطراتتان رابرای ما توصیف بفرنا کید . با مطلاح یک 
رویدا دی را که‌ایشان درآن جریا ن مشارکت دا شتندیا نقشی داشتند که‌اگرشماآن را توصیف 
بقرما کید بتواندکه منعکس کنتده شخمیت سیا سی ورفتاراجتماعی ایشان باشد . 

ج من تاجاشی که اطلاع دارم کوشش ایشان درحل مسئله‌هیرمند بايد مورد توجه 
قراریگیرد , نمیشوه نادیده‌گرفت انصاف نیشت . البته‌ایشان ۷ سال درافغانستان 
خودشان میگویند زندگی مشکلی داشتند ولی ازنظرمن یک زندگی سالم وساده‌ای بسوده. 
که هیچ مشکلی برایشان وجودنداشته خرب وقتشان هم بدننمیگذشته بهرصورت با مقا مات 
بالا درهرصورت . منتها خوب اقغانستان البته‌جای قا بل توجهی ازنظرکسی که دروا شنگتن 
زندگی کرده‌ویا ما موزیتهای. برزییل یاجاهای دیگررفته چیز جالبی نبود. خوب‌کتاب 


میتوا نستندبخوانند , مصا حبت افتا بها که فارسی خوب میدا نندمیگذراندند ولی مسکله 
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هیر مندرا کبک کردندبه‌حلسش البته‌بعدازایشان تما م شد قضیه با پرداخت مبالفسی 
به‌افغانستا ن کمک ها ئی .که دولت‌ایران کرد درزما ن آقای هویدا وبعدسفرآقای هویدا. 
به‌آنجا ولی بنظرمن زحمت‌اصطلی راشایدآقای فروغی متحمل شدند . 

س- ایشان بله خودشان مفصل این جریا ن رایرای ما محبث کردند بابرا ین بپردا زیم 
به‌آقای خلستبری . ازآقای خلعتبری شما میتوانیدکه یک خاطره‌ای را توصیف بفز ما کید 
که‌هما نجورکه عرش کردم. دربا ره‌دیگران مبین شخصیت سیا سی ورفثاراجتماعی ایشان 
باشد؟ 

ج - آقای خلعتبری ازنظرشخصی وظواهرامر »خوش پوشی » متانت وبردیا ری وتحصل 
وسکوت و .۰ 

س من میخواهم. | زحفورتان تقاضا کتم که‌یک رویداد خامی رایقرما شید . 

ج - الان عرض میکتم. ایشان واقعا " مردشا خص زویرجسته‌ای بود . من حافظه‌ی عجیبی. 
درآقای خلعتبري ديدم شا هدیودم نمیخواهم فذکرمثالش را یکنم ولی برای من تعجبآ ور 
بود حدت وشدت با مطلاح درک ویادآوری ایشان . آقای خلعتبری اولی که 


وزارتخارجه آمدند حسن نیت » من این راچن شاهدبودم» کافی داشتند برای ایتکه 
میخوا ستندیک وزا رتخا رجه‌ای را کبه‌درزما ن آقای زاهدی بنظرا یشان آشفته ودرهم 
شده‌بود ما ف وپا کش کنندوتا حدی با مطلاح املاها تی را درآنجا انجا م بدهند واینکنباررا 
وا قعا " شروع کردند ولی با گذشت زمان آقای خلعتبری آلوده دستگاه شدندء دستگاه 
ایشا ن راتحت نقوة گرفت . یعنی مذاخلات نزدیکانایشان درکارها فرص کنیسبد 
که انتما ب‌آقای مرتمی قدیمی که پسرعمه‌ایشان بودند به معا ونت فرهنگی ونظارت 
درکارهای مالی . بعدمداخلات آقای خوانساری درنقش خودشان وبعدتوقیات ءفنرض 
بفرماکید , خانم آقای خلعتیری خواهرآقای مهندس امفی‌ادربشی کارها درزیسر 
کا ربا عث شدکه آقای. خلعتبری آنطورکه میخواست آدم. موفقی نباشد . من خوب‌بخاطر 
دارم که‌دریکی ازاین بحبث‌هاکه باایشان کردم روزهای آخرکه رفتم رها یشان 
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گفتم . گفتم آقای خلعتبری چون ایشا ن دربلفا رستان که رفتندما شینشان واژگنون 
شدودنتشا ن شکست وبا هما ن دست شکسته‌با ا ینکه شاه به ايشا ن دستورداد برونددراروپا 
دستشا:ن راا صلاح کنندوترمیسم کنند ایشا ن نرفتند ویا هما ن یکدست کا رمیکردند 
آقای خلعتبری . من درهمانمزقع به‌تهران آمدم. وبه‌ایشا ن گفتم آقاچه لزومسسی 
دا ردکه. شما با این حالت زا رونزا رکا رکنید . گفت ۰" آقاق پدرام سعی میکنم که 
شا ید کا رراا ملاحی بتوانم یکنم وبتوا نیم وز؛ رتخا رجه راروی پایه‌ی محیح قسنرار 
بدهیم. " این نیت راداشتآقای خلعتیری ولی بعلت پیش آمدها ئی که بعد 
کردکه من شا يدا زآنها شا ید بی اطلاع هستم سخوانستآدم موفقی درکا رخودش‌با شسد 
آقای خلعتبری وحتی من آن روزهای آخرکه پهلوی ایشان رفتم یکروز یادم. هست کسه 
ملاقا تی باایشان داشتم بعلت‌کارم یه ایشان گفتم که آقای خل‌تیری شما پااشیدوسری به 
ادا رات وزارتخا رجه بزنید این ادارات وزارتخارجه مردم احتیاج دارندوآقای 
خلعتبری رآنمیدیدند کا رمندهای وزارتخارجه وخیلی دلشان میخواست که وزیرخا رجه 
سری به آتاتبها یزند. گفتم شایق دیدن شما هم‌هستند سری بزنید ویبیتیدکه چه مزبلها ی, 
درست شده‌وزا رتخا رجه . ازاین امطلاحی که من یکا ربردم. و " مزبله " کفتم آقای 
خلستیری هیچ خوششان نیا مد . لحن کلام راتغییردا دند مسیرسخن عوض شد وبعدا زآنهم 
من احساس میکردم که آقای خلعتبری تاحدودی آزمن رنجیدند وبعدهم من مخا لقت 
صریح با چندنفرپیداکردم ازجمله معاون اداری آقای هدایتی نامی بود قبل از 
آقای خوانساری بازآمه که‌کا رها را بدست گرفت و آدم. خعیفی بوددرکادراداری وید 
وبست ها ئی درکارها ی مالی داشتندکه هیچ مورد‌پسند نبودواینها متاسفانه درزمان 
آقای خلعتبری انجا م شد وباضافة نا ملایما ت‌دیگر . من خا طره‌ها شی کها زاقلای 
خلب‌تیری میتوانم به‌شبافقط بگویم ملقاتها کی بودکه دوبارایشان به پاکستان به 
لاهو رآ مدند .یکبا ر بجای شاه آمدتد چون قذاقی موقعی که آنجابرای کنفرانسس 


اسلامی دعوت شد چون قذانی هم به لاصور میآمد. شاد ردکرد دعوت راوگفت ۰" چون 
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قذافی میآید من بخواهم آمد "وآقای خلعتبری به نمایندگی ایشا ن شرکت کرددرکنفرانس 
اسلامی . ویکبا ردیگرهم برای کنفرانس سبنتو بودکه وزرای خا رجه ایران وبا کستان 
وترکیه بايد میا مدندوآقاي خلعتبری آمدند آنجا . من درهردومورد کارآقلای 
خلعتبری را » روال کا رایشا ن راخیلی پنسندیدم.. ازنظرپختگی کا,آقای. خلعتیسسری 
مرد شاخمی بود ولی ازنظر آلودگی به دستگاه بعلت تماس زیا دی که‌ایشان ودوستی 
شدیدی که باآقای | میرعباس هویداداشت نخست وزیربا عث شده‌بودکه. آقای خلتبری 


همان را هی رابرودکه تقریبا " آقای هویدا میرفت . 


روایت کننده : آقای دکتر محمد پدرام 
تاریخ مضاحبه : ۲۱ مه ۱۹۸۵ 

محل مصاخبه : وین - اطریش 

مصاحبه کننده : ضیاء مدقی 


نوارشماره : ۶ 


س- آقای | میرشیلاتی قرد. 

ج بآ قای دکترا میرشیلاتی فرد ایشا ن سرگردا رتش بودند ودرکدام قسمت ارتش لان 
یادم نیست دررکن ۲ شایبد بهرصورت شا گرداول شدند با هرشکلی دردانشکده حتسوق 
ظا هرا " واواولین افسری ښودکه ایشا ن با صطلاح شا گرد اول شد ومعرفی شبد 
بحفورثا + وازآن طریق دستوردا دندکه ایشا ن یک بورس‌با زما ن مللی کسی یکسااله‌ای 
یک چیزی گذا شته بودند یک مسایقه‌ای بود ایشا ن شرکت کردند گفتنه: آن راهم برنده 
شدندبهرمورت وسروصدا ئی راه افتا دو ایشا ن را گفتند منتقل کنید به وزا رتخضارجه 
چون فردلایقی است‌بدرد کارسیاسی هم میخورد . بااین عنوان ایشان آمدند به 
وزا رتخا رجه. حالا با چه‌سمتی مبتقل شدند. من آن اول ها راحالا دیگربخا طرنمیاً ور مچون 
خالب‌برایمان نبود ولی درذهتم هست . بهرصورت شروغ کردندبه‌کار وراهی شدند 
ورفتندیه آمریکا درسفا رت ماشا یددرنیویورک یادرسا زمان ملل فرستادند گفتند 
چون تزایشان هم اینها . بله , ایشنبان رفتندبه‌سازمان ملل . بهرصورت آنای 
شیلاتی فرد دراین میا ن خوب بعنوان یک کا رمند وزا رتخا رجه‌شنا خته‌شدند . بودندتاا 
زماتی که درتهران آقای پرویزخوانباری آمدندباآقای زاهدی . آقنای شیلاتی فسسرد 


دفعتا " منصوب شد‌ندبرای .یبنکه بروند سرکتسول درا سلامبول بشوند م رفتند بعد از 
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آقای بهمن زند رفتندبه اسلامیول ودرآنجا ۱۱ ماه سرکشئول بودند وبرگشتندبسه 
تهران دفعتا " ایشان را کردند مدیرکل ! مورفرهنگی . من آنموقیع دراداره بین - 
المللی بورسها وروا بط بين المللی کا رمیکردم. معاون آن اداره بودم. خیا ل میکنم. 
طبعا " باایشان کا ری پیدا کردم سروکا رپیدا کردم. واولین بارهائی بودکه ایشان 
را میدیدم. موقعی که گزارش رابه‌ایشان میدادم ديدم ایشا ن بااید که نظری ذرسورد 
ابين گزا رشها بدهند اینها تمحیحاتی کها یشان میکردند فقط لبود" "شد""میشد" "است " میافتاد 
کم وزیا د میشدواینجا را ينجوربنويسيم. . من ديدم نه چیزی اضافه نمیشود برایسن 
بلکه یک چیزها ئی هم خراب میشود دراین وسط ازنظرگرا مری حتی . متوجه شدم که نه 
این آوا زدهل شنیدن تاحدی ازدورخوش است . بهرصورت » ولی تماسی: باایشان نداشتم 
وعقب کارخودما ن » ماموریتهای خودمان. رفتيم ایشان هم عقب کارخودشان . بعدا " 
درآنکارا آقای موثقی که درآنکارایودند آقای شیلاتی فرد آنجا[ مدند برای بازرسی 
از تهران » آقای خوانساری ایشان راقرستا ده‌بودند درآنجا برای کارشایددا نشجوها 
بودیا هرچه‌بود . من آقای شیلاتی فردرا ذرآنجا دیدم‌وآقاق موشقی نا راض بودازاین 
بازرسی ایشان. . گفت ؛" شاید عضویهتری رامیثرستادند ایشا ن آدم بی نظری نمی ہہ 
تواندباشد ۰ من احساس کردم که زیادروابط خوب نیست . آقای موثقی یه تهنسران 
برگشت وآقای شیلاتی قرد سفیرایران شد درآنکارا . آقای شیلاتی فرددرآنکا را 
که‌بودند چون درگذشته هم درآنکارا مستشاربودند شایدمقامات ترکیه ساسیتهباي 
خاصی هم دا شتند .. بهرصورت من آنچه که شبیده‌شد درآ خرکا رما موریت آقای شیلاتسی 
شايع شدکه اسنادی. بوده‌است مال مربوط به سنتو که آقای شیلاتی فرد‌توانستند این 
اسنادرایک ترتییی بدهندکه منتقل بشود وازبین برود بهرصورت واین بنفع گوی ]| 
مشل اینکه ایران بوده‌یا هرچه بوده این جریانات انفاق افتاده‌بود واین سورد 
توجه قرارگرفته بود کارآقای شیلاتی برای دستگا ههای با لا یاشاید ساواک » این 


شا یسعه بوذ . بهرصور ت آقای شیلاتی آ مدند به سهران ودفعتا ۳ ایشا ن ما مورکار. در 
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پا ریس شدند ». سفیرشدند درپاریس . موقعی که به پا ریس رفتند این دروزا رتخا رجه 
| ثرخیلی جالبی نداشت برای اینکه انتظا رندا شتندکه دفعتا " بلاقاطه ایشان از 
ها جورت ب ما وریت بعدی بروند درپاریس هم ایشان یکسال اضافه ماندند 
پنجسا ل ما ندند وآنجاهم البته جریانات خا ص خودش‌راداشت ازآقای شیلاثی چیزی 
شنیده‌نشد وجزاینکه تقاضا ها ئی که‌دا شتند من احساس میکردم که سعی میکردند که 
بودجه خودشان رابالا ببرند درمورتی که من ایشا ن رااهل خرج زيا دبهیچوجه ندیده 
بودم وآقای خلعتیری بااین مسثله بسیا رمخا لف‌بودند» این رابه تشخیص کمیسیون 
وا گذا شته بودندوعن یادم هست که ما درآنسال کمیسیون حشغیی‌که ریاستش باآقای 
مسعودجها نبا نی بود درسال گزا رشی تهیه کردیم ونظردادیم که بهیچوجه با مقا یسه‌ها ئی 
که‌بعمل آمده‌بوداین رابعرض‌شاه رساندندکه بودجه‌سفارت پا ریس بیش ازحدلزوم است 
وهیسچ اینجا لزوم سس نمیبیند دم که اضافه کندوتقافای سقیر 
وقت بیمورد است : وبه‌این طریق باایشان. مخالفت شد وایشان برگشتند به تهران 
ویغدا " بازمجددا" درزمان معا ونت دوم آقای خواننا ری به معا ونت ‌باز فرهنگسی 
متصوب شدند موقتا " بودند حاقبل ازانقلاب وبعدا زانقلاب‌هم هیچ گرفتاری تاقبل 
ازانقلاب کا رشا ن راکردند بعدا زانقلاب‌هم !یشان درایران نما ندند ویلافا ملسسسته 
تشریف بردند به پا ریس وآنجا متوطن شدند . آقای شیلاتی را من درآنکارا درمختصر 
دوران کا ری که‌باایشان داشتم ودیدم. برای مدت یکما هی جزاینکه تظا هربه کار 
هیچی ندیدم. . ایشا ن آتجاکه آمدند گفتند مایک 16 912۶۶ اي تشکیل 
میدهیم وهرهفته کارمندها با ید بیاینداینجا توجیه‌یشوندوفلان بنده راهم نا ندنه 
ویک علیمحد افشارهم بود که نفردوم بوب ایشان راهم نشاندنډ حا لا ما هردوبا درا هی 
بودیم که برویم درمرخصی » گفتند شماهم با یدختسبا "یاشید که ببینید من میخواهم 
عرایضی دارم اینطوری . آمدیم آنجا وکا ر مندها هم جمع شدنسبد یک میز ۵امضری 


هفت هشت ده‌تاکارمند اینوروآنورنشتيم ایشان هم و آن با لا خلسسوس 
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کردند .وبعد گفتند ۰" هرهفجه ما .." البتت با یک طرزخا مي هم صحبت میکند آقای شیلاتی 
" مناهرهفته .۰ 166196 5۳217 ای خوا هیم.داشت واین برای توجیه آقایان با یبد 
درسیا ست‌باشند همه ۰" اینجوری ولی بعدا " شنیدیم که آن meeting‏ 5۷25۶ زور 
همان یک جلسه بود آنهم درحضور من وآقای علیمحمد افشار گویا برای مس 
68 3۳21 بود نه‌برای دیگران ودیگران دراین کا رها شرکت نکردنسد 
بهیچوجه . بعدهم یکروز بنده‌را با لا خوا ستندوگفتند»" این ترذیبی کامن دادم آقای 
پدرا م چلوراست ؟" مینز شان رانگاه کردم ودیدم بله ازتهران آوردندیک 
عکس علیحضرت وبعدیک پرچم !یران وبعد گراوری که خدا - شاه - میهن نوشتسه 
رویش . حالا به‌من میگفتند , " من ا ينها را خرتیب‌دا دما ینجا نشستم این صرتیب 
نقدم کدام بهتراست که شاه آنورباشد» این اینورباشدیااین اینور؟ من درتکر 
این هستم که این ترتیب خیلی باید جائب‌باشد." من یک خرده. نگاه کردم دیدم‌که‌کار 
آقاي سفیرفقط رسیندن وترتیب‌دادن خدا شاه میهن است که کدام يكي مقد مند 
وکدام یکی موخرنشد .. گفت ظاهمرا " باید خدا مقدم باشد ولی من دیسستم عکسس 
شاه جلوتربود وعکس ..به بنده خواستندثا بت کنندکه خیلی وطن پرست هستند خلامسه 
ومن این اصساس راداشتم.. یکی ازخاطراحی گه خوب‌دارم آقای زاهدی من یادم هنت 
موقعی که وزیرخارجه شده‌بود ایشان آمده. بود» آنوقت مدیرکل بود» رفته بود 
با لا ببیند. وقتی که واردشده بود گفته بودا." ساکت"ء يكي ازشوخیها ئی که زا هدی 
کرده‌یود, " بچه‌ها مواظب‌حرفها يتا ن باشید برای اینکه امیرشیلاتی آمده" البته 
خودزا هدۍ ۰ عنوان شوخی گفته بود. اوصم گفته بود." چطور؟" گفته بودء" بهر 
صورت ." این طرزکاربود بهرصورت . آنچه که‌من ندیدم عرض‌کردم. ایل شاگرداولی 
که| ینقدردهل زدندبرایش وآ مد مانه گزا رش دقیقی ازایشان دیدیم ویعدهم گزارشانی 
که دیدیم کا رهائی بودکه دیگران انجام میدا دند ایشان باید فقظ امحضاء میکره‌ند 


ولی خوباست" بوذوشدی" ,عرض کردم , درآن وسط عوض بدل میشد . . 
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س- آقای منوچهرظلی, ؟ 

ج - منوچهرظلی . عرض‌کنم که آقای منوچهرظلی وزیرمختا رما بودند دردفلسبی در 

زمانی که آقای انط ری آنجا بودندویعدا." منتقل بدند به‌لندن ووزیر مختا رښودتند 

درلندن موقعی که آقای زا هدی درآنجا سفیرشدند . آقای منوچهرظلسی کارش‌ این بودکه 
ظا هرا " خودشان راخیلی پرکارنشان میدهند عابتشان اینست که پرونده‌ها راجمع کند 

یکی ازعادت خصومیات‌برجسته !یشان اینست‌که همه‌ی: پرونده‌ها راجمع کنند روی میز 

خودشا ن وبعدهم همه‌ی کا رمندها ی مربوط یه آن کا رهم احضارمیکنندو اینهارانگسه 
میدا رند دورخودشان . بعد شروع میکنند به خواندن این پرونده‌ها وپرخاش‌ کبردن 
بهرصورت » بقول بچه‌ها میگفتند شارت وشورت کردن ووقت‌گذراندن . هیچ کاری 
انجا م نمیشود تا آخروقت‌جزا ینکه همه ازکا رما ندند پرونده‌ها هم سرجای خودش با قسی 
ات خلاصه . این بیستم کا رآقاي ظلی بود ولی خوب‌بعدازآن طریق صح دیرسر 

ساعت ٩‏ شروع میکنندتانمف شب هم میماندند نها رهم همیشه بايد ساعت ۴ میخوردنسد 
وکا ر مندها هم مجیوربودند زخم معده. داشته باشندکه ایشان میْخوا هندسا عت ۴.شها ر - 
بخورند که‌کارزیا داست ولی کا زی ازپیش نمیرفت . این روا ل کارآقای ظلی بود 

آقای ظلی توانست‌بااین ترتیب نظر آقای زاهدی رایخودش معطوف بکندوآقای زا هدی 
چون خودش آشنابه‌کا رسفا رت بیوه درلندن تمام کاربا لنتیجه به آقای طلی محول 

شده‌بود . البته‌ظلی انگلیسی اش خوب‌است باید گفت . آدم زخمتکشی است ولی آدم 

پخته‌ای بهیچوجه نیست . درپاکستان من شاهدکاربودم که روایطش‌نه تنهای 
دولت پاکستا ن خوب نبود حتی معاون مثلا" وزارتخارجه پاکستان آقای ژنرال رضا 
که دودوره هم درایران سفیربود وقتی ميا مدآنجا به من میگفت ء" این دیوانه‌است ۰" 
گفتم آقای رضا ازشما بعید است‌که به مفیرمابگوشید اینجوری . میگفت ء" نه من 

مشوچهرا این رابها ومیگويم وهیچ رودربا یستن هم ندارم ومنوچهرکا رش رابلد 


نیست وهمه‌راناراضی میکند." این طرزکارایشان بود مشتها چون هرروزی غا دت دا شتند 
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که چها رپنج تاتلگراف بامعنا ویابی معنا بعنوان رمز به‌تهران بفرمتندومعمولا" هم 
تلگرا فهای رمزوقتی میا مد اگرمربوط به پاکستان یا هرجا بود سفیروقت به‌روا لش 
وزیروقت بعرض میرسا ندواین شده بود مايه دست‌آقای ظلی . درماءوریت بیسروت 
ایشا ن آقای زاهدی !یشان رابه‌مجردورودتهران » دونفررا عرض‌کردم. به ما موریسبت 
فرستاد اولی آقای ظلی دوم آقای موثقی نا آقای موشقی به آنکاراآمد آقای ظلی 
به‌بیروت رفت . آن زما ن دربیروت مضا دف شده‌بود باکارآقای تیموربختیار. تیمور 
بختیا ردرآنجا بود. من ازترتیبا ت نمیدانم ولی یکروز به‌ما اطلاع داندند که‌دوطیاره 
نظا می دفعتا " آمد به‌آنکارا بدون اینکه اعلام قبلی کرده‌یا شند با لبته این | زنظر 
بین المللی محیح نبود دولت ترکیه خیلی نا را حت‌شد بدون اطلام , آمدند در 
فرودگاه آنکا را نشستندوسفا رت مداخله کردکه اجازه برای اینها کسب یکند برای 
فرودشان وهمراه این عده مثل اینکه‌ده بیست‌سی نقر آمده بودند آدمهاای جورواجوری. 
به‌ما اطلاع دا دندومن باآقای سفیررفتیم وگفت ۰" من اصلا" نمیدانم چرا اینک‌ساروا 
کردند؟" بعد معلوم شدکه آقای ظلی به‌تهران گزا رش داده‌که تیموربختیاررا می تب 
خوا هنددربیروت تحؤیل بدهند واین ۲۰ نفربادوتاطیاره آمده بودند که رک 
تیموربختیا ری را ازآنجا بردا رندوبرگردانند به تهران . معلوم شد میالغی خرج 
شده دراین ميان پولهائثی وعده‌داده شده چند بیلیون که تیموربختیاررادولست 
لبنان تحویل ایران بدهد وقضیه تمام شده بود واین عده‌هم برای آنها آمده بودند . 
هرچه آنجا مبرکردند که پروازی پیدابشود و اینها بروند وتحویل بگیرند بعدا "معلوم 
شدکها نمرا ف پیداشده وتیموربختیا ررا تحویل نمیدهندد رآ خرین لحظات . با لنتیجه 
آمدن دوتا طیا ره آمدن ده بیست‌سی نفرعضوها ی عجیب و غریب وجورواجور کها کشریست 
ازسا واک ورکن دو واینجاها بودند خیلی آثربدداشت درآنجا ودولت ترکیه هم باراضبی 
بودوکا رآقای ظلی هم خوب موجب خشم» کارنا پخته‌ای بود که انجام شد»ما یه سروصدای 
بیخوه آبروریزی درحقیقت وآقای زاهدی کوشید که آقای ظلۍ راحذظش بکند کسه 
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پرستیژ خودش با مطلاح حفظ بشود دراین میان . اولین سفیری راکه منضوب کرده 
این دسته گل راآب‌داد وآقای زاهدی دروزارتخارجه با صطلاح پیش شاه زوسفیسد 
نشد بااین کاری که شاه‌به آن واقعا " علاقمند بود انجام بشود ونتوانستند . موفق 

نیودند .. بازهم آقای ظلی مغضوب‌نشد والبته ابا شد دوره چها رساله‌اش رای 

تأیید آقای زاهدی گذراند . این یک نموته کوچکی ازکارهای نپخته آقای ظلی بود. 
کا رهای نپخته دیگری زیادی من ازآقای ظلی فراوان دارم » اعلامیه‌ها ی نپخته‌ای 

بود». دسستوراتی بود که چیز صادرمیکرد حتی من یک یا دداشت ديدم که برای 

سگ وا لاحضرت شمس ایشا ن یک یا ددا شت به سفارت خا رجی نؤشته بودند که 
| یشا ن برای سگ تقاضای چیزکرده بؤدند.» بايا ددا شت نوشبه بودند 

س - تقاضای ک7ا ؟ 

ج ‏ تقاضای اینکه‌اجازه بدهند که‌مثلا" یک سگ فلان هم همراه فلان کس هست » همرا هش 
ميا ید ذکرکرده بودند . یک سگ همراه فلانکس ميا ید که خیلبی وا لاحضرت شمس به این 

علاتمنداست وباید دراین سقرباشد ومن تعجب کردم که چطورسفیرما برای اعزام یک 

سگ هم يا ددا شت نوشته واین درسفارت‌ما ء فکرمیکنم» پاکستان موجودیاشد یا 
من درتهرا ن دیدم یکی ازاین دوجا . بهرصورت » اینها ترتیب‌کارآقای ظلی بود . 

سی- میخواهم حالا ازحضورتا ن تقاما کنم که درايي مدت ۲۰ ساله‌ای که شما فروزا رت - 
خا رجه مشغول خدمت بودید چه تغییروتحولی رادرساخت وبافت‌اداری وسازمانسیبی 

وزارتخا رجه مشا هده‌کردید بارفتن وآمدن ها ی وزرای خارجه مختلف ؟ 

ج - عرض کبتم که من اجازه میخواهم که یک خرده. بعقب تربرگردم وزارتخا رجه 

تازمانی که مرحوم دکترفاطمی به وزارتخارجه آمد یک جای دربسته‌ای بود منحصر 

درانحصا ر با مطلاح ما میگفتیم "هزا رفا میل" اگرنظرتا ن هست این لغت رایکار میبرديم 

ی 


ج - یک طبقات خاصی بخصوص درکا درسیاسی که بهیچوجه به‌دیگران اجازه‌نفوذ و ورود 
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درا ین دستگاه رانمیدادند. اغلب‌این آقایان هم همه‌شا ن باهم هما نطورکه‌تاالان هم 
موجوداست نیبینيیم همه با هم قوم وخویش هستند حتی وصلت راهم درمیان خودشان 
کردند .. بعدا " هم نوه‌ونبیره ونتیجه‌های خودشان دانه‌دانه وارد این کادرمیشدنسد 
بدون اینکه امتحانی وجودداشته باشد یا مدرک وملاکی برای تحمیل بخواهند .| لیته 
دریک حدودی . کافی بودکه آنها یک مقدا ری درخا رج مانده‌باشند یک زبان خأ رجه 
راهم یا دگرفته باشند باقي امتیازات‌دیگر سزومی نداشت که داشته با شبسد 
یا نداشته با شند . خوب موردتا بيد بستگا ن خودشا ن هم بودند. به اين دلیل اين 
محیط یک محیط کوچک ولی محيط غیرقابل نفوذ شده‌بود . مرحوم فا طمی کد آمد مرد 
روشنفکری بود بهرمورت ومرد پیشرفته‌ای بنظرمن ومترقی . تصمیم گرفت که 
راه وزارتخا رجه رایرای طبقه متوسط وعامه دیگران با استعدا دهای خارج هم باز 
کند این راه را. دراساسنامه وزارتخارجه تجدید نظرشد وقرارشد که وزارتخا رخضه 
بدلبیل احتیاجی که به افرادشایسته‌ای دارد بتواند ازخارج ازدا خل مبملکست 

دیگران راهم‌راه بدفد وطبق یک شرایطی آنها راهم وارد کادرسیاسی بکندو آمساده 

بکند و آ موزش بد‌هد برای کادرسیاسی ۰ همین کارانجام شد وچون بعدها استخبدام 
ممنوع بود سعی کردندکه انتقال کا رمندا ن دولت را درکادراد:,ي بااحرازامتحا نا سي, 
که‌درنظرگرفته بود.د ترتیب امتحانی که داده شده‌بود درصورت موفقیت درا متحان 

متتقل کنند به کادروزارتخارجه وواردکادرسیاسی سان بکنند. برای این کار 
یک دورا ن کارآموزی درنظرگرفته بودند یک مدت‌دوساله کارآموزی بعدازدوسال 
وایستگی درتظر گرقته بودند وبعدشروع دبیرسومی که شروع کا درسیا سی ميشود وبسد 
البته وبعدوزیر مختا ری وبعدسفا رت‌کیرا .. این ترتیب کاربود. خوب آن جریان 


بود درحقیقت کا رگردانی وزارتخا رجهرا بعیده‌گرفت چون مخالفا ی مرحوم فا طمبی 
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افشاربود بهرمورت» عرض کنم» خسروافشا رالبته افشا رقا سملوهم دا زددرضمن » آقای 
خسروا فشا رقا سملو.. بعدیاتحولاتی که پیداشد › البته نظردستگاه براین بوذکسه 
روا بط سیاسی ایران یاخا رج توسعه پیدابکند این توسته روابط ملازمه دا شت 
باتوسعه کادرسیاسی وزارتخارجه : توسعه کادرسیاسی وزارتخارجه به این سادگیسی 
امکان پذیرنبود . کا رمند علاوه برآ نکها طلاعا تی دا رد .یا تحصیلاتی دا رد بايد بيا ید 
برای کا درسیاسی آماده بشود .مدتی تربیت بشود بااین محیط خو بگیرد وید در 
ما موریتها کارآ موزی کند کا ریا دیگیردوبتوا ندیا با مطلاح ما مورین خا رجی تماس 
داشته باشد ویعدها درروال بالاتر اخذ تصمییم هم بکند . آین سیستم » این چندین 
تا ل البته اجرای این برنا مه‌بطول میکشد ولی, خوب‌این برنامه بهرحال قراریسسود 
که اجرایشود وشروع به اجراشد . دربیست وچندساال قبل من خوب بیادم. ست که 
وزا رتخا رجها علان کبرد کم‌کم که‌کا aS‏ 0 ا 
بطورخصوصی نه اعلان عمومي . خوب » عده‌ای خیرفیشدند وشرکت میکردند . درمیا ن 
اینها یک عده‌هم که وایسته‌وبورچشمی بودند طبعا " زودبترراه پیدا میکردند ولسی 
هرسا ل بیشترا زهفت هشت ده‌نفری موفق نمیشدند وارد این کا دربشوند بترتیسسب‌و 
این سیستم ادامه داشت‌تازمانی که ما بهمین ترتیبآمدیم ما نطور که عرض کردم 
قبول شدیم ویک چها رپنج تفر نورچشمی هم ضمن ما آمدند حتی بغدها وآتهاالبته 
زودترازما ترقی کردند همه‌شا ن » این خواه‌نا خواه‌طبیعی بود (میابات‌برایشان 
بهتربود » ما موریتهای بهترمیرفتند کارروق دوش ما بودو راحتی زون دوش دیگران 
الیته اسبا ". تازمانی که آقای رام به وزارتخا رجه منتقل شد. علامعباً سرام از 
سفا رت بغداد درایران برگشت که‌درسقا رت لندن بود ایشا ن وبعدرفت سفا رت بغسداد 
ؤا ویک تغییراتی دروزارتخارجه‌داد. اولا" دوران این ارتقاء مقامهاراخیلسی 
طولانی کردآقای آرام ء وزیرمختا ری واازبین بود یشان تبدیل کرد به سه تا 


رایزنی درحقیقت مستشا ری ها وا ¢ رایزن یک گذا شت ودو و سه ۰ رایزن سه ودو ویک آخریش 
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آخر واینها راکرد دورانش راسه ساله جمع دوران رسید به ۲۵ سال که کارمشبسدی 
که‌شروع میکند حداقل باید این مدارج راطی کند . درمورتیکه آقا یا ن خودشا ن سا یقا " 


ازدوسا ل مستشا ری سفا رت ودوسال چیز وهرکدام دبیر؛ ول دبیردومی هم‌دوسال دوسا ل بودکه 


رف بعضی ها یشان در ۵! ساله میتوا نستندسفیر,شوند استفاده‌کرده‌بود‌ند | زاین 
جریا ن .چندین نوبت هم سفیرشده بودند. این کاری بودکه آقای آرام انجام داد 

بهرصورت » بدعتی بودکه ایشا ن گذاشت وبعدهادیگران هما ستفاده‌کردند ضرری ندا شت 
البته برایشان . تاآقای زاهدی پیداشدند آمدند دروزارتخارجه . زاهصسسدی 

فکرش این بودکه وزارتخا رجه‌را خیلی‌با ید توسعه بدهد وکا درجوانی راهم واردکادر 
وزارتخارجه بکند حالا شاید درباطن نظراین بود که دستگاه ۲ منیتی هم ضمنا " بطور 
آاستتاروآرداین کا دربشود ودرماموریتهای ما ما مورین انتظامی ازآن تا ریخ با مطلاح 

تفوذ داشته. باشند ویتوانند نظارت هم درکار داخلی رایکنند با مطلاح که‌کا رها 

اتروال م جروا ی دا شته اة جنا مها ى تیا هیا عرا عافد با ت 
بعضی چیزها وهمین آینکه خودشان هم گزا رشها ئی با مطلاح کا رضدا منیتی هم کبرده 
باشند. آقسای زاسسیدی توانست‌بادریافت یک بودجه کلان تری که 
درااین مورد با آقای هویداخیلی هم | ختلاف پیدا کرده‌بودند خودم شاهد یک جریا نسسبی 
بودم که‌ایشان اولین باربودکه میدیدم یک وزیرخارجه‌ای نمام مامورین عالیرتبه‌اش 
ومعا ون سیاسی ودیگران حتی امیرتیموردرآن موقع بودکه معا ون سیاسی بود 
جمشید قریب معاون سیا سی بودوا میرتیمورمدیرکل سیاسی چون امیرتیمور خوب چیز 
مینوشت بهرصورت احضا رکرده‌بود وگفت محمدرضا نامه‌ای بنویس واواولش شروع کرد 
با آن فحش‌هائی که‌الیته خودآقای زا هدی میدجد به آقای هویدا درجواب ډویدا. 
مثل ایتکه‌دراول ورود بیست میلیون توما ن برای کمک وزا رتخا رجه‌خواسته بودوآقای 
هویدا کفته بود بودبه‌نداریم ونداده‌بود واین میخواست آعتراض کند . گفت >" آزآن 
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نا راحت شدند مادراتاق رمز عرض‌کردم مرکز خودش راقرارداده‌بود وما آنجاجار 
بودیم. حتی | میرتیموربرگشت به‌من نگاه کردوآقای جمشید قریب گفنت بسیا رخوب 
ومدیرکل حسابداری هم احضا رشده‌بود به اودستوردادکه این جواب را میگیری می - 

فرستی برای هویدای فلان . درهرصورت این روابط آقای هویداوزاهدی بهیچوجبه 
خوب نبود وتاآخرادامه پیداکرد. آقای زاهدی ازطریق شاه مستقیما " توانسست 
تحمیل کندوبودجه‌ی خودش راتوسعه بدهد. یک بودجه سری گزاافنی هم دراختیسار 
آقای زا هدی قرا رگرفت که بدست خودشان برای مصا رف خودشا ن مصرف میکردند وکسک 
به‌هرکس که میخوا ستند بدون اینکه هیچ سندوحبا ب‌وکتابی داشته باشد با تصیسسم 
ایشان وخیلی بریز بپاش شددراین میا ن البتهة . خوب , آقای زاهدی شخصسسا" 

مردبا قدربتی بود » پشتيباني هم میشد دامادشاه هم بود بااین امتیازات باضافه 
اینکه خوب‌شاید هوشی هم داشت من چون تماس مستقیم یاایشان نداشت‌نسسسم 

ترتيباتی دروزا رتخا رجه دادوتوسعه داد هم ادارت وزا رتخا رجدراوهم کسادرت 

وزارتخارجه را . یک عده دراین وسط به خانمها هم که توجه کردند یکعدها زدختر 

خا نمها وخا تمها ئی هم که بعضی ها پشا ن واقغا " لیا قت داشتندوشا يستگي داشتنضسدر 
اکثریتشا ن تدا شتند دراین میا ن بعتا وین مختلف واردکادروزارتخارجه شدټ د 
ما شین نویس‌ویایگان وفلان .وفلان درکادراداری وبعدا " راه به‌کادرسیاسی هممآز 
طریق امتحا ن پیداکردنډ که بازعرض‌کردم درمیان اینهاالبته خانمهای شاخصی 
هم آمدند که میشد ازآنها خیلی خوب استفاده‌کرد ولی خوب‌دستگاه دستگا هی نود 
که‌بتواندا نتفا ده‌یکند . با لنتیجه این ترتیب آقای زاهدی, آقای زاهدی ترتیبی که 
دادند این بودکه‌درسا عت ۱۱ هرروز صیح یک دویست سیصتاتلگراف رمزی که میرسید 
یک صد صدوپنجا تاا ينها رادستچین میکردندکه برحسته تربودیبظرشان. وزیریسبل 

میگذا شتندوا ينها را میبردند بىظرشا ه میرسا ندید . شاه هم با دیدن این تلگراننات 
که میخواند هرکدام رابنظرش جالب ترمیا مد یک دستوری میداد یا بعضی راردمیکره 


پدرام (۶) ¬ ۱۲ = 


یا نا راحت میشد ازاین گزارشات وهمان دستوررا آقای زاهدی. آنهاثی که بدبود 
با یک لحن خیلی خشن تروآنها ئی که موافق بود بها ینکه بشرقعرض مبارک ملوکانه 
رسیدوفلان» یک عنا وینی هم پیدا کرده‌بودندء»البیه ایشان یک خطابه‌های مخصوصی هم 
برای شاه داشتندکه جانثارونمیدانم یک چیزها ئی | زاین لغت های خاص‌خودشان.. 
من شا هدبودم. که‌ب خیلی ا زاین سفراآقای زاهدی ژیرا ین تلگرا فا ت فش‌های رکیسک 
مینوشت , یکیش برای هوشنگ » مثلا", گنجی بود من یادم میآید که ایشان آنوقت 
وزیرنبود درسازما ن ملل درژنوکا ری داشت وآنجامن یادم هست‌که‌برای آقای گنجی 
آن زیرش چیز نوشته‌بودوگزارشی داده‌بود آقای گنجی درسازمان ملل ودرژنوبصرض 
رسانده‌بودند با مطلاح شاه ناراحت شده‌بود .. ایشا ن آن زیرش یک لفت فحش‌ نوشت 
برای گنجی که‌شما فلان کردید که یک همچین اظها راتی کردید وفلان وبتدهم ایشان 
ترتیب‌دا دند رفتند .. . برای یکی دونفرهم نوشت یکی برای مجید ر هنما یکی 
برای احمداقبال که این دوتا جوا ب سخت‌به‌زاهدی دادند خوب‌برای آینکه هسردو 
آدم» آن یکی آدم محکمی بود آقای مجید رهنما و احمداقبال هم بالطبع به‌پشتیبانی 
منوچهر) قبا ل برا درش میتوا نست یک چنین جوا بی را بدهد. آن یکی جواب‌داد» من 
یادم هست » که اینکه نوشتیداین درخورشان سفیرشاهنشاه آریا مهرنیست لايق 
دیگران وا مثال خودشما سسبت ویرگشست‌الیته .نرفته بود به ما موریت ونوشتسه 
بود»" به این پفیسوزبگوشید به ماموریت برود." » به احمد اقبال وتعلل کرده 
بود مثل اینکه خوب نبود نرفته‌بود .یک ما موریت‌موقت » آوهم نوشت که " سفیسر 
شا هنشا ه پفیوز نمیتواند باشد . درنوشته‌ها ی خودتان فلان .." جوایسسی دادند 
بهرصورت . چندتا جوا ب دا دند باقی همه با صطلاح لای سبیل گذا شتند. وتحمل کرد‌نسد 
آقای زاهدی را ومن خودم شاهد بودم. که درآنکاراکهآمد ایشا ن هوشنگ با نما نقلیچ 
پشت سرا یشان چمدان. کشی میکرد منشی مخصوص ایشا ن بودکه بعدها مدیرکل شد وسفیر 


شددر آ نکا را هوشنگ با تما نقلیج وا زدبیرسومی دقعتا " ترتی کرد ود سقیربهر صو رت ۰ 


پدرا م (۶) - ۱۳ بت 


و برای داشتن یک سیگار من یادم هست که به آقای موثقی فحش‌داد آقای زا هدی 
ولی بابنده برخوردش بسیا رمحترمانه. بود تعجب آوربود آنها را میکوبید ولسسبی 
کارمندانی راکه میدید احترام دارندیا می شناختت واینها خیلی بهآنهاآاحتراآم 
میکرد البته این راهم بايديگويم باهمه اینجورنبود . 

این روا ل دروزا رتخا رجه ادامه پیداکرد واین شلوغی بیشترشدوخیلی کسان به‌خیلسی 
ازجها ت نا روا وارد کادرسیاسی شدند وبه این دستسگاه چسبیدند ادامه داشت 
تازمانی که آقای خلعتبری که قا شم مقام بودند شدند. آقای زاهدی کناررفسیت 
وآقای. خلعتبری وزیرخارجه شد . .هما نطوریکه عرض کردم آقای خلعتبری درنظردا شت 
کها صلاصات بکندویک مقدا ری هم درآن ازان کار موفق شد حتی بسیا رزیادی 
ازاین خانمهائی رکه جا لب نبودند اخراج کردندومنتقل کزدندا زوزارتخارجه به 
اداراتی که‌بودند وتعدادی راکه من یادم میآید حتی پسرآقای سپهیدمحوی » مفاری 
فلان»بعلتِ بعضی جریانات که اتفاق افتاده بود بعرض رساندوحتی آنها راهم‌اخراج 
کردند ازوزارتخا رجه . 

بله » درنتیجه این نحوه برخورد وترتیب کاردرحقیقت کارمندان خجوانی هم کسسهبا 
استعدا دبودندوبه‌وزارتخا رجه وا ردشدند بعدها براثربرخورد باروسا ئی که خواه‌ناخواه 
با آنها درتما س بودند آنچه‌وا که یادنگرفتند پیشرفت وتهذیب | خلاقی وپیشرفت علسی 
وتجربی بود . من غیرمستقیم این کا رمندها یا دگرفتند که‌باید ترضیه خاطر اربابان 
وقت خودشان را » روساي زمان خودشان راقراهم کنندوآن روساهم يا دگرفتندکسسه 
فقط با ید وزیرخارجه راراضی کنند ووزیرخارجه‌هم تما م هدف ومتظورش ترضیه خاطسر 
ملوکانه‌قرارگرقت , این روال باعث شدکه درحقیقت استعدادهای نهفته‌ای هم که 
دراین مورد آمدندیه وزارتخا رجه ودرحقیقتة خیره‌ای بودکه‌بایدازآن ازنظرفل‌سی 
ا ستفا ده‌یشسسودوبه‌صلاح مملکت بکا ربیافتد یک مشت عنصرقا سدبیمعنی با و[ رد . 


البته دراین میان تعدا دیسیار معدودی بودندکه‌توانستندخودها ن راتاحدی وتاحسدودی 


پدرا )۶( وت 


حفظ کنند . ولی البته این افرادکه هم تعدادشا ن بسیا رکم بودوهم تا حدزدی درحقیقت 
محروم ا: درا فت بعضی مزا یا ویا چیزها ی ذیگربودند. راحتی » ما موریت خوب » ترقسی 
سریع نصیب آن کا رمنداني بودکه متوجه آن نکته‌های حسا س بودنذ ومیتوا نستندبخوبی 
ترضیه خاطر اربابان خودشان رافراهم کنند . بساظ ومحفلی داشته باشند روابطسی 
داشته باشند یا علی الامول اگردستشاان برسدیک ازدواجی , یک ترتیبی» یک 
نسبتی | زاین طریق پیدا بکنند هما نطورکه مامثلا" یک نمونه‌اش‌داشتیم آقای خسیرو 
اجمل توانست دخترآقای هرمز فریب رابگیرد ویکدفعه ترقی کندوبرود به‌دربار 
وبعددفعتا "ازآنجا سفیردربیاید . به کا رمندها ئی هم که‌میخوا ستند روی پای خودشا ن 
با یستندومتکتی به تجربیات و معلوما ت خودشان باشند وبه‌کا رشا ن اتکاء دا شته با شنسد 
میدا ن زیا دی نبیدا دنه اگربه ما موریت هم اجبارا " اینهارا میفرستادند برحسیسب 
نیا زی بودکه به آنهادا شتند . فرض کنید بنده باامثال بنده‌راکه تعدا دخیلی .زیا دی 
اليته نبودند ولی خوب وجودداشتند بهرصورت میشد ازآنها خوب استقاده کنن د 
بهره‌بردا ری رافقط | زطریق انجا م کا رهادا شتند» به ما موریتها ئی میفرستادند که 
کا رزیاد دا شته‌با شذویا اجتیاج شدید داشته باشد به یک کارمندی که ازپس‌اینکار 
برمیآید .. بقول آقای جعفررا عد که من ایشا ن را چندوقت پیش که‌دیدم. گفت ۰" پدرام 
یا دت میآیدکه کا رها را ما انجا م میدادیم وبا رها برروی ذوش ما بودوا ستفاده‌رادیگرا ن 
میکردندوراحتی راآنها ." 

س- آقای جعفررا عد چه‌کا ره‌بودند قا دروزا رتخا رجه ؟ 

ج عرض کنم که آقای جعفرراعد سمتشا ن درآخرکا ر دودوره سقیربودنددرعربسستان 
سعودی . چون آقای جعفررا عد یکی ازکا رمندا ن شا خص, عالم وباسواد وزارتخا رجه 
است بدون هیچ تظا جری بکارش پرداخته وکا رش رابنحو احسن واکمل انجا مدآاده. ‏ 
بطوریک ه فن خوب‌بخا طردارم کهآ یشان.«رزما ن ملک فیمل به عریستا ن سبودی 


رقت وملک فیصل با همه بدا خلاقی که داشت بعدبه شاه نوشت ,که " برادرعزیڑبشول 


پدرام (۶) نج 1۵ - 


خودش ۰ 
دیگری نیا ید بجای ایشان؛ این مداخله راکسی نمیکند ا زنظرکشوربه کشور ولسبی 
واقعا " جعفررا عد بااحاطه‌ای که به‌ادییات عرب وبه زبا ن عرب وبفارسی هردو. دا رد 


من | زشما میخوا هم که‌ما موریت آقای خآ تیا مدای کنیدو. مجددا "کس 


توانسته بودوباحسن خلقی که‌دا رد این رامن باید یگویم یکی ازمتوافع ترینن 

کارمندهای وزا رتخا رجه است وباحسن خلق وهوشی که دا رد ودرنها دش هست وخیلسسی از 
وز؛ رتخا رجه‌ای ها نمیدانند این ر؛توانسته بود حتي جلب نظر ملک فیصل رابکسند 
وبعدا " هم درآنجا با زتمدیدشدویاند تازمان خالد. که بود. ۶ سال درآنجا سفیسر 
یود دودوره ۲ ساله‌چون درخارج دوره‌های ما ۲ ساله است دراروپا ۴ ساله استت در 
کشورها ی شرق ۳ سال میشود ما موریت » ۶ سال درآنجابود تاقبل ازانقلاب وقبل از 
| نقلاب‌بنده ایشا ن رابه‌تهران احضا رکردم به‌دستورآقای دکترستجابی برای همه سفرا 

احضا رشد: دوجعفررا عسد نیا مد به‌ایران وبعدها چون هم !رتبا ط خوب‌دا شت وهم | طلاع 

خوب دا شت شنیدم که کا رهای خوب به اوفراجعه شده وهنوزهم مصدرآن کارهااست 

مشغول نوشتن وترتیب . 

س - دررژيم جدید آقا ؟ 

س - بله برای کارها ی دیگر . 

چ یله » برای کارشخصی خودش . 

ون 

ج - وهنوزهم مشغول این کا رها است . این یک نمونه‌است‌که جعفرراعد کارش رابا 

مترجمی زیان عربی دروزا رتخا رجه شروع کرد یاماشین نویسی فگرمیکنم ومدارج ترقی 
را خیلی دیرپیمود درظرف‌سی سا ل ولی آخرکا رهم بدلیل احتیاج فرستا دندش . من 

خودم‌شا هدبودم که آقای خلعتبری موقعی که آ مدشدد و کنفر | شس | سلامی جعفووا دهم 


آ مد ۵ بود چون احتیاج به وجودش بود . آزمن خواستنه آقای خلعتبری که‌من 0 آقسای 


پدرا م(۶) ۱۶ - 


جعفررا عد این را نمیدا ندخودش این موضوع را » من هنوزهم بها ونگفتم» به من گفتنه . 
آقای نپدرام میک کا دوش دراینما حهیه کید بغرا هم به‌یکی بدهم که‌هزا ردلار ریا 
ارزش دا شته با شد." من ازکارهای ذستی با کستان نقره‌ها ی چیزی که یا دم هسست 
که یک سرویس قهوه‌خوری نقره دراین حدود رفتیم باآقای ندیم باتفاق آقای جعفر 
ندیم خریدیم. گفتم به چه‌کسی میخوا هیدچیزکنید؟ وقتی برگشتيم آقای خلعتبری 
گفت »" این رابدهید ازقول من به آقای راعد." آقای راعدسفیراست » گفتم آ خر 
شما به‌آقای راعد کادو؟ به چه‌مناسبت ؟ من خیال کردم این رابه کسس‌خارخسسی 
میخوا هیدبدهید . گفت »" نه » حالا میگویم." بعدکه برگشتيم گفت ۰" شما نمیدا نید 
کا ری را که‌ما سا لها انجا م ندا ده‌بوديم آقای را عددرظرف یک جلسه درملاقا تی که‌دا شت 
بایکی ازاین سرا ن کشورها ی عربی برای ما انجام داد همین جا ومن میخواهم خودم 
از اوتقدیرکنم ازاین آدم بااین درايتي که بخرج داد." ووادارکردندکه سران آن 
کشور عسربی هرکه بودیه‌تهرا ن برود تقاضای رفتن پیش‌شاه بکند ورفت یه‌تهران 
وموفق قد واین کارراعدبود. این مونة کاریک سقیر اسنت که‌موقق میخواند اشد 
ولی وزارت خارجه توجه نداشت » اگرهم توجه داشتند روی اجیاری بود ..نیازی 
بودکه‌یکا ررا عد دا شتند . کا رما هم بعدا زکا رایشان درهمین زمینه‌ها یود . انجام 
کا رها یشان چون خیلی شدیدوسنگین بود باید میرقت آدم‌یک کسی‌رامیخوا ستندکسسه 
"ین باررایبرد . این طبقه زحمتکش وزارتخارجه که آمده‌بودند بارروی دوش این 
عد ه بو .. 

س آقای پدرام» درمصاحیه!ی که ماباآقای محمودفروغی داشتیم درلا ره یک مدرسه‌ای 
برای‌تربیت دیپلماتهای آینده ایران ایشان مخیت کردند من میخواستم بیینم 
که شما چه‌اطلاعا تی ازتاً سیسآن مدرسه دارید واصولا" دا نشجویانی راکه آن مدرسه 
قبول میکردا زچه‌طبقه اجتما عی بودند؟ واقعا " زوی لیا قت شخصی دانشجویان پذیرفته 
میشدند با درآنجا هم نقوذوا رتباط خانوادگی نقښی با زی میکرد؟ 


پدرا م (۶) 


ج - عرض‌کنم که دراین مورد قبلا" من یک نکته کوچکی راخدمتتان عرض میکنم که این 
درخیلی | زکشورها هست که برای تربیت کا درسیا سی شا ن یک مدرسه‌ی بخصوص‌دا رند حی 
دراین وین الان یک مدرسه‌ا ی هست کها زا مریکا من میبینم میا یند 1 ینجا تحصیل .میکنند 
منتهی اینها بعدا زلیسا نس اشخاصی را میپذیرند ودوزبا ن هم میخوا هند دورهاش هم 
مشکل است یک دوره کلاسها ی مختلفی دا رند . بعدوقتی که دراین مدرسه قبول شدند 
میروند وا ردکا درسیاسی وزا رتخا رجه میشوند. ماهم درایزان آمدیم این روش‌را - 
خوا ستیم تقلید کنیم. این تقلید درزما ن.آقای " زا هدی شروع شد. من اگرعیبسی از 
آقای زا هدی گفتم حسن ها ئی هم آقای زاهدی ذاشت . آقای زا هدی مرد ترقی طب 
است » قعال است دلش میخوا هد که‌قا ظع باشد وکا رها رازود انجام بدهد. یکی از 
نظراتی که زاهدی دا شت ومیخوا ست انجام بدهد این بودکه کادرسیاسی آماده بکند 
منتها کا ررا بلدنبود زاهدی » مشا وریتش خوب انجا م نمیدا دند»چون کا رراکه نیا ید 
حتما " یک وزیربلد باشد همه آن راء بايد مشاورخوب‌داشته باشد ولی مشاورینش 
نتوانستندآنجورکه باید انجام بدهند .این مدرسه جزویرنا نه‌ها ی آقای زا هدی بود 
واین مدوسته راخاسین کرو درگنموقع فا ی فروغی نبود‌ند این مدرسه تا میس 
شد برهمین مبنا که عرض کردم کا رمندها را وقتی میپذیر *د بصد بفرستندیه ایسسین 
مدرسه ودرآن مدرسه تربیت بشوند , آ ما ده‌بشوند معلوماتی فرابگیرند بعدبیا یند 
بروندبه‌ما موریتها درما موریتها هم تجربه پیداکنند واین راه رابروند. پس 
بتایراین آن مدرسه مستقیما " کارمندانتخا ب‌نمیکردیرای تحصیل خودش » کارمند از 
طریق کارگزینی کارمندها ئی که‌بودندویا یستی فرف‌بفرما کید وارد کادرسیابی یا 
کنسولی بشوندیا ادا ری آنجا رشته‌های مختلفی این آخرکارالبته‌نه دراول کار کم‌کم که 
تکمیل شد کتابخانه درست شد بعدکلاس درست شد ساختمان تهیه شد آقای فروغی هم 
مسئول آن کاربعداز آمدن ازافتانستان شده‌بودند توانستندباهمکاری بااقسسای 


خلعتبری که‌با آقای فروغی توافقق فکری ژیاده‌اشتنه اینکاورابه پیش‌ببر نسدو در 


پدرا م (۶) = ۱۸ بت 


نتیجها گرکا دری به آنجا رفته! زطبقه متوسط کلنق نوی آن با شد یافقیرالحال با شد 
یا فلان مختلفاست‌وآنجا انتخا ب مستقیم نبوده » انتخابی بوده. که قبلا" عرف‌کردم. 

به‌شما میشد .. کا رمند ممکن است‌عادی هم توی آن بود. کارمندی هم که ازظریق ساواک 
آمده بود توی آن بود دستچین نمیشد یعنی انتخاب باآقای فروغی ومسئولیسن 

آن مدرسه نبود. انتخا ب‌باوزارتخا رجه‌یود باآقای خوابساری که درآنجا نشسته بود . 
س- یعنی هرکسی اصولا" ازخارج که فارغ التحصیل دبیرستان بودنمیاً مددراین کنکور 
شرکت بکندوقبول بشود وبه‌این سفرفرستاده. بشود. برای تعلیما ت دیپلما تیک ؟ 

ج - عرض‌کنم که تعلیما ت‌دیپلمااتیک راباید یک خرده. توجیه‌کنيم. آنچه که مسن 
بعدها گرفتا ری پيداکرديم درزما ن بعدا زانقلاب بود »خوب‌بخاطردارم که این راکه 
شما میفرما شید ارتباط به آنجا پیدا میکند که یک عده‌ای ازاین جوانهاکه درادا رات 

ما نشسته بودند بهما مراجعه کردند ومقامهای خودشان را میخواستند . یعنی قراربود 
که ینها مقا مها يشان باآن سازمان اموراستخدا می تطبیق بکندوما اینهاارابه کا رمند 
رسمی کنیم دروزارتخا رجه ونشده‌بود . اینها آن کسانی بودبندکه آمده‌یودند که بروند 
دراین کلاسها شرکت بکنندوآماده بشوند ,گویا عده‌شان هم شمت وخرده‌ای نفربود . 

س ازکجا آمده بودند آقا؟ 

ج -اینها رابعدا " که بنده بعلت‌شنلی که داشتم وتحقیق کردم معلوم شدکه. این 
آقایان راکنکوری گذاشتندبرایشان بعدکه آمدند اینها رابردندچک کسردندازطریق 
ساواک » دیپلمه‌ها ئی را جوانها ئی را مخصوصا " هم جوا ن خواسته بودند. اینهتا را 

وا ردکا درسیا سی تمیخوا ستندبکنند فقظ میخواستند بفرستند درما موریتهای ما درآنجا 
بعنوان کادرا دا ری بروتد البته با آموزشی که قبلا" میدیدند ودرآنجا زیان محل 
را یا دبگیرند وما درآینده درتما م‌نمایندگی ها کا رمند؟ ن محلی داشته باشیم که با 

زبا ن مطی کا ملا" آشنا با شند یعنی چها رپنج سال آنجا فقط تحصیل زیا ن بکنندودرضمن 
درآ ن ما موریت کاربکننه بثل همه سفا رتخا نوها که خا رجی ها دارند , ما مورینی دارند 
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که زیا ن محل را مطا بق محل حرف میزنند ومحبت میکنند با مردم محل آ شنا هستندوا ينها 
عصا ی دست آ ن سفا رت میشوند درحقیقت درآ ینده. . 

ی یعنی وزا رتخا رجه فا رغ التحصیل دبیرستان را میپذیرفت ضمن یک کنکوری وا ينها 
را میفرستا دندبه خا رج فقط بخاطراینکه زبا ن یا دیگیرند؟ 

ج - من الان به‌شما عرض میکنم که اینها را من خاطرم نیست که همه‌شان. دیپلمه‌بودضبد 
تا آنجا که یادم. میا یدمقداری ازاینهاتعدا دق شا ن لیسانسیه بود الان نفیتوانم به 
ی 

س حا لا لیسانسیه یا دیپلمه فرق نمیکند .. 

ج بله» آینها را آوردندبااین ثرایط که اینها درکادراداری بما.نند نه‌سیاسی بروند 
بعدبفرستندیه‌ااین مدرسه درآنجا با مطلاح تعلیمات کارهای کنسولی هم... اینهک‌ارا 
بعنوا ن کمک کار کنسول هما نطوریکه شما ملاحظه میکنید الان درنما يندگي های خا رج 
فرش کنید سفارت آمریکایافرانسه هرجا تشریف میبرید کنسول باشما ء با شیانوعسسی 
عرض میکنم » کا ری ندارد .. بعضی | فرا.دهستندکه وردست کنسول کا رمیکنند بعنوان 
کنسولیار یایعنوان عضومحلی .. 

س کارها ی ادا زی . 

ج - کا رهای اداری کنسول راانجام میدهند بخصوص تمدید گذرنامه » مصاحیه باشسا 
میکنند حتی . اینها به‌زبا ن محل آشنا هستند » مقررات‌رامیدانند ما چنین عضوها گی 
را ندا ششیم با آن توسعه‌ای که‌دا شت نفا رتخانه‌های. ما ومجبوربوه کا رمندسياسی همان 
کارراانجام بدهدوغالبا " کارمندهای سیاسی ممکن بود زبان محل راندانند قسسرض 
کنید ترکی » عربی انواع واقسام اسپانیولی انواع این زیانهارانمیدانستند 
اینها [ مدندوبه‌این قکرافتدندکه یک عده. کار مندی راکه‌البته موردا عمتما ددستگاه 
باشند یعنی ازنظرساواک چک شده. باشند وبه آنها آ عتما دبا شدکه‌درآینده .. وجوان 
هم باشند انتخا ب کردند ولی بااینها شرط کردندکه! ينها با ید درکادرادا ری با خنسد 
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واینها رفتندوآن کلاس را دیدندوبعدا " بنابود اینهارابه ماموریت بفرستندوا نها 
ا نقلاب شد نه به‌ما موریت رفتند نه احکامشان رادریافت کردند واین یکی از مشکسلات 
ما بودکه میتینگ میدا دند ومن به وضع اینها رسیدگی کرد م. وبا صلاحدید آقای دکتسسی 
سنجابی تمام احکام اینها راباآن نما ینده‌سا زمان اموراداره استخدامی: آمذیسسم 
گفتیم رسیدندوب:‌اینها یک حکمی » حالا با دم نیست‌الان هم هما ن. حکم رادرجمهوری 
| سلامی من میبینم بکارمیبرند مینویسند مشل اینگه ما مورکنسولی یک همچین چیزی 
امضاء میکنند دراین ردیف‌ها برای ایبنهاتا یید کردیم چون اینها با ید درگروهبندی 
آن سازمان | موراستخدا می درآن سال وا رد میشدندوأینها توا نستند: احکامشان را در 
زمان وزارت سنجابی همه‌شان دریافت کنندکه‌ما صا درکرديم. این آن. مرحلسدای 
است که درآن مدرسه که میگویندمیتوا نستند کنکوربدهند بیا یند به این شکل انجام 
ميشد با زهم غیر مستقیم‌یایدا زطریق وزارتجا رجه‌میشد ولی کا درسیاسی وزارتخا رجسه 
و کا درکنسولی وزا رتخا رجه با يدا زکا ربندان وزا رتخا زجه. درآ ن ادا رات شرکت کنند 
وآنها معمولا" درکلاسها ی بعدا زظهرآن مدرسه شرکت میکردند . معلمین هم بودن د 
ازدا نشگاه وغیره‌وذا لک وازوزارتخا رجه که برایشان تدریس میکردند کا رهای مختلف 
را بایگانی ء کنسولی » سیاسی درسطح با لاتر وبعدها قرارشد که مستشاران بروند 
اینجا درکلاسها شرکت کنندوآن امتحاناتی که ازماگرفتند باگذر/ندن این سئوالهای 
کلاس تا مبن بشود . حالا اگرکسی هم دکتراهم داشت بازباید به این کلاس مراجس-ه‌کندو 
دورهاختصا صی این کلاس را بییند . البته دراین کلاس مجلات‌وهمه چیز بود آموزش 
هم داده میشد هدقف بدی نبود اگرصحیح انجا م میشد ولی ایرادهن براین است‌دراین 
مورد ازامثال آقای فروغی انتظاربراین است‌که این رجالی که شاخص بودند دراین 
میلکت واینطورشتاخته شده‌اند اگرنارواشی دیدند وتخلف دیدند اعلام کنند رشا 
استعفا کنندا زکا رخود درسالی که‌به‌ما گفتند باید امتحانات‌رایزنی یک رابیا کید 


بگذا رید وهرسال ماراحتی ازماموریت هم آوردند اینجاکه امتحان بدهیم‌وا متحانا ت 
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مشکلی هم بود نسبتا" وآقای نمرا لله انتظام شرکت میکردندورثیس‌جلسه ایشان 
بودندوآقای فروغی وا مثال ایشا ن وبعضی | زمتخمصین دیگریهرصورت همه جورامتحا نی 
اختباری امتحان میشد حفوری وثفا هی وکتیی مثاسفانه ماباآن مشکل مواجه بودیم 
وآن مشکل را گذرا ندیم تاتوانستیم رایزن یگ بشویم ولی آقایانی بودندکه درهما ن 
سال ازطرییق این سازمان به آنها ابلاغ شدکه بیایند درا متحان شرکت کنندوآتای 
خسرواکل که بعدازینده بود چون داماد آقای قریب‌بود نپذیرفت ‏ آقای ذوالفقا ری 
چون برا درآقای نامرذوالفقا رې دردربا رکا رمیکردند ۰ هدا یت ذوالفقاری , نپذیرفت 
ازبنده‌هم عقب ټرنبود» آقای ملاتکه ندادند آقای فرها دسپهبدی. ندادند» آقای ایسرج 
امینی نیا مدند هیچکدا م .. 

تیب افا ار ےا میتی اقا رع ام 

ج پسرآقای دکترعلی !مینی ایشان با آشنا ئی بایعضی کسان دیگر توانستندکه خیلی 
زودسفیربشوند دردییرا ولی سفیرشدند اابته . آقای فرها دسپهیدی هم دردبیردوی 
سفیرشدندا لبته گفتند فرانسه خوب میدانندالیته . آقای خسرواکمل. ون 
دا ما دآقای قریب بودند سفیرشدند... آقای ذوالفقا ری جوان شایست‌ای بود ولی خوب 
برادر بهر؛ مورت نا صرذوالفقاری یود ودرتشریفات دربا رکا رشان را میکردند» الا" 
اینها حتی جوا ب‌هم ندادندوتیا مدند وبایستی به اینمها نمیدادند ولی احکا یشان 
هم صا درشد . آقای دکترخلعتبری صادرکردند وآقایان به‌مقام سفارت ارتقاء يا نتند 
بعضی ها یشان درتهران ما تدند وبعضی ها یشان هم به ما موزیت سفارت رفتند امثال اکمل رقت 
قرها دسپهبدی رقت ء آیرج امینی هم رفت . 

س- آقای دکترپدرام» شابعدا زانقلاب با ل ۱۳۵۷ هم خدمتتا ن رادروزارتخا رجه ادامه 
دا دید ونا ظرآمدن آقای دکترستجا یی وآمدن آقای دکتریزدی بودید به وزا رتخا رجه . 
میخوا هم که فا هدا ت خودتا ن رادربا ره تحولاتی که دروزا رتخا رجه باآمدن این دوتا 


وزیررخ دادیرای ما توضیح یفرما کید ؟ 


ج - عرض کنم که پیدا یش انقلاب وا ثرا بش دروزارتخارجه خودش بحث‌انگیز اسست 
ازنظرمن ولی خوب حالا با توجه یه کمی وقتی که ما داریم صرفنظرمیکنیم ولی من 
یگ نکته‌اش را مجبورم این توضح را بدهم برای اینکه بايد دراین تاریخ بما ند 
چون این موشثراست چه شماخوششضان بیاید چه‌نیا ید من هما نطورکه عرض‌کردم آن - 
انقلاییون اولی که دروزارتخا رجه پیداشدند یعتی مثل قارچ روئیدند من به آنها 
هیچ خوشبین نبودم. اسا می افرادش رایه شما میگویسسم کسانی امثال روشنکسر 
پرونده‌دا شت » عالیخانی ساواکی بود» عرض کنم که فریدون مجلسی کارمند نزدیک 
آقای خوانساری بود که دبیراول بودوهمه‌کاره‌ی ایشان بودو 

س عالیخانی که گفتید کدام عا ليخاني ؟ 

ج - عالیخانی همان عالیخانی که . 

ها کوب ! 

ج خواهرزاده» نخیر » پسرخاله یاخواهرزاده آقای پورسرتیپ کردستانی است | صلا" 
وایشان دفعتا " 

س - اسم کوچکشان رانمیدا نید ؟ 

ج - بله » محمدعا لیخانی . !یشان سرکنسول درحیدرآبا دشده‌بود دفعتا " به تهران آ مد 
وایرج نقیبی حتی داماد آن آقای ۰ نها بودندکه اول یک بوشهریسان نامی 
عضوسا ده‌ا ی درحسا بدا ری باضافه یک اعفای کوچک حسابدا ری که آنها البته آن اعفاء 
ریاد چیزنبود‌ند ولی این آقای بوشهریان نوکرآقای خوانساری یود 

یا ا 

ج - بوشهریان درحسا بدا ری . اینهاانقلابیوں دست | ول بودندکه شب آنجا خوا بیدنسد 
دروزا رتخا رجه وخواستندانقلاب کنند ویه‌آقای میرفندرسکی درا ول وقت حمله کردنشد 
که‌خواستند بکشندش پاشین بعد خوب‌البته کارمندها آنموقع متبجم بودندوا عتراض 
کردندوا ینها راهم می شناختند. ما املا" تعجب‌کرديم که چطورآقای عالیخا نی 


کها زطریق سا واک به وزا رتخا رجه راه پیداکرده چطوریکدفعه انقلابی شده ۰ آقای 
روشنگربنا بود پرونده‌خلاف کا ری ها ی ما لیش بوسیله پورزنددردوما قبلش مطرح بشود 
دردا دگاه که آقای خوانسا ری جلویش راگرفته بود . قا ی مجلسی | صلا" دمخورومنشی مخصوص 
آقاي خوانساری بودوهمه‌کارآقای خوانساری راانجا م‌میداد. اینها آدمها ئی بودندکسه 
ازدوربویشا ن شنیده میشد . استشما م میشدوا ينها پیشروهای | نقلاب بودند . بدا " رضسا ‏ 
تقوی بها ينها اضا نه شد که , نا تقوی سمش درساواک هست‌وآقای رضا تقوی پسریسک 
محفردا ری دوهمدا ن بودکنه‌مستشا رما شد باآقای ظلی همکا ری میکرد سگ آقبای ظلی را 
یغل میکرد . تهران هم آمد آقای ظلی رشیس اداره سیا سیش کرد ودفعتا " اپشان هم 
جزو انقلاییون شدند وبعدا " معلوم شد که‌همشهری آقای بنی‌مدر هستندوشدند رشیس دفتر 
آقای بنی صدر وبعدا " هم که آقای بنی < +رتشریف بردند آیشان هم فرارکردند طیق 
معمول . این دا رودستدي انقلاییون بود ویعدها که! ينها ریختند آنروز به وزارتخا رجه 
ویتا شد که ادارات را تحویل بگیرند این [قایان وا رد اتا ق آقای کودرزی شدند. 
کقسها ون ازى بو دو ھمە زا ىزرون کر مت رگاان ادارا ترا حى قاع غا لدین گاظمی 
را کشیدندوبه‌ایشان توهین زیاد نکردند ولی آقای گودرزی راکشيدهزدنددرحضورهمهه 
ومرتضا ثی راپرتا پ‌کردند مدیرکل یود بیرون : بهرصورت » که گودرزي بعدا " فوت 
شدیرا شبراین غصه بااینکه جوان بودواینها . عرضم بحضورتان این رفتارورویسبه 
بعدهم شروع کردند به سخنرانی های کذا وکذا. که یک عده‌برخوردها ئی پیداشدواینها 
وبهرصورت این بود نحوه کار » الیته مستخدمین راهم بطرف خودشان کشید ن سد» 
مستخدمین گنا هی ندا شتند محرومیت زیا : دیده‌یودند حق باآنها بود وی درمییان 
مستخدمین سردمدا رانشان آدمها شی بودندکه خیلی وضع خوبی داشتند هم ازدستکاه 
سایق بهره مندشده‌بودندوهم حا لا میخوا ستندا زانقلاب بهره‌مندیشوند, آین بود وضع 
انقلاب تازمانی که آقای میرفندرسکی ازکاربه‌کنا ررفتندوآقای دکترسنجابی به 
وزا رتخا رجه آمدند. من هیچ آشنا کی ۰.. قبلا" میشناختم آقای دکترسنجابی راولسی 
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آشنا ئی حضوری باایشان بهیچوجه نداشتم. همراه ایشان سه نفربه وزا رتخا رجه[ مدند 
یکی آقای | حمدسلامتیا ن بود. یکی حسن لبا سچی بودویکی آقای دکترا ردلان بودکسه 
خویش سیبی ایشا ن است ومن اسم کوچکشان یادم نیست . وضمنا " پسرآقای سنجابی 
!سم کوچکشان یادم رفت که با آق:ی بنی مدرهمکاری میکردند 

٭ ح سکید . 

ج - سعید یله . آقای سعید سنجایی هم آمده بود برای کمک به ایشان ویکی دونذنر 
دیگرهم پسرآن آقای مهرد مثل اینکه یادم میآید نزدیک است‌باایشان », اگرذهنسم 
درست با شد ویک خانم دیگرجوانی هم بودکه ازپاریس آمده بودباآقای سلامتیا ن. واینها 
آشنا بود همکاری میکردندکه کا رها را با مطلاح کا زهای نزدیک به آقای سنجایی را در 
دست دا شته باشند . خوب » دستگا هی بود آ مدند مبتقرشدند . بعدا زچندروزی که گذشت 
آقای عزا لدین کا ظی با آقای دکترسنجا بی چون درجبهه‌ملی بودند! زسا بق آشنا کسی 
دا شتندومیشنا ختندوموردا عتما دآقا ی دکترسنجابی بودند . حا لاچه‌کسی پيشنهاد.. من 
با آقای عزا لدین کاظمی را بطه‌دا شتم وحتی نایک | علامیه‌ای هم آنجا ما درکرده‌بودیسسم 
ونوشتیم کف این راهی راکه به‌زعا مت دکتر محمدمصدق شروع شده آیت‌الله خمینی تعقیب 
کردندومردم ایران دا رند انقلاب میکنند برعلیه ( ؟ )وما هم تا ییدمیکنيم که راه 
بايد راه دکترمصدق نباشد وهمان رویه‌ای رآهم که داشتیم امضاء هم کردیم‌پا یش را . 
آنها هم تشکیل یک جلساتی راداده‌بودند آن انقلابیون آمدند با ما ائتلاف کنند وآقای 
کاظمی را به‌ریا ست خودشا ن برگزینندوحتی به وزاربخا رجه پیشنها دکنند آقای کاظی 
زیربا رترفت ما هم آنها رانمیتوانستیم‌طیعا " بپذیريم این بودکه‌راه ازماجدا شسد 
ولی خوب‌بنده‌راقبول داشتند آقای کاظمی راقبول دا شتند این دستگاه چون سوابقمان 
یک خرده‌روشن بود برایشان طرفداری ازکسی نکرده‌بوديم» حق کسی راهم ضايع نکرده 
بودیم. به‌من خیلی امرارداشتندکه من درجلساتشان حتما " باشم ولی خوب من با آن 


عده‌ای که تشکیل میدادند وکارگردانی میکردند زياد نمیتوانستم موافق باشم. چون 
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سوابقشان را میدا نستم » نمیتوانستم با آنها همکا ری داشته باشم بهرصورت . این 
بودکه درجلسات اگرهم بود ساکت شرکت کرديم درآنجا . ولي بهرمورت الاب اه 
شدوآقای دکترسنجابی تشریف آورند بااین عده. بعدا زچندروزی آقای سلامتیاان 
درآنموقع همه‌کاره شده‌بودنددررتق وفتق امورمشثل اینکها زنظرسیاسی با آقشسای, 
سلامنتیا ن شده‌بودوتصمیمات‌اداری . آقای سلامتیا ن بنده‌رااحضارکردند گفتند »" ما 
شمارابرای کا رگزینی پیشنها دکردند ». بحقیق کردیم درمیا ن کارمندانی که‌اینجا 
وزارتخارجه داشته آدمی که به سوابقش مراجعه‌شده وفلان شيا قایل اعتماد 
هستید وبه‌شما خوب میتوانیم اعتما دکنیم ومیخواهيم ازشما که شما مدا خله کنیدو 
ترتیب کا رها را بیدهید ." این بودکه‌حکمی به امضای آقای سنجابی با حفظ سمت قبلی 
صا درکرد‌ندوکا رگزیني, راهم اضافه‌کردند که پیشنهاد کنن د. وماهم شروع 
بکارکرديم . با ورکنید روزی هیجده‌سا عت کا ریخا طرمردم وبخا طرمملکت نه‌تنها بخا طسر 
آقای سنجایی ؛ بخا طرپیشرفت‌این اهداف یاتمام گرفتا ریهافی که بود وسه ساه 
هم کارادارات اگربدانید همه خوابیده‌بود تمام کا رها خوا بیده‌بود پرونده‌ها خوابیده 
بوه , آخرسال هم هست‌بایستی رتبه‌ها وتمام کا رها هم داده بشودوتجدیدنظریشسودو 
تصفیه هم دروزارتخا رجه انجام بشود طبق معمول . موقعی که ما شروع بکارکر‌یسسم 
درحدود هزارتقرکا رمندسیاسی داشتیم . هزارنفرکارمنداداری وتصورمیکنم اگراشتباة 
شکشم سه هزا رکا رمند مستخدام. دراین حدود این کادروزا رتا رجه بود. اگروقمهسا 
به‌ذهنم باشدد هیچی دردسترس‌ندارم اشتباه نشود. ولی درمورد سیاسیاش 
نزدیک به هزارشده بود جمعا ". ودراین موقع دولت موقت‌هم شا خص هزینه زندگی را 
که عوض کرده‌یود تغییری درا شل حقوقها دا دوا ینها که آن خیلي موثر:رود ویایبد 
این احکام تجدید بظریشود بنابراین مامواجسه شدیم با سه چهارماه کم‌کسباری و 
مراجعه شدیدکا رمندها ودرضمن تصفیه‌ای که میخوا ستیم بعمل بیاوريم اقداماتی که 
بناید برای احضا رسفراوکار مندان با صطلاح مخالف وترتیب کارهای نما یندگی مای 
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خا رج که اینها درا ختیا ردا نشجوها قرا رگرفته‌بود یا در دست‌کسا نی که آنجا ها را اشنسال 
کرده‌بودند براه انداختن این چرخ وزارتخارجه چه‌درخا رج وچه‌دردا خل یک مشکسل 
بزرگی بودکه‌همها ينها تحمیل شده‌بودیردوش! دا ره کا رگزینی وتصمیم گیری این ادا ره 
باضا نها ینکه یک اضطرا ب خا طری هم درکارمندها پیدا شده‌بودکه آیااین تصقیه بنهچه 
شکل انجام میگیرد »عمومی است ؟ کلی است ؟ به چه‌شکل خوا هدبود وسرنوشت آینده‌شا ن 
چه میشود ؟ 

با مشا وره‌با آقای دکترکا ظمی غمن ملاقاتی که باآقای دکترسبتجا بی بعمل آوردیم قرا ر 
شدکه مایکنفرمعا ون موردا عتما دی چابرای وزارتخارجه درنظربگيريم قبلا" معاون 
اداری وبانظرآن معا ون ادا ری جمعا " هردومشغول بکااربشوند. عرض‌کنم که آقسای 
دکترکا ظفی ازمن خو؛ سخندکه من یک فردی رادرنظربگیرم وآقای اجمدسلامتیان هسم 
به‌من مرا جعه‌کردند من قبلا" آقای دکترحسین دا ودی رادرنظرگرفتم که سقیرمایودند 
درافغا نستان وبعدا " یجای آقای فروغی درهمین مدرسه سازما نها ی بين المللسى 
رئيس این مدرسه بودند. دکترحسین دا ودی مرد باسوادی است » کا ریر است وخیلسبی 
با ذوق است ولی من درآنوقت‌بی اطلاع بودم . ایشان میذانستم که یکوقتی سا یه 
فرا ما سونی بهرمورت دا شتند . آقای سلامتیا ن آ مدندبه دیدن ولی آقای دکترسیسن 
داودی یکوقتی هم ریس دفترآقای دکتر مصدق بودوا زمر جوم دکترمصدق تقدیرتا مسه‌ای 
هم دږدست‌ داشت واین راهم میدانستم افکارش‌ر!. آقای سلامتیا ن به اتاق مجاور 
من آمدندومصاحبه‌ای خوانتند باآقای دکترحسین دا ودی کردند یکسا عتي طول کشی.د 
دوسه ساعت شاید طول کشید وبعدازدوسه ساعت‌قرارشد که نظرشان زابعډ بگوید 
با مشاوره‌ای که شدوفردا به من اطلاع دادندکه نمیتوانند موا فقت کنند , پرسیدم چرا ؟ 
گفتند , " یک نقطه ضعف‌بود ." گفتم فکرمیکنم شایه فراماسون باشد ایشان !سمش 
درآن کتا ب بود . بهرصورت گفتند ۰" همینطوراسث ." من بء‌آقای دکتردا ودی گفتسب 


جریا ن ایبست . گفت »" من فراماسوشی هستم استعفا کرده‌بودم ولی اشکالی ندا ره 
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بهرصورت . با لنتیجه ماگشتیم یک کسی را واجدشرآیط پیداکنیم کسی نبود. یک آقای 
سرکنسول سرخورده‌ای داشتیم که سایقا" میم ریاست کا رگزینی راکرده بود 
من قکرمیکردم درکا رادا ری آدم وا ردی است ظا هرش‌هم آدم. متواضعی بود اوراانتخاب 
کردیم به اسم آقای احمد معتمدی ومعرفی کردیم با آقای کاظمی مشورت کردیم شب 
ایشا ن هم حسن استقبا ل کردند وماهم بعنو! ن اینکه یک همکا رپیداکردیم ایشا ن را 
معرقی کردیم به آقای دکترسنجا بی وحکم معا ونت ادا ری برای ایشا ن صا درشد قرار 
شدکه کا رها راترتیب بذهيم. کارهابه روال.افتاد پرونده‌ها مشغول رسیدگی شببدو 
کمیسیون بررسی سوابق درست شد . درآ ن کمیسپون آقای دکترنلا‌تيا ن ازجا ن 


آقای دکترسنجابی با آقای حسن لیا سچی هم همچنین وینده وآقای معتمدی ما میور 


بررسی پروندهة‌های کا رمندهاا زعالی تاداننی شدیم بخصوص وابتداازبا لا شروع شد 
وقرا رشدکها ین گزا رشها درحضورآقای دکترسنجا بی هم طرح وتصمیم گیری بشود. موقعی 
که به بررسی پرونده‌ها رسید ء الیته یک احکام مادره مخفی هم بودکه‌حکم ها ضسی 
یودکه درا ختیا روزیرخا رجه میلیغ سی میلیون تومان درهرسال آن سال تاجا ئی که مین 
کسب اطلاع کردم درزان آقای خلعتبری اززمان هویدابود که این به‌مصا رف رسیسډه 
بود سابقا " آقای شاید زا هدی بیشترش را مصرف های شخمی کرده‌بودند یعنی مصرف 
هرچه‌خودشا ن تصمیم گرفبه‌بودند ولی آقای خلعتبری با ید گفت تصرفی نکرده‌یسوددر 
آ یو یول متا این ولآ یکا مها ق تک ای کمک رده وا ها و 
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ج - درآ ن لیست اسا می اشخا ص زیا دی دیده‌شدکه‌میالفی ما هیانه ازطریق سری ا زطریق 
دفتروزیردریا فت کردندکه البته بعضی ازآنها شگفت آ وربود وآقای لباسچی بقول. 
خودآقای لباسچی خیلی گشت که اسم من درجا ئی برای اضا فه‌حقوق با هرجا پیدا شود 
گفت ۰" خیلی دارم میگردم اینجا پیداکنم ومچت رابگیرم ولی پیدا نشد متأ سفانه ."گفتم 
من اضا فه‌کا رهم درعمرم نگرفتم. بهرصورت » اینهم شوخی ای بودکهآقای حسن لیا سچی .. 
بررسی پرونده‌ها ! دا مه‌پیدا کرددراین جلسات وخلاصه‌ا ی تهیه شد ودرجلسه‌ای که ما 
درحضورآقای دکترسنجا یی داشتیم ۴ شفری ۰ آقای دکتوسنما بی ازمن سوا لی کردضدو 
گفتند »" آقای پدرا م» بنظرشما وزارتخارجه رآخقدر وچه‌جورتصفیه‌اش کنیم خویست 
وچقدرا زا عضا یش رایاید سیاسی اش رابایدکم کنیم؟" گفتم که آقای دکترسنخا بی 
اجازه‌بدهیدمراحتا " به‌شما عرض کنم من اگربخوا هم‌تضميم گیری کنم جمعا " هن تقر 
بیشترکم نمیکنم ازکا دروزارتفا رجه . گفتند»" چطور , شما فقط ۵۰ نفررا ناصالسسسج 
میدانید؟" گفتم بله » نامالح هم نمیتوانم بگویم همه تامالح هستند ولی مسلاع 
نمیدانم کف‌اینها ادا مه خدمت درا ینجا بدهند درکادرسیاسی . گفت »" مثلا" چه‌کسانی؟" 
گفتم مشلا" آن کسانی که خیلی شاخمند مشل آقای زا هدی » مشل هملین شیلاتی فرد ؛مثل 
آقای خوانساری اینهای‌که اینطوردراین راه بودند همکاری مستقیم دا شتت د 
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سرخیپ فرش کنید فلان قدر امثال اینها مخلا"ء اینها تباید همکا ری کنند ولی درمرحله 
دوم که بیا کیدما سفرا یصان همه فا سدنیستند» کا رمندها یمان هم همچنین . اگسر 
دستگا هی فا سدبوده رژیم خراب‌بوده دستگاه خراب‌بوده . اینها یک تجربیاتی همم 
| ینجا کشف کردند » بدست آوردند . تحصیل کردند . خیلی ها یشان زبا ن خوب میدانند 
آدمهای شا خصی هستند مبنتها را هبری صحیح نشدند »رهنمودمحیح بشده برای ایسسین . 
دستگاه هم چون فا سد بوده‌ا ينها بخودشا ن اجا زه دا دندکه همگام با آن دستگا هجاو 
بروند . شبا که آدم مالحی هستید اگردررآس این دستگاه باشید من خیا ل فیکنم یسک 
نمونه خوبی میشوید ». سرمشقی میشوید برای دیگران آنها هم به‌شما تا سی میکنندوما 
میتوانیم این جا معه وزارتخارجه راخیلی زوداملاحش کنیم برا هش بياندازیم.ایزارش 
آماده‌است. این ابزاررانباید فلجش کنیم ودورش بياندازیم. این بنظرمن خسنلاف 
سیا ست مملکت است این نظرمنست ومن آن پنجا هتا را نیتوانم برای شماییا ورم بیرون 
البته کسانی هم هستتددراین بین که ممکن است وضع مالیشان خوب نبا شدا.زنظرسوابق 
مالی آنهارایعدا " بررسی میکتیم. مااگرلازم شد پرونده‌ای داشتندوا ینها واقعا " 
قا یل اصلاح نبودند وپرونده‌شان خراب‌بود خوب بعدمیشود آرام آرام کنا رشان گذا شت 
این عت اقاق دیاین فيا روا ت من که ا فق مه اتسور 
نمیتوا نیم بیذیریم» اگراین سه دسته به‌این شکل با شنداگراین سوابق رادا شته‌با شند 
با ما نمیتوانند همکاری کنند مابقی راهیچ حرفی من ندارم." گفتم چه‌کسانی ؟ 
کف ول رامات نها دو اک اغ ووو ماک ها رابهس دنا 
همکا ری نخواهیم کرد هرکدام که مسلم. جزء این سه دسته باشند باقی اشکالی ازنظر 
من ندا رد سیاست مابراین نیست یک سیا ست کلی است که انتخا ب شده‌درشورای انقلاب 
وسایرجا ها وما باید مراعات‌کتیم. " گفجم بسیا رخوب این مسگله‌ای نیست . بعد؛ " 
قرارشدکه پرونده‌ی آقایا ن طرح بقوی مانفر) راتبلا" طرح کرده‌یودیم‌که اعفاً رکفینسم 


وبه آنهابعدا " پست بدهندیا بفزستندبه‌ما موریت . وقتی که من لیست راگنا شتم بین 
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چندنفرآنها که پیشنها دکرده‌بودیم اینها با زنشسته بشوند یکی هم بز" درزن آقای 
معتمدی بودکه‌من پیشنها دکردم ایشا ن. دودوره سفیرشدندوآدم. منفی هستنددروزا رتخا رجه 
پسرآقای محمدنجم بدردما نمیخورندوا جا زه بدهید که ایشان هم جزو.. آقای معتمدی 
خوا بیتندا يشا ن. را حفظ کنند مقا ومت کردندکه » "نها یشها ذخا شروزا رتخا رحه هستند: " 
گفتم والله ازاین ذخاثر چیزی وزا رتخا رجه بهره‌ای نبرده‌وما اگربخواهيم این شکل 
ذخیر‌نکه دا ریم بها ستفا دها زذخا ثرا ملی نمیرسیم . البته این جریان ادامه‌داشت 
آقای دکترسنجا بی ا زاین صراحت من که‌روي خیلی اشخا ص تکیه کردم همین ضراست حتی 
دوستنها ی خودم را معرفی کردم خوششان آسد بهرصورت وبعدها آقای معتمسدی 
برایشا ن جلب توجهی نکرد . حتی بیا ددا رم یکروزمرااحضا رکردند وگفتند »" شمااحکام 
راخودتا ن امقا*کنید." این معنای این بودکه ماباید آقای معتمدی را مرخص‌کنیم. 
من روزدوا زدهم بود روزچها ردهم آمدم. آقای لبا سچی چون دردفترآتای. وزیربودنند 
به‌ایشان گفتم که شما ازقول من » خجا لت میکشیدم» ازآقای وزیرتشکرکنید به‌ایشان 
یقرما ثیدکه من درهمین پستي که هستم بسیا رخوب است اجا زه بدهید روال وزا رتخا رجه 
راحفظ کنیم . من بعدها هم میتوانم وقت‌دارم هنوزیروم بالاء این آقاگی راهم که 
آوردید قعلا" نگهش دا رید این محیح نیست کنه‌یکما ه بعدمرخص کنیم اشخا ص‌را دربین 
)؟) بعدهم ما موریتی به اومیدهیم وخوا هدرفت درآنوقت میشود تصمیما ی 
گرفت . ا یشان گفتند» آقای سنجابی موقعی که من رفتم گفتند /خیلی تشکرکنید 
من ندیده‌بودم آ"دمی بيا ید بها وپیشنها دکنندوا ین شکلی ردیکند اینهم حسن شبا ست 
ومن بیشتربه‌شبا | عتما دمیکتم ." بهرصورت »› ایشا ن به‌من اعتمادزیادی نشان دا دندو 
بعدها هم که ازوزا رتخا رجه رقتند آین راچندین باریه‌من تذکردا دندکهازآن صراحت و 
ازآن صداقت خیلی خوشم آ مدومن درحقیفت ایشان حرفهای من رادیگر سربسته‌گفتنه 
من چشم بسته می پذیرم . به اینجارسید .. من آنچه دراین مدت‌دیدم کار آقای 


سلامتیا ن بود . آقای سلامتیا ن ازروزی که آ مد عقب دریا فت حکم سیا مش بوذدکسه 


پدرا م (۷) ك 


بشودمعا ون سیا سی وبه‌من مرتب فشا رمیا ورد تاوقتی که این حکم راآقای سنجابی افضاء 
کردند دادیم دست‌ایشاان . بنابودیک. ۰ بقول خودشان باایشان شوخی کردیم گفتیم 
اقلا" این حکم را میگیرید یک جعبه ازآن گزهای اصفها ن تان هم بیاورید اقلا" 
شیرینی اش را بدهید . گفت ۰" بله حتما " ازاصفهان میا ورم ؛وکسی گز ایشا ن راندید 
شا ید خودشان دیده‌باشند حتی به گزهم نرسید این موضسوع پافشارق زیاددا شت 
که برای بعضی ها اجکامی طا دریشودمنجهله برای براذرآقاي رجوی , اسم کوچکضفان 
یا دم رفت‌داشتم . 

س آقای رجوی رهیرمجا هدین خلق ؟ 

ج - دکتررجوی » بله برادرایشان آن زمان. .. 

تن کاظم ؟ 

جات کاظم وی دہ کا کم که خو دا غا ی اس شمه ؟ 

س نخیر . ایشا ن ەسعودهستند . 

ج - نه‌مسعود . بله کاظم » ایشان درژنو کویا درس خوانذندودرس میدادند آنجوری که 
میگفتند . بعدآ مدند به وزارتخارجه قرا رشدکها یشان راسقیرشا ن. یکنندبا پشتیبانسی 
آقای » قشارآقای سلامتیا ن سفیربشوند درژنویجای آقای فرشادکه قبلا" بودوبروند 
درنما یندگی ایران درژنو. خیلی چیزها من دیدم که حالا .. 

س شد بالاخره این جریان ؟ 

ج - بله » ایشا ن حکمشا ن را گرفتندورفتندژنووبعدا " خواستند ترتیب ژنورا بهم‌بزنند 
وخودشا ن آنجا را بیشترازسایق. رونق دادند چون دیدند به‌اواحتیاج است چون 
وا ردنبودند به‌کا رها هیچکدام , فکرمیکردند که‌این کارمثل کارهای زمان دانشجوشي 
میماند مثل سفارت درژنو یا.:درنما بیندگی های سیاسی یک وضع خاص‌دیگری دا ردکسه 
بايد آشتاشد باکار. بهرصورت » وبجدا زمدتی شنیدم نمیدانم درزمان آقای قطب زاده 


یایزدی ایشان را احضا رکردضند بهرصورت که‌من دیگردرآنوقت‌نیودم ولی درآنموقع 


پدرا م (۷) = ۵~ 


با زحمتی گرفتندویکما هی وبعدهم رفتنددرآنجا . درموارددیگرهم بودکه یرای آقای 
محموددعا ئی بودکه آقای سلامتیا ن خیلی امراردا شت برای ایشان حکم بگیرندوزودتر 
بدهند بطوریکه میگفتند حاج احمدآقا آنوقت درقم بودند وازاو مرتبا " روزی می - 
گفتندده‌با ربه‌من تلفن میکنند که حکم آقای دعا ثی صا دربشود . من به آقای دکتسر 
سنجا بی گفتم آقای دکترسنجا بی هم گفتند »آقای پدرام تاحاالا که فکلن ها رفتند 
وکا ری نکردند بگذا رید ایشان بروند ببینیم چه‌کا رمیکنند. ولی البته بایدیگویم 
حکم آقای دعاشی راچون بیوگرآفیشان مورداحتیاج یودوفلان ونرسید آقای سنجا بی 
نرسیدند تاروزی که بودند آمضاء کنند ویعدآقای دکتریزدی حکم آقای دعاشسی را 
امضاء کرد برای سفا رت‌بفداد وایشان راهی بغدا دشدند. این درآن جریا ن بود. 
آقای حسن لباسچی ودیگران هم بودند عیب‌این کار نجوه سیستمی راکه آقای دکتنر 
سنجا بی دروزا رتخا رجه پیاده‌کردند دراول کار شایدهم‌حق بظا هرکا رتا حدودی باایشان 
یود. ایشا ن که‌وزارتخارجه رانمی شناختند اعتمادی هم به کارمندان وزارتخا رجبه 
نداشتند وآشنائی هم نداشتند بجزباآقای دکترکاظمي این بودکه درحقیقث‌کسادری 
راباخودشا ن آورده بودندکه کمک کارایشان با شد ولی بنظرمن این کارنه تنه با 
کمک.برای ایشان نبود بلکه کارشکن کا را یشان بود . هرکدا م اینها با یک فردی تما س 
میگرفتند افرادمتملتی که انواع واقسام . خوب بیاددارم که‌یک آقا تی به‌اسسم 
امیدمهر که کا رمندسا واک بود .. 

س - | مید مهر ؟ 

ج + امیدمهریله . کا رمتدسا وا ک:دزکا رگزینی یک کا رمتد خیلی کوچکی بود اینهنا و 
قبلا" آ مده. بودکا درسیا سی امتحان بدهد موقق نشده‌بود درزمان آقای خلعتبری ره 
شده‌بود امتحانش وحتی فوق لیسانسی هم که داده‌بود قلایی درآ مد ازکار بعدهصا 
این جّء انقلابیون بودوجز» کسانی بودند که خبریبری برای آقای سلامتیا ن میکرد . 


آقای سلامتیا ن منبع خیرش آقای اميد میریود ومم. هرچه میخوا ستم به آقای سلاتیان 


بدرا م (۷) ۶ بح 


بگویم که قا یحرفهای اینها اعتما دنکنید این یک کارمندی است‌که‌تا پریروز شازه 
به‌وزا زتخارجه آ مدندوپرا زعقدهاست وا طلاعا تی ندارد فقط روی قیاسها روی عقا ید 
شخصی وروی حب ویغق‌ ها ميا یند وشما نیا ید به‌این حرفها گوش بدهید توجهی نود 
متاسفانه . میگفتند»" ماخبرها شی .دا ریم دراین زمینه ." این بودکه یک کا رها شسی 
میکردند که نسپخته بودا زنظرمن . | رتبا طا تی میگرفتند» تصیماتی درمورد اشخضاص 
میگرفتند که هیچ محیح نبود . انتما با ی میهد یااحقا رها کی میشد که نبا یدعجلسه 
درآن ميشد . ویکی ازکسانی که دراین مدت برگشت وا مد احمدشهس] بود . 

س - اخمد؟ 

ج - شهسا » ازسرکنسولگری موتیخ برکنسول بود وسابقا" رئیس کارگزینی وزارتخا رجه 
به وزا رتخا رجه برگشت ودرا ین احفا رها شی که‌ما کرده‌بوديم چون تما م سفرازا احضار 
کردیم به‌تهران . البته یشعده‌ای آمدند یکعده‌ای لباس ملی گری فوری پوشرد‌سد 
امثا ل شعاع الدین شقا که‌دررم ایشان سقیرشده‌بودند بخاطر برادرشان آقای شجاع 
شفا یدبلاقا له ازهمانجا مصدقی شدند ونوشتند »" من محرومیت کشیدم .درسفسارت 
رم؛که باایین سرعت بها یشان داده بودند درزمان شاه دفعتا " وبرادرئا ن هم در 
دربا رشااهتشا هی بودند ایشا ن شدند مصدقی دفعتا " که " من سوابق ملی گری داشنتم 
وهمیشه هم دراین دستگاه منفور بودم وچیز داشتم: نامه توشتندباکمال » معذرت 
میخواهم ,گستاخی که " من ملی بودم وشدم سفیرشاهنشاه دررم النیته " وخیلی هم 
زودترتی کرده بودند . علیمحمدافشا رداشتیم که ایشان هم دقعتا " ملی شد بعنوان 
اینکه من پدرم نصا ینده‌مراغه که بوده » نمیدانم » با دکتر مصدق همگا می داشتسه 
دقعتا " شدند ملی . ازاین ملی گری ها خیلی دراین وسط پیداشد . همه یکدقفعسه 
برگشتندوشد‌ندملی چون که آقای دکترسنبا بی که آمد ملی زياد شد . ولی خوب | لبته 
نامه‌ها گی بودکه بایستی فقط خوانده میشد وبایگا نی میشد بهزصورت چون همه‌شناخته 


شده‌بودند اکشرا ". عده‌ی زیادی ازاین آقایان به‌تهرآن آ مدندوحتی درآنجاباقسی 


پدرا م (۷) = ۷~ 


ما ندند درزمان آقای دکترسنجابی عده‌ی زیا دی با زنشسته نشدند چونکه دستورات‌کار 
ادا ری واستخدا می که ازطریق دولت موقت‌ابلاغ میشدوبا ید تصمیم گرفته میشدوسن 
یادم هست که آقای مهندس کتیرائی مثل اینکه رئیس آن سازمان امورا ستخدا می 
وادا ری شدند وبناشدکه تغفییری درکادر تمام کارمندها داده بشود منخلسسه در 
کارمندها ی وزارتخارجه این بودکه قرارشد تصفیه با صطلاح بشود )ین کا رجا ی وزارت 
خا رجه . ماکارتصفیه راناحدودی این گزا رشها را یک مقداری پیشرفت کردیم وتهیسه 
کردیم بایرربی ای که این سوایق اشخاص رادرک کردیم . ولی آلبته‌اینها یمرحله 
ا جرا گی درحدود زیا نی نرسید . کازماییشتریراه انداختن چرخ خوابیده وزارتخا رجه 
بود» توانستیم کا رمندها را به ادا را ت‌برگردانديم ادارات را!زآن حالت رکود 
دربیا وریم . یک مقدار تغییروتحول درادارات‌درزمان آقای دکترستجابی بدهیسم 
پیشنها دهاً ئی هم برای آینده به‌ایشان دادیم وایشان هم قبول کردند. قرارشدکه 
این شوزایررسی ؟ +تغییروتحولی درکا درا دا ری ودرسیستم آداری وزارتخا رجسه 
داده‌بشودیخصوض . وتمفیه‌ای هم دراین ضمن آرامآرام انجام یشوه . البته‌دراین 
مدت دوماه طول کشید تااینکه یکروز آقای دکترستجابی که نها رهم هما نجسسادر 
وزارتخا رجه میما ندندونها رمیخوردند قراربود که ما لیستی تهیه کردف‌بوديم یرای 
رایزن های یکم وترتیب‌کارآنها . من قراربودکه آقای دکترسنجایی راملاتات 
کنم‌درظهری . ظهرا یشان گفتند»" حالشان مساعدنیست ." ساعت ۲ بعدازظهرکه مسن 
رقتم دیدم که آقای سنجا بی خیلی مشوش هستند. ازایشان پزسیدم کفتند." مشل 
اینکه ادا مه‌کاریرای من خیلی مشکل اسب ." البته واین مشکلات برای نما پندگیهای 
ما درخا رج فشکلات زیا دی داشت ازجمله‌درآ مریکا فرض بقرما شید ... به من پیشنها د 
کردندکه تعدادی سقیبر تهیه کنیم . من بخصوی درا ول برای آمریکا و کشورها ی بزرگتر 
وا دربنظردا شتیم.. برای آمریکا من پیشنها دکردم. که اگربمکنست آقای اللهیا رصالسح. 
گفتند !یشان کسالت‌دا رند وازسنشان گذشته . بعد گفتم آقای دکترشایگان درآمریکا 


پدرا م (۷) تا ات 


فستندشما افتخا را " بفرمائید ایشا ن قبول کنندسرپرستی سفارت‌را من عضوبه‌ایشان 
میدهم با اینکه‌میدانم. ایشان مریق‌هستند .. گفتند >" پیشنها دبدی نیست ." وانفاقا " 
آقای دکترشا یگا ن هم که آمدند بتهرا ن با ایشان مذا کره‌شد ایشان گفتند." من 
نمیتوانم چون مریض شدم واینها . " بعدقرارشدکه من یک عضوی انتخا ب‌کنم. آن عضو 
رفم :بین چندنفرا نتفاب کرديم آقاق احتسام نامی بودکه ظاهرا " کارمندهویسسبي 
بود رایزن یک بود وباتفاق آقای حاگری که گفتند 

س - آقای دکترمهدی حاثری یزدی ؟ 

ج - بله » دکترمهدی حا ئری یزدی که ازجانب گفتند .. مثل اینکه آ مریکا بودند 
ایشان » ایشان هم مثل اینکه تهرآ ن آمده‌بودند . 

مها یران نان کی ها درک 

ج نخیر » حالا عرض میکنم‌به‌شما . گفتند که شورای انقلاب یا دولت موقت خودایشان 
را مشل اینکه مورد جوجدبوده وانتخا ب کردند. آقای دکترها گری را . 

س بله » ایشا ن شاگرد وقوم وخويش آقای خمیتی هستند . 

چ ی رقم کته اال دا وه وال شک که کم اا راافای شی با وراد 
کسی ما درکرده‌با شد , دروزا رتخا رجه من حکمی برای ایشا ن صادرنشد چون اگرشده‌یسود 
موا اغ ا باق اکن یرای وای ا ا ا کرو که ا وتا 
آقای .دکترحاثری آنجا مشغول کا ربشوند. یکی ازگزارشها ی خیلی جالیی که‌رسیدیسه 
وزارتخارجه بعدا " درکا رشکنی های آنجا گزارشي بودکه ازطرف‌دامادآقای دکتریزدی 
اسمشاان روحانی .. 

س + شهریا رروحا نی ۰ 

ج - شهریا رروحا نی گزا رش داده‌بودکه آقای احتسام وآقای دکترحاشری نشستندوعرق 
خوردندهرجلسه یاهم. موقعی که این گزا وش رسید آقای دکتریشجابی چون با هم محبت 
کردیم چون گزارشهارامن به ایشا ن دادم ایشان خیلی متا شرشدند گفتند," آخسر من 


پدرا م (۷) = ٩‏ 


آقای احتسام رانمی دانم شا یدعرق خورده یانخورده که مانایدیم لا هرا" شا 
میگوشید نه چنین کا ری راآقاي احتتا م دردولت اسلامی که نخوا هدکردوشما میدا نید 
کد این آدم. پخته‌است ولی آقای دکترحاثری راکه. من میشناسم » ایشان اهل این 
چیزها نیستند . املا" این چیزها چیست ؟ این مرد این جوا ن چرا این ترها ت رایرداشته 
:ده خجالت نکذیدها زایشان ؟" این رامن یادم. هست‌که قای سنجابی بعنوان چیز 
من محبت کردند گفتند»" آقای دکترحاثری راحسبنشایننت‌که هم آقای مهنسدس 
با زرگا ن هم خودآیت !لله خمینی می شناستد وانتخا ب‌کردندوایشان منزه‌هستندازاین 
چیزها ء این حرفها یعنی چه؟" عدا تھا یک مقدارا سنا دوفلان وا ینها بودکه من یت دم 
هست که ایشا ن تصرف کرده‌بودندوتازمانی هم که‌آقا:ی دکتریزدی نیا مد آنها را تحوینل 
ندا دند با تما م فشا ری هم که‌آقای اجتسام آوردودیگران آوردشد ثل ایتکسبه در 
اختیا رآنها قرارنگرفت اینها بسته‌ها وین اسناد تابعدکه آقبای دکتریزدی دیگرمن 
نعیدانم که چه ترتییی دادند. این مشکل کا رما دروا شنگتبن یود البته خیلی اقدا مات 
دیگرهم شدودرخیلی جا های دیگرهمین مشکل رابا زداشتیم . درجاهاثی که , یکی از 
جاهائی که موقق شدیم درزمان, آقای دکترسنجابی انتخاب آقای فلامعلی فرینوریود 
که‌تا حدودی که‌نظرم میا یدا یشان به‌سوئّیس رفتند ذربرن ما مورشدند وآنجا مدتها انجا م 
وظیفه‌کردند . جای دیگرش ابنتخاب دیگری که شد آقای امیرعلائی بودبرای سضارت 
پا ریس . آقای | میرعلاشی باآن سلیقه‌خامی که‌دارند واقعا " مشکلاتی بودبرای ماو 
مشکلی بود وا نتخا ب‌کارمندایشان با وسواسی که داشتند .. 
س + وسواس راجع به چه‌آقا؟ 
ج - وسواس راجع به اینکه‌ایشان گویا خودشان چندکلمه‌ای که‌فرانسه میدا نستنددلشان 
میخواست که‌کا رمندشان راخودشان امتحان کتنه بیینندواقعا " این قرانسه نیداند 
یا نمیداند . من به‌ایشان عرض کردم که‌این کار منندی که من به‌شما معرفی میکنم‌سی سال 


میشنا سم بیست سال می شناسم سوابق ادا ریش راهم میدانم زیانش راهم میدانم. تا 


پدرا م (۷) شب = 


چه‌حدود بلبداست . من صا لح ترین آدمی هستم که میتوانم دراین مورد قضا وت‌کنم .و 
شما چطوردریک جلسه میتوا نید تشخیص بدهیدکها ین فرانسه‌اش بدردشما میخورد یانمی - 
خورد. ایشان بهرصورت گفتند»," بله ." حتی من یادم. هست‌که دخترمرحوم نورآذر را 
مترجم‌فرانسه بود برای ایشان انتخاب‌کردم» ایشا ن درجلسه حفورنن ازاوامتصان 
کرد. او طفلک بیچاره ماشین نویسی میکردودیپلمه بود . بهرصورت امتحان فرانسه 
داد ایشا ن خیلی پسندیدند گفتم آقاهمه‌درا ین ردیف صتنسداین کوچکش‌است . و 
یک خانم دیگرهم یادم میاآید ضرغام درآنجا بودکهاحضا رش کرده‌بوديم . بعدتوسل کرد 
ما درش به‌من که‌چرااین رااحضار ... هرچه کا رمند سایق رااحضا رکردید این اينجوري 
است . سوابقش راکه ديدم دیدم. دختربرجسته‌اق است . آن خانم ضرغام بسیارفرانسسه 
عا لی دا شت ونما یندگی مطیوعا تی دا شت درآنجا , کا رمطبوعاتی میکرد درسفا رت ویبد+ 
هم که اقا یا میرعلاشی رفتند یکی ازبهترین کارمبدانشان این غانم بودکه اقول 
کردندکه بما ند نجا ویرنگرده .. 

بهرصورت , آقای | میرعلائی بااین ذوق وسلیقه تشریف بردندآنجا وآنجا هم من دیگیر 
نمیدانم‌کها یشان چه‌شکل انجا م وظیفه کردند چون من بعدازچبدما هی رفتم ازوزا رتخا رجه 
وایشان مدتها درآنجاباقی ما ندند. البته » میتینگ ها ئی دادندو .. میتینگ که خیسبر 
يا صطلاح مصا حبه‌ها ئی کردندوا علامیه‌ها ئی دا دندوکا رها ئی کردند. خوب ء آنها دیسر 
با خودا یشان وقضا وتش بادیگران .عرض کنم که درپیشنها دها ئی که بنده‌بهآقای سنجا بی 
دا شتم به‌ایشان عرض کردم که شماازافرا دشنا خته‌شده مورداعتما دخودتان را معرفسی 
بقرما شید منتها چون این افرادقدیمی ترستندوکاری ازایشان ساختسبه‌نیست فقط 
سرپرستی نما یندگی های مارا دا شته‌باشند که کارمندهاشي که آنجا میرونداحساس غرور 
یکنندکه بهآقا یا نی برخوردکردند که خودسوابقي دارند الا ایجال هم آنها مورد 
| عتما دشما خو! هندبود وهم ایبکه راه‌انداختن کارسفارت مسئله‌ای نیست ماترتیب 


مبدهیم که شما کا رمندان شا یسته‌وکاردیده‌داشته‌باشید . ایشا ن هم حسن استقبال کردند 
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دراین مورد گفتند.." پیشنها دخیلی خوبی است ومن این پیشنها دراسعی میکنم دراین 
جلسات انجا م بدهیم . "ولی هما نطورکه عرض‌کردم دستگاه وزارتخارجه به دوراه می - 
رقت . یک راه متمرکز شده‌بود دردقترآقای دکترسنجابی یک راه هم متمرکز شده‌بود 
دردفترآ قای سلامتیا ن . عده‌ی زیادی ازاین جوانها وکسانی که سنشان کمتربودند 
| مثا ل خودآقای سلامتیا ن دورآقای سلامتیان را گرفته‌بودند. النته ایشاان ملاقا تها ئی 
هم دا شتندکه میخوا ستندهم معممین راراضی داشته باشندا زخودشا ن وهم مبکلا هارا 
وهم ارتباطشان رابا آقای بنی صدرحفظ کنندا زجها ت دیگر . ترتیبی که‌برای خودشان 
دا دندما مورین ومنشی ها ئی کها زخارج برای خودشان آوردندوازمشهم اصراردا شتندکسه 
یکی دونفرآنها را من یادم هست که‌وا ردکا دروزا رتخا رجه‌کنند . بها یشان گفتم امکان 
ندا رد اینها با ید بیا یندا متخا ن بدهند هرکا ری میخوا هندیکننه .تا وقتی ما تیم 
این روا ل بهم نخورده این مقررات‌باید اجرایشود واین باعث شدکه آتای سلامتیان 
کمی ازمن رنجیده‌شدبرای اینکه من هیچ درخواستها یش رانمیتوانستم انجام یدهم 
میخوا ستندهمه مقررات رازیرپایگذارندچون بعنوان اینکه انقلاب شدهآ مدیم . بسسته 
ایشان میگفتم انقلاب بده‌شما هم آمدید ولی همینقد رکه شما نشستیدبها ین مندلسی 
معا ونت سیا سی خودش یک نحوه انقلایی بوده والا شماسی سال دیگرهم‌درآن صندلی نمی - 
توا نستیدبنشینید؛فرد شا خصی هم ازنظسرمین نبوده ."خیلی شاخص ترا زشمسادر 
وزا رتخا رجه وجوددارد الان ."ولی خوب‌ایشان ناراحت شدند بهرصورت . من آن آقای 
دکترا ردلان راکه‌اسم کوچکشان راالان یادم نیست . 

س - فرج ؟ 

ج - فرج بودبله فرج درست است » مردبسیارخویی دیدم. با کمال حسن نیت وواقعا " 
۲ مده‌بود برای کمک آقای سنجابی . آقای حسن لبا سچی هم‌درهمین حدود بود‌منتهب.ا 
اشتباها ‏ میکردآقای حسن لبا سچی چون ارتباطاتی با مردم. داشت وبا ببضی ازدوستان 
سابق آمریکا ش فکرمیکردکه باید بحرفآنها هم گوش بدهد . ولی آقای فرجالسها ردلان 
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نه . گزارشی هم اگربودبه‌من اطلاع میدا دوبااطلاع طرح میشد ولی هرسا عت بزرگ نمیشد 


قضیه دراین مورد وا سباب‌اشکالی فراهم نمیا مد. این جریانات ادامه‌داشت 2 
متاسفانه درآن اوقات مشل اینکه‌جوی مسا عدنبود دوبا ربا عث شدکه خوب هما نطورکه 
اطلاع دا رید آقای دکترسنجا بی واداربه استعفابشوند یک استعفای اول وبک استعفای 
دوم . استعفاتی دوم ایشان زمانی بودکه آنروزمن رفتم وایشان قراربود ملاقات 
داشته باشیم برای انجام کا رها وا یشان به من گفتنددء" من متاسفانه دیگرا زوزا رت- 
خا رجه خواهم‌رفت‌وازدولت کنا رخواهم رفت ." گفتم چطورشد؟ گفتند ." بله , امروز 
پیش ازظهري پسران آقانی طا لقاني را گر‌فتند میبینیدکددراین جو ادامه‌دادن بکار 
یک کمی مشکل شده من دیگرصلاح خودم رانمیدانم‌که با دولت موقت همکاری داشته‌با شم 
با يدا وضا ع روشن تربشود . 

ین حا لا کر اهم ارقو را ن تقافاکنم که بپردازيم به خاطرات‌شما راج به آمدن 
آقای دکترایراجیم یزدی به‌وزا رتخا رجه. 

ج - دراین موردآقای معتمدی. » من خوب‌یخا طردا رم که‌به‌ما اطلاع دا دندکه فردا آقای 
مهنس یا زرگا ن باتفا ق آقای دکتریزدی به‌وزا رتخا رجه میایند برای معرفی آقسای 
دکتریزدی . طبق معمول ماهم حاضرشدیم وآقای دکتریزدی باتفاق آقای مهندس‌یازرگا ن 
تشریف آ"وردند به‌وزارتخا رجه وبعنوان وزیرخارجه ایشا ن رابا مطلاح معا ون اداری و 
چندتفرا زروسای ادا ری فعرفی کردند .. خوب » معارفه بیمل [ مدوبعدآقای دکتریزدی 
دراتاق آقای دکترخلعتیری مستقرشدند که البته اتاقی است‌که ازلحاظ امنیتبسی 
مرا عا ت شده‌خیلی چیزها امکانات‌درآن اتا ق . وتشکیلاتی که درآنجا بودبیرخانسه 
با مطلاح آقای دکترسنجا بی را یا آقای, دکترخلعتبری را ازقبل آقای دکترسنجابی زیاد 
تغییراتی دروزارتخا رجه ندادند فقظ مختصری بودکه آن مختصرهم‌یا خود‌ایشان. ن کا در 
رفت » ریاد درترتیب کارمندها تربّیب‌ادارات تغییر مهمی دا ده‌نشده‌بود »هنوزدردست 


جریان مد "عات وبررسی بود واحکامی بودکه صا درشددرزمان ایشا ن بطورکلی بسرای 
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کارمندها ومزایای کا رمندها بطورکلی ما حسابها یش را رسیدیم درظرف همان دوماه سه 
چها ربا رچندین هزا رحکم راامضاء کردیم وبه آنهاابلاغ کردیم . یکعده‌راهم با زنشمته 
کردیم ویکتعده‌راهم برکنار . 

عرض کنم » درزمان آقای دکتریزدی موقعی که ایشا ن به وزارتخارجهآ مدند خوب البته 
آن جلسه نطق وخطا به‌وا نقلاییون وجوددا شت وایشا ن هم شرکت کردندوگفتند »" فن حالا 
آمدم به وزارتخارجه و امیدواریم.." ویک عده‌هم دورایشان را گرفتندومنجمله آن 
آقای احمدشهس ]| بودکه‌املا" اهل قزوین هستند ایشا ن سابقا " دوسه سال رس 
کارگزینی بودند. 

س - خوب همشهری آقای دکتریزدی هم هستند . 

ج بله که من اول نمیدانستم آقای دکتریزدی قزوینی هستندوبودند . بله بهمیسن 
دلیل آشنائی سابق هم داشتند گویاهردونفراین آقایان درموقعی که آقای محسد 
نخشب درسرچشمه آن جریانات ران"شت آن آقای احمدشهسا چون با ( ؟ ) مرجائبی 
عرض کردم بامنهم دوست بودوآشنابود همکلاس هم بودیم آیشان هم درآن جلسات 
شرکت میکرد و آقای دکتریزدی هم درآ ن جلسات شرکت میکرد وآقای دکتریزدی هم درآ ن 
جلسا ت بودکه بعدا " به نهضت آزادی رفت ازآنجا گویا با شهسا شنا ئی داشت . منتها 
شهسا راهش را عوض کرد بعنوان ما شین نویس به وزا رتخا رجه منتقل شد وکم‌کم یسه 
کا درسیا سی متتقل کردخودش‌را تسادرآنکاراباآقای هویدا آشنااشد » مستشا ربسنود 
آقای هویداوایشان دییرسوم . درآن آشنائی آنجاتوانست که بد تهران که برمیگرده 
پستی بگیردوخودش را تثبیت کندوتا اینکه رئیس کارگزینی شد . دوسه سال هم رئيس 
کا رگزینی تاقبل ازا نقلاب بود بعدسرکنسول شد درمونیخ . 

موقع انقلاب‌تمام روسای نما یندگی ها که احفا رشده‌بودند ایشان. هم بتهرا ن آمدند 
ویک شرح مقصلی نوشتند آوردندپیش من چون آشنابودند که به این شرح رسیدگی کنیم 


ولی چون دردوره ۳ سال کارگزینی هیچ فرذی ازآقای شهسښا رضا یت پیدانکرده بودو 
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| یشا ن حتی سخنرانی آریا دهری کرده‌بودند چون یک سخنرانی برای روشن کردن افکار 
یک چیزی دا شتیم ماهف‌نگی »بايد بعضی ازسخنرانی ها پشا ن را معین کرده‌بوذند »ذر 
آنجاهم شرکت دا شتند با آن سوابق خوب ومن سوابق دیگر ایشا ن راهم‌میدانستم‌که‌با تفا ق 
یحیی معتمدوزیری چون مدای خوبی داشت یحیی معتمدوزیری اول دررادیو ایسسران 
استخدام شد بعدمنتقل شد باقوم وخویشی باآقاي اردلان به‌وزارتخارجه ویعدها هیم 
درزمان آقای یزدی سفیرشدند النبته . بااوگویاکه ایشا ن صدای خوبشان را هفتشهای 
یکشب درجلسه مادرخانم آقای هویدادرآن منزل ایشا ن محظوظ میکردند . آقای شهسا 
هم جوک های خوبی میگویند » پا منبری میفرمودند وخوب‌این بودکه رضا یت‌خاطر ما در 
مرحوم هویدافراهم ميشد وخوب‌این خودش تاییدی بودیرکار. آقای شهسا" این ز مینه 
رادا شت وازاین زمینه‌اطلاعا تی ماداشتیم بهرصورت . این بودکه من نمیتوا نستسیم 
توجه کنم که ایشان آزادیخواه هستند چون ایشا ن نوشتند»" من آزادیخواه وملسی 
بودم ازاول , همکا ریها ئی داشتم وفلان واینها ." وقتی توجه نشد !یشان بطسرف 
این انقلاییون نوخاسته آن مجمعی که‌تازه‌پیدا شده‌بود رفتندسراغ آنها و با انا 
جع شدند . این آقایان انقلاییون دوسه باردرآن زمان دیگر بعدا " که موفق نشدند 
ودیدنه بنده درآ ن پست نشستم وآقای سنجابی هم تا ید میکنند دیگرحرفی نمیشسود 
گفت آ مدندویرملا کردند هرکدام پستی میخواستند . آقای عالیخانی میخواست سفیر در 
کشورآلمان مثلا" بشود» آن آقای نقیبی که خودش هنوزتا زه رایزن ۳ شده بود دلسسش 
با زسفارت میخواست هیچکدام اینها پاازسفنا رت وا ینوروآنور پاشینن نمیگذا شتنسد 
روشتگرهمچنین » آنها هم همچنین . من به اینها گفتم که آقایان من خودم ازشما 
جلوتربوده مقامم. اينهم سوابقم هیچ پستی راهم نخواستم الان هم به اینجسا 
اکتفاکردم کارهم میکنم .الان وقت پست گرفتن نیست شمااگرواقعا " انقلابی هستید 
هرکدا م مصدریک کازردرامورداخلی باشید این بارراماباهم بیریم واینهم که شما 


فرگرکردیدکه دفعتا " ازرایزن سه‌ای میخوا هیدبپریدوهرکدا م سفیرب‌شوید یاسفارتخانه 
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راهم با خودتان یدک بکشید امکان ندا رد برای اینکه‌یک مقررا تی وجوددا رد که شا 
هیچکدا م وا جدش نیستید اگرواجدش‌بودید البته باکمال میل . ولی تااین مقررات 
لغو نشده يايد مطیع و متیس‌نسع با شید . 

بله . علت این توضیح همین است‌که آین ارتباط پیدا میکندحا لا به کارآقای یسزدی 
چون جریا ن بهمین شکل سیرمیکند .. آقای شهسا بداین آقایان نزدیک شد بادارودسته 
خودش وآقایان این آقای شهسا راتاییدکردند. ایشا ن هم شدندا نقلایی وآن آتسای 
معتمدوزیری وبعدآقای رضا تقوی بها يشا ن پیوند خورد» ایشا ن هم رابط آقای بنی صدر 
بودندبهرصورت . این گروه بهم پیوستند‌وبعدکه آقای یزدی آمدند آقای یزذی بنده 
را احضا رکردند بمن گفتند شما نظری آگردا رید درموردکا رمندها وسفراواینها من شنیدم 
شما صا حبنظر بودیدویه من بدهید . وبعدهم بډمن گفتند »" بخصوص میخوا هم درمورد دوسه 
نفرزودتربه من نظربدهیدوآن آینست که درموردآقای احیدشهس ]| من چه‌کاری میتوانم 
به‌اوبدهم؟" گفتم که آقای احمدشهسا با شما چهآشنافی دارند؟ ایشان درجواب من 
گفتند ء" ایشان قزوینی هستند منهم قزوینی هتم ." گفتم فامیلی شماکه یسزدی 
اش ك تشن افا دروي فک واا ا ب ايان وا ما کم دران 
بعد به‌من گفتند ازچه‌جهاتي . گفتم اشکال ندارد آقای احمدشهس‌اراشاچه‌پستی 
میخوا هیدبها یشا ر, بدهید؟ گفت »" یک سفا رت میخواهم به‌ایشان بدهم." گفتم ایشا ن 
وایط شرا یط برای سفارت‌است برای اینکه رایزن یک بوده‌وسرکنسول هم بوده سفیر 
هم میتوانسته بشود مسئله‌ای نیست . گفتند ," درکجابه‌ایشان بدهم؟" گفتم ایشان 
چون هیچ زبا ن خا رجددیگری جزمقداری آلمانی نمیداند نمیتوانم بگویم ایشان راسه 
آلمان غربی بفرستید برای اینکه آلمان غربیها مدتظرداشتن سفیربالاتری وپخته‌تری 
هستند ازنظرروایطی که شمادارید. به آلمان شرقی بفرستید یاب‌کشورهای آلما ی 
زبان بهرصورت‌این دوجااست . گفتند»." بدنیست اینها." گفتند," مقلا" کج ؟ 


من آنکارانمیتوانم بفرستم. ایشا ن را ؟" گفتم آنکارایک عیبی دا ردوآن] ینست کسه 
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ترکها دراین مورد حساسیت خاص‌دارند وهمیشه سفرای ما سطح بالا بودندوقتی به‌آنکا را 
میرفتند سفیرکییرها یش . بغدا دوآنکا را ودوسه تاازاین نما یندگی های کتارما 
پاکستان وهندوستان وافنانستان که اینهاراما همیشه درنظرداشتیم وسفرای پختبه‌ای 
میفرستاديم آنجا چون روابط مابااینها حساس است بخصوص ترکها خسا سیت خا ص دا رنسد 
درا ین مورد ومیگویندباید حتما " سفیری بیاید که قبلا" ا ینطوردودوره یک دوره‌سفیر 
شده‌با شد . این چیز ترکها است وآقای احمدشهس | آنجا دبیرسوم بوده : دکترای ب 
تا ريخش را هم‌درارضه‌روم گذرانده آنها همه‌را میدا تندوسوایق زندگی این آدم راهم 
دارند شاید زیاد خوششان نیاید من موظف هستم که به شما عرض‌کنم . میدانید کسه 
ایکا را تق ری هرا لمات خا کی چوا یا تجا ایک کی و گر وا تا ید هه ا تخاب 
کنیدشما که مورد ایرآدهم نشوید وکارشما هم پیش برود. گفتند»" خیلی, متشکسر م 
نظرخوبي است من فکرنمیکردم." گفتم اینها دیگرتجربیاتی است‌که مادراین وط 
داشتیم . بعدگفتند," یک آقای دیگرهم به اسم آقای هاشمیان بود." گفتم آن آقای 
ها شمیان راهم .. گفتند»" اورامن میخواهم بگذارمش که بیاید کارگزینی چون به 
1 واعتها ارم یرای و ترخا مه راهم یک کش ر اکر کف که او ان 
ها شمیا ن را اگرمیخوا هید بقرستیدش به‌اداره رمز برای اینکه اوکارمند رمز نفا 
رایزن یک است ودوسه‌سال است آنجا بها رلو کارکرده خسته شده بايد یک مقام 
بهتری هم به آوبدهند . قاق ها شمیان مقا مش پا شین تراست کاررمز هم کرده مورد 
اعتما دشما هم‌دردستگا ه رمزبا ید خیلی باشد کسي که مسگول است » ایشان را هم بفرستید 
آنجایکآقای موسوی هم بودکه رئيس دبیرخانه یود گقتم ایشان را بفرستید خارگزینی 
چون موسوی اخلاقا " بهتروپخته‌تراست »مصطقی موسوی » خوش برخوردتراست وکنار 
کارگزینی راهم کرده .گفتندحا لا پس من فکر میکنم در مورد ایتها وبعدا زچندروزدیدیم 
که‌گفتند» " اما شما من میخواهم که مشباور من باشیدوترتیب کا ررابا مشورت شما 
من بدهم؛ حکم هم برایتا ن‌بهمین شکل ما درمیکنسم." گفتم باشد برای من فرقی 
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نمیکند خلامه من میخواهم کا رکنم برای من نه پستش مطرح !ست ونه‌چیزی باید یک 
کاری بکندآدم. که بنفع مردم باشد اینپا هیچ تا ثیری هم دروضع من ندارد. گفتسم 
خیلی خوباست » بسیا رخوب اسث . با زمراخوا ستندولیستها ئی را گذا شتند که‌من نظر 
بدهم که چه‌کسا نی مالح ترندوچه‌کسا نی نیستند سوابقشان چطوراست » اینها را هسه 
من برای ایشا ن علامت میگذاشتم. یکی دوتا سه تا برای خودشان که چه‌کسی چه‌جوراست 
چه‌کسی مهمتراست » چطوری کنا ربگذا رند ؟ نگذا رند؟ یه چه علت؟ اینها راما 
بررسی کردیم درحدود یک صد » مدوپنجا هنفرراازرده بالا . بعدمرااحضا رکردندوبه من 
گفتند.»" آقای پدرام » من میخواهم که آقای شهسا اینجاباشد بعنوان چیز فرهنگی 
من اینجا بما ندکه به‌من کون بدهد .. 

س - مشا ورفرهنگی . 

ج - مشاورته فرهنگی نبود ولی بعنوان مشا وره‌با ایشا ن هم میخواهم همقکری بکنم و 


بعدهم آقای هاشمی را کردندرئیس کا رگزینی برای اینکه شهسا میخوا ستندآنجا 


چون بااوارتباط داشت . عرضم بحضورتان که آن آقای موسوی راهم فرستادندش بسه 
آنکارا , اورایرداشتندازدبیرخانه» آنموقع رئیس دییرخانه آقای دکترسنجایی اش 
کرده‌بوديم ما » وبعدیک آقاشی راآوردند آنجاکه قبلا" اسمش هوشنگ نقاش بود وبعدا " 
عوض‌شد هوشنگ آبان اسمش‌بود نما زمیخواند آن زمان » بنده فرستادمش مونیسخ 
حا لا داستانی دارد. پسرخوبی بود ولی پختهاین کارنبود.بهرصورت ایشا ن راهم گذا شتند 
دبیرخانه . سلامتیان. هم که ازوزارتخارجه رفتند ورفتندسراغ آقای ينی صدرویس] 
آقای بنی. مدرهمکا ری کردندوبعدراهشان راهم ازآقای دکترستجا بی جدا کردندومن بعدها 
که ديدم آقای دکترسنجابی راخیلی ناراضی‌بودند چون !یشان درمنزل آقای دکتسر 
سنجا بی زندگی میکردند وخیلی ناراحت بودند آقای دکترسنجایی ازایشان ورویه‌ی 
ایشا ن بهرصورت وگرفتارییا ئی که بعدپیدا شد . 


بهرصمورت آقای دکتریزدی دراین جریا ن شروع بکارکردند ودوسه بارهم سخنرانی کردند 
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برای کارمندان عا لیرتبه وگفتند»" ما میخوافیم ازتجربیات شمااستفاده‌کنيم همه‌تان 
باید بما نیدویعدما راا رشا دکنید؛ زاین حرفها وبعددفعتا " احکامی ما درکردند وهمه 
آقایان رایا با زنشته کردندیااخراج به دبتشان دادند البته‌ویرخلاف آن وعده‌هاو 
وعیدها ئن که دا ده‌شده‌بودا زقیل که‌ا ین هیچ | ثرخوینی نداشت واین وعده‌ای بودکیه 
خودایشان دا دند. 

س - شما درریا ست کا رگزینی باقی ما ندید؟ 

ج - من,نه » ازریاست‌کارگزینی رقتم کناار برگشتم بازبه اداره‌اینیه اموال در 
آنجا ما تدم تا بعدها که پرونده‌ها موردبا زرسی مشا ورین آقای دکتریزدی قرا رگرفت و 
بررسی که کردند قرا رشدبا آن استفاادها زا ختیا راضی که شورای انقلاب‌دا ده‌بودکه 
میتوا نستندمقداری › نمیدانمء یکسا ل دوسال به‌سوابق اضافه‌کنند بنده ۲٩‏ سال سابقه 
یکسا ل هم اضاقه کردندکه بتوانند بازنشته کنند وآتای دکتریزدی یک کم 
با زتشتگی با استقا دها زسه‌چها رما ه مرخصی ضمیمه! ش که حقوقش را دریا فت‌کنید برای 
بنده فرستا دندوشوشتند»" با تقدیرا زخدمات‌شما ," البته‌درآنجا قبلا" هم نوشته‌بودند 
" ازخدمات‌وسوابق کا رشما وفلان وا ينهااکه بررسی شده‌وا ینها که يها فتخا ربا زنشستگی 
میزسید ." بنده‌هم خیلی خوشحا ل شدم البته وخیلی ازدوستانم خوشحال شدندکه مسن 
جزوکسا نی هستم که زودحکم با زنشستگی میگیرم وعده‌ی دیگرهم صا حب مشااغل شدنسسد 
مدیرکل شدند وقلان واینها . بنده هم خیلی راحت رفتم منزلم وخیلی هم تعجب کردند 
ازاین خونسردی من یک عده‌ای که بااین سرعت چرا ؟وازطریق آقای دکتریزدی چرا؟ 
س- آقا » وقتی که آقای دکتسر یزدی تشریف آوردندبه وزالتخارجه آیا مرسوم شد 
که کا رمندها هم نما زبخوانند مثل !یشان که نما زمیخواانددردفتروزیرا مورخا وجه ؟ 

ج - عرف‌کنم که یک تما زخانه‌ای آن با لا درست کردندیرای !یشان خصومی که‌روسنای 
وزارتخا رجه‌که هیچوقت بعضی ها یشان شا ید نبا زهم ننیدانم میخوا ندندیا نمیخوا ندند 


صبح‌ها ی زودشنیده‌بودم که ساعت ۵ بعضی ها خودشا ن رازجمله رضا تقوی ضح زودو آن 
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آقای مثلا" بنهزام پناهی که یک جکم خیلسی جا لب بهرا م پنا هی دستش بودا ززا هسدی 
که‌گزا رش به زاهدی داده بود زاهدی درکنا راین گزا رشش نوشتم. بود » معذرت میخواهم 
ازشما . فلانم به ریشت » " واین این راتوپروندهاشآورده بود ضبط کرده‌بسسوددر 
کارگزینی که افتخا رمیکردکه آقای زاهدي برایش این رانوشته ازخموصیا تش اینقدر 
با ا وخوب‌بوده آقاي زاهدی . این آقارئیس اداره سنتو یمدویعدصیح زود ساعت ۵ 
پشتآقای یزدی اینها نما زمیخواندند» این وآقای رضا تقوی کا رمندسا واک . میگفتند 
اگرمانمازمان را قسردا" درخانه بخوانیم میبیبیم ثوابش کمتراست بهترایبن 
است‌که باجما عت‌باشد آنهم بااقتدای به جنابعالی. . 

بهرمورت » عده‌ای به‌این شکل نما زمیخوا ندندوظهرهم میرقتندبا لا دبیرخانه کارا 
لنگ میشدکه پشت‌سرآقای یزدی نما زخمومی بخوا نند .. روسا درپشت‌سرایشان نماز 
میخوا ندندوسا یرکا رمندها درپا کین طبق نما زخا نبدهااگی که. درست شده‌یود بزرگتریسود 
جا بیشترداشت . ویعدا " درزمان آقای قطب زاده شنیدم‌که‌این بساط تعطیل بد مشل 
اینکه » نمازخواندن به آن شکل موقوق شد . 

من با تشکرازشما که جوطه کردید عرایض‌مراتااینجا رسا ندید میخواهم یک چندکلمه‌ای 
بعنوان تکملیه مرض‌کنم خدمتتان که‌کمترنتی‌داشته باشد این مصا حبه وآن در 
مورد شخصی منست . یکی درآن اول عرض کردم متولد ۱۳۰۱ آنشب آنجااشتیاه شد ۱۳۰ 
شمبی بود وبعدا " من این سال را مجبورشدم برای ورودبه‌وزارتخا رجه چون کارمندها 
متتقّل به‌وزا رتخا رجه‌میتوانستندیشوندولی بشرط اینکه سنشان از ه۲ سال نگذرد. سن 
من !ز ۳۰ سال گذشته بود وآن سال استشنافا " اجازه‌داده‌بوه‌ندکه رتبه‌ها ی بالاترا ز ۵ 
هم بتواننشدشرکت کنندومن رتبه م اداری بودم. بخاطرچندنورچشمی که 
آ مده‌بوه‌ندا لبته » ما هم !زآن فرمت استفاده‌کرديم واجازه شرکت پیدا کردیم‌د را متحا ن 
وزارتخا رجه ومن شتا سنا مه‌خودم رامجبووشدم. سنم راتجدیدکنم آنجاوشد ۱۳۰٩‏ این را 


خوانتم یک یا دآوری داشته باشیدکه مجبورم ازاین شناسنامه جدیدازاین سال استفاده 
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گنم» آین وک اتکی آینکه یک مطلبی رادرمورد آقای دکسرفاایگاان قبلا" عرض کردم 
سوء تفا هم نشود من آن خاطره راازآقاي ذکترشایگا ن داشتم ولی تمام خاطره‌هسای 
خوش بعدی ایشا ن رانمیتوانم ناگفته بگذارم. آقای دکترشایگان بسیا رمردشاخصی 
بود من تقدیروتقدیس میکنم برای اینکه درملی شدن منعت نفت ویامبارزه‌ای که 
ایشا ن کرد درجلسات.مجلس چون شا هدبودم سخنرانی ها ی آقای دکترشایگان رانمسی - 
توا نم هیچوقت !| زیا دیبرم که یاچه‌یلاغت وفصا حتی تا یید کردوواقعا " خدمت کردوبعدا " 
هم کمک کرد درتنظیم تما م قرارداد‌ها .. 

س خوب‌یله سوایق ایشان راهمه میدا نند . 

ج - نه » من باید بگویم چون آنجاکه گفتم ظلم شد گفتم توکابینه قوام السلطنضه 
نظریدی بود. نه» من بعدا " بها یشان | خلاص پیدا کردم‌ویک نکته‌در موردا یشا ن وآقای 
یزدی میخوا هم عرض کنم که بایدحتما " گفته بشود وشبا هم شا یدداشته باشید ولی من 
مجبورم آین رایگويم. آقای دکترشایکان » درست‌بخا طردارم» موقعی کوبه‌ایران 
برگشتندو مدند یک مضا حبه‌ای با ایشا ن شدوقتیکه‌برای ریا ست جمهور کا ندید شدند . 
ازایشان یک خبرنگاری سگوال کرد." شماباچه گذرنامه‌ای درآمریکازندگی میکردید؟" 
ایشا ن گذرنافه قرمزعادی خودشان رانشان دا دندوگفتتنه »" با همین گذرتا مه ایرانتی 
که‌دا شتم , نه‌تایعیت آ مریکا را پذیرفتم ونه گذرنامه‌دیگری ." این رابخا طردا ریم‌تا 
آقای دکتریزدی . شیی که آقای دکتریزدی بناشد وزیرخا رجه بشوند باایشان مضا حیبه. 
شد این مصاحبه درروزنا مها طلاعا ت درتهران متعکس است . یکی ازسئوالهافی که 
ازآقايی دکتریزدی شده آینست که پرییدند »" شایع است که‌شما گذرنامهآمریکا شسبی 
دا ریدوتیعه آمریکسا هستید ." جوأبی که آقای دکتریزدی دادند من خواښد مدر ذهنم 
هنوزست . ایشا ن گفتند ," چون آنوقت سختگیری زيادبوه وبه‌ما گذرنامه نمیدا ند 
من اجبارا " گذرنامه آمریکاشی گرفتم وهنوزهم دارم." وخوب‌بخاطردارم موقعی که 


ایشان » این فيلم درتهرآ ن نان داده شدو همه دیدند موقعی که ایشا ن رفتندیسه 
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نجف وبا آیت الله خمینی برگشتند و[ مدندبه مرز کویت رسیدند» چون این فیلسیم را 
خودم درتلویزیون ديدم وگفته شد . دودذت کویت به دونقراجازه دا دکه اگربخوا هند 
| زکویت حرکت کنند یکی یه آیت‌الله خمینی که آنوقت‌گذرنا مه‌شان به‌اسم آقبای 
مصطفوی بود گفت ایبان مانفی ندازد حرکت خود آیت اللهازکویت » آمدن به کویت . 
ی ولی آقا اینجورشایع بودکهآقای خمینی را اجازه‌ورود به کویت ندا دخد . 

ج - من آنچه که به شبا عرش میسکنم آنچیزی است‌که حضررا " درتلویزیون تهران پس 
ازا نقلاب‌دیدم خوب‌بخا طردا رم که یک آقای معممی که شاید رکیس‌دفترآقای خميشي 
مستول دقترا ما م خمینی هستند وحالا هم شاید باشند ایشا ن مما حبه میکردن دو 
رپورتاژ را نقل میکردند . 

س آقای اشراقی ؟ 

ج نه » آقای اثراقی که دامادایشان بودند. نخیر› یک قا ئی است‌که الان همم 
مثل | یبکه تشریف دا رندآنجا نمیشناسم من »اسما ن هم آلان دیگریادم نمانده ومن 
گوش میدادم چون به‌این علاقمتدیودم درانقلاب نگاه‌میکردم. ایشا ن نشان دادند 
که‌وقتی رسیدندآنجا درمرز گذرنا مه‌ها راگرفتند ازاتومییل آقای خمینی بردند بررسی 
کردند برگردا ندتد. گفت جوایی که دولت کویت به‌ما دا دایین بودکه گقت زرود - 
آیت الله وآقای دکتریزدی اشکالی ندارد ولی مابقی همراهان نمیتوانند نيا ید 
واردیشوندو چون آیت‌الله قبول نکردند گفتند ياهمه یااینکه خير من تنیا شی رد 
کت ای نود کب کته ر ییوت رت ا ا ا وت ما یی وف هبات 
شد وایشان ازآنجا این حسن خیری بودکه بقول اینهادا منه بهتری برای مبارز‌یا 
شاه پیدا شدوتشریف بردند پاریس . این عین عبارت آنهاست من دیگرجریان املسی 
که من نبودم بداتم که واقعا " دولت کویت چه گفته ولی این تقلی است که من خودم 
شنیدم. وا زتلویزیون وازمصا حبه آن آقا که خودش هم دراین جریان بوده البتبه از 
همراها ن آیت الله خمینی بود . ایشا ن نقل میکودکه‌ماچه برایما ن اتفاق افتاد. 


پدرا م (۷) - ۲۲ 


اشا رهام برای, این بودکه فقط آقای یزدی این خود ایشا ن درمصا حبه‌تنا ن هم انکا ر 
نکردندکه هنوزا زگذررتا مه مریکاا ئی شان استفا ده‌میکره‌ند وخالا هم میکنند یا نمیکنند. 
بعد چطور وزیرشدند یا نشدند آاینها دیگربه‌من ارتباطی پیدانمیکند. این خاطراتسی 
بودکه من ازآقای دکتریزدی دا شتم‌وازمرحوم دکترشایگان هم تاآخرین لحظه با آن 

گذرنامه‌اش‌داشتم وآ ن جوابی عم که‌به آیت الله شریعتمداری دادایشان . 

س آنها که شرحش درروزنا مه ها نوشته شده . 

ج یله » همه جا هست دیگر . 

س خوب من با تشکر! زشما مصا حبه رادراینجاخاتمه میدهم . خیلی مثشکرم. 


ج - برایتان موفقیت وسلامت کا مل میخوا هم . 


رزایت‌کننیده : آقای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحیة : ۲۵ ما رس ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : پاریس - فرانسیبه 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوارشما ره ۱ 


مصا حبه باآقای محسن پزشکپور درروزیکشنبه ۵ فروردین ۱۳۶۴ برایربا ۲۵ ما رش ۱۹۸۴ در 
شهرپا ریس‌فرانسه . مصاحبه کننده ضیا+.صدقی . 

س آقای پزشکپور میخوافم ازحضورتان خوا عش کنم. که برای ماتوضیح بقرما شیدکه شا 
درکجا بدنیا آ مب:ید؟ درچه‌سالسی ؟ ودرکجا تحصیلاتتا ن راا نجا م دادید؟ وازچه‌زمانی وارد 
فعالیتهای سیاسی واجتما عی شدید ؟ 

ج .من دردوم اسفندماه سابل ۱۳۰۶ خورشیدی درشهرتهران درمنزل مسکونی خانواده ما 
که متعلنق به خانواده‌ی ما دری من بود ودرکوچه: قلمستان خیابان امیرآیاد واقع بود 
متولدشدم. البته چون پدرمن درآنیوقع مسئولیت‌اداره ماليه‌ي آنموقع رادرولایات 
سلاس دا شت که مزکز ولایت سلاس درآنموقع شهرملایربود بعدا زاینکه من درتهراان متولسد 
شدم خوب‌باتفاق مادر رفنیم به لایر ودرنتیجه شذا سنا مه من صادره ازشهربلایراسست 
به‌شما ره ۱۰۸۲۸ امامتولد تهران هستم هما نطوریکه بیان کردم . 

تحصیلات ا بتدا ئی را درت‌ومدرسه ابتداشی تهرا ن یعنی دیستان علامه ودیستان امیر مصزی 
گذراندم . تاسال دوم ابتدائی رادردیستان علامه بودم زیرا پدرمنتقل شده‌بودند به‌تهران 
, وما مجددا " درهمان خانه‌ی متعلق ب:. خانواده‌ی مادرسکه‌نت دا شتیم وآنجا دیستان علامسه 
که‌یکی | زدیستا نها ی بسیا رقدیمی ومشهورتهران بود برای آغا زتحصیلات ابتدائی رفتیسم 
تاسال چها رم دیستان رادرآنجابوديم » بعدکه‌به‌دلائگلی خانوادهی‌مانا چا را زفروش سل 
مادری شدند منتقل شدر م به یک خانه‌ی استیجا ری درتوچه ظهیرالاسلام خیابان شا هباد 


پزشکپور (۱) ۲ 


بنا یراین مدرسه‌ای هم که‌من میرفتم باتفا ق برا دربزرگم‌جسن پزثکپور وبیذبرا درکوچکم 
که‌دراین مدرسه‌دوم بما پیوست تغییرکرد ورفتيم به‌دیستان امیرفعزی که دیسنیتان 
ا میرمعزی درخیاءبا ن برق واقع بودکه بعدخیا با ن برق نا مش تبدیل شذبه‌خیا با ن | میرکبیر . 
بقیه تحصیلات | بتدا ئی را دردیستان امیرمعزی انجا م دادم ودرسال تحصيلي ۲۰ ۱۳ ۱۱ 1۳ 
تحصیلات | بتدا ئی من دردیستاان آمیرمعزی به‌پایان رسید وگواً هینا مه تحصیلات ایتدا سی 
راازدیستان امیرمغزی گرفتم که ضمنا " همین زمان مقارن بود باوتوع حادثه‌شوم سوم 
شهریوز ۱۳۲۰ یخنی هجوم ویورش روسها وانگلیس ها ! زمرزهای آبي وخاكي ایران به ایسران 
اشقال ایران ودرنتیجه ۲غا زمبارزات‌ماازآن تا ریخ که‌درواقم سرآغاز مبا رزات وسیصی 
بودکه بعدازمدتی نام پان ایرا نیست بنودگرفت که آنموقع من ۱۴ سالبیم بود با تفن ق 
تنی چنددیگرا زدوستانی که هم محل بودیم . 

نت ان دوستانتان رآمیتوانید لطفا " تام ببرید که چه‌کسا نی بودند؟ 

ج + بله دیگرحالا تأ م میبرم بمرور. البته دراین زمان که یادآورشدم بازمتزل ما 
تغییرکرده‌بود چون دیگربرای پدراین امکان فرا هم شده‌بود که درآن منطقه» منطقه‌ای 
که نزدیک خیا يا ن عشرتآبا دهت که بعدنا م یا بان طباه بخود گرفت که خالا تمیدافم 
نا مش را چه‌گذا شتند باتفا ق یکی ازدوستان خیلی قدیبیش که مااورا عموخطا ب میکردی. سم 
ازیس با پدرممیمیت ویکرنگی دا شت وا هل کاشان بود مرحوم. دکترحسین احبان مشتر کا " 
یک قط ۰ زمین وسیع. خریدندودرنتیجه آنجاخانه‌ای: رابرپا کردپدر که ماازآن مښزل 
استیجا ری خیایان شاه‌آباد منتقل شدیم به نبزل ملکی پدرکه درآن منطقه واقتع بودکه 
درهمان ایام یعنن شاید چندین فاه قبل ازجدوث واقعه‌ی سوم شهریورماه بود که طرح 
امتدا دخیا با ن شا هرضا را اجرا کردند ,یعنی ازسه‌راه شمیران بسمت میدان فوزیه که درنتیجه 
این طرح قسمتی ازخانه مسکونی ما رادربرگرفت یعنی قسمتی ازاین خانه شد جزو خیاسان 
شا هرضا واین خانه‌ای بود بنابراین ازیک سمت مشرف‌بر خیابان شا هرضا وازسبت دیگر 
نزدیک به خیابا ن عشرت آبا دودونتیجه نزدیک به چها وراه عشرت آبا دوخیابان سپا هکه مغروف 


> سود به چهارراه پل چوبی که چندین روزبعدازسوم شهریور اولین گروهها ئی ازقوای 


پز شکپور (۱) E‏ 


! شغالگرکه واردتهران شدند قوای روسها بودندکه‌بها ین منطقه رمیدنشد ومن باتفاق 
آن دوستان درآن هنگام باسنگها ی خیابان به اینهاء. قواحمله. کرديم ودرو! قع رک 
مقا ومت ومبا رزه‌ا ی دربرابراین نیروی مهاجم ازطرف این نسل نوباوه شروع شد . 

امااین دوستانی که بایکدیگر همکلاس بودیم وهم محل معروف ترونزدیک ترومشخص نز از 
همه محمدرضا عا ملی تهرا نی بود» دکترعا ملی تهرانی که لابد عکس ایشان رادرا ینجسا 
س - بله » رابع به‌ایشاان بعد "مفصل. فحبت ميكنيم . 

ج یله که ایشا ن یکی ازفرزانگان !یران ومتفکران !یران ووارستگان اسببران و 
ازدا نشمخدا ن میهن پرست وپاکیزه ايرا ن بود ومتاسفانه همانطوریکه میدانیسبد بهر 
حال با نها یت بی انما فی وبیشرفی درواقم اورایمانند بسیاری ازکسان دیگر کشتند و 
درراه ایران خوب بشهاادت رسید . دکترعا ملی ازنزدیکترین دوستان فن بود بعتنسی 
دوستی ازاونزدیکتر من نداشتم وخا کنون هم ندارم . ازسال چهارم ابتداشی که من 
رفتم به دییتان امیرمغزی بااودوستی پیداکردم. دوستی بسیاً رنزدیک. پس‌هم درینسیک 
کلاس کنا رهم روی نیمکت ها ی چویی می نشتیم وا زسوی دیگرهم محل هم بودیم یعنی خاننه‌ی 
عا ملی که آنهم خانه‌ی ملغی پدراونبود تا آنبا کی که من بخا طردارم خانه‌ای بودمتعلىق 
بدا فی فک عا لے وهی خا کن ما موم با پرا يناغا لاوقا ت باه تفت هم وراه 
طولاتی هم تامدرسه داشبتیم وآنموقغ هم به این کیفیت‌هم نیودکه بچه‌هایهرحال سا 
استفاده‌ازوساگل نقلیه واینها به‌مدرسه بروند» ماراه خانه ومدرسه راباتفاق یکدیگر 
پیاده طی میکردیم. خوب , چها ربا ریعنی ميرفتيم مبح طهربرميگشتيم . دویاره بعد 
ازنها رمیرفتیم وعصربوميگشتيم وبعدهم غالبا " باهم بودیم. پس نرترووا لاترا زهنسه 
دکترعا ملی بود . بعددرآن مدرسه ودرآن محل کس‌دیگری که‌با ما بودوجزء این گروه ازدوستا ن 
مهدی بهره مندبود که بعدتحه‌یلاتش را ذرمرا سل مختیسلف‌ادامه دادوبعددکترای 
قتما دگرفت وا زروزنا مه‌نگا را ن بتام وزحمتکش ویااستبدادبود که مدتی هم شد وابستبه 
اقتما دی ایران درپاکستان وسن بخاطرم هست که وقتی که سال چهارم یاپنجم دبستان بودیم 


پزشکپور (۱) ما۴ 


اوکه هم سنش بسیا رکم بوددرآنموقع یعنی سیزده‌سا لش‌بود چون بعدکه‌تضدیق ششم را گرفتیم 

| وهم چها رده‌سا لش شد وگذشته ازاین ازنظرجثه‌هم بسیا رضعیف بود ولی برای اینکه کمک 
بکندبه ادا ره خانواده ومعیشت خانواده عصرها میرفت ودریک چا پخا.نه‌ای بکا رتمحیسم 

مي پردا خت درآن سنین وهما ن سبب شدکها مولا" بکا رمطبوعا ت نزدیک بشود » آشنا بشسوذ 
وبعدروزنا مه‌نگا ری برجسته شد وسردبیری اطلاعا ت را مدتی دا شت وسردبیری روزنا مه‌های‌فشهور 


دیگتربا ید کیها ن وبعد دراین نوع فعا الیتها: بود . بعد درکلاس ما مدرسه‌ی ما کسا تیکسبه 


فما لیتهای میا سي وا جتما عی ماآنها غینی مداغله ندا شتندونقا رکتی پیدا نکردند چسسون 
مظان غا عاد قرو واشت مغلا جرا دوا ن زه نا هکی ا بودن که پر 
فرزندان آن زهره‌مشهور» با زرگا ن مشهورسیگا روتوتون واین قبیل کا لاها درواقبع بوددر 
ایران. ولی سوای اینها چندتن دیگرکه‌آنجابه‌سیب! ینکه مادریگ محله زندگی میکردیم 
با ما بیشترنزدیک بودند تا آنجا تی که بخاطرم هست آقای ف ید سیاح سپاتلواست که ما 
درمخلی که‌بودیم اوهم نزدیک به آن محل یینی درخیا با ن گرگا ن "بهاش بودوآنجا زندگي 
کرد وک تد را ویچ ھا کلک ها اا وا طرم شا کا سوسیا درن 
حوادت‌یعدا زسوم شهریورماة با با همدردی وهمدلی دا شتندتااینکه رسید به روزهشتم شهریور 
ماه که‌درواقع آن مقاومت‌این نسل برایراشضال ایزان اراه شد وآن عکس لعمل 
کا نوا فا که ان اغا ی متا رو این فت بوه که الا د دو مورد درگ توف ی د 
پردازيم به‌نام کسانی که اصولا" دربنیانگزاری این نهضت واین حرکت حضوردا شتندوشرکت 
دا شتند . بنا براین تحمیلات ایتداکی من د,دبستان امیرمعزی بپایان رسید .. الیته ضسن 
این سرگذشتی که‌بیان شد یک قسمتی راهم میبایست بیان بکنم که ضرورا ست ازنظرا ینکسه 
هم درگذشته زندگی خانوادگی مابود وهم شاید بهرحال عامل اطتی بود یا عا مل ناسا ی 
بود برای تشکیل زندگی خا نوادگی من این بودکه بعدا زفروش آن منزل متعلق به مرجسیوم 
پدر ما درم که خوب منزلی بود که‌دیگرمتعلق به وراث‌اآو بودکه‌آن وراث عیا رت بودند 


أزمادرمن ودا ئې من که اوقوت شده , بهرحال نا چا رشدیم به‌دلاکلی وتا چارشدند که آن مشزل 


پزشکپور (۱). ھ۵ 


رابفروشند واولین منزل استیجاری که ما رفتیم وآنجا سکونت ختیا رکردیم منزلبی بودواقغ 
درکوچه‌انصا ری خیا با ن امیرآیباد: این منزل فتعلق به آقای حاج میدمحمودلاجوردی بود 
که پدن‌همسرمن هستند . آن منزل رااجاره کردیم ودرآنجا سکونت کردیم وخوب‌این الفت 
وآشنا ئی خانوادگی ازآنجاشروع شد تااینکه بعدها ذیگرمن بادخترایشان که خانم کیسرا 
ا شرف الیادات لاجوردی هستند ازدواج کردم وزندگی خانوادگی شخصی من به این 
کیفیت شکل گرفت که بعدازاینکه آن منزل راترک کردیم رفتیم یه‌متزلی درخیایان 
شا هآبا دوبعدبه آن کیفیت تا گذراندن دوره تحضیلات ابتداثی ویعدمهرماه ۱۳۲۰ برای ادامه 
تحصیلاتدبیرستاانی رقتم به دیبیرستان البرز که معروف بود به‌کالج البرز. تحصیعسلات 
دبیرستانی رادرآنجا آ فا زکردم ولی همینطورکه لابد احساس میکنید دیگرتخصیلات ومبارزا ت 
سیاسی برای ما ازیکدیگرجدائی ندا شت وشا یدیک نسلی ویژها زجا معه‌ا یران اصولا" آنموقع 
ثکل گرفت . بنایراین بعدا زآبروزی که‌آن مقاومت وعکس العمل رامابرایر یورش‌قسوای 
مهاجم به شهرتهران ازخودمان نشان دادیم دیگرادامه زندگی برای مابه‌مفهوم ایفتای 
وظا ق و منگولیتها ئی که برایرملت ایران داشتیم نمودا رشدوبرای آن کسانیکه درآن حرکت 
آنموقع شرکت دا شتندویرای کسانیکه بعدبه آن حرکت پیوستند یک چنین بردا شتی | ززندگسی 
دست داد ومن به‌دییرستان البرزرفتم » عاملی رفت به دبیرستان ایرانشهرکه بعد تام 
دبیرستان قریب رابرآن گزاردند که واقع بود درمیدان مخیرالدوله » نزدیک يدان 
مخیرا لدوله - خیایان سعدی - بهره‌مندهم بهمان دییرستان رفت ولی بعدازمدتی گویا 
رفت به دییرستان دا رالفنون وفرید سیاح سپانلوهم اوهم یکی دوسال رفت‌به دبیرشتان 
ایرانشهر بعدرفت به مدرسه تجا رت وآن هسته‌ای که آنجا حضورداشتند عناصری ازآن هته 
که‌درآن حرکت حضوردا تند وچندتن دیگرکه بعد پیوستند به آن حرکت به‌دبیرستانهای 
مختلف که رفتند بصورت نما یندگان این هسته دراین دییرستانهای مختلف مبا رزه راشروع 
کردند. خوب » من رفتم به‌دبیرستان البرز بنابراین دردبیرستان البرز ضمن اینکسبه 
تحصیلات را ادامه میدادم مبارزات وفقعا لیتها بشدت وبسختی آغا زشد وبا کستردگی هرچه بیشتر . 


به‌سیب این مبارزات که حا لا ضرورشد بعدجزگیا ت آنرابیان خواهم کرد که مربوط است به 


پزشکپور (۱) ع 


کل مسا ئل جامعها یرانی پس ازیک اعتعا ب‌نا بوفق یعنی شکست طرحی که برای اعتصا یی از 
محصلین دا شتیم دزدییرستا ن البرز وچند.بیرستان دیگر من ناچا رشدم که دبیرستان البرز 
راترک کنم , آنبوقع سال دوم دبیرستان البرز بودم. 

س اینکه میفرمائید ناچارشدید یعنی شما را مجیورکردندکه بزویبد بیرون ؟ 

ج یله دیگر یرای آیتکه : 

س ‏ بیرونتا ن کردند ازدییرستان الیرز؟ 

ج ‏ یله طوری بودکه این وضع راپیدا کرد , آنموقع دکترمجتهدی رئیس دبیرستا ن البرزبود . 
ناچارشدم دییرستان الیرزراترک یکنم وچون نیمه‌ها ی سال بود هیچ دییرستانی دیگر مرا 
نمی پذیرفت . آنموقع. غالب یعنی اکثریت قریب باتقا ق مدارس دولتي شده بود کسببه 
درواقع به‌مفهوما " ملسی واقعی شده‌بود, یعنی اینها درا خبیا ردولت قرا رگرفته‌بود» یک 
سیستم واحدآ موزشی درمدارس اجراشده‌یود . | زجمله. آخرین این مدا رس که درا ختیا ردولنت 
قرا رگرفت همین دیبیرستان الیرزیود که این دییرستان البرز بنام کالج آمریکا ئی مشهعور 
بود وهمیتطورکه میدا نیدمدیریت این دییرستان با .. 

س - مستر جوردن ۰ 

ج . مسترجوردن بود . البته دبیرستان بسیا رخوبی بود ولی درست مدتی کوتاه قبل ازسوم 
شهریورما ها ین دبیرستان راهم دیگر ډولت دراختیا رگرفته بود وزارت آموزش وپرورش که 
بعد وقتی من رقتم به آن دبیرستا ن یکی ازفرهنگیان یسیا رخوشنام بنا م آقای دوقسی 
مدیراین دبیرستان بود بعدهم آقاي محسن حداد آمد مدیراین دبیرستا ن شد » بعدهم کنر 
مجتهدی که‌بهرحا ل مصا دف شد باآن جریا ن که من نا چا رشدم دیگرآن دبیرستان راترک 
کنم . وتنها مدرسه پولی » آنوقتهااین مدارس را میگفتند مدرسه پولسی که باقی ما نسده 
بود یک دبیرستانی بود ینام دبیرستان روشن درخیابان سپه نزدیک آن باستیسون محلسی 
بود باستیون که بعدازاندکی که میرفتیم میرسیديم به میدا ن حسن آباد» آن دییرستان 
پولی بود که به‌آن کیفیت‌نا منظم ونا مرتب بود که به مسخره وظنز میگفتند دانشک‌سده 


پزشکپور (۱) کات 


نه‌حیتی ازمبارزه . اصولا" کسانی که آنجا بودند غالبا " فارغ ازمسا یل تحصیلی واجتما ی 
ومبارزاتی واینها بودند حالی مخصوص خودشان دا شتند . البته فهرچندیکی دوتن ازکسا ضی 
زا که بعد‌ها. سالها ی متمادی درمسیراین مبارزات بانهضت پا ن ایرانیست همکاری کردند 
من ازمیان آنها پیدا کردم ولي آنها هم غالبا " کسانی بودند که درواقع ازبد حاد ثه‌آنجا 
به‌پناه آمده‌بودبد. که بهرحال این درروند. کاارتحصیلی من لطمه وا رد آورد ولسی 
من اداده دادم بهرحال کوششهای خودم را . بعد برای سال پنجم دبیرستآن که پتجم 
علمی گفته ميشد چون يعد امتحانی داشت ودیپلم علمی میدادند بسیا را متحان مشکلی هم 
داشت . من رفتم به دبیرستا ن خاقانی › آن هم دییرستان غریب وعجیبی بود. بهزحال 
دیپلم پنج متوسطه راکه پنجم علمی بود من ازدییرستان خاقانی گرفتم . دیگردرا یبن 
مدت مبا رزات ما گسترش بسیا رپیدا کردهبود چها زنظرتشکیلاتی چها زنظرفکروا ندیرشسه 
مبا نی خودش رابا لنسبه پیداکرده‌یود» انسجام فکری رآ پیدا کرده‌یود » گروههای وسیصی 
راغالبا " » یعنی غالبا " که میگویم شا ید اکثریت‌قریب‌باتفاق ازدانش آهوزان دبیرستانها 
وبرخی 1 زدانشجویا ن دا نشکده‌ها بودند , ماگزد آورده بودیم درنهضت ودرنتیجه مبارزات- 
وسعت وگسترش بسیا رپیدا کرده‌یود . 

خوب » وقتی موقق شدم دیپلم پنجم علمی رایگیرم میبایست که باتوجه يه رشته تخصصتی 
که میخوا ستم براغ تحصیلاتدانشگا هی ادا مه بذهم. تحصیلاب سال ششم رابررسی کنم که آبوقت 
سه‌رشته بود با صطلاح ششم ادبی بود» ششم طبیعی يود وششم علوم ... 

س- ریاضی . 

ج - ریاضی یاعلوم . درنتیجه هردانش آموزی که برای تحصیلات داانشگا هی خودش طرجویرنامنه‌ای 
داشت میبا یست باتوجه به‌آن طرح یکی ازاین سه رشته راانتخا ب میکرد. س گذشته ازتوجه 
ودلبستگی واعتقادم به مسائل جا معه ایرانی , به‌مساگل اجتماغی که !زایتدا یعنی از 
همان زمانی که من سال اول دیستان بودم درخودم احساس میکردم اصولا" ازهمان صشکام 
هم آن شوق ویا موضع اشتغالی راکه‌میبایست درجامعه پیدا میکردم. برایم مشخص بود . یعنی 
ازهما ن هنگا م دوست میداشتم که وکیل داذگستری بشوم . بنایراین خوب‌رشته‌ای واکسسه 
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میبا يست انتخا ب میکردم رشبه‌ی ادبی بود برای اینکه باگذراندن رشته ادبی میشد رفت 
به‌دا نشکده‌حقوق وتحصیلات قضا ئی راآنموقع درایران ادامه داد ؤلی شادروا ن پدرم عجیسب 
اشتیا ق داشت که من رشته طب راانتخا ب کنم . گذشته ازاینکه آنموقع بخصوی‌این روحیه 
جا معه ايرا نی را خیلی دربرگرفته بود که مایل بودندفرزندانشان یا دکتربشوند يا فهندس . 
! لبته شاید این حوادث بعدی هم که رخ دا دا زنظر نصطحت سنجی ها ئی حا لا نشا ن دا ده میشوذکه 
حق با آنها یوده یابهرحال یک بررسی نا درستی نبوده وقتی این وقایع حالا رخ داد. ولسي 
خذههه اون سب ون پر یزرک من طری‌یوی ماو لسکا تاو از اه بلق چا بسن 


ایران بود وطبیب ناصرالدین شاه بوډ منتها وقتی که او فوت شد وهه سال داش ث .که 
فوت شد يا ٩۱‏ سال پدرمن آنموقع ۷ سالسش بود شایدهم کنوچکتر .چندتن دیگرا زفرزندان 
معا ون الحکما هم طبیب بودند عموهای من که من آنهاراالیته ندیدم چون سنشان 
خیلی بیشتربود یعنی برای آینکه یدانید یه‌چه‌کیقیت یود من بخ طرم ست که برادرزادهای 
یدرم دا شت بنا م مویدالملک ووقتی پدرمن حیات‌دا شت که آنموقع شا ید شصت وچندسا لسش 
بود ولی مویدا لملک که برا درزا ده‌ی اویود نزدیک صدسا لش بود که آنوقت بدرمن عموی 
اویود . بنابراین وب من آن عموها ی دیگرم راندیدم . 

پن‌پدر علاقه داشت که به این سیب یایرادربزرگ من که دوسال بزرگترازمن بود طيسب 
بشود وبقول ایشا ن بهرحال آن تا بلوی. طیا بت خانوادگی رابالا ببرد ویامن . منتهمسا 
برادر ازسال دوم سوم دبیرستان بیشتر وق وشوق به‌کا رها ی کشا ورزی نشان دادومسی . 
پردا خت به اموری که درا ملاک موروثی ماکه‌دردما وند یود . پس تحصیل رادیگرادامه نداد , 
شا ید ازنظرشخصی هم ضرری نکرد. ولی خوب‌ من ادامه دادم تحصیل را . پس بدر نها یت 
علاقه‌را دا شت برای اینکه من طبیب یشوم . منهم هم بنابه‌دلائل اجتماعی چون دیگرمبا رزات 
وکوششهای اجتماعی زندگی مراترسیم کرده‌بود وهم اصولا" همانطورکه یادآورشدم علاقه فن 
بودکه ابتدا وکیل دا دگستری بشوم واصولا" ازنفس‌این مدافحه , دفاع. ازحقوق کسانسسی 
احساس رضا یت یا ظن میکردم. بنابراین به این دوجهت میخواستم که بروم به دانشکسده 


حقوق . پس‌بنا چا رمیبایست میرقتم ششم ادبی . برای اولین باربود آن ضرب‌المثل سعدی 
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رابیا دآ وردم وبناچاربه آن عمل کردم درمحیط خانواده که گفت : دروغ مصطحت آ میس / 


به‌زرا ست‌فتنه‌انگیز. زیرا کاربه‌آنجا رسیدکه پدربمن گفت یا میبا يست که بروی شڈ سم 
طییعی ویا | گرنمیخوا هی بروی ششم طبیعی میبا یستی خانه‌من را ترک کنی . البته شایند 
اولین با ربودچنین مکالمه‌ی سختی رابامن پیداکرد. آنموقع هم قدرت ونفوذ وطرزیرخورد 
پدرها بخصوص سخت تر و خشن ترا زحا لا بود هرچندکه من کمترییاد دارم که ایشان اینگونه 
برخوردبا من میدا مت قبل ازآن . ولی بهرحال چنین مذاکره‌ای بین ما ردویدل شسد. 
بنابراین من به‌ایشان گفتم بسیا رخوب من میروم به ششم طبیعی . ولی فردای آنروز رفتم 
به‌دبیرستان دا رالفنون ودرششم ادیی ثیت‌نام کردم . گفت »" خوب : ثبت نام کردی ؟" 
گفتم یله پدر رفتم ششم طبیعی درحالیکه ذرششم ادیی بودم . 

بهرخا ل مبا رزات ادانه پید؛ کرد کسترش بیشتری پیدا کرد . دراثر این مبارزات وحوادشسی 
که‌درمتن این مبارزات‌بود بازناچارشدم که دیبیرستان دا رالفنون راترک کتم . رقفصسسم 
به‌دبیرستا ن حکیم نظامي درسال شم ادبی دییرستان حکیم نظا می آنجایقیه سال تحصیلی 
راادامه دادم . گواهینامه ششم ادبی راازدبیرستان حکیم نظامی فرفتم . البته الا 
نھ دا سان کا نے ا رد کہ ید ریوک اطلام پیا کردا را ین که ن ای ق ع کی 
رقته بودم ششم ادیی , بعدرفتم یه دانشکده حقورق ودردانشکده حقوق دانشگاه تهران 
درکنکورشرکت کردم وموفق شدم ووا رددا نشکده. حقوق شدم . 

س - این چه‌سالی بود آقای پزشکپور؟ 

ج ‏ سال ۲۶ ۲۷ تحصیلی . 

س سال ۱۳۲۶ - ۰۱۳۲۷ 

ج بله . وا رددانشکده‌حقوق شدم آنموقع لبق آئین نامه ومقررات وقت‌دوسال رشته عمومی 
بود یعنی با هم دا تشجویا ن تحصیل میکردندوسا ل سوم تبدیل میشد به سه رشته قضا شی - 
سیا سی واقتصادی . خوب » پس من چون ميخو" ستم وکیل دادگستری بشوم رفتم به رشته 
تضا ثی که البته حالا چها زدبیرستان گرفته وچه‌تادانشکده بمروربسیارازکساتی که‌یادر 


مراحلی همآهنگ مبارزاتی باهم بودیم یا درموا ردی تعا رض مبارزاتی با یکدیگر پیدا 
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کردیم يا معلما ن من بودند یااستادان من . ولی درهمان زمان که دانشآ موز 
بودم ودا نشجوبودم ذرواقع درسیرمبا رزاتاجتماعی بودیم یا همانطوریکه بیان کردم 
درموا ردی کم‌وبیش درکنا رهم چه‌درموا -, م رویروی هم . رفتم به سال سوم قفائی . 
درسا ل تحصیلی ۲٩‏ -۲۰ موفق شدم که.. نامه قضا ی راازرشته قضاثی دانشکده حقوق 
دا نشگا ه تهران اخذ کنم با گذراندن تز البته. که بعدبطوردا وطلب رفتم برای گذرا ندن 
دوره‌ی خدمت وظیفه . البته این زمانی بودکه دیگرحزب پا ن ایرانیست.کاملا" شکل گرفته 
بودودرپهنه میا رزات بود ومن دبیرمستول حزب بودم ولی اعتقادداشتم برای اینکسه 
میبا يست بهرحال این برنامه خدمت وظیقه رادرواقع انجام يدهم ومعتقدبودم هرفرزنبد 
ایرانی مم بایست که این دوره رایگذراند بهمین جهت هم به‌تمام دوستان پا ن ایرانیست 
هموا ره یادا ورمیشدم واصرارم براین بودکه ازگذراندن دوره خدمت وظیفه قافل نش‌وند 
چون گذشته ازآیبکه یک وظیفهاجتما عی یود بعقیده‌ی من یرای ساختن تن وروان انسان 
| رزشش کمتزا زدوره‌ها ی تحصیلی قبلی نمیبود ونیست کمااینکه تجربه‌ی من آاینست . یه 
خودمن قدرت یسیا رداد یا مرابه‌این مسئله آشتا کرد یرای شناختن قدرتها کې که دروجود 
یک انسان ست که بتواند مشکلاتی راکه چه‌یسا بطزرمعمول کسان دیگرراازپا درباوره 
پذیرابشو د . بعدازگذراندن دوره‌ی وظیفة که البته چون مواجه شد ,دورها فسری ما 
بازمانی که حکومت آقای دکترمصدق یود ودچا ر مشکلات وضیق مالی بسیا ریوه افسران احتیا ط 
را با صطلاح مرخص کردند هرچبد ما همه یک دوره مشکل خدمت وظیقه را گذرانده بودیم‌که‌دوره - 
ششما هه دا نشکده‌یود که آنموقع خیلی دشواریودو خیلی جالب‌الیبه. بنایراین بعد 
ازاینکه آن مرحله تمام شد که خوب موا جه شدیم دیگربا حادشه ۲۸ مردادماه ومشکلای 
که اآن باب پیش مد . 

س - من اینجا میخوا هم ازحمورتان تقاما کنم که تا اینجاکه شما مت فرمودید فقط راجسع 
به‌این جسبه ضدخارج, این نهضت پا ن ایرانیست شماتوجه فرمودید ولی بقیه مطالب را 
راجع به مبانی ایده‌ئولوژیک حزب‌پان ایرانیست برای ما توضیح نفرمودید ودرضیسن 


توضیخ ندادید که چه‌کسانی دربوجودآ وردن ودرسازما ن. دادن آین نههت شرکت دآ شتند که 
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بعدهما نطوریکه شمااشاره فرمودید بصورت حزب درآ مت.. 

با هخا من نک نک راجا سم تا دآ زرمقوه وآ ن ا بت که با نوا ل کدی 

که‌من دربا ره‌ی درواقع زندگی خصوصی خودم وتحصیلاٹ خودم .برای اینکه آین مراحل راچگونه 
گذراندم برای شما توضیحی رابیان بکتم . 

ش - خوا هش میکنم .دیگرالان به‌جا ئی رسیدیم‌که نیوا نیدبه ما ئل سیاسی واجتما عی وا ردشوید . 
ج - همین + دووضع میتوانیم داشته باشیم اگر توجه کرده‌با شید من به‌یکی دوموردکیه 

رد کتک ایی راید ف غراهیم داد ا ایک چا سکم است که ان کا ترا یانب 

دا شت بقرما کید آنوقت بعد مطرح‌کنید. يا همانجا که میرسیم موردی رکه بنظرتان میرسد 

همه‌نجا سگوال کنید . 

س تمنا میکتم . من الان همین کارراکردم . 

ج - بنایراین روشمان این باشد امولا" برای اینکه آنوقت توآ لی جفظ بشود چون حالا 
بسیا رې از مواردیودکه‌خودمن !شا ره کردم که بعذدرباره! ش محیت ميکنيم کهآ ینها را مسی - 

با یست قبلا" بررسی بکنیم تابهمین سئوال ثما برسیم . درواقع من اندکی دریاره‌پان - 

ایرا نیس گفتم بیشتردرباره‌ی زندگی خودمن بود یعنی آن سئوال نخستینی که جنابعا لسی 
مظرح کردید . پس قرا رما ن این باشد چون شما نتوا ل که‌یکنید یکوقت سئوا ل میکنید من 
4 گوس کته تا ھک یا کے عا خی فا ده جود یش قرا رطا ی ان با شه چا یفک وا نی 
مطرح شد هیچ مانعی ندا زدیمحق اینکه یه نکته‌ای رسیدیم که‌شما لازم میدا تستید. توضیسح 
دا ده بشود آنجا مئوال کنید چون آنوقت کل مطلب رابعددنیال میکنیم » یادمان میمانبد 
یعتی یا دمن هم میماند . 

نمی مرل ا ددا کف 

ج شماهم که یادداشت میکنید. یااین یا آنوقت ممکن است که مطا لب که‌بنظر, ؛ ن میرسد 

یا ددا شت کنید بعددنبال کنید» بعدمطرح کنید . حا لا نمیدانم روال چه‌بوده درمصا حبه ها 
ولی شا ید. بهتراین باشد اگرموا ردي رایرخورد میکنيم شمن ادای توضیحات همانحا مش لا" 


میهم یا مد سکوال بشود که وابستگیش چیزنشوداز هم » پیوندش ۰ رونذش بهرحا ل قطع نشوه ۰ 


پزشکپور (۱) کا 


ابرا ی این سظلم ایا ی بکتم که اا ین نظا ن دقا تا درا ین تت | لشیم نت 
شود بعذممکن است با زسخن پیش بیا ید کمااینکه همینطورهم است جداازهم نبوده مشلا" 
بهرحال دوره بیست وچندسال وکالت من » وکالت دادگستری من يا مسائلی که بوده جبدا 
ازمبا رزاتی که داشتم» جداازمسائل اجتماعی ایران وجدا انزمسائل سیاسی !یران وج‌دا 
ازکل جا معه‌ایرانی نبوده بسیارحائزا همیت است . امولا" مسثله کا نون وکلا. 

س - میرسیم یه آنجا . 

ج ‏ یله » خودکانون وکلا. امابهرحال این حادثه ۲۸ مزدادکه پیش آمد درنتیجه چندین 
ما هی من پتها ن بودم بعدمد" هم زندان ویعدرفتم به‌کانون وکلا وتقا ضا ی پروانه کار - 
آموزی کردم ویغدا زگذراندن دوره کارآموزی که آنهم الیته بامبارزاتی اینکا رصورت 
گرفت کا روکالت را آغا زکردم . پس‌این شمه‌ای بود درباره آن سئوالی که جنابعالی مطسرح 
کردیدکه نامم چیست وزادگا هم کجاست » خصوصيات‌خانوادگي خیست . تحصیلاتم چگونه بوده 
وشغلم چه‌بود تااینجا . حالا دراین زمینه یا موارد دیگر اگرستوالی هست بفرما فیدکه 
به‌آن بپردا زیم . 

س ازآنجائی که شما فعا لیتها ی سیا سی خودتا ن رادرحزب پا ن ایراتیست شروع کردی‌دمن 
میخواستم ازشما تفا بکنم که برای مایک مقدا ری توضیح بفرماشید راجع به مبانی 
ایده ئولوژیک حزب پا ن ایرانیست وهمچنین چه آشخا مي درتشکیل حزب پا ن ایرانیست‌ ی 
شما همکا ری دا شتبد ؟ 

ج - من این سئوالتان را میخواهم باتوجه به آگاهی که خودمن ازاین مبا رزات دارم وبا 
ترجه به نظری که دارم‌که حالا بیان میکنم میخواهم این سوال راتکمیل بکنم یعنی این 
توضیخ رابدهم که امولا" احزاب بمفهوم واقعی عبارت جستند. ا زبمودا رها ی سازمانی تشکل 
نیروهای اجتما عی که به یک اندیشه وفکروایده‌فولوژی معتقدیند, بنابراین بک حرکت 
اجتما عی یک حرکت سیا سی وقلسقی ویک نهفت اجتماعی ازحزب شروع نمیشود وبه‌حزب هسم 
ختم نمیشد بلکه حزب‌یمفهوم واقعی عبارت‌است‌ازآن تشکل اجتما عي که متکی ومبتنی 
بریک نهضت اجتماعی باشد چه‌یسا ممکن است‌دریک زمانی برهه‌ای ازتاریخ با مطلاح یک 


0 2 


پز شکپور (۱) = 1۲ 


حزبی رابيایند اصلا" ممنوعه‌اش کنند تشکیلاتش راهم بهم بزنند بغرض‌تمام عنا مرش راهم 

بگیرندوا زبین ببرند امانهفت هست . البته این بحب‌اساسی بودکه ماهفواره درایسران 
داشتیم »بادولتها داشتیم › بارژیم داشتیم که آقابین حزب‌ب‌فهوم واقعی وآنچه‌کنه 

یک سا زمان دولتی است یا بنگا» کا ریا بی است ایبهافرق هست . بنایراین درباره‌ی سک 
زی لعزب بای | پرا کیت باک سا د ویار فر کین که اقا ربا رة ارت کو ف 
دریک جا مغه‌ای میخواهید بررسی کنید این حزب جداازخود این درواقع نهضت.ما رکسیستښی 

یا کمونیستی نمیتواند باشد .یا درباره‌ی هرنوع شهشت اجتما عی دیگری . بهمین مناسبست 
است.که اگربخاطزتان باشد من چندبا ریا دآ ورشدم. که 


روا یبت کننده : آ#قای محسن پزشکپور 
تاریخ مصا حبه : ۲۵ ما رس ۱1۹۸۴ 
محل مصاحبه : باریس فرانسه 
مصا حببه کننده : ضیاء صدقسی 


نوا رشما ر“ ۶ ۲ 


یادآورشدم که این نهضت که پس ا زچندۍ زیرعنوان پان ایرانیسم مطرح شد ولی دورانسی 
که‌هنوزنا م پان ایرانیدم بخودنگرفته بود جداازآن مرحله‌ای که‌نام پان ایرانیسم بخودش 
گرفت نیست وحتی مدتها بام پان ایرانیسم راداشت ولی بنام حزب‌نبود برای اینکسه 
بنام مکتب‌پان ایرانیسم بود چون هنوزشرا یطی نبود که بتواند یهاعتقادما ظرفیبت 
حضور درمضه مبا رزات اجبما عی ایران رایعنوان یک «زب‌داشته با شدبهآن مقهر‌سی 
کا ن ن ناقا کردم چن باب ایا خیم کرو اھ ای تشر این خرعلها ها ریت 
سه قسمت‌دارد: (۱) آن مرحله‌ای که هنوزنام پان ایرانیسم بخودنگرفته بود. (۲)مرجله‌ای 
که‌نام پان ایرانیسم بخودگرفت‌ولي بنام مکتب‌پان ایرانیسم بود. (۲) مرحلیبه‌ای 
که‌یعنوان حزب‌پای ایرانیست اعلام شد وتاکنون که ادامه دارد. این سه مرحله آزهیسم 
جدا ئې ندا رد شمه اجزاء این حرکت هستندبطورکلی . آنوقت بررسی این مراحل بخص وص. 
مرحله اول مباانی وریشه‌های ایده‌ئولوژیکی وعقیدتی این نهضت را:بیان میکند که حا لا گر 
دوست دااشته باشید دراین باره .. 

س - تمنا میکنم : بفرما کید . 

ج - بررسی کشیم » من این راتوضیح بدهم. مابچه‌ها ئی بودیم‌که‌آنموقع دردبستان باایسک 
روحیه‌ی خا ص !یران پرستانه آشنا میشدیم یحنی تردید نیست‌درآن زما ن یک تبلوری » یک 
نمودی ازتما یلات وخوا سته‌ها ی میهن. پرستانه مردم بروزکرده‌بود که البته بنظرمن بهیچوجه 
دستگا ههای حکومشی این تبلوراساات واندیشه‌ها ی میهن پرستاته‌مردم که‌عمر مدص] 


پزشکپور (۲) ات 


ساله‌دا شت بهره‌گیری لازم را نکردند چون جا مه ایرانی بعداز »۱۵ سال حکومت‌قاجاریسه 
که‌دورا ن سیه‌روزی وتجزیه آیران بود فکرمیکس ردکه دوره‌ی جديدي که بوجودآمده بوذ 
یک دورادنی است ازشکوفا ئی ملی ومبا رزه‌یرضد ستم ها وتجا وزاتی با شدکه‌بجقوق ملت‌ایران 
وملت ایران وجا معه بزرگ ایرانی شده‌بود ومیشد .. 

س مب منظورشما دورا ن رضا شاه بود .. 

ج ‏ دوران رضا شاه . یعنی جامعه ایرانی چنین تفکری داشت یاچنین امیدی . نه اوشاید 
| گرهرکس دیگرهم میا مد جا معه‌ا برانی چذین امیدی رابرای خودش‌دنبا ل میکرد چون یکصدو 
پنجاه سال تاریخ گذشبه ایران که بعدا زاغا محمدخا ن . آغا محمدخان ازدیدگاه من وبنظر 
من آخریین فرما نروای میهن پرست وبااراده‌ی ایران بود . درست است که اوظلم ها شی 
کرد این ظلم ها معمول بود درآن زمان . ستم کاریها ثی کرد خوب‌شاید این ظلم ها یجها تی 
نا شی ازهمان ظلمی بود که به خوداوشه . چطور مقطوع النسطش کردند . امااین آخریسن 
فرمانروا کی بودکه ایرانن تجزیه شده‌رابهم پیونه داد ایرانی راکه قطعه‌قطعه شسده 
بودیکجاجمع کرد رفت تا تفلیس وتفلیس میدانیدوقتی شب هنگا م. ریختندکه اورابقتل 
با کته که بقل ربا دة ایی ا ین فا یت را ریت و یکی اقا این رنه اوقت 
که توا غا محمدخا ن راانمیکشی نوا یران را میکشی »> وهمینطورشد . بعدازاو نواده‌ها ی اودر 
واقع هریک بخشی ازایران را بخشیدند وآنچه که آایران بزرگ وبیرومند بود این دار 
تجزیه وازهم پا شیدگی شد . حقوق سیاسی ایران » حقوق اقتصا دی ایران » امتیازاتی راکه 
دا دند » قبول قراردا دهای مشل قراردا ددا رسی » قبول کاپیتالاسیون وانتقاد قرارداد 
هرات برای قبول دجزبه افغانستان » ا نعقا دقراردا دها فی مثل قرا رداد شوم ترکمنچای 
! زدست دادن تاجیکستان , ازدست دادن بخشها ی غربی » شمالي » شرقی ومناطق متعسدد 
ایران وتبدیل ایران‌به‌یک ايرا ن ذلیل ودرمانده . پس‌جا معها یرانی دنبال یک رهاشی می - 
گشت , بدنبال امیدها وآرما نها ی خودش‌بود زاین آرمانها را یک مقدا ردرآن زمان جنتجبسو 
میگرد . دریغ که این چنین ببود کاملا", نظرمن است ,زیرااگرچنین بود دست بسته این ملت 
رادوباره سوم شهریورما ه تسلیم نمیکردند ومقا ومت! رتش !یران فقط با دوا علامیه ستباد 


پز ن یور (۲) ¬ ۴ = 


مشترک پایان پیدا نمیکردکه‌دومین | علامیه هم تسلیم بلا قیدوشرط بود . ولنی این 
روخیه نفج گرفته بود باپایان یافتتن دوران ۱۵۰ ساله قاجاریه » این امید بوجسود 
آمده بود والبته آن نظام ورژیمی هم یاآن خاندانی هم که آمدیجای خاندان قاجاریبه 
این سعی میکرد برای حفظ خودش وادا مه قدرت خودش وسلطه خودش‌هرچه‌بیتترا زاین روحیسه 
بهره‌گیری کنذ ویکنوع احساسات کاذب میهن پرستانه نشا ن میدا دندکه شاید آنموقسسع 
دریاافت نمیشد که‌این احساسات کا ذب با.شد ولی حوادث گذشته وحوادث بعد وآخرینش آ خریین 
تسلیم اینها نشان دا دکهاینها ‏ حساسا ت کا ذب ‌بوده ویرای این بودکه بتوانند که این 
امیدهای برانگیخته شده‌واین احساسات بحق مردم رادرواقع درخدمت‌فرمانرواشی خودشان 
بگیرند .اما این روحیه بروزکرده بود ومن بخاطرم جست‌که ما دردیستان که‌بودیم وضمنن. 
مطالعه تاریخ وسبا ثل مربوط به ایران دا نش آموزها کنا رهم دورهم که‌جمع میشدیم بهرحال 
ازاین تجزیه‌های سرزمینهای ایران سخن فیگفتیم وحتی این امیدرا آنموقع داده بودندکه 
| رتش !یران قادرخواهدیود واین مجددا " سرزمینهای ازدست رفته رابازپس خوا هدگرفت 
به‌تجزیه اقوام ایرانی بایان خوا هددا دوآن قدرت رادا ردک سا ردیگرایران پرا کنسبدهو 
بتجزیه شده‌وا سیررا تبدیل بکند به‌یک ایرا ن یگاانه ونیرومندوقوی . پس‌این » نمیدانم شما 
تاچه‌خد آگاه ستید یانه این احساسات میهن پرستانه ونا سیونا لیستی بصورت یک اجساسات 
حاکنی درآ مده بود که هیکت ‌حاکمه براء "دامه حکومت سخت وخشن خودش‌ازاین احساسات 
خوب استقاده کرد » فقط تأ همین حد استفاده کرد..وبهمین منا سبت هست که مردم دربسیا ری 
ازموارد دندان رو جگرگذاشتند یعنی آنجا ها ئی که حق حا کمیت ملی نقض شد , آنجا ها ی 
که‌دیگر مردم راازمتن سرنوشت سازی سرنوشتهای خودشان خا رج کردند » آنجا ئی که یه 
مردم ظلم شد» اراضی مردم راگرفتند , خانه‌های مردم راگرفتند. ولی مردم» لا قسل 
درا عماق دلشان » به‌این فکرمیکردند کبه‌یهرحال این قدرت بوجودآمده . این ارتش بوجود 
آمده این نیرو بوجود آمده که توانائی داشته باشد یک روزی بسیاری ازحقوق مهم سیا سی 
وتا ریخی وسرزمینی ایران راکه عارت شده , تجا وزشده وموردتصدی قرارگرفته ایبها را 


بازپس بگیرد وآن ایران نیرومند را شکل بدهد .. 


پزشکپور (۲) ب ۴ 


پس درمیا ن بخصوص‌نسل نوباوه مملکت‌ این !مید خیلی قویتربود وا ین روجیه خکومت میکرد 
ضمن اینکه دریافت ظلم ها وستم ها ميشد . ضبن اینکه دریا فت مشکلات| جتما عی میشد . ضمن 
اينکه دریافت میشد که بهرحال به‌آن مقهومی که باید. وشایدعدا لت اختما عی وجودندارد 
حقوق فردی واجتما عی تضییع میشود | زطرف حکومت وعا ملانسش اماهمه اینها دریاقت میشد 
ولی ضمنا " تحمل میشد. خوب چنین حامعه‌ای وچنین نسلی بناگها ن مواجه‌باچه حادثه‌ای 
شدند؟ حادثه سوم شهریورماه ۱۳۲۰ . درآن با مداد شوم سوم شهریورماه ۱۳۲۰ ازچهبار 
سمت حمله کردند . ازشرق » ازغرب » ازشمال » ازجنوب . اولین اعلامیه‌ی ستادا رتش 
صح چها رم شهریورما ه‌داده شد حاکی ازاینکه به‌ایران که بیطرفی خودش رااعلام کرده بود 
بدون اعلام جنگ قبلی قوای روس وانگلیس حمله کردند . قوای روس وانگلیس یعنی قسوای 
چه‌قدرتها ئی ؟ همان دوقدرت استعما ری که‌طی ۱۵۰ سال گذشته مدام به سرزمیتهای مسا 
تاختند ایران راتجژید کردند منابع ما را غا رت کردند ویزرگترین جنا یتها را درسرزمین 
ایران ومیان ملت‌ایران وقومهای ایرانی اینهاآنجا م دادند. انتظارمردم چه یود که 
این حکومتی واین حکامی واین عواملی که اینها چنین احساسات.میهن پرستانه رامب‌دام 
ابر زمیکردند ومردم. بخاطرایرازاین احساسات وتوجه به این امیدها این ستّم ها راتحسل 
میکردند مقاومت‌کتنند . ولی هما تطوریکه برای شمابیا ن کردم اعلامیه دوم ستادا رتش 
عیا رت بوداز اعلام تسلیم بلا قید وشرط . بناگها ن همه چیز ازهم پا شید. ظرف چندسا عت 
خوب » من بخا طرم هست کها ز عصرچها رم شهریوره۱۲۲ من وعا ملی وبهره مند وفرید سیاح 
سپانلو ویکی دوتن دیگرکه‌جا ل نا مشا ن بخاطرم نیست . ازآن بچه‌هاثی که درآن محسبسسل 
بودیم دورهم جمع شدیم واقعا " با چشم های اشکبار , غمزده , متاسف » متالم وخشمگیبسن 
که پس چه‌شد ؟ چراهمه دستها یشان رابه تسلیم بالا بردند؟ پس چه‌شد این هوا پیما ها 
چه‌شد آن ارتشی که میگفتند؟ وچرا مقاومت نکودند؟ وچرادوباره ملت‌ایران رادست بسته 
تسلیم کردند.؟ ما کم‌وبیش به‌تا ریخ ایران آگاه بودیم ؛ آشنابوديم نه ازطریق کتابهای 
کلاسیک چون درکتابهای کلاسیک کتابهای درسی ایران چه آنوقت‌وچه‌بعد هیچگاه بخصوص 


جقا یق مربوط به این یکمدوپنجا ه سال اخیر دوج نمیشد . شما لاید آن مراحل رادرا یسسران 


پزشکپور (۲) ھک 


گذراندید یا کتابها ی درسی رادیدید . تقریبا " معلوم نیستِ کسی نمیداند درکتابیای 
دربی هیچوقت نیا مده‌بودکه سیزده‌سال جنگهای ملت‌ایران » مردم ایران مردم‌قققاز 
با روسیه تزاری چگونه بوده شاید درسیزده خط | ينها خلاصه میشد . نمیدانند اضولا" چطور 
شدکه ما وراء النهررا ازما گرفتند . نمیدانستندکه این قرا,دادپا ریس چه‌یود؟ چه‌جورشید 
که‌این قراردا دپا ریس منعقدشد برای تجزیه وجدا ئی خرایسان شرقی . نه‌ازما جدائی مدا 
ازآنها . مسکلنه ما وآنهانیست »› جداشی ماازآنهااست همین جداثی که امروز سبب شده که 
اعغاانستان زیرچرخ تانکهای روسی دا رد کوبیده میشو. ویک قسمتش آنجا دراسا رت وبزدگی 
دروا قع | مپرا طوری جدید روس !ست یعنی | مپرا طور سرخ است بقیه‌ملت‌ایران هم ذرمناطق 
دیگردچا راین گرفتا ری وادبا ر هستند. تا ریخ ما سا کت است نسبب‌به این مساگل یعنضسی 
تا ریخهای درسی. اما آنموقع آن نسل تقریبا " آن نسل نویاوه یک نسل پرکا رومٹجسی بود 
هنوزیک مقدا رزیا دی ازاذبيات ایران رامیدا نستند» درخانه‌ها به‌آبها آموزش میدانند» 
علاقمندب‌شنا خت ایران بودند » به‌تاریخ ایران » به فرهنگ ایران . بنایراین اینه با 
را میدا نستند وما وقتی این تا ریخ را مطا لعه‌میکردیم میدیدیم که درهیچیک | زاین مراحل 
فرق کنید هیچیک ازاین اقوام ایرانی » این یخشهسا اینها خودفا ن جدا ی ازآن پا رهی 
دیگرا زا یران رانخوا ستند بلکة هیکت حاکمه ایران هرکجا رفت قرارداد تجزیه واسارت‌را - 
| مضاء کرد. افغا نها نبودندکه اینها میخواستندا زسایربرادرانشان جدا شوند » انینسن آن 
نخست,وزیری خا گنی که انگلیس ها بزورآوردندک:اردند میرزاآغا خان نوری یود کهآ مسددر 
همین با ریس که باهم نشتیم مدسال پیش ازا ین اندکی بیشتر قراردادی را منعقدکسره 
بمیل انگلیس‌ها برای جدا ئی خراسا ن شرقی وایجا د تا سيس دولتی بتام افغانسان . 
فتخعلیشا ه بودکه‌بعدا زسیزده‌سا ل مقا ومت ملت‌ایران قرا ردا دترکمنچای را مفاء کرد 
تما می آن مناطق راداد فقط بیک شرط که روسها درقرا ردا دترکمنچای قیدکنند که ادا سه 
سلطبت قاجا ریه راتضمین میکنند . همینطور مراجل بت ء بعد » بعد , تابرسد به جنسبنگ 
بين الملل اول . درتمامی این موارد هیشت های حاکمه بودند که حاتم بخشی کردند 


حاکمیت آایران وسرزمین های ایران وپراکندگی ملت‌ایران را آنها نوجب شدند. خوب » و 
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آنها عا.مل چه‌بودند؟ عامل سیاستهای استعماری . دوسیاست استعماری که‌طی ۱۵۰ سال 
البته حالا گذشبه ازآن سیاستها ی استعما ری قبلی ' ينها ندتنها روی حلقوم ملتهیبای 
دیگر بخصوص رو حلقوم ملت‌ایران کا ره گذاشتندوایران را قطعه‌قطعه‌کردند. این دوسیا ست 
چه‌سیا ستها ئی بودند؟ روس وا نگلیس . وبهمینن من سبت هست که دریکصدوپنجا هسال گذشته 
هرمرد میهن یرسنتِ یا هرحرکت میهن پرسث؛ ینها برای رها تی ازتوطنه‌ها ی این دوسیاسست 
بیعی کردند که یک قدرت خا لثی رابتوانید. درایران پیدا کنند که بااوهمكاري کنند بهمین 
دلیل مدتها هم در موردآ مریکا ئی هاا ینطورفکرمیشد.ا ین شوسترواینها را آوردند درا یران 
برای این بودکه فکرکردند ازیک محلي با شدوپا یگا هی باشد ودولتی باشد که اومستقیما " 
دیک ردو ما کل ابر ان )ا بتر و اغ توا عه ها فة ول الیک تا قا ته ا یی انيقل 
| خیریبعد آمریکاهم سیا ست خودش را کا ملا" کنا رسیاست » ازنظرجمعیندی کلی » انگلیس ها 
قرا ردا دکه‌بناچار درواقع ما متوجه یک تقسیم بندی میتوانیم بشویم تقسیم یندی درنتیجه 
میشود غرب وشرق که این غرب محورش,میشود آنگلوسا کون درواقع آنطرف هم‌روسها . 
خوب » پس بتاگها ن دربا مداد چهارم شهریور همه‌ی این امیدها فروریخت! میدها ټی که نسبت 
به‌ادعا ها ی درواقع هیکت ها ی حاکمه یود . خوپ » موا جه شدیم باچند چیز یعنی اینکه 
میگویم مواجه شدیم شاید اینطور این مسائل ومیانی آنموقع شناخته شده نبود نا پخته 
یود » بصورت احساس‌وآندیشه‌ها ی میهم بوذ ولی بعد شکل گرفت که یک سیاستهای قبوی 
استعما ری میخوا هددرمجموع دشمنی دا رندبا حفوریک ایران نیرومند » یگانه وآزادوآبباد. 
که‌البته مسیرتا ریخ هم اینطورنشان میدهد ودرنتیجه اینها که میخواستند بخصوص منطقد 
را غا رت‌کتند یعتی آسیاراوجها ن سوم راء جهان سوم یعنی آن جهانی که درواقع برایسر 
کل سیاستهای غربی دارد که آنوقت کل سیاستها ی استعما ری غربی بعد تقسیم بندی شد ښسه 
شرق وغرب ولی درمجموع باهم فرقی ندا رند . آنوقت‌این جهان است‌ که دربرابز این 
سیاستهای استعما ری قراردا شت‌وقراردازد که این سیاستهای استعما ری اخلافشان یبا در 
واقع راهنمایان اولیه‌شان پرتقالی ها بودندوهلندی ها ویعدتمام میراث‌وتجربیاتشان 
رامنتقل کردند به‌اینها . درجهان سوم که حالا این یک اشتیاه آنهااست الا بعدیهآن 
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میپردا زیم یادتان باشد دراین مورد بحث بکنيم این موضوع . درجهان سوم باچه قلب 
نیرومندی موا جه بودند؟ درجها ن سوم برابراین ټقسیم بندی که کردیم چه‌قلب نیرزمندی 
وجوددا شت ؟ ملت‌ایران بوددیگر» | زنظرظرفیت فرهنگی .۱ زنظر موقعیت جغرافیا ئی » | زنظر 
قغیت ژئوپولیتیکی » ازنظرظرفیت اقتما دی » منابع گونا گون وجنبه‌ها ی مختلف این 

ملت ایران بود واصولا" بهمین متا سبت هم هست‌که هرزمان که هرقدرتی اززمان هیا طله 
کے د اه بھی از چ د ھر ارتا ل چ کا رنه کا الا قوابکه ابرا ين متفه شاد 
بشود آولین مانعی راکه دربرابرخودش دیده چه‌بوده؟ ملت‌ایران بوده» ملت نیرومن سد 
ویگانه وقدرتمندایران . بښابراین هدق‌این یوده که این ملت رایکویند» پا ره پاره‌کنند. 
این ملت حا لا دیگر آن قدرت خودا ین ملت‌است که بعددرواقع دوباره ازهرخا کستری برخا سته 
و هر ها رھ ھر ای خود وا دول در دک وا میاه واد 

پس مامتوجه این مسئله بودیم که عامل مهم » عامل موثر وخا رجی برای درهم کوییسدن, 
ایران » برای تجزیه ایران » برای پراکندگی ایران وبرای غارت منایع ایران این 
ماتا خا ری بود کہ عا ا که رات ا یی شا ھان قاری اوو اعا کدا هه 
است‌طی یکمدوینجا ه سال اخیر هیختهای حا کمه بودند . يعني کاملا" این کافی نیسست‌ما 


اعتقا دندا شتیم هرگز که »,کما | ینکه‌صالا هم این رامحیح نمیدانیم » حا لا این جمله معترضه 


بیگانگان خواستند وبیگانگان چنین خواستند» خیلی خوب‌بیگانگان چنین خواستند چبرا 
برا برچنین خواستی تسلیم شد ؟ چرایرابرچنین خواستی کسی میبا یست تسلیم بشود ویا سک 
رژیمی تسلیم بشود ؟ بنابراین هیکتهای حا کمه ایران غالبا “» جز در موا رد معدود » تاا 
یکصدو پنجا ه سا ل گذشته ء این راحالا بحشما ن تا کی هست ؟ تاچها رم شهریور ما ه . هيکتها ي 
جا کمه! زنظرآن حوکب نقش ومسئولیت طرا زا ول راداشتنه برای اجراواعما ل وتمگین یه ایسن 
سیاستهای خارجی . خوب » چطور میخوانستند هیکتهای حاکمه‌ای. را ایتطورتبلیم وبسرده 


داشته باشند ؟ بازبه این مسکله. توجه مبهم بود که بعدبصورت اصلی درآمد . درواقسبع با 
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فق ها کمیت ملسبی با زیربا گذا ردن ارا هی مردم براق دخاالت دوسرنوشت خودها ی . درآ ق 
زما نها ئی که هنوزمشروطیت شکل نگرفته بود وبا:صطلاح حکومت‌قانون نبود هرمرد میهمن ب 
پرستی راکه به جایگاه وبه موقعیتی میرسید شاه میکشت » امیرکبیررا کشتند » قا ئممقا م 
راکشتند . تازه اینها جزوآن مدها وهزا رها نفری بودند حزوآن استعدادهای بسیاری بودند 
کا نا یش ما دد خر قعیت ها ی مکی یری د عا گا هها کی را ووا یا ریگ هته 
برأی ایقای وظائقی که آن سییتم وآن نظا م چه‌یسیار امیرکییرها ی ناشناخته‌ای راکشت 
كە ما نمی شناسیم چون به‌آن موقعیت نرسیدند اجازه ندادبه. آن. موقغیت برسند.قا فم‌مقا مها ی 
بسیا ری را بقتل رساندندکه‌مانمی شناسیم یعنی داراي آن استعداد. کسانی راک آن 
استعداد وآن ظرفیت رادا شتند که بتوانند خدمتگزا ران خا معه‌شان باشنه . ولی بیسن آن 
گروهها یکی دونقرهم کے توانستند برسند یه آن مدارج بمحض‌اینکه آنجانیاتشان را - 
آشکا رکردند شروع کردند به‌اجرای برنامه‌ها ی اضلاح طلبانه » شروع کردند براینکه‌حقوق. 
ملت‌ایران راحفظ کنند » زنجیرها را ا زدست وپای ملت‌ایران بردارند اینها راهم بقصسل 
رس ندند آنوقت بجای آنهاامشبال میرز:آغاخان توری راآوردند . تحمیل کردند آوردنبد 
آنوقت اوهم که عامل آنهابود , سرسیردهآنها بود آمد وقرا رداد تجزیه مناطق شرقسی 
ایران را منعقدکرد. پس میبایست که حا کمیت ملی » اراده‌ی ملی » تما یل ملی » امکبان 
چیگزیین شدن ومتبلورشدن استتدا دها ی میهن پرست وآگاه راازبین ببرند» عناصر فاسد 
نا لایق وا جیروزبون وترسو ووایسته راستولی بکنند تایتوابید برنامه‌های خودشان 
رااجراکنند. ونتیجه دیگری که ماازبررسی ها ی تاریخ خودما ن دا شتیم درمورد ملست 
ایران این بودواین هست که‌برخلاف آنچه که تبليغ میکنند هیچگاه وقتی مسئولیت باخود 
ملت ایا ن مود متا يران وفیج باره‌ای ازطت‌ایران خا حت رة این بت انشا 
به مسگولیتشا ن عمل کردند . تمامی تسلیم ها وهمه‌شکستها بوسیله هیئت ها ی جاکمه مورت 
گرفت . پس مسئله نقض حا کمیت ملی ازطرف سیا ستهای استعما ری وعمال آنها برای چسه ؟ 
برای جایگزین کردن هیئت ها ی حا کمه فاسد» برای جایگزین کردن عناصرنا لایق وبیگانه - 
پرست ازجمله اصولی بودکه طي این یکمدوپنجاه سال لااقل با زدقیقا " اجرا شد جدرموا رد 
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ععذوه . درموارد معدودکه میگويم هرگاه یاانقاقا " یک چخین عتا فری ۲مدند. یا جادفه‌ای 
رخ داده که توانسته آن تمنیات وتما یلات ملي آندکی بروزکند آنجانه تنها درزندگسی 
جا معها براانی انقلاب شده » تحول شده بلکه سرآغازی شده برای انقلاب‌های عظیم ملی . 
یعنی دریک کوتاه مدت ممکن شد شرا یطی, بوجود آمدکه بهضت ملی شدن نفت توا نست بسروز 
کند . درواقع آن نها ینکه‌نهمت ملی شدن نفت بود آن بروزواراثه آن تما يلات ملی بود 
درآ ن مقظع زما نی اما سمبلش » شعارش درآنروز ملی شدن نقب‌بود . نه اینکه مصدق آن 
نهضت را ایجا دکرد »این بود . مصدق آن میهن پرست ومردآگا هی بودکه توانست‌این حرکست 
را بشنا سدوبااین حرکت هم هنگ بشود . خوب درهما ن کوتاه مدتآن نهشت عظیم شد وچون 
ایران قلب‌جهان سوم است وقلب پرتوان آن نهشت درواقع محدودنشد آنوقت پیروزسسش 
به‌پیروزی ملت‌ایران بلکه رشته‌ها یش رقت تا همد جهان سوم ودرسطح بین املیلی ودرحقوق 
تین الل افد بی اع وک ھا م پیا ای یره كحت نت ها وا یراع فک 
کردن متایع طییعی خودشان شنا خت وصنایع وایسته‌به آن را . یعنی این شدیکی ازاصول 
حقوق بین آلملل واین جتبش ققط درایران میتوا نست مورت بگیرد واین اثررادا شتسه 
باشد . مشلا" فرض کتید این جنیش مثلا" اگردرکوا میشد نمیتوانست‌این اثرراداشته باشد 
این رابیان میکتم یرای اینکه خایگاه ملت‌ایران دراین بافت بین المللی مشخص بشود 
وبدانیم چراباملت ایران معا رضه‌ومبارزه هست وآنوقت چگونه اینها میانی وریثه‌هصای 
آن نهمتی را میسازدکه طی قرنها بوده که دریک مرحله‌ا یش هم یک قسمتیش پان ایرانیست 
است » آهان این را بیخوا هم بیان کنم میدانید . 

س خوا هش میکنم » من | ینجا میخواهم یک سگوالی ازجضورتان یکنم. شمادررایظه بسا 
سیاستهای خارجی وعواملی راکه آنهابصورت هیکت حاکمها زآن استفاده میکنند برای نقض 
حاکمیت ملی راجع به آن صحبت کردید ودرواقع شمافرمودید آن هیکت حاکمه‌است که 
خیا نت میکندبه ملت والا اگرملت بحا ل خودش گذاشته بشودوبه‌حا کمیت ملی دست بیابد هرگز 
چنین مسا کل خا کنانه‌ای پیش نمیاید . آیااین مسا کل بنظرشما دربورد دوران سلظتت رف 


شاه هم صادواست یانه؟ 
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ج - ازچه‌نظر؟ 

سوت وا ین قظر که وزذورا ن قطنت رها فا : هم سی جا کشت مل متاه بود 

ج - بله ءبله ودرآخرهم تسلیم شد .. همانجا است که بیان کردم یله ودرآخرهم تسلیم شد . 
س - بنایراین من میخواهم به‌این نتیجه برسم آن امیدهای اولیه‌ای که بوجود آمدهبود 
زمان رضاشاه درواقع میشود گفت که آمیدها ئی بردکه نا ی ازعدم شباخت رژیم رضا شا ه‌بود » 
نینیود.؟ 

ج - مقدا رزیا دی هست‌بله منکن است‌بله وناشی ازآن وناشی ازبهرحال یک تغییر بعد 
ا زیکمدوپنجاه سال » میدا نید ؟ تغییربعداز یکمدوپنجاه سال . درواقم ماا یشجا نمیتوا شیم 
کما اینکه درمراحل بعدی هم بعدا زا نقلاب مشروطیت هم که ملت‌ایران | میدها ئی داشت 
بسیاری ازآن امیدها به‌یا درفت + برخی نیگویند خوب ملت مقصرا مت چرا مردم نمی شتا سند؟ 
ولی, شما را دریک اتاق تاریکی بگذارند مدتها ء بناگها ن یک دریچه‌ای با زشود یک روشنا یی 
می بینید شما دیگرنمیتوانید الان خوب‌دا وری کنید که واقعا " پشت‌این دریچه چه هست 
بدا وان وتا کی چە ھت 3۹ اسر توفت مت ها ا یت که دام م که ا ودر اهام قدا رده 
بشودوسیاستهای قوی خا رجی دراین مورد نقش ومسئولیت مهم داشتند غافل ازتا ثیروسا سل 
تبلیتاتی وا رتباط جمعی ووساثل حمایتی که نمیتوانیم باشیم . مردم ازیک نظامی » از 
یک رژیمی ۰ آزیک حکومتها ئی رنج میبرند . بناگها ن آشکا روغیرآشکار مستقیم وغیرمستقیم 
همه نورافکن ها وهمه‌ی وساگل ارثباط جمعی هرمقطع زمانی متوجه یک یا چندچهره‌ای میشود 
خوب مردم آنهاً را میبینند ودرواقع برای مدتي امیدها یشان رادرآنها جستجو میکنند .| بسا 
بعدازکوتاه‌مدت يا درا ولین فرصت وآزمآیش که پیش بیاید مواجه بااین مسکله میشوند . 
این رایرای شما من بیان یکتم یعنی نظرمن این است,حکومت عبا رت است ازیک ارگانیسم 
که‌این برابر یک ملت وبرایریک نظا م قکری واجتماعی رسالت دارد. حکومت هیکت مدیره 
شرکت نیست . هیکت مدیره یک شرکت میتواند که گاه اعلام ورشکستگی شرکتش رابکند» 
گاه هم اعلام انحلانش را وگاه هم درمجموع اعلام اصلا" انصرافش‌را ولی نظام حکومی 
اینطور‌نیست . نظام حکومتی آنهم‌یرای ملتهائی بمانندملت‌ایران یابرای " آن ملتها ئی 


پزشکپور (۲) اه 


که‌درجها ن موقع وموضع وجایگاه دارند. البته این سخن من این تعریفی که من میکشسم 
دربا ره‌ی فرض کنید حکومت فلان شيخ نشینی نیست که این راپاره‌ای مناحظا ت بین المللسی 
درمنطقه آورده وایجادکرده و امروزهم بیش ازصدوبیست‌تایشان. در چندتا ستند؟ در 
سا زما ن ملل هستند . یا دربا ره‌فلان کشوردومیلیوشی نیست که همین ملاحظات آمده | زيک جا ئي 
کنده این رادرست کرده . این دربا ره آن ملت ها ئی است که درسینه‌تا ریخ ثبت شدند » هویت 
دا رند وسرنوشت ساز بودند ودرآینده هم بهرحال اگزبا شندکه آنوقت سربنوشت سا زخوا هنند 
بود . حکومت اینجا ها رسا لت دارد . بنابراین این حکومت میبایست که تاپایان !نجام 
رسا لتش برود ودرحا لیکه حکومتهاشی که ... ودریک چنین شرا یطی اوفریح برموجودیست 

ملت نیست . دریک چنین شرا یطی اوحق ندارد » به‌تتبیرمن این همست » بگوید بخا طبر 
اینکه حکومت من ادامه پیدا بکند من میتوانم این قسمت ازمفلکت رابدهم. هیچ حکومتبی 
چنین حقی ندارد بسیت به یک ملتی . و ماکم میبینیم بهمین دلیل است که حکومتها ئی 
که‌به‌ا ین کیفیت درجنگها بودند» درمنازعات بودند یا بکلی رقتند وحکومت دیگری آ ده 

درواقع قراردادی راامضاء کردند یااصولا" تا آبجا رسیده که چیزی ازبقایای آن حکومست 

نماتده آنوقت آن سیاستها ی حاکم راآمدند یک تقسیم. بندی ها ی جدیدی را کردند . ون 

اینجا آ نوقت حکومت ا : نت که اسالت پیدا میکند ملت میشود وسیله‌ای 


برای ادا مه آن حکوهت . بنابراین قرض‌کنید آنوقت میشود دولت شا هنا هی ایران »خیلسی 
خوب . امااین دولت شا هنشا هی ايرا ن میتواند ادامه داشته باشد مثلا" بابخشیدن 
سرزمینها ق قفقاز. این دولت شا هنشا هی میتواند ادامه. داشته باشد این دولت‌ایران بسا 
قبول تجزیه خراسان شرقی . پس این ایران عبارت!ست‌ازاینکه آن غده درهرکجا کسه 
میتوانند حکومت‌کنند . یعنی اگریک زمانی هم محدود میشدبه‌کرج آنجا میشد دولت‌ایران. 
میدا نید؟چه‌فرقی است دیگر؟ چه‌فرقی است بین مثلا" مشهدوکابل ؟ چه‌فرقی است‌بیسسن 
آذربایجا ن وفرض کنید که قفقاز ؟ وقتی خکومت آنطورفکرکرد یحنی خودش رابزابرملیبست 
نسئول ندانست بلکه ملت راوسیله‌ای دانست بای ایتکه برآنجا حکومت کند بمانند یک 


شرکت آشوقت قبول میکندکه‌تا هرکجا هم که بخوا هند آن حاتم بخشی بکند از موجودبت ملسی. 


بپزشکپور (۲) 1 مت 


برای | ینکه حکومتشادا مه پیدا کند وهمینجا یا دآورمیشوم که بعد به‌آن میپردا زیم حرف 
ما هم درمورد بحرین باشاه همین بود . با شاه وبا دولت وقت وبانظام حاکمه که شما 
حق ندا رید اضولا" هیچکس حق ندا رد بگوید این قسمت آیا جزو وطن من میتواند بائد سا 
نبا شد . وطن ملت ایران وملت ایراان یک مقوله‌ی تا ریخی وا جتما عی است وتجزیه نا بپذیبر 
انت وشرکت سها بی نیست کها مروزیگوشيم این پنج سهم رامی بخشم . این حق با کمیست 
ملی تجزیه نا پذیراست . بنابراین هیچکس چنین حقی ندا رد . خوب » حکومت‌به آن معا 
که بیان کردم وتوجیه کردم چنین رسالتی که دارد میبا یست‌این رسالت ووظیفه راانجام 
بدهد که اینها نکردند . بنایراین تردیدی نیست بعداز سالهاي متمادی مردم آماده 
مدافعه بوذند» استدلالشان این بود همواره هروقت ایران راتسلیم کردند استدلال ایتن 
بوذکه آخریکعدهای کشته میشدند. مگربعدکشته نشدند؟وتازه مگرآن کشورها ئی که‌درجننگ 
بودندوتلفاتی دادند. خساراتی دیدند بعدوضعشا ن خیلی بدترازماشد» يا مگرما مدمات 
جنگ را خیلی بیشتر متحمل نشدیم ؟ بنابراین وقتی کد مسئله سوم شهریور پیش آمددوبا 
صد ورا طلاعیه دوم ستادارتش »> اعلام تسلیم بلاتیدوشرط ایران شد ما مواجیه‌باسه موضوع 
ندیم که همین بررنی که کردیم که یکبا ردیگر دشمنان تاریخی ما به‌سرزمین ها ی ما هجوم 
آ وردند. خیلیی روشن وصریح این دشمنا ن چه‌کساتی بودند؟روسها وا نگلیس ها که بعدا مریکاکیها 
هم به‌اینها ملحق شدند. دوم, برابراین یورش وتجاوز با ردیگرچه‌کسی دست به‌تسليم بلند 
کرد؟ هیکت ‌حاکمه . سوم » نتیجه‌ی یعتی ایر ۰قدامات ناشی ازچه‌یود بطورکلی ؟ نقض 
حاکمیت ملی . بنابراین این سه مسئله سه‌موردوموضوع بنیادی این حرکت شد که البشه 
بمرور مسا ئل دیگرهم آنوقت زاین سه موضوع شاخ وبرگ گرفت . درنتیجه درمورد اول ما 
وقتی آمدیم ودییق ترتاریخ رامطالعه کردیم , گذشته رامطالعه کردیم ء تاریخ دویسست 
سال گذشته ملتما ن ومنطقه را مطالعه‌کرديم » برخورد کردیم که چگونه همه قدرتها شسي ۱ 
که » کوچک ویا بزرگ » میخواستند متطقه راغارت کنند اینها متفق القول بودند براینکه 
ایران نیرومندویگانه درمنطقه نمی با یستی حضورداشته باشد ومی دیدیم که چگوننه 
سیا ست روسها وا نگلیسها باهمه‌ی رقابتهاگی که با یکدیگر داشتند هرمزقع هریک آهشسگ 
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تجزیه یک قسمتی ازایران را میکردند آن سیا ست دیگراورا حمایت ویاری میکرذ . ومسسی ب 
دیدیم که با پرا کندگی اقوام ایرانبی ازیکدیگر هریک بنوعی یه‌اسارت یک سیا ست‌ قهنار 
وستمگردرآ مدند ومیدیدیم که ملتهای. دیگر دربهنه‌ی جهان اینها هریک بسمت یگانگبی 
بیروند یابسمت یافتن یا ران جدیدی میروند برای قدرتمندی خودشان وخوب‌به این نتیجه 
میرسیذیم ورسیدیم که اقوام ایرانی دراین منطقه , اینکه میگویم اقوام ایرانی برای 
اینکه فکرنشود آن تفکرهرگز نبوده که مثلا" بعضی فکرمیکنند ماوقتی ميگوئيم پان - 
ایرا نیست هستیم مثلا" برویم افغا نستاان رابگيريم . چرابگیریم؟ خوب آنجا توسط قوم‌ها ی 
ایرانی هست هزاران سال است که زندگی میکنند .. ما میگوشيم چراباهم نزدیک ترزندگی 
نکنیم . يا مثلا" فرض‌کنید که مااگر میگوشیم مناطق ایزانی نشین اطا" این برنا مه .. 
ماقشسون کشی کجا یکنیم؟ مگرلازم است کډ برویم مثلا" قشون کشی کنیم به خراسان ؟ 
نه. دراین مناطق اقوام ایرانی هستند » فرهنگهای ایرانی هست اینها با هم پیونده‌اي, 
تا ریخی دا رند» پیوندها ی مذهبی دا رند؛ پیوندها ی قومی دا رند » پیوندها ی فرهنگی دا رند , 
ماحرفمان اینست که این جا معه‌ی بزرگ واین قوم هاحق دارند ببانند اقواام جوامع بزرګ. 
دیگر با یکدیگر نزدیکترزندگی کنند , با یکدیگر منافع مشترکی دارند که میبایست آن را 
دنبا ل کنند . بتایرآ ین خوب ازاینکه گفتم این سیا ستهای تجا وزطلب تا ریخی وسنتی یعنی 
دوسیا ست روس وا نگلنیس نها ینکه فقط آنها با شند »,درواقع نمود‌ها یش اینها هستند ازتجا وزات 
اینها طی این یکصدوپنجاه سال گذشته آثا ری برزندگی جامعه ایرانی مترجّب شده بودو متر تب 
شده که آن آثار درسطرا ولش تجزیه اقوا م ایرانی وسرزمین ها ی ایرانی نشین ازیگدیکر 
است که این ادامه پیداکرد: ادامه پیدا کرد وآخرینش هم بحرین بود . ادامه پیدا کرد 
بقا یا یش هم حتي میخواستند انجا م بدهند . همان بقایای رژیم هم که آندند اینجا بدشان 
نمی آمدبا صدام حسین هم همکا ری کنند بروند یک جا ئی بعنوان ایران. حکومت کنندولسسی 
احتما لا" مثلا" هما نطوریکه صدام خسین میخواست برخی ازمناطق خوزستان واینها بعضوان 
میهن امت‌عریی تسلیم صدام حسین هم بشود. خوب , این آثارنطرا ولش اين بود . سطور 
دیگرش غا رت منابع ایران وغصب‌بسیا ری ازحقوق دیگرملت‌ایران . پس‌مبانی این حرکسست 
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که حادثه سوم شهریورماه درواقع اینهاامیدها ی مبهم بود , آرمانهای مبهم بود وضمنا " 
هنوز این حقایق اینطور برملا نشده‌بود . حادثه چهارم شهریورداه بنظرمن برای غالب 
ملت ايرا ن بخصوص برای آن گروه این پرده‌راکنارزد. این حرکتثروع شد واین حرکست 
پس باسه مفهوم وباسه. اندیشه‌عمیق که مبانی فکری وا جتما عی نهضت بودکه. بعد نام 
پا ن ایرانیست بخود گرفت که حالا آنهم ذلیل دارد که این نام رادرواقع پان ایرانیست 
بخود گرفت که جای دیگر ازآن سخن خواهیم گفت درواقع عبارت است از (۱). مقابله با 
سیا ستها ی متجا وزخارجی وهرنوع تجا وزوتعدی بحقوق ملت‌ایران وآثاری که ازاین تجا وزو 
تعدی حاصل شده ودرنتیجه مبارزه باعواملی که بهرکیفیث وابسته وعامل سیاستها ی متجا وز 
وضدایرانی هستند. (۲) مسئول شناختن مهینتهای حاکمه ومبارزه باآنها . ډرآن زمان 
چها رچوب‌این مبارزه چه بود؟ قانون اساسی بود ودرنتیجه مبارزه دراین راه که اصزل 
قانون اساسی بمورد اجراگذارده بشود وحق حاکمیت ملی که درچها رچوب این قانون پیش 
بینی شده‌بود سعی بشود که به‌ملت با زگردانده بشود وتشکیل یک نظا م حکومتی معطبسوف 
به‌این آرمانهای ملی که یادکردم » معطوف به آن آرمان که بدنیال حقوق غا رت شده ملت 
ایران باشد , بسمت نوعی ازهما فنگی اقوام وجوامع ایرانی درمتطقه‌باشد وبنعدهم بړاق 
استقرا رحا کمیت ملى . 


رواست کننده : آقای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۲۵ مارس ۱1۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس قرانبه 
مضاحبه کننده : ضیاء صدقی 


ج - باتوجه به‌این مواردی که بیان شد این نهضت در ۱۵ شفریورماه ۱۳۲۰ بطور جدی منظورم 
ازاینکه امطلاح بطورجدی رابیان کردم عملا" پایه‌گذاری شد . بدین کیفیت که درشا ماه 

۵ شهریور ۱۳۲۰ که میشود ۷ روزیعدازآن روزی که ما درچها رراه پل چوبی باپرتا ب سنگ 

بمقایله نینروهای متجاوز روسیه شوروی اقدام کردیم تنی چنددرکنار نهرچرج که امروز 
تبدیل شد ه‌یعنی چندی بعد تبدیل شد به بلوارالیزایت که حالا بعد خوشبختا نسسه 
نام بلوار کشا ورزرا بخودش گرفت واینهم ازغجا یب بودکه بعدهریک ازخیاابا نهبای تهران 
رابعدا زهجوم سوم شهریورماه بنام روسای حکومت ورهبران یکی ازکشورها ی مها جم به‌ایران 
کردند . خیابان استالبین داشتیم » خیابا ن چرچیل داشتيم › خیایان . 

س - آیزنها ور .. 

ج آیزنها ورداشتيم , بلوارالیزایت‌داشتیم . یعنی بهترین خیا با نهای تهران رابنا م 
اینهانا مگزا ري کرده‌بودند. واین بطورکلی مقبهوم وروند آن وایستگی های کل نظا مات 

حاکمه رابه‌سیاستهای تحاوزآمیز میرساند که منظورم الیته ازنظام هیثت حاکمه فقط 

آن عده‌ای نیستندکه حکومت میکنند بلکه حتی آنهائی راهم که دربرمیگیرد که دریسک 

شرا یطی بعنوان اپوزیسیون کسانی بودندکه حکومت میکردند مثلا" ازجمله حزب توده » در 

واقع این حزب‌توده هم اپوزیسیون آن چنان نظا می بود . بنابراین ما درئامگاه پانزدهم 


شهریور ۱۳۲۰ یعنی ۷ روز بعدازآن روز مقابله وآغا زحرکت نهضت درکنا ررودخانه تهرکرج 
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که‌درشما ل تهرا ن بودوآنموقع آنجا یک منطته‌ای بود بدون ساختما ن ودورازتهران. مسکونی 
ویک منطقه دورافتاده‌ای بود آنجاجمع. شدیم واولین پیمان برای این همکاری سیا سې 
واجتماعی درواقع بین آن عده بسته شد کبد‌این عده گذشته ا زخودمن بعدغا ملی بنسود» 
هما ن آقای فرید سیاح سپانلوبود» کسی بودبنام پرویزفا رپورکه آموزگار دبستان بود 
ومهدی بهره مندبودتا آنجائی که بخا طرم هست ویک تن دیگرکه دقیقا " نا مش رابخاطرندا رم . 
اینهادرآن شا مجاه پانزدهم شهریور ۱۳۲۰ به‌گردهم جمع شدند وپیما ن بمتند یرای آینکه 
مبا رزه یکنند با سیاستهای تجا وزآمیز نیروهاي اشفا لگر ایران و عوامل وابسته به آنها 
که ازات غات جا اق شت ها که هم جد اانا یی فوا مل بودن مهوت اغول یدق 
بیان کردم ولی هنوزیااین صراحت بیان نشده‌بود ریشه ها وخمیرما یه‌ها وتکیه‌گا هها ی نهضت 
بود. اول مهرحااه شروع شد ما رفتیم به دبیرستانها هریک واین جرکت اولین ل 
سازمانی وتشکیلاتی راکنه پیداگرد بنام باشگاه ایراندوست بود. من سال اول دییرستان 
البرزرفتم ودکترعا ملی وسایرین هم همانطوریکه بیان کردم به‌دییرستانهای دیگرومسا 
باشگاه ایراندوست راتشکیل دادیم وشعا روآ رما ن وخط مشی این باشگاه یااعضاء اين 
باشگاه دریک شعری خلاصه میشود که آنبموقع ودرآن سین خودمن گفتم این شعر را ءالبته 
نا پختهاست چون سیزده چها رده‌سالم یود ولی میین ومشخص استراتژی ومبارزه‌این نهضتی 
بودکه بعدشکل وسیع ترگرفت . وایین شعراین بود که‌روی آنکت ها ,برگها ی تقاضای عضویت 
این چا پ شده‌بود : 

شعا رما است دلیری وجان قدا کردن زبهر مهن خودسرزتن جدا کردن 
پس اولین مرحله میا رزاتی تشکیلاتی پا ن ایرانیست زیرعنوان باشگاه ایراندوست دنبال 
شد وهما نطوریکه بیان کردم ما مبارز؛ بااین سیاستهای خاءرجی وعوا مل آنها ووا یستسگان به 
آنها را ازجمله مسا گل ضروری میشتاختیم. پس دردبیرستانها ما خیلی زود مواجه شدیسمیا 
سازمانها ئی که ازطرف سیاستها ی متجا وزتشکییل شده‌بود . بوجودآمده بود بخصوص حزب تسوده 
چون روسها فورا " اقدام کردندبه تا میس ‌حزب‌توده وحزب‌نوده هم سازمان جوانا نې راتشکیل 


دا دوسا رمان جوانان حزب‌نوده درغا لب دبیرستانها شعباتی راتمکیل دا دندوما دراین 


پزشکپور (۳) ۳۳ 


دبیرستانها با اینها رودررو شدیم . خوب » ایر مرحله هم یک مرحله مبارزاتی ما بودوهم 
اينکه مابرای یک نبردومبا رزه‌ی. رودرروی فکری وا یده‌ئولوژیکی هم لازم بودکه ازانکار 
ونظرات این حرکتها ی. مختلف مطلع بشویم وهم لازم بودکهآن اندیشه وآرما نها ی مبهمستی 
راته‌برآنها اتکاء داشتیم هرچه بیشترمتیلور کنیم . سکل بدهیم ویصورت یک مکتب فکری 
وایده‌خولوژیکی اراثه کنیم. درواقع این مبارزه وحرکتی که آغاز شده‌بود مبارزهو - 
حرکتی بوذکه نه هیچ نوع تجربه تشکیلاتی دا شت » نه هیچ نوع سابقه‌ی فکری وا یده‌کولوژیکی 
بعنوان یک مکتب شنا خته شده داشت . پس همه‌ی این چیزها را میبا یست خودما بررسی, میکردیم 
فراهم میکردیم وارائه ميکرديم . بنابراین باتوجه به چنین مسا گلی ما کوششها را دنبال 
کردیم ویمرور این افکاری که به آنهااشاره کردم يا امولی کهازآنها یا دکردم درحرکت 
نهضت شکل مشخص‌تری گرفت بخموص دربرخوردما با گروهها ی مختلف وجبهه‌ها ی مختلف مبارزاتی 
وماازنظر کلی به این مطلب رسیدیم که هم ملت‌آیران وهم ملتها ی دیگر با چندتوطشه‌ی 
دا خلی ویین المللی رویروهتند . ازنظر بین المللی مواجه شتند بایکنوع جنیش‌صاو 
مبا رزاتانترناسیونالیستی یابین المللی يا جنبشها ئی که فرا ترا زموجودیت ملت ها قا شل 
به یک نوع ترکیب‌ها ی سیا سی وا جتما عی هستند. که درراس آنها جنبش ها ئی قرارداشت که 
اینها بعناوینی باشعا ر باصطلاح تبدیل جها ن درواقع به میهن واحدهمه‌ی ملتها اقدا م 
میکردند . 

س - جها ن وطتی . 

ج - ایده‌گولوژی جها ن وطنی . که درآن زما ن نمونه خیلی مشخص آنهاکه درنتیجه توانست 
بسیا ری ازگروههای نا راض راهم بخود جذب کند چه‌درایران وچه‌درمنا طق دیگر چنیبنبش 
ما رکسیست - کمونیست بود که اینها بعنوان ایجادیک جهان واحد طبقه پرولتاریا بظا هر 
درواقع مبارزه بانیروهای امپریا لیستی راازنظرخودشان هدف قرا رداده بودنذ درحالیکه 
بردا شت ما جزاین نبود که یعنی درمعنا یک کوششی است که برای اینکه ملت روسیه درمنا طق 
بسیا رسیا ستها ی استعما ری خودش راحفظ کند بخصوص دو مورد ایران . ويابرخي دیگرچنین 
جنبشها کی رابا ز فنبال میکردند » ادامه میدادند بهرحال همین شعار یاهدف جها ن وطنی 


پز شکپور (۳) ۳ 


منتها توجیه هریک ازاینها چیز دیگری بود . یا درزمینه‌های دیگرمشسسلا" آنموقع هنوز 
که بهمین سیب جنگ برافروخته شده‌بود عده‌ای بعنوان استقراریک نظا مهای نژادی درجها ن 
یعتی تاشی ازهما ن فلسفه را سیسم میا رؤا کی رادنبال میگردند که بافا شیسم هم که 
موسولینی برپاکرد درایتالیا منبعث‌ازآن بود . درجا لیکه مایه‌این نتیجه رسیدیم که 
دربرا برهمه‌ی این قدرتها یک نیروی دیگری درجها ن هست وآن نیروی ملتهااست وآن چیزی 
که مورد تعدی وتجا وز قرارگرفته . بنایراین به مسگله‌ی اصل اصا لت ملنتها برخوردکرديم 
یعنی معتقد شدیم واینکه آنچیزی که درجها ن وجوددا رد اصا لت دا رد موجودیت ملتها ست 
واگرقرا ریشود ومیبایست که یک الفت‌بین المللی هم درجها ن باشد » یک برادری واقعبی 
بین ملتها درجها ن باشد اینست که حاکمیت هرملتی محترم شمرده‌یشود . بنابراین آنچه‌که‌بعنوان 
ناسیو نالیسم بعد اراثه شد که مابرآن تکیه کردیم وبیگمان ناسیونالیسم باایسن 
توجیه تاآنجاثی کت سن بیاذ دارم ازطرف بنیانگزاران پا ن ایرانیسم درایران اراشه 
دا ده‌شد » ناسیونالیسم بعنوان شبا خت وقیول حقوق ملتها وقبول اصطی برای تعییسن 
سرنوشت ملتها . پس ناسنونالیسم بمورت یک خمیرما یه‌ای درآمد برای ارائه نظشسرات 
پان ایرانیسم که بعداین نهفت‌نام. پان ایرانیست رایخود گرفت . اماجبهه‌های مبا رزاتی 
همینطورکه بیان کردم عبارت‌بود ازسیاستهای خارجی » احزاب وعوامل وایسته یه 
سیاستهای خا رجی وهیکت هاي حاکمه. بهمین دلیل هست دریکی ازمراحل میا رزاتی که 
وقتی ما خواستیم علامتی یرای نهنت انتخاب کنیم درمرحله‌ای که نام نهضت دیگر تبدیل 
شد » چون چندین مرحله را پشت سرگذارد پان ایرانیسم که جالا به آنهم اشاره خواصسم 
کرد علامتی که خواستیم انتقا ب‌کنیم علامت فخا لف ریا کی بود . این علامت مخا لف ریا هی 
میدا نید درریاضات یک علامت مسا وی است یعبی دوطرف‌معادله باهم مساأویند, یکی 
علامت مخا لف است . علامت مخا لف ریاضی بها ین سبب‌است که مااحساس کرديم هما نطوریکه 
ملت !یران درجها ن تنها ست وهمه‌ی سیاستها ی جهانی وقدرتها ی استعماري وعوامل وایسته 
به آن هیکت های حا کمه اینها مطحت‌های ملت ایران زیر پاگذا ردند وملت‌ایران درجهان 


جنها ست بتابراین این نهضت هم که به ملت‌ایوان اندیشه میکند درواقع ميان این 


پزشکپور (۲) - ۵ - 


عوا مل موجود موافقی زایرای خودش نمی بیند علامت مخالف انتخا ب شد بعنوان آرم ونشان 
نهضت وبدیهی است این تا حدود بسیاری اتخاذ این علامت مشخص مبیکند شرایطی راکه ما 
درآن میا رزه ميکرديم. البته این مدتهابعداز تشکیل وبنیانگزاری باشگاه ایرا ندوست بود . 
بعدا زباشگاه ایرا ندوست نهضت محصلین تشکیل شد . این دیگر مصادف بود بازمانی که 
سال دوم که من دردبیرستان البرزیودم‌نهضت محصلین دردبیرستانها ی متعددنفج گرست 
شاخه‌ها ئی تشکیل داد والیته گروههای بسیاری به‌ما پیوستند . دراین مرحله یعنی تا تشکیل 
نهفت محصلین کسانیکه یدبا شگاه ایرااندوست پیوستند به نهفت . مستند ازجمله عنامری 
که‌شاید بیشترشناخته شده‌با شند عبارت‌بودند مثلا" ازآقای خداداد فرما نفرما کیان ودکتتبر 
علیتقی عا لیخا نی » دا ریوش‌هما یون وتعدا ددیگر ... 

س - دا ریوش فروهرهم بود آقایاشما ؟ 

ج + هنوزدراین مرحله خیر» نبود نه , ولی اینها که نام بردم درمرحلة باشگاه ایراندوست 
س - آقای دکترمدرهم دراین مرحله نیود؟ 

ج ته » دراین مرحله ببود اینها در مرحله باشگا ها براندوست بودند .ا لبته‌تعدا ددیگربودند 
آقای تاصر معا ضدی بود وتعدا دی دیگرکه حالا بخاطرم نیست . ولی آنهائی که بیشتربعددر 
مراحل مختلفی ازفعا:لیتهای مملکتی هم حضورداشتند این اشخاص‌بودند. درآنموقسسع 
جلسات باشگاه. ایراندوست درزیردرختها ی دبیرستاان البرزنشکیل میشد یعنی وقتی مدرسه 
تعطیل میشد غالبا " بعدازساعت یا زده‌ونيم که کلاسها ی صح تمام سیشدکه منهم هم واره 
نها رراازمنزل میبردم بمدرسه › شهارراکه میخوردم آنجا زیریکی ازدرختها ی دییرسکان 
البرزمی تشیم ودوستا ن میا مدد وکسانی راکه میخوابتند معرفی کنند ] زدبیرستا نهسای 
دیگر یاازهما ن دبیرستا ن میا وردند معرفی میکردند وبعدازچندجلسه که مذاکره میشد 
اینها هرگا ه تهضت پذیرا میشدوآنها هم خوب که‌غا لبا " می پسندیدندکه میا مدند چسون 
اصولا" برنا مه این بود که وتتی کسی رابیاورند معرفي کنند که اواظها رتنا یل بهمکاری با 


نهمت بکند . بتایرا ین | مرموکول بود براینکه‌دیگرنهفت این همکاری وابپذیره یاه » 


پزشکپور (۲) ع 


که‌درهمینن مرا حل بودکه» یکی | زاین مراحل دکترعا ملی خدا دا دفر ما نقرمائیان را آورد ود 
معرفی کرد ؛ نامرمعا ضدی علینقی عا لیخانی رامعرفی کردو !ينها پیوستند ب‌نهضت ودر 
این مرجله بودکه ما یک مجلها ی دستخط یعنی بأ دست منتشرميکرديم دردبیرستان آلبرزبنام 
بهارایران که این مجله افکا روعقا یدونظرات این نهضت را منعکس میکرد وذردبیرستانها ی 
دیگرهم مشابه‌این همین کارشد . شاید که میتوان گفت » یتنی بطورقطع هم میتوان‌ این 
نظررا ابرا زکرد کهآ ولین مجله‌ها وروزنا مه‌های دستنویس توسط این قبل مبارزان وکوشندگان 
پا ن ایرانیست که‌بعذا " نا م پا ن ایرا نیست گرفتند دردبیرستا نها حتظیم شدودرتا بلوهسا 
گذاشته شد. یا بنظردانش آموزان رسید . بغدازمدتی برای اولین بارما توانستیم محلی 
برای تشکیل جلسات پیدا کنیم که آن منزل خدا دادفرما نفرما گیان بودکه‌درخیا بان هدا یت 
بود که‌با ما درش وا ینها آنموقع زندگی میکردند آوویرادرها یش . درآنجادرآان اتاقی که 
محل اتا ق مستخدم آنهابود ماتوانستیم که جلساتی تشکیل بدهیم کهالبته بعدازچندی هم 
با مشکلات روبروشديم ناچارآنجاراترک کرديم . یعدازاین مرحله مرجله‌ی فعالیتهابتا م 
تهضت محصلین رسید که دیگر دا منه نهقت گسترش پیدا کرده‌بود . 

س - چه‌سالی یود این آقای پزشکپور؟ 

ج - این سقریبا " سال ۱۳۲۱و ۲۲ تحصیلی بود » که مادراینبا بررسی کردیم برای ایتکبه 
تعذا دبیشتری ازدا نش[ موزان را درمسیرفعا لیتها قرا ريدفيم به سه خواسته آنها توجسب به 
کردیم که واقعا " خواسته‌ق همگانی بون که بعدها هم به این موضوع توجه شد . یکی ایتکسه 
دوره‌ها ی تحصیلی که ارسال ششم اختصاصی میشد ازسال چها رم دبیرستا ن اختصا صی بشسود» 
کا ری که بعدابجا م شد یعنی تابالق سوم دبیرستان رفته‌های عمومی رادنیا ل کننداژمال 
چهارم رشته‌های تخصصی با شد برای اینکه یرای تحصیلات دانشگا هی بیشتر آمادگی پیسدا 
بشود. دوم ایتک حصیلات نظری هیچ ها با شد وعمرها کارگاههای فنی وایتها درمدا رس با شد 
برای اینکه دانش آموزان مشغول باشند به‌آن امور . سوم اینکه درقبال آین کاری مه 
دانش آموزان انجام میدهتدوتولیدآ ت‌این کا رگا هها را میشود جاهای مختلف‌اراشه 


کردیه دانش آموزان مزدی بدهند برای اینکد اینها بتوانند رو پای خودشان با شندویک 


پزشکپور (۳) مت ۷ مت 


زندگی مستقلی را بتواانند اراثه کنند . ماباطرح این مساشئل سه‌گانه نفوذ وسیعی کردیم 

دردییرستا نها ی تهران بخصوص دردبیرستان البرز » دبیرستا ن دار لفنون ودبیرستیسان 

ایرانشهر ودرنتیجه دراین سه دبیرستان ما توانستیم هم هسته‌ها ی نهضت را" وسعت ببخشیم 

وهم عملا" بااین شاخه‌های احزاب وابسته به سیاستهای بیگانه بخصوص حزب‌توده چون 
احزا ب‌دیگری که آن سیاستها ویا قدرتنها ی دیسنگر تشکیل میدا دند آنها آن حا لت وجا ذبه 
را ندا شتندکه ینوا نند. دردییرستا نها شا خه‌ای بوجودبیا ورند . مثلا" | نگلیس ها تشکیل حزب 
ارااده‌ی ملی رادادند توسط سید ضیاءالدین ولی این به یک طبقه‌ی خامی ازگروههای حاکمه 
محدود .شد يا حزب عدا لت توسط علی دشتی تشکیل شد آنهم بیک عده خاصی محدود شد . آنچه 
که‌دردییرستا نها یخصوص سا زما نها یش گسترش پیدا کرد حزب‌توده بودکه درنتیجه ما درپسک 
درگیری وسیع با حزب توده قرارگرفتیم وبهمین دلیل خیلی تا فکرمیکنند وبغلط فکر میکنند 
وا یتطور تصورمیکنند ونا محیح تمورمیکنند که پان ایرانیبم ایجادشد یرای میارزه بسا 
کموتیسم» نه درحالیکه اینطورتیست یابرای میارزه باجزب‌توده . پا ن برانیسم بما نت 

هرنهشتی یک طرزتفکر مستقل است » یک تهضت است منتها هربیهضت برسرراه خودش با هرعا مل 
وحرکت مخا لف ومغایری میارزه میکتد . ما همانطورکه باحزب‌اراده ملی هم میارزه میکرديم 
باحزب‌تنوده مبارزه ميکرديم امادرواقع درآن محیط ها ئی که مابودیم بیشترکسانی کب 
رودرروی ما بودندا ینها وا بستگان به‌حزب‌توده بودند بنایراین مبارزه بابیشتر باآنها 
یود . بهمین مناسبت است که وقتی پا ن ایرانیست به‌مراحلی با لاترا زسنین ما میرسید آنوقت 
محیط میا رزات ما گسترش پیدا میکرد . درواقع پان ایرانیسم درست بماننه تعالی که ما 

آزنظرستین تحمیلاتی ميکرديم ويا رسوخی که درمحیط های اجیما عی ميکرديم اوهم با ما 
حرکت میکرد . وقتی ماسال دوم دییرستان بوديم . مدتی اوهم سال دوم دبیرستان سود 
میرفقتیم بسال با لاتر اوهم با ما میا مدبه‌سا ل با لاتر رفتیم به‌دانشگاه آن مبارزه هم آمسد 
بهدا نشگاه . پس آ ین حرکت نهضت محصلین کسترش وسیع پیدا کرد ومانما یندگاسی راا زکلاسها 

خواستیم واینها آمدند واجتماع وسیعی تشکیل شد ویرای اینکه این نهضت را » نهفت محصلین 


راه‌ریک مرحله میارزاتی عملی قراربدهيم معطوف بها ین س خواسته اقدا ما تی کردیسسم 


پزشکپور (۳) ات 


وبعدقرا رشد که اولین تظا هرات یا دمونستراسیون رابرقرا ربکنيم . نمایندگان, نهضینشت 
که‌درا.ین سه ډبیرستا ن بودند آ مدنددردبیرستان ؛ لبرزیف شیبی وتشکیل جلسه شدوقرا رشد 
که‌فردای آبروز ابتدا غیرازموقع زنگ تفریخ » زنگ مدره البرزبصد! دزبياید ودرنتیجه 
آن علافتی باشد» نشانی با شدبرای اینکه همه‌ی دا نش موزا ن کلاسها را ترک کنتد. بيا دند 
آبیرون وبعد ازالبرزدانش آموزان حرکت کنندیروند مقابل دارالفنون » دانش‌آمنسوزان 
دا را لفنون به آذها بپیوندند بروند مقایل ایرانشهرکه‌درمسیزبود آنها هم بد‌این فش فوف 
بپیوندند وا ین صف برود مقابل مجلس وبهرحال خوا نته‌ها ی خودش رابیاان کند.. که البتسیه 
فردا وقتی این برنامه اجرا شدوزنگ زده شد وهمهآ مدندمقایل پله‌ها ی ساختمان دییرسستان 
آلیرزایستادند شاید هزارواندی دانشموزان البرزبودند همانکه دریک مرحله‌ای گفتینم 
که اعتصا ب‌نا موفق . خوب » دکترمجتهدی رئیس دبیرستا ن بود .درها را بستندوگروهسی ,را 
بسیج کردند بهرحال او وسا یرین آ مدندبسمت دانشآمورها دوواقع ازآن جما عت کسی با مسن, 
نیا مد ودرنتیجه من نا چا رشدم دیگرباخشونت » درها راهم بسته بودند آزدیوارمدرسه 
پریدم ورفتم بیرون واین مزحله با شکست مواجه شداین مبا رزه که من نا چا رشدمدیگنسر 
دبیرستان البرزرا ترک کنم‌وبروم به‌هیا ن دییرستان پولی روشن . 

سعدازآن مرحله‌ی دیگری رسیدکه تشکیل سازمانی راداديم بنام " سفادت‌ایران" » این باز 
یک مرحله‌دیگیسری بود ازه‌بارزات نهضت دراین مرحله کوششهای فکری » بررسی ای 
ایده ئولوژیکی دنبال شده‌بود » طرزفکرانسجام بیشتری پیداکرده‌بود وکوشندگان نهضیت 
گذشته ازمبآرزاتی که انجام میدا دند مطالعات وسیعی رادنبال میکردند چه ازنظبر 
شنا خت مکا تب مختلف فکری وفلسفی ومبا رزاتی » چها زښظرشنا خت مکا تب !| يد هئولوژیيکيې 
وچها زنظرتنظیم کردن اصول مکتب نهضت که البته ازاین مرحله دیگروبخصوم‌دراین زمینسه 
دکترعا ملی استعدادو آن مایه‌های شگرف‌خودش رانشاً ن داد ودرواقع بسرور چهره‌اش بعنوان 
معلم فکری وایده‌ئولوژیکی نهفت شناخته شد وتقریبا " این مسئوایت يعني عملا" بعهبده 
اوگذارده شد درواقم کارهای تشکيلاتی واداره امورسیاسی نهضت راعملا" من بعهده داشتبم 
.سا گل فکری وایده‌گولوژیکی رااودنبا ل میکرد ولی ضمن اینکه هیچیک فا رغ وغافل ازکار 


پزشکپور (۳) ات 


يكديگرنبوديم. یعنی این کوششها میشد ولی خودیخود چنین نقسیم بندی مورت گرفته بسود 
وباتوجه به آن مسائلی که قبلا" بیان کردم اصول ومبانی نهضت هم دیگر مشخص شده‌بسودو 
حال میبایست که اینها را منسجم کرد شکل داد تطبیق کرد. دراین مرخله بازمادراندیشه 

همآ هنگ کردن هرچه‌بیشترنیروها ی.مبا رز جوان برآمدیم. . باگروهی برخورد کرديم كکة 

این گروه متشکل بودند ازآقای کشفیان » همان دکترکشفیان که بعد آمدبه‌پا ریس تحمیلاتش 
راادا مه‌دا دونالها وزير هویدا بود . نا درنا دوپورشا عرسرشتاس وینام وچندتن دیگر. این 
دوتن ازشنا خته برین چهره‌ها ی شناخته شده‌ی بعدی آاینها بودند. کنی که دراین گروه بود 
دوستی با من وعا ملق دا شت وا زطریق ! وما مذا کراتاشتلاقی کردیم وفورا " میبایستی اینجا 
این نوف راایدهم چون یادها قب‌اتکردب‌دم این مسا غل را . ایی مدا کرات لی اقل 
نکیل ایو اا ادت اران نود وو رھ جرا ن افلا رابود تیه 
ومرکز اختماع این خرکت همآهنگ منزل آقای با درتادرپوربود درکوچه نکیسبا خیایان 
لاله‌زار یعنی کوچه‌نکیساکه‌کوچه‌ای است میا ن حدفاصمل بین لاله زاروقردوسی . آنجا 
این جلبا ث تشکیل میشد . ومدتها ادامه داشت این همکاری ولی بمرور | ختلاف نظرها ئی 
پیدا شد . یعنی غالب اعفای آن گروه که با آنها ما | ئتلاق کرده‌بودیم. اینهاگرایش بیدا 

کردندبه حزب‌توده وبعدهم رفتند عضو حزب توده شدند ازجمله دکترکشفیا ن ونادرنادرپور 
کالیه بدا باز ا د ت اھ زیا بط دا ھا پا فقا ق خلیل ماک واا ن کرو 

انشعابی ازحزب توده راتشکیل دادند. ولی آنبوقعی که آنهاهم دبیرستان بودټد آنها 
گرا یش به‌حزب‌توده پیدا کردند , درواقع آن گروه درنتیجه رفت » نعدادیشان تەهمه 
برخی ازآنها که سوای آنیا فکرمیکردند همکاری زاباماادامه دادند. رفتند پیوستندیسبه 
حزب‌توده » آن گروه دیگرکه‌هما ن هسته اولیه نهفت‌بود باتفاق تنی چند باطی مراحلی 
آنوقت تشکیل مکتب پان ایرانیسنرا دادند. درهمین برحله یود که ما به مسکله دیگیبری 
رسیدیم یعنی درکناراین فعالیتهای نهضت‌باتوجه به‌مشکلاتب ومسائل گوناگون : به این 
نکته رسیدیم که‌تنها این فعا لیتها کا فی نیست بلکه میبا یست نوعی تشکیلات جدی دیگ‌سری 


بوجودبیا وویم . درنتیجه شاید برای اولین بار نوعی سازمان نظا می ونیا سی بوبود آ مد 
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بنام انخمن . نام این تشکیلات انجسمن بود› یک تشکیلات مخفی بود . چرا نام این 
تشکیلات را انجمن گذا شتیم چون د رجنبش مشروطیت ایران غالب‌این وا حدهای اجتما عی که 
درمبا رزات مشروطه‌خوا هی وآزا دیخوا هی بودند بنا م انجمن نا منده‌میشدند . امولا" انجمن 
درزبا ن فارسی همان مفهوم ومعنای اجتفاع رادا ردوانجمن کردند ودورهم گرد ۲ مدند . 

گذشته ازاین ريشه ماباتوجه به این سایقه مبارزاتی نام انجمن راانتخا ب‌کردیم وا ین 
انجمن بطور مخفی تشکیل شد دا راي هیئت مرکزی بود که دراین هیئت مرکسزي هضبت 
تن عضویت دا شتند » فکرمیکنم » وشاخه‌ها ئی تشکیل میداد این انجمن, که اعضای این 


شا خه ها سوای آن مسئول شا خه هیچکس را نمی شنا ختند وحتی | عضا ی هیشت مركزي هم جز 


درموردی که هیئت مرکزی تصمیم میگرفت اینها ممنوع بودند ازاینکه اعضای شبسب‌و 
شاخه‌ها ی مختلف رابشناسند. دراین هیئت مرکزی من بودم > عالیخانی بود » همایون بود 
دا ریوش هما یون » وكسي که بعد قاضی دادگستری شد بنام تقی زا ده‌تبریزی اهل تبریسز 
بود» دکترخسن غفوری بعدقاضی دادگستری شد , هوشنگ حق نویس که پدرش درا ولیین دوره‌سنا که 
تشکیل شد بناتوربود یسیا رمرد. پدراو مردمنزه‌وسالم ودرستی بودوبیژن فروهر که بعد 
طیییب جراح شد دکتربیژن فروهر . بله اینها اعضای این هیئت مرکزی انجمن راتشکیسل 
میدا دند. واین انجمن باجرای یک سلسله‌ما موریتها ی یا سی ونظا می مبا درت میکرد ازجمله 
بسیاری انتفجا رها ئی که‌درباشگاه حزب توده شد . انفجا رها ئی که‌درمثلا" منزل حکیم الملک 
شد » متزل سا عدومحل های دیگر » منزل دکترکشا ورز . 

س - دکترفریدون کشا ورز؟ 

ج - فریدون کا ورزکه آنموقع ازفعا لان ورهبران حزب توده‌بود ولیستی رااین انجمن تهیه 
کوففبوه کی لین سا ۸ که ایتها کاس دروک تور کیت اا یی میا سای متها وز 
ایران واشنالگران ایران همکارق دا شتند چه‌درگذشته وچه‌درآن زمان وبرنامه انجمن این 
بودکه عليه اینهااقدا ما ت لازم رابکند وچون هیچ امکانی ندا شتیم بنابراین برای اولین 
با راین برنامه ها طرح‌ریزی شدکه‌ما | مکا نات با لی انجمن رابرای تهیه اسلحه ووسا کل دیگر 
زهرطريقي که‌شده‌تاً مین یکنیم. بتایراین اعضای انجمن بسیا را تفا ق افتا دکه‌ینا چا روا 
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کما ل تا سف مخلا" دوچرخه یک همکلاسيشا ن, را با مطلاح انجمنی ها وصول بیکردند یعنی برمی + 
دا شتند میا وردندوما این دوچرخه رارنگ میزدیم ومیفروختیم وپول تهیه ميکرديم. . يا 
برنامه‌ها ق دیگری برای تهیه امکانات مالی انجمن . وچندتن ازاعضای انجمن بخصوص دکتر 
بیژن فروهر که‌هما تموقع دانشآمسوز بوداو بکارها ی فنی‌وتحقیقات شیمیا ثی خیلی علاقمند 
بود ودرنتیخه عملا" لابراتوا ردییرستان "لبرزکه يكي از مجهزترین لابرا توا رها بسسوددز 
اختیا را وبود وا وعملا"مسئولیت فنی انجمن را ببهده داشت . پس‌ازآن لابرا توا رما بعنوا ن یکی 
ازمراکز تهیه موادمورد نیاز انجمن استفاده میکردیم . 

س - یعنی موا دمنفجره وا ینها درست میکردید؟ 

ج - بله 

س - درآزما یشگاه دبیرستان البرز؟ 

ج - البرز یله ۲ستفاده ‌میکردیم وبعدهم دییرستانها ی دیگر وقتی این شاخه‌ها ی انجمن 
توسعه پیدا کرد وامطلاحا ت متعددی بود مثلا" یادم. هست چیزی ذاشتیم بنام سماورایي 
| مطلاح بودکه خوددوستان انجمنی ابتکا رکرده‌بودبد . حالا نمیدا نم زرنیخ ومواددیگری زا 
سر یخ‌ند نع عیتیله| ش.روشن میشدوالیته این فیتیله آین راتوی دستشان میگرفتبببد 
بسیا رخطرنااک بوذ وخوب این پرتاب میشد وما موریتها جرا میشد . انجمن بمرور بااین, 
اقدا ما تش که هیچکس هم سمیدا نست یک محیط خاصی را آنوقت درتهران بوجودآورد . 

س - آیادراین اقدامات کسی هم کشته شد؟ 

ایغ الیک دریگ رین نھ می کنا سی که ا منیا ن اعام کروی ؟ 

س - بله. 

ج - نه» چون درآن حد نبود هبوزانجمن آن آمادگی راپیدانکرده‌بود ولی درمددتهیه‌ی آن 
آمادگی ها بودوبرنا مه‌ها گی دا شت‌که‌دیگز موا جسه‌شد با مسا ئل مختلف وافشلاگری .. نه 
افشاگری بهرحال ایتنکه یک شاخه‌ای ازانجمن موره تعقیب قرا رگرفت ودرنتیجه بمروردیگر 
فعالیتهای انجمن متؤقف شد واین برنا مه‌ها درانجمن اذامه پیداکرد. پس بنهشت دونوع 


سا زما ن پیدا کرد : (۱) سازما ن مخقی بنا م انجمن .۰ (۲) سازمان خارجی امطلاحا " نا میده 


پز شکپور (۳) ¬ ]1 


میشد سا زمان خارجی یعنی آنچه‌که درآشکار. نود علسن بودوا ومسئولیت‌اداره طیف فکری 
ومبا رزاتي نهضت رادرخا رج بعهده دا شت وگسترش نهضت ړا درسطوح خارج ودنبال کسردن 
تبلیغاات نهفتی ومنسجم کردن نظرات‌وافکار پیروا ن ومعتقدان به‌نهفت رادرخا رج که 
البته دراین مورد عملا" نقش مهمی بعهدة دکترعا دلی بود ودرنتیجه آنوقت انجمن ازمیان 
کسا نی که‌به‌نهضت درخارج به‌سازما نها ی خا رجی نهضت گرویده‌بودند بمرور عنامری رایرای 
شاخه‌ها ی انجمن انتخا ب میکرد .که آنوقت انجمن شعبه‌ها ی متعددی پیداکرد . یکی ازاینهبا 
ای ردک یکا سیم از که با کدی ایا کی ادا ره میکه که در ایی شید ر چ 
تن بودند ازجمله علیرضا رئیس که‌علیرضا رئیس دانش آموز البرز بود ازمحصلين بسيار 
با استعدا دبود دررشته‌ی طبیعی وآوهم درقسمت‌تحقیقات واین نوع امور مسا ئل فنی تلط 
بسیا رداشت . بنا براین برنامه‌ها ی انجمن بمرور گسترش پیدا میکرد وبهما ن. کیفیت که‌یرنامه‌ها 
بیشتر گسترش پیدا میکرد نیا زمندیهای انجمن هم بیشتر میشد . درهمین مرحله دیگکسر 
این مسئله دقیقا " بطرح شده‌بود یااین نیا زمشخص شده‌بود که میبایست براو, نهضت نا می 
رابرگزید . پس تقریبا " اصول نظرات وعقاید نهضت مشخص شده‌بود: فعا لیتها وسیع. شده. بود 
سازمان خا رجن تهضت بعنوان سازمان اصولا" تشکیل. شده‌بود که باایتکه سازمان خا رجی بود. 
وسا زما ن آشکا روعلنی نهضت بود ولنی اعضا ی کمیته‌ی عالی رهبری سازما ن مخفی بودندوتنها 
دییر مسئول‌نا ز مان را! عضا ی سازمان میشنا ختند که دبیرمسئول هم من بودم ٠‏ خوب» ]بخ نع 
دکترعا ملی را که عملا" نقش‌تعليم دهنده مسا گل فکری وایده تبرلوژیکی راسعهده‌داشت , 


سازمان خا رج وسعت بسیا ربیدا کرده‌بود» تعدا دی ازدانشجویا ن حقوق پیوستند به سازمان 


خا رجی ودر همین مرحله بود. من سال پنجم دبیرستا ن بودم به‌احتمال زياد که ]ول ن 
ما نیفست نهضت تنظیم شد . یک کتابی کوچک یا جزودای قطور یا رساله‌ای زیرعنسوان 


۳ ما چه میخوا هیم " . بهرحال کل نظرات وافکا روبرنامه‌ها ئی که نهضت دا شت‌دراین جسزوه 
جمع آوری شد واراثه شدکه چندفصل داشت والبته درآن سنین من این رانوشتم ودرهریک 
ازاین فصول بحث وبررسی هست وغا لبا " هرفصلی به‌شعا ری ختّم میشود که‌این شتا رصبا 
غالبا " شد شعا رها ی !راه کننده نظرات‌ویا مباحث یعدی . مشلا" ا زجمله. شعارهای این 
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کتاب " ماچه‌میخوا هیم" که‌غا لبا " بدنبا ل. هربحشی هرفملی نتیجه گیری میشد آین سود 


که‌زنده بودن زندگی نیست۰ زندگی بندگی نمیبا شد. یا جوا نا ن. ایراان, بزرگ به پیش ودرک 
عقت وگفتن یقت پیروی یقت خا ن ان ملت هاا ست وفصل آخریا مبحثآ خرتا 
آنجاکه بخا طرم هست بیپردا زد آنچه که برایران گذشت ونقشی که هیشت های حاکم-هو 
سیا ستهای خدرجی ا يفا کردند وآنچه‌راکه ما ا زدست دا دیم‌ودوبا ره میبا یست‌به آن برسیم و 
اا یی ها وو این ها زی که یآ اة تام تا ربا نان هکت فسات 
ایران بزیر یک پرچم که البتمنظورازبیان این شعا ر آن همبستگی ویگا نگی واتجبساد 
مجددی است که میا ن کلیه ا:قوا م ایراانی ور ماي ایرانی نشین دیبایست بوجودبیا ید . 
پس كتا ب " ما چه‌میخوا هيم" یاجزوه " ما چه‌میخواهیم" يا رسال" ماچه‌میخوا هيم" اولین 
رساله‌ای بودکه نظرات نهضت را یکجاجمع آوری کرد وشعا رها ئی برای طرح ریزی مبارزاتبی 
وتکوین فکری وایده ئولوژیکی نهضت اراثه کرد . بنایراین درحد یک ما نیفست میتوانیم 
ازآن یادکنیم که این جزوه ويا رساله‌ی ماچه‌میخواهیم دست نویس شد وگاهی ما شین شد 
با ما شین تحریروبعددرنیروها ی مختلف وتشکیلات با زما ن که بعدعینا " منتقل شد به‌سازمنان 
نهفت بجا ی حوزه یعنی کوچکترین واحد سازبانی راما یتنوان نیرو ازآن یادمیکردیسم 
درنیروها این خوانده ميشد » درموردش بحث وبررسی ميشد وتعلیمات‌داده میشد . یک مرحلبه‌ی 
مهم وموثر تکوین وا نسجا م فکری نهضت مرحله‌ی اثرگذا ری رساله " ما چه‌میخواهيم " بود. 
دراین مرحله دیگزمبارزات‌بیشترمنتقل شدبه محیط ها ی گسترد:؛‌برووسیع ترویک مبنارزات 
فکری وا یده ثولوژیکی رودررو درگیرپیدا شد . بازبه این نتیجه رسیدیم که این کفایبست 
نمیکند بلکه ضروراست که نهضت درغا لب یک نوع تفکراجتما عی ودرغا لب یکنوع ایده‌ئولوژی 
اراثه بشود تاتوان وقدرت مقابله يا مکا تب فکری وا یده‌ئولوژیکی راداشته باشبسد. 
البته باید بیان بکنم ازنظرفکری وایده‌کولوژیکی مهمترین وگسترده ترین ووسیع ترین 
طرزفکری راکه ماباآن رويروبوديم مارکسیسم - کمونیسم بود › بقیه احزاب بودند ولسی 
اینها ما یه‌وتفکری. نداشتنه کما اینکه رسوخ ونفوذی هم نکردند . آنچه که ماباآن روبرو 


بودیم در محیط ها ئی که بخصوص ما بودیم ما رکسیسم -کمونیسم بود یعنی قویترینش ۰ پس 
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این بصورت یک احتیاج مبرم دریافته شذ وما معحقد به این مسگله شدیم که ام ولا" 

درپهنه روزگا رودرپهنه زندگی ملتها ودرپهنه جوامع بشری نبرد تبرداندیشه ها و 

ایده‌کولوژی ها است . بنابراین میبایست یک ملتی که ویک حرکت یا یک حزبی که دارای 
یک ایده‌ئولوژی مشخص ویک طرز فکرمشخص نباشد این ممکن أست یک مدت کوتا هی نفجسی 
پیدا کندکا رش وقدرتی بگیرد ولنی توان ادا مه مبارزه وحرکت زا بطورمدا وم نخوا هددا شت » 

بخصوص دریک ملخي بمااتند ملت ايرا ن ودرشرایطی که ملت‌ایران دود. پس‌این مستلسه 

کرا را " دنیال میشد وبحث وبررسی بود که مابرای نهضت چه‌نا می رابرگزينيم تایتوانسد 

نهضت بگونه‌ی یک تفکروا یده کولوژی مستقل ومشخص اراشه بشود وحتی پیشنها دات مختلسف 

میشد شاید برخی ازاعضای انجمن هم درآن هنگا م حتی تحت تا شیر آن اندیشه وتفکرجبا ذب 
روزبودند که نوعی ما رکسیسم - کمونیسم یا نوعی سوسیا لیسم باشد . ولی بهرحا ل سلنیقه‌ها ی 
مختلف ارآ که یغد برای اینکه نام نهفت راچه‌بگذا ریم . این هم درانجمن دبا ل ميد 

این موضوع وهم درسازمان خارجی وحتی با توجه باینکه بانلاترین شعا روقت تهضت یعنسی 

همان شعاری که درپایان رساله " ماچه‌میخواهيم" رساله‌یه آن ختم میشود " فبلات‌ایران 
بزیریک پرچم " برخی پیشنهادمیکردند که نام تهضت گذارده بشود. نهفت فلاتیسم. حشی 
برای مدت کوتا هی هم یک چنین نا می پذیرفته شد یعتی یادم هست اولین کتابخا نها 

را که‌ما تشکیل دادیم وا ولین کتا بې که وھ ا تفه ا 
کتا ب نوشتم تقدیم به کتایخانه نهضت فلاتیسم . ولی درکوتاه مدت‌دريافتیم که این 
تام آن نام نیست که بتواند تا می جا مع ومانع برای این نهفت باشد . دریکی ازروز ها 
من مجله‌ای را مطا لعه میکردم مجله آینده . 


روایت کننده : آقای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحیه : ۳۰ مارس 1۹۸۴ 
محل مصاحبه : شهرپا ریس - فرانسه 
مص کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوارشما ره ۴ 


ج -.واندیشه ها رهضت راا رائه بکند تشخیی‌داده نشد بمرور واشاره کردم که یکی از 
روزها فجله آیندهرا مطا لعه میکردم. مجله آینده نجله‌ای بودکه تقریبا " ازقبل از جنگ 
بین الملل دوم یعنی قبل ازشهریورماه ۱۳۲۰ که متفقین به‌ایران حمله کردند درزمان 
رضا شاه درایران آغازبه انتشارکرد. این مجله که مجله‌ای بسیارغتی وپریا را زنظسر 
تاریخی ۰ مسائل فکری » مسا ئل ایده‌ئولوژیکی وسا ثل مربوط به‌تا ریخ ایران بود توسط 
شادروان دکترافشار انتشارپیدا میکره . دکترافشا رمحققی بزرگ بود » متمکن یود ولسنی 
براستی تما می امکانات مالی ووقت خودش را مصروف میکردیه توسعه فرهنگ ایران وکوشش 
برای باروزی فکری واندیشه‌ای نسل متفکر ایرانی . بهمین مناسبت که دراین مصا حیه 
کشا لا قرفت بش مھ دروا قم مرون ماقم ای موفی که خا تارابع 
ایرانی بسیا ربودند یا دیکنم واودرزما ن حیات خودش تما می اموال وزندگیش راوقسف 
کردیرای توسعه فرهنگ وگسترش تا ریخ تحولات‌جا معه ایرانی ویتیادی برپاکرد بنام 
بنیاد افشا رکه هنوزهم خوشبختانه ادامه دا ردکه‌تا آنجائی که اطلاع دارم گویا ایسرج 
افشا رکه یکی ازمحققین بهرحا ل جوا ن وبنا م کشورماا ست فرزند اواست که !ین بونا مه‌ها ی 
پدررا دنیا ل میگند. 

س - اسم اول آقای افشا وچه‌بود؟ 

ج - بخاطرم نمیا ید . بنایراین این مجلهرامن مطا لعه میکردم ودر این مجله مجله‌ای بود 
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که مربوط به‌دوران قبل ازحمله متفقین به !یران بود. دراین مجه من مقاله‌ای را - 
خواندم یعنی سرمقاله‌ای راکه شادروان دکترافشارنوشته بود وعنوان این سربقا له 
پان ایرانیسم فرهنگی بود. بنایراین من براي اولین با ردرزندگی خودم برخورد کردم 
باعنوان پا ن ایرانیسم. ودکترافشا ردراین سرمقاله درواقع جنبه فرهنگی این تهضت 
راییان کرده‌بود وبه دولتها وملتها ومردمی که درجها ن فرهنگ قاری‌قراردارند اشت‌اره 
کرده‌بود وینراین نکته تاکید کرده‌بودکه‌ما همه وارثان یک فرهنگ مشترک وعظیم صتیم 
این فرهنگ به هیچ کروه خاص ازاین جا معه بزرگ تعلق ندا رد بلکه متعلق بهیگیی 
آنهااست . اودراین فقااله مروری کرده‌بود 1زکا بل رفته یود تا تا غکند » ازتا .شکتسد 
رفته بودتا گنجه که نظا می گتجزی هستت آنجا . آمده‌بودتاخراسان کنونی , آمده‌بودتس ]| 
امقها ن » رقته بود تما می این مناطقی ازاین منطقه ازجها ن راکه کانون فرهنگ فا رسی 
است بمفهوم وسیع خودش » کأنون فرهنگ ایرانی است واوپیشنها دکرده‌یود که‌درست‌اسست 
که‌ا مروز گروهها ثی ازاین جا معه بزرگ درکا درها وشکل ها ی مختلف حکومتی قراردا رسد 
ولی اینها همه یک فرهنگ مشترک دا رند بتایراین برای حفظ این فرهتگ دراین جهانی که 
هرملتی سعی میکند.. هرگروهی سغی میکند فرهنگها ی پربارراازبین ببرد وقرهتگ خودش 
را تحمیل بکند یک هم آهنگی ووحدت‌نظر بوجود بیاید ودرنتیجه اوپیشتها دکرده‌بود که از 
سوی همه‌دولتها ومردم جها ن فرهنگ فا رسی که درواحدها ی مختلف سیاسی حضور دا شتسد 
تا میس یک فرهنگستان بزرگ بشود که اینها درجها ن کنونی برای حفظ فرهتگ فا رسی فرهتنگ 
ایرانی ازنظرفلسقی ازنظرزبان ازنظرنحوه تگارش ازنظرانتشا رروزنامه جا ازنظریهرحا ل 
حفظ ویرقراری آن روابطی که به‌کل کولتوروفرهنگ یمقهوم بزرگ ارتباط پیدا میکتسد 
وحدتی را آیجاه‌کننه , درنتیجه نام یک چنین پیشنها دویک چنین جنیشی راگذارذه بود 
پا ن ایرانینم فرهنگی ٠‏ من وقتی این مقاله رامطالعه کردم وبه این نام برخورد کردم 
دیدم آنچه‌راکه مادنبا لش میگرديم همین است » آنچه که چندسال بودکه بدتیا لش 
میگشتیم که بتواند ظرفی باشد که این مظروف رادرخودش قرا ردهد زیر مظروف مشخبسص 


شده‌بوه برای ما . هم‌انطورکه گفتم اصول ومبادی نهمت شکل گرفته بو , آنهم اصول 
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میا دی نبود کنه مااخلق کرده باشیم بلکه دریک بررسی ها ی عمیق بخوبی متوجه شدیم که 
این | مول ومیادی است‌که طی تا ریخ ايرا ن هموا رده‌بعنوان اصول ومیادی وپایگاهیبای 
اندیشه‌ای اسثمرا رموجودیت ملت | يرا ن وجوددا شته .چون فورا " به این موضوع اشاره 
بکنم که برای ملبهایه‌آن مفهوم وسیع که درتاریخ هست که‌منظورا زاین ملتها دولتهای 
سا ختگی نیستند» ملتها ئی است که شناسنامه‌شان راء برگ هویتشان را تاریخ به آنها 
داده یه برا ساس قرا رداد‌ها کی ایجا دشدند نه براسای‌سیا ستهای خاص : چنین ملتها شی 
درچها ن چندتا هستند » معدود هستند که | زجمله ملت‌ایران است . مثلا" ملت چین هم 
چنین وضتی دازد . مات ژاپن هم چنین وضعی دا رد» ملت هندهم چنین وضعی دارد وبیا گید 
دراروپا ملت‌فرانسه هم چنین وضعی دا رد البته "ن قدمت راندارند وملتهای دیگکر. 
درجها ن آن مقوله‌ها ثی که بعنوان ملت شناخته میشوند مقوله‌های تاریخی واجتما عسسی 
ستند درواقع به بیانی دیگرملت عبا رت است ازیک مقوله تاریخی واجتماعی » ملسست 
عبا رت است | زیک پدیده‌ی تا ریخی واجتماعی . خلق الساعه نیست موجودیست.ملسسست . 
دولتها مبکن است خلق الساعه باشند »سیاستها ی مختلف درشرایط مختلف ممکن آست ملتها 
را تجزیه کنندوازآنها دولتها ی متعدد بوجودییا ورند, دولتهای سا ختگی ممکن ات بوجود 
بیا ید ولی ملت را کسی وهیچ سیاستی نمیتواند ایجا دکند . ملت یک یدیده تاریخی واجتما عی 
است‌ودراین رده بااین تقسیم بسدی ملت‌آیران درردیف معدود ملتهای جهان است که 
موجودیتش ۰ هویتش یاگواهی تا ریخ است وپدیدهای است تاریخی واجتماعی . وقتی ملست 
به‌این کیقیت شنا خته شد که حالا به بحثش‌نمی پردازيم اصول زیستش یکسا ن است‌جزبا 
تغییراتی درزما نهای گوتاگون آنوقت اصول ادامه حیا تش مربوط با موقعیت ژئوپولیتیکیش 
است » مربوط با موقعیت فرهنگیش است » مربوط باگروهها واقوامی است کها ورااحاطه کردند 
مربوط است با نقشی که‌فرهنگش درجها ن میتواند داشته باشد که درنتیجه آینهایک اصول 
ثا بت است منتهي درزمانهای نختلف باتوجه به شرایط مختلف نحوه‌ی جلوی آین اصول 
فرق میکند . بنایراین آنچه‌راهم که این نهفت‌برآن تکیه داشت اضولی نبودکه ما 


درآن زمان یادراین زمان بیان بکنیم, این اصول اصول هزارهاساله تاریخ زندگی مااست 
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که‌تا ریخ هزا رساله ملت مانشا ن میدهد هرزمانی که هرجنیش آزاد یبخش ومیهن پر ت 
تردید وغیزقابل گذشت ادا مه زندگی ملت‌ایران ازیظرژئوپلیتیکی اینست که خلیخ فا رس 


بوده درهرزمانی بهمین کیفیت بوده‌تا | مروز .هرزما نی هم هرقدرت متجا وزی خواسته به منطقه 
تعدی کند به موجودیت ملت ايرا ن تعدی کند سعی کرده چه کتد ؟ این شا هرگ حیا ی را 
درا ختیا رخودش بگیرد » تعدی کندو حق تاریخی راکه ملت‌ایران درآنجادارد که ازطریسق 
آن حق میتوآند تنقس کند آن حق راازملت‌ایران بگیرد. این درتمام تاریخ چندصزار 
ساله ایران هست . یافرهنگ ایرانی » فرهنگ ملت‌ما » فلسفه‌ملت ما چون قوی سوده 
بارور بوده انسانی بوده , اینکه میگويم انسانی بوده چون یک فرهنگ انساتی اسست 
دراین فرهنگ خشونت نیست » درا ین فرهنگ دگماتیسم نیست » دراین قرهنگ قبول افکار 
وا ندیشه‌ها ی مختلف هست »ا ینست کهآ نوقت قلسقه وعرفان ایران حرکت میکند. میرود تا چیین 
میرود تااسکندریه : میرود تاقو نیه ترکیه » میرود به همه مناطق مسکونی ومتمدن 
جها ن وقت نفوة پیدا میکند .. اما آنهاً کی که‌نبیخوا ستتد آتوقت سعی میکردند این فرهنگ 
را یریند محدودش کنند . 

سب آقای پزشکپور این زیرساخت اقتصا دی کها یده‌ئولوژی پا ن ایرانیسم‌یرای جا فعه ایبرانی 
درنظردا شت ويا دا رد چیست ؟ 

ج - آهان حالا این زیرساخت اقتصادیش متکی است‌برهمان اطی که مابه آن اعتقباد 
داریم يعني جها خبینی مانا شيرتا ليسم است » اصل اصالت‌ هت . درتشیجه ما درگل جا مصه 
بشری نه یک ملت برترمیشناسیم نه‌یک طبقه برتر . پس آنچه که اصل است اصیل است 
آن ملت‌است ودرتتیجه کلیه‌ی برنامه های فرهتگی , سیاسی واقتصادی بايد باتوجه به 
قبول اصالت.ملت » موجودیت ملت پیاده‌يشود , درواقع زیرساز اقتما دی نظام اقتصادی 
پا ن ایرانیسم همان چیزی است که درآغاز قبل آزاینکه دچا را تحراف ما رکسیسم - کموشیسم 
بشود بعنوان سوسیا لیسم ازآن نام برده‌ميشه . یعتی اماکت اجتماع . اصولا" سوسیا ليسم 
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یعنی مکتب‌اما لت اجتماع . اما یک زمانی ما رکس]آمدواین را منحرفش‌کرد» آن زما ضسی 
که بغلط میگویند سوسیا لیسم علمی شکل گرفت . درواقع آن جادوران منحرف‌ک سردن 
با صطلاح بنهضت اجتما عیون بود » بهضت اصا لت‌دادن به اجتماع بود . آنها آ مدند ومسکلبه 
طبقات جها نی را مطرح کردند ودرنتیجه اینکه باید یک حکومت جها نی پرولتا ریا ئی شکیل 
بگیرد که البته این طرزفکرآنوقت عملا" دراختیار یک سیاستهای استعما ری قرارگرفت 
که بهترین بهره‌گیریش را بعد درواقع درتبدیل استعما رتزاری روسها کردنه به استعمسار 
سرخ درحا لیکه هردوتا یشان استعما رمات روسیه است . درواتع آنهاتزارها ی سفیسد 
بودند اینهاتزارهای سرخ ولي هردوتزا رند . حالا شاید این با خشوتت بیشتر. سس لا 

| زنظرا قحصا دی نظام اقتصادی پان ایرانیسم يا نظا م اقتصادی فرجتیش ملی وناسیونا لیسم 
کدنا توا لسم را شتا وه ترا سای فط اما تست وود ننج ر اسای موس ل :ا بست 
یا عدا لت اقتصا دی کا مل . درنتیجه دریک نظام ناسیونا لیستی بمفهوم واقعی . 

س میشود درواقع این ر"جمع بندی کردوگفت که ایده‌ئولوژی بان ایرانیسم یک ایده‌کولوژی 
نا سیوتا ل سوسیا لنیست است منهای آن عقیده‌برتری نوادی ؟ 

ج - هرگزاینکه میگویم نه برای اینکهاآ ن اصولا" یک ترکیب محیحی نبود . درواتعآ تموقع 
هیتلرخواست ازدونام استفاده‌کند » آن فقط یک تشهیدی بودبرای استفاده ازاین دوموضع 
این چالب‌است یکی عنوان ناسیونالیسم بود یعنی همان جنبش ملت‌گرا . دوم عنوان 
سوسیا لیسم بود یعنی آن جنیش عدالت خواه . درواقع هیتلر این رایک شکل فریینده‌ای کرد 
برای یک تفکری که آن تقکرضد هرموی‌اينها ست که آن‌را سیسم بود . 

س - به » من بهمین جهت عرض کزدم منهای آن اعتقا ديرتري نژادی , 

ج ب یعنی آن نفیتواند باشد نه هرگز حتی میخوا هم بگویمآ ن نمیتوا ند با شد. ودرنتیجه 
چونآن نمیتواند باشد امولا" واقعا " میبا یست‌دراین بنوع جنبش‌ها آن امطلاح راگذا شست 
کنار برای اینکه اواندیشه راسیسم رادا شت . حق بهمان کیفیت که اندرناسیوت لیسم 
فرض کنید پرولتاریا مغایربانا سیونالیسم وموجودیت ملتها است بهفاان کیفیت وخیلسسی 
دروجه خشن تر راسیسم که عبا رت است ازمکتبی که برای نژاه اصالت قائل است . راسیسم 
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عبا رټ است | زمکتب اصا لت‌نژااد. پس | وقا ثل به‌موجودیت ملتها دریک محدوده‌ی نژا دی 
بس »اوا لیم »عباوت ا متا زمکحب اما فت لت پیا شونا لي حقعاری‌داوه.یا 
راسیسم یعنی راسیسم تعارض‌دارد باناسیونالیسم . همچنانکه انترنا سیوتا لیسم تعا رض 
دا رد باراسیسم. البته انترنا سیونا لیسم یک فریب تبلیغاتی جها نی بیشتری را نحمینل 
میکند چون غالبا " هرا نسا نی ممکن است فکرکند اگرکه جوا مع جها نی دریک واحد زندگی 
ميد نرد.. چه‌خوب‌بود . خوب بله » ولی بسیاری چیزها ئی است که نیست یاحالا به آن نمی + 
رسیم ودرنتیجه آ نوقت یک ملتی میبا يست سرنوشت خودش رادتبا ل کند . اما مابه یک برادری 
جها نی فكرميکنيم یعنی به یک همزیستی جهانی که آن همزیستی جهانی به چه‌نحوه می - 
حواند تا مین بشود باقبول حا کمیت ملتها باشنا خت اینکه هرملت حق دارد سرحوشت‌خزدش 
ا کیو کی رت وا چا شب قوس ا کت اة تمایق 
صلح وودادی زندگی کنند . پس‌اکربخوا هيم با توجه به‌این مسا ئلی راکه توضیح داذیم یک 
جمعیندی ساءده‌بکنيم پان ایرانیسم ازنظر سیا ستها ی دا خلی وبین المللی برسه امل 
متکی است ۰ (۱). مبا رزه بااسنعمار» استعمارکه عبارت است‌ازاینکه هردولتی يا هرملتسی 
بخودش حق بدهد برحقوق ملت دیگر تعدی وتا وزکند . پس ما معتقدهستیم یه یزقرا ری ییک 
نوع نظا م حا کمیت ملی وعدالت اجتماعی حتی درسطح بین المللی ۰ (۲) مبارزه بااستشما ر 
یعتی مبارزه باآن نوع نظا م حکومتی یااقتصا دی که بنفع گروهی خاص‌منافع ونتیجس.هي, 
کارا کثریت مودم رایهرحال غا رت میکند . (۲) مبارزه بااستبداد. یعنی اینکه بهردلیلسی 
یک عده‌ای خودیّان را بخوا هند قیم مردم بدانند حالا این هرشکلی داشته باشد زیرعنبوان. 
پادشاه باشد یازیرعنوان ولی فقیه یازیرعنوان یک حکومت نظا می میلیتا ریسم یا حکومت 
تکنوکراتها . اصولا" اعتقادما اینست. بخوص درمورد ملت‌ایران هیچ نیروئی سسسوای 
ملت أ یران بیشترشا یستگی وصلاحیت تعیین سرنوشت خودش راندا رد . پس مبا رزه وموضع. گیری 
دریرایر استعمار» استشمار واستبداد. این کل مسائل پان ایرانیسم راباخودش دا رد چه 
درسطح ملی چه‌درسطح منطقه؛ی وچه‌درسطح بین المللی . 


س - میخواستم ازحضورتان خواهش کنم که بپردازيم به رویدادهای سیاسی ایران . 
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تم ها ام تا کف که متا یروا زیی تسا موس ی این فا :ا 
من خواندم دیدم ایشا ن جنبه‌ی فرهنگی این نهفت را کا ملا" بیان کرده ودرنتیجه خسوب 
پس‌بنام پان ایرانیست رادریافتم که مینراند آن نام جا مع ومانغ برای.نهضت با شد.. 
اپ», درانجمن مظرح شد مدنها بظول انجا مید موافق ومخا لف‌داشت . نظرات مختلف مورد 
بررسی قرا رمیگرفت تااینکه دوجادثه اتفاق افتادکه حادشه مهمترودومش که حالا به 
آن اشا ره میکنم » چون حادثه اول مربوط بودبه اینکه با همین دا ریوش همایون مابرای 
انجام فا موریتی رفتیم که‌یکی ازمین ها ئی راکه اطراف امیرآباد بود وآنموقع مرکبز 
نیروها ی آمریکا ئی بودکه‌ترک کرده‌یودند رفته‌بودند ولی اطراف ا.میرآیادکه بعدش د 
کوی دانشگاه مین گذا ری ها مانده بود. ما رفتیم یکی ازاین مین هابرداریم برای 
برنا مه‌ها ئی که‌دا شتیم . آنموقم ماسال چها رم یا سوم دبیرستان بودیم - چهارم بودیم - 
۵ اردیبهشت » فکرمیکنم» ۱۳۲۶ بود جمعه‌ای بود که زفتیم برای انجام این ما موریست 
که‌بهرحا ل شرحی مبسوط دا رد که درآنجایکنی ازاین مین ها متفجرشد وپای چپ دا روش 
هما یون ازآرنج بکلی متلاشی کرد . 

س - منظورتان اززانوسنت . 

ج - نه »نه اژه 

یتاچ 

ج - ازمچ پابله . که البته ماسه نفربودیم پک نقرسومی هم باما بودکه اووقتی این 
صحنه رادید نتوانست تحمل کند گریخت ورفت که رفت وآنجا من بودم وتنهااوء آنوقست 
هم هنوزآنجا هیچ ساختمان وچیزی نبود که بااینکه منطقه مین گذاری شده بود من بخوبی 
یا دم هست درواقع چشمهای اورایستم وخودم راتسلیم اراده‌ی خداوند کردم ورفتم وا ورا 
بغل کردم وآوردم بیرون 5+ بعد حالا شرحی داردکه به‌بیما رستان رساندم اورا دربیمارستان 
سینا که دیگر وقتی پدرما در اورا خیردادیم. ! زوقوع این حادثه که دکتر منمور کهه‌ستیار 
پررفسور عدل بود دیگرپای اوراعمل کرد یعنی درواقع آن قسمت رایدورانداختند که 


درنتیجه پای مضنوءی گذا رد وشرحی مبسوط دارد که‌خوب‌اگرا یتکا رنشده‌بود اوآ زبین رفتیه 
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بود . متعا قب‌این موضوع که خوب انجمن مواجسه بااشکالاتی شد » متعاقب‌این موضوغ 
درخردادماه همانسال علیرضا رئيس که هما نطوریکه بیان کردم قسمتی ازکارها ی قنسی 
انجمن راانجام میداد وقتی آخرین امتحان خودش,را میدهد درششم طبیعی وبمنزل میا ید 
یکی ازن؛ رنجک ها ئی راکه مااین راازیکی ازانباارها ی تسلبیحا تی رتش که منفجرشده‌بود 
سرخ حصا ر میرفشیم ازتوی این دخمه‌دا اینها رابا قبول خطرات عجیب برمیدا تیم اززیر 
خاک پیدا ميکرديم میا وردیم اومشفول بود که آنراآماده‌کند برای موا ردی که‌میبا يست 
ما موریتهائی اعضای انجمن انجام میدادند درمزرد همان لیست سیاهی که یادا ورشدم. 
وقتی مشغول اینکاربود یکی ازاین نا رنجک شا که زنگ زده بودواین میخواست انرا 
با زکند تا فیتیله بگذا رد منفجرشد که درنتیجه علیرضا رکیس قطعه قطعه شد بدنش و 
اتا ق سکونیش منفجرشد . این سبب شدکه آن شعبه مورد پیگرد قرا رگرفت واعضا ی آن شعبه 
نه‌یعتوان اینکه دلائلی پیدا کرده‌با نند چون نزدیکترین دوستان رئيس را پرسیدند که 
چه‌کسا نی ستندوهما ها ئی بودندکه مدام به‌خانه‌ی اوآ مدوشد دا شتند بازدا شت شدند . 

س - چه‌کسا نی بودندآقا ؟ 

ج - مهمترینشان علینقی عالیخا نی بود ولی مرحله‌ای بودباتمام اين اوصاف هیچ قسمست 
دیگرازاین انجمن لوبرفت یعنی اینطوربا دقت کارمیشد . درنتیجه موضوع شها دت رئيس 
که پیش آمد درواقع شرایطی آماده‌شدیرای آینکه آن پیشنها دی راکه من داشتم دوباره 
مطرح کنم که نام نهضت راپان ایرانیسم بگذا ریم ودرنتیجه بجث وبررسی هاق بسیا ری که 
شدوضنا " دریا فت شدکه امولا" | یجا ب میکتد که دیگرنهفت با این مسا کلی که برا وگذشته 
بایک نآ م جامع ونیرومند وکامل حرکت بکند پذیراشدند اعضای انجمن که این نام انتخا ب 
بشود وخود من شرحی راتهیه کردم که نام آن شرح يا آن قطعنامه‌راگذا ردیم" فرما ن رئیس " 
بتابراین فرما ن وئیس عبا رت است أ زا زلین سندی که‌بموجب آن سند ازسوی هیئت مرکسزی 
انجمن نا م نبهضت با ن ایرانیسم کدارده شد. درآن سند بیان شده‌است که کلیهی کسانی 
که به این نهضت معتقدند وفرزندان ایران بذنبال این نهضت آزادگی بخش ووحدته ا 
ی اس ها ین و ا ا ی ا ده راا ت 


پز شکپور (۴) = 4 


ایر! ن پذیرا بشوند ودرهما ن فرما ن آمدها ست که ما روی درفش ملی ایران یک نوارمشکی 
را ميآ"وریم‌که همینطورهم شد آرم پان ایرانیست هسواره بانوا رمشکی است که این نسبوار 
نشانه‌ی ما تم وعزاداری مااست یعنی تاوقتی که جا معه بزرگ‌ایرانی درهرحال پرا کندگی 
وتفرقها سب وحقوق اوهمچنا ن توسط سیا ستها ی ضدایرانی غصب شده ماماتم دا روعزادارهستیم 
وهرپان ایرانیستی این هدف وا لا را میبا یستی دنبال يکند. که‌یکروزی این نوارسیاه 
| زروی درفش‌ملی ایران برداشته بشود وآن زمانی است‌که جا معه‌یزرگ ایرانی دوباره آن 
انسجا م‌ویگانگی وموضع بحق خودش رادرکل جامعه بشری پیدا میکند بنابراین تسام 
پا ن ایرانیست به‌این کیفیت بعنوان نام نهضت انتخاب شد . خوب‌حالا بفرما تید دران 
زمینه يا موارد دیگراگر ... 

س د من میخواستم ازشما سئوال کنم که درآ غا زنهضت ملی شدن صنعت نفت نهضت پان 


ایرانیسم چه‌نقشی درآن مبارزات دا شت ؟ 


نهفت بموجب فرما ن رئیس دربا زا ن خا رجی تلاش وسیعی شروع شد برای اینکه ماافک‌ارو 


آندیشه‌ها ی نهضت رابا ¬ وجدیهنا می که برای نهضت انتخا ب‌شده‌بود شکل بدهیم. ودرواقع دیگر 
جها نبینی E‏ نام نهضت دریافت شده‌بود انتخا ب شده‌بود» فصول افکار 
مشخص بود پن دیبا ینت دیا لکتیک نهضت یا منطق نهضت وا صول افکاروعقا ید نهضت راتتظیم 
بسکنیيم.. درتتیجه یک گروه سه نفری برگزیده‌شدند درنظرگرفته شدند برای انجام این 
کاز که این گروه سه نفری عبا رت بودندا زدکترعا ملی » خودمن ودکترعالیخانی . سا م. 
اشن هبشت قدا رنه شوه * کا ری ا ریا ن نمی مین انون رمان تا رتیت 
تعلیم‌وضمتا " تنظيم وجمع آوری اصول افکارواندیشه‌ها ی نهضت رابعهده گرفت . کانون 
آرمان شناسی شاید بیش آزچندماه کارکرد ودرنتیجه ما آنچه‌راکه ازشعا رها ی نهشسست 
قطعنامه‌ها ی نهشت " ماچه‌میخواهیم "» ومسائل دیگری که دزاین مدت تبعلیم داده شذه بود 
دا شتیم یکجا گردآوردیم . بجهت احاطه‌ی خاصی که دکترعا ملی دا شت وظیفه‌ی تنظیم. وتا لیف 
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این امرمهم بعهده دکترعا ملی گذارده ثد . دکترعا ملي درنتیجه تمامی این مسا ثل ر! گرد 
آوری نیکرد وما هم طی جلسات متعددی که‌غا لیا " .درهرهفته‌داشتیم این مسا ئل مختلسف را 
بررسی ميکرديم › اودستا وردها ی این مذا کرات راهم میگرفت بعدتنظيم میکردومی] ورد. 
درنتیجه منجرشدبه‌تنظیم یک جزوه‌بسیا رمهم که دروا قع‌میشود گفت بصورت‌قانون اساسی 
فکری وایده‌کولوژیکی پان ایرانیستهااست که بعدنام اوراگزارديم بنیاد متسب 
بان ایا کم . پی‌بنیاد مکتب‌یان ایرا نیسم یک رسا له‌ی بسیا رفشردهای است که غا لپا " 
حا وی سرفصلها ی این نهضت است درچندفصل وشایددرحدخود یک نشریه‌ی آیده‌ئولوژی وعلمی 
بی مانندبا شد که‌الیتهآن ذهن بسیا ر گسترده وبا زوعلمی دکترعا ملی عامل اصلی بود 
برای تنظیم بنیاد. بنابراین بنیا دمکتب پا ن ایرانیسم که در ۱۳۲۶ تنظیم شد »در ۱۳۲۷ 
انتشا رپیدا کرد واولین نشریه‌ی رسمی پان آیرا نیست بود . ودرنتیجه‌نا م »دراین مرحله » 
نهفت شد مکتب پا ن ایرانیسم یعنی نام تشکیلات نهفت شد مکتب‌پان ایرانیسم. پس 
نهضت شدنهضت پا ن ایرانیسم » تشکیلات نهضت شد چی ؟ مکتب پا ن ایرانینم . پس‌مسسا از 
مرحله گذشته واردمرحله جدیدی شدیم » درنتیجه سازمان خارجی وانجمن هم بمرور کا رش 
متوقف شد تما می اینها منتقل شد به مکتب پان ایرانیسم ودرخودینیا دهم پیش‌بیتی شده 
بود درتعلیمات هم پیش بینی شده‌بودکه ما تا مرحله‌ی خزب حا لا زمایی فاصله داریم ومکسب 
نقش تعلیم دهنده وسا زندگی گروهها تی رابعهده دا رد تاوقتی شرایط آماده شد آنوقسست 
تشکیل حزب بدهد . دراین زمان ضمنا " اولین نشریه وابسته به پان ایرانیستها منتشر 
شد که این روزنامه ساسانی بود . روزنامه ساسانی روزنامه‌ای بودکه‌ما حب‌امتیازآن آقای 
صا دق بهداد بود که آنموقع ازوكلاي دا دگستری بود» چون مادریان ایرانیست هیچکس را 
ندا شتیم که ازنظرستی درآن حد با شدکه بتواند امتیازی بگیرد چون آنوقت تا آنجا کسه 
یا دم ست با لاتراز ۲۰ سال ماندا شتیم ویکی ازشرا یط اینکه کسی امتیا زبگیرد این بودکه 
حداقل ۲۰ سال داشته باشد . آقای مادق بهداد یک مرد میهن پرست وناسیونالیستی بود 
حا لا هم مشغول انجام مطالععا تی است وتحقيق میکندواستنباط من اینست که همان ویژه‌گیی 
فکری را هنوزعم. دا ره . ایشان امتیاز روزنامه ساسانی "راگرفته بود به‌کیفیتی با شت نا 


پز شکپور (۴) = ۳ 


شدیم‌وا وآ ما ده شدکه با مکانا ت خودش عملا" روزنا مه رادرا ختیا رنهضت بگذارد . بنایراین 
روزنا مه ساسانی متشرشد. دراین زمان فا دردا نشگاه بودیم . حضورمادردانشگ اه 
انتشارروزنا مه ساسانی " مصا دف شد با آغاز مبا رزات ملی شدن نفت یعنی قبل ازآشهنسم 
یک چنین همکا ری بود زیرا قبل ازاو دوره پانزدهم مجلس بود که مصدق درمجلس حضنور 
دا شت ودرنتیجه ماپان ایرانیستها نسبت به‌مبا رزاتی که اودرمجلس انجام میداد باتفا ق 
تنی چنددیگرا زهمکا رانش » الیته ببخشید دوره چها ردهم بود .. 

س دوره چها ردهم باید بوده باشد . 

ج - بله‌اشتباه کردم دوره چها ردهم . دوره چها ردهم یک چنین همآهنگی میا ن ما ومبا رزات 
دکترمصدق بود بخصوص‌گذشته | زجنبه‌ها ی دیگر مهمترین موضوعی که دردوره چها ردم 
مطرح شدا زطرف دکترمصدق پیشنهادشد موضوع منع. اعطای امتیاز نفتی بهرکشور خارجی 
بود که درواقع اومقدمه وباصطلاح مرحله اول و غیرقا بل تفکیک | زنهضت ملی شدن نت 
آاست . 

س - تعقیب سیا ست موا زنه منقی دکترمصدق . 

ج - تقریبا " تعقیب سیاست موازنه منفی آو ولی بهرحال صریحا " این پیشنها دعبا رت بود 
که بهیچ کشورخا رجی نفت‌داده نشود . البته بازقیل ازاین هم مراحلي بود» مراخیسل 
قیلیش هم این بودکه نمیدانم بخاطرتا ن ست‌یابنه ؟ 

س - آینها ثیت است در مذاکرا ت مجلس چها ردهم , 

ج - کافتارادزه آمددا زطرف روسها وحزب توده دمونستراسیوتی رابرقرارکرد برای دادن 
نقت به روسها که ماهما نموقع که داتشآموز بودیم دریک مبا رزاتی قرارگرفتيم با همین 
تظا هرات حزب‌توده . بنابراین ازاین پیشنها ددکترمصدق که خوب‌درخارج هم ابصادی 
پیدا کرده‌بود وموافق ومخا لف‌بااین پیشنها دیودند موافقین که ملت‌ایران بنودنبدو 
مخا لفین هم عبا رت بودند» مخالفین این پیشنهاد » ازحزب‌توده , عوامل نفتی شرکت نفت 
هما نچسه‌بعدشدجبهه توده نفتسی . پس این پیشنها درا دا به‌شدت تایید میکردیسسیم‌ودر 
دا نشگا ذومحیط ها ی مختلق ما با مخالفان پیشنها د دکترمصدق مبارزه داشتیم. تاموضوع 


پزشکپور (۴) - ۱۲ - 


منجرشدبه تحصنی که درمورد انتخا بات دردوره شانزدهم یعنی قبل |زانتخابات . 

س سال ۱۳۲۸ . 

ج - دوره شانزدهم دکترمصدق وگروهی دیگردردربا رکردند درخیا با ن کاخ ودانشجویا ن 
میهن پرست وگروه بسیا ری بحما یت ازتحصن کنندگا ن برآمدند. درآن هنگام » بهرحال 
مانقش‌فعالی رابعهده گرفتیم یعنی فعا لانه درآن برنامه وآن تظا هرات وآن فعالیتها 
شرکت کردیم . پس‌این سابقه همچنان ادامه داشت که دوره شانزدھ م مجلس 
که‌مادردانشگاه یودیم یعنی من دیگرسال سوم» بله» دانشکده بوذم ودیگردانشجویان 
پا ن ایرآنیست هم که بودند وهنوزنه‌نام جبهه‌ملبي مطرح شده‌بود به شعا رملی شدن نت 
بلکه موضوع مبارزه برضد شرکت سابق نفتآ غا زشده‌یود مسئله مقارن بود بازمانی که 
دیگرمقدمات آ مدن رزمآرافراهم شده‌بود .. 

دراین زمان تقریبا " آخرین سنگری که دراختیار حزب‌توده باقی مانده بود متاسفانسه 
آنموقع دانشگاه تهرا ن بود چون بعدا زحوا دث آذربا یجا ن دربسیا ری | زمحیط های اجتما عی 
| يرا ن دیگرموقعیت خودش راازدست‌داده بود» درروستاها » درکارخانه‌ها آینها دیگسسر 
موقعیت ندا شت . حقیقت اینستکه هسوزدآنشگاه دراختیا رحزب توده بود یعنی قسدرت 
عظیم اینها دردانشگاه داشتند وضما " هم تمامی نیرویشان رانه‌تنها آنها بلکه هما نطوری 
که‌بیا ن کردم جبهه توده‌نقتی که بعدیحق این نام رابه این جبهه دادند اینها تمبام 
نیرویشان را مصروف کردندیرای تقویت خودشان دردانشگاه یعنی میخواستند دانشگناهرا 
دراختیا رداشته با شند. خوب » پس ما دردانشگاه میا رزه سختی راباآنها پیداکردیسسمو 
هسته‌ای که آنموقع بمورت متشکل ومقاوم دربرابر اینها قرار؛اشت پان ایرانیست سود . 
درنتیجه این مبا رزه میان پا ن ایرانیستها وتوده‌ای ها خیلی سخت بود ءیعنی روزی نبودکه 
زدوخوردنشود » روزی نبود که مجروح نشوند کساأنی وپان ایرانیستها واقعا " بااتکا بر 
آن قدرت ایمانشان. وتوده‌ای ها با اتکایر گروههای بیشتری که در؛ ختیا ردا شتندوجسی 
حما یتها ئی که ازخارج میشدند یعنی بسیا را تفاق میافتانه که مثلا" ازکارخانه چیت‌سازی 


که‌هنوز درا ختیا رحزب‌توده بود ازمراکز مهم فعا لیت حزب‌توده بودوعملا" آنجاراآن - 


پزشکپور (۴) - ۱۳ - 


کمیته‌ها ی خا ص‌جبهه‌توده نفتی اداره‌میکرد گروهها ئی را میا وردندبه دانشگاه برای 
مضروت کردن ومجروح کردن پان ایرانیستها . سایرعنا مرکه‌هما هنگی ها ئی دا شتن د 
آنوقت هنوزب‌عنوان ملیون نا میده‌میشدند یعنی هنوزنه‌نا م جبهه ملی مطرح شده‌یود نه 
اصولا" شعارملی شدن نفت . باتمام این اوضا ف‌کاریه جاشی رسیدکه دیگرحزب توده 
نتوا نست دردا نشکا ‌برایرپان ایرانیستها یا سا یر دانشجویا ن دیگرکه ملیون بودندوهسه 
هما هنگ درمبا رزه‌برفد شرکت نفت مبا رزه‌رادتبا ل میکردندمقا ومت بکنند . همان - 
طوریکه میدا نید البته حزب‌نوده ایتداشعا ری راکه دراین نهضت عظیم مردم ایران بر 
ضد شرکت نفت مطرح میکرد مثلا" این بودکه حقوق کارگران تعدیل بشود زیاد بشود یا 
خانه به آنها داده‌یشود يا مساثل دیگر ازاین قبیل وبعد که مبارزات پیش رفت و مستله 
شعا رملی شدن مطرح شد آنها شعاری راکه مطرح کردند عبارت‌بود ازشتا رلغو قرارداد در 
حا:لیکه میدا نید خیلی قرق است . لفو قراردادیتنی باید یک قراردادی وجوددا شته با شد. 
تا بعديگوئيم لغو بشود درحالیکه شعا؛ زملی شدن نقت ازنظرحقوقی عبا رت بود ازاینکبه 
اصولا" هیچ قرا ردا دتاقذ وقانونی وجودنداشت وآنوقت اگرقراردادپذیرفته ميشد این 
آثا رحقوقی که‌برلفوش مترقب ميشد ما گل دیگری بودکه | صولا"با مسئله ملی شدن واینها 
چها زنظرحقوق دا خلی وچها زنظرحقوق بین الملل تغا یربسیارداشت . پس‌این میارزات 
دردانشگا ه نضج گرفت . مایرای اولین بارتوانستيم که ترتیب یک دمونستراسیون وسیبع 
وهمگانی را دردانشگاه بدهیم که حتی اعضاء حزب‌توده هم ناچا را زحضوردرآن دمونسترآسیون. 
شدند ودرتتیجه کلیه‌ی دا نشجویان دانشگاه حرکت کردندرفتند مقابل مجلس وا زموضع مدق 
ودیگرنما یندگا نی که بااوهمکاری میکردند دفاع کرد. 

س- اقلیت مجلس شانزده . 

ج - اقلیت مجلس شانزده . بمرور مبارزات‌بالا گرفت تااینکه مسئله ملی شدن نقت مطرح 
شد . وقتی مسئله ملی شدن نفب مطرح شد | زطرف مکتب‌پان ایرانیست یک شعا ری مطرح شدکه 
الیته‌این نه من باب این هست که درواقع بخواهیم سهم خاصی رابرای خودما ن قا کل بشویم . 


استنباط من این مبارزه یک مبارزه وسیعی بودمربوط به‌ملت‌ایران » حتی مبارزه‌ای نبود 


پزشکپور (۴) = 1۴ ب 


نهفتی نبودکه شخص مصدق ایجا دکرده‌با شد منتها مصدق امانت‌دار ادامه این نهفت بود . 
واین امانتداری راهم درآن حد توانا ئی خودش بخوبی انجا م داد. 

بهرحال » شعاری ا زطرف مکتب پا ن ایرانیسم مطرح شدومنتشرشد وپخش شد زیراین عنوان که 
" صنعت نفت درسرا سرا برا ن میبایست ملی شود" . مااین شعا ررا پیشنها دکرد‌يم فرستادیم 
ویک کمیسیون نفت‌که درمجلس تشکیل شده‌بود . الیته سا یرین هم یک چنین پیشنها دا ی 
کردند ودرنتیجه واقعا " لطف کا ردرهمین است . بابرداشت ازاین تمایل عمومی آنوقت 
کمیسیون طرح ملی شدن نفت رادرسراسر ايرا ن تتظیم کردویه مجلس پیشنها دکرد کهآن 
طرح عبارت آزاین بودکه صنایع نفت درسه مورد درسه‌مرحله وبطور غیرقایل استئن ]| 
درسرتا سرا یران چه‌در مرحله | کتشا ف » چه‌درمرحله استخراج وچه درمرحله تولید وبا ید 
یگویم که چه‌درمرحله اراشثه به بازارهای فروش که حالا این مسئله بعدی است که الیته 
این صریحا " درآن طرحی که به مجلس‌دادند آورده نشد ولی بعقیده‌ی من موردی بودکه 
بعداین جنیش ملت ایران راتکمیل کرد یعنی بطورقطع یکی ازخوا ست‌ها ی ملت‌آیران بود 
میبا یست ملی بشود . طرح برآن سه مورد تاکید صریح داشت یعنی سه‌موردی که مریوط 
باشد به اکتشاف , استخراج وتولید ویه‌جا معیتش درتمام ایران . 

س آقأی پزشکپور » بپردازيم رسما " ومنحصرا " بفعالیت‌های مکتب پان ایرانیسسم 
درآنموقع . آقای دا ریوش فروهرآنموقع جزوشما بودند درآن زمان ؟ 

ج - درآن تاریخ نه . آقای داریوش فروهر موقعی که من دردبیرستان دارالفنون ببودم 
هما نطورکه یادتان باشد گفتم که مدتی درکلاس ششم ادبی دبیرستان دا رالفنون سبودم 
مصا دف بودیازما ن یعتی هنوز باآن مرحله ازمیارزات ولی هنوز جنیش‌نام ملنی شندن 
نفت رابخود نگرفته بود که درآنجاآقای دا ریوش فروهر وتعدا ددیگرراکه همکلاس سنن 
بودند درششم آادبی من دعوت کردم واینها آمدند عضومکتب پان ایرانیسم شدند ولسی 
بعدازچندی ایشا ن باتفاق آقای صا رم کلالی ویکی دونفردیگر ازمکتب‌پان ایرانیسم جدا 
که زد 


س این چه سالی بود آقای پزشکپور ؟ 


- این فکرمیکنم که همان ۱۳۲۸ بود شاید . 
تقد فلت هد اش اجه ود وا ؟ 
ج - علت جداثی این بودکه بیشتریک | ختلاف سلیقه بودوآن به‌این کیفیت که بهرحال سا 
معتقد بودیم که‌نهفت ہا ن ایرانیسم یک نهشتی است » یعنی یااین اعتقاد امولا" کل 
دادیم این نهضت راکه یک نهشتی است‌که این ازتاریخ ریشه گرفته دراین مقطع زان 
رسالت مهمی دا رد وحوادث بسیاری راهم درپیش خواهد داشت . بنایراین میبایست بصورت 
یک نهضتی مستقل دروزای این مسا ئل سیا سی حرکت کند . همکاریها ئی درهرزما ن میتواند 
داشته‌با شد آمانمیبایستی این همکاریها بمورتی باشد که بطورکا مل غرق در .. 
س : یعنی همکا زی با دولت وقت منظورتا ن است ؟ 
ج - باجتیسش‌ ها ی مختلف » با مسا ئل مختلف چه‌بسا با دولت وقت کمااینکه مادرموا ردی 
همین کارراهم کردیم اما همکاریها یا مخا لفتها برای یک نهشتی که‌دا رای یک چنین ریشه‌ها ی 
اصل باشد اصالت تام ندارد یعتی نه‌تمام موجودیت نهمت غرق درآن مخالفت مشود 
نەتما م موجودیت نهضت غرق درآ ن همکا ری مشود بهمین دلیل بودکه اشاره کردم کسسنه 
پا ن ایرانیست یک نهضتی نبود که برای مبارزة بامارکسیسم - کمونیسم ایجادشده یا شد 
نه. آن درمسیرقی که حرکت ميکرديم مایا مانعی برخوردميکرديم مبارزه ميکرديم کمااینکه 
ا زتظرما مثلا" فرا ما سونری درایران یک تشکیلات فدمصلحت ملی ایران است ء یا تشکیلاتی 
برایر ناسیونالیسم ایران یبود بأآن هم مبارزه داشتيم . آن هم یک تشکیلاتی بودکه 
درایران با ستنیاط مادریک شرا یطی نوعی دیگرازانترناسیونا لیم رادنبال میکرد‌ویسوه 
سیاستهای ضدایرانی دیگر . البته هما نطورکه بسیاری ازکمونیستها یا کسانی که عضو 
حزب‌توده شدند اینها تما یل واقعی ياتا یلی برای مخا لفت با ملحت ها ی ملی ندا شتنتد 
شاید برخی هم که عضو قرآماسون شدند اینها هم یک چنین تمايلي نداشتند اماکسل 
این تشکیلات بها ین کیفیت‌بود کمااینکه همین تقش راهم طی تا ریخ ایران ایفاکرد از 


زمانی که تجزیه ایران شروع شد . یعنی هرکجا شما تجزیه‌ای ازایران می بیشید د 


فراما سونری درکا ریوده > آخرینش هم تجزیه بحرین بود . 


پزشکپور (۴) = ۱۶ بت 


رای که فلسن به ۲ نها هرا 
چ - که کی انجام داد؟ که آنجا هم با زبا لاخره یک عضوی |زفرما سونری این برنامه راانجام 
داد. هویداوسایرین . درهریک ازمرحله‌چیز» مرحله ازتاریخ تجزیه ایران , ازتجزیه 
قفقا زیگیرید تا بحرین که دست‌فراما سونری بهرحا ل بهرکیفیت مداخله داشته وآخرینش 
هم آن بود. امابهرحال مبااعتقا دیراین داشتیم که پس‌این نهضت‌دارای یک وظیفه 

ورا لتی با لاتراست ؛ _ نمیبا یست یطورکلی مستهلک بشود درهیچ تشکیلات دیگری . 

آقای قروهروچندتن دیگر اینها تمایل به یک نوع همکا ریها ويا ا قدا مات سریع‌تروزودرس تر 


داشتند ودرنتیجه این نحوه وروش را خوب‌دنیال میکردند . 
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ج + تاا یتکه میا رزا.ت نفت وملی شدن نفت بمرور شکل گرفت ومقدمات تشکیل جبهه ملنی 
قرا فم شب یشان فضدعن گر این لعف وا دا ده فقرشا * ما يحون ممل كدي تم 
که! زنظر تشکیلاتی درواقع ملحق شویم بے این برنامه. ماضن اینکه معتقد بودیم که 
متا بش ا دی دی تخس زا اید کرد وان متا رده زا تایه كرو اما اعقاو سم 
این نداشتیم که مکتبب پان ایرانیسم ملحق بشود ازنظرتشکیلاتی وسازمانی به هریسک 
!زاین سازمانها یابهرسازما ن دیگری . بتابراین یک چنین | ختلاف نظرها ئی سبب شد 
که ینها جدا شدنه تشکیلاتی را بوجودآ وردند بنام شبرد ایران. " 

س ‏ خزب ملت ایران ؟ 

ج - شه » آن مرحله‌ی ديگري است . تشکیلاتی رابوجودآوردند بنا م تبراایران " که تشکیلات 
مخدودی بود که دیگر دراین هنگام بن سال سوم قضائی دانشکده حقوق بودم که داریوش 
فروهرهم که ششم ادبي همکلاس من بود چون سال سوم ایشان هم مثل اینکه , نه سال سوم 
سیاسی بود به‌احتمال زیاد , سال سوم سیاسی دانشکده حقوق.بود. آن آقای صارم الدین 


کلالی هم که ازکلالی ها ی خراسان است .الیتهاو وقتی ماوارددا نشکده‌تديم اوسال سوم 


دا نشکده‌بود بنابرایین آن مدتی بودکه دیگر دوءال بودکه فرا غت تحصیل بیدا کرده 
بود . خوب » دراین هنگا م دیگر بوضوع ملی شدن نقت مطرح شده یود . مرکز مبارزات » 


همانطوریکه اشاره کردم » کجابود؟ دیگردابشگاه تهران بود. بس‌مبارزات ميان 


پز شکپور (۵) ا 


پا ن ایرانیستها وملیون وجبهه توده نفتی خیلنی شدید شد . باتمام این اوصا ف یک مبا رزه 
ها هنگی بین همه ملیون بود يعني گذشته ازاینکه خودما ومثلا" فروهروکسا نیکه بااو 
همکا ری دا شتند همکاری داشتیم بمرورسا برکسا ني هم که‌فذرا طراف دکتربقاثی گرد آ مده‌بودند 
یا درمفوف مختلف اینها همه با هم همکا ری میکردیم . ولی هنوزچون شکل تشکیلای 
سایریین نگرفته‌بودند ازنظر حزب‌توده محور پان ایرانیستها بودند , بنابراین يک 
طرح ریزی وسیع شد برای حمله به پان ایرانیستها . دردانشکده‌ها ی مختلف ماانتخایات 
را برده‌بوديم » یعنی ملیون . دردا نشکده حقوق درکلاسها ی مختلف انتخایات انجا م‌شسدو 
انتخایات رامايرديم . انتخابات‌سال سوم باقی مانده بود وبسیا رحا ئزا همیت بزد نسه 
تنها | زنظرا نتخا با ت دا نشکده بلکه ازنظر مستلنه مهم مبارزات‌مربوط به ملی شدن نفستِ 
زیرا درا ینجا:دیگرشعا رها مشخص شده‌بود یعنی شعار دکترمصدق شعار فراکسیون اقلیسست و 
شعا رفرا کسیون نت وشیار هلت‌ایران عیارت یود ازملی شدن تفت درسراسرایران . 
دربرابر این شعارجبهه‌توده‌نفتی که چهره‌ی تشکیلاتی ومیارزاتیش حزب‌توده بود چسسه 
شعا ری را مطرح کرده‌بود؟ شبار " لغو قرارداد". پس این دوشعا رمشخص‌دوجیهبه‌ی 
میا رزاتی بود سنگینی بارمبا رزات.هم به دانشگاه منتقل شده‌بود. گروهی هم که مقابل 
اینها بود | زنظرتشکیلاتی پا ن آیرا نیست‌ها بودند وآن جا ئی هم که نقطه اوج فبا رزات در 
دا خل دا نشکده شده‌بود انبخا یات سال سوم قضائی د نشکده حقوق بود ومن اطمتتان دا شتم 
که‌آن انتخابات رآخواهیم برد. روزپنجشنیته‌ای بود بسمت‌دانشگاه میا مدم بزای»اینکسه 
بيا ئيم بکلاس وانتخابات راانجام بدهیم. واردمحوطه‌ی دانشگاه شدم. ديدم دانشسگاه 
سخت متقلب وغیرعادی اسبت . باتقاق یکی ازدوستان پان ایرا نیست میا دم کبه 
اقسرا حتبا ط بودکه دردانشکده دندانپزشکی دانشجوبود . آنوقت اینطور بود بسیاری از 
افسران یاافسران احتیاط دردا نشکده‌ها بخص وی دا نشکده‌ها ی پزشکی تحصیل میکردند که 
شاید بشنا سید این دکترخلوتی بود دندانپزشک مشهوری شده درایران . باهم میاآمدیبم 
اواسط دانشگاه که رسیدیم چندنفربهمن رسیدندا زدا نشجویا ن دانشکده حقوق وگفتند که 


شمانروید به دانشگاه چون ازطرف حزب‌توده بیش از هه نفرآ مده‌اند باسلاحها ی مختلسف 


پز شکپور (۵ و فا 


اینها سلح هستند ودا نشکده را درمحا صره‌دا رندومنتظرشما هستند وشما را خوا هندکشست . 
وبوضوع بسیا رحا ئز | همیت بوذ. یعنی اگر حزب‌توده موفق میشد که ماراازدانشگاه بیرون 
بریزد وبا صطلاح میدان مبارزاتی دانشگاه راازچنگ ما خا رج کند دروأقع تما م دانشیگاه 
دربست درا ختیا رحزب‌توده قرارمیگیرد ووقتی تما م دانشگاه دربنبت دراختیا رحزب نوده‌قرار 
میگرفت پس اینها سنگرمهمي را پیدا میکردند ضدنهضت ملی دن نفت ودرواقع ازآسچخسسنبا 
لطمات اساسی رابرنهضت وجنیش وأ رد ميآ وردند. بنایراین هام بسیج شان را کردشسد 
برای اینکار ومن همانجا گذښته ۲زمبارزه نهضتی خودم بعتوان بهرحال مستول پان - 
ایرانیسم بهمین موضوع فکرکردم یعنی آگرمن. برمیگشتم درواقع برگشت.من آنموقع از 
دانشگاه عبارت بودا زاین ه ما دیگربه مخوطه داانشگاه واردنشويم و!یتکه بطورکلسسي 
دانشگاه درا ختیا رتوطته‌ها ی جبهه‌نوده. نفتی قراریگیرد . حالا مصا دف‌باچه‌زما نی بنود؟ 
رزم آرا شده‌بود نخست وزیرورز مآ رابا حزب توده وروسقا وانگلیس‌ها مذا کراتی دا شنت 
وتوافقها ئی پیدا کرده‌بود وچون میدانستند برنامه اینطوراست حتی آن تعدادیلیسسی 
راهم که بطور معیول درخارج ازدانشگاه بود آنروز نبود. 

بنابراین فسااگل رابررسی کردم وبه دکترخلوتی » که البته آنموقغ هنوزدکترنبود» طبق 
رسم‌خودما ن گفتم»" سرور من میروم وارد دا نشکده میشوم وبرگشت من یعنی اینکه همه 
چیز دربست تسلیم حزب‌توده وموتلفین آنها یشود . من میروم اماشمایروید به دانشکده 
پزشکی ودندانیزشکی که آنجا غالبا " افسرها به‌دوگروه تقسیم شده‌بودند تعدادی بسا 
حزب توده همکاری میگردند بقیه که قالبا " عنامرمیهن پرستی بودند اینها ا زطرفدا ران 
ما یودند وحمایت میکردند . وضع هم دردانشگاه طوری بودکه افسران غالبا" مسلح می - 
آ مدید همه سلحه‌دا شتند حتی تعدادی ازدانشجویان سول هم اسلحه داشنند . گفتم» 
ره بها ينها ا طلاع بدهیدمن رفتم دراین درواقع دام وشماخودتان رابرسا نید 
ومن خواهم رفت‌به دانشکده . گفت ," خیلی خوب ." آورفت بطرف دانشکده پزشکی ومن 
آمدم طرف دا تكد حقوق . وقتی آمدم دیدم حعدادی ازهما ن گروههای عا ی که غالبا" 


هم کاارگران کارخانه چیت‌سازی بودند اینها باقمه وشوشکسه وچما ق وسا طورچه‌بسیا 
سلاحنها ی گرم هم دا شتند دورتادور دا نشکده‌را گرفتند . وا رددانشکده شدم بازتصدادی از 
دا نشجویان حقوق آ مدندکه شما چراآمدید برگردید . گفتم نه » واردشدم . بمحض‌اینکیه 
وا ردشدم دونفرآنجا ازدانشجویانبی که عضو حزب نوده بودند ایستا ده‌بودندکه می شڼا ختمشان. 
یکی بعدیما نند بسیاری ارتوده‌ایهای دیگر که‌غا لبا " اینها آ مدند درواقع درزمسینان 
شاه موقعیتهای بسیا رپیدا کردند . شا ه فتاسفانه راه به‌گمان خودش» میا رزه | ویاحزب توده 
یا جیهه‌هصای مخا انفش‌این بود بجای اینکه ب‌مسائل اجتماعی بپردازند به آنها رشوه 
میدا د.درنتبجه بسیاری ازموقعیت ها ی مملکتی دراختیا رعنبا صرحزب توده قزارگرفست 

| ز فیئت دولتش بگیرید تا مجلسش تا چیزها ی مختلف . یکی ازاینها کسی بود ينام » که‌هنوز 
هم هست » احمد قاسمی . لابد میشنا سید؟ 

س بله » له . 

ج ‏ که ایشا ن. بعدسالها ی متمادی مفسرآنچناني دستگا ههاای تبلییخاتی بود. احمدقاسمی . 
احبدقاسی لیدر توده‌ای های دانشکده حقوق بوددرآنموق زیک خابم دیگری بنا م مدنی 
که | وهم‌یکی ازدا نشجویان عضو حزب توده‌یود . من وقتی وارد دانشکده شدم آن دوتاهسم 
آنجاایستاده بودند واشاره‌ای کردند به چندنفری که باآن گروه محاصره کننده خنارج 
درتما س بودند درنتیجه آنها حلقه‌ی محاصره را تنگ کردند . دکترحسن افشا ر رئيس دا نشکد ه 
بود اودستور دادکه درها ی دانشکده را بیندند ولی اینا تما م پنجره‌ها وشیشه‌ها ودرهتارا 
شکستند ویورش‌کردند بذا خل دا نشکده . دکترافشا را زپنجره گریخت‌رفت . اینها که داخسل 
شدندبخوبی بخا طرم هست همین اجمدقاسمی وآن خانم مدنی یه این مها جمیببسن واداره- 
کنندگانشا ن رو کردند وگفتند که پزشکپور این است. وقتی من رانشان دادند آنها حمله 
کردند . جما عت زیا دی بودند مسلح با سلاحها ی سرد تا آنجا ئی که من میدیده . همین موع 
دا ریوش فروهرهم ازپله‌ها به‌با لا میا مد. پا شین . اورازدندویعد بکناری بهرحال یا رفت 
یا بردند بهرکیفیت ولی چون کاملا" برنا مه‌ی امولا" قحل مر اداشتند» میا زدند در دو 


جای سرم. » البته خوب من یکی دونفرشا ن راتوانستم که مقابله یکتم ولی گروه عظیسی 
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بودند که من جلوی در اتاق سوم سیاسی روی زمین افتادم. ودرحالی که دیگرجون ازسنرو 
صورتم بیرفت بخا طرم‌هست یکی میگفت ابتدا چشمش را دربیا وریم» یکی میگفت ابتدا نمیدا نم 
با شکنحه بکشیمش یعنی برنا مه به‌این کیفیت بود . درهمین موقع یکی ازدا نشجوببا نی که 
عضوحزب توده بودواین | زغنا مربسیار ازنظرجسمانی قوی ومتعرض خزب توده بود بنا م 
میرسعیدی که بعد شد قاضی دادگستری ووکیل دا دگستری که بعدشنیدم دکترضیاء مدرس 
رااوبا چا قوصیح هما نروز زده بود» ضیاء مدرس هم ازجمله کسانی بودکه باما همکاری 
ا فت ا اورا فده با هة كا ل 1 حرا ارت مد بیش فرط روم یتیاور 
گرفتندوا عدا مش کردند . مردمبا رزی بود مرد میهن پرستی بود ټبریزی بود درواقع اززمان 
پیشه ورۍ همچنا ن مباارزه کرد »عليه پیشه وری بعدهم‌درتدا ما ین مدت مبارزا تش راآدامه‌داد ,البته 
یک مدتی هم عضو حزب.سومک] شدولی با با همکا ریها ی نزدیک ودستجمعی داشت درا یو 
زمیته‌ها: . این ميرسعيدي بناگها ن | زففوف حزب‌توده آمد بیرون درحالیته آن چاقویش دستش 
بود چاقوی بزرگ آمد جلوی من ایستادوکاردمن شد ویه‌اینها کشت من نمیگذارم.که من 
خیلی تعجب کردم . وچندلحظه طول کشید شا یدهبین چندلحظها ی که اوآ مدومقابله کردفرصت 
رایمن داد یعنی این فرصت راازآنها گرفت که کارمسراتمام نکنند والا قصد کشتن مرا 
داشتند که همین موقع افبسرها ئی که هوا دا رما بودند وعلاقمند به‌مابودند ازدانشکده. 
پزشکی ودا ندا نپزشکی رسیدند درحا لیکها سله‌ها یشان را درآ ورده بودند آمدند ودرنتیج.ه 
آنها هم کنارزده شدند ومن پاشدم که بروم . الیته همانیا ازمیرسعییدی که خیلی متشنج 
آن کنا راییستا ده‌بودگقتم توچطور اینکارراکردی درمورد من ؟ گفت »" نمیدانم » من.از 
ابتدا که ساال ۲ ول با هم همکلاس بوديم. احساس یک علاقه‌ای به‌شما مینکردم وجا ئی میخواسسم 
این علاقه‌راکه سالها دا شتم نثان بدهم , اینهم بهترین موردش بود : البته فردای آنروزٌ 
هم | ورا ارَحزب تودهاخراج کردند» یعنی بطوررسی اشراج کردند ودرنتیجه بعدا ویر 
برنامه‌ای دیگریبرای خودش پیدا کرد . این مبا رزه که‌پس ازاینجا دیگرجنبه‌ی شدیدی گرفست 
وآینها حملبه کردند , همان خلوتی ویکی دوتن دیگر» تازه هم تاکسن درتهران شروع کرده‌بود 
بکا رز کا کے هک بود که خانم فا لورت ادر اقا نع د گرا میتی که مسار ات لاو 


پزشکپور (۵) 


فعالی بود درتهران براه انداخته بود گویا . تاکسی برای من گرفتند ومن رادرتا کسسی. 
گذا شتند که ببرندیه منزل . پس‌ازخیابا ن شا هرضا عبور میکردیم چون منزل ما درشبرق 
تهران بود . آنموقع دبیرستان البرز ازمهمترین پایگاهها ی پان ایرانیستهایود وکسی 
کهآ نجا بعنوا ن مسئول حزب پا ن ایرا نیست عمل میکرد یعنی دانش آموزان رااداره میکبنرد 
داآنش آموزی بود. بنام تقی کبریت ساز توکلی » همان که بعدشد ,دیگرکبریت سازش‌رایکار 
نمیینرذ» تقی توکلی کهبعذ شدوزیرنیرودرزما ن دکترا موزگار ومدتها مدیریت مس سرچشمه 
رادا شت » بسیار عنصرمیهن پرست وآدم ما لحی من اورامی شناسم » اومسئول مابوددر 
دییرستان البرز . برحسب. تفا ق اومقایل البرز درآن سمت پیاده رو که تاکسی ازآنج] 
عبورمیکندا یستا ده بود . من وقتي آنحا رسب نت م تقي توکلی مرا دید . تاکسی ایستاد 


وگفت ۾" سرورچه‌شد ه ؟" جریا ن رایرا یش گفتم ۳ آذریا یجا نی شجا ع و میهن برست و متتعصب 


ویسیا رپا ن ایرانیست مبارزی هم بود . خوب‌یادم هست !شک تو چشمها یش مدوگقست » 
" جیلی وب » جریا ن چه بودواین ." من رفتم من رایردند منزل . بردنه منزل ساعت 
پنج عضریودکه‌یه من خیردا دند رهیرنوده‌ای ها ی دانشگاه کهکسی بود بنام ظریفی که بعد 
شد دکترظریفی ودرزمان این ثیح الاسلام زاده که اوهم عضو حزب توده بوډ همین .دکتیسز 
شيخ الاسلام ز!ده که درتوسه فسادونا بسا مانی ها دستی عجیب‌داشت بعدهم معلوم شد درهر 
مرحلیه همکاریهای با هرجمعی بیکنشد عضو حزب‌توده بودکه‌بعد آمد شد وزیر این دکترظریفی 
را آورد ومدیرکل آزما یشگا هها ی وزارت بهداری کرد » یابهزیستی بود بهرخال بهندداري 
بودکه بعدنا مش‌ شد بهداارق وبهزیستی . ساعت پنج به من اطلاع دا دندکه! ین دکترظریفی را 
که‌لیددرتوددای هأ ی دانشگاه بود اوراپان ایرانیستها درمغازه‌ی دا ئیش دراطراف حسن آباه 
پیدا کردند وباچنددنده شکسته فرستا دندش به بیمارستان سینا . درواقع بمحض | ینکه مطلع 
شدندکه چنین رفتاری رايامن کردندآنها رفتند دنبال کردند. اوراپیدا کردند واین برنا مه 
وااجرا کردند , پس مبارزه ازاینجا جنبه حاد پیدا کرد . درواقع دیگرمبارزه هم مربوط نبود 
به‌ما وحزب‌توده . اینکه پرسیدید اینجا کا ملا" دیگراین مبارزه مربوط میشد به‌سرتوشست 


تهضت ملی شدن نفت . ساعت ۸ شب بود که همین احمد قاسمی باتقاق کسی دیگر ازطسرف 
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حزب توده که اوازسران وقت حزب‌توده بود منتهی چون این همکلاس من بودودردا نشکسدد 
حقوق اوراهم آورده‌بودند . آ مدید ازطرف حزب توده» پیغامی آوردند که درواقع یسک 
نوع متارکه‌ای راقبول کنیم ازنظراینکه حملات انقرادی نکنیم. البته بعدا زاینکه مطلع 
شده‌بودند پان ایرانیستها چه بروز دکتتیرظریفی آوردند . پیغام من به آنهااین بودکه 
بهرحا ل شما بها ین کیفیت رفتا رمیکنید وآنچه که مسلم است‌دانشگاه یاباید دراختیار 
شا باق :با درا یا زیا زاین راما تعیین حکلیف میکنيم با بزانین بهافید که # کار 
را خواهیم کرد . درنتیجه رفتند که آنوقت‌فرداي آنروز من رفتم به‌مجلی که‌مرکز تجمسع 
مایود چون ماباشگاه ندا شتیم کمااینکه اصولا" کمتراتفاق افتاد باشگاه داشته باشیم 
غالبا " هم ياامکان ما لیش رانداشتیم یااجازه چیز نمیدا دنذ درمحدودیت ها کی بودیم. 
سشن خاته‌های. قرا دغالیا * با گا مها ما نود هل تعترکو ما بود کته بان پرا تیستها راک 
درتهران دانشگاه بودند خبرکردم یهرحال برایشان محبت کردم واینکه یرتامه ایتست 
دانشگاه يا میبا یست دراختیا رمابا شد یادراختیارآنها واگر ما ازچنگ آنها خا رج نکنی._م 
آتها اوه ا شوه دک را وار که اعا ن با برا نو خسن ته وراك 
صبح یکشنبه که پان ایرانیستها بروند به دانشگاه وآخرین نیردشاان راباتوده‌ای ها 
حزب توده وعو؛ ملشا ن یکنند , آنها مطله مُدند بنایراین داتشگاه تقریبا " تعطیل شد 
آنها دردا نشگاه بنگر گرفتندتعدادی درحدود چیزی نزدیک به ۵۰۰ نفر با وسا تل وتجهیزات 
مختلق . دانشجویان پا ن ایرانیست هم به گروههای پنج شش نفر ‌تبدیل شدندوبهرحال دو 
گروه اول ودوم رقتند ولی قبل ازاینکه آن برنامه‌ای که پیش بینی شده‌بود کا ملا" شکل 
بگیرد اینها که وارد میشوند درگیری ومبارزه یاواقعا " میتوانیم بگوشیم امولا" جنگ 
که. شروع میشود این ! زسا عت تقریبا " هشت ونیم صح ادامه داشت تاساعت نیم بعدا زظهر 
که‌دیگردرسا عت نیم بعدا زظهر درحدود بيست وچند عضو حزب توده وهمکاراشثان با آ مبولانسها 
فرستا ده میشوند به‌بیما رنتانها وبهرحال برنامه مبارزاتی پان ایرآ نیستها وسا یرملیون 
کهآنیا هم همکا رې میکردندهراین‌مرحله موفق میشود وازآن تا ریخ دانشگاه دراختیار 


ملیون قرا رگرفت ودرنتیجه تیدیل شد به یک سنگر مهمی برای دفاع ازشعا رمئی شسدن 
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نفت وآنوقت کا نونی شد برای اینکه این طیف مبا رزاتی وفعالیت راابه سایردبیرستا نها 
وشهرستانها منتقل کنت . مبارزات البته میان. پا ن ایرانیستها وحزب توده دیگرشسدت 
عجیبی گرفت یعنی به نبردها ی رودررو انجا مید ودرنتیجه روزی نبودکه درخیایان 
منوچهری یا میدا ن بها رستا ن یا منا طق دیگر زدوخوردنشود » زدوخوزد دربمطح بسیا روسیسع 
بطوریکه ما دیگردفتری را که‌درخیا با ن منوچهری دا شتیم که‌هما ن محل روزنامه ساسانسی 
بود ودفتروکالست آقای صادق, بهدادیود ما آنرا بنا چا رتبدیل کرده‌يوديم به یک سنگري 
یعنی دفاع میکردبداینها . هنوزجیهه‌ملیی تشکیل نشده‌بود ونیروها ئی که دراین مبارزه - 
بودند به‌کیفیت عبا رت‌بود پس‌ازپان ایرانیست که نام مکتب پا ن ایرانیسم . دکتربقا ئی 
که‌الیته نقش بسیا رفعا ل وموثری داشت » مردی است بسیا رمبارز خالا گذشته ازمساشیل 
دیگر ودرآن میا رزه نقش خیلی فعالی داشت که هنوز نه جبهه ملی تشکیل شده‌بود ته حزب. 
زجمتکشا ن . 

س جبهه ملی که سازمانی به آن شکل دردوران نهضت ملي شدن صنعت نقت تدا شت فتط 
| حزا ب مختلف بودند هرکسی که طرفدا رمصدق یود وازا وحما یت میکرد بنام جیهه حلی شتاخته میشد . 
ج - اصسولا" ایتدا بعنوان یک فراکسیون اعلام شد آنوقت بعد حرکتها ی مختلقی ية .؛ 
س - ولی سازمان خاصی ينام جبهه ملی وجودنداشت . 

ج - ولی سازمان دادند.الیته تاوقتی که کسانی امثال بقائی آنجا بودند این مکل 
سازمانی دقیق ترومنسجم تری دا شت ولی گویا تاآنجائی که بخاطرم میآید یاشاید بجدبوه 
این » چیزی رابنام نگهبانان آزادی رایعد بقائی تشکیل دااد» آها ن مربوط به این 
مرخله نیست . ولی بهرحال خانه دکتربقا ئی که آنموقع دریکی ازکوچه‌ها ی خیا یسنان 
عین الدوله قرارداشت این خانه عملا" بمورت یکی ازمرا کر خیلی فعال این جنبش بود . 
بنایراین دکتربقائی بودء پا ن ایرانیست بود مکتب‌پان ایرانیسم ومجا هدین اسلام بودند 
آنبوقع که ... 

س تحت رهبری شمس قنات آبادی . 


ج - آیت الله کا شابی که‌آنوقت اداره کنندها ش شمس قنات آبا دي‌بود »وحزب‌ایران ۰ این 
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چها رتشکیلات همکا ری دا شتند . به آنجا رسیدکه‌بها ین نتیجه رسیدیم که شکلی بگیرد» پس 
هنوزجبهه ملی تشکیل نشده‌بود . جلسه اول را هم تشکیل دادیم ۰ جلسه ول «شزل دکتربقا کی 

تشکیل شد . دراین حلسه کسانی که حفوردا شتند دکتربقا ئی بود , درواقع ا زطرفآن حرکت 

شمس قنات آبادی بود ازظرف مجمع مجا هدین اسلام که کویاآقای دکترشروین هم بااوآمده 

بود . من یودم ازطرق پا ن ایرانیسم ومهندس زیرک زاده بودا زطرف حزب ایران. 

انق یربا نروس کف هادف یل رک کنیا نام کیک کم گر ما رزاات مل 
واین کمیته وظیغها ش این بودکه کلیه‌این حرکتها ومبا رزاتی راکه همآهنگ نهضت ملی شدن 
تفگ فة سے رفن کو ی یکا کے هھ :درا یی کی کیت که اقرا ر کرد وکر ے کرد 

وپا قشا ری کرد که حزب توده‌را هم به‌این کمیته دعوت کنیم مهندس زیرک.زاده‌بود یعضی 
نما ینده‌ی حزب‌ایران . اآیشان معتقدبودکه حزب‌نوده راهم دراین کنگره دعوت کنیسم 

ودراین مبارزه شرکت بدهیم . درحا لنیکه سایرین مخا لف بودند یخصوص من ودکتریقا شسی 
که‌درواقح حزب‌توده اصولا" مورد اطمینان برای میارزات ملی نیست وگذشته ازاین این 
دررایطه باعملا" عوامل وابسته به‌انگلینن‌ها است » بنیانگزاریش هم توسط آنها بوده سا 
مشارکت آنها بوده ویتابراین این تهضت رادچا را نحرا ف خوا هدکرد .. حالا همین موضوع اصولا" 

سبب بسیا ری ازحوادث بعدی شد یعنی ماخظ مشی ها ثی راکه شکل گرفت ازهمیین جا میبینیم. 
الیته لاید میدا نید حزب‌ایران اصولا" دراین مورد همواره تخصصی داشته یکیا رهم. درمورد 

توطثه برای جدا ئی آذربایجا ن متاسفانه این حزبآمد وشد جزوا حزاب موتلفه‌ی آزادیخواه 

که‌تمیدا نم میدا نید يانه که این احزاب موتلفه آزادیخواه عیا رت‌بودند ازفرقه‌دموکرات 
آذربایجان » حزب کومله کردستان یعنی قامی محمد , حزب‌توده ء جزب‌ایران ویکی دیگر 
ازهمین قبیل که البته در؛نموقع تعدادی ازعنامرمیهن پرست این حزب که مخالسف‌بااین 
اقدا مات بودند ازجمله آقای دکترجزایری » آقای دکترمیمندی نس بمژاد 
ویکی دوتن دیگراینها | رسلان خلبعتبری ا یشها جدا عدندوخوب‌وحدت ایسرای راتشکیل دادن , 
بنابراین یک چنین سابقه‌ای راهم اینها مدا م دا رندوینظرمن این روش‌حزب‌آیران برجتبش 


آزادیخواه ومیهن پرست !یران لطمات بزرگی زد چه آنموقع چه‌بعد . درواقع اینها مدا م 
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به‌سبب جبن وبعقیده‌ی من نداشتن یک موضع مشخص فکری وا یده‌ثولوژیکی طعمه‌های خوببی 
بودند برای حژب توده واین نوع حرکتها وبعدهم تحولات جا معه ایرانی راطبه‌ها شی قرار 
میدا دند برای دسیسه‌ها ئی کب خر ی‌توده وهمراها ن وحامیان اودا شتند . بنابراین این 
بحث درآ ن جلسه بسیار شدب . .زطرج شدیصورت ظا هر مهندس زیرک زاده قبول کرد . 
مذا کراتی شدوقرا رشدکه براساسآن مذاکرات اولین اعلامیه‌ی کمیته‌ی تمرکزمبا .رزات ملسی 
تنظیم بشود. این مسئولیت یا ما موریت رایمن وا گذا رکردند که طیق آنچه که مذا کره‌شد5ه 
خلاصها ش این بودکه (۱) درواقع نهضت ملی شدن نفت جلوه‌ي یک.نهضت عظیم ضداستعما ری 
ملت ایران است . (۲) ازنظرتا کتیک مبارزاتی عناصروابسته به سیا ستها ی بیگانسسه 
دزا ین جیهه ودراین کمیته نمیتوانند حورداشته‌باشند . (۳) عناص هیکت حا کمه که بخصوص 
همکا ری دا شتبد با عوا مل شرکت نفت !ينها نمیبا یست دربرنا مه‌ها ی اجرا گی حضوردا شت ه 
باشند. (۴) بهرحال میارزه‌یک میا رزه مستقل ملی است وعوا ملی که وایستگی های سیاسی 
وخا رجی دا رند دراین مبارزه نمیتوآنند حضورداخته باشند . بخوبی یادم هست که درآنجا 
درمذا کرات درآان کمیته روی دوتشکیلات تا کید میشد . یکی. حزب‌تود. ووابستگان حزب‌ صوده 
بودند دوم قراما سون هاء یعنی این دومطرح شده‌بود که منظورا زاین وایستگان چه‌کسا نی 
هستند . بهمین مناسبت بود بعدهم اینکه کسی مثل بیات شذ مدیرعامل شرکت نقت » کسی مثل 
یاقرکاظمی شد نعا ون نخست وزیرواینها )ا ینها نکاتی بودکه‌بنظر ا رجهت کا رکرد دکترمصدق 
آنوقت جای ایرادمیا مد ویا حضوری راکه برای حزب توده بناچارقائل شدند» فراهم کردند 
که درو؛ قع آن ازعوامل مهم بود برای بروزاملا" حادثه ۲۸ مردادما ه وساقط کردن مصدق . 
س شما این مستله را آنموقع مطرح میکردید؟ 

ج - بله , بله بتفصیل . آهان بهمین منا سبت است که درنتیجه حزب پان ایرانیست که 
بعدمیگویم یعنی ما با توجه‌به‌همین مساگل معتقدنبودیمکه‌پان ايرا تيسم دریست یرود دردل 
یک تشکیلات دیگری به‌آن کیفیت قراربگیرد بلکه معتقدبوديم بايد تا آنجائی که چیسز 
است همکا ریش راادا مه بدهد ودرنتیجه بعدکه‌حزب‌پان ایرانیست تشکیل شد مدام ودر - 


اعلامیه‌ای که‌ما میدا دیم ويا روزنامه‌ای که داشتیم بنام " تدای پان ایرانیسم "اين 
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مساثل رابیان میکردیم . 
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ج - بعدازمکتب پا ن ایرانیسم » حالا پس "ینجارادا شته باشید تابعديرگرديم. خضوب» 
گفتم که به‌چه‌سیب آن تعدادرفتند. وقتی آن تعدا درفتندکه هنوزکارها ی مکتب زیا د 
نضج‌نگرفته بود مکتب درآغا ز فعا لیتها یش‌بود . ولی پس به مرحله‌ای رسیدیم که مکتب 
پا ن ایرانیسم دیگردریک طیف وسیع ازمبارزات‌گام گذارد . دیگراین مورد رابررسی کردیم 
که زمان رسیده که ما تشکینل حزب بدهیم با صطلاح | زچهره‌ها ی دیگرشناخته شده سیاسی بودیم 
عملا دما کل وود کت ها حیتطریود نم با فتکاری دا فتنم 2 مدا خلت دا خیم پن فکسس 
کردیم که دیگرباید ا زمرحله‌کا رمکتیی وارديشویم به مرحله مبارزات حزیی البته‌فسن 
اینکه خزب از مکتب جدانمیتواند باشد ومکتب با ید همچتا ن تغذیه کننده‌ی فکری وایده - 
کولوژیکیحزب با شد ءیعنتی براساسآن مکتب خزب بنیا دبگیرد . بنایراین بفکر! قتا دیم‌گفخیم 
خوب ماوقتي بخواهیم تشکیل حزب‌بدهيم واقعا " چه‌کسا نی نزدیکتر از همانهائی که 
یک مدت با ما همکا ری داشتند . حا لا هم که درچنیه‌ها ی مختلف دریک منیا رزا ت هما کی 
با یکدیگرستیم . بنا یراین بهتراست کد بااینها مطرح کنیم ودراین مرحله حزیی مجسددا " 
ایتها درا ین برنامه حضورداشته باشند . منتها تعدادی درمکتب مخا لف بودند یعنی درواقع 
نگران بودند یعنی فکرکردندکها گرنزع آقاي فروهرواینها ییایند مثلا" جا وموضعی را که‌دا رند 
اینها آن جاوموضع را میگیرند. که آنها چندنفری بودند بنام فحمد مهرداد ء متوچهرتیمسا ر 
که بعدچیزی تشکیل دا دند بنام"پرچمدا ران پا ن ایرانیسم" الینه برای مدت کوتا هی 
دیگربیشترنتوانست دوا م پیدا بکند . اینها با دعوت این حزب نیرد ایران "یعنی حزبی که 
آقای فروهرتشکیل داده بود برای اینکه‌بياشیم ومرحله حزبی رأ حزب واحد پان ایرا نیست 
رایا هم تشکیل بدهيم مخا لف بودند . منتها: این مخا لقت را خیلی صریح ابر زنمیکره‌نسد 
ودرنتیجه باتفاق هم مذا کراتی کردند وحتی یکی ازاین روزها که من به‌آن منزل یکی از 
این افرادرفته بودم بمن حمله کردندوناراحتی ها ئی ایجا د‌کردند وبهرحال درمخا لفت با 


این برنامه ودرنتیجه‌یک مقدارازنیروهای مکتب: پا ن ایرانیسم اینطور دچارناراحتسی و 
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تزلزل شد . ولی با این وجوداین برنامه راما موقوف نکرديم یعنی یا تفاق دکتمغا ملی و 
سا پردوستان آ مدیم وبا آقای فروهروا ینها مذا کره کردیم . نتیجه این مذاکراث این شډکه 
وب طلست این نکیل کد مکی هنا خطورهم که سحت کرديم یرای یگ این کاو 
مبتنی باشد دقیقا " برپان ایرانیسم اسم جزب‌گذارده شد حزب ملبت‌ایران بربنیاد 
پا ن ایرانیسم : این همکاری مدت کوتا هی بطول انجا مید ودرا ینجا کساني که درمکتنسپ 
پا ن ایرانیسم بودند وخودما مواجهه شدیم بااینکه متابفانه بازآن روحیه حاکم ابت 
یعنی بیشتربه‌انجام یک کا رها ی مریح وتند ودورازآن اصول وتکیه‌گا ههاآی فکری ومکتبی 
توجه هست تا یک : ر۱ساسی بخصوص که یک کسی دراین شرا یط درفعا لیتها بود ودرزدویندها ی 
بسیاری بامراجعی وفنقاماتی همین آقای موس امامسی . موسی امامی برادرهمان 
تین ماه بو که: خزو قدا فا ی ارام بو تیه این براذربه | اط نن روخ ا ن 
برادررانداشت ودرتتیجه بیشتربه یک فرصت ظلبی هاائی توجه داشت وعملا" هم درنتیجه 


اداره امورآن محلی که آ قای فروهردا شت و نیردا یران 5 درآنجا یود ود رنتیجه َ زب 


ملت ایران " درآنجا مستقرشد دراختیارآقای اما می یود وهمان مرحله یود که یک شعارانحرافی 


مطرح شد که آن نمیتوانبست یک شعار پان ایرانیستی با شد شاید بخاطرتان بیای- 

" پان ایرانیسم گورکن بلشویسم ". این یک‌شعا رپا ن ایرانیستی نبود چون پان ایرانیسم 
یک نهقت مثیت است » مکتب است » صاحب‌اندیشه است همان طورکه بیان کردم این هدفش 
وغا یت هدفش وقلسقه وجودیش آین نیست که فقط برای میا رزه بایک حزب ویا یک تکیسلات 
فیرش وود مدق با 1 با دسا ھا کروی میا س قط ا بان ایرانشتت مه 
این عنوا ن استقاده‌یکنندء بعنوان یک وسیله‌برای مباارزه با حزب توده درحالیکه مکتب پا ن - 
بوا فی ی یو بابرا نی در کحم مان توش بای ایا ییا که کی ایی تن 
تعلیمات عمیقی دیده‌بودند دریافتبدکه نمیتوانند واینجادرواقع جا ئی خواهدبودکها گر 
به‌ایین کیفیت ادا مه پیدا بکند نهضت پا ن ابرانیسم بعنوان یک مکتب ویک اندیشه ویک 


حرکت فلسقی واجتما عی وسیاسی این طومارش بسته میشود . بنابراین اعضای این مکتب 
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همه رفتندوا جتما عی کردند بعدآ مدند گفتنذ مانمیتوانتم ادامه بدهیم آینجا جأ ی ما 
نیست وا ین. راا علام کردند که‌البته‌حتی این موضوع رامن شخصا " رفتم باتفاق دکترعا ملسی 
بزای خودفروهربیان کردیم. حقیقت اینست که نمیشود » شما طرزکا رتا ن یعنی طرزکار 
| ینجا طوردیگری | ست ولی این یک نهنتی است وبهرحال الان جمام این بان ایرانیستپاهم 
یک چنیین تغرضی دا رند . 

یا ین کا کے 6 ؟ 

ج این فکرمیکنم همان اواخرسال ۱۳۲٩‏ بود. بنایراین پا ن ایراتیستها دویاره جمسع 
شدندوخودشان رفتند اجتماعی کردند درمنزل یکی آزپان ایرانیستهای قدیمی بنام دکتر 
علا الدین خطیر آنوقت هم دا نشجوی پزشکی بود شاید مثلا" سالها ی آخرښش بود که دکتر 
خطیری که جراح مشهور پلاستیک است . درمنزل اواجتماعی کردند بعدتصدادی ازنما بندگانی 
را ترستا دندپیش من ازجمله همان دکترفضل الله صدربود , دکترمهرداد سالور ودوتن دیگر . 
ا ینها آ مدندمنزل من وگفتید که اعضای مکتب پان ایرانیسم بهرحال اجتماع كردن د و 
متتظرشما هستند که رفشم آن ایلاتفاق اعلام کردندکه مانمیتوا نیم . ما به‌یک کا رمکجبی و 
به‌یک کارعمیق فلبفی وسیاسی معتقدیم این نمیتواند بنایراین ما میخواهیم دوییساره 
یرگرديم بهمان کانون خودمان که دفتري بود درکوچه‌روزنا مه‌نگا را ن درخيایان لاله‌زا رنو 
هما ن محل روزنامه ساسا نی بود. دزنتیجه مجددا " درآنجا مستقرشديم › درآنجا آنوقت 
بررسی شد اعلام موجودیت حزب پا ن آیرانیست . بنایراین درهمانجا وهمان سال بودکه 
اولین کنگره حزب تشکیل شد ازهمه پان ایرانیستها که‌در شهرستا نبها ی مختلف بودن سد 
نما یندگا نشان خواسته شد ودرا ولین کنگره موجودیت حزب پا ن ایرانینت | علام. شد واولین 
کمیته‌عا لی رهیری حزب پان ابرانیست واعضای علی البدلش انتخا ب شدند که درآنموقع 
یکی ازاعضا ی علی البدل گویا » على البدل کمیته عالی رهبری باحتما ل زیا دفکرمیکنم‌همین 
دا ریوش هنا یون بود که الببته بعددیگرفعا لیتها یش با حزب قطع شد ودرنتیجه رفت به حزب 
سومکا . ولی دیگر اعفای کمیته , اولیین کمیته عا لی رهبری دکترعا ملی بود» دکترصدر 
بود » مهندس آق بیاتی » دیگردکتر طالع که همچنان مبا رزاتش‌ادامه دارد ودکتر سا لور 
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بودگویا وچندتن دیگربودند ولی آنها ئی که بخاطرم میا یدنا مشان اینهااست . پس نزب 
پا ن | یزرا نیست تشکیل شد واین مصا دف شد » دیگرمضا دف‌بودباکی؟بازما نی که طرح رینزی 
میشدتشثکیل حمیته مبارزات ملي » درست ؟ که‌دراین کمیته مبارزات ملی آنوقت زب 
پا ن ایراانیست حضوردا شت » حزب‌ایران » دکتربقاثی ومجمع مسلما نان مجا هد ."ا ولیسسین 
اعلاسیه راقرا رشدکه من بننویسم . اعلاميهة رانوشتيم . جلسه دوم‌قرارگذا ردیم درمنزل دکتر 
بقائی . ها ن اینجا فورا " توضیح بدهم کد تشکیل این, کمیته مبارزات ملی مقارن بود 
با یعدا زحادثه ۲۰ تیروانقلاب سی ام تیرماه که‌دربیست وهشتم تیربود که الببّه میشود 
دومین با زدا شت من. .که من رفتم به‌چا پخا نه ۲۸ تیر یفشسی موقعی بودکه دوسه روز 
گذشته‌بود ازاینکه‌قوام را ء شاه به آن کیفیت مصدق رایرکنا رکرده‌یود »نخست وزیرکسبرده 
بود. وقوام هم با یک اکثریت ضعیفی ازمجلس رای آورد . 

س - شما را برای چه‌دسبگیرکرده یودند؟ 

ج - خوب شروع کردندبه دستگیری همه مبارزاان وفعالانی که ازمصذق حنا یت میکردند . بلسه 
دیگر و۲۸ تیربودکه‌من رفتم به‌چاپخانه » مثل اینکه دوشنبه شب‌بود چون روزنا مه "ندای 
پان ایرانیست " سه شنبه‌ها منتشرمیشد . روزنامه " ندای پا ن ایرانیست " درچا پخا نه 
زندگی چا پ‌میشد , چا پحا نه. زندگی درانتها ی خیابان فردوسی قرارداشت . من یاذدم هسبت 
شب دعوت دا شتم » یعنی به یک عروسی دربا شگاه اقسران درنتیجه یالباسی که متتا سسب 
آنجا ودرآن شرایط بود رفته‌بودم به چاپخانه که آخرین نگاه رابه روزنامد بیاندازم. 
داخل چا پخانه که شدم احساس کردم که ایکا که درمحاصره است . وقجی رفتم وآن نموه 
روزنا مه راخواستم وداشتم نگاه مبکردم. مدیرچاپخانه خبرآورد که چاپخانه محبا صرها ست 
وشما را میخواهند . درفمین موقع اقسری بادوسه درجه دا روا ینفا آمدندوگفتندکه شا 
با زدا شټ ستید . هما نجا مرا بردند. دا خل کا میون ویجای. عروسی مستقیم بردند زندان زیر 
آگا هی . این زندان زیرآگاهی کشیف ترین وبدترین زندان شهربا نی بود . یعنی جا ئی ښود 
که قاتل ها وجنا یتکارها واینها غالبا " بودند وشاید سیصدنفردرمحوط‌ای بودندکه حتی 


توالتش‌جدانبود وبردند آتجا ومن آنجا بودم. تاسی تیر که البته بخاطرم همست 
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دیگروقتی بردند آنجا زندانیان که متوجه شدند من هستم ويه چه‌دلیل مراآوردند اینها 
هریک یکی پتویش را آورد » یکی یک بیکه نانش راآورد نها یت محبت وپذیرا ئی را کردند و 
دیگراتاق زنداآنها وا تا قها جانداشت مر:م رادسته دسته ميا وردند توی محوطه زندان 
که‌تاصبح همینطور تمام ساختمان شهربانی زیر شعا روفریا دپرخروش یامرگ با مصدق 
میلرزید . تا ۲۰ تیرشد که قیام شد کهآ مدندودرزندانها رابا زکردند منهم آزادشسدم 
ورفتم که‌البته درجریان ۳۰ تیر پان ایرانیستها مشارکت خیلی وسیع دا شتند کها زجمله 
آن هوشنگ رضیان که پان ایرا نیست مبا رزی بود کشته شد. تبدا دزیادی زخمی شدنسد.. 
غروب ۲۰ تیرکه وقتی من رنیدم به میدان بها رستان دیگر اگرمطلع باشید که لالد 
میدا نیدتقریبا " پلیس ها وما مورین را هنما ئی رقته بودند توکلانتری ها وآنموقع غا لسب 
اماکن عمومی ویخصوض ما موریتها ی را هنمائی ها را درچها ررا هها با ن ایرانیستها نجتام 
میدا دند باتفاق سایرین. . بعداز ۲ تیربودکه بهرحال مصدق مجددا " آمد نخست وزیری 
راگرفنت » بعدازآن جریا ن بودکه به این اندیشه اقتادیم که مبارزات متشکل بشسبوذو 
کمیته تمرکز مبا رزات تشکیل بشود . پس ا علامیه را نوشتیم . درجلسه دوم که منزل دکتر 
بقائی با زتعیین شده بود وقت جلسه نماینده حزب ا یران حضورپیدا نکرد . ازجله 
برنامه‌ها که این کمیته‌تمرکز مبارزات‌دنبال میکردومیبا يست که انجام میدادبرنامه 
برگزاری شب‌برگزاری يا شب هفت بود يا چهلم. شهدای ۲۰ تیر دراین یابویسه که این 
میبا يست که دعوت شده‌بودنذ مردم برای حضوردراین اجتماع . بهرحال نماینده حزب‌ایران 
حضورپیدا نکرد بنابراین اتخاذ روش دیگری یااتخا ذ دوروش بهرحاال یک روشی که آنموقع 
که البته‌بعدبه مسا ئل دیگری انجا مید یکی اینکها ین بود که حزب توده مطلقا نمیبا یست در 
برنامه میا رزات نهضت ملی ایران دعوت بشود ویعدهم سایرعتاصری که به آن کیفیسست 
وایستگی ها ئی دا شتند به‌نظا مها ی حا کمه که همکاریها ی نزدیکی داشتند بایهر ال 
سیاستهای مربوط به شرکت. نفت نمیبا یست حضورداشته باشند والبته حزب‌ایران موضع 
ما لداعت که با شیا مدی خود ی این معا لت رادیگربه‌ا ین آعکا راجین کردکه بدا شاط 


من ازاینجا بمرور یک شکافی درفبا رزات بوجود آمدوازاینجا بمرور مقدماتی فرا هم شدکسه 
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منجرشدبه| ننکه شرا یط آماده‌بشود برای حادشه ۲۸ مرداد. يا کودتای ۲۸ مرداد . 

س د شما درآن زماان همکا ری که باادکتربقا ئی دا شتید 1یا همگا ری باحزب زحمتکشا ن ملست 
ایران دکتریقائی بود یافقط با شخص دکتربقائی ؟ 

ج - آنوقت هنوزحزب زحمتکشا ن شکل نگرفته بودبه اینصورت . 

س دره۳ تیر حزب زحمتکشا ن ملت! یران حضوردا شت . 

ج وجودداشت ؟ 

س بله . حزب زحمتکشا ن ملت ایران دراردیبهشت ۱۳۳۰ تشکیل شد . 

ج من دقیقا " بخاطرم نیست تاریخ . 

و( 

ج - بنابراین ایشا ن به‌نما یندگی | زطرف حزب زحمتکشان آمده‌بود ولبی بهرحال درواقسع. 
حزب زحمتکشا ن هم. که تشکیلابی بودکه بخصوص آنموقع بیشتر روی بردا شت دکټربقا ئی کا رش 
میدن 

س - من ازشما سئوالی که داشتم اینست که آیا وجودخلیل ملکی وهم؟؛ را ن | ودرحزب زحمتکشا ن 
ملت یران برای شما نا راحتی يجا دنمیکرد؟ 

ج نه اصولا" آنموقع هنوز خلیل ملکی وهمکا رانشآن موضع خاض‌رانگرفته بودند ینعی 
بیشترهنوزهما ن یرتا مه ... 

س - کدام موضع خا ص ؟ 

ج - موضع خا صی که بعدمنجرشدبه‌آتشعا با زحزب زحمتکشان ملت‌ایران وفراهم آوردن ییک 
تشکیلاتی ینا م 'نیروی سوم " خاصه اینکها صولا" خودمن با خلیل ملکی درواقع دیدارهائی 
داشتم ودریسیا ری ازمواضغ وموارد مواضع فکریمان » نه مواضع بنیادی » ولی فکری را که 
اودرواقع گرفته بود تطییق میکردبا مواضع فکری ما واین البته یک ا شکال بزرگی اسست 
که این اشاراتی که کردم همه کمونیستها تی که عملا" ازمواضع فکریشا ن برگشتند ولی 
نمیخوا هند به آن برگشت مطلسق خودشان تن دربدهند درنتیجه سعی میکنبد آن مواضع مجیحی 
را که‌میگیرند حالا به‌نحوی با همان مواضع فکری سابقشان این راتطبیق بدهندوتوجیه کننشد 
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درحالیکه اینهابا هم تفا یردا رد وآقای خلیل ماکی دربوا ردمتعددی ډرموآاضغ صحیحی دیگر. 
قرا رگرفت که باآن مواضعی هم که مایه‌آن فکرميکرديم تطبیق میکرد اما آن مواضعی که 
ما فکرميکرديم خودبخود تا شی | زاصولی است که به‌آن معتقدهبنتیم. قرت کنید ازنظر مسا ئل 
ملنی » ۲ زنظر مسا ثل بین المللی تقریبا " خلیل ملکی دزموا ضعی قرا رگرفت »املا"_طرح‌همین 
موضوع نیروی سوم » یعنی درواقع نه چپ نه را ست » درست‌است ؟ ازنظرتگوری | ینسحت 
ازنظرعملی هم یک سیا ست ملی است . بنابراین نه تنها ما مشکلی نمیدیديم ودلیلی ندا شت 
مشکلی ببیتیم که آنوقت | زنظرحزب توده‌هم خودخلیل ملکی هم این ] عتقا دراداشت یعنی 
خلیل ملکی هم بخصوص با شنا خت بیشتری که ا زحزب‌توده داشت به‌دلیل حضورخودش درآن حزب 
مدتها » هرگز اعتقادنداشت که حزب توده نقش‌فعالی درمسنسارز. نهضتِ ملی شدن 
نفت پیدا کنتد یعنی اعتقا دوا طمینا ن یه آن حزب‌نبود کمااینکه درست هم یود نشا ن دا ده 
شد . پس این مواضع نه‌تنها مشکلی .. 


روایت کننده : آفای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۲۰ بارس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مصا حبه کننده : میاء صدقى 


نوارشماره ۶ 


یله بهمان کیقیت که با هم صحیت کردیم‌نه تنها | زاین جهت ما مشکلی با آقای خلیل ملكکي. 
یا دوستانشان درحزب زحمتکشا ن وهمکاران آقای دکثربقاثی ندا شتیم بلکه برغکس‌ همین 
طورکه توضیح دادم درآن زما ن وبخصوص دریعدا زاین زمان حتی تایعداز ۲۸ مرداد نطرات 
ووجوه مشترک فکری بسیا ری دا شتیم بخصوص ازنظرمواضع مبارزاتی ومواصعی که میبا یسست 
که‌نیروها ی میا رزملی وآزادیخواه وضدا ستبدا دوضدا ستعمار درشرایط ایران داشته باشند. 
بتایراین آنچهراکه بیان کردم بعدا زدومین جلسه‌ی کمیته‌ی تمرکز مبارزات ملی آن جیهه - 
گیری به آن شکل انجا م نگرفت وبهرحال یک مقدمه‌اي شد برای اختلافها وتعرضات ونفا قها ئی. 
تااینکه‌ما رفتیم بسمت برگزاری چهلمین روز شهدای سی ام تیرماه که‌دزا ین بایویه 
میبا يست برگزا رميشد . برنا مه‌هم تنظیم شد» این جایگاهی هم برای سخترانان درنظرگرفته 
کے ایی ا مه ایت که شا میا که بخ طرم هتفای وریا کے عبت که بت 
من صحبت میکردم بعد آقای شمس‌قنات آیادی » نماینده‌ای هم ازطرف حزب ایران پیش بینی 
شده‌بود . وقتی مارفتیم درجایگاه قرارگرفتيم الیته قبل ازاینکه برویم درجایکاه 
قرا ربگیریم ازشب‌قیلش اطلاع دا دند که برنا مه‌ها ئی هست تقرییا " درمسیرهما ن اختلافا تی 
که درکمیتهتمرکز نبارزات‌اراثه شد برای اینکه این مراسم رایرهم بنرنند یعشی بخصوص 
برای اينکه ایتداحزب‌پان ایرانیست را یعنی مرا ازمحنه‌ی آن تظاهرات خا رج بکنندویعد 


هم دکتربقاشی را . اما کم‌وکیفش زیاد برای ما مشخص‌نبود . اما ازبا مدادآنروزکه مارفتیم 


پزثکپور (۶) ۲ 


به‌ابنن با بویه تقریبا " احساس ميشد که‌یکنوع حوادشی راتهیه‌دیدندوپیش خواهدآمد . 
ما رفتیم درجایگاه متنرکز شدیم گویا قراربود سا عت دوبعدا زظهر برنامه شروع بشود. 
هنوزشروع برنامه اعلام نشدءبودکه یتاگنها ن ازآن سمت » سمتی که مربوط ميشد بهآن در- 
بزرگ ورودی آبن بابویه صدای تظاهراتی بکوش رسید و هیجاناتی . بعدکه صدا نزدیکتر 
شد من علامت پا ن ایرانیست راروی بعضی پرچمها ی سرخ: دیدم‌که‌پرچم سرخ پرچم گا رد 
پا ن ایرانیست بود به‌رنگ سرخ که روی این رنگ سرخ علامت پا ن ایرا نیست که علامت فخا لف 
ریا فیش برنگ سیاه‌بود واین راافراد گاردویژه پان ایرانیست روی با زویشا ن نصب میکردند 
که‌اینها ما مورحفا ظت ازپایگاهها ی حزبی ودفاع ازپان ایرا نیستها ئی بودندکه‌درتظا هرات 
حزبی شرکت میکردند چون غالا " ما مواجهه با حملاتی بودیم بنابراین یک گاردونشژه‌ای 
ضروربود برای اینکه ازآنها حما یت بکند وانتظا ما ت راحفظ کند. این پرچمها را دیسسدم. 
وقتی نزدیک شدند دیدم پیشا پیش این مفوف آقای دا رپوش فروهر هبت وگروهی که اینها 
هرگزبنظرنمیا مد پا ن ایرا نیست باشند ویالاا قل من درصقوق پا ن ایرانیستها اینها رآ ندیده 
بودم, چرا غیرمانوس معلوم بودکه بسیا ری ازاینها عواملی هستندکه درواقع آنوقتها 
میگفتند جزو داشهای محل . بعدا ینها آمدندوغالبا " هم چوبها ئی بدست داشتند » چوپ وچما ق 
واسلحه سردواینها . حمله کردندیه جایگاه وازجمله کسابی که بعدمعلوم شدآنجا! ین 
با زوبند پان ایرانیست رابدبا زویش بسته بود ویااتباعش جزواین حمله‌کتندگان بود تقسی 
مسکر مشهوری بود که‌این تقي مسگر کسی بودکه اعمال غیرقانونی میکرد ومرا کزقتس درا 
اداره میکردکه گویا چندی پیش اعدا م شدیهمین مناسبت . تقی ه,گربودوکس‌دیکری که 
الان تا مش بخا طرم نیست . آینها کسانی بودندکه درآن شرایط غالبا " جزو ایوایجمبیسی 
شهرباً نی مرکز بودند فرق نمیکرد درهردولتی وچون غالبا " این مراکز فسادرااداره‌مینکردند 
یا درآنجا ها ئی که‌میگفتند کودها ی تهران اینها مالک الرقاب‌بودند بنابراین یک نوع 
توا فقی دا شتند » قراردا دضمتی داشتند با شهربانی که وقتی هم آنها | زا ینها کمک بخوا هند 
به‌کمکشا ن بشتابند کمااینکه درموا ردمتعددی اینها سیا ست دولتها وشهرباانی واینها را تا یید 


میکردند وظا هرا " درم۲۸ مرداد هم نقش عمده‌ای دا شتند . 


پز شکپور (۶) - ۲ 


بهرحا ل تقی مسگروآن کس دیگری که الان نا مش بخا طرم نیست ولی همردیفاوبود اینها 
باتقاق ابوا بجمعیشان با زوها ی خودشا ن را زیربا.زوبندی با آرم پا ن ابرا نیست قرا ردأ ده 
بودند وحملیه‌کردند به‌جا یگاه وحملاتی راکردندبه‌شخص من که البته اگرچندتن ازمدافعا ن 
من نبودند همین حالا مااین مصاحبه رانمیتوانستیم باهم انجا م بدهیم . درنتیجه‌جایگاه 
را تصرف کردند . خوب آنموقع‌همرثیس شهربا نی وقت دراختیا راین گروه یود وازآن بیصد 
مسا کل تغییرکرد . سیا ستی که منتقدیود حزب‌توده بايد درصحنه حضورپیدابکند که‌البته 
این سیا ست سیا ست حزب‌ایران بود وتاحدود زیادی سیاست دکترشا یگان به استنباط من 
چون من بادکترشا يتا ن درا ین مورد ملاقاتها ی متعدد داشتم ء !یشان که میدا نید زما نسی 
معا ونت دکترکشا ورزرا دا شت . البته درزمان رضاشاه هم ریاست کانون پرورش‌افکار 
یک چنین چیزی راداشت . ولی یک تما یل خامی هنواره داشت‌به حزب‌توده , حالا به چیه 
دلیل ؟ نه میدانم ونه حالا جای بحثش هست . من غالبا " به آیشان تذکرمیدادم موضع - 
گیری نابحق حزب توده‌راولیا وا عتقادداشت که خوب حزیی استا کثریت دا رد اگراکثرینست 
دارد باشد» اوتوجیهش‌ این بود درحالیکه اعتقادمااین بودکه این حزباکثریت ندا رد 
مردم ازاوحما یت نه‌یکنند بنایراین موردی ندارد. درآن جریا ن حزب‌ایران سا آن 
سابقه ویعدهم دکترشایگان به استنباط من اینها حضور حزب توده‌را درپهنه‌ی مبا رزات نهضت 
ملی شدن تا دنه میکردند . البته عده‌ای دیگرهم تا یید میکردند »> بعقیده‌ی من همان عده‌ای 
که بعد با حزب توده مشترکا " جبهه توده نقتی را تشکیل میدادند . درآن مراسم »مراسمی 
که به آن کیفیت مورد نها جم قرا رگرفت والبته درآن هنگام نقش‌این تها جم را ..فرما ندهی 
این تهاجم رادا ریوش فروهر بعهده‌دا شت . 

س انگیزه این تهاجم چه‌بوه آقا؟ 

ج - يراي اینکه آن سیاست راازمحنه خا رج کنند یعبی همان روشی راکه کمیته تمرکز 
مبا رزات ملی دنبال میکرد . 

س - ولی بعدازقیام ۲۰ تیرکه دکثربقا ئی بتدریج ازنهفت ملی جدا شد وروبروی نهضت ملسی 


قرا رگرفت . 


پز شکپور (۶) ی 


ج - یعنی به آن کیفیت یعنی روبروی آن گروه مصدق واینها . الیته اواستدلالش‌این 
بودکه نهفت ملی راهی است که اودنبال میکند . بعقیده‌ی من طرح. کلی برای این بود که 
اصولا" آن اتحادیزرگ راازبین ببرند» نه اینکه کی بحق باشد کی ناحق وبه این نتیجه 
هم رسید ند , 

س - ولی درآ ن | تحا دبز رگ بخش غظیمش مخا لق نهضت ملی بود 

ج - ند 

س مجمع مسلما نان مجا هد" 

ج - یعتی من الان نمیخواهم تقسیم بندی کنم نهضت ملی رایه آن یا آن . درواقغ 
تهضت ملی همه اینها را دربرداشت . نهفت ملی شدن نفت همه این عوامل رادربردا شست 
استنباط من اینست که میخوا ستند آن وحدت بزرگ درهم کوبیدهیشود .. 

س- حزب پان ایرانیست‌شما درآ ن | ختلاف بین ممدق ودریار که درواقع اختلاف براسیاس 
قانون اساسی بود چه‌موضعی داشت ؟ 

چ ‏ تازمانی که میارزاتادامه داشت حزب‌پان ایرانیست موضع ء 1زنظرمبا رزه برای ملی 
شدن نفت » ملی شدن قت راگرقت . 

س نه من متظورم بعدازه۲ تیر ۱۳۲۰ است . 

ج - همان ؛ نه جالا همان بعداز :۲ تیر . تارسید به مسگله رفراندوم وموضع رقراندوم 
راتاییدکرد. دلیل دارد, البته این اصولا" برخلاف قا نون اساسی است تن اقا تون 
اساسی تطییق نمیکند » درقانون اساسی ما چیزی ینامرفراندوم نداريم ولی ما بطورکلی 
چون قال به اصل حا کمیت ملی هستیم همواره با موضوع رفراندوم هماً هنگی دا شتیم ویب 
استښباط من رفراندوم هائی که درایران صورت گرفته غالبا " جوایشازطرف مردم بسوده 
هیچکدا م تصنعی نبوده , چه رفراندوم زمان مصدق رقر!ندوم صورت‌گرفت‌برای اینکه آیبا 
دولت آن اختیا رات رادا شته باشد يا نداشته باشد آن لایحه هشت ماده‌ای مطرح شد . 

تی ےا و رها ی یاهتنا ت هقرت مت و ایت 


ج - هیئت هشت نفری , بله. البته آنجابقاتی کا ملا" ایستاد یعنی چهر هی مخالف‌گرفت 


پز شکپور ( ع) ت ۵ 


ولی مایا رفراندوم مخا لفتی ندا شتیم . حالاهم عقیده‌ی من همین است . واصولا" اعتقاد 
دارم باید که نظام حکومتی » یعنی پان ایرانیسم. اعتقاد ذا رد »مملکت طوری با شذ 
بسیاری ازمسائل بايد ازظریق رفراندوم حل شود ختی نماینده‌ها باید اختیا راتشان محدود 
باشد مسائل اساسی ومسائل مهم بایدبه رفراندوم برگزا ریشود . 

نب مه نی کم معا لت ع معا هین املام جه زهیری آچتا لل کا شای و خخ فا فآ با دی 
وبا همکا ری با آنها دکتر مظفربقاثی کرمانی با دکترمصدق شروع شد شمادرکدا م جناح قرار 
دا شتید؟ 

اا مول در ھا م اواین تا خها قرا رشا تیم به انعا 

س -. یعنی بیطرف ماندید؟ 

ج - ته بیطرف » درموضع خودمان بودیم. بهمین دلیل است که اصولا" با اعتقادندا تیم 
بپیوندیم به هیچیک ازاین جنا حها . ما عقیده‌داشتيم که میبایستی درموضع خودمان با شیم 
بعدمسائلی راکه درمسیرمبارزات ملی » مطحت های ملی مطرح میشود تآأیید کنیم تسا 
آنجا ئی که لازم است تا ييدکنيم اما با آنبها عقدخواندگی تدا ریم . 

س - ولی شا دررفرا تدوم شرکت کردید » رقراندوم راتایید کردید . 

ج یله » آنراتا بيد‌کرديم ۰ 

س - خوب آن خودش یک موضع گیری بود علیه جناح‌یقائی ومجا هدین ۲سلام . 

ê‏ ال نی )ات وت 

س - مجمع مجا هدین . 

تخت کین اقا تارفن ی فا طر) که یه آ اا غا نک موی را ای کرو 
همیشه امتطووامت ممکن است.یکعده‌ای باآن هب هنک نیا شند. کما!ینکه » جالا بعدبه آن 
میرسیم » مارقراندومی راهم که‌زمان شاه شد تایید کردیم البتد بعنوان موافق مشروط 
شرکت کردیم وآن فصل مهمی آست . 

س راجع به انقلاب سقيد؟ 


ج - راجع به » ته آنوقت هتوزتا م انقلاب سفید نداشت » راجع به اصلاحا تآرضی . آن فواد 


پزشکپور (ع) ۴۶ - 


س موا دششگاښه . 

ج ششگانه» بله . جزب با ن ایرانیست که حالا يعد به آن میپردازیم معتقد بودکه 
میبایست » حتی فا پیشنها دما ن به سایرین همین بود به‌تما م نیروهای ملی که بعداز 

۸ مرداد گوشه نشین شده‌بودند . مااعتقاد داشتیم که ازعزلتکده‌هابیایند بیسرون » 
ازانزوا خارج شوند والان فرصتی است‌بیایند دویاره درمسیر مبا رزات اجتماعی که 
اینها را مطرح کردیم باخیلی ها همین جااشاره میکنم کسی که این روش وپیشنها درا تا یید 
کرد مرحوم خلیل ملکی بود باهم که مذا کره دا شتیم. حتی درآن کنفرانسی که دعوت 
کردیم برای اینکا را وشرکت کردکه ما عقیده‌دا فتیم ... 

س - درچه‌ساآنی آقا؟ 

ج - درهمان ساالی که لوایح ششگانه را مطرح کردند برای اینکه يه رفراندوم یگذا رد » 
۱ يود دیگر . 

سد ۳۴۳۱ ۰ 

ج - ۴۱ بود بله . 

س یعنی شما میخوا هید بگوئیدکه خلیل ملکی هم بایرنا مه ثشگانه تواقق داشت ؟ 

ج - درحضورد رآ ن‌چیز مخالفتی نداشت ءنه. بهمین دلیل خلیل ملکی کسی بودکه سعی کردکه 
امکاتاتی رافرا هم کند, ازامکاناتاستقاده کند که آن مجله راه زندگی را منتشرکند . 

س - یله »" نیردزندگی " . 

ج . "نبردزتدگی " وچون اینکارراکرد خیلی هابه اوحمله کردندکه توبادستگاه ساختی و 
چه‌کردی واینها . درحالیکه اوحرفش این بود . درست هم بود» که میگفت ما بهرال 
میبایست که بتوانیم صدایما ن رایگوش کسانی برسا نیم . 

س - ولی خلیل ملکی بابرنامه ششگانه موافقت نکرد؛ درمجله " نیردزندگی " بابرتا مه 
اصلاعا ت | رضی رژیم مخا لفت میشد نه مخالفت با املاعاتارضی بلکه با آن سیکی که آنها 

میخوا بتندا ییکا رزا انجا م بدهند. 


ج - ممگر, است » امانه منظور این بودکه این مسگله مطرح شد آنچه‌راکه ما مطرم‌کردیسم 


پزشکپور (ع ) = ۷ 


این بودکه ماازانزوای سیاسی خودفان بيائیم بیرون . خیلی خوب » کمااینکه ماهم‌یا 
آن کیفیت موا فقت نکردیم . مااعلامیه‌ا ی دادیم بغدوان موافنق مشروط . اما حرف ماایسسن 
بودکه الان یک مقطغی اززما ن است که میبایست این چهره‌ها ی میا رز ملي ازانزواي خودښا ن 
خا رج شوند .تا کی درانزوا بما نند؟ وا گردرانزوایما نند پیش بینی نمیکرديم که یا عنا مب ز 
کا ملا" وایسته‌ای میا یند مسلط میشوند یا مملکت به‌آنجا خوا هدرفت به همین جا که حا لا رسید.. 
پس فرورتی ندا رد با یدیک جا فقری پیدا کردودوباره وارد محنة مبارزات شد . استنیباط 
من اینستکه خلیل ملکی این عقیده‌راداشت گرچه اودرحد خودش کوشش کرد کمااینکه‌خيلي ها . 
به اوایرادمیکردند که چرااین مجله‌را میدهد وحتی متهمش میکردند . حالا من باافکسنبار 
وعقاید کاری ندارم ولی من اینکاررا محیح میدانستم که میبایست‌ازآن حالت خارج شد. 
س - یعنی شما ازبعداز ۲۸ مردادکه زیرفشا ررژيم جدید آمدید تاچه‌موقعی درحالت نیمه 
فعال بسرمییردید ؟ 

ج این مدتهاً » ف لی خیلی بطول انخامید دیگر . اولا" این جالا وقتی این مسا ئل پیش 
آمد وقوع آن حوادث راما پیش بیشی میگردیم . 

س - کدا م حواذث را ؟ 

ج - یعنی حوآدشی راکه بعدمنجرشد به۲۸ مرداد. درواقع بفقیده من آنچه‌راکه ۲۸ سردا د 
دولت مصدی را سا قط نکرد» ۲۸ مراد نهضت ملی راما قط نکره . وقتی نهمت ملی شکست 
خورد توانست حادشه ۲۸ مرداد بروزکند» متوجه: میشوید؟ 

س - بله »یله . 

ج - این فرق هست . چرا؟ چون ۳۰ تیر توطثه عليه مصدق خیلی قویتر بود. مگرنیود؟ 

ج - ارحش یکپارچه » ارتش درا ختیا ردولت مصدق نبود تما م سازما نها علیه دولت مصبدق » 
دولت مصدق هنوزهیچ نوع جا یگزینی پیدانکرده‌بود اما یک چیز بود مردم. دربست پشت سر 
دولت مصدق بودند برای اینکه حزب‌توده حضور نداشت » برای اینکه مردم. از ضورحزب توده 


نگران نبودند برای اینکه مردم نگرانی ازاستقرار یک جمهوری با مطلام دموکراتیسک 


پزشکپور (ع) - ات 


خلقی راندا شخند برای اینکه مردم. ازتجزیه احتما لی مملکت نگرا ن نبودند .بنا براانتنسن 
۰۰ یربا اینکه حادثه عليه ممدق شدیدتربود شاه وهمه‌عنا مردیگر جبهه‌ها ی مقاوم تری 
را ! زنظرحکومتتی دا شتند اما ملت ومردم پیروز شدند .. بین سی تیرتا ۲۸ مرداد چه اتفاق 
اقا د؟ | رتش در اختیا رمصدق قرا رگرفت شد وزیردفاع یعنی .. 

نت ات( 

ج - بلة» درا ختیا رش قرارگرفت رئیس ستادش هم آن شده‌درست ؟ نفوذ دولت بیشتر 
شد اما یک چیز کم شد آن اتحادهمه‌ی مردم. بود . ومن کا ملا" نظرم آین هست وقتی درآن - 
مرحله نهضت ملی را دچا رشکست کردند آنوقت توابست حادثه ۲۸ مرداد ایجا دبشبود» 
با مطلاح با خرج گزدن یک مبلفی نزدیک هفت میلیون دلار . با هقت میلیون دلار نمیشود !گر 
سابقه زمینه وجودندا شته‌با شد وضع یک مملکتی را مثل ایران یرهم ريخت › بايد همه چیز 
فروریخته باشد فقط منتظریک ضربه آخرباشند » آن ضربه آخرآن مدا خله بود که درنتیجه 
مااین مسا گل را پیش بيني میکردیم وا ختلاف بسیا رهم پیدا کرده‌بودیم. البته بدون اینکسه 
دیگرهیچ نوع را بطه‌وهمکا ری هم بین ما ودکتربقا ئی وا ینها دیگرنیود یعتی اصلا" حما نها 
جدا شده‌بود » ما دررفراندوم بودیم که‌آنها نبودند » درمواضع مختلف دیگرآنها نبودند » دیگر 
یا ننا یرین تماسی تبود. ۱ 

س - شما هرگزخودتا ن شخما " با دکترمضدق م ت کرده‌بودیدآن زمان ؟ 

ج یله » بله . 

س کي ؟ 

ج -.دوسه بارمن ملاقات دا تم . 

س ب موضوع ملاقات چه یود ؟ 

ج ب بله ویکبا رموردی بودکه !ایشا ن ازدیوان دا وری لاهه مراجعت کردکه دیوان دا وری آن 
رای راداد وحزب پا ن ایرابیست دمونستراسیون بزرگی رابرگزارکرد ومارفتیم تاخياان 
کاخ که منزل دکترمصدق یود خانه شماره »هو .. 


س ےہ ٩‏ ۰ 


پزشکپور (ع) = ۹ب 


ج ہہ ٩‏ . خوب بعدآنجا | طلاع دادنڊډ وایشان با روحیه بازاستقبال کرد من باتفا ق دوسه‌نفر 
دکترعا ملی بودویکی دوتن دیگر رفتیم پیش یشان و بهرحال تبریک گفتیم وضمنا " هما نجا 
این نوع مسائل باایشان مطرح شد » مسثله‌نگرانی ازحضور حزب توده‌درحوادث مملکت . و 
ایشا ن امررااحاله‌کردبرای اینکه با دکترشا یگا ن ملاقا ت کنیم. لبته دکترشا یگا ن هما ستاد 
من بوددردا نشکده‌حقوق وهمین که کرا را " باایشان مذاکره داشتیم. رفتم به منزل دکتر 
شا یگا ن ومخا طراتی راکه | زحضورحزب توده وکا رجنبش بزرگ نهضت ملی شدن نفت » اصمولا" 
جنبش ملت !یران ممکن است پیش بيا ید بیان کردیم برای او, تمام این نوا رد رایس 
شمردیم. که یکی ازمواردی بودکه ایشا ن خلاصتا " این اظها رنظررا کرد که خوب حزب بوده 
يا اکثریت دا رد یاندارد: اگردارد چه‌مشکلی دارد؟ چه‌ایرادی دارد؟ واگرندارد هم پس 
دیگرخوب نمیتواند که‌این حضورراداشته باشد. درنتیجه ایشا ن نقش مهمی برای مشاوره 
ا مورسیا سی دا خلی با دکترمصذق داشت . عملا" مسا گل رابها ستنبا ط من اواداره میگرد از- 
این جهات وحسن رابط‌ای هم اززمانها ی گذشته با حزب توده داشت ودراین مورد اونتسش 
موشري داشت که حزب توه حضور پیدابکند وخضوراو » بازهم تا کید میکنم‌بها ستنباط مسن 
حضورحزب توذه درمحنه فال سیا ستها ی اران درزمان مصدق درآن اواخر ازموجیات مهم 
بود برای اینکه مقدبا ت سقوط مصدق رافراهم بکنند . بنایراین آن مذاکرات این بود 
یخصوص درمورد نگرانی ماازحضورحزب توده درمیارزات ایران با دکتر مصدق محبت کردی م 
کها وهم به‌آن کیفیت احاله به دکترثایگان داد ونظردکترشا یگان هم به آن کیفیت بود : 
بنایراین تقریبا " ما موضیما ن یک موضع تذکردهنده وهشدا ردا رنده شده‌یود به دولت مصدق 
ووقوع !ین حواادث را میدیدیم ومیگفتيم وتا آنجا که مپتوانستیم مینوشتیم . تقریبا " حزب 
پا ن ایرا نیست ذریک موضع تجریدی وانتزاعی قرارگرفت ازنظرفعا لبیتها ی چیز , یعنی ما 
نه‌همآ هنگی دا شتیم با گروهها ئې که بزدیکتر شده‌بودند به‌دربا رکه‌سابق با نهفت ملی همکا ری 
داشتند » نه هماً هنگی دا شتیم رگا مااع کل سا سک درت قت که کرایسسش 
زیا دی بهرحال پیدا کرده‌بود با حزب‌توده یا حزّب توده. بااووند گرا یش نزدیکی .. 


س - ونه هماً هنگی دا شتید با احزایی مجُل نیووی سوم که بدون قیدوشرط از دکترمصسدق 


پزشکپور ( ع) = و1 ¬ 


حما یت میکردند . 

س - نه »نه آن هم نبودیعتی روی این مسا ثل ماتا کیدمیکردیم . یک موضع خاصی راپان - 
ابر نیت‌پیدا کرد بود کیک این همکا ری تیوه :فا بدا گرمسا عل دامع بیدا هروه 
موجیا ت این همکا ری فرا هم میشد , 

س آقای پزشکپور بعمداز۲۸ مردا دچه شرایط ووسا ثلی فرا هم شدکه شمسا 
بتوانید بسا رژيم شاه ارتباط برقرا رکنید ووا ردمجلس شورای ملی بشوید ؟ 

ج - خوب این مربوط به همان چیز میشود که , همان مدتی که الان اشاره کردم بهرصال 
تااینکه خوب‌این حادثه رخ ذاد واین حادثه که رخ داد مسلما " ما درفیا لیت‌ملی شدن 
نفت نقش موثروعمده‌داشتيم. امابه‌آن سیبها ودلائلی که بهرحا ل یک عده‌ای را تعقیب کردندو 
دبا ل کردندوا ینها ما چیزنبودیم.آها.ن یک دلیل دیگرش این است که بهیج وجه »که‌گفتید 
چرااین همکاری نشد؟ به نیروی سوم. هم اشاره کردید یکی ازدلائل این بود که‌ما بهیچوجه 
معتقدیه تغییرآن زمان یعنی حتی آن زمان هم تازمانی که‌رژيم گذشته خودش خودش. را 
سا قط کرد ما معتقدبه تغییرثکل سیستم حکومتی ایران نبودیم, ما معتقدیه قانون اساسسبی 
ایران بودیم ومعتقدبها ین بودیم که‌باید درچها رچوب قبا نون اساسی ایران زمینه‌ها وموجبات 
حضور یک ایران قوی ونیرومندرا درمحنه‌ی بین المللی ودرمنطقه فراهم کرد.. امایسیا ری 
ازحرکتها ی دیگر اینها به‌سمت تما يلات تغييررژيم رفتند ازجمله نیروی سوم, میدا نید 
دیگر . اصولا" اینها شتا ربرقراری جمهوری راحتی دادند. نه حزب‌پان ایرانیست به این 
موضوع اعتقادندا شت . یعنی مااصولا" مسئله رافقط میگله‌ای ميديديم ادامه یک مبا ززه 
ملی درچها رچوب‌قانون اساسی وقت . البته حالا چیبز دیگریست . ما تاآخرین روزهم 
تا وقتی که خودرژيم ساقط نشد حزب پا ن ایرانیست شعار ضدرژیم نداد. شایددرمواردی هم 
اختلافما ن با , اواخر باآقای فروهرهمین بود . 

س - به آن موضوع میرسیم فعلا" برگرديم به‌همان زمان که چگونه شما با رژیم همکا ری کردید؟ 
ج - آهان , حالا این راکه سئوال کردید بنابراین این مسئله بود .پس (۱) مامعتقد 


بودیم برای اینکه يايد ۲ صول قانون اساسی اجرابشود وقانون اساسی راکاقی میدانستیم 


پزشکپور (۶) ت 


برای اینکه نه کافی محض » نسبی برای اینکه بتواند حا کمیت ملی را ومنافنع ملسی را 
تا مین بکندواتفاقا " درآن شرایط راه حل تامین متافع ملی رابه‌آن عنوان که ما فکر 
میکردیم یعنی ملت بزرگ ايرا ن کاملا" اجرای قانون اساسی ومتبلور کردن رسا لت 
شا فنشا هی بجا ی سلْطنت.نیدا نستیم » این دوتافرق دارد باهم . چون میدانید که آئین 
شا هنشا هي را ما مطرخ کرديم درواقع » پا ن ایرا نیستها مطرح کردند که‌ط لا بعدبه آن می - 
رسیم: این برای این نبود که شاه تبدیل بشود به یک عا مل مطلق العنان برای اینکبه 
ما نوا مشیم یفن فرق ین فااسفاه ایران وتا خا هاه | پرا ی غا وتات از 
نلطنت نتعهدیرابرملت‌ وتا ریخ ایران وفرهنگ ایران ولی سلطان عبارت‌است از 
یک پا دشا ه جبا روخودکا مه . مرزش اینست املا" ظی تاریخ ماهم همین بود. بنایراین ما 
| عشقا ددا شتیم که‌درآن ظرف قاتون اساسی ایران پس میشود هم حاکمیت ملی راا عمال 
کردوهم درشرایط خا ص أیران ومخا طرا تی که درمنطقه بود وهست آنموقم مابرسیم سه 
ها ی ورگ لی که عدا غ چا زرا یڑا کی اشک رن هه اقوا م ۲ پراش اس 
ومسا گل دیگر. بتا یرآ ین ما مطلقا معتقدیه‌دغییروژیم ایران تبودیم. . البتە‌تا ]تما ئی هم 
که‌من اطلاع دارم آقای دکترمصدق هم این اعتقاءدرانداشت . پس مابادوگروه همکاری نمی - 
توانستیم بکنیم : (۱) گروهی که غرق میشدند درآن استیدا دوخودکا مگی دیرین دربار ۰ (۲) 
گروهی که‌اینها میخوا ستند که‌رژيم راتغییریدهند که پیشگا مشان حزب توده‌بود ۰ بقیه‌شا ن 
هم نادم‌ها ی حزب‌توده یاعده‌ای دیگربودند. پس حزب پا ن ایرانیست بتا چا ر دریک موضبع 
خاصی بود . هشدا ری «م‌که‌ما بیدا دیم به دولت وقت وسایرین این بون‌که‌حوادث‌این شل 
پیش میآید وچون ملت نخوا هدپذیرفت وآماده تیست بنایراین آنچه که دارد میشود 
درآن سفت موجبات سقوط دولت رافرا هم میکند که همرنطورهم شدوبا زگشت:خوا هد شدبه‌یسک 
استبداد خطرناکی که بوده‌وبیش ازگذشته , پس روش حزب پا ن ایرا نیست پیروی ازکل مسئله 
نهضت ملی بود درچها رچوب چی؟ درچها رچوب قا نون اساسی وقت بود . بنابراین بذيهي است 
| ینکه‌میگوکید من املا" الان نمیداخم ا قافا ایرادمن این بود محبت‌هم گردیم که 


مدافع بلاقید و شزط بیروی سوم ا زدکترمصدق یعنی چه‌یوه؟ | صلا" چرا شیا ر تمهوریت راداه؟ 


پزشکبور (۲۶ - ۱۲ - 


هرکس شعا رجمهوریت راداد زمینه. راآما ده‌کردیرا ی سقوط مصدق . روزی مردم. بخروش آ مذند 
که این پلاکها ی خیا با نها را کندندوتبدیل کردند بخیا با ن جمهوریتِ . 

س - برگردیم به این موضوع آقای پزشکپور که چه‌وسا لی برانگیخته شدکه شماازدرآشتسی 
يا همکا ری با رژيم سابق دربلا شید؟ 

ج - بله , بله . 

س - شما با شخص شاه ملاقا ت کردید؟ 

ج - بله بتفصل . 

س - اگرکردید به چه‌ترتیبی ملاقات‌فراهم شد؟ 

ج ‏ بتابراین این مواجه شدبا ... خوب‌تااینکه حادشه ۲۸ مردادپیش آمد وحا:دثه ۲۸برداه 
که پیش آمد تعقیب‌ها ئی شروع شدوب‌عقیده‌ی ما هیچ ضرورت ندا شت ما تحت تعقیب قراربگیریم 
چون ما مشا رکټ نداشتیم » مانه درکا رجمهوریخواهی » چون اعتقا دندا شتیم این راه 
مطحت مملکت نمیدانستیم درآن چنان شرایطی بخصوی واصولا" هم حالا رژيم قانونی بود 
رژیم قانونی فرق دارد تا دولت قانونی » این رایادآوریشوم. رژیم‌مشروطیت یک ریم 
قتانونی بود اما ممکن است خیلی ازدولتها یش قانونی نبوده باشند یا بعضی ازنهادها مثشل 
هررژیم دیگری . بنایراین همان رفتاری که باسایرین کردند باما هم کردند یعنی فراکز 
حزب پا ن ایرا نیست را تعطیل کردند » آتش زدند درجاها ی مختلف وتحت تعقیب قرا ردادنه 
وبقول دکترفغا مری‌ما چوب گنا ه تا کرده‌ما ن را خوردیم درست همین است » ماچیزی نداشتیم.. 
ودرنتیجه آنوقت من نأچارمخقی شدم والبته هما نشب ریختندخانه‌ی ما که دیگرمن منزل 
نرفتم درحدود ششما همخقی بودم. » بعدا زششما ‌هم که آمدم دیگربه‌تهران با زمرابا تفا ق 
عده‌ی زیا دی با زدا شت کردندکه‌چندما «دززندا ن بودیم تااینکهآزادشديم. البته 
همه‌را وما را هم گرفتندوبه‌زندان بردند مصا دف شد باآن زمانی که نیکسون میآمد به‌ایران 
برای حل مسکله نقت که گویا آقای دکترا مینی نخست وزیربود یا وزیردا را ئی بود . 

س- آقای دکترامینی وزیردارائی بود . 

ج - بله دکترا مینی وزیردارائی بود. نیکسون میا مد وچون فکر میشد که‌یک تظا هرا تی‌بشود 


پزشکپور (۶) و تب 


پس‌تما م گروهها ی مخا لف وملنی ویا مخا لف یک چنین بوطکه‌ها ئی را یا یک چنین قرا ردا دها ئی 
ایتها را با زدا شت کردند ازجمله پا ن.ایرا نیستها راکه مرا بردند به‌همین زندا ن شهربا شی 
که‌آنجا غالبا " بندهای مختلفی بودواین عنا مرفعا ل سیاسی اینها آنجا بودند مدتی آنضا 
بودم که بعدآزادکردند . ماازهما نموقع , بنابراین برای ما تحلیل ما .همانموقع من 
| علامیه‌ای دادم حزب پا ن ایرا نیست یک | علامیه‌ی دستخطی داد. تحلیلی ما کردیم؛ مادر 

آن تحلیل بهیچ وجه‌حادثه وکودتای ۲۸ مرداد رایعنوان مسئول تام نقوظ نهضت ملی ومصدق 
نشنا ختیم بلکه توجیه مااین بود چون نهفت ملسی مواجه با شکست شد توانست‌ این کودتا 
بوقوع بپیوندد این دومسکله مختلفاست . 

س - درا علامیه ۲۸ مرداد 

ج د بعدا ز ۲/۸ مرداد. 

س - بله..بله . بعدا ز ۲۸ مردا ددرا علامیه 

ج - در اعلامیه جزب پا ن ایرانیست یک تحلیلی شدازمساگل . 

س - یله یله . آز ۲۸ مرداد بعنوان کودتانام بردید؟ 

ج - بله ,بله کودتا , بله بله یا یک چنین چیزی . خالا دقیقا " |مطلاحش‌چیزنیست یعنسی 
این اقدام خلاف‌قانون. مثلا" الان به‌آن کیفیت نیا شد . 

س - ولی کلمه کودتا را بکا رنبردید؟ 

ج - بخاطرم نیست » نه‌شایدهم نبوده. یعنی حتی بعقیده‌من آنرا کودتا هم نمیشدچیز کرد . 
درواقع تحلیل مااین بود » درآن اعلامیه تحلیل این بود که چرااملا" توا نست این حادثه 
بوجودبیا ید چرا ؟ وبطلیل مااین بود درهمان اعلامیه‌مقایسه کردیم با ۳۰ تیر که آیسا 
بخالفان نهمت ملی ۳۰ تیرقویتربودنه یا ۲۸ مرداد؟ ارتش ۲۰ تیربیشتریرضد مصدق بود 
یا ۲۸ مرداد؟ شاه ۲۰ تیربیشترقوی بود یا ۲۸ مرداد؟ دراین تحلیل اینطورنتیجه‌گیری. 

شده‌بود که اینها ۲۰ تیرقویتربودند ولی ۳۰ تیرممدق ونهفت ملی یک قدرتی راکنا رخضودش 
داشت بیشتر وآن قدرت ملت !یران بود » قدرت متشکل ملت‌ایران . ازآن ۲۰ تیرتسا 


۸ مرداد برنامه‌ها ئی اجرا! شدکه‌این قدرت را خردکنند که حزب‌توده درآن ماجرانقش مهصی 


پز شکپور (۶) ۱۴ات 


دا شت وآنها ثیکه حزب‌توده را آوردندبه‌محنه وفرا ماسون ها . پس وقتی تمام آن با صطلاح 
نیروهای پشتیبا نی حکومت ملی ازهم پا شید درنتیجه بسادگی چها رتا تا نک توا نست موفسق 
بشود . درآن | علامیه ما تصریح کردیم که این تحلیل درستی نیست که ماتما م توجه‌ما ن را 
معطوف بها ین کنیم‌که‌دوبا ره آ مدندواین مسا ئل رأ چیزکردند» نه : خارجی آمد یا آمریکا ئی 
آ مدندوا ینکا رتما مشد بلکه یک مقدیا تی بوده وآن مقدنات‌اینها بوده . این موجیسات 
اینها بوده . بتایراین چنین تحلیلی کردیم . 

س - شما بعدا زچه مدت | ززندا ن آ زا دشدید ؟ 

ج ب من تقریبا " درحدود دیگروتتی چیزشدند درحدود سه‌ماه اینها درزندان بودم 

س ‏ اولین ملاقات شماباشاه چهزماشی است ؟ 

ج - حالاء اولین ملاقات من باشاه درتا ریخ دقیقش شایدمثلا" ۱۳۴۳ اینها بود بله . 

س شما تا آنموقع با رژیم هیچ نوع رابطه‌ی مستقیمی ندا شتید؟ 

ج ته » نه بهیچوجه . نه هیچ نوع . 

س موضع حزب پان ایرانیست چه‌بود راجع به‌کارها ئی که رژیم ازم۲۸ مرداد ٣٣٣٣۲‏ تا 
آنموقعی که شما با شا ه ملاقات کرده‌بودید انجا م میداد مثلا" بستن قرا ردا دکنسرسیوم؟ 

ج خوب‌اینها تمام حزب‌پان ایرانتیست درحد امكاناتي که ذاشت مخالفت خودش را؛ علام 
کرده‌بود وبیش ازسایرین ۰ همین هم تاآنجا ئی که امکان داشت . مثلا" درهمین زمان 
دولت دکتر | مینی بود حتی روی مذا کراتی که شدلاید میدا نیذکه‌جبهه ملی آ مدویک تظا هرا ت 
وا ما ٹا کی هم کرت وی خزب‌یان :ازا یسن عون مزا هرد زاف فت. اه دوا ن 
متمور که تجدید عملا" کا پیتا لاسیون شد حزب‌با ن | یرا نیست مخالفت خودش را! علام کرد . 
مواضع حزب پا ن ایرانیست یک مواضع مشخصی بود » این مواضع ربطی به حکومتها ودولتها 
نذاشت . یعنی ما اگرکه نهضت ملی شدن نفت را تا پید کردیم نه بخا طردکتر مصدق بود ما 
چها زنظرسیا سی وچها زجها ت دیگر پیوندقیلی باایشان ندا شتیم . درواقع ماازاوحمایست 
نکرديم ماازآن نهفت حمایت کرديم کما اینکه به‌سیب خمایت ازآن نهضت بعدهم ما عقی‌ده 
ندا شتیم که حزب توده‌راتا یید کنیم . به سبب‌حمایت‌ازآن نهضت درآن شرا یط فشا 


پزشکپور (۶ ) - 1۵ ¬ 


ما عقیده‌ندا شتیم شعا رجمهوری ندهیم واصولا" این موضعگیری مستقل حزب پا ن ایرانیست 
بهمین منا سبت بود . بنابراین این مواضع مشخص‌بود ... 

س راجع به اولین ملاقاتتان با شا همحبت میکردی . 

ج ب همین » ادا مه‌پیدا کرد تا انینکه من دریک دیگرشرایطی فکرکردم که بیا یم به آمریکا 
وتقریبا " یک نوع بن بستی را میدیدم درمساثل سیاسی واجتماعی ایران . درنتیجه سب‌نا 
دوستاآن بخصوص ذکترعا ملی وا ینها محبت کردیم که شاید میبا یستی یک کارمکتبی ادا مه 
ناا یکت ومن ها لا روم که یرای ادا مه احصیلاکم : :مهم هة مریکا اوا ين ما اف فة 
بازمانی که » البته قبل ازاین بگویم این نکته‌را . چون پان ایرانیست زاین موضع 
تاریخی‌وسیاسی واجتماعی مسائل ابران رابررسی میکند وچون اضول هما نطورکه بیان کردم 
استراتژی یک ملت هموا رہ یکسا ن است تغییرنمیکند پس یک مسا ئلی یرای ما مشخص بوداز - 
ابتدا . مثلا" مسئله خلیج قارس ازنظرمتا یکی ازمسائل حیاټی ملت‌ایران اسست . 
مسئله تهاجم‌ی که همواره نیروها ی ضدایرانی آزطرف جنوب‌ایران وغرب‌ایران دا رسد 
بخصوص ز یرپوششدولتها ی عربی. این مسئله اساسی است که قبل ازاسلام بوده . زمان اسلام 
هم بوده بعدازاسلام هم بوده . ومسئله تهدیداتی راکه میکردندومیکنند به خوزستان و 
منا طق دیگر اینبها مسا ثل اساسی است ومسا کل دیگر . بتا برا بن يا مسثله‌پیوند کردها بعنوان 
یکی ازاجزاء جدائی ناپذیرجا معه بزرگ آینران این یک مسئله استرا تژیکی جا معها یرای 
است . ا:زقیل ازمادها بوده تابعدازمادها تاخالا هم هست . یا فزض کنید پیوند شیعنبان 
درهرکجای جها ن هستند باجا معهایرانی نه ازدیدگاه مذهبی ء ازدیدگاه شناخت جا مه 
ایرانی یکی ازاصول غیرقابل تردیداست هم برای ما وهم برای دشمنان ایران. . بنایراین 
هرکجا که دشمنان ایران هستند درهرمنطقه‌ای بعنوان مثال اینها همواره دوشاخه رامورد 
تها جم قراردادند. یکی شیعه ویکی کردها . 

س - آقاي پزشکپور شما چه‌سالی تشریف بردید به آمریکا ؟ 


ج - من سال » فکرمیکنم که ءشاید هزارو .. تقریبا " ۲۳ سال پیش. ۱۳۳۲٩۹‏ میشود .بله ۰۱۳۲۹ 


پزشکپور (۶) ۱۶ 


س د بله» یعنی وقتی که همزمان بود ثقریبا " با تجدید فعا لیت جبهه‌ملی بنام جبهه ملسی 

دوم . 

نج هیعدا رای .. 

س - یعتی شما درزما ن خکومت | میتی . 

ج - بودم » من ایران بودم. بعدرفتم. . 

س - درتال ۱۳۴۳ ؟ 

ج بله تقریبا " آن مواقع بود. آن زمان من ایران بودم. 

س شما هم وقتی که بهآ مریکا رفتید هنوزباشاه ملاقات نکرده‌بودید ؟ 

ج - نه هنوز ملافا ت ندا شتم . 

س - چندوقت آ مریکا ما ندید ؟ 

ج - حدود نه‌ماه. 

س- درآ نجا ملاتا تھا ئی هم کردید بامقامات ٣‏ مریکا ئی ؟ 

ج نه آنوقت نه بعد . اصولا" من به‌این مسئله هیچوقت معتقدنبودم. 

س - برای آدمی که درسیاست است ملاقات کردن ومذا گره که ایرادی ندا ردآقا . 

ج - تا درچه موضعی باشد. من دراین مواضتی‌که معمولا" ملاقات میکتند علاقه نداشتم وندا رم.. 
س - شما وقتی که ازآمریکایرگشتید چه‌وسا کلی فراهم شدیافرا هم کردبدکه‌باشاه ملاتات 
کنید؟ 

ج نه » درواتع ایشان وسا ئلی فراهم کردند .. 

س- آن وسا ثل چه‌بودند؟ ممکن !ست برای ما توضیح بدهید ؟ 

جد ان وساکل فرایط ایران جود غیلی جالب‌است. انایرا نیس اتن موا را دا فت کته 
الان يا دکردم . اگربخا طرتان باشد ایران آنموقع درشرایط خامی قرا رگرفت یعنی ایسران 
آنموقع مواجبه شد با مطلاح با حرکت خیلی تندنا سیونا لیسم عربی که‌عبدا لنا مرمطرح کرده 

یود . اصولا" یسیا ری ازاین تخم‌های لق وااوشکست . 

س - منظورتا ن چیست ! زتخم‌ها ی لق ؟ 


پزشکپور (۶) - ۷[ 


کی فا زس‌رااوابقدا اعلام کرد غیج فربی ء خور تخا ن رااعلام کوتام قنتعکی!ا زاین 
س - عریستا ن . 

ج - با صطلاح قسمت شرقی میهن | مت عریی . یمن جنوبی مرکزفعاالیت علیها ير ن شد وبا مطلاح 
البته‌سیا ستها ئی هم تحریک میکردند. یک سیل خیلنی کوبندها ی بوجودآمدیعنوا ن نا سیونا لیسم 
عربی علیه ایران واین تحریکات درخوزستان خیلی دا من زده شد وهمانطورکه اثا ره کزدم 
قبل از ینها درخودخوزستا ن بعدا ز ۲۸ مرداد الیته دیگردرآن شرایطی که‌یک کم امکانضات 
فراهم شده‌یود ولی خیلی محدود مایرای اولین با ریک کنگره‌ای را درا هوا زتشکیل دادیم 
که مسگله خلیج فا رین » مسئله کردها مسائلی ازاین قبیل درقطعنا مه ان کنفراښس مد 
بعنوان اساسي ترین مسائل ملی ایران یابرخی ازسابل اساسی ملی ایران . خوب» پر 
واا کت که ها ید فد یا ن راتت موق ایوس کل ر ارا ا یا ن ب و 
بنایراین درواقع آنچه که سیب شدماببینیم که‌روزنه‌ای یوننودآ مده نه‌یرای اینکه حضور 
پیدا کنیم يیلکه اصولا" برای ایینکه وظا ئفمان راانجام بدهیم.. این تهاجم وسیعی یود 
که اززبان عیدا لنامرعلیه ایران شروع شد . وضمن اینکه من تاکید كنم اصولا" نظرمیا 
آین است که هیچ موقع با مطلاح. یک نهقت سیا سی را ما معتقدنيستيم که این مدیریتش مسی - 
با يست محدود به آن بشودکه بامطلاح این نهشت رادرانزوای کا مل قراربدهد بلکه مدیریت 
یک نهفت سیا سی میبا يست معطوف به‌این با شدکه ببیند چگونه میتواندامکاناتی برای نهضت 
فراهم کند امابرای نهضت نه برخلاف هدفهای آن تهضت اینجاست که مستئله حالا به بحشش 
نمی پردا زیم آرمانها , استراتژی وتا کتیک مطرح میشود . یسیا ری ازکسانی به‌این عنوان 
تا کتیک را مرجح می شما رند براستراتژی یااسترانژی را مرچح میشما رند باتاکتیک اما 
دحا لیکه اصولا" آنچه‌را که بعنوان رهیری ومدیریت یک نهضت مطرح میشود اینست که با 
اتکایرآرمان ها ابتراتژی را تعیین کند ووقتی استرآتژی مشخ است مطابق بااستراتژی 
تا کتیک راتعیین کند والا که آن نهفت میشود یک نهضت خیا لی باید برود درقلعه قاف 
وآنجایماندتا کی چیزمیشود . بنابراین هیچوقت من وماپان ایرانیستها نه‌مخا لف بودینم 
ازاستفاده ازامکانات داخظلی نه استفاده 1ز مکانات خا رجی . اماایشها نمیبا یستی بقیمت 


پزشکبور (۶ ) = 1۸ = 


زیرپاگذا ردن هدفها باشد با یددرآن مسیریا شد . اگرجزوآن باشد آنهم میشود وایستگتي . 
املا" حدبین وا بستگی واستفا دها ز موقعیت همین آ ست.. استفنا دها زموقعیتِ درمسیرهدفهاست 
وایستگی عبارت | زاین است.که هدف را زیرپایگذارندبرای اینکه یک موقعیتی راپیداکنند . 

س - آقای پزشکپورشا ه چه‌وسا ثلی برا نگیخت که با شما ملاقا ت کښد؟ 

ج حا لاء بتایراین آن شرایط آن بود»درست ؟ نمیدانم شماآن شرا یط رابخاطردا ریدیانته 
شرا یطی که بهرحا ل تبلیغات وسیعی علیه ایران شروع شد. تاقبل ازاینکه من !زاي ران 
خا رج بشوم بسیا رکوشش کردیم برای اینکه مابه‌شاه تفهیم کنیم که آقاجان سا ب‌ فا از 
سایرین جدا ست مانه مدرژيم‌بوديم وهستیم » معتقدبه‌قانون اساسی بودیم وهستیم ونه 
بهرحا ل برنامه‌ای هم نداریم که‌کس دیگری را جا یگزین شما بکنیم وبعدهم آنطورهم کسه 
میدا نیدسوا بق مشخص است ما عا مل خارجی هم نیستیم» وموضوع ملی شدن نفت هم درواقع 
یک نهمت عا م وهنگانی بوده که هرایرانی میباه تی درآن چیزمیکرده . بنایراین اضرار 
همدا فتيم. یرای ایتک ایی وام یحی رومان زایرای اوتضوا نیک ایرانی وت وان 
کنبي که بهرحال یک موقعیتی دا ردویک مسگولیتی دررژيم داشت توجیه یکنیم . 

س ب ا زچه‌کا نا لها شی استفا ده میکردیدکها ین مسا کل رابه‌گوششان برسانید؟ 

ج - خیلی کانال » هرکانالی که ممکن بود. 

س مشلا" یکی ازآنها رابعنوان مثا ل بگوقید . 

ج مثلا" بعنوان مثال زمانی ازاین آقای دکترپیراسته که یامن دوستی داشت 

س - مهدی پیراسته ؟ 

ج - بله ,بله . با من دوستی داشت » اختلاف نظرخیلی داشتیم وداریم » بله خیلی . ولی دیگر 
دوستي دا شتیم . 

س ایشا ن پیا مهای شما را میرسا ندندبه‌شا ه ؟ 

ج نه یک مدتی ازایشان خواستم که اینکا ررابکندکه تتوانست وشا ید اوچیزنکرد . کسی که 
دراین راه خیلی کوشش کرد مرحوم مورخ الدوله سپهربودکه مردآزاده‌ای بود . بهرحا ل اینها 


خانواده‌شان همه مورخ وخودش بسیا رمردآزادهاي بود. اوصرفا " براساس افکا روآاندیشه‌های 


پزشکپور (ع) - 1۹ اجه 


ما دربرخوردها ئی که‌ما دا شتییم به‌ما | عتقا دپیدا کرد . بنا براین تصمیم گرفت که با مطلاح‌مشکل 
ما راحل کند . مشکل کوته | مولا" عقیده‌دا شتم باید همه‌ماحل کنیم . هبین بودکه مطرح کردم 

باآقایان یک زمانی که بالاخره باید !زاین انزوا بیائیم بیرون ازجمله باخلیل مکی 

با دکتریقاشی بااللهیا رما لح با خیلی ها با همه بادا ریوش فروهر که اگرمیکردند شایسد 

این مسا تل الان اینجور نبود شاید جوردیگری بود که‌من اعتقا ددا شتم بهرحا ل بيا نم 
بیرون ازیک امکانات قانونی مجددا " بهره‌گیری کنیم شاید این آسنعداد هم وجوددا شت 
شرا یط هم وجوددا شت ودرنتیجه خوب‌دویاره مملکت بریک اساس محیح توسط همه نیروها 

ادا ره‌یشود تایرخی نپذیرفتند » برخی هم پذیرفتند ولی کا رها محدودبود . مورخا لدولشه 

سپهربسیا رکوشش کرددرا ین مورد ولی به‌نتیجه نرسید یعنی شاه روی ترش‌نشان میداد 

خیلی برا نگیخته وبا رها چیزیود . ] لیته‌شایدهم که دراین موردا نوقت بخصوص تیموربختینسار 
نقش مهمی داشت که اینکارانجا م نشود . با وهم ملاقا ت دا شتیم. 

س - با تیموربختیا ر؟ 

ج - یله . منتها | وشا یدبیشتربرنامه‌اش‌آین بودکه‌بتواندعناصری رادرچنگ بگیرد» درنگر 
تشکیل یسک باصطلاح گروه وسیع ازناسیونا لیستها هم بود به‌گما ن خودش منتها بیشتردر - 

مسیرثاید ایجا دیک قدرت خا ص برای خودش علیه‌شاه کمااینکه البته آنطورکه بعد‌مخلسنوم 


شدومتتهی آقای فروهرکتما ن کرد بهرحال روایطی مئل اینکه باقروهرهم داشت . 


روایت کننده : آقاي محضن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۲۱ مارس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس ‏ فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء مدقسنسی 


ادا مه مصاحبه باآقای پزشکپوردرروزشنبه یازده فروردین ۱۳۶۲ برابربا ۲۱ ما رس ۱۹۸۴ در 
شهرپا ریس - فرانسه . مصاأحبة کننده ضیاء صدقی . 

س - آقای پزشکپور درادامه صحبتهای دیروزما من میخو! هم ا زعضورتا ن سئوال کنم که آیا 
شماازآن نامه‌ای که گفته میشود آقای سپهبذ بختیا ریه آقای داریوش فروهرنوشتندکسه 
بدست آقای. فنزو هر رسیده. اطلاعي دا رید ؟ 

س - من کم وکیفارسال این نامه رامطلع تبودم که‌چکونه این با مه فرستاده شد وتوسسط 
کی . امااین نامه را منتشرکردند درآن زمانی که عده‌ای رابابهام همکا ری با بختیا رححت 
پیگردتر | ردا دند که ازجمله این کسان آقای ضادق بهدا دیود که همان مدیپرروزنا مه ساسا تی 
که چندسالی هم درزندان بوف وهمان موقع متن این نامه رابخا طرم هبت که درروزتا مها ی 
! طلاعا ت وکیھا ن متتشرکردندوتاآنجا ئی هم که بخا طر.م هست توضیحی که آقای. فروهر داده‌بود 
این بودکه خوب این تامه‌اي است که بختیا ربرای فن نوشته من که به اوننوشتسسبسبم. 
من با اونمیتوانست با شد , بتا بر ین | طلاع من درهمین حدوه‌ا ست وآنچه‌که شماالان بیان 
کردید خوب اطلاع جدیدی است که خودمن هم پیدا کردم برای ایبنکه این نامه توسط کی 


فرستاده شده برای ایشان . ولی توضیح آقای فروهردرا ین حدود بود وآنچه که سلسم 


پزشکپور (۷) = ۲ب 


است چنین نامه‌ای | زطرف بختیا رفرستاده شده‌بود که. متن این نامه‌هم درروزنا مه‌هسای 
| طلاغا ت وکیها ن معکس شد . 

س ‏ شما بعدا زاانتشارا ین نا مه‌درروزنامه‌ها با آقای فروهرمحبتی هم داشتید دراین خصوص ؟ 
غ بخاطرم دست مقل آیشکه‌فصت دا فتیم . امولا* درموا ردمتعددغا لبا " صضت‌دا شتيم 
تقریبا " درهمین حدود موضوع رابیان میکردا یشان . ولی بهرحا ل تا آنجا کی که من آگا هی 
دارم وغالبا " آگاهی دا رم. بختیا را زهماان زما ن ریا ست سازمان ا طلاعا ت وا منیت درمسبیر 
فرا هم کردن یک جبهه‌وجناحی که تحت نفوذ خودش با شد عليه شاه بود وا تدا مااتی کردوسعی 
کرو کی و ی اه توا یی ری بت ور رما کات گس یه 
زا هراق اند طرخ افوا ناف نکر دت ۲ ن پر هنک عها دکین مقدادی بو د کا را "دی مریکتا 
بودومتاسفانه بهرحا ل شنیدم. که فوت شد وبخاطرم ست‌که اوبا تفاق کسی بنام شا بورزندنیا 
که‌نمیدانم یشنا سیدیا نه والبته ایشان رفت به اروپا شاپور زندنیاکه دراروپایعننوان 
کار مندشرکت نفت رفت ولی آنجا ملحق شدیه‌یختیا رودربیروت هم با بختیا ریود یعنی تا بیروت 
ودربیروت بودکه‌بختیا ررا باازدا شت کردند ولی بعدهم آزادکردند. وبرخی معتقدندکه این 
همکا رې آقاي شا پور زندنیا با بختیا روبا زداشت | ودربیروت طرح ریزی بوده یجنی شایدکه 
آ"قای. زندنیا دراین مورد مدا خله‌ای داشته با یک محنه سازی ویا اقداماث قبلی . وی 
بهرحا ل درهما ن زما ن بجا طرم هست که یک | علامیه‌ا ی را دءرروزتا مه‌ها مختشرکردند بعنبسنوان 
تشکیل یک جبهه‌ای ازنا سیونالینتها که درا ین ! علامیه! سا می تجدا دی بود وتاآنجا ئی که 
بخا ظرم هست ازجمله دا ریوش‌فروهربود هما ن شاپور زندنیا بود» آن دکترضیاء مدرس بود 
وضمنا " نام من . درحا لیکه من چنین اعلافیه‌ای راامضاء نکرده‌بودم. که فورا " فردای نروز 
درروزنامه‌ها ی ۱ طلاعا ث وکیها ن بودکه این | علامیه منتشرشده‌بودما مراتب راتکذیب کردیم 
ودرواقع این یکنوع اقدامی بود برای اجرای همان طرحها گی که بختیا ردا شت وخوب فکر 
میکردندکه هرگاه چنین | علامیها ی را منتشربکنند ما در صددتکذیب برنخوا هيم مد .| ما من تکذیب 
کردم ودرنتیجه خوب ایشا ن بعدرفت به عراق ودرعراق مقیم شدکه میدا نید ... 


س - بله آن دا ستا نش مفصل است . 


پزشکپور (۷) مت ۳= 


ج - آنجاداستا نش مفصل | ست وا طلاع عم درهمین موردبود . 

س- حالا من میخوا هم از حضورتا ن تقاضا کنم که برگرديم به مذاکرات شماباشاه وورودشما 
به مجلس . 

ج - مذاکراتی که‌ما با شاه کردیم درواقع دریک طرح ریزی کلی بود یعنی ما با عتاصب‌تر 
گونا گون مذاکره کردیم هما نطوریکه يا دآورشدم همم‌عنامری که درا نزوای سیااسی یودنسند 
وعنا صری که‌درمبا رزات ملی بودند ودرانزوای سیاسی وهم باشاه . ما۲ عتقانددا شتیم که 
مملکت میبا یست | زآن بن بست خا رج بشود .وبسمت یک حکومت ونظا م ملی ومردمی برا سا س 
امول قانون اسا سی حرکت بکند . بنا براین با آنها مذا کره کردیم ودرمدد. مذا کرات مبسوط 
هم باشاه بودیم برای اینکه هم این مسا گل رایرای ایشان تفهیم. کنیم هم موضغ خاص 
پا ن ایرانیسم وحزب پا ن ایرانیست را ووظا ئف ومسئولیتها ئی راکه ایشا ن بعنوان شا هنشا ه 
ایران درقیال مردم ایران » درقبال تا ریخ ایران » درقبال جا معه بزرگ ایرانی ودرقبال 
فسا گل منطقه بعهده‌داشت . ها نطورکه یا دآ ورشدم. یک مرحله‌ای ازاین مذاکرات یجنی از 
این کا ادام یرای اقجام این مدا کرات به نجه ریه آفرین کی که یوز ها کی 
ووسا طت مرحوم‌مورخ الدوله سپهراینکارراکرد علا بود که آنوقت وزیرذربا ربود . علا اعتقا د 
خامی به مورخ الدوله سپهردا شت‌بنابراین مورخ الدوله. سپهریها ومراجعه کردومواضع 
پا ن ایرانیسم را ومواضع حزب را ویهرحال ضرورت اینکه میباینت. دراین مورد با شا ه‌مذا کره 
بشود ووقتی گرفته بشودیرای اینکه من بااودیداردا شته باشم. این رابرای مرحوم علا 
توضیح داد . بهرخال .. علا هم برای اواحترام خاصی قائل بود . امرموکول شد به اینکه 
من دیدا ری بکنم با علا. باعلا ملاتا ت کردم شمه‌ای ذربا ره مبارزات گذشته ء نظرات‌ زب 
مسا گلی که داشتیم بیان کردم. علا قول دادکه موضوع راباشاه مطرح بکند . ازطریق مورخ - 
الدوله سپهرمطلع شدم که اووقتی باشاه موضوع را مطرح کرده بود شاه به اوجواب‌داده بود 
که این فمولی هابه شمانیا مده . بنایراین پرونده این کر ارات جو درا ترفن ت 
شد که درنتیجه دیگربه‌این نتیجه رسیدیم که بایدکه مبرکنیم تایک کارمکتبی را دتیبال 


پز شکپور (۷) = ۴ 


آن مخا طراتی که ما معتقدبودیم درمنطقه بروزخوا هدکرد » تهدیدها ئی که مشوجه ایران 
هست ولی آنموقع شایداینها برای شاه وگروهی که مملکت رابهرکیفیتی اداره میکردندا ین 
قابل احسا س وقابل لمس نبود.] ما عملا" مملکت موا جهه با این حوادث شد. دراین جا حشوریک 
شخصیبی درمسا ئل !یران ومسا ئل منطقه دراین موقعیت بسیار مهنبم‌بود واین شخصیت 
عبا رت بود | زتیمسا رپا کروان که این مرد به‌مفهوم واقعی پا کروان بود . هم مردق با 
فضیلت بود» هم مردی میهن پرست بود وهم مردی گا یه مسا ثل بین المللی بوذ . تاریخ 
ایران رابخویی میدانست » جامعه ایرانی را بخوبی میشنا خت ومرد بسیا ربا فضیلتی بود 
پاکزوان که دررژیم خمینی اورااعدام کردند ولنی من بایدیگویم که جزومحدود کسانتی است 
که‌پا کروا ن من اورابه صحت وسلامت ومیهن پرستی وشناخت قانون وشناخت عدا لت ودرک - 
مسال جا معه بزرگ ایرانتی می شناسم وبا ا وبرخوردکردم وشگفتا که این سازمان اطلاعات 
وا منیتی راتحویل گرفت ازتیموربختیار که کانون ظلم وستم بود ولی تازمانی که 
پاکروا ن بود تقریبا " این سازمان اطلاعا ت وا منیت تبدیل شدبه‌یک تشکیلاتی که بومصالح 
ملی توجه کندوجلوی بسیاری ازتندروی ها ی دستگا هها ی دولتی رابگیرد ویهمین دلیل هم 
دولت یعنی حکومت آن باندی که با متصورآ مدند این حکومت هویدا نتوانستند حضور 
پاکروان راتحمل کنند درنتیجه موجیات تغییر پاکروان رافراهم. کردند ودرواقع یکی از 
جها ت عده‌اي که پشت‌ نظا م حکومنت ایران خالی شداین بودکه پاکروان ازآن موقعیت 
بردا شته شد . بنابراین پاکروان که آ مدورخیس‌سازمان اطلاعا ت وا منیت‌شد اوازیک دیسد 
با لاتری مسا ئل رابررسی میکرد . درنتیجه اوباشناخت کل جامعه ایرانی واینکه جا مصه 
ایرانی به‌چه‌سمت میبا یست برود | وبا مطا لعا تی که داشت به‌سه نهفت علاقه پیدا کرد درجا معه 
بزرگ ایرانی ۰ (۱) نهضت کردها که پیشگا می وپیشاً هنگی این نهضت با شا دروا ن ملامضطی 
با رزانی بود واین با رزانی بودکه مثْل موارد متعدددیگر بناحق حکومت‌به اوظلم ها 
کرده‌بودکه هما نطوریکه بیدانید » البته اونا چا رشدایران راترک کندویروه بدروسینه 
برای مدتی درحالیکه من گواهی میدهم وشها دت میدهم که بارزانی مرد ایراں پرستی بود 


واودراندیشه این بود که همه جا معه‌بزرگ ایرانی یکجا دوبا ره‌درکنا رهم زبدگی بکنند واو 


کردها راجزء جدا ئی نا پذیرجا معها یرا نی میدانست .معتقدبودکه کردبدون ایرانی یعضسی 
بدون سایرایرانیها نمیتوانذ زندگی کند ومعتقدبودکه هرکجا کردهست آنجاایران است 
وما دیگربعدملاقا تها ی بسیا ری باهم دا شتیم ودرنتیجه روا بط بسیا رنزدیکی بین جنبش 
با رزاني ها وپان ایرانیست بوجودا مد . 

پس در غرب ایرآ ن جنبش کردها را پا کروادن شنا خت وگرفت وسعی کردکه درمسائل جا معه ایرانی 
ودرپیوندبا جا معه ایرانی این حرکت نقش مهم خودش راایقا بکند . 

شرق یرای موی دراه لوچا ن مه جتیق‌بتوجیای با کسان دوچ گرد موی رخال 
اینجا جزئی ازایران بوده هموا ره ودراین منطقه جنبشها ئی وجودداشت پا عصیا نها ئی بود 
این عصیانها غالبا " ایرانی گرابودء خواستارزندگی باجا معه بزرگ ایران بودنسد. 
بنابراین به آن جنیش هم توجه‌کرد : درا خل ایران کنونی به جتیش‌پان ایرا نیسسنتم 
توجه واعتقادپیدا کرد . بنایراین بدون اینکه ماباآودیدا ری داشته با شیم اویطورکلسی 
دربا ره‌ی ایران چنین بررسی کرد » چنین اندیشه‌ای کرد واین مسائل رامورد تجزیه وتحطیل 
قرا رداد پاکروان و درواقع یک گرایش پان ایرا نیستی پیدا کرد ودرنتیجه دکترعا ملی بمن 
اطلاع دادکه شما بیا کید به‌تهران . من آمدم یه تهران. » یرای اینکه برخورد کرده بود 
با یک چنین تغییراتی که ازطریق اودرسیا ست مملکت يعني درسیا ست خکومت بوجودآه۰ بود 
که من آمدم. به ایران ,آمدم به ایران وبا پا کروان. ملاقا تهای متعددی داشتم . اومسی س 
نوا ست که بطورکا مل ازنظرات حزب » ازنظرات پا ن ایرانیسم ازطرحها ئی که مابرای آینده 
ایران دا ریم » آنچه‌که درمورد !یران اندیشه میکنیم مطلنع بشود .. درواقع جلسا ت متعدد 
وخواست که من برای اودرباره‌نا سیونالیسم !یران » درباره پان ایرانیسم » دربباره 
آیندها يرا ن محبث بکنم .البته اودرمقا مرکیس سا زما ن اطلاعا ت وا منیت اطلاعا ت وآگا هی 
کافی رانسبت به گذشته حزب ومبارزات حزب‌داشت وبدیهی است که درنتیجه‌میدا نست که سا 
موضع مان چیست » موضع میهن برستی مان چیست یابهرحال اینکه دررابطه با قدرتهتای 
خا رجی نیستیم واین مسا ثل رامیدانست بهمین دلیل هم شخصا " سمپاتی وعلاقه پیدا کرده‌بود 


وبعدجلسا ت متعدد‌خواست که من برای اوتوضیح بدهم ا صولا" «درواقع یک جلسا ت آموزشی بود 
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دربسیا ری ازجها ت نظرا ت | وبا نظرات.ما تطبیق کرد چها زنظرا ستقرا رحکومت قانونی . ازنظر 
قطع نقوذ عوا مل قا سد » ازنظرا ستقرا رعدالت قضا ئی › ازنظراستقرارعدالت‌اجتما عسي 
پايا ن دادن به‌خودکا مگی ها وبعدبه یا ری گرفتن نیروی مردم وبعدحرکت کردن به آن سمت 
که‌درمنطقه‌یک ابحا دیزرگ. زدولتها ئی که جوامع ایرانی درآن دولتها زندگی میکنشبد 
سرزمین ها کی که‌جوامع ایرانی درآن سرزفینها زندگی میکنند بوجودییا ید . وقتی این 
مسائل جلنات متعددمورد بحث ترا رگرفت وبرای ا وتوضیح دادم گذشته زاء توضیح دادم - 
تلاشها ئی را که‌ما کرديیم برای آینکه نیروها ی متعددی به‌محنه مبا رزات‌اجتماعی بیا ید 
توضیح دا دم‌که ماتلاش کرديم باشاه دیدارها ئی داشته باشیم . اوگفت »" من سعی میکنم‌که 
موجبات این دیدا رفرا هم بشود وبقیه بعهده‌خوذشما ست که آنچه‌را که میخوا هید برای شاه 
بیان کنید." درنتیجه پاکروان گویا بمرورمذا کراتی باشاه میکندودرنتیجه شاه آماده 
انجام این دیدا رمیشود . تا آنجاگی که بخاطرم. هست یک وقت نیمساعته تعیین میکند »هنوز 
شا ءدرکاخ مرمربوددرخیابان کاخ» منتقل نشده. بود به ما حبقرانیه منزلش آنجا ود 
درچها رراه کاخ منزل مسکوتیش . روزی قرارشدکه برویم به‌دیدارآوکه دراین دیدار 
من بودم » دکثرعا ملی بودودکترصدز . وقت نیمساعته یود رفتیم واولین ملافا ت‌ بنایراین 
با شاه دست داد درکاخ مسکونی او . 

خوب » آندکی | ومحبت کردوازمن خوایت که آنچه‌راکه میخواهم بیان کنم. من شروع کردم 
درواقع شناختی راکه ازجامعه‌ایرانی داشتم ودارم ازدیدگاه شا ریخ ایرآ ن وپان ایرانیسم 
بیان کردم .موضی را که جا محهبزرگ ایرانی دارد» نقشی راکه برابرجا معه‌بشری دا رد و 
امکاناتی راکه‌دارد» وضعی راکه میبایستی پیدا بکندواینکه اصولا" آنوقت.شا هنشا هی‌چیست 
واین فقط یک سلطتت محض‌نیست . برای شاه بیان کردم که شا هنشاهی ایران نه سلطنت 
عشمانی است نه سلطتت مثلا" اردن است نه سلطنت ختی سوثیس است . این طی تاریسسخ 
ایران تبلورپیدا کرده , درواقع یک نظا م حکومتی است که وظا ئف ورسالتها کی برایرجا معه 
ايراتي دارد بزایر فوهنگ‌ایران دارد » برابراقوام ایرانی دارد. برا یرسرزمیتهای 
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برای حفظ فرهنگ بشری » برا ی حفظ منطقه » برای مبارزه باستم وظلم . مسا ثل به 
کیفیتی بودکه دیگرذاه که ملاقا تهای. متعدددا شت مدام این ملاقا تها یش را برهم زد .یعنی 
این جلسه واین مذاکره سه ساعت بطول انجا مید والبته‌سه ساعتی که غالبا " حقیقت این 
است که شا ه‌گوش میدا دوبعدخوب نکاتی رابیان میکرد که‌میدیدم نکات تاییدآ میزاسست 
یعتی مسائل راگرفته بود دریافته بود . بنایراین درپایان بهرحال توضیح دادم که ما 
میبا يست به‌سمت ایجادیک جا معه بزرگ آایرانی برویم ته ایجادش بلکه شکل دادن - 
دوبا رهاش واین جا معه‌بزرگ | یراخی برا سا س اصولی میتوا ندیوجودبیا ید ودرنتیجه! صطلاح 
آئین شا هنشا هی را آنجا برای شاه فطرح کردیم . بنا برا ین آنچه‌که هست یک سلطنت محض 
نیست این یک اندیشه‌است » تقکراست ودرواقع یک آئین است . پس‌این آئین شا هنشا همی 
است . این آئین شا هنشا هی هم امول وموا ردومراتب وتکیه‌گا ها یش اینها ست . تاریخ هم 
نشا ن داده‌است هرگاه به‌یکی ازاین اصول آنوقت تکیه‌نکند سقوط میکند. بطوری اشر 
گذاشت روی شاه که بخاطرم هست شاه آنروز میسرفت به دانشکدها فسری برای اينک هه 
درمراسم پاگون به‌دا نشجویا ن جدید دا نشکدها نسری شرکت بکندوزقتی رقت آنجا محیت کرد 
برای اولین با را زآئین شا هنشاهی سخن گقت . پس معلوم شدکه‌درآن جلسه مساثل به این 
کیقیت دریا فت شده , 

س این اصولی که آئین شا هن هی برآنها استوا رند کدام هیخند؟ 

ج - این امول اصولی است که درواقع درتاریخ ایراان هست؛ درفرهنگ ایران‌هست .یعنی 
شما ازآنچه‌که درگا تا های زرتشت هست بگیرید تابیا گیدبیعد تاقانون اسانی . درواقع 
این اصول عبا رت است‌ازآن چیزی است که اصولی است که جا معه ایرانی رامیسازد که (۱) 
دفاع ازسرزمینهای ایران است . (۲) دفاع ازاقوام ایرانی است . (۲) دفاغ ازفرهنگ 
ایران است که البته درفرهنگ !یران عدالت هست » روشنا ثی هست حفظ جقوق انساضی 
هست » دقاع ازحقوق انسانی هست وبعد (۴) برای ادامه هرکس که فرمانروای یانظا می که 


فرما نروای یک جا معا یرانی است آنوقت درگاتا هاف زرتشت آمده که میبایست‌با او 
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فرایزدی هم باشد وآنجا بیان میشود که هرگاه اوبا مردم پیوندخودش را حفظ نکند يعنضي 
آن نظا م پیوند خودش را حفظ نکنند فرایزدی ازا وبا زمیگردد , واین درست همان چیسسزی 
است که بعدهم بنتقل شدبه‌دوران فرهنگ اسلامی ايرا ن ودرقانون اساسی مشروطیت هم آمد 
بها ینصورت که سلطنت موهیتی است‌السهی که‌بوسیله‌مردم به‌شخص پادشاه تفویض میگنردد. 
پس برخلاف آنچه درسا برنظا مها ی سلطنتی بوده صرف ورا شت موجب تثبیت سلطنت درا يرا ن 
نبوده پادشاهی بلکه بعنوان یک ودیعه الهی بوده واین ودیعه الهی هم ازطرف چسه 
کسی به‌شاه داده میشد؟ ازطرف ملت . وهرگاه درواقع رابطها ش با ملت قطع میشذ ایسین 
ودیعه ازاوگرفته میشد . کما اینکه درهمین مشروطیت هم یکی دویار این کارانجام شند 
یعنی محمدعلی شاه که‌شاه‌شد براساش‌وراشت ولی وقتی رابطه‌اش با ملت قطع شد مجلسسس 
آورا از سطنت خلع کرد یحنی مجلس به‌نما یندگی ملت . که حا لا این بحئی است بنایراین 
با آن کیفیت‌درنظا م مشروطیت ایران واصولا" درتا ریخ ایران تنهاسبب‌ادامه سلطتسست و 
فرماترواثی وراشت نبوده. این مسائل اصولی بوده‌که بطورکلی برای نظام فرمانروا ئی 
ایران بوده . نظا م حکومتی ایران که خالا بها شکال مختلف ممکن است‌با شد . 

س شما که محبت ازملت میکنید تازمان مشرزطیت که درایران ملتی به‌آن معنا وجودنداشته 
درواقع رابطه آنچه‌که بوده‌یین شاه ورعیت بوده نه‌دروآقع بین شاه وملت . 

ج - نه ء هرگز » هیچ . این اشتبا هی است که‌درباره تاریخ ایران دوگروه میکتند : یکی 
همه‌ی آن کسانی که سعی کردندبگویند ایران وتاریخ ایران. تاریخ شاهان است وسرز مین 
شا.ها ن درحالیکه این نیست . ایران تا ریخ ملت است‌ومردم»بهمین دلیل ات که‌درتا ريخ 
هیچ ملتی باندازه تاریخ ایران قیا م برفدحکومتها نیوده وبا ندازه هیچ ملتی بما تند 
ملت ایران شاها ن وفرما تروایا ن راا زتخت حکومتثان پا ئین نکشیدند. وگروه ذیگرهصم 
آنها گی بودندکه درواقع قا بل هستندبداینکه نا سیونالیسم وملت ازقرن نوزدهم شکل گرفته 
که‌دراروپا شکل گرفت . درحالیکه این نیست من اشاره‌ای میکنم ومیگذرم . هزا زوچند 
سال پیش درشاهنامه ازایران سخن گفته میشوه : 


چو ایران نیاشد تن من مباد . بدین یوم ویر زنده یک تن میا د 
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وموا ردنتعدددیگر . خوب ببینم این ا:یران کجا بوده؟ نام کدام منطقه بوده؟ مناطسق 
ایران حالا بحثی است‌دیگر بنام اقوام ایرانی که درآن منطقه بودند نا میده‌میشدواین 
خوانت ملت ایران است . کردستان » یلوچستان وخوزستان » سیستان وبهمین کیفیینت 
ما کدا میک ازاینها نام ایران داشته ؟ ایران نام آن مجموعه‌بزرگ بوده که هزا روا ندی 
سا ل پیش تازه‌درشاهنامه آمده . قبل ازشاهنا مه‌يرويم درگاتاها ایرانویج آمدد در 
گاتاها ی زرتشت .بناابراین برخلاف آنچه‌که گفته‌میشود این ملت درواقع شکل وتشکسل 
هزا رها سالء را داردکه جالا با زکشانده شدیم به یک بحث با صطلاح | زنظری تئوری ونری . 
بتایراین بدنبال این دیدار شرایط آ ما ده‌شدکه ما به‌صحنه فعا لیتها ی اجتما عی یعنی صحنه 
فعالیتها ی موثروفعا لیتهای روزپايگذاريم ضمن اینکه مافرورمیدانستيم اینکارانجیام 
بشود. چرا ؟ چون اولا" معتقدبوديم ومعتقدهتيم که هرنهضتی میبایست که سعی بکند 
ازاختیا رات‌قانونی که دارد حقوق قأنونی که دارد استقاده بکند برای اینکه‌دریسک 
مواضعی قراریگیرد. الزاما " هم ممکن است که‌آن حقوق قانونی که اودارد به‌کیفیخسی 
یتواند استفاده بشودکه دریک موقغیتی فرض کنید گروه‌دیگرازآن حقوق استفاده‌نتوا ند 
بکند یانگذا رنداستقاده بکند. مگرزمانی که آقای دکترمصدق رقت‌به مجلس حزب‌توده 
میتوانست نمایندگانش رابه مجلس‌یقرستد مثلا" ؟ نه . حتی اعلام کرده‌بودند که 
ممنوعها ست وخیلی ها یشان درزندان بودند. یاتمامی دوران مجا لس مشرزطیت مگرتمام. 
دروضع کیقیتی بودکه‌همه‌مردم رضا یت کا مل دا شتندازاو؟نه . بنایراین هرگروهی هرکسی 
درشرایطی که احساس رسالتی میکبدوانجا م وظیقه‌ای میکند سعی میکند که ازجقوق قانونضی 
خودش استفاد: کند. اگرا وخلاف قانون بکند جای پرسش‌دارد . یااگردرآن موضع قاتونبی 
قرارگرقت وآنوقت طبق آنچه‌که به‌مردم ارائه کرده‌بود عمل نکتندجا ی پرسش دا رد . 
بتابراین مورد نخست این بودکه مایهرحال ضرورمیدانستیم که‌پان ایرانیسم درمواشهسع 
لازم قرا ریگیرد . 

دوم اینکه شرایط مملکت طوری بودکه میبا یست با یک مخاطراتی مقابله کرد درواقع یورش 


نامرزیرپرچم ناسیونالیسم عرب خطراتی رامتوجه ایران کرده‌بود . این خطراتی بودکه 
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پا ن ایرانیسم این خطرات راخوب می شناخت . بنابراین تنها نهضتی بودکه‌باید بدمحنه 
ین کا رواو جنا نه و مسا کل کروی را مکی کرد پاچ کیا بک جن را اغ تت 
ازتجزیه ایران برای اولین با رپا ن | یراانیسم توانست که پرچم خودش را » سخن خودش 
راییرد درکجا ؟ درمجلس‌ایران واین یک واقعه کوچکی نبود بعدا زدویست‌سال . منتها 
ما مسال را مشخص کردیم درنشیجه آن بخشی ازپان ایرانیسم که‌درآن شرا یط میشد اراشه 
بشود میشد دنبال بشود ميشد در محنه سیا ست|یرا ن کنونی پیا د‌یشود آینها رام 
تنظیم کردیم وبعنوا ن منشورسرفرازی ایران. که ۳٩‏ بندداشت ومابا رديگرتفهيم کردیسم 
بیان کرديم برای شاه که بدانید درواقع میثاق مااین منشور ۳٩‏ گانه‌است 

س شما این ملاتا ت دومتا ن بودیاشاه ؟ 

ج - یله »یله . این منشور ۲٩‏ گانه‌است . واگرتعدی بشودوتجا وزیشود ماخواهیم ایستاد 
یعتی ما مقابله‌پیدا میکنیم وازاین اصول نخوا هیم گذشت . که دراین منشور موا رد متعددی 
بودکه حالا | میدوا رم دردیداردیگرمتن این منشوررا درا ختیارشما قرا ربدهیم که پیوسبت 
این ا غ ری ور ی ارا ۲ کا ووی رها را ا فک 
مسا ئل اجتماعی مبارزه بایهرحال گروههای غا رتگریود » تعقیب عتا صری بودکه‌به . . 

س - متظورشما ازگروههای غا رتگرچه‌کسا نی هستندآقا؟ 

ج - کسانی که به‌حقوق عمومی وحقوق قردی افرا دتجا وزکرده‌بودند . 

س همان چیزی که بعتوان مبارزه بافسادمطرح کردند؟ 

ج - درواقع بعدمطرح کردند منتها خیلی معیقف‌بودکه البته میدانید ازآن تاریخ ببعسد 
هم یک درگیری که ما مدام باحکومتها ودولتها دا شتیم‌یراساس همین موضوع بود . مستلسه 
اجرآی عدا لت قضا ئی بود » تبدیل قوه قضاکیه‌به یک قوه مستقل وأقعی ومسائل سیناسی اش و 
مهمترینش موضوع بحرین بودکه‌بحرین جزوتجزیه‌ناً پذیرایران است وبتابراین میبا یست 
که‌به دورن جدائی بحرین پایان داده‌بشوه . موضوع دیگر دفاع آزکردها بود درهرکجیبای 
جهان که هستند . موضوع دیگردفاع ازحقوق شیعیان یود درهرکجای جهان که هستند وموا رد 


دیگرتکیه وتا کید برفرهنگ ایرانی بود , فرهنگ آیرانی ته به‌آن مقهومی که‌عده‌ای تصور 
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میکرد‌ند یاحالا تصورمیکنند وغلط است‌ این تصور با صطلاح بقول خود‌شان یک نوع فرهنگ 
ا یراانی بدون آن نقوذ ویااجین شدن با دورا ن اسلامی را درنظرمیگرفتند درحا لیکه‌فرهنگ 
ایرانی درواقع عیا رت است| زفرهنگ هزا رها سا له ملت ما که بخش,عظیمیش که میسراث 
فرهنگ گذشته راهم گرفت فرهنگ‌دوران اسلامی ما ست » فرهنگ اسلامی ايراني یا فرهنگ 
ايراني اسلامی که حفاظت . صیانت از چنین, فرهنگ باروری بودوهست . آین منشور 
٩‏ گانه تهیه شدودرنتیجه براساس این منشور ۲٩‏ گانه مبارزات راما آ غا زکرديم . 

س - شاه بااین منشور شما موا فقت کره؟ 

ج - مسلم »› بله . یعنی مادزواقع بیان کردیم که این منشور ۳۹ گانه‌جا معه ایرانی را 
میبردیه سمت آن یگانگی ویسمت استقراریک نظا م پرتوان مردمی وفق قانون که آنوقت 
این نظا م پرتوان میتوا ند در منظقه‌قدرت عظیمی را شکل بدخد که این قدرت عظيم هم 
جا معه ایرانی راحقظ کند وهم منطقه راازتعرض وشعدی نیروهای استعما رگرونیروهای 
س- بتابراین تواقق شاه بااین منشورشما درواقع اجازه ورود نهفت شمابود به مه 
ا 

ج یعنی ته اجازه » درواقع تفا هم. مایود. یعتی مادروآقع »چون برنامه‌ما این بود 
که اصولا" مابتواتیم جامعه‌ایرانی راببریم به آن سمت که یک نظا م نیرومند قانونی, 
برای این جا معه بوجودبیاید . درواقع شاه‌بااین برنامه تقاهم کرد. ویرای اینکه هیچ 
جای بحث وگفتگو نداشته باشیم این منشورراما تهیه کردیم. رورت ندا شت که درواقع 
| ومطلع بشود یا مطلع نشود اماچوی میخواستیم وضرورمیدانستیم که در مملکت تحولاتشی 
بوجودبیا ید که این تحولات‌درکادر قانون اساسی ایران ومشروطیت‌ایران یا شا هنش هی 
ایران بااتکا برقانون اساسی حرکت بکند برای برپائی آن نظا م همه ایرانی با صطلاح ما 
که درنتیجه درمنطقه‌ی ملت ویک جامعه نیرومند وآزاده وسرقرازوقوی را شکل بدهسدپس 
درواقع باطلاع ایشان هم رساندیم وایشان هم تقا هم کرد بااین برنا مه . 

س شما فعا لیت انتخابی تان راازکجا شروع کردیدآقاقی پزشکپور , درکدا م میطقه ؟ 
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ج -حالا » دراین مرحله بعدما شروع کردیم به‌انتشا رروزنابه " خاک وخون " که یک 

مرحله مهمی ازفعا لیتها ی پان ایرانیسم است. درنتیجه روزنامه " خاک وخون " درسطشح 
وسیعی منتشرشدواین همزما ن بود دیگر با ان وقایعی که‌درشما ل عراق رخ داد یعنی با 
گسترش جنیش کردها , گسترش جنیش کردها برهبری ملا مصطفي با رزا نی ومبا رزاتی که شیعه‌ها 

درآنجا شروع کردند به‌رهیری حضرت آیت الله حکیم که تقریبا " بعدازآیت‌الله بروجردی 
میشود گقت آخرین مرجعی بودکه درمرجعیتش همه شیعیا ن جها ن هماً هنگ بودند . بعداز أو 
چنین مرجعی دیگرما ندا شتیم وینا براین باا و بخصوص‌آن دوفوضعی راکها لان برایتان 
یادآورشدم ازجمله مواد۳۹ گانه بوده‌که ازدفا ع ازکردها دفاع ازشیعیان پس میتوا نید 
دریاییدکه "خاک وخون " چه‌رسوخی پیداکرد» نه تما می مناطق کردتئین ایران بلکه در 
خا رج ازایران غالب متا طق کردنشین | ينها دررا بطه با گسترش فکری ازطریق روزنا مه 


" خاک وخون " قرا رگرفتندودررایطه باهمکاری یا پا ن ایرانیسم. وبهمین منا سب ِ 


همکا ری بسیا رتزدیکی بین حزب پا ن ایرانیست وحزب دموکرات کردستان آن سوی مرزیسه 
رهیری ملا مصطقی یا رزانی بوجودآمد که درکنگره پینجم حزب حتی هیئتی ارطرف با رزانضی 
آ مددرکنگره شرکت کرد ودراجتماعات آنها غالبا " نما یندگا نی | زطرف ما میرفت وپیا مها کی 
رامییرد . بنایراین یک مرحله قعا لیت‌به این کیفیت بود ودرنتیجه بمرور سازما نها ی 
بایان ایوا نیت ذرعا لب سا ی ناکت فل گرفت ۱ تیه داریا طق که ما ایو ترا ی 
دیرین داشتیم بمانند خوزستان . خوزستان صولا" طی نالها ی متمادی شاید ازچهل سال 
پیش تا کنون درشیکه فعالیت آنوقت دانش آموزان پا ن ایرانیست‌قرا رگرفث کها زخا نوا ده‌ها ی 
خوزست نی بودند ء بعد خوب‌آینها رشدسنی پیدا کردند گسترش پیدا کردند وخوزستان دریک 
شبکه قعا لیت حزب پا ن ایرانیست قرا رگرفت ودرنتیجه درانتخابات بيست ودومین دوره - 
مجلس ما تصیم گرفتیم که درانتخا یات حضورپیدا یکنیم شرکت کنیم که خودمن ازخرمشهر 
کاندیدا شدم . دلیل اینکه ازخرمشهرکاندیداشدم برای اینستکه هما سلورکه گفتم خوزستان 


یک منطقه!ی بودوهست که درواقع درشیکه‌ی فعا لیتها ی پا ن ایرانیست قرا ردا شت وموقصسی 
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که من سال پنجم دبیرستا ن بودم اولین شهری که درخوزنتا ن وشایدفیشودگفت که اولیسن 
شهري که‌درا یران سوای تهرا ن بفعا سیتها ی پا ن ایرانیست‌ها پا سخ دا دوتما یل پیدا کرد 
تعدا دې ازجوانها ي آن شهر خرمشهربودند که درنتیجه مب همان تا ریخ سفري کردم به 
خرمشهر . ازآن تا ریخ ببعددیگرمن مراججات ومسافرتها ی پیا پی دا شتم‌به خرمشهروخوزستا ن 
بطوریکه غالب خوزستا نی ها فکرمیکنند من خوزستا نی هستم وشاید غالب مردم اینطورفکر 
کنندکه من خوزستانی هستم . الیته فرقی نمیکندومن افتخارهم میکنم. وخرمشهری ها 
دیگرغا لیا " مرااصلا" بعنوان همشبهری صدا میکردند . بنایراین به این سبب من از خرمشهر 
کات‌.یداشدم درحالیکه مثلا" دما وند که خوب ما سوایق دیرین دا ری‌ودرواقم اصلا" درحدی 
که‌غا لبا " با زفکرمیکنند دما وندی هستم چون جزئی املاک اجدادی مادرآنجااست این 
شرا یط بودکه ازآنجا هم کاءندیدا یشوم ولی خرمشهررابه‌این سیب‌درواقع من فتعهد می - 
دا نستم خودم‌را که‌با آن مردم این پیوندراحفظ کنم وآنها هم میخوا ستنذازمن که ازسسوی 
آنها به مجلس بيا یم درنتیجه ازخرمشهرکا ندیدا شدم ودردوره شاوی بپرحال پچ 
پان ایرانیست به مجلس آمدندوبرای اولین با ردرتا ریخ ایران پان ایرانیسم در قسیوه 
مقننه یعنی درمجلس !يرا ن حضورپیدا کرد وفراکسیون پان ایرانیست با حضورپنج نما ینبده 
ی آقای پزشکپور این پنج نما پنده‌ی حزب پا ن ایرانیست چه‌کسانی بودندوازکدا م‌شهرها 
به‌نما یندگی آنتخا ب شدند ؟ 

ج - خودمن که | زشهرخرمشهر وشا دگا ن یعنی خوزه‌انتخاییه‌ای که‌یک نماینده دا ردکه‌بتنام 
نما ینده خرمشهراست ولی شادگان هم درآن حوزه قراردارد. دوم دکترعا ملی ازمها اد. 
والبته ضزوراست همین جا یا دآوربشوم باتوجه به‌آن توضیحاتی که دادم بدنبال انبتشار 
" خاک وخون " میتوانم یگویم که غالب مناطق کردنشین ایران باحزب پا ن ایرانیسست 
همکا ریها ی وسیعی راشروع کردند وشاید برای اولین با ردرتا ریخ فعا لیتهای سیا سی 
ایران حزیی که از مرکز تشکیل شده‌بود توا نست درتمام مناطق کردنشین ایران گستسرش 
پیدا کند وهمآهنگی ها ی عمومی راجلب کند . مها بادا زجمله مراکز فعال حزب پان ایرانیست 
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بود . بدیهی است درا ین موردهمکا ریها ئی که ملامصطفی بارزانی با ما دا شت وتا ییدها تی که 
| وودیگرکردها ی آنسوی مرزا زحزب پا ن ایرانیست میکردند نقش وتا ثیربسیا رعمده‌ا ی در 
استقیال مردم ازخزب پا ن ایرانیست داشت‌ودرنتیجه دکترعا ملی ازمهایاد کاندی دا 
شد . درواقع کاندیدا توری من ازخرمشهریا یک شهرمهم خوزستان وکاندیداتوری دکتسبر 
املی ازمهایاد مرکز متا طق کردنشین ایران ضمنا " مشخس‌نفوذ استراتژی حزب وا همیخی 
بودکه حزب به! ین استراتژی میذادکه دوتن بهرحال ازرهیران طرازا ول پا ن ایرانیست 
ازاین دومنطقه کاندیدا شدندوفعا لیت انتخا با تی خودشان راشروع کردندوبه مجلس آمدند.. 
نفرسوم دکترفضل الله صدربودکه اوهم درآنموقم معا ون دوم من یود یعنی معا ون دوم 
رهیری حزب . معا ون اول دکترعا ملی معاون دوم اوبود. اوازقم کاندیدا شد وا هل قم 
بود .| زهمین خانواده صدراست که جدش یکی ازروحا نیون بزرگ قم بود. نه قم امسسولا" 
به‌کیفیتی بودکه‌درسطم وسیعی ازمناطق مسلماان نشین وشیعه نشین مورداحترام یودو 
اصولا" قمي بود اهل قم بود» خانواده صدروخیلی ازآنها هم ازروخانیون هستند هما کبتون 
هم‌وچنین روایطی را دا شتند. نفرچها رم دکتراسمعیل فریوربود که ازشهررضا ثیه کاندیدا 
شدوا هل وضا شیه‌است وا مولا" رما شیه هم ازمناطق فعا ل وهخ آهنگ‌با پان ایرانیسم بود. 
نفرپنجم هم دکترهوشنگ طالع بود که ازرودسرکا ندیداشد که رودسرهم درتما می منطقه 
یعنی مناطق شمال ازمهمترین پایگا ههای پا ن ایرانیسم بود وهست ودرنتیجه جسوزه 
انتخابیه رودسرهم حوزه‌ای بودکه مبارزات‌انتخا باتی رادرآنجا ما شروع‌کرديم ودکتسسسر 
هوشنگ طا لع ازرودسربنما يندگی در مجلس حضورپیدا کرد . بنایراین این پنچ تن نما ینده 
ازاین پنج خوزد آ مدندیه مجلس ووقتی ما در مجلس حضور پیدا کردیم درنخستین جلببه رسمی مجلس 
بعدا زانجا م خشریفات که تشکیل شد مطالبی رامن بیان کردم که ضمن بیان آن مطالب 
جا یگاه ونظرگا هها ی حزب پا ن ایر!نیست وقرا کسیون پان ایرانیست را درقوه مقنته‌ایران 
من ورای هنی ابران بان کردم که عدوا هاا ن امولین که ازا ن باک کروم ,بطر فد 
واعلام کردم که درواقع به آن معناومفهومی که عده‌ای تلقی میکنند مادرمجلسایران 
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نه‌با دولتی موا فقیم ونه: مخالف . نه‌بالایحه‌ای موافقیسسم ونه مخالف بلکه مما 
مساثل رابراساس این امول می سنجیم . جرگاه هراقدانی » هزروشي بااین امول 
هم هنگ با شد وتا هرحدی که هما‌هنگ با شد ماآن روش راتا همان جد تا یید ميکنيم › هرگاه 
مخا لف ومعا رض باشد ما دربرابرآن خواهیم ایستاذ. بنایراین نحوه کا روا ستراتژی 
فرا کسیون پان ایرانیست رایراساس آن اضول که منبعث زهمان منشور ۳۹ گانه بوډ 
بعتوا ن برنامه کا رپا ن ایرانیستها درمجلس شوراي ملی ایران مطرح کردم وازهما ن ببعد 
هم‌يهما ن کیفیت دنبال شد . آنچه‌راهم که با یکدیگردرمیاان گذاردیم این بودکه شاد 
درتا ریخ مشروطیت ایران فراکسیون پا ن ایرانیست تنها فرا کسیونی !ست که‌با یک آ مسوزش. 
عمیق فکری وسیا سی شکل گرفته وبه مجلس آمده که‌همین حا لاهم که‌درذهنم بررسی کردم 
ديدم یما نندا ونبوده . يعني غا لب فرا کسیونها در مجلس شکل‌میگرفت‌ویا | زسمت | حزا بسی 
تشکیل میشدکهاینها سا بقه‌ی دیرین مبا رزات حزبی ندا شتند . تنها فرا کسیونی را که میشود 
نام برد اندکی کوله‌با رمبا رزات گذشته حزیی رادا شت فراکسیون حزب توده بودکسه در 
مجلس چها ردهم تشکیل شدکه تازه این فرا کسیون با آن همکا ریها ئی که حزب‌توده با روسها 
دا شت » یعنی نه‌همکا ری بلکه ميیشود گفت که یندگی. ويردگي که دا شت نسبت به سیاسست 
روسها ودرآن شرایط مملکت اینها با هشت نما ینده درمجلس حقورپیدا کردند دردوره‌چها ردهم . 
آن یک فرا کسیونی بودکه تقریبا " با حضورحزبی که قبلا" تشکیل شده‌بود درا نتخا بات به 
مجنس آمد ولی خوب‌فرا کسیون پان ایرابنیست فرا کسیون نهضتی بودکه آن زمانی که 
درانتخا با ت شرکت کرذ بیش‌از ۲ سال سابقه مبارزاتی داشت . هریک ازاینها , غالب 
اینها اززما نی که دانش آموزدبیرستان بودند وحتی دا نش آموزدبستا ن بودند یکی دوشن 
ازا ينها به‌نهفت پیوسته بودند ویالاا قل اینکه دا نشجو بودند , پس یک چنین فراکسیونضی 
منبعث ازچنین بهضتی آمد درمجلس حضورپیدا کرد . بنایراین مانمی توانستیم سوای 
آن مشی که تهضت داشت مشی دیگری را دنبا ل بکنیم . این من ئل بهما ن کیفیت کها بتبدا! 
درا ین مرحله ازمیارزات بیرحال باشاه درمیان گذاشته شد یعنی برای اوبیان کردیسم 
که مادراین مرحله مبارزه اصول مبارزاتی مان چه‌خوا هدیود , دراولین جلسه مجلس براي 
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مجلس هم بیان کردیم» دقیقا " توضیح دادم ودرنتیجه به دولت ورثیس مجلس به سا یرین 
درواقع متذکرشدم که بدانیدراه وروش ما ایبست . با دوستان هم که بررسی کردیسسبم 
قرا رما ن براین شدکه‌ما ازکنا رهیچ لایحه‌ای بدون احساس مسئولیت نگذريم ودرنتیجه‌هیسج 
لایحه‌ا ی نبودکه مجلس بيا یدوا ین لایخه | زطرف‌فرا کسیون پا ن ایرانیست موبه‌مو موردتجزیه 
وتحلیل قرا رنگیرد . 

س آیا این تجزیه‌وتحلیل اشری هم داشت ؟ برای اینکه قبلا" وزرا لوایح را بعرض شاه 
میرسا ندندوخوافق اورا جلب میکردند؟ 

ج - مامقاومتمان را میکردین » درمواردی هم اثرگذاشت . 

س - میتوا نید یک مثال بزنید؟ 

ج - بله . درمواردی اشرگذا شت مثلا" ينها لایحه‌ای راآورد‌ندبرای اینکه بطورکلی آنچه 
را که‌یک زمانی بنام قانون " ازکجا آورده‌ای ؟" لابدمیدانید بود این را بطورگلی حذف 
کننه . ما مقا ومت کردیم وا ین مقا ومت سیب شدکه درنتیجه آن لایحه رانخوانستندیگذرا نند 
الیته برقانون ازکجا آورده‌ای درواقع بعدی بسیا رشد ولی بهآن کیفیت که میخوا ستنضد 
نشد . تقریبا " بسیاری ازموا ردبودکه لوا یحی که برخلاف مظحت عمومی بود مابرابرش می - 
ا یستا دیم ووظیفه‌ما ن راانجا م میدادیم. 

س ‏ آیا شما فکر میکنید کهآ ن لایحه واقعا " جدی بودوفقط برای با صطلاح آرام کردن مردم - 
نبوه ؟ 

ج - کدا م؟ 

س- همان لایحه ازکجا آورده‌ای . 

ج - قانون ازکجا آورده‌ای . بهرحا ل مملکت یعنی اداره مملکت چندمرحله دارد این تفکر 
رانمیشودداشت . (۱) قوانین مملکت است که بايد سعي کردقوانینی درمسیرمنافع مردم 
تښظیم بشود یادرسیر ادا ره‌مملکت‌به‌نحومحیح . (۲) آنوقت بايد سعی کرد که ان 
قوانین اجرا بشودبه نحوصحیح . (۲) میبایست‌سعی کردکه هرگاه !زاین قوانین تخلف شد 
این تخلفات مورد ونیدگی قراربگیود زدقیقا " این برنامه راما » برنابه کارفرا کسیون 


پزشکپور (۷) - ۱۷ - 


پا ن ایرا نیست قراردادیم . بهرحال اگربخوا هیم اینطوربررسی بکنیم آنوقت تبدیل 
میشویم به آن عناصری که وتبدیل ميشدیم کمااینکه عدها ی شدند » به این عناضری که 
دنبا ل یک مدینه فاضله محض بگردند درحا لیکه‌درهیچ دوره‌ای دزهیج شرا یطی ممکن اسست 
| مولا" آن مدینه فاضلة بوجودنيا ید . پس میبایست که ازآن امکاناتی که قانون داده - 
بهره‌گیری کرد برای اینکه تا آن حدی که میشود درآن مسیرمحیح کوشش کرذ وهمین سسبه 
مورد» این سه‌موردکه‌بیان کردم وضغ قانون » نظا رت درا جرای قانون» مواخذه کسانی که 
قانون را اجرانمیکنند. این سه مورد بطورکلی محتوای کلیه اصول قانون اساسی مشروطیت 
ایران بود . یعنی تنها مجلس وظیفه وضع قانون نداشت بلکه وظیفه نظا رت دراجرای قانون 
راهم داشت . تنهاوظیفه نظا رت دراجرای قانون ندا شت بلکه وظیفه موا خذهازکساتی راهم 
داشت که قانون را اجرانمیکردند. همین جاست که آنوقت درامول تانون اساسي وآئین نا مه 
مجلس پیش بینی شده‌بودکه تذکرنا مه بذهند نما یندگان » پیش بینی شذه بودکه‌بعداگیسر 
تذکر نا مه موشروا قع نشد ببکو!ل کُنند . بعدپیش بینی شده‌بودا گرمورد موردیسیا رمهم‌وحا شز 
توجهی بود استیضاح کنبند . بنایراین همین مسا کل راهم ما درمجلس بیان کردیم . بعننسی 
درا ولین سخنانم. درمجلس بیان کردم که اصول کا رما پا ن ایرانیستها آن است . مستتیبط 
ما هم ازقانون اساسی وآئین نامه مجلس‌این است . بتابراین ما طبق این عمل خوا هیم‌کرد . 


روا یت کننده : آقای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۲۱ ما رس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 
مما حبه کننده : ضیاء صدقسی 


نوا رشما ره A:‏ 


س - آتای پزشکپور این مطالبی که شما میفرما تید راجع به قانون اساسی وقوه قانون - 

گزا ری مملکت موقعی درست است که‌واقعا " قانونگذاران نبا ینده مردم باشندوان 

آزادی راداشته باشند درمورد وضع قوانین . ولی وقتی که شا ه‌نما یندگا ن رابجا ی سردم 

به مجلس میقرستد دایگر مئل اینکه این موضوع زیا د مصدا ق پیدانمیکند . مشلا" یعنوان 

مثا ل من عرض کنم خدمتتا ن که آقای. محمددرخشش خودشا ن درمصا حبه‌شا ن گفتندکه شا مرا 

هسدا کردوازمن خواست که بعنوان نماینده وا ردمجلس بشوم. وقتی که چنین ډست‌اندا زی 

به‌قوه مقننبه میشود آیابازهم این چیزها ثی که شما میفرما ثید مصدا ق پیدا میکند ؟ 

ج - بیینید دوچیزاست : یکی وضع اینست که یک مجلسی, چگونه با شد یکی وظا ثقی ۱ست که. 

این نماینده بعهده داود . مثل اینست که بگوئيم اگردستگاه قفا تیه خوب کا رنمیکشسد 
درست وسالم نیست پس یک قأضی هم به‌وظا تفش عمل نکند واین نحوه. تفكرا صولا" درست 
نیست واگرا ینطوربخوا هیم بررسی کنیم همین حألا درچه‌دوره‌ای اصولا" بودها ست‌که بطور 
قاطع کسی بتوا ندیگویدکه‌تما می آن دوره انتخابا تش را شاید ؛جز دوره اول ودوم » این 

انتخابات دریست سالمی بوده » یله ؟ نبودف. که ۰ شه ذرایران درهیچ کجا . این کل 
آیر! دی است که برنظا م مملکتی فست. ۰ اماآن کس که بعنوان نما ینده مجلس میر ودوا زطرف 


پزشکپور (۸) - ۲ 


س یعنی شما میخوا هید بگوشیدکهاگرانتخا بات‌هم آزادبود بازهم اینها انتخا ب ميشدند.. 
ج - بله , آزادهم بود. مسلبم !ست همین حالا هم انتخاب میشوند. یعنی من خبسودم‌را 
بیان میکنم نها زخرمشهر . من ازهرکجا ی خوزستان کا ندیدا میشدم‌ویشوم انتخا ب میشوم . 
| ما اینکه‌حا لا سا یرنقا ط ایبنطورنبوده خوب‌بمن چها رتبا طی دا رد» مگر همیشها یتطوربوده؟ 
مگرآن زمانی که آقای دکترمصدق رفت به مجلش ودراین تردید نیست که ایشان را مردم. 
به‌آورای دادند» مگرتمام نما یندگان دیگریک چنین وضعی دا شتند ؟ خوب مگردرمجلسس 
شا نزدهم شما عقیده‌دا رید یک مجلسی بودکه تما می این مجلس به‌رای مردم. آما ده‌بودند؟یا 
ول همان ریق ابت که غا مركيو ية ٠‏ مول هیا اسك بسن تفا ددا رنه 
که یک مجلس کا ملا" درست وسالمی نبود اما مگرنه اینست که‌یکی ازیزرگترین مراحسل 
مبا رزه سیاسی ملت ایران دراین مجلس شکل گرفت ؟ مگرنها ینست که مسکله مبارزه‌ملسی 
شدن تفت درا ین مجلس شکل گرفت ؟ 

س- آقای پزشکپوراولین ... معذرت میخوا هم بفرما شید . 

ج - آهان » این روشن شد. یعنی پاسخم این بودکهاصولا" نه‌آن نحوه تفکر» این نخسوه 
تقکری است که‌بسیاری ازنیروهای میا رزاتی راازمحنه‌ی مبارزات خا رج کردوا یرادما بهمین 
بودواین درست نبود ومملکت رایهمین جا کشاند . درحالیکه البته بنابه‌شرایطی که‌صیر 
نهمتی تشخیس میدهد . ما تشخیص مان این بودکه بايد درمجلس حضورپیداکنيم. به‌دلاشل 
بسیار» نه تنهاآن شایه اگرانتخابا ت‌آزادمیبود مابه جای پتج حوزه ازلاقل بنجباه 
حوزه نما ینده‌به مجلس میفرستاديم امااین دلیل نبودکه ما حضورپيدانکنيم. کمااینکه 
حضورپان ایرانیست درآن دوره مجلس سبب شد که وقتی تا ریخ ایران برابریک توطگه‌یزرگ 
قرا رگرفت » یعتی توطثه جدائی بحرین پان ایرانیسم تقشش راایفا کردودرواقع یک 
تکیه‌گا هی گذا ردبرای اعاده‌ی مجددا ین حقی که بلط وبنا درست ازملتاران سارت 
بردند . بنایراین آن مسئولیتش با من نیست . من همواره گفتم اگریک زما نی مادولت را 
تشکیل میدا دیم آن سئوال وا میتوانستند بکنت که آقاانتخاراتی راکه‌شما انجا م دادید 


پزشکپور (۸) سب ۳ 


چرا همه‌آن سالم نیوده ؟اماازمن یک سئوال میتوا نندبکنندکه شما که‌در مجلس حضورپی_دا 

کردید وقتی رفتید آیابه‌آنچه که‌با مرذم مطرح کردید عمل کردید يا عمل نکردید؟ که 
حرف من اینست که‌نما یندگان پا ن ایرا نیست وفرا کسیون پا ن ایرانیست درطی تا ریخ 
مشروطیت شا یدتنها فرا کسیونی بوده که بوظا کفش دقیق عمل کرده ويه آنچه که سبه‌آن 

متعهد و معتقدبوده عمل کرده 5ه‌درنتیجه درا ین دوره بيست ودوم تما می مسا ئل با توجه 

یه‌آن امول مورد بررسی قرا رگرقت » ازهیچ موردی نبودکه ما بگذريم حالا موثر میشبسد 
یا نبیشد دیگرما چه‌بکنیم؟ کوششمان را میکرديم . اگرسوثرواقع میشدکها ین حوادث برای 
مملکت پیش نمیا مدورژیم سقوط نمیکرد اما ما وظا گفما ن راانجام دادیم وبهرحال اینجا 

هم | صولا" آلان دراین مباحثه ودراین مطلب درواقع مسکله‌ی یکنوع داوری یه آن معنا 
نیست بلکه یک خاطراتي است‌بیان میشود برای اینکها زنظرمحققان آینده چه‌ایرانسبی 
با شندچه غیرایرانی یدانندکه چه مسا ئلی خوب درمملکت گذشته . کمک به تا لیف وتنظیبم 
تاریخ است . ولی خوب مسائل به این شکل است . 

س حا لا میخوا هم ازشماخواهش کنم که بپردازيم به موضوع بجرین . 

ج - راجع يه چه‌قسمتیش دوست‌دارید بپردا زیم *یعنی چه‌قسمتی ازموضوع بجرین ؟ 

س- همین مسگله‌ا ی که شمااشا ره میفرمودییدکه منجرشدبه‌جداثی بحریین ازایران . 

ج - یعنی توطله‌برای جداثی بحرین ازایران » چون هنوزمن اعتقادندارم که بحرین از 

ایران جداشده‌است . توطگه‌ی نافرجام خوشیختانه . 


س بپردازیم به‌اینکه شما میقرما ئید » نام میگذارید توطیه‌نافرجام. 


ج - یله مثل بسیاری دیگر ازتوطه‌ها ی نافرجام برای جداکردن اقوام وسرزمیبنهای 
ایرانی وایرانی نشین ازیکدیگر . 
س - بله . 


ج - بحرین ندبذ‌اعتقادما بیگمان به‌گواهی تاریخ جز؟ تجزیه‌نا پذیری است‌آزایران وازنظر 
ماپا ن ایرانیستها آنچه‌که بعنوان سمبل این تویلثه‌ها ی ضدایرانی برای تجزیه سرزسینها ي 


ایران واتوام ایرانی وسرز مینها ی آیرانی نشین. آزیکدیگرصورت گرفت بخرین بود 


پزشکپور (۸) تس 


چون بحرین هنوزبدون حتی انتقا دهیچگونه قرا ردا دی با مطلاح دروا قع زیرسیطره. انگلیسها 
بود درحالیکه حتي دریک شرا يطي بعنوان استان چها ردهم ایران اعلام شد اگربخا طسر 
دا شته باشید درزما ن نخست وزیری دکتراقبال بود که وقتی لایحه تقسیما ت‌ کشوری را 

تنظیم کردندوجزا یردیگرا یراتی راکه نزدیک به بحرین بودند این رااستان چها ردضسم 
ایران اعلام کردند . بنابراین پان ایرانیستها هموا ره نسبت به بحرین بعنوان پک 
نقطه‌نظر وتکیه‌گا هی ا زا ندیشه‌ها ی نهضت نگاه میکردندودرنتیجه میان نام پا ن ایرانیست 
وبحرین اصولا" یک رابطه‌ای بودکه‌هیچ ذهنی آن رایطه رافرا فوش نمیکرد . پس شعا ررها ئی 
بحرین همچنا تکه مورد نظرغا لب‌ایرانیها بودومردم بحرین یکی ازاساسی ترین شعا رها ی 
پا ن ایرانیسم بود وبهبین مباسبت است که ازجمله‌مرا کزی که‌سازمانهای پان ایرانیست 
گسترش پیدا کرددربحرین بودیخموی بعدا زانتشار روزنامه " خاک وخون " وآنجا میدا نید 
حتی یا شگا ههان متعددايرانیها یود بنام باشگاه نادرء باشگاه :فردوسی وافولا" ان 
باشگاهها کی که وجودداشت تمام بانگا هها کی بود بانامهای ایرانی که خموما " مردم 

بحرین این نا مها را انتخا ب‌کرده‌بودند . مردم بحرین ازنظرقومی اکثریت ایرانی التبارو 
ایرانی الاصل بودند» ازتظر مذهیی هم ا کثریت شيعه بودند وشیعه‌هستند . پس به‌ا ین دو 

جهت مردم بحرینن اصولا" یک پیوند عمیقی باایران دا شتبدودا رتد وجزء ایران خودشان 
را عیدا نستندومیدا نندبها عتقادمن هنوزهم. خوب , بنایراین یکی ازمسا ئلی که‌ما مدا م 

دنبال میکرديم موضوع بحرین بود ودرواقع ماشرایط راء غرایط سیاسی منطقه رایبسه 
کیفیتی بامبا رزاتی که ازسوی عبدالنا صروسا یرین عليه ایران شروع شد وموضع گیریها کی 
که‌ینا چارایران کرد کوششی که در مسیرمختلف شد ازطرف‌ایران برای تقویت نیروهسای 
نظا ميش بخصوی‌نیروی هوائی . نیروی دریا ئی یکی ازسائلی بودکه همواره بهآن 
معتقديوديم که بای نیروی دریائی ایران درخلیج قارس‌واقنا نوس هند ازقدرت بسیار 
برخوردا ربا شد وا صولادر هرمقطعی ازتاریخ که یک حکومت آگا هه مساشل ایران آمده 

هموا رەبە‌صرورت دا شتن نیروی دریا ئی قوی زنیرومند درخلیج قارس واقیا نوس هند توجه 


داشته » زیراگذشته ازمسائل ژئوپولیتیکی وسوق الجیشی درمنطقه یک ملتی مئل ملست 


پزشکپور (۸) ¬ ۵ 


ایران یا هرملت نیرومنددیگری اگربخوا هددرجها ن حضوردا شته باشد » بخوا جد روا بط خودش 
راباجها ن برقرارکند این باید قدرت حرکت برروی آبهای اقیا نوس‌دارا دا شته با شد . این 
اصولا" یک اصل است . بتابرا ین برای ملبتی مثل ملت‌ایران یکی ازمهمترین وا ولیسسن 
وظا ثف یک حکومت که بخوا هدیعنوا ن یک حتومت ایرانی عمل کند حالا این بهرچهره‌ای با شد 
یا حکومتش زیر تاج با شد یاحتی زیرعمامه‌با شد , بهرشکلی که‌با شد»وقتی بخوا هدیعتسوان 
حکو مت عمل کنداین با یدکها زیک قدرت دریا ئی وسیع وقوی برخوردا ربا شد . این برای ما 
ای یر سا ورت ال اخ یه این ای هم کیت که ها سا ت اف ت 
این اصل دستاوردتا ریخ ایران است ودستآ ورد زندگی ملتها ست‌درپهنه‌ی جها ن . حالا هم 
همینطورا ست که میبینید . حالا هم دروآقع قدرتها گذشته از محدوده‌ی ملې خودشان دردوجا 
بدنيا ل قدرت میگردند :یکی درآسمان است یکی دردریاها . درواقع این دونیرو ست که با 
هم معا رضه ومسایقه‌دا ردودرگذشته هم همینطوربوده .آسمان درگذشته البته دراختیا ریشر 
نبود ولی آنوقت عقاب‌وبا زرا میفرستادنتد حتی درجنگها امادریاها میدا ن تعا رض و مقابلسه 
قدرتها بود . حالا کف خیلی بیشتراست . بنایراین این اشاره‌ای را که‌کردم خواستم بگویم 
که‌این اصطی را که‌ییا ن کردم که یکی ازاصول استراتژی پان ایرانیسم است واز اصول 
استراحژی ملت‌ایران این دستآوره تاریخ ایران است ودستآ ورد نا موس زندگی ملتها ست 
برپهنه‌ی جها ن . بتابراین مادرچنین شرایطی بدنبال یکی از مهمترین هدفهای خودمان 
میگشتیم یعنی بدنیال یکی ازهدقها ی ملت‌ایران. »که آن چه‌بود؟ پایان دادن به جدا ئی بحرین 
سود . امولا" یکی ازجها ت وسببهاثی که‌درآن مرحله ماآمدیم‌به‌عرمه مبارزات‌ سیاسبی 
فعا لانه این بود . البته این نقطه نظررا مکلا" شاید یک آدم سوسیا ل دموکرات‌نمید‌اشت 
ولی این برای پان ایرانیست یک نقطه‌نظر مهم بود . پس ما یدنبا ل قرصتی میگشتیم تا 
بتوانیم این نقطه‌نظررایه‌آن برسیم يا وظیقه‌ما ن را درقبا لش انجام بدهیم کدحالا ما ید 
بهتردریا فت بشود که ما چرا رفتیم در مجلس بیست ودوم؟ چرا درمجلس بیست ویکم کاندیسدا 
نشدیم ؟ چرادرمجلس بیستم کآندیدا ما معرفی نکردیم ؟ چرا درمجلس بیست ودوم؟ این 
چراراکسانی که میخواهند تحقیق کنند بعد باید با شرایط منطقه آنوقت بررسی کف 


پزشکپور (۸) ۶ 


حوا دث منطقه » جضورعبداالناصر» تهدیدبهایران » تجهیزایران دردریا ها ودرآسستان . 
پس | ننهانشا ن دادکه حال ضروراست مابتوانیمم درواقع یک اندیشه وایده‌آلی رایسه 
این حرکتها بیخشیم ودراین حرکت شا یدبتوانیم به بسیا ری | زهدفها ئی که ما معتقدبوديم 
ومعتقدستیم هدفهای جا معه‌ایرانی است‌برسیم ویا لاا قل وظا ثفما ن راآنجا م بدهیم. پس. 
مسگله بحرین برای ماازجمله اساسی ترین مسگله‌یود بموجب اصولا" تا ریخ ایران » بموجب 
طبیعت پان ایرانیسم و برای پان ایرانیسم ویعدهم بموجب مدا کراتی که باسایرین 
کردیم یعنی برای شاه واینها », کسانی که میگفتتد ظا هرا " به این مساثل شوجه دا رند. 
پس مشخص کردیم که این مستله مهمترین مسئله ملی ایران است ازنظرسیاست‌داخلسی و 
خا رجی درشرا یط کنونی ومساثل دیگرکه بیان کردم . ,بنایراین این موضوع کرارا " ازسوی 
پا ن !يرا نیستبها درمجلس دنبال شد ودرنتیجهازآن زمانی که بخصوص " خاک وخون " منتشر 
شدیا توچه به‌این سایقه‌ای که گفتم گروهها ی زیا دی آزمردم بحرین بخصوص جوا نها پیوستند 
به‌پان ایرانیسم ودربحرین یک شبکه وسیع ازحزب پا ن ایرانیست بوجودآ مد وآتموقع 
شیخ عیسی که بدون آینکه بظا هر یعتی به با طن هم حالا هم ندا ردیه با طن یک تکیه‌گا ه 
قانونی یعنی هنوزیحرین با صطلاح زبرسیطره استعما را نگلیس بودیظا هر یعتی حالا به‌یا طن 
هم بازهمان وضع رادارد. شیخ. عیسی بشدت.- که آمیریحرین بود» شيخ بحرین بود کتترل 
میکرد آمدن ساکنان بحرین رابهایران . درنشیجه اینها غالبا " به‌عناوین دیگروطبرق 
غیر مستقیم میا مدندبه] یران البته زیادهم میا مدند ویسیاری ازاین جوانها با تیسسبول 
مسا ئل ومشکلات زیا د میا مدندوخودشان را میرسا ندندیه‌حزب ودرنتیجه پیوند حزبی برقرار 
میکردندوبا طرح وبرنامه میرفتندیه بحرین. بنایراین ما ازکغ وکیف وضع بحرین » مردم 
بحرین تما یلات مردم بحرین کا ملا" آشنا ئی دا شتیم وشرایط به‌کیفیتی بودکه مسلم به 
سادگی اگرمیگذاشتند که خودمردم بحرین آقدا م کنند یعنی لا قل دولت آیران دراسسن 
مورد مخائفت نمیکرد مردم بحرین یک نوع سازما ن اداری وابسته به‌ایران رایرقسسراز 


میکردندکما | ینکه این حالت واین روحیه‌درکردستان عراق هم بود ومن میدآ نم که عکسسی 


پزشکپور (۸) بح ۷ 


ملامصطفی بنا رزانی وسا یرین آمادگی دا شتندکه یکطرفه » یک جا نیها علام الخاق به ايرا ن 
را بکنند "ما متاسفانه حکومت‌ایران که دیگردراین زمان بخصوص هویدا وبا تدا وقبضه کرده 
بودندحکومت را ودیگردرا ین زما ن سرلشکرپا کروا ن را ازکا ربرکنا رکرددبودند ویجای ا ویک 
آدم نالایق ونا سدرا گذاشته بودندکه‌دربست درا ختیا ررئیس دولت وقت بود . 

س- چه‌کسی گذا شته بود؟ 

ج - نصیری را . 

س - چه‌کسی گذاشته بودنصیری را؟ 

ج - معلوم بوددیگر . دیگره‌رهمکا ری باشاه. درواقع آن حرکت » یعنی حرکت آخضر و 
حرکت وسیع فراما سونرق بودکه‌یسیا ری ازعناً مرسا بق حزب توده‌را هم بخدمت گرفتنندودز 
نتیجه دویجلسآیران درا ختیا ردوعضو فراما سیونری قرارگرفت یعنی اینها درمقسام 
ریا ستش بودند . مهندس ریاضی درمقام ریاست مجلس‌شورا وشریفامامی درمقام ریا سست 
کی ۰ ۳ ا که تلا ۲ ورای رک ا و یکرو س ا م در 
اختیاً , وب 

س - آیا اینهاً منصویین شاه نیودنه؟ 

ج - بدیهی است‌شاه اینجا لغزید بله .۱ زهمین مرحله شاه لفزید . 

س - وهمچنین هویدا ؟ هویدا هم منصوب شاه بود.. 

ج - یله مساگل دیگر. بله معلوم است یک کشمکش ها ی وسیع بود . یعنی شاه درآآن مو ضعی 
که مدتی کوتاه‌گرفت زياد نتوانست مقا ومت‌کندوبهرحا ل این گروه مسلط شدندودرنتیجبه 
ازهما ن ابتداپس یک مبارزه وسیعی برقرارشد ایجاه‌شد میان پان ایرا نیست واین گروه . 
این درمجلس مشهود بودوادامه پیداکرد نسیت‌به لوایح مختلف » نسبت به مسا ثل مختلف 
نسبت به مطالب مختلف . امادرمورد بحرین تابه‌آنجارسیدکه احساس‌ شد», مااحساس 
کردیم. که توطثه‌ها ئی برای جدائثی بحرین یعنی برای درواقع تثبیتآن جدا ئی موقست 
درشرف انجام است . این همزمان بود با موقعی که باضطلام انگلیس ها میرخواستند خلیسسج 
فارس‌راترک کنند , وانجام این توطئه مواجهه شد با یک سلسله مقأ لاتی که درروزنتامه 


پزشکپور (۸) - ارات 


اطلاعا ت درج میشد وقبل ازآن یک سفری که با مطلاح عبا س مسعودی مدیرروزنامه اطلاعا ت کرد 


به‌منا طق خلیج فارس ودرواقغ نتیجه آن سفراواین بود [ مدمقه لاتی درروزنا مه اطلاعبا ت 


نوشت‌حاکی ازایبکه تقرییا " بهرحا ل بحرین دیگرمنایع نفتی خودش راا زد ت‌دا ده و 
منطقه‌ا ی است فقیروا دا رهاش مشکل است » درواقع جززیا ن وتحمیل براي آن حکومتی که 
بخؤا هدا ین منطقه‌را ادا ره‌کند. نخوا هدداشت .یا طرح مسا ئلی ا زاین قبیل که مردمش می - 
خوا هند دیگریک زندگی مستقلنی راتهیه بکنندوفترا هم بکنندیرای خودشان . طي این سلسله 
مقا لات که مسعودی درمورد بحرین وسیروگشت خودش درمنا طق دیگرخلیج فا رس‌نوشت دررأقم 
مقدمات انجا م این توطئه‌رافراهم میکردند .روزنا مه‌دیگری که وعنصردیگری که‌دراین کار 
متاسفاه تقش موثرداشت روزنامه آیندگان بودکه‌به‌مدیریت دا ریوش صما یون اداره میشد . 
اوهم وا رداین توطثه شد یعنی توطثه برای جداثی بحرین وشروع کرذیه درج مقالاتبی 
حتی بخاطرم هست که ازبحرین بعنوان یک استخوان لای زخم نخن میگفت که بهرحال این 
موضوع باید حل شود . اماراه‌حل چه‌یود؟ راه حل رااین میدا نستندکه‌درواقع ایران بحریین 
رابدهد .. این احساس میشد وچون ماچنین اجساسی راکرديیم موضع گیری مان رادرمجلسس 
درموردیحرین تشديدکرديم ودرروزنا مه خاک وخون هم که‌بهرحال حال که‌بتا چا راستعمار 
انگلیس خلیج فا رس راترک خوا هدکرد براساس اصل آاعاده‌ی حق مغضوبه که چه‌درحقوق دا خلي 
هرکشورهست وچه‌درحقوق بین الملل هست؛ میدا نید یعنی چه» یعنی وقتی یک قدرتصسسی 
حقی را غمب کرده آن قدرت که ازا و خلع ید میشود حق به صا حب‌حق برمیگردد . پس‌حال 
که استعما رانگلیس گفته است‌ که خلبیج فا رس را ترک خوا هدکرد بحریین حق مغصویه‌ی بلست 
اپران است یعنی ثصب‌شده این حق ملت‌ایران . بعدازرفعیت به غاصب‌حق برمیگرددیسبه 
ید ذیحسق ازنظرا مطلاح حقوقی » یتنی حق برمیگرددیه‌همان وضعی که قبل از 
استیلا یدغا صب‌دا شته . که آن وضع چه‌بوده ؟ رابطه‌بحرین بوده با ملت ایران وزندگی مردم 
بخرین با سرزمین مادر یعنی ملت‌ایران . البته این مله جهات عمده‌ی تیگری هم 
باآ, یوده هما نطوریکه طی تا ریخ بررده . بخصوص درا ین مرحله. یعنۍ دلائل توطته بسرای! 


پز شکپور (۸) = ٩‏ 


| یجا دبا صطلاح. یک دولت مستقل بحرین ودولت بحرین جداازایران گذشته آزکوشش برای 
تجزیه سرزمینهای ایران وگذشته ازکوششی که شدها ست برای ایینکه خلیج فارس‌راازصورت 
دیرینه‌ی خودش خا رج کنندوعملا" بصورت با صطلاح یک دریا ی وا بنته‌به‌سرزمینها ی عرب نشین 
درپیا ورند . بهمین مناسبتاست که شما تا قبل | زجنگ بین لملل اول سواي دولتا یران 
درتما م پهنه‌ی خلیج فارس شما حضورهیچ دولت دیگری رانمیدیدید. امابعدازجنشسگ 
بین المللی یعنی ازشمت سال پیش که اولین اقدام شدیرای تشکیل با مطلاح | میرنشین 
کویت تا کنون با صظلاح یا زده دولت عربی درخلیج فا رس‌ایجاد‌کردند که‌اینها قبلا" حضور 
ندا شتند» وجود‌نداشتند . یک دولتها ی تمنعی وسا ختگی که آخرین آینها بهرحال توطکسه 
برای جدا ئی بحرین بود. این مسکله را یا دمیکردم که سوای این مسا گل دیگرهم بود 
عفده ترین مسئله مستله فلات قا ره خلیج فارس‌است . میدانیدکه درخلیج فا رس‌سوای منایع 
غظیم نفتی دردل خلیج فارس یکی ازغنی ترین منایع موا دغذا ئی دریابی ا میت 
بنابراین حذف مقررات بین المللی آبهای ساحلی یک کشور میرسد تا بعدا زآ خرین سا حلنتی 
که‌درهردریادارد. خوب‌اینکه بحرین جزء ایران میبودوا کنون ظا هرا " اعلام کردندکه 
جزوایرا ن نیست یک مستله ونتیجه مهمش تعیین آبهای ساحلی ایران است که ازنظیر 
منایع نفتی ازنظرمنایع غذائی دریا ئی وا زنظرمسائل دیگرحائزا همیت است . بنابراین 
به‌دلائل گونا کبون دربرایر چنیسن توطثه‌ای واستشمام حدوث چنین توطله‌ا ی ما 
مقا ومت را آغا زکرديم ولی متاسفانه بهرحال نه‌تنها شاه راډراین مورد یاید بگویم که 
حتی بیش‌ازشا ه‌کسانی که بعنوان مخالفین شاه باشاه مبارزه میکردند دراین توطگه 


دخالت داشتند . بیش از شاه کسانی که بعنوان مبارزه بیبااستبدادشاه دست اندز 


کارنبا رزه بودند دراین توطثه دخالت کردند يعني یا همکاری کردندبا عبدا لنا مریعنوان 
استفاده‌ازمبارزه برضدشاه بعنوان اپوزیسیون رژیم شاه ویا بطور توطتهآ میز سکوت 
کردند . فقط دراین میا ن یک‌صدا بود صدای‌پان ایرا نسم بود واین یکی ازمرا حل ومقاطع 
مهم وغم انگیزتاریخ ایران است , پعنی دراین توطثه هم هیکت حاکبه دخالت کردوهم 

بسیا ری ازحرکتها ئی که بعنوان اپوزیسیون هیشت حا کمه بودند . همینطورکه این توطتبه 


پزشکبور (۸) و 


درسطح بین المللی ا!زطرف تا م قدرتهای بین المللي وقدرتهای سیا سی بزرګ وکوچک عليه 
ملت ایران شکل گرفت . درداخل | یران هم همینطوربود . 

س - آقای پزشکپور» وقتی که این موضوع درمجلس مطرح شددرآنجا چه‌گذشت ؟ 

ج ‏ حالا قبل ازاینکه درمجلس مطرح بشود مراحل دقیق ترق » مراحل خساس‌تری بود ؛ 
بنابراین احساس شد که یک چنین بوطته‌ای درشرف انجام است .برای جلوگیری ازانجا ما یسن 
توطثه ونه حتی جلوگیری ازانجام این توطثه که‌اتفاقا " اشاروبه‌همان بطلب میکنند 
بسیا ری ازمواقع ممکن است که یک حزبی یک نهمتی یک انسانی برابریک توطه‌ای برایر 
یک حادثه شومی با یستد درحالیکه نتواند ازوقوع آن توطگه يا آن جادثه شوم جلوگیری 
کند یاحتی بدا ندکه نمیتواند جلوگیری بکند اماانجا م وظیفه نسبت‌به آنچه که‌انسان 
به آن متعهداست وشایدسالها سرای آن مبارزه کزده امری است دیگر . 

س نفس پا يدا زی . 

ج - نفس پایدا ری ومقاومت ونقس‌انجام وظیفته . آن امری است‌دیگرکه آنچه که تا ریخ: 
ایران راطی این دویست‌سال آلوده کرد غالبا " این تفکر است که میگفتند که‌خوب چسه 
نتیجه‌ای. دا رد .پس برا برهجوم خارجی نمی ایستادند » پس‌برابر توطثه نمی ایستادند. 
من بشخصه سوای این اعتقا ددارم . بنابراین بهرحال دراین مسیرنها یت تلاش وکوشش را 
کرديم که به یک مقا ومتی فرابخوانیم ایرانی ها راء یعنی آنها قی که دست اندرکسبار 
بودند چه‌حا لا بعنوان عوامل مصون چه‌یعنوان مبارزان ضدحکومت . چون مسئله میا رزه با 
حکومتامری است دیگر مسئله دفاع ازحقوق مملکت تما میت مملکت مطحت ها ی نملکت 
امری است دیگر بخمو اینکه من فکرمیکردم آن کسانیکه داعیه مبا رزه با شاه را دا شتبند 
لابد درا ینجا که حالا دولت هویداوشاه میخواهداین حق بزرگ ملی راازدست بدهد پس 
خواهندایستاد لا قل بعنوان مبارزه بااین دولت وحکومت خوا هندا یستاه ولی متاستانه 
غالب اینها يا دستشان بند بود یاسگوت کردند . بسیاری ازاینها دررا بطه با عبدالنامسبز 
قرا رگرفته بودند . بسیاری ازاینها دررابطه‌با عراق قرارگرفته‌بودند » بسیاری ازاینها 


پزشکپوز (۸) ¬ ا ¬ 


دررابطه با یمن جنوبی قرارگرفته بودند آنجاپایگاه فعا لیت ها يشان, بود وتقریسا " 
بما نند موارد دیگرقدرتها ی عرب منطقه وبمانندموردبغد وهمین حالا هم برای ثجاوز به 
ایران تعدی بدایران این نوع عوامل را درا ختیا رخودشان گرفته‌بودند وچون این مسگلبه 
با آنها برخوردمیکرد بنایراین همه این نوع مخالفان فالبنا "| زحزب توده بگیریدتبا 
مجا هدین خلق وتا سا برین یا ععلا* دست‌دردست‌این خوطثه ضدملت؛یران وفد حقوق ملست 
ایرا ن قرا ردا شتندویا ببکوت | ختیا رکردند . پس من میتوانم بگویم که یک زمانی ازتا ریخ 
ایران رسیدمتاسفانه که آن عده!ی که حکومت میکردند با عده‌ای که با حکومت مبا رزه می - 
کردند بظا هریا به‌با طن اینها همه مشترکا " دریک توطته‌ای همآهنگ شدندبرای خصومت با 
ملت ایران وبرای تایید غا رت یک حق مسلم. ملت ایران ویا سکوت توطثهآ میز درپیش 
گرفتندکه آنهم مدا خلد درتوطیّه است . تنفا باید بگویم یک کس یک اعلامیه داددرایسن 
موردکه اوهم همان آقای فروهربود . | علامیه‌ای دا دوا عترا ض کردبهاینن موضوع . ولى 
حزب پا ن ایرا نیست بهرحا ل به‌این کیفیت یک تنه آمدبه میدان برای اینکه دیگرآنجا ئی 
بودکه میبا یست به این وظیفه ماعمل میکردیم . 

روزی بما خیردا دندکه مثل اینکه سال قکرمیکنم ۱۳۴۹ بود این توطثه‌جدا ئی بحرین ۰ 
زنگ زدند خیردا دندکهآقای هویدا خوا هش کردندکه درمنزل مسکونی ايشا ن که آنوقنست در 
یکی ازکوچه‌های فرعی خیا باان سعدآبادبود روزجمعه‌ای که ششم فروردین یود ساعت ٩‏ صبح 
آنجا بیا گید که عده‌ی دیگری هم هستند.. وقتی من خواستم بروم به آنجا دیداری دا شتسم 
بادکترعا ملی ودوستان دیگر به اینها گقتم من حدس میزنم که مسئله بحرین را میخوا هښد 
مطرح کنند واینستکه بوی این توظئه خیلی. یه‌مشام من میرسد » امبتنباط من اینست . در 
نتیجه بهرحال رفتم به آن جلسه که‌منزل هویدابود. درآن جلسه غالب کساتی که فعا لان 
وگردانندگان سیاسی بودند حضسورداشتید. آنهائی که بخا طرم هست که درآن جلسسه 
حضوردا شتند خوب هویدابود , خلعتبری بود معا ون وزارت خارجه که بعدوزیرخازجه شد. 
س - ارسلان خلعتبری ؟ 

ج نه » نه آرسلان که فوت شده‌بود . قاکم‌مقام خلسعتبری وزیرخا رجه‌ای که قانم‌مقام 


پزشکپور (۸) = 17 = 


| ردشیرزا هدی بودآنموقع . آنموقع | ردشیرزاهدی وزیرخارجه بود وخلعتبری قاشم مقا م 
بود . البته حالا بدنیست برای آنکه ترکیب راهم بدا نید آقای خلعتبری ازاعضای لژ 
فراآما بوتری بود . | میرعباس هویداکه خودا وهم ازاجله لژفرا ما سونری بود . مرحیسوم 
مهندس ارفع بود که لیدرفراکسیون اکثریت یعنی فراکسیون حزب‌ایران نوين که 
ایشا ن همأ زا عضا ی دیگرلژ فرا ما سونری بود . آقا ی هلاکورا میدبود لیدرحزب مب.دم واز 
رهبرا ن حزب مرد م‌کها یشان هما زدیگرا عضا ی فرا ما سونری بودند . مطیع الدوله حجبازی 
یودکه لیدرفرا کسیون حزب‌ایران نوين درفجلن سنابود که‌ایشان هم عضو لژ فراما سونری 
بود .آقای دکتریگانه وزیرمشا ورنخست وزیردرا مورپا رلما نی بود ناصریگانه که ایشا ن 
هم یکی دیگرازاغضا ی لژبا مطلاح بزرگ فرا ما سونری *یران یود . آقاق پروفسورعدل بود 
که آنموقع عنوان رئیس کل خزب مردم. رادا شت . تاآنجاثیکه بخا طرم میآیدا ینها دراین 
جلسه حضوردا شتند , آقای هویدارو کنردبهآقای خلبعتبری کها لبته حالا هردودرگذشتند 
وگفت »" خوب » آنچه‌را که خدمت | علیحضرت بودیم وایشان مطالبی رابیان کردنددر مبورد 
مسئله بحریین شما خوب‌مطرح کنید." من کا ملا" دریافتم نگاه اوبه خلعتبری وسا یرسن 
به‌من بود ودرواقع نگرانیشان آازمن بود. آقای خلعتیری شروع. کردبه‌بیان با مطسلاح 
دلائل. متعددی برا ینکه به‌چه منا سبت میبا يست که‌خلاضها ین برنا مه رااجرایکنند .. 

س - خلامه این دلائل را میتوانید یرای ما بقرما کی ؟ 

ج -بلبه. اوالیته میگفت ما قصدا ین راندا ریم که بحرین راجدا کنیم بلکه توافق کردیم 
براینکه‌سا زما ن ملل آنجارفراندومی انجام بدهد . اما حقیقت معلوم بود که این عنبوان 
یک پوششي است فقط برای ایبکه این توطثه یااین جنایت نسبت به بلت‌ایران چەجور 
وزيرچه پوششي صورت بگیرد . ایشان شروع کرد دلائلی را مطرح کرد تقریبا " هما ن دلاتلی 
که گفتم عباس مستودی درسلسله مقا لاتش ذکرکرده‌بود ۰ (۱) ایتکه اصولا" عنوانا " این 
مجمع الجزایر جزوآیران بود درحالیکه هیچوقت بطور واقعی جزوایران نبود» آنچیسه 


که اواظها زگرد . (۲) ترکبپ مردم. این جزایر حالا فرق کرده غالبا " عرب‌زبان فهستنسسد . 


پزشکپور (۸) ¬ ۱۳ = 


(۳) دیگرآن اهمیت نظا می سایق راندا رد» توضیحا تی دا د با مسئله‌قدرت هوا ئی نیروی 

هوا ئی پس‌دیگراین جزا یرا زنظرموقعیت سوق الجیشی خلیج فا زس‌دا رای اهمیت‌ نیست . 

(۴) این منابع خودش راا زدست دا ده‌بحرین » دیگردارای منابع نفتی وبهرحال یک 

چیزها ي اقتصا دی نیست با صطلاح دا رای یک.موقعیت اقتصادی که‌بنفع ایران با شدنیست . 
بنایراین اگرهم بفرض بها يرا ن ملحق بشود جزاینکه ماآنجا یک مقدارزیادی هز یسسسه 
میبا يست متحمل بشویم نتیجه دیگری ندا رد .. پس اقتصا دی نیست خلاصه آاینکه به‌ایسران 
ملخق یشود . (۵) ماهم اگربخواهيم پس برویم آذجا ونزورمتوسل بشویم دچا رمشکلاتی 
میشویم ودرمنطقه زدوخوردپیدا میشود وآنجا مقا بله خوا هندکردمردم. ومسائلی ازاین 
قبیل . وبهمین منا سیت است که ماءطیق همان توضیحات خودشان,با رهنمودهای شا هنشاه 
مؤاققت کردیم که موضوع احاله بشود به‌سازمان ملل ودبیرکل سازمان ملل این موضوع 
رابررسی بکندوآنجا رفرا ندوم بشود . وبعدهم | علیحضرت خوب‌فرمهدد که بهرحال همه 
لاید میدا نندکه من بیش ا زهرکس به‌وطنم علاقه دارم ء به ایران علاقه دارم ولاید بیش از 
همه‌اگر. یهن پرست نبا شم کمترازسا برین میهن پرشت نیستم . معلوم بود اینهااشارات 
به‌ما ست. پس بها ین کیفیت خوب دیگربهترا ست هنآ هتگی بکتند برای حل این موضوع. 
والبته استدلال دیگرشان هم این بودکه مابه‌ا ین کیفیت خوا هيم توا نست که‌منا دی طسح 
باشیم درمنطقه وبعدهم وقتی عملا" درسنطقه قدرت پیدا کرديم بهرحال دویاره این را 
میتوانیم پس‌بگيريم » فعلا" ازنظرتا کتیک | یجا ب میکندکه این کارراانجا م بدهیسیم. 

البته این مسال هم بیشتربرای درواقع توجیه ما ویا خو شآیند پان ایرانیستها خسوب 
مطرح میکردند. این مسال که تمام شد یعنی اظها رات آقاي خلغتبری هویدا روکردبه 
سایرین نظراتشان زاخواست . به ترتیب‌شروع کرد خودش که دبیرکل حزب‌ایران نوین 

بودبنا براین نخست وزیرهم بود , کسی دیگرکه آنجا بودا زطرفآن حزب میا یست سخنسن 
بگوید یکی مهندس ارفقع بودکه دبیرکل یسعنی لیدرفرا کسیون حزب‌ایرا ن نوين بود 
در مجلس » دیگری هم‌مطیع الدوله حجا زی که لبیدرفرا کسیون ايرا ن توین بوددر مجلس سنا . 
اینها شروع کردندطبق معمول که بهرحا ل آنچه که‌خوب شا هنشا ه‌ترسیم کردندوترسیم میکنند 


پزثکپور (۸) کا 


درواقع این وفق مصلحت | ست. ولابدهمه‌ی ما آنراتا یید ميکنيم‌وهمه یکپا رچه‌هستیم وهمه 
هماآ"هنگ هستیم . بنا برا ین تا ییدکرد‌ندا. نوبت بهآقای را مبدوپروفسورعدل هم رسیداینها 
هم به‌کیفیتی تا بیدکردنددیگر . گفتند هرچندا ینطوراست » هرچندآنطوراست !ما وب 
من حیث المجموع لایدکه‌بررسی ها را شا هنشاه ودولت کردند وپس‌دیگریک باتوجه به ایسن 
جها ت لابدیک گزا رش مطلویی خوا هد مدبه مجلس آنوقت ببینیم چه‌جوربررسی کنیم. بعد 
منتظربودندکه بهرحا ل من محبت کنم که خوب من هم منتظربودم. .ضمنا "هم این نظرات را 
گرفتند | زسایرین که درواقع جبهه‌برا برما قویتربشود یعنی شایدکه خوب‌گذشته ازدرواقسع 
پیغا می که آشکا را ازطرف‌شاه مطرح شدکه بهرحا ل حالا هرچه‌بود هم حسب‌المعمول وهمم 
طبق اصول قانون اساسی درواقع مسئولیت | زنظرکلی متوجه‌دولت بود که تردیدی نیست 
| ما ینطور معمول شده‌بودکه‌دیگرمتا سفانه‌همیین هم لطمه زدیکارمملکت که هرموضوعننی را 
اصولا"بعنوان شاه دیگرمطرح میکردندیاپای شاه راهم درآن مستله می کشا ندند .. پس دیگر 
عملا" موصع قوه مقننه » موضع قوه قضا گیه . موضع قوه‌مجریه‌ونعدشاه که یک مقام غیر 
مسئولی میبا یست میبود درمسا ئل مملکت اینها همه‌برهم خورده‌بود واینجا هم بهمیسن 
کیقیت عمل شد واصولا"یکی ازمواردی که ماغالبا " بحث وگفتگو دا شتیم نجوه توجینه 
مسائل بود یعنی آینکه هرلایحه‌ای را وزیری میآورد میگقت که این لایحه بعرض | علیحضرت 
رسیده » که‌ما أعتراض ميکرديم معنی ندارد . اولا" لایحه که‌یعرض نمیبایستی برسد وید 
لایحه با ید بیاید به‌مجلس واز مجلس بعد با گذشت یک تشریفاتی تبدیل بشود به قانضون » 
وقتی قا نون شدآنوقت شاه باید توشیح کندبرای چیز » بقرستندیرای اجرا . بنابرا ییین 
اینکه امولا" شما بیا کید وا ینطورمطرح بکنید اینهم مداخله دادن شاه است درا موروهیم 
یکنوع تهدید غیرمستقیمی است که به‌نما یندگان میکنید که‌نتوانند دریرایرلایحه نظراتی 
اگردا رند ایرازبکنند. این مبارزه بطورمستمروپیگیرادامه داشت نیت به تما ی 
مواردوتما می لوایح . پس‌اینجا چنین ترتیبی داده شد . ولی من که شروع کردم بهرحا ل 
نظراتم رابطورکا مل بیان کردم یعتی نظرات‌پان ایرانیسم را . اولا" یکایک این 
دلائلی را که خلعتبری مطرح کردردکردم بابیان دلائلی که ولا" اینکه بیگوکید که دیگر 


پزشکپور (۸) = 1۵ ت 


دارای | همیت سوق الجیشی نیست درخلیج فارس برعکس . برای اینکه این دردورترینن 
قسمت خلیج فا رس‌قرا رگرفته نزدیک به‌سواحل عربستان . پس‌اینکه این منطقه‌جزوایران 
ب شد این جزایریانبا شد یادراختیا رهرکس با شد درواقع عبارت است‌ازیک پا یگا هی که 
تسلط اورابرقسمت اعظم ازخلیج فارس تامین میکند. دوم اینکه تنهاجزایری اسست 
که اصولا" دراین منطقه درخلیج فارس دا رای منایع آب شیرین است بهمین دلیل است 
که امولا" ازهزاران سال پیش تنها مرکزی که‌دراین منطقه ء تنها محلی که دراین منظقه 


تمدن پیدا کردوسکونی شد جزایربخرین بود درخلیج فا رس که حال به‌تا ریخش نی - 


ت 


پردا زیبم . وخوداین که دارای متابع آب شیرین هست‌این یعنی یک قدرت ینزرگ 
اقتصا دی ویک موقعیت اقتصادی . سوم آینکه منابع نفتش هم آینطورنیست کها رزشی 
نداشته باشد . چها رم اینکه غالب‌این جزایری یااین ثیخ نشین ها هم که میگویسبد 
دارآی منابع نقتی هستند این منایع نقت درخود آن خاک نیستِ اینها متا بعی است که‌در 
آبهای اطراف اینهاهست بنابراین آن منایع است . پنجم مسئله‌فلات‌قاره خلیج فسارس 
| ست که‌درواقع وقتی بحرین جزوایران باشد فلات قا ره ما میرسدتاآن سب بحرین . ولستي, 
یکوقتی جداازایران بشود قلات تا ره ما آنوقت محدود میشودبه‌یک قسمت‌اندکی نزدییک 
این سواحلی ازخلیج فارس‌که آبوقت‌جزوا پرا ن است . 

س- پاسخ شنا به‌این مسگله‌که بحرین هیچوقت رسما " جزوایران تبوده فقط اسما " بوده 
چه‌بوه ؟ 

ج - حالا» اما درا ینکه‌هیچوقت جزوایران نیوده‌که‌این کا ملا" کذب‌بود استنادکردم. به‌یک 
کتابی که‌این کتا ب توسط وزارت خا رجه| نتشا.رپیدا کرد . 

س وزارت خارجه ایران ؟ 

ج - وزارت خارجه ایران . درزمانی کها زدشیرزا هدی وزیرخارجه شد . یعنی درهماان زماشی 
که موضوع‌بحرین مطرح شدوکوشش‌ایران برای استردا دیجرین واین یک دلیلی است بر اینکه 


بهرحال جریان به‌کیفیتی بودکه‌ایران درمسیراین کوشش برد . استنباط من اینست آنوقت 


پزشکپور (۸) ۶ 


شاه هم. درمسیراین کوشش بود ولی درتحت فشا رها وشرا یطی آنراازاین موضع خا رج کردند 
بجهتاینکه همانموقع دولت ایران یک کتابی منتشرکرد زیرعنوان » یک کتاب سز »› 
" بحرین جز تجزیه‌نا پذیرشا هنشاهی ایران " یک چنین عنوانی دا شت واین کتا ب‌سرا پا 
استادی بودکه حکایت دا شتا زنه‌تنها تعلق بحرین به ایران » نه تنها پیوند مردم‌بحرین 
باایران بلکه دلائلی که یموجب آن طی یکصدسال اخیر یعنی ازتا ریخی که انگلیس هنا 

۲ مدندیزورب رآنجا مسلط شدند مد م دولت‌ایران تقاضای رفع مشکل را کرده وتقاضا رده 
که‌انگلیس ها آنجا را ترک بکنند حتی درزما ن قاجا ریه . 

س اسم وتا ریخ انتشاراین کتاب رابه‌یاددارید؟ 

ج - این کتاب‌بنام همین مثل اینکه بحرین جر تجزیه نا پذیرشاهنشاهی ایران » یک 
چنین عنوانی میبا یست داشته باشد . البته درمسا گلی که‌بعدمن درمجلس مطرح کردم یه 
این کتاب‌آشاره کردم. کتاب سبزرنگی بود» کتا با سز . 

س - تاریخ انتشارش ؟ 

ج - تاریخ انتشا رفکرمیکنمکه شاید ۱۲۴۸ بود, بله. یعنی درزمانی بود آنچه نسلسسم 
است استنیاط من آاینست.که موضوع استردا دیحرین واعما ل حق حا کمیت مجدد ایسران در 
بحرین یکی ازهدفها شی بودکه دنبال میشد منتها دریک مرحله‌ای شاه راوادا رکرد‌د 
که‌ا زاین موضوع منصرف یشود ودرواقع همانجا آغاز سقوط شاه یود یجهت‌اینکه این 
اقدا مات شد ء بجهت اینکه امولا" حضورپان ایرانیست رادرمحنه‌میارزات تحمل کرد یعنضی 
پذیراشد که یکی ازهدفهای مهم پان ایرانیسم مسگله رها ئی بحرین بودو بجهت انتشار 
همین کتاب » این کتا ب‌بقدری غنی بودوغنی است که مې تاآنجاشی که بررسی کردم وبه 
خاطردارم هیچ سندی » یعنی حجموعه اسنادی به‌این اهمیت ازطرف شا ید هیچ دولتی نسبت 
به یک سرزمینی که‌درقلمروآن دولت بود ودچا رجدا گی شده‌با شد انتشا رپیدانکرده .بنابراین 
دلیلی راکه به آن اشاره کردم یادلائلی را همان کتابی بودکه خودوزارت خا رجه منتشر 
کرد هبود که‌خوب شما با وجودا نتشا را ین کتا ب ودلاگلی که دراین کتاب هست شما دیگرچگونه 
میگوگیدکه‌هيچ هنگا م آنطورکه با یدوشا یدا یران بربحرین حا کمیت ندا شته ؟ البته دلاشل 
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نیگری هم‌که‌بودبيا ن کردم که میدانستم . ولی واقعا " آن کتاب‌درحدی است که جا مع 
این دلائل رادا رد. امانکته‌ای راکه بیان کردم» نکته دیگر . گذشته ازهمم این دلائل 
بفرض محا ل که اقتما دی نباشد : بفرف محا ل که چنین وچنان با شد اصولا" مملکت ومیهنن 
یک ثرکت سها می نیست که ماحالا بگوئیم آیااین قسمتازوطن اقتصا دی است‌یاآن قسمتش 
نیست . خوب » پس‌اگرا ینطوربخوا هید | ستدلال بکنید شمابا ید بعضي از محاری راهم یعنی 
هرد ولتی. | زدست بدهد چون بگوید اینجااقتما دی نیست واصلا" چه‌کسی حق دارد بکوید 
این قسمت اقتصادی است وآن قسمت اقتصا دی نیست ؟ بنایراین حاکمیت ملی ا زنظروصدت 
ملی حق تجزیه نا پذیراست وهیچکس حق ندا رد وهیج سیا ستی حق ندا رد وهیچ قدرتی حسق 
ندارد بگوید به‌تشخیص‌من مصطحت | یجاب میکندکها مروزا ین قسمت راما جدا یکنیم وهیسچ 
نوع مطحبی نمیتواند وجوددا شته باشد وآنچه که بعنوان دولت است این تنها وظیفس.ه 
ورسالتی که دارد آنوقت آاینست که قیال ازهرچیز آزاین وحدت وحا کمیت ملی وتجزیه- 
ناپذیری سرزمینها ی میهن دفاع بکند. بنابراین نه‌اینکه این دلائل را من صحیح نمی - 
دانم بلکه یک‌چنیین اقدا می را معا رض با اصسل خا کمیت ملی وتعهددولت برا برملت می - 
بینم وبخصوص !ین را معا رض‌باأآن مفهومي می بینم که برای اصطلاح وشا هب‌شاهمسی دردل 
تا ریخ ایران است . شا هنشاهی یعنی آن نظا م حکومتی که برابرسرزمینهای !یران اقوام 
ایرانی » فرهنگ آیرانی اخساس تعهدبکندومدافع آنها با شد ,املا" پادشاه یعنی همین 
یعنی مدافع شاه هم درچیز عبارت بوده ازآن واجدمدنی ایران . پس‌پادشاهآن واحسد 
مدنی که خاک را دربرداشته » قوم ایرانی رادربرداشته , فرهنگ ایرانی راهم دریرداشته . 
پادشاه پس یعنی کسی که مدافع آن مجموعه باشد واین معا رض است‌باآن . بنابراین این 
مقدمه‌ای خوا هدبود برای آنوقت آن حکومتی » آن نظامی که خودش‌را یعنی برابراین مجموعه 
متعهدو مسئول هست وگذشته ازهمه این مطا لب آنوقت کسی ازمن پان ایرانیست تمیتواند 
بخواهدکه من با چنین برنامه‌ای هما هنگ باشم. ممکن است ازحالا گذشته ازاین دلاشسسل 
سایرین هرطوردیگرفکرکنند ولی یک پان آیرانیست تمیتواندکه چنین موردی راتاییسد 


بکند . هویدا بسیا رنا راحت مکدوسایرین هم ۰ بعدگفت که 4 هما تجا ء " شما موقعیت‌ ای 
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بسیا رمیتوآ نید پیدا کنید . الیته حتی اشاره‌کردندکه ممکن است تحمل کنند که اا 


انتخا با ت دوره بیست وسوم یعنی دوره بعدبیش | زشی نما ینده‌دا شته‌با شیم ۰ 


روا یت کننده : آقای محسن پزشکپور 
تا ریخ مصا حبه : ۳۱ مارس ۱۹۸۴ 
محل مصاحبهب : پا ریس + فرانسه 
مصاحبه کننده ؛ ضاء دی 


٩ :  هرامشراون‎ 


وبیش از ۳۰ نما ینده دا شته‌با شیم وآنجاهم تقریبا " این زمزمه‌راسازکردند وحتی اشاره 
کردهویدا که بهرحال اگرشمابه‌ا ین کیفیت که مصطحت است که خوب بهرحال چه‌درسطسسح 
بین المللی وچه‌درسطح داخلی مسائل حل بنده عمل بکنید که‌ازیک فرصتی بهره مند میشوید 
بهره‌گیری بیشتر میکنید »| مکا ن حضوربینتردرسبا ئل مملکت را پیدا بیکنید . امااگرجزا ین 
بشود بنا چا ریا مسا فلی برخورد‌میکنیدکه‌درواقع شمانوعی آنوقت شها دت رااستقبال میکنید . 
تقریبا " بااین مفهوم,. وقتی تمام شدمئا لب وما پا شدیم برویم بهرحا ل گفتم. ما وظا ئف 
روان ر قفاب مهب ولی شتا ۲١‏ را نی اه ۲ کی ھا تا فا که که ان 
فعلا" مدتی استآمکان دیدارنما یندگا ن با شاه نیست که , قبلا" یک دیدا رها ی متوالی بودکه 
حسب قا نون اساسی هم‌میبا يست میبود که نما یندگان سوای ملس برای شاه نظرات خودشان 
رابیان بکنند .اما مدتها بودکه دیگراین برنامه اجرانمیشد . بنایراین ازا وخواستم‌عین 
این مطالب وتظرات من رابه‌استحضار شاه برساند. خوب , ازآنجاد‌گرمبا رزه حاد‌شبد. 
من یادم هست ازدرمنزل هویداکد آمدیم بیرون ازجمله کسانی که بسیارتناراحت نود 
مطیع الدوله حجا زی بودکه‌میگفت »" خوب » این چه‌چیزی است که میخوا هندبه ما تخمیل کشند ," 
گفتم خوب شا نپذیرید » به‌وظیفه‌تا ن عمل کنید چراناراحت هستید؟ ولی خوب., معلوم بود 
غالبا " توانا کیش را تدا شتند . 

س - پاسخ ايشا ن به‌شما چه‌یود وقتی این رابه‌ایشان گفتید ؟ 

ج - غالبا " پاسخی نداشتند. آهان سه‌موردرا » مورددیگری که‌من بیان کردم چون آنجنا 
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اشا ره‌کردندوبهمین سه جزیره‌که‌بهرجا ل این سه جزیره یعنی تنب بزرگ وتنب کوچک و .. 

س - ابوموسی . 

ج - وایوموسی » بله. خوب خا کمیت ایران آنوقت برا وپذیرفته خوأ هدشد که گفتم اینها 
بهپرحال متعلق بها یران بوده » متعلق به ایران است حاکمیت‌ایران براین متاطق مسلسم 
1 ٹ آنوت درمذا کرات دیگرکه !نجام گرفت یک نکته‌ی دیگری را یاد ورشدم یا.درهما نجا 
هم » خلامه این بودکه‌این دلائل هیچیک.قانغ کننده‌نیست که بیان کرنند . دوم اینکه شما 
میگوشید که با ازدست دادن بجرین برنامه‌ای داریدیرای اینکه بعد دوبا ره مسلط بشویید 
وتماً م خلیج فا رس زیرنفوذ ایران قرا ربگیرد وبعدیتوا نید دوبا ره‌با زپس خوا هیدگرفت . 
| ولا" چنین چیزی نخواهدشد واماآگرهما ین همست شماگزارشی راکه به مجلس میا ورید من که 
مخالفم ومخا لفت خواهم کرد این گزا رش گزا رش دوابت با شد به طبق معمولی که‌دز پیش 
گرفتید با ضطلاح گرا رش‌شاهنشاهی . چون اولا" شاه مقام غیرمسئول است مد؛ خله‌ندهیند 
لاا قل بگذا رید اگرگزا رشدولت بود به‌نتیجد رسید آنطورکه شما میگوشیدکه من اعنقسباد 
دارم نخوا هدرسید خیلی خوب آنوقت نتیچه‌اش مشخص خواهدشد . امااگرکه يه نتیجه نرسید 
راهی برای برگشتش باشد. دیگرهم اینکه‌این سه جزیره راهم که بیان میکنیدا ولا" اینکار 
حح تست با آگوهم. میخوا هی ایکا ورا کید اغالا قل ایفای ١‏ غزااب رها هگا بسن 
زما نی که‌داریدیحرین را میدهید یرای این سه جزیره بگیرید که‌دیگرفردا بسبت به‌ایسن 
سه‌جزیره ادعای مجددی را مطرح نکنند . 

س - یعنی درواقع بحرین داده‌میشد برای پس‌گرفتن این سه جزیره ؟ این یک معا مله این 
شکلی بود؟ 

ج - آینهااینطزر توجیه میکردند . 

یعننی یکی ازتوجیهاشش این بودولی نه . ولی یک اراثه طریقی كەلا قل ازاین جهت 
به‌اینها کردم این بودکه حا لا که‌شما اینکا رراانجام میدهید لا قل درمورد این سه جزرسره 
شا | مقای اعراب‌رابگیرید , یعنی آنچه که میبینید حالا درواقع دب ه‌گردند ورویش هم 
چه‌یسا برخی معا ملاتی کرده‌باشند. این مسائل گفته شدوبعدآ مدیم .البته گفتگوها ادا مه 
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پیدا کرد . پیغا مها ی شا ه‌چها زطریق هویدا وچها زطریق ریا ضی ریس مجلس وچها زطریق رئیس, 
دفترش وپیغا مها ئی که معلوم بودهربا ریوسیله دولت بیشترشا تحت تا ثیروچه‌یسا تحت فشا ر 
قرارمیگرفت برای اینکه این پیغا مها رایرای ما بفرستد . 

س - مضمون این پیغا مها چه‌ نود ؟ 

ج - پیغا مها بذهمان کیفیت دیگر , خلاصه! ش هما ن چیزی بودکه هویدا کفت . درمجموع 
پینا مها ی حکومت وبعدکه‌شا »را هم برای قبوی کردن این پیفا مها یشان بتشویق میکزدند يا 
بهرحال درغایت پیغا م رابنام پیغام شاه میدادند این بودکه بهرحال ا گرهما هنگی کبیدو 
مقا وفت نکنید امکانات بیشتردراختیا زمیگیرید اکرمقابله بکنیدمشکلاتی برایتان پیبدا 
خوا هدشد . 

س - یعنی یک ترکیبی ازتطمیع وتهدید . 

ج - بله دیگر بله . پعنی بطمیع برای اینتها مکانات سیاسی بیشترپیدا میکنیدوچه‌یسا 
ایتکا ررا هم میکردندولی دیگرآن پا ن ایرانیسم نبود یک چیزمسخ شده ومرده‌ای بود مثل 
یقیه . بعدتهدیدهم تهدیداتآشکاربودکه بعدخیلی ها یش را بموردا جرا گذا شتندچه غلیسه 
من وچه‌علیه حزب. وچه بعدبرای انتخابات بعدی . بپرحال این مذاکرات‌یکگرات‌ادامسه 
پیدا کرد وتااینکها علام کردندکه روزیکشنبه نهم » شنبه بودیا یکشنیه » فروردین جلس‌نه 
فوق العاده مجلس خواهدبود . جلسه فوق العا ده مجلس‌برای,معلوم بود برگزاری این 
مرا سم‌بود درواقع برای اینکه دولت گزا رشش رادرموردیحرین به مجلس بیا ورد . درنتیجه 
ازروزجمعه‌کهآ ن ذیدا رراداشتیم تاروز یکشنبه », یکشنبه بود بلبه , ددام آمدوشد بسودو 
گفتگومیان ما . یعنی ميان من وهویدا » میان من ودکترعا ملی وهویدا » دکترصدرهم گاه 
درمدا کرات بود ورئیس مجلس ودکتریگانه واندكي یعنی خیلی محدود زاهدی . ودرستیجه 
رسیدیم به روزشنبه . درروزشنبه من احساس کردم که برنامه‌ای هست یعبی مطلع شدم 
که‌طرحی اجر ا بشودکه‌شایدما به مجلس نرسیم یعنی درمجلس حضورپیدانکنیم. البته اجرای 
این طرخ بسیارآسان بود یعبی ممکن بود مقابل درخانهو, هریک ازاین نمایندگان بهرحال 


چندنفررایگذا رندوما نع ازخروج بشوند وهیچکس هم مطلع شود » یک چنین چیزی رااحساس 
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کردم. بنایراین اتخا ذیک روشی رافضروردانستيم بژای اینکه ما بتوانیم در مجلس حضور 
د! شته باشیم وبه‌وظیفه‌ای که بعهده‌دا شبیم » وظیفه‌ملی وقانونی عمل بکنیم. نا" 
تصمیم گرفتیم که‌هرطورشده‌درواقع مسئله‌راباستحضا روا طلاع شاه برسانیم که بهرحنتال 
این یک مرحله‌ی خیلی خطیری | ست برای ایران وبرای شما وبرای سلطنت شما درا ین مملکت 
ودرټبا ل این قانون اساسی . درنتیجه عمرشنبه بود » یا عسرجنعه‌ای بود بهرحال دوروز 
قیل داشگ ا یله وس لق تود درا جا کر دیع ووا ر کردم ربا ای نيا ن 
رئیس دفتر شاه وازاوخواستیم کهبه‌شاه اطلاع بدهد که یک وقت خیلن فوری قرا ربدهد 
که‌اوراببینیم . معینیان گفت » " من زودترا زروزیکشتبه شاه رانمی بینم." بهاو 
گفتیم که یکشنبه‌جلسه فوق العا ده مجلس هست برای این موضوع وما دررابطه بااین, موضوع 
لازم میدانیم که‌شاه راببينيم بتایراین شماحالا موکول میکنیندبهاینکه شاه رایکشنیبه 
ببینیم. درواقع دیگرموضوع منتفی شده‌وا لان دیگرمرحله‌ی خطیری استازمسا کل سرنوشت 
مملکت . بهرحال معلوم شدکه‌نمیخوا هند لابدیک مذا كرا تی ذرمجموع باهم دا شتندوپیش- 
بینی امرا رما رابرای این دید؛ رهم کردند. حا لا يا مویدا یا خودشاه یا هرکس » معینیسان 
رایها وتوچه‌دا ده‌یودندکیه عملا" موجبات‌این ملاقات رافراهم نکنیم. پس مانتوانستیبسم 
با خودشاه هم ملاقا ت کنیم اما پیغا مهای اوبهآ ن کیفیت منعکس میشد وچندروز پرتب وتا یی 
یهرجا ل گذشت ومیگذشت . ماشنبه شب تشکیل فراکسیون رادادیم درمنزل خسسنودسین »> 
قراکسیون پان ایرانیست را . درآنجا سائل رایررسی کردیم قبلا" هم بررسی شده بودبودند 
یکی دوتن ازپان ایرانیستها ازیگی دوتن هم بیشترنبودند ارجله آن دکترصدرهبم 
که بعدبهرحا ل درهمین مورد از<زب کنا رگذارده‌شد بی تما یل نبود وغالبا " این مسئله 
را مطرح میکردند که بهرحال راید ! زفرصت استقاده کرد حالا موقعیت طوری است‌ که 
مثلا" ما میتوانیم با تعداه‌بیشتری آزنما ینده درمجلس آینده‌حضوردایه باشیم .بنابراین 
پیشنها دشا ن وخیلی ها نظرشان این بودکه نسبت به این موضوع مامداراکنیم. 

س - | ختلاف دکترصدربا شما که بعدمنجربه‌ا ین مدکه‌گزبایرا نیا ن" را تشکیل بدهدا زهمین جا 
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ج - ازهمین جا شروع شد . 

بلهدیگرا زهمین جا شروع شد . واینها غالبا " این توصه را میکردند درحا لیکه‌تظری را 
که‌د رآنجا. من مطرح کرذم ودیگردوستا نم پذیرا شدندا ین بودوپان ایرانیست ظبق آن عسل 
فیکرد که درست است یک فرصتی برابرماقراردا ده‌شده‌ویک فرصت تاریخی است برای اینکه 
پا ن ایرانیسم ومبارزات‌پان ایرانیسم ازنظرعدهای تا کنون فقط یک مسا ئل ذهنی بوده 
درواقع بااین موضع گیری که‌ما میبایستی بکنیم دربرایراین موضوع آن فرصت را به‌چنگ 
آورذیم کە‌حقا نیت پا ن ایرانیسم را وسرسختی پا یام رانینم وابرای دفاع ازآن نظرا تی 
که‌به مردم اراثه کرده‌نشا ن بدهیم وا ینجاست که نهضت شکل میگیرد با همه‌ی مشکلاتی کیه 
ممکن است‌برای نهفت پیش بياید وامولا" اگرما برابراین موضوع موضع گیری نکتیبسم 
دیگرچیزی بنا م پان ایرانیسم نمیتواند وبودداشته یاشد درحالیکه موضع گیری که‌سبا 
بکنیم به‌پان ایرانیسم آن نیرو وجا ذبه دیگریک نهمت مستمری را خوا هددا دکه‌طی شاید 
دهها سا ل, یتوا ند نقش مبا رزاتی خودش را درمملکت ادامه بدهد. خوب‌آاین مذاکرات و 
کک ها یرال ا و تما یه کا وتف وا کف تون قروا ورای کت کے 
شدوبرای اولین باربودکه من نطقی رادرمجلس متنش رآنوشتم. من متن دونطق رادر- 
مجلس نوشتم . معمولا" شا ید بدصحبت نمیکنم » یااینکه‌بهرحال ازعهده‌ی بیان مطالسبب 
برمیاآیم بنایراین معمول هم نبوده که هیچوقت متن نطق رايتویسم. اما دردوموردنوشتم 
یکی درمورد آن جلسه جلسه بحرین بود یکی هم درموردمخاً لفت ما با دولت بختیار یعنضی 
آخرین دولت رزیم گذشته که آنهم نه درواقع درمخالفت اوبود زیرااودیگر مطرح نیسود 
چون حوادث آتی رامامی ديذیم واحساس کردم که فطی ازتاریخایران بسته میشود 
بتابراین آن نطق بمانند یک گزا رشی بودیه‌ملتایران وپیش بیتی حوادث‌جامعه آینشده 
ایرانی ودعوت جا معه‌آینده‌ایرانی به‌یک مبا رزه‌وسیع وبهرخا ل پیمانی که ماپنان - 
ایرا نیستها با ملت وتا ریخ ایران بستیم که آن نطق راهم متخش رانوشتم این دونطق بود . 
بنایراین متن این نطق نوشته شد . بررسی کرديم بادکترعا مانی که شسبت‌به‌این, موضوع 
به‌این بسده‌نکنيم بلکه دولت رااستیضا جکنیم ودرنتیجه‌شا یدب‌عدازسالها اولین با ربودکه 
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درمجلس 1 يرا ن دولت استیضاح شد . منتهابرای اینکه رعایت هنه‌ی معا لح و جنبه‌ها بشود 
وموضوع بقولی درزنکند قبل ازاقدا ع » قرارگذا ردیم که جلسه فرا کسیون پان ابرا يست 
سا عت شش صبح درمنزل دکترصحت تشکیل بشودکه‌د رآنجا: متن نطق خوا نده‌بشود . وبخصوص تعمد 
دا شتم که این جلسه آنجا تشکیل بشود منزل او برای اینکه باهم باشیم وبا شد آنجا » در 
دسترب با شد . ساعت ۶ آنجااجتماع کردند همه پنج نما ینده‌پان ایرانیست . متن نطق 
خوا نده‌شد نظراتی دا شتند داده‌شدوهما نجا ومتن استیضاح راهم تهیه کرده‌یودم که‌هما نجا 
خوانذم هرکس با خط خودش نسخه‌ای نوشت . متن استب ماج به‌امضای هرپنج نما ینشده‌ی 
پا ن ایرا نیست رسید . 

س - دکترصدرهم امضاء کرد؟ 

ج - یله »یله . هرپنج شماینده پان ایرانیست . حرکت کردیم به‌سمت مجلس . طوری من وقت 
را تنظیم کردم که درست‌بعدا زچنددقیقه بعدا زتشکیل مجلس به مجلس برسیم برای اینکسه 
تمیخوا ستم‌دیگرهيچ توغ تیا س احتمالی گرفته يشود ازطرف هرکس بانما یندگان ان 
ایرانیست یاخودمن » میخواستم آن کاری که لازم بود انجا مبدهیم ودرآن هیچ نوع 
تردیدی حاصل نشود یا هیج نوع فتور احتمالی . وپیشنهادکردم که‌همه‌هم بایک ما شین 
برویم به‌مجلس ,یبن هرپنج نما ینده‌پا ن ایرا نیست سواریک ما شین شدیم وحرکت کردیم به 
سمت مجلس وطوری رسیدیم که‌تقریبا " نه‌وپنج دقیقه‌بود . نه ودقیقه‌بود . مجلس تشکیسل 
شده‌بود پس دیگرمستقيم داخل سالنن جلسه علنی شدیم . خوب‌یادم هبت من واردکه‌شدم 
دکترعا ملی کنارمن یود که وا ردمجلس شدیم . من هیچگاه آن تعداد تلویزیون وبا مطلاح 
فیلنبردا روخبرنگا روگزا رشگردا خلی وخارجی اصولا" ندیده‌بودم + ومجلس زیرنورا سین 
نورافکن های چرا غها ی دستگاه تلويزيوني روشن شده‌بودوخبرنگا رها هم مشغول عکس‌یردا ری 
بودندوفیلم برداری . سالن آن جایگاه تماشاچی ها هم باو یا دم. هست ب رکشتسم 
به‌دکترعا ملی البته با یک بیان کلمه! ی که‌شایدا مطلاحا " زیبانباشد درواقع توام بافحش 


یود گفتم دکترعا ملی نگاه‌کن مثل | ینکه خبربا زگشت قغقازراآورده‌اند بااینهمه‌خیرنگار 
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ووسا قل ارتباط جمعی ور دیووتلویزیون وا ينها میخوا هندخبربا زگشت قفقا زرا مثل | بنکه 
به مرد مبد هند ۰درحا لیکه تمام این مقدمات برای این بودکه‌درواقع این توطث‌شب‌وم را 

شروع کرده‌یودند. درنتیجه این جلسه تشکیل شد . ما رفتیم درصندلی های خوت‌مبان 
نشستیم » البته همه‌هم نگران وملتهب نمیدا نستند که ما چه میخوا هيم بکنیم ولی مجلسس 
نگران وملتهب‌بیود . درهمین موقع دولت یعنی رئیس دولت هویدا رفتد بودبه‌خا رگ با تقا ق 
پا دگورنی رئيس جمهورشوروی آمده پودیه‌ایران رفته بودند به‌خا رگ ورززقبلسسش 
دیدا ری که بااودا شتم بنحوی فحبت کردیم که‌درواقع لازم دیدم که او دیگرنسبت به بچه 

که‌ما میخوا هیم بکنیم ونظرا ت قطعی ما روشن نباشد ازجمله اقدا مات همین بود زیرااگکر 

مطلع میشدیا همد مطلع میشدند باحتمال قوی وقریب به‌یقین مادرآن جلسه مجلس حضبور 

ندافم این جهن خرتییامی ر امیذا فة ففرا اند هويد اقول مروف هاه 
خا م شد قکرکردکه این تهدیدات واین مسائل ومذا کراتی که‌کردیم مارااز یک موضع گیری 
جدی خا رج کرده : بهرحال بنابراین با یک چنین تفکری رقت به‌خا رگ وما آ مدیم به مجلسس 
به‌جلسه . ایتدا زاهدی آمدپشت‌تریبون اووزیرخارجه بودوشروع کردمتن گسزارش را 

خواندن . البته بخویی بخاطرم هست که وقتی گزارش را میخواند زاهدی میلرزید ملتهب 
بود نگران بود ومیدانم هم ایشهم هست کها وا زنظرشخصی خیلی موافق بااین برنا مه نبود 
شخصا " وذرنتیجه باتالم گزا رش را میخوا ندومجلس هم. حا ل بغض زده ونا را حتق دا شست . 
او گزارش راخواند . نوبت رسیدیهآقای ارفع لیدرفراکسیونبر اکثریت یعنی حزب‌ایران 
توین م آمدوشرح کشافی درباره‌ی این گزارش وبعداین رهگشاشی شا هنشا ه وبرحسب معمول 
این اقدامی که‌یعتوان نمونه‌یرای صلح طلبی درجها ن معرفی شده‌واینها بیان کردوتا ید 
کردگزا رش را . البثه گزا رش خلاما " عبا رت ازهمین بودکه » وعجیا این رایادآوریشسوم 
که‌قنمت عمده‌صدر گزارش یحنی نه‌صدرگزا رش بلکه لا قل دوسوم گزا رش تقریبا " خلامه‌ای 

بودازهما ن کتاب سنا دی که وزارت خا رجه متعکس کرده‌بود ومنتشرکرده‌بود . یعنی دراین 


دوسوم ازگزا رش تما می دلائل تعلق بحرین به ایران ودلاگل حا کمیت ایران بربحرین واینکه 
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طی یکصدبا ل گذشته مدا م دولتها این حقوق ایرا ن را مطا لبه کرده‌بودند ذکرشده‌بود. 
بعدینا گها ن درا ین گزا رش ٦‏ ورده میشودکه اما چون شا هنشا ه فیخوا هندمسا کل با لح ومف] 
حل یشودوطنق آن کتفرانسی که مصاحیه‌ای که ایشا ن ذردهلی نودا شتندوگفتندکه‌ما تعیین 
سرنوشت بحرین را بعهده مرد مش وا گذا رمیکنیم بنابراین دولت با رهنمون این توه 
شا هتشاهبه‌سا زما ن ملل مرا جعه‌کردوقرا رشددبی رکل سازمان نبهرکیفیت که مصلحت میدا ند 
ازمردم بحرین نظرخواهی بکند ونظرآ نها را جویایشود . دروأاقع این گزارش‌بی ثبا همست 
به‌یکنوع ادعانامه‌ای نیودکه‌همان موقع عليه شاه‌دا دند . یعنی درمقدمه‌ی این گزا رش 
تعلق بحرین رابه ایران با دلائل متعددی اثبات‌کردند بعددرپایان هم گفتندکه‌شاه 
ا ینطورخوابته. وحالا مااینکاررا میکنیم . این درواقع یک ادعانامه‌ای بودعلیه شاهو 
معلوم است نیگرآتوقت‌در تلو قنااتون اتاسی آیرآن درجا مغه ايراني آنچه که مفییوم 
ازشا هنثاهی ایران بود آنوقت یک چنین چیزی دیگرمیبا يست حرکتش حرکټ بسمت سقسبوط 
بود پس ازیک جهت این موضوع رادرواقع من مقدمه موثری دانستم وگفتم ومیخانم یرای 
سقوط این مرحله ازتاریخ ایران یا سقوط رژیم گذشته . ایشا ن گزا رش راخواند سا 
نا راحتی یسیا رونشست هنانطوریکه گفتم مهندس‌ارفع هم رفت. بیان مطلب کردویه‌دنبا ل 


اوآقای رامید رفت پشت‌تریبون . اوکه مسائل راشروع کرد بیان کردن آن 


م 
مجلس آ مدوگفت »" جنا ب پزشکپور ,آقای یگانه ..." دکتریگانه که وزیرمشا وریود درامور 
پارلمانی ۰" خوا هش کردندکه شما یک ملاقا تی اینجا با ایشا ن بکنید :درآن اتاقی کەجتب 
سالن جلسه علني بود. رفتم وگفت »" آقای پزشکپور خیلی ناراختم شما چه‌میخوا هید 
یکنید وایتها ." گفتم بهرحال اه مارا حت نیا شید طوری نیست : ما هم‌وطا کف معمولی مان 
را انجا م میدفیم بطورمعتدل . گفت »" من خیالم راحت‌باشد؟" گفتم بله راحت‌باشد. 
با تجربه‌ای که بعدهم بدست آوردم حتی اگرهمان موقع ازنحوهاقدام ما مطلع میشدند چه 
بسا امولا" موجياتي راقرا هم میکردند جلسه ازرسمیت بیقتد . بنابراین کمااینکه‌یه 
جالا وقتی هویدابرگشت همین اعتراض رابه رئیس مجلس کرده‌بود .آقای رامیدهم مطالیی 


گفت واوهم درحدومعمول خودش تا ییدکرداین اقدام واین برنامه وا . من رفتم‌پشت 
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تریبون . رفتم پشت تریبون وشروع کردم متن نطق راخواندن . البته خارج ازمتن نطق 
هم جملاتی گفتم .اما به‌کیفیتی بودکه بناگهان چون هنوزبه مجلس سمت نداده بودنددر 
اثراین نطق بسیا ری ازنما بنده‌ها شروع کردندبه‌گریستن . ازجمله کسانی که. شروع. کرد 
گریه‌کردن خودزا هدی بود چون خطا ب کردم بهاو گفتم که توچرا این گزا رش‌راآوردی به 
مجلس ؟توکه بهرحال دریک زمان » یک زما نی پدرت رقت ودرخوزستا ن توطه تجزیسه 
خوزستان را خنشی کرد »لاید میدا نیددرزمان شيخ خزعل. ۰ که آنجا میخوا ستندیک امیرنشین 
عرب تشکیل بدهند زاهدی رقت به‌خوزستان ودرواقع آن توطئه رادرهم شکست . بهرال 
آگرهرخموصیاتی داشت ولی این خدمت راکردیهایران . وقتی این مطلب:راییان کردم 
زا هدی شروع کردگریه‌کردن یعنی ,طوریکه‌دستمال. | زجیبش درآ وردوشروع کردا شکها یش راپاک 
کردن . همازاهدی که‌نماینده همدان بودیک گوشه دیگرمجلس | وهم شروع. کره‌گزیه کردن 
اصولا" مجلس یک مجلس دیگری شد . درواقم هنوز مثل سایرموارد که‌بهرحال هرایرانی وقتی 
تحت تلقین ترا رنگرفته باشد با وجدان ایرانی خودش مسا ثل رادریافت میکندودا وری میکند 
مجلس چنین جا لسی پیدا کرد . 

س- هما زا فدی خوا هرا ردشیرزا هدی . 

ج - خوا هرا ردشیرزا هدی. 
س - وزن دا ریوش هما یون ؟ 

ج - زن دا ریوش همایون . ودرپایان سخنانم بهرحال متن استیضا ح پنج نما یشبده 
پان ایرانیست راقراخت کردم والیته درحالیکه‌دیگررکیس مجلس را نما یندگان دیگرسوای 
۰ ایرانیستها دربهت وشگقتی وتعجب درواقع قرا رگرفته‌بودند متن استیضاح رادا دمبه 
رئيس مجلس . متا سقانه‌وضعیت به‌کیفیتی بود یعنی نقض قوانین وعدم انجام وظاشف از 
سوی قوه مقنته وقوه قضا کیه وتدا خل قوا ویکنوع استبداد متحط وفاسدی که بهرحتال 
مستولی شده‌بود که برخی وحتی یک مقدا رر گیس مجلس هم دچا رتعجب شده‌بود یعنی فکرمیکره 
شا یدبعدهم برخی اینطورقکرمیکردند برای مدتی که‌البته دیگربرطرف شدآن چیز که‌مش لا" 
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این استیضاح ارشادشده‌ای بوده وحتی رگیس مجلس که‌بعدمذا کره کردیامن گفت » "خوب » 
حا لا بنعدا ز مسا فرت برخوا هدگشت ویعدرا ئی میدهندومیرود ." یعنی اوفکر ه‌یکردکه‌وا قسا؟ 
برنامه‌ا ین است که با مظلاح به‌این کیفیت عمل بشودکه بعدهویدا بر .وبعدا زا ینکه‌هویدا 
برگفت غالبا * توفت موچ قدندکه چیو.: وکویا عتی برای د. -"عبویک جنین سا غل و 
کشمکشی هم بوده‌نمیدا نستندچه‌کنند که بهرحال نا چا رمیشوندکه‌دوبعدا زظهریک خینر مختصری 
ا زجریا ن مجلس درضمن اخبا ربدهند که درآن بخش ازخبر خوب‌اشاره میکنندکه دولت 
دراین مورد ازطرف‌پان ایرانیستها استیضاح شد هویدا درخا رگ بوده که خبرراگوش میکند و 
مطلع میشود که‌حتی سفرش را نیمه کا ره میگذاردوسرا سیمه‌برمیگزدد . فردای آنروزدعوت میکند 
نما یندگان مجلس‌را » نما یندگان اکثریت رایعنی حزب‌ایران نوین راا زطرقی درمجل حزب 
ایران نتوین ودرآن جلسه تعرضا ت سختی میکند , تعرضا ت سختی میکند یه نمایندگان که 
اصولا" شما چرا فلانکس را از پشت تریبون پا شین نکشیدید؟ چزا پیشدستی مندلی ها را رو سرش 
خردنکردید ؟ طلا" چرا گذا شتیدبه‌محیتش ادامه بدهد ؟ البته آینها میگویند وبغد‌همم 
شنیدم که بعضی تان اشک تمساح ریختید . وسخت‌موردتیرف‌قرارمیدهد نما یندگان حسزب 
ایران نوین را », که آنها هم میگویند که‌خوب‌به‌ماً کسی چیزی نگفته بودکه چه‌بکنيم . یعنی 
همان برتا مه‌ای را که واقعاً " یه آن توجه داشتیم واین سبب‌فده‌بود که نتوانند موضع - 
گیری بکنند فوری درآن جلسه . وازجمله‌شنیدم درجلسه خاصی که با حضورشریفاما می بوده 
وشا ه‌وریاضی سخت متعرض ریاضی میشود که شنا اصولا" چراگذاشتید جلسه ادامه پیدا کنته و 
با یدب‌کیفیتی جلسه را زرسمیت میاندا ختید . این کا ری بودکه درزمان شریف اما می کردند 
درموردمن . یعنې رئيس مجلس میزریاست را ترک کرد بدون ایتکه هیچ تایب زگیسی را 
دعوت کند بیاید بجا یش بنشیند . پس‌بنایراین دیگرچون جلسه‌ای بودبدون رئيس رسمیست 
نداشت پس تندنویس ها و .. 

س - دوران شریف‌امامی بود؟ 
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س این آخرین با رکه شریف اما می نخست وزیرشد . 

ج یله . واین کاررآآنموقع کردند. 

س - میرسیم به آن موضوع . 

ج - یله » یعنی رئیس مجلس برخلاف مقررات آئیں نا مه است . جلسه مجلس راترک کردبدون 
اینکه از تواب رئیس کسی رادعوت کندکه پشت میزریاست بنشینند . 

س درکدام جلسه مجلس بودکه هویدا به‌شما برگشت وگفت که این آخرین ترانه من است ؟ 
ج - این بعدازیکماه بودکه دیگرگزا رش دولت درموردگزا رش گیچیاردی آمد به 
جلسه . يا آن بود یا مثل اینکهآخرین یودجه دولت هویدابود» آن آخرین بودجه دولست 
هویدا بودکه من درآنجا بعتوان مخا لف صحبت کردم وکا ملا" پردا ختم به‌نقا ظ ضعف وقانون - 
شکنی ها وحتی خیا نت ها ی دولت.که درآنجاآ مدیه‌من آن پاسخ راگفت . آهان » ضنا این 
رابیان کنم. که‌من درهمین جلبه مجلس بخصوی‌اثاره کردم به آن مواردی که حاکی از 
شهد یدنسبت به‌من بودکه من گفنم که به‌من پیقا م دادند. که گرکه موضع گیری نکنی این 
اامکا تاقوا هن داف براع ایک قردای عا ن مم خا * رورا هة غا رایته شب 


دولب غألیا " نوشتند»" فرا کسیون پان ایرانیست دوره آینده تعدادش تیدیل خوا هدشد 
به ۲۰ نما ینده ." برای این بودکه درواقع مایهرحال مجذوب‌این برنامه بشویم وموضع - 
گیری جدی نکنیم . وگفتم. به‌من این پیغا م داده شد وضمنا " پینام داده شد کد درغیر 
ايورت شا قفا فت ا بدا موی ا تخ رن گت انا یامن کت هونا ها حرف 
هم گفت انتحا رسیاسی » کلمه شها دت‌رابکا ونبرد گفت!انتحا رسيا سی گه هما نوقبت آن 
پاسخ رادادم ودرمجلس من بیان کردم . گفتم که پاسخ من اینست که این انتجا رسیاسبی 
نیست, شهادت سیاسی است گذشته ازاینکه آینده نشا ن خوا هه‌دا دکه آیامن يا شمسا 
کف منک افتها رسا سق کردا يم کهغالا حوب نشد اهم آمعورفت ویر آ نکم شین را شید 
این نظا رسا سی یت این کا وت ما تی ا ست که مته با کیال سل فتن و ادت 
سیا سی رااستقیال میکنم. این موردوموا رددیگررادرمجلس‌گفتم برای چه. برای اینکه 
باشد» ثبت بشود وبدانند مثل بسیا ری ازموارددیگر . درواقع آن نظری راکه ازمجلسس 
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گرفتند یک نظرآ زا دنبوده وهرنظری که دراثرکره واجبا ربا شد این اصولا" فاقدآشار 
قانونی آست . هرچنداین سلب مستولیت ازنماینده نمی کید اماآثارچنان تصمیما ی 
رایی اثروغیرقانونی میکند . 

س- وقتی شا آزد ولت هویدااستیضا ح کردید »جلس چە عکس العملی نشا ن داد؟ 

ج - آتموقع که دچا رتعجب وشگفتی شدند وبعدا زهما نموقع ببعد مرحله دوم. فشا رشروع شد 
شدیدتحت قشا رقرا ردا دند ماراکها ستیضا ح را پس بگیرید ویالا قل استیضاح را تبدیل کنید 
به‌ستوال . این فشا ردیگرتنها متوجه من وسایرنما یندگان پان ایرانیست نیو باک ه 
عملا" بصورت یک توطئه وسیع برضدحزب پا ن آیرانیست ..مد وبرضد پان ایرانیست ها 
یعنی حتی از[:جا بودکه‌این زمزمه‌را سا زکردندکه شروع کردندکه به‌کیفیتی پا ن ایرانیستها 
رازیرفشا رقرا ربدهندومن راا زرهبری حزب ینوا نندیرکنا رکنند وکسی را یثل دکترصدر 
یجای من بیا ورند . ولی سیستم رهیری پا ن ایرانیست شایدمیان احزاب‌ایران تنها حزب 
ونهضتی بودکه بطورخای‌ازمیا ن خودش جوشیده طی با لها ی متمادی درهرسطحی . یعتبنسی 
نه هیچ قدرت داخلی نه هیچ قدرت خارجي درنخوه شکل گیری نظا م کادرهای رهیسری 
پا ن ایرانیست مداخله نداشته ونمیتوانست داشته باشد. طی این سنین متمادی ایین 
نظا م باخودپان ایزراتیسم جوشیده‌یود . بنایراین دراینجا هم ینها یک چنین توطگه‌ای را 
شروع کردند ولی پان ایرانیستها مقا یله کردند ویه‌حما یت از رهیری ذهضت وحزب برخا ستند . 
اولین منطقه‌ای راکه‌مورد هجوم قرارذا دند خوزستان بودکه این آزمهمترینن مراکزپان - 
ایرانیست بود. ازاینجا شروع کردندمرا کز حزب‌پان ایرانیست را تعطیل‌کردن وتعداد - 
زیادی ازپان ایرانیستها را تبعیه‌کردندیه‌منا طق دیگر . برخی رایرکنا رکردندکه مشا غلی 
دا شتتد واین تهدیدات‌ازشجاشروع شد برای اینکه بتوانند بیان کنند که بهرحناب 
درا ن تدای کم کدرت با نایا شتا اب ابتها ی فاا فیک وه بیس زر 
متاطق دیگربتواننه پان ایرانیستها رانگران کنند . وازطرف دستگا ههای اجرائشسی - 
امشیتی دستگا هها ی مختلف یکا یک پا ن ایرانیستها را بخصوص فعا لان پا ن ایرانیست را تحت 
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تهیه بکنندیا | علام بکنند اینکه روش رهبری نهضت رادرمورد موضع گیری درخصوص بحرین را 
تا ییدنمیکنند ودرنتیجه دراین مرحله دیگر تماسشان هم بادکترصدرزیا دترشد .پس أ ین 
اقدامات‌ادامه پیداکرد. دیگراوخ. شذت‌این اقدامات رسیدبه روز چهاردهم فروردیسن 
گویابودکه ما مصمم بودیم یک شما ره .قوق البعاده بدهیم از "خاک وخون " › شمساره 
فنرق النعانده‌ا ی که‌حا وی متن استیضاح با ند ومتن صحبت من وچندمورد دیگرمربوط به 
همین مسئلنه که‌درآنجا ریختندبه چا پخانه ونسخه‌ها ی چا پ شده روزنامه رایردا شتسد 
گرفتندوعملا" بدون اینکه اعلام کنند دیگرما نع ازانتشار " خاک وخون " شدند... 

س - چه‌کبا نی ريختنديه چاپخانه قا ؟ 

ج - عوا مل سازمان امنیت ودستگا هها ی وزارت. طلاعا ټ وا ییشها دیگر . 

س - د رلیاس سویل یا نظا می ؟ 

کو لوا وبل یگن یوک چا خا تفاع ايرا ن هم نرف ا وا تت ار 
" خاک وخون " دیگرمیبایستی خوددا ری بکنند وکارکنان وآن .ای راهم که مشغول تنظیم 
صفحا ت روزنا مه بودند ومقا لات.روزنا مه‌را تنظیم میکردند با زدا شت کردندبردند که مدتها 
زندانی بودند. بنابراین میارزه‌ای به این کیفیت دیگرشروع شد . 

س صااحب | متیااز " خاک وخون " چه کسی بود؟ 

ج س خودمن بودم.. 

س شما هنوزآنموقع نما ینده مجلس‌بودید؟ 

ج ب بله »یله . 

س - شما جوب مصونیت پا رلما نی دا شتیید چگونه میتوانستند بریزندیه محل روزنامه؟ 

ج - کردند » بله . ریختنددیگر . البته به‌محل روزنامه نریختند به چاپخانه ریختنسد 
وآنها ئی راهم که گرفتنها زچا پخانه گرفتند. ولی حالا این داستان ادامه پیدا کرد تا 
آنجا ها.هم رسید. درنبتیجه موضوع راما در مجلس مظرح کردیم مسگله: همچنان دنبال. میشه 
وطبق آئین نامه مجلس میبایست که استیضا ح را به‌دولت ظرف مدت معیتی ابلاغ بکنند که 
آنوقت دولت ظرف مدت معین بیاید درمجلس دریا فت برگ استیضاح رااعلام کند وآنوقت وقت 
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تعیین بکنندبرای اینکہ دولت بیا ید پاسخ استیضاح رابدھد.. پب درطول این مدت نها یت 
اقدامات را کردندیرای اینکه شاید ما را وادا رکنندکه‌استیضاح راپس بگيريم. واینکه چرا 
میخوا ستنداینکا ررابکنند؟ یااضولا" چرا ؟ حرف من هم آنجا همین بود . اینها کیبنه‌را یا 
دا شتند » ا کثریتِ مجلس رادا ششند فرا کسیون مردم. هم که بااینها همکا ری منکرد ولی مستلنه 
این بودکه میخوا ستند هیچکر نبا شد که‌درا ین با مطلاح سقوط خیا نت جدا! زکا روا ن اینها 
با شد . همه‌را میخوا ستندبا خودشا ن ببرند ودوم امولا" مدا ئی برای حقا نیب‌ایران ودفا ع 
ازاین حق ایران بلندنشود برای آینده» فسکله مهم این بود. بدیهی است درهمینج] 
میبا يست که متذکربشوم یااینکه چنین. مبا رزهای شروع شد وتما م. آن نیروها ئی که‌با مطلاح 
درمبا رزه با دولتِ بودند. دربرابراین مسا گل سکوت کردند . نه درکل مستله مطلبی را مطرح 
کردند» نه دراین مورد که البته مابه‌غا لباینها مرا جعه‌کردیم‌وا زآنها خوا ستیم که‌دروا قع 
دریک صف وجبهه‌ای قراربگیرند ویک مبا رزه‌ای رادنبال کنند . بدا براین این اقدا میات 
یه‌این کیفیتادا مه پیدا کرد تهدیدهای آنها ودیگرسا زما نها ی حزب وپا ن ایرانیست ها 
برفشا رشدیدی قرارگرفتند. تارسیدبه‌روزی که‌هویدا آمدیرای اینکه پاسخ استیضاح را 
بدهد . دیگرتقرییا " درا ین زما ن دکترصردررا بطه‌دقیق بادولت هویدا قرا رگرفته بود. ما 
هم دیگر مطلع شده‌بودیم کم‌وییش سا یرین هم مطلع شده‌بودند ودرروزنا مه‌ها مطالبی می - 
نوشتند . بهمین متاسبت روزی که اوآمدجواب استیضااح رابدهد که آنروزبسیج, کردند حتسی 
جایگاه‌ها ی تما شا چیا ن راازکسان خا ص خودئا ن پرکردند ونماینده‌ها راهم همه رابسیج 
کرده‌بودند . | زطرف فراکسیون پا ن ایرانیست دکترعا ملی رفت توضیح اسجیضاح رادا د چون 
حسب مقررات میبایست بروندواستیضا ح را توضیح بدهند . توضح دادویغدهویداآمد صحبسبت 
کرد که! لبته حملات سخت و شدیدی وتلویحا " تصریحا " نسبت به سرنوشت حزب ونسبت به خود 
من بخصوص اینها را مطرح کردودنبال کرد . وبا زمسائل فشا روچیزهمچنا ن ادامه داشت . 
البته درخارج هم ببها کسي که یک اعلامیه‌ا ی داد داریوش فروهربود ویعدمدالع شدم تعدا دی 
ازاقسران نیروی دریا ئی تعرض کردند که تعدا دی ازآبها زا محا کمه کردند ومحکوم کردندبه 


چندسا ل حبس 
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س - تنعرض به چه آقا؟ 

ج یه ا یی اقدا م دولت : بسی درفایندموفم گیری پان ا پرا شیم 

س ‏ راجع به بحرین ؟ 

ج - بحرین بله . ویک چنین ایّدا ماتی هم درا رتش شد . البت:‌آنها پیش بینی های کا مل 
کرده‌بودند . تااینکه‌بهرجال دزتبا می این مدت دوبا ره همان پیغا مها وهما ن فشارها 
آ دا بدا شت: فا اینکه‌گیچیسناردی: ۲ ورف دبیرکل سا زماان ملل رفت‌به بجر ی و 
گزا رشی تهیه‌کردکهآن گزا رش رادولبت آورد به مجلس . آی گزا رش دلالت برآین.دا شت که 
گیچیاردی یک ایتالیائی است رفته‌به بحرین وبا چندتن اشنا می گفتگوکرده يعني 
جرگزدربحرین حتی رفرا ندوم صورت نگرفت وازجمله مثلا" رکیس‌سازمان زنان » ریش 
اتحادیه‌کا رگران . رئیس‌شهرداری منشناه یعنی کسانی که اینها همه‌طبیعی است که 
مننویین وایستگان وکسانی بودندکه‌با شیخ عیسی کا رمیکردند یعنی با دستگا هی که 
| نگلییس ها برآنجا بزورتحمیل کرده‌بودند . 

س - گیچیباردی چه‌کاره بود آقا ؟ 

ج - گیچیساردی بهرحا ل کسی بودکها زطرفب؟تموقع وتا نت دییرکل سا زما ن ملل بود» 
ازطرف وتا نت رفت‌برای .. 

اد و ها رت وه 

ج - نماینده اوبتا نت بودورفت به بحرین برای همین درواتع . 

س - آرزیابی . 

ج. - راهم كردن این موجیات‌انجام این توطثه وتقریبا " تا آنجائی که من اطلاع دارم 
درمواردمشابه بحرین تنها موردی است که هرگزآنجا رفرا ندوم نشد درسطح بین المللسی و 
بهمین مناسبت هم است کهاصولا" ازاین نظرهم این اقدام فا قدجتبه‌ی فانوتی است ازنظر 
حقوق بين الملل . هیچ نوع اخذ رائی آنجاصورت نگرفت . ویراساس‌این گزارش آنوقټ 
قطعنا مهای را شورای امنیت صا درکردکه بموجب أ ین قطعنا مه‌ذولت‌ایران ودولتهای دیگر 
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پس گزا رش دولت که مطرح شدکه‌دیگرپاسخ به استیضا حها یا مطا لب ویااین نوع گزارشونا 
را خلعتیری میا ورددرمجلس ۰ چه‌مجلس شورا یملی چه مجلس سنا » یعني بعدا زآن جلسه‌دیگرزا هدې 
درمجلس »هیچ‌یک از مجلسین برای موضوع بحرین حضورپیدا نکردوبعدهم! صوللا" هما نطوریکه! طلاع 
دا ریدا زکا بیته‌هویدا یا بیرون رفت یا کنا رگذا شته شدکه‌بعذهم رفت‌دیگربه‌سفا رت آمریکا . 
پس خلعتیری میا مد. این گزارش که آورده شدوگزا رش راهم درروزنا مه‌ها درج کردندو 
درنتیجه قطعنامه‌ای راکه شورای | منیت‌صا درکرده‌بوذ دولت بعنوان قطعنا مه‌ی موردقبولش 
برای » بقول آنها » حل معضل بحرین 1ین را آوردیه مجلس:اراثه داد. وخودهویداآ مذیسه 
مجلس وبا مطلاح نیش دفاع ازگزا رش دولت راخودش بعهده‌گرفت ومطا لبی بیان کرد . دراین 
جلسه مجددا " خودمن رفتم پشت تریبون وبشدت وبا وسعت‌و مبسوط درمخا لفت‌بااین گزا رش 
وآن قطعنامه تعارضش باحقوق اساسی ایران . تعا رفش باحق حاکمیت !يران وتعا رفش‌ بسا 
امول وموا زین حقوق بین الملل بتفصیل محبت کردم ودرنتیجه‌چنین گزارشی را گذ‌شتصنه 
۲زاینکه اصولا" بحرین نمیتواند جزئی جدا ئی پذیرازایران باشد چنین گزارشی راهم 
ازنظرتما يلات مردم بحرین نه‌تنها یک گزا رش کافی وکا ملی تلقی نکردم یلکه اعلام کردم 
درواقع این بظرات فقط آن عنا صروعوا مل حکومب شیخ عیسی رادربردارد نه‌حتی هیچ گروه 
دیگری ازمردم. بخرین را وچنین گزارشی حتی بیان کننده نظرات یک بعدا د معدودی ازمردم 
بحرین نیست . بهرحال دراین جلسه هم مطالب را بطورمیسوط بیان کردم. وبعدا علام کردم 
که‌فرا کسیون بان ایرا خیست‌به‌این گزا وش رای کیو خواهدداد. آمهم خشسجم: 

چیزی که برای من خیانی جای تعجب بود این بودکه دراین جلسه مجلس وقتی که هوییب‌دا 
مطا لب را گفت والبته دورئیس فراکسیون دیگرآمدند وا زطرف فرا کسیون خودشان تا ید 
کردندگزا رش دولت را ودرنتیجه قطعنامه شورای امنیت را یعنی. فراکسیون ایران نوین 
فرا کسیون مردم وتنهایراکسیون پان ایرانیست بودکه‌من رفتم ومجددا " مخالفت‌,خکودم. 
راایرازکردم وا ۷ م‌کردم‌که‌رآی کبودخواهیم داد. البته حالا این بیش‌ازیکماه می - 
گذشت که شا یدفشا رها ئی متوجه حزب پا ن ایرانیست وفراکسیون بان ایرانیست وخودمن. شده 
بودکه میتوانم بگویم تقریبا " بیسا بقه‌بود دردوران فعالیتهای مجلسی و مشروطیت ایران 
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الیته درمواقعی بوده‌که وټټی هیچ نوع استبدا دی نبوده ۰ هیچ نوع نخاطره‌ای نبود. این 
نوع مبارزات‌بوده ولی درآنموقعن که ازهرنفر» ازهرطرف‌امکان وقوع هرحادثه‌ای هست 
خوب مقا ومت ومقا بله آنوقت اگرخیلی مشکل نباشد کارآسانی نیست . اماآنچه‌که نظر 
مسرأجلب کرد این بودکه بعدازاینکه من مطالبم رابيا ن کردم ونشستم نقریبا "بسیا ری 
ازنما یندگان را درجلسه ندیذم. رفتنه بیرون تورا هروا ینطرف وآ نطرف نشسته‌بودند .وجا لب این بودگه 
گویاابها ينها وعده‌دا ده‌بودندکه رای نسبت بذگزا رش دولت رای با قيا موقعسود خوا هدبود . 
رائی که باقیام وقصودباشد رئیس فقط اعلام اکثریت یا عدم. اکثریت را میکند . پس 
تام تما ینده‌ها چه مخا لف وچه‌موافق درصورتجلسه درج نمیشود . "ما ننبت به‌هرمورد کف رآ ي 
باورقه گرفته بشود نام نماینده وراثي که | ودا ده‌درصورت مذاکرات درج میشد . اگررای 
کبودبدهدیعنوا ن مخالف درج میشودوا گرراً ی سفیدباامضاء بدهدبعنوان موافسق با آن 
موردنا مش ثبت میشود .. آنوقت آنها ئی هم که ندادند ممتنع محسوب میشوند که نامشان 
ثبت میشود بعنوان ممتنع . بنابراین گروه‌یسیاری خا رج شده‌بودند به‌این گمتنان که 
چون مدا تخت گام ھر ا ل خا فا سای انس قوواقم يا تخت مرن کف رة 
بودندکه درجلسه نباشند بعده . بگویندخوب ما مخلاد رجلسه نیا مدیم ومعترض بودیم ونبودیم 
اسمشا ن هم که شبت نمیشددیگر ,درواقع‌میشدداستان کی بودکی بودمن نبودم.البته ازنظسر 
ما که‌مااعلام کرده‌بوديم کهرآی مخالف‌ميدهیم ولي سایرین . درهمین موقع آقای مهندس 
ارفع پاشد وپیشنها دی راداد باتفاق چهارتن دیگرا زنما یندگان اکثریت » نما ینسسدگان 
خزب ایران نوین وتقاضا کردکه رای باورقه باشد . بموجب آئین نامه مجلس‌هرگاه پسسج 
نما ینده‌درهرمورد تقاضا میکرد‌ندکه رای با ورقه باشد بناچا ربا ید نسبت‌به آن مورد 
ری با ورقه‌بگیرند . پس‌ایشان این پیشنها دراداد یعنی پنج تن ازنما یندگان حزب‌ایران - 
نوين پیشنها دکردندکه رای با ورقه باشد + احساس‌کردم اصلا" رنگ وروی برخی پرید 
وحتی یکی ازنمایندگان فراکسیون مردمکه کنارمن بنشسته بود بطورخیلی زننده‌ای گقست » 
" بالاخره اینها کا رخودشان راکردند» دم ما راهم لای شکا ف چوب گذا شتند .۰" میدا نیدکه 
آن دا سجا نش چیست » حالا ازان ... 

س بله »یله . 
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ج - که‌فن گقتم خوب‌چرا » !گرناراحتی شنا به‌وظیفه‌تا ن عمل کنید رای مخالف بدهید. 

ولی جا لب توجه‌ویسیا رغما نگیزوضمنا " رهنمون بخش برای واقعا " کارها ی صحیح آینسده 

وفرجا معه‌ای این است که‌وقتی این پیشنها ددا ده‌شد بناگها ن ازگوشه وکناز راهنروهاو 
اتاقهاای مجلس نما یندگاتی که بیرون نشسته بودند ؟مدند دا خل مجلس شدند . 


رواست کننده : آقای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۶ آوریل ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پاریس- قرانسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقیى 


ادا مه مصاحیه باآقای محسن پزشکپور درروز ۱۷ فروردین ۱۳۶۲ برابر با ۶ آوریل ۱۹۸۴ 
درشهرپا ریس - فرانسه » مماحبه کننده ضیاء مدقی . 

س - آقای پزشکپور » درا وا خردوره مجلس بیست ودوم چها تفاقات مهمی روی دادکه شماازآن 
کا ره 5ا رنه ویوا کید یرای مادک کیه؟ 

ج ‏ هما تطورکه درمذا کره‌قبلی مطرح. کردم انتخا بات راجلوکشیدندودرنتیجه ماهم کنگره 
حزب را تا ریخش را زودترگذاردیم بنابراین بهما ن ترتیبی که توضیح دادم درمجا صره‌پلیس 
یعتی آن نیروی گا ودویژه پلیس مانا چا ریه‌برگزاری کنگره‌ششم بطورفوق العا ده شدییم ویعد 
درنزدیک ۴۸ ساعت درمجاصره بوديم چون اعلام تحصن کردیم که‌بعدیسروررفع تحصن شد 
یی رفع محامره شدووقتی محاصر؛ کنندگان محل حزب راترک کردند ماهم خارج شدیسمو 
روزیکشنبه جلسه مجلس بود . ما رفتيم به‌مجلش همانطورکه اطلاع دا رید درمجلس سه 
فرا کسیون وجوددا شت : یکی فراکسیون اکثریت که‌فرا کسیون حزب‌ایران بوین بود ». 
فرا کسیون دوم فراکسیون حزب مرد م‌بود» فرا کسیون دیگرفرا کسیون پان ایرا نیست بسسسود . 
حسب آ کین نا مه مجلس لیدرا ن فرا کسیونها خودبخوه عفزهیکت رشیسه مجلس‌هم میبودندیتا براآین 
تمهیدوبرنامه‌ای که دولت هویدا وهمکاران اوداشتند . همراهای اوداشتند»یرای ان 
نگذا رندکنگره ششم تشکیل بشودگذشتها زاینکه میخواستندکه‌مانع ازتجدیدانتخا ب رهیری 


حزب بشوند درواقع به‌آن کیفیت.اگربرنا مه‌شان انجا م‌میشد ورهبرحزب مسئول جزب‌پان ب 
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ایرا نیست انتخا ب نمیښد بنابراین خودیخود مسئله‌حضورفراکسیون به‌آن معنا وتشکل آن 
فرا کسیون منتفی میشدودرنتیجه صندلی وکرسی پان ایرا نیسب در هیکت رئینه ازدست میرفت . 
یکشنبه‌ای که‌با اوروبروشديم یا بسمتش رفتیم یکشنبه‌چها رم | ردیبهشت بود تا آنجا که 
بنظر ممیرسد ۰ رفتیم به‌مجلس وصح ببیا رزودرفتيم به مجلس . دکترعا ملی ثبت‌نام کرد 
برای نطق پیش | زدستوروآنچه‌را که قرا ریودتوضیح بدهددرمطا لبش دراین نطق پیش | زدشتور 
گزا رش کارکنگره‌بود واینکه درکنگره‌ششم مجددا " رهبرحزب که‌خودمن با شم انتخاب شده 
است‌ و این نکته‌را میبا یستی تذکربدهم کددرکنگره فوق العا ده‌ضمنا " دکترعا ملی بعنوان 
رئیش کنگرها نتخا ب شدوا وکنگره‌رااداره کرد. بنایراین دکترعا ملی هم درمقام رثیس 
کنگره هم درمقام قائم‌مقنام رهیرپان ار نما ینده. مجلس شورای ملی قرار 
شدکه‌یرود ونطق پیش | زدستو رخودش رااختصا ص‌بدهدبه بیان گردش کارکنگره قوق الساده 
وستم‌ها ئى که‌به‌خزب پا ن | يرا نیست شدها ست وهمچنیین انتخا ب من به‌رهیری مجلس ودرنثيجة 
اینکه من به‌نمایندگی ورهیری حزب‌پان ایرانیست وفراکسیون پا ن ایرانیست درفیئشت 
رکیسه مجلس کرسی حزب پا ن ایرانیست رانگه میداشتم . ما چون میدا نستیم باآن مقدمات و 
برنا مه‌ها ئى که‌بود چه‌خنجا لی در مجلس خوا هدشدومابم خوا هندشدا زاینکه دکترعا ملی مدا لسب 
خودش رابیا ن بکند بنایراین این طورتصمیم گرفتیم که دکترعا ملی شرح کوتاهبی را 
تنظیم بکندکه‌کل این ماوقع حوادث رادریردااشته با شد واین شرح راپشت تریبون بخواند 
ویها عتراضا ت وحملات وخشونت ها ودشنا م های نمایندگان که میدا نستیم محیط مجلس را دربر 
خوا هدگرفت شوجه‌تکند . بهمین کیقیت هم عمل شد ء درنتیجه وقتی دکترعا ملبی آ مدپشست 
بریبون شا یددرتا ریخ‌مشروطیت.کم‌سا بقه‌بوده ومهمترازآن وخشن ترازآن دیگرموردی است که 
بعدییان میکنم که‌من دردوره بیست وچها رم اعلام حضورمجددپان ایرانیستها رادرمراکز 
تشکیلاتی خودشان کردم‌که آنجا با وضع سخت تر وخشن تری روبروشدیم که حالا بموقعش‌ بیان 
میکتم . درنتیجه دکترعا ملی به محض اینکه ۲ غا زمحیت کرد تقریبا " تما می نمایندگان .جتی 
چه‌نما یندگا ن فرا کسیون ؛ کثریت یعنی حزب | یران نوين وچه‌نیا یندگان فرا کسیون حزب مرد م 
حملات وا به‌دکترعا ملی شروع کردندوب‌حزب پان ایرانیست . هرچه‌گزارش دکترعا ملی بیشتر 
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پیش:میرفت که کنگره تشکیل شدیقرض » فریا دا ینکه‌چه‌حزبی ؟ چه‌کنگره‌ای ؟ به‌آنجا که 
رسیدکه رهیرحسزب | نتخا ب شد فریا دوحتله وخشونت وتیرض که‌چه رهبری وچه‌حزیی ؟ اما چون 
حسب مقررا ت مجلس بهرحا ل آ نچه‌که‌نما ینده‌ییا ن میکتد درصورت مذا کرات ثبت میشوددراین 
موردیررسی این بودکه دکترعا ملی مطلب رابخو! ندویعدمتن نطقش راکه نوشته بودیدهد 
به تندنویس هانکه عین آنرا ثبت درمورتجلسه بکتند . بنابراین اینکارشدواین تقریب‌تا " 

۲ خرین جلسه دوره‌بیست ودوم بودکه‌حوادث مهمی را با خودش دا شت وخشونتها وکشمکش هاا ی 
شدیدی شد . تقریبا " بعدا زاین درمجلس دیگرحادثه‌ی مهمي رخ نداد الا اینکه چون مجلسس 
رویه پایان بودغاً لب نما یندگا ن مجلس سعی میکردندکه بایک نوع تا یید! ت بیشتری ازدولت 
وتا ییدبرنا مه‌ها ئی که‌داشت یالوایم دولت به‌گمان خودشان موجیا تی رابرای انتخاب 
مجددخودشان فرا هم کنند . ولی دیگردوره‌کا رمجلس روبه پايا ن رسیده‌بود وماهم درموا ردی 
که‌پیش ميا مد ازفرمتهاي پا رلمانی برای بیان نقطه‌نظرها ی خزب استفاده میکردیم‌وا مسا 
منهمترین بخش | زفعا نیت را متمرکزکرديم درمحیط حزب به این معنا که میخواستیم تا وقتی 
که مصونیت پا رلما نی دا ریم‌درمحل حزب که بصورت دفترمن بودیعتی چون من اجاره کرده ب 
بودم محل حزب‌رایبابراین آن محل ازممونیت برخوردا ریود که نمیتواننتند به آن محل 
تعرضا تی بکنند . پس برنا مه ما این بودکه هرچه‌بیشترکتقر انسها را گسترش‌بدهیم وتصداد 
بیشتری درمسیرکا رها ی حزب‌قراریگیرند ویهمین کیفیت هم عمل شدومدت کوتاهی بها ختتا م 
دوره مجلس وتجدندانتخایات جدیدباقی مأنده‌بودکه‌طی صدوریک بیان نامه‌ی هفت ماده‌ای 

ما انتخایات‌دوره بینت وسه رابه‌دلاگلی که دزآن بیان نامه ذکرشده‌یود تحریم کردیسم 
که زجمله آن دلاگل توقیف غیریانونی " خاک وخون " بود . یعنی نه تنها توقیف غیر مب 
قانونی بلکه اصولا" حتی به‌ما | علام نکرده‌بوه‌ندکه " خاک وخون " توقیف است بلبکه عملا" 
مانع ازانتثار" خاک وخون " شده‌بودندویه‌چا پخانه‌ها دستورداده‌یودندکه " خاک.وخون " را 
منتشرنکنند . البته این موا ردرامن کرارا " چه‌در مجلس‌بیان کردم. وچه بموجب‌نامه‌ها شی 


برای دا دگستری ومراجم مختلف اعلام‌کردم. وتضییانی که‌واردآورده بودند ومطا لبی که 
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قبلا" به آنهااشا ره‌کردم. بهرحا ل طو, یک بيا ن نامه هقت‌ماده‌ای ما انتخابات را تحریم 
کرديیم که‌بعدانتخا با ت‌دوره بیست وچها رم آغا زشدوهما نطورکه بیان کردم دراین دوره 

| زا نتخا بات دکترصدرکه| زحزب اخراج شده‌بودوحزب ايرا تیا ن را تشکیل داده‌بود تنها با 
یک نما ینده یعنی یتما یندگی شخص خود فقط درمجلس بیست وچها رم حضورپیدا کرد . 

س - بعد ازاینکه شماانتخا بات آن دوره راتحریسسم کردید و «عرض‌کنم» بعدا زآن حزب 
پا ن ایرانیست چه‌فعا لیتهاشی داشت تااینکه‌اصولا" شاه مملکت را بصورت یک حزیی درآورد؟ 
ج - این زنان مقا رن بود با گسترش وپیروزی چشمگیردونیروودوحرکت مهم درعرا ق یکی 
جرکت کردها ی شما ل عرا ق به‌زهیری وقیا دت ملامصطفی با رزانی ودیگری هم حرکت وسینع 
شیعیان عراق برهبری آیت‌الله حکیم. یعنی مراحل میا رزآتی شیعیان وکردهای عراق 
یه‌آنجا رسیده‌بودکه‌رژیم صدا م حسین درمعرص سقوط قرا رگرفته‌بوددرآن شرا یط . ضمتا " درهمین 
هنگا م درشرق ایران یعنی دربلوچستا ن پاکستان جنیش‌های وسیعی گسشرش پیدا کرد ه‌یود 
که‌این جتبش ها برا سا س ظبیعت ود ریا قت صحیح خودشان جنیه‌ی ایران گرا دا شت وبدیهی است 
میا رزات با رزانتی ومواضعي کها وگرفته بودو موا متی که‌کردها گرفته‌یودنددرا ینکه بطورکلی 
درمتطقه‌تما یل بسیا ری را مين تیره‌های قومی ومذهیی وفرهنگی وابسته به‌ملت‌ایرآن - 
ایجا دکند برای نزدیکی با ایران تا ثیریسزا دا شت وا ین هیجا ن منطقه را درآستا نه‌تحولات 
عظیمی قرارداده‌یود . درایران کنونی هم درسرزمیین ما درنهضت وحزبی کهآ زچندین دهه 
پیش !زاین حوادث آین پرچم‌رادردست گرفت واین مبارزه‌را]غا زکردوادا مه‌داه زب 
پان ایرانیست بودونهضت پا ن ایرانیسم . بتایراین طبیعی است که‌گرا یش وپیوندی میا ن 
این جنیش‌ها بوجود[ مدکها ین جنیش ها :یا رت بودند وبا يديگوکيم عبا رت هستنه از 
جنبش ها ی کردها که‌درآن موقعیت ودرآن هنگام همانطورکه بیان کردم بایک شناخت عمیق 
ودرستی بارزانی رهیری این جنیشها را بعهده‌داشت . جنیش شیعیان که‌بهرحال شیعیان 
درهرکجا ی جها ن هستتدوبا شندخودشان را وایسته‌به‌ایران میدانند چه‌برسد دراین منطقه. 
بعدهم‌جتبش اقوام دیگرایرانی ازقبیل بلوچها , آنها هم درمرکجا که‌با شند . پس‌یسک 
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آ نکه یکبا رهم‌پرسیدید آ یا میتوا نست چنین تعا رضی با شد؟ بهرحال » بااین وجودجنا حها ئی 
بودندعلاقه‌دا شتند » عقیده‌دا شتندکه‌یک | يرا ن نیرومندوقوی بوجودبیا ید . دروجودشاه 
گاهی واقعا " این چراغ سوسومیزد ».۱ زنظریک تما یل درونی اما یخصوی‌درآن سالهای آخر 
شا یدبه‌دلیل " ن بیما ری کشنده‌سرطا ن که‌ما ازآن آگاهی نداشتیم وکمترکسی آگاهی دا شت 
ودلائل دیگرا وتما م نیرومندیها ی شخصی لازم رایرای رسیدن به یک چنین هدفها ی بق و 
بزرگی ازدست داده‌بود.] ما عوا مل دیگرهم بودند هما تطوریکه گفتم نوع پاکروان که خوب 
اینها را بمرورا زمحنه خا رج کردند. اما دریرا براین تفکرگروه هویدا وسيا ستها ی انترنا سیو 
نالیستی بخصوص قرا ما سونری درا یران » اینکه میگویم درایران چون ممکن است که‌برای. 
کشورهای دیگرموثرو مفیدوتا مین کننده‌ی متاقع آنها با شد ولی درا یران هیچگاه چنین 
وضعی ندا شت ودرمجموع هم درآن وقت بخصوص حزب توده‌وحرکتها ی چپ وایسته که‌بندرت میشود 
بهرحال چپ غیروابسته رایهآن معنایخصوی‌درآن شرا یط پیدا کرد. اینها بخت‌برایراین 
جنیش وا ین دگرگوتی مقا ومت میکردنددرحا لیکه اضولا" راه‌حل بسیاری ازمسائل جهان و 
جا معه‌بشری این است که در منطقه یک چنین نیرومندی ویک چنین هم آهنگی ازاین شا خه‌های 
يهم پیوسته‌تومی وفرفنگی ومذهیی جا معه‌یزرگ ایرانی بوجودبیا ید . 

س - آتای پزشکپور » شماآیا درا ین جریا ن هیچ نقشی برای دکترین نیکسون قا ئل نیستید؟ 
ج - منظورتان چیست ؟ 

س- منظورمن آینست که‌طیق دکترین نیکسون بسعدا زتجربه جنگ ویتتام قراریراین شده‌یود 
کو ای مخ که روا تا دیا رالات هه ار فی توستاته یا لا ت وی 
یشوند وا زنظرنظا می .وکمکها ې نظا مې یه آنها بشودوبتوا نندکه‌خودشان درواقع جلوی آن نا 
آ را می ها بقول معروف که درمتطقه ایجاد‌میشود بگیرندودرآن زما ن روابط عراق بادولت 
شوروی بسیا ریسیا رحسته بودوامروههم دیگرکسی تردیدی ندا ردکه‌جنیش با رزانی دررابطه 
نزدیک یا 01۸ بود وکمکی که‌ثاه ایزان هم به‌آنها میدا ددرواقع درهمین زمینه بودو 


بهمین علت هم بودکه‌وقتی کهآ نپا نظرشان را عوض کردند جریا ن برگشت وشکل دیگری بخودش 
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گرفت درآ ن کنفرانس وبا.حضورکسینجردرآنجا ؟ 

ج بله. اینهادرواقع یک نظراتی است . ویک وقن یک نهفتی هدفها ئی دا ردوهدفی ] 
راقویا " تعقیب میکند» یکوقت هست یک نهفت یک تفکری بصورت یا یک جزبي یا یک تشکیلاتی 
بصورت عا مل وابسته درمیآ ید . آنچه‌که‌رژيم ایران راسقوط داد به‌سقوط کشانذ این نود 
ک‌جز! کمک گرفت » این بودکه چرا وا بسته‌شد. آن حرکتی که کمک میگیرد آن حزبی کب ه 
کمک نیگیرد بنا به‌یک مملحثها شی کمک میگیرد درمسیرهدفها ئی که محیح میشنا سدولی زقتی 
کمک دهنده کمک نخوا ست بکند یاگرفتن آن کمک دیگربه مطحتش نبود اوتفییرروش خوا هند 
داب : يا کمک نمیگیرذیا املا" ممکن است! زجا ی دیگرکمک بگیرد هیچ ما نعی ندا رد . امااین 
که تبدیل بشوند به‌غا مل وابسته‌ا ین آنوقت به سقوط میکشا ند . به هیچ وجه من ا عتقآد 
ندارم بارزانی یک عامل وا بسته‌نبود وقرزندان آوهم عامل وا بسته‌نیستندتا کنون . اگر 
بخاطرتا ن با شدیک زما نی بارزانی بنا چا ررقت به‌شرردی . 

س - من دقیقا " منظورم همین است » منظورمن این نیست که بارزانی عامل وا بسته‌یود 
ولی بارزانی دنبال اهداقي بودکه‌بطورکلی بخشی ازکردها دا رندتوی آن منطقه‌ویرای یک 
کردستان آزاد و مستقل ت برای الحاق به‌ایران . 

س - هرگز » هرگز . هرگزآین نیست واین | تھا میزرگی به کردها است . هیچ کردی بخصوص 
هیچ کردی خودش را جداازایران نمیداند . این بیشتریک تبلیغا تی است که‌دنیای استعما: رگر 
دنیا ی قوی درنده‌که میخوا هدما را پا ره‌پا ره‌یکند هما نطوریکه تا کنون کرده این رادنیبال 
میکند بهیچوجه اینطورنیست . درواتع منتها آن هیئت های حاکمه‌ای که‌سیا ست مستقلی را- 
واقعا " دنبال نمیکردند بنحوی وابسته بودند غالبا " این اقوام ایرانی را موردس تم 
قرارمیدادند . نها ین ستم هم ستم یک قوم‌ایرانی برقوم دیگرنبود ستم هیکت جا کمه برکل 
جامعه‌ایرانی بود . آنهم که هی تبلیغ میکنندستم فا رس مثلا" بسیرکرد » ستم فارس بر 
بلوچ این نیست » کجا ؟ هیخت‌حاکمه ترکیبی بودبرهمه ملتایران ستم میکرد طی این 
دویست‌سال . بنایراین این یک ا مرسا ختگی است‌واین دیگر مسکله مشخص شده!ست . ببهیچوجه 


هیچ کردی خودش را جدا ازایران نمیدا ند . بهیچوجه کردها بدتبال ایجا دیک نظا م جکومتسی 
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دا اڑا پرا و دید کے کن یک مسقله وروی ات گربمه‌مییردا زیم اما تقوم این نود 
که‌ا ین توجیه بهیچوجه‌محیح نیست که‌یا رزانی .. 

س- اینکه شما میفرما ثیدکه‌کزدها درواقع درنها یت ایده‌آلشان بوجودآوردن یک کردستا ن 
آزا دومستقل ازکردها ئی که‌فعلا" جزودخدوده‌ی اتحا دشوروی هستندوکردها ي ترکیه وکزدهای 
دیگزنیستنه ؟ 

ج - جالا این بحث ما » نه . این بحث ما با زدارد به‌یک مسا ئل تئوریک میکشدکه‌جای ذیگری 
دااردوآ مااده‌هستم برای چیزش . خیر » کردها حا لا بهرحا ل خودشا ن را یکی ازاقوا م بسزرگ 
وبنیا نگزا رکل تمدن وجا معها یرانی میدانند. حق هم همین ات . کمااینکه سایراتسوام 
ایرانی هم دراین جا معه بزرگ ایرانی نقش‌دا شتندوحضوردا رند + هیچ یک زافوام ایراتی 
هما نطورکه بیان کردم هیچگاه نه‌بروی ملت آیران یعبی بروی خودشان شمشیرکشید‌ند 
ونه‌چنین کا ری میکتند . آنچه‌راکه الان شما گفتید سوای. یک موسسات وا بسته‌به‌سیا ستهبای 
استعما ری چه‌شرق وچه غرب که یکبا ربررسی آنرا کردیم بیان کردم هیچ چیز دیگری. نیست . 
بهرخال بارزانی بهیچوجه عامل سیا نبوده » بارزانی درمسیریک هدفهای درستی آنجیا 
بوده‌ونا چا ربوده ... 

س من عرض نکردم. با ززانی عامل سیابوده.. ازشما پرسیدم که آیا این جریا هیچ نقشی 
دراین مسکلةه ممکن است داشته باشد ؟ 

ج - ممکن است » نه . آن جریا ن درواقع نقشی نمیتوا نست دا شته باشد .این مبارزه‌ای بوده 
که‌اینها دا شٹند وبرعکسآن جریا ن من فکرمیکنم نقشی را که‌داشت‌این بودکه کل دستگباه 
۲ یران را غالبا ابه‌عامل وایسته تبدیل کرد یعنی هما نطوریکه گفتید شاید برنامه‌ا ین 
بود . البته اینهاراهم منجزا " نمیگویم اباچرا رژیم ایران متاسفانه این کاررا کرد . 
یعنی حکومت آیران اینکه من میگویم حکومت یعنی اشاره کردم به حکومت بجای رژیم 
یرای اینکه اشتبا هی است که‌غالبا " میشود . هی میگویند رژیم شاه . ماچیزی بنام رژیم 


پزشکپور (۱۰) 2 


هم بود بنایراین درواقع آنها:بهرحا ل بنحوی عمل میکردندکه این عمل حالا موردا عترا ض 
وا یرادا زنظرعده‌ای هست‌یا | زنظربرخی هم ممکن است که ؛ نه . ولي اینها بصورت وا بسکه 
عمل کردند که آنوقت همین وا بستگی بودکه‌درزمانی که مباً رزا ت‌دراین منطقه به 
پیروزی رسیده‌بود واین جنبش ها به‌مرا خل, پیروزی رسید »بودند شا هرا بردندیها لجزیره . 

س- کې بردآقا ؟ 

ج - همین ملاحظاتی که‌بيا ن بیید . یعثی فیخواهم بگویم که‌من فکرمیکنم که‌درایسن 
مسئله‌روی این برنامه‌ها ی کلنی بسیا ری ازشاید سیاستها هم هنگی ندا شتتد . روسها خوشحا ل 
نبودند من فکرمیکنم که جناحهاثی ازسیاستهای آمریکا ئی ها خوشحا ل نبودند چون بعضی از 
بهرحال دولتها ئی که‌با آنها همکا ری دا شتند خوشحا ل نبودند وتقریبا " بسسیاری از - 
همسایگانی که اینها حتی چشم به‌ایران دوخته بودند ودوختندهنوز آینها خوشخا ل نبودنبد 
بنایراین گسترش یک جنیش وسیع وایران گرا با جنبش وسیفی که بخوا هدیک هیا هنگی را 
بین اقوام ایرانی ونیروها ی فرهنگی ومذهبی وابسته نه آنها بوجودبیاورد این خوشحال - 
کننده‌نبود برایشان . آنچه که مسلم است‌این روسها نبودندکه شاه راء تنها آنها نبودند 
که‌یردندبه‌کنفرا تس آلجزیره . خوب ببینیم چه‌کسانی میتوانستندشاه رایبرندبه‌کتفرانس 
الجزیره . حالا اینکه به‌کنفرانس‌الجزیره به‌این کیفیت من الان اشاره میکنم یرای 
اینکه برخلاف آنچه‌میگویند وبرخلاف آنچه که امروزدارد عراق ادعا میکند کنقرانسسس 
الجزیره یک کنفرانسی نبودکه درمسیرنیرومندی ومنافع وخواسته‌ها ی ملت ایران واقعا" 
به‌آن معتا فراهم بشود . چون درکنفرا نس الجزیره آنچه‌کیة‌عرا ق امضاء کردیا ایران گرفست 
چه‌یود؟ این مسثله که خط مرزی ازوند رودوشط ألعرب خط مرزی براساس‌قعرا لمیسسا 
با قف یا عط نویک کول ایی یک ای ات دوه ین امک کے روز 
رودخانه‌های مرزی خط تا لویسک که درمسیرقصر المیسب | مشخص ميشود اين 
مرز رودخانه‌های مرزی بین دوکشوراست . شانیا " عملا" ایران قدرت‌داشت‌وامسبولا در 
شط | لعرب وا روندرودعملا" قدرت‌دریا ئی ایوان حا کم بود . پس‌این چیز مهمی نبود. اما 


درواقم درآنجا چه‌چیزها خی دا ده شدبه عرا ق به صدام خسین ودرمنطقه چه‌منا گلی رخ داد .در 
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آنجا اازپشت آنوقت به کردها خنجر کوبیده‌شد . جنبشی که درشرف پیروزی بود . درآیجا ازپشت 
به‌جنبش شیعیا ن خنجرکوبیده‌شد ودربرا برا ین دوجنبش صدا م حسین درحا ل بقوط بود .مسئله 
این نود کا تا رای چگ با وزی ٢‏ له این وه که ایی رهش که نا تسا 
اینظورستم کشیده بودند بتوانند حقوق قانونی خودشا ن را بدست بيا ورندوحکومتی رابسر 
| ساسا راده‌خودشا ن ایجا دکنند. البته آنوقت چنین مگومتی دشنه‌ای نبوددرپهلوی غرسی 
ایران بدیهی است‌باایران همکاری میداشت وتنها این نبود دراین کنفرانس مقدمات 
کوبیدن جنبشها ی بلوچ فرا هم شدودراین کنفرانس‌درواقع مقدمات‌تها جم به‌پان ایرانیسم 
هم شروع شد درنتیجه کنقرانس‌الجزیره که‌با مداخله این سیاستها انجام گرفت وبا وساطت 
ومدا خله وفعا لیت خیلی وسیع سادات . بسیاری ازمواضع ایران وخرکتها ی منظقه‌را ازچنگ 
آنها خا رج کرد وبزرگتریین پیروزی برای دام حسین یود . گروه صدا م حسین وگروهی که 
بعدا زجنگ بین الملیل اول با وسا طت انگلیس ها برعراق حکومت پیدا کردند که یشها هنم 
ازنتلر مذهیی وهم ازنظرنژادی درا قلیت هستند » لاید میدا نید . | زنظرمذهبی دراقلیست 
هستندزیرا لا تنل هفتا ددرصد » درحدود هفتا ددرصدمردم. عراق شيعه هستندواینها کی که 
حکومت دا رند وحکوفت را به‌چنگ گرفتند غیرشینه هستند . یس از نظرمدهبی میشوذ‌یک حکومت 
تبعیض مذهيي . ازنظ‌قومی هم درا قلیت هستند چون کل مجموع ساکنان عراق بخصسوص 
درزما ن بنیانگزاری این دولت يا کردها ی. ایرانی الامل يا کردها هسجبند يا آنموقغ شاد 
درحدود لا قل هفتمدوپنجا ۵ هزا رنفراتباع دولت ایران بودند. گروه زیادی هم آسوریان 
وغیروکه درآن زمان ازبظرقومی هم اینها: درا قلیت بودند . پس یک حکومت تبعیض مذ هبی وتبعیض 
نژادی آنجا مستقرشد که این حکومت‌برای اینکه دوام پیدا بکند جز ظلم وکشتار 
وتجا وزکا ری ندا شت وآن دوشاخه‌ی وایسته به‌ملت ایران رامذام قتل عام. میکرد » کرد‌ها 
وشیعه‌ها کمااینکه این بوددیگر . پس آن رژیم تبعیض نژادی وتبخیض مذهبی که داشت 
سقوط میکرد وچیزی به سقوطش نما نده‌بود کنفرانس‌الجزیره اورانجات‌داه واین مسئلها ی 
| ست که‌عالبا " به آن توجه نمیکنند. ته تنپا ]ورانجات داد شاه راتشویق کرد‌ندبسه 
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هه کت کته معا یمام این حا ها د ر ماک ها لا پر کردم بو ان موقو که 
شما پرسشی کردیدکه وضع حزب چه‌شد؟ هنوزکنفرانس‌الجزیره نشده‌بود بنابراپن » یعضی 
کنفرانس الجزیره دلیل انعقا دش وتا ریخ انعقادش درزمانی بودکه رژیم بعث عراق در 

حال سقوط بود» متوجه هستید ؟ برایرچی ؟ برابردوحرکت مهم یکی کردها ودیگسری 

شیعیا ن . معلوم است خیلی ها درمنطقه بخصوص‌این دولتها ی ساختگی ازاین مسئله‌نگران 

بودند . خوب » پس‌درتما م این مدتی که !یی جنبش ها | ینطورگسترش پیدا کرد جنبشی که 
درسرزمین ما دربا اینها هم هنگی دا شت کدا م جنیش‌بوا؟ پان ایرانیستم. درداخیسل 
نظا م حاکمه‌این کشمکش ها مدام بود . معدودی به‌ا ین جنبش ها | عتقاددا شتند , درهرجیال 
عقیده‌دا شتند با یدایران وشا خه‌ها ی وایسته به جا معه‌ا یر نی درموضع خودشان قراریگیرند . 
گروههای زیا دی بخصوص دولت هویدا وهمکاران اووکادراداره کننده ماسونری اینها 
مخا.لف بودند . پس غالب این جتیش ها | زنظررابطهای, که با دولتایران دا شتند دچارایسن 
مخمصه‌ها و مشکلات بودند . همین با رزانی ها , جنیش کردها » جنبش شیغیا ن . گاه ايرا ن 
ازاینها حما یت لازم را میکردوگا همصا دف میشد یااینکه مشکلات زیا دی درکا رشان فرا هم میشد 
واین بعارضه بود. آنوقت درسرزمین مادرپان ایرانیسم هم همین وضع راداشت » ناه 
موا جهه‌میشد با یورش ونجا وزی که‌یخصوص دولت میکرد » دولت‌بمقنهوم دزلت هویدا . آنوقیت 
گاه مواجهه میشدیم با اینکه رفع مشکلات ميشد یایک کم تسهیلاتی فرا هم‌میشد . این رقع 

مشکلات وفرا هم آوردن تسهیلات تا جدود زیادی مربوط بوډ به آنچه که‌آن جنیش‌های خارج 
ازمرزازشاه میخواستند جنبش‌شیعیان » جنیش‌بارزانی ها . چون هنوزمسئله به کنفرانس 

الجزیره وآن نوع تصمیم گیریها نرسیده‌بود . بنایراین دراین مرجله بااینکه ما درمجلس 
حضورندا شتیم به‌محض اینکه اآمکاناتی برای حزب قراهم آمدکه بتواند صدایش رایرسا نسد 
بتواند" خاک وخون " رامجددا " منتشرکند گسترش وسیعی پیداشد والبته آن روا بط فزمیک 
که‌هموا ره بودمیان پان ایرانیست وجنیش کردها وبخصوص حزب دموکرات کردستان آنسنوی 
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ودرواقع این دوحزب وا حزا ب دیگرکردبا این دید » ما بیکدیگرا حزا ب برا درخطا ب میکردیسم 
یعنی روا بط به این کیفیت بود واین پس توسعه پیدا کرد برنا مه‌ها ی حزب به‌این کیفینت 
تا رسیدبه‌ا ینکه‌مسئله برگزاری کنفرانی‌الجزیره فراهم شد وشاه رقت به کنفرانس 
الجزیره ودرکنفرانس الجزیره متاسفانه چنین وقایعی گذشت‌وبها ستنباط من آنچه‌کسه 
سبب شد شا هیعدا زمراجعتش ازالجزیره طرح درهم کوییدن عملا" | حزا ب متعددرایرینزه 
مسا ئلی بودکه درکنفرانس الجزیره گذشت . درکذفرانس الجزیره که‌هما نطور کب مسرور 
کردیم منشاء وسبب بروزش قدرت گرفتن این جنیش ها ی هماً هنگ اقوام ایرانی وتیره‌های 
فرهنگی ومذهبي وابسته به ملت‌آیران بود وانگیزه‌ی ملموسش نجات‌دادن حکومسسسست 
صدا م حسین یود خوب عملا" سه جنیش رامورد تهاجم قرارداد واین سه جنبشعبا رت بود از : 
جنبش کردها درعراق » پان ایرانیست درایران یعنی برزمین مادر وجنیش‌بلوچ ادر 
بلوچستان پا کستا.ن که آنهم‌حا لت جنبش هم هنگی رابا کل جا معها یا نیی دا شت ومن میج 
فرا موش تمیکنم ببدازآن مسا ثل واعلام آن سیستم تک حزبی که‌حالا بعدبه آن میپردا زیم 
که‌هم‌زمان شدبااینکه درآن منطقه هم جنبشها کی بوجودآمد که متاسفا نه‌دولت وقت 
ایران حما یتها ثی کرد دولت وقت پاکستان رایرای کوبیدن بلوچها بجای ایتکسه از 
خواسته‌ها ی آنها یا ری بکند . یکی ازرهیران بزرگ بلوج که الان بخا طرم نیست نامشسبش 
نطقی کرد که پلی کپی نطقش رامن ديدم که درآنجا بیان کرده‌یود این نکته‌را ء آویه‌این 
موضوع هم غا ره کرده‌بودکهآنچه‌که درالجزیره گذشت وآنچه‌که دست آورداین نا ق رتو 
این قراردادبود این بودکه سه جنبش ضدا ستعمار » سه جنبش وحدت خواه » سه جنبش میهن - 
برست که درواقع رازهماآهتگی اقوامی راکه دراین منطقه هستنددریافته‌اند اینها مورد 
تهاجم قرا رگرفته‌اند یکی جنبش ما بلوچها دراین منطقه» یکی پان ایرانیسم درایران 
ودیگرجنبش کردها وشیبیا ن درعراق وکل منطقه . درهمین زمان اگربخا طرتان با شدسادات 
درمصر اعلام سیستم تک حزبی کرده‌بود وتا آنجا ئی کها ستتبا ط میشود مشا ورات وتوصیه‌های 
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۵ برای تصمیم گيری ها ی شاه هم درمورد مسابل دا خلی موثربودوبرای اعمال آنچه 
کهآ ن نظرق که بعد منجرشدبه‌تشکیل حزب رستا خیز . بنا براین شا ها زکنفرا نس‌الجزییسره 
برگشت دقیقا " بخا.طرم نیست که تا ریخش کی بود . خوب » دراین زما ن با ردیگرصزب 
پا ن ایرانیست با همه‌این فشا رها وصدمات بااینکه درمجلس حضورندا شت به‌یکی ازمراحل 
وسییع گسترش تشکیلاتی خودش رسیده‌بود بخصوص درمنا طق کردنشین وبخصوص درمناطقی مشل 
خوزستا ن ودرمنا طق دیگراصولا" . یکی ازمراحل شاید سه‌گانه وسعت وبرد تشکیلاتی ما 
بود و" خاک وخون " هم مجددا " انتشا رخودش راادامه داده‌یود درسطح بسیا روسینی . 
تااینکه بناگها ن دغوت کردند خبرکردند ما رابرای اینکه درکاخ نیاوران برویم. به 
دیدا رشاه وآنروز ۱۱ اسفند. ۱۳۵۲ بوذ ومطلع شدم که تقریبا " همه مسئولان سیا سی وقست 
ومدیران مطیوعات یعنی کسانی که‌دست اندرکار فعالیتهای آشکا رسیاسی بودند اینها 
دعوت شدند . مدتها بودکه نسبت به احزاب اصولا" لطف ونظرخویی خوب نبود وخیلی ای 
تعجب بود که‌حاالا چطورشده که اینها عزیزشدندودعوت شدند . من بخا طرم هست که‌بدلیلسسی 
پایم ترک بردا شته بودوگج گرفته بودم » حتی قصدداشتم که نروم ازدکترعا ملی خواستم 
که خوب خودا یشان برودبه‌تنها شی.ولی بعدخودا یشان ودوستان دیگرمتذکرشدندکه شا 
بطور قطع حضورپیدا بکنید با شید ممکن ا ست حوادث مهمی با شد .. برای سا عت‌ده یاده‌ونیم 
دعوت شده‌بوديم درنتیجه رفتم ورفتیم به‌کاخ نیا وران . وقتی رسیدیم به آنجا دران 
سالتی که‌به آنجا هدایت شدیم ديدم همه‌درواقع هستندو تقریبا 2 اجتماع عظیمی اسست . 
آقا ی هویدا وعلم. هم بودند. مارا هدا یت کردند به‌ردیق جلوکتا رمن آقای فضا لی .نشسته 
یود که آنموقع بعنوان قاثم مقام دییرکل حزب مردم. حزب رااداره میکرد چون مرحوم‌عا مری 
که‌دییرکل بود درگذشته بود زکنارا وهم دکترفضل الله صدرنشت:‌بودکه آنموقع دبیرکل 
حزبابرانیان بود. خوب , دبیرکل حزب ایران نوین هم که خود هویدابود . بعدشاه 
آمد . من دراینجا من یادم هستازآقای فضا ثلبی پرسیدم. که‌چه‌خبر ؟مخل اینکه امروزخیلی 


به این دبیران کل احزاب‌واینها عزت واحترا م گذاشتند . شاید آگاهی داشت یا چیسسزی 


پزشکپور (:۱) - ۳ = 


شنیده‌بود چون خوب آنها باعلم نزدیک بودند ازاطرافیان | وبودند.. میدا نید کها صولا" 
حزب مردم. این وضع دا شت . گفت ۰" نمیدانم شایدهم بخوا هند بوق احزاب‌رابزننفد." 
میدانید این امطلاج بوق زدن یعنی یکنوع معا رضه‌ی چیزرا» با مطلاج تمام کردن یسک 
برنامه‌ای را میگویند بوقش رازدند. تااینکه شاه آمد آن روبرو بالا رو یک سکوما نندي 
ایشا ن نشست سمت راستش هویدا سمت چپش هم علم. . شروع کردبه محبت كردن .البته 
قیافه ایشان ناراحت وعصبی هم داشت ؛ شروع کردیه صحبت کردن ودرحدود نیمسا عبت 
سه ربع مطالیی رابیان کزد . خلامتا " به این مضمون که مایکنوع املاحا تی رادراین 
مملکت کردیم وحزب ا کثریت این املاحات را غالبا " بحسا ب خودش میگذارذ ودرنتیجسه 
کسانی که درا قلیت هستندواستعدادها ئی دا رند ازاینکه بتوابند ازامکانات لازم‌یرخوردا ر 
بشوند ازاین حق وامکانات محروم میشوند . بنابراین باتوجه به‌اینکه سه‌اصل اصولسنی 
است‌که موردتوافق هعه مردم ایرا ی‌است این یکی ال عا هنشا هی : دوم امل فا تون 
اساسی » سوم انقلاب‌ شاه وملت وبااین سه اصل دیگریه آن کیفیت تعا رضی نیسسست 
بنابراین براساس‌این سه اصل که همه باآن هماً هنگی دا رند یک حرکت ونهضت هم هگ 
بوجود بیاید. البته این نکته‌شایان توجها ست که دراین مرحله ودراین جاشاه ازحسزب 
سخن نگفت » به یک حرکت ونهضت اشااره کردکه این مهم است حالا بعدبه‌آن میرسیسم. 
ویرای آیینکه دیگرنیروها هما هنگ بشوند ویرای اینکه بخصوص عنا مری که‌درحرکتهسبای 
اقلیت ستند اینها بتوانندازمواضع خودشان وحقوق خودشان استقاده کنند وهمه‌در مملکت 
خدمت کنند ودرمرحله اول هم دبیرکل یک چنین خرکتی که‌خا لا رستا خیز با شدیا هرچه که 
تا مق رامیفوا هید بگذاوید. قان 1 مر عیاش هویداغوا هدبوه. ودییرا ی کل خر ب و 
یمورت معا ونینش عمل میکنند فعلا" تا اینکه يعد شکل کار را مشخص بکنید ومشخص بشود 
وانتخا بات بشود . این مسائل را ایشا ن خوب بطور مبسوط بیان کردکه‌خلاصه‌اش‌ این موا رد 
بود . ولی استنباط من اینست که بهرحال ناراحت بود وقتی این مسائل رابیان میکرد . 
خوب » هویدا که آنجابودومدام قيا فه‌تاً یید1 میز میگرفت . بعدکه مطا لب‌ایشان تمام شد 
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یا دم ست ابتدا آقای فضا ئلی برخاست . این علامت حزب مردم رو سینه‌اش بود . درمقام 
تا یید اظها زا ت شاه !یشان گفت ۰" بهرحال فربا ن بنابراین درتاً یید ورهنمودهساای 
شا هنشا ه من این علامت حزب مردم راازاین لحظه دیگرا زرو سینهام برمیدا رم وا نحسلال 
حزب مردم. را اعلام میکنم. بدا زا ودکترصمدربرخاست دکترصدرهم چنین مطالبی رابیان 
کردوگفت »" ینابرایسن حزب‌ایرانیان بتاریخ پیوست ." بهرحال من هم آنجا ننشسته 
بودم وبدیهی است نا راحت وبرانگیخته‌شده‌بودم غالیا " هم متوجه‌بودند تقریبا " همه 
چشمها هم به‌من بود » بعدا ینکه اینها مطا لب رابیان کردند. بهرحاال » من شروع کردم 
انا یاه ریا ا مدای ماش امیر كله ان وفك جا تا به ال 
اشاره کردید یکی اصل شا هنشاهی یکی امل قانون اساسی یکی هم انقلاب‌شاه وملت . که 
اصل شا هنشا هی وتانون اساسی ازیکدیگرجدا نیبتند | ولا" ازنظرتا ریخ خوب نظا م این مملکت 
طی تا ریخ به‌این کیفیت بوده ویعدهم که انقلاب مشروطیت شداین نظا م تا ریخی دریسک 
موضع قانونی قرارگرقت بعنوان سلطنت مشروظه‌ایران واصل قانون اساسی. هم که‌غنسوان 
کردید جنابغالی خوب‌این قانون اساسی مملکت است ۰ معسولا" یک حزب ویک نهفتی وقتی 
امولی رابیان میکند عبارت ازآن چیزی است‌که مطرح میکندیصورتآرمان ها وهدفها ئی 
برای جامعه‌وجا معه‌رادعوت میکند برای اینکه يا آن نهضت هما هنگ بشوند تابه‌آن اصل 
برسنذ .قانون اساسی ذیگر ' صلی نیست که بخوا هدمطرح بشود وماجامعه رادعوت کنیم که 
براای تحقق بخشیدن | وحرکت کند چون همت قانون اساسی مملکت است‌ودرتلو این قاننون 
اناسی هم رژیم مملکت مشخص ا ست وحتی درقوانیں عمومی مملکت وقانون جزائی مملکت 
هم مواردی که خلاق قانون اساسی کسی اقدام منیکند مشخص‌است که جرم است ومجازآ تسش 
هم معین شده بنایراین چنین املی دیگر نمیتواند بعنوان یک اصل جدیدی مطرح بشود . 
آنچه‌هم که بعنوان انقلاب‌شاه وملت شاهنشاه بیان کردند. آنهم یک سلسله قوانیی 
است که‌یا اجرا شده‌وتما م شده ,با دم‌هست موردی را که هما نجا اشاره کردم مثال زدم مشل 
قانون اصلاحا ت ارضی بود که دیگر اعلام کردندکه‌تما مشدا جرا ی قانون اصلاعا ت‌ازضسی 


یا اجراشده‌وتمام شده یا قوآأنينيی است که‌قدرت قانونی دا ردودردست اجرااست یعسی 
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قانون است آنجا مثا ل زدم. مشل قاانون سپا ه‌دانش » مخل قانون مالکیت سهیم شسدن 
کارگران درکا رخانه‌ها ... 

س - سودکا رخانه‌ها . 

ج سودکارخانه‌ها . که اینهاقانون است ودا رد اجرا میشود.. خوب » بنابراین دیسر 
فوا ردی با قی نمی مأندکها ینها بصورت یک هدفها ئی برای یک حرکت ویک خزبی مطرح بشود 
اماتالی فاسد این اقدام چیست وچه‌لطما تی ممکن است بباربیا ورد ؟رو این است که 


بهرحال آن آندک فضا ی آزادی را که‌ممکن | ست وجوددا شته با شدا ينها را ازبین میبرد . 
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وضمنا " بیان کردم که به اعتقادمن این بیک استبدا دگروفتکنوکرآ نها که جکومت رادا رند 
میا نجا مد خیلی بخت تر استیدا دبیشتر که‌البته منظورناظربود بهمان درواقم گت 
حا کمهای که‌همان گروه هویدا وسا يرين ادا ره میکردندودرنتیجه حتی هیچ نوع را هی را 
نخوا هدبا زگذارد برای اینکه عواملی که. کروهها تی که موردنظرشا هنشا ‌بودندویهآن | شا ره 
کردند بتوانندکه فرصت وموقعیتی پیدا بکنندبرای ارا یه نظرا تشان ويا حضوردرمسا شسبل 
مملکتی وبطورحت برای آیندها یران خطرات بسیا ری را با خودخوا هددا شت . یعنی با آنا ئی 
که‌خوب درچنین شرا یطی ایجا ب میکرد آنچه‌راکه رخ داد دروآقع بیان کردم که البتها ینجا 
هم بیش | زچهل دقیقه بیان توضیحاً ت من طول کشید .. بدتشستم وضمنا " هم یا دآورشدم 
شا هتشا هیه‌سه اصل اشا ره کردید که بهرحال این سه اصل موا ردش اینست و جزب‌پان ایرانیست 
هم طی میا رزآت خودش تاکنون بااین اصول تعارضی نداشته , نه ضد رژیم سلطنت مشروطه 
بوده نه ضدقا نون اساسی ونه‌مخا لف‌بااصول بنیا دی انقلاب‌بوده خاصتا " که اصولا" قا کون 
است »قانون است هما نطورکه بیان کردم یااجراشده یاقانون دردستا جرا ست‌قانون است . 
بعدذراینجا شا د دوباره شروع کردبه محیت بعدا زمحیتهای من . که البته این قنسست 
ازمحبتهای شاه بعدا " نه‌دربخشها ی خبری پخش کردند نه‌درروزتا مه‌ها . شاه بااشاره به 
محتها ی من با ردیگرتاً کید کردکه » درآنموقع » منظورمن نه‌اینکه یک حزب‌به‌آن معضای 


خا ص‌باشد بلکه چیزی است ءبهرحا ل برآ یش خیلی روشن نبود » بصورت یک نهضت بصورت یک 


حرکت . اما آنچه‌را که‌شما بیا ن. کردید »به من خطا ب کرد وبعنوا ن نگرانی قاق خودتیجبا ن و 
نظرا تی که‌دا رید آنوقت درا ین نهفت یا این حرکت عنا صری که‌نسیت به‌ا ین اصول که هه 
هم آ هنگ هستند هما نطوریکه شبا گفتید قانون است. ,چون من بیان کردم بهرحا ل ايبن 
اصول که‌درواقع معلوم است‌با قانون اساسی کذ‌کسی مخالقت ندا رد » اگرهم مخا لیف دا فضه 
باشد کها ملااجرم است یعنی به‌نحوی بخواهد: قدام کند .. بنایراین آن که جای خن نیستت.» 
شا هنشای هم که :رتلو قانون اساسی است آنهم که جاي چیزنداره یعتی زب 
جمهوریخوا ه که د رمملکت نمیتوا ند با شد .. بموجب آن قانون اساسی آنها هم قا نون اننتعت. 
اما خوب با اینکه همه‌این فکررادا رند )ما | ختلاف نظررهای بسیا ری هست ‏ | ختلاف‌سلیقه‌های 
یسیا رهست واینکها حزا ب متعدد بوده‌وهست درزمانی که قانون اساسی درمیلکت‌حاکم بسوده 
درتما م دوړا ن مشروطیت برای اینست که اینها نسبت یه مسال مختلف نظراات.مختلییف 
دا شتند خوب پس‌جای این بیان این نظرات مختلف آنوقت کی ست؟ دسا کل من آین جمود : 
آنوقت ایشان درا ینجا | ینطورتوضیح دا دکهآبنچه‌را که‌شما بیان گردیة که‌گروهها کي سنا 
گروهها ی دیگر ممکن است تفا یرفکری دا شته با شند !ما جنین خودشان تجأ نس فکری , این 
گروهها کی که تجا نس فکری دا رند دریستراین حرکت تشکیل جتنا حها کی را خوا هبّددا د . 
امولا" مسگله‌جنا حها راشاه آنجا مطرخ کرد یعنی دربرابرآن خوضيعات‌يه‌يواقم اییبرادات. 
من » تا آنوقب این جنا حهای مختلف که‌تشکیل میشودا زعبا صروافرادی که دارای تجانس 
فکری هستند اینها ازامکانات مملکت » امکانات تبلیغاتی حمایتهای قاشونی بیکسننان 
برخوردا رخوا هندشد وهریک ازا ينها که‌بیشترتذزانستند نظرمردم. را جذب وجلب کنته ایته.ا 
خوب آنوقت بموجب قا نون حکومت رابدست میگیرند . پس دربرا برآن اظها را تی که من بیان 
کردم شاه موضوع جناحها وکیفیتِ تشکیل جناحها را مطرح کرد . اما هما نطوریکه بیان کردم. 
این اظهارات شاف نها زوسا ئل ووابط جمعی سمعی. وبصری پخش شد یعنی رادیووتلویزیسون 
زنه در مطبوعا ت فقط موضوع تشکیل جنا حها را منعکی کردند اما این مطالبی راکه ایشان 
بیان کرد مشعکس نکردند. بعددرا ین جلسه تعدا ددیگری هم پا شدند ومطالبی رابیسان 


پزشکبور (۱۱) کا 


کردندودرواقم یک جلسه درنتیجه‌نگران کننده وتشنج آمیزبود ومن ټقریبا " قیافه‌ونگا ه 
شا هرا »خودهویدا راختی وسایرین را آنها را هم عصیی ونا را حت دیدم.. تاآمدیم بیرون. از 
سالن . آمدیم واردمحوطه کاخ نیا وران شدیم . درآنجا گزا رش گرتلویزیون آمدمصا حنه‌ای 
اا او ورا ری توا کی کی هدرکن ار موی جک ی و ا تفای سل 
احزاب اعلام استقبال کا مل کردندا زاین برنامه واعلام انحلال ا حزاب خودشان را ولی با 
من که مصا حبه کرد البته چهره‌ی من هم درآنموقع عصبی بود ونا راحت . گفت ۰" نظرشبا 
چیست ؟" گفتم بهرخال شا هنشا ه‌به‌سه‌اصل اشاره‌کردند که‌این سه‌اصل درمبا.زات سیاسنی 
پان | یرانیستها تا کتون مورد ارام بوده وبتایرا ین برای ما یک ال حاژه‌اي نیست.. 
شا یدخیلی امرا ردا شت بنهوی سئوال بکندکه ی‌عنی من هم اعلام اتحلال حزب یان ایرا نییست 
رابکنم ولی نه‌آنوقت شد نه‌درآنجا ونه‌بعد .. درنتیجه آمدیم وآن مصا حبه پخش شدوغا لبا * 
هم توجه‌کردند ناراحتی مراومطا لیی راکه بیان کردم.. 

خوب » به‌این کیفیت سه‌حزب دیگر یعنی حزب‌ایران نوین وحزب مردم وحزب‌انرانیان | علام 
| نحلال. وبا مطلاح چیزکردند . نه‌تنها ۰ : 

س ادغ ام درخزب رستاخیز ؟ 

ج - هنوزاصولا" تشکیل نشده‌یود , هتوزمعلوم نبود حتی مسئله‌این که‌نام چیزی با شدیعنوان 
نهفت يا حزب حتی خودشاه هم مطرح نکرده‌بودندهنوز واصولا" این موردی بودکه بعدهویدا 
دبال کرد . درواقع اوسعی کرددوباره چیزی را شبیه حزب‌ایران نوین درواحدبزرگتنسر 
بوجودییا وردودرا ختیا ربگیرد . نه هنوزچیزی بنا م حزب اعلام نشده‌بود ولی ایشها ا لام 
| تحلال کردند . آمدیم » آمدیم پس/ زطرف من اعلامی نشدمطلقا بلکه به‌همان سه اصل 
که چیزجدیدی نبود بهمان کیفیت اشاره‌شدویس . خوب » این رادریافتند همه دریا فتنشسد 
دست ! ندرکا ران وگذشته ازاینکه‌من بعنوان یک چنین حزیی , تشکیل یک چنین حزبی با آن 
کیفیت که بعد »بخصوص چون معتقدنبودم اضولا" بعدهم که‌توضیح دادم بهیچوجه نمی - 


پزشکپور (۱۱) بش 


نمیتوا نستم اعلام کنم که‌منحل است وتمام شده اینها | ختیا را تی ااست که‌درملاحیت کنگره 
خزب » نه‌حزب پا ن ایرانیست احزاب دیگرهم همینطور که بعدایرادمن هم به‌آنها همین 
میبود . بنابراین یک مسثله عبا رت بوداز» حالا ازاین پس روشی که حزب پان ابرا نیست 
میبا يست اتخا ذکند. مسئله دوم دعوتی بودکه هویدا کرد ازدبیران کل اصنسزاب و 
معا ونانشان برای تشکیل جلسه‌همان جلنه‌ای که‌شاه اشاره کرده‌بود پیرامون چیزی کسه 
هنوز شکِل نگرفته بودا.صولا" ومعلوم نبودچه‌هست . بنابراین من جلسه شورای عالیی 
احرا ثی حزب را دعوت کردم فردای آنروزوتشکیل شد . خوب فسائل مختلف مملکتی منطقه 
حوا دشی که‌پیش خوا هد مد مطرح شد . ده‌روز صبح وعمرجلسا ت‌شورای عالی اجراشی نزب 
تشکیل میشد . الیته اینجادونظربود . دکترعا ملی بیشترنظردا شت برای اینکه به‌کیفیشی 
با یدفعا لانه‌دراین برتا مه شرکت کرد . خودمن وشا یدیکی دوتن دیگرنظرکا ملا" مخا نف 
دا شتیم که‌حزب مینا.یست که‌بطورکلی موضع بگیردوردکند . پس‌این دونظریطرح بود و 
مورد بخث وبررسنی وکنکاش . وا زطرف دیگرآن دعوت هم شذدرکاخ نخست وزیری . بهرحا ل طی 
ده‌روزکه شا یدبیست جلسب سه تشکیل شد تما می مسا بل منطقه مسائل آینذه ایزان. مشکلاتی 
که منکن است پیش بیا ید »ما طراتی, که! یران را تهدیدمیکند آنچه که گذشت دیگر‌تا.ه. 
کردها برای اینکه بعدطی همین روزها بودکه درواقع هرنوع کمک رابه‌کردها قطع. کردند 
ونا چا ربا رزانی وبیش‌ازسی صمزارمبارزان کرددروضع خیلی غما نگیزی آ فدندیه‌این سمت 
به‌ایرانن . وضع شیعیان هم وضع خیلی غمباری شد . تما مي این مسا ثئل مورد بررسی قرار 
گرفت . بهرحال همین ظورهم که رویه بودمن | ختلاف نظرها سغی میشدکه‌برای نهضبت و 
خزب به‌یک نظریه مشت رکی برسیم . با لاخره به‌این نظررسيديم یعنی این پیشنها درا من کردم. 
گفتم سوای این نمیتوانیبم بکنیم یعنی من نخوا هم کرد وآن اینست کها علام اتحصلال 
جزب را نمیکنیم بلکه من بعنوان رهبرپان ایرانیست ورهبرحزب پا ن ایرانیست درواقع 
ما موریتی میتوانم بدهم بدافراد که‌بتا به‌محتها ئی دریک ما موریتی شرکت بکنسد 
ودرنتیجه پیامی رافرستادم که این پیام زیرعنوان بيا م رهبرپان آیرانیست به‌هی‌هی 


پا ن ایرانیستها فرستاده‌شد که متضمن چنددستوربود که !ولا" بنابه مصلحتها ی خا ص مملکتی 


پزشکپور (۱۱) ¬ ۵ = 


ودلائل دیگرکه‌درآن پیا م ذکرشده‌بود برا ساس هما ن اصؤلی که هموا ره‌شما به‌آن پا یبند 
بودید میا رزات راادامه بدهید وبا حفظ پیوندها ی نهشتی وفکری خودتان دراین مرحلب ه 
ازفعا لیتها حضورپیدا بکنید ودوم یا آن قسمت مهمتربه کلیه مسئولان پا یگا هها ی حزبسی و 
سازمانهای وا بسته حزب دستوردا ده‌شده‌بودکه تابلوهای حزب را ودرفش ها ی حزب را بزدا رید 
وتا اطلاع تانوی نزدخودتان نگه دارید. بنابراین بها ین کیفیتِ | علام‌شسسدیاتوجیه 
البته‌برزسی های وسیعی که درزمینه‌ها ی دیگرکردیم‌وا ینکه اصولا" میخواستیم اق ال 
حفظ وجدت نظرضمنا " حفظ بشود . روزی که‌به‌این جلسه دعوث کردآقای هویدا روزی بودکه 
متن این پیا م درروزنامه "خاک وخون " درج شده‌یود دراتاق نخست وزیری یعنی اتاق 
ویژه‌ی هیئتټ وزرا نشسته بودیم که‌هویداآمد . کسانی که خوب‌درآن جلسه. بودند ممگولان 

احزاب بودندومعا ونین آنها که. طبیعی است تعدا دخیلی زیا دی نبودند . هویدا وا ردشد 
با چهره‌ی خنیلی برافروخته وعمیسی نشیت » جا ئی هم که نشست من سمت چپ | وقرا رد شتم . 

با عضبا نیت روکرد گفت »" بهرحا ِ پزشکپور تمیدانم شما ستید یانیستید؟" گفتم 
چطورهستم یابیستم؟ گفت »" ازاین پیام شما من که چیزی نفهمیندم.." کفتم .را 


نفهمیدید؟ گفت ۰" نمیدانم افرادتان چیزی فهمیدند یأنه؟" گقتم آنها لاید میفهمند . 
گفت »" اکرهستید با این حرکت پس چطوردستوردا دید این درفش ها وتا بلو ها ی حزیی رایردا رند 
وپیش خود‌شا ن نگه دارند؟" گفتم پس انتظا ردا شتید که بگویم آنهارا بسوزانند؟ این 
پا ن ایرانینتها که نسبت به گذشته‌ی خودشا ن نا دم نیستند , نسبت به مبا رزات سیا سسی 
گذشته‌ی خودشان نادم نیستند. کها لنته‌این خوب مفاهیم عمیقی را با خودش دا شسست . 
ایشا ن درنتیجه آنجا دیگرکا رما به‌یک تعرض وتعا رض بیشتری کشید . و ایشا ن گفت » "من ازحق 
دبیرکلی خودم. استفا ده‌میکنم ودرنتیجه بادبیران کل احزاپ نمیتوانم کار کنم ۵ EEE‏ 
معا ونان آنها کا رمیکنم." درواقع آین را یک تمهیدی پیدا کردیرای اینکه عملا" فقط من 
دیگردرآن جلسات نیا شم برای اینکه دبیرکل حزب‌آیران نوين که خودا وبود , دبیرکنل 
حزب مردم. هم که‌نبود امولا قا ی فضا ئلی بعنوا ن قا شم مقا م ادا ره‌میکرد دیگرمعا ونی ندا شت 
د کت رصد ر هم که مشکلی با هویدا نداشت یتابراین أ زهما ن جلسه به کیفیتی غمل, شد , کیفیت 


پزشکپور (۱۱) ت۴ 


شدکه من درآن جلسات نبودم» دیگردرجلسات دکترعا ملی میرفت . واین مقارن شدبا زما نی 
که‌| نتخا.با ت دوره بیست وچها رم‌میخوا ست آغا ز بشود » خیلی فا صله زما نی نبودیین این 
چیز .. شا یدهم اضولا" یکی ازهدفها بخصوص‌این بود که دوره بيست وچها رم دوره‌ای با شد 
که‌حتی آن مقداراز مبارزات پارلماانی هم که قبلا" بود نباشد دراین ميان که این 
الیته یک محاسبهاشتبا هی بودکه کردند وضمنا " مسئله شکل گیری این کا ربرنا مه شکنتل - 
گیری این کا ربرنا مه جدیدشروع شدکها ینجا دوطرزفکروجودداشت یکی طرزقکری که معتقند 
بودکها ین مسئله بصورت یک نهضت وحرکت با شد که آنوقت درداخل این نهفت وحرک ت 
با صطلاح بازمانها شکل بگیرند ‏ یکی این نظریهکه‌این راسخت‌هویدا دنیال میکر+ این 
بودکه این حرکت ونهضت یا این حرکت جدید ۶" ملا" بصورت یک حزب دربیا ید یعنی یک حزب 
درواقع دولتی دیگری که‌با لاخره این نظریه موفق شد که‌خودش راتحمیل کند ونه‌تنهیایک 
چیزی بوجودآو, دند بصورت یک حزب دولتي بعدا " بلکه خیلی ضعیف تروناتوان ترا زحزب 
ایران نوين . اما هنوزقبل ازا ینکه حزب شکل بگیرد مسئله! نتخا با ت مطرح شدوشتا ب هسم 
داشتند درانجا م انتخا بات ومقرراتی رااعلام کردند که‌بموجب این مقتررات بموجبآن طرح 
درهرحوزه‌ی انتخا بیه شورا ئی تشکیل بشود چون هنوزتشکیلاتی بنام رستا خیزبوجودنیا ده 
بود که درواقع این شورایتا م‌رستاخیز کاندیدا های انتخابات را معرفی کند . یک ښشورا شی 
بود پیش بینی کرده‌بودندا زچه‌گروهها گی با شد وضمنا " درهرمحل درراً سآ ین شورا در راس 
این هیشت رئیس دادگستری محل بود. پس دریک چنین شرا یطی ما مسا ئل رابررسی کردینم 
که‌دریک چنین برهه‌ای دریک چنین زمانی وبا توجه به‌آنجچه‌کهآینده‌ای که ميديذيم پیش 
میآید بتوانیم تا هرکجا که‌ممکن است‌ازاین‌پیج وخم ها عنا صری راردکنیم وبتوا نیم‌یرویم 
به مجلس ودرمجلس بتوابیم موضع گیری یکنیم. ینایراین به پان ایرآ نیستها کی که 
وآ جدشرایط بودند وموقعیتها ئی دا شتند که‌درحوزه‌ها ی متعددا ین موقعیت ها رادا شتیسسسم 
بها ینهادستوردا ده‌شدکه‌با استفا ده‌ا زاین فرصت ودرا ین موقعیت برزبدوتقاضا ی کاندیدا توری 
بکنند . خوب » حوزه‌ها ی متعددخوزستان مثلا" حوزه‌ها ی طبیعی وبحق مابود» حسوزه 


انتخا بی رضا ثیه مدتها بودکه حوزه بحق پا ن ایرانیستها بود , حوزه رودسرازاین قبیل بود 


پزشکپور (۱۱) - ۷ 


قزوین درچنین شرا یطی بود پا ن ایرانیست . منا طق متعدددیگر . مناطق متس دی 
ازکردستا ن با آن سوابق . بنا برا ین دراین حوزه‌های فتعدد پا ن ایرا نیستها رفتنسسدو 
دا وطلب شدند . شاید چیزی درحدود ۳۰ حوزه‌کها لبته‌دریک شرا یط متمولی انتخا با تی صورت 
میگرفت اگرتما می این حوزه‌ها راما نمی بردیم دزا کثریت این حوزه‌ها ی انتخابی موفسق 
میشدیم . خودمن ازدوجانقا ضا ی کا ندیدا توری کردم یکی ازخرمشهر یکی ازتهران .خرمشهر 
به‌دلیل آن سوابق طولاتی » تهران هم دیگردرآن شرا یط انتخا ب شدن من مشکل نبود » آن 
شنا سا شی لازم را مردم دا شتند بخصوص‌اینکه من پیش بینی میکردم درخرمشهر هویدا مشکلاتی 
ایجا دخوا هډکرد به‌احتماال زیاد . یعنی درآن مرحله اعلام کاندیدا توری . درتهران. آن 
هیئت بررسی کننده‌وضع کاندیداها به‌کیفیتی بودکه‌به‌آن ترتیب زیرنفوذ فویدا نیببود 
بنابراین من خیا للم آ سوده بود که هيئتي که‌درتهران هست آن کاندیدا توری ها نس تاه 
خوا هدکردوزیرنقون هویدابه‌آن معناقرارنمیگیرد . مثلا" درآ ن هیکتی کددرتهرا ن بود 
امثال آقای زهتا ب‌فرد بودند . زهتا ب‌فرد مردمیهن پرستی است » مردبا شرفی اسسبت 
مدیرروزنامه " ارادهآذربا یجان " ونقطه‌ها ی مقا ومتش‌را میدانستم ‏ "ززمان پیشه‌وری 
مبا رزه کرد» مقا ومت کرد تابعد وروایط قکریش هم باپان ایرا نیست با خودمن محیتش را 
وبعدهم اینکه اصولا" عنصرمقاومی بود وهست . مثلا" درآنموقع درآن هیئت‌آقای 
رضا قطبی بود. آقای رفا قطبی گذشته ازاینکه‌زما نی که دانشآموزبود عضو حسزب 
پا ن ایرانیست بودواز پان ایرانیستهای بسیا رفعا ل دردبیرستان الیرز سال دوم بود 
که‌یة پان ایرانیسم پیونت که یادم. هست.زبانی هم نوده‌ای هابا زوی! وراچا قو زدنسد 
ومنزل اوآنموقع یکی ازکانون های فعال پان ایرانیسم. بود وغالبا " همبعدها اين 
علاقه ودلبستگی خودش را حفظ کردوا برازمیکره تاحدی که‌مقدور بود تایهرحا ل تا حدی که‌من 
متوجه بودم که خوب بدنیست این نکته‌راهم یا دآوریشوم که چون درهمین زمان خانم 
فریده‌دیبا مادر .. 

س - فرح 

ج - خانم فرح شهیانوی وقت ایران درمنزل پدرقطبی زندگی میکرد چون قطبی برا دوزاده 


پزشکپور (۱۱) را 


خانم فریده‌دیبااست . ایشان هم غالبا" باافکا روسنت ها ومبارزات پا ن ايرانيستسي 
آشنا بودند . گذشته | زاین موا رد قطبی ازجها ت گوناگون | ختلاف نظربسیا ربا هویدا دا شت 
ودرآن مرجله. هم تا آنجا که‌بخا طرم هست وبرای من توضیح میداد ومنعکس هم بود اوهم از 
جمله‌کسا نی بودکه عقییده‌ندا شت بهرحا ل آنچه که سدوا ی رستا خیز تود نا عنوا ن شده‌بسود 
تبدیل به‌حزب بشود درحالیکه هویدا بشدت دراینن مورد پافشاری میکرد . پس ا ختلاف نطر 
وسیعی هم بیس قطبی وهویدا بود وخوب درچنا ن شرایطی تحت تاثیر هویدا نبود. با ریس 
دادگا هشهرستا ن تهرا ن که‌د رآ نموقع‌یک مردمقا وم‌وپرهیزکا ری بود تا آنجا ئی که‌من شنا خست 
داشتم آقای مرحضوی !وهم کسی نبودکه تحت تا ثیرآن اقدامات قراربگیرد بخصوص‌دریک 
چنین جمع وجوی که‌اینها بودند. پس من ازاین دوحوزه‌تقاضای کاندیداتوری کردم . در 
خرمشهر تعدا ددیگری هم تقاضای کاندیدانوری کزده‌بودند ازجملنه مکی فیصلی شخصی بنا م 
مکی فیطی که‌ا ووخانواده او شاید ازمعدود خانواده‌ها ئی با شندکه چه‌درشهریور ۱۳۲۰ وچه 
دراین مرحلها خیرحمله‌عراق چنگ برروی ایران کشیدند که‌هم اکنون هم تا آنجا ئې که 
اطلاع دارم گویا درعرا ق هست .و این غالبا " ازطرف حزب‌ایران نوين ویخصوی هویسدا 
تقویت میشد برای اینکه کاندیدای خرمشهرباشد ویکی دوبا رهم درآن مواقحی که من 
کا ندیدا نشد مدرخرمشهر یا دا وطلب نشدم چون فقط دودوره بود یکی بيست وسوم وبیست وچها ر م 
که‌بهرحا ل درهردوره | زطرف مردم. خزمشهرا تتخا ب‌شدم مکی فیطی دریکی دودوره دیگبر 

ا زطرف حزب‌ایران نوين بعنوان نما ینده‌درمجلس بود ازخرمشهر . بتایراین دردوره ب 
بيست وچهارم هم | وکا ندیدا شده‌بود وسخت | زطرف هویدا حمایت میشد . با این مقدما تی که 
بیان شد موجباتی رافراهم کردهویدا که‌آن هیئت درخرمشهر که‌بهرحاً ل..میتوانست بخصبوضی 
ازطریق رکیس دا دگستری که‌یهمین متظور صادق احمدی وزیردادگستری پاش رفت به‌خرمشهر 
وبه‌این عنوان که پزشکپور درمخا طره‌است بهرحال آن عناصررا شهدیدکرد ندبه هر کیفیست 
وآنها خوب » آن چندنفرنتوانستند مقاومت کتند آن هیشت آنجارای به عدم ملاحیسست 
من داد برای کآندیدآتوری خرمشهر . این بعدمنعکس شد وخرمشهررابه غلیان وهیجا ن عجیبی 


بردوثقریبا " تما می خوزستان را . مردم. اعتراضا یی راشروع کردند ومغازه‌ها رایستندوشهر 


پزشکپور (۱۱) کک 


درآستانه‌ یک طغیا نی قرا رگرفت حتی . همزمان بااین موضوع بخصوص هیکت ته سرا ن 
کاندیدا توری مر اتا ییدکرد وخوب من که ازطرفی عضوهیبت مذیره‌کانون وکلا بودم. با آن 
سوابق درخوزستان ونما ینده مردم. خرمشهر این هيت ردکرده‌بود ملاحیت.من را . حتی بطور 
مطلق ردکرده‌بود وهیئت تهراان بطورمطلق تا ییدکرده‌بود ودرنتیجه خرمشهروضع. آشفته و 
نا را حت کتنده‌ای پیدا کرد به‌طبع خرمشهرهم مناطق دیگری ازخوزستان. . بعددراین زمان 
رئیس آن هیکت تجدیدنظر نسبت به مسا قل انتخا با تې تا آنجاکه بخا طرم هست دکترآ موزگار 
بود . اوهم بهرحال روابظ خیلی حسنه یادراین موا رد درآن زما ن وحدت نظری با هویسدا 
ندا شت . شاه درمسا فرت بود . تا تجا ئی که اطلاع دا رم شاه‌کها زمسا فرت مراجعه میکتد 
مسا ئل خرمشهر » هیجا نات خرمشهر »خوزستا ن وآنچه که گذشته بودبا طلاع شاه میرسد . در - 
نتیجه آن هیشت رسیدگی مجددمیکند ونظر هیکت بدوی خرمشهر فسخ میشود وصلاحیت من برای 
کاندیدا توری خرمشهرا علام میشود. درا ین تاریخ تقریبا " حتی بیست روزا زصدور کارتهای 
انتخا با حی گذفته بودتقریبا " ودرنتیجا آقای مکی فیطی وکلیه‌عواملی که اوراحما یت 
میکردند بایک سرما یه‌گذاری وسیع درواقع تعداد زیادیاازکارتها راجمع آوری کرد ه‌یودند 
یایاید بگوشيم به‌روش معمول این قبیل کسان خریده‌یودند . یعدکها ین اعلام نظرشیببه 
یا زهم بعدا زآن درگیری ها وکشمکش ها درا ین مرحله اخیریا هویدا برای | ولین با رهویس‌دا 
زنگ زدبه‌من وگفت وخوا هش کردکه ملاقاتی با اودا شبه باشم دردفترنخست وزیری . 

رفتم دیدم حسب‌المعمول. دوباره اظها رتعجب کردکه‌چطورا ینطورشد؟ گفتم چراازمسن 
می پرسیدچطورا ینطورشده‌بود شمابا یدیگوفید . بهرجال ایشا ن خیلی اصرارکرد که حا لا 7نجا 
مدتی ازتوزیع کارتم گذشته وشما بیا ید حالا أ زهردوجا تا ییدشدید قبول کاندیداتوری در 
تهران بکتید . البته فن نپذیرفتم گذشته ازاینکه میدانستم اوچه‌برنامه‌ای دارد به 
احتمال زیاد یعنی تما م کوشش وتلاشش این بودکه بخصوص من راه به مجلس پیدانکنم. رلبی 
بهرحال برایرمردم خرمشهر آ.ن مسکولیت را احسا س میکردم‌که جر کت کردم به خرمشیرکه بمر 


حال یکی | زوسیعترین مبا رزات انتخاباتی شد. بهرحال موفق شدم درا نتخا بات خرمشهر . 
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ذرموقعی که‌درجریا ن انتخا بات خرمشهربودم. مسئله تشکیل جنا خها درمجلس آینده مطرح شده 
بود , گفتگوها ی بسیا ربود درروزنا مه‌ها هم مطالبی مینوشتند حتی معلوم است‌طبق معمول 
عده‌ای پیش بینی میکردندکه ذر مجلس یک جنا ح :قوی که بوجودخوا هدآ ند با مرکزی - 

پا ن ایرانیستها جناحی ازنا سیونا لیستها خوا هدبود که درنتیجه با قدرت شکل خوا مد 
گرقت درمجلس آینده وتکیه‌گاه تحولات ودگرگونیهای وسیع خواهدشد که شاید اگرمی - 

گذا شتندچنین بشود وضع طوردیگری میشد اصولا" . کمااینکه مجلس بيست وچها رم نشان 
دا دکه برخلاف آنچه‌که دستگا هها ی دولتی وحکومتی فکرمیکردند مجلسی بودکه میتوانشت 
پذیرای تحولات ودگرگونی ها ئی با شد . این مسائل سبب شدکه‌درواقع آن کادرمرکنزی, 
حکومتی یعنی هویدا ووا بستگا نش وهمکا را نش هویدا ومهندس ریاضی » هویدا وشریف اما می 

هویدا ودیکرخیلی ها که عملا" دوبا ره کا رها را قبخه‌کرده‌بودند تاآنجا که‌توا نستند مانع 


شدندا زاینکه| زطرف این هیکت ها کا ندیدا ها ی با ن ایرانیست اغلام نشود . دریسیاری 
ازحوزه‌ها ی دیگرهم همین وضع را بوجودآ وردند کهآنوقت درا ین حوزه‌ها وقتی نما یندگان 
کاندیدا ها ی پا ن ایرانیست اعلام نشدند حمایت ما سبب شدکه‌نما یندگا ن حتی نا شنا سی که ءیعنی 
کا ندید اها ی‌ناشنا سی که قبلا" موردشناساثی مردم خیلی نبودند با حما یت پا ن ایرانیستها 
بعدکاندیدا ها ی حزب یعتی کاندیداها ی درواقع وابسته به حزب‌ایران نوين ووابسته 
به‌هویدا آن نوع کاندیداها موق بشوندکه‌خوب بسیاری ازاینهاهم درمجلس همکاریها ئی 
رایا ما شروع کردندکه‌سیب شد آن حالت خا ص مجلس‌بیست وچها ر بوجودبیاید . دوم اینکسبسه 
هویدا اقدا ما تی کرد وآن اقدا مات این بودکه دوباره آن مسئله تشکیل جنا جها کی که‌شضاه 
مطرح کرده‌بودبه یک مسیری یبرد که عملا" با زدرا ختیا رخودش قرا ربگیرد . تا آنجا کی که 
اطلاع دارم شاه‌راقانع کردوآما ده‌کردبعنوان تشکیل جناحها دوجناح تشکیل بشود یکی جناح 
زیرنظر ؛ بعدنا مش شد پیشرو , دکثرآموزکار یکی جناحی زیرتظر .. 

بت اقا هوشتگ انصا ری . 

ج - هوشنگ انما ری بنا م جناح سازنده . هویدابااجرای این برتا مها زنظرخودش به‌هدفهای 


جالبی رسید زیر مدتها بودکه این دو هردورقیب سخت بودندبرای اودرمورد سمت نخست - 


پزشکپور (۱۱) و 


وزیری. » دکترآ موزکا روهوشنگ انصا ری . بنابراین وقتی هویدا موفق شد که‌اینها] را 
بعنوان لیدران این دوجناخ بگذارد درواقع دیگریک مقداری خیا لش راحت شد برای یک 
مدتی یعنی اینهارااز آن صحنسه خارج کرد عملا". دوم اینکه درواقع این دوجناح 

دوبا ره تبدیل شدبه‌دوجناحی که‌زیرنظر رئيس دولت بودند ودوجنا حی شبیه دوحرکسیست 
و بسته‌به حزب دولتی وبخصوص اینکه نگرانی اوازاینکه ما آنجا تشکیل جنا حی بدهیم. دیگر 
برطرق میشد . یعتی هما نچه بعدبسختی انجبام گرثت عملا" یعنی آنچه که بنا م 
اقلیت مجلس شکل گرفت که‌مبا رزات مهمی را درمجلس بیست وچها رم 1دا ره‌کرد درواقع‌آن - 

نبونه‌ای بوددرحالی که اگراین توطثه نمیشد یااین برنامه اجرانمیشدما بطور معمول 
میتوانستیم برویم ودا خل پارلمان بشویم هم بانیروی بیشتر با تعدا دبیشتر وهمینکه 
ازهمان ابتدا یک جناح قوی تشکیل میشد » یک جناحی که آنوقت ازامکانات تبلیغا ی . 
ون کل ا رکا طخ سا ده سکره سا کل طو ره گر که که اھر ایا ی .متا ف 

که‌یعدپیش آمدپیش نمی آمد یعنی حرکت اجتماعی حرکت مردم » نا رضایتی ها ئې که مردم 
دا شتتد ناراحتی ها ئی که‌دا شتنداین منعکس میشد یه مجلس‌بمانند دوره شانزده‌که دکتشر 
مصدق بود » بمانند موارددیگر . بنایراین مسیرمیشد مسیرمجلس ایران وآنچه هم كە ما 
بطورکلی بررسی کرده‌بوديم این بود درحالیکه این برنامه‌ای که اجراشد برایرایبسن 
| رتبا ط طبیعی مردم‌ومجلس ستگ اندا خت که حا لا اقدا ما ت بعدی خوب با زدرهمین ز مینبسه 
دنبال شد ویخصوص تردیدنیست که بردما وموفقیتی که‌من پیدا کردم برای ا"ینکه‌کا ندیدای 

خر مشهربشوم اعلام کاندیدا توریم بشود ویجدهم درا نتخابات برنده شوم واحساس کرداین 

است که اورا مصمم کردیا اویا اینکه‌همفکران !ورا هرکس که یا اوهمفکری داشت کها ین 

طرح را پیاد»‌یکننه . بنابراین بعدکه اعلام انتخا بات شد من یک دوروزی هم درخرمشهر 
ماندم برای اینکه به متاطق مختلف خرمشهریروم وا زمردم. تشکریکنم. درهمین مدت بود 

که علام تشکیل این جناح به‌این دوکیفیت شد . من آمدم به تهران . روزی که‌رسیدم به 
تهران سه‌شنیه‌ای بود که هویدانما یندگان دومجلس را یعنی منتخبین دومجلس را برای مجلس 
سنا وشورای ملی دعوت کردهبودبه هتل » فکرمیکنم » شرایتون که من تقریبا " ازراه - 
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رسیدم رفتم به. آن هتل . آنجا که‌دا خل محوطه سالن شدم بعدا زچندلحظها ی :به دکترآ موزگار 
زخو و گرەم دا وا مد وهال و یری کفت ‏ كق ۹۰ فما "ملي واوو كق اة 
چیست ؟ گقت » مثل اینکه یک نفری هم بودنداین موضوع راگفت »" شا هنشا هەبه‌شما 
پا ن ایرا نیستها علاقه وا عتقا ددا رتد ." گفتم چطور؟ گفت ۰" چون وقتی با عضورآقای هویدا 
قرا رشدکه من مسئول یک جناح باشم وانصاری هم بستول جناح دیگر جویداازشاه پرسیند > 

" که پس‌قربان پا ن ایرانیستها چه؟" که‌املا" خودا ین سئواال نشا ن میدهدکها زنظرشاه و 
ازنظرآن برنا مه این میخواست ما را شا یدچها رمیخضه کند ودکترآموزگار گفت که شاه 
درپا مخ گفت »" خوب » چون پا ن ایرانیستها عنا ضرمیهن پرستی هستندلاید با آموزگار 
همکا ری میکنند." گفتم بهرحال مثشکرم ولی این تبریک راباید خوب بیشتربه‌شما هم‌گفت 
که‌چنین نظری راایشان آبرازکردند. یازآن موردرایروسی کردیم . گفتم بهرحال » حال 
باهم می نشینیم مدا کراتی میکنیم,یا هکت رآ موزگار ءآنوقت برنا مه‌را مشخص میکنیم .تشمتیم 
صحبت کردیم‌ودرنتيجه گفتم بهرحا ل دیدنسبت به حنا حهاچیزدیگری بوده ولی با این وجسود 
حالا اگرشما طیق یک امولی واقعا " هما هنگی کنید ومملکت رایسمت یک تحولاتی بیرید ما 
با ر کر بک چا ج ا و وسا رر کی ید ھک ا این اکا کا کی که سا ن کا ها 
ومتتخیین دا شتیم ظرف کوتا ەمدتی به‌کیفیتی عمل شدکه نمایندگانی که با آن جناح همکا ری 
میکردند اکثریت نمایندگان مجلس شدند والیته این واقعا " بهرحال به‌سیب حضنسورو 
هنک ری چندتن بوددرآنجا گذشته ا زخودمادرآن آقای را مید نقش مهمی داشت وآقتبای 
بنی احمدبه‌این جمع پیوست واین گروه یعنی پیشرو ا کثریت مجلس رایدست آوردند .. خوب » 
پس وقتی | کثریت مجلس رایدست آوردند میبایست که عملا" دولت موردنظرشان را تشکیسل 
بدهند . قبل ازاینکه کاربه‌این مراحل برسد اقداماتی شروع‌شد البته دیگردراین مرحله 
من اصولا" همکاری دیگرباسازمانها ی حزب رستاخیز نداشتم بلکه محل حزبی راما حفظ کردیم 
و همچنان آ مدوشدما د رمجل حزب‌بودکه اينهم ناراحتی یسیا ری برایشان.ایجا دکرده‌بود .,چون 
وضع به‌ا ین کیفیت شدوبه‌ا ین سیب نگرانی ها ئی بیدا کردند مقدما تی فرا هم کردندیهرحا ل 
که‌حزب رستا خیز دیگرآن مدیریتش که خوددبیرکلش با شد بعدهم با تلقین به‌گاه وا علام نظر 
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اووگرفتن نظرا وا ینطورا علام کردند که جناحها فقط درخارج آزمجلس میتوانند شور 
ذا شته. با شندنه درداخل مجلس ودرنتیجه دردا خل مجلس نما یندگاان بطور منفرد. هرکش 
وظا ئف نما ینډگیشا ن راانجام بدهند . جناح درمجلس نبمیتواند باشد چون اگراین وضع 
را پیدا میکرد مخاطره بود. ازهمین جابودکه بمرور میان ما ودکترآ موزگار اختلافا یجا د 
شد یعنی ماازدکترآ موزگا رمیخوا ستیم که بایستد ودرواقع زاین حضورپارلمانی جناح 
حما یت کند تا بشود برنا مه‌های مملکتی رااجرأ کرد . این مدت ‌زمانی یطول نکشید» ازاین 
زما ن اختلاقا ت ما وچندتن دیگرکه البته معدودیودنددراین زمان ولی نما یندگان 
پا ن ایرا نیست بودنده تا آنجا که بخاطرم هست, آقای بني احمدیود »تقریبا " اختلافات 
شروع شد . اخلاق پوربودنما ینده‌آیادان وچندتن دیگر. بتابراین به آین کیقیت مجلس 
تشکیل شد » یعنی اجلاس رسمی مجلس طبق معمول وطیق سنت وآ کین نامه‌یاآمدن شاه يه 
مجلس وبیا ن آن نطق اقتتا حیه‌اش آغا زشد . جلسه‌ای. تشکییل شد به دعوت روسای دومجلسس 
یعنی ایشا ن تا وقتی که طبق آشین نا مه‌هیکت رگیسه جدید تشکیل نشود | مورمجلس را روسای 
قبل ادا ره‌میکردند . گویا هنوزهینت رئیسه انتخا پ‌نشده بود بله انتخا ب‌ نشده‌بود. در 
نتیجه دعوت کردند نما یندگان رادریک جلسه مشترکی ودراین جلسه هویدا هم آمدوا زهسین 
جلسه برخورداساسی وقاطع ما با هویداشروع شد . یعنی به آیین کیفیت که‌وقتی آقایسسان 
مهندس ریاضی وشریف اما می مطا لیی گفتتدبطور مختصر هویدا پا شد مطا لب سفملی راییان 
کرد . خلامتا " این بود که حالا دیگر دوره رستا خیزاست » ماباهم اختلاقی نداریم هسه 
دریک مسیرهستیم بتایراین آنچه که‌درآئین نامه مجلس‌بعنوان با مطلاح دور دوم‌بررسی تسبت 
یه لسوایج است که البته امطلاحا " میگویند شور دومء شوردوم. پس‌آن دیگرخیلی ضرور 
بنظرنمیرسد وبهتراست که آقایان وخانمهای نماینده نظرات خودشان رادر شورا ول که 
بیان میکنند اگرموردتاًیید کمسیونها قرارگرفت که چه‌یهتر اگرقرا رنگرفت که‌درهسان 
کیسیونها نظرات رابيا ن میکنته . 
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که‌درهما ن کمستونها تظرات‌رابیان بکنند ویعددیگرقبول کنند هرگزا رشی را که کمیسیسون 
داد آن گزا رش بیا یدبه‌شور دوم ومجلس به آن رای بدهد» یک چنین مطالبی رابیان کسبرد 
ونسبت به مطالب‌ایشان هیچکس ازروسای دومجلس هم اعتراض نکردند کسی هم چیزن نگفت 
وهما نجا من دستم را بلندکردم وبهرعا ل پا شدم وصحبت کردم وا عترا ض کردمبه مجتیبای 
ایشا ن بشدت . گفتم آنچه‌کها یشان گفتند بهرحال نظرا یشا ن رابه‌این نکته من جلب میکنم 
ضمن اینکه خیلی تعجب میکنم چطورآقا یا ن روسای ذومجلن سکوتاختیا رکردند . اما آن نگته 
یف کف ما ها یدیا ی مهو تخود یی زر ارفا تست ای یکی تست | نه 
با هه ملس هقی وفتم با د کرد ھم که رقا تون ا اش سا کت کے باب این باق اور 
میشوم که باحتمال زياد نه‌ضزورنیست. چون ادای سوکند قبل ازانتخا پ هیکت رئیسه است 
ته بابرا ین _هورهیقت رفییه: اتحعا انفده بو ول ادا ی وگن هبوت یگ باس 
دلیل که بها عتبا رنما یندگی | زطرف ملت ماادای سوگندکرديم که‌حافظ قانون اساسی با شیم 
دوما " به‌سبب اینکه دررستاخیز اعلام شده قانون اساسی یکی ا زاصول مهم ومورد تا بیست 
وبا ورما ن‌است‌بتایراین به‌این دوسبب ما مییا یست کهاز نصوص قانون اساسی حما یت کنیم 
به آن پا یبندبا شیم وآنچه که حالا آقای هویدابیان کردند ایتهابالمزه باقا نون اساسی 
مغایراست زیرا آن وظیفه‌ای راکه نمایندگا ن وکل مجلس به‌نمایندگی ازطوف مردم درمورد 
لوایح ووضع قوانین ایفا میکند متبلورمیشوددرشوردوم. زیرا شورا ول فقط پیشنهاادات أ سست 
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درکمیسیونها هم ټعدا دمعدودی هستندوبرای ! ینکه‌نظرکل مجلس گرفته بشود بعددوباره لایحه 
ا دی و راشای تف شتا بکیگی مایت ها بای کف روک مات 
درشوردوم فقط قاابل تموراست. بهمین دلیل است که ازابتدای مجلس تا کنون کله 
آئین نا مه‌ها ی مجلس شوردوم ر+ظی فقررات وتشریفات خاصی پذیرفته وا عتبا رخاصی برای 
آن قائل شده . پس‌این اظها رات شماآقای هویدا. مخالف‌باقانون اناسی است ومن 
متا سفم که‌هنوزکه کا رمجلس شروع نشده‌شما با حضورآقا یا ن مهندس شریف! ما می زمهندس ریاضی 
چنین مطا لیی را بیان میکنید ومن انتظاردا رم مطا لب خودتان راپس بگیرید . ا لبتسبهدر 
اینجا دیگرتعدادی ازنما ینده‌ها ئی هم که حاضربودند تأ ییدکردند بطوریکه‌هویدا نا ار 
شدکه‌دوبا ره پشت میکروفون بياید واین راتوضیحاتی بدهد برای اینکه منظورمن اینطور 
نبودومسا گلی ا زاین قبیل . ولی درواقع ازهما ن جلسه مبا رزه‌ی رودرروی ما شروع شد 
وموضع پا ن ایرانیستها دربطن مجلس‌ومقا بلذ‌با این نوع اقدامات مشخص شد وشقریبا آنچه 
را که فکرمیکردندوبهمان دلیل امولا" نگذاشتند به‌آن کیقیت انتخا بات‌انجام بشسبنود 
ویا جنا حهاشی به‌آن صورت درپا رلما نشکل بگیرد این روشن ترشد برای ما . ولی بهرصال 
مابه‌این کیفیت کا رپا رلما نی خودمان را دردوره بیست وچها رم آغاز کردیم. بنابراین 
بزهمین !ساس که‌حسب معمول دیگرتجدید انتخا بات شدیرای هیئت رکیسه مجلس یعضسی 
انتخا بات هیئت رشیسه مجلس‌انجاً م شد وسایر ارگانها این اقدامات دنبال شد. البته 
این مسا گلی که آنجا مطرح شد گذشته ازشنا سا ئی که‌با غا لب‌نمایندگان هما نطوریگه‌گفتنسم 
دا شتیم وغالب‌نما یندگا ن آمدند درآن جناخی, که ما معرفش‌بوديم اماضمنا " جمینکه! علام 
کردندکها صو لا" هیچ نوع جنا ح متشکلی جنا جى در مجلین ميخو ند با شد درواقع تقریبا" 
شنا ینده‌ها را آزادمیکردوا ینها درموا ردیسسیا ردرکا رها ی پا رلما نی مارا یا ری میکردنسد . 
ازجمله این موارد مهم عبارت بود ازانتخا ب‌رئیس کمیسیون عرایض مجلس که‌این سک 
مرحله‌ی فهمی است درتا ریخ مج ں مشروطیت ايرا ن . این را میبایست یا دآوربشوم‌که‌کمیسیون 
مرا یض مجلس یکی ازمهمتر ی کمیسیونهای مجلس‌یود بهمین دلیل تنها کمیسیونی است 
دریکی ازامول قاانون اساسی ازاین کنیسیون نا م برده‌شده» کمیسیون عرایض مجلس شورای 
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که‌گفته است‌این کمیسیون مرجع دریا فت تظلم. مردم. وانعکاس نظرات مردم. به مجلس ا ست 
وا زطرف مجلس این نقش مهم نظا رت برقو مجریه اینهارا ایفا میکند. چنین موی 
درآن اصل مربوط به کمیسیون عرایض هست. کمیسیون عراً یض‌برای دوره‌ها ی متغددا زچنین 
موقعی برخوردا ربود یعنی بطوریکه تمام غالب مسئولان اجراشی راا زنخست وزیرگرفتسهة 
تا فیرو به‌کمیسیون دعوت میکرد ودرکمیسیون عرا یض‌به‌نما یندگی مجلس بروی همه مردم 
با زبود وآنها تظلم میکردند . | زجمله خصوصیا ت دودوره‌قبل ازریا ست آقای مهندس ریاضی 
این بودکه عملا" این کمیسیون عرایض جزبرای مدت کوتا هی تعطیل شده‌بود ودردوره - 
بیست وسوم که فا درمجلس نبودیم حتی درساختمان کمیسیون عرایض را بسته‌بودند وعم لا" 
کمیسیون عرایض را تعطیل کرده‌بودند . خوب » دراین دوره مجددا " مستله کمیسیون عرایض 
مطرح شد وتعدا دزیا دی ازنما یندگان ازمن خواستندکه من دا وطلب ریا ست کمیسیون عرا یض 
بشوم . پس شد این مرحله دوم میا رزات‌ما. دراین مورد جبهه‌گیری وسیي‌شد اماچپون 
هما تطوریکه گفتم نما ینده‌ها آن حالت‌راپیدا کرده‌بودند بهرحال دراین مبارزه این حرکت 
برنذه شدومن شدم. رئیس کمیسیون عرایض .ولی رئیس کمیسیون غرایضی که بهرحال رئيس 
مجلس سخت مقا یله میکرد محل نذا شت » دفترندا شت » منشی نداشت وهیچ. یکی انزدوره‌هاي 
سخت میا رزه بود . بالاخره موفق شدیم وکمیسیون عرا یض درهما ن ساختمان. قدیمیش مستقسر 
شدودرکمیسیون عرا یض‌بروی مردم با زشد وبعدا زچندین سال گروههای فظیمی متظلمین و 
مرا جعین واینها آمدند که حتی ازحمله بسیا ری ازاینا همکا ران دوست عزیزما ن آقای نزیه 
که‌درسا.زما ن بیمه‌ها ی اجتما عی بودندومشکلات دا شتند وبسیا رکسان دیگربهکمیسیون عرایض 
آمدندو کمیسیون عرا ی دستگا ههاای !جرا ئی رادرمورن شکایات وتظلمات مردم درمسورد 
قاانون شکنی. ها تحت پرسش ورسیدگی قرارداد وحسب آئین نامه ما ەبه‌ما ه گزارشها ئ سی 
ازبررسی های کمیسیون عرا یف را که‌بررسی ها شی بودنسبت به کل مشکلات مملکت به مجلس 
میدادیم . دراین مدت خیلی بیش ازپیش من واقف شدم که چه‌توفا نها کی درمملکت مسبت 
وچه‌اقدا ما تی درسطح وسیع صورت میگیرد برای اینکه‌به‌این طفیا نها دا من زده. بشود وچسسه 
ظلم‌ها کی وچه‌ستتم ها کی صورت میگیرد وبهزحا ل طبق آن اختیا راتی که‌قا نون اساسی داده بوذ 
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وآئین نامه مجلس ازهبچ موردی نبودکه‌ما بگذریم وتحت پرسش وبررسی قرا رنگيريم. این 
سیب توسعه | ختلانا ت با مهندس ریا ضی ومراجعات مکررا وبه‌شا هکه‌حتی شنیده‌بودم گفته بود 
یا فلانکس‌با ید رئیس کمیسیون عرا یض‌با قی بما ندیا من رئیس مجلس . البته این پینام 
آورده شدبرای من . گفتم‌که من که رئیس کمیسیون عرا يض خوا هم بود تا وقي که‌نما ینده‌ها 
رای دا دندوتجدیدا نتخا ب بشود» دیگرا يشان هم نمیدانم تصمیم گیری با خودش است که 
میخوا هدرثیس مجلس بماند يا نماند . البته اگرتوصیه مرا میخوا هد بهتراست که‌نما ند 
که حالا بعدهم روی این مسا گل اقدا ماتی شد . این مراحل دنبال شدودرنتیجه‌درمجلسسس 
هسته پان ایرانیست عملا" حضورخودش را » شکل متشکل خودش رانشان داد» سایرین هم 
همکا ریها ئی میکردند . ازاینجا ا قدا ما ت وسیعی شروع شدیرأی اینکه‌آن اندک اطلاعی را هم 
که‌مردم زطریق روزنا مه‌ها يا رادیوتلویزیون پیدا میکردند ازفجلس آن دریچهرا هم مسدود 
کنند . ینابراین بطور کلی این برنامه رااجراکردند که هیچ چیز. | زکا رمجلس بخصسوص 
مجلس شورای ملی واقدا مات نما بیندگان درروزنامه ورا دیووتلویزیون مشعکس نشود . 
این حالا هما ن سال اول کار مجلس یود .. مجلس بيست وچها ‏ بطوریکه درروزنا مه‌قا مش لا" 
مینوشتندکه اگرفرض کنید نما ینده‌مثلا" از کان ات ک دیو مینوشتندنفا ینده آبادان 
صحبت کرد دیگرحتی نا منما یندهچه هست با :گفت مطلقا منعکس نمیشد . اگرنما ینده با دأ ن 
صحبت کرده‌بودکه سه نما ینده داد آن. خوزه مینوشتند اصلا" نماینده. ا ول آبادان صحبت 
کردیانما ینده دوم آبادان. دیگرمبالقاهيج . درواقع درهای مجلس بطورکا مل بروی مردم. 
بسته شد وهیچ نوع آنیکاسی نبودفقط کمیسیون عرا یض به‌سختی کا رخودش رادنبال میکرد 
ولی این میا رزات واین اقدامات در مجلس بود ولی کسی مطلع نیود . تا اینکه یک برخورد 
شدید مایا دکتر؟ موزگا رکه آنموقع وزیرکشوریودوهنوزعنواان لیدری جتاح پیشرورا دا شت در 
همین مورد بودکه من یادم هست‌درآن جلسه بها يشا ن گفتمکه‌یتایراین بهتراست اعلام کنید 
بجای اینکه مینویسید نما یندها ول مثلا" آبادان یانما بنده پیجم فلان منطقه اعلام کنید. 
متهم ردیف یک » متهم ردیف‌دو وشمابه‌ا ین کیفیت عمل کردید واین مملکت را یسمت یسک 
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حوا.دث سختی خوا هدبردکها زهم می پا شا ند : البته این مساشئل درمجلس هم گفته میشد ولی 
انعکاسی پیدانمیکرد .واین زما ن دیگرهما هنگ شده‌بود بازمانی که کم‌کم اقدا مات 
سا زما ن سیاسی - نظا می شکل گرفته بود. حوا دث جنگل پیش آ مده‌یود .. 

س - سیا هکل . 

ج - سیا هکل . اقدامات‌گروهی ازمجا هدین پیش آمده‌بود یا گروههای مشابه که کرارا " من 
هشدا ردادم که مجلس میبا يست مرکز پذیرش نا را حتی های مردم باشدواین رابطه برقبرار 
بشود واگرشماآینکا ررانگنید بیگمان ایتدابه‌مدای گلوله‌هاپناه خوا هندبردوبعدبه‌طغیا ن 
وبعدبه عصیا ن وبعدیهانقلاب . پس این موارددیبا ل میشدوبشدت مجلس را ذرمضیقه‌گذارده - 
بودندوضمنا " غالبا " نمایندگا ن همکا ریها کی دا شتند وهسته البته این مقاومت هنشوز 
پا ن ایرانیبتها بودندتا آنموقع» هنوزشکل کا مل نگرفته بودندومبا رزات هم دراین جیهه‌ها 
بود . تااینکه یکی دوبا رهم پیغام آوردندکه اگرا قدا مات رابهمین کیفیت ادا مه‌یدهیسد 
ازشما سلب مصونیت خواهیم کرد که البته پاسخ من این بودکه بهرحال من اقدا مات 
قانونی خودم. راانجام میدهم شماهم هزکا رمیخوا هید. بکنید . 

س - پیغا مها ازکجا بود آقا ؟ 

ج ‏ این نوع پیغامها رایعنوان پیغام شاه میا وردند. درنتیجه این مسائل دنبال شسد 
تااینکه یکی ازمراحل بحرانی کا روبخصوص درگیری با دولت هویدا موقعی بودکهرزمزی عطا کی 


راکه فرما نده‌نیروی دریاثی بود به‌سیب واتهام یکی ازوسیع بترین وچشم گیرترین | ختلاس‌ها 


درکا رنیروی هوائی وگویااین ساختن این بندرچاه‌یهار وموا رددیگرتعقیب کردن 
با زدا شت کردند. شاه همانروزمصا حینه‌ای کرده‌یود دراین موردکه من بطرف مجلس میا مسدم 
این مصا حبه رادرروزنا مه‌آیندگان خوااندم. وازآن طریق ازحدوث این واقعه اطلاع پیدا 
کردم . آمدم مجلس رفتم پشت تریبون برای نطق پیش | زدستوروبهرحا ل موا ردمټعددی رایادآور 
شدم وبعدهم سئوالی را درشش مورددادم به‌مجلس ازدولت هویدا وضما نجا بودکه با هرهم 
که‌بعقیده‌ی من بعضی |زمقصرین دولنی یامختلسرن آینها مختلسین عا دی نا مقصرین عادی 
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نیستند بلکه باستنباط من اینها مقدمین عليه | منیت مملکت هستبد وظبق ماده۳۱۷۲ آینها 
هرگاه چنین جرا ثمی را مزتکب شده‌با شند وچنین اقداما تی راانجام داده باشند اینها 
مجا زا تشان درآن ما ده‌پیش بینی شده‌برآی مقدمین علیه امنیت‌ مملکت . وهمانجا بیسان 
کردم که‌شما بهرحا ل تعدا دی | زدانشجویا ن را ء جوانهارا بعنوان اینکه کتابی خواندند 
یا تظا هری عليه رژیم کردند چه‌بسا محکوم بها عدا م کردید ولی کسانی که! ین اقدا سات 
را میکنند اینهارایاارقاق میکنید یا مختلس عادی قلمدادمیکنید . این مسئل‌ی: اتکتا 
برماده ۳۱۷ قانون دا درسی !رتش که‌دلائل قضا ئی دا رد که‌درآنجاهم اشاره میکند به 
کسانی که عليه رژیم اقدام کنند وهم کسانیکه مقدم علیه | منیت مملکت تند »> 
بنابراین معلوم است توجیه کردم که منظورمقنن دراین مورد ماده ۲۱۲ که‌مجا زات اعدا م 
برا یش پیش بینی شده تنها کسانی نیستند که علیه رژيم مشروطه‌سطنتی اقدام کنند »کسانسی 
هم هستندکه علیه | منیت قضاشی مىلکت » | منیت ا قتصا.دی تملكت وا منیت مملکت بضشنور 
اعم اقدام کنند . اگریک فرمانده نیروی دریاثی دریک چنین تا زاجی شرکت بکند این 
مقدم علیه | منیت مملکت است . اگریک وزیری یک نخست وزیری خا کمیت ملی رانقض کنداین 
مقدم علبیه ا میت مملکت است . ننابراین مملکت درچنین شرایطی است وجز یک چنیسنن 
اقدا می رسیدگی به حسایها ورسیدگی به‌تظلما ت مردم. هیچ راهی نیست . آنجا این سوال را 
که‌شش مورد بود دادم که دولت چه‌کرده؟ ودرهمین موردهم پاسخ بدهیذ وگزا رش بدهیبسد 
چه‌عوا ملی را » چون مدتها بود مسئله‌فسادادا ری وانقلاب ادا ری مطرح بود چه‌عوا ملیی را - 
تعقیب کردید . آن قانون مسخ شدها زکجا آورده‌ای ؟را تا کنون تا کجاا جرا کردید؟ شش مورد 
بودکه گزارش خواستم که البته اینجا جنجالی به‌پاشد یعنی یکی ازمراحل سخت‌دیگسر 
مومع گیری های هویدا بودبرابراین حرکت مجلس وبا زدست‌به اقداماتی زدندبرای اینکه 
این سئوال راپس بگیریم وحتی فردوست ا زطرف‌شاه پیغام فرستاه که‌ایشان ناراحت هستند 
ومیخواهندکه شما این سئوال راپس بگیرید . که‌من درپاسخ گفتم خیلی متعجب هستم زرا 


اولا" این سکوال متتاقب مصاحبه خودایشان بودهء ثا نیا 1 این سوال بسود مشروطه‌سلطنتی 
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ا یران است.وثالشا " مملکت دریک مراحلی سختی است که. اگیریه‌این مساثئل توجه نشود 
ما با آنها بظورقطع روبروخواهيم شد . ورابعا " برای اینکه من چنین کا ری نخواهم کرد 
بنایراین بهمین کیفیت نظرات مرا به‌عرضایشان برس نید. ودرنتیجه سئوال راپبس 
نگرفتم. ولنی خوب این مسا ئل واین کشمکش ها ادا مه داشت ومیا رزات بمرور شکل میگرفت. 
تا رسیدبه‌دیگرزما نی که‌درتعقیب این اقدامات نا چا را زتغییرهویدا شدند ومصا دف شدبا 


زمانی کهآ موزگا ررا کا ندیدا کردند برای نخست‌وزیری . 


طا ریخ مصاحبه : ۸ آوریل ۱۹۸۴ 
محل مصا حبه : پا ریس - فرانسه 


ضیا ء صدبقی 


بوارشما ره : ۱۳ 


ادا مه‌مصا حبه باآقای محسن پزشکپور درروز ۱ فروردین ۱۳۶۲ برا یربا ۸ آوریل ۱۹۸۴ در 
شهریا ریس ب.قرانسه » مصاحبه کننده ضا صدقی . 

س آقای پزشکپور » درنشست قبلی رسیده‌بودیم تابه اینجا که قاق دکترآموزگار بسبه 
سمت نخست وزیری ایران تعیین شدند ومن میخواهم | زحمورتان تقاضا کنم که برای فا 
توفیح بقرما شیدکه شما خا ظره‌ا ی دا رید درمجلس‌شورای ملی که برای تاریخ ایران سم 
باشد ازآن دوره‌ای که ایشان به نخست وزیری متصوب شدند ؟ 

ج - یعنی درواقع رسیدیم به آنجاکه ایشا ن درنظرگرفته شد ازطرف شاه برای بخست وزیری. 
دونکته را میبا یست که بادآ وربشوم‌که‌هرگفتگوی قبلیماان به آن اشاره‌اي نشدکها زا یبن 
قبیل مسا ئل بسیا رهست ولی این دونکته حا ئزا فمیبت! ست ازنظرآگا هی وحوادث‌ایبسنرآن 
وتا ریخ چندسال گذشته ایران . یکی اینست که بدنیال اعتراضا ت ومبارزات وسیبسی 
که مورت‌گرفت ظا هرا " فکرکردندکه بيایند وپست نقست وزیری را ودییزکلسی حزب 
رستا خیسز راکه توام بسود اینها وا ازیکدیگرجدا یکینند . بنا براین طی کنگزه‌ای که 
برای حزب رستاخیز تشکیل دادند آتای دکتر آموزگار که آنموقسع وزیرکشورببسود 
به سمت دبیرکل مزب | یران نوين تعیین شد به سمت دبیس رکل حزب رستا خیزکسه در 
واقع فرق چندانی هم یین آن دونیود» یعنی حزب‌دولتی . بنابراین دیگرهویدافقط 
نخست وزیربود وآقای آموزگار دبیرکل حزب رستاخیز شد . نکته دوم که درشکل گيري اقلیت 


مجلس آنچه‌که بعدها بنا م اقلیت مجلس معرفی شد مجلس بیست وچها رم بررسی ها وبیان 
مطا لب | زطرف نما یندگان پا ن ایرانیست وبرخی دیگرنما یندگا ن درواقغ مخا لف دولت بود 
نسبت به آخرین لایحه‌ای که هویدادرزما ن زما مدا ری خودش به مجلس داد یعنی لایحه بودجه 
کل کشوردرا سفندما ه ۱۳۵۵ که‌میشود لایحه بودجه کل کشوربرای سال ۱۳۵۶ که‌درا سفندما ه 
۵ به مجلس:داد . نسبت بها ین لایحه خوب نما یندگا ن با ن ایرانیست به‌ما نندم‌وارد 
اروا ق یکر بت ان هحالف عبت فام گرذک را تیاه کت تن که بعتران اله 
ثبت نام کردآقاق احمدینی احمد نما ینده تبریزبود. ایشان تااین زمان که‌نام يردم 
کموبیش همکا ریها ئی با ہنا دا شت یا فا کم‌وبیش همکاریها ئی با اوذا شتیم ولیی هنوز 
شکل کا مل نگرفته‌بود این همکاریها . من به یادم هست‌دریکی ازجلساتی که شاییسد 
دیگرا دا مه‌دا شت‌تا يا زده شب یجنی یا زده بعدا زظهر که آقای بتی احمد مشنول بود 
محبت میکرد بعنوا ن مخا لىف بنا لایحه .مسا گلی رابيا ن میکرد ویسیا ری ا زنما یندگا ن مجلس 
هم مجلس را یعنی جلسه مجلس راترک کرده‌بودند زیرادرهنگا م بررسی نسبت به لایجه 
بودجه کل کشورطبق آئین با مه‌مسیله ایتکه حضورا کشریت نفا یندگان حاضردرمرکز درجلسة 
ضرورت دا شته با شدمنتفی بود.. بنابراین با وجودهزتعدا دی بحث همچنان ادا مه‌پیدا میکرد . 
خوب » ازساعت نه صح طبق معمول جلسه شروع شده‌بود ادامه داشت تاموقعی که ساضست 
یا زده شب بود بنابراین یک تعداد معدودی ازنماینده‌ها درجلسه بودند وآقای بنی احمد 
هم مشغول صحبت بود ومسائل عمومی مملکت را مطرح میکرد زیرا لایحه بودجه کل کشور 
وقتی مطرح میا زاتجا که بە‌تما مسا فل مملگت مرخیط بود ین هرتما یادها ی توا اعست 
طبق آئین نامه‌ومقررات‌تانون اساسی ومقررآات آئین نامه آنچه‌راکه مربوط به‌مسا ئشل 
مملکتی چه‌نسبت به گذشته وچه آینده عیدانست یا موردنظردا شت بیان بکند . دراین هنگا م 
من در مجلس‌بودم درجلسه بودم حسب المعمول می نشستم تا هرزما نی که‌بطول می انجا مید - 
آقای بنی احمد مواردی رابیان داشت درخصوم اینکه بهرحال اینکه مدا م ازابقلاب‌شا هو 
ملت سخن گفته میشود این انقلاب‌دوبازو دارد. اگریک با زوی آن ازسطح بالا باشد یک 
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با زوی قوی ترآن سطح عام است که مردم هستند . دراین موقع دکترستید که آنموقسسغ 
نا یب رئيس مجا س‌بود وعملا" قش ادا رها کشریت موافق دولت رایعهده‌دا شت بنا گهاا ن 
حمله سختبی به‌ینی احمدکرد وتقریبا ." جملاتی راییان کردحاکی ازاینکه‌شما آقای بنی احمد 
عليه مصطحت عمومی وقانون اساسی خن میگوشید. درواقم مطالب‌ایشان را تحریی کرد 
بنی احمدهم که خسته شده بودوپشت تریبون بود شا ید چندلحظه حالت بررسی کننده‌ای - 
پیدا کرد یعنی کیچ شدکه اصولا" ایس خمله چه‌نوردی داشت ؟من که حدس زدم دروااقسع 
مقد مه‌ی یک پرونده‌سا زی رافرا هم مپکنند ؛زآنجا خطا ب کردم به دکترسعید ازروق همان 
مندلی که‌نشته بودم که‌چرا مدا خله میکنید؟وچرابجا ی سضران شما ابتتباط ها ی فخصی 
خودتان رابيا ن میکنیدوسا کت‌با شید وگوش کذید. این اعتراض من سبب‌شدک یک چند 
تحظه‌ای فرمتی پیش بیا ید که آقای بنی احمدمجددا " آن حضورذهن لازم را پیدا کنسسدو 
مطائیش .را ادا مه بدهد وضمنا " هم دکترسعید که‌بابزنامه‌ای این مطلب رابیان کرد‌یود 
خا موش بشوه . درواقع ؛زآن لحظه‌بیعد یک همکا ری نزدیک تری بین بنی احمدوپ نان بت 
آیرانیستها شروع شدکه این نطقه‌ی » یینعتی نمیشود گفت‌نطفه‌ی اقلیت مجلس را ء بل که 
یک شکلی دا دبرای آن حرکتی که بعنوان اقلیت مجلس نا میده‌شد . البته بدهما زاتجا 
که حزب رستا خير فکر میکرد که خودیخود هرنما ینده‌ی مجلس عضو خزب رستا خیز هم اسست 
آقای بنی احمدرابه یک محا کمه حزبی فراخواندتد که آن شرح دیگری دا رد وبحث‌دیگری 
ولی منظورمن اینجابیان این نکثه‌بود که‌ازاین جلسه بیعد همکاری نزدیکی بیسن 
نما یندگاان پا ن ایرا نیست وبنی احمدبوجودآ مدکها ین برای شکل گیری اقلیت مجلس موشر 
بود . البته همین جااین موضوع راتوضیح بدهم ویگذرم به ‏ رپیشنها دشد یایروسی شد 
که‌ما برای این گروه متشکل اقلیت مجلس چه‌تا می بگذا ریم؟ معمولا" نا مها گی میگذاشتند 
فراکسیونهای. مختلف را . مثلا" مایان ایرانیستها که دورهم بودیم میتوانستیم نام 
خودما ن رابگذاریم فراکسبون پان ایرانیست درهمین دوره بیست وچهارم یا برخی که 
آمدندیا ما همکا ری کردند وی , ولی ازآنجا که فکسر 
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میشدکها ین حرکت حالتی دا شته با شدکه‌یک وضع خا ص دربسته‌ای را پیدا نکندوتقریسسا" 
بتوا نددرمرا خل ومدا رج مختلف هرخرکت اصلاح طلب.وهما.هنگ با! صل این حرکت رابخودش 
جذب کند به‌اینن نتیجه رسیذیم حا لا چه‌لزومی دا ردکه اصولا" مانا می برای این یگذا ریم کما - 
اینکه دریک مراحل نزدیکتر » مراحل اولیه یامراحل قطعی ترتعداد خیلی, فشرده‌تری 
با هم همکاری دا شتندودرمواقع دیگر تعدا دبیشتری می پیوستند . مشلا" موقع طرح لوایحخ 
متعدد این اقلیت یااین حرکت فرض کنید بجای هشت نفر نه‌نفر ده نفر تعدا دش میرسید 
به‌بیست نفر . یا دریک حرکت پارلما نی دیگرتعدا دش میرسیدبه سی نفریا چهل نفر که 
تا این حدودهم رسیدتا پنجا ه وچندنفرهم اتفاق افتا دکه‌با این حرکت درمواردی همکا ری - 
کردند . بابرا ین بها ین سیب درواقع درطول تا ریخ مبا رزات‌پارلمانی ایران سیک 
حرکت مخا لف‌دولت یا یک حرکتی که. بهرحا ل بعنوان امطلاح قا نونی بااین نام اقلیست 
محسوب میشد نا م خاص‌فرا کسیسونی رارو خودش نگذا شت درنتیجه مشهور شدبها قلیبت 
واین اصطلاح اقلیت مخصوص به‌این دوره است . البته درگذشته هم بودولی غالب‌اسن 
فراکسیون های اقلیت‌نام دا شتتد ولی دردوره‌بیست وچها رم ماتبری کردیم. ازا ینکسه 
نام خاصی رادرنظریگیريم ودرنتیجه معروف شدبه‌اقلیت . که این جلسه یعنی این 
طرح لایحه بودجه کل سال ۱۳۵۶ که! زطرف دولت هویذا در ۱۳۵۵ آ"مدبه مجلس یعنی تقدیسسم. 
مجلس شد تقسرییا" دیگرنشا ن میدا دکه دوكت هویدا روبه‌سقوط اسث یعنی مواضعی که 
مجلس گرفت وحتی سایرنما یندگا ن هم بهمین کیفذیت یعنی واقعا " میتوانم بگویم کمتر 
نما ینده‌ای بودحتی اکربعنوان مدافع لایحه دونت میا مد اسما " بعنوان مدافع وموافق 
میا مد اما زیرعنوان موافق آنوقت ثروع میکردیه بیان مشکلات ونا رآ حتی ها ونابسامانی ها . 
بنابراین احساس میشد تغییردولت هویدا ودرهمین زمان بودکه من بعدسفری آمدم به 
اروپابرای معا لجه ناراحتی قلبی ووقتی مراجعت کردم به‌ایران بااین درگیریهائی که 
با هویدا دا شتم بااین وجودخواستم کها وراببینم وبهرحا ل رفتم‌ودیدا رمفصلی با! ودا غخسم 


.ومن شایدازاروپا یک چددان ازنشریا تی را که‌عنا صردرواقع مخا لف منتشر میکره‌ندبردم 


پزشکبور (۱۳) = ۵ 


وریختم روی میزایشان وگنتم اینهانشا ن مندهدکه مملکت درحال ازهم پاشیدن اسبت و 
ورال خن طا تین ها رم سای هت وتان متاختی که سا لا متام گرا زگرد چ 
بیان کردم وشرایط به‌کیفیتی‌است که‌امکان شما هرنوع دیداری راباشاه آازبین بردیسد 
بنایرا ین من این نظرات ومطا لیی را که‌نسبت به‌وضع کنونی مملکت وحوادث آ ینده مملکت 
دارم مینوسم وشمابهرحال وظیفه‌داریدکه این رابا ستخضا رشاه برسانید ودرنتیجه نسبت 
به‌کل مساائل مملکتی ومخ طراتی که پیش آمده وحوادشی که درآینده پیش خوا هد مد 
ورا ه‌حلها ئی که بنظرم میرسیدکه‌خلامتا " عبا رت بودازاجرای قانون اساسی ء عبارت بود 
ازا نحلال حزب رستا خیز » عبا رت بودا زتجدید انثخایات » عبارت بود ازتعقیب متجا وزین 
توق مرم اال علعتا بشها راضنطیم كردم واكم هويا اليك قان 
گفت ۰" من بها متحفا رثا رانو م زطریق دیگرهم مطلع شدم که بهرحا ل این تا ن 
یه‌شاه داده‌بود وظاهرا " شاه تسیت به آنچه‌که‌درا ین نا مه‌بودا ظها رنگرانی کردهبود 
یعنی ازمسائل مطروحه دراین تا مه‌وریشه‌ها ودلائلش نا آگاه نبود آن دلائل اجتما عبسي و 
ی 

س - آقای پزشکپور دراین زمانی که‌شمااین نامه‌رادادید به‌آقای هویدا آقای هویسدا 
تخست وزیربودند یا وزیردربار؟ 

ج - نخشت وزیربود . 

س - هبُوزنخست وزیربود . 

ج ب تخست وزیربود . که درنتیجه کل این مسائل سبب شدکه هویدا تغییریکندولی البتبه 
درواقع خیلی بجا بودکه‌با تغییزهویدا مملکت براساس یک برنا مه‌ی مخیحی اداره میشسید 
یعنی مچاس در موضع خودش میتوانست عمل, کند » میگذ‌اشتنه عمل بکند وبهرحال چهره‌ای که 
بتواند مشکلات ومسا ئل مملکتی راحل کند میآمد ولی بجای این بوعاقدا ما ت.وفتن 
بسراغ دکت رآموزگاروایشان را معرفی کردند . دکترآ موزگارر؛ من شخما " کما اینکه‌کرارا " در 
مجلس هم يا درمحیط ها ی مختلف بیان کردم و دا یک متخصص خوبی میدا نم . 

س - تکنوکرات . 


پز شکپور (۱۳) ۶ مد 


ج ‏ تکنوکرات : یک تکنوکرات خويي است . تکنوکرات میتوا ندیک قسمتی ازیک ساز مان مملکتی 
را ادا ره‌کندولی نمیتواند کل جا معه‌رااداره کند . اوبا یددرخدمت وا ختیا ریک نظا م اداره - 
کننده جا معه‌با شد . این یک بردا شت کلی من است اینستکه این اصطلاح اسسسنتیداه 
تکنوکرا نها ؛ مطلاحی بودکه دربحث‌ها یما ن نا مطرح کردیم وا ین یک واقعیت بود . ينعي 
آنچه‌که ايرا ن راطی بیش ازسیزده‌سا ل یعنی اززمان متصوربه‌یعد اززما ن نخست وزیری 
حسنعلی منصور ببعدبسمت سقوط برد بیشترگذشت | زدلائل دیگر این حاکمیت مق 
تکنوکرا تها بودودرنتیجه چون اینها فقط تکنوکرات بودنذ بنابراین میخوا هم بگویم 
که‌درهیچ‌موضع مستقل فکری وا یده‌ئولوژیکی ویینش خا ص سیا سی قرا رنداشتند پس خواه و 

نا خو؛ ه پیوند پیدا میکرد‌ند با نظرات شا ه‌ویا نظرات دیگران که. به‌شا ه‌تلقین میکردندوفقط 
ایزاروه لاتی بودند درمسیراجرای آن چندنظرا تی ودکترآموزگار ازاین جهت چهره مشخص 
تکتوکرا تها بود . یعنی هم تکنوکرات خیلی خوبی بود ودرنتیجه چزن تکنوکرات خیلی 
خوبی بود آنوقت ظا هرا " جز سخن شاه چیزی رابلد نبود » چیزی رانمیگفت . حتی در 
موارد جزشی یعنی دراین مورد بیش ازهویدا وخیلی شدیدتروافراطی ترازهویدا او + 
اتکا میکرد براینکه هرچیزی راباید شاه تعیین کند که البته بنظر من هما نطوریکه 
بیان کردم یسیا ری ازموارد بودکه‌دیگربخصوص دراین سالها ی آ خر شاه تصمیم گیرسده 
نبود.ینا برا ین عتا مرمشا وران یا سیا ستها ی دیگری روی شاه تا ثیرمیگذا شتند . اما دکتسر 
آموزگارچه میکرد» بیان کننده آن چیزها ئی بودکه شاه اراشه میکرد حتی درا مورجزشی . 
پس یک تکنوکرات آمدبا خشونت بیشتر با شدت بینتر شد نخست وزیر درحالیکه مساشسل 
مدلکت طوری بودکه باید مملکت راازچنگ آن | ستبدا دتکشوکراتها نجا ت فیدا د ندیعنی مچندا " 
ادا ره امورمملکت به‌جامعه سپرده میشد وبنه مدیران اجتماعی نه متخصصا ن ءفرق هست .آنوقت 
متخصصا ن خوب درخد مت جا معه قراآرمیگرفتند واین مسله مهمی است‌درتاریخ ایسران 
بخصوص نخست وزیری آموزگار . شایدکه, یعنی این نکته‌اي است که بايد به‌این مسگله‌توجه 
کنیم. کفااینکه اززما ن نخست وزیری آموزگار آن حرکتی که منجربه سقوط این مرحله 


ازتاریخ ایران شد شدت گرفت یحبی مراحل صعودی خودش راطی کرد واز آن مجور محیسج 


پزشکپور (۱۳) - ۷ 


حرکت وجنبش درمتن قانون اساسی یران جداشد. بنایراین من دکترآ موزگا ررا تکنوکرات 
بسیا رخویی میدانستم ۰ مدیرلایقی میدانستم اماصرفا " برای یک قسمتی ازکارهای 
مملکت یعنی وزیردا رائی خیلی خوبی بود تاآنجا ئی که من بخاطر دارم وبررسی دارم 
مایمانند اووزیردارائی ندا شتیم. شخصا " هم نتوانستم دلائلی بیدا کنم که‌تاکنسون 
بگویم اوذرمسا کل مالی آدم ناسالمی بوده , نه‌نتوانستم.اما مطلقا برای اداره مملکت 
بموجب قانون ويراي اداره مملکت با شناذت همهي پدیده‌ها و فنومسسن‌ ای 
مختلفش اواستعدا د لازم راکه ندا شت فیسچ بلکه دورا زاین استعدادهای اولیه بود 
درحالیکه .. 

س - منظورشساازاین استعداذها وآ ن ظریف کاریها ی سیاسی است ؟ 

ج - بلیه این شناخت معلوم . 

س ب شنا. خت جا معه ؟ 

ج شناخت کل جا معها ست . هویدا ازدید من شا ید با هوئترین زما مداران ایران ود 
اما | وبه‌هیچ‌چیزا عتقادندا شت وتقریبا " مئل این بودکه با همه‌چیز بازی میکرد. یعنضی 
درست بماً نند یک بچه‌ای که بااسیاًب‌بازیها یش‌بازی کند. اومملکت » حکومت » مردم 
جها ن برایش چنین حالتی داشتند . یعنی اودرحد خودش یک آنتلکتوگل بود» آنتلکتوئلی 
کهآ نوقت حق نداشت که نظرا تش بیاید بشودرئیس یک مملکت » رکیس دولت . !ما درهما ن 
موضع هم با هنا ن دیدآنوقت عمل میکرد. اینها که میگویم بررسی ها ی دقیقی است 
کە‌یهرحا ل شتا ختی است که‌می اواختانهادازم. ودرنټیجه این بی اعتقادی من اویمه 
همه‌چیز ظرف سیزده سال تما م مبانی وپایگا ههای مملکت را که جکیه‌گا ههای با فت ا جتما عی 
ما بود برهم ریخت . اوبیشترین تمریتش این بودکه چطوربتواند حگومت کند . چطوربتوا ند 
بیشترحکومت کند وبرای بیشترحکومت کردن کسی میبایست که گذشته ازخصوصات مختلف 
دقایق وحالات اجتماعی رابشناسد . پس! ومثلا" میدانست باگروههای دیگرچطور برخورد 
کند . اومیدا نست چه‌جورتقریبا " به‌هرکس رشوه بدهد » | وبهمهکس میداد هزچه‌میخوا سسنت 


وبهمیین دلیل است که یکی ازبزرگترین رقمها ی بودجها ختصا صی دولت يا بودجه سری دولست 


پزشکپور (۱۲) - ات 


که‌درا ختیا رنخست وزیربود نه تنهادرایران تاآنجاشی که من اطلاع. دا رما صلا" دردولتها ی 
مشابه‌درا ختیا رهویدا بود . بودجه سری دولت یا بودجها ختصا صی رئيس دولت که‌نسبت بسبه 

خرج آن هزینهآن هیچگونه نظا رتی نمیشد چیزی بودد, ردیف کل درآ"مدوهزینه منلکست 

درآخرین بودجه ای که‌زمان رضاشاه به‌مجلس دا ده‌شد . دکترآ موزگار بدون توجه به‌ایبن 
مسا ئل آ مدوب آن سختی ویکندندگی وخشزنت خا ص یک تکنوکرا ت خوب بخست وزیرشد . در 

نتیجه مملکتی که‌هیجا ن زده بود» مملکتی‌که‌دچار اعتراضا ت عمومی بود. مملکتی که 

براثر بیش ازسیزده سال حکومت متصور ویعدهم هویدا وا ینها موجه شده‌بود سا 
اعتراضا ت بیشما رمردم ویا سنت‌های حا کم برجا معه آین مساثل رآدکثرآ موزگا رنه آاینکه 

نتوانست حل کند بلکه درتمام موارد باتوجه به آن خصوضیاتی که بیان کردم جیهه 
سخت تری گرفت برایراین مسائل . درنتیجه ایشا ن وقتی آمدوبه‌این کیفیت دولتسش 
معرفی شد چندکارکرد . اول اینکه حملات رابه مجلس بیشترکرد یعنی بجا:ی اینکه دریک 
چنین مرحله‌ا ی به مجلس فرصت دا ده بشود | مکا ن دا ده‌یشود که‌دررابظه با مردم هما تطنور 
که‌درمذا کرات قبلبی ما ن ییا ن. کردم. قرا ربگیرد محدودیت مجلس راییشترکرد بطوریکه 
آمدند آنموقع من درپا ریس‌بودم غوارض‌گذرنابه راکه یادم نیست‌حالا چه رقمی بود 
اینها خودیخود یعنی بدون اینکه طرحی به مجلس بدهند چندیرایرکردند ودریافت کردنسد 
ازمردم . خوب این نقض قانون اساسی بود یعتی تا آنوقت‌چنین کا ری انجام‌یشد یود 
درحالیکه یکی ازاختیا رات ویکی ازحقوق خاص مجلس شورای ملی بموجب‌قانون اساسیی 
نظا رت بروضع مالیا تها وعوا رض وتظا رت برمسا ئل مالی مملکت است که‌ا ین موردحتی از 
اختیا رات مجلي‌سناهم نیود بموجب‌قاتون اساسی ودرتتیجه دولتآموزگار بدون اینکه 
لایحه! ی به مجلس بدهد آمد‌این عوا رض راچندیرابرکرد . خوب » این اصولا" درنوع خودش 
چه‌بود؟ این قیام برضد قانون اساسی مملکت بود» همانست که به آن اشاره کردم. این 

قیا م برضد قوه مقننه بود این قيا م برض مشروطیت سلطنتی آیران بود . قیام برد 


قانون اساسی بود. دوم هم زمان اقدامی که‌دراین مدت‌انجام گرفت واشتباه بسیار 


پزشکپور (۱۳) - کت 


بزرگی بود . آمدند کنگره فوق العا دهحزب رستاخیز راتشکیل دادند ودوباره دومقا م 
نخست وزیری ودبیرکلی حزب رستاخیز رایکی کردندکه قبلا" آن زما نی که ا وا خرحکومست 
هویدا روی این | عترا ضات نا چا رشدندکه جدا کنندا ین دومقا م راازهم منوچهرکلالی را - 
دییرکل حزب رستا خیزکردند ودراین مرحله که‌میبایست بهآزادي ها ی بیشترتوجه میش.د 
میبا یست به مشکلات | جتما عی توجه میشد برعکس عمل شد یعنی آمدند کنگره‌ای راتشکیل 
دادند بهرحال بعنوان کنگره واجتما عی را تشکیل دا دندوذوباره دبیرکلی منتقل شد 
به‌نخست وزیر یعضی به آموزگارکه نخست وزیربود . 

ی ت مرت مک هم فا ی دک کی ردیر کل مب کروی با افاق میا هو و۲ 

ج د نه »نه دکترمحمدبا هری بعدشد قاشم مقام دبیرکل . درزمان هویدا وقتی به این 
مشکلات توجه کردند همان زمان که این مسائل هم مطرح میشدوماهم مطرخ کردیسنسم 
آمدند ومقام دییرکلی حزبایران نویین (حزب رستا خیز )را به‌کس دیگری واگذا رکردندبا یک اختیا رات 
کمترکه آن دکترمتوچهرکلالی بود. که آن پیشتها دمن همانموقع. این يود که بمرور خیلی 
خوبا ین را تبه‌یل یکنید به‌یک خژبی مشل اعرا ب‌دیگر . البته پیشنها دا سا سی این بوه 
کها صولا" این حزب را متحل کنید ء نمیخوا هید هم منحل کت‌دیک حزبی با شدیرای خبودش » 
هرکس هم خواست .. 

س حزب رستا خیزرا میفرما کید ؟ 

ج + یله » هرکس هم خواست عضوش بشود . درنتیجه دراوآخرهویداتااین حدکاراتجام شد. 
درزما ن آ موزگا رکه مد ایست این برنامه بیشتربه. آن توجه میشد برعکس عمل شد » مورد - 
دوم واییان کردم که آمدند اجتماعی رایعنوان کنگره تثکیل دادند ودوباره آقای 
نخست وزير شد دبیرکل حزب رستاخیز بایک اختیاراتی درمورد حزب‌رستاخیز بیش زهویدا . 
سوم عملا" متازعه ومناقشه‌ای بود که‌ایثان شروع کرد باتما می جرکتها کی که بعننوان 
ما لق مکل گرفته بود که بدیمی انت یکی ازجهره‌ها ی مهم آین خرکت‌ها با مورا پسستن 
حرکتها بهرحا ل روحانیت ایران بود . درنتیجه !یشان درمقام یک مبارزه‌وسعارضه‌ای با 


پزشکپور (۱۳) وا 


روحا نیت برآمد . حالا ۾ ر" که بسیا ری ازکمک ها یا حقوقی راکه نخست وزیری به‌روحا نیون 
میدا دقطع کرد وچه‌ازمه , یگرکه موضع گیریها ی سخت وشدید کردکها ينها عوا مل بسیا ر 
موشری بودبرتشدید هیجا نات مملکت ویا درتشدید انحراف هیجانات مملکت | زیک مسیسر 
سیا سی وملی بسمت یک مسیری که منجرشد به‌ا.ستقرارنظام کنونی درایران . 

بنایراین این سه مورد که بیان کردم‌سه خط ونحوه ونحله‌ی استراتژی دولت آ موزکار 
بود عملا" درحا لیکه درست میبا يست بر عکسش میبود. یحنی اگر قراربود نگذا رند. مملکت به 
آن بحراتهاکشیدهیشود » اگرمیبا یست که مملکت دریک طریق سا لمی تحولاتشادا مه 
پیدا میکردبا ید عکس این عمل میشد یحنی میبایست که مجلس درموضع قانونی خودش‌ قرار 
میگرفت » قوه قفا کیه درموضع قانونی خودش ترا رمیگرفت » میبایست که نخست وزير 
دریک مقا م دور بیطرف ودورازحزب رستاخیز قرارمیگرفت شاید حزب رستاخیزرا » یعنی 
شا یدکه‌نه قطعا "»میبایستی منحل میکردند میبایست که آنچذرا که بیهوده‌مدتها باآن - 
مباززه کرده‌بودند يعني سنتها ی مردم » معتقدات مردم .ویالائص روحاذیت را محترم می ى 
شمردند که این کا رهائی که نشد ویر عکسش عمل شد . درا ین حوادث بءرحا ل روحیه‌و طرز 
کارویا بنهرحا ل بقش یک کسی بسیا رموشر یود دردولتآموزگار . 

س - آقای پزشکپور که دراین دوره شماچه‌تا ریخی ازپاریس‌به‌ایران مراجعت کردید؟ 

ج - دراین دوره دقیقا " تا ريخش رانمیتوانم مشخ کنم ولی دقیقسا" موقعی بود 
که‌کنگره حزب رستاخیز راتشکیل دا دندیعنی آنوقت من درپاریس‌بودم که دکت رآ موزگاررا 
یعنوان دییرکل مجددا " معین کردند. و .. 

س شما آنموقع پاریس بودید ؟ 

ج ‏ من آنموقع پاریس بودم. 

س چرابرگشتید ایران ؟ ووقتی برگشتید ایران مقارن باچه رویدادی بود؟ 

ج - من درپا ریس بودم که این مسئلها تفا ق افتا دودرپا ریس بودم که‌روزنا مه‌اطلاعا ت ی 


کیها ن دست من رسید ومتن لایحه‌ای راخواندم که دولت بدون اینکه به‌مجلس‌بیا ورد واز 


پز شکپور (۱۳) ۳ 


مجلس رای بگیردعوا رض‌گذرنا مه‌را چندیرا برکرده‌بود . این دوموردمن را متوجه همست 
حوادث کردودرنتیجه برگشتم به‌ایران . یغنبی برگشتم به‌آ یران دقیقا " حالا تاریخننشش 
بخاطرم نیست بمحش‌اینکه رسیدم یه ایران ميحش رفتم به مجلس وسئوالی رادادم په 
دولت درمورد آفزا یش عوا رض‌گذرنامه ودولت راتحت ببگوا ل قراردادم . دقیقا " تا ریخش 
یخاطرم نیست ولی این زفان بود. وضمنا " قبل ازهمین تا ریخ چون سئوانی درمورد 
دکترعا ملي کردید کهاینجا به آن بپردا زیم وسخن قطع ثدگفتم کسی که نقش موثری دا شت 
دراین برنامه‌ها که حالا بعدیه آن میرسیم داریوش همایون بود. میدا نید داریسنوش 
هما یون معا ون دبیرکل حزب‌آیران بنوین شد .. 

س - رستا خیز . 

ج حزب رستاخیز» چون واقعا " هیچ فرقی نداردا زیس ۰.. یعتی دوسا زمان دولتي بود 
بتا براین خودبخود تداعی میشود وبعدهم شد وزیرا طلاعا ت دولت آموزگار. ولی ع لا" 
یکی از ؛ نه‌یکی | زبلکه مهمترین عتمرگردا ننده‌حزب رستا خیزوا ین نوع اقدا ما ت‌دوفست 
آ موزگا ربود که حالا من تمیدانم چرا » امری است‌دیگر ولی یک اقدا ما تی‌که‌بهرحال با 
مدا خله آو انجام شد هیچیک اقدا ما ت منطقی ومحیح‌ودر مسیر مصلحت ها ی مملکت نبود وتشدید 
کرد متجرشدیهایتکه آنموقع حوادث مملکت به آن سمتی برسد که‌رسید . ایشان نتش 
یسیا رمهمی داشت در اینکه‌متاًسفانه دکترعا ملی رابکشا ندیه‌فعا لیتهای حزب رستا خیز 
برخلاف نظرا تی که‌پا ن ! را تیستها دا شتندوبرخلاف | عتقا دا ت‌خودمن . البته هما نطو رکه 
بیان کردم ابشان درقعا لیتها ی سالهای !ولیه بامابود حتی در" ولین کمیت؛عالی رهبری 
حزب پا ن ایرانیست هم بعنوان عضو علی الیدل تاآنجا که آگاهی دارم انتخاب‌شد ولسی 
يعدا زچندی نتوا تست همکا ریش راادا مه بدهدود‌ونتیجه‌همکاری | ویاحزب‌یان ایرانیست قطع 
شد وبتدا زچندی هم پیوست به‌سومکا » بب‌حزب‌سومکا یعنی دررایطه با همکاری با آقای دکتر .. 
س - منشی زاده . 


ج - منشی زاده قرارگرفت ودرنتیجه دیگررابطه‌ای باپان ایرآانیسم وحزب پان ایرانیست 


پزشکپور (۱۳) بت 1۲ - 


ندا شت . وبعدهم که روزنامه آیندگان رااداره‌کرد ویهرجا ل ایشان باتفاق عباس مسعودی 
هما نطوریکه بیان کردم درماجرای توجیه‌قبلی برای طرح جداثي بحرین سهم مهمی دا شتند 
ودراین مرحله هم بصورت یک عضوفعا ل یعنی يكي ازکا رگردا نا ن حزب رستا خیز درآمند 
اصولا" مدا م طی این سالهای متما دی چهل وچندسال میا رزه همواره کوششهای بسیا ربود 
برای اینکه‌دکتر عا ملی راازمن ومراازاو واوراازپان ایرانیست جداکنند؟هغا لبا " موفق 
نشدند ولی ناسفانه داریوش هما یون دراین مورد توفیق پیداکرد درآخرین ایام و در 
نتیجه بامداخله وتشویسبسق و اصراراو کفیکی ازمهمترین مواردش‌بود ابسدا 
اورایعنوان دییرحزب رستا خیز درتهران تعیین کردند که‌تا این مراحل هم عدام چه مبن 
وچه‌دیگرپان ايرا نیستها اصزاربان نه دگبتر عا ملدی اینن بودکه چنیین چیزی را نپذیرد . تا 
زمانی که‌دکت رآ موزگار نخست وزیرشت ومعلوم بودکه یا یرتا مه‌ای که ودا رد ویا روحیه‌ای 
که‌اودا ردوبا روحیه‌ای کډ دا ریوش هیا یون دا رد درمدد‌هستند > حا لا مسا شل دیگررا میسن 
تمیدا نم ا فا روحیا ت ایبها | ینطورنشا ن میا د »که دکتر؟ موزگاردبیرکل حزب بشود . مسن 
استشیا م میکردم خس میکردم که‌ایین توطثه هم ست . آینکه مبگویم این توطته شست 
برای اینکه بغقید؛‌من این رامن فقط توطته‌میدانم که دکیرعا ملی راینتنوان یکی از 
قا ئم‌مقا مها تعیین کنند . درنتیجه من وقتی ازایران خارج میشدم یرای همین معا لجبه 
بیما ری قلبی میا مدم به‌پاریس ازاودیگردریک دیداری خواستم خواهش کردم که اگرچنین 
مطلیی با اومطرح شد نپذیرد يالا قل اگرقرارشديب‌ذیرد یعنی برایش درخوربررسی یبود 
بمن اطلاع بدهدوبدون اطلاع یامن این موردراپذیرانشود . تااینکه من آمدم به‌پاریس 
ودرا ینجا مطلع شدم که دکترآموزگار دون اجتما عی که‌یرپا کردند‌یعنوان دبیرکل سب 
رستا خیزتعیین شده بنابراین چون حدس میزدم باتوجه بهمین روحیه ونداخله دا روش 
همایون که دیگربعنوان قا ئم مقا م. دییرکل حزب رنتاخیز اقدام. میکره این برنامه رادر 
پیش دا رند به‌دکترعا ملی زنگ زدم ویادآورشدم که من احساس میکیم که‌ممکن است چنیسن 
چیزی به شما پیشنها دیشود بنابراین خواش میکتم تا من نیا مدم شما چنین اقدا می تکنید .او 


پزشکپور (۱۳) ۳ 


هم گفت »" ببیا رخوب ." درنتیجه وتتی‌من بفتهران با زگشتم که‌شایید دوسه روزبعدازآن 
بودومصا دف بود با وقتی که بهرحال روزقبلش آقای دکترآ موزگارقاشم نقامهای حزب 
رايا معا ونا ن حزب را معرفی کرده‌یود که‌یکی ازآنهامتأسفانه دکترعا ملی بود که 
تقریبا " به این کیفیت بعدا زسا لها ی. بسیاار همکاری تشکیلاتی دکترعا ملی به‌آن کیفیت 
با حزب وبا پا ن ایرانیست جالت .. یعنی قطع شددیگرکها لیته‌ا ین یکی ازاندوهبا رترین 
خاطرات من است درزندگی وداریوش هما یون درا ین مورد نقش مهمی دا شت متاسفانه . 
یدیهی است دکترعا ملی هیچگاه بما ننث برخی کسان دیگر نه‌پنجه بروی نهفت وحزب کشید 
ونه‌حالت.سکوبی رااختیارکرد تا مسا ثئل بعدی وتابعد بعد بعد . 

س - نسبت به حزب ولی نه نسبت به‌مخالفین رژیم . 

ج - نمیدانم . نسبت به‌حزب ونهضت » آن دیگرنمیدانم ولی هنوزهم من نمیدانم چرا 
د«رچنا ن موضعی قرارگرفت سوای این دلائل وبهات چیزی رانمی بینم نمیدانم. . البته 
کرارا " هم قبل ازاینکه من بروم به تهران. دوستان بسیارپان ایرانیستها , دیگبران 
به‌اومراجعه کردند ود:, غالبا " دربرخوردبااوفقط مواجه با سکوت اوبیشدند واوالنبته 
اشاره میکرد شما کارتاان رادنبال کنید . من فکرمیکنم که او دریک دیدی ازییسک 
د وهای غنین ا ندیه یکره که بت اند مو‌فونا شد برای تھا تا شوه که دا فت فر ومیریخت 
درحالی که نه نمیشد بلکه راه راه ذیگری بود .وئی بهرحال داریوش همایون نقسسش 
خیلی مهمی داشت برای اینکه دکترعا ملی راازمسیریک کارده‌ها اله خوذش متحرف کشبه 
وبه آن سمت‌ببرد. بنابراین دراین زا ن من با زگشتم به تهران ودرنتیچه به محض‌آایتکه 
به‌تهران رسیدم هما نطوریکه بیان کردم | زصبحش رفتم به مجلس ودولت رابه‌سگوال و 
موا خذه‌کشاندم وازآن مرحله موضع گیری, ما وبرخورد ما با دکترآ موزگار خیلی شدیدتسر 
شد وپس درواقع یک نظری است‌که من درمورد شخ آموزگاردارم همان بودکه بیان 
کردم فرق دا رد تابظری که درمورد هویدادارم ولی یک نظرق است که درمورد دولسضست 
آموزگاودارم . بحقبده‌ی من دولت آموزگار درمورد مسائل ایران کوتا هیش , تغللش 


بسیا ربیشتر | زدولت هویدا بود ودرنتیجه نقش موثرتری دولت آموزگاردا شت برای تسریع 


پز ت شکپور (۱۳) = ۱۴ = 


آن روند تحولات درمسیرغیرقا نونی وقت خؤدش یعنی درمسیری خا رج ازقانون انناسی و 
آنچه که بها ینجا | نجا مید . 

س - آفای پزشگپور من نیخزا هم ازحقورتان تقافا کنم که برگردیم به خاطره‌ی شما ازآن 
رویدا دها ی تعیین کننده ومهمی که آ خرسر منجربه‌سقوط رژیم شد . 

ج - سقوط رژیم . آن عبارت ازاین است که موضع گیری ها.ری کا ملا" نایجاونادا نستسشه 
نمیدانم وشا یدهم بنظیم Kw‏ حا.لا حوا دث بسیا رگذ شته. ویک بررسی ها ی وسیتی هم نسند ۵ 
اقدا ما ټی راانجام نمیداد. مهمخریخش همانظوریکه بیان کردم عبا وت بود ازکوئش‌برای 


تمعیف بیشتو مجلس » | زکوشش برای مخدوش کردن احساسات مردم وهتک حرمت روحاني 


س - آنها را توفیج فرمودید برگرديم به وقایع مشخص مثلا" جریان قیام تیرب نز و 

تا را حتی هاشی که‌دراین مورد.. 

ج -آهان » این ازاینجاشد» ازهمین جاشد که یک نامه‌ای نوشتتددرروزنا مها طلاعات 

بتام کسی بتام رشیدی مطلق کها لبته این رشیدی مطلق یک با م متتعاری بود من چندبار 
یااین نام برخوردکرده‌بودم که مقاالاتی با صطلاح !زا ودرروزنا مه‌ها نوشته‌بودند وان 
مقا لات یک مقا لات تهدرد کنند ه وبرخورددکننده بود به. احساسات عمومی 

س - همان مقاله‌ای را میفرما کیدکه‌راجم به آقای خمینی نوشته بودندکه املا"این هندی 
است ؟ 

وی 

س - این راآقای دا ریوش همایون گفتند که مبتقیما " ازدرباربرای ایشان فرستاده‌شده 
بودوایشان هم دا دندیه روزنا مه اطلاعا ت‌بدون اینکه بخوا نندش . 

ج - بهرحال دراین تردید نیست که ایشا ن وزیراطلاعا ت بود واین نمیتوابند سلب مسکولیت 
بکند درحا لیکه آنچه میدانم وپرسیدم حتی بیش ازسه چها رروز آقای فرها دمسعودی که 


مدیرا طلاعا ت بود مقاومت کرده که‌این نامه رادرج نکند ولی با لاخره آقای دا ریسوش 


پزشکبور (۱۳) = 1۵ ات 


هما یون باآن خشونت خا ص خودش وباآن نحوه تکلم خا ص خودش خلاصه بها پنهامیگوید که 

شما مکلفیبد این رادرج کنید . البته روزنامه. کیها ن گویا درجیش نمیکند واپنن را 

درج نکرد : بنا چا رروزنا مه اطلاعا ث درج کرد. حالاء ا.ینکه دربارداده‌یاایشان داده با 

کس دیگری داده ولی ایشا ن وزیراظلاعا ت بود ٬تردیدی‏ نیست که این نامه توسط ایشیان 

داده‌شده منتها میگوید این نامه زا ء ظا هرا " میگوید» دربااریمن دا ده . 

س د مستقیما / آقاای هو یدا آنموقع وزیردربا ربودو مستقیما 7 ازدربا رفرستا دندوا یشان 
هم به روزنامه اطلاعا ت میگوید که خوب‌ښماتا کنون آزرژيم بهره‌برداری کردید وتصت 
نقوذ رژنم زندگی کردید حا لا موقعش هست که این راچا پ کنید وازآن دفاع کنید. 

ج - ولیی آنچه‌که درواقع کبریتی بودکه به‌انباربا روت زده شد این مقاله رشیدی مطلق 

بود . حا لا دیگراینکه چه‌کساني این را تنظیم کردند. ولی تردید نیست من بخاطرم هست 


که چندمقاله بنام همین رشیدی مطلق خواندم. . 


روا یت کنننده : آقاآی محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۸ آوریل ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : پا ریس- فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوا رشما ره : ۱۴ 


قبلا" هم چندمقاله بنا م رشیدی مطلق خوانده بودم . من بعیدمیدانم که‌آن مواقع 
این مقا لات رشیدی مطلق دردربا رتهیه شده‌باشد بیشترانعکاس‌این بودکه‌دردستگاههباي 
يا چه‌یساساواک این مقالاتی که بنام رشیدی مطلق درج میشد تنظیم شده‌با شد. بنابراین 
دلیلی نمی بینم که‌این آخرین مقاله هم بهمان ترتیب تنظیم نشده‌با شد . آنچه مپتوانم 
منجزا " بگویم اینستکه آن مقا لات قبلی رشیدی مطلق بنوعی نبود که دردربا رحهیه بشود 
یا زیرنظرشاه . انعکاس هم همه‌جا همین بودکه این رشیدی. مطلق نام مستعا ری است‌برای 
مقالاتی که ازمقامات اجراشئی سا واک میرسد که‌ملزم هستندروزنامه‌ها درآن شرا یط درج 
کنند . پس‌ این مقاله هم بنام رشیدی مطلق بود. 

س - آقای پزشکپور » شمادرآن دوره باشاه ملاقا تھا ئی هم دا شتید؟ 

و 

س - ممگن است‌جزشیات ملاقا تتا ن رادراین دوره‌با شاه بفرما فیدکه چگونه انجام گرفت و 
چه‌گذشت درآ ن ملاقا ت ؟ 

ج - هما نطوریکه‌برای شنابیا ن کردم آن نا مه‌رایطرر مبسوط فرستادم ویک نامه دیگرهصسم 
مجددا " درزما نی که هویدا وزیردربا ربود . هویدا وزیردرباربود برای آینکه من وج 
مملکت را میدیدم که چگونهاست ومتضمن پیشنها دا ت بسیا ری بود رای اینکه چگونه میشود 


وضع مملکت رابهرخال سروسا ما ن داد وازهم پا شیدگی خوددا ری کرد ودرواقع ار ن 
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بیشنها داات هنا نطوریکه‌بیا ن کردم بخصوصمتعا قب آ ن محبتی بودکه درمجلس کردم‌وستوا ل 
شش گانه‌ای کها زدولت کردم والبته از؟نجاکه من تردیددا شتم آن نامه را ء نامه دوم 
راهم هویدا به‌شاه برساندیانه حتی ازمرحوم غلم هم بنحوي جویاشدم. بعدمعلوم شد 
که‌نامه رسیده‌به دست شا ه وهویدا پا سخش این بود»" بهرحال اعلیحضرت این نا مبه‌را 
دریا فت کردند گفتندکه خوب بررسی کنید ." میدانستم وقتی میگفتند بررسی کنید. 
بی ایتک وروا ق جا ئا فد رجا کی ا گا تی بوه خا یزاین این سا کل ادات 
دا شت تا اننکه .۰ حالامیخوا هید به‌این موضوع ملاقا ت بپردا زیم یا مسائل قبلی ؟ 

س - نه » بپردا زیم به‌ملاقا ت 

ج - من حدس میزنم که‌درزما ن دیگرنخست وزیری . 

س - آقای آ موزگار . 

ج - نه ءنه . درزما ن نخست وزیری شریف اما می بود . 

س - پس شما درزما ن نخست وزیری آقای آموزگارباشاه ملاقا تی ندا شتید . 

ج نه باشاه نه آنوقت نبود» البته باخودآ موزکا ربه‌تفصیل ملاقا ت دا شتم که‌برای این 
که آن زما ن نخست وزیری اوبودکه من درمجلس اعلام کردم که مجددا " حزب‌پان ایرانیست 
درغا لب تشکیلاتی خودش درسرتا سرا یران فعاالیت را دنبا ل خوا هدکرد که لبته‌برخورد‌خيلسي 
شدیدی بودکه‌حا لا به‌آن خوا هیم پردا خت ولی درزما ن شزیف امامی که باشاه اولسن 

ملاقا ت را دا شتم .شا یدا وا خردولت شریف اما می بود که این ملاقا ت من باشاه یک ملاقات کا ملا" 
پنها نی بود یعتی ازطریق دفترمخصوص شاه ويا دفا تردیگرنبود . گویا وا قعا " شاه نگرانی 
داشت حتی ازاینکه‌بدا نندکه باچه‌کسانی ملاقا ت میکند یا لا قل درملا قاتی که بامن 

دا شت ا ینطوربود ودرنتیجه ملاقات‌ما کا ملا" بطورخصوصی انجا م شد . 

س- ازچه‌طریقی آین ملاقات ممکن شده‌بود؟ 

ج - یعنی این هم یکی ازنزدیکان خودایشان آمدمسائل رایامن ظرح کرد . 


س کی بودآقا ؟ 
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ج - یکی | زنزدیکان خودایشبان بؤدآ مدطرح کرد مشکلات مملکت را . یکی 1 زښزدیکا نی 
که‌خیلی هم مطرح نیوداضولا" درفعا لیتهای بيا سی وا خعماعی » یک چهره‌ی شتا غقه هیده ای 
نبود . بهمین دلیل است که‌من حدس میزنم که‌شاند شاه‌بی ميل نبودکه‌یتو! ندقدرت دا شتسه 
باشد یک برنا مهای راانجام بدهد . 

س- دقیقا " چه‌گفنگوها ئی آنجا مورت گرفت ؟ 

ج - ودرنتیجه اوکه آمد وابتدابا من مذاکره کرد نسبت به مسا ثل مملکتی وبعدمغلوم بود 
وقتی مذاکره ادامه پیدا کرد گفت »" خوب » پس چرا»چها شکا لی بنظرشما میرسدکه‌با شاه 
دیدا ری بکنید . گفتم من هیچ اشکالی نمی بینم من غالبا " خواستاراین دیدا ربودم 
هم یعنوان یک ایرانی هم بعنوان نماینده مجلس وهم‌حسب‌قانون اساسی . بعدقنبرار 
گا رد ومن باتفاق اووالیته حتی به‌اصراراوتقرییا " بایک تغییرقیافه‌ای ازیسک در 
خيلي متروکه‌این کاخ نیا وران رفتیم به‌حوضخانه‌ی ساختمان قدیمی نیاوران یعنسی 
ساختمانی که‌اززمان نا صرالدین شاه بود آن حوفخانه که‌تقریبا " یک محل متروکی بنود 
درواقع چندیا رکه‌دیدا رباشاه داشتم دیدارمان درآنجابود وایشان ازاتا ق دفحرخضودش 
یا محل مسکونی خودش ازیک راهی میا مد » میا مدتو آن را هروسا ختمان قدیمی کاخ 
نیا وران وميا مدواردآن ۱ د! ق جوضخانه » نشیه‌تگاه حوضخانه میشدکه حتي آن مبلها کسی 
هم که آنجابود روی آن میلها را همه :پا رچه‌کشیده‌بودند برای ایتگه‌هیچکس آمدوشدندا شت 
آنجا وخوداین شخصی هم که‌واسط:ی این دیدار بود دوبا راتفا ق اتاد یعنی دو تفر 
این وظیقه رادا شتند . ا ومیرخت وهماانجا چا ی درست میکرد میآورد یعتی به‌کیفیتی بود 
که‌نمیخواست هیچکس مطلع با شدودرنتیجه درا ولین دیداری که‌اتفنا ق افتادپس ازمدتها 
من شاه‌رادیدم ایشا ن بسیار شکسته شده‌بود تقریبا " گردنش دردا خل یقه‌پیراهن تلوتلو 
میخورد وخوب آن عينك تیرهراروی چشمها یش دا شت وبا اینکه معمولا" !ندا می رسا ونیرومند دا شت 
ولی تکیده‌شده‌بود وتقریبا." گا مهای لرزانی داشت ومن درچهزه وحرکات‌شاه یک نوغ از 
هم پا شیدگی جسمانی وروانی وآندیشه‌ای رامیدیدم. ایشان ازاینجا شروع کرد. "من خیلسی 
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دلم میسوزد." پرضیدم چرا ؟ گقتند»" چون. من برای مملکت خیلی زحمت کشیدم ." گفتم 
بهرحا ل مسا ئلی پیش آمده . مثکلاتی پیش آ مده‌ومن فکرمیکنم که‌را ه‌حلها ئی وجوددا شتسه 
با شد , درنتیجه ایشا ن پرسیدند." خوب » چه‌بنظرشما میرسد؟" ومن راه‌حلی راکها راشه 
کردم که‌غالبا " همبه‌اوقبلا" اشاره کرده‌بودم ونی بطورجا مع ترعبا رتا زاین بودکه(۱) 
یک دولت سیا شی ونظا می | نقلابی نا سیونا لنیست تشکیل بشود ۲(۰) که‌البته دراین دولت 
انقلایی - سیاسی - نظا مې نا سیونالیست بسیاری ازافسران جوانی که‌جزو گروه حاکمه 
| رتش نبودند آما دگی حضوردا شتند یعنی مذاکر؛تی هم باآنها شده‌بود . ازجمله کسانسی 
کهدرمسیراین مذا کرات بود سرلشکرخسرودا دیود به‌فا علاقه وا عتقا دخااص دا شث ودرنتیجه 
ازوضع هم ناراضی بود» اقسرسالمی هم بودسرلثکرخسروداد وسا یرنیروها.ی جوا ن نظا مي. 
روحاً تیت دا خلی ایران هم‌تشکیل یک چنین دولتی واتاً بیدمیکرد . آنها هنم تا یید میکردند 
این برنامه راوهم آهنگی داشتند. بعد خوب‌مردم هم هم آگاهی دا شتندوهم برنا مه‌ها کی 
میبایست انجا م‌میشددرمسیرانجا م تقا ضا ها ی !این مردم وآن عبارت بود ازیک انحلال 
هردومجلس اعلام انحلال ء 

س - این هامطا لیی هستند که شما به‌شاه گفتیه ؟ 

ج - بله‌دیگر که برنامه‌های آن دولت بود وبعدانتقال کلیه‌اموال خاندان سلطنت‌یسه 
بیت‌الما ل مملکت وبعد انطلال ساواک یعنی تغییرشگل ساواک به‌وضعی که قبل ازتشکر 
آن بود وبعدانجا.م یک سلسله محاکماتی برای متعدیان به‌بیت الما ل مملکت وحقوق 
عمومی که این مواردیا همان بررسی که کرديم حسب ماده ۲۱۷ قانون دادرسی ارتیش 
میبا یست انجا م میشد والیته دراین مورد شاه پرسید»" مثلا" چه‌کسانی ؟" نام بسردم. 
البت:د را ینصورت یگی دوتن ازنزدیکان وبستگان آیشان هم بودند . 

س- اشخامی راکه تام بردیدچه‌کسانی بودند؟ 

ج - بوخی ازآنها بهرحا ل ا مثال تصیری ۰ نیک پی ۰ هویدا » روسای دومجلس وتعدا ددیگری.. 
س- آزبرادران وخواهران شاه هم کسی رانام بردید؟ 


ج بودنددیگر » ازبستگان !یشان هم بوفته , 
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س پاسخ ایسشان چه‌بودبه این پیشنها دشما ؟ 

ج - بنابراین سخن | یشان این بودکفخوب ما با آنوقت ... تازه‌تظا هرا ت شروع شده‌بود » 
را هپیماثی ها ئی شروع شده‌بود . بنابراین شاه می پرسید »." خوب » مردم چه‌خوا هنشسنسد 
کرد؟" پاسخ من این بودواعتتادم هم .همین بود که وقتی این دادگاهها براساس 
مادة ۳۱۷ به‌وضع اینها رسیدگی بکنند که منصفانه آنوقت دریک دادگاه عا دله!حکا می 
صا دربشود که‌بهاحتمال زیا دتعدا دی | زاین احکام بنایرضوابط قانونی مملکت حکیسم 
اعدا م خوا هدبود وقتی درهمین میدان شهیادا علام بشودکه این احکام سا عت‌ فسسرض 
کنیدشش با مدا دا جرا خوا هدشد آبوقت لاا قل دومیلیون نفردراین میدان اجتماع خوا هند 
کردوا ین دومیلیون نفرکسا نی .هستند که‌دیگربا این دولت متحصول هم آهنگ خوا هندبود . 
البیّه پیشنها ددیگرمن این بودکه شاه‌به‌یکی ازمبا طق دورازتهران عزیمت کند ایسران 
وا ترک نکنددرآن موقعیت وجزیره کیش پیش بینی شده‌بود واین پیشنها دی بودکه‌زمانی 
هم که‌قرا ریود دولت دکترمدیقی تشکیل بشود که درآن دولت قراربراین بود‌کنسهمن 
وزارت دا دگستریش را تصدی بکنم این پیشنها درا ذا شجیم‌و این پیشنها درا مطرح کردیم 
یعنی درهما ن زمان دم این نظرنبودکه‌شاه آیران راثرک بکند بلکه نظراین بودکه‌دستش 
!زمداخله درا مورکوتا ه‌یشود ولی درقلمروقضا ثی ایران ودرقلمروایران حضورداشته با شد 
قا هشاب ات برا مها ی کف را اجانکته وه مسقل نة ما کل اتک اطا ت 
آزاد وآنوقت شکل حکومت مملکت وآینده‌مملکت مشخص بشود . پس‌دراین مرحله به‌سه‌عا مل 
توجه‌شده‌بود : (۱) روحانیت که‌هما هنگ بود یعنی روحانیت دا خل ایران .. 

س- مثل آقای شریعتمداری ؟ 

ج - یله دیگروسایرآقایان تقریبا " هیچکس مخالف نبود . 

س - سما خودتان موافقت آنها را جلب کرده‌بودید یا فقط حدس میزدیه ؟ 

ج ته مه ده 


س - شما ملاقا تی داشتید باأآقای شریعتمدا ری ؟ 
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مت یله آنکه نکر ات‌دیگوهدسا آفای فزیعتندا ری : 

س - اینها را برای ایشا ن توضیح دا ده‌بودید؟ 

ج یله آقای قمی . حتی بعدکه آقای قمی آمد» ازتیعیدخارج شد .. 

س این آقایان پذیرفته بودندپيشنهادات شمارا ؟ 

ج - تالبا " بخصوض آقای .. يعني کل مسگله‌را | همیت میدا دند بخصوص آقای شریعتمدا ری 
تفای کے همع شتی ر روا کیت دا غل که کف ا م جرک ودک ای وی ي 
آنوقت . 

نا دورا سن پو ۰ 

ج - درراً سش بود» روحا نیت دا خل بَا یید میکرد . پس رؤحا نیت دا خل با یک چنین برنا مه‌ای 
بود ارتش با چنین برنامه‌ای بود . الیته امولا" آن گروهها ي دیگر با مطلاح حاکمه | رتش 
نه‌تنها تمیتوآنستند باشند بلکه‌برخی ازآنها مشبول همان عنا صری بودند که میبا یست.مورد 
یک تعقیب قانونی قرا رمیگرقتت.د ومردم‌که گذشته ازچهره‌ای که می شنا ختنه از 
گردا نندگا ن سیاسی این حرکت خوب بااقلیت مجلس انبی پیدا کرده‌بودند وبعدهم بااجرای 
یک برنا مه‌ها ی قانونی نیروها ی مردم هم گردمیاً مدند . شا ه‌دربرایراین پیشنها دا ت | علام 
موا فقت میکرذ درچنددورازمذا کرات که‌داشتيم .ولی غالبا " موکول براین میکردکه خوب 
بروم حالا مشورت بکنم. دراین مرحله مشورت هایودکه‌درواقع پای تصمیم شاه‌می لنگید 
ودرنتیجه بیشتردیگرتما یل دا شت‌به خروج ازایران . درملاقات دوم بودکه وقتی با شاه 
دا شتسم .. 

س - درچه‌تا ریخی بود ؟ 

ج - حدس میزنم آن زمانی یودکه‌هویزربه‌ایران آمده‌بوددیگر» زمان ازها ری بوه .شاه 
یاناراحتی گفت به‌خودمن .۰" هویزر آمده‌واین نوع مدا خلات رادارد بااوچه‌بکتیم؟وبا تفا ق 
سا لیوا ن آ مدنذپیش من ازمن خوا ستندکه‌بهرحا ل ایران راترک کنم وبا هویزرچه‌بکنيم؟" 
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وخلاف قوا نین بین المللی ودرنتیجه وقتی چنین دولتی تشکیل شد هویزررا با زدا شست 
خوا هدکرد وتحت تبعقیب‌ترارخواهدداد. شاه نگران | زمدا خله آمریکا ئی ها بوددرایسن 
سورد . گفتِ »" خوب » این تعدادآمریکائی اینجا هستند آنها نخوا هند گذا شت ." گقتم ولا" 
هن حدس نمیزنم | ما چه‌بهټر اگزخواستند مداخله‌ای ومقابله‌ای ومقاومتی بکنند: آنوقت 
چندهزا را زاین آ مریکا ئی ها که‌هستند درواقع اینها وثیقه‌ها ئی خوا هندبوددرا ختیار آن 
دولت انقلایی ومتحول ایران که‌مانع ازمدا خلات آنها بشود .بنایرایپن بیش‌از آنچه‌که‌ما »آن 
دولتنگران با شد درصورتیکه بخواهند چنین مدا خلاتی بکنند دولت آمریکا میبا يست 
نگران با شد پس آین جای نگرانی نیست . البته اواشاره میکرد. شاه اشاره‌میکرد کنه 
درحد‌ود پنج هرا رمستشا ر یا متخصص آ مریکا ئی وجمعاً با خا توا دهشا ن درحدود بیست ر 
بیست وچیدهزا رآ مریکا ئی که من .. 

س - دراین باره رقمهای متعددی گقتند چهل هزارتا » هفتا دوپنج هزارکه‌آقای کا رحسر 
گقته 

ج - یله ءولی آنچه‌که‌ایشان گفت ومن جوا بی که‌بهرحا ل يها یشان دادم وتردیدهم تدارم 
یطور متجز گقتم که بهرحا ل مدا خلات آقای هویز ریک مدا خلات خلاف قا نون | ست وخوب این 
بنایراین مدا کرات دراین حدود انجام شدوتقریبا " برنا مه‌ها مشخص بود تااینکه یسرور 
موضوع آقای بختیا رمطرح شدویختیا رآ مدوایشان شرط دولت خودش رارقتن شاه قسرارداد. 
خشکیل دولتش را ودرواقع نه‌اینکه اوبا مطرح کردن این شرط واداریکندشاه راکه‌ایسران 
راخرک بکند بلکه کسی بودکه پذیرفت شاه ايرا ن راترک ,کند بتظرمن ونه‌دکتر صدیقسسی 
پذیرفت درآ ن شرایط که شاه ایران راترک بکند ونه‌کسا ن دیگرونه من ۰ ما معتقدنبودیسم 
که‌درآن شرایط شا ه‌ایران راترک بکند . 


س مما درآن زما ن با رهبران جبهه‌ملی هم تماسی دا شتیه ؟ 
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ج - ما دیگراززما ن شاید قبل ازآموزگار یااواگل آموزگار بودکه یعنی تما س بیشتسر 
قیلا" هم که‌نما س‌داشتيم باهمه‌اینها ولی ازآن زمان تماس خیلی نزدیکترشدویبخصسوص 
آزان زماتی که فر مجلس من اعلام کزدام که‌معددا * حوب‌بادن آ پرا عیشت درسرکا سز ملگ ت 
کوششهای خودش را دنبال میکند » کوششها ی تشکیلاتی خودش را واین عملا" عبا رت‌.یسوداز 
آنچه‌که من مدا م پیشنها دمیکردم یانظرما بود ولی به آن توجهی نمیکردند. یعنسی 
عیا رت بودا زشکستن سیستم تک حزیی درایران . 

س - شما با کدا م یک | زرهبرا ن جبهه‌ملی ملافا ت کردیدآقبا ؟ 

ج - ازآن ببعددرنتیجه منظورم این بودکه اخزاب‌گذشته هم به‌میدان آمدند ازآن بیعد 
کها زجمله جبیهه‌ملی » ازجمله نهشتآزادی » نهت را دیکال واحزا ب‌دیگر . درنتیجه 
ملاقاتها ی متعددی دست داد که‌چه‌یسا خودآنها پیشنها ددهنذه انجام این ملاقا تها بنوه‌ند 
ضمن آینکه با آنها خوب من سوایق دیرین داشتم بهرحال دربطن فعالیتهای سیاسی بیش 
ازسه دهه مملکت بایکدیگرآشنائی داشتيم . این ملاقاتها با آقای فروهریسیا ریود» این 
ملاقاتها با نزیه بسیا ربود وبعدکرارا " ملاقاتهاثی باآقای دکترسنجایی , آقای بازرگان 
آقای دکترسحابی وبا آقای مقدم مراغه‌ای تا آنجا ئی که‌بخا طرم هست وملاقا تپا ئی با.دکتسر 
یقائی کرمانی همه‌ی کسانی که دست:اندرکارفقعا لیتهای سیا سی بودند خوب‌الببه سوای 
عتا صرحزب توده‌ویا عتا صری مشا به آنها که‌ا صولا" من هیچگوته نها,عتقا دی دا شتم ونه‌تما یلنی. 
آقای دکترحاج سیدجوادی وآقا یا ن دیگر که‌غالبا " همکارهم بودیم مشثل متین دقصری» 
لافیجی | مثال اینها .ودردوسه‌جلسه کهآقایان دکترسحا یی ومهندس بازرگان ودکترسنجا یی 
باتفا ق جا ی نزیه‌یمنزل من آ مدندوما مدا کرات مبسوطی دا شتیم .۰.. 

س - درچه زمینه‌ای ؟ 

ج - درھمیں زمیته‌تقریبا " مشابه‌مذا کراتی راکه بعدمن باشاه داشتم. یعبی آنموقع . 
ش - شما مطا لب این دوتا ملا تی راکه‌باشاه داشتید بارهبران جبهه‌ملی هم درمیان گذا شتید 
درهما ن ملاقا تی که با آنهاداشتید؟ 

ج نه »ته مطلقا. برای ایتکه ملاقاتها ی باشاه‌اصولا" بعدا زملاقات با رهبران سیا سی 
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بود وزما نی بودکه دیگرحرکت جا معها یرانی دچا رمشکلاتی شده‌بود. وآن را هپیمائی ھا 
شروع شده‌بود وما درهیج یک ازاین را هپیما ئی ها شرکت نکردیم. 

س ‏ شما تا الان مطا لب دوملاقات‌باشاه راتوضیح دا دید . آیا ملاقا ت‌سومی هم بوده‌با شا ه؟ 
و 

س - درچه‌تا ریخی بوداین ملاقا ت ودرآنجا چه‌گذشت ؟ 

ج - ملاقا ت سوم ملاقاتآ خربود درواقع . یعبی ملاقاتی بودکه انجا م. نشدبا !ا و . ملاقات 
سوم ملاقاتی بودکه تقریبا " شاه مردد بودیاشاه يابيضي عواملی که مداخله دا شتند 
شاه مرذد‌بودیراینکه آیا برای این اصولا" بمانددرایران یانماند. درواقغ تردیسدش 
درا ین نود . شاه‌اگرمیتوانست تصمیم بگیرددرایزان بماند تردیدی نيشت که آنوقنسست 
پیشنهادات مرا میپذیرفت . ولی شاه مثل اینکه دیگر درآن مرحله‌ای ازضعف وناتوا نی 
یاهرچها طلاق بکنیم بودکه مصمم بود ایران را ترک کند ومیدانست که برای همیشه ایران 
را ترک خرا «دکرد ودرچبین موردی دیگرسعلوم بودکه اوبه‌کدام یک ازدوراه حلی که 
برابرش بودیا دوپیشنها دی که‌برا برش مطرح شده‌بود تمکین کند که آن پیشنها د دوم‌موضوع 
نخست وزیری بختیا ربود . درنتیجه سومین ملاقاتی که انجا م نشد ولی وعده‌ی آن ملاقات 
سا عت د هشب بود که آنوقت تهرا ن حکومت نظا می بود که‌یکی ازآن دوتن نزدیکان, خجمومنی 
شااءآ مدندوبا پروانه عبورشب ومن رفتم به‌کاخ نیا وران بهمان سالن حوضخانه › ساختمان 
قدیمی کاخ نیا وران . الیته من رفتم‌به‌انتظاراینکه شاه راخواهم دید. بعدا زچنددقیقه 
يجاي شاه خانم فرح پهلوی آمد» ایشا ن آمدند وپرسیدم که بهرخا ل پس شا هنشا ه‌کجاً هستند؟ 
ایشان گفتند »" خسته هستندوخوابیدند ." معلوم بودکه هم دیگرحال خیلی مساعدی شاه 
نداشت وهم اینگه تصمیمات‌گرفته شده‌بوه برای ترک یران وخوب‌این که شهبا نوفنسسرح 
بحای شاه آمدندیرای این دیدار مقاهیسم بسیاری رابرای من مشخس کرد . مذاکراتنسی 
انجام شد. من نمیدانستم که آیاشاه‌مطا لب‌راباایشان هم مطرح کردهانت یابه . ولی بعداز 


آمدن ایشا ن به آن محل وتوضیخاتی که دادمتوجه‌شدم. که ایشان درجریان مذاکرات بودو 
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کم‌وبیش هم مطلع بودم که‌یکنوع تمایلی راایشان ابرا زداشته‌بود برای طرح آمسسدن 
بختیا رودرنتیجه تما یلی بود براي طرخ اینکه‌یهرحال شاید یگمان خودشان که سن با ورم 
نیست یعنی درمذا کراتی که‌دا شتیم این مسئله رامن ازگفتگنوی اوکاملا" استنباط 
میکردم . 

س - این گفتگوچه‌بودکه شما تسوانستید چنین مسئله‌ای رااستنباط کنید؟ 

ج - پیش بینی میکرد که دیگر خوا هد رفت حتی پیش بیشی میکردکه با رفتن | وشکل حکوسسست 
احتما لا" دگرگون خوا هدشد وپیش بینی میکردکه یکنوع حکومتی بهمین مورت یعنی با 
چهره‌ی مذهبی برایران مسلط خوا هد شد . اومنتها گاه‌یگاه اظها رنگرانی ازهم‌پا شیدن 
ایران وسلطه‌ی کمونیستها میکرد کها لبته‌ا ین یکنوع نگرانی بودکه‌من هیچوقت به‌ا ین 
نگرانی باورندا شتم چهد رگذ شته وچه‌درحا ل ۰ ینایراین این مشخص بود وبعد‌هم. خسنوب 
درکتاب " پاسخ به تاریخ" این موا رد راحتی اینه‌شکل حکومت ایران تغییرخوا هد کرد 
را ذکرکرد ه که محمد علی مسعودی آ مدوبها وگقت » این راییان کرده و همین محمد‌علسسی 
مسعودی بودکه شکیل دهنده‌حکومت شریف اما می بود ودرواقم گرداننده‌ی آن حکومټ سوددر 
بشت پرده . یعنی نه تتها درپشت پرده خیلی آشکارا وحکومت شریف اما می باستنباط من 
س - چرا ؟ بخا طرآ زا دیها ئی که به مظبوعات‌داد؟ 

ج نه. 

س - یا اینکه مذا کرات مجلس را گذا شتندا زتلویزیون پخش بشود ؟ 

ج نه » آن یکی | زدرواقع جز ئي شا یدا زبرنا مه‌های وسیعش بود ولى مستله اعتصا بات 
رابسیا ردا من زد» ازاستقراریک باز حکومت‌ملی جلوگیری کرد وبعد برای اولین بار 
کسی رابرانگیختند که | ستیضا حی کرددرمجلس | زدولت شریف اما می بعنوان اخباری کسه» 
نما ینده‌کرج بود» این روابط نزدیک با سازمانها ی دولتی وحتی امنیتی داشت ودرنتیجه 


درقبال استیضاح آنوقت دوات شریف اما می یبی شریف اما می آمدوگفث »" اینجا مین 
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حضرت آ یت الله عظما خمینی است وا یشان هروقت بخوا هندمیتوا نند تشریف بيا ورند . 

س- آینکه میفرما ثیدآقای اخبا ری را وا دا رکردندچه‌کسی را درنظردا رید؟ چه قدرتی را؟ 
چەمقا می را؟ 

ج - گفتم که !ین اخباری نماینده‌ای بودکه بعنوان نماینده دولتی ونماینده‌روابط 
بااین سا زما نها: محسوب میشد . 

س - خوب » دولتی که‌میقرما شید یعنی نما ینده‌دربا ربوده ؟ 

ج - نه دربارخیر. یعنی مشخص‌بود معروف بودبه‌اینکه روایطی داردیاسازمانهای 
آ منیتی حتی . 

س - خوب آقاي پزشکپور »رئیس سا.زمان.امنیت راکه شاه انتخاب میکسرد ‏ ونخست وزیسز 
هم که قرمانبردارشاه بودنداینها بتابراین . 

ج - خوب درواقع شاه‌هم مقهوراین سیا ست شد . 

س بله ءولی وقتی که‌شما میفرمائید که‌آقای اخباری راوادا رکردندکه 

- وا دا رگودند تی حنظیم کردنداین بونا مهرا؟ ‏ 

س - یعنی خودشاه و .. 

ج نه دیگر خودشاه نمیدانم . 

ص یعتی خودش میخواست ؟ 

ج - بله تمامي آن برنامه‌ها ئی که ختی خودشاه راتشوییق کردندکه ایران راترک کند 
شاه میتوانست ایران راترک نکند» شاه میتوانست کهیا اجرای عدا لت وتمکین ره 
برنا مه‌ها ی محیحی درایران بماند , 

س آخر این صحیتی که شما میکنیدیک خرده برای شنونده مبهم است که چه‌کسی, چه‌مقا می › 
جذ قد ری وا عل یا غا دمن میکوا سک که ھا ج ایا ری را 

ج - نه »نه میتوانسټه که بهرحال .. 

س - یک خرده اسرا رآ میزباقی میما ند . 


س - آخرتما می این امور مشخص است چگونها ست.. بهرجال.ایشان چون در مجلس یک حرکتي 
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بود» مشخض بود بعنوان حرکت اقلیت ودرنتیجه طی بیش ازدیگربله سه سال این نما ینده 
هیچوقت با این حرکت هماً هنگی ندا شت ودرنتیجه | زجمله تا ییدکنندگا ن برتامه‌صاي 
آنطورکه بررسی شد استیضاحی بودکه تنظیم. شد ومطرح شد وبرای این هم تنظیم شسبندو 
عظما خمینی واینجا میهن ایشان است وهروقت بخوا هندتشریف بیاورند . یعنی تا آنوقسنت 
به‌این کیقیت | صولا" دربا ره ایشا ن صحبت نشده‌یوذ . 

س مضمون استیتام آقای اخباری چه‌بود؟ 

خ ‏ که چراایشان رامانع میشوند؟ چزاایشان رانمیگذا رندکه‌به‌ایران بیاید؟ چرا 
مشکلات برای ایشا ن ایجادکردند.. بهرحال مسا ئلی ازاین قبییل بنابراین این یک جزئی از 
مسا گل است . دولت شریف اما می با مسائل مختلف ازجمله با صطلاح حاادثهآفرینی در مسگله 
جمعه سياه هفده شهر ینور ما ۵ . 

ج - یعنی آن ایجا دشددیگر . 

س - به چه‌طریقنی ؟ 

ج - به این طریق که 

- آ یا شما حدس میزنید یا ا طلاعا ت دقیق دا رید ؟ 

ج - نخیر » قراشن نشاان میدهد چون خودما » یعنی قرائنی که به‌نتیجه قطعی میرسانسد 
چون روز ۱۶ شهریوررا هپییما ئی انجام شد اولین را هپیما ثی یادومین را هپیما تی بنزرگ 
بود . درآن را هپیما ئی | علام کردند که سا عت هشت صبح اجتما عی خوا هدبود درمیدان ژالسه» 
هشت صبح . دولت شریف اما می سا عت شش صح اعلام حکومت نظا می کرد . خوب معلوم اسست 
کسانی که میخوا ستند درمیدا ن ژاله اعت هشت صبح حضورپیدا بکنند . اینها ا ولا" غالبا " 


کنا نی تبودندکه شش صح به برنامه رادیو گوش‌کنند » ثانیا " ازاطراف واکناف تهران 
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با ید شش صبح ا زمنزل خارج میشدند تا هشت صبخ برسند به کجا ؟ به‌میدان. . 

س - ژائه 

ج - ژاله . خوب » اگردولت شریف | ما می میخواست ا علام حکومت نظا می کند يدون اینکه 
این حادثه آفرینتی بشود میبا یست کی اعلام حکومت نظا می میکرد برای اینکه مردم مطلع 
بشوند؟ میبایست‌هنا ن عصر روز هفده شهریوراعلام حکومت نظا می میکرد. گذشتها زا ینکه 
نین حقی ر ندا شت . چرا ؟ چون هنوز دولت شریف | ما می حتی به مجلس معرفی نشده سود 
ودرنتیجه دولتی که هنوز مبانی قانونی راا زنظرقا نون اساسی پیداانکرده‌نمیتوانسست 
چښین اعلام حکومت نظا می بکند وا گرهم میخوا ست اعلام حکومت نظا می بکند | غلام جکومت 
نظا می را میتوانست ازعصر بکند کد مردم مطلع بشوند . بنابراین همه مردمی که گروهها ئی 
که حرکت کردند بسمت میدان ژاله ازاینکه حکومت نظا می اعلام شد درتهران آگا هی 
نداشتند ووقتی. اینها درنیدا ن ژاله حضورپیداکردند بعد برنامه اجراشدکه آتش بسنروی 
مردم گشوده شدودرنتیجه جمعه‌سیا ه! یجا دشد . 

س - ولی هنوزا ین مشخص نیست دروا قع دقیقا " که‌چه‌کسا نی آتش گشودند . 

ج - اعتقادمن است » نظرمن است . نه ءته دراین چیزنیست . بهرحال برخی میگویندکه‌دو 
سه‌تقر ازبین مردم آتش گشودند ولی بهرحال اصولا" اعلام حکومت نظا می » دقت کردید؟ 
ا 

ج اعلام حکومت نظا می . مسئله ساده‌ای که نبود که» اعلام حکومت نظا می درسا عت شش 
صبح یک | مر غیرمنطقی بود. دولت میتوانست که عصرا علام حکومت نظا می کند. مستلسبه‌ی 
ساده‌انی که‌نبود .چراگذا شت برای ۶ صبح. ۶ صبح چه‌کسی مطلع میشودا زا علام حکومت نظا می ؟ 
خوا بندمردم. اگرجما عتی هم میخواسنند بیایند به میدان ژاله که‌درمسیرمیدان ژالسسه 
بودند . بتابراین این غیرمتعا رف است.و ۱۷ شهریور همچنانکه نوشتن آن مقاله رشیسدی 
مطلق یک کبریتی بودکه به باروت زده شد ۱۷ شهریور درواقع بمبی بودکه درانبا ربا روت 


منقتجرشد وآ ن کشتا روسیع رخ داد .حا لا دوسه نقر هم ازمیان جمعیت شلیک کردند معلوم است 


پزشکپور (۱۴) = 1۴ - 


این برنا مه‌ها با ستنباط من با هم هم هشگ بودودراین تردیدنیست که یک دولت مسئول 
نمیتوا ندیک چنین اعلام حکومت نظا می درا ین سا عت بکند با توجه به حوادث‌ایران . 
بنابراین بهمین منا سبت است که‌حتی دولت شریف اما می چندین روزبعدا:زچیز بەمجلیں 
آمبد. 

ین بت ابو E‏ 

ج - بعدا ز ۱۷ شهریورودرنتیجه وقتی آ مدبه‌مجلس که‌آنوقت نما یندگان پا ن ایرانیست 
ونما یندگان اقلیت بعنوان اعتراض جلسه راترک کردند میگفتند »" دست تویه‌خون آلوده 
است ." واین مرحله یکی ازمراحل سخت ومهم‌مبا رزاتی بود یعنی استنباط من اینست 
که خادثه ۱۷ شهریور جمعه‌سیاه نقش بسیا رمهمی درایجادحوادث بعدی ایران داشت و 
این حادثه بدنبا ل اعلام حکومت نظا می پیش آ مد . یعنی اگرا علام حکومت نظا می نمیشد 
چه‌میشد؟ یک راهپیما ئی عظیم ترمیشد. کمااینکه بعدهم راهپیمائی ها ئی شد ولی این 
روز » اغلام حکومت نظا می دراین روز بهرحا ل نقش عمده‌ای داشت درایجا دحوادث بعدی 
ومن نمیتوانم تلقی کنم که این اتفاقی بوده کما اینکه این مساگل بعدتوضیم دا ده‌شد. 
این مساگل را موقع طرخ برنامه دولت شریفاما می ما توضیح دادیم ودرگیری سخت پیسدا 
شدیین ما وسا پرنما:یندگا ن مجلس . چنین دولتی وچنین برنامه‌ای مواجهه شد بااینکه 
کسی استیضاح کردکه‌هیچگاه طرحی درمجلس ندا شت » مبا رزهای درمجلببی ندا شت وبرای اولین 
باردرا ین استیضاح به‌آن کیفیت خطا ب شد وبعدهمین شریق اما می آ مددر نجلس ویسهآن 
کیفیت ادای مطلب کرد که‌الیته بعدهم مشکلاتی برای شریف اما می یااموال او ,تا آنجا که 
شنیدم ,ویا برا درا وکه نما ینده مجلس بود دریک دوره‌ا ی بوجودنیا مد . بهرحال دولست 
شریف اما می وبعدهم دولت ازها ری را من درسقوط این مرحله ازتاریخ ایران وا یجباه 
حوادث یعدی موثروبسیا رمقصرمیدانم ازنظر سقوط ریم مشروطیت سلطنتی ایران . 

بی- آقای پزشکپور , شما دراین دوره باآقای خمینی هم ملاقا تی دا شتید؟ 

ج د درکدام‌دوره ؟ 


س - درهمین دوره‌ای که آقای دکتربختیا ربه نخست وزیزی رسید . 


پز شکپور (۱۴) - ۱۵ - 


ج - بختیارکه به‌نخست وزیری رسید یعنی معرفی شد به‌مجلس قبل | زا وبگونيم که‌محیست 
آن دیداربود» دیدا رسوم که .. 

س - بله با فرخ. 

ج - بله بافرح بجای شاه . درنتیجه درآن دیدا رمن دیگردریافت کزدم که برنامه‌ای را 
که‌به آن سمت کشانده میشد وشاید فرح تشویق میکرد ودیگران هم دنبال میکردند دردست 
اجراست يعني خروج ازایران ودرنتیجه فراهم شدن مقدماتی برای تغییروضغ ایسران » 
دراین تردیدی نبرد . بنابراین بغدا زمذا کراتی که درحدودشا یدسه‌ویع سا عت بطنسول 
انجا مید .. 

س - باقرح ؟ 

ج - یله » یله . 

بویت سکن ا تتا لیا متا فراگ راشای متا کح جقربا کید 

ج - مطالب‌همین یود . بقیده من ایشا ن ازمذاکراتی که‌انجا م‌گرفت املع بود ولي 
ظا هرا " ماینل بودکه دوباره خودش بشنود . شا ید مایل بودببیند چها قدا ما تی دا ردعورت 
میگیرد وچه‌اقداماتی اومیبایست ازنظربردا شت خودش انجا م بدهد , 

س - شما وقتی که این برنامه‌ای راکه درنظردا شتید برای ایشا ن توضیح دادید پاسبخ 
ايشا ن وعکس العمل !يشان چه‌بود؟ 

ج - برای چه‌کسی ؟ 

س- برای قرح» فرح دیبا , 

ج _ ریلسسسسنسه, ایشا ن بهرحا ل آخرین پا سخش این بودکه‌بسیا رخوب پس‌اگرچنین 
است وچنین مطالبی مطرح شده من بروم وشاهنشاه راخبرکتم که بیایدبهرکیفیتی که شده . 
البته‌من میدانستم که‌دیگرچنین مسئله‌ای پیش نخوا هدآمد ویلکه شاهنشاه‌بجای اینکه 
بيا ید خوا هدرفت وذرنتیجه ایشا ن رفت وبعدا زچندلحظه برگشت گفت >" نه »شا هنشاه 


خیلی خسته وتا را حت هستندوایشا ن خوا بیدهکه‌من هم خدا حا فظی کردم وا مدم ۳ درست فردای 


پزشکپور (۱۴) 1۶ = 


هما نروزبودکه یکی ازدوستانی که وا رددرجریان یود بهرحا ل کم‌وبیش زنگ زدبمن وگفت » 
" بهرحا ل مسگله قبول نخست وزیری بختیا رقطعیت پیداکرده : بنایراین شاه اس لام 
کردوفرما ن نخست وزیری بختیا رراصا درکرد ولی بعدچون مسئله مجلس مطرح بود یعنی 
تنها نقطه‌ی مقاءومتی که‌دربرابر این طرح نخست وزیری بختیا روبطورکلی مبشود گفت 
طرح دگرگونی مملکت به آن کیفیت وجوددا شت مجلس بود . درنتیجه بختیار آمدوعنوان 
کردکه من میخواهم ازمجلس رای تما یل یگیرم همان شیوه‌ای که‌ادا مه داشت تقریبا " 
تازمان مصدق اما این رای تمایل به این کیفیت‌بود که مجلس رای تما ییل میداد به 
هرکس که میخواست » بعدآن را رثیس مجلس به‌اطلاع شاه میرساند شاه بنام اوفرسان 
نخست وزیری ما درمیکرد . درحالیکه درمورد آقای بختیا رفرما ن نخست وزیری صا درشده 
بود » دیگرجا ئی برای گرفتن رای تما یل مجلس تبود ولی این روش‌راا عما ل کردند برای 
اینکه تاوقتن که‌شاه جضوردا رد بتوانند | کثریت مجلس رادراختیا ریگیرند وازنفسوذو 
گسترش کارا قلیت که مخالف‌باآن برنامه هابود ممانعت کنشد وهمین کا رراهم کردنسد 
وتعدا دی ازرونای کمیسیونها وگردا نندگا ن ومتولیا ن ا کثریت مجلس را حتی بردنذپیش 
شاه وذرنتیجه شاه به آنها گفت کها زنظرمن وا زنظرآینده مملکت من توصیه‌میکنم وتا یید 
میکنم که‌بختیا ررا تا ییدکنیدووقتی بااین وضع ما مواجه شدیم تقاضا ی تشکیل جلسه 
خصوصی کردیم . جلسه خصوصی تشکیل شدودرآن جلسه خضوصی تا آنجا ئی که‌ممکن بود مطا لب 
رآ کیان کردم وک با نی شک اقا رم گرفيم که ایی را کا بال شیخوا نبا کد فا 
چه‌وآًی تمايلي الان میدهید؟ این قبلا" فرما ن نخست وزیری بنا مش صا درشده وبعدهم‌مسا غل 
مملکت به‌این کیفیت است . درآنجا بودکه اقلیت مجلس پیشنها دکردکه بیا کید بپذیرید 
ویک هیئت پنج نقری | زطرف مجلس تعیین بشود که این هیکت پنج نفری مذا کره باشیاه 
مقا ها ت مختلف » روحا نیت درهرکجا وکلیه مقا ما ت ومراجع مملکتی آن کسی راکه ممکن است 
دراین شرایط بتواندمشکل مملکت راحل کند به‌مجلس پیشنها دبکند . ولی خوب معلوم بود 
به‌آن کیفیت آن اکثریت نپذیرفت » این پیشنپادراردکره ودرنتیجه کاربه‌آنجا کشید 


پزشکپور (۱۵) + ۱۷ - 


که‌دولت بختیا رمثل اینکه دردوا زدهم بهمن » فکرمیکنم» به مجلس معرفی شد : 

بدیهی است براي ماباتوجه یهآگا هی .ومسا تُل‌ومذا کراتی که‌دا شتیم. قطعي بودکه‌دیگرا ین 
قصل ازتاریخ ایران ورق خواهدخورد یعنی بسته خوا هدشد . این نکته‌ضروربه یادآوری - 
است که هرگزتاروزی که رژیم خودیخود خودش راساقط کرد مانه شعا رجمهوریت دادیم 
وتفخلاف فا توو ا ای + ما تقد قاتوئ ا تا نی بودي 

س - متظورشما حزب پا ن ایرانیسب | ست ؟ 

ج - حزب پا ن ایراینست . ونما یندگان مجلس هم وسایرعنامراعضا ی اقلیت اتفاقسا" 
سوای آن اخیاری که‌به‌آن کیفیت چیزکرد » تازمانی که قانون اساسی بود بله . بنابراین 
برآی ما مشخض بوذکه دیگر باتوجه به‌سوابق باتوجه به آن مساگل مذاکراتی که‌باشاه 
بود» مذا کراتی که‌درمراحل ومواقع مختلف‌بود . آگاهی ها ئی که‌دا شتیم . پس‌آمسسدن 
ذولبت بختیا رعبا رت است ازرفتن شاه و عبارت است‌از مالا" بستن دفترمشروطیت ایران 
ومسا ئل بعدی . درنتیجه دولت بختیا روقتی معرفی شد ما پا ن ایرانیستها ومن به‌نما یتدگی 
ازطرف پا ن ایرانیستها ثبت‌نام کردیم‌یعنو؛ ن مخالف‌بادولت طبق آکین نامه . البتبه 
دیکرمسئله دولت بختیا رهم برای ما مطرح نیود بلکه دادن یک گزا رشی بودیه‌ملت‌ایران 
یرای ادامه مبارزات آینده‌ما ن وهما نطورکه بخاطردا رید یک بارگفتم من دوبا رنتن نطقم 
زا نوشتم یکی درمورد بحرین بود یکی درا ین مورد . برای آینکه میدانستم دیگراینن 
فصل ازتاریخ ایران بسته میشود ودرواقع آن نطق بعنوان یک‌بررسی بودنسبت‌به این 
مرحله ازتاریخ ایران ومسائلی که‌درپیش خوا هد مدوپیوندها ئی که‌ما با آیندهایران خواهیم 
داشت . دراین روز وقتی من آمدم پشت تریبون وصحیت میکردم برخلاف روش معمول اتفاق 
افتادکهآقای دکترستید سه بارمیزریاست راترک کرد دکترسعیدکه آنموقع رکیس مجلس 
بود وریاست مجلس رآبه‌یکی ازمعا ونان رکیس مجلس سپرد. یادم نیست‌این رادرمةاکرات 
قبلی گفتیم یانه . بعد میانه صحیت من بود یاشاید !وا خرصحبتم بود که‌یکی از مستخدمین 
مجلس که‌کا رش | ین بودکه‌نا مه‌ها ویا ددا شتها گی راا زطرف نما یندگان برای نما یندگا ن دیگر 


روایت کننده : آقای محسن پزشکپور 
تاریخ مصاحبه : ۸ آوریل ۱1۹۸۴ 
محل مصاحبه : باریس فرا نسه 
مصاحبه کننده : ضیاء مدقی 


نوا رشما ره : ۱۵ 


ج - پشت میکروفون هست میا ورد یا ددا شتی رایرای من آوردوچون یه روحیه‌ی من "شنا 
بود ءیه‌طرزکا رمن که من این یا ددا شتها را غالبا " کنا.رتریبون میگذا شتم‌وبعدا زنطقمآ نها 
رایک بیک میدیدم یا پاسخ میدادم یایهرحال !شا ره لازم را میکردم یا ضرورنمیدانستسسم 
امولا" پا سخی نمیدادم به من یادآورشد گفت »." آقاق پزشکپور .." آهسته. گفت >" این 

یا ددا شت را همین حالا مطا لعه‌بفرماشید.." من یادداشت راکه بازکردم دیدم یکی از 
تلفنچی ها ی مجلس برای من قرستاده‌این یا دداشت‌را ونوشته بود»" آقای دکترسعید سدیار .. 
شا هد رفرودگاه»هست_ وسه‌یا ربا شاه محیت کرده وشا ها زا وپرسیده چرارآی اعتماد به‌دولست 
یا مت ۳۶ وابن کته را تذکربدهم برای اینکه‌غاً لب این کارکنان مجلس طی این 
سا لها نسبت به ما سمپاتی زیاد داشتند , علاقه زیا ددا شتندوتقریبا " گوش وچشم ما بودند 
او سیردت الت وا مرها دتم ایا نی ای هقی مدا کا جر اکر کرد 

بود وهیچکس مطلع نبود وما هم مطلع نبودیم که‌شاه درفرودگاه است وم‌یخواهدپروازکنشه 
ومعلوم شدکه شا هرا درفروردگاه نگه دا شتندتاا زمجلس رای !عتما دیگیرندوآنوقت اویهر 
حال بتواندپروا زکند. ودکترسعید درآخرین محبتی کهبا شا ه کرد ه بودگفته بود که پزشکپسور 
پشت تریبون است ومن نمیتوانم کاری بکنم ولی وقتی محبت ایشا ن تما م بشود من رای به 


کقا یت مدا کرات میگیر م وآتوقت رای اعتماد خواهیم گرفت , درحالیکه بیش ازچهل تن از 


پز شکپور (۱۵) ت ۲ 


نما یندگان بعنوان موافق ومخا لف شبت‌نام کرده‌بودندکه‌دریا ره‌ی دولت بختیا رمحبت 
کنند بعدا زاتما م‌سخنا ن من وبیا ن سخن خیلی کوتاه | زطرف یک موافق که‌طبق آئین نامه 
یبا یست با زمخالف یک موا فق محبت میگره رای به کنا بت مها کرات گرفت وا کفریستت 
نل دا.دند .بعد زاف به‌برنا مه دولت گرفب که بهرحال اکثریت رای دادند الیتبه 
سوای شاید درحدودچهل وپنج رای کبودکه مخالف که داده شد وبعدکه جلسه تمام شد 
رگیس مجلس ودکترسعیدوبختیا رسریعا "رفتندفرودگاه ودرنتنجه شاه یرای همیشه ایران را 
ترک کرد ومعلوم شد که بهرحال کل آن برنامه‌ای که‌خواستاراین بودیا خودشاه‌وسا رین 
هم که درآن برتا مه بودند البته‌کل آن برنا مه که‌خواستاراین بودکه شاه ایران راترک 
کند ولی رقتن اورا موکول کرده‌بودندبها ینکه‌مجلس رای اعتما د به‌دولت بدهد زیرا متوجه 
بودنداگرایران ... یعنی فا ه‌ایران را ترک کند به‌احتما ل زیا دا نوقت مجلس تحت تا فیر 
اقلیٹ برنا مه‌ها ی دیگری رادرپیش خوا هدگرقتت یعنی لا قل دکتربختیا ر بعنوان بخست وزیرمعرقی 
نمیشدیا قبول نمیشد . والبته شایان توجه است که‌خلیا ن هواپیمای شاه درآنموقع کسی 
یودکه بعده‌ویااره برگشت به‌ایران وشد خلبا ن‌هواپیمای ینی صدرورجوی ب‌ای‌آرنکه آنه.ا 
راآزایران خا رج کتدوآن خلیان سرهنگ معزی بود وبنظر میرسدکه یک انتخا ب‌دقیقسسی 
برای انتخاب این خلیا ن صورت گرفته‌بود . 

س ا زطرف کی آقا ؟ 

ج - نمیدانم. 

س بعضسی ازمحیتهای شما خیلی اسرا رآمیسزاست . 

ج + چرا ؟ 

س - چون به یک قدرتی اشا ره میکنیدکه‌کم‌وبیش امروزدرذهن اکثرایرانیان هست‌وهبیشه 
اشا ره میکتندبه‌یک قدرت ناشناخته‌ای که هیچکس هم نمیخوا هدراجع یه آن قدرت محیسست 
کندکه آبندگا ن بدانندآخراین که بود, چه‌بود؟ 


ج - نه آن قدرت با شناخته‌نیست نمیدانم ولی آنچه‌که مسلم است آین سرهنگ معزی بهرحال 


پزشکپور (۱۵) = ۳ 


کسی است که بعدبرگشت به‌ایران وقتی شاه رایردوبعدهم کسی بودکه‌بنی صدرورجوی را 
ازایران آوردبه‌ا ینجا . بنابراین بهرکیفیت خلیا نی بیوده‌که شا هرا نمی توا نسثه‌ااحتما لا" 
جای دیگری سوای آنجا ئی که میرفت بیرد . 

س - شما بنا برا ین حدس میزنیدکها ین نمیتوا:ند فقط یک تما دف با شد» حتما " یک برنا مه‌ای 
ریختنه شده بوسیله‌ی یک قدرتی ۰ یک جا ئی که شما نمب‌دانيد آن قدرت وآنجا کجا ست ؟ 
ج نهد که رفخن درگل خا اند کهآ ولا درمجبوع ‏ سکشبا طامنت ین است اقا تما فی 
که دنبال کردم درواقع شا یددرنجموع وقتی مصا دف شدند همین خا طرات کسینجروسا لیوا ن 
واینها را که من خواندم تاکتون بردا شت این است که وقتي مصا دق شدند بااینکه‌ اه 
اصولا" قدرت دیگر ادامه حکومتش رانداشت نه اداره مملکت , اصولا" وقتی کی 
نخوا هدحکنو مت بکند دیگرهمه چیزراازدمت میدهد . 

س درست . 

ج - وشا یدیرای اولین با ربوده‌امولا" درتاریخ جهان که ‌گردانندگا ن یک‌حکومضی 
نخواستند حکومت کنند ودرنتیجه خوب‌سایرین هم برای خودشا ن آنوقت برنا مه‌ریزی ها گی 
میکنند . من به آن کیفیت هرگزمعتقدبها عمال قدرتها] صولا" نیستم !ما هرقدرتی چه 
بزرگ چه‌کوچک وقتی با یک حادثه‌ای روبروبشود برای خودش برنامة ریزی میکند وایسن 
به این کیفیت است ودرنتیجه اصولا" شاه بهمان ترحیب که بررسی کردیم حالا چ‌یسا 
هما نطورهم که‌یکیار محبت کردم اصولا" برخلاف آنچه‌که میگویند آن قدرت وتواناشي لازم 
را که‌بتواند یک عنصرمستید دا شته‌با شدند ا شت وبعدهم‌که‌چندسال دچا رسرطا ن شد وآنچیه 
ەاا سر درا ای کر ودران ودا رها ق آخریی من این کرد وکا مر فعض سب 


واراده‌ی خودش راازدست دا ده 


س - آقای پزشکپور . برگردیم بنابراین به آن سئوال من که‌شما چه‌جوری باآقای خمیضی 
ملاقا ت کردید ؟ 
ج - خوب‌این بتایراین چون مربوط به این موضوع است دولت بختیاربه‌این کیفیست 


آمد یعنی به‌این کیفیت رای !عتما دگرفتندووقتی آن مسا ئل برای ما مشخس شد بخصسوض 


نحوه‌گرفتن رای اعتما دومواقع قبلی ومعرفي این دولت وا ینکه‌برای ما جای تردیدنبسبود 
که‌ا ین مرحله ازتاريخ ایران دفترش درواقع بسته خوا هدشد . پس عصرهما نروزما جلسه‌ای 
تشکیل دادیم نمایندگان پانایرانیست وساعت ۸ صبح فرداش‌باطی یک نامه‌ای که 
برای رئیس مجلس نوشتیم ویمبا رزات‌خوبب:پان ایرا نیستها وبرنا مه‌ها ومپا رزا تآینسسده 
اشا ره‌کرديم اعلام استعفاکرديم ازمجلس ویموجبآ کین نامه مجلس ۵إ روزمیبایست 
بگذردتا استعفا قطعیت پیدابکند . البته ضن این مدت هم ازهیچ کوششی مادریغ نکر::یبم 
یعنی برای ما چنښدمسئله مشخص‌نبود . (۱) شاه زفت وبرای همیشه رقت پس وضغ: مملکت 
بدورکلی دگرگون خواهدشد . (1) بختیار فقط یک غا مل واسطه است یعنی استنباط مما 
این بود همینطورهم که‌شد . ,۲): بهرحال آن موج چیزکه يجا دکرده‌بودند » درواقع منوج 
مذهبی که‌تحولات مملکت راابه آن سمت کشا نده‌بودند که‌البته شما یک پرسشی کردیبد 
که‌مشل اینکه یه آن نپرداختیم که مذاکرات‌مابااین سران ورهیران جتاجها ی سیا سسی, 
چه‌بود؟ بهرحال خلاصه مذا کرات ما این بودکه [ یجا دیک هماً هنگی بکنیم ا زیکظرف مجلس 
وا زیکطرف این حرکتهای سیاسی برای اینکه تحولات وکوششها ی اجتما عی دریک حرکسسست 
با یب ملع کل کیره این غالا ا افیا یگریت ورا ین رواک تیه 
ماکه‌اگراین کارانجام نشود این حرکت بسمت دیگری معطوت خوا هدشد درشرایط آنوقست. 
که آن سمتی که‌بیشترقدرت خواهدداشت وجا ذبه آنوقت‌چهره مذهبی خوا هدبود . پس‌حرکت 
تبدیل خوا هدشدبه‌ یک حرکت مطلق مذهیی . بااین آقایان مذاکرات‌این بودآنموقع . 

س - پاسخ این قايا ن چفیود؟ 

ج - برخی قبول میکردند ولی واقعا " مصمم نبود:دومثل اینکه غالبا " هریک میخوا ستند 
که بیشترخودشا ن را هما هنگ جریا ن کتندوشا یدکه فرصت رابدست بيا ورند وهمین برناعه‌ای 
را که‌خودیختیا رهم دنبال میکرد» اواین برنامه رادنیال میکرد . بنابراین هرگ نز 
نخست وزیری خودش را جدی تلقی نکرد وتا آنجا کی که‌من اطلاع دارم حتی یکبا رهم هیشسست 
دولتش را تشکیل نداد .برخلاف آنچه‌که میگوید دولت‌سایه آن نبود » دولت‌سایه بازرگان 


بزشکپور (۱۵) نت 


نبود برای اینکه دولت‌سا یه خودیختیا ربود... حتی. قبل ازاینکه دولبت با زرگان معرفی 
بشود عملا" امورمملکت رابازرگان ادا ره‌میکرد ودرواقع بختیا ربعنوان مشاوریااو - 
همکا ری میکرد .یعنی نه بازرگان بلکه بهشتی وبازرگان وبا یرکسانی که با خمینسی 
دررابطه بودند. یعنی خمینی ابتدا درپا ریس مسثقرشد » دروا قع دولت بعدا زمشروطیست 
ایران درپا ریس شکل گرفت وغملا" امورابران راازپا ریس ادا ره‌میکرد. دولت بختیار 
دولت‌سایه‌بود» دولت ۳۷ روزه‌ای بود ویدون احساس مسئولنیت يعني نها ینکه‌کا رمیکنرد 
روزرا به شب میرسا ندوشب رابه‌روز : گوئی میدا نست : یعنی بطورحتم‌میدا نست که یسک 
چیز موتی است . منتهی دراین دوره سعی میکردینحوی پل بزند باخمینی یعنی شاد 
که موقعیتی رایرای خودش دست وپا کند . کما اینکه نابه‌ای نوشت برای او وقتی که 
نخست وزیربود . نا مه‌ای که‌به کیفیتی است که‌یک چنین نا مه‌ای را کمترکسی مینوسید 
برای هرکس دیگری ۰ اپیشوای بزرگ قلمذا دکرد . 

تنب عما ی زوا مه را فا رس 

خ ‏ متن آن بامه را .. هست حالا شایدبتوانم. بله هست همبه.جا منتشرشده » حتی خود 
اوهم یکیا رمنتشرکرد ولی بعدجمع آوری کرد .. 

س- چون من تا کنون بدیدم متن این نامه را ولی زیادراجع. به‌آن شنیدم. اگرشسس 
داریث بدهید ما ضمیمه نوا رکنیم.. 

ج - بله , این نامه راداد» فرستاد منتهی خمینی نپذیرقت ودرنتیجه | زاین مذا کرات .. 
س - میدانید نگارنده‌ی آن نامه چه‌کسی بود؟ 

ج - نه نمیدانم» شما اگرا طلاعی هست بفرما کیدکه‌دراین نوا رضط بشود جالب است . 

س نمیدانم » اطلاع من یک ا طلاع مستندی نیست‌ولی میگویندکه آټای احمدمدرحصباج 
سیدجوادی آن نامه راانشاء کزد ه‌بود . 

ج - یعنی برادرآقای دکترغلی اصفرحا ج سیدجوادی که وزیردا د‌گنتری دولت موقت شد؟ 
س- بله » من این راشنیدم ولی محققا " نمیدانم. 


ج - ودرنتیجه پس خوب مسا ئل به‌این کیفیت بود , ایتجا بغنواان یک جفله معترضه , چنون 


پزشکپور (1۵) ۳ 


شما قبلا" پرسش‌کردید یعبنی لازم هم بودکة بیان بشودکه مذاکرأت مابا رهبران سیاسی چه 
بود. که البته شاید اگراین شوجه را میکردنذ ومیان اقلیت مجلین که اقلیت‌قسوی 
پارلمانی شده بود» یعنی میا ن مجلس وحرکتها ي خا رج یک بيوندي برقرا رمیشد ا ولا" 
مسائل طور دیگرمیشد. البته این مسا ثل درمورتی بودکد آنوقت عده‌ا ی عقیده‌دا شتنبد 
که کا تون انات و قت انرا نیقی قاتون اسا سی مظروطیت‌ادا مه بیدا یکی :.. البق 
سوای آنهم ممکن بود آنوقت دریک رای گیری محیح وانتخا با ت‌محیحی یک فرم دیگسری 
| زحکومت درنظرگرفته میشد . 

س ولی آنموقع دیگرقانون اساسی مشروطیت به آن شکل سا یقش‌دیگرمطرح نبود بنرای 
ایینکه شاه رفتبه بود ... 

ج د ته 

س وا زقاانون اسا سی ققط حقوق ملت باقی ما.نده‌بود... 

ات اقا با ق ا 

س - دیگرحقوق شاه مطرح نبودچون شاه مملکت را ترک کرده‌بود .. 

عم - نه‌دیگر . یله . 

سب نیودا یتطور ؟ 

جب آنموقع سقوط رژیم بود همانجا بودکه گفتم. ولی آنچه‌راکه ابتدا مجبتٍ کردیم زمان 
آموزگاربود که. با آقایان مذاکره میکردیم ,یا شاید حتی اواخرهویدا بوه : 

س نه من فقط سئوالم مربوط به آن زمانی بودکه شا نوقتی که ایران راترک کرد 
دیگرازقانون اساسی قبلسی فقط حقوق ملت مانده بود. 

ج -بله , ولی امولا" وقتی ایران راترک کرد گفتبم برای شما که این یرای اولین 
با ربودیک رژیمی خودبخود خودش راساقط کرد . این راکرارا " من بیان کردم. وقتی خودبخود. 
خودش را ساقط کردیعنی چه؟ یعنی آن کسانی که مسئولیت‌های قانونی داشتندآن سنا ررا 
ازشانه‌خودشان بهزمیین گذا شتند . 


س - شما گفتید که | ز نما یندگی مجلس استعفا کردید ؟ 


پزشکپور (۱۵) ۷ 


ج - بله دیگر . 

س ازآن تا ریخ بودکه مفدمات ملاقات‌با آقای خمینی فراهم شد؟ 

ج نه مقدمات‌نبود هنوز خمینی نیا مده‌یودبه‌ایران » ولي بهرحال مااعلام استعفضا 
کردیم پانزده‌روزما نده‌یود . بنابراین برای ما مشخص بودکه این تغییرات خوا هدش د . 
پس با تما م تلاشما ن معطوف بها ین بودکه‌به کیفیتی عمل ب‌شودکه‌نها دها ی مملکت زیم 
نپا شد بخصوص ارتش. . یعنی برای ما مسلم. بودکه‌شا هرفت که زفت . برای مامسلم بودکه 
بختیا ریک دولت مستمروقوی نخوا هدیود . براي ما منلم بودکه فصل جدیدی ازتا ریخ 
ایران بازخواهدشد. خوب » پس‌تما م کوشش ما معطوف‌به‌این بود که با همه‌ی آن دگروقتی 
ک ما نده یاامکاناتی که داشتیم ازنظربررسی ها ودیدارها درواقع سبی بکنیم که‌ایسن 
دوره‌اي ازتحول بصورتی انجام بگیردکه‌ا زما نها ي مملکتی ویخصوص ارتش آزهم نپا شد .یعنی 
ما (۱) نگبران تجا وزبه‌سرزمینهای ایران بودیم همین حادثه‌ای که بعدرخ داد. (۲)بگران 
بعضی حرکتها ی ازداخل بودیم که‌ممکن است‌لطماتی به وحدت ویگانگی ایران بزسنسد. 
پس دراین مسیرسعی کردیم که‌مساثل راادیگردنبا ل بکنیم» درآن مرحله . که براین مرجله 
هم دیدا رها ی پیا پی ومکرری داشتیم با همه . یغنی هرکس که‌دیگردر مملکت حضوردا شت و موضغ 
داشت ازیختیا رگرفته تاآیت‌الله شریعتمداری تا سرا ن نهضت آزادی تا سران جبهه‌ملی 
دکترسنجا بی تاسران نظا می ودیگرگروه عظیمی را . وهدف ازملاقاتمان هم توجیه این 
مطلب‌بود . وادامه پیداکرد این اقدامات‌تازمانی که خمینی وا ردتهران شد که‌البتنه 
بهرحا ل آن نوع ورود خمینی به‌تهر! ن بدون همکاری دولت نمیخوانست باشد . یعنی گذشته 
ا زبهرحا ل تما یل واستقبال عظیم مردم ذرواقع دولت بختیا رشرایط راآماده‌کردکه .. 

س شما که قبلا" گفتیدکه دولت بختیا ریک دولت سا یه بود وکا ری ازدستش بنرنمی [ مدیکند 
ج - همین. حتی تاآنجا که‌من اظلاع دا رم نیروی هوا ئی عملا" دراختیار مرحوم آیت الله 
طالقانی بود . یعنی قرمانده واقعی نیروی هوا گی دیگرا وبود . بنابراین به آن کیفیست 
ورودخمینی به‌تهران برگزا رشد بااستقبالی عظیم . بعدازآن بودکه ,یعنی قبل ازآن هلم 
دیداری من با بختیارداشتم , وبعدازآن هم. دیدا ردا شتم بادکترسعید.. پیشنها دما این بود 
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که‌درا ین تردیدنیست که‌بهر حال بختیا رهم‌خوا هدرفت وبا زرگا ن بعنوا ن نخست وزیرمعرفضی 
خوا هدشد ازطرف خمینی . بنابراین پیشنها دماا ین بودکه سعی بشود که‌این انتقال 
قدرت بنحو ۲را م انجا م بگیردوبنحو قانونی . حرف | رتش این بودکه من نمیتوانسم 
ازیک مرجع غیرقا نونی تبعیت کنم. . مرجع قا نونی آنوقت ازنظرا.رتش‌کی بود؟ دولست 
بختیا ریود + تنها نها دی کها زنظرتظا م قانون اساسی گذشجه درا یران باقی ما ندب سود 
کی‌بود؟ مجلسین بودندومجلس شورای ملی بخصوص . بنایراین مااین طرح رادنیال می - 
کردیم‌که مجلس بموجب یک مصوبه‌ای قیل ازاینکه ازطرف خمینی بازرگان بعنوان نخست - 
وزیرمعرفی بشود بازرگان را بعتوان مسئول موقت | مورمملکت تعیین کند ودرنتیجسه 
سازمانهای ادا ری مملکت وا رتش ازآن حوادشی که بعدبوجودآمد بوقوع پیوست مصنینون 
بمانند . به‌اعتقا ذما این برنامه میتوانست که آینده‌ایران راینحو محیحی تضمیسن 
بکند ازیک مخا طرا ت بیشترا يرا ن را دورنگه بدا رد ودرنتیجه آن حوادثی که الان با آنها 
موا جبه شدیم که‌یکیش مسئله جنگ ایران وعراق بود ما دیگربا یک چنین حوادشی مواجبه 
نشویم . یعنی وقوع این حوادث‌برای ماقایل پیش ‌بینی بود ودردیدا رها یمان با همه 
اینها این مسئله رایررسی میکرديم ومطرح میکردیم. تااینکه چندروزبیشترنمانده یود 
به پایان آن دوره. پانزده‌روزه‌ی ماوگذشته ازنمایندگان پان ایرانیست تعداددیگر از 
نما یندگا ن هم اعلام استعفا کرذ‌بودند که‌شدند نما یندگا ن مستعفی مجلس . قبل آزا ینکسه 
این چنذروزتما م بشود جلسه‌ای تشکیل شد ازاین نمایندگان ومادراین جلسه مباسل 
مملکت را بررسی کردیم وحوادشی راکه پیش میآید . بنابراین به این نتیجه رسیدیم که 
ضمن ملاقا ت مجدد با کلیه مسکولان مملکت یعنی نه‌مسگول کسانیکه حضوردارند وقدرت 
دا رند وحضوردارند اعم آزآنها کیکه حالا طبق قانون وقت منئول بودندیا آنها کیکه مسئول 
نیستند ملقا تھا ئی بکنیم واین مسائل واین مواضع راروشن یکنیم , مشخ بکنیم.. | زجمله 
کسا نیکه قرا رشد با اوملاقا ت بکنیم خمینی بود . چون درواقع خمینی درآن شرایط قوی تریین 
دیگرمهره‌ی حامردرصنه ایران بود . بنابراین ازمجلس زنگ زدیم به او به‌دفترایشان .. 


س - درمدرسه علوی ؟ 
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ج - درمدرسه علوی ءوتقاضا ی دیدا رکردیم .ایشا ن برای»بله »یکشنبه شب بود »,یکشنبه‌شبی بود 
سا عت ۸/۵ وقت‌داد. ازطرف نما یندگان مستعفی مجلس پنج تن آنتخا ب شدند برای اینکه 

بروند به دیذارآیت الله خمینی . من بودم. » آقای مهندس ظفری بود ودکتررحما نی 

نواب‌صفا » آن شا عرونویسنده» ویکی دیگرکه حالا نا مش بخا طرم نیست مهند‌سبسنسی 
ازمرنشسد.. 

ج - نه‌نما ینده مرند بود فقط ولی مرندی نبود. این پنج تن تعیین شدندکة ماساعت 

دیگر ۸:۱۵ آزدرپارکیسک مجلس رفتیم بیرون تاآنجا شا ید ده‌قدم ده دقیقسسه 

فاصله است . آنجا که‌رفتيم ابتدا برخوردکرديم با مرحوم دکتربهشتی . بعدا زچندد‌قیقسه 

رفتیم به محلی که آیت‌الله خمینی سکونت داشت . الیته انبوه عظیمی ازجمعیت 


آن محل سکونت ایشان را دربرگرفته‌بود شاید هڑا رها ویهرحال رفتیم درآنجا وا یشان آ مدند 


سا عت ۸/۵ ۰ این پنج تن بودند وآیت الله خمینی بود.. دکتریهشتی بود ازآنطسرف 
این آقای ها شمی رفسنجا تى یود » آیت الله‌ربا نی شیرازی بودکه توت شده واین نتوه 


آیت‌الله خمینی هم آنجا : 

س - حسین خمینی ۰ 

ج - همین کناردرواقع کناری نشسته بود.. خوب » مذاکراتی آغا زشدومن مطالبی رابیان 
کردم به‌تقصیل . آقای نواب‌صفا مطا لبی رابیان کرد بعد مرحوم دکتربهشتی مسا ئلی را 
کشت هال و و نت انم 

س - ممکن است توضیح بقرما کید که بطور خلامه شما چه‌گفتید؟ 

ما لها شون بو کچل ویک وقد ایو ما کات یول ابا میه اراس این بدا کرات 
آها ن خلاصه پیشتها دات این بودکە‌یهرحا ل ایی مسا کل پیش آمده وایشا ن سگوا لاتی دربا ره 
گذشته‌ی مبا رزاتی هریک ازما کردند که کم‌وبیش آگا هی داشت وخوب‌دراین باره یسک 
مقدا ری طبیعی است صحبت شد . 

س شما بها يشا ن گفتیدکه شما پا ن ایرانیست هستید ؟ 


ج - بله »له میدانستند . 


پز شکپور (۱۵) = 


س عکس العمل ایشا ن چه‌بود؟ 

ج - چیزی راخیلی حس‌نکردم »› یله چیزی راحس‌نکردم. بعدرسیدبه‌مسا ئل اطی .به ر 
حا ل برای ایشان توضیح دادیم که این دگرگونی فعلا" پیش آمده‌ولی آنچه که مط رح 
است وبرای هرایرانی مطرح است وبرای هرکس‌که درا یران بخوا هدکه حکومت کند یا 
حضور داشته باشد مطرح است این مساثئل است .مانگرانی های خودمان را.زآینده ایران 
بیان کردیم وبخصوص مسگله مخاطراتی راکها زجهت ازهم پاشیدن ایران » ارتش‌ایبران 
ممکن است متوجه ایران بشود وحتی با توجه به‌خوب سوابق وآگاهی که دا شتیم مسئله 
امکان تجا وزا ت خا رجی رابه‌ایران یادآورشديم . بخوبی بخاطرم هست که حتی بطسور 
نمونه حمله‌احتمالی عراق رامن یادکردم. بهرحال مخاطراتی راکه حزب‌توده یا 
اقدا مات ومدا خلات احتما نی روسها ممکن است‌برای ایران بوجودبیا ورد نام بردم وبظور 
خلاصه پیشنها دما این بود که شما موافقت کنید که‌این انتقال قدرت بنحو آرام انجام 
بگیرد. این رايا دآ وربشوم که !يشا ن قراربود فردا یا پس فردای آنروز همه میدانستند 
طی یک آئین خاصی دولت‌بازرگان رایعنوان رکیس دولت موقت معرفی بکند. ایشنان 
پرسیدندکه » یعنی آن هیکت وا يشا ن وکسانیکه هم آنجا یودند, " خوب , این نحتسوه 
اتققال ۶زا دراه اق ية ۳۷ - کفخه بحظر من ویتطرا | رسطو و یر که هرا ل 
بخصوص ازنظرسا زما نها ی ادا ری مملکت وا رتش ايرا ن مجلش این اقدام رایکند يعنسسى 
مجلس دریک اجلاس قوق العا ده! گربختیا راستعفانکره بختیا ررا عزل بکند طبق قانون اساسی 
این اختیاررادا ردویعد آقای بازرگان رایعنوان مسئول موقت اداره‌ی امورمبلکست 
معرفی یکند . ایشان تأأکید داشت برای اینکه این مجلس دولت که غیرقانونی است 
میبا یست‌برود ومجلس هم جنبه‌ی قانونی ندارد. ولی من ابتتباط کردم یستی هه 
ما استنیاط کردیم که‌تقریبا " این موضوع بصورت یک مسئله درخور مطالعه مورد توجه 
آیت الله خمینی وسایرین قرارگرفت . 

بهرجال ء بعدازانجام مذا کراتی دیگرکه‌به‌این کیفیت پایان پیدا کرد خوب معلوم بودکه 
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یک نتیجه‌ی قطعی را آنجا نمیشدکه بدست آورد ولی نقطه‌نظرها کا ملا" توضیح داده شد وحتی 
مسواردش بیان شدوخاامتا " بعنوان نمونه امکان حمله عراق ویعدهم حملاتی که 
ا زناحیه دیگرهمسایگان ممکن است.متوجه مایشود برای این جمع بیان شد وراه‌حلسسش 
هم | را ئه شد . بعدکهآمدیم‌بیرون پس‌خدا حافظي کردیم "مدیم مذاکره که کردیم به 
ای کی ریخ کبیا ردیر ما ت ا نون دا کر ا چ را فال کے ہا عار کا س گنه 
دست اندرکا رند واین پیشنها درا مطرح کنیم . بنابراین بررسی شد وتقسیم وظائف 
شدکه قرارشد مثلا" من باآقای بازرگان ودکترسنجا بی ودا ریوش فروهرواینها ازایین 
قبیل مذاکره یکنم چندتن دیگرهم باسایرین . 

س - شما با این آقایان مذاکره کردید؟ 

ج - بله »یله . 

ی کی مها گرا شتا مرا سکن ابت اتف بقو را زد .یرای واه 

ج حالا» تتیجه ضذا کرات این بودکه‌تقریبا " هریک اظها رتما یلی میکردنندولی من در- 
روحیه‌ی دکترستجا یی چنین چیزی رااستتباط کردم که اوموضوع رادار به‌کيفیتی فکسبر 
میکند دتبال میکند که شاید خودش بشود نخست وزير بنایراین یک سازجداگانه‌ای میزد 
درحالیکه چنین موقع وموقعیتی اصولا" ندا شت . 

س مگرا یشان چه‌بیگفتندکه شما چنین استنباطی کردید؟ 

ا اسیا ظط کروم هب 

س دقیقا " میتواتیدبفرما ئید برای ما که چه میگفتند ؟ 

چک کا کا یه اتاد هکوم که ایی افوا ر کرد که امول وجل کا رخودش 
واادامه بدهد درحالیگدهن باتوجه به‌برداشتی کهازروحیه آیت‌الله خمینی داشتم و از 
سایرین میدانستم که دیگرایشان نمیتواند یعنی نمیشود که مجلس کا رخودش راادا مه‌بد‌هصد 
بلکه تنها ر[ه‌حل اینست که › بعدکه مطالعه‌کرديم بهمین نتیجه‌هم رسیدیم» مجلس‌اکر 
بخواهد دراین شرا یط به‌ایران خدمت بکند تنها کا ری که‌میتواند بکند ] پنست‌ که : 
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(۱)ابختیا رکه هرگاه استعفا نکندعزلش کنددریک جلسه 

س - یله ».این را توضیح دا دید . 

ج - بله ۰ (۲) مسئول موقت بکندیرای اداره مملکت بازرگان را و (۳) اعلام انحلال خودش را 
بکندورا ".یرای اینکه دیگرجای هیچگونه اقدام وبها نه‌گیری نبا شد . 

س - نظرآقای با زرگان چه‌بود؟ 

ج - آقای با زرگا ن تقرییا " تأییدمیکرد وحتی بعدهم که من ازایران خازج شدم گویا 
روزبیستم بهمن دوروزقیل ازحادثه ۲۲ بهمن ۰ انقلاب ۲۲ بهمن » !یشان دراجتما عسی. 
دردانشگاه این پنشنها درا کرده بودکه دکترسعیدآنوقت درهمان تا ریخ | علامیه‌ا ی دا ده‌بود 
باتفا دکترسجادی رگیس‌سناکه اعسسلام استتفای دسته جمعسبی 
نمایندگان را کرده‌بودند ولی دیگرکارازکارگذشته بود. 

س - شما چه‌تا ریخی ازایران آمدید بیرون ؟ 

ج - من فکرمیکنم که درتا ریخ هفدهم یا هیجدهم بهمن . درنتیجه این مذا کرآت‌انجام 
شدوقرا رگذآردیم که برای اتخاذ تصیم. قطعي وآخرین بررسیمان چون دیگرچندروز - 
بیشتریه پایان ۱۵ روزه‌مهلت نما نده‌یود درمجلس دراتاق کمینیون عرایق که‌اتاق من 
بودومقرا قلیت بود ودرنتیجه شده‌بودمقرنما یندگا ن مستعفی جمع بشویم ساعت‌یازده . 
درآ ن روزمن ازآخرین ملاقات که ملاقا ت با دکترسنجابی یود آمدم به‌سمت مجلس رفتم که‌چون 
دیگرخیا با نها هم شلوغ بود دیرتررسیدم. به‌اتاق خودم که رسیدم. کمیسیون عرایض ديدم 
سوای این بنمایندگان که آنجا ستند آقای دکترسعید هم همت ریس مجلس که قبلا" هم 
با اومذاکراتی بتقصیل دا شتیم وایشان آنجابود . الیته من بعدها مطلیع شدم کهاحتسال 
قریب به‌قطع ویکین همان غب بعدازدیداری که‌ما باآقای خمینی وسایرین داشتیم آنس 
خوئینی ها را میقرستندیه‌دیداررئیس مجلس چون دکترسعید شبهادر مجلس میخوا بیدوتقریبا : 
درا ین زمینه بااومذا کراتی میکتند . شا یدهمین ملاقا ت سیب شده بودته اوفرداصبح بیا ید 


به‌اتاق کمیسیون عرا یش من ومنتظرمن باشد . وا ین به‌حدس قريب به قطع ویقین است . در 
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نتیجه وقتی من به مجلس ریدم آمدم. اتاق کمیسیون عرا یض‌دیدم دکترسعیدهم آنجا ست 
وضمتا " صبح آنروزآیندگان را که‌گرفتم »خریدم خواند م که‌خیرملاقا ث‌این هیکت پنج نفری 
را با آیت الله خمینی دا شت ومضمونی ازپیشنپا دی راکه‌ما مطرح کرده‌بوديیم . خوب » این 
خیرراکه ماندا ده‌بوديم محلوم بودکه این خبرا زطرف دفترخمینی به آیندگان داده‌شسده 
بود . بنایراین یک چنین با مطلاح حرکت موافقی پس مشهودیود» ایجادشده‌یود. آنجلا 
مذا کره شدوآقای دکترسعید گفتند :" خوب » این ملاقا تها را شنیدم شما دا شتیدویبینيیم چه 
بکنیم؟" گفتم خوب.مضون اینست بهمین کیفیت دیبا يست عمل کنیم وا ین مجلس » همان 
ترتیب که بیان کردم آخرین نها دی است که‌ما نده‌و "مروزهم مملکت درآستانه ازهسم ہس 
پا شیدگی اسب وبا یدبه آینده فکرکرد راه‌حل هم اینست . گفت »" خوب ممکن است که 
آقای بخشیا را ستعفا تکندوا گرهم بخوا هیم استیقاح یکنیم طبق آین نا مه بجلی‌این ضبا 
به‌دولت ابلاغ کنیم ويياید جوا ب‌استیضا ح بدهد لا قل ده پانزده روزطول میکشد اینست 
که‌کا را زکا رمیگذرد." گفتم ته من قانون اساسی رامطالحه‌کردم وبموجب‌این امول 
قاتون اساسی تصریح شدها مت که مجلس حق نصب وعزل دولت رادارد. بنابراین وقتى 
میگویدحق عزل دا رد عزل الزا ما " رورت ندارد بموجب‌استیقاح باشد برای آیتکسه 
استیضاح اعتراضی است که یک نما ینده‌یا چندنما ینده ممکن است بیکنند !ما عزل یک حق 
دسته‌جمعی مجلس آست . بتایراین ما دریک جلسه » مجلس میتواند دریک جلسه عزل کنشد 
دولت را وهرگاه شماچنین برنامه‌ای راتوافق یکنیه که بسود مملکت است ماهم استعفای 
خودمان را پس میگیریم میا کیم درجلسه وبا لاتفا ق اینکارراانجسام ميیدهیم‌ویعدهم اعلام 
انحلال مجلس را میکنیم ودرنتیجه قبل آزاینکه خمینی آقای بازرگان را معرفی بکتد مجلس 
آینکا ررا میکندواین برای آینده مملکت یک خدمتی است که‌ضروراست وغرا موش نشدني است . 
مذا کرات انجام شد ایشان توافق کرد وحتی قرارشدکه بموجب یک دعوتنا مهای نمایندگان 
مجلس رابرای عصرآنروزیا مبح فردادعوت به جلسه قوق العاده بکنند برای اینکه اين 


برنامه اجرایشود وقرارشدکه‌ایشان ساعت یک ريع به‌سه بعدا زظهرهما نروزییا یدیمنزل من 
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برای اینکه » اوهم درصا حیقرانیه زندگی میکرد منزل من آنجابود تابالاتفاق ما من 
آن دعوتنامه راتهیه بکنیم . من منتظردیدارایشان بودم که ساعت یکربم به سه زگ 
زدیه من وعذرخواهی کردگفت »" نمیتوانم بيایم." گفتم چرا؟ چرانمیتوانیدییا گید؟ 
گفت »" دیگر آن موضوع منتفی شدها ست ازنظرمن ونمیتوانم:" وبعدمهم. برای سه شنینه 
من دعوت کردم جلسه مجلس را . گفتم برای چه شمابهرحال یک کا رخیلی آزنظرمملکنسست 
خطرتا کی را دا ریددمیکنیدومن به‌شما اطمینان میدهم . من پیش بینی میکنم که‌سه شتسه 
فردا دولت موقت را معرقی میکند آقای خمینی وبعدهم‌وقتی شما الان این مجلس را دعوت کنید 
مسلم دستوربه محاصره مجلس را خوا هددا دا زطرف مردم. ومن پیش بینی میکنم که دهیس] 
هزا رنقرسه شنبه مجلس را محاصره خواهندکرد اصولا" این اقدامات کل شا زما نها ی مملکت 
راازهم می پاشاندومملکت را درآستانه‌مخا طرات‌قرارمیدهد . گفت ۰" آخرنمیشود برای 


| یتکه‌دولت یک لایحه‌ی‌تعقیب وزرا راذاده یکی هم لایحه تغییرات‌ساواک راودرنت 


ما اگراین جلسه را دعوت نکتیم خوا.هندگفت که مجلس مخا لف‌است . گفتم ,آقای دکتر 
سعید کارازاین حرفها گذشته ءدیگرکدا م دولت ؟ مسلم. بدانید فردااین بازرگان بعرفی 
میشودیعتوان رکیس دولت موقت وبعدهم خودشما میدا نیدکه عملا" الان دولت کر ت . 
بنابراین مملکت ازهم می پا شدواین سازما نها وا ین نها دها وبخموص ارتش ؛ بهرحال ایشا ن 
قبول تکرذ والبته من دقیقا " نمیدا نم چه‌چیز سیب شه که‌تغییرنظربدهد ولی تاآنجا گی 

که‌آگاهی دارم گویایرخی شاید مغرور کرده‌بودند يا گفته بودندکهاحتمالا" ممکن اسست 

کودتا ئی صورټ بگییرد . بهرحال » درنتیجه ایشان پذیرانشد تارسیدبه آن سه شنبه که 
دیگر من رقتم به‌مجلس برای آینکه » بله سه‌شنیه یعنی چهارشنبه آن ۱۵ روز ماتمام 
ميشد . رفتم به‌مجلس برای اینکه دیگرآن وساگل شخصیم راجمع بکنم وبروم دیگر. چون 
میبا یست میا مدم بازیرای ادامه معالجه قلبم درپا ریس نزدپروفسور موریس . آقاي سعید 
راهم من دیگرندیدم . سه شنبه که‌من آمدم به اتاقم در مجلس هما نطو رکه حدس میزدم بعد 


ازاندک زمانی مجلس مورد محاصره شایت نزدیک به‌هقتصد هشتصدهزا رتن قرا رگرفت » بطوریکه 


پزشکپور (۱۵) = 1۵ - 


برای اولین با روآخرین با ردرتا ریخ مشروطیت ایرا ن نخست وزیرکه آقای بختیا رود 
با هلیکوپترآ مد به محوطه مجلس وبا هلیکوپترهم رفت یک یک ربعی . این مسائثل که 
پیش ۲مدوخوب آن جلسه نتوانست‌که تشکیل يشود وکارش‌اداده پیدابکند نما یندگان 
| کثریت نگرا ن شدندوتقریبا " نزدیک با عت یک بود که تعدادی آزاینها بخصوص آن 
گردا نندگا نش آمدند پیش من کمآقای پزشکپور وضع مملکت | ینطورا ست.وما حال متوجسه 
مطا لب شما شدیم وحا ضریم اقدام کنید آن پیشنها داتی راکه داشتید عمل کنیم دنیسال 
کنیم چون بااین مساثل مواحه شد . بهرحا ل بها یشان گفتم دیگر» به اینها گفتم که 
آنچه‌را که بن میباً یستی میکردم انجام دادم وحالا هم‌اگلبا این وجود کاری قراراسسست 
انجا.م بشود من که تمیتوانم مجلس رادعوت کنم آقای رئیس مجلس یبا یستی دعوت کنند 
بروید باایشان مذاکره کنید نتیجه‌رایمن اطلاع بدهید. اینها رفتند سراغ دکترسعیسد 
که‌دیگرد کتر سعید را ندیدند وندیدند تا اینکه بعددیگردکترسعید بازداشت شدوالبت ےه 
اعلامیه‌ای هم ما درکردند برای اتحلال دومجلس واستعفای دسته جمعی ولی دیگرموضوعسی 
بودکه کارا زکا رگذشته‌بود . دیگربعد بتاچا رمن هم مجلس رآ ترک کردم وپنجشنیه بودکسه . 
یله ء آزتهران پروازکردم بسمت پا ریس که درفرودگاه مواجب با ممانعت دوساعته‌ای شده 
بودم که‌گویا بختیا ردستوردا ده‌بودکه‌ما نع ازخروج من بنشوند ولی بهرحال یناچار رقنع 
مشکل شدوآ مدم ودیگردرپا ریس بودم تاوقتی که انقلاب ۲۲ بهمن شد ومن درایتجا ودم 
ومدسی گذشت وا زجمله کسانی که آنموقع بعد رقت به‌ایران بنی احمدیودکه] لیته .. 

س - شما دیگرترفتید . 

ج - چرا من رقتم . 

بی - درچه‌تا ریخی آقا ؟ 

ج - من درست ۲۲ آسفند » درواقع بررسیها ئی که‌دوستان ما درآنجا کردند .. 

س - در ۲۲ اسند ۱۳۵۷ . 


ج - ۷ بله . بررسی کردندوتضممیی که‌خود‌من گرفتم این بودکه برویم وببيتيم که ۰ .چون 


پزشکپور (۱۵) ب ۱۶ 


تبلیغا ت شدیدی را علیه ماشروع کرده‌بودند درحالیکه ما میدا نستیم یعنی بخصسوسص 
کمونیستها » حزب توده وسا یرین درحالیکه مامیدا نستیم که‌هیچ نقطه تاریکی نداریم 
درواقع ودرنتیجه به دلائل مختلف یخصوص | زنظرضرورت استمرارمبا رزات پا ن ایرانیستی 
هم‌کسا نیکه درایران بودندوهم خودمن تشخیص‌دادیم که من بروم . 
س - وقتی رفتید )یران برایتان مزاحمتي ایجا دشد ؟ 
ج - چرا »ودرنتیجه من اینجا یک ومیت خیلی مختصری کردم که‌درا ختیا رزنم قراردادم و - 
۲ آسفند پروازکردم بست‌ایران والیته‌یا تصوربها ینکه آمادگی بها ینکه‌حوادث بسیبار 
بیش خوا هدآ مد بخصوص که ازبازداشت کسانی امثال بنی احمدهم مطلع بودم بااین وجود 
بهرحال میبا يست | ینکا رمیشد ضروز بود. بفرودگا ههم‌که رسیدم »د رهوا پیما هم غالبا " تعجب 
که شه: ۱ سای هو بط قرا ت کا مل دیو ا مورین وا مواوشا ها تیاه 
هما نها بودند همه تعجب‌کردندکه گفتند آقای پزشکپور چراآمدید؟ چطور؟ بهرحسال 
گفتم لازم یودوآمدم . ازآنجاخوب عبورکرديم ویک عده‌پان ایرانیستها آمده بودنسد 
آتوموبیل ها ئی بود چون نبهران وضع آشفته‌ای داشت وهمه مسلح بودند اصولا" حتی امکان 
شدیدی بودبرای یک مخا طره‌جاني سوای رژیم متزلزل هنوز رژیم به آن معتا مستقرهسم 
نبود عنا مرمسلح دیگر بخصوي عنا مرمخا لف فکری که‌کمونیستها ء حزب توده وسا یر 
افرا طیون مذهبی در اس اینها بودند » شيخ محمدیتتظری که بعدیا حوا دث بسیا ررویسسسرو 
شدم ازاین جهت . ازفرودگاه خارج شدم توا توموبیل سوارشدم که حرکت کنیم بناگها ن 
کسی آمد بعد معلوم شدیکی ازهمافران است‌بنام فردمنش که مسگول کمیته فرودگاه بود. 
بعدا وپرسید ," جبا بعالی آقای پزشکپورستید؟" گفتم بله . گفت ۰" ممکن است‌خواهصش 
تشریف‌بیا ورید کاری باشمادارم." بهرحال من متوجه دم . بهرحال بردندبه کمیته 
فرودگاه البته‌درشرا یطی بودکه هنوزمردم چهره‌ها ی مبا رزمجلس رایهرحال بیادشان 
بود بیشتر .ووقتی متوجه شدندکه| ینطوراست اجتماع کردنه وتقریبا " تظاهراتی شروع 
شد . یکسا عت ونیم بطول آنجا مید وبعدمطلع شدم که بین کمیته‌ی مرکزی وآقای بازرگان 


کهآ نوقت نخست وزیربود وهنوزا زقدرتی برخوردا ربود . بهرحاال مذا کرات وگفتگوها ي بسیا ر 
درگیرمیشودوبعدا زیکسا عت ونیم آ مدنندوعذرخوا هی کردندومن رفتم بسمت منزل . واللبته 
رفتم بسمت منزل وبندهم به‌جزب میرفتم منتهاً خوب چندپا ن ایرانیست مسلج محا قظست 

مرا دا شتندزحزب هم غالبا " توسط پا ن ایرانیستها ئی که مسلح بودند درآنموقع‌محا فظبت 
میشد ودرحدود یکما ه‌ونیم دوماه بهمین نحو مبارزاتادامد داشت تااینکه به رور 

محا مره درواقع شدیدشدوحملاتی بمن شد ویخصوص | زطرف گروهی که‌شیخ محمدمنتظری داشت 
وبه‌خزب عملاتی شد وبعدا زچندی هم دا دسرای نقلاب مرا احضا رکرد که ازآن تا ریخ دیگر 
برنا مه‌ی فعا لیتهای پنها نی من شروع شد» مخفی شدم ۰.۰ 

س - شما دستگیرنشد ید ؟ 

ج - نه میعنی دیگردردسترس قرارندا دم خوذم. را . بلهءپنها ن شدم. تقزیبا " شاید بیسش 

از , یله , هفت هشت ماه پنها ن بودم.تابازيا بررسي ای که دیگرا فا دحزب کرد‌ندویک دوبا ردر 
محلها کیکه من بودم این محل هارااینها شناساشی کردند حمله کردندیه آن محل ها 
که‌برحسب اتقاق من آنجا نبودم. ودرنتیجه تشخیص‌دادند برای اینکه میبایست‌ایسسبر! ن 
راترک کنم که‌بطریقی ازایران جارج شدم یغنی ازطریق مسیرکردها » نه ازطریق صنراق 
درواقع ازمسیر کردها ی مقییم آذربایجان غربی رضا ئیه‌وبعدهم به‌ترکیه وبعدهم تا 
اینجا . 

س- آقای پزشکپوز با تشکرازا ینکه اینهمه وقت درا ختیا رما گذا شتید وبه‌ستوالات ما 
پاسخ دا دید مصاحبه رادراینجا ختم میکنتم . 

ج - سپاسگزارم».خوا هش میکنم . 


روا بت‌کننده : آقای دکتر امیر پیشدا د 
جا ریخ مضا حبه : ۲ مارچ ۱۹۸۴ 

محل مصا جبه : شهر لوشن » فرانسه 
مصا حب» کننده : ضیاء صدقی 


نواار شما ره :۱ 


س آقای دکتر پیشداد. از شما تقاضا میکنم که در شروع مصاحیه یک شرح مختصری راجع 
به محل تولدتان باریخ بتولدتانن و از سوابق خانوادگی نان بفرماشید تا برسیم ببه 
اینجا ببینیم که شما چه جوری وارد مسائل سیاسی و اجتماعی شدید . 

ج - گویا من بر اردیبهشت ۱۳:4٩‏ در تهران در محله سنگلج که بغدها بوسیله رما خان 
از بین رفت متولد شدم درخا نواده متوسط و متوسط پائینی . 

س- چرا گویا قائ پیشداد مطسئن نیستید مگر چه موقعی متولد شدید و کچا ؟ 

ج - این که گفتم گویا درسال تولد من هنوز گرقتن شناسنامه اجیاری نبود » 

س بله . 

ج - و شناسنامه من در ۱۳۱۴ گرفته شده اما مادرم گواهی میکرد که در همان روزوماه 
و تاریخی که يدنيا آمده‌ام شناسنامه صادر شده است.» به این جهت‌گفتم گویا چون 
برخلف فرانسه که بظور اجیاری در همان روز تولند میبا یستی به شهردا ری محل اطسلاع 
داده شود در ایران. قدیم رسم چنین نبود بهمین جهت امطلاح گویا را بکار بردم . 

ما در من از خانواده‌ای بود که در بازرگانی فعا لیب میکردند و پدر مادرم ازمبا رزان 
ساده‌انقلاب مشروطه بود و یکی از افتخا را تش در آخرین سالهای حیا تش نشان دادن 
تفنگ عهد بوقش به این کمترین که در آن زمان ند سال بیشتر نداشت‌بود و شبرح 
ما جراها ی مشروطه‌طلبان . پدرم از خانواده کم و بیش اشرافي یا اعیانی بود و با 
اتا:بک اعظم خویشاوندی داشت و در رشته معدن تحصیل کرده بود اما هرگز موقق نشد 
در این رشته فعالیت منظم و مستقیمی داشته باشد يکي از معدن های رغال سنگ کسه 


و از بین رقتو گویا در این ماجرا کلی خسا رت‌مالی بر این گروه‌وارد شد .بعذ از آن 
بخاطر تدا رم پدرم شغل خابجی میداشت , آنچه بیاد دارم ایستکه همه از قول 
مسئولیت ها ی دزلتی و حتی کا رمندی دولتی ننگ دا شت ۰ 

میت ا بحا ع 

ج - امتناع داشت و این یکی از اولین تعجب های. یزرگ زندگی من در سنین کودکی بود 
که در خانواده‌ای متولد شدم که مادرم فرزند یکی از مبارزان مشروطه طلب بود 
و بهمین جهت با دولت استیدادی مخا لف و پدرم لابد بدلائل دیگزی که فرصت نشد در 
با ره آن با هم محبب‌کنیم چون وقتی من به سن عقل رسیدم او از این جهان رفته بود 
باکا رمندی دولت بکلی مخا لف یود و کارمندی دولت‌را عار و ننک میدانست به احتمال 
قوی به این دلنیل که دولت نما ینده ملت نبوذ دولت استیدادی بود. من در چنین 
خانواده‌ای, چشم یه جهان گشودم و تا سالهای ۱۳۱۷ یا ۱۳۱۸ در محله سنگلج بسښر 
میبردم. ۰ بعد از آن ساال ما خانه شخصی نا ملک شخصی خود را انز دست دادی سم و 
اجا ره تشن شذیم و به فجله چها رراه حسن آباد کوچه خاج شيخ هادی رفتیم E‏ 

زمانی که من ایران را ترک کردم در همان کوچه و همان محله خانه‌ای اجاره‌ای داشتیم 
تحصیلات می بعلت اضرا ری که پدرم داشت در مدره قدیمی سن لوثی که بوسیلسننه 
ژزوئیت‌ها در تهران اداره میشد مورت‌گرفت . صبح‌ها تمام مواد بزبان فرانسه 
تدریس میشد و بعد از ظهرها ادبیات و زبان فاربی . هیچ نوع الزام و تعیسد 
مذهبی در این مدرنه برای ایرانیها وجود نداشت اقلب همدرسان فر؛نسوی یا خارجی 
هی تفه ان مها تیه کی هان رات با ادا سا وی میرف کر خا لیک دبا یا 

معلبم های فارسی ادبیات‌فبا رسی میا مرخجیم . بعد از شش‌سال از مدرسه سن لوی 

به دبیرستان قدیم راری رفتم و در آن زمان شهریه این دییرستان در حدود صد تومان 
در سال بود . بعد از فوت‌پدرم ما امکان پرداخت این شهریه را نداشتیم بهمین 

مباسبت من در سال نهم دبیرستان تصمیم. گرقتم از دبیرستان رازی قدیم بیرون آیم 


و به دبیرستان دو لتی دا رلفنون که شهر یه ندا شت بروم ولی بمحض اینکه مدر سر 


پیشدا د (۱) کا 


فرانسوی دبیرستان رازی از علت اضلی جدائی من از دبیرستان آطلاع یافت مراب ا 
اعطای امشیاز یعنی نپرداختن شهریه سالانه به دبیرستان زازی فراخوانډ و من با 
کال میا بای سای ار وان وی وارد ها کی ودره اکن ان 
ندا شت با زگشتم و تا پایان تحصیلات دبیرستابی در این دبیرستان بودم و درپلم 
متوسطه خود را در رشته علوم طییعی به زبان فرانسه درتهران گذراندم و پس از آن 
به دانشکده پزتکی بعد از گذراندن کنکور رفتم . این خلاصه کوتاهینی از دوران 
دیستانی و دبیرستانی بود. 

س د د,. چه سالی شما وا رد دانشگاه شدید. دقیقا " ؟ 

ج د در ۰۱۳۲٩‏ 

س بله , 

ج - بعت از کنکور يا امتخان وروذی به داانشکده پزشکې که در آن زمان بسیبار 
دشوار بود و در سالی که من این امتحان را دادم دوهزارنقر ثیث‌نام کرده بودند 
برای صو بیست‌و پنج جا و شاید بعلت‌سوابق تحصیلاتی من در این کنکوو نفر سوم 
شدم و خبر قبوئی در این کنکور را یکی از دوستان سیاسی من به اسم دکتر هوشنگ 
سعا دت برایم آورد »در ۱۳۳۰ و ۱ و ۳۲ من در دانشکده پزشکی تهران محصل بودم 
ولبی با کمال. صراحت‌باید بگویم که بیشتر اوقات‌من در روز و حتی شب صببسرف 
فعا لیت و کوشش سیاسی ميشد و نه ضرف مطا لعه و تحصیل و بعد از کودتای 
۸ فرداد که مجبور به ترک وطن شدم البته در شرایط نسبتا " آزاد و اختییاری 
تحصیلات پزشکی را در فرانسه از سر گرفتم و به این ترتیب بنزدیک به به یا چها ر 
سال از عمر خود را که میباید صرف تحصبل میشذ به یک معنی از دست‌دادم وی 
النبته به معتای دیگر از این بایت بهیچوجه‌ناراحت‌و شرم زده نیستم , 

س - بله , خوب » حالا که شما سننسه مسأثل سیاسی و فعالیت‌های سیاسی اشاره 
فرمودید لطفا " توضح بدهید که قعا لیت‌های سیاسی شما چگونه شروع شد و چطور 


ج ‏ بعد از شهریور ۲۰ اوضاع و اخوال اجتماعی و سياسي در ایران بکلی دگرگون شد 
برخلاف دوران استبداد بیست‌ساله رضاخان » آزادی ها یا هرج و مرج هاشی در اینران 
بوجود آمد که بسیاری از عناصر و افراد و حتی محصلین و دانشآموزان را به صحنسه 
فعا لیت‌ها ی اجتماعی و سیاسی گشاند . من خوب بخاطر دارم که. در سال های ۲۴ و ۲۵ 

که اوضاع و احوال اجتماعی - سیاسی ایران بسیار داغ بود یعنی در سنین :۱۵و۱۶ سالگی 
ا لین مغا کرت هان غود را با اقل ای آبران فاد کردم البكة با :اغراف 
یکنم که در این سال ها ودر آن سنین ! طلاعا تو معلومات‌نیاسی بهیچوجه نداشت‌سنم و 
کشانده شدن من به مجافل سیاسی بیشتر جیبه دنبا له‌روی از دوستان کم وبیش مسن ترو 
جاافتا ده‌تر داشت تا ابتخاب یک راد سياسي . علاوه بر محافل خانوادگي و محافبل 
دوسخانه که در آنجا از مسا:ئل سیاس, محبت‌میشد من بوسیله چند تن از دوستان نزدیک 
و مورد علاقهام به جلسا ت بحث و انتقادی که در حزب توده رواج داشت و زنده‌یاد 
خلیل ملکی مستئول برگزاری و تنظیم این جلسات‌بود کشانده شدم و یکی از نخستیسن 
خا طرا ت سیا سی من, شرکت بجنوان مستمع آزاد در این جلسات بحث و انتقاد بود که 

برای من در آن زمان بسیار آموزنده و جالب بود بغد از انشعاب خلیل ملکسسسی 
و دوستانش از حزب توده و تعطیل جلسات‌بحث و ابتقاد ما در خانواده‌ها ویا درمحافل 
دوستانه جلسات محدود سیاسی داشتیم دربا ره بررسی اوضا ع واحوال ایران ولی هیچگونه 

قعا لیت سیاسی سازنا نی منظمی تا سالهای ۲۸ و ۲٩‏ تداشتم و نداشتیم » بیشتسر 
این جلسا تصرف گفتگوهای ادبی تواًم با تحلیل های سظحی و پیش پا افتاده اجتماعی - 
سیاسی میشد . اولین شرکت کم و بیش آگاهانه من در فعا لیت‌های اجتما عی شرکست 
در جمعیتی بود که بنام "گروه نظا رت بر انتخابات‌آزاد" در تهران تشکیی شده بود 

و یکی از کارگردا نان اصلی آن ولی نه تبها بلکه شاید معروف ترین کارگردان آن دکتر 
مظفر بتائی کرمانی بود البته در آن‌زمان دکتر بقائی با آن چه بعد از ۲۸ مداد 

بود از زمین تا آسمان فرق داشت‌که‌شا ید فرمتی باشد در این گفتگو در این ساره 


محبت کنیم ۰ بهمین ترتیب بود که من و دوستانم و امثال من بتدریج کشانده شدیم يبه 


دفاع از ۲ستقلش و آزادی روزنامه‌ای که در آن رمان انتشار مییافت و شاید تنهنضا 
روزنامه مستقل ملی بود بنام " شاهد " که‌همین دکتر بقائثی سرمقاله نویس و نه دير 
آن بود» مدير آن علی ز مری بود که در آن زمان من حتی اسم او را نمیشناختم واین 
روزت مه بتام روزنامه مظفر بقائی معروف بود و چون ما شنیدیم که از طرف دولست 
و حکومت‌نظا می تحت‌فشار قراار گرفته و چون در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانسی 
طرفدار آزا دی فطلق بودیم بدون اینکه از کم و کیف و چند و چون تمام کارگردانان 
شا هد | طلاع دقیق داشته باشیم صرفا " به این دلیل که یک روزنامه بايد آزاد با شید 
به دفاع از استقلال شا هسد برخاستیم یا در این دفاع شرکت‌کرديم . یکی از دوستان 
من که در این کار شرکت بیشتر و موشرتری داشت شمس‌آل احمد بود و من با او در 
جلسا تی ادیی شرکت‌داشتم ۰ شمس‌آل احمد در آن زمان دانشآ موز دییرستبان 
دا را لفنون بود و من بااو در یک جلسه ادیی که بیشتر دریاره شعو و نشر فارسی 
صحبت میشد. شرکت داشتیم تا اینکه روزی شمسآل احمد. به ما اطلاع داد که مسئولیت. 
تصحیح مقالات شام را که در آن زمان یا دست‌و با حروف سربی چیده ميشد بعهده 
گرفته اسب با حقوقی که برای ما غير قابل باورکردن بود یعنی حقوق ماهیانینهای 
معا دل دویست‌تومان .یرای من که در ماه بیش‌از بيست تومان درآمد يا پول وی 
جیبی نداشتم دویست‌تومان در حکم ثروت‌افسانه‌وار بود . بعد از مدتی همین دوست 
عزیز شمس آل احمد اطلاع داد که حیات‌شا هد در خطر است و از دوستان خود ازجمله 
من خواست‌که برای دفاع از شاد شبها از ساعت هفت تا یازده شب که این 
روزنامه در کوچه خدا بیده‌لو خیابان نامرخسرو چیده ميشد و معمولا" در حدود سباعت 
٩‏ ما موران نظا می و غیرنظا می حکومت می ریختند و صفحات حروفچینی را بهم میزدند 
بی آنکه این نثریه را توقیف کرده باشند عملا" موجب تعطیل این روزنامه میشدند 
چون از نو چیدن حروف بعد از ساعت ده یا یازده شب غير ممکن بود ۰ بهمیی دلینل 
ما از دییرستان های تهران و عده‌ای از دانشجویان دانشگاه تهران برای دفاع 


از شا هد در اطراف چاپخانه گرد میامدیم و حلقه ای می بستیم بطوریکه هیچ کس حتی 


ساکنان آن کوچه مگر آنکه: قبلا" شناسا-تی میشدند حق عبوز و مرور نداشتند و چون 
ما موران نظا می یا غیرنظا می دولبت‌در آن زمان همیشه حق زورگوثی و توقیف افرادتا چه 
برسد به تیراندا زی نداشتند ما غالبا" موفق میشدیم که ادامه انتشار شاه را 
که در آن زمان معروف ترینو پرتیرا ژترین روزنامه سیاسی ملیونا یران بود تسین 
و تقمین کنیم . بهمين, ترتیب بود که من بتدریج همحا ری خود را با کارگردانیان 
شا هد از جمله دکتر بقائی منظم تر و سازمانی تر کردم تا شرکت ربمی در زب 
زحمتکشان ملت‌ایران به رهبری دکتر مظفر بقائی و خلیل ملکی»که‌تا این زمان من جز 
از دور او را نمی شناختم . 

س اولین تماس رسمی شما یتنی آشنائی شما با آقای خلیل ملکی چگونه شروع شد ؟ 

ج د اولین ملاقا ت خصوصی من با خلیل ملکی بعد از تشکیل حزب زجمتکشان ملت‌ایبران 
در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۲۰ صورت‌گرفت و بایه ذکر خیری بکنم از دا تشجوی دا نشکبده 

پزشکی تهران دکتر هوشنگ | ميرقلي که موجب این ملاقات‌شد . در آن زمان یفی 
در اوائل. سال ۱۳۳۰ هوشنگ امیرقلی که هبوز تحصیلات طب خود را به پایان نرسانده 

بود فسئول تشکیلات سازمان جوا تان حزب زحمتکشان بود و من با آن که عضو اینی 

حزب شده بودم از بدو تا سيس آن هنوز افتخار ملاقا ت‌خصوصي. و از نزدیک با ملکی را 
پیدا نکرده بودم ۰ ۲ولین کسی که چنین ملاقاتی را با عث شد امیرقلی بود که از دو 

سال پیش ما با هم ارتباط دا شتیم , امیر قلی در آن زمان مسئول تشکیلات سازمان 

جوانان حزب زحمتکشان بود و چون مرا از دو سال پیش دیشناخت روزی دعوت کرد به 
رفتن به خانه خلیل ملکی.هرگز فرا موش نمیکنم من بارها ملکی را از دور دیده بودم 
ولی هرگز از دو متری چشم در چشم او نیفکنده بودم و برای اولین بار بود که تما م 

هوش و جاذبه این شخصیت بزرگ تاریخی را درنگاه او ته تنها در نگاه خویش بلکه در 
بدن خویش در قلب خویش احساس کردم . درآن روز صحبت برسر مسائلی بود که بعد لايد 
بصورت سوال پیش خواهد مد . 


ن ت عتما " 


و از جمله دربا ره ضرورت گسترش حزب زجمتکشان اینران نه تنها در قاعده بلکه و شاید 
بویژه در دنه 

س - من میخواستم از شما تقاضا بکنم که یک شرج مختصری بدهید راجع به اوضاع اجتاعی 
سیاسی ایران در آن زمانی که منجر به تشکنل حزب زحمتکشان ملت ایران با همسکاری 
دکتر مظفر بقائی شد. 

ج با کمال میل ولی گفتنی در این باره آتقدر قراوان است که من اگر 

س نه من این را میخواهم که به اختصار توضیج بقرما ئید که بعد من برگردم راجسع 
به ما ثل دیگر از شما سئوال بکنم . 

ج - اگر خواسته باشیم جتی به اختصار درباره حوادث سیاسی ایران در سالهای ۱۲۲۰ تا 
۰ که در ابتدای‌این سال حزب زحمتکشان ملت‌ایران تشکیل شد مشتوی هفتاد من کاعذ 
شود ولی به اختصار و در رابطه با تعهد سیاسی خود باید یگویم که سالهای ۱۳۲۳ تا 
۰ از پربارترین و پرقیل وقال. ترین سالهای سیاسی, !یران بود و کمتر کسی بود 
لا قل در تهران و شهرستا:نهای بزرگ که کم و بیش اطلاعی از اوضاع و احوال اجتماعسی 
و سیاسی دا شته باشد و به نحوی از انحاء به فعالیت‌سیاسی سازمانی کشأنده تشب‌ود. 
وقتی من برای دفاع از آزادق ۱نتخایات در تهران وارد صحنه تلاش و کوشش سیاسسسی 
شدم هرگز تصور تمیکردم روزی عضو یک حزب سیاسی خواهم شد من همیشه بیشتر به‌مطالعا ت 
ادیی در جوانی علاقه داشتم و فکر نمیکردم زوزی یه فعا لیت حزبی و تحسیلات ملمسی 
اة موم لولس بای فان ارخا ھائ مارا تان ر ن زانیا سا ل 
اجتماعی سیاسی ما را به این نتیجه رساند که جز ایجاد یک جریان سیاسی وسیع و 
بدست آوردن. قدرت حکومتی وسیله‌ای برای ایجاد اصلاخا ت‌بنیا دی درایران وجود ندارد. 
بنایراین ما حزب و سازمان سیاسی ر؛ وسیله‌ای برای رسیدن رهبران مان نه خودمان به 
قدرت میدانستیم تا به این ترتیب بتوانیم اصلاحاتی را که ضروری و مقید میدانستیم 
اجرا کنیم یا ترتییی بدهیم که این املاحات اجراشود . باید فورا" اضافه بکنم که 
در آن زمان ما غکر میکردیم بدست آوردن قدرت‌کار بسیار سهل و ساده‌ایست‌و کافیست 


هزار فر یا چند هزار نقر با هم همدوش و همگام شوند تا براین آرزو جامه عسل 
یپوشانند . در آن زمان بعلت‌نداشتن شکل و تعلیم و تربیت‌سیاسی از پیچیدکی ها 
و غا مض.بودن مسا ئل سیاسی »سازمانی و حکومتی کمترین اطلاعی ندا شتم و ندا شتیسم. 
اوضاع و احوال بطور خلامه ازاین قرار بود ما گرچه در سنین پانزده شانزده هفده 
سالگی بطور کلی و از دور به حزب توده علاقه پیدا کرده بودیم بعد از حسسوادث 
آ ذریایجان و نفت‌شمال یعنی تقاضای امتیاز نقت‌شمال از طرف دولت‌شوروی یکلی 
اعتقاد و علافبه خود را به این حزب بدون یک تحلیل عمیق.و واقع بینانه از دست 
دادیم . این از دست‌دادن اعتقاد و علاقه طبیعی | ست بعد از انشعاب خلیل ملکی 
و یارانش از حزب توده تشدید و تقویت شد و بین سالهای ۲۶ , ۲۸ هیچ راه حل 
سیاسی که یرای نسل جوان قدرت‌جاذبه داشته باشد وجود نداشت . اولین واقعه‌ای که 
لا قل در تهران بوقوع پیوست و مارا به صحنه فعالیت اجتماعی و سیاسی در آن زمان 
کشاند دفاع از آزابی انتخایات بود و چون این دفاع و پشتیبانی ازآ زادیانتخا بات 
کلی و عمومی بود و ریطی به مسا گل ایده‌کولوژیک و تتوریک نداشت بی اری 
از دانشجویان و دانشآ موزان و هنچنین معلمین و استادان و آنچه بطور کلی قشر 
روشنفکران و تحصیلکردگان نا میده میشود یسوی این مبارزه کشانده شد . از مان 
این قشر کم و بیش قا بل ملاحظه عده‌ای به این نتیجه رسیدند که این مبارزه کاقستی 
نیست برای پیاده کنردن یک برنامه اجتماعی» اقتط دی,سیا سی و فرهنگی جسبدی 
میباید کوشش ها و تلاش‌ها را هم سو و هما هنک ساخت‌یا بعبارت‌دیگر میبایست. یک 
سازمان سیاسی جدی بوجود آورد. گویا »و بدون ارتباط مستقیم با من و دوستان 
و هم سن و سالها ی من:عده‌ای از انشعا بیون نیز به همین نتیجه رسیده بودندهمن 
بعد از تشکیل حزب زحمتکشان ملت‌آیران بطور دقیق از رایطه‌ای که جلال آل احمد که 
یا دش بخیر» با خلیل ملکی و دکتر بقائی ایجاد کرده بود مطلع شدم ,ولی هنگا می که 
به حزب زحمتکشان پیوستم بدلیل علاته و اعتقاد به شخص ملکی یا به شخ دکتربقائی 
تبود بلکه در رابطه مستقیم با ضرورت‌های اجتماعی » سیانی »› اقتصادی و فرهنگی 


جامعه ایران بود . 

س آقای پیشداد در آن زمان فقط همین کافیست‌که بگویم که آیتقدر مسائل بنظر 
میا ید سریع اتفا ق میفتاد که آدم ها میتوانستند که مواضعشسان را خیلی 
بسرعت عوض کنند» مثلا"؛ این را البته من به مغنای منفی قضیه نمیگویم.یا توجه به 
جریا نا تی که در حزب توده اتفاق افتاده بود شرکت‌در حکومت قوام السلطنه ویعد 
عرض کنم انشعاب.سال ۱۳۲۶ بعد بلافا طه همکاری با دکتر مظفر بقائی از جانب خلیل 
ملکی و همچنین تصمیم حزب توده در رویرو شدن با دربار و حمله به دربار . عرض 
کنم همکا ری خلیل ملکی با شخص دکتر یقاثی که واقعا " یه سلطنت مشروطه و به‌دریار 
اعتق_اد داشت » چون شفا اگر روزنامه‌های شا هد آن زمان را یاد بیاورید 
تما مش در واقع یک حالت نصحت نسبت به شاه جوان داشت که به شاه جوان 
گوشزد بکند که با آدم های دموکرات و مشروطه خسواه همکاری یکندو بسن 
میخوااستم از شما سئوال بکنم که وقتی که خلیل ملکی شروع به همکاری با دکتر مظفر 
بقائی کرد در آن زمان آیا ایشان هم مثل دکتر بقاشئی به این موضوع قبول كردن 
سلطنت مشروطه اعتقاد داشت‌یا نه؟ 

ج برای اینکه پاسخ به این سئوال روشن باشد ناچار باید مقدمه چینی ای یکشم 
و صفرا و کیرائی بیأورم تا پاسخ من کم و بیش قایل فهم باشد و تا آنجا که ممکن 
است به حقیقت نزدیک . آنچه مسلم است‌و غیرقایل انکار اینکه بعد از قراو 
دیکتا تور یا رضا خان از ایران در شهریور ۱۳۲۰ » جامعه ایران تشنبه آزادی و 
/صلاحا ت اجتماعر و اقتمصا دی بود . حزب توده یکی از احزایی بود که بلافا طه بسد 
از شهریور ۲۰ یعنی در مهر ۱۳۲۰ تشکیل شد و در بدو تأسیس بصورت یک جیهسه 
دموکرا تیک بود و بهیچوجه برنامه سوسیا لیستی یا ما رکسیست - لنینیستی ندا شت 
و بهمین الیل بسیاری از روشتفکران و تحول طلبان و آزادی خواهان زا بسوی 
خود جلب کرد بی آنکه همه‌افرادی که بسوی آن کشانده میشدند اطلاع دقیقی از 


روابط حقیقی هسته رهبری کننده این حزب با. دولت شوروی و 62 دا شتسه 


پیشداد (۱) وت 


باشند ." لیته گروههای سياسي و سازمان های دیگری هم در همان زنان در ایران بوجود 
آمدند اما چون پایه ,بای یا پایگاه اجتماعی ندا شتند و بیشتر از بالا تشکیل تنده 
بودند و وایسته یه تا تارتجاعی یا قدرت‌های خا رجی بودند نفوذ و جاذیه‌ای درمیان 
مردم ایران و منظوّرم از مردم ایران بیشتر قشر روشتفکران و تحمیل کردگان و معلمین 
و استادان دانشگاه و دانشجویان و دانشآموزان و بخشی از بازاریان است‌والا اکثریت 
بزرگ مردم اییرانن هنوز از خواب غقلت‌استبداد سياه رما خانی بیدار نشده بودند ققسط 
آرزو داشتند که وضع از آنچه هست بهتر شود و آین وفع نه در آخرین سالهای جکومت 
رضا خا نی تعریفی داشت و نه بویژه پس‌ از ورود قوای متفقین به آیران که از نظنیر 
قحطی و کمیود مایحتاج عمومی نسیت‌به سالهای آخر حکومت رضاخان خیلی هم بدتر شده 
بود چون اغلب تولیدات‌زراعی و دامی ایران را نیروها ی متفقین و بخصوص ارتش سرخ 
مییرد و چیزی نصیب مردم ایران نمیشد . خاطره‌ای که من از آن زمان دارم بعنوان. 
فرزند یک خانواده متوسط فقیر ایرانی وضع تان در آن‌زمان است که یکی از مواد 
غذائی مهم خانواده‌ها ی تهیدست بود . نان چیزی بود غیزقایل مصرف کردن گرد وب 
درخت و در بهترین مواره سیب زمیینی و انواع و اقسام محصولاتی که غير از غله وگندم 
یود » درباره گوشت‌و بایر موان غذا ثی بهترست صحیت نکنیم . بهمین دلیل در سالهاي 
۰ تا ۱۲۲۵ توده مردم ایران چه قشر کوچکی که آگاهی به مسائل اجتماعی سیاسیی 
داشت » چه قشرهای وسیع تری که کمترین آگاهی اجتما عی- سیاسی نداشت بعلت‌سالهای 
دراز بیخیری و فقر فرهنگ سیاسی آرزو می کردند که از نظر اجتماعی » اقتصیادی 
فرهنگی و سیاسی املاحا تی صورت‌گیرد ۰ بتایراین زمیته اجتماعي برای قبول املاات 
بسیار آماده بود متأسفانه سازمان سیاسی ای که مسغول پیا ده کرئن این املاعات 
باشد با تکیه بر خواست‌ها و مطا لیات توده مردم آیران وجود نداشت ۰ حزب.تسوده 
وابسته به دولت شوروی و سیاست این دولت در آن روز بود که بیشتر سائل پشت 
جبهه . آ را مش پشت جبهه ,نرنجا ندن سیا ست‌های آ مریکائی و انگلیسی را تعقیب میکرد. 
س- انگلیسی و روسی را متظورتان است‌نه آ مریکاشی و؛ . 


ج ‏ حتی آمریکا تې › دولت‌شوروی بهیچوجه مايل نبود حزب توده نه در سخن ته در عمل 

کا ری بکند که متفقین 

س- بله» بله. 

ج م یعنی آمریکا و انگلستان از دادن سلاح هاکه از طریق راه‌آهن ایران از جنوب به 

شوروی حمل ميشد خودداری ورزند و یکی از دلائل آینکه حزب توده در آن سالها ۲ زتشکیل 
شعید سیاسی وسازمانی در جنوب ایران خودداری کرد و برای بسیاری از ما در آن زمان. 
قابل قبول و قابل فیم نبود همین بود که حزب توده اجا زه ندات موجب رنجش‌خاطر 
انگلیس یا آمریکاشوه . البته در آن زمان نفوذ سیاست! نگلیس‌درایران خیلی بیشتر 
از سیاستآمریکا یود .ینایراین شوروی یکی از دستوراتی که یه دستگاه رهیری حسزب 
توده داده بود این بود که کا ری نکنید نه دولت‌انگلیس از ما برنجد و کمک ها ی خود 
را قطع کند ,این کمکها بخسوص در زمینه تغذیه و سلاحها ی جنگی از طریق آ مریکا صورت 
میگرفت ولی با موافقت دولتا نگلستان که برای خودش در ایران منافع و امتیازات 
خا صی قائل یود . احزاب دیگری که در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ در ایران بوجود آمد از 

قبیل حزب وطن . حزب تهضت ملنی آیران که اسم بی مسمائی بود و حزب دموکرات‌آیران . 
س - حزب تهضت ملی ایران مال کی یود آقای پیشداه ؟ 

ج - حزب نهفت ملی ایران 

س - کی ها بودند ؟ 

ج - مال دست‌راست ترین عناصر ارتجاعی یا وایسته به رژيم شاه با حتی مستقسل 

از رژیم شاه . یکی از معروفترین گردانندگان این حزب سزلشکر ارفع بود که بغدها 

با صصدرالاشراف توافق یا سازش‌سیاسی کردند و دولت ارفع ب صدر يا صدر- ارفسع وا 

بوجوه آوردند ۰ منظور از صدر البته صدرالاثراف است ولی نیمی از حکومت‌در دسبت 

غير نظا می ها به رهبری مدرا لاشراف و بقول مرحوم توللی مدرالاشرار بود و نیمی دیگر 

در دست نظا میان محافظه کار و ازتجاعی به رهبری سرلشکر ارفع . 


س - برگر ديم به شرایط آن زمان که شما داشتید صحبت میکردید راجع به خواست ا جت ہا عی 


آن زمان که در واقع انجام یک سلسله اصلاحا ت اقتما دی و اجتماعی و سیاسی در اینتران 
بود و حزب توده در واقع درا بتدا تشکیل شده بود که به آین خواست‌ها پاسخ بدهبد 
و صحبت وآ بستگی به شوروی و مارکسیسم لنینیسم و این حرفها مطرح نبود در ایتس‌دای 
کار حتی صحبت از قانون اساسی مطرح بزد شما اگر آن شماره‌های اولیه روزنامههای 
حزب نوده را در نظر بگیر ید.به این دلیل هم که در حکومت‌قوام السلطنه هم شرکت. 
کرده بودند . بتابراین میرسیم به این تاریخچه حزب زحمتکشان که حزب زحنتکشان 
تشکیست بل شده بود که آن نقش را انجام بدهد بعد از اینکه حزب توده در واقع 
صف خودش را مشخص کرده بود و وایستگی اش به دولت اتحاد جنا هیر شوروی مشخ شده 
بود . چون شما یکی از اولین کسانی هستید که در آن حزب.شرکت‌کردید یا من در حال 
حاضر یه شما دسترسی دارم میخواستم از شما تقاضا كنم ببینم حزب زحمتکشان ملست 
ایران دقیقا" در چه تاریخی تا سیس شد ۰ 

ج خوب شد سخن مرا قطع کردید چون بعلت تراکم مطالب فیبایستی جلوی روده درازی مرا 
یگیرید و الا 

س خوا هش میکتم . 

ج - سخن به درازا خواهد کشید . محبت‌بر صر این بود که در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ 
که حزب زحمتکشان ملت‌ایران به رهیری دکتر بقائی و خلیل ملکی تشکیل شد جا مه 
ایران بطور کلی و بخصوص قشرهای کم وبیش آگاه از نظر اجتماعی سیاسی در شهرصاأی 
بزرگ ایران و بویژه تهران تشنه املاحا ت اچتتما عی » اقتصادی » فرهنگی و سیاسی 
یود » هیچیک از احزابی که دراین فاصله زینانی بوجود آمد و هریک به دلیل خاص 
خویش نتوانست به خواست‌های واقعي مزدم پاسخ مثبت‌بدهد. درباره حزب توده 

به اختصا ر اگر خواستید سکوالات مشخصی خواهید کرد بتظر من یکی از مساخلی اسبت 
که باید مثل آفتاب روشن شود و خوشبختانه در این اواخر عده‌آای شروع کردند. به 
نوشتن خاطرات‌خود و تحلیل های سیاسی درباره حزب توده چون تاکنون از نوشته‌ها 

و مقالات زنده یاد خلیل ملکی که بگذریم در این زمینه استاد و مدارک قایسل 


پیشداد (۱) = ۳ - 


اطمینانی وجود نداشت جز اسناد و مدا رک تبلیفاتی که از .طرف خود حزب توده منتشر 
شده بود و کوچکترین ارتباطی با حقیقت و واقعیت نداشت . حزب توده به چتد دلیل 
ښتوا نشت به خواست‌ها ی مردم ایران پاسخ دهد یکی از دلائل این بود که بخشی از رهبری 
حزب توده وابسته به دستگاه دولتی, و سیا سی شوروی بود و سیاست شوروی در آن زمان 

ایجاب میکرد که آرامش پشت جبهه یعنی آیران حفظ شود مناقع دولت شوروی ایجاب 

نمیکرد که کارگران ایران حتی برای خواست‌ها و مطالبات مشروع خود اعتصاب کننهده 
بنا براین شورای متحده که تحت نظر حزب. توده بود همیشه از اعتضاب کا رگران‌خوددا ری 
میکرد . البته این سیاست دردوران نهتت ملی کردن صنایع نفت‌به رهیری دکتر مصذق 
درست صدو هشتاد درجه تغییر جهت داد چون در آن زمان سباست شوروی ایجاب میکرد 
که نهضت ملی به توفیق و پیروزی نرسد. بنایراین کارگرانی که تحت نقوذ سیاسسی 
حزب توده بودند میب ید بهر ترتیبی که شده است بجا و بیجا دست به اعتجاب بزنند. 
ولی نا قدغن شدن حزب توده از طرف هیئت‌حاکمه آن روز یعنی بهمن ۱۳۲۷ خزب توده 


بدون تواقق دولت‌شوروی حق نداشت مطالبات مردم ایران را بصورتي که جائز بود 


مطرح کند: بهمین دلیل چون این تقاضا ها پاسخ مسا عدی دریا فت نکرد. باقن ماننه 
و در مجلس چها ردهم اقلیتی همانظور که میداشید . 
س - بل 


ج - بوجود آمد که از تصویب تقاضای انگلستان مبنی بر بمدید قرارداد دارس ی 
جلوگیری کرد و در مردم ایران حالبی بوجود آمد که از ملی کردن نفت که از چنذیسن 
سال پیش یکی از شعا رهای. ملیون واقعی ایران بود پشتیبانی کند . مصدق که به یک 
معنی مظهر مبارزات ملی و دموکرا تیک ملت‌ایران است مسکله ضرورت‌مبا رزه‌یااستیداه 
و پایگاه اقتصادی و سیاسی آن را در ایران که بصورت شرکت نفت‌بود مطرح کرده بوک 
و تهضت ملی کردن صایع نقت در ساال ۱۲۲۹ بمعنای سیاسی خود براه اقتاده وڊ 
و حکومت ملی در شرف تاسیس‌بود مرقعی که مذاکراه برای تشکیل جرب زحمتکشان‌ملت ایران 


بصووت غیزرسمی آ غا زشد «من‌یکی ازجوانانی بودم که در این مذ‌اکرات بعنوان یک‌.فعصبال 


ات هوا دا ر مبا رزات‌ضد اسذیبدادی و ضد استعما ری شرکت‌داشتم و در آن زمان. ما 
اسای کرد که برای پیکترد: مدق ای یقت می ابران: فف دبا تروق و پفکبا ف 
از دکتر محمد مصدق کافی نیست بلکه باید وسیله سازمانی به کرسی نشاندن افکار 
و برنا مه‌های نهضت ملی ایران نیز بوجود آید و ما آنرا در حضور یک سا زمان سياس 
نهضتی در جامعه ایران میدیدیم . در آن زمان نه تتها دکتر مظفبر بقائی کرما ی 
بلکه دکتر محمد مصدق هم با قانون اناسی ایران که سلطنت مشروطه جزشی از آن بود 
مخالفتی نداشتند .این هردو و عده‌ای دیگر از جمله دکتر علی شایگان و بسیاری از 
رهیران نهشت ملی در آن‌زمان و بویژه تما می اعضای هسته نخستین جبهه ملی همگی با 
قانون اساسی مشروطه »بلطتت مشروطه ,موافی بودند اختلاف اصطلی بین ملیون و دربنا رو 
در lS‏ شاه و قواداران او این بود ملیون عقیده داشتند که شاه بايد سلطنت 
کند ته حکومت شاه و دست نشاندکگان او عقیده داشتند که شاه باید هم سلطنت کنید 
و هم حکومت ۾ 

س خودش هم این مسئله را بعدها گفت » گفت »" شاهی که در آیران حکومت نکسرده 
سلطنت هم نکرده ." 

ج - درست است ولی در آن زمان اختلاف عمده ملیون و سلطنت‌در قانون اساسپ, و 
مواد قانون اساسی نبود در این بود که شاه باید سلطنت کند شاه مقا میست غر 
مسئول ۰ مصدق تمام استراتژی سیاسی و تاکتیک های خود را در مبارزه با استعمار 
که در واقع میارزه با استیداد بود چون استعما ر پشتیبان استبداد بود و برای 
تضعیف استبداد ابتذا میبایست دست استعمار را در ایران قطع میکرد و مصبدق 
استراتژی خوبی انتخاب کرده بود با شعار" منایع نفت در سراسز کشور میباید ملی 
شود" هدف نهائی و شاید پنها نی دکتر مصدق مبارزه با استبداد سلظنتی بود بدون 
اینکه دکتر مصدق با صل سلطنت مشروطه مخالف باشد.بنایراین دکتر بقائی و دکتر 
شایگان و حسین مکی و مهندس رضوی و دکتر سنجابی و الهیار مالح و دیگران هیچ 
کدام با سلطنت کردن شاه در آن زمان » خوب توجه کنید که » 


E )۱( پیشداد‎ 


سب بله . 

ج - هنوز کودتای ۲۸ مرداد رخ نداده و شاه موضع گیری ضد قانون اساسی نکرده .شا ه 
ایران قبل از کودنای ۲۸ مرداد با شاه ایران بعد از کودتای ٩۸‏ مردااد از زمیسی 
تا آسمان ,بعقیده من سفاوت‌دارد و کسانی که ادعا میکنتد نخست وزیری را از دست 
همان شا هی گرفتهاند که دکتر مصدق هم گرفته است تمام حقیقت‌را بجا نمیگوینند 
یا مسائل سیاسی ایران را بخوبی تشخیص بمیدهند یا مارا فریب میدهند . 

س - آقای پیشداد برگرديم به این مسئله حزب زحمتکشان : از آنجائی که راجع یله 
خزب نوده خیلی مساثئل نوشته شده و همینطور هم که شما اشاره کردید این روزه‌نا 
مطا لب زیا دی در این باره منتشر میشود ولی آنچه که کمیودش حس میشود در واقع. 
تا ریخچه فعا لیتهای حزب زخمتکشان است‌و آن گروه ار افراد تهضت ملی است‌که در 
این سازمان جمع شده بودند بتایراین لطفا" بقرما کید که حزب زجمتکشان ملسست. 
آیران کو چ تا ریک دا نیس هد و نکی اعلامیه‌اش را اگر هما دارزنه ها فتسنار 
برای ما بگوشید که اهدا فش در واقغ چه بود ؟ 

چک هما تظور که قبلا اغا ره کردم کوعش رای کیل یکسا ومان تیاس در بال 
۹ شمسی آغاز شده بود بي آنکه هواخواهان ایجاد یک سازمان سیاسی وسیع ملبی 
و مترقی و آزادیخواه اطلاع دقیقی از شکل و محتوای چنین سازمانی داشته باشد . 
قبلا" اثاره کردم که یکی از دوستان و هم سن و سالهای من شمسآل احمد بیشتسر 
بدلیل نا شتن یک درآ مد مالی و کمتر بدلیل فعا لیت سیاسی به شرکت‌در گردانندن 
در چرخاندن در اداره روزنامه شا هد شریگ و سهیم شده بود بعد از مدتی که 

| متحان نسبتا " خوبی یکمک دوستان دیگری که بااسم مسبعار برای این روزنا نسه 
مقا لات‌کوتاه با بلند مینوشتند از خوه دااد مورد توجه دکتر مظفر بقائی و علسی 
زهری که ما بتدریج با او آشنا میشدیم که مرد خاموش و افتاده و بسی آزاری 
بود و تحت عننوان را وی در شاهد مقا لات‌کوتاهی مینوشت قرار گرفت و چون ایسن 


روزنا مه سردبیر نداشت تصمیم گرفته شد که سردبیری برای شا هد بجویند وبیا بنذ 


پیشدا د (۱) = و1۶ 


و در یکی از جلسات‌هفتگی ادبی ما شمس آل احمد این موضوع را اما درمیان گذاشست 
و از یکی از دوستان جوان تقافضا: داشت که این مسبولیت را بعهده بگیرد» یادم 
هست‌که در این جلسات تادر نا درپور که تازه شروع کرده بود به سرودن شعر یا 
هوشنگ نصیری که بعدها عموی او يکي از مسئولق سا زمان ضد امنیت در ایران شد یبا 
دکتر ۰ 

س - متظورتان نعمت‌اله نصیری است . 

تورم و 

س - نعفت‌اله نضری همین که اعدام شد . 

ج نعمت‌اله نصیری که بعذ در شرایط بسیار بدی بوسیله جمهوری | سلامی اعدا:م شد » 
شرا یط بد به این معنی بود که مخاکمه جشد و حق دفاع از خودش را نداشب و بسیا ری 
از را زها ثی که در مغز و در دل داشت با خود به گورستان بردءالیته او و امشال 
او در هیچ محکمه‌ای تبرثه نمیشذند.ولی من بعنوان یک انسان دموکرات‌و مین دوست 
افسوس میخورم که چرا هویدا چرا نصیری چرا دیگران در این حد به مخاکمه کشانده 
نشدند و حق دفاع از خود پیدا نکردند تا اسرار و رازهاثی را که داشتند اخیا تا " 
در چنین محکمه‌ای بیان کنند . بگذريم این پرانتزی بود که میبندم . وقتی محیت 
از ضرورت یک سردبیر برای شاهد بمیان آمد و درمیان جوانانی از قبیل ما یا" 
دوستان چ تیال :جوا ی کو از من یا قتت: کد کم لاحت )و و چون گرا بل" 
این کوشش را کرده یود و بما نگفته بود » از نو بسراغ برادرش‌شادروان جببسلال 
آل احمد رفت و جلال آل احمد مدتی بیش نبود که ازدواج کرده بود مدير سدرسه نبوه 
برخلاف نا می که به یکی از داستان های خود داد بلکه معلم ساده دییرستان بود 
درآ مد قابل ملاحظه‌اي نداشت و از تو به یک اشاره از من به سر دویدن وقتسسی 
از طرف شا هد پیشنها ه پانصد تومان در ماه برای سردییر شد با 

مت مسل و عة 2 


ج - اشتیاق و میل و علاقه فقط بشرط آن که نام او بعنؤان سردییر در زوزناسنه 


پیشداد (۱) = ۱۷ بت 


آوزده: سقود ایی سخولیت را پتیرفت و اد مدهی کار ریچ باق مرو یل اتکی 
را با امضای مستعا ر "دا نشجوی علوم اجتما عی"در شاهد باز کرد. 

س پس آشناثی خلیل ملکی با دکتر بقاثی از این طریق شروع شد . 

ج - بله. من خوب بیاد دارم که حتی ما دوستان نزدیک شمسآل احمد که مصحخ وکا رگردان 
عملی شا هد بود اطلاع دقیقی از حقیقت نویسنده‌ای که با نام نستعار " دانشجوی علوم 
اجتماعی " !مضاء میکرد نداشتیم » وخوب بیاد دارم که حتي مدت‌ضای مدید دکتر بقائی 

با اصرار و ابرام از جلال آل احمد سردبیر شاهد میخواست که نویسنده مقالات " دانشجوی 
علوم اجتماعی"را به او معرفی کند و تصور میکرد که یکی از استادان دانشگاه تهمران 
است.چون خود دکتر بقاشی در آن زمان استاد فلسفه در دانشکده ادییا ت 

س استاد اخلاق . 

ج استاد اخلاق در دانشکده ادبیات‌بود و ما شمه تضور ميکرديم که آین دانشجو 


بعنوان شکسته نفسی برای یک انتاد داتشگاه است . 


روایت‌کننده ۽ آقای دکتر امیر پیشدا د 
تاریخ مصاحیه : ۲ ما رس ۱1۹۸۴ 
محل مصا حبه : شهز لوشنه » فنسببرا نسه 
مصااحبه کننده. ‏ : ضیاء صدقی 


۲ 


3 
3 


س داشتید راجع به مقا لات ملکی درروزنامه شاهد به امضای " دانشجوی علوم اجتما عی" 
صحبت میکردید و میگفتید که دکتر بقائی نمیشناخت این چه شخصی است و علاقمشد 
مود یداد کت وا کنست ؟ 

ج - وقتی اقلیت مجلس‌چها ردهم مخا لفت خود را با لایحه دولت, برای تمدید قرارداد 
نفت آغاز کرد هنوز مستئله ملی کردن صایع نقت‌در ایران مطرح نشده بوده‌این طورکه 
خود مرحوم جلال آل احمد برای ما و از جمله برای شخص من با رها گفت و من کوچکترین 
تردیدی در این روا یت ندا رم اینستکه شبی کار روزنامه شاهد بپایان رسیده و دکتږ 
بقائی طبق معمول در حدود ساعت ٩‏ به دفتر چاپخانه آمده برای نوشتن سرمقاله چون 
تقریبا " تمام سرمقاله‌های شاهد را تا زمانی که ارگان حزب زحمتکشان ملت‌ایران 
تبود شخص دکتر بقائی با امضاء مینوشت‌و قاعده او این بود که شب ها در حدؤود 

ساعت نه که سایر مقالات‌روزنامه قراهم آمده بود چیده شده يود به چا پخاته میرفت 
و در همان جا پشت. یکی از میزهای محقر چاپخانه فی البداهه مقاله‌ای برای سرمقاله 
شا هد مینوشت و ضمتا " سایر مقالات‌روزنا مه را هم قبل از دادن توافق خود به چاپ 
نگاه میکرد ۰ در یکی از این مقألابت که اکر اشتباه نکنم در پاشئیز سال ۱۳۲ بوده 

است درست روز و ماه آن بیادم نیست مقاله‌ای می بیند دکتر بقاشی تحت‌عنسوان 

" صنایع نفت‌ایران باید ملی شود" یا عنوانی شبیه به این مثلا" " ضرورت ملی کردن 

صنایع نفت ایران " باز به قلم دانشجوی علوم اجتماعی .۰ دکتر بقاشی بعد ازمطا لنعه 
این مقاله به جلال آل احمد میگوید خواهش میکنم این مقاله را از این شماره بیرون 

کنید و فعلا" دست‌نگهدارید تا من دریاره. آن با دوستانم محیت‌کتم ," بايد اضافه 


کنم که هسته نخستین جبهه ملی تشکیل شده بود و در این هسته مهندس‌حسییی حضسور 
داشت يا بعبوان مشاور نفتي جیهه ملی شناختته شده بود و دکتر بقاشی در توضیحا تی 
که به جلال آل احمد میدفد به این نکته اشاره میکند که ۰" انتشار مقاله‌ای در ایسی 
زمینه بدون مشورت با دوستان جبهه ملی و مشاور فنی جبهه ملی در این زمینه صحیح 
نیست ." جلال آل احمد طبق معمول خونش به جوش ميآید و استعفای خود رادر مقایل دکتر 
یقائی میگذارد و چاپخانه را ترک میکند . چندین روز شا هد بدون سردبیرق جلال آلا حمد 
انتشار یافت تا ډوبااره دکتر بقا شی با جلا آل اخمد تماس‌گرفت >" من آن مقاله را 
یه دوستانم نشان داده‌ام فورد توجه آنها قرار گرفته است و دکتر حسین فاطمی این 
مقاله را برای بطالعه از من گرفته و قرار است‌درباره آن با دکتر محمد مصدق گفتگو 
یکند » بنابرآین خواهش میکنم شما از قهر کردن صرفنظر کنید و دویاره به شر کارخود 
ذر شاهد با زگردید . مخالفت من با اط ابنتشار این مقاله نیوده است بلکه من از 
نظر سیاسی ملاعظاتی داشتم و تاچار بودم که قبل ازانتشار این مقاله را ینظردوستان 
دیگر خود برسانم ." خلامه جلال آل احمد به سر کار خود با زگشت‌و تحت‌فشار دکتربقانی 
باگزیر شد البته پس از بدست آوردن توافق ملکی » که نام نویسنده را فاش کنبند 
چون علاوه بر شخص دکتر بقاثی عده‌ای از همکاران سیاسی او از جمله دکتر حسین فاطمی 
مهندس حبیبی و دیگران علاقه داشتند که نویسنده این مقاله را بشناستد . این جور که 
جلال آل احمد هم شفاهی یرای ما گفت هم بعدها در کتاب " درخدمت و خیانت روشنفکران" 
کتبا" نوشته است » چندین بار به خلیل ملکی مراجعه میکند و به او میگوید»" دوشت 
عزیز استاد گرامی مبارزه سیاسی که مئل شترسواری نیست که دولا دولا داشته باشد 
اگر شیا قصد فعالیت سیاسی دارید چاره‌ای جز همکاری با عتاصری نظیر دکتر بقای 
نیسب . " باید اشاره کرد برای کسانی که در مورد دکتر بقائی اطلاعا ت‌و معلومیات 
کافی ندارند که در سال های ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ دکتر مظفر بقائی شخ دوم سیاسی نهضبت 
ملی ایران بودءبعد از دکتر مصدق بزرگترین رهبر ملی آیران که در ميان منم 
روشنشکران هم توده مردم نفوذ و جاذبه داشت وواقعا " لیاقت و صلاحیت این نقیوة 


و جاذبه را هم داشت دکتر بقاتی بود و به این دلائل و بدلائل دیگر خلیل ملکی قبول 
میکند که با دکتر بقاثی در خانه کوچکی که جلال آل احمد يعد از ازدواج اجاره کرده 
بو شا می مرف‌کند . اولین ملاقا ت خلیل ملکی و دکتر بقائی در آبارتمان کوچک 
جلال آل احمد صورت میگیرد و در آنجا درواقع نطفه یک سازمان سیاسی بسته میس‌شود . 
خود دکتر بقاشی به ضرورت ایجاد یک حزب سیا سی چندان اعتقاد ندا شت‌و در تمام‌مدتی 
هم که رهبر حزب زحمتکشان ملت ایران بود فعالیتی سازمانی سیاسی منظم بعنوان رهبر 
یک حزب سیاسی نداشت. ولی بعد از چندین ملاقات‌با خلیل ملکی و دوستان خلیل ملکی 
که اغلب از انشعا بیون حزب توده بودند تن به قبول این فکر داد که تا زمانی که یک 
سازمان سیاسی جذی و مبظم بوجود نياید نهضت‌ملی ایران به رهبری دکتر مصدق که در 
آن زمان حتی برای دکتر بقاثی رهیری بلامنا زع بود یه موفقیت و پیروزی نهائی نخوا هد 
رسید . یه این دلائل و به نظر شخص من بمناسیت‌جاه طلبی کم و بیش شروعی که‌در دکتر 
یقائی وجود داشت حزب زحمتکشان ملت‌ایران چندین ماه قبل از تأسیس علنی آن نطفسه 
خود را بشت و در بهمن ماه ۱۳۲٩‏ جلسات غير رسمی تشکیلات‌و سازمان جوانان این 
حزب هفته‌ای یکبار تشکیل میشد و ما فعالیت منظم داشتيم قبل از تا سيس علنی حزب. 
اما وقتی قرار شد برنامه برای این حزب تدوین و تبظیم و اعلام شود و بخصوص وقتسی 
نام این حزب میبایستی انتخاب شود » 

س- نام این حزب . 

ج - یله چون این حزب نام نداشت و اصل تشکیل یک‌سازمان سیاسی مورف توافق قسرار 
گرفته بود اما هنوز نامی برای آن انتخاب نشده بود . وقتی از طرف ملکی نام حسزب 
زحمتکشان ملت‌ایران پيشنهاد شد سخت مورد انتقاد و مخالفت دکتر بقائی قرار 
گرفت » دکتر بقائی و دوستان دکتر بقائی,چون همین جا بايد اضافه بکنم که گرچه در 
آن زمان من ذر جلسات بالای تشکیلات حزب یا آنچه قبل از اعلام رسمی حزب موجود بود 
شرکت نداشتم ولی کم و بیش میدانستیم که گذشته از علبی زهری و دکتر عیسی سپهبدی 


۶ 
برخی از رهیران يا سران نبهضت ملی در جلبات آغازین تاسیس این سازمان شسرکت 


دا شتند . 

توت مشلا کی کا ۶ 

ج از جمله حسین مکی » از جمله مهندس‌رضوی و بسیاری از شخمیت‌ها ئی که با دکتر 
مصدق همکا ری و همگا می داشتند و عضو حزب ایران نیودند . 

س بله 

ج - چون تمام سران حزب ایران با تأسیس یک سازمان سیاسی دیگر سخت‌مخا لف بودند و 
تا آنجا که میتوانستند چوب لاي چرخ این فعا لیت میگذا شتندوحتی بعد از تسس 
این حزب گذا شتند . در داخل پرانتز باید اضافه بکنم که یکی از سران جوان حسزب 
ایران در آن زمان شاپور بختیار نام داشت و او یکی از مخالفان سرسخت تشکیل 
سازمان سیاسی دیگری بود تجت هر تام یا اسمی که باشد » بگذريم - وقتی محیست 

از نامگذا ری شد بسیاری از جمله خود دکتر بقاشی با نام حزب زحمتکشان ملت‌ایران 

بعلت ایتکه این تام بوی توده‌ای میدهد مخا لفت کردند و چندین هفته تأسسسس 

و اعللن تأسیس حزب ققط به این مناسیت به تأخیر و تعویق افتادو اين نشان 

میدهد که در آن زمان تواقق های امولی و جدی دربارة محتوی خیلی کمتر از 
تواغق بر سر نامگذاری بوده است وقتی چنیین اختلاف برسر تام که وسیلهای 
بق خی وای کرای ۲آ رخا طا رة ردم مش ا به ا زات ية اخ ان 
قوی دربا ره محتوای برنامه و فکر سیاسی اختلاقاتی بوده است . بهرحال‌بعتوان نمونه 
خواستم به این نکته اشاره بکتم که حزب زحمتکشان در اواخر سال ۱۳۲۹ که اواج 

مبارزات مردم برای ملی کردن منایع نفت که در واقع یک‌مبارزه ضد استعسسماری 

و ضد استیدادی بود به اوج خود رسیده بود عملا" بوخوه آمده یود و صرفا" بغلت 

ناز کردن یا محافظه کاری یا تقاضاهای غير مشروع عده‌ای از سران نهضت ملی که بعد 

در تاأسیس این حزب شرکت نکردنه از جمله حسین مکی و مهندس رضوی و دیگران و من 
اذعان میکنم که همه کسانی که در جلسات سری قبل از تاسیس این حزب شرکت 


میکردند نمی شنا سم و جر این افرادی که بعدها پی بردم شرکت دا شتند تام دیگری را 


پیشداد (۲) کا ق 


نمیتوانم برزبان آورم ولی به احتمال قوی مجیود نریمان هم یکی ازکسانی برد که در 

این فعالیت‌ها شرکت داشت , دکتر حسین فاطمی به احتمال نزدیک به یقین یکی از 

کسانی بود که این فکر را تشویق و ترغیب.میکرد و هیچ بر من معلوم نیست به چسه 

دلیل جزو موسین این حزب اعلام نشد . بهرحال این حزب در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ یعنی 
در بحبوحه میا رزات‌ملت‌ایران تحت رهبری مصدق برای ملی کردن صنایع نفت تأ سس 

شد و روزنامه شاهد که تا ابن زمان یک روزنامه مستقل ملی و آ زادیخواه بود سا 
گرایش‌ های کم و بیش مذهبی و بازاری و طرفدار جتاح ملی روحا نیت مبارز از جملبه 
آیت‌اله کاشانی از این تاریخ تبدیل شد به ارگان رسمی روزانه حزب زحمتکثان ملت 
ایران و من خوب یخاظر دارم که اولین شماره‌ای که شاهد بعنوان ارگان حزب زجمتکشان. 
ملت‌ایران انتشار یافت تاریخ پنجشنبه بیست‌و بش آردیبهشت ۱۳۲۲ را دارد و شما وه 
مسلسل آن ۳۸۴ است . 

س ۳۰ متظورتان است شما فرمودید ۳۲ . 

ج ته معذرت میخواهم منظورم ۲۶ اردیبهشت:»۱۳۳ هجری شمسی بود. 

س - متشکرم ۰ 

ج - درهمین شماره چند مقاله هست که يايد به آن توجه کرد من ققط میتوانتبسم 

عنوان های این مقالات‌را برای شما بیاورم ۰ 

س خوا هش میکنم . 

ج - بعد دریاره نخستین اعلامیه یا بیانیه و بعد اساسنامه موقت‌حزب زحمتکشان ية 

! ختصا ر محبت خوافم کرد . 

س - لطفا " بفرما کید که اعضای هیکت موسی هم کی‌ها بودنه ؟ 

ج - تا آنجا که‌من میدانم اعضای هیشت موی حزب زحنتکشان ایران متاسفانه غير از 

دکتر بقاکی هیچ یک از سران نهفت‌ملی نیودند. 

س حتی آقای خلیل ملکی هم امضاء نکرده اسمش را آنجا ؟ 


خ. - توضیح خواهم داد » منظور من از سرآأن نهضت ملی کسانی هستند که در این تاریخ 


پیشداد (۲) ۶ 


یعنی در سالنهای ۱۳۲٩‏ ۰ ۱۳۲۰ بین مردم ایران توده مردم ایران » 

س - بله 

ج - تحصیل کرد گان »,روشنفکران » کا رمندان دولت بعتوان همکا ران دست اول دکتر مقدق 
معروق و مشهور بودند و قرار بود دست‌کم پنج یا ثش‌تن از این عناصر در تأفیس این 
حزب که میبا یستی مظهر سا زما نی نهضت ملی اءیران با شدویه ما میگفتند که دکتر :عدق 
هم چراغ سبز ء البته این | مطلاح در آن زمان وجود بنداشتِ حتی ×0 هم وجود نداشت » 
ولی میگفتند که دکتر مضدق علی الامزل با تشکیل چنین سازمانی موافقت‌کرده ؛ بايد 
بگویم که دکتر بقاثی بسیار مورد توجه و علاقه دکتر مصدق قرار داشت‌و همحناتکسه 
حسین مکی:و همه فکر میکرذند و سالها بعد از سال ها بمتظورم دست‌کم یک سال یک 
سال ونیم »بعد از تا سیس رسمی و علنی حزب زحمتکشان هم همه جانشین دکتر مصیدق 
را دکتر بقاشی میدا نستند »منظورم از ضمه نه فقط اعضای حزب هست بلکه توده مردم» 
س یاه 

ج د بازار » دانشگاه و دیگران . بهرحال در این نخستین شماره شاهد. بعنوان ارگان 
حزب زحمتگشان ملت‌ایران سرمقاله‌ای ست‌بعنوان. " شما مردم ایران شماتی کسنه از 
طفيلي گری عار دارید روی بنخن ما باشماست ." و در این سرمقاله درباره رورت 
و فوریت تشکیل یک سازمان سیاسی و ویژه‌گی های آن بتفصیل سخن رفته است . سرمقاله 
دوم یا مقاله !ول همین شماره بیانیه حزب زحمتکشان ملت‌ایران است‌که وقتی بسه 
عنوان این بیانیه نگاه کنبیم تا اندازه‌ای به سئوال پیشین شما پاسخ میدهیم کسه 
علاوه بر شخصیت‌ها ئی که در تاين این حزب شرکت‌داشتند چند گروه اجتماعی سیاسی 
نیز حضور داشتند که اسافی آنها در این بیانیه آمده است » از"جمله ساازمان نظا رت 
آزادی انتخا با ت."و این همان سازماتی است که من قبلا" از آن نام بردم که برای 
نظارت بر آزادی انتخا بات بخصوص تهران بوجود آمده بود و اغلب ف الان 
آن از دانتجویان و دانشآموزان و کارمندان وزارتخانه‌های ایران بودند ۰ دومین 


سا زمان سازمان دیگری است‌که با ما همکاری و همگامي داشت ولی جدا از ما بود 


مستقل بود بعنوان"سا زمان نظا رت زادی"و عقیده داشت‌که انتخا با ند موسمي است‌فطی 
است و سازمان ما بايد طویل المدت تر باشد نوغی سازمان حزبی بؤد ولی البخسه 
هیچوقت تبدیل به حزب نشد بلکه یکی از شاخه‌ها ی تشکییل دهنده حزب زحمتکشان سود 
بنا م "سا زمان نظا رت زا دی" سا زمان نگهبا نان آزادی این گروه نیز بیشترا وا ستا دان 
دانشگاه » عده‌ای دانشجو و دانشآموز و کارمند دولت بود که نوعی فعالیت سا زما نی 
حزبی داشتند و از هیچیک از اجزاب موجود راقی و خرسند نبودند و با تشکیل یک 
حزب سیاسی ملی و مترقی موافق بودند . متأسقانه هیچیک از رهیران این سا زمان «* 
نا مشان در ذهن من نیست‌و تصور نمیکنم در صحنه اجتباعي سیاسی آن روز ایسنران 
شهرت و معروفیت قابل ذکری میداشتند مولی بايد اضافه یکتم که برخی از انشا بیون 
حزب توده از قبیل عباس دیوشلی از قبیل میرحسین سرشار از قبیل میرعلی شا هنبده 
که ییک با اما ملک ا لیت بستطین در که شا شا ماقتنا یکی او تین 
سازما نها در ارتباط بودند و آنها هم از این طریق بدون ارتباط مستقیم با گروه 
خلیل ملکی در تأ سيس حزب زحمتکشان شریک و سهیم شدند . درهمین شماره شاهد یعصی 
شماره ۳۸۴ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ اساسنامه موقت‌حزب زجمتکشان ملت‌ایران منتشر 
شده است‌که پس‌ از یک مقدمه کلی و عمومی به چند اصل کلی اشاره میکند که در هیچ 
یک از این اصول صحبت از سوسیالیسم یا ایده‌ئولوژی دیگزی یا مخالفت با سلطنست 
نیست و در همه جا سجن از ورت فعاالیت دسته‌جمعی و ایجاد پیوند قرص‌ و محبکم 
بین زخمتکشان فكري و زحمتنشان یدی. است که یکی از اولین مضون های اجتما عستنی 
سیاسی بود که در این روزنامه شاهد حتی قبل از اینکه ارگان رسمی حزب زحمتکشان 
ملت ایران بشود. از طریق مقالات خلیل ملکی و دوستانش در ادبیات‌سیاسی ایبران 
رواج یافت . در این اساسنا مه‌موقت به چند نکته که هنوز بقوت‌و اعتبار خودیاقی 
است اشاره شده که بعنوان نمونه و برای ضط در تاریخ من به آن اشاره میکتم. 
سازمان هائی که تام آن قبلا" آورده شد یعنی سازمان نظارتآزادی انتخاسسسات 


سازمان نظا رت‌آزادی » سازمان نگهبانان آزادی › سازمان مبارزه برای ملی کبردن 


پیشدا د (۲ ) ¬ ۸= 


نفت‌در سراسر ایران » سازمان دانشجویان و جوانان مبارز » جزب زحمتکشان بلت‌ایزان 
را بوجود ميا ورند و کلیه زحمتکشان ایران اعم از کارگر و دهقان و پیشسسه ور 
و روشنفکران مترقی را دعوت میکنند که با پیوستن به صفوف این حزب نهضت ملی ایسران 
را تقویت. کنند.ما فعلا" امول کلی هشتگانه زیر را قبول کرده‌ایم و پس‌از بحسسث 
در خوزه‌ها و کمیسیون ها ی مخموص که از این پس تشکیل خواهد شد در کنگره سبالانه 
آینده حزب برنامه مشروح آن را به تصویب خواهیم رساند » (۱) براي تا مین و تثبیست 
کا مل اسفقلالخمام و تنا میتارفی کقور ا یزان و بزای برفراری عا کمیت‌خاهی از ست 
مبارزه با هرگونه سلطه استعماری و باهرگوته اعمال تفوذ سیاسی و اقتصا دی بیگانسه 
به هر اسم و رسم و بهانه که باشد لازم و ضروری است . ملی کردن منعت نفت‌در سراسر 
ایران یکی از برجسته‌ترین مظا هر این نهضت‌ضد استعماریبت‌که با اجرای کامل قوانیین 
مصویه رسیدن به اين هدف در راس برنامه روز ما قرار خواهد داشت "در داخل 
پرا نتز بعنوان تفسیر از این ماده بايد اضافه یکنم که در آن روز یرای کلیه فبا رزان 
ضد استبدادی و ضد استعماری بزرگترین مسئله قطع نفوذ سیاسی و اقتصاذی و استعماری 
شرکت تفت جنوب یعنی استعمار انگلیس بود و همه رهیران و رهزوان عقید, داشتند که 
پس‌از بریدن دست و نفوذ استعمار انگلستان غلبه ما بر استبداد داخلی که پایگاه 
حا رجی خود را از دست‌داده است بسیار تسهیل و تسریع خوا هذ ند بهمین جهت بوډ که 
عده‌ای آگاها نه مثل دکتر مصدق و یاران نزدیک او وعده‌ای بطور غریزی بدون آکا هسی 
عمیق سیاسی از این تم و مضمون سیاسی دفاع میکردند که بزرگترین مسئله در این روز و 
در این سال مبارزه با استعمار و ملی کردن نفت‌در سراسر کشور است . طبیعی است‌که 
نه مبارزات دکتر مضدق و جبهه ملی به رهبری او نه مبارزات حزب زحمتکشان ملسست 
ایران به رهبری دکتر بقائی و خلیل ملکی و یاران او در این مبارزه خلاصه و محصور 
نمیشد بلکه این در راس مبارزه قرار داشت و همه مامیدانستیم که پس‌از قطع نفوذ 
استعمار انگلیس تازه امکا نات‌برای مبارزه با دشمنان داخلی از جمله درینسار 


و زمین داران بزرگ و ارتجاع باز خواهد شد . بنایراین اگر در آن مرحله تاریخنسی 


ما توجه بیشتری به این مبارزه میکردیم به این دلیل. بوذ که ما دشمن اصلی خود را 
نه هیئت حاکمه که در مجموع ضعیف بود بلکه سیاست استعما.ری | نگلیس که پشتیبان 
اصلی هیئت حا کمه بود میدانستیم و یقیده داشتیم که ابتدا میبا ید هیشت‌حاکمه 3 
از این پشتيياني محروم سازیم بعد خدمت آن برسیم . ماده دوم بیانیه» اینجسسا 
پرانتز را میبندم و از اصل اب سنامه موقت حزب زحمتکشان ماده دوم را میخوآ نم . 
فا ذه دوم اساسنامه موقت حزب زحمتکشان ملت‌ایران !زاین قرار است "برای 

استقرار کامل آزادی سیاسی و رژیم حکومت ملی ما قانون !ساسی را فجترم شمرده 

و قانون اساسی را از دستیرد آنهائی که عوض سوق دادن به ترقی میخواهند سر 
قهقرائی به آن بدهند محفوظ نگاه خواهیم داشت . ما توسبه فرهتگ و تمي مم 
حد اقل آن یغنی خواندن و نوشتن زا در مدت حتی الامکان کوتاه بمنظور مشسبع 
سوء استفاده متنفذین از آراء ملت‌ایران لازم میشماریم." درباره این ماده دوم‌در 
داخل پرانتز این توضیح و تفسیر را باید بدهم که در آن زمان هم دکتر مصدق 

و باران نزدیک او در جبهه ملبی هم رهبران حزب زحمتکشان ملت‌ایران یعتی دکتر 
یقاثی و دوستانش از یک سو خلیل ملکی و یارانش از سوی دیگر به دستبردهاگی که 
هیکت حاکمه در هیشت‌آجتماع و در راس آن دربا ر به قانون اساسي ایران که 
دستا ورد مبارزات مردم در صدر مشروطیت بود وا رد کرده بودند کاملا" آگاه و واقف. 
بودند . اشاره‌ای که اینخا در مادء دوم به دستبرد عناصر به قانون اساسی هستبت 
اشاره یه همین دستبردها ثیست‌که هیخت‌حاکمه و دربار و شاه به قانون اساسی 
مشروطه میبردند اشا ره به تأسيس .دستوری مجلس موسسان یک بنار در ۱۳۲۵ پس از 
شکست نیضت‌قلایی دموکرات‌ها ی آ ذربایجان زیر سایه ارتش سرخ و در بار دوم پس 
از توطئه بر عليه شاه در دانسشکًا + تهران در بهمن ۱۲۲۷ و تا میس مجلس موسسسنان 
بود که در بدترین شرا یط اجتماعی و در جو خاصی که خود هیشت‌حاکمه تا انسدازه 
زیاادی بوجود آورده بود دو مجلس موسسان پشت‌سر هم بوجود آمد و دستبردها ئی به 


قأآنون اساسی علاوه بر دستبردهای رضاخان که بعد وضاشاه شت ایجاد کرد و در ایسن 


پیشدا ده (۲) ج 1۵ س 


ماده ملین ایران که در حزب زحمتکشان ملتاینران جمع شدند آ زیک طرف احترام 
و جواداری خود را نسبت به قانون اسا سی مشرو طه ايرا ن که هما نست‌که در ٧٩۰۶‏ به 
تاریخ میلادی بتصویب رسیده است اعلام میکند که در این قانون اساسی شاه مسئولیت 
ندا رد مجلس شورای ملی است‌که مسئول است حتی در تعیین و تصویب بودجه مملکت تا 
چه برسد به تجیین وزراء و از جمله نخست‌وزیر: در حاالیکه برداشت و تفسیسر 
وا تقاط هی تجا کته ی دبای هین کا تون ا سا سی کی فا و اتخ و یعس 
ابهام و گنگی تا کودتای ۱۳۳۲ ادامه خواهد داشت . مصدق و یاران‌او وح زب 
زحمتکشان و دکتر بقائی و خلیل ملکی بدرستی از قانون اساسی مشروطه که دستااورد 
مبا رزات مردم ایران بود دفاع میکتنذ و مخالفت‌خود را با دستبردهای هیئت‌حاکمه 
اعلام میدارند در حالیکه هیئت‌حاکمه ارتجا عی واستبداد و شاه و دریار دائم در صدد 
دستبرد به همین قا نون اساسی هستند. این اختلف در برداشت و استنباط از قانون 
اساسی تا کودتای ۴ مرداد ۱۳۳۲ ادامه خواهد داشت که شاه با خلع يا عزل دكتټر 
مصدق از نخست‌وزیری دشمتی و خصومت خود را با قابون اساسی مشروطه ایران علني 
متکته وا ر ان ارم یراع نیون اخرای ماه قا توت ف فان سا اران تست 
اما در سال ۱۳۲۰ طبیعی أست‌که ملیون ایران باوجود اختلافاتی که با هیئت‌حاکسهه 
و دربار و شاه داشتند لبه تيز حمله را مجیح نمیدانستند متوجه دربار و شاه وهیگت 
حا کمه کنند چون میا رزه بااستعیار که پشتیبان همین هیشت‌حاکمه و شاه و دریار بود 
وجود داشت و ملیون آگاه ایران قصد بداشتند دو مبارزه را باهم طرح کنند بهمینین 
جهت من فکر میکنم از لحاظ هم استراتژی و هم تاکتیک روز محیح و ملاح این بود که 
مبارزه با دستبردهای هیثت حاکسه و سلطنت محمد رضاشاه را مقارن و هم‌زمان با 
مبارزه با استعمار انگلیس و شرکت نقت‌جنوب نکنتند , 

سس س برگرديم به بقیه اساسنامه اگر میخواهید راجع به آن صحبت بفرماشیه ؟ 

ج - در بقیه موادی کد دراین اساسنامه آمده نکته قابل توجه‌ای نیست البحه نکنا ت 


قابل ذکری صت که تا آن زمان هیچ حزبی نبود که به این دقت‌و با این صراحست 


پیشدا د (۲) = ۱۱ات 


روی برخی از نکات‌از جمله بند سوم این اساسنامه که دربا ره اصلاحا ت‌است ابنگشت 
گذاشته باشد این از خصوصیا ت حزب زحمتکشان بود.ولی بعد از انتشار این اساسنامه 


چه در مقالات‌چه در جزوه‌ها ی مستقل این حزب موضع گیری های بسیار جدی تری درباره 


این مسائل کرد بخصوص بعد از کودتای حزب بقائی در حزب زحمتکشان و جدا شدن 


بعلت‌جاه طلبی و شیوت‌قدرت‌راه خود را از راه نهضت ملی جدا کرد.بعد از جداشی 
از دکتر بقائی که دربا ره آن بعدا " محیت‌خواهیم کرد حزب زحمتکشان. ملت‌ایسران 
که شعار نیروی سوم را هم بدنبال خود آوزد برای تمیز دادن خود از جریان دکتر 
بقائی مواضع و موضع گیری های بسیار مشخص تری درباره مسائل اجتماعی › اقتصنا دی 
و فرهنگی ایران دارد ولی جالب توجه است که در همین اساسنامه موقت‌در اواشل 
سال ۰ در بحبوحه مبا رزات ملت‌ایران در ماده سوم میخوانیم ؛ " اصلاحا ت جدی 
در تعیین روابط کارگر و کارفرما و تنظم قوانین نوين و املاح قوانین موجیسود 
منظور قوانین کار موجود است »با در نطر گرفتن قوانین کشورها ی صنعتی مترقی یعنی 
کشورهای اروپای غربي و تطییق آن قوانین با شرایط خاص ایران , بیمه حوادث‌کار 
برای کارگران و بیمه اجتماعی برای کا رگران و کارمندان دولت و مستخدمیسسنن 
موسسا ت خصوصي . تثبیت وشع‌وتا مین رفاه کارمندان دولت » تشويق و تکمپسل 
اتحادیه‌ها و سندیکاهای ناشی از توده‌ها ی صف های خود ملت‌ایران و خالسسسي از 
هرگونه نفوذهای مضر و مبارزه جدی با بیکاری , ایجاد بیمه بیکاری »› به تصویب 
رسا ندن قانون کار متتاسب با تحولات اجتماعی مرحله کنوبی » بالا بردن سطح زندگی 
و قدرت خرید زخمتکشان سلت‌ایران. " امروز یعنی سې سال بعد از تاریخ انتشار 
این اساسنامه موقت این ماده بنظر بديهي و پیش‌پا افتاده میرسد اما در سی سال 
پیش اعلام این نکات در جامعه ایران, یکی از موضع گیری هاي بسیار جسورانسه و 
شجا عا نه بود که یک سازمان سیاسی میتوانست اتخاة یکند».البته بنیاری از این 


آرزوها هرگز جامه عمل نپوشید چون این جزب به درجه‌ای از رشد کمی و کیفی نرسیدکه 


پیشداد (۲) - ۱۲ - 


قدرت دولتي را بدستآورد و این برنامه‌ها را پیاده کند اما همین که این مضمون‌های 
اجتما عی سیا سی » فرهنگی اقتما دی در جامعه ایران بوسیله یک حزب ملی یعنی مستقل 
از دولت‌های بیگانه برخلاف حزب.توده که در وا بستگی آن به سیاست شوروی دیگسر 
شک و تردیدی وجود نداشت »بسیار جالب و قابل ملاحظه بود . 

س- آقای دکتر پيشداد رهبران حزب غیر از دکتر بقائی و خلیل مالکی و دکتر عیسی 
سپهیدی و تا حدی علي زصری که صاحب امتیاز روزنامه شاهد. بود کی ها بودند؟ 

ج - یکی از نگاتی که تاکنون تاریک و مبهم باقی مانده بعلت اینکه دربسحاره 

آن مقاله‌ای نوشته نشده همین موضوع است که حزب زحمتکشان ملت‌ایران با این که 

بدست قابل ملاحظه‌ترین عناصر روشنفکری جا معه آن روز ایران بوجود آمد از داشتن یک 
رهیری منسجم جمعی بی بهره بود و این آمر چند دلیل دارد که من فقط به ذکر دو 
دلیل اکتفا خواهم کرد در این بحث‌کوتاه.. یکی شخمیت ممتاز دکتر بقاشی بسود» 

فرا موش نکنیم که در سالهای ۲۸ »۰ ۲٩‏ و ۳۲۰ منظورم سالهای ۱۳۲۹ هجری شمسی است‌ تا 

۰ که حزب زحمتکشان ملت ایران تشکیل میشود در جامعه ایران دکتر بقائی بصسداز 
مصد ق محبوب رین و معروف ترین رهبر سیاسی بود بخصوص در محافل روشنفکر وتحضیلکرده 

و فهمیده ولی حثی در بازار بعد از تأسیس حزب زحمتکشان و همزمان با خلع يداز 
شرکت نفت جنوب بود که حسین مکی یک با ره معروف به سرباز فداکار شد و شاید ازنظر 
محیوبیت‌و شهرت از دکتر بقابی جلو افتاد بی آنکه از نظر معلومات و شخیست 

و لیاقت به قوزک پای دکتر بقائی آن زمان برسد , بنابراین وقتی حزب زحمتگشان 
در شرف تا سیس بود همچنا نکه رجبری بلامنا زع جبهه‌ملی با. دکتر مصدق بود و شاید بعلت 
آینکه دکتر مصدق رهبر بلامنا زع جبهه ملی یود رهبر حزب زحمتکشان هم بصورت غیرقایل 
تردید غیر قابل انکار و متاأسقانه بمورت بلامنازع با دکتر مظقر بقاثی کرمانی بود. 
چرا خلیل ملکی و باران او این رهبری بلامنازع را پذیرفتند ؟ بسیا ری از دوستان ما 
چه در آن زمان و چه بخصوص بعد از کودتای بقائی در حزب زحمتکشان انن !یراد را از 
خلیل ملکی و دوستان او و از ما بطور کلی میگرفتند که چرا مستقلا" حزبی تشکیسیل 


پیشدآد (۲). س 


ندا دید؟ چرا رفتید زیر چتر شهرت‌و خوشنامی و نیکنامی دکتر بقائی ؟ شما که به 
اصولیت اعتقاد داشتید چرا زیر سایه شخصیت ملی دکتر بقائی رفتید ؟ مگ ر 
نمیدانستید دکتر بقاائی شهوت قدرت دارد جاه طلب است‌و روزی منحرف خواهد شد ؟ 
س- آقاي دکتر پیشداد من منظورم اینستکه ... 

ج - اگر اجازه بدهید من این 

س شمتا منکنم بفرما کید . 

ج - سخن را به اختصار بپایان میرسانم . خلیل ملکی و یاران او به این خطر کم و 
بیش آگاهی دا شتند اما هرگز تصور نمیکردند به این سرعت این چنین اتقاقی رخ 
دید و دکتر بقاشی از آن موضع مترقی به موضع مخالقت با نهضت ملی و رهیسر آن 
دکتر مصدق تغییر موضع دهد» مې بخشید سکته‌ای در این عبارت پیش ؟ مد . 

س ایرا دی تدا رد . 

ج - تصحیح آن با خود شماست . 

س بان محاوره همیشه با زیان کتابت فرق دا رد. 

ج - هیچکس در آغاز سال ۱۳۳۰ تصور نمیکرد این دکتر بقائی که ما میشناختيم که 
وکیل مجلس بود ولی به سبب داشتن ممونیت پا رلما نی از فروش روزنافه در خیایانها 
خوددا ری نمیکرد و بارها از خودش شجا عت و ارادت و شها مت‌نشان داده بوذ به این 
زودی تغییر موضع سیاسی بدهد» یکی به این دلیل . دیگر اینکه انشعا بیون از یک 
پشتیبا نی و حمایت اخلاقی و معنوی‌واجتماعی در جا معه ایران برخوردار نبودند» 
س- منظورتان انشعا بیون حزب توده است ۰ 

ج - منظورم خلیل ملکی و کسا نیست‌که هنوز با او ما نده بودند و بقعا لیت‌سیاسی 
دلبستگی و عقیده داشتند چون بايد اضافه کنم که بسیاری از انشعا بیون پس از 
مدتی کم و بیش دزاز دفتر فعا لیت‌های سیا سی خود را بستند یا برای ادامه بتحمیل 
یه اروپا رفتنه از جمله دکتر » که در آن زمان البته دکتر نبود» از جمله علینقی 


حکمی که در فرانسه دکترای حقوق گرفت » از جمله ها دی هدایتی که بعد از پایان 


پیشدا د )۲( ¬ 1۴ 


تحصیلات و با زگشت به ایران به هیکت‌حاکمه آریا مهری پنوست‌و نادر نا درپور و دکتر 
محمدعلی خنجی و دکتر هوشنگ سا عدلو » و اگر خوب در ... 

س مهندس قندها ریان هم بود آقا: یا خلیل ملکی در آن زمان ؟ 

ج ‏ بله . این اسامی که يردم منظورم این بود که اگر کنج ذهن خود را کنج حافظه خود 
را بدرستی بکا وم تما م اسا می انشعا بیونی که بعد از سال ۱۳۲۶ و ۲۷ بخموی‌بسبرآی 
ادا مه تحصیلات به خا رج از ایران رفتند کم نیست.آن عده هم که در ایران ما ندند 
برخی به دنیال کار شخصی و زندگی خانوا دگی رفتند و فعا لیت‌های سیاسی را بوسیدند 
و کنار گذا شتند.بنا براین تعداد انشعا بیونی که با خلیل ملکی روا بط سیاسی وا خلاقضی 
و اجتماعی خود. را حفظ کرده بودند زياد نبود حتی شاید با جرا ت بتوان گقفست از 
انگشتان دو دست تجا ور نمیکرد. 

س آنهاشی را که بودندلظفا" نام بیرید . 

ج - یله » از آنهاشی که باقی مانده بودند و من شخما " میشناسم مهندس قندها ریان 
غلامرضا وثیق » ناصر وثئوقی بود که بلافاصله بايد توی پرانتز اضافه بکنم که از 
انشعا ییون تبود بلکه جيل از انشعاب مثل دکتر اريم ولی لاید به دلائل خاس خسود 
از حزب توده کناره گرفته بود . 

س - مهندس ضیاء موجدی هم بود ؟ 

ج - مهندس شیاء موجدی و شخصی که قیلا" اسم بردم که با ملکی در ارتباط نزدیک 
نبود ولنی از انشعا بیون يا لااقل از نوده‌ای های سایق بود و بعدا " از او محیست 
خواهیم کرد بنام عباس دیوشلی . 

س - یله . 

ج - برخی از دوستان و یاران صیاسی ملکی که از انشعابیون هم بودند پس‌از تشکیل 
حزب زحمتکشان یادر عنقوان جوانی این حزب با زگشتند و به این جزب پیوستنه که در 
میان آنها بايد از مرحوم دکتر محمد علی خنجی نام بیرم همچنانکه از دوست عزیزم 
دکتر علی اصتر حاج سیدجوادی » دکتر هوشنگ با عدلو که پس‌از بایان تحمیلات خود 


پیشداد (۲): خد ۱۵ مب 


به ایران بازگشت و در حزب زحمتکشان ملت‌ایران به فعا لیت پرداخت و مدتها مسئولیت 
های قا بل. ملاحتله‌ای بر دوش دا شت «حتی تادر نادرپور بعنوان یک هترمند متعیتد در 
آن زمان قیل از کودتای ۲۸ مرداد از پاریس با زگشت و قبل از کودتای دکتر بقاشسی 
در حزب زحمشکشان سردبیر مجله ما هیا نه"علم و زندگی شد که بعد خواهم گفت پسس از 
جدا تی از دکتر بقاثی برخی از این عتاصر ترجیح دادند فعالیت سیاسی را رها کنند. 
بنا براین مجموعه انشعا ییون و خلیل ملکی در رآس‌آنها ته از نظر کمی نه از نظر 
روا بط اجتماغی و نفوذ در توده مردم در موقعیتی نبودند که بتوانند ات و مستکقل 
از یک شخصیت نامدار حزبی تشکیل بدهند . من با شناختی که از جا مع ایران درآن‌زمان 
دارم با جرت میتوانم این نکته را اعلام کنم که اگر چنین کاری میکردند با هیچ 
موفقیتی روبرو نمیشدند و بهترین راه همین بود که با یک شخصیت ملی فقاليت‌مياسي 
علنی و سا زمابی وا آغاز کنتد "ها البته خیلی بهتر میبود اگر دکتر بقائی تغیسر 
موضع سیاسی نداده بود و در رهبری حزب زحمتکشان باقی میماند. به این دلیل وقتنی 
محیتاز تشکیل حزب زحمتکشان شد انشا بیون سابق حزب توده و از جمله زنده یاد 
خلیل ملکی اصرا ری در شرکت در رهبری صوری حزب ندا شتنذ حتی عقیده داشتند با تام 
مستعار در نشریات حزب بايد مقاله بنویستد تا بهانه‌ای بدست حزب توده براي 
کویندن حزب ندهند . بايد اضافه بکنم که من با این قسمت از تحلیل هاوبرداشت فا ی 
آنها موافق نیودم اما بايد طرز تفکر آنها را در آن روز مورد توجه قرار داد که 
هنوز وحشت زده از حملات رادیو سکو و حزب توده و تبلیقات عظیم و وسیع دستگا ه 
تبلیفغا تی شوروی بودند و فکر میکردند شرکت آنها بصورت علنی در یک حزب سیاسسی 
آسیب پذیری چنین حزبی را بیشتر خواهد کرد.ینایراین هیچ نوع توقع و انتظاری برای 
شرکت‌در رهبري علنی حزّب نداشتند برعکس آقای دکتر بقایی را کیش میکردند برای 
آين که او در صف‌اول باشد و در روی محنه و بعنزان رهبر بلامنازع . نکته دیگسری 
در رابطه با همین موضوع متاسفاته چه در آن زمان و چه هنوز در جامعه ایران توده 


مردم علاقه و اعتقاه خود را در یک شخصیت سیاسی خلاصه و مجسم میکردند نه در یسک 


رهبری جمعی و تا ریخ شصت هفتاد ساله اخیر ایران هميشه نشان داده است که زهبری 
جمعی حزبی يا اجتماعی در ایران از آن نفوذ و اعتبار و جاذیه‌ای که رهیسبسری 
فرهمند یا بقول فرنگی ها 

س۔۔ کا ریسما تیک 

ج ‏ کاریسما تیک دکتر مصدق یا همین خمینی جلاد و آدمخوار داشته برخوردار نبوده . 
این هم یکی از دلاگلی است که خلیل ملکی و بارانش اصراری به شرکث مستقیسم در 
رهبری ندا شتند و تصور میکردند که با دکتر بقاشئی راه درازی را طی خواهند کرد. 
البته وقتی خزب زحمتکشان تشکیل شد بمورت یک تشکیلات موقت بود به رهیری بقاشی 
ولی همه میدا نستند که نقش عبده نشکیلات و تعلیم و ترییت سیاسی و فکری در 
دا خل این حزب بردوش خلیل ملکی و دوستان سیاسی او بار شده است و دکتر مظفر 
بقاثی کرمانی و دوستان آو که عبارت بودند از دکتر عیسی سپهیدی استاد دانشگا ه 
بنظرم در رشته زیان فرانسه » علی زهری دوست‌قدیم و مرید دکتر بقائی و عسده‌ای 
دیگر از این دست که نام و نشان چندانی نداشتند تجاوز نمیکرد . بايد اضافه بکنم 
که هرگز ما اغضای حزب زحمتکشان ملت‌ایران از حضور شمس قناتآیادی در جلسات 
رسمی نیمی از رهبری حزب یعنی دکتر بقائی و دوستانش خبر نداشتیم بعد از کودتای 
دکتر بقائی معلوم شد که عناصری از قبیل شمس قناتآبادی در برخی از جلسات رسمی 
یا نیمه رسمی حزب زجمتکشان ملت ایران‌ولی بدون شرکت‌خلیل ملكي و یارانش حضسسنور 
داشخند و تصمیماتی میگرفتند که بعد به دست دکتر بقائی یا دوستان نزدیکدکتسر 
بقائی در حزب مطرح میشد » 

س آقای دکتر پیشداد قضیه به این هکل خبوه که بعد او این که علیل ملکی و 
دوستانش و یا رانش از حزب توده انشعاب کردند و قصد این را داشتنه کد زب 
سوسیالیست ایران را تأمیس بکنند و مورد تهاجم لفظی رادیو مسکو قرا رگرفتندیعدا زآن 
فعا لیتشان‌راتعطیل کردند وا ين فکرشان را کنار گذاشتند ولی بعدها با ارتباط با دکتر 


بقائی و با استقاده از نفوذ و محبوبیت دکتر بقائی میخواستند آن. حزب رادو واقع 


پیشداد (۲) = 1۷ = 


در قا لب حزب زحمتکشان ملت‌ایران پیاده بکنند ؟ 


ج - این فکر در خطوط درشت خود کا ملا" صحیح است ۰ 


روا یت کننده :۽ آقای دکتر امیر پیشداد 
تاریخ مصاحبه : ۲ مارس ۱1۹۸۴ 

محل مضاحبه : شهنر لوشن . فرانسه 
مصاحبه کننده : ضاء صدقی 


۳ 


فکری که در این سثئوال شما هست در خطوط درشت آن صحیح است »یعنی خلیل ملکسی و 
دوستانش آرزو داشتند در هفکاری سیاسی با دکتر بقاشی و یاران او بتوانند بتدریج 

فکری را که چها ر سال پیش از آن نتوانسته بودند بر آن جامه عمل بپوشانند یعنی 

تشکیل جمعیت سوسیا لیست توده ایران در قالب حزب زحمتکشان بلت‌ایران پیا ده‌کنند. 
در مذاکراتی که در طول و عرض چند ماه با دکتر بقائی و دوستا نش داشتندوهمانطور که 
قبلا" گفتم برخی از سران نامدار نهضت ملی مثل مهندس رضوی با گرایش های چپ نیز 
در این مذاکراتآغا زین شرکت دا شتند محتواتی که برای این حزب در نظر گرفته شسسده 
بود مختواثی ملی و در عین حال با گرایش چپ مستقل بود هواداری از منافع و نصا لح 
زحمتکشان بدی و فکری در واقع سوسیا لیسم ایرانی بود . در همان اسابنامه موق کسنه 
قبلا" درباره آن صحبت‌کرديم در ماده‌ای تحت غنوان ماده پنجم محیتاز نکته! یست که 
در آن‌زمان لا قل یکی از وجوه مشخ کننده گرایش ها ی سوسیا لیستی مترقی و دموکراتیک. 
یود که بهمین جهت من این ماده پنجم را از اساستامه موقت حزب زحمتکشان لت 
ایران میخوانم که هم جنبه ملی آن مورد توجه قرار گیرد»فسسبرق عمده‌ای که با اخزاب 
دست نشا نده چه چپی چه راستی داشت »و هم محتوای مترقی و " سوسیالیستی آن . ماده 

پنجم :"حما یت و توسعه و تشویق صنایع خصوضی درمقایل رقابت‌منایع بزرگ بیگانه ودر 
عیی حال حمایتاز مصرف کننده با تعدیل و تثبیت عملی ترخ کا لاهاای صنعتی و غیسره , 
( بعنوان تخسیر اشاره میکنم که این مطلب در حال حاضر یکی از مواد برنامه احسواب 
سوسیا لیست دموکرا تیک اروپای غربی است بعد از تغییرات‌و تحولاتی که در آنها 

بوجود آمده و بعد از الوداع گفتن با مارکسیسم ) قرائت‌ماده پنجم از اساستا مه‌موقت 


را دنبا ل میکنم و خواهش.میکنم خوب به این نکته توجه کنید)" اداره کردن محح. 
و سالم منایع دولتی و تشویق و تونعه آن بر اساس‌اداره کردن ملی ( ناسیونالیزاسیون) 
سعی و کوثش برای بالا بردن مقدار تولید با تهیه برنامه عمران و آبادی وسیع بتقع 
طبقه تولید کننده کشور و با پشتیبانی همان طبقات زحمتکش ." منظور من از قرائت 
این ماده پنجم از اساسنامه موقت‌این بود که این درست یکی از افکاریست که 
انشعا بیون از حزب توده که دا رای افکار چپ ملی و مستقل بودند میخو! ستند درسا زما نی 
که هرگز بوجود نیا مد به اسم جمعیت سوسیا لیست‌توده ایران پیاده کنند و با همین 
افکار حزب زحمتکشان ملت‌ایران و ظاهرا" با توافق دکتر بقاثی و بارانش بوجود آ مد. 
به احتمال قوی دکتر بقا ئی یا اطلاعا ت‌کافی درباره این افکار و عقاید ندا شسست و 
بهمین جهت با آن موافقت کرده بود با بعلت جا هطلبی و قدرت خواهی هیچ ما نعسسی 
نمیدید که عده‌ای این افکار را بنفع او و بنفع سازمانی که 1و در رهبری آن قرار 
دارد بخصوص با استنیاطی که او از حزب و سازمان داشت تبلیغ کند.اما در هر خال 
این واقعیتی است‌که چند ماه بعد از تشکیل این حزب بیش از نود و پنج در مد 
از اعضای آن این افکار را صد در صد میپذیرفتنت و حتی علاقه‌و عقیده داشتند که باید 
خیلی از این افکار پیش تر رفت و بطور جدی از سوسیالیسم محیت‌کرد . بايد اضافه 
بکنم که حزب زحمتکشان ملت‌ایران تا ژمانی که رهیری آن با دکتر بقاشی ودا 
پایگاه طبقاتی کارگری قابل ملاعظه‌ای نداشت و اکثریت قریب به اشفاق اعضای آن از 
دا نش آموزان » دا نش جویان » کارمندان دولت » آستادان دانشگاه یغښی آنچه معروفت 
به روشنفکرانوبتحمیلکرده‌گان و باساوادان هست‌بود بنایراین طبیعی است که این 
عناصر از چتین افکاری که الزاما " بامناقع طبقا تی آنان در ارتباط تنگاتنگ نود 
ولی با ذهنیات و آرمان های آنها کاملا سازگار و خوانا بود دفاع بکند.به ایستن 
دلیل سئوال شما با واقعیت‌و حقیقت تطبیق میکند که برای خلیل ملكي و دوستاننسش 
و بعد از تا سیس جزب زجمبکشان برای اکثریت قریب به اتفاق,اعضای این حزب اين 
افکار یعنی پیاده کردن نوعی سوسیالیسم ایرانی مستقل از تمام. کعبه‌های ایده‌کولوژیک. 


ولی با همان آرمان های طبقناتی هوادار طبقات محروم و زحمتکش بودند وجود داشتو با 
همین امید این افراد که هیچکدا مشا ن. جا ه طلب و در پی مقام و قدرت سیاسی نبودشند 
و شایذ این یکی از نقا ط ضعفشان بود وارد همکاری سیاسی با دکتر بقائی و علی زهری 
و بارانشان شدند برای پیاده کردن همین افکار سوسیا لیستی ایرانی که در مرحله 
دوم فعا لیت حزب زحمتکشان ملت‌ایران نیروی سوم »شاید فرصتی باشد دریناره آن صحبت 
کنیم ,با صرا حت بيشتري مطرح شد چون تازمانی که با دکتر بقائی همکا ری سیا سی وجبود 
داشت و باروابطی که دکتر بقاثی بابازار و بخشی از روحاانیت داشتز به احتمال 
قوی از طریق شمس قنات‌آبادی و سازمان نمجا هدین اسلام امکان, پذیر نبود که دراه 
برخی از مسائل | یده‌کولوژیک مثلا" سوسیا لنیزمایرانی با صراحت محبت شود گرچه در همیسن 
مدت‌در هفته نامه نیروی سوم ارگان سازمان جوانان یا در جزوه‌های تعلیماتی که 
بدست خلیل ملکی و با رانش تهیه میشذ راجع به این مسائل با صراحت مطا لب 

س صحیت میشد » 

خ - گفته میشد و صبت میشد . 

ص حتی در خوزه‌های حزبی *. 

ج ب حتی در حوزه‌های حزبی تعلیم و تربیت‌در همین مايه بود من از دو جزوه خیلسی 
خوب. میتوا نم ضحبت يکتم یکی دربا ره" اصول اساسی اقتصاد بود که درواقع اقتتصاد 
ما رکسیستی ر! مطرح میکرد . 

س نوشته دکتر مجمدعلی خنجی . 

ج - بله بقلم,به احتمال قوی البته امضاء ندارد ولي تا آنجائی که من اطلاع دارم از 
دستپخت ها ی. دکتر محمد علی خنجی است و یکی از جزوه‌ها کی است که در حوزه‌ها تدریس 
میشد و بسیار مورد توجه قرار داشت و جزوه دیگری تحت عنوان ملي کردن صتایع یا 
نا سیونا لیزاسیون که از جزوه‌های آ موزشی حزب زحمتکشان ملت‌ایران بود . بنایرایسن 
آری انشعا بیون و بویژه خلیل ملکی و همکاران و همفکران سیاسی او به این امید در 


حزب زحمتکشان ملت‌ایران شرکت جستند تا آن افکاری راکه نتوانسته بودند نه درحزب 


توده بعلت وایسته بودن و دنیاله رو بودن دستگاه رهبری این حزب نسبت به دولست 
شوروی نه در سازمانی که هرگز تولد نیافت يعني جمعیت سوسیا لیست‌توده ایسسنران 
پیاده کنند در حزب زحمتکشان ملت‌ایران بتدریج بدون شتا بزدگي و از هول خلیم توی 
دیگ افتادن پیاده کنند . 

س- آقای دکثر پیشداد در این دوره از فعالیت حزب زحمتکشان نفوذ حزب. زحمتکشبان 
ميان دا نشجویان دانشگاه تهران چگونه بود ؟ من بیشتر این را از این نظر سشوال 
میکنم که چون این دوره مضا دف است با آغا زنهضت ملس و دانشجویان داشگاه تهران نقش 
عمده‌ای در این جریان داشتند » ارتباط آنها با حزب زجمتکشان ملت ایران چگونه 
بود ؟ 

ج من با جمعیت‌خاطر به این سئوال میتوانم پاسخ بدهم. برای آینکه در همان زمان 
خود دانشجو بودم و در حزب مسئول دانشگاد و عضو هیشت‌تحریریه و گرداننده نشریه 
دا تشجویان دانشگاه تهران بودم بنام " دانشچویانن ایران " . بنایراین با توجه به 
این چند نکته که بهیچوجه قصد خودستایی در آن نیست ققط اشاره‌ایست به مسئولیست 
ما ئی که در چها رچوب حزب زحمتکشان و دانشگاه داشتم به ایور ستوال پا سخ میدهسم, 
در آن سالها احزاب ملی و مترقی بیشتر از سوی دانشجویان و دانش آموزان و برخی از 
کا رمندان دولت‌و برخی از استادان دانشگاه پشتیبانی و حمایت میشد » توده مرذم 
نه در حزب ایران "نه در حزب ملت‌ایران. بربنیاد پان ایرانیسم"و نه جتی در 
"حزب زحمتکشان ملت‌ایران که منظم ترین » وسیع ترین و جدی ترین حزیی بود که در 
دوران نهفت‌ملی ایران به رهبری دکتر مصدق بوجود آمد شرکت‌فعال و موشری ندا شتند . 
اما سه چهار ماه بعد از تشکیل خزب بتدریج شرکت دا نشجویان در حزب زحمتکشتان 
ملت‌ایران رشد و سرعت تکامل یافت منظورم اینستکه گرچه قبل از تشکیل و درمرخله 
تشکیل حزب زحمتکشان نقش عمده با دانشجویان و دانش آموزان بزد ولی پس‌از تشکیل 
عرب ها ن لک رازن وة مها تیان فعال وا ۱ عفا ی بک غاب اش ی 
در دانشگاه بیشتر شد علی الخموص که به موا زات تشکیل حزب زخمخکشان ملت‌ایسران 


فعا لیتی که از چندین ماه پیش در چها رچوب دانشگاه تهران غاز شده بود هم از نظر 
افقی و هم از نظر عمودی یعنی هم از نظر کمی و هم از نظر کیقی تکامل يافت و 
اکثریت‌دا نشجویا ن که در فعاالیت‌های اجتفاعی سیا سی قبل از نهضت ملی شرکست 
نمیکردند عادت‌کردند به شرکت تدریجی در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی . برای اینکه 
این بحث به درازا نکشد فهرست‌وار به چند نکخه اشاره میکنم . یکی این‌که قبل از 
1غا ز نهضت ملی تقریبا " در تمام دانشکده‌های دانشگاه تهران سازمان های دانشجوی 
با لکل در اختیار حزب توده بود تنها حزبی که در دانشگاه تهران توانسته بود مخ 
خود را بکوبد و نازمان دانشجوئی تشکیل بدهد حزب بوده بود که البته با فرا زونشیب 
های اجتماعی سیاسی این حزب این سازمان های دا نشجوثی هم فراز و نشب ها ئی. دا شتند . 
ولی در سالهای ۱۳۲٩‏ و اواثل ۱۳۳۰ این سازمان ها رشد و نمو کرده بودند و از نو 
به فعا لیت آغازیده بودند و رهیری این سازمانها تقریبا " بدون اغراق در دست 
فعالان حزب توده بود . روزنامه‌ای داشتند بتام " دانشجو" که در سراسر دانشگاه پخش 
میشد توزیع وسیعی داشت برای اینکه از امکانات مالی و فنی وسیع حزب تکوده 
برخوردار بود و از نظر انسانی هم تعداد کنات که در پخش و توزیع یا چاپ‌وانتشار 
آن فرکنت داشتند چندین برایر امکانات انسانی یک یگ اخزاب وابنته به نهفت‌فلسی 
بود.اما بتدریج که نهضت ملی ایران از زمان ملی کردن صنایع نفت در سراسر کشور 
و ختی چندین ماه پیش از به کرسی نشانده شدن این تز این طرز تفکر و مقابله غير 
امولی حزب توده با این شعار چندین ماه قبل از این که این قانون مني کردن صنایع 
نقتِ به تصویب برسد در دانشگاه فعا لیت‌جائی بنفع ملی کردن صنایع نفت‌در سراسر 
کشور غاز شده بود و دانشجویان فلی و مترقی و آزادیخواه که برخی از آنها عضو 
حزب زحمتکشان یا هوادار حزب زحمتکشان بودند بتدریج و بصورت خیلی دموکراتیک 
یعنی بر اثر انتخا با تآ زادی که صورت میگرقت رهبری سازمان های دانشجوفی را از 
دست حزب توده بیرون آوردند. یعنی بعبا رت دیگر بتدریج که نهشت ملی ایران رشد 


و نمو میکرد و جاذبه بیشتری در مردم و دانشجویان و دانشگا هيان مییا فت تعداه 


دا نشجویانی که از این نهضت هواداری و پشتیبانی میکردند افزوده میشد و امکانات 
سا زمانی ملیون در دانشگاه افزا یش مییافت و حتی بر نعداد اعضای احزاب ملسی و 
یخصوص و از همه مهم ترو ته فقط به این دلیل که من عضو این حزب بودم » برتعداد 
اعضای حزب زحمتکشان اضافه ميشد . من بخاطر دارم در همین سال ۱۳۲۰ منتهی در 
ماه آذر ۱۳۳۰ یعنی چندین فاه بعد از تشکیل حزب زحمتکشان انتخابات سازسنان 
دانشجویان دانشکده پزشکی رخ دناد و ابتدا توده‌ای ها تصور میکردند که در این 
انتخا بات دون تردید برنده خواهند شد چون حد اکثر نیروها و هواداران خود را 
بسیج کرده بودند . ولی ملیون و از جمله فعالان زحمتکشان ملت ایران نیز بسیسچج 
کرده بودند بطوریکه سالبی که برای انتخایات در نظر گرفته شده بود غلغله یود 
بسیاری سرپا بودند جا برای همه نبود که بنشینند و وقتی توده‌ای ها اعضناء و 
هوا دا ران خود را شماره کردند و دیدند اگر کار به رای کشیدن برسد اکثریت باآنان 
نخوا هد بود بیاست یه عقب انداختن لحظه رای دادن را در پیش‌گرفتند و وقتسبسی 
ساعت‌از نیمه شب گذشت بسیاری از عناصر نیم بند و منمایل به نهضت ملبی شروع به 
با زگشتن به خانه خود کردند و علیرغم از دست‌دادن عده زیادی از اینگونه افراد 
در جدود ساعت‌دو بعد از نیمه شب وقتی رآ دادن غار شد و در حدود ساعت‌سه بعداز 
نیمه شب وقتی قرائتآراء آغاز شد و توده‌ای ها پی بردند که اککریت را نډارنهد 
با کمال وقاحت صدوق آراء را جلوی چشم همه دا نشجویان دزدیدند و فرار کردند, 
طبیعی است که ملیون به این عمل وقیح اعتراض کردند و چون کوشش آنها به نتیجه 
نرسید روز بعد خود جلسه‌ای تشکیل دادند از عناصر معروف به بی طرف نیز دعوت 
کردند انتخا با ت به صورت‌آرام انجام شد و تمام نامزدهای ملیون و منواداران 
نهضت ملی انتخاب شدند و سازمان دا نشجویان دانشکده پزشكي تهران برای اولین باو 
بعد ار تأمیس آن فکر میکنم بعد از هشت‌سال که از تأسیس آن مینگذشت‌بدسسبی- 


ملیون افتاه و تازمانی که من در ایرآان بودم یعنی تا دوسال با انتخابات. بسیار 


سالم و علنی و بارای مخقی هميشه در اختیار دانشجویان هوادار نهضت ملی بود . 


س - یعنی تا زمانی که شما در ایران بودید یعنی تاسال ۱۲۳۲ ۰ 

ج ۱۳۳۲ بله. این نکثه را بعنوان قصه‌اي برای این گفتم که قبل از نهضت ملنی 
دا تشجویان دا نشگاه تهران یا آن عده از دانشجویان دانشگاه تهران که برای فعالیت 
سیاسی ارچ و منزلتی قائل بودند و حاضر بودند از خود مايه بگذا رند برای فغالیت 
سیا بی به خزب توده مې پیوستند و حزب دیگری را نمیشناختند که به آن پیوندند 
با آنکه سالها از .تا سس خزب ا یران دفتة بود هیچیک | ز سا زمان های دا نشجوضسی 
دانشگاه تهران به این حزب گرایش‌و تفایلی نداشتتد و بدون مبالفه و اغراق 
قکر نمیکنم تعداد. سا زمان دا نشجویان وایسته به حزب ایران از پنجاه تقر تج‌اوز 
میکرد. در حالی که حزب زحمتکشان که در اوائ سال ۳۰ تشکیل شد که در کمتر ازدو 
سال تعداد اعضا یش در دانشگاه تهران فقط از چندهزار تجاوز کرد. این یکی از 
تکا تیست‌که نفوة و جاذیه خزب را البته در جو سیاسی خاص‌آن روز ایرآن یعنتسی 

نهفت ملی به رهیری مصدق » مبارزه مردم بر ضد استعمار انگلیس نشان میدهد . 

س- و مخا لفت حزب توده با نهضت ملی و دکتر مصدق . 

ج - و مخالفت‌حزب توده با نهضت ملی بطور کلی با مصدق و بکاربستن شیوه‌های 
وقیح » زننده و غیرقابل قبول برای عناصر کم و بیش فهمیده درمقابل سیاست روشنن 
و صریح نهفت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق . بعنوان مثال شعاری که حزب توده 

با لاجیا ر در مقایل شعار ملی کردن نفت اختیار کرده بود يعتی لغو قرارداد تفت 
جنوب بپیچوجه از نظر پیشرفت درافکار به قوزک پای شعار نهضت ملی که ملنی 

کردن صنایع نفت‌در سراسر کشور بود نمیرسید . نکته دوم اينکه حزب توده چون 

از خود سیاست مستقلی نداشت ناچار بود در فواصل تاریخی نزدیک شعارها ی متفاوت 
و گاهی متناقفی انتخاب بکند و بهمین جهت از تأثیر شبارهای خود میکاسسست 
البته بايد به این نکته نیز توجه داشت که بر اثر امکانات تبلیغاتی وسیع 
و بعلت فقر فرهنگ سیاسی اجتماعی و بعلت من فکر میکنم این یک دلیل روانشناختی 


باشد در ایران. بعلت جاذبه‌ای که قدرت درمیان توده مردم و حتي توده تحصیلکرده 


پیشداد (۴) ا 


ایرانی دا رد ختی در این دوره تاریخی عده قابل ملاحظه‌ای از روشنفکران و تحصیسل 
کرده‌گان و کا رگران و زحمتکشان ایرانی تحت نفوذ سیاسی و تشکیلابتی حزب ټوده قسرار 
داشتند ,و أگر قرار باشد روزی حساب زان هاشی را که این حزب يه نهضت ملسی 
ایران زد یکی از آنها باید رسیدگی به دزدیدن بخش عمده‌اي از نیروهای زنده وزیده 
ملت‌ایران در دوران نهفت ملی و هرز دادن توان و قدرتآ نها باشد . 

س- آقای دکټر پیشداد شماا قبلا" اشاره کردید به این جریان نا خشنودی دکتسر 
بقائی و دوستان او جتی از نام این سازمان سیاسی بنام حزب زحمتکشان ملت‌ایران 
واز آن موقع بنایراین یک‌میشود گقت »نا رضاثی در حزب زحمتکشان ملت ایران بین 
این دو گروه يا این دو جناحی که با همدیگر متفق شده بودند و این حزب را تشکیل 
داده بودند بود و این کامسل" فرض یفرمائید در اولین شماره نیروی سوم , عسرض 
کنم . معذرت میخوآهم » بله» روزنامه نیروی سوم که چاپ شد 

ج - هفنته نامه 

س هفته نامه نیروی سوم که منتشر شد و در آنجا 

ج - ارگان سازمان جوانان . 

س ارگاان سازمان جوانان که در آنجا از دکتر بقائی تجلیل شده بود وقتی که آدم 
آن تجلیل را میخواند میبیند که با یک » عرض کنم نمیخواهم این کلمه را بکار 
بیرم ولی ناچا رم چون کلمه دیگری به ذهنم نمیرسد در حال حاضر»ء لسن 
موذیانه‌ای نوشته شده بود.در غین حال که تجلیل از دکتر بقائی بود ولی یک 
مطالبی داشت که زننده بود و خکایت از این میکرد که یک ناراحتی هاکی 
بین این دو جناح بوده که البته بعد که صحبت میکنیم میرسیم به جرر ان 
مقدما تش ؛به‌جریان سی تیر و این حرف ها . فن میخواستم یک مقدا ری شما رأجع. به 
این مسئله توضح بدهیسسد که این ناراحتی ها از چه زمانی بوجود آبد 
و چگونه در حزب زحمتکشان توسعه پیدا کرد تا ظا هر شد بعد از جریان سی تیر ؟ 


ج - برای اینکه پاسخ من به سئوال شما هم روشن و هم دقیق باشد تاگزیر بایسد 


یه چند نکتد توجه کرد . یکی این که توافق و تفاهمی که بین خلیل ملکی و دوستا نش 
از یک طرف و دکتر مظفر بقاثی کرما نی و دوستانش از طرف دیگر بوجود آمد یک توافق 
و تفا هم ایده‌کولوژیک د تئو ریک و حتی یک تفاهم و توافق سیاسی اجتماعی جدی 
و امولي نیود.یعنی تا آنجا که من اطلاع دارم طرفین این معامله خود را ملزوم بسه 
امضا ی قرا رداد میدیدند چون هیچیک بی‌دیگری نمیتو انست یک فعالیت ارگانیزه 
یعنی سا زمان یافته را شروع کند وبه انجام برساند و بهمین جهت اصراری برای رسیدن 
به آين توافق اصولی و جدی گویا از هیچ طرف رخ نداد. نکته دوم این که هم 
خلیل ملکی و دوستا نش وهم دکتر بقاشثی و دوستانش این توهم و پندار و این نقشه 
نهانی به معنای خوب کلمه » این تصور را داشتند که بعد از تشکیل حزب چنان بسر 
آن مسلط خواهند شد که طرف دیگر بالاجبا ر نظرات آنان را دریست. قبول خوا هد کرد. 
نکته دیگر اینکه هم دکتر بقائی و بارانش ارتباطات اجتماعی وسیاسی وینسژه‌ای 
وا خته او با یت اله کا عا نم که در ن زهای نک وهی اسا سی فف نعف تا ری 
و ضد استبدادی بود .اما در عین حال میخواست از برنامه جذ اکثر و برنامه مذهیی 
و عقیدتی خویش نیز دفاع کند و سازمانی که بتام. سازمان مجافدین اسلام وجود 
داشت که گویا و این نکته را من يا احجیاط بیان میکنم > نماینده آن در ارحیاط 
با دکتر بقاگی و یارانش شمس قنا ت‌آیادی بود 

س ند رهیر املا" سازمان مجا هدین اسلام بود . 

ج ب بله. این روابط باعث ميشد که دکتر بقائی ویارانش از بکار بردن اصطلاحا ت 
و از پشتیبانی از افکاری که موجب نارضایتی این نوع ارتباطات آنان رده 
خوددا ری کند مخا لفتی که بر سر انتخاب تام حزب زحمخکشان ملت‌ایران بوجوه آمبد 
نمونه کوچکی از این درگیری ها بود . از طرق دیگر خلیل ملکی و یارانش هم نه در 
آن موقعیت ممتاز سیاسی و اجتما عی بودند که از روز اول قبل از تا سیس زب 
زحمتکشان بتوانند کلیه افکار» عقاید و آربان های خود را به دکتر بقائی و 
دیگران تحمیل کنند و شرط همکاری سیاسی خود را از جانب آنان قبول این افکار 


پیشداد (۳) کد و1 


بدا نند . اینان نیز تصور میکردند بعد از تشکیل حزب به چنان موقعیتی با شناختی که 
از بقائی داشتند دست نوا هند یافت که بتدریج این افکار و عقاید جای خود را یب‌از 
خوا هد کرد و نیا زی به جر و بحث قبل از تشکیل حزب برسر آن نیست . اگر نهضت ملی 
ایران.حزب زحمتکشان ملت‌ایران و دکتر بقائی برای مدت‌چندین سال به فعا لیت خود 
در ان رفیته آدامه میدادید په انال قوی خو با جردا م بود که خلیل کبس و 
یا راانش داشتتد.چون درهمان عمر کوتاه حزب زحمتکشان اینان بودند که موفق شدند 
اقکار و تحلیل ها و برداشت‌ها.ی خود را به پیش ببرند و بصورت کاملا" دموکراتیک 
اکثریت حزب را بااین نوع تحلیل ها و برداشت‌ها موافق و همگام سازند . 

س بنایراین تمام آن جوانان و تحصیلکرده‌ها ئی که جذب حزب میشدند درواقع بصورت 
نیروهای هوادار آقای خلیل ملکی و دوستان ایشان در میا مدند طیعا" یرای این که 
حوزه‌ها و تعلیم و ترییت آن جوانان و آن نیروشی را که حزب جذب میکرد درواقسبع 
در اختیار دوستان و همفکران آقای خلیل ملکی بود و برای دکتر بقائی چیزی درواقع. 
یاقی نمیما ند در حزب ؟ 

ج نه به این صورت من با طرز سئوال شما موافق نیستم بهتراست که بشکافیم . 
دکتر بقائی هما نطور که قبلا" گفتیم در توده مردم ایران در میان بازاری ها درمیان 
کا رمندان دولت بعنوان یک شخصیت ملی نقوة و جاذبه‌ای داشت که خلیل ملکی هرگز 
و :جتن وراه 

س- ته من آن را منکر تیستسم . 

ج - نفوة و جادیه‌ای برخوردار نبود » ولی ... 

س آن سوال من مربوط به کسانی میشد که وارد حزب زحمتکشان ملت !یران میشدنه 
از قبیل دانشآموزان و بعنوان مثال دانشجویان دانشگاه و سایر آدم های یقول 
خود شما تحمیلکرده‌گان که وارد میشدند میرفتند در حوزه‌های حزیی » حوزه‌های حزبی, 
در اختیار دوستان آقای ملکی و این ها بود بنابراین تمام اینها جثب آن افکاری 


میشدند که در حوزه‌های حزبی به آنها تعلیم میدادند و در نتیجه نیروفی برای 


پیشداد (۲) کد .اه 


دکتر بقاثی در واقع در داخل حزب ساخته نمیشد جز آن جذبه عمومی که دکتر بقاشی در 
خا رج از حزب و تاحدودی هم در داخل حزب داشت + 

ج - درست است با شکل کنونی این سئوال موافقم معذا لک بایستسسی یک مقدار توح 
داد تا این سئوال و پاسخ آن دقیق تر شود . عده‌ای که از دانشجویان و دانشآموزان 
و کا رمندان دولت » تحمیلکرده‌گان » باسوادها در حزب زحمتکشان شرکت میکردند بخا طر 
خلیل ملکی نب سود بخاطر بیشتر دکتر بقائی و نفوذی که دکتر بقاثی داشت 
و بخاطر شعارها و تحلیل ها و مقالاتی که در شاهد و هفته نامه نیروی سوم بود ویراثر 


فعا لیت‌هاعی که اعفای جوان حزب فعا لان سازمان جوا نان در دییرستان ها ت 
دیستان ها و در دانشگاه انجام میدا دید بود و در آن زمان هما نطور که قبلا" هم گفتم 
و هیچ اشکالی ندا رد که تکرار کنیم دکتر بقائی جاذیه غیر قابل انکاری در جامه 
ایران داشت بطور کلی ۰ بنایراین وقتی کسی به حزب مې پیوست هیچ نوع اکراهی از 
این که دکتر یقاثی رهیر حزب هست نداشت ءولی هما نطور که شما در سئوال خود مطرح 
کردید در داخل حزب گویندگی حوزه‌ها بدست کسانی بود که بیشتر با از دوستان 
مستقیم و همفکران سیاسی خلیل ملکی بودند یا از دست پروردگان سیاسی خلیل ملکی 
بودند . من ادم هست‌که بضیاری از جوانانی که هنوز خود به تعلیم و ترییت‌سیاسی 
احتیاج دا شتند بعلت فقدان کادر سیاسی در داخل حزب مسکولیت گویندگی حوزه بر 
عهده‌شان گذاشته میشد . این افراد چه دوستان خلیل ملکی خود خلیل ملکی مرحسوم 
محمدعلی خنجی » ناصر وشثوقي » علی اصغر حاج سید جوادی » هوشنگ سا عدلو » جلال آلا حمد 
و دیگران » طبیعی است وقتی تعلیم و تربیت سیاسی میدادند در جهت‌افکار ملنهم 
از بوسیا لیسم دموکرا تیک بود . خواهش میکنم به این امطلاح خوب توجه کنید من 
مخموما " میگویم افکار وعقاید ملهم از سوسیا لیسم دموکراتیگ یعنی این عده در فکر 
پیا ده کردن. الگوی سوسیا لیستی خاصی نبودند بلکه افکار و عقایدی را از برنامه‌های 

سوسیا لیستی میگرفتند و میکوشیدند این افکار و عقاید و برنامه‌ها را باخصوصینات 


اجتما عی» تاریخی ۰ سیاسی و فرهنگی ایران تطبیق و تطا بق دهنه ٠‏ در دا خل حس زب 


پیشداد (۲) ۱۲ - 


بر اثر تماس‌در حوزه‌ها در جلسات‌بحث‌و انتقاد یا بحث آزاد در شورای فعالان که راجع 
به آن بعد محبت‌خواهیم کرد در مذاکرا ت‌خصوص که در حاشیه حزب تشکیل میشد جوانان و 
روشنفکران و تحول طلبان و آزا دیخوا هان دریست تحت‌تاً شیر افکار و عقاید جناح چپ 
حزب که خواهی نخواهی رهبری آن بر عهده خلیل ملکی بود بدون اینکه او چنین رهیری 
را دا وطلب بوده باشد و تقبل کرده باشد یا بطور نها نی کوششی برای بدستآوردن چنین 
رهیری آی کرده باشد افتاده بود . بعنوان نمونه وقتی دکتر بقائی کودتای خود رادر 
حزب زحمتکشان ملت ایران کرد تمام سازمان جوانان به هیئت‌اجتماع از دکتر بقاشی 
جدا شد بجر یک نقر بعنوان نمونه و خوب یادم هست چون یک نفر یود آسمش در ذهنم 
باقی مانده جوانی بود به اسم معین فر دا.نشجوی حقوق بود واو تنها عضو سازمننبان 
جوانان یود که در حزب دکتر بقائی باقی ما ند بقیه به خزب زحمتکشان ملت‌ایبران 
نیروی سوم که مجیور شد محل خود را تغییر دهد به دلائلی که بعد خواهیم دیسد» 
پیوستند بدون تردید و این هما نطور که فرنگی ها میگویند " استشناشی است‌که قاعده 
کلی را تایه میکند." بنایراین قا عدة کلی پشتیبا نی و حفایت از بردا شك ننا 
و تحلیل هاثی بود که خلیل‌ملکی و بارانش چه در صفحات نشریات حزب چسسبه در 
جز وهای یا کے چ رات بحو اقا و بت رات ھا مکی متا عضو 

س- مطبوعا ت‌حزب غیر از روزنا مه شاهد که ارگان حزب زحمتکشان ملت‌ایران سود 
و یکی دو تا نشریه‌ای که شما به آن اشاره کردیه مثل " امول علم اقتماد" وایتهتا 
دیگر چه بود ؟ 

ج - نشریا ت‌عمده و معروف حزب زحمتکشان ملت‌آیران عبارت‌بود از (۱) ارگان حزب 
زحمتکشان ملت‌ایزان تا زمان کودتای دکتر بقائی > شا هد » که قبلا" بصورت ستبقل 
منتشر میشد هما نطور که گفتیم و از تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ بعنوان آرگان حسزب 
زحمتکشان . بعد از مدتی که سازمان جوانان قوام و قدرتی کرفت یک هفثه نامه تحت 
عنوان" نیروی سوم" پیدا کرد که این هفته نامه تحت نظارت مستقیم سازمان جوانان 
بود . آینجا باید یک ثومیحی بدهم و آن آینکه وقتی حزب زحمتکشان تشکیل شد 


پیشداد (۲) ۱۳ بت 


یک اساستا مه‌ای موقت منتشر کرد و قرار بر این گذاشته شذ که یک سال بعد از تأ بیس 

علنی حزب یعنی دربهار ۱۳۳۱ آولین کنگره حزب تشکیل شود و کمیته مرکزی هیکت 
اجرائی یا دفتر سیاسی حزب ورهبری جمعی حزب را تعیین کند . قبل از تشکیل و بعداز 

تأسیس حزب زحمتکشان هبه بر سر این باریخ توا فق کرده بودند بهمین جهت هم حسزب 

زحمتکشان تا زمانی که‌ما با بقائی بودیم رهبری جمعی نداشت »رهبر داشت که رهیسر 

عوری. و علنی و رسمی حزب دکتر مظفر بقائی بود در حالیکه در داخل حزب کسی که از 

محبوبیت‌و جاذبه بیشتری برخوردار بود و اگر رای گیری میشد بعنوان رفبر معنسوی 

حزب انتخاب میشد خلیل ملکی بود . تنها نهادی که در داخل حزب يعد از چند ماه 

پس‌از تأمیس علنی آن بوجود آمد و دارای رهبری انتخابی و دموکرا تیک بود سازمان 

چوانان بود بنابراین سازمان جوانان هیئت‌اجرائی و رهبری خودش را داشت و ارگان 

خودش را که کا ملا" مستقل بود و یکی از اختلافاتی که بعد به جداثی کشید همین ود 

که دکتر بقائی و یا رانش کوچکترین کنترل و نظا رتی بر هفته‌نا مه "نیروی سوم" ندا شتند . 
در سئوال پیشین شما به نکته‌ای اشاره کردید که من فرصت‌نیافتم به آن اشاره کنم و 

پاسخی یدهم و فکر میکنم لازم باشد . وقتی تصمیم یه انتشار هفبه‌نا مه نیروی سوم 

گرفته شد ( که افتخار عضویت در هیشت‌تحریسه آن را داشتم ) ما برای 

چندین شماره برنامه‌گزا ری کرده بودیم و یکی از مطا لبی که پیش بینی کرذه بودیم 

معرفی رهبران حزبی بود و بطور خیلی طبیعی ما از دکتر مظفر بقائی شروع کردیم 

و قرار شد که یک عده‌ای ماً مور بشوند برای نوشتن بيوگرافي رهبران حزب و مادر حدود 

بیست نفر را روی کاغذ آورده بودیم برای آینکه بتدریج یکی پس‌از دیگری و بقنول 

معروف هر یک بفراخور مقامی که در حزب اشغال کرده بودند یا برعهده دا شتتد یعنی 

بقدر مرا خبهم گویا میگویند > 

س - بله , 

ج - معرفی بشوند . طبیعی بود که میباید از دکبتر بقائی شروع کرد با اینکه سازمان 
جوانان دربست از نظر فکری وسیاسی و ختی عاطفی به خلیل ملکی علاقه داشت ووایبته 


پیشداد (۲) = 1۴ 


بود و از او پشتیبانی میکرد و او را آموزگار خردمند خود میدانست ولی رهیر رسمی 
حزب دکتر بقائی بود و در آن شماره‌ای که نخمتین شماره هفته‌نا مه" نیروی سوم بود 
هیچگونه مخا لفتی ظا هر نشده بود ولی اکثریت فعا لن سازمان جوانان میدا نستند که 
هم دکتر بقاثي و هم دوستان نزدیک او مثل على زهری » عيسي نسپهبدی و حتی یکی از 
انشعا بیون سایق بنام دیوشلی با شیوه و روال کار سازمان جوابان دز حزب زحمتکشان 
موا فق نبودند .معذا لک این‌تضمیم‌گرفته شده بود که بیوگرافی رهبر حزب دکتر مظفر بف؛+ی 
نوشته شود . خوب یادم هست در جلسه هیئت تحریریه یکی از فعا لان‌نا مدار سازمان 
جوانان بنام مسعود حجازی که بعد نقش بسیار خرایکارانه‌ای هم در حزب زحمتکشان 
هم بعدها در جبهه ملی دوم بازۍ کرد بنام مسعود حجا زی دا وطلب تحریر بیوگرافی دکتر 
مظفر بقائی شد و چون کسان دیگری علاقه‌ای و اشتیاقی و اصراری برای پذیرفتن این 
فسئولیت نداشتند. با کمال میل این پیشنهاد را قبول کردند . من حدس میزنم بسسدون 
اینکه اطمینان دقیق داشته باشم که مسعود حجازی از همان زمان در درون حسزب 
زحمتتشان ملت ایران طیق نقشه‌ای عمل میکرد . و آنچه شما گفتید در داخل حسسسزب. 
تا ثیر بسیار بدی گذاشت ۰ همانطور که اشا ره کردید بیوگرافی دکتر مظفر بقاثی حتی 
به آن صورتی که سازمان جوانان حزب ميل داشت درنیامد و بعضی از عبارات‌ حتسی 
توهین آمیز بود . و این یکی از بها نه‌ها ئی بود که بعد دکتر بقائی بدست‌گرفت برای 
کوبیدن سازمان جوانان و بعد کودتا برضد حزب ز<بتکشان . در شماره دوم همین بشریه 
بیوگرا فی خلیل ملکی توسط یکی از وفا دا رترین و علاقبندترین دوستان او بنام هوشنگ 
سعادت که در آن سال دانشجوی اگر اشتباه نکنم سال 

س پزشگي بود . 

ج - چها رم پزشکی بود و از مریدان مخصوص‌واز شاگردان بسیار فهمیده و باشعور 
خلیل ملکی بود نوشته شده بود که درست برعکس مقاله‌اي که مستود حجازی دریاره 
زندگینامه مظفر بقاگي کرمانی نوشته بودءاین خلیل ملکی را به عرش اعلا رسانسده 


یود و در این بیوگرافی واقعا " ملکی را چنانکه حق أو بوك ولی بصورت مبالفهآ میزی 


پیشداد (۳) - ۱۵ - 


بخصوص با توجه به مقاله‌ای که قبلا" دربا ره بقائی نوشته شده بود معرفی کرده بود. 
البته این اشا رات فربوط میشود به سال ۱۳۲۱ یعنی یک نال بعد از تأسیس مزب 
زحمتکشان ملت‌ایران و اگر اشتباه نکنم در اوائل سال ۱۳۲۱ بنظرم در فروردین ۱۳۳۱ 
بنابراین چندین ماه بود که از فعالیت‌ها میگذشت سازمان جوانان جا افتاده بود.هم 
دکتر بقاثي هم دوستان همفکر !و بتدریج احساس فیکردند که کنترل جریان در داخنسل 
حزب از دستشان خارج شده و بویژه در سازمان جوانان هیچ نوع یار و همدستی ندارند 
و هی موا فقتی نمیتوا نستند داشته‌باشند . شاید مقاله‌ای که در شرج احوال بقاشی 
بوشته شده بود در این جو خاص بحریر شده و مخالفت سازمان جوانان را نشان میدهد.. 
من شخصا " با گذشت زمان و امتحانی که مسعود خجازی در محنه سیاسی داد سخت‌یه این 
فکر افتاده‌ام که مسعود حجازی میدانست که چه‌مینویسد »ا لبته این احتیاج به تجقیسق 
و بررسی دا رد : 

تی ت ب 

ج - غير ازاین دو نشریه که نشریات رسفی حزب یود . در کنار نشریات رسمي مجله "علم 
و زندگی"بوجود آمد کد شا دروان جلال آل احمد سرذییر آن بود تا ؛گر اشتباه نکسم 
شماره ششم » و این مجله بلافا طه جای خودش را باز کرد . صاحب امتیاز و مدیسر آن 
خلیل ملکی بود و سطع مقالاث مجله در آن روزگار از بسیاری از مجلاتی که تا آن زمان 
و در آن زمان انتشار یافته بود و مییافت خیلی بالاتر بود و در محاقل دانشجوشی» 
دا نشگا هی و روشنفکرانه نفوة و جاذبه بسیا ری پیدا کرد بطوریکه از اولین شماره‌اش 
فکر میکنم هزار نسخه منتشر شد . بعد در آن زمان تیراژش به پنج هزار رسید که 
بنظر من در ميان مطبوعات ایران بخصوص مظبوعات سیاسی با سطح بالا فوق العیاده 
قابل توجه است . این مجله واینته به حزب زحمتکشان نبود ولی از زمره نشریات‌ این 
مجموعه سیاسی بود . علاوه بر "علم و زندگی"باید از جزوه‌های تعلیماتی :محبت کرد که 
هما نطور که گفته شد از طرف کمیسیون تبلیغات وانتتا رات حزب انتفار مییافت‌و 


در جوزه‌ها مطالعه ميشد و تدریس میشد . تا آنجا که من بخاطر دارم بیش !ز پنسج 


یا شش جزوه انتشار نیافت و بعد گرفتاریهای گوناگون از جمله جداثی از دکتر بقائی 
گسترش سریع حزب » نداشتن امکانات مالی و انسانی باعث شد که فعالیت ای 
انتشاراتی کاهش یا بذ . 

س- آقای دکتر پیشداد بعد میرسیم به یک مرحله‌ای که در واقم اختلف بین مکی 
و یاران او از جهتی و دکتر بقائی و یاران او آفتسنایسی شا و آن بعنبداز 
قیا م سی تیر بود . قیام سی تیر را کم و بیش » خوب » راجع به آن صحبت مفصلا" شده 
ولي من میخواستم که شما یک مقداری بپردا زید به این قضیه که چگونه بود که دکتنر 
بقایی علیرغم تظا هرا تی که میکرد به مبارزه با حکومت قوام در همان روزهتای 
:قبل از سی تیر با قوام. در ارتباط بود که این مسئله بعدها در حزب آفتاابی شد و 
باعث جداثی ملکی و بقائی از هبدیگر و یا آنطوریکه شما میگوئید کودتای بقاشی در 
حزب شد ؟ 

ج - هسته‌هاي اختلاف چه در زمینه سیاسی چه در زمینه فکری از چندین ماه قبل از 
قیام سی ام تیر سال ۱۳۲۱ در د؛ خل حزب زحمتکشان بوجود آمده بود هما نطور که قبلا" 
اشاره کردم تشکیل سازمان جوانان بدون کنترل دکتر یقائی و دوستانش انتشار هفته 
نامه "نیروی سوم "که صا حب امتیاز آن هیچ ربطی با دا رودسته دکتر بقاثی نداشت‌و زیر 
نفوذ آنان نبود درحالیکه امتیاز شاهد متعلق به علی زهری بود در حالیکه باشگاه 
حزب اجاره‌نا مه‌اش بنام یکی از یاران بقائی بود و اگر اشتباه نکتم همان على 
زهری » سازمان جوانان انتشارات کمیسیون تبلیغات‌و انتشارات‌و جزوه‌هائی که در 
باره آن صحبت شد بدون کنترل رهیری موری حزب یعنی نظا رت یقاگی صورت میگرفت . 
دکتر بقائی از مبارزان بسیار شجاع آغاز نهضت ملی بود .قبل از تشکیل جیهه ملسی 
چند نقر بودند که بصورت‌انفرادی مبارزه کرده بودند الیته در راس آنها و پیش 
از هذ. آنها دکتر مصدق بود ولی باید از حسین مکی و نقش موثری که در مجلس 
چها ردهم بازي کرد اسم ببریم , از دکتر بقائی باید اسم ببریم بعنوان یکی از 


فعال ترین » شجاع ترین » متهورترین » خوش بیان ترین » و خوش فکرترین سران ملی 


پیشداد (۲) - ۱۷ 


در ایران بود وقتی جبهه ملی تشکیل شد طبیعی است که از دکتر بقائی هم برای 
هگا ری با یمه انی دو تقو :وال دگتی ھا کی عتا بیان این ها میا ت د که 
ملی قرار بود تبدیل به سازمانی شود اساسنامه‌اي داشته باشد و رهبری جمعی » فکر 
میکنم دکتر بقائی از همان زمان مياندیشید يا امیدوار بود که پس‌از انتخاب 


ءِ 


رهبری جبهه ملی چون دکتر مصدق در راس دولت قرار گرفت رهبری جریان بر دوش او 
خواهد افتاد . وتتی دولت ملی دکتر مصدق تشکیل شد دکتر بقائی تاب .مه 
تحلیل ها ئی شد که خلیل ملکی و دوستانش میکردند که برای پیشبرد هدفهای نهضت ملسی 
ایران حتما" باید یک زیربتائ سازمانی بوجود آورد وؤلی تشکیل حزب زحمتکشان ملت 
ایران علیرغم کوشش‌ های مداومی که برای جان بخشیدن به فعا ليت‌هاي نهضت ملی ایران 
میداد بخصوص برای تنظیم و اداره میتینگ:ها ی عظیمی که درحما یت‌از دکتر مصندق 
و سیاست‌او انجام میداد در این‌زمینه هیچ یک از احزاب وابسته به نهفت ملی نقشی 
قا بل ملاحظه در فقایسه با نقش حزب زجنتکشان تدا شتند هیچ نوع شرکتی در دولسبت ء 
تصمیمات‌دولت و تقسیم کار در میان فعا لان درجه اول نهضت ملی آیران نداشست.. 
نمیدانم آیا دکتر بقائی از قبول مسئولیت خودداری کرده بود یا دکتر مصدق بعلت 
اینکه با حریف گردن کلفتی روبرو بود و با کسی سروکار داشت که برخلاف دکتنر 
سنجابی و الهیار صا لح يا دکتر آذر يا امثالهم شخصیتی نداشتند که در مقایل دکتر 
مضدق مقاومت‌کنند و حرف خودشان را بزنند» و متاسفانه دکتر مصدق هم علیرجسم 
احترام و علاقه‌ای که من به او دارم بايد به این نکته اشاره بکُنم که زياد خوشش 
نمیا مه از کسانی که در مقایل او با قدرت از نظرات و پيشنهادات خود دفاع 
و پشتیبا نی بکند.شاید مجموعه این دلائل با عث شد که دکثر بقاشی سهمی را که بایسد 
در تقسیم کا ردردولت ملي داشته باشد نداشت هیچ یک از پست‌های وزارت به دکتر 
بقائی یا پیشنها د نشد يا شد و او نپذیرفت چون چندین بار خودش گفته بود که 
تنیا بست موثر در دولت نخست‌وزیری است و او فکر میکرد که وقتی مسئله نفتخل 
شد و همه ما تصور ميکرديم که بمحض اینکه دکتر بقاشی به حکومت‌رسید و دشمنان 


پیشداد (۲) = ۱۸ - 


خا رجی و داخلی تشخیص دا دند که مردم حما یت میکنند پشتیبانی میکنند کوتاه خواهند 
آنا و تک وھا فی کی ر برای کور ی یا ده شک و باھار داشت کور هان 
سال ۱۳۲۰ دکتر مصدق بعلت کبر سن › خستگی از کار کناره گیری کند بگوید. "سین 
برنامهام حل مشکل نفت بود انجام شد خداحافظ شما من از ملت‌ایران نیخواهم که دکتر 
یقاثی را در میان همکاران من یک سزوگردن از همه بلندترهست انتخاب بکنید." 


روایت‌کننده : آقای دکتر امیر پیشدا د 
: ۲ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه ۽ شهر لوشن › فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


3 
3 


۴ 


به احتمال قوی یکی از علل عمده تغییر مواضع سیابی دکتر بقائی در طولانی شدن عمر 
دولت‌دکتر مصدق بود و این که در سراسر این مدت روابط دکتر بقاشی و دکتر مصدق 
ته تنها رو به بهیود نرفت بلکه روزیروز رو بوخامت رفت . دکتر بقائی بعضوان 
وکیل مجلس از تهران بعنوان رهنر منظم ترین » متشکل ترینء و جدی ترین حسزب 
هوادار نهضت ملی هیچوقت از طرف دکتر مضدق پذیرفته نشد و مورد مشورت‌قسرار 
نگرفت‌و از این بایت به گمان من ,بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشم» دل چرکین 
بود تاراغی و ناخرسند بود و بتدریج یک نوع مخالفت‌و عنادی نسیت به دکتر مضسدق 
در او پیدا شده بود , من چندین نمونه در خاطرات سیاسی خودم میتوانم یجوم 
و بيایم که در اواسط سال ۱۳۳۰ یعنی شهریور یا مهر ۱۳۲۰ یعنی درحدود پنج ماه شش 
ماه بعد از تشکیل حزب زحمتکشان ملت ایران دکتر بقائی روی کا غذ همکاراناحتما لي 
آینده خودش را در دولت نوشته بود و میدانم که براي شا دروان جلال آل احمد پست 
تقریبا " مهمی در رأبطه با شغلی که داشت در نظر گرفته بود. 

س - وزارت‌فوهنگ احیانا *؟ 

ج ب به احتمال قوی وزا رت فرهنگ » و همچنین برای دیگران ۰ خودش را آماده می‌کرد 
برای بدست گرفتن حکومت و من عقیده دارم که لیاقت‌اداره یک دولبت ملي را برای 
پیا ده کردن املاحا تی که درا سا سنامه موقت حزب زحمتکشان از آن محیت‌شده بود وواقعا " 
در جامعه ایران بصورت یک ضرورت‌تا ریخی مطرح بود و متأسقانه دولت ملی دکثر مصدق 
نه فرصتو نه امکان پیاده کردن آن ها و شاید هم ته علاقه پیاده کردن آن ها را 


داشت ء او میتوانست به چنین کا رها ئی دست بزند . و مره بسیاز با انضباط و دینا میک 


متحرک » فعال بود .از پیش تصمیم میگرفت‌که چه کارها بايد بکند . برنامه‌گزا رې در 
فعا لیت‌های اجتماعی سیاسی در ایران سابقه درا زی نداشت اغلب فعالان سیاسیی با 
سخنرانان سیاسی فی البداهه تصمیم میگرفتند یا موافقت میکردند یا مخالفت میکردند 
دکتر بقا ئی برخلاف طبق نقشه عمل میکرد و بطور نسبی نسبت به سایر شخمیت‌هسای 
سیاسی و ملی وجوه قایل ذکر و قابل ملاخظه‌ای داشت . من فکر میکنم یکی از لل 
رنجش! و از دکتر معدق رفتا ری بود که دکتر معدق یا او قبل از این که کوچکتریسسنن 
علامتی از مخا لفت خود با دکتر مصدق نشان بدهد داشت . یکی هم این که بتدریج پی 
برد که دکتر مصدق بهیچوجه قصد کنا ره‌گیری از مسئولیت ها ی دولتی ندارد و روز بروز 
در را هی پیش میرود که شکست آن برای بسیاری از عنا مر مثل خلیل نلکی وتااندا زه‌ای 
دکتر بقائی شا ید بعلت ارتباط با خلیل ملکی و دوستا نش روثن بود.یعنی از اواسط 
سال ۱۳۳۰ خیلی ها از رهیران سیاسی در ایران میدانستند که دکتر مصدق کار خودش را 
کرده و بیش از این از او انتظا ری نمیتوان دا شت .ولی متا سفا نه‌برخلاف 1نتظار 
دکتر بقائی دکتر مصدق بر سر منئولیت خود ماند چون دشمنان خارجی تسلیم نشدند 
و دشمتان داخلی چه شاه‌و دریار و زمین داران بزرگ و بخ از روحاخیت و چه حسزب 
توده و عناصر ناباب شرکت نفت شروع به مخا لفت‌کردند و نگذاشتند که دولت دکترمصدق 
که برای مدت کوتاهی قبول مسکولیتِ کرده بود کنار برود . به این دلائل دکتر بقافی 
بتدریج تصمیم گرفت که حساب خودش را از حساب دکتر مصدق جدا کند . اولیتن 
پیشنها دی که دکتر بقائی در حزب مطرح کرد تاآنجا که بخاطر دارم مربوط به اسفتد 
۰ میشود که ما باید در مقابل دولت دکتر مصدق مواضع خودمان را روشن کنیم بايد 
بی پرده‌پوشی بگویم که این بحث فقط از جانب دکتر بقائی مورت نمیگرفت بلکه هم 
در سازمان جوانان هم در حوزه‌ها هم در گروه خلیل ملکی ویارانش این بحث مطرح 
بود که ما از دولت دکتر مصدق تقاض هائی دا ریم پیشنها دها شی میکنیم مورد موافقت 
قرار نمیگیرد حتی گا هی اوقات علیرغم تذکرات و بیشنها دا تی که ما میدهیم‌اشتباهاتی . 
مرتکب میشوند که نام آن را دیگر نمیتوان اشتباه گذا شت«چون ما قبلا" گقتة بودیم 


نیاید چنین کرد بتابراین ... 

س بعنوان مثال میتوانید یک نمونه ذکر کنید ؟ 

ج - نعنوان مثال شاید اولین اعتصاب کا رگران کوره‌پزخانه‌ها باشد . 

س - بله میرسیم به آن موضوع . 

ج به آن موضوع خواهیم رسد . 

۷ 

ج - ولی رویهمرفته هما نطور که خلیل ملکی در یکی از شخترانی های عمومی خودش گفت 
البته این بعدهاست ولی ربط دارد با همین مسائل » این زیان حال بسیا ری ازاعضای 
فهمیده حزب زحمتکشان بود از زهبر حزب دکتر بقاثی گرفته تا آموزگار خردمند 
حزب خلیل ملکی و فعا لان تشکیلات‌و سازمان جواتان »" که دل ما از دست برناه 
دا خلی دکتر مصدق خون است ۰" در این عباارت بسیاری ا: انتقادات و دل چرکینی‌ها ی 
اعضای مسئول و اعضای ساده حزب زحمتکشان را میتوان خلامه کرد بنابراین ... 

مایت این بوخا مه کو وای و کے که کا حگومت رید فا تدالو این حف ها 
در واقع مطرح نبود فقط ملی کردن منعت نفت » اجرای ملی كردن ضعت نقت‌و اصلاح 
قانون انتخابات بود و خود دکتر مصدق به این مسئله هم پاسخ میدهد که. چرا من 
به املاحاات‌داخلی نپردا ختم با همه اینکه ضرورتش را بیش‌از همه حس‌میکبردم 
یرای اییُکه خوب » او دفاعی که از خودش کرده میگفتِ ء" فن این کار را نکردم 
برای اینکه میدا نستم که اگر دست به چنین کاری بزنم نیروی ما »یعنی نیروی ملت 
ایران»در مقایل دشمن پراکنده خواهد شد برای ایتکه شما به متافع هر گروهی که 
دست‌بزنید مسلما" صدای آنها عليه دولت درخواهد آمد و این چیزیست‌که دشنان 
خارجی مملکت آرزو دارنبد و دقاع او چنین بود در مقایل این جریانسی 
که شما میفرمائید. 

ج این درست یکی از بزرگترین اشتباهات دکتر مصدق ودولت‌دکتر مصدق بود و ما 


این اشتباه را در حزب زحمتکشان در همان اواسط یا اواخر ۱۳۳۰ تجزیه و تحلسل 
ین ۳ ر ن تر ن جر و 


میکردیم که اگر دکتر مصدق به حمایت‌ملت‌ایران نیا زمند باشد چنانکه بود ملت‌ایران 
را برای مدت درازی فقط برای ملی کردن متعت‌نفت‌یا املاح قانون انتخا با ت‌تمیخوان 
بحا لت بسیج و آ ماده‌باش‌نگاه داشت . تحلیل ما برخلاف تحلیل دکتر مصدق آین یود که 
نه تنها دست‌زدن یه املاعا تدا خلی باعت نخواهه شد که مف متخد دیروهاوملی ۰ آیسن 
عبن امطلاحی است که دریکی از ملاقات‌ها ئی که بصورت جمعی ما با دکتر مصدق دا شتیسم 
بعنوان نما یندگان سازمان های دانشگاه تهران به ما گفت» 

پوت ایی در چوا ل وه 3 

ج - این در ۱۳۳۱ بود در آردییهشت ۱۳۳۱ بود که من راجع به این صحبت‌خواهم کرد. 

س- بله به آن میرسیم . 

خ یله به آن میرسیم . نه قبل آز سی تیر هست در رابطه با سئوالیست که شما از 
من کردید . 

س این قبل از سی تیر است ؟ 

ج یله قبل از سی تیر است . 

س پس شما هنوز مه 

ج میخواستم توضیح بدهم . 

س - جزو دا تشجویان حزب زحمتکشان ملت‌ایران بودید؟ 

ج - یله » بله. 

س بقرما کید . 

ج بله قبلا" اشاره کردم مسکول دانشگاه» 

س بله » بله. 

ج - عضو سازمان دانشجویان دانشکده پزشکی. وبه این ملاقات‌با دکتر مصدق خواهیم 

رسید چون همین دفاعی که شما از دکترمصدق نقل میکنید در این ملاقا ت رخ داد. 

س- بله ء بله . 

ج س من میخواهم پایه‌های استدلالی که در حزب وجود داشت نه فقط از طرف دکتر بقا شی 


بنکه حتی در میان ملکی دوستان ملکی و اعضای ساده و جوان حزب مثل من که رائ 
اینکه نهفت ملی پایگاه اجتما غی وسیعی داشته باشد بايد به خواست‌ها و مطالیات 
بخش‌ ها و قشرهای اجتمام. فختلف که این نهشت‌را حمایت و پشتیبانی میکنند توجه 
کرد . بایذ دید که چرا روستاشیان تاکنون به نهفت ‏ ملی کشانده نشدند و این عین 
وا قعیت بود تا آن زمانی که این مساثل مطرح بود نهضت ملی فقط دز شهرهای یزرگ 
پشتیبان و حامی داشت و در روستاهای ایران هیچکس از ملی کردن صایغ نفست 
کوچکترین سختی نمیگفت » هیچیک از احزاب ملی حوزه‌های دهقانی قایل ملاحسه‌اي 
ندا شت .حزب زحمتکشان ملت‌ایران یه زحمت‌چند حوزه از دهقانان ورا مین تشکیل داده 
بود که خیلی زود از دست‌داد برای اینکه آنچه آنها میخواستتد ما نمیتوانستیم 
یطور جدی مطرح بکنیم و برای پیشبرد آن بادولت دکتر مصدق در بیقتیم . ینابراین 
چه در حزب زحمتکشان ملت‌ایران چه در جامعه ایران بطور کلی این فکر وجود داشت 
که دولت دکتر مصدق بایستی پابپای میارزه با استعمار و اجرای قانون ملی کردن 
منعت نفت در سراسر کشور برنامه اصلاحات داخلی را پیاده بکند و اصلاحا ت دا خلی 
بتظر ما در وفورم قانون انتخا بات چیزهاقی شبیه به این خلاصه نمیشد بیشتر 
از این بود.میبایستی در آن زمان بررسی کنیم که خواستهای توده مردم ایسران 
چیست ؟ بنظر ما با مشکلاتی که ۰ عقب لغت blocus‏ میگردم» میدا نید که 
نیروهای استعما ری تصیم گرفتند از نظر اقتصادی فثارهاثی بر دولت دکتر مصسدق 
وا رد یکتند » و بهمین دلیل بسياري از کشورها حتی شوروی حاضر به خرید نقست 
ایران نشد » یک شرکت ایتالیائی که حاضر شده یود بلاها ئی برسر رهیرش آوردند تا 
دیگر کسی چنین جراًتی یه خود ندهد. بتایراین از نظر اقتصا دی فشا رهای زیا دی یر 
دولت دکتر مصدق بودودکتر مصدق میبایستی در مقایل این فشارها سیاستی پیسسش 
بگیرد که از بظر داخلی دست به آملاحا تی بزند بخصوص اگر آگاهی و وقوف داشت 
که مردم فقط بخاطر چئم های قشنگ دکتر مصدق یا شعارهای زیبائی که او میدهد برای 


مدتی دراز در حال آماده باش باقی بخواهند ماند . مردم در مبارزاتاجتما عسی 


نیا سی شرکت میکنند برای اینکه درخواست‌ها و مطالباتی دارند وقتی به دکتر مصدق 
اعتما د کردند و از او پشتیبانی کردند و او را به رس قدرت‌رسا ندند تقاضا هاشیی 
هم داشتند.متاً سفانه به این تقاضا های اجتما عی و اقتصا دی پاسخ مسا عدی داده نمیشدو 
دکتر مصدق میگفت که" شما تا آخرین قطره خون بایند از آزادی و استقلال ایران 
دفاع یکنید ."برای کسی‌که به نان شب محتاج است نمیتوان این استدلال را کرد که 
" تو تا آخرین قطره خونت باید از آزادی دقاع بکنی ۰" آزاذی برای او داشتن یک 
لقمه‌تان است.داشتن یک حداقل بهداشت‌است » داشتن یک زندگي کم و بیش راحت‌و مرفه 

است»ینایراین ضمن اینکه مردم موافق پزدند و حمایت میکردند از مبارزات‌ضد 

استعما ری و ضد استیدا دی دکتر مصدق میخواستند که از نظر سیاست داخلی هم دکتر 
مدق کا ری بکند که مطالبا ت آنها را تا اندازه‌ای پاسخ بدهد . این ات دلال 

آنقدر محیح است که دکتر مصدق خودش‌در اواخر جکومتش ولی هتا قا ته دنر پی برد و 
یرای اینکه مقدا ری از روستا کیان ایران را با خود همراه سازد و یکی از حقسبوق 
آتان را در عمل یه رسمیت بشناسد آن بهره بیست‌در صد » 

مهب 

ج - بهره مالکانه را به تمویب رسانده بود بتایراین با استدلالی که میکند که 

اک کترین افا کردم مق ی با رده دای ار هم بنا فی ت ےج 
نیست . بتظر ما بخصوص حا لا که از شکست‌نهضت ملی سی سال گذشته و به اندازه کاقی 
ما فرمت بررسی درباره علل این شکست‌را داشتیم درست یکی از علل عمده شکست‌ایسن 
یود که بعلت دست نیا زیدن يه املاحا ت دا خلی مصدق بتدریج پایگاه اجتماعی خودرا 

از دست‌داد . در سی تیر ۱۳۳۲۱ مردم آمدند و تا پای جان هم از مصدق و سیاست ضد 

استعما ری دکتر مصدق پشتیب نی کردند ۰ ولی در ۲۸ مرداد هم به این علت که رهبری 

تقاضائی از آنها تکرده بود هم به این علت که قطع اميد کرده بودید از این که 

رهبری تهضت ملی و شخص دکتر مصدق به خواست‌های واقعی آنها از نظر اجتما عسی 
اقتضا دی و فرهنگی بتواند پاسخی درخور تقاضای آنها بدهد شرکت نکردند و نقش 


عا مل خا رجی در پیروزی قیام ارتجا عی ۲۸ مرداد به نظر من فوق البعاده ضعیف تر از 
فقذان شرکت مردم در دذاع از حکومتی بود 5 آنها نسبت به آن دیگر قطع اميد 
کزده نود ور ا لک اگر سا ست الا ت ةا خی را ورت بای غق سول 
و اندیشیده‌ای غاز کرده بود پایگاه اجتماعی خودش را از دست بمیداد بلکه بسر 
وسعت و عمق پایگاه اجتماعی خود می افزود . بهرحال ذر داخل حزب این مسائل مطرح 
بود و زما نی رسید که دکتر بقائی مداافع این تز واین فکر شد که ما بعنوان یک 
حزب ترقیخواه و تحول طلب باید با دکتر مصدق اتمام حجت کبیم بايد بگوئیم که 
ما طرفدار زحمتکشان یدی و فکری هبتیم و برنامه ما اینتت . اگر آیشان برناامه 
ما را پذیرفت » البته ما از ایشان تقاضا نخواهیم داشت که برنامه جداکشسسر 
ما را بپذیرد اما ما قسبتی از برنامه‌مان را از ایشان تقاضا میکتیم بپذیرد اگر 
پذیرفتند فبها ما از ایشان کماکان پشتیبانی خواهیم کرد . اگر نپذیرفتند چیه 
نیا زی می بینید که ما تمام قدرت‌خودمان را شب و روزءو واقعا" اینطور بود» در 
خدمت بیدریغ دولت‌دکتر مصدق قرار بدهیم ما هم مسئولیتی در اجتماع داریسم 
نها که یه ما میپیوندند فقط بدلیل پشتیبانی از دکتر مصدق نیست بدلیل این 
حرف ها ثیست‌که. ما ضفیزتیم . 

س - آین را دکتر بق ئی کجا مطرح کرد آقای دکتر پیشداد ؟ 

ج - چندین بار در جلساات شورای فعالان که من به یکی از آنها بطور دقپق تریا شا ره 
خواهم کرد ولي آنچه را که الان میگویم در اسفشتد ۱۳۲۰ است که هنوز صحبت از 
قیام سی تیر و اینها در میان تیست هنوز صحبت‌از مخا لفت‌دکتر بقائی نیست فقط 
میخواستم. توجه شما و شنوندگان این روایت‌و خوانندگان متن دستنوشیت‌ایسسن 
روا یت و محققین آینده ایران را به !ین نکته جلب بکنم که سته‌های مخا لفت امولی 
نه تا کتیکی یا جاه‌طلبانه با سیاست دکتر مصدق در حزب زحمتکشان وجوه داشت 
برعکس حزب ایران که قاعده تداشت و سران آن همه‌شان در دولت دکتر دة ن 


داشتند شرکتی داشتند عده‌ای وزیر بودند عده‌اي مشاور فنی بودنه و شاید یکسبی از 


علل شکست نهفت ملی هم همین هابودتد که اگر خواستید من میتوانم درباره آنها ضحبت 
بکنم . برعکس ما به زحمتِ دو نفاینده در مجلس داشتیم و خواست‌های این. حزب مورد 
توجه قرار نمیگرفت و در دولت شرکت نداشت ۰ بنابراین طبیعی بود که دکتر بقا ی 
بثدریج وقتی مأیوس‌شذ از این که دکتر مصدق بزودی کنا ر برود این سیاست‌را سیاست 
خود ساخت برای این که در داخل حزب احسان‌کرده بود که دارد آن جاذبه و بفود. 
خودش را از دست میدهد . 

س - نظر آقای خلیل ملکی درباره این پیشنهاد دکتر بقائی چه بود ؟ 

ج - پيشنهاه از دکتر بقائی نبود پیشنها د ازدا خل حوزه‌ها از داخل آن زمان مروف 
یود به کلاس کادر که نوعی جلنات فعالان دست اول بود. از داخل شورای فعالان کة 
عا لیترین مقام تشکیلاتی در آن زمان بود بیرون میآمد. و دکتر بقائی هم وقتی به این 
نتیجه رسیده یود که دیگر از طریق دکتر مصدق به ۲هداف نها کی خود که بنظر من 
رسیدن به عالیثرین مرجع قدرت‌دولتی یعنی نخست‌وزیری یود نمیتواند برسد با یسیسمد 
ترتیبی بدهد که بمورت مخترما نه و موذیانه‌ای زیر پای دکتر مصدق را جارو بکنسسد 
ترتیبی بدهد که خود دکتر مصدق فتوجه بشود که بايد از محنه خارج بشود. ون 
بزرگترین حزب متشکل ترین حزب دیگر از او پشتیبانی نمیکند. و این واقعیتی بود 
که اگر جزب زحمتکشان ملت‌ایران‌به‌هیشت اجتماع یعنی همه باهم تصمیم میگرفتند کسه 
در مقایل دکتر مدق قرار بگیرند یا نیست‌و نابود ميشدند و به عنوان یک ږ ازبین 
میرفتند چون مردم قبول نمیکردند يا ءواین فرضیه بنظر من قابل مطالعه است» موفنق 
میشدند بخش قایل ملاحظه‌ای از فردم هوادار نهضت ملی ایران را بسوی خود جلب کنند 
و تبدیل به یک حزبی چندین برایر از نظر توده نا زماتی چندین برابر حزبی که در آن 
ما ه‌ها وجود داشت بشوه و در شخس بقائی و خلیل ملکی و دوستانش‌این لیاقت‌بود که 
بتوانند از نظر سیاسی و سازمانی اگر واقعا " بر سر این سیاست به توافق میرسیدنه 
چنین کا ری را بکنند. 

س- که علنا " با دکتر ممدق مخالفت‌بکنند يا » درمقابل دکتر مصدق لا قل بایستند؟ 


ج - که بصورت‌تدریجی مخا لفت‌های خود را با فقدان یک برنامه اصلاحی | ز طرف.دولت 
مضدق. مظرح بکتند و بگویند »" مردم ما برای این قیام کردیم که هم نفت‌ملی بشود 

و هم درآ مد ملی بصورت عا دلانه‌ای توزیع بشود » الان بهیچوجه این طور نیست نفت ملسی 
شده ولی سیاست بلوکسه شده فلج شده . 

س فکر نمیکنید که دشمن خا رجی در آن زمان دقیقا " همین را میخواست که نیروگی که 
در پشت‌سر دکتر ممدق در داخل ایران قرار دارد تقسیم یشود ؟ 

ج - به حتمال قریب به یقین دشمن خا رجی تما م کوشش اش را میکرد برای اخلال درمفوف 
نیروهای نهضت ملی ایران . این به جاي خود کا ملا" صحیح است .ولی از طرف دیگر در 
دا خل نیروهای نهضت ملی ایران. هم عده‌ای بودند که ضمن هواداری از سیاست ښ د 
استتعما ری مصدق هوادار اصلاحا ت داخلی بودند و برخلاف دکتر مصدق و برخی ازمشاوران 
!و که غالبا " از حزب ایران بودند و فهم و شعور و تحلیل سیاسی نداشتند از قییسل 
سنجابی ها » ما لح ها تا چه برسد به بختیا رها » عده‌ای بودند که بعلت مواداری و 
وفادا ری نسبت به نهضت ملی عقیده داشتند که باید دولت دکتر مصدق به اصلاحا ت دا خلبی . 
دست بزند تا پایگاههای اجتماعی خودش را تقویت بکند و الا زمان برای دشمنان‌نهضت 
ملي کار میکند ء ایی فکر در داخل حزب بود . قیل از اینکه دکتر بقاشی معرف ومبلغ 
این فکر بشود خود خلیل ملکی . دوستان نزدیک و شاگردان خلیل ملکی این فکر را در 
حزب مطرج میکردند »ما در دانشگاه در آن زمان یکی از قعالیت‌های عمده‌مان بحث های 
تبلیناتی و سیاسی يا افراد حزب توده بود و تنهامحنه‌ای که میبلغین حزب توده ما را 
میکوبیدند در مقابل جمع تماشاچیان و تاظران و کسانیکه در آن زمان بی طرف محسوب 

میشدند ولی هرکس در این مناظره برنده بود بسوی نظرات سیاسی او جلب میشدند . 

سیا ست دا خلي دکتر مصدق بود . وقتی ما شب به حوزه ميا مدیم طبیعی است‌که زیر 

بار انتقاداتی که در این متاظرات و مباحثات داشتیم این مسائل را در حوزهها 

مطرح میکردیم ۰ بتابراین این در داخل حزب وجود داشت منتهی برای ما به ایسئ 

صورت‌نبود که أین انتقاد تبدیل به مخالفت با دولت ملی دکتر مصدق بشود شاید. 


بیشدا د )۴( ¬ وا 


فرقي که بین دکتر بقائی و دوستا نش و خلیل ملکی. و دوستا نش و اکثریت قریب سسه 
اتفا ق حزب دراین زمینه وجود داشت‌همین بود که ما میگفتیم ." دلمان از دست 
سیاست دا خلی دکتر مصدق خون است ولی یک لحظه هم در این فکر نبودیم که به این 
دلیل با دکتر مصدق به مخالفت علنی بپردا زیم فقط میگفتیم باید فشبار بیشتسری 
بیا وریم تقافا های جدی تری بکنیم . دکتر بقاکی این سیا ست‌را پیش گرفت‌که." بله 
حالا که اکثریت حزب این مسائل را مطرح میکند چرا من بعنوان رهبر حزب در پیش 
بنگیرم چنین سیا ستی را ." .و هما نطور که گفتم در یکی از جلسات‌شورای فح‌الان در 
اسفند ۱۳۳۰ این موضوع مطرح شد اما چون زمینه مساعد نبود چون خیلی اا با 
ری گیری مخا لفت کردند قرار شد موضوع در جلسه بعد مظرح بشود و در این فاصله 
مطا لعات بیشتری بشود . از این بیعد اگر شما شاهدهای اسفند ۱۳۳۰ و فروردین و 
اردیبهشت و خرداد ۱۳۲۱ را مطا لبعه کنید خواهید دید که یک روز در ميان سرمقاله 
جا نبدا ری افرا طی از دکتر مصدق یا انتقادات جدی و شاید افراطی از سیاست دکترمصدق 
است ۰ علتش این بود که بر اثر یک توافق ضمنی نه کتیی یک روز سرمقاله شاهد را 
خلیل ملکی یا یکی از همفکران خلیل ملکی مینوشت و روز بعد سرمقاله را یا خود 
دکتر بقائی با یکی از دوستان و همفکران دکتر بقائی مینوشت . 

س کدا م یک انتقاه کننده افراطی و کدامشان حما یت‌کننده افراطی بودند ؟ 

ج - طبیعی است که مقالاتی که دکتر بقائی بدون امضاء چون سرمقا له‌های شاهد امضاء 
نداشت . درواقع مبین افکار و مواضع سبا سی خزب بود ۰ طبیعی است مقالاتی كه 
دکتر بقائی مینوشت بیشتر جنبه انتقادی داشت » البته در انتقاد اصولی وبیدارباش 
به دولت و مقالاتی که خلیل ملکی یا محمد علی خنجی یا ناحر وشوقی مینوشتد 

ضمن اینکه از فقدان برنامه املاحي انتقا؛‌های دوستانه و اصولی میکرد روی این 


نکته تأکید میکردند که در حال حاضر به هیچ قیمت‌نباید از پشتیبانی بی قی‌دو 


شرط از دولت دکتر مصدق که با بزرگترین استعمار روی زمین در حال. پیکار است 
دست‌کشید . بطوری که این مقالات یک نوع سرگیجه‌گی در دا خل حزب بوجود آورده بود 


پیشدا د (۴): مت ۱1 - 


چون اغلب اعضای سا ده حزب نمیدانستبند که چنین تقسیم کاری در نوشتن سرمقاله دربا لا 
مورت‌گرفته , میگفتند یک روز به نعل میزنیم یک روز به میخ میزنیم با لاخره با ید 
چکار کرد با چه موضعی پیش بگیريم ؟ طبیعی است‌که درداخل اکثریت قریب به‌اتفا ق 
حوزه‌ها موضع بشکیلاتی این بود که تا آخرین نفس, کوشیم و بشکنیم دیوار این قفس ." 
البتسسهاینجا یک مقدارق برای انبساط خاطر شوخی میکنبم آن موقع هنوزاین 
شعر ساخته نشده بود ؛ ما داید از دولت دکتر مصدق‌حمایت يکنیم ولی الیته مواضع 
انتقا دی مان را داریم مطرح میکنیم و در ملاقات‌هاثی‌که رهبران ما یا نما یندگان‌ما 
با دکتر مصدق دا رند این مسا ثل با یستی درمیان گذاشته بشود . من بعلت مسئولیتی 
که در نا زمان د؛ نشجویان دابشگاه تهران داشتم افتخار شرکت در یک ملاقات‌ جمی 
با مصدق را در اردیبهشت ۱۳۳۱ یافتم و عکسی از این ملاقات دارم . همانطور که 
قبلا" گفتم بتدریج نما یندگی انتخایی سازمان. های دانشکده‌هاي دانشگاه تهیسسبران 
بدست ملبیون و بیشتر اعضای حزب زحمتکشان افتاد ولی عده‌ای از این نمایندگان 
هم حزبی نبودند .۰ بصمیم گرفته شد در اردیبهشت ۱۳۲۱ که از طرف‌سازمان دانشجویان 
دانشگاه تهران یک هیئت نما یندگی بدیدار دکتر مصدق بروند و آنجا خواست‌مننای 
صنفی خود را در میان بگذارند چون باید به این نکته اشاره بکنم که ما همیشسه 
میکوشیدیم فعالیتها ی‌دا نشجوبیرا کا ملا" سیاسی نکنیم. ولی تقریبا " این کوشش ناکام 
و نا موفق بود بعلت جو سیاسی قوی در آن روزگار ۰ بهرحال از نظر ثبت‌درتاریبخ 
به این نکته اشا ره میکنم که کسی که انتخاب شد از میان ما برای قرافت‌بیام 
دا نشجویان دا نشگا ه تهران که قاعدتا " میبایستی از خواست‌های صنفی صحبت بکنه 
از فقدان آزادی در دانشگاه یا از خرابکاری بعضی استادان دانشگاه خانم ایسران 
پیرشفیعی بود که بعد بیشتر راجع به ایشان صحیت خواهیم کرد . 

س سیلمه 

ج - و نوشته‌ای که او با خود آورد بقلم البته بعدها این نکته روشن شد ولی از 


همان زمان عده‌ای میدانستنسد, خلیل ملگی بود. ما اعضای سازمان دا نشجویسان 


پیشداد (۴) بت 


خودمان جرت نکردیم پیام. بنویسیم که در برابر رهبر نهفت‌ملی ایران قابل قرا شت 
با شد نوعی بی اعتمادی به نفس درماوجود داشت و با علاقه سرشاری که به ملکی 
دا شتیم از او خواهش‌کردیم و او گفنت »" این کار من نیست شما خودتان بايد 
مسئولیتی را که بعهده گرفتید انجام بدهید , "وبا لاخره تسلیم بقول خودش امبرار 
جوانان شد و یک متن بسیار جا لبی نوشت‌که آرزو میکنم در مطبوعات‌ایران باقن 
مانده باشد خیلی. جا لب بود و بعد از تعارفاتی که در چنین پیا مها ثی رسم هست وتکیه 
به پشتیبانی دانثجویان از نبارزات دکتر مصدق » تجلیل از مبا رزاتی که‌دکتر مصدق 
از دوران مشروطیت و دوره مقننه پنجم و ششم کرده بود کاز را کشانده بود به تحلیلی 
از نهفت ملی و در همان جا به این نکته اشاره شده بود که ." آقای دکتر مصدق 
ما بغنوان گلهای سرسبد *۰ این امطلاح را ملکی بکار برده بود در مورد تمایتدگبان 
نا زمان های دا نشکده‌های دا نشگاه تهران » " بعنوان گلهای سرسبد دانشگاه تهسران 
از شما تقاضا میکنیم که اصلاحا ت اجتماعی » اقتمادی و فرهنگی را پیش بگیریسد. 
دربا ره املاحات اجتماغی و اقتما دی ما به خودمان اجازه نمیدهیم وارد بحث مقفطلى 
یشویم گرچه میدانیم که این نکات قابل ملاحظه است "که دردو پاراگراف با اینکه 
گفته بودند ما بعنوان دا تشجویان نمیتوانیم ذکر شده بود و بخصوص راجع بسنه 
اصلاحا ت فرهنگی و آموزشی تکیه شده بود که باید. دولتِ چنین بکند و چنان بکنید و 
اینها و "ما از وزارت فرهنگ دولت ملی انتظارات خیلی بیشتری داریم ۰" درحدر- 
سه ربع این پیام طول کشید و رهیر بهضت ملی ایران با کمال ادب و تواضع وفروتنی 
و حوصله گوش کرد و وقتی این پیام بپایان رسید و همه دانشجویان. از پیش تضمیسم 
گرفته بودند کف زدند. خوداو هم گر چه فیچوقت گویا چنین عادتی ندا شت ذسست زد 

و از جایش بلند شد بعنوان ... 

س ایشان آن روز هم در رختخواب بودند ؟ 

م - نخیر , نخیر در یک صندلی نشسته بود و خیلی ... 


س- کت و شلوار تتش بود 


پیشدا د )۴( = ۳ - 


ج ب کت‌و شلوا کراوات بله. و بلند ث و دیگران هم به احترام او بلند 
شدند بعد او تقاضا کرد یک عده‌ای البته جا برای نشمتن داشتند و یک عده‌ای ایشستاده 
بودند و رشته سخن را بدست. گرفت که »" فرزندان عزیز من "همان استدلالی که شما قبلا" 
آوردید در پاسخ به این پیام بود »" که ما با استعمار گردن کلفت‌تاریخ داریسسم 
مبا رزه میکبیم اگر .دست به اصلاحا ت‌دا خلی بزنیم جبهه صفوف دا خلی از هم میپاشسد 
و فلان میکند و اینها > بنابراین از من چنین تقاضائی نداشته باشید امیدوارم هرچه 
زودتر ما در این مبارزه» مبارزه مقدس پیروز شویم آن وقت یک دولت منتخب ملست 
بر سر کار آید و این املاحا ترا انجام دهد." خوب » طبیعی است که بعد از کفتتار 
او چون از جا برخواست و اجازه مرخصی در واقع به ما داد جای گفتگو بااو نبود. 
ولی دنباله این گفتگو را ما در حزب رفتیم . خلاصه , کار بجاشی کشید که چندین روز 
قبل از سی تیر ما از مشکلاتی .که دکتر مصدق با دربار و شا ه داشت مطلع. شدیم و 
احساس میکرديم که در داخل حزب هم رفت و آمبد بیش‌از معمول است . دکتر بقائی 
در داخل حزب دفتری داشت معمولا" درآنجا نبود کمتر در داخل حزب شرکت میکرد.ولسی 
در اوائل تیر ۱۳۲۱ رفت و آمدها بطور حیرت انگیزی افزایش یافته بود و ما علت 
این رقت و آمدها را نمیدانستیم» ما چون حزب هم بتدریج رشد و نمو میکرد برای 
ما طبیعی یود که بتدریج رفت‌و آمدها هم بیشتر شود تا استعفای دکتر مصدق | زدولت 
که لازم به تکرار آن تیست بعلت اینکه بر سر بدست آوردن وزارت‌جنگ با درسسار 
و شاه اختلانی پیدا کرده بود و استعفا کرد . طیق نقشه قبلی قوام پیر را به 
نخست‌وزیری با توافق انگلیس‌ها و آمریکائی ها و به احتمال قوی با بی طرقفسسی, 
خیترخوا ها نه دولت‌شوروی بر واس دولت گذاشتند و ایشان هم که از قبل لابند متسسی 
اعلامیه خود را تهیه کرده بود اعلام کرد که ," کشتیبان را سیاستی دگر آ مد ."در همین 
روزها فکر میکنم بطور دقیق روز بیست‌و ششم با بیست‌و هفتم تیر ۱۳۳۱ آقای عیبی 
سپهبدی به احتمال قوی از ظرف دکثر بقائی بدیدار قوام رفته بود و یک‌شاهد عینسی 


ایشان را در دفتر انتظا ر توام دید ۵ بود و آن یکی از پدران جوا تان جزب بود که 


پیشداد (۴) = ۱۴ - 


پسر خودش را از فعالیت‌سیاسی لاا قل در این حزب باز میداشت‌و موفقیتی نداشت‌تا این 
جریان را کثف میکند و دوان دوان پسرش را میآورد و به او نشان میدهد. چون پسر با ور 
ندا شت‌که سپهبدی با قوام تماس‌بگیرد وقتی می بیند که آنجا نشسته و قصد ملاقنات 
دارد و وارد دفتر قوام میشود این اطلاع را به یکی از مسئولان تشک‌لات تهران که. در 
آن زمان اسلام کاظمیه بود نقل میکند و همان شب یا روز بعد درمیان عده‌ای از فعا لان 
حزب از خلیل ملکی و محمدعلی خنجی و ناصر وثوقی گرفته تا | میرهوشنگ میرقلسسنسی 
و سیف‌الذین بنی صدر؛ هوشنگ سعادت » یوسف جلالی» امیر پیشداد فاش شد و ماباسرعت. 
جلسا تی تشکیل دادیم برای اینکه به کم و کیف این ملاتات‌پی ببریم و تقاضای خلسبه 
فوق العاده بکنيم که قیام سی ام تیر بوجود آمد. و تمام انرژی .و کوئش و توان مسا 
مرف شرکت‌در این قیام شد و بعد از 

س - خود دکتر بقائی هم در این قیام شرکت دا شت 

ج - خود دکتر بقائی هم 

س من خودم روز سی تیر با دکتر بقائثی بودم. صح اش . 

ج - خود دکتر بقائی شرکت‌داشت ء علی زهری شرکت داشت‌در همان روز روزنامه شاد 
منتشر میشد و بقروش میرفت ۰ 

س بله 

چ وک وهای رکف انا شا وم که بات شاقن ہا کا من نی اد ففالیت‌ها کی 
که در روز سی تیر لاا قل صبح سی تیر ما داشتیم از ساعت ۸ صبح هی رفتن به چا پخااتسه 
گرفتن پنجاه نسخه شاهد و سیصد چها رصد متر نرفته تمام کردن پنجاه نسخه و بازگشتن 
به چاپخانه و تکرار آن که از ساعت یازده نیروهای انتظامی لا قل در آن محله‌ای که 
ما بودیم وارد شدند و چندتا تیراندازی شد عده‌ای قرار کردند عده‌ای زمین خوردنبد 
عده‌ای زخمی شدند . 

س - صبح زود روز سی تیر دکتر بقائی با لای در حزب زحمتکشان که اول خیابان اکباتان 


بود نوشت ۰" اینجا منزل دکتر مظفر بتائی کرما نی است" که از مصونیت‌پارلما نیش 


استفناده بکند که توی حزب نریزنید و من خودم آنجا بودم که به او کمک کردم که 
؛ ین را بتویسد با لای در ۰ 

ج - بله » اینستکه این واقعیت‌را بايد درعین حال در کنار ملاقا ت سپهیدی گذا شت . تا 

کنون هیچ کس تا آنجا که من میدانم از ما هیت این ملاقات‌یا مذاکراتی که بین عیسی 
هیچ کس ا طلاع موثقی با سند و مدرک نداشت .بنابراین فقط میتوان حدس زد با شناختبی 
که ما از عیسی سپهبدی و ارادتی که او به دکتر بقائی داشت یقین داریم که زه 
س خود دکتر بقائی هم بعدها گفت که . 

ج - هیچ » هرگز » هرگز حاضر به ۰ ۰ ۰ 

سن- شما در آن جلسه شورای فعالین بودید ؟ 

تیر شورای فعا لان تشکیل شد مسئله رفتن عیسی سپهبدی مطرح شد و آقای دکتر بقائسی 

هرگز حاضر نشد به این سئوال پا سخ بدهد که آیا از جانب‌شما رفت‌یا نه.؟ 

س جریان آن جلیه دقیقا " چه بود ؟ 

ج آن را بعك صحبت خوا هيم کرد من فقط میخواستم به این نکته اشاره بکنم که وقتی 
صحیت از وقایع تاریخی است‌نباید جانب انصاف و واقع بینی را رها كرد»بة احتمال 
قوی عیسی سپهبدی با توافق نا به اشا ره مستقیم دکتر بقافی به دیدار قوام رفته اما 

این به آن معنی نیست که از همان روز دکتر بقاشی تصمیم گرفته بود که با قوام 
| فتلاف سیاسی بکند همکاری بکند یا کودتا یکند تا در کودتای قوام شرکت بکند 
با با دربا ر مل" ارتباط میداشته و روی کار آ مدن قوام با توافق قبلی بقاثی بوده 
من به هیچ یک ازاین نکات عقیده ندارم › عقیده دارم که دکتر بقائی برای همان 
جاه طلبی ها و شهوت قدرتی که گفتم بد نمیدیده که یکی از همکا را نش با قوام ملاقات 


بکند و ببیند این مرد چه نقشه‌ای دا رد ؟چه برنامه‌ای دارد؟ حرف حسا بش چیست ؟ و در 


پیشدا د (۴) هط 


چه چها رچوبی احیانا" میتواند بعد از سقوظ دولت مضدق یا بعد از استعفای دکتر مصدق 
از نخست‌وزیری با او رفتار بکند ؟ 
س + ولیا ین موضوع در حزب بعنوان خیا نت‌دکتر بقاشی تلقی شد . 


ج طبیعی است » طبیعی | ست که این درحزب بعنوان تمرد بنعنوان سرپیچی به احترامسی 


به امول و تشکیلات حزب تلقی شد گرچه هیخت أجرائیه يا کبیټه مرکزی درحزب وجود 
ندا شت‌ولی رسم بر این بود که برای اخذ تصمیمنها ی مهم و جدی یک عده‌ای دعوت میشدند 


و آنجا صحیت میکردند راجع به مسائل تبادل نظر میکردند بعد تصفیم میگرفتند. ولنی 
در این مورد هیچکس خير از دکتر بقائی یا نزدیکان دکتر بقاشی مثل زهری ! طلاعسی 
نداشت‌و این ها هرگز حاضر نشدند در این زمینه با شورای فعالان گفتگو بکنند . دکتر 
بقافی از شورای فعا لان دراولین جلسه‌ای که بعد از سی تیر تشکیل شد تقاضا کرد که 
این موضوع را مسکوت یگذا رید»و چون شورای فعا لان اصرار کرد که "شمایاید به این 
سئوال پا سخ بدهید که آیا از طرف‌شما رفته یا ابتکار شخصی است ؟ اگر از طرق 

شما رفته که بوضیح بدهید دفاع یکنید»ما نمیتوانیم بپذيريم . اگر به ابنکار شخصی 
رفثه طبیعی است‌که باید اخراج يشود و ما ازشما میخواهیم بعنوان رهبر حزب که 
او را به این دلیل از حزب اخراج بکنید و اخراجیه او را بدهید بدست‌ما در نشریا ت 
حزبی چاپ بکنیم ." بعد از این جلسه پرقیل وقال شورای فعالان حزب دکتر بقائی عملا" 
حزب زحمتکشان ملت‌ایران را ترک‌کرد و به بهانه بیماری یا بقول بغضی ها ترک 

تریاک در یکی از کلینیک ها ی تهران بستری شدہ . 

س دقیقا " جریان آن جلسه آن شب را میتوانید توضیح بدهید برای ما چه بود ؟ 

ات این نها که 2 

س- که برخوردی که بین یتائی و ملکی هم نوی آن جلسه آتفاق افتاد. 

ج این جلسه‌ای‌که بعد از سی تیر تشکیل شد به احتمال قوی در حدود نیمه مرداد(۱۳۳ 
بود . دراین جلسه گذشته ازاین برخوردی که بین اکثریت فعا لان حزبی»ولسی نه لیل 

ملکی؛جوان ها مسگولان سازمان جوانان » طبیعی است‌با توافق خلیل ملکی چون او سم 


پیشداد (۴) - 1۷ - 


س - ا یشان خودشان حضور نداشتند در آن جلسه ؟ 

ج نه » داشتند وابی دراین بحث شرکت نکردبن . 

س - شرکت نکردند . 

ج - و در این جلسه‌ای که در اواثل نیمه دوم مرداد ۱۳۳۱ تشکیل شد برخوردی بین رجبری 
و رهبران بوجود نیا مد برخورد بین فعالان جوان یا هیئت اجرا شیه سازمان جوانان‌وبقا ئی 
یود و بهمین دلیل هم بقائی‌چون قبول نکرد و چون سازمان جواتان هم قبول نکردن‌نند 
بدون باز کردن این دمل وارد مذاکرات دیگر شوند دکتر بقاثی جلسه را ترک کرد. در 
این جلسه نبود که آن برخورد بوجود آمد آن دومین جلسه شورای فعا لان‌بود که دری‌اره‌اش 
شاید اگر ما یل باشید محیت میکنیم گرچه ..: 

ی 

ج - من اطلاعا تی که د!اشتم درباره آن دراختیار دوست عزیز و همقکر سیاسی ام دکترمجمد 
على هما یون کاتوزیان قرار دادم که او درمقدمه خاطرات‌سیاسی خلیل ملکی که ابت‌دا 
در تهران از طرف انتشارات رواق در سال ۱۳۶۰ انتثار یافت‌و يعد در ارویا تجدید 
چاپ‌و تکشر شد ذکر شده اما شاید اینجا بتوانیم با تتصیل بیشتری صحبت کنیم . 
بهر .حال بعد از جلسه شورای فعالان مرداد ۱۳۲۱ دکتر بقائی بدون اطلاع اعضاء جضزب 
در یک کلیتیک خصوصی در تهران بستری شد و النبته دوستان او به فلاقا تش میرفتت ند . 
ولی از فعالان و مسئولان سازمان جوانان یا از گروه خلیل ملکی و دوستانش کسی نه 
دعوت‌شدند ته به ملاقا تش رقتند تا اواخر شهریور همان سال یعنی ٠.۰‏ . 

س- یعنی آقای خلیل ملکی هم به ملاقات‌ایشان برفتنه ؟ 

ج - بیش‌از یک ماه ونیم که از غیبت نا گیا نی دکتر بقا ئی گذشت در روزها وهفته‌ها کی 
که واقعا " سرنوشت نهضت ملی ایران داره تعیین میشود و بعد از قیام سی تیر خیلسی 
گفتگو دربا ره پشتیبابی از دکتر ممدق , .مخا لفت‌با دکتر مصدق » مخا لفت‌با شاه » 
مخا لفت‌با علطنت مطرح شده و باید تصمیم‌های سیاسی بسیار ظزیف و دقیقی گرفتسه 


بشود رهیر حزب غا کب است ,+ اکثریت فعا لان جرب عقیده داشتند که در غیاب دکتربقافی 


تصیم های غیرقابل با زگشت تصمیم های بسیار مهم گرفته نشود و چون از مدت غیت 
بقا ئی اطلاع دقیقی نبود تما م تصمیم های مهم و خطیر موکول به با زگشت) یشان بود . 
در مهرما ه دکتریقائی! ز کلینیک خموصی بیسرون آمد و دستور داد به مسئول تشکیلات 
تهران که در آن زمان هوشنگ | میرقلی بود که شورای فعالان در ظرف چپل وهشت‌ساعت تشکیل 
شود هر چه مسئول تشکیلات‌تهران و سایر مسئولان حزب توضیح دادند که شورای فعا لان 
بمنا سبت اینکه نمایندگان شهرستان ها هم شرکت میکنند امکان نذارد قبل از دو با 
سه هفته تشکیل شود دکتر بقاشی تسلیم این استدلال سازمانی نشد و به بها نها ینکه 
حرف ها ی بضیار مهمی برای فعا لان حزب دا رد خواست‌که شورای فعالان هرچه زودتسودر 
چهل و هشت‌ساعت تشکیل شود . من این روز را هرگز فرا موش نمیکنم چون یکی ا زمهمترین 
و تلخ ترین روزهای زندگيم بوده است.برای ساعت‌هشت روز پنجشنیه‌ای دعوت شدیم . 
یوسیله نامه وتلقن به کلیه کسانیکه میتوانستند در شورای فعالان شرکت‌کتند ویاید 
یگویم که شرط شرکت‌در شورای فعالان دا شتن مسئولیت‌حزیی يود چه در تهران چسه در 
شهرستانها چه مستولیت تشکیلاتی چه مسئولیت‌مطبوعاتی و حیلیغاتی . یاری درروز 
پنجشنبه‌ای در مهرماً ه ۱۳۳۱ شورای فعا لان تتکیل شد قکر میکنم بیش از هشتاد نفردراین 
شورا شرکت‌دا شتند . دکتر یقائی یک ربع بعد از ساعتی که مقرو شده بود شرکت‌کسره 
و چند تن از دوستان او از جمله علی زهری » عباس دیوشلی همراه او بودند . طسق 
معمول در شورای فعا للن میز مستطیلی در سالن بزرگ حزب گذاشته شده یود و رهیسری 
حزب یعنی دکتر بقائی خلیل ملکی و چند تن از رهبران پشت‌مییز نشستند . 

س + عیسی سپهیدی هم حضور داشت ؟ 

ج - نه عیسی سپهبدی بعد از آخرین جلسه شورای فعاللن که درمرداد ماه تشکیل شده 
بود و اخراج او را تقاضا کرده بود و دکتر یقاشی پا سخي نداده بود دیگر در حسزب 
ظا هر نشد به احتمال قوی روا بط خود را با دکتر بقائی همچنان حفظ کوده بود ولسی 
در جزنید خضور بیدا نمیکره و در این جلسه سورای قعا للن حضور نداشت . دکتر بقاشی 


رشته سخن ۳ بدست گرفت و یا تقا ظا ی مستول نت تشکیلات تهر آن برای گزا رش ك تشکیلاتس سس 


مخا لفث‌کرد و گفت ۰" آنچه من برای گفتن دا رم اهمیتش از گزا رش تشکیلاتی شما خیلی 
بیشتر است سرنوشت‌حزب بستگی دا رد به پاسخی که شما به مطالب من خواهید داد."شرح 
مبموطی درباره فعالیت ها ی گذشته خود » علاقه و اعتقادی که به مبارزا تسد 
استعما ری ملت‌ایران به رهیری دکتر مصدق داشت داد در جدود سه ربع ساعت مجیست 
کرد و به این نتیجه رسید که "جزب زحمتکشان ملت‌ایران فقط برای پشتیبا نی از دکتر 
مصد ق بوجود نیا مد پشتیبانی از دکتر مصدق احتیاج به حزب ندا شت. علت‌اساسی اینین 
حزب آ قای ملکی لابد یرای شما در حوزه‌ها بتقصیل بیان کرده‌اند دفاع از خواست‌ها کی 
است‌که در اساسنامه موقت بخشی از آن ذکر شده بود» بخش دیگری از آن در مقالات 
جزوه‌ها و سخنرابی های. حزب. یمیان آمده . اکنون ما به مرحله‌ای رسیدیم که باید 
تکلیق خود را با دولت دکتر مصدق تعیین کنیم در این مدت‌که من با لاجبار بستسری 
شده یودم در این زمینه بسیار اندیشیدم و با شمکاران و همگا مان خود مشورت‌ کردم 

از جمله با آقای ملکی در آین زمینه قبلا" گقتگو کردم . من رهبر حزب هستم و عقیده 
دارم که ما باید بادکتر مصدق اتمام حجت‌کتیم اگر هم دکتر مصدق پیشنها دات ما را 
برای املاحا ت‌داخلی قبول نکند ما يايد يه او بگوئيم که از این پس‌از دولست او 
پشتیبا نی نخواهیم کرد. همه کسانی که تاکتون رز حزب زحمتکشان چه عملا" چه قلما "چه 
از دور پشتیبانی کرده‌اند روز و ثب از من میخواهند که مواضع سیاسی خودم را روشن 
بکنم و امروز روزی است‌که ما میبایستی به تمام این تقاضاها پاسخ بدهیم ." خلاصسه 
کلام این بود که "ما دیگر نمیتواتیم یی قید و شرط از دولت مصدق پشتیبانی کنیم ." 


ضمن ۰ ۰ ۰ 


روا یت کننده ۽ آقای دکتر امیر پیشدا د 
تاریخ مصا حبه : ۳ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصاخبه : شهر لوشن » فرانسه 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 
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شمن این سخنرانی سیاسی و ټبلیغاتی که خوب تهیه شده بود و خوب بیان شدویسیا ری از 
شرکت‌کنندگان در شورای فعالان را تخت‌تاثیر قرار داده بود یکیاره دکتر بقافی لاید 
طبق نقشه‌ای که از پیش طرح کرده بود پرانتز بزرگی باز کرد و شروع کرد به حملسه 
بسیار تند و غلیظی به حسین ملک.و با بکنا ریردن امطلاح " این پسره رفته و در فلان 
روزنا مه نسیت‌به من بدگوثی کرده. دیگر این که در مدت غیبت‌من سازمان جوانب‌نبان 
کا رها ئی کرده بدون مشورت و من یا ایی کارها موافق نیستم حزبي در داخل زب 
بوجود آورده‌اید و دائم از آموزگار خردمنه سخن میگوئید ." 

س درحضور ملکی این حرفها را میزد ؟ 

ج - دز حضور ملکی و یه احتمال قوی برای این که محیط جلسه را متشنج یکند و با 
اطلاع پیشینی که از عصبانبت‌های ناگها نی مکی داشت ترنیبیی بدهد که کار به سک 
یھت می در بے مره کک کار یہ سا کو دض بنا کا ٭ مکی که ا ی 
زمان یعنی بیش از سه ربع ساعت مثل سایرین با سکوت‌و اجترام و توجه و دقت به 
گفتار و سخن رانی بقائی گوش کرده بود وقتی امطلاح"این پسره" بكار برده شد تذکر 
داد کنه "قفرا موش نکنید که این پسره برادر من است من با کاري که او کرده بهیچوجه 
موافق نبستم و بطور جدی از او انتقاه کردم ولی از شما تقاضا میکنم این امطلاح 
را یکار نبرید چون بهرحال این برادر من است ۰" در این لحظه دکتر بقائي کسه 
عصا ئی در دست داشت عصا را بر روی میز کوبید و فریاد زد که "من بهیچکس اجازه 
نمیدهم حرف مرا قطع کند من رهبر این حزب هستم و بايد به سخترانی و گفتنار 
خود ادامه دهم ." ملکی هم که کنترل اعصاب خود را براشر این ژست تادر ت 


۳ 3 


یعنی کوبیدن عصا بر روی میز با آن صورت از دست‌داده بود همان عصا را بردا شست 
و روی یز کوبید و گفت »" شنا رهبر حزب هستید و ما برای شما خیلی احترام و علاقه 
قائلیم زلی بهیچوجه به شما اجا زه نمیدهیم نه تنها به حسین ملک بلکه په 
کوچکترین عضو حزب آها نت بکنید.ما از روز اول باهم قرا ر ومدار گذاشتهایم که یسک 
کار ا و کرک فاضم ذش کا ریک ا مه مير اق یه 
شما بخت: چا لب را غاز کردا ند اعامه نوف و ا چو ا نظا شيخ كبرق تا 


هستیم ." از گوشه و کنار سالن هم چند نفر از هواداران ملکی فریاد زدند که" شما 
اصلا" کجا بوده‌اید ؟ رهیر حزب که در خساس برین لحظات‌تاریخی حزب ببوده اسست 
و هیچ گزا رشی از این مدت قیبت خود نداده است حق ندارد. این نوع رفتار بکند." 
با ری جلسه متشنج شد و دکتر بتایی که گویا درانتظار چنین تشنجی بوؤد از جایرخاسث 
و فریاد زد ۰ به این دلیل فریاد زد که آن سکوت و آرامشی که در سه ريع نخستین 
جلسه وجود داشت‌برهم خزرده بود و او ناچار بود فریاد بزند تاهم‌دیگرانراخا موش کند 
هم صدای خود را بگوش همه برساندء فریاد زذ کنه»" من رهبر این حزب هستّم هرکس با 
من همراه و هم رای است‌با من میآید هرکس بمیخوا هد در این حزب بماند راه خسودرا 
میگیرد واز این حزب میرود." دادو قال از گوشه و کنار برخاست که >" اصلا" چنین 


قرار و مداری نبوده در حزب اکثریت‌و اقلیتی هست شما حرف‌های خودتان را بزنیه 


دیگران هم حرف‌هایشان را خواهشذ زد و بعد ورای فعالن تضمیم خواهد گرا 
و مطابق نظامنامه شورای فعا لان حق رای دارد و هر نظری اکثریت آورد از طرف 
اقلیت بایستی قبول بشوه ." در این لحظه دکتر یقائی برخاست و عصا رایرداشست 
و سالن را ترک کرد . شا هد صخنه‌ها ی دلخراشی بودم کسا نی که در استحکام رواشسی و 
اخلاقی و قدرت‌و اعتبار سیاسی آنها کوچکترین شک و تردیدی بدا شتم مثل بچه‌همای 
چند ساله گریه میکردند عده‌ای بسوی بقائی رقنه بودند عده‌ای بسوی ملکی وقر 
دو دسته اصرار و التماس میکردند که "با زگردید بنشینید گفتگو بکنید و نتیجه‌گیری 
بکتیم . حزب زحمتکشان در حال حاضر امید بسیاری از مبارزان ملی است‌کا ری نکنید 


ده این حزب برهم بخورد ." عده‌ای که بسوی ملکی رفته بودند او را قانع کردند که 
شما گا می بسوی دکتر بقا ئی بردا رید و ترتیبی بدهید که از این حالت خشسونت. 
و قهر بیرون آید ." ملکی بسوی دکتر بقائی رفت‌و تقاضا کرد که"این جلسه را ترک 
کنیم و با هم برویم یا منزل شما یا منزل فا یا منزل يكي از دوستان مشترک و در 
آنجا خودمان بنشینیم محبت بکنیم و این جلسه شورای فعاللن ډو روز دیگر تشکیسل. 
شود ." دکتر بقائی باز در ایوان باشگاه حزب فریاد زد که »" فرکس با منست+راین 
جا میماند و هرکس نمیخوا هد میرود." و با عده‌ای از دوستان خود از حزب بینسرون 
رفتند و کوشش علاقمندان و مسئولان تشکیلاتو سازمان جوانان بجائی نرسید. پس از 

مدتی علیرغم امراری که باقیماندگان اعضای شورای فعالان داشتند ملکی از با زگشت 
به جلسه شورای فعا لان خوندا ری کرد و او هم با غده‌اي بسوق خانه خویښ رفت . بقیه 
فعا لان حزب در همان خلسه ما ندند و درباره این حادشه شروع به گفتگو کردند. 
عده‌ای که اطلاعا ت بیشتری داشتند دیگران را فطلع ساختند که این جلسه و تشتجسی 
که بوجود آمد و تصمیمی که دکتر بقائی اعلام کرد همه از پیش تعیین شده بود ودکتر 
بقائی میذا نست که چه میکند و قصدش اینستکه خزب را بمورتی که خود میخواهد 
درآورد و استدلالی که در مخالفت با دکتر مصدق کرد در رابطه با ملاقا تیست که 


عیسی سپهبدی با قوام کرده بود و ایشان قبل از قیام سی ام تیر چنین تصسیسی را 


بط 
سم ۱ ۱ 
دا شتند. منتهی چون قیام سی تیر پیش آ مد نمیتوانستند بلافا طبه بعد از آن قیام 


این تصمیم را عملی کنند بهمین مناسبت ایشان وقتی با سئوالات مسئولن حسسبزب 
روبرو شد درباره کم و کیف ملاتات‌سپهیبدی با قوام به بهانه بیماری در کلینیک 
هش ری عقاو جر نها با کی ار تار ھا لت کر می اها ت کرو و رار 
و مدار گذاشته و امشب آمده که تکلیف حزب را به این صورت‌رؤشن بکند و طبیعی 
است ما تسلنم. این زورگوئی نخواهیم شد . شورای فعالان حق دارد رهبری سب را 
انتخاب بکند . چندین ساعت‌در این باره کفتگو شد تا آنجا که بیاد دارم فقط سه 
۳ چهار نتفر بودند که از دکنر بقائی دفاع میکردند و یکی از آنها عباس دیوشلسی 


دیگري جعفر مین فر بود . عباس دیوشلی از مسئولان تشکیلاث‌تهران و معین فر | زمسئولن 
سازمان جوانان بود » دو نفر دیگر را تامشان بخاطرم نیست . بدون اخذ تصمیم در حدود 
سا عت چها:ر صبج جلسه شوراي فعالان تفطیل شد روز بعد جمعه بود معمولا" جمعه‌ها کسی در 
باشگاه حزب جضور نمییا فت شا هد منتشر نمیشد و بخصوص بعد از این جلسه طولاتی و 
خسته کننده کمتر کسی در آن روز به حزب رفت ۰ روز شنبه فغالیت‌های گوناگون دا نشکا هی 
تبلیفاتی ۰ مطبوعاتی آغاز شد » یکشنبه بعد از ظهر من در دانشکده پزشکی تهران بودم 
که خبر آوردند که عده‌ای باشگاه حزب را اشغال گرده‌اند . ما به ټمام کلاسهای دانشکده 
اطلاع دادیم بسوی دانشکده فبی حرکت‌کرديم و با جده‌ای از دابنشجویان غضو حزب به سوی 
حزب آمدیم . در حدود ساغت پنج و نیم یا شش بعد از ظهر به محل حزب که در خیایان 
اکیاتان نزدیک میدان بها رستان بود رسیدیم و عده‌ای از دوستان اشا ره کردند که 
نزدیک نشوید که خطرناک است‌برای اآینکه عده‌ای را همان روز در داخل حزب کتک زدند 
دو یا سه نتفر هم از امير عشقي چاقو خورده بودند . بنابراین. ما تصبم گرفتیبم در 
آن روز کاری نکنیم ۰ روز بعد دوشنبه در محن خانه خلیل ملکی در حدود دویست نفر از 
جوانان و اعضاء حزب جمع. شدند یکی از خاطرات زنده من اینستکه چندین ماه بسسود 
جلال آل احمد را ندیده بودم در آن روز در صحن حیاط کوچک خانه ملکی حضور داشست. 
س - سکوی 

ج - صندلی 

س - با لا رفتند محبت کردند یک ایوان مانندی بود آنجا . 

ج بله رفتند و صحیت‌کردند و تا آنجا که یادم ضست از میان صحیت‌کنندگان یکی 
محمد علی خنجی بود یکی هوشنگ سا عدلو» گویا اینان قبل از آمدن به این مجلس 
جلساتی داشتند الب یا از انشتا بیون یا از فعالان سابق حزب توده بودند و چنیین 
استدلال میکردند که انشعا بیون يعني از خلیل ملکی و محمد علی خنجی و نامر وئوقسی 


برخوردها به این مناسبات‌بوجود آمده بکلی از خزب کناره گیرند بی آنکه علنا "استعفا 
کنند و بقیه جوانان به حزب باز گردند و با دکتر بقائی همکاری سیاسی را ادامسسه 
دهند. دو نفر در آن روز تحلیل دیگری داشتند که هر دو اکثریت فریب به اتفاق 
حضا ر را یکی بیشتر در جهت عا طفی و احساسی و دیگری در جهب استدلال سیا سي تحت تا شیر 
قرار دا دند یکی از این دو نفر جلال آل احمد بود که بالاق سکو رفت‌و فریاد زد که » 
" این بقاثئی فلن فلان شده از روز اول میدانست که ما را برایچه میخواهد و مما 
نبا یستی تسلیم شویم و میبایستی تصميم بگیریم که او خودش را از حزب اخراج کرده 
حزب از ماست تمام این زحمات‌را ما کشیدیم. و علی زهری و دکتر بقائی نتیجه زحفا ت 
ما را یه این صورت میخوا هند پس بدهند جزب را اشفانل کنند ما تسلیم نخواهیم شد." 
دیگری مسئول تشکیلات تهران ! میرهوشنگ‌امیرقلی بود » باری پس‌از سخنرانی هیجانسی 
جلال آل احمد و آمیرقلی اکثریت گفتند که >" با حزب زحمتکشان را ادامه خواهیسم 
داد با بقاثئی یا بدون بقاشی ." عنوز کودتای بقاثی به آندازه کاافی بجزیه و تحلیل 
نشده بود و بسیا ری تمور میکردند که میتوان با او مذاکره کرد و کنار آمد و تاآنجا 
که بیاد دارم بعد از بصمیم به اذامه فعا لیت‌حتی چند نفر از جوانان و میان سالان 


تعیین شدند که با دکتر بقائی ارتبا ط بگیرندودرباره چگونگی ادامه فعالیت مشترک 


با او گفتگو کنن د. 
س - گفتگو کنند. 


ج طبیعی است‌که دکتر بقائی دیگر حاضر به چنین گفتگوئی نشد و طبیعی است‌که از 
روز بعد کسانی که عقیده يه فعالیت سیاسی جدی. و منظم داشتند کار خود را ادامبه 
دا دند . در همان روز بغد از اخذ تصمیم در حياط خانه ملکی با خود ملکی صحبت‌شند. 
و او گفت‌که »" من هیچ شرکتی در این کفتگوها ز مذاکرات و سخی رانی ها نخواهم 
کرد . نمیخوا هم دیگران را تحت‌تاً ثیر قرار بکقهآما تسلیم نظر اکثریت و جوا شان 
هستم . هر تصمیمی که شما گرفتید چه برکتا ری انشعابیون چه ادامه فعالیت‌سیاسی 


سران نهضت ملی از رهبران حزب ایران گرفته تا وزرای دولت‌دکتر مددق آغاز شد و 
یا کمال تأسف‌و تأثر باید بگویم که هیچیک از ابن عناصر آمادگی خود را برای 
شرکت در یک جلسه آشتی کیان برای تماس گرفتن با دکتر بقائی برای گزا رش کردن 
این واقعه به دکتر مصدق قبرل نکرد.از ميان کسانیکه من خود در رایظه بتودم 
و پاسخ مبفی آنها را بخوبی بیاد دارم سنجابی » مدیقی . الهیار صالح, » حسیبی 
مهندس رضوی و دکتر شایگان را بخویی بییاد دارم ۰ اما یقین دارم که گروه‌های 
دیگری با افراد و مستولان دیگر نهضت ملی تما س‌گرفتند اینان که !سم بردم در 
لیستی بودند که من و عده‌ای دیگر مسئول تماس‌گرفتن با آنان بودیم , بعد از 
نوميد شدن از کمکی که انتظار داشتیم این عناصر یا بعضی از این عتامصر 
EGS‏ تیور و خیم با یر ی ره انوا نع SAE‏ 
و از زوز بعد با استفاده از امتیازی که هفته نامه نیروی سوم داشت روزنامه 
نيروي سوم را بعنوان ارگان خزب زحمتکیان ملت‌ابران منتشر ساختیم و براي تمیز 
این جریان از جرياني که دکتر بقائی به زور بصاحب کرده بود شعار نیروی سوم 
را بر این حزب افزودیم چندانکه در ادییات‌سیاسی ایرآن این خزب بیشتر یسه 
اسم حزب نیروی سوم معرقنی شد. در جا لنکه نیروی سوم یکی از شتا رها ی این حزب بود 
و اسم حزب همچتان حزب زحمتکشان متا یران بود و باقی ما ند. 

س- آقای دکتر پیشداد من میخوا هم از حقورتان تقاضا کنم که به اختصار جریان 
حسین ملک را که به آن اشاره کردید که با عث رنجش دکتر بقائی شده بود برای من 


توضیح بدهید . 


ج د جریان حسین ملک به این ترتیب بود که بعد از انشعاب حسین ملک با انور 
خامه‌ای و عده‌ای دیگر اعتما ه و اعتقا د خود ر به شوروی و سوسیا ليسم شسوروی 


حفظ کردند و یک سازمان سیاسی مستقل از خزب توده ولي معتقد به شوروی دا شتسد 
و در 1 نجا فعا لیت میکر دنه چندین حوزه نیز اداره میکردند ۰ 


E 
س - روزنامه‌ای هم داشتند ؟‎ 

ج روزنامه‌ای هم ذاشتند . 

س- اسم روزنامه چه بود ؟ 

ج - روزنامه حجار و مجله‌ای داشتند به اسم مجلۀ "انديشة و هنر*؟ بعد از تشكيلل 
خرب وخمتکقان. ملست‌اایران و ھا یھ درجریان کا شین ایی خرب خسن ملک برادو خااخینی 
خلیل ملکی است و همیشه برای برادر بزرگ خود احترام زیا دی داشت » به زب 
زحمتکشان ملت‌ایران پیوست‌و در این جزب با کمال از خودگذشتگی و فداکا ری فعالیست 
میکره ۰ 

نب با هه این که هتوو اقخااد قوروی را قط بوبیا این مید اکت ؟ چه. جوزی, میخوا بت 
در حزب زحمتکشان ملت‌ایران باشد ؟ 

ج - زیاد اعتقادی نداشت و در آن دوره‌ای که در حزب زحمتکشان ملت‌ایران بود مئ 
ییاد ندارم از اعتقاد و وفاداری خود به جا معه شوروی سخبی گفته باشد با این که 
گوینده چند حوزه بود و مقالاتی هم مینوشت از این مسائل صحبتی نمیداشت . به احتمال 
ار ات ها وه بو : 

س- یله + 

ج - و بر اثر تجربه تلخی که از آغاز فعالیت خزب توده در جنوب وجود داشث حسین ملبک 
به تشکیلات‌تهران پیشنهاد کرد که او را ماً مور بوجود آوردن شعبه حزب زحمتکشان ملست 
ایران در آبادان و بطور کلی خوزستان بکنند و بااین ما موریت به آبادان و خرمشهر 
و اهواز رقتو پس‌از سه ماه زحمت‌و کوشش موفق شد که مسته سیاسی سازمانی قایسل 
توجهی در آن سرزمین بوجود آورد و بعد چنانکه مرسوم بود از رهبر حزب یعنی دکتر مظقر 
بقائی دغوت کرد تا برای کشایش و آشناشی با اعضای حزب در آڼ دیار یه آنجا سفر کند 
به شرجی که خود درمقاله‌ای که يدان اشاره خواهم کرد هم شفاها" چند بار برایم 
و برای دیگران گفته است اعضاء و هواداران حزب زحمتکشان را در آبادان گرد ميا ورد 


و در سا عت معیتی در انتظار رسیدن رهبر حزب هستَبد پس از چندین ساعت‌انتظا ر متوجنه 
میشوند که ماشین فرماندار نظا می که دکتر بقائی هم در آن نشسته از جلوی مف 
اعضاء و هواداران حزب زحمتکشان عبور میکند بی آنکه کوچکترین اعتنائی به این جحع 
بکند و نستقیم بسوی هتل معروف آبادان در آن زمان میرود . حسین ملک ناراحسست 
و آشفته بتمور اینکه دکټر بقائی یا فرا موش کرده یا متوجه نشده یا تحت فشار قرار 
داشته به هتل میرودتااو را بسوی صف متحد | عضای. حزب زحمتکشان با زگرداند » درآ نجا 

یه او پاسخ میدهند که آقای دکتر مشغول حمام‌گرفتن است بروید فردا بیا گیفذ." 

حسین ملک از این جریان قوق العاده ناراحت‌و رنجیده خاطر میشود و از دکتر بقاثبی 
یکلی قطغ امید میکند گویا باز میگردد و به رفقای حزبیش میگوید ." من اشتیاه 
کردم این رهبر شایستگی فعالیت سیاسی شما را ندارد بروید به خانه‌های خودو دیگر 
از این غلط هائی که من کردها م نکنید من اشتباه کردم و از شما مغذرت میخواهم ولی 
ب هیا قول,میدهم که: اتتقام ایم.بی اعتتافی و بی احترامی را او دکفر ا ی 
خوا هم کشید." با این احساسات‌حسین ملک به تهران باز میگردد بدون آن که را 

مسگولان تشکیلات حزب زجمتکشا:ن, درتهران تما س‌ بگیرد مشورت‌کند و نظر آنها را درباره 
ت که رة ابو هه ي عقاو راسا و ها ماله متا ره و یویر بت 
شد دکتر بقاغی مینویسد و در روزنامه حجسار که از خدا میخواست چنین مقاله‌ای را 
با ایق سا وی اتقو و اسان اش خر کف بات مب هد تیار آ یت 
مقاله در محقل دوستان دکتر بقائی و شخی‌دکتر بقائی تاشر بسیار نا مطلوبی داشت 
گر چه در همان زمان طبق گزارشی که ملکی چه در حوزه پزشکی و چه در حوزه مستولن 

تشکیلاتی بهران داده بود دکتر بقائی را از مخالقت‌خوه یااین اقدام مطلع ساختسه 
بود در آن. جلسه شورای فعالان که شرحش قبلا" گفته شد بهانه‌ای بدست دکتر بقاتبی 
برای حمله: کردن شخصی به حسین. ملک تحت عنوان. " این پسره" و طبیعی است‌به خلیسل 

ملکی که برادر ناتنی حسین ملک است داد و این یکی از بهانه‌هاتی بود جلسه. 
شورای فعالان را به تشنج کشاند ولی لابد علت‌اصلی تغییر موضع سیاسی بتائی نبسود . 


این داستان بلاثی .رد که حسین ملک به سهم خود بر سر حزب زحمتکشان آورد. جالب این 
است‌که بعد از کودتای بقا.شی در حزب زحمتکشان یکی از اولین فعا لانی که از نو به 
این حزب با زگشت حسین ملک بود که باز دوستان حجاری خود را رها کرد و یه حزب 
زحمتکفا ن ملت‌ایران - نیروی سوم روث آورد و پس‌از مدتی. عضو هیئت اجرائیه زب 
شد . 

س آقای دکتر پیشداد میخواهم از حضورتان خواهش‌کنم که یک مقداری توضیح بدهید 
راجع به موقعیت این حزب زحمتکشان ملت. ایران - نیروی سوم در رابطه با رهینسران 
نهمت‌ملی چون ذر آن موقع هنوز دکتر بقائی , خوب » یکی از رهبران شناخته شدده 
نهفت ملی بودءآیا این جریان جدائی و اعلام فعالیت‌این حزب مشکلاتی برای 
این حزب بوجود نیآورد ؟ 

ج ‏ چرا مشکلات فراوانی بوجود آورد » یکی از مشکلات این بود که مسئولان تشکیسلات 
هیچ پیش بینی این جریان را نکرده بودند با اینکه همچنان که قبلا" اشاره کردم 

| ختلاف نظرها ی سیاسی از چندین ماه پیش بین دو جناح جناح تحت رهیری بقائی وجناح 
چپ تحت رهبری خلیل ملکی وجود داشت مسئولان تشکیلات پیش بینی نمیکردند که دکتنر 

بقا ئی دست به چنین کودتائی بزند بهمین جهت پس‌از اشغال باشگاه حزب از طرق 
چاقوکشان و اراذل و اویاشی که سازمان مجاهدین اسلام در اختیار دکتر بقائي 
گذاشته بودند یکی از اولین مشکلات‌این بود که محلی برای تجمع فعالان حزب و اعضاء 

بدسنتآید که بعلت‌نداشتن امکانات‌مالی کار ساده‌ای نبود . پس‌از مدتی در خیایان 
سعدی در کوچه‌ای که تامش یا دم نیست »شا یدکوچه‌بدیع (بدا یعی)بود » بهرحا ل خوب به 

خاطر دارم که در همان کوچه مطب یکی از بهترین اطیاء امراض داخلی تهران هم 

س ‏ ذکتر وکیلی ؟ 

ج - دکتر علی وکیلی 

سب بله 


ج - بود » یک ساختمانی که بیشتر شبیه به یک منزل دو سه طبقه‌ای بود گرفته شد با 


بیشدا د (۵) ¬ 0[ — 


سالن بسیار کوچک و محقری . مشکلات‌چا پی و انتشا راتی خیلی زودتر حل شد بطوریکسه 
تقریبا " وقفه‌ای در انتشار ارگان حزب که از این پس نیروی سوم روزانه بود بوجود 
نيا مد . 

س - اولین شماره روزنامه نیروی سوم از خانه ملکی پخش شد . 

ج -بله. و در همین اولین شما ره‌های نیرون سوم چندین مقاله بسیار تاریخی و جا لب 
هست که متا سفانه اکنون زیر چشم .من نیست ولی فقط برای اطلاع محققین اشاره میکنم. 
که مقاله‌ای از ملکی هست تحت‌عنوان " نامه سرگشاده به حضرتآیت‌اله کاشانی "چون 
از مدت‌ها پیش طبق اطلاعاتی که به ما رسیده بود در خانه کاشانی که در آن زمان, 
هنوز با دکتر مصدق بعنوان یکی از «و رهبر نهضت ملی قدر و منزلتی داشتو رقتو 

آمد زیا دی در خانه أو بود محبت‌از خلیل ملکی کمونیست‌سایق و اینها بود و گویا 
ایغان هم نه تنها عکیالعملی تثان نمیداد با ایتکه میداتست خلیل باك ي 
و دوستانش تمام انرژی و توان خود را در پشتیبانی از نهضت ملی گذاشته‌اند بلکه 

به چنین شا یعا تی میدان. میدا د ٠‏ در یکی از این جلسات‌حتی یکی از مقلدین آیت‌اله 

نطو فی سر[ له گنه که ایا ویک کی مک گوس ها اعرا نموه وف 
پاسخ مثیت دریافتِ میکند بطور مشخص تری میپرسد که منظور من از آن کموتیشست 

خلیل ملکی است که با سکوت آیت‌اله رویرو میشود و در ایران معزوق است‌ که 
سکوت علامت‌رضا ست . بهمین دلائل یکی از اولین مقالاتی که ملکی بعد از جدائی از 
دکتر بقائی در روزنامه نیروی سوم ارگان جدید حزب مبنتشر کرد نامه سرگشاده يود 
که از نظر تاریخی قایل توجه است و ما آن را در بخش استااد خاطرات سیاسی ملکی 
آورده‌ایم . نامه دیگر از جلال آل احمد خطاب به دکتر بقائی است که خواندن این 
نامه به اندازه زیادی به فهم علل کودتائی که دکتر بقاأئی در حزب به راه آنداخت 

کمک میکند . مقالات‌دیگری در پشتیبنی از دکتر مصدق و نشان دادن عللواقعی کا ری 

که دکتر بقائی در حزب زحمتکشان کرد که نتیجه آن به مخالفت‌جدی با نهضت ملی 


و رهبری دکتر مصدق خزاهد انجامید انتشار یافت » اما افسوس » افسوس درآن‌روزها ی 


پیشداد (ه) 11 ات 


برای ما بسیار سخت‌و دشوار حتی سران نهفت‌ملی اعتقادی به این حرقیو سخن ها 
و تحلیل ها نداشتند و بهیچوجه ما عناصر هوادار نهضت ملی و بهمین دلیل مخالستفب 
با دکتر بقائی را تحویل نمیگرفتند . 

س آیا این به این علت نبود که هنوز دکتر بقائی مخالفت خودش را با دکتر مصدق 
آشکار نکرده بود ؟ 

ج - درست‌به همین علت يود » دکتر بقاثی مدتی صبر کرد با دست‌خود را رو کند ودر 
تمام این مدت که نزدیک به سه ماه ظول کشید هه تصور میکردند که و برخی از آنها 
میگفتند که خلیل ملکی املا" انشعاب چی است و اوست‌که با عث‌.انشعاب شده است» 
و یکی از سران حزب ایران که با ملکی بعلت بقده حقارتی که تسبت به او داشنبت 
دشمتی دیرینی داشت درهمان زمان درتهران شايع ساخته بود و این شایعه را بسوی 
آینده بصورت‌وسيعي پخش کرد که ." خلیل اگر بتواند از ملک انشعاب خواهد کرد." 
باری به این دلائل ما نزدیک يه سه ماه با مشکلات گونا گوبی رویرو بودیم و حتی 
تقافای دیدا ر با دکتر مصدق که از سوی مسئول تشکیلات‌تهران که درعین حال ستسول 
ارتباط با نخست‌وزیری بود نه اینکه یصورت علنی رد شود بلکه پشت گوش انداخته شد . 
ایینجا باید از شخصیت‌ملی واقع بین و با صداقت و صفائی که جان خود را در راه 
میارزه با استعمار و استبداد گذاشت و یکی از نزدیک ترین و صمیمی ترین همکاران 
دکتر مصدق بود یاه کنم . اولین شخمصیت ملی که به حقیقت این جداشی و فعا لیت ‌حزب 
زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم پی برد دکتر حسین فاطمی بود. فکر میکنم قبل 
از این جدائی نیز دکتر حسین فاطمی میدانست که مقاله کذائی درباره ضرورت‌ملسی 
کردن نفت را کی نوشته است. چون هم او بود که در جیهه ملی این مقاله را مطرح 
کږده بود و برای دکتر مصدق گویا تا آخر عمر این توهم وجود داشت که اولیسن 
پیشنها د کننده ملي کردن صنایع نفت‌دکتر فاطمی بوده است و بعد از شها دت اونامه‌ای 
در همین زمیته دکتر معدق نوشته است و دکتر حین فاطمی را مبدع فکر ملی کسردن 
صنایع نقت معرفی کرده است .اما لابد خود دکتر جسین فاطمی از آن مقاله‌و نو,سنده 


پی‌خداد (۵) ۳ ات 


آن مقاله اطلاع داشت شاید اطلاع از این مقااله و نویسنده آن بی تا ثیر در ارتباطی 
که او مستقل" با خلیل ملکی ایجاد کرد و از آن پس‌روابط خلیل ملکی و یاران خلیبل 
ملکی و حزب زحمتکشان ملت‌ایران کد رهبری آن بطور طبیعی این باز در اختیار خلیل 
ملکی قرار گرفته بود با سایر سران نهضت ملی از جمله سران حزب ایران که به هیچ 
روی حاضر به اخیای فعا لیت‌های این حزب نبودند نداشت . همین دکتر حسین فاظسی 
شادروان حسین فاطمی بود که ترتیب فلاقاتهاثی ر؛ بین دکتر مصدق و خلیل ملکسی 
داد و از اواخر سال ۱۳۳۱ به اختمال قوی از بهمن ۲۱ تا اواخر تیر ۱۳۲۲ شنبه‌ها از 
سا عت شش تا نه شب آقای خلیل ملکی بدیدار آقای د؟ ر مصدق میرقت‌و درباره مسائل 
سیاسی » اقتصا دی » فرهنگی واجتما عی مذاکراتی صورت میگرفت . چندین یار ملکی در 

حوزه پزشکی که من عضو آن حوزه بودم و ملکی گوینده آن » بصورتی سریسته نه با تفصیل 
از ملاقات‌های خود و اغلب اوقات با تلخی و غمزدگی صحبت‌میکرد از جمله اینکه 

هرچه دربا ره ضرورت اصلاحا ت‌داخلی با "پدر بزرکوار" , اضطلاحی بود که ملکی خیلی 
دوست دا شت‌در با ره دکتر مصدق بکار یبرد » نمیدانم تا چه اندازه این اصطلاح یار 
تمسخر و شوخی در برداشت. ولی خوب بخاطر دارم که در بسیاری از جلساتی که با ملکی 
درهمان سالها دا شتیم بجای دکتر مصدق اصطلاح " پدریزرگوار" را بکار میبرد . این 
امطلاح الیته يا احترام و علاقه تواّم بود من فکر میکنم مقداری هم شوخ طبعی در آن 
وجود داشت . ملکی !ا زلحا ظ سیاسی و تحلیل نیا سی و بیتش سیاسی یرای دکتر مصدق 
ارزش و اعتیار زیادی قائل نبود و افسوس میخورد که دکتر مصدق معلومات‌و اطلاعا تی 
که دیگران دارند از جمله خود اوءکه الیته هرگز چنین ادعائی را نکرد»ولی بارها 

میگفت که »" افسوس‌میخورم که دکتر مصدق مرد سیاسی قرن نوزدهم اد.ت » قوت‌و فسن 
میارزات پارلمانی‌را خزب میداندولی تحلیلی از اوضاع و احوال سیاسی نداره نمیدا ند 
که این راهی که پیش گرفته است به شکست‌می انجامد." در مقاله بسیار معروقي 
که سرمقاله شماره عقتم " علم و زندگی " بود در فروردین ۱۲۲۲ ملکی تجزیه و تحلیل 
بسیار دقرق و جامعی از خطرات لیبرالیسم قرن نوزدهم کرده است و با آینده نگسری 


پیشدا د (۵) ۱۴ ب 


شگفت | نگیزی جتی جزئیا ت‌شکست نهفت‌ملی را پیش بینی کرده است . علیرغم ایی 
یردا شت و استنباط از دکتر مصذق همواره ملکی نسبت‌به او احترام و علاقه داشت 
و میدانست که مردم نسبت به دکتر مصدق علاقه و احترام دا رند چون میدا نست‌که دکتر 
مصد ق با صدا قت و صمیمیت شاید بدون آگاهی عمیق.سیاسی با استعمار و استینداد 
مبارزه ییکند . بهمین دلیل بود که یک بار در یک جلسه با ریخی به او گفته بود» "ما 
میدانیم که را هی که شما میروید به جهنم است ولی تا جهنم هم با شما خواهیم آمد." 
با ری این مشکلات پس‌از ارتباطی که شا ډروان حسین فاطمی با خلیل ملکی و بعد بسا یسر 
فسئولان حزبی ایجاد کرد و با ایجاد رایطه‌ای که بین ملکی و ممدق بوجود آورد باعث 
شد که حزب رحمتکشانا زآن ٥٤٥۲ع‏ خارج‌شود و بسیاری از عناصر روشنفکر و تحول ظلب 

و مترقی که بعلت حضور برخی از دوستان دکټر بقائی یا شعاری که در صدر شاد" 
نصر من الله و فتحا " قریب " وجود داشت‌به این حزب روی نمی آوردند شروع کردند 
به روی آوردن به این حزب بطوریکه در غرض چند ماه از بهمن ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ 
حزب زحمتکشان ملت ایران - نیروی سوم رشد افقی بسیار تند و تیز و گسترده‌ای 
داشت تعداد اعضاء خیلی بیشتر از تعداد کادرها و گوینده‌های حوزه‌ها بود .یکی 
از نکاتی که باید در این‌زمینة به آن اشاره کرد درحال حاضر بخصوص اهمیت زیادی 
دارد اینستکه تا زمانی که خلیل ملکی و دوستان و شاگردانش با دکتر بقائشسی و 
یا ران او همکاری سیاسی داشتند اصلا" محیتنی از فعا لیت سیاسی. زنان در ميان نیود 
بعلت روا بط خاص دکتر بقاثی با جناحی از روحانیت در ایران فعالیت سیاسی زنان 
در یک حزب سیاسی عملا" غدغن شناخته شده بود.یرعکس وقتی دکتر بقاگی بر ضد حسزب 
زحمتکشان کودتا کرد و ما با لاجبار تغییر باشگاه دادیم دختران دانشگا هی و زنب‌ان 
معلم و نت رم از اعضای حزب اظهار علاقه به فعالیت سیاسی کردند و ما تصمیم 
به مختلط ساختن حزب کُردیم و از قم به احتمال قوی به امضاء رئيس دفبر آیت‌السه 
بروجردی حکمی نامه‌ای که حکم آمیز بود برای حزب رسید که اگر چنین کا.ری بکتید 


ما شما را منافق و مرتد اعلام خواهیغ کرد . خوب بیاد دارم که روزی که این نامه 


پیشداد (ه) .۱۳ - 


به حزب رسیده بود و دراختیار رهیر حزب خلیل, ملکی قرار گرفته بود براي دریافت 
سرمقاله " علم و زندگی " به خذمت‌او رفته بوذم و او این نامه را نشان داد که در 
آ رشیو حزب ضبط شده بود امیدوارم از بین نرفته باشد . ملکی با دکتر فاطمی در این 
زمینه صحبت‌کرد و او قول داد که پس از چند روز نثار دکتر مصدق و سایر رفبسران 
نهفت ملی را اعلام خواهد کرد » طبیعی است‌که اکثریت فعالان حزب بر این نظر بودنند 
که باید جواب دندان شکنی به رئیس دفتر آیت‌اله بروجردی داد و بدؤن ترس ازتکفیر 
به فعا لیت مختلط حزبی پرداخت ولس بعد از چند روز دکتر فاطمی به احتمال قوی 
بمورت شفا هی به خلیل ملکی اظلاع داده بود که از این کار پرهیز کند و آین کار نه 
بسود حزب زحمتکشان ملت ایران - نیروی سوم خواهد بود نه بطور کلی بسود نهضت ملسی. 
ایران و دولت مصدق . بهمین جهت تصمیم گرفته شد که در کنار حزب زحمتکشان یک 
سازماان ظا هرا " مستقل ولی باطنا " در ارتباط تنگا تنگ با حزب بوجود آید تحت عنوان 

" نهشت زنان پیشرو". 

س سا زمان زنان پیشرو . 

ج -سازمان زنان پیشرو . 

س يله 

ج ب من تصور میکنم اسمش بود نهضت‌زنان پیشرو > سازمان زنان پیشرو که خانم منیحه 
ملکی در گرداندن سازمان زنان پیشرو نقش بسیار موثر و مهمي داشت . 

س- و خانم دکتر سیمین دانشور بود . 

ج - خانم دکتر سیمین دانشور بود ۰ خانمی که قبلا" بعنوان دانشجو !سم بردم در این 
سازمان هنوز عضویت‌هاشت به اسم خانم ایران پیرشفیعی . 

س خانم ایران پیرشفیعی بود خانم دوشیری یود . 

ج - دو تا خواهران خود من بودند گیتی پیشداد و شیرین پیشداد و در آن زمان هم در 
حزب توده » هم در حزب زحمتکشان و به احتمال قوی در سایر گروههای سیاسی رسم براین 


بود که بصورت‌خا نوا دگی شرکت میکردند البته خاتواده‌مائی بودند که برخی از افراد 


پیشداد (۵) = 1۵ ج 


در حزب زخمتکشان و برخی در حزب توده شرکت‌داشتشد و بهمین مناسبت‌گرفتا ریهای 
زیا دی بوجود میا مد. ولی تا آنجا که به خانواده‌هابی من و دوستانم مربوط اسسحت 
خوب بیاد دارم که خواهران و مادران بسیا ری از اعضای حزب زحمتکشان به سازمان‌زنان 
پیشرو دعوت شده بودند و آنجا فعالیت میکردند . بنابراین پس‌از سه. چهار ماه 
مشکلات ابتدا ئی برطرف شد و ما با رشد ونمو غير قابل کنترل حزب زحمتکشان روبرو 
شدیم . دراواثئل سال ۱۳۳۲ کار بجائی کشیده بود که بسیاری از فرضت طلبان و موقع. 
شنا سان که تصور میکردند حزب زحمتکشان بزودی در مسئولیت‌های دولتی شرکت خوا مد 
کرد و لابد پست‌ها ئی برای تقسیم خواهد داشت به این حزب میا مدند. و عضویت 
نیپذیرفتند در ميان آنها هم به احتمال قوی جاسوسان رکن دو و همکاران مخقنسی 
دربا ر وجود داشتند و هم بسیا ری از افرادی که فعالیت سیاسی فقط برای تا میسن 
متا فع. شخمی برا یشان مطرح است . درمیان این ها باید از نامر خدایار تام بیرم. 
ش - بله:. بله. 

ج - یاید از یکی از خویشاوندان دور خزد اسم ببرم به اسم مرعشی که. در آن زمان 
در دبیرخانه دانشگاه کار میکرد و روزی من او :۲ در زاهروی حزب زحمتکشان دیسدم 
و تججب کردم چون‌افگار سياسي او را قبلا" میس ختم و قرار ملاقا تی با مشول 
تشکیلات گزفته بود براي اعلام عضویت خود در حزب زحمتکشان . ازاین مثال هابسیا ز 
زياد هست و فکر میکنم در ایر کشورها هم بخصوص در کشورهای جهان سوم باید 
این پدیده. وجود داشته باشن که وقتی حزبی رشد و نمو میکند و تبدیل به قطب قدرت 
میشوه عده زیا دی ازافراد را بدون این که آگاهی و آیمان و ارادت‌کاقی داشټته 
باشند بسوي خود جلب مینماید . ۱ 

س یک مدتی هم گویا این حزب زحمتکشان ملبت‌ایران - نیروی سوم فعالیتی سیکرد در 
متصرف كران حسین مکی از مخا لفت با دکتر مصدق . 

ج - حتما" اما تا آبجا که مئ بیاد دارم یکی از اولین شخصیت ها کي که حسسبزب 


زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم در آن دو سه یا چهار ماه حیات مجده خود با 


مشکلاتی که داشت با او تماس گرفت حسین مکی بود در آن زمان خسین. مکی سفری بهآ مریکا 
کرده بود و ...۰ 

سب دعوت باانک جهانی . 

ج - به دعوت‌بانک جها تی» دقیقا" . از طرف حزب تصمیم گرفته شد که عده زیا دی هه 
استقبال مکی به فرودگاه سابق مهرآباد بروند و او را بآخود به باشگاه جزب بیاورند 
س- با توجه به اینکه بین مکی و بقائی در آن موقع یک رقابتی هم وجود ذاشت ؟ 

ج د بله» البته فرصت نیست‌راجع به همه مسائل سخن بگوئيم اما اشاره به این نکتسه 
لازم است که در بدو کا تیچ حزب زحمتکشان ملت‌ایران با دکتر بقاشی شاییسد در 
شهزیور ۱۳۳۰ امیر قلی مسئول تشکیلات تهران. چند تن آز جوانان خزب را به جاسه‌ای 
دعوت گرد که میبایست جلسه سری و مخقی باشد و ما نمیدا نستیم, بدرستی چه کنانی 
در آن جلسه شرگت میکنند , در این جلسه که در منزل امیرقلی تشکیل شد علاوه بر اعضاء 
سازمان جوانان که خوب بخاطر دارم در آن میان هوشنگ ‌سحادت » امیر پیشذاد »سیف ‌الدین 
بنی صدر و محمود کاشف حضور داشتتد خلیل ملکی از در وارد شد و ماتا آن لحظه اطلاع 
نداشتیم بعد | میرقلی | طلاع داد که پس از مذاکره با خلیل ملکی به این نتيج ه 
رسیده‌اند که ما باید کوششی در جهت‌جلب برخی از سران نهضت ملی و شخصیت‌ نای 
سرشنابی و نیکنام برای ورود در حزب زحمتکشان بکنیم این کوشش‌گویا قبل از تا سیس 
حزب زحمتکشان انجام شده بود و به موفقیت همچنان که قبلا" اشاره کردیم نرسیده 
بود معذا لک امیر قلی چنین پیشنها د کرده بود و ملکی هم پذیرفته بود که یدهای 
بدون اینکه سروصدای این جریان را در آورند مامور بشوند برای تماس‌گرفتن . خسوب 
بخاطر دارم که در این جلسه خلیل ملکی راجع به اهمیت شخمیت‌ذر تاریخ بخصنوص 
در کشورهای کم رشد» آن زمان هنوز امطلاح جهان سوم باب نشده بود و اغلب اوقسیات 
سخن از کشورهای غقب افتاده یا دا رای فرهنگ سیاسی اجتماعی فقیر بود کرد و گفت 
بهمین مناسیت اگر شما بتوانید ین مکی را به حزب بیاورید بعد میتوانید هزار 
نقر را بخاطر او به حزب وا رد کنید» چون یکی از دوستان بعنوان سگوال گفب ." فکر 


پیشداد (۵) = ۱۷ - 


نمیکنید آقای ملکې يا رفیق یلکی چون ما به تقلید از توده‌ای ها عادت‌کرده بودیسم 
بهمدیگر رفیق خطاب کنیم » سئوال کرده بود که." رفیق ملکی فکر نمیکنید بهتر است 
ما بجای اینکه بدنیال این افراد برویم با آنان زبان مشترکی نداریم و چون ماجوان 
هستیم املا" ممکن است‌مارا نپذیرند ما برویم در ميان کارگران. و کارمندان دولسنت 
تبلیغ بکنیم و آنهارا بیاوريم ." یادم ست‌که ملکی اشا ره کرد که ." اگر شما یک 
حسین مکی را به حزب بیاورید آنگاه میتوانید هزار کارمند دولت‌را به حزب وارد 
که بو وربا ره تقش قت دی ا رج واف اس داه وا همه وا ت يم ور ایس 
ماً موریت را با جان و دل پذیرفتیم که به ملاقات عده‌ای برویم . در همان مجلس 
نام عذه‌ای بر روی کاغذ آمد برای این که جریان دموکراتیک باشه از هریسسک از 
شرکت‌کنندگان خواسته شد که اگر کاندیدا » نا مزد مشخصي دارد معرفی بکند» با کمال 
شرمسا ری باید اعتراف بکنم که من بعلت علاقه‌ای که به ادبیات‌فاربی و نثر شیرین 
دکتر پرویز باتل خانلری داشتم در آن جلسه او را کاندیدا کردم و ملکی پرسید. 
" این ناتل خابلری کیست ؟" برایش توضخ دادیم که اتاد دانشگاه است‌و در میان 
دانشجویان دا نشکده ادییات از نفوذ و اعتبار خاصی برخوردار است . وقجی صحبست 
از مجله سخن شد خوب بخاطر آورد و میگفت »" گویا صادق هدایت هم بااو دوست بوده 
ات ملکی الب معا لات ادي و م توا نه و بیفحر يه معا فلا جقما میس 
و تحلیل های سیاسی علاقه داشت معذا لک ايي پیشنهاد شبت شد و شاید اشاره یکتم 
که با چه سرشکستگی این هیشت‌از پیش دکتر خا نلری با زگشت . یبهرحال حسین مکی 
در رآ کسا ني بودکه قرار شد این هیئت‌پنج نفری با او تماس بگیرند » وقتییستی 
به پیش "و رفتیم و در این باره صحبت‌کردیم ما را با محبت پذیرفت و پیات 
کرد ولی بعد از شنیدن گزارش ما دربا ره ضرورت‌م‌با رزه سازمانی تشکیلات و این 


حرف ها پاسخ داد " شما زهبر دارید چرا به سراغ من آ مده‌اید ؟" 


روا یت‌کننده ‏ آقای دکتر امیر پیشدا د 
تازیخ سصاحیه :+ ۲ مارچ ۱1۹۸۴ 

محل مصا حبه : شهر لوشن » فسرا نسه 
مصاحبه کننده : ضیا ء مدقی 


توضیح دادیم که منظور ما داشتن یک رهیر نیست ما در پی رهبری جمعی هستیم و حضور 
هر یک از این رهبران موجب گسترده شدن طیف اجتماعی سیاسی خواهد شد . هر جه در 
این زمینه اصرار کردیم او گفثت »" دکتر بقائثی رهبر شماست دیگر شما به رهیسسر 
دیگری احتیاج ندارید ." با دکتر علی شایگان »با مهندس رضوی . یا مرخوم محمنود 
نریتان و همانطور که گفتم با دعتر پرویز نا تل خانلری تما س گرفتيم و هرچسبه در 
استدلال و برهان داثتیم عرضه کردیم بی آنکه کوچکترین نتیجه‌ای بگیریم . خوب بخا طر 
دارم کاندیدائی که من معرفی کرده بودم پس از گوش دادن به استدلال های گوناکسون 
ما پاسخ داد »" بگذا رید من معیّم ادبیات‌باقی يمانم . قیول نکنید که من به‌سیا ست 


آلوده شوم ." یادم هست‌که من چون ایشان را کا ندیدا کرده بودم توضح دادم که , 
" شرکت درقعا لیت‌سیاسی نهضت‌ملي ایران بهیچوجه آلودگی نیست بلکه موجب افتخار 
خوا هد بود ." هر چه اصرار کردیم و بر سر این نکته ایستادگی کردکه ,"من فقط دز 
ادییات اطلاعات‌و معلوماتی داوم و در این زمیته کار میکنم . شما هم اگر بدنبال 
تحصیل جدی بروید خیلی بهتراست با فعالیت سیاسی بکنید." چیزی نمابّده بود که‌او 
ما را از ادامه فعالیت سیاسی سازمانی متصرف‌کند . البته اینجا یرای انبساط 
خاطر بود »ما نتوانستیم در هر خال او را قانع به فعالیت سیاسی بکنیم . سه ماه 

این تماس‌ها و ملاقات ها بطول انجامید تا ما گزارشی تهیه کردیم و رفتیم پیش 
ملکی و طبق معمول گزارش ابتدا با یک انتقاد از خود آعاز ميشد و دوستان دیگبر 
چون تمور میکردند ملکی نسبت‌به من علاقه خاصی دارد از من خواستند که‌گزا رش دهنده 


باشم و من هم از طرفداران جدی انتقاه از خود بودم و شروع کردم به اینکه اگر ما 


این سه ماه .ر رفته بودیم به کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و ادارات تبلیغ کرده بوذديسم 
نتیجه خیلی بیشتری میگرفتيم این شخمیت ها ئی که ما دیدیم»و واقعا" اینطور بود» از 
لحا ظ سیا سی هیچکدام حتی دکتر شایگان تا چه برسد به حسین سکی مايه و بضا عت‌قاسبل 
ملاحظه‌ای نداشتند . ما آنان را با خلیل ملکی مقایسه ميکرديم و با بالت نومیسدی 
از خانه‌های آنها در ميا مدیم. . ملکی وانتی این گزارش به نیمه آن زسیده بود چنسان 
کلافه شد که فریاد زد »" من فکر میکردم. شما در عرض این چند ماه چیزی آ موختها ید 
پیداست که شما کوچکترین !طلاعی و شناختی از جامته ایران ندارید » رهیر سیاسی 
در ایران همین ها هستند ما باید برویم از سود رهبر سیاسی بیاوریم ؟ با همین 
مصا لح باید کار کنیم ." با همان. لهجه آ ذریایجا تی که لابد بیاد دارید انتقاد خیلسی 
تند و تیزی از ما کرد که طبیعی است ما دیگر از قرائت بقیه گزارش خودداری کردیم 
دم خود را روی کول گذاشتیم و با لب و لوچه آویزان و غمزده به خانه‌ها ی خودبا زگشتیم , 
فقط برای این پرانتز یزرگ که باز کردم برای این بود که قبلا" کوش برای 
آوردن خسین مکی به حزب زحمتکشان در دورانی که با دکتر بقائی فعا لیت میکرديم شده 
بود و پاسخ او در آن زمان منفی بود مغذالک خلیل ملکی با سماجت به این کوشش 
ادا مه داد و اولین شخضیتی که ما از او دعوت‌کرديم برای سخنرانی به باشگاه محر 
حزب زحمتکشان که هنوز در کوچه بدیع قرار داشت بیاید حسین مکی بود . سخنرانی او 
تا آنجا که بخاطر دارم فوق العانه ضعیف و فقیر بود معذا لک احساسات‌بسیار شدید 
بود و چون محوطه سالی و حياط بسیار محدوه بود بسیاری از شنونه‌گان در کوچه یدیع 
و حتی در اوائل خیابان سعدی . 

س - کوچه بدیع بود یا بدایعی بود ؟ 

ج ب بدایعی بله , میگشتم عقب این اسم بخاطرم نبود » کوچه بدایعی . حضور داشتتد 
یعنی برای اکثریت آنها محتوای سخنرانی مهم نبود شخصیت حسین مکی مهم بود . ما 
جوانان فعا ل حزب آن روز ذوق زده شده بودیم تصور میکردیم که از بالا توافق ها شی 
صورت‌گرفته و ازاین پس حسین. مکی جای دکتر بقائی را خواهد گرفت . معلوم شد که 


حسین مکی فقط برای آن سخنرانی آمده بود و قصد فعالیت تشکیلاتی و سازمانی نداشت . 
س - ولی یک ثب.دیگری هم گویا حسین مکی که از آمریکا برگشته بود دعوت‌کرده بودند 
به حزب و آثار و علائم مخالفسست حسین مکی با دکتر مصدق ظاهر شده يود که‌نمیدانم 
شما آن شب حضور داشتید یا نه ؟ 

ج - بهر حال من تنها خاطره‌ای که از شرکت حسین مکی در باشگاه حزب بعد از جدا شی 
از بقائی بخاطر دارم همین است که گفتم . 

س بله 

ج - که از سفر آمریکاً با زمیکشت هنوز از همراهان پروپاقرص دکتر مصدق یود 
کوچکتزین !شر مخالفت از نظر سياسي در او وجود نداشت اگر وجود داشت تصور نمیکنم 
با این استقبال گرم از او به حزب دعوت‌شده بود. ممکن است در هفته‌ها یا ماههای 
بعد که آثار مخا لفت سیاسی او با دکتر مصدق ظا هر شده بود خلیل ملکی و دوستان: او 
کوششی در جهت منصرف ساختن او 

س- بله من یک شب دیگر را خودم شخما " بيد دارم چون خودم آنجا حضور داشتم که حتی 
ملکی آنجا گریه کرد و از او خواست که با این " پدر بزرگ " نمیذانم» پدر پیر 
ج ب بزرگ 

سی- ملت‌ایران که رهبر شهفت‌ملی است مغاالفت کت ولی حسین مکی گوش نداد به‌این 
جریان . 


ج - متأسفانه من آن شب در آن مجلس حضور نداشتم > 


س من خودم آ نجا بودم آن شب ۰ مس وه ی کسه جزب زحمتکشان رات 
ایران در روز نهم اسقند گرفت در رابطه با دولت دکتر مصدق شما چیزی بخاضسر 
دا رید ؟ 


ج بله برای اینکه همان روز ما در دانشگاه بودیم که خبر آمد که ریختند به منزل 
مصدق و قصد خراب کردن خانه و کشتن مصدق را دارند وقتی ما از دانشگاه رسیدیم به 


جلوی منزل مصد ق جنگ به پا یان رسیده بود و فقط مجروحین وا که دا شتنه مییر فد تنك 


دیدیم و هیچ نوع شرکت مستقیم و افتخا رآ میزی در آن جریانات نداشتیم ولی طبیصی 
است‌که با احساسات بسیار غلیظ و شدیدی گزا رش دوستانی که شرکت‌داشتند کوش 
میکردیم و منتظر بودیم که اگر موج دیگری بياید ما جلوی آنها را بگیریم تا آنجا 
که میدانم در آن روز یکی از هم دانشکده‌ای های من بنام هوشنگ سعادت و چند تن از 
دوستانش که زودتر به محل جنگ و جدال رسیده بودند کتک مفصلی از اراذل و اویاش 
خورده بودند . یکی از کسانی که در همان روز فعا لیت قایل ملاحظه‌ای کرده بود تسا 
عد گشتن مجروج شده بود مرحوم جلال ال اخمد بود که گویا" نعتش‌را. از توق جوی مقا بل 
خانه مصدق برداشته بودند . درباره نهم اسفند و علل جنجالی که برپا کردنسسید در 
کت ھا 
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ج - تحلیل. سیاسی به آاندا زه کافی ... 

س - بخث شده . یکی از مسائل ديگري که پیش میا ید موضوعیاست که من دوست دارم شما 
یک مقداری راجع به آن توضیح بدهید و آن جریان کنار گذاشتن ناصر وئوقی از حزب بود. 
- یله» قبل از این که به این جریان بپردازم بد نیست‌در رابطه با نهم اسفند 
و پی آ مدهای آن یه این نکته اشاره بکنم که قبل از نهم اسفند و بخصوص بعد از نهم 
اسفند رهبران حزب زحمتکشان ملت ایران - نیروی سوم پیشنها دات‌بسیار جدی » مستدل 
و پیگیر به دولت ملی دکتر مصدق میدادند چه بصورت نا مه‌های خصوصی و تشکیلاتی کسه 
طییعی است انتشار نمییاقت » چه بصورت رقیق تری در قالب مقاله و تجزیه و تحلیل 
و آن پیشنهاد عبارت از این بوذ که دشمنان داخلی و خارجی نخواهند گذاشت که 
نهفت ملنی به حیا ت خود ادامه دهد چوب لای چرخ فعا لیت‌های دولت میگذارند هما نطورکه 
میدا نید , برمد دولت ملی دست‌به کودتا خواهند زد.بنایراین باید برای حف ظ 
و حراست از نهضت ملی و دولت ملی کار نهضت ملي تشکیل داد. در یکی از ملاقا تها کی 
که من این باو بعبنوان مسئول حزب زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم پیش مصدق رفتیم 


خوب بخا طر دارم که این پیشنها د را بعنوان پیشنها د حزب تقدذیم رئيس دولت کردیسم. 


و وقتی این پیشنها د قرائت ميشد من مراب تغییر و تحولی که در چین و چروک مهای 
چهره مصدق بود بودم و احساس میکردم که وقتی مخیت‌از مسلح کردن نیروهای کارد 
نهقت ملی است دود از سر او برمیخا ست ؛ چطور ممکن است کارد نهضت ملی مسلسح 
بوجود بيا ید چون ممکن است خون و خونریزی برپا بشود و این ها بسوی همدیگسر 
تیراندازی بکنند . اصلا" روحیه‌ای این چنیتی نداشت دلش نمیخواست از دماغ کسی 

خون بریزد و طبیعی است که این پیشنهاد ما را پس‌از تشکر از علاقه‌ای که ماه 
نهضت ملی و دولت ملی نشان میدهیم رد کرد . 

سب قکر نمیکنید که دکتر مصدق با آن بستگی و علاقه‌ای که به قانون اساسی 

داشت برایش مقدور نبود که در مقایل نیروهای انتظا می و نظا می مملکت یک کارد 

مسلح هم علم بکند؟ 

ج شاید این بود ولی در همان پیشتها د صحیت‌از شرکت افسران ملي و ارتشیان ملی 
بود ته چیزی درمقایل | رتش > 

س - خود آن هم تقسیم ارتش میشد در واقع . 

ج - ولی علت‌عمده‌اش‌آاین بود که قکر میکنم دکتر مصدق اصول" با زدوخورد و آنچه 
امروز به تام مبارزه مسلحانه معروق شده موافقق سیود. او یک مرد میارز پارلمانی 
دموکرات و پا سیقیست صلح دوست‌بود و بییچوجه مرد جنگ و جدال و خونریسبزی و 

کشت‌و کشتار نبود . باروحیه او این نوع میارزه جور درنه‌یا مد شاید این بیم وهراس 
را داشت که اگر کار به مسلح کردن نیروهای توده مردم بیانجامد کنترل نیروهای 

مسلح از دست او خارج خواهد شد و عواقب شومی برای ملت‌ایران و کشور ایرآن 

خوا هد داشت . بهرحال با این پیشنهاد متابفانه موافقت نکرد بطوریکه وقسی 

دولت او از طرف جد دویست «حداکثر »تفر از اوباش‌و ارائل و فواحش تهران روبرو 

شد هیچ نیرون آماده‌ای برای مقابله با آنها در اختیار بنداشت و عالما" عامدا" 
یا سهزا" از دعوت کردن نیروها ی متشکل احزاب وابسته به نهضت ملی ایران نیز 

صرفنظر كرد 


س برميگرديم به آن موضوع . 

ج - به آن موضوع برميگرديم . 

س فعلا" برگرديم به جریان تاصر وثوقی . 

ج ‏ ناصر وثوقی را من از همان زما نی که در حزب زحمتکشان ملت‌ایران در ۱۳۳۰ با دکتر 
بقائی فعا لیت میکردیم از نزدیک میشناختم و برای او ارزش بسیار قاثل بزدم . یکی 
از کسانی بود که به زبان انگلیسی مسلط بود و مطیوعات و کتب انگلیسی را به راحتی 
مظا لعه میکرد . یکی از کسانی يود که به معلومات اکتسایی خود قناعت نمیکرد ودائم 
در حال کتاب خوانتن و مطا لعه بود . هیچ تعصب فکری و تثوریک نداشت و مبدام 
در تجسس بود و خودش افکارش و دیگران را زیر سگوال میبرد › این یکی از ویژه‌گی‌ها کی 
است که من از نخستیق آشباشئی ها و ملاقات های خودم با او دارم . 

س - پله . 

ج - روز به روز هم تقویت شد . او در هیئت رهبری حزب یود در جلبات بحث وانتقاد 
که از فعالیت‌های شمربخش حزب زحمتکشان بود پشت میز قرار میگرفت‌و به سثوا لاحی 
که بدستش میرسید پاسخ میداد و در زندگی شخصی هم خیلی بامداقت و ممیمیت‌ یا 
دوستان عمل میکرد » گوینده چند حوزه یود . 

س از جمله او گوینده حوزه زنان پیشرو هم بود . 

ج - من دارم از ناصر وثوقی قبل از جداشی از دکتر بقائی صحبت میکتم . 

س- بله بقرما کید معذرت میخوا هم . 

ج. - به آنجا خواهیم رسيت . در همان دوره در برخی از جلساتی که بعنوان کلس‌کادر 
بود ولی در واقع کلاس کادر نبود و وثوقی یکی از کاندیداهای تدریس در کلاس کادر 
بود محیت از انقلب اکتیر شد و ما در آن زمان کوچکترین شک و تردیدی دربساره 
اما لت و آنقلایی بودن حوادث آکتبر در شوروی نداشتیم و نمیتوانستیم قیول بکنیم 
سخنی را که انقلب اکتیر را بزیر سئوال ببرد. خوب بخاطر دارم که اولین کسی که 


از میان دوستان ما درباره این موضوع »نه در یک جلسه وسمی ء در جلسنات نیمه رسمی 


که میبایستی منجر .به تشکیل کلاس کادر شود و نشد از انقلب اکتبر صخبت شد و ناصر 
وثوقی توجه دوستان جوان را از قبیل من به این نکته لب کردکه. "با این حرازت 
از انقلاب اکتبر حمایت و پشتیبانی ۰ هی میگوئید انقلاب سوسیا لیستی اکتبر 
یک مقدار مطالبه بکنید ببینید این انقلب سوسیالیستی اکتبر چه میوه‌های شیرینسی 
بیار آءرد . آیا میجوانید این جرأت‌را دارید که برباره انقلب اکتبر انتقادی را 
بپذیرید ؟برای ما آن زمان این حرف ها بسیار بدیع و تاره بود از زبان ملکی هم 
حتی دربا ره این که میتوان از انتلب اکتبر انتقاد کرد چنین چیزی نشنیده بودیم . 
طییعی است وقتی دکتر بقاشی در حزب زحفتکشان کودتا کرد نامر وښوقی در زمره 
کسانی بود که کوچکترین تردیدی در ادامه فعالیت سیاسی و سازمانی نداشت سل 
است علیرغم گرفتا ری های خانوادگی و شغلی بر میزان تلاش و کوشش خود در زب 
زحمنکشان ملت‌ایران - نیروی سوم افزود . برخلاف بده‌ای دیگر که بمخض جدائي از 
دکبر بقائی دفتر فعا لیت خود را بستند و بدنبال کار و زندگی شخصی رفتبد ؛ درخزب 
زحمتکشان ملت‌ایران ب نیروی سوم ناصر وثوقی » محمد على خنجی » حسین ملک :نهندس 
قندهادریان » غلامرضا وشیق. .. خلیل ملکی و عده‌ای دیگر در هیشت‌اجراکیه قسنبترار 
دا شتند . در زمان همکاری با دکتر بقائی هیثت اجراثی وجود نداشت ء بعد ازجداشی 
از بقاشی عده‌ای در شورای فعا لان بعنوان هیئت اجراشی موقت انتخاب شدند نامر 
وشوقی و محمد علی خنجی » حسین ملک و مهندس قندها ریان . خلیل ملکی و جلال آلا حمد 
و دیگران که تمامی اسامی آنان خاطرم نیست » فکر میکنم امیر قلی بین واآن. 
مسئول تشکیلات تهران جوان ترین عضو هیئت اجرائیه بود در این هیکت اجرایی 
حضور داشت و از قدیم الایام با مجمد على خنجی هم آشنا بود . وقتی تصمیم گرقته 
شد که نه در داخل حزب زحمتکشان بلکه در کنار حزب زحمتکشان سازمان زیان‌پیشرو 
بوجود آید بحث یر سر این آغاز شد که گوینده حوزه نخواهیم داشت چون بیش از 
امید و انتظاری که ما داشتیم تعداد اعضاء سازمان زنان پیشرو افزایش یائتته 


بود و گویینده به حد کافی تبود . ملکی که به مسال !خلاقې سخت‌پای بند بود 


با شرکت فعال همسر گرانمایه خوه صبیجه ملکی باکمال دقت به این نکته. توښ هه 
دا شتند که سروصداثی در ارتباط با فعالیت سیاسی زنان بوجود نياید تا دشمنان 
آن را مسټمسک حمله و رسوا کردن حژب قرار دهند بهمین جهت‌گویندگان سا زمان زنان 
پیشرو با ټوافق صبیحه گنجه‌ای‌همسر ملْکی و خلبیل ملکی و هیشت اجرا ئی حزب 

س - تعیین میشد. . 

ج - تعیین میشد . درمیان گویندگان سازمان زنان پیشرو طبیعی است به محمدعلی خنجي 
به نامر وثوقی به نادر نادرپور به مهندس قندها ریان به خانم مبیجه ملکی و عده‌ای 
دیگر اندیشیده شد و اینان بعنوان گوینده خزب در سازمان زبان پیشرو انتخسناب 
شدند . دست برقضا محمد علی خنجی گوینده حوزه‌ای شد که ایران پیرثفیعی در آن .حوزه 
شرکت داشت . ایران پیر شفیعی دختر جوان بسیار زیبا و ماهروئی بود » من او را 
چندین بار چه در فعا لیت‌ها ی تشکیلاتی چه در ملاقات با رهبران نهقت ملي از جملسه 
دکتر مصدق که شرج آن را گفتم از نزدیک رویرو شده بودم و زییا ئی توصیف نا پذیسر 
او را از نزدیک دیده بودم. السته خودم در حال و هواتی نبودم که تحت تا شیر این 
زیباشثی سحرآ میز قرار گیرم ۰ سرم به مسا ئل اجتماغی سیاسی مطبوعاتی به اندازه‌ای 
مشغول بود که این مسا کل املا" جاشی برای طرح شدن نداشب. اما بیچاره محمد علي‌ني 
خنجی با نامهریانی ای که طبیعت نسبث‌به او کرده بود و با عقده‌های جنسی جسمی 
بی شما ری که داشت در این جلسات گویندگی حوزه زنان پیشرو عاشق ایران پيرئفيعی 
شد و از دوستان دیگرش توقع و انتظار داشت که نامه‌های عاشقانه او راازا وبگیرند 
و به ایران پیر شفیعی برسانند. من اطلاع موشق دارم که ډو نقر از این دوستان قدیم 
خنجی چندین بار مجیور شدند که تقاضای او را ایتدا با نرمی ودوستانه و سپس یبا 
خشونت و بصورتي قهر آمیز رد کنند که"اگر تو مرد عشق هستی خودت‌نامه را به آن 
دختر برسان ما که جاکش نیستیم که از ما توقغ داری که این نامه را به او برسانیم ۰" 
در همین رانطه این اطلاع دست‌اول نیست‌ولی نکر میکنم در محت‌آن شخما " تردی دی 


و احترام همه قرار داشت اقدام کند برای خواستگا ری از خانم ایران پیرشفیعی و ملکی 
از این موضوع چنان آشفیه میشود که او را از اظاق خود مییراند که »" من تنها کسی 
را که فکر نبیکردم در این زمینه برای من مشکلی ایجاد کند شما بودید و شما به جای 
اینکه به سهم خود در حل مشکلات گوناگون شرکت‌کنید خودتان مشکلی را ایجاد میکنید." 
شاید اکگر ملکی در این زمینه انعطاف بیشتری به خرج داده بود اگر با ښرمش درد 
محمد علی خنجی را تشخیص‌داده بود و آن درد را تسکین داده بود یا حتی گر چه اصلا" 
با خلقیات ملکی سازگار نبود تظاهر به اقدام در این جهت‌کرده بوذ وبعد از مدتسی 
گفته بود که متأسفانه پاسخ منفی بوده است آن دشمنی و کین توزی و خمومتی که در 

خنجی نسبت به. ملکی پیداشد بوجود نمیا مد .با ری پنس از شکست‌ در این قبیل اقدامات 
خنجی مریض و بستری شد و چون تنها بود به خانه ناصر وثوقی دوست دیرین خود رفت. 
نامر وثوقی او را باکمال محیت و صمیمیت پذیرفت و تزدیک به شش ماه من خود در 
این جریان شاهد عینی بودم بعلت همسایگی جفرافیائی با نامر وثوقي و درس فرانسه 
و انگلیسی که متقایلا" ما به هم میدادیم و میگرفتیم بخوبی بیاد دارم که‌کرجوم. خنجی 


زیر کرسی افتاده بود و زارزار میگریست و التماس میکرد که ." شما بیاگی.د در 
همین اطا ق به زبان فرانسه یا به زبان انگلیسی درس بدهید و بگیرید و من هم کوش 
میکنم و قول میدهم که هیچ با شما صحبت نخواهم کرد" به چنین درج ای از 


dep‏ عصبی رسیده بود و شاهد هستم و شهادت میدهم که با صر وئوقس نت 
با لاترین فدا کا ری ها ئی که یک دوست یرای دوست عزیز میتواند بکند کرد ٠‏ بعك از این 
مدت دکتر خنجی دوباره فعا لیت‌های تشکیلاتی اش را از سر گرفت و به حزب با زگشسٹ 
اما برای انجام نقثه‌ای که متأسفانه ما از چند و چون آن بکلی غافل بودیم ۰ فکیر 
میکنم نقشه او در این مدت عبارت از این بود که میبایست از کلیه کسانی که در 
جرییان این شکست جنسی و عشقی او قرار گرفته! ند از خلیل ملکی گرفته تا ناصر و ثوقی 
انتقام بگیره .۱ وعلت شکست‌خود را در این ماخرا در یک یک این افراد, و نه در 


پیشداد (ع) اک 


افراد بود هیچ سند و مدرکی در این ز مینه برای اشبات این قضیه وجود ندارد.من فقط 
بر اساساطلاعا ت و شناخت و آنچه در سراسر این مدت از دوستان و نزدیکان ازجمله 
از نا در نادرپور از ناصر وښوقی از | میرقلی شنیده‌ام این فرضیه را خود قبول کردهام 


که خنجی پس از بیرون آ مدن از آن حالت 810وع(ع0 عصبی تصمیم به انتقام گرفتن 


از عده‌ای گرفت «چرا با صر وثوقی در ميان این عده جای گرفت ؟ بر من روشن نیت ۰ 
بعد از آن همه مهربا نی و فداکاری چه در زمینه مالی چه در زمینه عاطفی چرا 


میبا یستی نا صر وثوقی مورد خشم و غضب و انتقام قرارگیرد ؟ يكي از سئوالات بسیار 
مشکل روانشناسی اسټ » شاید در تمام فدتی که خنجی در منزل نامر وثوقي بس ښرړر 
میبرده علت شکست عشقی خود را همان بیدابسته که به جای خفتن در کنار موق 
ناگزیر به خفتن در زیر کرسی نامر وثوقی است . بهرحال علت دشفنی با وثوقی روش 
نیست .ما دلائل و بهانه‌ها از این قرار است . تاصر وثوقی در عین عضویت رسسسی 
در حزب زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم نوعی استقلال فکری برای خود داشت . 

س معذرت میخواهم ناصر وئوقی ابگار عضو حزب نبود. برای این که ناضر وثوقي قاضی 
یود و قدبا ت حق عضویت در جزب را نداشتند . 

ج نه تا آن زمان در این زمینه فانونی یا قاعده‌ای وجود نداشت الان اشاره خواهم 
کرد که یکی از دلائلی که عرضه شد همین بود که در زمان دولت دکتر مصدق در اوائل, 
۲ بود که تصمیم گرفته شد قضات‌ذادگبتری حق عضویت در احزاب سیاسی نداشنبه 
با شند,ولی قبل از آن فکر نمیکنم در این زمیته قانون یا مقرراتی میبود. 

س- یله . 

ج اما آنچه بهانه مخالفت و بعد اخراج ناصر وثوقی قزار گرفت این بود در آن 
تا ریخ یکی از تولیدات فکری و سیاسی ملکی کتاب جالبی بود که بصورت یک سلسلنه 
مقاله در نیروی سوم روزانه چاپ‌شد و بعد بمورت جزوه جداگانه‌اي تحت عنوان 
کا پیتالیسم دولتی یا سوسیا لیسم > 

س - سوسیا ليسم یا کا پیتالیسم دولتی . " 


پیشداد (۶) = ۱ - 


ج -سوسیالیسم یا کاپیتالیسم' دولتبی در این بقاله جا معه شوروی رژيم جاکم بسر 
شوروی زیر زره‌بین بررسی واقع بینانه قرار گرفته بود. و با استفااده از مدارک واسناد 
روسی نشان داده شده بوذ که سوسیا لیسم نیست کا پیتالیسم دولتی است . استسدلال. 
چنان محکم و مستدل بود که کمتر کسې میتوانست به این مقالاث پاسخ بدهد. خوب به 
خاطر دارم در آن روزها دست‌ما در مباحثه و مناظره با نوده‌ای ها در این زمینبه 
بنیا ر باز بود. و چنته آنها. کا ملا" خالی ۰ " بسوی آیته" هم با آنکه‌بتمام مقبالات 
ملکی با سخ میداد در این زمینه کوچکترین چیزی ننوشته بود . 

ش - وعده ذاده بودند که بعدا " پاسخ داده خواهد شد . 

ج - بله 

سب ولی هیچوقت داده نشد. . 

ج - وعده سر خرمن بود . در همین گیرو دار کتابی بصورت ترجمه از طرف ناصروئوقی 
منتشر شد درباره اینکه یا انقلاب اکتبر اصالتی داشته سوسیا لیستی بوده یا نبوده‌و 
در این کتاب مطالب گوناگونی بود از جمله اینکه انقلاب سوسیا لیستی طبق پیش بینی 
های مارکس و اتگلس نبوده بلکه بصورت یک کودتا صورت گرفته و بتتایراسس‌سین 
نمیتوانسته نتایجی بهتر از آنچه هست‌بدهد. دیگر ایبکه لنینیسم پدر و مسسبادر 
اسخالینیسم است و آنچه ما بصورت انحرافات استالین حل میکنیم در واقسع 
ادا مه کارهاتی است که لنین کرده . 

س- این کتاب را آقای ناصر وثوقی ترجمه کرده بود . 

ج - یله این کتاب از یک نویسبده انگلیسی بود که بخا طر ندارم و ایشان ترجمسه 
کرده بود و به اسم خودش منتشر کرده بود . 

س - خا رج از حزب ۰ 

ج - خارج از حزب , گویا با کسی محبت نکرده بود اعا من که با نامر وثوقيی چندین 
سال رابطه نزدیک داشتم تعجب نمیکنم برای اینکه او اف وا بو اف ر د 


خودش استقلالی قائل بود که این کار برایش کا ملا" ساده بود زیطی به حزب تدا رده 


گرچه امضای او بعنوان مترجم پای کتاب هست . بهر حال انتشار این کتاب بلافامله 
بها نه‌ای بدست محمد علی خنجی داد که خلیل ملکی را هشدار بدهد که ناصر وئوقسسی 
عألما " عا مدا" چنین کتابی را ترجمه کرده تا زسیله‌ای بدست " بسوی آینده" بدهد 
برای رسوا کردن تثوری های حزب زحمتکشان ملت ایران و کوبیدن کتاب سوسیالیسیم و 
کا پیتا لیسم دولتی . در آن دوران ملکی خواهی نخواهی و بتظر من بیتتر نخواهی تا 
خواهی مشغول ملاقات‌هاي سیاسی مختلفی بود که وقت او را بسیار میگرفت و در تمام 
جلسا ت هیئت اجرائیه نمیتوانسث‌شرکت بکند و از برخی از کارهاثي که در حسزب 
صورت میگرفت اطلاع نداشت . به علت علاقه شذيدي که از سالیان دراز به محمد علسبی 
خنجي داشت شاید به علت ترحم و شفقتی که بعد از چند ماه غیبت و جدائی دکتسسر 
خنجی دوبا ره به حزب با زگشته بود و ظاهرا" با فعالبت‌شدید به مبارزه سیاسی ادامه 
میداد مجموعه این شرایط باعث شد که روایت خنجی را درباره وثوقی بپذیرد . یه 
یک نکثه دیگر هم باید اثارة یکنم و آن اینستکه تا آنجا که من میدانم علیرفسم 
احترام بسیار زیادی که ناصر وشوقی بر!ی خلیل ملکی داشت از نظر ۵۸56۲2۳061۸٤‏ 


سجایای اخلاقی با هم سازگار شبودند و این همان چیزی ا ست که در فرانسه بعنسوان 
ناسا زگا ری خوشی از آن صحبت میکنند که برخی افراد باهم نمیتوا نند » یک همچیسن 


حالتی در هر دو وجود داشت,بناایراین زمینه کم و بیش میا عد بود تا خلیل ملکبیی 
روایت خنجی را بپذیرد . در همین زمان بود که دولت دکتر مصدق اعلام کرده بود نا 
یا دآوری کرده بود . درست‌بیاد ندارم » که قضات +دادگستری نم‌یتوانند عضویت احزاب 
سیاسی را بپذیرند بنابراپن محمد علی خنجی به ملکی پيشنهاد میکند که ء" ماازهمین 
ما ده قانونی که از طرف دولت یاز به میان آمده استفاده بکنیم و اعلام بکنیسبم 
که ناصر وشئوقی چون قاضی دا دگستری است نمیتواند عضو حزب زحمتکشان باش‌.د ۰" 

روزی که این خبر در روزنامه نیروی سوم منتشر شد دود از سر کسانی که تاصر وئوقی, 
را فیشناختند مئل مق برخاست » باید بگویم اولین کاری که هر روز صبح ما انجاام 


میدادیم رفتن به کیوسک روزنامه و خریدن روزنامه حزبی و بعد گذاشتی آن در جیسب 


پیشدا:د )۶( ۱۳ 


بصورتی بود که همه عابرین بتوانند اسم روزنامه را ببینند» وقتی باز کردم ودر صفحه 
اول خبر اخراج وثوقی را خواندم دود از سرم برخاست و فکر میکنم بسیاری از اعضای 
حزب که یا در حوزه وثوقی شرکت میکردند یا در سخنرانی های ناصر وثوقی حضور داشتند 
از این بابت فوق العاده نا راحت‌و ما قر شدند ,ولی تقوری خنجی را که ابن ما سور 
حزب توده در حزب زحمتکشان بوده خیلی زود پذیرفتند چون. برخورد بین حزب توده و 
حزب زحمتکشان آنقدر در آن روزها تښد و تيز بود که چنین احتمالی به آسانی مورد 
قبول قراز میگرفتِ کسی به دنیال ثایت‌کردنش نمیرفت و چندین نمونه وجود داشت که 
کسانی آمده بودند و بعد رفته بودند در "یسوی آینده" با چا پ‌کردن کارت عضوسست 
خود از حزب زحمتکشان استعفاکرده بودند و بعدها معلوم شده بود که این ها قبلا" 
توده‌ای بودند و با نقشه به حزب زحمتکشان آمده بودند تا بعد بروند انتعفا کننند 
بهمین دلیل ... 

س این کار آن روزها بین‌احزاب سیاسی مد بود . 

ج - یله , بهمین دلیل مسئله ناصر وثوقی به آن صورتی که لازم بود مورد توجه قسسوار 
نگرفت فقط عنا.صزی که در قعا لیت‌ها ی حزب شرکت داشتند میدا نستند که یک برخورد 
بسیا ر مشدیدی در هیختاجراکیه رخ داده و سه نفر از هیکت اجراشیه رای مخالسف 
دادند و اخراج ناصر وشوق با اکثریت ؟را؛ صورت گرفته و خلیل ملکی هم در آن 
خلسه حضور ندا شت ۰ 

س - این سه تفر که رای مخالف دادند کی ها بودند ؟ 

غ وک خن هلگ کی ی اجه کین هان سا اشفا غا ۱ ره 
و میگذا رد و میرود جلسه را ترک میکند و بتابراین رای مخالف میدهد به این جریان 
و یکی مهندس قندها ریان بود که ناص وثوقی را از سال ها پیش می شناخت و رسما" 
اعلام میگند که"این موضوع ممکن است صحیح باشد ولی چه ضرورتی دارد که با ای 
سرعت مادر این جا دریاره آن رای گیری بکنیم . بايد این را کمیسیونی تشکییل 


داد بررسی کرد و خود ناصر وثوقی را دعوت کرد به دفاع از خودش ۰ یادتان ست‌ما 


پیشداد (۶) کے 


چه ضربه‌ها ئی خوردیم از حزب توده حالا شما همان بازی ها را ." جلال آل احمد که به 

خنجی گفته بوده شما " بریابازی راه اندا ختید درداخل حزب ." بهرحال ما اطلاعا تمان 

در آن زمان در این حد بود و البته بعلت علاقه‌ای که به حزب داشتیم میکوشیديم که 

این شایعا ت واخبار را منتقل نکنیم برای این که مبادا به پیشرفت حزب لطمه بزنیم 

وقتی من برای جلسه درس فرانسه و انگلیسی دو روز بعد از انتشار این خبر به متزل 

وثوقی رفتم بوسیله مستخدم خانه‌اش گفت که دیگر برای ملاقا ت من آمادگی ندا رد 

و روا بط ما بکلی قطع شد هر چه اصر' ر کردم موفق به ملاقات و گفتگو نشدم . چنسسد 

نامه فرستادم همه بی جواب ماند و بعد از ۲۸ مرداد هم که ایران را ترک کردم دیگر 

فرصت برای دیدا ر سض شا مدا ما اطع دارم که ملک مها نهد اشام غود یی رة 

و کوشش کرد که این اشتباه را جبران بکند حتی به تاصر وژوقی گفته بود که" پټای. شما 
را میبوسم برای آینکه اشتباه بزرگی کردم ." و بناصر وثوقی هرگز نپذیرفته بود و 

همیشه برضد ملکی آنچه از دستش میا مد انجام داد . چیزی که برای من فوق العاده 

عجیب بود برای این که فکر میکردم یک مرد امولی حتی اگر مورد بی انا قی و بیعدا لتی 
قرار بگیرد نباید از راه اصولی خود خارج شود:ولی همان انتقا مجوتی که به ولال 
عشقی و جنسی و عقده‌ها ی گوناگون در خنجی وجود ذاشت‌در وثوقی بصورت دیگری تیدیل يه 
انتقا مجوئی سیاسی و تشکیلاتی نسبت به ملکی شد. در حالیکه ملکی شاید بزرگ رین 

مسئولیت را در این جریان بعهده نداشت و طبق معمول قربانی سادگی و اعتماد خودش 

به دیگران شده بود . این بود داستان غم انگیز اخراج ناصر وثوقی از حزب زحمتکشان 

بر اثر توطگه‌ای که بنظر من بدست محمدعلی خنجی و مسعود حجا زی برای متلاشی ساختن 
تدریجی حزب زحمتکشان و از میدان. بدر کردن عناصر با شخمیت مئل وثوقی در پیش 
گرفته شده بود. 

س آقای دکتر پیشداه شما از رابطه حزب زحمتکشان ملت‌آیران نیروی سوم با اعتصاب 
کارگران کوره‌پزخانه‌ها چه اطلاعی دا رید ؟ آن اعتصاب عظیمی که قبل از کودتسای 


۸ مرداه راه افیاده بود . 


پیشداد (ع) = ۵ - 


ج - اطلاعی که من دارم در این حد است که بعلت فقدان کادر سیاسی در حزب علاوه بر 
مسئولیت مطبوعاتی که سردییری " علم و زندگی " بود » علاوه بر فعا لیتی کے در 

چها رچوب دانشگاه تهران در سازمان های دانشجوشی و در انتشار روزنامه " دانشجویان 
ایران" ارگان سازمان ها دانشجویان داشتم تقاضا شده بود که مسئولیت گویندکسی 
چند حوزه را بعهده بگیرم که دوتا ازاین حوزه‌ها حوزه‌های کارگری بود».یکی از این دو 
حوزه حوزه کارگران کوره‌پزخانه بود . 

س - پس حزب زحمتکشان ملت‌ایران درمیان کارگران کوره‌پزخانه اعضاء و سازمانی داشت ؟ 
ج - یله ولی بمورت وسيحي نه . شاید یکی از علل نفوذ این بود که یکی از اعضای حزب 

زحمتکشان و دوستان نزدیک ما ناصر فخار در حسایدا ری کوره‌پزخانه کار میکسسرد و او 
کارگران را تبليغ کرده بود به آمدن و فعالیت‌کردن در حزب زحمتکشان . تا آنجا که 
من بخاظر دارم هیچیک از کارگرانی که آنجا فا مدند بخاطز آگاهی به حقوق و منافع 
طبقه کارگری نبود بخاطر این بود که پشت‌و پناهی ملجائی پیدا بکنند که اگنر 
زورگوئی به آنها شد این پشت و پناه و این حزب یا سازمان از آنها دفاع کید 
در مساگل کا ملا" پیش پا افتاده و روزمره»درباره ایتکه طبقه کارگر باید از آن وضع 
تاهنجار خارج بشود و قانون کار مترقی بتصویب.برسد نه کوچکترین اطلاعی داشتند نه 

حتی و شاید به همین دلیل تقاضائی . حوزه‌هاً قوق البعاده سخت‌بود برای اداره کردن 

برای اینکه بیشتر به حوادث ووقایم عشق و علاقه داشتند تا به تحلیل و بايد گفت‌که 

ما هم امثال من هم کوچکترین آمادگی و تعلیم و ترییبی یرای اداره حوزه کارگسری 
نداشتیم بعلت این ثاید من به این دشواری ها اشاره میکنم . باری وقتی کارگسران 
توده‌ای کوره‌پزخانه بدستور حزب توده برای چوب.لای چرخ فعا لیت. دولت ملی گذاشتین 
دست به اعتصاب زدنه آن عده از اعضاء کارگر کوره‌پیزخانه که در حزب زحمتکشان 
بودند نیز به اعتصاب پیوستند چه خودشان و چه کارگران دیگری که به این ها علاقسه 

و اعتماد داشتند .بنابراین اعتصاب را توده‌ای ها علم کرده بودند ولی رقیای کارگکر 


ما ناگزیر از این اعتصاب پشتیبانی کرده بودند و امیدشان این بود که از طریق جزب 


پشتیبانی (ع) ت ۴ 


ما موفق بشویم این اعتصاب را بنفع آنها و بدست آنها و ب؛ ابتکار آنها برطرف کنیم 
خواست‌هاي کارگران را پاسخ مثبت‌دهيم تا آنها بتوانند در ميان کارگران کور‌پسز 
خا نه‌ها 

س تبلیغ کنند برای حزب . 

ج - تبلیغ کنند و نفوذ بیشتری پیدا یکنند و بهمین جهت هان روز اعلام اعتصباب 
مرا جعه کردند که "فورا" شما اقدام بکنید یفرما شید این تقاضاهاست ." و یک هیئتی 
برای حمای‌گرفتن با دولت تعیین شد و فا مون ارحباط با نضت‌وزیری در این زمینه 
صحبت‌کرد و جفتتد که این مربوط به نخست‌وزیری نیست‌بايستي به وزارت‌کار مراجعه 
کنیم . آن هیثت‌به وزارت‌کار مراجعه کرد برای ملاقات با دکتر عالمی اگر افتباه 
س یله » یله . ایشان وزیر کار بودند . 

ج - ایشان وزير کار بودند و گفتند »" این مربوط به معاون من است ." برای اولیسن 
با ر این هیئت‌که من هم بعلت گویندگی حوزه کارگران در آن شرکتداشتم و با علاقبه 
و اشتیاق با شخصی بنام شاپور بختیار روبرو شدم که بسیار مودبانه این هیشست را 
پذیرقت و گفت ۰" من باید در این زمینه بامقا مات مسئول و دولت صحبت‌یکنم و قبل 
از تماس گرفتن, نمیتوابم در این زمینه اخذ تصیم یکنم ." 

س - شما چه میخواستید از دکتر شاپور بختیار در آن ملاقات ؟ 

ج - ما چیزی نمیخوا ستیم کا رگزان چیزها کی که میخواستند کا ملا"... 

س - متظورم همان بود کارگران . 

ج - مشروع بود ۰ 

س بیاد میاآورید چه‌ها يود ؟ 

ج - یکی حقوقشان یود › اگر اشتباه نکنم ۱۲۰ تومان حقوقشان بود میخوا ستنسد 
٥‏ تومان باشد در مقایل ۱۲ ساعت کار در روز و شش روز در هفته و در بدتریبسن 


شرا یط ممکن یعنی جلوی کوره‌ها بدون کوچکترین دوش و حمام و هیچگونه ... چندین تقاضا 


پیشداد ع(ع) = 1۷ ¬ 


بود که مهم‌ترینش | فزا یش حقوق بود بعد کاهش‌ساعات‌کار بود نصب کردن دوش برای 
شستشو بود و ایجاذ روا بطی که سرکا رگر نتوا ند کتک بزند کا رگران را چیزها کی که ما 
برایمان کا ملا" قرون. وسطا ئی بود و از آن دفاع میکردیم . 

س- شما برای دکتر بختیار توضح دادید در آن موقع که تمایل و وابستگی سیاسی آین 
سازمان صنقی چیست» آن موقع که رفتید پیششان ؟ 

ج - آن فوقع ما حتی پرونده‌ای تشکیل دادیم که تحلیلی شده بود از علل اعتصاب 
و اشاره شده بود که این | عتصاب علل سیاسی دارد بدست‌توده‌ایها صورت‌گرفته ولی 
اکثریت‌کارگران اطلاع ندا رند که بدست‌توده‌ای ها صورت‌گرفته وبرایثان مهم تیسبت 
بدست هر کس‌صورت‌گرفته باشد چون زله شده‌اند دنبال او میروند. 

توت کا ایو را میم وا که نویه 

ج - بله بتقصیل » و ما درداخل‌اینهبا دوستانی داریم و این دوستان ما علاقه دا رنبد 
و عقیده دارند که حتما" دولت‌باید این کار را بکند و اگر نکند | عتصاب دا مه 
پیدا خواهد کرد» نمیدانم» شلوغ خواهد شد . اکر دولت‌این کار را از طریق آنشهنا 
بکتد از طریق کا رگران فلی و طرفدار مضدق بکند» 

س- آتقاقا " منظورم همین یود 

ج - بله 

س شما تما یل سیاسی این گروه از کارگران را که رفته بودند پیش آقای دکتر بختیار 
برای ایشان توضیح داده بودید؟ 

ج - یله و شاید اشتیاه ما يا تصمیم ایشان هم در رابطه با همين توضیح بود البته 
آن زمان ما با معاون وزارت‌کار که نخست‌وزیرش مصدق است صحبت میکردیم » 

س یله » بله , 

ج - و فکر نمیکردیم که ایشان تصمیم بگیرد به کاری که به ضرر دولت باشد چون بعقیده 
من چنانکه خواهم گفت تصمیم !یشان صد در صد در جهت تا کید توده‌ایها و تضعیسف 


جناح کا رگران ملی بود . گفت .>" شما چند روز فرصت بدهيك ۰ گفتیم E‏ نمیشوه ء این 


پیشداد (۶) = ۱۸ - 


کارگران کارگرا نی هستند که روزانه مزد میگیرند اگر دو روز سه روز به آنها مزدنرسد 
نمیتوانند بنایراین باید در عرض بینت‌و چهارساعت ." گفت »" بسیار خوب پس شما 
فردا بیا شید .۲ فردا که مراجعه کردیم گفتند که ۰" ایشان برای انجام کارهاگی نیست 
و پس‌فردا مراجعه بکنید." بهرحال چندین روز ما را سردوانید تا بالاخره گفت »" من 
یاوزیر کار با دکتر مصدق محبت کردم و هر دو هیشثت وزراء "۰ دروغ پشت‌دروغ » "همه 
گفتند که ما بهیچوجه نمیتوانیم به این خواست‌ها جواب مثبت‌بدهیم به دو دلیستل. 
یکی اینکه امکانات مالی ندا ریم صندوق دولت خالیست ‏ دوم اینکه اگر به چنیسی 
تقاضااها ئی پاسخ مثبت‌بدهیم این جریان اعتصابی در تمام موسسات خموصی و دولتسسی 
و اداره‌جا ت‌تکرار خواهد شد . بمحض اینکه کارگران دخانیات اطلاع پیدا بکنند که با 

یک آعتهاب میشود به نان و نواشی, رسید آن وقت ... و دولت‌تمیتواند با چنین مشکلاتی 
دست و پذجه ترم بکند." این استدلال کا ملا" دور از واقعیت‌نبود ولی موضع گیری ما هم 
در دفاع از کارگران کوره‌پز خانه‌ها که‌دربدترین شرا یط ممکن کار میکردند قایل مطاسعه 
یود و دولت میتوانست یک 2011۳0115 یک راه حل میانه پیدا بکند و جواب رد‌ندهد » 
بخصوص که بعد از اینکه آقای شاپور بختیار به ما اطمینان داد که "دولت هیچگونسه 
اقدا می تمیت‌اند بکند و شما بگوئید و دکتر مصدق گفت که هر کس‌طرفدار من است 
میروه سر کارش و با دولت درنمی افتذ برای اینکه تضعیف دولت خدمت یه استعسمار 
است . شما به رفقایتان همین را بگوشید . " گفتیم >" نمیشوه رفقا نمیتوآنند این 
کار زا بکنند ایتها در اقلیت هستند آنجا اگر این کار را یکنبد تمام کارگرانی که 
هنوز موضع گیری سیاسی نکردند به سوی دسته‌ای خوا هند رفت‌که برایشان چیزی بیاورد 

از این کوشش ها و ملاقات‌ها ." گفتند ." تخیر این موضع ماست و یک سانتیمتسم ما 
حاضر نیستیم جلو یا عقب برویم ." بعد از این که ما رققای حزیی را دعوت‌کردیسم 

و یا اصرار و پس‌از چندین ساعت مجاب کردیم که هیچ راهی برای قبول درخواست‌مای 
آننها وجوه نداود و بایداول مبارزه با استعمار بپایان برد بعد به این کارا 


برسیم و آنها یما گفتند "ما نمیتوانیم این کار را از پیش ببریم » ما میرویم عضو 


حزب هستیم و انضبا ط تشکیلاتی شما میگوشید بايد این کار را بکنید . سکول 
تشکیلات هم آنجا نشمته دستور میدهد ولی آنها حرف ما را گوش نمیکنند." گفتیم »ما 
جز این چاره‌ای ندا ریم دولت‌هم قری‌و محکم است ." (۲) دوستان کارگر ما رفتنسد 
و کار خود را از سر گرفتند ۴۸ ساعت‌بعد هفین آقای شاپور بختیار بعنوان میاون 
وزیر کار درخواست‌های نوده‌ای ها را که اعتماب را آغاز کرده بودند پذیرفنت 
و این اعتصاب به نفع. حزب توده و بعنوان یک افتخار سیاسی بزرگ تلقی شد و بعنوان 


یک شکست نهضت ملی بود. 


روایت‌کننده : آقای دکتر ؟ مير پیشدا د 
تاریخ مصاحبه : ۲ مارچ ۱۹۸۴ 

مخل مصاحبه : شهر لوشن › فرانسه. 
مصا حبه کننده : ضاء صدقی 


نوار شماره YY:‏ 


کا رای مکی تھ ملس ور محاقل کازگری 2 گفشن ارت که ی او این شت ا 
آن عده . دودی کارگر کوره‌پزخانه که دآشتیم از دست‌دادیم .این داستان اعتصاب 
کا رگران کوره‌پز خانه بود که شرح این اعتصاب در همان زمان در روزنامه نییروی سوم 
منټشر شده است » 

س - بله 

ج - بدون جزثیا تی که در رابطه با ملاقاتهاشی که ما با معاون وزارت‌کار داشتیم . 
س این کار دکتر شاپور بختیار کمک بزرگی کرد به آن تظا هرا ت عظیم خزب توده در 
سالگره ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که برگزا.ر شد در تیرماه ۱۳۳۲ . یادتان هست‌که حزب تبوده 
چ ت یلته 

س میتینگ سیا ر عظیمی داي ؟ 

ج یله آن که بخویی بخاطر دارم شاید در آن باره بصورت‌دیگری هم صحبب ‌بکنیم این 
که در آن تا ثیر داشت طبیعی است ولی بطور کلی در تضعیف دولت مدق در تضعیسف 

! حزاب ملی تا شیر داشت 

س - یک موضوع دیگری که من میخواستم از شما سوال بکنم راجع به کمک مالی ای بود 
که به حزب زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم شده بود , شما از این جریان اطلاعی 
دارید؟ 

ج - نه من :.. 

س - یک اشا ره مختصری هم راجع به این موضوع در کتاب خاطرات‌سپاسی خلیسل ملکسی 
آقای هما یون کاتوزیان کردند . ۱ 


ج ب نه من راجع به امور مالی اطلاع ندارم چون سردییر "علم وزندگی" بودم بعد از 
جدا ئی از دکتر بقائی میدانم که از نظر مالی مشکلات یکی دوتا نیود و اسر 
کمک ها ی قا بل ملاحظه‌ای به حزب شده بود لاید سهم"علم و زندگی"هم پرداخت میشسبند 
درحالیکه من با تما س‌های خانوادگی و دوستان موفق میشدم که مخارج" علم و زندگی" 
را تأمین یکنم که خوشیخثانه بعلت بالا رفتن تیراژ روی پای خود میا یستساد 
و میتوانست دخل و خرجش را متتعا دل بکند . شا یعاتی, درباره کمک های مالی به جزپ 
زحمتکشان ملت ایران بود من اطلاع دقیق ندا رم سالها بعد از یکی از فعالان بازار 
تهران شنیدم‌ویرای اینکه اسم او را پنهان نکنم از قاسم لباسچی شنیدم که در همان 
زمان پس از تردیدی که بعد از جداثی از دکتر بقائی بیدا شده بود و این تردیند 
سه چها رماه بعد که مواضع بقاثی روشن شد از میان رفت از بازار کمکی به زب 
زحمتکشان ميشد » قبلا" هم ميشده به حزب زحمتکشانی که با بقائی همکا ری میکرده . 
س - بله » یله . 

خ ولي از متایع دیگر کمک مالی من شخضا" اطلاعی بدا رم . 

س آقای دکتر پیشداد بطور کلی موضع حزب زحمتکشان ملتایران - نیروی وم 
در رابطه با دولت دکتر مصدق در آن ما ههای آخر حکومت مصدق چگونه بود ؟ 

ج - موضع تقریبا " همان بود که قبلا" هم محبت‌نرديم یعنی 

س - طرفدا ری بی قید و شرط ؟ 

ج - طرفدا ری ضفن انتقاد ولی به مخالفت . یادم هست‌که مقاله بسیار بسیار میم 
و جالیی ملکی نوشته بود در مقابل مقاله‌ای که یکی از دوستان دیگر در همین زمینه 
سیا ست داخلی دکتر مصدق چاپ‌کرده بود . مقاله‌ای که آن دوست نوشته بود اینستکه 
" دکتر مصدق اشتباه میکند باید اشتبا.هات‌خودش را املاح بکند بايد چنین و چنان 
بکند." استدلال ملکی این بود که "از سیاست داخلی دکتر مصدق میتوان انتقاه کرد 
با آن نباید مخا لقت کرد ." این منظورش‌ این بود که درحال حاضر دکتر مصدق 
سياستی دا رد قابل انتقاد ولی این انتقاه تباید تبدیل به مخا لفت بشوه چسون 


مخا لفت مترادف با تضعیف دولت مصدق | ست و تضعیف دولت مصدق خدمت به استعمار اشت . 
با چنین استدلالی موضع گیری حزب مشخص ميشد که دل ما ازدست دولت دکتر ممدق پر 
از خون است ولی تا جهنم‌بدنیال او خواهیم رقت . 

س- آیساشما خطر شکست‌را اخساس میکردید؟ 

ج - خطر شکست‌در سرمقاله شماره هفتم علم و زندگی بصورت‌خیلی صریح و جدی البتبه 
با نثر خاص ملکی که برای همه قابل دریافت و فهم نبود کا ملا" بیان شده بود . سن 
فکر میکنم یکی از اولین کسانی که بظور صریح شکست دولت مصدق را پیش بینی میکره 
ملکی نود ولی میگفت »" ما نیایستی با مخالفت با دولت مصدق این شکست راتسریع 
بکنیم و ما اگر میتوانیم باید کاری یکنیم که چنین شکستی پیش نیاید ." و کناری 

که ما میتوانستیم بکنیم بصورت‌انتقاد بود بصورت ملاقا ت‌هائی که ملکی با مضبدق 

داشت و برخوردها ئی بود که گاهی اوقات بین آنها پیش میا مد که ملکی از لحاظ 
اخلاقی گزا رش دقیق و منظمی نمیداد. ولی گاهی اوقات نمیتواتست از بیان برخسسی 
نشکا ت خودداری کند .مثلا" در اردیبهشت ۱۳۲۲ خوب بخاطر دارم شنبه شبی را که مببا 

حوزه داشتیم و گوینده حوزه ما ملکی بود و معمولا" میدانستیم که اول میرود پیش 
دکتر مصدق و از ساعت هشت حوزه رسمیتِ پیدا میکند معذا لک ما از ساعت شش شروغ 
میکردیم به رفتن چون خانه ملکی در واقع حوزه ما بود و آنجا بسیاری از کارا 

را انجام میدادیم . در شبی که مورد اشاره من است در اردیبهشت ۱۳۲۲ ساعست 
هشت شد هشب و نیم شد نه شد و ملکی نیا مد ,یا دم‌هست که کمال قاشمی گویندگی حوزه 
را بعهده گرفت‌و شروع کرد به تفسیر اخبار و ساعت‌از ده گذشته بود که ملکی با 
یک حا لت عبوس و اخمو وارد شد و رفت یک گوشه اطا ق نشست . کمال قائمی گفست »> 
" آقای ملکی در غیاب شما من به خود اجا زه دادم که گویندگی حوزه را بعهده بگیرم 
و راجع به این مسائل صحبت شد حالا که شما تشریف آوردید شما خودتان اداه 
بدهید ." گفت »" نخیر شما ها بقرما گید من گوش میکنم ." بعد ازنیم ساعسست 
قوب ره او قان مکی سوال شه که فما او ان کسان که وديف ما زا ها نان 


آوردید؟ اشا ره‌ای بود به این که "شما پیش پدر بزرگوار دکتر مصدق. بودید ." باکمال 
عصبا نیت گفت »" هیچ . نمیتوانستم برای شما ارمغان بیاورم حتی یک برگ گل برای 
شما نتوانستم بیاورم » به او گفتیم...."اینجا فکر میکنم. کنترل را از دست میسداد 
بهمین جهت من هیچوقت عقیده. نداشتم که ملبکی یک دیپلما ت خوب بود . مرد بسیسار 
دانشمند و عمیق و بافهم و معلومات بود ولی دیپلمات نبود بعلت‌همین از جا 
دررفتن این نکته را گفت‌و من از این بابت خیلی خوشوقتم که "حتی یک برگ گیل 
نتوانستم برای شما بیاورم . من به ایشان میگویم»اصلا" زیان همدیگر را نمی فهمیم 
من به ایشان میگویم اگر شما این کارهارا ادا مه بدهید چنین و چنان خواهد شد» 
در سا ست شیا اک را خا تت است :نها ی اة ا بخان جر ابقر بده عرق 
میکنند به گریه کردن و میگویند . من در تفام عمرم به این مملکت خدمت‌ کردم 
چطور شما میگوشید من خیاانت کرده‌ام؟ من هم شروع میکنم به گریه کردن چون در 
ا یق ا و کار میود کر یه اگوی ها دوکر می می کی کف اضما چا کت 
کردید ؟ گفتم اشتباه در سیاست مترادف است‌نا خیا نت چون نتیجه آن یکی است‌چرا 

شما به حرف من خوب گوش تمیدهید ؟" این یکی از خاطراتی بود که در این حبوزه 
حزبی بعد از یک ملاقا ت تند و تیز که بین ملکی و مصدق رخ داده بود بصورت‌ یک 
قصه قمه تلخ و قصه‌ای پر از غصه شنیدم . پیدا بود که در ماهها ی آخر ملکی هر روز 
بر این نکته وقوف و آگا هی بیشتری پیدا میکرد که کار از کار گذشته و دولت مصدق 
محکوم به سقوط است و خودش‌با شیوه و روالی که پیش گرفته مقدمات‌سقوط خودش را 

قرا هم کرده و کوشش دشمنان به هر مورت که باشد این دولت رفتنی است. و نمیتواند 
خودش را حفظ بکند و موفق بشود . 

س+ پریروز با آقای حاج سید جوادی که مجبت‌میکردم مصا حبه میکردم ایشان یسک 

مطلبی را به من گفتند که البته اول گذا شتند که ضط موت‌را خا موش‌کنم به خودمن 

گفتنه ولی در ضط صوت نگفتند که ثبت بشوه و باقسی بماند . به من گفتند که 

آن ماههای آخر یک بار آقای ملکی به دیدار دکتر مصدق‌میرود که با او محبت بکند 


مدت‌ها منتظر میشود و او را مصدق نمی پذیرد و بعد از مدت‌ها انتظار دکت 
سنجابی که میآید بیرون خلیل ملکی این مطالب را به دکتر سنجابی اظهار میکند که به 
او بگویذ و به او اطلاع بدهد که یک کودتاشی در شرف تکوین‌است عليه دکتر مصدق 
و میگفت وقتی که بغدها بعد از مراجعه به ملکی آقای حاج سید جوادی میگفت وقتی 
که رفته بود پیش ملکی ملکی عصبا نی شده بود گفته بود که »" عکس این پدر سوخته را 
من میخوا هم بگذارم پائین برای این که رفتم به او بگویم که این جریانات‌به این 
شکل است و یک کودتا در شرف تکوین است مرا نپذیرفته ." آیا شما از این موضوع 
اظلاعی دا ریف ؟ 

ج از موضوع عکس‌اطلاع دارم از ملاقات‌و اینکه دکتر مصدق او را نپذیرفته املاع 
ندارم. . ولی من هم زياد راض نیستم که این آخرین قضا وت ملکی را در سال ۱۳۳۲ 
دربا ره مصدق رواج بدهم منتشر کنم » بنابراین اینجا که صحیت‌از خاطرات‌است 

س - بله 

ج - بدان اشاره میکنم ولی تاکنون در هیچ مجلسی حثی دوستانه به این مطلب اشباره 
نکردم .این را ملکی به من هم گفت » البته امطلاحی که او در این رابطه با من بکار 
برد امطلاح توهین آمیزی نبود بسیار خسته بود بعد از میتینگ »که باید درباره آن هم 
محیت‌کنیم» اولین سالگرد قیام سی ام تیر در آن سالی که » 

شوش تقوم یت 

ج - یلافاطه بعد از این میتینگ بود فوق النعاده خسته بود بیش از ظرفیتش کا رمیکرد 
و به امطلاح معروفاتومییلش به روغی سوزی افتاده بود ۰ معذالک من منتظر سرمقالسه 
بودم » اداره "علم و زندگی"به این ترتیب بود که تمام مقالات را من تهیه میکسردم 
با هزار زحمت نویسنده کم بود و تقاضا و توقع من زياد هر کسی را نمیخواستم 
از او مقاله بگیرم ودر این زمینه کلی دوستان را از خود رنجا ندم چون کسانی بودند 
که پیش از آنکه من مسئولیت سردبیری علم و زندگی را بپذیرم با علم و زندگسی" 
همکاری قلمی دا شتم و وقتی من این مسئولیت‌را پذیرفتم از آنها هم تقاضای مقاله 


نکردم طبعا" ناراحت شدند › یکی از آنها مهندس قندهاریان بود که من عقیده داشتسم 
و دارم که مقالات او ارزش‌نه علمی نه سیاسی داشت و با دقت‌و حوصله و نطالعه زیا د 
توه شم درل میا ت روط ب تلف اوه ا شو با وه تو :ا وال 
مرداد رفته بودم پیش ملکی برای گرفتن سرمقاله چون سایر مقالات همه آماده می شد 
و حتی حروفچینی ميشد آخرین مقناله سرمقاله‌ای بودکه ملکی بایستی تهیه بکند و او از 
این با بت همیشه عقب بود و خیلی ناراحت‌بود برای اینکه علم و زندگی روز به روز 
جاذیه بیشتری پیدا میکرد و به گوشش میرسید و مایل بود که از هم شرکت بیشتری داشته 
باشد معذا لک آ خرین کسی بود که سرمقالها ش را میداد. یادم هست اواتل مرداد ۳۲ بوډ 
و ما هم شنیده بودیم و کم و بیش باور میکردیم که بزودی کودتائی خواهد شد منتهی 
شکلش را و تاریخش را به درستی نمیدانستیم »و ديدم خیلی خسته است و پرسیدم» آقای 
ملکی حا لتان چطور است ؟" گفت »" به یک معنی امروز بهتر است چون عکس آن پیر مرد 
را از روی طاقچه برداشتم ." من خیال کردم مشروب خورده و تصور نمیکردم یک همچین 
حرفی بزند کسی که همیشه با نک احترام و غلاقه خاصی بخصوی در مقایل ما جوان ها از 
مصدق صحبت میکرد پیدا بود که کلافه شده بود . نمیدانم فکر نمیکنم علت‌این سرخوردگی 
و قطع امید مقلا" نپذیرفتن او در یک جلسه ملاقات باشد ۰ ملکی مردی بسیارامولسسمی 
بود همه چیز را حتی تمام زندگی اش را حاضر بود برای پیشبرد هدف اجتماعی سیاسی‌اش 
فدا یکند . او مردی نبود که کینه توز و انتقامجو باشد من فکر میکنم که‌سرخوردگی 
او قطع اميد او از مصدق بالاتر و خیلی مهم‌تر از مساگل روابط شخص بود. 

س - منظور آقای حاج سید جوادی هم این نبود که ملکی این حرف را زده فقط بخاطر 

این که نپذیرفتنش اینها , میگفت >" آین حرف را زده بخاطر این که با نپذیرفتنشش 
فرصت این را پید! نکرد که باز هم به دکتر مصدق گوشزد ببکند و به او هشدار بده 

و از این که دکتر مصدق به هشد ارهای او توجهی نکرده این عصبانیت در او ایجاد 

شده بوده ته بخاطر صرف نپذیرقتن . 

ج - بنظر من این عصیا نیت نبوه آنچه من. دراودیدم‌در همان روزی که برای گرفتسسن 


سرمقاله رقته بوذم این بود که دیگر اعتقاه تسبت به مصدق ندا شت و تشخیص دا ده بوف 


که این مرد مرد آن مباً رزه نیست و این البته مثل یک کوهي برسرش فرود آمده بود و 
به ايبن دلیل عکس مصدق را از طاقچه برداشته بود ولی همین مرد بعد از چند سبال 
وقتی مصدق در قلعه احفدآباد محبوس میشود وقتی میخواهد آیران را ترک بکند به یک 
نفر گزا رش میدهد به مصدق است و با همان امطلاح " پدر بزرگوار منتت‌ایران" رایکار 
میبرد . بنابراین شاید بعد از کودتای ۲۸ فرداد و با این که به زندان افتادو 
میبایستی اگر مرد کینه‌توز و انتقامجوئی باشد تمام این شکست‌ها را سئوئنیتش‌را 
متوجه دکتر مصدق بکند و دکتر مصدق را بکوبد » هرگز چنین چیزی نيبت . انتقساد 
اصولی و دقیق از علل شکست نهضت ملنی ایران میکند ولی موقعی که جبهه ملسی دوم 
بوجود میاآید کوشش میکند برای شرکت در جبهه ملی دوم . موقعی که جبهه ملسی دوم 
اشتبا هاتی میکند گزارش میدهد به دکتر مصدق . 

س- میرسیم به ۲ نجا آقای پیشداد. 

ج د و دکتر مصدق را مجیور میکند به دخالت‌در امور جبهه ملی دوم . میخوا هم یگویم 
آن عصبانیت خیلی بیشتر از عصبا نیت بود . 

س بلد میرسیم به آنجا . نظر حزب زجمتکشان ملت ایران - بیروی سوم دریاره رفراندوم 
چه بود ؟ 

ج - در اننجا بايد به دو نکته اشاره کرد یکی اینکه ملکی با تعطیل مجلس سخسنت 
مخا لف بود و لابد میدا نید که از طرف احزاب ملی پیشنها دی شد برای رفتن بطور رسمی 
چون تما م این !عضاء روایط خموصی با مصدق دا شتند ولی قرار میشود به هییت‌اجتساع 
بعنوان نما یندگان احزاب ملی به مصدق مراجعه کنند گویا از حزب ایران به احتمال 
قریب به یقین فکر نمیکنم اشتباه بکنم » دکتر ستجابی نماینده میشود » از حسزب 
ملت‌ایران دا ریوش قروهر و از حزب زحمتکشان ملت‌ایران خلیل ملکی . و خلیل ملکنی 
به آنها قبلا" میگوید به داریوش فروهر و دکتر سنجابی که >" من عقیده‌ام اینست 
ولی آنجا که رفتیم من محیت نمیکیم شما محیت‌کنید ." قرار ومدا رشان را میگذا رند 


و سنجابی هم دا ریوش فروهر را شیر میکند که ," بله شمابه او بگوئید فلن و این 


حرف‌ها شما آنجا صحبت‌کنید ." دا ریوش فروهر هم که از خدا خواسته که در حضور خلیل 
ملکی و دکتر سنجابی او ۰.۰ 

س با دکتر مصدق صحبت کند . 

ج - بلندگوی احزاب ملی باشد . ولی وقتی میروند آنجا می نشینند و این را خلیل ملکی 
تعریف میکرد هم با یک خالت عیب جوشی وخرده‌گیری هم با نوعی شادی کودکانه که 
با لاخره او تشخیص داد که کسی که با ید محبت بکند کیست . میگوید که" وقتی, رفتیسمو 
پیش دکتر مصدق. نشمتیم و خوش‌ و نش مقدماتی بپایان رنید آقای دکتر سنجابی شروع 
کرد به صحبت کرین حالا دا ریوش فروهر هم همینطور دهانش یاز اسب که کی نوبست 
سخنرا نی ایشان خوا هد رسد و گفت که "بله ما بعنوان نمایندگان اجزاب ملی آمده‌ایسم 
دربا ره تعطیل مجلس و رفراندوم با شما محبت بکنیم و از آقای خلیل ملکی تقاضا کردیم 
که دلاکل ها وا تفج ی مخالفت: یا این کار یه طاق شا براه وق مکی هم 
یدون این که کوچکترین اعتراضی بکند که ته آقا قرار نبود.آقای دا ریوش فروهر صحیبت 
بکند اینها . شروع میکند به برشمردن برهان ها و استدلالها ثی که برای این کار وجود 
دارد از جمله این که"آقای دکتر مصدق شما همیشه خودتان با دوره فترت مخالف بودید 
یا دتان هست در آن دوره چه گفتید ؟در آن دوره چه گفتید ؟ و چرا میخواهید خودتان 
فترت بوجود آورید ؟"گویا آن اصطلاحی که ما از ملکی چند یار شنیدیم و دیگران هم 
نقل کردند و یکی از نقل کنندگان خود دکتر سنجا بی بوده »یتابراین. اطمینان میتجتبوان 
دا شت‌که خلیل ملکی اختراع نکرده در همین جلسه رخ داده که آقای دکتر مصدق این 
کا ری که میکنید اشتیاه است و ما یقین داریم با این استدلل‌هائی که کردیم که این 
به ضرر نهفت ملی ایران است و این نهفت‌ملی ایران را به بن بست‌خواهد کشیدوبه 
دشمنان بهترین فرصت را خواهد داد که نهضت‌ملی را به شرکت‌بکشاند» اما علیر غبیسم 
این تظریا تی که گفتیم ما احزاب ملی ایران ما ء من بعنوان جزب زحمتکشان ملت‌ایران 
میتوانم در این قسمت‌بگویم تا جهنم هم به دنبال شما خواهیم آمد." آیشان هم کوش 
میکند میگوید ," دیگر حرفی ندارید ؟" بعد این ها از هم جدا میشوند کوچکترین 


دیا لوگ گفتگو و تبادل نظر با نمایندگان احزاب ملی درگیر نمیشود ایشان تصمیمش را 
گرفته با مشا ور! نش هم فخت کرده که دکتر صدیقی در E‏ آنها بوده که مجلس را 
تعطیل یکتند رفراندوم یکنند . " همین خلیل ملکی که ازنظر امولی و سیاسی با 
امل رفراندوم مخالف است‌وقتی دولت مصدق تصمیم گرفت رفراندوم را انجام بدهد 
تمام حزب را بسیج کرد برای شرکت‌فعال در رفراندوم و برای اینکه این رفراندوم 
به بهترین صورت ممکن انجام بگیرد . 

س وقتی که کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۴۲ صورت‌گرفت حزب زحمتکشان ملت‌اسسران 
عکس العملش نسبت‌به این کودتا چه بود ؟ 

ج - محکوم کردن و شرکت‌وسیع در میتینگی که روز بعد یعنی ۲۶ مرداد در میسدان 
بها رستان صورت‌گرفت که مرحوم حسین فا طمی نطق تشینی کرد که آن روز برای ما قایل 
قهم نبود که این چرا با این شدت‌و حدت به دربار و شاه و خانواده حمله میکند 
بعدها قهمیدیم به علت‌بلاگی بود که بر سر زنش در جلوی خودش آورده بودند و نطق 
غرائی که دکتر شایگان کرد که" شاه رقتو مییایستی دیگر در فکر نظام آینده بود 
ما شروع کردیم بصورت خیئی خودجوشانه بدون اینکه از رهبری حزب تصمیمی گرفته شده 
باشد و ابلاغ شذه باشد ولی فکر میکنم درا ین زمینه از همه داغ تر و فعال تر جناح 
خنجی و مسعود حجازی بود و بدون اطلاع مسئولان تشکیلاتی شاید این به ما تبلیغ شده 
بود » بهرحال ما از همان روز ۲۶ مرداد ۱۲۳۲ برای این که از حزب توده عقب نیفتیم 
از یک طرف تبدیل شدیم یه هواداران دو آتشه جمهوری و شعار حزب شد جمهوری وا زطرف 
دیگر تبدیل شدینم به پائین کشانندگان آنچه بمورت مجسمه شاه در تهران وشهرستانها 
وجود داشت و من بخاطر دارم که چندین مجسمه در همان روز و روز بعد در جیناط 
یاشگاه حزب جمع شده بود . 

سب شب #۷ مردااد از طرف حزب بتمام اعضای حزب دستور داده شده بود کسه 
در روز ۲۸ مرداه به خیابان ها برای تظا هرات‌و طرفداری از دولت‌دکتر مصدق نیا یند 


شما از کم و کیف‌این دستور اطلاعی دارید. ؟ 


پیشدا د )۷۲ = و[ - 


ج - بله. 

سد و میدانید این دستور از کجا صادر شده ؟ 

ج - دستور از دولت به احزاب ملی داده شده بود چون از همان روز ۲۶ مرداد تظاهراتی 
در خیایان ها صورت میگرفت که گروه‌های مختلف از حزب توده گرفته تا گروه‌های 
وایسته به زاهدی در این تظا هرا ت‌خیا یانی که بیشتر شبیه به هرج و مرج و اغتشښاش 
بود شرکت میکردند و روز یکشنبه و دوشنبه این حالت‌هرج و مرج و آنارشی وجوددا شت 
یقدار زیا دی دزدی شد چندین مخازه در تهران مورد هجوم قرار گرفت‌و برخلاف سی تیر 
که یک هفته نیروی انتظا می صلا" درخیابان ها نبودند و مردم ا دار فیکردند بسدون 
آین‌که کمترین دزدی و جتایتی صورت بگیرد برعکس در ۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ اغتثاضات 
قا یل ملاحظه‌ای درتهران و شهرستان های بزرگ رخ داد. روز سه‌شتبه ۲۷ مرداد هیشسنت 
دولت جلسه تشکیل داد و یکی از تصمیمات‌این بوؤد که به احزاب ملی دستور دادند که" 
از شرکت در تظا هرا ت‌خیایانی خوددا ری کنید چون دولت‌تصمیم گرفت‌که این تظاهرات 
را سرکوب کند ."بهیچوجه سخني از ۲۸ مرداد و کودتاو تظا هرات‌به شود دولت ملسي در 
ميان نبود اخطار شده بود که دشمنان نهمت ملی با ایجاد. اغتشاش و هرج و رج 
میخوا هند به دولت ملی لطمه بزنند و ثایت یکنند که رفتن شاه ازایزان در واقع 
با عث این اغتشاشا ت شده است و به احتمال قوی علاوه بر حزب توده که سنگ تام در 
ایجاد هرج و مرج گذاشت وشاید تصمیم داشت‌که وقتی این هرج ومرج یه اوج خود رسید 
از سازمان نظا می خود برای کودتاتی با توافق روس‌ ها استقاده کند یه احتمال قریب 
به یقین عنا صر وایسته به آیت‌اله بهبهانی ء کاشانی » بقائی › دربار» مرتجعیسن 
زمین دا ران بزرگ دراین اغتشاشات شرکت داشتند و تصیم دولت‌به یک معتی قاییل 
قهم بود که هواداران دولت اگر درخیا بان‌ها نبا شند دولت میتواند تشخیص بدهد کسه 
دیگران از دشمنان دولت ملی ستند پس میتواند آنها را متقرق کند و سرکوب سازد . 
س - پس چرا نکرد آقا؟ 


ج امکانات کافی نداشت بعلت اینکه گوش نکرذه بود هشدارهای ملکی را و گاره 


پیشداد (۷) کت 


نهضت ملی را تشکیل ندا ده یود و در داخل نیروهای انتظا می هم بسیا ری از عبنا مر 
دشمن حضور داشتند و من باید اعتراف بکنم که هیچ یک از هوا دا راان پروپاقرص نهضت 
ملی در ۲غا ز ایجاد این نهضت آن حرارت‌و شور و شوق را دردفاع از نهضت ملی دیگر 
ندا شتند . اگر در سی تیر ما حاضر بودیم که جان خود را برای با زگردا ندن مصدق 
به حکومت به شمن بخس بفروشیم یعنی به آماانی 

س همچنین در ٩‏ اسفند . 

ج - از .دست بدهیم و همچنین در نهم اسفند و هنوز در نهم اسفند در ۲۸ مردا دیخصوصی 
که هیچگونه تشویقی برای چنین تظا هرا تو دفاعی از دولت‌ملی نشده بود این چنین 
شور و شوقی در توده مردم وجود نداشت .متظورم دز قعا لان سیاسی نیست چون مسا 

میدا نستیم که دولت ملی دکتر مصدق اشتباه میکند نمیخوا هد شکست بخورد ولی مردم 
قطع | مید کرده بودند و شاید یکی از دلائل انصراف مصدق از دعوت‌مردم به تظا هرات 
همین بود شا ید اطلاعات موشثق تری نسبت‌به اطلاعا ت ما داشت که اگر سی تیر دیگری 
یوجود بیاید این یار دشمتان خوبزيزي بزرگی براه خواهبد انداخت و ایشان تصمیتم 
گرفته یود که دیگر یه پای چنین خونریزی نروه چون سیا ستش یه ین يست کشیده یود 
و گویا درهمان روز ۷ مرداد بطور خیلی رسمی هندرسون سفیر کییر آمریکا در ایران 
نامه‌ای از ریاست جمهوری آمریکا به مصدق داده بود که »" دولت‌من از این پس 

دییگر دولت شمارابه رسمیت نمی شناضد ." این هم در تصمیم ما ا کیان یت 

تباید بوذه باشد . بهرحال ما فعالان حزبی گرچه دستور دا ده شده بود که در 

تظاهران شرکت نکنیم ولی دریباشگاه حزب جمع شدیم و تمام ميخ چها رشتیسه در 

حالت انتظار و تلقن به نخست‌وزیری میگذشت و من یکی از کسانی بودم که نزدیک 

به تلقن بودم که فورا" تکلیف ما آز طرف نخضست‌وزیری که دستور سکوت‌ذاده سود 
روشن بشود تا در حدود ساعت یازده اولین نظاهرات‌خیابانی به گوش‌ ما رسد 
که غد ای یدنه او کا یگریت و ماد فوبا ره فی گرديم: و اتفال که جنه 
بايد کرد؟" که گفتند "هیکت دولت تشکیل شده و مذاکرات میکنته و شما منتظر باشیند 


پیشداد (۷۲) - 


سا خودمان تلفن خوا هيم کرد." که تلفن نشد و چندین بار از طرف مسئولان تشکیسلات 
تهران تلفن شد پاسخ صریحی داده .نشد و ساعت پیج ما متوجه شدیم که بسیسیباری 
از جاها اشغال شده از جمله رادیو و بعد هم اطلاع دادند که " بايد هر چه زودتر 
آرشیو را تا آن چه میتوانید بدست بیاورید از حزب‌جمع و جورکنید و بیرون ببرید 
که دا رند با شگا ههای احزاب ملی را اشفال میکشند."ومدتی طول نکشید و فکر نمیکنم 
دوستان موفق شده باشند مدارک واسناد را 

س نخیر برای اینکه ..: 

ج - بیرون برده باشند و من خودم ... 

س یاشگاه حزب را آ تش زدنددر خدود ساعت دو بعد از ظهر 

ج - دیرتر از دو بعد از ظهر . 

سد من خودم آنجا بودم موقعي که آتشش میزدند من نگاه میکردم . 

ج - بهر حال من بخاطر دارم که دفتر "علم. و زندگی" طبقه بالا بود و فرصت‌این که 
من بروم و مثلا" مقالات چاپ نشده‌یا پرونده‌های مختلف‌را بیرون بیاورم باقی نیود 
گفتند که ," فورا " بروید بب ون که ریختند .۰" و بعد هم آتش زدند. 

س یله و مقاویت‌کوتاهي شد ولی بخا طر حمایتی که نظامی ها و پلیس میکسره از 

مها جمین دفتر حزب به آتش‌کشیده شد . تنها کسانی که آنجا آمدند آن روز و شا هدش 


بودند أز بیرون یکی | میرقلی یود یکی حسین ملک بوك ۰ 


ج - یله 
س یله » و من در مصاحیه‌ای که با یکی از وزرای دکتر مصداق داشتم اخیسسسرا" 
و استدلال یشان در توجیه این که چرا دکتر مصدق آن روز مقاومی 


به آن شکل نشان نداد و یا کارد ملی تشکیل نداد و یا در آن روز ۷ مردا د سردم 
را دعوت‌به مقاومت‌نکرد این بود که دکتر مصدق درواقع بخاطر وضعیتی که در سیا ست 
جها نی آن روز وجو داشت نمیتوانست‌چنین کا ری بکند برای اینکه این کاردرایبران 


جنگ دا خلی را موجب میشد و قوای انگلیس‌و قوای روس از دو طرف وارد اران 


پیشداد (۷) - ۱۳ - 


ميشدند و ایران را اشال میکردند . نظر شما دراین باره چیست؟ 

ج - من فکر میکنم دکټر مصدق به شکست سیاست خود و ازدست‌دادن پایگاه اجتماعی. اش 
پی برده بود و ازطرف دیگر شاید این ترسو واهمه را داشت که اگر دستور مقاوست 
بدهد کار به کشت‌و کشتار وخونریزی شاید اشفال ایران و شاید تسهیل پیشرفت حسسبزب 
توده خواهد داشت بهمین جهت‌تصمیم گرفت که بگذا رد کودتاچیان کار خودشان را بکنند. 
و من عقیده دارم حاضر بود برای شهید شدن و برخی از سران نهضت ملی تعریف کردهاند و 
من تردیذی ندارم که مجبور شدند دست‌و پایش را بگیرند بزور از خانه بیرونش ببرند 
و الا قصد او از همان روز يا از ثب قبلش. این بوده‌که بماند و درهمان خانه شهیبد 
یبود بنابراین به این دلیل نیا زی نمی دید به دعوت‌مردم برای دفاع از دولت‌ملسی 
و لاید ... 

س حتما " ! طلاعی هم داشت‌که. حزب توده دارای یک سازمانی. :در ارتش‌هست اگر آن 
چیزها عی که دکتر اوی گفته بعدها حقیقت‌داقحه باغد سلما" او از وجود سازمای 
نظا می خزب توده اطلاع داشت برای اینکه کیا نوری گفت.»" من چندین بار به او تلفی 
کردم و به او گفتم فا کسانی را در ارتش‌داریم که اگر شما بخوا هید میتوانیم آنها 
را وارد کارزار بکتیم ." اگر واقعا * کیا نوری چنین کاری کرده باشد خوب » برای 
دکتر مصدق مسلم بود که حزب توده دارای یک‌سازمان ضربتی قابل ملاحظه‌ای در ارتش 
!ست و این خودش‌کافی بود که او را تا حدودی از این جریانیکه شما گفتید بترساند. 
ج - طبیعی است . به احتمال قوی این اطلاع را داشته . این که دکتر کیانوری این 
اطلاع را در اختیار او گذاشته باشد برای من قابل قبول نیست کیانوری آنقدر دروغ 
گفته در زندگی اش که ... 

س - عرض کردم فرض کنیم اگر راست گقته باشد ... 

ج - که این گفته‌ها یش را بايد به حساب دروغ ها و حقه‌بازی های او در سراسسر 
زبندگی اش گذاشت » ولی به احتمال قوي خود دولت مصدق اطلاعا تی درباره فعالیسنت 


سا رمان نظا می حزب توده بدست آورده بود چون در آخرین ماه حکومت‌او تقریبا "اینها 


پیشداد (۷) = ۴~ 


بصو رت علنی فعا لبنت میکردند د؛گر احتیاجی به مخفی بودن نداشتند حتی در بحث ها تی 
که ما با اعضاء ساده‌شان داشتیم که قاعدتا " میبایستی این اطلاع را نمیدآفتنسسد 
بعنوان اعضای ساده حزب توده میگفنند که * شما نمیدانید که ما چه قدرتی دارم 
ما در ارتش یک‌سازمان بيار مجهزی داریم ۰" و ما تمور میکردیم این ها در بحث 
بلوف میزنند برای این که ما را توب : نند ولی بعد متوجه شدیم که نه واقما" 
داشتند و رویش هم خیلی حساب. فیکردن. اما اینکه چرا از این سازمان سیاسسی 
استفاده» از این سازمان نظامی برای دفاع از دولت‌ملی مصدق بدون دستور مصدق 

چون هیچ احتیاجی به این مصدق دستوری در این زمینه مادر بکند نداشتند نکردند 
مثل روز روشن است که شاید ربطی به گقتگوی ما نداشته باشد ولی فقط بعنوان یسک 
اشا ره بنظر من درآن زمان سیاست شوروی موافق با یک کودتای نظامی کمونیستنی در. 
| یران بدست جزب توده نبود و بهمین. جهتلابد آ قای کیا نوری وقتی کسب دستور کرده 


از مأ مور 121 در سفارت‌شوروی در تهران گفته . 1 ؛ گفته تخیر آین 
کار را نکنید. 

هه وت 

ج - این ریطی به کار میارزان ملی ندارد . و اما به احزاب فلي هم این آنتقا دوازد 
هسب که نمیبا یستی دست توی دست بگذا رند و در انتظار فرمان نخست‌وزیزی با ند 
خودشان میتوانستند ابتکار دفاع از نهضت‌ملی و دولت‌ملی را راسا "و مستقلا" بعهده 

بگیرند و این جرت و شها مت در احزاب ملی نبود » دنباله‌روی از مصدق و دولسست 

مصدق بیش!ز حد در احزاب ملی وجود داشت . کودتای ۲۸ مرداد اگر با این سهبتل 
و سا دگی صورت نگرفته بود که یک عده اوباش و اراذل و فواحش توی خیابان ما 

بریزند » به احتمال قوی بخشی از ارتش هم خودش را آماده کرده بود ولی بهرال 
فا 

س بخش عظیمی آقا از ارتش فقط به حساب آنها تبود . 

ج ب بله ولی در واقع همان اوباش‌و اراذل بودند که یک نهضت‌وسیع‌اجتماعی - سیا سی 


پیشداد (۷) = ۱۵ - 


را ساقظ کردند کار به دخالت ارتش نرسید بعد از اینکه اینها رادیو را بډس ست 
آوردند و مدیر روزنافه آتش‌ کی بود ؟ 

سب بیرا شراافی . 

ج میراشرافی رجاله سیاسی فریاد زد يا ملکه اعتضادی برضد مصدق محبت‌کرد يواش 
یواش‌کا مین های نظا می ها درخیابان ها پیدا شدند و شزوع کردند به رفت‌و آمسد, 
بهرحال یک نهفت سیاسی بسیا ر شکوهمند بزرگ و متکی بر توده مردم ایران مفت‌و مسلبم 
از دست رفت بعلت نداشتن یک رهبری آگاه آشنابه مسائل جهان امروز متحرک مصمیم 
قاطع و بعلت نداشتن یک برنامه اجتما عی سیاسی برای اصلاحات برای تغیب رات 
و تحولات و با لاخره بعلت نداشتن یک سازهان سیاسی گسترده و پیوسته‌ای که بتواند 
آن برنامه رایه کمک آن رهبری پیاده کند » آین سه فقدان یعنی فقدان بپرنا مه » 
فقدان سازمان »و فقدان رهیری به اندازه لازم وکافی با عث شکست نیضت ملی شد و الا چنین 
نهفتی با هجوم هشتی اراذل و اوباش و پخش مثلا" ده‌هزار دلار درمیان آنها ممکن نبود 
کت ھا ا فک ایا ہی دوک ل عد سا ت م ل ران سس 
جریان و از جمله احزابی که هوادار نهضت ملی ایران بودند به حساب آورد. 

س- آخزاب هوادار نهضت ملی تغدا دشان بسیار معد ود بود و بسیار احزاب نوخا سته‌ای 
یودند سا زمانتی به آن شکل تدا شټند که بتوانند که در مقابل آن نیروی مخا لفی کسهدر 
مقا بل دکتر مصدق و نهضت ملی, بوجود آمده بود مقاومت‌بکند. حزب زحمتکشان. ملت 
ایران - نیروی سوم شاید یک سالش بود وقتی که ۲۸ مرداد انفاق افتاد و همان 
جور که خودتان میدانید حزب اییران بعنوان بنگاه کارگشائی معروف بود و حزب ملست 
ایران فروهر هم بر بنیاد پان ایرانیسم که به آن میگفتند آن چنان سازمانی نبود که 
بتواند که نیروی عظیمی را تجهیز بکند در واقع . بتابراین نمیشد توقع داشت‌از آن 
سازمانها و احزاب بتوانند با نم وبرنامه وارد میدان بشوند و حکومت‌دکتر مصدق. 

را حفظ بکنند. آن کار را میب نستند بکنتد در سی تیر در نه اسفبّد که هنوز آن 


جوش و خروش وجود داشت و میتوا نستنه مردم. را بسیچ بکننه و الا بعد از آن دنگ 


پیشدا د (۷) = 1۶ 


در روز ۲۸ مرداد این کار چندان عملی بنظر نمیرسید . 


ج ‏ یله حق باشما ست در روز ۲۸ مرداد کار از کار گذشته بوډ . 


روا یت‌کننده . : آقای دکتر امیر پیشدا د 
تا ریخ مصاحبه : ۴ ما رس ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : شهر لوشن » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۸ 


۰۰ 


سد ادا مه مصاحبه يا آقای دکتر امیر پیشداد در شهر لوشن فرانسه در روز ۱۴ آسفند 
۲ برابر با ۴ ما رس 1۹۸۴ ۰ 

آقای دکتر پیشداد امروز میخواهم از شما تقاضا کنم که راجع به فا لیت‌های خارج از 
کشورتان صخبت بفرما گید برای اینکه میدانم که شما بعد از ۲ مرداد بلافناطله ایران 
را ترک کردید. لطفا " بفرماشید راجع به فعالیت‌های خارج از کشورتان محبت کنید . 

ج - بعد آز ۲۸ بزداد من در شرایط بنیار نا مسا عدی و تقریبا" اخباری چرن ادا مه 
زندگی و فعالیت در ایران میسر نبود یه پاریس آمدم بدون این که از شرایط مسا عد 
برای ادا مه تحصیل وزندگی در این کشور برخوردار باشم . شکست‌نهفت ملی چنان تا ثیر 
ا مطلویی و روق بسا وی ار فال سان هواداو آن خهفت دافت که ما برای اع 
دفتر قعانیت‌های سپاسی را بستیم ء بکلی نوميد شدیم بخصوی که من درقرانسه 
بعلت نداشتن ترجمه مدا رک تحصیلی با گرفتاریهاثی برای شبت‌نام در دانشکده و برای 
براه انداختن زندگی در محیط غربت رویرو شدم . من تنها نبودم که بعد از" مرداد 
ایران را ترک کردم بسیاری از فعا لان سیاسی درجه اول حزب زحمتکشان دست‌به این کار 
زدند از جمله فکر میکبم به هوشنگ امیرقلی و سیف‌الدین بنی صدر که از قعسسسالان 
بسیا ر ارزنده حزب زحمتکشان بودند و آنها به آمریکا رفتند و دیگر تا آبجا که 
اطلام دارم به ایران باز نگشتند به‌یبا بت درآمریکا پرداختند. ۰ من رشته بزفکی را 
در اینجا در پاریسآ غا ز کردم و بتدریج با برخی از دوستان قدیم و جدید که به نحوي 
از انحاء هوادار نهضت ملی دکتر مصدق واز مخالفان جدي کودتاچیان بودند آشنا شدم. 


- 
در حدود سالهای ۱۹۵۵ ۰ ۵۶ بعد از غلبه بر لشکر غم و بیرون آمدن آز یاس ونومیدی 


در جلسات اتحادیه دانشجویان ایرانی در فرانسه شرکث میکردم این اتحادیه نیز بعد 
از ۲۷ مرداد فعالیت ها یش تقریبا " تعطیل شده بود و در اولین جلسه‌ای که من حضور 
یافتم ۱۲ نفر بیشتر حقور نداشتند که درمیان آنها میتوانم از دکتر هوشنگ شیرین لو 
از حسین حسین زاده » از ناصر پاکدامن که تازه از ایران رسیده بود محبت کنسنم . 

در همین جلسه قرار براین شد که ما فعالیت‌های سا زمان دانشجویان را احیاء کنیسسم 
دیگر قصد فعالیت‌سیاسی خاص‌و منظمی نداشتیم. اما همه در این تحلیل موافق بودیسم 
که یکی از علل عمده شکست نهضت‌ملی فقر فرهنگ سباسی در ایران بود . بنایرایسین 
تصمیم گرفتیم برای مبارزه با فقر فرهنگی دست به یک کوشش فرهنگی اجتماعی سیاسی 
ولی ته هنوز سازمانی ۰ بزنیم. در انتخایات اتحادیه دانشجویان دوستان مرا نامز 
هیکت اجراثئی کردند و من هم پذیرفتم ۰ از آن پس در طول سه چیا ر سال اتحا دیسسه 
دا نشجویان ایرانی در فرا نتسه تیدیل شد به یک اتحادیه چندصد نفری با یک نشری.های 

بنام " نامه پارسی " که به همت عده‌ای از اعضاء این اتحادیه بوجود آمد و مقا لاضی 
درباره مسائل فرهنگی › آ موزشی و اجتماعی ایران در این نشریه انتشار باقت. 

کماکان بار فعالیت مطیوعاتی و ثنی این ماهتاامه برعهده من بود اما از دوستان 

دیگری که در این کار هنکا ری و همگا می میکردند باید نامی بيرم از حسین ملک » از 

تشر پا کو انی او فی فی وا ای نامر عم ره آن میدق ازيان که وی ان 
سیاسی قدیم ما مقیم آلمان بود . از هوشتگ سا عدلو که او نیز بعد از کود‌تسسای. 
۸ مرداد برای ادامه تحصیل به آلمان رفته بود از حمید عنایت که يعد از ۲۸ مرداد 
به انگلستان رفته بود و دیگران » در نوشتن مقالات‌برای این مجله شرکت میکردنده 
کار بجا ئی رسید که بتدریج ما مبائل اجتماعی را نیز درکنار مسائل فرهنگی آموزشی 
مطرح کردیم و تصیم گرفتیم که این نامه پارسی ناشر افکار دانشجویان ایرانی در 
اروپا باشد و بهمین ترتیب و نرم نرمک فکر تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرآنسسی 
گسترش یافت و در پاسخ به تقاضائی که نامه بارسی از سایر اتحا دیه‌ها و انجمن های 


دا تشچویان ایرانی در اروپا کرده بود نامه‌های همیستگی رسید تا اینکه در سال 


۰ اولین جلسه تدا رک کنفدرا سیون در شهر ها یدلبرگ آلمان به ابتکار اتحادیسسنه 
دا نشجویان ایرانی در فرانسه تشکیل شد و مقدمات‌اولین کنگره کنفدراسیون را فرا هم 
آورد. در کنار این فعالیت دانشجوتی و فرهنگی بتدریج عده‌ای از دوستان سياسي 
از ابران به باریس آمدند و ما سته سیا سور هم بوجود آوردیم . عده‌ای عقیده داشتند 
میبا یستی دنبال فعا لیتِ حزب زحبتکشان را گرفت . عده‌ای میگفتند تحت‌این عنوان اگر 
فعالیت را آغاز کنیم با مسئولان سفارت که از همگامان رژیم کودتا بودنذ برخوردها ئی 
خواهیم داشت » و چون تمدید گذرنامه ما در اختیار سفا رت بود نمیتوا نستیسم به 
فعا لیت‌سیاسی علنی بخصوص با نامی که از طرف رژیم محکوم یود دست‌بزنيم. تا سال 
1 بیعتی ۱۲۳۹ به تاریخ هجری شمسی بیشتری فعا لیت‌های ما درهمین آتحادیه دا نشجویانو 
کنفدراسیون صرف ميشد در این سال بود که تعداد فعاللن سیاسی با گرایش‌های ملی یا 
گرایش های چپ ملی در پاریس و اروپا بطور کلی بدرجه‌ای رسید که تقاضای تشکیل یک 
سازمان بیاسی مطرح شد و بصورتی حاد. از طرق دیگر پس‌از آنکه کنفدراسیون به ابتکار 
عنا صری نظیر ما بوجود آمد نظا رت آن و رهبري آن پس‌از سه سال از دست‌ما خارج شد 
و بدست برخی از عناصر جبهه ملی که ازنظر کمی در اروپا بیشتر از ها بودند افتاد 
و در راهی کنقدرا سیون را بردند که ما آنتخاب نکرده بودیم عقیده داشتیم که 
کنقدراسیون دا نشجویان بعنوان یک سندیکای متعهد نسیت به مسابل اجتماعی سياسسي 
فرهتگی ایران باید عمل بکند نه بعنوان یک سازمان سیاسی ۰ ولی آن عده از عتاصسنر 
جبهه ملی که رهبری کنقدراسیون را بدست آوردند کنفدراسیون را تبدیل به یک سازمان 
سیاسی تند و تیز کردند .و بمناسبت اختلاقی که در استښباط از این فعا لیت‌هاشنسم 
ما بتدریج صحته کنفدراسیون را خالی کردیم ز بیشتر یه فعالیت سیاسی پرداختیبسم . 
اولین سازمانی که بوجود آمد تامش جا معه هواداران سوسیا لیسم بود و اوئین ش‌سماره 
مجله‌ای که ء 

س در کدام کشور این سازمان بوجود آمد ؟ 


ج ب. هسته نخستین و املسسسی آ ین سا زمان از دوستان. مقیم پا ریس بود که در ميان 


اه اما ف که ام رهبا و کار کفم: + ج ملک تام با کان »خفن 
شیرین لو حسین حسین زاده » امیر پیشداد و بتدریج منوچهر هزارخانی و عده‌ای دیگر » 
اما دوستانی در آلمان و اطریش و ایتالیا هم به این کار علاته داشتند و چون وسائل 
فنی در آلمان فراوان تر بود اولین گردهم‌آثی این عناصر سیاسی در یکی از شهرهای 
آلمان صورت گرفت . من در این اولین گردهمآثي بعلت گرفتاریهای تجصیلی شرکست 
ندا شتم ولی دوستان رفتند و تصمیماتی گرفته شد یرای ایجاد یک‌سازمان سیاسسی 
با گرایش چپ ملی با ارتباط با دوستان مقیم. ایران.ولی بخاظر حفظ جان و امنیت‌آنها 
از نظر تاکتیکی همه بر این نکته توافق داشتند که این جا معه این سازمان سیاسسی 
باید خود را مستقل | علام کند .تا آنجا که اطلاع دارم برخی از دوستان سیاسیسي 
تهران با این فکر موافق بودند و بهمین ترجیب بود که جامعه آیرانی مواداران 
سونیا لیسم در آروپا تشکیل شد و نشریه "سوسیا لیسم"بعنوان ارگان این سازمان انتشار 
یافت . یرای این که خطوط درشت‌قکر سیاسی این افراد در آن زمان کم و بیش روشن 
یاشد این چند عبارت را از نخستین شماره مجله سوسیا لیسم بعنوان نمونه و مشتی 
نمونه خروار میا ورم که هم طرز تفکر سیاسی و هم موضع گیری های فکری قعا للن این 
جامعه روشن شود . 

س یقرما گید . 

ج - " سرمایه داری نقی آدمیت و سوسیا لیسم تا گید آنست . آزادی چوهر انسانیست 
فقدان آزادی خطر مرگ واقعی انسان است , همه‌جا با مردم برای مردم بوسیله مردم . 
بنای سوسیا لیسم تنها در آزادی بوسیله آزادی و برای آزادی امکان پذیر است , 
یتی آدم اعضای یک پیکرند . آن که کوه از جای کند مردی بود که سنگ ریزه‌هسا وا 
به حرکت آورد ." همین چند عبارت کوتاه تا اندازه‌ای طرز تقکر این فعالان را در 
آن روز نشان میدهد به این ترتیب که از یک طرف به سوسیا لیسم گرایش بیشتری. از 
سال های پیش دارند اما به بوسیا لیسمی که با آزادی همراه و توم است . بعبارت 
دیگر و با اصطلاعی که بعدها بوجود آمد به سوسیا لیسم دموکرا تیک ته به سوسیا ليسم 


نوع روسی نه به مارکسیسم - لنینیسم . ضمنا " بعلت امکانا ت.محدودی که دا شتند میدا نستند 
که این فعا لیت یک فعا لیت‌حزبی در خا رج از کشور تیست اما عقیده داشتند که چندین 
سانل بعد از کودتای ۲۸ مرداد بايد دست‌به فعالیتی زد تا درایران یک جریان سیاسی 
وسیع بوجود آید. این فعا لیت بیش از ده سال ادامه داشت و چون اولین سازمان سیاسی 
ملی و مترقی و آزادیخواه بود که در خارج ازکشور بوجود آمد و در آن زمان در حسدود 
پنجا ههزا ر دانشجو در اروپا بود از نظر کمی تبدیل مد به سازمانی که در شهرهای بزرگ 
اروپا در کشورهای فرانسه » انگلستان» بلژیک » آلمان » اطریش‌و ایتالیا در حسدود 
هفتصد عضو آ نکت‌پر کرده یعنی رسمی و کم و بیش فعال بدست آورد.باافزایش‌امکانات 
اال ا ی عاوه بو هه سوسیا فيم این سا ونان دست یه اتا نایک ها هتسه 
سوسیا لیسم‌هم زدکه بیشتر جنبه خبری و سیاسی داشت و بصورتی منثشر میشذ که توزیسع 
آن از طریق پست بسیار ساده‌تر بود . طییعی است ما از این نشریا ت‌بوسیله مساقر 
و گاهی اوقات‌از طریق پست‌ولی به آدرس های مخصوصی یه تهران میفرستادیم و در آنبا 
مورد استقبال و توجه دوستان قدیم سیاسی ما یعنی باقیما ندگان حزب زحمتکشان ملت 
ایران قرار میگرفت . 

س- بنیه مالی این سازمان را کی قراهم میکرد آقای پیشداد ؟ 

ج - تنها از طرییق پرداخت حق عضزیت‌و کمکهای مالی اعضاء بود . یکی ازگرفتا ریهای 
گروههای سیاسی ملی همیشه چه در ایران چه در خارج از کشور نداشتن امکانات‌مالسی 
وسیع بود . طبیعی است که جا معه سوسیا لیست‌ها با هیچ یک از قدرت‌های خارجسسی 
سرو سری نداشت و از طرف دیگر کاملا" قایل قهم است.که هیچ یک از شروتمنشسسدان 
ایوانی برای پیشرفت سوسیا لیسم حتي دموکراتیک سرمایه‌گذاری نمیکردند بتابراین 
تنها متبع درآمد این سازمان سیاسی حق عضویت افراد فروش نشریا تو کمک هاشی بود 
که بر خی از اعمّای کم و بیش پردرآمد این جا معه می پرداختند , 

س- تا چه سالی اسم این سازمان بعنوان هواداران سوسیا لیسم باقی ماند؟ 

ج - تا چهار سال » در سومین کنگره این سازمنان سیاسی که در پاریس تشکیل شد ما پسی 


بردیم که این امطلاح | مطلاح محیحی نیست و دربرخی از افراد این توهم ایجاد شده بود 
که فعا لان این سازمان هوادار سوسیا لیسم در اروپا ستند بهمین جهت‌از طرف هسته 
پا ریس پیشنهاد شد که اسم این سازمان سیاسی تبدیل شود به جامعه سوسیا لیست‌هصای 
ایراانی در اروپا. درهمین سالها یعنی در حدود سالها ی ۱۳۳۸ یا ۱۲۳۲۹ دوہ . ې یران 
نیز کم و بیش مستقل از ما و کم و بیش در ارتباط با ما تصمیم گرفتند به تجدید 
فعالیت سیاسی و اکنون پس‌از گذشت سالها من به این نتیجه رسیده‌ام که متأسفانه 
در انتخاب اسم براي فعا لت جدید دچار یک اشتباه تاکتیکی شدند به این ترتیب که 
آنها نیز کوششی کردند برای ایجاد جامعه سوسیا لیست‌های نهفت ملی ایران و هما نطوز 
که میدانید در جامعه ایران تام و بخصوص‌ نام نیک تا ثیر بسیار بیشتری دار تب 
نام های جدید که مدت‌ها طول میکشد تاجا بیقتد. اگرنام حزب زحمتکشان ملت‌ایران 
رفقای ما در ایران تجدید فعالیت کرده بودند به احتفال قوی از موققیت بیشتری 
برخوردار میشدند ولی شاید همان حضاسیتی که دستگاهها ی ضد آمتیتی و انتظامی و رکن 
دو و سایر مخالفان فعا لیت‌های آزادی خواهانه در ایرآن نسبت یه نام حزب زحمتکشان 
داشتند و بهمین دلیل ما نیز نام جدیدی انتخاب کرديم در ایران نیز دوستان ما تاد 
مجبور شدند نام دیگری انتخاب کنند + شاید هم با انتغاب نام جا معه سوسیا لیست‌های 
نهضت ملی قصد داشتند گسترش بیشتری به فعا لیت های خود بدهند و با مشکلاتی که 
بر اثر فبارلیت‌های خرابکارانه محمد علی خنجی و مسعود حجا زی بوجود آمده بود 
و به حیثیت و آبروی نام حزب زحمتکشان لطمه زده بود دیگر خود را داخل و وارد نکند. 
بهر حال من از علل واقعی اطلاع ندارم اما در ایران نیز به همت خلیل ملکی و دوستان 
و شاگردانش جامعه سوسیا لیست های نهضت ملی بامنشوری بسیار نزدیک در خطوط درشت 
آن نسبت‌به منشوری که ما در اروپا تدوین و تنظیم و منتشر کرده بودیم یوجوه آمد . 
بین این دو جا معه سوسیا لیست‌ها یک رابطه تقریبا " منظمی بوجود آمد و در عين حسال 
که این ذو جامعه مستقل نودند از همدیگر پشتیبانی و جمایت میکردند و حتی رفقای 
ایران و بخصوص خلیل ملکی در نوشتن مقاله برای انتشارات جامعه سوسیا لیست‌هسای 


ایرا نی در اروپا شرکت دا شتند البته با نام مستعار چندین مقاله از خلیل ملکی 
در مجله سوسیا لیسم و در ماهنامه سوسیا لیسم منتشر شد . این همکا ری قلمی خلیسل 
ملکی با انتشارات جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا در مدت‌اقامت‌ایشان 
در اطریش آافزایش یافت و اولین سربقاله ماهنامه سوسيالیسم بقلم خلیل ملكى بود 
دربا ره انتقادی از فعالیت احزاب دولتی در ایران . درباره این سازمان سیاسی 
این نکته را هم بايد توضح داد که علاوه بر افرادی که سابقه فعا لیت‌سیاسی در حزب 
زحمتکشان ملت ایران داشتند عده‌ای نیز که در گذشنه در حزب توده فعا لیت میکردنبد 
از قبیل حمید عنایت يا عده‌ای که در خارج از کشور بودند در دوران نهضت ملی ولسی 
به نهمت ملی علاقه داشتند مثل حسین حسین زاده و عده‌ای از جوانان که سوایق سیاسی 
ندا شتند ولي بیک گرایش چپ مستقل برای ایران علاقه‌دا ر بودند دراین جریان شرکت 
کردند و مجموعه این عناصر بودند که این جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در آروپارا 
بوجود آوردند . یکی از گروههاشی که در دو کتگره اول این سازمان شرکت‌کرد و بعد 
بي, سرو صدا به تقافای رهیران این جامعه از این سازمان سیاسی جدا شد گروهی یود که 
بعد به گروه پرویز نیکخواه معروف شد علت جدا ئی هم پیشنهاد جنگ مسلحانه آماده 
کردن خود برای یک میا رزه مسلحانه در اییران بود و ما چون در آن زمان ب این 
تئوری موافقتی نداشتیم از هواداران پروپا قرص این تگوری خوا فش کردیم بدون اعلام 
این جریان حساب خود وا جدا کنند و برای انجام کا رها ثی که فکر میکردند تنهاراه 
پیروزی بر دشمن غدار ایران است فعالیت کنند ,لاید از سرتوشت این گروه دیگران 
به اندازه کافی صحبت‌خواهشد کرد . 

س بله, بله . شما در اینجا فبالیت‌که میکردید بنام جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی 
در اروپا آیا ضن فعا لیت‌خودتان با حزب تودههم مشکلاتی پیدا کردید ؟ ویاطرفقذا ران 
حزب توده در اروپا؟ 

ج - یله خياني زیاد, در آغا ز تثکیل جامعه سوسیا لیست‌ها حزب توده تقریبا "دراروبا 
خا موش يود به چند دلیل » یکی آاینکه آن حزب هم بعد از کودتا ضربات مهلکیسبی 


بر پیکرش وارد آمده بود . دیگر اینکه سیاست شوروی ازدر سازش و همزیستسبسی 
مسالمد .میز با رژيم شاه درآمده بود ولی بمخض اینکه اختلافنا تی بین دولت شسوروی 
و دولت‌ایران بوجود آمد بکمک دولت شوروی بقایای حزب توده ذر خارج از کشور کف 
اغلب در کشورهای اروپای شرقی حضور دا شتند و مرکز فعا لیت‌های آنها در لایپزیسک 
در آلمان شرقی بود دست‌به انتشار مجدد "مردم" زدند و در این روزنامه به‌مخا لفتها ئی 
که بیشتر جنبه انتقادات دوستانه ابتدا داشت با ما پرداختند چون احساس میکردند 
که عقامر مکما له اقكار ری فا بد سوسا ليشت ابرا هن ج زب سا مه موش لسع ها 
میگز وند و تصمیم گرفتند که با طرح انتقادات خود و مبارزه تبلیغانی از پیشرفت 
چه پیشرفت‌کمی چه پیشرفت کیفی جلوگیری کنند . ازطرف‌دیگر ما نیز برای پیشرفت 
کمی و کیفی خود و جلوگیری از تجدید خیات حزب توده در خارج از کثور شیوه اقناع 
و تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی را در پیش گرفتیم و یکی از نخستین کارهائی که در 
این زمینه صورت گرفت گذشته از جلساب سخ . مه که در اغلب شهرها و بخموص 
پا ریس درباره مسائل سیاسی تشکیل میشد و مور: *. عبال فراوان دانشجویان #یرانسی 
بود چون. بصورت دموکراتیک اداره میشد و هر مخالفی میتوانست آزادانه نظرات‌خیود 
را در :.ن جلسات طرح کند و گویا تشکیل این جلسات سخنرانی و بحثآزاد برای اولین 
باو بو. که در فحیط ایرانی تشکیل میشد » این هم در افزایش اقبال و موفقیت‌جا معه 
سوسیا لیست‌ها بی تا یر تبود. اما علاوه بر این جلسات‌سختراتی اولین کوششی که مسا 
برای متصرق‌ساختن با قیماندگان اعضاء حزب توده بر!ی پیوستن مجدد به آن حزب و یرای 
همکاری با ما انجام دادیم نامه‌ای بود خطاب به اعضای ساده حزپ توده. خوب بیاد 
دارم که دز این زمینه خلیل ملکی با مسئولان جا معه سوسیالیست‌های ایرانی در اروپا 
یعنی کمینه مرکزی این جا معه که در آن زفان در پاریس بود مذاکرات مفطی کرده 
بود و ملکی خیلی علاقه داشت که جا معه سوسیا لیست‌ها کوششی در جهت‌جلب کردن وبیبوی ‏ 
خود آوردن اعضای ساده حزب توده انجام دهد و محنی در این زميینه پیشتها د کرد 
بجنوان " نامه سرگشا ده به اعضای ساده حزب توده". این متن پس‌از حک و املاح 


و جرح و تعدیل بنام کمیته مرکزی جا معه سوسیالیست‌ها در ما هنامه سوسیا لیست‌و بصورت 
جداگانه در بیش از هزار نسخه انتشار یافت و تکثیر شد و تأثیر گویا بسیار بزرگی 
در خوانندگان از یک طرف و در رهبران حزب توده از طرف دیگر گذا شث بطوریکه پس‌از 
دو هفته که از انتشار این نامه گذشت که‌نا مه‌ایویسیار دوستانه با لحن حتی رفیقانسه 
بود و با یک تجزیه و تحلیل امولي نشان داده بود که از آن طرف راهی نیست . نشان 
داده شده بود که حزب توده چه قبل از آغاز نهقت ملی و چه بخصوص در تمنام دوران 
نهضت ملی چه خطاها و اشتبا مها ثی کرده و این اشتبا ها ت و خطاها فقط بعلت وابستگی 
به سیاست دولت شوروی بوده و هیچ جنیش سا سی ملی و مستقل در اآیران نمیتواند 
وابسته به هیچ قدرت‌خارجی باشد : ذو سه هفته پس از انتشار این نامه مستول حسزب 
توده در فرانسه شخصی بتام حسین نظری تقاضای ملاقا ت از دو تن از اعضای جا مه 
سوسیا لیست ها کرد که به احتمال قوی حدس میزد در زمره رهبران جامعه ستتند . دراین 
ملاقا ت رسما" اعلام کرد که کمیته مرکزی حزب توده که او همیشه تحت‌عنوان رفقا نام 
میبرد از شما دعوت کرده‌اند که سفری به آن سامان و منظور او لایپزیک بود بکنیسبسد 
تمام مخا رج این سفر از طرف رفقا پرداخت خواهد شد و حتی برای این که شما از نظر 
گذرنا مه مشکلی پیدا نکنید ما گذرنامه مخصوص‌برای شما تهیه جواهیم کرد که با آن 
گذرتا مه به اروپای شرقی سفر کنید و اثری از ورود شما به کشور مزبور یعنی آلمیان ‏ 
شرقی در گذرنامه شما باقی نبا د.چون اگر چنین اثری باقی بود گرفتاریها ثی برای 
تمدید گذرنامه در سفارت‌بوجود میآمد. دراین جلسه یکی از دوستان جامعه خیلی با شور 
و شوق‌از این دغوت استقیال کرد دوست‌دیگر ۰. 

س د آن دوست کی بود آقا ؟ 

ج - حسین ملک که میگفت »" به به باید برویم آنجا و بااین ها ملاقات‌بکنیم و من باید 
تف توی صورت‌طبری بیندازم که این چه بلائې بود تو بر سر ما آوردی." ينی تما م 
بدرفتاریها و نا جوانمردیهافی که دستگاه رهبری حزب توده به انشعا بیون و از جمله 


حسیین ملک کرده بو د مطرح شد ه نیو که "من یا ید بروم راجع: به این مسا گل صحبت کنم 7۰ 


بیشدا د )4( = 0 = 


س - این جلسه شما در پاریس بود این موقع حتما". 

ج + یله» حسین. نظری از ننا لها پیش ماً مور حزب توده در پا ریس بود ر البته فممسور 
حقوق بگیر و در محافل اییرانی بعبوان آجان حزب نوده معروف بود . 

توت مرو ان ما ور آهای سجن ناک به کی یگریت ایی لکا ت و مق کر غرکت دات 
ج - در این ملاقا ت کسی حضور نداشت چون هم تقاضاکننده اصرار داشت‌که این ملاقات 
مخفی و سری باشد و هم ما صلاح نمیدانستیم که او از شرکت دوستان دیگر ما درمدیریت 
جامعه سوسیا لیست‌ها اطلاع پیدا کنذ چون هما نطور که ایتدا کفتم ولی ثاید به‌اندا زه 
کا فی روشن نبود از آغاز اپن فعا لیت‌سیاسی در اروپا ما یک شکل علني نیمه علحسی, 
علنی نیمه مخقی پیش گرفتيم برخی از فعا لان جا معه ناگزیر بودید که خود را معرقی 
بکشند برای این که ارتباط بگیرند در جلسا ت‌سخنرانی شرکت‌بکنند ولی تا آنجا که 
ممکن بود ما میکوشیدیم آن عنامری را که در بدنه مخقی این جامعه حضور داشتند 
لو ندهیم . به این دلیل بود که فقط دو نفر که از طرف بسیاری از مخالفان آشنا ئی 
شده بودند در این ملاقا ت شرکت داشتند اما طبیعی بود که این دو نفر نمیخوا نستند 
در این زمینه تصمیم بگیرند . ما این دعوت‌را که شفاهی یود قبول کردیم و ټول 
دادیم که درباره آن در کمیته مرکزی جامعه که ظاهرا" آقای حسین نظری از ترکیسب 
آن و محل اقامت‌آن اظلاع ندا.اشت ولی به احتمال قوی میدانست‌که در پا ریس هست 
و چه کسانی در آن شرکت میکنند بمیان بگذاریم و تصمیم خود را اعلام کنیم . اما 
قبل از پایان این ملابات ما پیشنها د کردیم که برای بررسی چنین تقاضاشی مااحتیاج 
به یک دعوت کتبی داریم و اجساس‌کرديم که این‌تذکر ایجاد گرفتاری برای ماً مسور 
حزب توده ایبباد کرد و قول داد که حتما" این کار را خواهد. کرد و ماگفتیم»"ت با 
زمانی که بصورت کتیی از ما دعوتی نشود و چیارچوب مذاکراتی که باید انجام داد 
معلوم نباشد ما شرکت نخوا هیم کرد نمیتوانیم پاسخی بدهیم . از کجا معلوم آقبای 
نظری که این دعوت از جانب خود شما نباشد؟ مااحتیاج داریم به یک دعوت‌کتیسی 


با امضای مسئولان حزب توده ." اما یقین دا شتیم که این دعوت صورت‌گرفته و 


پیشداد (۸) کاک 


در ارتباط با نامه سرگشاده‌ایست که خطاب به اعضای ساده حزب توده از طرف ما انتشار 
یافت . در جلسه کمیته مرکزی بیش از سه شاغت دربااره پذیرفتن يا نپذیرفتن این 
دعوت صحبت‌کردیم و اکثریتا عضا ی کمیته مرکزی باقا طعیت باقبول ای تقاضا مخالفت 
کردند به چند دلیل یکی این که ما با آنها به هیچ قیمتی نميتوانيم کنار ائم 
و بتابراین سفز ما به آن دیا ر فقط برای این که مخالفت خود را ابراز کنیم فایسده 
ندا رد . دلیل دوم اینکه هیچ اطمینا نی وجود ندارد که ما وقتی به آنجا رسیدیبم 
یتوانیم باز آثیم و آنها هم نه بصورت کتبی نه بصورت شفاهی چنین اطمینانی به ما 
تمیتوانند بدهند . 

س- آیا کسی هم با شما تما س گرفته بود و هشداری به شما داده بود درباره این بسقر 
به آلمان شرقي ؟ 

ج - نه ولبی خود مادوستان خود ما دوستانی که در این زمینه با آنها مشورت‌شد بعنسی 
اعضای کمیته مرکزی جا معه. سوسیا لیست‌ها هشدار مید؛دند که رفتن به این سفر محیسح 
س شما در آن موقع هنوز با دکتر فریدون کشاورز تماسی ندا شتید ؟ 

ج نه ما حتی از جداثی دکتر کشاورز از حزب توده اطلاع نداشتیم . 

س یله . بعد آقای ملکی مئل این که سفرق به اروپا کردند ؟ 

ج - بلبه , ولی اگر اجازه بدهیید من چند کلمه دیگر درباره ووابط با حزب توذه ۰.۰ 

بت ا کم 

خ - در رابظه با همین تقاضای ملاقا ت ... 

س من فکز کردم که ... 

ج - محیت‌کنم ۰ وقتی تقاأضای ملاقات‌از طرف ما رد شد و چون هیچ تقاضای کتبي نشده 
بود ما هم بصورت‌شفاهی به همان حسین نظری پاسخ منفی خود را دادیم حزب تیسوده 
ثا مهاي خطاب به کمیته مرکزی جامعه سوسیا لیست‌ها نوشت ۰ 


پیشداد (۸) - ۲ب 


ج ب بله. نامه‌ای بود که البته قبل از انتشار در روزنامه مردم بدست ما رسند ولبی 
بلافا طه در شما ره بعد روزنامه مردم منتشر شد . لحن نامة بسیار دونتانه بود 
و چگیده آن این بود که ۰" ما مواضع سیاسی شما را مطالعه کردیم شما خود را 
سوسیا لیست میدانید ما هم سوسیا لیست ستیم . شما ضد رژیم کودتا هستید ما هم ضبد 
رژیم کودتا هستیم."بنا براین این وجوه مشترک را که تک تک برشمرده بودند از جمله 
اینکه "شما ضد | مپریا لیست هستید ما هم ضد | مپریا لیست هستیم » شما هوادار حقوق 


زحمتکشان هستید ما هم هوا دار حقوق کارگران و دهقانان و پیشه‌وران هستیم ۰ به این 


نتیجه رسیده بودند در این‌نامه سرگشاده. که هدف اصلیش خنثي کردن تاثیرات‌نامه 
سرگشاده ما به‌اعضای ساده حزب نوده بود که "حالا که ما در این وجوه اجتماعی سیاسی 
مشترک ستیم پس بيا شید با هم بر سر این وجوه توافق کنیم و یک جبهه واحسسد ضد 
استیداد و ضد استعمار تشکیل دهیم ." آتها هم این نامه را در سطح وسیعی در اروپا 
منتشر کردند و از رادیو پیک ایران هم در بخش سخن پراکنی فارسی خواندند در آن‌زمان 
این یکی از رادیوهاثی بود که در ایران گرفته میشد . طبیعی است‌که ما به این نامه 
در اولین فرصت ممکن یعنی پس از دو يا سه هفته در شماره ماهنامه سوسیالیسم پا سخ 
دادیم » بنظرم شماره هفتم ما هنا مه سوسیالیسم . اما مردم زودتر پخش شده بود و ما 
ناگزیر در .ره هفتم هم نامه کمیته مرکزی حزب توده به کمیته مرکزی جا مهه 
سوسیا لیست‌ها را منتشر کردیم . هم پاسخ جامعه سوسیا لیبمت‌های ایرانی در اروپا به 
نامه کمیته مرکزی جزب توده . مجموعه این مکاتبات‌و تماس‌ها در برخی از محافسل 
سیا سی ایران و حتی درمیان دوستان نزدیک ما این توهم رابوجود آورد که جامس هه 
سوسیا لیسب‌های ایراتی در اروپا مشغول مذاکره و کنار 1مدی و اشتلاف با رهبری 

س مه حزب توده . 

ج - رهبری حزب توده اسټ و بهمین مناسبت بود که مرحوم جلال آلاحمد بدون بررسی 
دقیق موضوع شتاب زده نامه بسیار جالبی برای اداره کنندگان ماهنامه سوسیالسنسم 


نوشت‌که در شماره هشتم یا نهم این ماهنامه منتشر شد و در آن نامه موضع گی ری 


همان حزیی است که ما در ایران شناختیم و اگر از نو بیاید و بساطش را پهن بکند 


اولین کسی که در مقابل نها برخواهد خاست و توی بوزه آنها خواهد زد من خوا هم 


بسیا ر شدیدی نسبت به ابتلاف با حزب توده کرده بود و اعلام کرده بود که" حزب توده 


بود چون من هنوز بوزش ناجوانمردی ها و بدکاری ها ی این حزب را نسبت به خودمنتان 

میدانم ."وبه اعضای جوان جامعه سوسیا لیست‌ها ی ایبرانی در اروپا هشدار داده بود که 
یی قاری تکیت الك ان افا ا فرع یوق و ها هن مک میا روه انی 

و تبلیغانی با حزب توده قرا, داشتیم و فکر میکنم در مجموع این مبارزه به ود 

جا معه سوسیا لیست‌های نهضت ملی تمام شد به این ترتیب که بعد از دو یا سه ماه که 

از انتشار این نامه‌ها گذشت اولین انشعاب تشکیلاتی در خا رج از کشور در حزب تنوده 

بوجود آمد » ایتدا عده‌ای از جوانان و کا درها ی حزب توده جدا شدند بعد سه تن از 

رهیران عضو کمیته مرکزی یعنی غلامحسین فروتن . احمد قاسمی وسغائی . و این ها پس 

از مدتی سازمان انقلایی حزب توده در خا رج از کشور را بوجود آوردند. 

بت آقا این فقا کی انت‌یا سخا کی است: ؟ 

ج - من تصورم اینستکه سخائی است ولی در اغلب مطیوعات به سخاشی آورده شده . 

س - سخا ئن نوشته شده . 

ج + بهرحال این مکاتبات فکر میکنم این تأثیر را بخشید که حقیقت‌حزب توده را بهتر 

نشان داد و موجب اختلافا تی در درون آن حزب سد یا اختلافا ت موجود را دامن زد و کار 

به انشعا یات گوناگوتی رسید. در رابطه با حزب توده این مقالات ادا مه داشت‌و یکی 

از بهترین مقالاتی که درمجله سوسیالیمم که بعنوان یگ مجله تگوریک با سطح سبگین بود. 

تحت عنوان روابط ایران و شوروی زما نی. نوشته شد که کمیته مرکزی حزب توده شعنار 

" زنده باد دوستی ایران و شوروی" را میداد و ما را محکوم میکرد که با مخالفت با 

این دوستی شما به سود آمپریا ليسم 

س - ضد. شوروی هستید . 


آمریکا بود.میریزید . در رابطه با این تبلینات دو مقاله بسیار جالب منتشر شد که 
یکی را ملکی نوشته بود بدون نام با امضای مستعار البته تحت‌عنوان ۰" دوستبیسسی 
کدام ایران با شوروی زنده باد ؟" و تجزیه و تحلیلی کرده بود که ." آیران نهضت ملی 
چرا هیچوقت برای دوستی آن با شوروی شما قعالیتِ نکردید و زنده باد نگفتید؟ ولسی 
برای دوستی ایران شاه با شوروی چنین. هیا هوئی برپا کردة‌اید." و یک مقاله بسیبار 
دقیق و تحلیلی در چندین صفحه در شما ره پنجم مجله سوسیا لیسم به بررسی تا ریخیسی 
روا بط شوروی با ایران پرداخت‌و به روشنی تشان داد که هفیشه دولت شوروی منافع آنتسی 
خودش را بهترین موجب برای بهبود روایط خود با ایران يا تیره و تار کردن رواابط خود 
با دولت‌ایران ساخته و هرگز کوچکترین دغدغه خاطری برای منافع توده زحمتکشان ملست 
ایران نداشته است . در تحریر این مقاله دوست عزیز از دست‌رفته‌ام حمید عنا یت سهم 
قایل ملاحظه‌ای دا شت.» یا دش بخیر . 

س آقای دکتر پیشدادی جا معه سوسیا لیست‌های ايراني در ارویا با کدا میک ازسا زما نها ی 
سوسیا لیستی خا رج از کشور یعنی اروپای غربی در ارتباط بود؟ 

ج - جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا با آنکه یک سازمان سیاسی واحد بود چندین 
شاخه داشت چون از نظر جغرافیاثی فعالان این جامعه در کشورها ی مختلق اروپا پخسش 
و پراکنده بودند.ینابراین در هر کشور مستولان واحد کشوری جامعه سوسیا لیست هیا 
به تشخیس خود با حزب یا گروه يا سازمان سیاسی که از نظر فکری نزدیک به آنها بودند 
تما س داشتند . در آلمان دوستان ما باسازمان جوانان حزب‌بوسیال دموکرات آلمان 
ارتباط داشتند ولی این ارتباط هیچگونه تبهدی برای آنها ایجاه نمیکرد بلکه بیشتر 
برای شرکت‌در جلسات بحث‌و انتقاد آن سازمان دانشجویان بود و در آن زمان سازمان 
دا نشجویان حزب سوسیال دموکرات‌آلمان در جناج مخالف رهیری بود و بهمین جهسست 
سروصدا ئی برپا کرده بود و از نقوذ و جاذبه‌ای در ميان دانشجویان خارجی برخوردار 
بود و به دوستان ما هم در آلمان کمک هائې از نوع قرض دادن ماشین پلی کپی یبا 
تهیه سالن. » دراختیار گذا ردن محل هائی برای برگزاری کنگره‌ها , از این نوع کمک ها 


پیشداد (۸) - ۵ - 


برخوردار میشدند . در اطریش دوستان ما از یک طرف با حزب سوسیا لیستاطریش | رتبا ط 
داشتند و از طرف دیگر با سا.زمان جوانان مد نثرنا سیونال سوسیا لبیست . موضوع 
همکا ری ما با انترنا سیونال سوسیالیست یکی از مشکلات‌بزرگی بود که در داخل جامعسه 
مدام مطرح میشد و حل نمیشد عده‌ای از دوستان ما طرفدار عضویت‌جامعه سوسیا لیست‌های 
ایرانی در انترناسیونال سوسیا لیست بودند » عده‌ای مخالف بودند و میگفتند »" عضویت ما 
در انترنا سیوتال سوسیا لیست کوچکترین سودی برای ما نخواهد داشت بلکه ودای 
بدست‌دشمنان و بخصوص حزب نوده برای کوبیدن ما خواهد داد." رفقای آیران اصسرار 
داشتند که "ما نمیتوانیم اما شماهم برای خود هم به سهم فادر انترنا سیونال سوسیا لیست 
شرکت‌کنید و از پشتیبانی آنها برای 

س - برخوردآ ر شوید . 

ج - بخصوص مبارزانی که در داخل ایران زیر فشار ساواک قرار دارند استفاده‌کنید." 
بهمین مناسیت‌ما رایطه‌ای با دفتر بین المللی انترنا سیونال سوسیا لیست که آن موقع. 
بوسیله آلبر کا رتی ادا ره میشد برقرار کردیم اما هرگز غضویت در انترناسیوسبال 
سوسیالیست در کمیته مرکزی یا در کنگره‌های جا معه سوسیا لیست‌ها پذیرقته نشد به دلائل 
مختلف از جمله اینکه بخشی از اغضاء و فعالان جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروبا 
گرا یش ها ی سوسیا لیستی تند و تیزی داشتند و قضا وتی که از انتربا سیونال سوسیالیست 
میکردند بسیار نامنا عد. بود . نبا ید فرا موش کرد که در آن زفان یکی از اعضاء 
انترناسیونال سوسیا لیست حزب سوسیا ثیست. گی موله بود که با سوابق جنگ های. 
استعما ری حمله به سوئز برای برانداختن ناص یا شرکت انگلیس‌و اسراثیل تا فیسری 
درمیان عناصر جوان چپ‌گرا نداشت . خود حزب سوسیالیست فرانسه هم با انشعا بسستی 
در ۱۹۵۸ روبرو شد و یک جزب سوسیا ليست متحده بوجود آمد که بتدریج وشد و نفو کرد 
و از نظر مواضع سیاسی و بین المللی به آنچه در آن زمان ما فکر میکردیم خیلبسی 
نزدیک تر بود ما با این حزب سوسیا لیست متحده روابط کم و بیش ارگانیک بوجود 


آوردیم و در کنگره‌جای این حزب هیشت نما یندگی رسمی میفرستادیم که با حق محعبیت 


پیشداد (ه) ¬ 1۶ 


۳ البته بعتوا:ن تا ظر شرکت میکردند چون خارجی ها در فرانسه حق عضویت در احزاب 
سیاسی نداشتند و ما هم علاقه. به عضویت در احزاب سیاسی خا رجی ندا شتیم .ولی هیشت 
نما یندگی جا معه سوسیا لیست‌ها در کنگره حزب سوسیالیست متحده که به فران 


تاو به آن میگویند و در آن زمن یکی از منئولان جوان آن میشل روکار بود 
که در حال حاضر وزیر کشاورزی دولت سوسیا لیست قرانسه است با آنها تماس‌داشتیم 
و پس از مدتی توافق آنها را برای شرکت‌در آموزشگاه حزب در کلاس‌های تعلیم و تربیت 
سیاسی شان جلب کردیم و برخی از دوستان ما از این تعلیم. و تربیت‌سیاسی در چها رچوب 
آ موزش سوسیا لیسم دموکرا تیک برخوردار شدیم . دوستان ما در اطریش‌با سازمان جوانان 
وایسته به انترناسیونال سوسیا لیست همکاری داشتند بدون آنکه در این همکاری ها 
که نا وی ی کک ی کے کیرک کی و ا غرف کیت میتی 
من در کنگره این سازمان جواتان انترنا سیونال سوسیا لیست شرکت‌کردم و گزارش دقیقی 
درباره اوضاع و احوال ایران دادم . آلیر کا ری هم از طريق رابطه‌ای که با جا معه 
سوسیا لیست ها ی ایرانی در اروپاداشت‌هم باشناختی که از خلیل ملکی و دوستان ملکی 
و فعالیت های آنها در گذشته داشت پس از سفری که به تهران کرد و ملاتاتی که با 
ملکی بعمل آورد از او دعوت کرد بعنوان ناظر در کتگره انترناسیونال سوسیا لیست 
و در یکی از مجامعی که مربوط به مطالعه مشکلات اقتصا دی کشورهای کم رشد بود شرکت 
کند . ملکی یا توافق هیشتاجراثی جا معه سوسیا لیست‌های نهفت‌ملی بعتوان باقر 
در کنگره انترناسیونال سوسیا لیست‌در رم شرکت‌کرد و اگر اشتیاه نکنم این مریوط 
به سال ۱۹۶۴ میشود ۰ یکی از دوستان. جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا که 
ضمتا " عضو کمیته مرکزی هم بود بنام خود و نه بعنوان عضوجا معه سوسیا لیست ای 
ایرانی در اروپا بعتوان مامور یعنی مسئول همرا ه خلیل ملکی, در آن کتگره شرکسست 
کرد . گزارش شرکت خلیل ملکی در کنگره انترنا سیونال سوسیا لیست‌در یکی ازشما ره‌های 
"علم. وزندگی" چاپ شده است‌و در نامه‌ای که خلیل فلکی در ۱۳۴۱ به دکتر مصدق 
نوشته | بت به این شرکت و چگونگی آن و تماس‌هائی که با شرکت‌کنندگان متعلق به 


پیشداد (ه) هت 


جهان سوم گرفته است ضحبت‌نموده است ۰ 

س- آقای ملکی وقتی که در آن زمان برای شرکت در این کنگره به اروپا آمدند مثشل 
اینکه قمد اقامت در اروپا را داشتند . به شما راجع به این موضوع چیزی نگفشند ؟ 
ج - چرا در این زمینه خیلی صحبت بود قبل از اینکه ایشان از تهران بیاید ما 
اتبرار داشتیم که برای مدت درازی بیاید اما هدف املی سفر ملکی به اطریش برای 
این بود که پسر خود را برای ادامه تحصیل به آن کشور بیاورد و او ا مستقر سازد 
و بعد به ایران با زگردد . در جلساتی که در پا ریس تشکیل شد امرار ما این بود که 
آقای ملکی از مراجعت به ایران خودداری کند و بقیه ایام عمر را به مطالعه وتخقیق 
و تحریر در شرا یط مسا عدی بپردازد . خوب بخاطر دارم که وقتی صحبت از مشکلات ما لسی 
یمیان آمد و یکی از رفقای جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا پیشنهاد کرد که 
ما تمام مخا رج شمارا خأ مسن خواهیم کرد ملکی یاز عمبانی شد و گفت ," شما پول 


شدا رید مجله خودتان را اداره کنید هی پیتام میفرستید از تهران ما برای شما پول 


روا یټ کننده + آقای دکتر امیر پیشداد 
تاریخ مصا حبه : ۴ما رس ۱۹۸۴ 

محل مصا حیه : شهر لوشن » فراننه 
مصا حبه کننده : ضياغ صدقي 


نواار شماره :۹ 


پس چگونه میخوا هید مخارج زندگی مرا در اینجا فراهم بکنید ." من فکر میکنم ملکنی 
ما یل نبؤډ تنها بدون همسرش مبیحه ملکی در خارج از کشور زندگی و کار تحقیقی کند 
و تا آنجا کد اطلاع دارم صبیحه ملکی هم ما یل نبود زندگی و خانه‌اش را در تهسسراان 
رها کتد و یه اروپا برای اقامت طولاتی بیاید . نا همه اطمینان ذاشتیم که اگر ملکی 
در یکی از شهرهای اروپا مستقر شود و از فیخالیت روزمره سیاسی خودداری ورزد و به 

مطالعات و ترجمه بپردازد برای جنبش سیاسی ملی و مترقی و آزادیخواه در ایسران 
از شر جهت مقید تر و برای شخص او مطنوع ترو راحت‌تر خواهد بود . ما بعلب علاقه 
سرشا ری که به شخصیت خلیل ملکی داشتیم عقیده داشتیم که او يه اندا زه کافی برای 
میا رزات سیابنی در ایران از خود مايه گذاشته و این چند سال آخر عمر را حسق دارد 
که از شرایط مساعدی یرای مطا لعه و تحقیق و تحریر سیاسی استقاده کند .این امکان 
وجود داشت که اگر بیست یا سی نفر از اعضای جامعه سوسیا لیست‌ها شرکت بکننسند 
در ماه مخارج زندگی نه تنها خلیل ملکی یلکه اگر مبیحه ملکی هم مییذیرفت و یا مسد 
فرا هم بازند . ولی مناعت طبع ملکی به او چنین اجازه‌ای میداد که به خرج دوستبان 
سیاسی خود در خارج از کشور 

س - زندگی کند . 

ج - زندگی کند » این مسائلی بود که در این رابطه بود بعد از مدتی ملکی به‌ایران 

بازگشت و مصا دف‌شد با نامه‌های دکتر مصدق به جبیه ملی دوم و کوشش براتی تشکییل 

جیهه ملی سوم که ۰؛. 


س - آقای دکتر پیشداه قبل از اینکه بپردا زیم به آین جریان جبهه ملی سوم بسن 


میخواستم از شا حقاضا کنم که یک مقداری برای ما حوفي بدهید که با زحاب تثکیل جبهه 
ملی‌دوم‌درسا ز ما نهایا روپا ئی و بالاخص درسازمان شما چه بود ؟ 

ج - تشکیل جیهه ملی. دوم و میتینگ فیدان جلالنیه در اروپا در فیان بسیاری از افراذ که 
سوایق سیا سی روشنی نداشتند ولی بطور مبهم طرفدار نهضت ملی و دکتر مضدق بودند بسیا رٍ 
قایل ملاحظه بود و موجب شد که در طول چند ماه بازمان هاي ارویاثی جبهه ملی .وسسست 
قا بل ملاحظه‌ای پیدا کنبد .وقتی‌جا.معه‌سوسیا لیست‌ها ی ایرانی در اروپا بوجود آمد هیچ 
گروه و سازمان سیانی قابل ملاحظه‌ای در آن زمان در اروپا وجود نداشت و یکی از عملل 
رشد و نمو مطلوب و مباعد جامعه سوسیالیست‌ها همین بوډ که تبها سازمان موجود بود 
الینه مواضغ سیاسی و فکری اصولی هم ثرط دیگر این پیشرفت بود ولی بايد به این 
نکته هم اشا ره کرد با واقع بینی که چون تنها سازمانی بود که بعد از کودتتیای ۲۸ 
مرداد بوجود آ مد عده‌ای را بی آنکه اعتقاد آگاهی نسبت نه سوسیا لیسم داشته باشند 
یسوی خود جلب کرد . بهترین مثال در این زمینه آنستکه وقتی جبهه ملبی در ارویبنا 
شروع به تجدید فنبا لیت کرت برخی از افرادی که اشتباها " وارد جامعه سوسیا لیست ها 
شده بودند بلافاطه جای اصلی خود را یاافتند و به سازمان هااق اروپایی جبهه ملسی 
پیوستند چون آنها فقط ملی بودند و حتی انتقاد از دولت ملی را نمیپذیرفتند . بهر 
حال سازمان های اروپائی جبهه ملی بوجود آمد از نظر کمی تعداد زیا دی در ایسبن 
سا زبان ها که اروپاشی بود و حتی در آمریکا هم عده‌ای از آنها حضور داشتبجنسد 
کنفدراسیون دانشجویان را هم تصاحب کرده بودند و چون خودشان یک سازمان سیاضسی 
شسته و رفته‌ای نداشتند از سازمان کنفدراسیون بعنوان یک سازمان سیاسی استقباده 
میکردند و در این سازمان هانی اروپائی گرایش عمده طرفداری از جبیه‌ملی دوم یود 
البته در آن زمان جبهه ملی دوم بعنوان ادا مه دهنده میا رزات نهافت‌ملی ابیزان 
شتا خته شده بود. ما سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا در ارتباط با دوستانمنان در 
ایران نسبت‌به جبیه‌ملی دوم بسیا ر انتقاد داشتیيم یکی زانتقادآت‌جدی ما این بود 
که جامعه سوسیا لیست‌های نهشت ملی را به جبهه ملی دوم نپذیرفته بودند . انتقاه 


دیگر ما در همین رابطه این بود که سران جبهه ملی. دوم جبهه و حزب را با هم اشتباه 
میکنردند برداشت محیحی از <زب و جبهه نداشتند.برای ما این دو کلمه معنای متفاوتی 
دا شت. ما حاضر بودیم با حفظ هویت تشکیلاتی و مواضع عقیدتی خود بر اساس یک برننامه 
سیا سی مشترک در یک مبارزه جبهه‌ای شرکت کنیم و بارها و بارها به دوستان جبهه 
ملی در اروپا این پیشنها د را میکردیم . ماهبامه سوسیا لیسم و مجله سوسیالیسم پر 
است‌از پیشنهادابتی که ما درباره ضزورت‌یگانگی نیروهای ملي مطرح کرده‌ايم ولسسبسی 
متأسفانه جیهه. ملی دوم, به احتمال زیا ده تحت‌تاً ثیر تحلیل هائی که مسعود حجنا زی 
و محمد على خنجی میکردند شرط عضویت در جبهه ملی دوم را انحلال سازمان سیاسی قسرار 
میداد.به این ترتیب که از هر سا زمان سیاسی که تقا ضای. عضویتِ میکرد میخواست‌کسنبه 
أبتدا سازمان خود را منحي کند و بعد اعضای آن بصورت. انفرادی و شخضی به جبهسه 
ملي دوم بپیوندند . ما با این طرز تقکر بکلی هم از نظزا صولی هم از نظر سیا سسبی 
مخا لف بودیم و طییعی است‌که نمیتوانستيم با جبهه ملی, دوم نه در ایران نه بسا 
سازمان های اروپائی جبهه مل دوم در خارج از کشور همکاری کنیم . اما روابطي بین 
رشبران جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا و برخی از فعا لان سازمان های اروپائی 
جبهه ملی وجود داشت .علت‌آن هم این بود که سازمان هاي ارویائی جبهه ملی ایسران 
یک دست و یک پارچه نبود و از چندین جناح گوناگون بوجود آمده بود. درفرانسبه 
با کسانی که در همان زمان ما ارتباط داشتیم یکی ابواالسن بنی صدر بود تبه درایران 
نا ینده سازمان دا نشجویان بود در جناح مخا لف رهبري جبڼه ملی دوم قرار داشت‌ بسا 
دوستان سیاسی ما در ایران و جامعه سوسیا لیست‌های نهضت ملی ایران روأبط خسنه‌ای 
داشت و وقتی به اروپا آمد از طرف دوستان به او توصه شده بود و نامه‌ای به او 
سپرده شده بود که با عده‌ای در اینجا ماس بگیرد از جمله با امیر پیشداد. بهمین 
مناسیت روايطي با بنی صدر و دوستان بنی صدر و با نماینده حزب ملت‌ایسسران و 
شما ینده نهضت آزادی ایران بوجود آمد و جلساتی ثشکیل میشد برای یافتن راه حلسی 


برای متحد ساختن هرچه بیشتر عناصر مبارز ملي . اما باخود سازمان جبهه ملسی دوم. 


در اروپا که نام اصلی آن سازمان های اروپاثی جبهه ملی در اروپا بود روابط بسیار 
تیره وتار بود و آنها تا آنجا که مپترا نستند کوچکترین کوثشی برای بهیزد روابط 
نمیکردند . این جریان ادامه داشت تا انتشار نامه‌های دکتر مصدق بر ضد جبهه ملی 
دوم که در اروپا اولین نشريه‌اي که این نامه‌ها را منتشر کرد ماهنامه سوسیالیسم 
و مجله سوسیا لیسم بود و این موضوع نیز در تیره وتارتر شدن روابط با آن جننتاج از 
ملیون ایرانتی درخا زج ازکشور که طرفدا ر سازمان واحد بودند بی تا ثیر تیود. 

س اتحاد سازمان‌ها ی سیاسی وقتی که ذر ایبران مطرح شده بود به آن شکل در جیهه ملی 
دوم در آنجا بازخایش چگونه بود آقای دکتر پیشداد؟ شما هم اینجا جامخه سوسیا لیست 
های ايراني در اروپا را منحل کردید و به سازمان های جییهه ملی. پیوستید ؟ 

ج. + نخییر هما نطور که کقنم 

س مجله سوسیا لیسم را تعطیل کردید ؟ 

ج - نخیر هما نطورکه گفتم من فکر میکنم در سئوال شما ابهامی وجود داشت و شاید یا 
این اشاره روشن شود . هها نطور که گفتم در تنام طول عمر جبهه ملی. دوم ما در موضع 
دفاع از ضرورت وحدت‌جبیهه‌ای اتحاد عمل بصورت‌یک جبهه گسترده بودیم با حفظ هویت 
تشکیلاتی » 

س + درست ولی این وا ...۰ 

ج - استدلال این بود که وقتی گروه‌های سیاسی و احزاب نختلف برسر یک برنامه مشترک 
توافق بکننه هر یک از این گروه‌ها با خود فعالن خاصی را میا ورد که سار 
که ی هت ی ای را یو رجات رکفت و نها رای روا و کا رمان مار 
احزاب باید مستقل باشند حق حیات داشته باشند ولی در یک جبهه وسیع شرکت کنند. 
ص درست » این نظر سازمان شما بود ولی کار به یک جاثی رسید که شما مجاسد 
سوسیا لیسم را تعطیل کردید . 

ج .ته 


س- يا روزنامه بوسیا لیسم را. 


ج -نه در این مرحله نبود.اگر موافق باشید من به بئوال شما این پاسخ را بايد 
بدهم که در ایران براثر انتشار نا مد‌ها ی دکتر مصدق جبهه ملی دوم خود را تعطیسل 
کرد . 

س - ببله 

ج - الهیار شا لح در آخرین پا سخی که به نامه دکتر مصد ق نوشت با اینکه برگزیسده 
کنگره جبهه ملی دوم بود استعنا کرد . 

س یله 

ج و دلیل مضحک کبر سن و بیماری پروسبات‌را آورد که برای یک مرد سیاسی واقعا " 
مضحک.و خنده‌دار و شاید تراژیک.است . 

س گذشته از این آقای دکتر آذر هم از طرف شورای مرکزی جیهه ملی پاسخی دادنبد 


به آقای دکتر مصدق و نوشتند که »" فقط در این شرایط موجود و با این ترتیب 
موجود که مصوب کنگره چبهه ملی هست ما میتوانیم کار بکنیم و اعضای جیهه ملبی 
و رهیران جیهه ملی از شرکت‌در سازمان نوع دیگری مبذورند » و بنایراین ما جیهه 
ملی را به این شکل که شما به امطلاح تجویز میکتید نمیتوانیم بپذیریسم و 
مبعذوریم و چون نمیخواهیم درمقایل شما قرار بگيريم ناچاريم که استعفا بدهیسم . 
و بنایراین سازمان جبهه ملی منحل شد ؛ 

ج - بله عملا" جیهه ملی دوم منحل شد و پیشنها دی که دکتر مصدق کرده بود ( یکی 
از کارهای مثبت آقای بنی صدر و دوستانش درخارج از کشور جمع وجور کردن‌وانتشار 
نامه‌ها و مکتوبات دکتر مصدق و رهبری جبهه ملی دوم بود. انتتّا رات مصدق دریکی 
از مجلدات خود مجموعه نامه‌هاثی که در این زمیبه بین دکتر مصدق و رهبری جبهه 

ملی دوم رد و بدل شده متتشر ساخته .) بهرحال دکتر مصدق شاید بر اساس تجربه 

تلخ شکست نهضت ملی در ۲۸ مرداد به این نتیجه رسیده بود که ,دون یک سازمان 
وسیع و توده‌ای و بدون یک رهبری جدي و قاطع »نه رهبری بصورت رهبری سنجا بسی با 


2 
الهیار صا لح یا مهدی آذر ۰ نمیتوان در جهت تامین و تضمین خواست‌های مردم 


گا می بردا شت و پیشنها دی که کرده بود با استبياطي که قبل از ۷ مرداد از تحصزب 
داشت بکلی متفاوت بود و این تکته قابل مطالعه است‌که دکتر مصدق نیز با آن که 
آفتاب عمرش بلب بام رسیده بود در تغییر موضع سیاسی در این موضوع بخصوص امتناع 
نورزید . در آخرین نامه‌ای که به سزان جبهة. ملی دوم نوشت‌این عبا رت در ذهن من 


از خود مرام و تشکیلاتی دارند و هدفی جز استقلال و آزادی ایران ندا رند." یعنی 
در یک عیارت نسبتا" کوتاه فلسفه سازمانی و سیاسی جبهه فلی را پیشنها د کر-ه بود. 
س- این نظر دکبتر مصدق با نظر دکتر مصدق قبل از ۲۸ مرداد تفاوتی نفیکرد برای 
اینکه آنچه که در آن زمان به دکتر مصدق پیشنهاد میشد و او نمیپذیرفث تشکیل یک 
جزب به امطلاح قراگیر بود که در رش شخص دکتر مصدق بآ شد وگرنه اتحاد وگردهمآ ئی 
سازمان‌ها و دنتجات گروههای ملی را که قبل از ۲۸ مرداد هم او با آن مخا لقتبی 
نداشت . 

ج - من مایل نیستم در این بحث‌وارد شویم برای آینکه بحث بسیار مقصطلی است . 

س بله 

ج د من عقیده دارم که دکتر مصدق مایل نبود به ایجا د یک جبهه ملی بمعنای دقیسق 
و وا قعی کلمه: پعنی با همان ... 

س - قیل از ۲۸ مرداد. 

ج - قبل از ۲۸ مرداد » با همان تتریفی که بعدها داد چون ما بارها دردورآن نهضصت 
ملی نه برای تشکیل یک حزب فراگیر بلکه برای تشکیل یک جبهه وسیع با دوستسان او 
محیت کرده بودیم و به نتیجه‌ای نرسیده بودیم و بهرحال این 

س من قبول دارم که این مسکله ما را وارد مسائل فرهتگی و چیزهای دیگر میکندچون 
در !ایران ... 

ج - بله » من بیترانم اشاره بکبم که جیهه ملی در ایران وقتی تشکیل شد و دوازده عضو 
داشت یک اساسنامه‌ای در اختیارش بود که بعد از مدتی میبایستی چنین و چنان بکند 


و رهبریش چنین و چنان بشود و رهبری جمعی مطزح بود و برخی از این افراد عضو احزاب 
ملی بودند ولی بعد از رسیدن دکتر مصدق به دولت وقتی دولت ملی دکتر مصدق تشکیل 
شد حتی آن اساسنامه کوچکی که برای جبهه ملی تنظیم شده بود هرگز عملی نشد و تما م 
رهبری در دست‌توانای دکتر مصدق خلاصه شد و او هم انتظا رش از همه هم از توده مردم 
و هم از احزاب دیگر هوادار نهضت ملی فقط پشتیبانی و حمایت بی قید و شرط از دولت 
ملی دکتر مصدق بود و به اهمیت‌سازمان و رهبری جمعی و روایط تشکیلاتی و روابط جبهه 
ملی با توده مردم بنظر من آگا هی دقیق نداشت . باری در آخرین نامه‌ای که به سران. 
جیهه ملی دوم نوشت چنین بعريقتي از جبهه ملی بدست داد و رسما" اعلام کرد که این 
جبهه ملی به این شکلی که بوجود آمده تاکنون حتی یک گام و یک قدم در جهت مناقع 
مردم برنداشت یعنی بهتر است که تعطیل شود و همین طور هم شد رهیران یی شخصیبت 
خبهه ملی دوم بجای ایبکه پیشنها دا تو انتقادات دکتر معدق را بپذیرند یاپاسخ های 
قانع کننده‌ای به آو بدهند ترجیح دادند که میدان را ترک کنند و مقدما ت تشکیل جیهه 
ملی سوم در ایران یوجود آ مد . 

س بله. من یک سئوالی از شما دارم این ماهنامه سوسیا لیسم را شما بصورت مجله 
در میا وردید ولی بنظر میا ید که شما یک چیزی هم بنام هفته نامه بتام نوسیا لیسسم 
دا شتید که منتشر میکردید در آن زمان و بعد انتشار آن را متوقف کردید من میخواستم 
توضیح بدهید که چزا آن را متوقف کردید ؟ 

ج بعد از کوشش ها ئی که در ایران برای تشکیل جبهه ملی سوم شد ما هم در ارویسا 
با انتشار نامه‌های دکتر مضدق و با افزایش روایطی که با جناح مصدقی جیهه ملسی 
ایران در اروپا داشتیم کوشیدیم بر اساس پیشنها دات دکتر مصدق جبهه ملی سوم را 
در اروپا بوجود آوریم . اولین گام هائی که در این زمینه در ایران برداشته شد 
فوق العاده | میدبخش بود , اولین اعلامیه‌ای که جبهه ملی سوم داد و اساسنامه جبهه 
ملی سوم از طریق جامعه سوسیا لیست های ایرانی در اروپا !نتشار یافت‌و بسیناری 


خیلی, سریع‌ثر بوجود آید ما هم درارتباط با دوستان ایران مشغول فراهم آ وردن مقدما ت 
تشکیل اتحاد ملیون ایران در چها رچوب جبهه ملی سوم در اروپا بودیم . 

س- این دوستان ایران کی ها بودند ؟ 

ج - دوستان !یران جا معه سوسیا لیست‌های نهضت‌ملی ایران که از طرفدا ران جدی تشکیل 
جبهه ملی سوم بودند و ... 

س - به تتها شی ؟ 

ج ب و از اینکه جبهه ملی دوم نه جا معه سوسیا لیست‌ها را پذیرفته نه نهضت آزا دی 
را پذیرفته . 

س - نهضت آزادی که عضو جبهه ملی دوم بود آقا 

و بعد ترک کرد. 

س- ایتجا جدا شد 

ج - بله 

س- ترک کرد و سازمان دیگری بوجود آورد. 

ج - یله » ولی بعلت مشکلاتی که جبهه ملی دوم داشت و خرایکاری هاثی که مسعود حجا زی 
و محمدعلی خنجی و شاید شاپور بختیار میکردند اشاره میکنم به واقعه اول یهمییبین 
دانشگاه » جبهه ملی دوم نمیتوانست به حیات‌خود ادامه دهد و مبارزات‌مردم ایران 
را برضد رژیم کودتا رهبری کند.منظور من از دونتان ایران ما در ارتباط کم و بیسش 
متظم با دوستان جامعه سوسیا لیست های نهفضت‌ملی ایران بودیم و آنها از هیواداران 
پروپا قری تشکیل یک جبهه بمعنای صحیح کلمه یعنی جبهه ملی سوم . ولی حزب ملت‌ایران 
و نهشضتآزادی و حتی حزب ایران نیز باتشکیل جبهه ملی نوم فوافقت‌داشتند واولیسن 
کوشش هائی که درایران شد عده‌ای را گرد هم آورد و نطفه جیهه ملی سوم در ایسران 
بسته شد۰ متا سفانه بعلت‌خطری که سازمان امنیت »دربا ر و شاه از سوی جبهه ملی سوم 
احسا س میکردند تصمیم گرفتند که جبهه ملی سوم را در نطقه خفه کنند .و بهمین جهت 
فعالان عمده آن را و از جمله خلیل ملکی › على جان شانبی ء رضا شایان و میرحسیسی. 


سرشا ر را دستگییر کردند و پرونده بسیار پربرگی بعنوان ارتباط با چین کمونیست 
و مبارزه برای براندا ختن رژیم مشروطه تلطنتی برای نها ترتیب دادند و محاکمه‌ای 
از آنها کردند که لاید در جای دیگری به آن اشا ره نو" خیم کرد . اما یرای پاسخ 
دادن به سئوال شما کوشش‌های ها در خارج از کشو ١ر‏ "روپا برای تشکیل جیهه ملی 
شوم ریا انتها: رس که آن عه او بجع ای مان مدکی ادر روا که ما گیل چیه 
ملی سوم موافق بودند از قییل ابوالحی بنی صدر .ما دق قطب زاده» حسن حبییسسی و 
دیگران ارتباط خود را با ما به جا ئې رساندند که ما وارد مذاکره برای ایجساد 
وحدت‌سیاسی شدیم . در این مذاکرا ت‌یکی از شرایطی که آنها برای صورت‌گرفتن این 
اتحاد عمل سیاسی قرار د دند این یود که طبق تعریفی که دکتر محدق از جبیه ملسبی 
داده شما جا معه سوسیا لیست‌های. ایرانی در اروپا را خواهید داشت فقط نما یندگانی 
برای شرکت درجیهه ملی سوم اروپا خواهید فرستادء شما نثریه تگوریک سازمان خودتان 
را حفظ خوا هید کرد که مجله سوسیا لیسم باشد اما ما از شما تقاضا میکنیم از انتشار 
ما هتا مه سوسیا لیسم که ارگان خیبری سیاسی شماست خودداری کنید و یجای آن يا ما در 
اتتشاار ایران آزاد که ارگان خبری .و سیاسی مجموعه نیروهای ملی هوادار جیهه ملی 
سوم خواهد بود شرکت‌کنید . به چند دلیل این تقاضا صورت‌گرفت یکی این که ما هنا مه 
سوسیا لیسم در میان مطبوعات سیاسی فارسی جای بزرگی برای خود باز کرده بود : دوم 
اينکه خا آن زمان انتشار ایران آزاه در اختیار جناحی از جبهه ملی ایران در اروپا 
بود که با پیشنها دا ت دکتر مصدق و با تشکیل جبهه ملی سوم موافق نبود و عناصبیری 
مئل بنی صدر » قطب زاده » حبیبی و دیگران میدانستند که به تبهائی قادر به اداره 
ایران آزاد بصورت آبرومندانه‌ای نخواهند بود . بنابراین این تقاضای آنها برای 
تعطیل ما هنامه سرسیالیسم نه مجله سوسیا لیسم تااندازه‌ای مشروع بود و تاانسدازه‌ای 
نا مشروع بود ولی یکی از مشکلات‌در راه ایجاد اتحاد بود و رهبری جامعه سوسیا لیستها 
در !روپا را مجیور کرد به تشکیل یک کنگره فوق العاده برای تصمیم گیری در این 
جهت ؛ چون کمیته مرکزی جا معه حق نداشت بدون نظر اعضای جامعه يا نمایندگان اعضای 


بیدا د. )4 ¬ و[ هت 


جامعه در کنگره یکی أز ارگان های جامعه را تعطیل کند + در این کنگره فوق الماده 
ما استدلال های قرص و محکی کردیم که هدف از انتشار ماهنا مه سوسیالیسم صرفا" این 

نیست که ما ماهنامه سوسیا لیسم را ادامه بدهیم بلکه برای پیشبرد مقاصد سیاسی‌ما ست 
و این مقاصد سیاسی تا زمانیکه یک اتحاد وسیعی ا زنیروها ی ضد استبداد و ضد استعبار 
بوجود نياید » تا زمانیکه جبهه ملی سوم در ارویا تشکیل نشوت ممکن نیست بصورت 
قرقه‌ای به موفقیت بیانجامد و بنابراین اکثریت اعضاء کنگره فوق العاده را قاشع 
کردیم به تمویب این پیشنهاد که مأهنا مه سوسیا لیسم تعطیل شود . و همین طور هم شسد 
و پس‌از قبول این تقاضااتحاد هم در عمل و هم روی کاغذ به امضاء رسید و ازامضاء 

کنندگان این اتحاد از سه نفری که قبلا" نام بردم باید تام ببرم بنی صدر از مدا فعین 
سرسخت جبهه ملبی سوم و مصدق و استنباط مصدق از جبهه ملنی بود. صادق قطب زاده به‌گمان 
من دودوزه‌با ز یود ولی در این زمینه تصور میکرد که جیهه ملی سوم برنده خواهدشد 
چون پیشنها د دکتر مصدق‌است ودرمقایل مصدق کسی مخالفت نخواهد کرد . نفر سومی که 
در امضاء قرارداد اتحادیه بین جا معه سوسیا لیست‌های آایرانی در ارویا و سازمان های 
اروپائی جبهه سلی شرکت‌داشت حسن حبیبی بود که باوجود گرايش‌هاي غلیظ مذهيبي 
در آن زمان مصدقی و تا مغز استخوان ملی بود ولا قل در ظاهر خود را از صسواداران 
اتحاد نیروهای ملی معرقی میکرد . متن اطلاعیه اتجاد در شماره هقدهم ماه امه 
سوسیا ليسم مورخ مهرماه ۱۳۴۴ به ترتیب زیر انبشار یافت ."اطلاعیه : در اجرای نظریه‌های 
جناب آقای دکتر محمد مصدق رهیر نهضت ملی ایران که در نامه‌های خود یه سازمان 
دا نشجویان دانشگاه تهران و به شورای سایق جیهه ملی و به سازمان های اروپاگی جییهه 

ملی توضیح داده‌اند و با توجه به مصویات کنگره سوم و کنگره قوق البعا ده سازمان‌های 

اروپائی جیهه ملی ایران و کنگره هفتم جادعه سوسیا لیست‌های ایرآنی در اروپ ا 

بتاریخ ۱۳۴۴ برابر ۱٩۶۵‏ و براساس لزوم اتحاه سازمانی احزاب و جمعیت‌هاثی که ازخود 
استقلالی دارتت و مرامی جز آزا دی و استقلال ایران ندارند هیکت اجرائی کل سازمان‌های 


اروپا گی جبهه ملی ایران و کمیثه مرکزی جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپسا 


پیشداد ٣ = )٩(‏ بت 


اتحاد سازمانی سازمان های مزبور را اعلام میکند . با قبول عضویت جا مغه‌سوسیا لنستهای 
ایرانی در اروپا جا معه مزبور از این تاریخ عضو سازمان‌های اروپائی جبهه ملی ایران 
محسوب میشود . از جا نب هیئتا جرا تی کل جبهه ملی ایران در اروپاء ابوالحسن بنی‌صدر- 
صا دق قطب زاده ۔۔ حسن حبیبی . از جا نب کمیثه مرکزی جا معه سوسیا لبیست‌های ایرانی 
در اروپا » امیر پیشداد." سرمقاله همین شما ره ماهنامه سوسیا لیسم ټخت عنوان" اتحا:د 
اميد بخش دربا ره اتحاد جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی با جبهه ملی ایران در اروپا " 
نوشته شده و ضرورت‌آین اتحاد را و امیدها ی که به آن میتوان داشت ذکر کنسسسرده , 
درباره تعطیل ماهناً مه نیز در رابطه ب همین انحاد مقاله دیگری بصورت نامه سرگشا ده 
به خوانندگان ماهنا مه سوسیا لیسم وجود دارد . بااری این اتحاد متا سفا ته امیدها ئی 
را که ما به آن بسته بودیم پاسخ نداد و بعلت اختلافات شدیدی که در سازمان های 
اروپائی جیهه ملی ایران بوجود آمد يه همان سرنوشتی دچار شد که جبهه ملی سوم 
ایران در تهران».یعنی پس‌از مدتی عملا" این اتحاد از بین رفت‌و از این تاریخ به 
بعد بود که هم در جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا تحول فکری و سیاسسی 
قا یل ملاحظه‌ای بوجود آمد بیشتر بسوی فعا لیت‌ها ی سوسیا لیستی و با قطع امیدا زا یجاد 
اتحا دعمل سیاسی میان همه نیروهای نهضت‌ملی ایران و در جبهه ملی ایران در آروپبا 
این تحول بصورت گرایش برخی از فعاللن بسوی انجمن های دانشجویان اسلامی و تغییر 
مواضع سیاسی بسیاری از سرشناسان. جیهه ملی در اروپا از قبیل بنی صدر » قطب زاده » 
حییبی از همین سال آغاز شد و هماتطور که میدانیم بنی صدر و حبییی فعا لت در 
چا رو تیه رگن ایا نرا قل کر ده و اجه هگا ر ها تج ها تيان اع 
پرداختند و از این پس این انجمن های دا تشجویان اسلامی درا غلب شهرهای ذرزپیبا 
جای هسته‌ها ی جبهه ملی را گرفتند و با ایجاه ارتباط به احجمال قوی از سال 14۶۸ 

یا ۱:۶٩‏ به بعد با نجق و آقای خمینی بصورتی درآ مدند که فعالیت‌های آنها در ۱۳۵۷ 
در خدمت انقلفب اسلامی قرار گرقت . 


س- آقای دکتر پیشداد از همین زمان بود که بتدریج جا معه سزسیا لیست‌های ایرانی 


پیشداد .)٩(‏ کت 


در اروپا تفطیل شد ؟ 

ج - نه درست برعکش از وقتی این آنحاد عدل سیاسی برهم خورد جا معه سوسیا لیست ها 
بد فعالیت‌های خود اد؛مه داد و ماهتا مه سوسیا لیسم که قربانی این اتحاد عمل سیاسی 
شده بوډ از نو فعالیت انتشاراتی خود را ازسر گرفت و در شماره‌های سال ۱۳۴۵ 
دوره دوم توضیح داد که به. چهۀ منانبتی ما هنامه سوسیالیسم دوبا ره منتشر میشود 
و همگان از شکنست اتخا د نیروهای نهفت ملي در اروپا آگاه شدند . !ز این پس 
جا معه سوسیا لبیست‌ها بیشتر به. جهت مبحد ساختن عناصر چپ ملی و چپ مستقل پرداخت 
و در اولین کنگره‌ای که بعد از شکست‌این کوئش 

س شش برای | تخا د.. 

ج - کوشش برای | تحاد صورت گرفت آن جناح از افضاء جافغه سوسیا لیست ها که علیا لاصول 
با همکاری سیاسی با جبهه ملی موافق نبودند و عدٌ-ده داشتند. که ما میبا:یست‌در پې 
پی انداختن یک حزب سوسیا لیست واحد باشیم اکثریت‌آراء را بدست‌آوردند و چیسسزی 
تحت عنوان هدف و استراتژی ما در این کنگره بتمویب رسید که شعار تشکیل حزب طبقسه 
کا رگر ایران را مطرح میکرد و این یکی از نتایج قابل فهم گرچه غیرقابل قول 
در جا معه سوسیا لیست‌ها بود . جا معه سوسیا لیست‌ها | زاین پس فعا لیت‌های خود را با 
سال ۱۹۷۰ یعنی پنج سال پس از شکست کوشش برای انحاد با سایر نیروهای ملی ادا مه 
داد و روز به روز گرا یش بسوی یک سوسیالیسم خالص و خلص بیشثر ميشد درحالیکه در 
ایران شرایط فعالیت‌سوسیا لیستی یخصوص بعد از محا.کبه سران جامحه سوسیا لیست‌های 
نهضت ملي و محکوم شدن آنها به چند سال حبس کمتر ميشد بهمین دلیل .۰.۰ 

س- آقای پیشداه معذرت میخواهم من میخوا هم از حضورتان خواهش‌کنم که آین موضوع 
را همین جا. بگذا ریم چون دوباره به آن برمیگرديم برویم یک کمی عقب تر چون من 
میخواهم راجع به یک موضوع دیگر ازشما سئوال یکتم . 

ج با کمال فیل . 

س - آن جریان شرکت فعا لانه نیروهای مذهیی عليه رژیم حاکم در ایران بوډ که متجسر 


پیشدا د )٩(‏ ۱۳ + 


به یا اولین تظاهر علنی اش در واقع واقعه ۱۵ خرداد بوډ . من میخواهم ببینم که 
با زتاب ۱۵ خرداد در جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا چه بود و نظرشان راجسع 
به این موضوع چه یود ؟ 

ج د هما نطور که قبلا" گفتم ما در فعا لیت‌های سیاسی خود سعی میکردیم همیشه باادوستان 
جا معه سوسیا لیست‌های نهضت ملی ایران درارتباط نزدیک قرار گیریم . ما میدانستیم 
که بینوان عناصر دور گود بايد نیروهای مبارز داخل کود را حمایت‌و پشتیبانی. کنپیم 
یهمین جهت در مواضعی که جامعه سوسیا لیست‌های نهښت ملی ایران دربا ره مسائل ایران 
میگرفت ماهميشه از آن مواضع پشتییانی وحما یت میکردیم کرچه هميشه با آن مواضع 
مواقق نبودیم . بعد ار قیام ۱۵ خرداد که ما از کم و کیف آن اطلاعا ت‌دقیقسسی 
ندا شتیم اعلاميه‌اي بدست ما رسید یا امضای خامجه سزسیا لیست‌های نهضت‌ملی که آن 
قیا م را تأئید و خمایت‌کرده بود البته بايد اضافه بکنم وقتی این اعلامیه در تهران 
انتشا ر یا فت‌غلیل ملکی در اطریش بودو به احتمال قوی این اعلامیه به اصرار عده‌ای 

از فعاللن جامعه سوسیالیست‌ها و بقلم منوچهر صفا و با فعا لیت‌های عملی عباس 
عا قلی زاده نوشته شده بود . وقتی این اعلامیه بدست‌ما رسید فوق العاده مسا زا 

ناراحت کرد که از یک جریانی که سران جیهه ملی و دوستان جا معه سوسیا لیست ها در 
آن شرکتی نداشتند برأی فراهم آوردن مقدمات آن کوششی مسئولیتی نداشتند چرا بایسد 
مورد تا کید قرار گیرد . معذا لک چون جامعه سوسیا لیست‌ها در گود مبارزه قرار داشت 
و نسبت‌به این موضوع موضع گیری کرده بود ما آن موضع گیری را جداگانه بدون‌انتشنار 
درنشریات جامعه سوسیا لیست‌ها تکثیر و توزیع کردیم ۰ درواقع. خدمتی به آنها کردیم 

برای تکثیر و توزیع اعلامیه‌ای که داده بودند بی آنکه درباره این افلامینه و محتشوای 
آن از نظر سياسي در جا دغه سوسیا لیست‌ها موضع گیری کنیم .ما وقتی آیت‌اله خمیبی 
از ایران تبعید شد یکی از همکاران مامقاله‌ای نوشت که در ماهنامه سوسیا لیسسسم 
خر هدا ست فحت مقر ان اه جا اتال خي وا تیه روا ند يى را 


ع۶ 
میتوان بعنوان پشتیبانی از یک مخالف رژیم تلقق کرد نه بعنوان هبکاری و تاکید از 


۴ )٩( پیشداد‎ 


مواضع آ یت اله خمینی . مقاله‌ای که اشاره کردم در شماره دهم ما هنا مه سوسیا ليسم مورخ 


آذرماه ۱۲۴۳ انتشار یافته تحت عنوان " آیت‌اله خمینی را چرا و یکجا تبعید کردها ید ؟ 
برای. آزادی آیت‌اله خمینی و دیگر زندا نیان سیاسی هخه مبارزان ملی ونترقی با ید متخد 
و فنگام شوند.:و این امروز بعد از گذشت زمان نشان میدهد که ما در آن زمان اطسلاع 
دقیقی از چند و چون مبارزه‌ای که خمینی و اعوان وانصا رش بارژیم شاه داشتندنمیداشتیم 
و او را بعنوان یک مخالف رژیم تلقی میکردیم و فقط به .ین عنوان از او پشتیبانسسبی 
کردیم . 

س مخا لف رژیم که یود ولی چه نوع مخالفی برای شما روشن نبود . 

ج - بله دلائل مخالفت او برای ما رؤشن نبود و بعلت سوابقی که آیت‌اله کاشانسی در 
آغاز نهفت‌ملی :در تاأکید میا رزات ضد اسخبدادی و ضد استعما ری ملت‌ایران داشت این 
توهش دز ایا زر میا و ان ها رت کو بوخ هیا روای داخل کور ردا نو که 
مر وتا شا قرش هارو یکی م ب ما اف وی فد و با او پیا کنیے: 
اینجا بايد به این نکته اشاره کنم که تنها کسی در مینان دوستان و همفکران سیاسی ما 
که تحلیل واقع بینانه‌ای از قيا پا نزدهم خرداد کرد خلیل ملکی بود که از اطریش 
بعد از دریافت اعلامیه‌ای که از طرف جا معه سوسیا لیست‌های نهضت ملی ایران داده‌شده 
بود نا مهای به مسئولان این جابعه نوشت که درحال حاضر دراختیار مرتضی مظقری است 
و بفلت خطراتي که هنوز انتشار این نامه دربر داره از او تقاضا شده است که این 
نامه را فعلا" محفوظ دا زد تا زمان انتشار آن برسد . ولی در سفری که در تیر ماه 
۸ به تهران کردم مرتضی مظفری این نامه را برای من مطالعه کرد و این عبارت‌درآن 
نامه در ذهن من جای گرفته است که ملکی با لحن تندی از حما یت بیدریغ یت 
اجرائی جامعه سوسیا لیست‌های نهضت ملی ایران از قیام ارتجا عی پانزدهم خرداد انتقاه 
کرده بود و اشاره کردة بود که "این آیت الشیطان هیچ جنبه مترقی ندارد و پشتیبا نسی 
از او بمورتی که شما انجام دادیدکار سیاسی نیست بلکه یک گاف سیاسی بزرگ ابنشست 


یک اشتبا ه سیا سی بزرگ است ." و نصیحت کرده بوف که "از این پس در موضع کيري مبای 
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سیا سی خود شتا بزدگی بخرج ندهید میتوانستید اعلامیه‌ای در پشتیبانی از توده مببردم 
بدهید بدون اینکه این قیام زا به اینصورت دربست و بې قیدو شرط تأفید و حما یست 
س - میدانید که بعد از انتشار آن اعلامیه که تا آنجا ئی که من اطلام دارم تحت تا فیر 
حسین سرشا ر و عباس عا قلی زاده و هرمز همایون پور انجام گرفت و منوچهر صفا هسم 
این اعلامیه را بتوشت . و میدانید که بعد از انتشار آن اعلامیه عباس عا قلسبی. زاده 
و منوچهر صفا زنداتی شدند ولی بعد از آزادي از زندان در سال ۱۹۷۵ من وقتی کسه 
منوچهر صفا را ديدم او یمن هشدار داد که از جریان مذهبی که آیت‌اله خمینی و در 
ایران مهندس با زرگان و آیت‌اله طالقانی و دیگران راه انداخته بودند حمایت نکنید. 
چون او میگفت که من با این ها سه سال در زندان بودم و این ها را میشنایم و اینها 
فا شیست مذهبی هستند . من اولین بار این اصظلاح " فاشیست مذهبی " را دریاره 
این‌گروه از منوچهر صفا شنیدم و ؛و قوق العاده ناراحت بود و پشیمان بود که چرا 
بر آن سال خاضر شده بود که اعلامیه را بنویسد و از آتها حمایت بکند و یمن میگفت 
آ کر امروز بود حتی دستش را میشکستند ممکن نبود که چنین اعلامیه‌ای را بنونسد . 
بله آنها هم از این موضوع بعدا " پشیمان شده بودند . بهرحال » تمنا میکنم 
ج - بله ولی پشیما نی دیگر سودی ندا *ت . در هر جال در خارج از کشور بعد از 
شکست کوشئش برای اتحاد نیروهای ملی زمینه مساعدی برای فعا لیت‌انجفن ای 
دا نشجویان اسلامی فراهم آمد و جامعه سوسیا لیست‌ها آن نفوة و جاذبه خود را بتدریج 
از دست داد بخصوص‌از سال ۱۳۴۸ ۰ ۱۳۴۹ ببعد که مسئله مبارزه مسلحانه در ایسران 
مطرح شد و در خارج از کشور بسیاری از گروههای سیاسی را تحتباً ثیر قرارداد. ۰ یکی 
از غلل تعطیل تدریجی جا معه سوسیا لیست‌ها همین بود که برخی از واحدهای عضو این 
جا معه پیشتنها د تا کید میا رزه مسلحانه و حتی شرکت‌در تعلیم و تربیتی که بعضبی 
از کشورها از جمله كوبا , الجزایر » 


س - چین ۰ 
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ج - چین برای ایں گار انجام میدادند میکردند و ما هرگز در کنگره‌ها تن به قبول این 
کار نمیدادیم برای این که از نظر تئوری مبارزه مسلحانه را در ایران به دلاشیسل 
جغرا فی؛ثی » تا ریخی محیح نمیدانستیم و در خارج از کشور هم خود را آماده برای 
شرکت در چنین مبارزه ای نمیدانستیم . البته این موضع گیری نیز در رایطه با جا معبه 
سرسیا لیست ها ی نهضت ملی ایران بود که پساز درگذشت ملکی دیگر فعا لیت چشمگیننری 
ندا شت و ققط بمورت محافل دوستانه و بحث های بیشتر ما رکسیستی تحت‌تاً فیری که جناح 
میر حسن سرشا ر و دوسثانش در این سازمان سیاسی رواج داده بودند . این که قبلا" 
سثئوال کردید در چه سالی جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا تعطیل شد بابد 
بگویم که این تعطیل تدریجی از سال ۱۹۷۰ آغاز شد ولی در واقع ما هنوز در سال های 
۱ و ۷۲۲ گردهماً ئی های سالانه خود را داشتیم ولی روز به روز شرایط فعا لیت سخت تر 
میشد بعلت نقوذ عنا:صر جا سوس و دشفن در هسته‌های سا.زمانی‌جا معه سوسیا لیست ها 
و گرفتاری ها ئې که برای اعضای این جامعه دربازگشت به ایران فراهم می آمد که 
عده‌ای از آنها تحت بازجوتی قرار گرفتند چند تا زندانی شدند و موفق شدند اظلاغا تی 
برای ما بدست بیاورند که در ميان ما عتاصر گزارش گر و جاسوس رخنه کرده] ند .. 

س هرگز توانستید بفهمید که آنھا کی ها بودند ؟ 

ج - یکی از معروف‌ترین نها که بعد به ایران بازگشت‌و سردییر کیهان شد و اسم 
مستعار امیر طاهری برای خود انتخاب انتخاب کرد برای ما مسلم شد . 

سی- اسم اطی اش چه بود قا ؟ 

ج - اسم اصلیش محمد طاهری دزفولی » یکی از کسانی بود که از ایران با ما مورییست 
به اروپا آمد ابتدا در پارپس چند هفته‌ای بسر برد و موفق نشد خود را در بان 
فعالن جا معه سوسیا لیست‌ها -] بیندازد . بعد به لندن رفت‌و در آنجاخود را مریبد 
مرحوم حمید عنایت تلقی کرد و ازظریق او بود که وارد جامعه سوسیا لیست‌ها شد 
و در اغلب کنگره‌ها همیشه بصورت داوطلب از طرف گروه سوسیالیست‌های ایرانسسی 
در انگلستان. شرکت میکرد . یکی از گرفتاريهاي تشکیلاتی جا معه این بود که چون کادر 
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حرفه‌ای نداشت اغلب اعضای. آن هزار و یک گرفتاری شغلی و تحصیلبی و خانوا دگسنی 
دا شتند نما یندگا نی که برای شرکت در کنگره تعیین میشدند اغلب کسانی بودند که 
خود را داوطلب میکردند و وا وا سازمان | منیت به سا دگی میتوانستند با داوطلب 
هقی بر ای ر کت کار کک به ایی ر تا رابکی که ام به هه )نس را 
تشکیلاتی محبت میکرد دست یاید . این یکی از دلائل اصلی برای تعطیل فعا لیت‌همای 
جا معه بود چون نه تنها ما کوچکترین کار مثببی برای مبارزان داخل گود نمیتوانستیم 
از راه دور انجام دهیم بلکه مزا حمت‌هاثی برای هم دوستان ایران و هم اعضای جا معه 
کچ اور بایان لات یه" برای باهسگفتند. فرا هم متا دیع .ها غلت ای 
بنظر من بحران تحلیل سیاسی بود که ما با آن رویرو شدیم از یک سو تثوری جنگ 
مسلحانه مورد قبول عده‌ای از اعضاء نا قرار داشت که اعضای مسن تر و با تجربه تر 
با سابقه‌تر هرگز نمیتوانستند بپذیرند. درحالیکه اعضای جوان شعار میدادند»" ما از 
تشوری بافی خسته شده‌ایم زنده باد جنگ مسلحا نه ." و فروکش مبارزات سیاسی در داخل 
ایران بخصوص بعد از درگذشت ملکی علت دیگری بود که مادر خارج از کشسس سور 
نمیتوانستیم بدون یک ارتباط نزدیک‌ و سنظم و زنده با ایران به فعالیت‌های خود 
ادامه دهیم . از طرف‌دیگر هم ته تنها قدرت‌جاذیه‌ای در میان جوانان و فعسسالان 
سیا سی نداشتیم چون گروه‌ها ی سیاسی گونا گونی بوجود آمده بودند با شعا رهای. تندوبیز 
و فریبا" بلکه بسیاری از !عضای خود وا که بر اثر استیصال و اجیاز به اییسسران 
با زمیگشتند از دست ميداديم و ذر واقع بنیه سازمانی جامعه سوسیا لیست‌ها بتدریج 
أو ی وق اما ا رگن ی و س فا ت نکم را فا جا فة 
سوسیا لیست‌ها را در بیانیه‌ای یا اعلامیه‌ای اعلام کنیم و تنها دلیل آن این بود که 
| ولا" عده‌ای هنوز باقی مانده بودند و کوشش هاشی میکردند . شانیا" بنظر ما اعلام. 
تعطیل جا معه سوسیا لیست‌ها جز ایجاد خرستدی و خوشوقتی برای دشمتان ملت‌ایسران 
فایده‌ای نداشت» بهنین جهت‌ما سیاست سکوت را ترجیح دادیم اما" عملا" از ۱۹۷۲۲ 

جا هه سوسا نیست‌ها قتا لیت شنگیرن در ا زوا داشتو عدهای او قغتالق ن 
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از ۱۹۷۴ مثل خود من به فعا لیت‌های دفاع از خقوق بشر پرداختند و از جمله در پاریس 
کمیته برای دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن باشرکت خانم مولود خانلبری» حسین ملک » 
أ بوالحسن بن صدر »› احفد سلامتیان » مهذی عسگری » امیر پیشداد و احمد فا روقی. 
خسین لامعی و عذهای دیگر بوجود آمد که تا ۱۹۷٩‏ به فعا لیت‌های خود ادامه مینداد. 
همین جا باید اضافه کنم که در نخستین جلنا تی که براغ تشکیل این کمیته بوجود آ مد 
و ضحبت‌از امکاناات مال بود آقای بنی صدر اعلام کرد که پنجاه درصد از مخارج 
فعا لیت‌های این کمیته را بدون کوچکترین قید و شرطی بعهده خواهد گرفت . یکی از 
دوستان نیم شوخی نیم جدی از او سثئوال کرد که " شما این وجوه رااز کجا خواهید 
آوزد ؟ و چطور میتوانید پنجاه در صد مخارجی را که از ميزان آن اطلاعی ندارید بااین 
اطمینان بپذیرید ؟" بنی صدر هم با لحنی نیم شوخی نیم جدی پاسخ داد»" از حق امام" 
من شخصا " اطلاعا تی از سال ۱4۷۱ در زمیته ارتباط نزدیک و مستقیم ابوالحن بنی صدر 
با نجف و خمینی داشتم «ینابراین این اظها ر نظر برای من حیرت‌آور تنبود. بااید 
اذغان کنم که بنی صدر تا پایان غمر این کمیته به عهد خود وفا کرد و پنجاه در صد 
از مخا رج فعا لیت‌های این کمیته را بدون برویرگرد پرداخت ۰ پس‌از ورود خمینی به 
پا ریس اختلافا تی بین ۱عضای این کمیته بوجود آمد که منجر به از هم‌پا شیدگی وازبین 
رقتن آن شد البته مولود خانلری که دبیر این کمیته بود علیرغم این از هم‌پاشیدگی 
حتی پس‌از پیوستن به سازمان سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران چند اعلامیه با امضاء 
دییر کمیته حقوق بشر در پا ریس داد که از نظر اخلاتی و تاریخی صخیح نبود چون این 
کمیته یرای دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در ایران قبل از پایان سال ۱۳۵۸ یعنضی 
یک سال بعد از انقلب بهمن ماه ۱۳۵۷ و در هر حال قبل از تشکیل نهضت مقاومت ملسی 


ایران از بین رفته بوك ٠۰‏ 


روایت‌کننده : آقای دکتر امیر پیشدا د 
تاریخ مصاجیه : ۴ ما رس ۱۹۸۴ 

محل مط حیه . : شهر لوشن » فرا نسه 
مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۱۰ 


حسین مهدوی نیز در این کمیته برای دفاع از حقوق بشر شرکت‌داشت . حسبن مهدوی از 
فعا لان نهضت ملی ایران و از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم بود و بدلائل مخا لفت 
با جناح خنجی » حجا زی و دیگران از جبهه ملی دوم قبل از انتشار نامه‌های دکتر مصدق 
بیرون آمد و به ایالات متحده آمریکا رقت و درآنجا فعا لیت‌ها ثی برای دقساع از 
زندا تیان سیاسی و حقوق بشر انجام میداد و گویا براسای‌همین فعالیت‌ها به تقاضای 
دولت‌ایران از آمریکا اخراج شد و مدتی در جنوب قرا.نسه سكني گزیده بود. در دود 
سال های ۱۹۷۱ و ۲ ۱۹۷ به پاریسآمد و با برخی از دوستان تماس‌برقرار کرد . یکی از 
کساانی که با او ملاقات‌کرد من بودم با پيشنهاه مشخصی به ملاقات من آمد و آن این بود 
که بیائید باهم یک مجله اجتما عی سیاسی فرهنگی منتشر کنیم , 

س- قا این اولین باری بود که شما با آقای حسین مهدوی ملاقات میکردید يا حسیسن 
مهدوی قبلا" هم در جا معه فعالیتی داشت ؟ 

ج - ٿه حسین مهدوی هرگز در جا معه سوسیالیست‌ها فا لیت ندا شت‌ولی‌در ۱۹۶۴ ازایران 
یه ایریا آمده زد کویا یرای رقم به مرکا بو یکی او فوسطان: مت رکه ما هو اگ 
سا عدلو > 

س - بله 

ج - او را به خانه من آورد و ما را باهم آشنا کرد و احساس کردم که او سبت‌ بسه 
خلیل ملکی و جا معه سوسیا لیست‌ها و دوستان ما از جمله هوشنگ سا عدلو خیلی علاقه 

س - نظر ما عد و دوستانه دارده 


ج - و دوستی دارد و نظر مساعد دارد و ما ارتباط مکاحباتی هم مدتی با هم داشتیم. 


هرد فهمیده‌ایست و از هواداران جدی نهضت ملی و از مریدان دکتر مدیقی . به تنه] 

کسی که در جبهه ملی بعد از مصدق اظهار ارادت‌و علاقه میکرد دکتر صدیقی یود ۰ 

با ری چندین هفته دربا ره ضرورت‌و امکان انتشار یک مجله محبت‌کرديم و با لاخره به‌این 
نتیجه رسیدیم که نه از نظر همکاران قلمی نه ازنظر بودجه نه ازنظر شبکه توزیسنع 
وسائل هنوز فراهم نیست . اما جلسات بحث‌و گفتگوی سیاسی ادامه داشت . سین 
مهدوی بمنا سبت دوستی دیرینی که با بنی صدر داشت از او نیز در شرکت‌در این 
جلسات دعوت میکرد همچنانکه از حسین ملک . پس‌از تشکیل کمیته حقوق بشر در پاریس 
این خلسات سیاسی نیز که هیچ شکل تشکیلاتی خا صی نداشت ادامه داشت تا روزهای داغ 
حوادث سیاسی ایران در سالهای. ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷.ما با آنکه از پشتیبانان خواست ھا 
و مطالیاات مردم ایران برضد رژیم آریا مهری بودیم بعد از شهریور ۱۳۵۷ و شع-ار 
حکومت اسلامی که جایگزین عدالت اجتماعی شد متوجه شدیم که جریان دارد یه سسوی 
اسلامی ها حرکت میکند .یهمین جهت با صسین ملک با مولوه خانلری حسین مهدوی تا مه 
سرگشا ده‌ای درآواخر شهریور ماه تدوین و تنظیم کردیم و علاقه داشتیم که عده 
بیشتری در امماء این نامه شرکت یکنند . يکي از کسانی که به این کار بیشتر از ما 
علاقةه داشت خود حسین مهدوی بود . داستان این نامه سرگشاده از اینجا 1غاز شد که 
ملک یک فتق شکم داشت و تحت‌نظر من در بیما رستان بستری و عمل جراحی شده بود ودر 
ملاقا ت ها و عیادت‌هائی که من از او میکردم پيشنهاد. تهیه یک نامه سرگشاده رای 
تجزیه و تحلیلی از اوضاع و احوال ایران و موضع. گیریهای مشخ غیرمذهبی با احترام 
به مبارزان مذهیی درمیان گذاشته شد . 

س آجازه بقرمائید این موضوع را هنين جابگذا ریم دوباره به این موضوع برمیگرديم 
من یک سئوالنی دارم راجع به سفر آقای دکتر سنجا بی به اروپا. آیا شما در این سقر 
با ایشان ملاقات‌کردید ؟ 

ج - بله 

س- در آن سقری که متجر به امضای آن نامه سه ماده‌ای با آیت‌اله خمینی شد منظورم 


آاست ۰ 


پشدا د (۱۰) = ۳ 


ج - این سفر بعد از انتشار اة سرگشا ده‌ای بود که من میخواستم دربارة آن توضیحی 
بدهم ولی هیچ ما نعی ندا رد . 
س - معذرت مییخوا هم من قکر میکردم قبل از آن بود. 
ج - به سقوال شما پاسخ میدهم . این نامه تهیه شد و ما" باخیلی ها تماس گرفتیسم 
برای امضای آن ولی موا فقتی حاصل نشد حتی قرار بود عده‌ای از ایران در امضای این 
نامه ثرکت بکنند و آنها پيشنهاد میکردند که یجای مخالفت بارژیم آریا مهری ما 
شعا ر بازگشت به قانون اساسی را مطرح کنیم درحالیکه تحلیل این نامه سرگشاده 
در مخالفت با استبداد سلطنتی بود و ما از طرفداران این فکر بودیم که میبا یستی 
شعار " شاه باید برود " را بصورت روشتفکرانه و امولی و تحلیل گرایانه‌ای طرح 
بکنیم. و در واقع ایتکار این شعار را که بنظر ما روز به روز نفوة بیشبری پیدا 
میکرد از دست بخشی از روحانیت ایران بدر آوریم . برای ما مثل روز روشن بود 
که رژیم شاه رفتنی ابت بنایراین بازگشت يه قانون ابباسی شعار بسیار غیرقایل 
قبول برای توده مردم عاص و جان يهلب آمده بود و ما پيشنها د منکردیم که مسکله 
اسقاط رژیم آریا مهری و نه الزاما " نظام سلطنتی مورد قبول نیروهای ملی و مترقی 
زا دیخواه قرار گیرد . وقتی خميتی به پا ریس مد عده‌ای به دیداور او وفتند 
که‌طبیعی است. در رس نها ایوالصی بے صدر و فوشحانش وفمایندگان ع هنای 
دا نشجویان اسلامی و ما دق قطب زاده که از مجرای دیگری یااو ارخیاط دا شت‌ودیگنران 
بودند . وقتی آقای دکتر سنجایی » و ایتجا میرسم به سقوال شما ء به پاریس آمد 
یکی دو روز پس از ورود به پا ریس تلقن کرد که +" آقای پیشداه من از تهران که 
میآمدم دوستان سیاسی شما تقاضا کردند که من درپارین باشما ملاقات کتم .یی عازم 
کنگره انترتاسیونال سوسیا لیست‌ستم. که در کانادا تشکیل میشود و دوستان شا 
تومیه کردند که من در این زمیته با شما مشورت‌کتم و اگر موافقت کنید با هم 
به این سفر برویم . گویا شما در گذشته در این قبیل کنگره‌ها شرکت داشتها یله 


e 
و حضور سما در هیکت نمایندگی ایران موثر خواهد بود " وارد جزئیات‌این تلفن ها‎ 
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بمیشوم برای اینکه فربار که دکتر سنجا بی تلفن میکرد در یک جلسه عمومی حضور داشت 
دال و که امه در رگ ماه عویش فرکت کک و واا کان مدا گرم کم ورین سفق 
در جلسه عموی ما گفتگوی سیاسی نخوا:هیم داشت . شبی از منزل خسین مهدوی تلفسن 
کرد "خوب » اینجا که دیگر منزل دوست شماست عده‌اق هم هستند و آقای حسین مهمسدوي 
شام خوبی هم تهیه کرده جای شما خالی است الان دوستان مشفول خوردن غذا شدن‌سند 
خوا هش میکنم تشریف بیا ورید که ما اینجا گفتگو بکنیم .۰" خوب بیاد دارم که گفتم من 
در این نوع جلسات که شا می هست و دور میزی نشسته‌اند نمیتوانم بخث‌نیاسی بکنم . 
برای من بحث سیاسی در حدی کنه شما انتظار دارید احتیاج. به شرایط مساعدی دارد.ایسن. 
سوء تفا هم حتی برای دکتر سنجابی پیدا شد که من از ملاقات بااو میخواهم صرفنظر 
کنم ۰ بهرحال » شرا قط مسا عدی بر؛ی ملابات ازطرف احمد نلامتیان فراهم شد و من دو 
بار درپا ریش درخانه‌ای که مجا ور آپارتمان احمد سلامتیان برای آقای دکتر سنجا یی 
گرفته شده بود صجبت کردم . یک بار در شبی-بود که روز بعد ایشان به دیدار خمیشی 
میرفت و نردیک به سه ساعت درباره مسائل نیاسی » جبهه ملی» علل شکست نهضت ملسی 
و اوضاع و احوال کنونی مجبت ميگرديم و تبام تکیه .من در این بحث این بود که 
جبهه ملی که از نو فعالیت خود را تحت عنوان اتحاه نیروهای ملی آغاز کرده باید. 
سلامت‌و اصالت خود وا حفظ کند و در مقابل رژیم شاه و در مقابل عصیان توده مردم 
مواضع بسیار اصولی و محیح و واقع بینانه‌ای اتخاة کند . ظاهرا" ایشان با این 

تخلیل ها موافق بودند. من فرصتی یافتم که اشاره کنم میدانم که شما به دیسبدار 

خمینی خواهید رفت ولی نمیدا نم حکومت اسلامی "نوشته ایشان در ایران منبتشر شیده 

است و شما خوانده‌اید و از ته فکر این جتاح مذهبی اطلاع دارید باجه؟ ولی ي 

و عده‌ای مشل من از مبارزان ملی ایران عقیده داریم که با با حکومت‌اسلامی به هیچ 

ترتیبی و با هیچ تعریفی نمبتوانیم کنار آشیم و شما باید در مذاکره با آقای خمینی 
مواظب این نکته باشید و به ایشان بگوشید که جبهه ملی تنها به صورتی حاضر ا ست 
همکا ری بکند که شعا ر " حکومت‌اسلامی " از میان برداشته شود ." ظاهرا" این استدلل. 
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مورد قبول آقای سنجابی بود و عقیده داشت که"هرگز جبهه ملی نمیتواند با حکومست 
اسلامی موافقت کند . . ولی نفوذ روحانیت مبارز»آقای پیشداد شمادر ایران نبوده‌اید 
به حدی رسیده است که نباید در مقابل آنها قد علم کرد و آنهارا از خود رنجا تسد 
بايد راه حلی پیدا کرد که ما با آنها دست در دست هم برای برانداختن رژیسسم. 
فعا لیت کنیم ." به این ايراد او پاسخ دادم که " آری نفوذ روحا نیت میا رز زياد 
است و من هم با اینکه دور ازایران هستم ډرجریان این مسا گل قرار دارم اما همکا رق 
به معتای تملیم شیست ما میبایستی بر بر مواضع امولی خود بایستيم حت اگر ایسسن 
همکا ری میسر نباشد برای خاطر همکا ری نبا ید از امول خود صرفنظر کنیم ." ساعت 
بپایان رسیده بود ساعت این ملاقا ت و آقای احمد سلامتیان که گویا مايل بود در این 
مذاکره شرکت داشته باشد ولی دکتر سنجابی بااشاره دست به او گثت که ۰" در را 
ببندید و ما دو تائی دریک اطا ق کوچکی به این مذااکره ادامه دادیم آقای احمید 
سلامتیان بر را باز کرد و گفت ۰" آقای دکتر سنجابی نماینده خبرگزا ری رویتر آمده 
اننت و ما وکت فا وکوا او بت کنو فا سخا یی اضرا گر کا قان 
پیشداد مذاکرات ما بپایان نرسید. من میخواستم دریاره مختوای مذاکراتی که باخمیتی 
خوا هم کرد و درباره شرکتم در کنگره آ تحوناسیونال سوسیالیس با غما بیشتر سخجسن 
کی یا دا ام میت دیا ف ی ا میمامن دلت یا رجتا ت 
دارم برایم خیلی دشوار است‌که امشب با کسی تماس بگیرم که جای من در بیما رستان 
فردا کار کند اما بعلت اهمیت این موضوع من فردا به بیمارستان نخواهم رفسسست 
و بدیدار شما خواهم آمد. چه ساعتی ؟" پیشنها د شد ساعت هفت صبح . هفت‌میسح روز 
پنجشنبه بدیدار دوم با دکتر سنجا بی رفتم ودوباره درباره این دو موضوع به. بحسث 
و گفتکو پرداختيم . ابتدا ایشان برخلاف شب قبل اطلاع داد که از رفتن یه کنگره 
انترتا سیونال سوسیالیست منصرف شده و استدلالی که میکرد. بسیار مفحک و جالب بود 
میگفت ۰" اگر من به این کنگره یروم در ایران شايع خواهد شد که من براي ملاقا ت 


با کارتر رفتم و په این جهت من حاضر نیستم به این کنگره بروم "هر چه من اصرار 
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کردم که »" شما به این دلیل اطا" این سفر را پیش گرفتید که در این کنگره شرکټ 
کنید و اگر شما در این کنگره از طرف جیهه ملی یک گزا رش ذقیق و جامعی عرضه کنید 
تا شیر بسیا ر مطلوبی خواهد داشت ." گفت»" نه ضرر سیأسۍ این کار خیلی بیشتر خواهد 
بود و همه. خواهند گبفت که به بهانه رفتن به این کنگره درواقع سنجابی بدیدا ر 
کارتر رفته است ۰" 

س ولی ایشان به من گفتند که به این دلیل در آنجا شرکت. نکردند چون وزير امور 
خا رجه 

ج - اسرائیل 

س- انگلستان دکتر اوون . رف کنم خدمتتان » از رژیم شاه دفاع کرده بوده و 
علیه انقلاب صحیت کرده بود بخاطر این بوډ که به آنجا نرفتند», علاوه بر این که 
اسراکیل هم در آنجا شرکت داشت . 

نت 

س ولی من اسرائیل را بخاطر نمیا ورم که دقیقا" ایشان گفته باشند اما محیت‌وزیر 
اموز خا رجه انگلستان را بیاد میآورم. که !یشان متذکر شدند . 

ج - یله, به احتمال قوی این بهانه‌ای بود که بعد برای توجیه عدم شرکت در کنگیبره 
رها سوال رسا نیت یا کیت و بان وکل مش ایی ها سیوی بای نو 
همه میدا نند انترناسیونال سوسیالیست از سازمان ها و احزاب گوناگون و کشورماي 
مختلف تشکیل میشود و مواضع این احزاب یکسان و یک سو نیست فقط بیلت مخا لت 

وزیر امور خارجه انگلیس با قیام‌وانقلاب مردم ایران من نمی پذیرم که آقای دکتسر 
سنجا بی متصرف شده باشد . علتانمراف بنظر من صرفا " سیاسی و در رابطه با مسال 
دا خلی ایران بود. یکی از کسا نی که در مدت اقامت‌دکتر سنجایی در او تأثیر زیا.دی 

گذاشت احمد نلامتیان بود . احمد سلامتیان از دست پروردگان خنجی بود و سیاست‌ از 
بسیار موذی و حیله‌گری بود دکتر سنجابی بضا عت تثئوریک‌و معلوما ت‌سیاسی نداشت‌و 


۶ 7 
بهمین جهت خیلی زود تحت تا ثیر توصه‌ها و پند واندرزهای سیاسی دوستان یاهمکساران 


و فو وکوک و به تماق قوی: اه حا یه ای کد ۵ ها ا هون ات 
شرا یط خفیر از ایران زیاده دور باشید و بهتر است که از رفتن به کنگره منصرف 
یشوید ." گرچه باز به احتمال قوی دعوت‌به این کنگره را خود احفد سلامتیان بسنرای 
دکتر سنجا بی فراهم کرده بود چون يه دروغ او خود را نما ینده حزب سوسیا ليست در 
فرا نسه معرفی کرده بود ‏ تحت‌این نام با حزب سوسیا لیست‌فرانسه ارتباط داشت و 
با آقای لبیونل ژوسپسن که در آن زمان رئیس دپارتمان بین المللی حزب سوسیا لیسبت 
فرانسه بود روا بط نزدیک داشت‌واز این طرییق دعوت برای دکتر سنجابی گرفته بود و 
به ایی امید که خود او هم عفو هیگت تما یندگی ایران درکنگره انترنا وال 
سویتیالیست باشد . 

س شما از این موفوع از کجا مطلع شدید آقای دکتر پیشداه ؟ 

ج ت من وقتی با 41" 0خInterna Annesty‏ برای کمک به مجروحا ن ایران و با 
سا زفان پزشکان بدون مرز ۴٣0٣18‏ وصوه وnصزءم‏ ةم و با صليب سرخ وارد 
ارتباط شدم برای. گرفتن کمک هائی بسود ملت ایران در آذر و اوائل بهمن ۱۹۵۷ !شا ره 
کردند که باید حتما " توافق حزب بوسیا بیست را جلب کنید . و وقتی من به حسزیب. 
سوسیا لیست که ارتباط ارگا نیک و تشکیلاتی نداکتم مراجعه کردم اطلاع پیدا کردم که 
حزب سوسیا لیست ایران نماینده‌ای در ارتباط با حزب سوسیا لیست فرانسه از سال ها 
پیش دا رد و چون من خودم را بعنوان عضو جامعه سوسنا لیست‌ها و دییر کمیته مرکسزی 
جا معه معرفی کبردم خیلی موجب تخیر و تعجب مسئول حزب سوسیالیست فرانسه شد کسه»" 
چرا شما با ما ارتباط نداشتید ؟ " پی‌از مدتی گفتگز در این زمینه اطلاع داد که 

" یله آن شخصی که با ما ارتباط داشته احمد سلامتیان بود ." و من قبلا" گفته بودم. 
که در ایران. تنها جریانی که سوسیا لیست بود و فنعا لیت سوستا لیستی میکرد خامعه 
سومیا لیست‌های نهضت ملی آیران به رهبری خلیل ملکی » و جامعه سوسیا لیست‌همای 
ایرانی در اروپا باشرکت‌ما بود من حزب سوسیا ليست ديگري در ایران نمی شتاسم , 
از این جا پی بردم. وبرگرد‌يم به ملاقات‌با سنجابی . در همان روز پنجشنبه‌ای کسه 


دومین ملاقا ت مورت گرفت ایشان قضیه شرکت در کنگره انترناسیونال سوسیالیست را 
منتفی دا شستند بنا برا ين خوا هش کردند که ما برویم روی مسا ئل مربوط به جبنهه ملسی 
و ملاقات با خمینی + اینجا بود که پس از گوش کردن به تجزیه و تحليلي که می از 
اوضا ع و احوال بد‌ست میدا دم و خظراتی. که بد‌ ست آ وردن تمام قدرت سیا سی از طرف 
خمینی و دوستان و همرا ها نش ,جود دارد > آقأی دکتر سنجا بی گفت >" من تعجب فیکینم. 
دوستان سیا سی شما و دوستانی که با شما. این نا مه سرگشا ده بسیا ر جالب را که دیشب. 
شما نسخه‌اق از آن را به من دادید و من علیرغم بحران وقت آن را خواندم و با نود 
در صد مطا لب آن موافقم » دوستانی که امضاء زیر این نامه سرگشاده گذا شته‌اند 
و آ"نجا میگویند که حکومت اسلامی از نظر ما قابل قبول نیست مزا تشویق میکنند به 
کنار آمدن با خمینی و قبول رهبری معنوی او و حتی امضاء قرارداد اثتلاف بین جناح 
مذهبی و جتاح لاثیک ۲: اليته این امطلام را او بکار نبود» "جناح غیرمذهبی جنبیسش 
مردم ایران ی 

س- این دوستان کی ها بودنه ؟ 

ج - پرسیدم که ,۳ منظور شیا از این. دوه‌تان کیست ؟* گفت ,۲ بطور دقیق حسین مهد وی 
که فن سالهاست آو را میشنا سم و نسیت به او خيلي احترام و علاقه دارم ۰ تعج ب 
میکنم شما با او روایط خیلی نزدیکی دارید ولی از آمدن به خانه او وقتی من به شما 
تلفن میکنم. خودداری میکنید »> با آو نامه سرگشا.ده‌ای | مضا ء میکنید . او عکس چیزی. 
را که شما میگوید به نن میگوید . درهمین جلسه‌ای که پریشب در خانه‌او یود هم او 
هم خسین ملک مرا تشویق کردند که بايد به هر ترتیب هست با خمینی به توافق رسید 
و ترتیبی داد که از نفوذ خمیتی در توده مردم بنفع. جبهد ملي استفاده شسود ," 
ااستدلال من برای آقای دکتر سنجا بې این بود که ۽" شما 3 دوستان من اشتباه میکنید 
اگر شما جبهه ملی را دراختیار خمینی قرار بدهید ته تنها از نفو ایشان استفاده 

نخوا هید کرد. بلکه ایشان از نقوذ و حیثیث و آبروق جیهه ملی بنفع. خود و تزهبای 


مذهبی خود. استفاده خواهد کرد." بهیچوجه قصد شعریف و خودستابی ندارم ,از تحلیل. 


خود نمیخواهم تعریف بکنم ولی در آن روز اختلافی در قضا وت‌ما نسبت به سنجخابی وجود. 
داشت که بعد از اعضاء آن مټن معروف سه ماده‌ای و ملاقاتی که من با دوستان مزببور 
بعنی حسین ملک و حسین مهدوی داشتم آنه: میگفتند ." ما مخصوصا" دکتر سنجابی را 
تشویق کردیم تا تز اصلی خمینی را که مخالفت با سلطنت آریا مهری بود بپذیرد ۰" تا 
آن زان جبهه ملی بمورت صریح و روشبی دراین باره موضع گیری نکرده بود . حسین ملک 
و حسین مهدوی من یقین دارم. بهیچوجه مايل نبودند که. سنجابی و امثاألهم را در دامن 
خمینی بیندا زند . ترس و واهمه آنها ازاین بود که سنجا بی » صدیقی یا یکی دیگنر از 
سران جبهه ملی دعوت شاه و آمریکا ر" به نخست‌وزیری بپذیرد و به این ترثیب مدمه 
جیران نا پذیری به جیهه ملی و همه نیروهای نهضت‌ملی ایران وارد سازد. اما لاد 
تحلیل هائی که آنها میکردند در این زمینه و تشویقی که از سنجایی برای ملاقا ت با 
خمینی که بهرحال مصمم به آن بوذ کرده بودند یی تا ثیری در تنظیم و ندوین آن بیا نیه 
نبود . ازطرف دیگر خود سنجابی و ظاهرا" بدون اینکه ما موریتی از ظرف هیشت‌اجرا شی 
و شوراي مرکزی جبهه ملی داشته باشد بی ميل نبود که با آیت‌اله خمینی که رهبیر 
بلامنا زع میا رزاات ضد استبدادی مردم ایران بود بتن. مشترکی را امضاء کند ينی امضاء 
خود را در کنار امضای خمیتی بگذارد. اما وقتی این متن که بند اول آن مخالفت علنی 
با سلطتت محمدرضاشاه بود تهیه شد خفینی نظری به آن افکند و به یکی از مریندانسسش 
اشاره کرد که این متن را از بالکن منزلی که در نوفل لوشاتو داشت با امضای دکتسر 
کریم سنجابی و فقط با این امضاء بخواند. به این ترتیب براثر نداشتن تحلیل درستی 
ا فا مرو اخوال سا ایزان پرا کو ندا هت یقفا فت زر يراق تفت نی 
و راهی که خمینی ته در حرف بلکه در عمل دنبال میکرد دکتر سنجابی مرتکب یکی از 
یزرگترین اشتبا ها ت سیاسی عمر خود شد و اولین اختلف جدی و اساسی وا برای از هم 
پاشاندن آنچه از جبهه ملی باقی مانده بود برداشت . البته دکتر سنجابی با اا 
دستپا چگي وقتی این کار را انجام داد به این امید بود که اولین نخست‌وزیر خمینضی 


بعد از پیروزی شود , و او تنها در این زمینه اقدام نمیکرد همان ایام دا ریوش فروهر 
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هم به پاریس آمد در همان ... مهدی با زرگان نیز در همان ایام به دیدار خمینی به 
پاریس آمد اما تا آنجا که من اطلاغ دا رم علیرغم فشا ری که از طرف‌هواداران خمیضی 
برای امضاء متنی مشابه متنی که سنجایی امفاء کرده بود بر او وارد آمد از این کار 
خوددا ری کرد و حتی گویا گفته بود ." این کار را فرداانجام خواهیم داد ." و فردا 
به تهران با زگشت . 

س آقای دکتر پیشداد مثل آینکه طرفداران خضینی هم زیاد از نظر آینده روشن نبودند 
راجع به امضای این نوع توافقنامه‌ها برای اینکه من دقیقا " یادخ همست که قطب زاده 
بعد ازاینکه دکتر ننجا بی چنین چیزی را امضا» گرد باآیت‌اله خمینی شدیدا" به ایسن 
جریان حمله کرد و این جریان را قبول نمیکرد. . و همینطور دکتر یزدی در مصا حبه‌ای 
که با مخبر روزنامه نیویورک تایمز کرده بود به او گفت‌که >" ما هرگز با هیچکس 
معا مله‌ای انجام ندا دیم ۰" چون آنها هم میخرسیدند که نکند که بخاطر امضای ایسی 
چیزها بخشی از قدرت سیاسی آینده بدست دیگران بیفتد . بنابراین "نها هم چندان 
وضع روشنی نداشتند نسیت به آینده این نوع امضاء گرفتن جا یعنی تا آنجائی که 
آثار و علائم به من نشان میدهد . نظر شما در این‌باره چیست ؟ 

ج - درست است طرفداران خمیتی لا قل جناح هائی که در باریس وجود داشتند یک دست 
نبودند» از دو نفری که اسم بردید شروع کنیم . قطب زاده بعد از شکست کوشش هاشی 
که برای تشکیل جبیه ملي سوم در اروپا شد یکلی صاب خود را از حساب بنی صسدر 
جدا کرد و با آن که کوچکترین ایمان و عقیده مذهبی نداشت بعد از مدتی بعنوان 
مسئول نهضت آزادی در خارج از کشور مشغول فعالیت شد و به احتمال قوی با تجف 
و میتی هم او کاما لاو یرای غا موب راشف وق تابن ةا وين 
رسید سه گروه مختلف به پیشواز او رفته بودند و هریک سعی میکرد سبجایی را باخود 
ببرد ۰ یکی ازاین گروه‌ها گروه قط زاده بود ۰ یکی در رآمش مکری که بعدها سفیسیر 
س- ایران در مسکو شد . 


ج - جمهوری اسلامی در مسکو شد بود . یکی دوستان بنی صدر بودند . و بالاخره آن که 
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در این جریان برد احمد سلامتیان. و دونتانش بودند . هیچ یک از این گروه‌ها با هم 
توا فق بدا شتند . وقتی آن بیانیه سه ماده‌ای منتشر شد احمد سلامتیان و دوستببان 
ایشان و هواداران سنجابی سعی کزدند حد اکثر استفاده را بکنند و این بیانیسه را 
بعنوان توافق سنجا بی خمینی | علام میکردند در حالیکه چنین چیزی نبود . متنی بود 
متن با قبول تز اصلی سیاسی خمینی دست بسته تسلیم. خمیتی شده بود بدون این که 
کوچکترین. | متیازی از خمینی بگیرد . طییعی است که قط زاده ناراحت بود که مبا دا 
همین متن کافی باشد تا آنکه خمینی پس از بدست آوردن قدرت سهم بیشتری یزای 
دکتز سنجا بی و جناح فوادار او از جمله احمد سلامتیان قائل شود . از طرف دیسر 
قاق یزدی نیز این نگرانی را داشت که با این بیانیه مبادا جبهه ملی که یسزدی 
نسیت به آن کوچکترین علاقه و ارادت و عقیده‌ای نداشت در این معامله برده باشد. 
که البته همه این ها اشتبا ها ت محاسبه بود و خمینی کوچکترین قصدی برای دادن 

امتیازی به دیگران نداشت ۰ غرض این بود که در آنچه پیش از این گفتم در رایطه 
با حنین مهدوی و حسین ملک بهیچوجه قصدم این نبود که این دو نقر را متهم کتم به 
هل دادن سنجا بی یسوی خمیتی و انداختن او به دامان خمینی » این آمادگی در خود 
دیگر از سران جبهه ملی راه حل آ مریکائی را بپذیرند و دیگر آیروئی برای جبهه 
ملی باقی نگذا رند یه این جهت‌سعی میکردند و سعی کردند تا سنجابی را قانسسبع 
سا زند و او هم آ ما دگی کا فی برای رود قاتع شدن وا داشت که شعا ور " شاه بابد 
یرود 9 را قبول کتید » در حا لیکه بتظر من ملیون واقعی ایران میب یستی شعار 
خای خود را میدا دند ضمن مخالفت با استبداد سلطنتی میبایستی تحلیل سیاسسسی 
دییگری » واه حل سیاسی دیگری جدا از آنچه خمینی مطرح میکره که هیگفت ۰" شاه باید 


بروه یعث از آنتکه او رفت راجع به ساییر مسا کل صحبت خواهیم کرد.' عقید ه ما این 


بود که میبا یستی بگوئیم >" شاه به این دلائل دیگر شاه مشروع و قانونی نیست ۰ 
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بايد برود .» ولی برای این که چنین و چنان شود." یعنی هم وجه منفی مبارزه مشخص 


بشود و هم بخصوص برنامه جا نشینی از قبل تعیین گردد تا هر جناحی تکلیف خود را 
معلوم و مشخص سا زف ۰ اگر چنین تحلیلی پذیرفته شده بود ممکن بود عده زيبادي 


از مبارزان ملی و مترقی و آزادیخواه هرگز همکاری با دارودسته خمینی را برای 
امک راوجمه زی | سای هرق کت و رچ به | فاق قوی این ها او رخ اى 
عظیم توده مردم برخوردار بودند و کار خود را میکردند افا چه بهتر اگر آقای 
سنجابی » آقای بازرگان و بسیاری از روشنفکرانی که اکنون میل ندارم اسم آنان را 
بیرم ولی در آن ایام علیرغم سوابق سیاسی و طرز تفکبر مترقی خود در استقرار جمهوری 
اسلامی شریک و سهیم بودند و ازاین بات مسئولیت سنگینی بنویه خود بردوش دا رنك. 
سب آقای دکتر پیشداد الان که دا ریم این مطالب تاریخی را فبط میکنیم و برای شما 
هم امکان این هست که‌هرچقدرکه‌دلتان منخوا هد محدودیت یعنی یک تاریخی معین بکتید 
برای انتشاراین چرا تمام مسائل را مطرح نمیکنید و نمیگوئید ؟ چرا اسم آن افرآد 
و میتی نی ۳ 

ج - اشکالی نمی بینم ولی ايراد شما را هم قبول میکنم که چون این روایت برای 
ضط در تاریخ است هیچ لزومی بدارد محافظه‌کاری به خرج داده بشود . منظور من 
اکثریت قریب به انفا ق قشری ات که در ایران به اسم روشنفکر معروف شده .منظور 
من مثلا" سازمان مجاهدین خلق !ست که البته دارای گرایش‌های مذهبی ولی ادعسای 
داشتن گرایش های مترقی و حتی مارکسیستی هم میکنند . این سازمان بطور دربست‌خوه 
را در اختیار جریان اسلامی ها قرار داد . اکثریت قريب به اتفاق جیهه ملی چی ها 
و ته فقط ذکتر ستجابی بلکه الهیار صا لح » مهندس حسیبی بصورت بسیار فنقتقفحي 
از جمهوری اسلامی خمیتی در رسانه‌ها ی گروهی تا چه برسد در مقالات و مداکرات. 
خصوصی دفاع کردند. و دست بسته تسلیم شدند. شخصیت‌های روشنفکری نظیر علی اصغر 
حاج سید جوادی » عبدالکریم لاهیجی ء هدایت‌اله متین دفتری , نامر پاکدامن و 


س متوچهر هزا رخانی . 
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ج - منوچهر هزارخانی و اگر قرار باشد لیست‌آنها بصورت‌کامل بیاید چندین ساعت طول 
خوا هد کشید همه هلهله و شادی میکردند و برای استقرار جمهوری | سلامی کف میزدند: 
البته برخی از این عناصر از جمله علیاصفر حاج سید جوا دی دراولین فرصت‌های ممکن از 
جمهوری اسلامی قاطه گرفت و بعد صدای پای فاشیزم مذهیبی را شنید و با شجا نت و 
شها مت برضد آن مقاله نوشت ولی دیگر کار از کار گذشته بود و جمهوری اسلامی جنای 
افتاده بود . آیرادی که من بعنوان یک مبارز سیاسی نسبت‌به همه این جریان ای 
سیاسی وافراد دارم از مهدی بازرگان و صباغیان و یزدی گرفته تا بنی صدر و سلامتیان 
و قطب زاده و مجموعه جبهه ملی و دیگران اینستکه از خود تحلیل سیاسی ستقلسی 
نداشتند و دنباله رو جریانی شدند که رهبر بلامنازع آن خمیتی بود وتنوده‌های عظیسم 
آن هیچ نوع اطلاع و تحلیل سیاسی نداشتند و ین وظیقه روشنفکران بوډ که توده‌ها رااز 
آنچه در انتظا رشان هست آگاه کنند . در آین زمینه ید نیست اشاره‌ای هم گر جه 
سئوالی نکردید به شاپور بختیار بکنم . 

س من فیخواستم راجع به این موضوع سوال یکنم که شما ءقیل از اینکه برسم به این 
جریان میخواهم یک سگوال دیگر از شما یکنم و آن اینکه برای من عجیب است که شب ما 
میگوفید که سازمان مجا هدین خلق خودش را در اختیار نیروهای مذهیی سس رارداد, 
بطور کلی . سا زمان مجا هدین خلق تا آ نجائی که نشریات تعلیماتیشان نشان میدهد یسک 
سازمان مذهبی است و یک آیه قرآن همیشه بالای آرم سازمانشان نوشته میڈ »> ودر 
تمام نشریا ت‌تعلیماتی که قبل از بقوط رژیم شاه منتشر میکردند خودشان را طرقددار 


تز ولایت فقیه معرفی میکردند و میگفتند که ما "حزب الد هستیم » حزب واحد یکت ا 


پرستان براساس مستضعفین " و این جور صحبت‌ها مطرح بود و حق حاکمیت‌را رس" 
متعلق به خدا میدانستند و صحبت‌از خلیفه میکردت د , بنایراین عجیب نبوه که 
سازمان مجا هدین خلق جزو جریان خمینی تا آنجائی که رفت‌برود . من تعجب میکنم که 
شما آنها را بعنوان یک.شازمان روشنفکر و مترقی و تاحدودی غیر مذهبی مترقی میکنیسد 
که با نازمان مذهبي رفت » درحالیکه نشریات تعلیما تیشان چنین چیزی را نشان 


پیشداد (۱) = ۱۴ مت 


=+ 


نمید هد ۰ 
ج - درست‌است ایراد شما را میپذیرم ولی مسئله پیچیده تر و غا مض‌تر از اینستکه ما 


<< 


سازمان مجاهدین را در یک سازمان مذهبی صرفا " خلامه کنیم . اما میپذیره که 
گرایش های مذهبی این سازمان از بدو تأسیس‌تا کنون و هنوز ببیار غلیظ و شدیداست 
گرچه اطلاعا تی دا رم که درزندان بین اعناء مجا هدین و مذهبی های هوادار خمینشبی 
بحث ها ی بسیا ر تندوتیزی در میگرفت و نشان میداد که اینقا از لحاظ بردا شت خود 
دربا ره اسلام و برنافه مذهبی و برنامه اجتماعی سیاسی توافقی ندارند . 

س آن گروشی بود که ازآنها جدا شدند رفتتد و خودشان را 

ج س پیکار را تشکیل دا دند › بله. 

س ما رکسیست - لنینیست اعلام کردند و پیکار بودند . ولی این بقیه تما مشان 
از بزرگترین مدافعان آیت‌اله خمینی بودند چه در ایران و چه درخارج از ایران. 

ج - یله درست است و بهمین جهت‌هم سهم بزرگی در استقرار جمهورق اسلامی داشتنند 
و یکی ازاولین قریانیان ترور این رژیم توتا لیتسر شدند > 

س ‏ برگردیم به ۰۰ 

ج - من از آنها بعنوان یک سازمان روشنفکر و مترقی و آزادیخواه اسم نبردم . مناز 
آنها بعنوان یک سازمانی با گرایش های مذهبی که هرگز مورد قبول یک عتصر آزادیخواه 
نمیتواند قرار گیرد برای سازما نی که ادعای رسیدن به حکومت را دارد اشاره کردم 
و راجع به. گرایش های چپ که در د؛خل این سازمان وجود دار و يكي از تناقض های 
بزرگ این سازمان است که تاکنون نتوانسته‌است‌حل بکند . نتوانسته‌است بین گرایشها ی 
متمایل به چپ وگرایش های خشک مذهبی خود رابطه‌ای منطقی و آشتی ایجاد کند . بهو 
حال بگذريم که بحث درا زیست . 

س- بله» من سئوال من الان اینستکه شما قبلا" راجم به جریان جبهه ملی و نیروهای 
ملی محبت کردید و گله داشتید که این جریان یک تز مستقلی ارائه نداد و نتوانست 


که درواقع در مقایل موج عظيمي که نیروهای مذهنبی ایجاد کرده بودند مقاومت‌بکنده 


پیشداد (۱۰) - ۱۵ - 


آیا بنظر شما این کار را لا قل دکتر بختیار تا حدودی انجام نداد ؟ 

ج - نه بهیچوجه . دکتر بختیا ر برخلف تصوری که بعضیي‌ها دارند. مرد سیاسی با تحلیسل 
سیا سی مشخس و با فهم و شعور و معلومات‌سیاسی قابل ملاحظها ی نیست گرچه با فوت و 
فن روابط دیپلما تیک آشنائی دارد . آنچه بنظر من بختیاږ را در مقایل قیتام و 
ا نقلاب ملت‌ایران قرار داد بهیچوجه تحلیل سیاسی از اوضاع و احوال سیاسی ایسسران 
نیود بلکه شهوت قدرتی که در این شخص برای رسیدن به حکو مت‌وجود داشت بود. بختیا ر 
بعلت مخا لفت‌با خمینی تن به قبول نخست‌وزیری نداد : دری به تخته خورد و شرایسط 
مسا عدی فراهم شد و او چیزی را که درخواب هم تمورش‌را نمیکرد بدست‌آورد یعنضسسی 
نخست وزیزی شاه : تفاوتی ته بین بختیار و مثلا" سنجا یی هست شاید در این اسست » 
بختیار مردیست ایلیاتی . لجوج » سمج و شدیدا" غرب زده و بیگانه از سنن فرهنکی 
و ملی و تاریخی ایران ۰ و مثل برخی از عناصر چپ چوس در خارج از ابران مشلا" در 
فرانسه بطور سیستما تیک و خود به خودی ضد کشیش . در این زمینه فکر نمیکنم احتیاج 
به توضیح زیا دی باشد که بختیا ر تحت تا ثیر بخشی از فرهنگ فرانسه قرار گرفته وخجی 
تقلید میکند از ضد کشیش‌بوین برخی از عناصر فراتسه . وقتی از تحلیل سیاسسی او 
محیت میکنید خود را سوسیال دموکرات میداند بدون اینکه هیچ تعریف مشخصسی از 
سوسیا ل دموکراسی داشته باشد . یادم هست‌که این نکته را هم در ایران گفته یود در 
نطق ها ئی که یعتوان نخست وزير شاه کرده بود هم پس‌از فرار از ایران و ورود به 
پا ریس چندین بار گفته بود که "من سوسیال دموکرات‌هستم و میخواهم در آیران یک 

رژیم سوسیال دموکرات برقرار کنم ." و شما و من که با این مسائل آشنا ستیم 


میدا نیم که پیاده کردن یک نظا م نوسیال دموکرا ث‌درحال حاضر در ایران چق.سدر 


س - او متظورش در واقع هدفش بود منظور این بود که همان موقعی هم که در زب 
درب نا ریم سوسیا ل دموکرا ت در ایران یوفه ۰ متظو رش این نبوه که بلافا صله 


پیشداد (ه۱) = ۴ - 


بعد از رفتن شاه در ایران رژیم سوسیال دموکراسی مستقر بکند لا قل تا آنجائی که من 
فهمیدم از حرفها یش . 
ج - در معا حبه‌ها ئی که بمحض ورود به پا ریس داشت همه حاکی از اینستکه سئوال میکنند 
" شما چه برنامه‌ای برای !یران دارید ؟" از جمله در مما خبه‌ای که با هفته نامه 
Nouvel Observateur‏ 6 کرده عین عبارتی که بکار برده اینستکه»" من 
متاعی جز سوسیال دموکراسی ندارم ." یعتی برنامه دیگری برآی پیاده کردن جز سوسیال 
دموکراسی ندارم . بگذریم آین بحث اصلی من نیست . من او را فاقد یک سیستم فکری 
و سیاسی منظم و شناخته شده‌ای میدانم .۰ هیچ مقاله‌ای هیچ بحلیل سیاسی از او در 
مطبرعات‌فارسی سراغ ندا رم که موضع گیری دقیقی درباره افکار و عقاید خود داشته باشد 
مردی که ادعا میکند بیست‌و پنج سال در اپوزیسیون بوده حتی چند سطر درباره علل 
شکست نهفت ملی ایران در عمر خود ننوشته است » باری اگر ... 
س یک سئوال دیگر از شما دارم ۰ 
ج - یفربا کید . 
س- و آن آینکه راجع باز هم به دکتر بختیار .شما گفتید دکتر بختیار با عنا مر 
چپی در اروپا تمایل دارد و يا تماس دارد که آن آدم ها درواقع ضد کشیش‌هستنسید 
من تا آنجا کی که یا دم هست و کتاب دکتر بختیار را خزاندم او محیت‌از علاقه‌ای میکنه 
که نسیت به برگسون فیلسوف فرانسوی داشت و خیلی خودش را تحت تا شیر اومیدا ند 
برگسون میدا نید بهودی بود ضد کشیش نبود و بعدهم کاتولیک شسد. بنابراین این 
چیزی که شما میگوشید مثل اینکه زياد صحت‌ندا رد راجع به دکتر بختیار. 
ج - من شخصا " عقیده دارم صحت‌دارد و در دکتر بختیار چندین شخمیت هست . یکن از 
چهره‌ها ئی که او خیلی علاقه دا رد معرفی بکند بعنوان یک سیاستمدار شیک پوش بز دادن 
به اطلاعا ت ومعلومات ادبي و فرهتگی‌اش است . اغلب از افرادی که با او ارتباط 
دا رند شنیدم که از ولتر نقل قول میآورد از برگسون نقل قول میا ورد. ولی ۱زنویسندگان 
و شعرای فارسی از مولوی و حافظ یا دیگران کمتر در مذاکرات خود » موقعی که قصد 


«پیشدا د (۱۰) ¬ ۷[ 


نت5 


پز دادن و فضل فروشی دارد صحیت‌یمیان میا ورد . منظورمن این بود که وقتی بختیار 
دعوت شد به قبول مسئولیت نخست‌وزیری اگر کمترین تحلیل سیاسی از اوضاع واحوال 


بدلیل اینکه یک مرد سیاسی واقع بین میبا یست تشخیی میداد که در آن روزگار دون 


^4 


داشتن برنامه بدون داشتن با زما نی که از آن بړنامه پشتیبانی بکند بدون داشتسن 
همکا ران و همگا مان سیاسی تمیتواند کوچکنرین قدمی در راه حفظ استقلال کشور و حفسظ 
نظام سلطنت مشروطه که گویا از پشتیبانان پروپا قرص‌آن هست‌بردا رد. 

س- آیا قکر نمیکنید که عین همین انتقاد و عین همین نقص‌ دریاره دکتر سنجابی و شما 
و دیگران هم حقیقت‌دارد ؟ یعنی شما هم دارای نیروی قابل ملاحظه‌ای میان مردم تبودید 
دا رای سازمان نبودید . و دارای برنامه مشخص‌ و منظمی نبودید . و آن زمان هم برتامه 
بتتها کی کافی نبود در واقع سا زماً ن‌وقدرت تجهیز نیروهای مردم بود که بکلی فاقد آن 
بیودید و این کار عملی نبوه ؟ 

ج د.بت‌است ولی این انتقاد بر کسی وارد است‌که با اطلاع و آگاهی به نداشتن این 
لوازم کار یعنی برنامه » سازمان و همگا مان سیابی قبول مسکولیت میکند . قبول‌مسئولیت 
نخست‌وزیری یا صرفا " بخاطر عشق و علاقه به نخست‌وزیر شدن است»که در مورد دکتر 
شاپور بختیار بنظر من این فرضیه محت‌دارد » یایرای پیاده کردن برنامها یست.برای 
پیا ده کردن یک برنامه اجتماعي سیاسی همانطور که قبلا" هم بتقصیل محبت‌کرديم بدون 
شناخت اوضاع واحوال بدون تحلیل واقع. بیتانه و بدون سازمان و همگامان و همقکتران 
سیاسی ممکن نیست ۰ عملا" دولت دکتر بختیار یک روز هم نتوانست‌در ایران بمعنای 
واقعی کلمه حکومت‌کند . دکتر بختیار بسیار اصرار میورزد بر سر چند نکته که "مئ 
بودم که نانسور ر؛ در مطبوعات بردا شتم . من بودم که زجدانیان سیاسی را 1زاد 
کردم . من بودم که از کودتای ۲۸ مرداه صحبت‌کردم ." ولی هرگز به این وا قعیت‌توجه 
نمیکند يا نمیخواهد توجه کند که در آن جوی که بوجود آمده بود این کارها ئی که او 


صورت داد تحت‌فشار مردمی بود که آن قیام و انقلف را داشتند به پيروزي میرسا ندند 


پیشدا د (۱۰) س 


و نه مرفا" بخاطر مترقی بودن شاپور بختیار . همانطور که میدانید بختیار موفق یه 
تشکیل کابینه خود نشد و هیچ یک از وزرای او یک روز هم نتوانست در وزارتخانه حضور 
یابد و کاری اتجام بدهد. . فکر نمیکنید که قبل از قیول کردن این سئولیت عظیسم در 
آن روزها ی خطیر یک زهبر سیاسی یا مدعی رهبری سیاسی بودن میبایستی به این دشواریها 
بیاندیشد ؟ البته بختیار استدلال دیگری میکند که آن هم بهیچوجه قابل قبول‌نیست‌و آن 
اینستکه "من مرغ طوفانم و در شرایط طوفانی این مسئولیت‌را پذیرفتم ." بهیچوجه برای 
من این استدلال قایل قبول‌نیست . 

9۳ 
ج برای اینکه اگر مردی میزان موفقیت خود را در یک اقدام سياسي نجواند تشخیی بدهد 
بنظر من اصلا" مرد سیاسی نیبست . و در روزهاشی که بختیار مورد تماس‌و ارتباظ برای 
قبول این مسئولیت‌قرار گرفته یود تا آنجا که دن اطلاع دارم با چند نفر از محرماان 
و دوستان نزدیک. خود مشورت کرد . یکی ازاینها رضا شایان بود که نسبت یه بختیار 
بسیا ر علاقه و سمپاتی یعنی همدلی دا رد و در تابستان ۵۸ در تهران یمن گفت‌که." بیش 
از چها ر ساعت برای او استدلل کرده که این کار را نکن . کوچکترین موفقیتی نخوا می 
داشت ." و میگفت »" برای من و امثال ما مثل روز روشن بود که دراین شرایط هیچکس 
نمیتواند مگر اينکه مجموعه‌ای از سران و نیروهای ملی تصمیم بگیرند ساز خاص خسودرا 
بزنند و اعلام یکنند که ما این چیزها را میخواهیم نه اینکه قبول مسئولیت بکنند چون 
در آن روزگار هیچکس نمیتوانست درمقایل موج عظیم توده مردمی که. غریاد میزد»" رهبر 
ما خمینی است ۰ حزب فقط حزب اله" , کسی درمقایل آنها میتوابست‌تاب بیا ورد مگرکسی 
که .۰ 

س خوب این استدلال عینا " استدلال دکتر سنجایی است برای توجیه امضای آن توافقنا مه 

با آقای خميني دقیقا" . 

ع - استدلال سنجا بسی هم از نظر من پوچ و فغیرقابل قبول است برای اینکسه 
ندا شتن امکان سازمانی و سیاسی برای شرکت‌در یک ائتلاف به این‌معنی نیست‌که یک رهبر 


پیشداد (۱۰) = ۱۹ - 


سیاسی خود را دست‌یسته تخویل رقیب سیا سی خود بدهد بخصؤص اگر این رقیب از لحاظ 
مواضع فکری و سیاسی از زمین تا آسمان با آنچه آن رهبر سیاسی ملی ادعا میکرد فرق 
داشته باشد . بنایراین همانطور که می بینبد راه‌حل ته در تیم شدن محض‌بة خمینی 
بود نه در تسلیم شدن به راه‌حلی که از طرف آ مریکائیها تجویز شده بودکه نخست وزینری 
از جبهه ملبی انتخاب شود تا وسائل فرار شاه را از ایران بصورت مخترما نه‌ای فرا هم 
آورد.والا در آن زمان شما هم میدانید من هم میدانم تماس و ا,تباط با خمیتی بهنوآن 
حکومت آییده آغاز شده بود و آمریکاشی ها با اعزام هویزر به ایران به این نتیجه 
رسیدند که کودتای نظا می ته تنها مفید نیست بلکه بهر قیمت هست بایتنه از آن 
جلوگیری کرد و بدرستی میدا نستند که اگر ارتش از دولت بختیار پشتیبابی نکند 
دولت بختیار در اولین موج مخالفت مردمی ازبین خواهد رفت .بنایراین در واقع 


بختیار نقش‌محللی را بازی کرد که شرائط سفر نها ئی شاه را ازایران فراهم آورد. 


روایت کننده . آقنای دکتر امیر پیشدا د 
تاریخ مصاحبه : ۴ مارس ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه ۽ شهر لوشن » فرا نسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


شوار شما ره : ۱۱ 


س آقای دکنر پیشداد هنوز برای من نظر شما مشخص نیست که در آن زمان چه مییایستی 
میشد ؟ بنظر میآید که حالا یا میبایسبتی که رژیم شاه ادامه پیدا میکرد تا یک 
جا نشینی برایش همعین میشد یا میبایستی یک کسی بقول شما میا مد و نقش مخلل را ازی 
میکرد و رژیم را و نظام مملکت‌را تحویل نیروی برنده میداد یا مییایستی که بصورت 
یک قدرتي ظا هر ميشد و نیروهای ملی دیگر را دعوت میکرد که از او خمایت میکردند و 
بیسیسد از رفتن شاه و بعد از سقوط نظام آریا مهری درمقابل هجوم نيروي خمینی 
اوھ هکت وه هقی جر ری کف فد که اکت ترا هه اه ا ول که میگ 
یک کسی پیدا بشود و این جاي خالی را پر بکند . 

ج د درست است منظور من از آنچه قبل" گفته شد این بود که عناصر سیاسی واقع بین 
وظیفه دا شتند با کمال خونسردی و بدون ایینکه از هول حلیم توی دیگ بیفتند نتسه از 
طرف خمیتی نه | زطرف رژیم‌تا تخلیل روشتی از نیروهای واقعی خود از اصول و هدف ای 
سیاسی خود بکنند و براساس‌این تحلیل تصمیم سیاسی بگیرند. بعنوان مثال نه دکتر 
سنجا بی که دست بسته تسلیم خمینی شد تحلیلی از اوضاع و احوال سیاسی داشت ته شاپور 
بختیار که در قطب مخا لف اقدام سنجابی تسلیم تقاضای دزبار و شاه شد تحلیل سیا ی 
و واقع بینانه‌ای داشت : راه حل به گمان من این بود که مایاکمال فروتتی و تواضیع 
ولی واقع بینی بپذيريم که در این دور نیروهای مذهبی به رهیری خمینی و بساری 
از توده مردم بدون آگاهی سیاسی جریان را بردهااند. 

س- بتا براین میبایستی خلا قدرت را آنها پر میکردند . 


ج ب صحبت از پر کردن خلا قدر ت نبود صحیت از این بود که از آبان ۵Y‏ برای مطلعین 


سیاسی چه ایرانی چه غیر ایرانی جای کوچکترین شک وتردیدی نبود که سقوط رژیم شاه 
غیرقا بل اجتناب است وروی کار آمدن جریا نی که مورد تا کید خمینی و هنکاران 
نزدیک خمیتی باشد بلاتردید است . حتی شاپور بختیار هم به این نکته آگاهی داشت 
من نخواستم به تفصیل در این باره محیت کنم . من هیچ نوغ دشمنی و خصومت شخصی 
با شاپور بختیار ندارم ۰ صحبت از شخصیت‌های سیاسی است نه طرح خصومت های شخصی. 

من نه با سنجا بی کین‌توزی و دشمنی شخصی دارم نه با بختیار ته با بازرگان و نه 

حتی با خمینی. صحبت از برداشت و قفاوت سیاسی درباره این افراد و ثخمیت‌ها 

است . راهی که سنجایی انتخاب کرد بنظر من لطمه بسیار بزرگی به جریان ملسبی 
و مترقی در ایران زد . 

س- و همچنین راهی که دکتر بختیار انتخاب کرد . 

ج - و همچنین راهی که دکتر بختیار !نتخاب کرد بعنوان یکی ازسران جبهه ملی . کر 
چه بختیار درتمام این بیست‌و پنج سال که در آپوزیسیون بقول خودش‌قرار داشت 
و از سران جیهه ملی دوم بود و از مخالفان جدی جیهه ملی سوم » هرگز کاری که 
بعنوان یک شخصیت سیاسی قابل توجه » قابل ملاحظه بوده باشد انجام نداده اآاست ,: 
سهل است بسا ری کا رها کرده که مورد انتقاد ملیون واقعی ایران قرار گرفته . از 
جمله واقعه اول بهمن ۱۳۴۰ که شاید شما بهتر ازمن در این زمینه اطلاعات ذا شتسه 
باشید . 

س از خود ایشان سکوال خواهم کرد . 

ج ب یله باید در این باره و مسئولیتی که ایشان در این. زمینه داشته سوال بکنید. 
آنچه من در این بحث باشما میخواهم باصراحت‌روشن بکنم آینستکه راه حل برای. 
میارزان ملی » مترقی و آزادیخزاه و اگر توجه کرده باشید من اصرار دارم که این 
سه صفت‌را بعنوان مبارزان بیاورم برای تمیرز دادن یک جریان سیاسی تاریخی درایران 
که غالبا" ما در نوشته‌ها و گفته‌های خود از آن بطور کلی بعنوان نهفت‌ملی ایران 


صحبت میکنیم loi.‏ چون این ا صطلاح را دییگران در موا ردی بجاو بيجا بکار برده‌آاند 


پیشداد (۱۱) ی ۳۳ 


54 


همه درک واحدق از این امطلاح. ندا رند. و نهضت‌ملی اییران را همان جبهه ملی به رهی‌بری 
دکتر مصدق میدانند . درحالیکه برداشت ما یک برداشت‌تاریخی است . بنظر ما نهت 
ملی ایران از مبارزه برای بدست آوردن عدا لتخانه با انقلب مشروطه. آغاز شد دردوران 
مصدق شکل ملی کردن صنایع نفت در سراسر کشور را به خود گرفت و در سال های ۱۳۵۶ » 
۷ شکل مبا رزه با استبداد آریامهری را گرقت . ولی این نهفت ملی در هیچیک از این 
سه مرحله بعلت نداشتن عواملی که قبلا" درباره آن صحبت کردیم يخني عامل برنا مه 
اجتماعی سیاسی » عامل سازمان لازم و کافی و عامل رهبری و نه رهبر کاریسما تیک موق 
نشد یه هدف نهاثی خود برسد . در جریان سالها ی ۵۶ و ۵۷ بتدریج رهبری سیاسی ۰ اخلاقی 
و مبنوی بدست فدا کیان اسلام و خم بعنوان رهبر قداکیان اسلام افتاد و ذر ابی‌زمینه 
مسشولیت عتامر ملی » فترقی و آزادی خواه کم نیست . اما بهرحال آنچه غیرقابل انکار 
است آینستکه بدست جناح مذهیی قشری و افرا طی افتاد » از آبان ۱۳۵۷ هما نطور که گفتم 
کمتر مطلع سیاسی درایران و خارج ازایران بود که در به قدرت رسیدن این جناح که 
رهیری میا رزه را بدست آورده بودو بتدریج و موذیانه شعارهای خودش را یکی پبس‌از 
دیگری طرح میکرد و به کرسي می نشاند . از شعار " شاه باید برود" گرفته که خیلی زود 
مورد قبول عامه قرار گرفت تا شعار " حکومت اسلامی ". پس‌وقتی بپذیريم که برای 
یک شخصیت سیاسی اول" سقوط رژیم شاه اججناب ناپذیر است. ثانیا " به حکومت‌رسیسدن 
رهبری این قیام و انقلاب محتوم و مثل آفتاب روشن است سه راه بیشتر وجود ندا شت . 
یکی راهی که دکتر سنجایی و امثال او انتخاب کردند منظورم دا ریوش فروهرء مدی 
با زرگان . گرچه در مورد مهدی با زرگان بايد اضافه کرد که او گرایش‌ های مذهبښی 
داشت ولی نه به این شدت و غلظت خمینی . یکی از سه راه این بود که با خمینسسی 
کنار آید الیته بدون داشتن کوچکترین دست‌پر و پشت‌گرمی یعنی تسلیم بشوند درواقع ۰ 
س - یله 

ج -کاری که سنجایی با آن بيانیه معروف به سه ماده‌ای کرد تسلیم سیاسی بود . 


س بله این را فرمودید 


پیشداد (۱۱) 


e 


ج راه دوم این بود که برای زیربار نرفتن و قبول نکردن حکومت خمینی و آسلامی ها 
با شاه و دربار و پشتیبانان خارجی رژیم شاه وارد مذاکره شد و باتکیه به ارتش که 
هنوز در اختیار شاه بود ترتیبی داد که انقلب اسلامی موفق نشود بلکه با قیسول 
و اجرای برخی از خواست‌های مردم ایران از جمله آزادی » ازمیان بردن سانسنسور 
در مطبوعات و رسانه‌های گروهی » انتخابات واقعی › آن جنیش 

س قبولاندن قانون اساسی » اجرای قانون اساسی ۰ 

ج بله قبولاندن قانون اساسی که وجود خا رجی نداشت بعلت دستبردهاشی که شاه مکررا" 
به آن زده بود 

س ‏ لا قل رجعت به قانون اساسی . 

ج - قانون اساسی وجود نداشت و من این استدلال را نمیپذیرم که بعد از سقوط رژیمم 
شاه امکان پذیر بود که قانون اساسی ٩۶‏ را احیاء کرد . به شوخی در یک جلسه 
سخترانی برای دوستانی که با جسهوری چندان موافق نیستند و. میگویند که"مردم بر ضد 
محمد رضاشاه قیام و انقلاب کردند نه بر ضد نظام سلطنتی و قانون اساسی که در آن‌گویا 
شاه بلطتت میکنه و حکومت‌تمیکند ." گفتم که ۰" متأسفانه شما راه حلی جز آنه 
خواهم کفت ندارید. یکی اینستکه شاه که فوت کرد پسر شاه را به ایران با زگردانید 
یعنی با زگشت خانواده پهلوی با آن سوایق غیرقا یل قبولی که این ها در ایران دا شتند." 
س لطفا " برگرديم به همان موضوع اطی که میگفتید . 

ج - ببخشید از موضوع اصلی دور شدم . 

۷ 

ج - منظورم این یود که راه دوم که شاپور بختیار پیش‌گرفت این بود که بارژيم شاه 
البته با قبولاندن خواست‌ها ی ملی از در موافقت درآید مستولیت نخست‌وزیری را بپذیرد 
به این اميد که ارتش پشتیبانی خوامد کرد و با کمک ارتش و با تعریف‌از دکتر مصدق 
و گفتن اینکه آنچه در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد قیام ملی نیو بلکه کودتاي نظامی بسود 


میتوآن جخبش مردم را خا موش کرد یا اختلافا تی ایجاد کرد که جریان در دست خمیتسسی 


پیشداد (۱۱) وا 


چ“ 


تباشد. این بنظر من جز یک خا فی سیاسی و نداشتن فهم و شعور و تحلیل سیاسی چیز 
دیگری نیست . اگرٍ یک عتصر سیاسی بامدا قث و صمیمیت چنین راہ حلی را پیش 
میگرقت من رک و ز میگفتم که »" شما اشتباه کردید." اما درمورد شاپور بختیا ر 
نمیتوانم بگویم او اشتباه کرد چون بنظر من عامل اصلی که بختیار را وادا شت به‌قیول 
رسا لت تاریخی آخرین نضت‌وزیر شاه این بود که شهوت قدرت وجاه طلبی تومیسق 
نا پذیری داشت و علاوه بر این شهوت قدرت زجا »طلبی توصف ناپذیر نداشتن تحلیل 
سیاسی باعث شد که این راه نادرست دوم را که جز شکست چیزی در پایان آن نبود 
بپذیرد . 

س راه درست سوم بتظر شما چه بود ؟ 

ج - البته یاید گفت که این راه دوم !ین امتیاز را هم داشت که فردی را که در 
جا معه ایران محبوییت و شهرتی نداشت و از سران دست سوم جبهه ملی بود یه روی 
صحنه آورد و برای او چیزی را که لیاقت آن را نداشت یجنی شهرت‌و معروفیت بوجود 


آورد و بعد از آن شاپور بختیار نان‌همین شهرت و معروفیت را که در آن سی و هفت 


روز دولت عاجل بدست آورد میخورد . راه سوم این بود که کسانی که با حکومنبت 
اسلامی موافق نیستند بدون اینکه الزاما" ضد مذهب و ضد اسلام باشند ولی طرفدار 
حکومت ملی» مترقی و آزادی خواه هستند تشخیص بدهند که در این دور اا زی 
را باخته‌اند»به دلائل گوناگوتیء»و خود را برای دور بعدی آماده بکنند . بدانتد که 
با ساخت و پرداخت نه با دا رودسته خمیتی نه‌با دا رودسته شاه نمیتوانند یه 
هدف های اصلی سیاسی خود برسند و با قبول این که در این دور شهمی و نقشی نخوا هند 
داشت ۰ اما بااعلام موجودیت خود حتی بعتوان بک‌سازمان از نظر کمی ضعیف خود 
وا برای دور بعدی آماده بکنند . اگر ستجایی اگر بختیا ر اگر داریوش فروهر اکر 
مجموعه کسانی که در اتحاد نیروهای ملی وجود داشتند چنین سیاستی را پیش میگرفتند 
و اگر روشنفکران مترقی ایران از چنین سیاستی پشتیبانی میکردنه و خود رادست بسته 


تحویل اسلامی ها نمیدا دنه ز مبته مسا عدی | زر همان زمان ایجا د میشد که در دور بعدی 


پیشداد (۱۱) ت 


کرو 


یعنی بعد از چند ماه یا بعد از چند سال یک جریان سیاسی سالم ملی و مترقی که قبل 
از به حکومت رسیدن خمینی ۰ قبل از استقرار جمهوری اسلامی موجودیت خود را اعلام 
کرده و خطوظ درشت برنامه اجتفاعی سیاسی خود را اعلام داشته است‌در صحنه سیاسی 
ایران بوجود آید به احتمال قوی مورد مخالفت و فرب و شتم اسلامی ها قرار گرد 
و نیروها و رهبران آن تاروما ر شوند اما تخم چنین جریان سیاسی در کشتزار ایران پخش 
و کاشته شود و براساس‌آن بعد بتوان کاری کرد . درحالیکه را ه‌حل اول و راه حل دوم 
جز اینکه به بقایا.ی جبهه ملی دوم آسیب های جبران ناپذیری بزند و تتمه آیسسروی 
شخمیت ها کی مثل سنجابی » بختیار » و بازرگان را ازبین یبرد نتیجه‌ای نداشت . 

س- آقای دکتر پيشداد ارتباط گروه شما من میگویسم کسروه رای ایتک ه 
آن موقع‌دیگرجا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا وجود نداشت و شما گروهی ازدوستان 
بودید در واقم . 

کت یی 

س - ارتیاط شما با جریانات ایران بعد از سقسوط نظام شاهتشاهی واستقسوار 
حکومت خبینی به چه ترتیب برگزار شد ؟ 

ج - ارتیاط که سال ها بر اثز با بتسور و اختناو, یکلی قطع شده بود در آخرین ما های 
رژیم شاه بعد از آیان ۱۳۵۷ یا برخی از دوستان سیاسی و همقکران قدیم برقرار شد . 
س به چه ترتیب ؟ 

ج .نامه سرگشاده‌ای که به امضای مولود خانلری » حسیی ملک » حسین مهدوی و امیرپیشدا د 
انتشا ر یافت که تحلیل مفصلی از اوضاع و احوال سیاسی بود و پیشنها دات مشخصی هسم 
برای اکتلاف نیروهای مترقی و ملی در آن داده شده بود برای ایران فرستاده شد و این 
س - نسخه‌ای از این نامه سرگشاده را دارید شما ؟ 

ی 
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ج -اختما " ۰ بخظر من یکی لاند خواهید گفت که بار قضد خو دسا کی دا رد» بتظر من یکی 
از اسناد سیاسی قابل ملاحظه ابت چون تا آنجا که من اطلاع دارم در آن تاربخ 
هنکن اجنین قفا و تی وریا وف کو یت اسای کرو پود و تین مخا کے با این اشنا 
تمیثوانیم این شعار را بپذيزيم و آی اسلامی هاشما هم صلاح تان در این نیست‌ایسن 
حگومت!سلامی را زورچپان کشید تحمیل کنید . چون اگر ابی گار را بکنید ما فرگز به 
آن تفا هم ملی که یکی از شرایظ موفقیت این قیا م و عصان هست دست تخوا هیسسستم 
یا فت ."بنابراین من‌با کمال میل نسخه‌ای از این نامه سرکشاده را در اختیار شما خواهم 
گذاشت . ترجمه فرانسوی این نامه سرگشاده در مجله ملل مدیترانه انتشار یات 
و مورد توجه قرار گرفت » تقسیرهادگی درباره آن شد . بهرحال صحبت برسر این ینود 
که چگونه بعد از سالها وقفته در ارتباط دوباره ارتیاط بین گروه مبارزان ملی »مترقی 
آزا دیخواه در فرانسه و دوستان سیاسی ها در ایران بوجود آمد. يعد آزارسال این 
نامه سرگشاده زمزمه‌هاشی در برخی از گروههای سیاسی ایجاد شد که این حرف‌ها قابښل 
ملاحظه است ما هم باید از این کارها بکتیم و حد اقل اینستکه این نامه را تکشر 
و توزیع بکنیم و بر اساس محتوای این نامه جلساتی بوجود بیاوريم . متاسقانسسه 
چنان اوضاع و احوال داغ بود که هرگز این قکر جامه عمل نپوشید و گرچه توزییسع 
وسیعی صورت‌گرفت ودر روزنا مه آیندگان هم این نامه سرگشاده چاپ شد و درباره آن 
گفتگو شد ولی ترتیب آاثری به آن داده نشد ومردم چتان جذب آن جریان عظیم بودند که 
گوششان به حرف حساب و متطقی بدهکار نبود حتی روشتفکران تحت‌تاًثیر آن جو سیاسی 
قرار گرفته بودند و مسکله اساسی مبارزه با رژیم شاه بود نه این که بعداز سقوط 
رژیم شاه چه خواضد شد ؟ درحالیکه در آن نامه سرگشاده ما درست عکس این 1ستدلال,ا 
کرده بودیم کے آنچه مهم صت سقوط رژیم شاه نیست چون سقوط رژیم شاه مشل 
روز روشن است »> ولی بعد از سقوط رژیم باه چه خوا هد شد ؟ و در این باره هست‌که 
مبارزان بايد با هم گفتگو وتبادل نظروبعدتواقق بکیند . باری بعد از ارسال این 


نا مه سرگشا ده و انتشار آن در ایران و جوش وخروشی که در بعقی محا قل ایجاه شد 


پر تس 


آ راط کته مد با دران ای انق کی ما نادان کا مه پوس تفت اه 
نهفت ملی ایران آغاز شد . آنها هم جرت بیشتری پیدا کرده بودند وؤ جلساتی تشکیل 
میدادند و در یکی از جلسا ت‌تصمیم به شرکت در اتحاد نیروها ی ملې گرفتند که از 
نما یندگان حزب ایران ۰ حزب ملت‌ایران و جامعه سوسیا لیست‌ها ی نهضت ملی اییران 
تشکیل ميشد . از طرق جا معه سوسیا لیست‌ها رضا شایان در هیکت اجرائی اناد نیروهای 
ملی شرکت‌دا شت . بهمین دلیل روابط ما روز به روز بیشتر میشد و اخبار و اطلاعا شی 
میرسید و زمزمه نجدید فعالیت جامعه سوسیا لیست‌ ها ی نهفقت ملی بعنوان یک بازسبان 
سیاسی مستقل و چپ‌گرا با برنامه ملهم از سوسیالیسم دموکرا تیک به ميان آمده بود و 
بعد از بیست و دوم بهمن در ۱۳۵۷ و آزادی برای با زگشت به ایران بسیاری از دوستان 
آ مرا و داشتند که دوستان مقیم اروپا که هنور به فعالیت سیاسی علاقه دارند به‌ایران 
با زگردند تا ترتیبی برای تجدید قعالیت داده شود . 

س.. دوستانیسی رفتند یه ایران ؟ 

ج - ما دراین زمیبه تعاسی گرفتیم و قرار شد که درتایستان چون هبه ما قراردا دها ی 
ایا ماران غ ا یا اتا ها دامر که را تم ل بر ر غار 
بیکار یا بیکاره یا «بظورم آزاد و فارغ از گرفتاری های شغلی و خانوادگی و 
بیما رستانی که بلافامله با پرواز انقلب یا بعد از پرواز انقلب به آیران با زگشتند 
و شروع کردند به مبارزات ضد امپریالیستی » رفقای من مثل خود نن نمیتوانستتسد 
بلافا طه برگردند تنها کسی که درمیان ما شغلی نداشت و آزاد بود و سفر برایبش 
میسر بود صین ملک یود بنابراین پيشنها د کرد که بلاقاطه برگردد در فروردیسن 
۸ ما با پیشنها د او بطور دسته‌جمعی مخا لفت کردیم چون میدا نستیم که اگر ملک 
بتنها شی به ایران برود موفق نخواهد شد با دوستانی که درایران مانده‌اند وما کم و 
بیش از تحولات فکری و سیاسی آنها اطلاع داشتیم که روز به روز چپ‌گرایانه‌تر ميشه 
و تما یلات بیشتری به سازمان های موسوم به انقلایی نظیر چریکهای فداثی خلق » نظیسر 


سازمان مجا هدین دا شتند بیم داشتيم که اگر ملک به تنهائی به آیران رود نتواند 
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چنانکه باید و شاید آنان را قانع بکنډ که باید همچنان به سوابق سیاسی افتخا رآمیز 
خود چسبید و واقع بینی, را اولین شرط فعا لیت سیاسی اجتماعی قرار داد . بهییسن 
جهت جلسه‌ای درخانه مولود خانلری تشکیل دادیم و از آنجا به. لندن تلفن زدیم و با 
منوچهر رسا و محمد علی هما یون کا توزیان مشورت‌کنرديم و آنهاهم اعلام مخا لفت‌با سقر 
ملک بصورت شخصی و انفرادی به ایران کردند و ملک پذیرفث‌به شرط آینکه من تلفسن 
بکنم و به ایران اطلاع بدد, چون قبلا" اعلام کرده بود که در فلان روز خواهد رقت . 
روزهای بسیا ر سختی برای تلفن به ایران بود » خلاصه بعد از چها رسا عت زحمت من موفق 
شدم دو ونیم بعداز نیمه شب هوشمند ساعدلو را که باجناق حسین ملک است از خسواب 

بیدا ر یکنم و به او بگویم به چه دلائلی ملک از سفر منصرف شده طبق تصمیم دوستسان. 
و او خیلنی اظها ر خوشحا لی و خوشوقتی کردودنت ء "بهیچوجه معذرت‌از اینکه مرابی‌دار 
کردی از خزاب نشو » چه کار خوبی کردی .۰" ولن متاًسفانه چهل و ساعت‌بعد حمین ملک 
اطلاع داد که عازم ایران است و از همان زمان تقریبا" روابط ما گنست . ملک ببه 
ایران رقت جلسا ت مشترکی با دوستان جا معه سوسیا لیست‌ها تشکیل داد بصورت بسیار 
ناشیانه‌ای سعی کرد به آنها حالی کند که سوسیالیسم مونیا لیسم , بقول خودش » بدرد 

نمیخورد و او بهتر از مارکس مسابل جامعه ایران را میشناسد . و همین طرز برخورد 
ناشیانه با عث‌شد که جامعه سوسیالیست‌ها از او بخواهد که تکلیف خود را معلوم کنشد 
که کی نو ها تفه خیش نگ ور ها مهف و سا تست ها دق کت سا فت با شم سیم راک 
هم رسما. " اعلام کرد که سا لها ست‌که دیگر سوسیا لیست نیست و با عده‌ای از دوستان قدیم 
خود در جامعه سوسیا لیست‌ها نظیر مهندس قبدها ریان » غلامرضا ونیق و عده‌ای دیگسسر 
که نام آنها در ذهنم اکنون تنیست بیرون آمدند از جامعه سوسیا لیست ها . 

س - رضاشایان جزو این ها نبوه ؟ 

ج - نه رفا شایان همچنان در هیکت اجراثی جامعه سوسیا لیست‌بود با عباس عا قلی زاده 

و دیگران که دریاره آنها به اختصار محیت‌خواهم کرد . حسین ملک با فده‌ای رفتنبد 
و "جا معه آزادگان"را تشکیل دادند . دوستان جامعه سوسیا ليست‌هاي نهضت‌ملی در صده 
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احیای فعالیت‌سیاسی و سازماانی برآمدند. و چون تحت‌تاً ثیر سازمان های به امطسلاج 
انقلایی قرار گرفته بودند در فکر تدوین منشوری برای جامعه برآمدند . دراین زمینه 
با دوستان سوسیا لبیست مقیغ اروپ؛ هم گفتگو شد و در اردیبهشت ۱۳۵۸ متن پیشنها دی 
منشور برای جامعه سزبی؛ یست‌ها به آروپا رسید . وقتی من و دوستان همقکرم. این 
متن را خواندیم دود از سرمان برخاست برای اینکه ترجمه دست و پاشکسته‌ای از مقدمه 
کاپیتال ما رکس بود و بهیچوجه انطیاقی با شرایط خاص‌از نظر اجتفاعی › اقتصادی . 
و فرهنگی در ایران نداشت . بهمین جهت من چکیده نظرات انتقادی دوستان مقم 
اروپا را برای ایران فرستادم و تقاضا کردم در تصویب این مبن پیشنها دی شتا بزدگی 
بخرج ندهند . بعد در تابستان ۱۳۵۸ که به تهران رفتم حد اکثر کوئش نمکن را برای 
قانع ساختن دوستان سوسیا لیست‌در ایران از تصویب این متن کردم که نتیجه‌ای نداد 
چون چندی بود آنان از جبهه ملی ایران جدا شده: و به جریان دیگری که بیشتر ازعبناصر 
چپ و چپ‌گرا و انقلایی نما بوجود آمده بود به اسم جبهه دموکراتیک ملی پیوسته بودند 
و این پیوستگی نیز آنان را بیشتر به سوی تصویب یک منجور ظا هرا" انقلایی و تند وتیز 
سوق میداد . 

س شما قبل از تشکیل جبهه دموکراتیک ملي از ایران برگشته بزدید به اروپا ء بله؟ 
ج اس نخیو » 

س شما آنجا بودید روز ...۰ 

ج - نخیر من در روز چها ردهم اسفند ۱۳۵۷ که برای اولین بار عده کشیری بر سز مزار 
دکتر مصدق جمع شدند حضور نداشتم اما شرح مبسوطی درباره این جریان چه کتبا" چبه 
شفاها " در اختیار ما قرار گرفت . 

س - شما کجا بودید ؟ ایران بودید یا اینجا بودید ؟ 

ج ب در فرانسه » 

س- در فرانسه . 


ج ب در پاریس‌بله . این جریان بلانا مله بعد از بیست‌و دوم بهمن ۱۳۵۷ بوډ . 
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ج یعنی. کمتر از یک ماه پس‌از آنچه بنام انقلاب !یران معزوف شد » و بطور خلاسه 
دعوتی بود از طرف هدایت‌البه متین دفتری بعنوان نوه دکتر مصدق و البته عده کثیری 
از هوادا ران دکتر ممدق به احمدآباد رفتند وای یکی از اشتبا ها ت‌بزرگ برگزا رکنندگان 
این اجتماع وسیع این بوډ که نماینده سازمان مجا هدین و نما ینده سازمان چریکه نبا ی 
فدا ئی خلق و آیت‌اله طالقانی و خود هدایت اله متین دفتری فقط حق سخنرانی با فتند 
هیچ یک از همکاران سابق دکتر مصدق اجازه و امکان سخترانی نیافت بخصوی و بویژه 
مهندس مهدی با زرگان که آن زمان رئيس دولت موقت انقلب بود واگر او بر سر مزار 
دکتر مصدق محبت کرده بود به اختمال قوی از لحاظ تا ریخی نقش 

س - اهمیت بیشتری داشت . 

ج - اهمیت بیشتری داشت تا نما ینده سازمان چریکنهای فدائی یا حتی سازمان مجا هدین 
که ربط مستقیمی با نهصضت ملی !یران نداشتند سهل است افکار و عقایدی را که تبلیغ 
میکردند متفا وت‌و حتی متضاد با هدف های نهضت‌ملي ایران بود . اما در همین اجتماع 
وسیع که برای این هدف تشکیل نشده بود هدایت‌اله متین دقتری تأسیس جبهه دموکرا تیک 
ملی را اعلام کرد . دوستان جا معه سوسیا ئیست های نهضت‌ملی به این جریان پیوسحنه 
و وقتی من در تیرماه ۵۸ به ایران رقتم آنها در چها رچوب جبهه دموکرا تیک ای 
فعا لیت میکردند اما بی آنکه ار شرکت‌خود دراین جبهه چپ و چپ گرا رضا یت خا طضری 
داشته باشند . یادم هست‌در یکی ار جلسات‌هییت اجراشیه جامعه سوسیا لیست‌های نهضت 
ملی دو تن از دوستانی که چندین ساعت دیرتر از ساعت مقرر به جلسه وارد شدند 
این توضیح را دادند که در داخل جبهه دموکراتیک ملی گوینده حوزه هستنذ . وقتی من 
پرسیدم چگونه یک جر به سیاسی حوزه دارد و شما در خوزه چه تعلیم و تربیتی میدهید 
یا چه تفسیر و یوق سکره 6و ما رکز ب من شرع یدای احا د نها ةا پم 
و چگونه شما پذیرفته‌اید که در داخل جبهه حوزه بمغنای حزبی وجود داشته باشد پاسخ 


قانع کتننده‌ای نداشتند . بهرحال کوشش برای تصحیح و تصویب یک منشور واقع بینانسه 
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بجا ئی نرسید و دوستان تمام روز گرفتار فعا لیت‌های روزمره بودند . بعد از با زگشت 
من به اروپا قرار شد که رفقای سوسیا لیست مقیم اروپا یا آنچه‌از جااضعه سوسیا لیست‌ها ی 
ایرانی در اروپا باقی مانده بود متنی تهیه کنند و برای رفقای ایران بفرستند. مسا 

نامه‌ای فرستادیم که در شماره دوم "سونیالیسم" چاپ تهران بد چاپ رسید و پیشنها:دات 
مشخصی در آن نامه بود ولی متا سفانه مورد قبول فعا لان جا معه سوسیالیست‌ها در ایسران 
قرار نگرفت و آنها تحت‌تاً ثیر برخی از عناصر از جملنه حسین سرشاار و برخی از رفقای 
سا بق جا معه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپا که سالها بود به ایران با زگشته بودنبد 
و کوچکترین فعا لیتی نمیدا شتند ولی تحت تا ثیر گروه‌های چپ‌گر! بودند از قبیل مهیدی 
آریان‌یا فردی بنام ساغی منشوری تصویب کردند که فرق عمده‌ای با منشور یک فرته 

چپ گرای بدون سابقه سیاسی و بدون پدروما در ازلحاظ فعا لیت‌های اجتماعی- سیاسسی 
ندا شت . انتشار و تصریب این منشور در یک میتی کنگره که در شمال تهران انجام شد 
باعث گردید که عده‌ای از +وستان سوسیا لیست در اروپا یکلی روابط سیاسی و سازما نی 
خود را با هیئت اجرائیه جدید جامعه سوسیا لیست‌ها که حتي نام تشکیلات سیاسی خود را 

تغییر داد یعنی از جا معه سوسیا لیست‌های نهضت ملي ایران به جامنعه سوسیا لیست‌ های 

ایران تبدیل شد قطع رابطه. کردند .در رابطه با همین گرفتاریها و مشکلات برخسبی از 
دوستان سابق هم نظیر رضا شایان » مرتضی مظفری » غلامعلی سیاح» هوشنگ سا عدلو, قاضی و 
هوشنگ میرقلی ودیگران از این گروه چپ گرائی که به رهبری سرشا ر و عاقلی زاده وساعی 
و مهدی آریان بوجود آمده بود جدا شدند . پس‌از مدتی جبهه دموکرا تیک ملی تحت فشار 
رژیم جمهوری اسلامی گرفت‌و عملا" از میددان مبارزات‌خارج شد و از ميان رفست . 

و جا معه سوسیا لیست‌ها هم فعا لان برشناس خود را نظیر عباس‌عاقلی زاده و ساعسسسسی 
از دست داد چون این دو نفر به اروپا آمدند . علی جان شانسی یکی از رفقای کارگر 
و عزیز ما در جا معه سوسیا لینت‌ها در شرایط ناروشتنی در ایران در گذشت . عده‌ای محیت. 
از خودکشی کردند عده‌ای صحبت‌از یک تصا دف‌برقی موقعی که مشغول حمام گرفتن بود. بقیه 
دوستان هم بعلت تشدید اختناق فعالیت را کنار گذاشتند و درواقع. جامعه سوسیا لیستهای 
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ایران که با قیمانده حزب زحمتکشان ملت ایران و حزب زحمتکشان ملت‌ایران - نیروی سوم 
و جامعه سوسیا لیست‌های نهشت‌ملی ایران بود به این ترتیب تعطیل گردید . عباس 
عا قلی زاده و رفیق ساعی در خارج از کثور کوششی برای حفظ و ادامه فعالیت‌سیا سسسی 
ها یله ی ایا کات بای ا راشای کے 
زود از این کار منصرف شدند . در این روز که در این باره صخبت میکنیم اثشسری از 
جا معه سوسیا لیست‌ها دیگر باقی نیست . این بود شرح داشتان تأسیس و تعطیل جا مه 
سوسیا لبیست‌ها در اروپا و در ایران . 

س آقای دکتر پیشداد شما در سالروز درگذشت آقای خلیل ملکی شرکّت‌داشتید درایران؟ 
ج بله من در تیرماه ۵۸ که به ایران رفتم بدرستی. تا ریخ درگذشت استاد گرانقدرم 
خلیل ملکی را بیاد نداشتم . در حدود پانزدهم یا شانزدهم تیرماه بود که اطسبسلاع 
دا دند بیستم تیرماه دهمین سالگرد درگذشت خلیل میخی است واز من تقاضا کردند خود 
را برای ايراد سخنراتی در بزرگد؛ شت لوزن طلغ ا کش . هرچه اصرار کردم که 
این کار من نیست و من برای مذاکرات ب شهران آ مده!م و درمجلش ترحیم: بعل ت 
سالیان دراز دوری از محیط ایراپ. غا دت به سخنرانی ندارم موفق نشدم بخصوص وقتی 
خانم صبیحه ملکی تقاضا گرد که زب ما موریت را بپذیرم . بنابراین متنی تهیه کردم 
و در آن مجلس که برای !رین بار بصورت علنی بعد از مرگ ملکی تشکیل میشد سخنرانی 
برای احترام به قدر و منزلت اجتماعی- سیاسی و فکری ملکی ايراد کردم که بصورت 
جزوه جداگانه‌ای منتشر شد که اگر مايل باشید. میتوابم نسخه‌ای از آن در اختیا رتضان 
بگذارم . 

س - خیلی ممنون خواهم شد . من شنیدم که در آن روز بعضی ازاعضای طراز اول جا معسه 
سوسیا لیست های نهضت‌ملی ایران که سأبقا" از همکاران نزدیک آقای ملکی بودنسد 
از اینکه خودشان را بازهم طرفدار آقای ملکی معرفی کنند امتناع داشتند . این موضوع 
خقیقت‌دارد ؟ در آن جو چپی که در واقع در ایران بوجود آمده بود امتتاع داشتنبد 


از اینکه بیایند و خودشان را جزو طرفداران و یا همکاران نزدیک آقای ملکی. قلمناه 
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ج -بله سئوال شما با ابهام توم است ولی اگر خوب بفهمم پاسخ سئوال شما مخیست 
است » یله عده‌ای از شا گردان یا همکاران سا بق ملکی در این مجلس ترحیم شش رکت 


نداشتند . اگر قرار باشد نامی ببرم باید مخل از على اصغر حاج سید جوادی » از 
شمس آل احمد و از اسلام کاظمیه بعنوان نمونه نام ببرم ۰یا از برخی کسانی که 
اظهار ارادت و علاقه به ملکی میکردند ولی در این زمان یعنی در بیستم. تیرما .۱۳۵۸ 
شنو لیت فاق انس دی یله دمو گرا کیک بی ها فقو و مجاهم شتا ر یگن با نای .وا 
پیش گرفته بودند نظیر 

س من دقیقا" منظورم همین آدم هاست » عباس عاقلی زاده » حسین سرشار . 

ج ‏ نخیر حسین سرشار را بخاطر ندا رم ولی عباس عا قلی زاده از برگزا رکنندگان جدی 
و پروپاقرص این مجلس برگزاری بود . نه متظورم عناصری مثل ناصر پاکدا من است که 
عضو هیکت اجرائی جبهه دموکرا تیک ملی بود و در چنین مجالسی بعلت‌هم محافظه کاری 
و هم عدم شجاعت و شها مث اخلاقی شرکت‌نمیکره . برعکس منوچهر هزارخانی که او هم 
در هیکت اجرا کیه جبهه دموکرا تیک ملی بود ته تنها خودش آمده بود بلکه مرحسوم 
پاکنژا د را هم 

س- شکراله پاکنداه . 

ج - شکراله پاکنژاد را هم که از عناصر چپ و چپ‌گرای سرشتاس بود و سالهبا در 
زندان شاه بود آورده بود که من برای اولین بار با شکراله پاکنژاد در همین مجلس 
در بایان این" مجلن آفتا قدم »۰ امخظورم.عده‌ای دیگر او هعکا وان نیا تی ابق علیسل 
ملکی بود که در این تاریخ یعنی در سال ۱۳۵۸ در یک سازمان سیاسی نوپائی بنام 
جنیش فعا لیت میکردند با آنها قبلا" تماس گرفته شده بود که جلسه مشترکی گذاشته شود 
و آنها این پیشنها ه را بی آنکه رد کنند نپذیرقتند و خودشان جداگانه مبح روز 
بیستم تیرماه به مسجد رفته بودند و دسته‌گلی به احترام گذاشته بودند . 


س شا ید به آین علت‌بود که نمیخواستند که با جبهه دموک زر اتیک ملی قاطی بشوند . 
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ج - این مجلس از طرف جبهه دموکراتیک ملی نبود از طرف جا معه سوسیا لیست‌های نهضت 
ملی ایران بود و هیشتاجرائی جا معه سوسیا لیست‌های نهفت ملی یعنی عباس عاقلی زاده. 
مهدی آریان » رضا شایان و دوستان دیگرشان از برگزا رکنندگان این مجلس بودند . 

س خوب آن موقع جنبش کوشش میکرد که خودش بعنوان یک جریان سیاسی مستقل باشد لاب‌د 
نيا مدند در. آن جلسه به این علت که 

ج کا ملا" درست‌است . 

س - فییخوا ستند که آن ابتقلال خودشان را حفظ بکنند . 

چ - کاملا" درست. است . تھا درواقع رقابتی با جا له سوسیا لیست‌ها داشتند که تا 
اندا زه‌ای تقصیر از جا معه سوسیا لیست‌ها: بود نا آندازه‌ای ببداشت نادرست‌از آن طرف 
یود . 

س- آقای دکتر پیشذاد الان یک مقداری ازاین نوار باقی مانده و من مپخواهم که قبل 
از اینکه بپایان برسد یک ستوال دیگر از شما یکنم که درواقع بیشتر جنبه تحلیلی 
دارد تا گزارش رویدادها و آن اینستکه وقتی که کسی مطا لب و مقالات‌شما و سازمانی که 
با شما همکاری میکرد میخواند در تبام دوران بعد از ۲۸ مرداد این تمایل شدیه یه 


چپ و ما رکسیسم را در نوشتجا تو مطالب شا کا ملا" في بیتشسد ۰ این نشان میبذ‌صد 


rr 


که راه حلی هم که درواقع شما و دوستان شما برای ایران !راه میدادند. یک 
راه حل سوسیالیستی بود و حثی در یعضی مواقع یک راه حل کا ملا" ما رکسیستی بود . نظر 


ج - درست‌است ما از بدو تأ سیس حزب زحمتکشان در سال ۱۲۳۰ گرا یشا ت سوسیا لیستبی 
داشتیم و همانطور که دراین روایت‌چندبار اشا ره کردم طرفدار یک برنامه اجتما هی 
سیاسی ملهم از سوسیا لیسم. بودیم .اعا هرگز الگوی خاصی بخصوص الگوی خارجی الگوی 
روسی یا چینی برای بوسیا لیسم در نظر ندا شتیم بلکه تحت‌تاًثیر تجریه و تحلیل ها 
و آ موزش‌های خلیل ملکی در پی یافتن راه حل سوسیا لیسم ایرانی بودیم . متأبفانه تا 


کودتای ۲۸ مرداه مبارزات روزمره چشین اجا زه‌ای را نداد . بعد از آن در خارج ازکشور 
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ما دز همین زمینه فعا لیتها ثی میکردیم و اسم ما از نظر سیاسی سوسیا لیست‌های ایرانی 
بود یعتی ما تکیه میکردیم بر ایرانی بودن طرز تفکر سوسیا لیستی خودمان . اما از 
طرف دیگر ضمن داشتن افکار سوسیا لیستی یا ملهم از سوسیا لیسم بضعنی عدالت اجتما عى 
بمعنای اهمیت دادن به حقوق و منافع طبقات زحمتکش و محروم جامعه توأم با آزادی و 
دموکرا سی روی این نکته پافشاری میکردیم که هنوز زمان پیاده کردن یک پروژه اجتما عی 
سیا سی سوسیا لیستی نیست . بهمین جهت‌داشم در صدد کنا ر آمدن اشتلف و همکاری سیاسی 
با سایر نیروهای نهفت ملی ایران بودیم . امروز هم ما نه تنها محیتی ازپیاده کردن 
سوسیا لیسم در ایران نمیکنیم بلکه شاید بعلت تجربیات‌تلخی که در این زمینه داریم 
میاه دا ریم که اسع یران یرای فتول یک رامق وا کیت ماده فیشک ها رمات 
که بتواند چنین راه حلی را پیاده کند وجود ندارد و باید یک سازمان سیاسی وسع 
براباس یک برنامه حداقل مشترک با یک رهبری جمحی بوجود آورد و به حل مشکلات‌فسوری 
جا معه ایران پرداخت و مشکلات فوری جامعه ایران سرنگون ساختن کاخ استبداد جمهسوری 
اسلامی و استقرار یک حکومت‌ملی و مترقی و زادیخواه است . من و دوستان و هبفکرانم 
در حال حاضر هیچگونه کوش لجوجانه‌ای یرای پیاده کردن راه حل های سوسیا لیستی نداریم. 
با آنکه بعتوان یک آرمان به این نکته عقیده و علاقه داریم که بايد روزی در ایسران 
توعی سوسیا لیسم ایرانی سوسیا لیسم‌به‌رنگ ایرانی که الزاما" باید با آزادی ودموکرانی 
توام باشد عرضه شود مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و بشرط ایتکه از طرف اکثریست 
مردم پذیرفته شوه بدان عمل گردد. اما درحال حاضر تکیه اساسی ما روی ایجاه یک. 
جریان سیاسی وسیع باشرکت‌همه نیروها ئی است که هوادار حقوق و منافع آحاد وجماعا ت 
ملث ایران باشند . 

س آقای دکتر پیشداد به این انتقاد که راه حل گذشته شما و آرمان فعلی شما در 
جقیقت یک برنامه و یک طرز تفکر غربی برای ایران است چه پاسخ میدهید؟ 

ج - پاسخ من این هست که در فیزیک و در شیمی در بیولوژی در طب هم ما ناچاریسسماز 
دستا وردهای علمی غرب بدون تقلید کورکورانه بهره گیریم . در زمینه‌مسا یل اجتما عسبی 
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و اقتصادی هم ما نمیتوانیم دیوار بلندی دور ایران بکشیم و از پیشرفت‌هائی که در 
جوا مع منعتی پیشرفته بوجود آمده امتناع ورزیم تحت‌عنوان و به بها نه حفظ هویت ملسی 
و هویت فرهنگی خود . آنچه ماهرگز با آن موافق نبوده‌ایم اینستکه هیچ مدل اجتما عی 
سیا سی در هیچ نقطه جهان وجود ندارد که برای تمام جوامع بشری قایل قبول و قال 
پیاده کردن باشد . ما هم هیچوقت درصدد پیا ده کردن یک مدل خاص سوسیا لیستی نبودیم 
فرق عمده‌ای که بین حزب توده و جامعه سوسیا لیست‌ها بین عناصری مثل کا مبخش وکیا نوری 
و عتاصری مثل خلیل ملکی و محمدعلی خنجی وجود داشت همین بود . برای کیانوری 
کا میخش و امثالهم یک مدل اجتماعی سیاسی روسي وجود داشت که این ها مییا یستی همان 
را در جامعه ایران زیر سایه ارتش سرخ پیاده کنند.در حالیکه خلیل ملکی و یاران 
و شا گردا نش در جستجوی راه حل ایرانی برای دست‌یافتن به حاکمیت ملی, استقللل سیاسی 
و سپس!ستقلال اقتما دی و استقلال فرهنگي وعدا لتاجتما عی‌بودند .توا مکردی عدا لت جتما.عی 
یا دموکراسی اقتصا دی با دموکراسی سیاسی یکی از آرزوهاقی بود که در حزب زحمتکشان 
ملت ایران و جامعه سوسیا لیست‌ها وجود داشت . این که ما سالها بصورت 117003996 
به این آرزو چسبیدیموتصور کردیم میتوان به سادگی و باسهولت درجامعه ایران پیا ده 
کرد » بلی » بلی میپذیرم . اما از طرف دیگر عقیده دارم که روزی خواهد رسد که ما 
به این مسائل بصورت حاد برخورد کنیم . آنچه ا مروز بعنوان تجربه سیاسی فن و 
دوستان و همفکرانم به آن رسیده‌ایم اینستکه از چندین سال پیش به اینطرف که مسئشله 
اساسی در جامعه ما و حادخریی مستله ما مشکل استبداد تاریخی ایرآن‌است واگر نا 
استبداد را از میان برداریم و حکومت ملی ومستقل و مترقی بوجود آوریم بتدریسچ 
میتوانیم به سوی عدالت اجتماعی که بصورت آنی و فوری بدست‌نخواهد آمد گام 
بردا ریم ۰ عدالت اجتماعی از افزایش درآ مد ملی از افزایش تولید چه در رشته 
کشا ورزی چه در رشته منعتی جدا نیست . بهمین جهت در حال حاضر مسگله فوری ومروری ‏ 
ما وم با تفا د بای شرا ر حا کیت ےا ست و 

س-. آقای دکتر پیشداد شما وقتی که مثال های نیزیک و شیمی را میزنید مثال هسای 
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فیزیک و شیمی و راه حل های فیزیک و شیمی پیا ده کردنش در یک جا معه با سنن و داب 
و فرهنگ یک تومی تصادم پیدا نمیکند اما راه حل‌هاشی که با این چیزها تصا دم پی‌دا 
میکند آن وقت است که اشکال ایجاد میشود . به این موضوع چه پاسخ میدهید ؟ 

ج ب پاسخ من به این سئوال شما اینستکه ما هم هرگز نخواستیم » قبلا" هم گفته بودم» 
که راه حلی که. متنا سب با شرا ثط اقتصادی » اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته منعتی 
است عینا" و بدون تطییق و تطابق در ایران پیاده کنیم . تما م کوثش ما این بوذکه 
از این دست] وردها ی بشری نیز در جائی که لازم و مفید هست استفاده کنیم بدون آینکه 
تبدیل به تقلید کورکورانه شود . ما هميشه به این نظر مولوی اعتقاد داشته‌ایم و 
دا ریم که: خلق را تقلیدشان بر باد داد . اما طبیعی است‌که از دستآورد‌هیای 
اجتماغی » اقتصا دی » فرهنگی ملل دیگر چه شرقي چه غریی نمیتوان چشم پوشید در این 
حد بوذ که ما تمایل به سوسیا ليسم غریی داشتیم و ميگفتيم که باید برنامه اجتماعی 
سیا سي ملهم از سوسیا لیسم داشت . 

سی- خوب آقا با تشکر! زاین همه وقتی که در اختیار ما گذا شتید و صمیمانه به سکوالات 
ما پاسخ دادید مصاحیه را دراینجا ختم میکنم . 

ج - خیلی از شما متشکرم . 


روا یت کنننده : آقای مهدی خا ن باباتهرانی 
تاریخ‌مضا خیبه : دوم مارچ ۱۹۸۲ 

محل مصاحبه : پارین - فرانسه 

مصا حبه کننده : خبیب لاجوردی 
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س- آقای تهرانی اگرممکن است شا شروع کنیدا زا غازفعاالیت سیا سی تان که کی 
وچگونببه‌شروع شد ؟ وتعریف کنیدتایرسیم به‌زمان حال اگروقت کافی بود. 

ج - واللهازسالهای ۳۲۵تا ۱۳۲۶ که‌یک جوان محصل بودم دراثرآشناشی بااعده‌اي, 
ا زافرا دی که‌توی خزب توده بودند ننجمله عمویم به‌حزب توده‌یصورت یک کسودک 


یعنی دوا زده سیزده‌سا له رفت وآ مدمیکردم.وا زآنجا با مبا ئل سیاسی خودم را مشسغول 


میکردم. با نا لنها ی ۱۳۲۷ و۱۳۲۸ که‌بعدها درسال ۱۳۲۹بعضویت سا رما ن جوانان جزب توده 


درآمدم . درآندوره عمده‌فعالیت من بوی سازما نها ی دانش آموزی وانتشار 
روزنا مهدا نش آ موزکه یکی | زروزنا مه‌ها ئی کهآ نموقع وا بسطه به‌حزب توده‌ سود 


مشغول بودم. بعدها درکانون جوانان دمکرات ودرسا زما ندهی سازمان جوانان حزب 
توده‌فعا لیت جدی و آکتر داشتم. تاأاینکه‌بعدها بعفویت حزب توده هم 
انتخاب شدم یعنی ازسازمان جوانان میشدرقت توی حزب توده‌بسنی کهآدما زهیجده 
به‌یا لا برسد . _ درآنسا ل من عضوحزب توده‌هم شدم وفعا لیت میکردم . بعلت اینکه 
عنصرقعا لی بودم وغلاقمندوتوی ورزشکاران وغیره واینها هم يواش يواش نف وذی 
دا شتم وا.مکانات داشتم عملا" مسئولیتهای ستگین بعهده من واگذا رمیشد. مشلا" 
من یا دم هست بدا زکودتای بیست‌وهشت مردا دبرای نقل وانتقال آرشیوسازمان 
جوا نان حزب توده‌کهآرشیو بزرگی بودو حتی پیا ده کردن چاپخانه‌روزنا سه رزم 
درنقل وا نتقا لش درآ نجامن شر کت داشتم . درهمین رابطه هم بعد ها دستگیرشدم 


که‌بعدبهآن می پردا زم ۰ درآنموقع با.یک عده‌ای زاین شاه پرست ها یک آدمسی 
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بودینا م عبا س | مینی که‌رگیش منف يخ فروش ها نودواین با آن ذوالفقاری ها 

برا درا ن ذوا لفقا ری وا ینا دوستی دا شت وآ نها تحریک میکردندکه‌جریا ن فد کمونیسجتی 
وضدحزب شوده وا ينها بوجودبیا ورند. وا وچون سوا دندا شت ودرمحل شغل پدرمن که 
چها ررا »پهلوی بودآنجا میا یستا دوبا.من رفت وآ مدا شت به‌منهم. اعتما ددا شسست 
یکخوری . گفت برای مایک ا باسنا مه‌بنویس ویک حزب شا هپرستا ن میخوا هيم درشت 
کنیم , من این وا به‌حزب اطلاغ دادم ازطریق رایطم. وآنهاهم بمن گفجندبکبيي 
توی این کا.ردخا لت یکن زدررستش‌بکن. چون ایشها:سوادندانشتند. اکثرا " یکجسور 
لومپن ها بودندوچا قوکش ها که‌بعدهاً هم دستگیر شدنددوزه‌دکتر مخدق بعلت یک سوء ب 
قصد که بعدبهآن. میپردازم, آنموقع من برای اینها یک اساسنامه‌ای نوشتم ویک 
حزیی بنا م شا ه‌پرسبان درست شدکه محلش هم. سرچها ررا هپهلوې رویروی کا فه‌شهردا ری 
بود. اولین دستگیری من درواقم دررابط‌باآنهاایبت . اینهایگروزی با هم‌تصسیم 
میگیرندکنهکريم پورشیرا زی مدایرروزتا مه‌شورش را که ضددرب؛ رواینها مې تاخسست و 
یک ییپ آنا رشیستی بوداین راازبین بیرند. رکن دو وگوپا:بهرحال ذوالفقاری 

ا زطرف | شرف وا ینها این ماً نوریت رایه‌ااین دسته میدهنةوا ینها هم روی آن سا دگیتی 
که‌دا شتندوبه منهم | عتما ددا شتندبا من مطرح کردند که کلکش را میکنیم وفلان میکنیم 
وغپره وذا یک . وحتی یک چا قوکش معروفی را هم ازکرتانشاه آوردندینام رظ ئی 
که‌یادم. هست کها.ینکارانجا م بگیرد. من این را ب‌حزب اطلاع دادم وگفشم یک همچین 
توطیّها ی ذرکا رفست . دکترمصدق هنوزسرکاربود » با یدسا لها ی ۱۳۳۱ با شددقیقا ". 


وحزب توده‌درا ینجا یک تا کییکی ۱ تخا ذکردبرای تشدید تفا دها ی بین دربا رومصدق 


وبا زکردن یک شکاف جدید. درآنشبسب باصطلاح افتتاحی, پیس با دیزن خانم 
ویندرمیسر درتکا ترسعدی بود » تما م ژورتا لیستها ومیتت های نما یندگی ووکلاي 
مجلس را دعوت کرده‌بود تآ ترسعدی ومنجمله‌ما دق شبا ویز که خودش هنرپیشه یودو 
توده‌ای بودماً مورأین شدکه‌کريم پورشیرازی را آنشب‌یبرد» برودا زمیج پاش 

بایستد وآنشب‌اورابرای دیدن پیس ببزدکسه در محسل حضورند! شته یا شسدوبعسبه 


بیواندابن توطگه‌برملا بشودوسروصدابشود. اینکارانجام گرفت . همان شب آنها 


خاانبا با تهرا نی(۱) ب ۲- 


بهرحا ل رفتند وحمله ببردندبه‌دفترروزنا مه شورش که‌پشت با نک ملی بودتوی خیایان 
فردوسی وریختندآن توویک مردی پشث میزنشسته‌بودبنام قهرما نی نام که‌این 
سرردبیربودنیا مدیربود ولی خودکريم پوراین رانمی شناختند. بها وحمله‌کردنیسد 
رخ شخوا متشه وا تیادھ کا نتا رر اا ححا شمه اوه ارفا کے 
مست یود » درحین سربریدن چا قویش تکا ن میخوردوروی پونت گردنش رامیبرد» بعد 
هم آتش میزنندآنجا را وفرا رمیکنند. این جریا ن برملا شد. شخض دکترمصدق دستور 
دستگیری مسیبین این واقعه‌راداد. ومن که‌درآنجا بودم. فردا یش که‌اینها ] مدنبد 
پهلوی من ديدم خنلی رنگ وروبا خته وبعضی ها یشان خونی واینها وتعریف میکردند 
که‌رفتیم وفلان کردیم وسرش راهم بریديم . نمی دا نستندچیست . بهرحال من روز 
بعدازآن ماجرا. بعدا زظهرطیق معمول دوبعدا زظهررفته بودم. توی دفترنشسته بسودم . 
ديدم یک کسی درزد. درزدوبه‌بهانه| ینکه| ینجا کلاس | تگلنيسي کجااست‌ ورک 
اسیتشسل انگلیسی هم دستش بود. من آن آدم راشناختم چون تویع‌غعرص‌سنه 
ورزشی مي شناختم. آن آدم طباطبائی بود. قهرمان وزن دوم وزنه‌برداری ایران 
وکا رآگا فشهرباتی بود. من فهمیدم دا .رندتجبس میکنندولی من ,ری آنها نشته بود م 
این جما عت‌اوباش . بعدا زچنددقیقه‌ای آنها گفتندنها یتجااعزب‌شا:ه پرستان است 
تشریف بيأ وریدتو. گفتم نه‌مرسی ممنون رفت بیرون . بعدبلافا صله ریختنذو 
محا مره‌کردندآنجا را . آمدتدتووما راهم گرفتندبردندجزوآنها . مارا گرفتندویردند 
که‌متهم با آنها رفتم درزندان دوره‌مصدق . البته‌یعد‌ها حزب به‌کريم پورژیرازی 
باایما واشاره‌حالی کردکه‌آن رفیق ازمااست واورابا یدیروی بیاوری . وکریيم پور 
آ مدآنجا با یکی ازدوستان ومراازآنجادرآوردندا زیین اینها . آنها متوجسسه 
شدندکه‌من با اینها نبودم. _ بهرحا ل این پرونده‌ای شدیرای من درحضورآنها که‌بعدها 
درییست وهشت مردا دبه مغا زه پدرمن سرچها ررا هپهلوی که‌یک رستورا ن بودحمله کنشند 
ومیخوا ستندآتش بزنند. اینها درواقع دوران اولیه‌فعا لیت من بود. بعددرسامان ہہ 
دهی سا زما ن جوانان واینها من شرکت فعا لی داشتم تا كودتاي بیست وهشت مرداد. 


2 
کودتای بیست و هشت مردا.د که شد من درواقتع ما موریت این رادا شتم کہا مکا ن سا زی 


خا نبا با تهرا نی (۱) ۳ 


یکنم برای حزب توده. برای جا بجا کردن افرا دویرای حتی همین پیا ده‌کردن مطیعه 
روزنا مه رزم‌کها ینها را بردیم ودریک با غی که‌مال یکی ازدوستانم بوددرصا حبقرانیه 
زیرخا نه‌زا هدی سابق اینها را آنجا جا سا زی کردیم ومقدا رزیاددی آرشیوحزب توده 
وا آ طلا“ ]قفا گە یغد ھا ان درا ریگ با نخ ای۲ ,وا قته‌ای که تور براع امن ریصن 
بیست که وا قعا " یک سیم پیچی بودرفنه‌بودآن با لا دیده‌بودزیرشیروانی پراست خبسر 
داده‌بود. یا رقا بتی بودبین شریک و صاحب‌آن باغ وباغ بغلی که‌یا هم شریک بودند 
بهرحا ل آنجا لورفت ومن دستگیرشدم بعدازبیست وهشت مرذا ددستگیرشدم ودرزندان. 
بودم » مدت تقریبا " دوما دونیم من درزندا ن زرهی بودم » دورها فسران بودآنموقع 
سالیها ی ۱۳۲۳ بود. بعدمن آزا دشدم بعدا زیک دوما ه‌ونیم یاسه‌ماه. بعدا زمدتی 
دوبا ره‌درتا یستان همانسال من دستگیرشدم دراثرلودادن یکی ازاین افرادحسسزب 
توده که ز ی زشکبجه ط قت نیا ورده‌بودما را گفته بود. من را بردندبه‌زندا ن‌قزل قلعه , 
که‌درآندوره‌ها بودم دیگربا تما م این افرا درهبری حزب توده مئل شرمینی ودکتریزدی 
ومسکوب. » آن مبیکوب که‌نویسندهاست این هم بندمن بود » با همدیگرتوی زندان زرهی 
بودیم خا طرا تی هم دا ریم . آنجا هم من بودم سه‌چها ر ماه , شکنجه‌فراوابنی دیس دم . 
بعدبعلت پا رتی بازی وا مکاناتی که‌درجا معه مشل ایران روشن است آمدم بینرون. 
منجمله فا میلها یم با آن شرهنگ | مجدی رئيس رکن دو آنموقع فرما ندا رنظا می 
بختیا رآ شتا گی دا شتندوسرهنگ عبا س فروزانی بودرگیس‌ستا دفرما ندا ری نظا می بود 
آنموقع هنوزساواک نبود» فرما ندا رنظا می اسمش بود» قرماندا رنظا می تهران . 
اول فرماندا رنظا می د: .ستان بودیعدا زکودتای بیست وهشت مردا دسرلشکردادستان 
بعدبختیا ربود » آ نموقع هنوزیصورت سا واک درنیا مده‌یود یغنی کارها ی رکن دوستاد 
ارتش بعنوان با زجودرفرما ندا رتظا می کا رمیکردند منجمله زیبا ئی که‌با زجو ی من بود 
زما نی » عرض شودسیاحت گر اینها آدمهای معروفی که‌هستند. بهرحال باپارتی با زی 
وپول وغیره‌واینها من بعدا زیک مدتی درآمدم . ولی بعلت ضعف بدنی كەپی دا 


کرده‌بودم واینها وا مکان فناندنم هم درایران سخث بودخیلی فشارآمدکه‌من بيا یسم 


خانبا با تهرا نی (۱) - ام 


خا رج . ومن سال ۱۹۵۶ بفرنگی خا رج شدم آمدم بینرون . ولی خب‌یا یک تجریه‌تلبخ. 
تجربه تلخْعبا رت | زا ینکه‌حزب توددنقش مشبتی توی جا معه‌ما با زی نکرده‌بود » به حکومت 
دکتر مصدق لطمه‌زده‌بود » منافع ملی مارا درنظرنگرفت:بود. حال برخی ازرهیسران 
بعدیسن گفتندکه‌ما سوا دندا شتیم املا" بفهمیم توی جوا مع جها ن سوم بورژوازی اش 
فرق میکندیا صنعتی : یا برخی گفتندکه] قااستالین درفلان کنگره‌گفته‌بود » دوسه‌سا ل قبل 
ازفوت مضدق در آخرین کنگره‌گفته بودکه‌بورژوا زی پرجم انقلاب را بزمین ا ندا خت 
یغنی دیگرانقلایی نیست.. ما میگفتيم عا مل امپریا لیسم | مریکااست . دربا ره مصدق 
به‌ا ین دلیل اشتبا ه‌کردیم . بهرحال آنچه که‌حاصل این مسگله‌بود اینکه‌حزب توده 
لپا قت رهیری یک زب سوسیا لیستی رانداشت , یک خزبی بودکه‌درواقع بخش رهیریش 
تشکیل شده‌بودا زیک سری. عنا مردموکرات» حتی‌دموکراسی راهم نمی شنأ ختندبدرسسی 
ققط.بعلت | ینکه‌دردا من خا نوا ده‌ها ی معینی پرورش يا فته‌بودندوچون اکشرا " فم 

| زطیقا ت با لایودند وتحصیلکرده به‌یک نوع دموکرا سی‌وعدا لت اجتما عي | غنتا ددا شتشد, . 
عوا ملی بودنذدرحزب توده‌که‌درواقع کادرها ی تربیت شده‌بودند. مثل مثلا" فرض 
کنیه عیدا لصمدکا مبخش » عرض شودروستا اینها | زقبل مال حزب کموبّیست بودتښدکه 

آ مدند به‌حزب توده ودرواقع این وا بستگی راایجادکردند. اینست که‌بنظر من حسزب 
توده| زروزا ول یک حزب وا بسته‌نبود » حزب بوده‌درواقع یک جمعیت آزآدیخوا ان 
ایران بود. این ازپروگرامش هم معلوم است که میگفت ما طرقدا رکلیه طبتبات 
اجتما عی ایران ستیم. آنها ئی که‌یک مقدا رتعلیم دیده‌بودندیواش یواش‌این حزب 
رایک وا بستگی | ردوگا هی برا یش بوجودآوردند . تا ما جرای آذربا یجان فوغیزه‌وایشها 
که‌میدانيیم . بهرحال تجربه‌من ا زحزب توده‌این بودکه‌ا ین یک حزب درواقع حسزب 
ما رکسیستی نیست واین ربطی نداشته ... یک حزیی بوده‌درواقع بلندگوی زینان 
فارسی. یک سیا ست خا رجی شده وبهمین دلیل هم جامعه‌ما را وجنبش مارا به‌یک شکسست 
کشا نیده . من بااین دیدانتقادی شروع کردم به‌فعا لیت درخارج . خب‌ولی آربانها ی 


سوسیا لیستی راا زدست ندا ده‌بودم. ازحزب توده‌درخا رج ازکشورخبری نبود. اینها 


خا نبا با تهرا نی(۱) ع 


آن نکات اساسی ست که من بیان میکنم‌شا یدکس دیگری هم ندا ندا زا فرا دبه! صطلاح 
نسل ما کهآ نموقع بوده کها صلا" حزب توده‌نقشی دراروپا درپیدا یش کنفدرا سیون 
جها نی ود رتشکیلات حزب توده‌درخارج | زکشورنداشت . چرا؟ ‏ - حزب تسبنوده 
چندتا | زرهبریش درایران مأنده‌بود » چندتا دستگیرشده‌بودند » چندتا وا دا ده‌یودند 
مثل بهرا می و یزدی وغیره. کیانوری هم ۱۹۵۶ همزمان با من خارج شدازایران 
ویه مسکورفت .. درآنجا مدت یکسا ل بین اینها دعوا بود » بین رهبری حزب‌توده سر 
گذشته جنیش ومسا ئل دوران مصدق . کهبه‌فشا زشوروی ها که‌این مسا ثلی را که ميکويم 
سعی میکنم برله‌کنم. یعنی با دلائل وافرادش . درواتیع بافشارشورویها سصی 
کردندا ین حزب سرهم‌یندی بشوددوبا ره یعنی عملا" با حضورماً مورین شوروی پلنوم 
چها رم حزب توده‌ایران درا تحا دشوروی تشکیل شد با همه اختلافات فاحشی هم که 
داشتند. وشورویها سعی کردنداین حزب را دوباره‌یسازند. ولی قبل ازآن ما جیرا 
وقتی من به‌اروپای غربی آ مده‌بودم » درا بجا خب عده‌ای | زا فرا دحزب توده بودنسد 
که‌به‌خا رج آ مده‌بودندوعده‌ای هم میا مدند. ماشروع کردینم به‌سازماندهی . این 
سا زماندهی هم دردوسطح یود. سطح اول سا زبا نهازی دا نشجوتی رادرست کرديم کبه 
ازنخستین سازمانهای دا نشجوئی کدآنموقع بایتکا ردوستان ومن بوجودآ مدیکی ازآن 
در لنسسدن بودکه منوچهر نا بتیا ن بودوپرویزنیکخوا ه که تیربا ران شدورقتیسه » 
جوان بودا لبتها وبعدها آ مدوپسرملک ااشترا بهار , مهردا دبها ربود » حمیدعنا یټ 
بود. این جوانهای آن نسل. بودندکهآنجا بودند.. _ آنها یک انجمتی بتام انجمن 
انگلستان درست کردند » بریتانیا. منهم‌درآلمان فعال بودم . من درآلمان 
انجمن مونیخ رادرست کردم درواقع . سازمان داتشجویان مونیخ که موجودبود 
یعنی درسالها ی پنجا ه وپنجا"ه‌ودوپنجا هسه موجودبوه‌ولی بعلت تندرویها ی طرفداران 
حزب تود؛با طرفدا را ن مصدق دوتیکه‌شدة‌یودوا زبین رفته‌بود چیزدیگری با قی نما نده 
بود. درواقع من پنجا +وشش شروع کردم به‌احیا کردن این سازمانها . سال ۱۹۵۷ 


درواقع سازمان دانشجویان ایرانی درمونیخ به‌عنوان یکی ازقویترین سازما نها ی 


خا نبا با تهرا نی (۱) د ۷ب 


دا نشجوثی بوجودآمد.. ویک مجله‌ای آنموقع من دادم بیرون با شرکت چندتا دیگرا ز 
رفقا بنا م مجله‌پیوندکه‌یکی ازبهترین مجلات!دیبی آنه‌وقع خا زج ازکشوربود. که 
هم زمان با ا وبعدها درپا ریس همین شهرپا ریس همین جا مغدسوسیا لیستها » حسین ملک 
| میرپیشداد, پاکروان » هزارخانی اینها که‌با جا معه‌سوسیا لیستها بودند اینها هم 
شروع کرده‌بودنددرهمین. سمت کا رکردن ومجله‌ای بنا م پژوهش دا دندبیرون . شنب- 
نامه‌ها ئی هم درلندن پخش میشدا زطرف هما ن بچه‌ها ی چپ ینام شب‌نامه. عسلا" 
این فعالیتها دا شت يواش يواش بهم گره میخوردکه‌ما درآلما ن شروع کردیم» در - 
شهرها ی مختلف‌سازمان داآډان . درآنموقع دونیروبیشترنبودکه‌سازمان می‌داد. 
یک نیرویوددرواقع جا معه‌سوسیا لیستها بودندکه میشودگفت سا زما ن يا فته‌نرا زهمه 
بودندد رآ نزما ن وحزب توده‌بودکه حزب توده‌بی پدر. منتهی رهیزی حزب توده در 
اینجا نبوددرآنزمان . آنها هنوزدرمسکوبودندوشورویها خروشچف بعدا " یا آمدنش 
به‌آلمان شرقی و بااولسسسدریج ملاقات‌کردنسش درواقع حزب‌توده رابا 
حزب کمونیست يونا ن را یعنوان دوتا حزب خرج خانه‌آلمان شرقی کردکه محل سکونتشا ن 
درا ینجا با شد یعنی محل مها جرتشان آلمان شرقی باشد. يیواش یواش شروع کردند 
آمدن . چندتاازکادرها ی فعا ل رجبری حزب توده‌درا روپا بودند. یکی دا ودنوروزی 
بودویکی بزرگ علوی بودهن با بزرگ علوی کهآنموقع صحیت کردم بزرگ علوی گفت 
من مطلقا " باجزب تنوده‌کارندارم » اصلا" من کاری ندارم بااینها » من سیا سسی 
نیستم بیخودی هم رفته‌بودم . بعدضا کیانوری وایرج اسکندری که‌آنموقع در - 
پا ریس بودوا زپا ریس هم | خراجش کرده بودندکه‌یا سندیکا ی ([ ؟ ) کار 
میکردودولت فرا نسه‌یعنوا ن عنصرنا مطلوب ! ورا وا میرحسین جها نیگلورااجراج کرده 
بوداوهم ا زوین آ مده‌یودیهآلمان شرقی . بعدها که کیا نوری اینها میا مدندکه در 
آنجا پلنوم پنجم تشکیل شد وفعا لیت آنها شروع شد. ولی تاآنزمان اطا" اینها 
دخا لتی درسا زما ندهی جنیش دانشجوکی نداشتند . سال ۱۹۶۰ زمزمه‌ای شدیسرای 
تشکیل کنقدرا سیون جها نی . یعنی ازپیدا یش سازمانهای دانشجوئی که‌بود‌مسا 


خانبا با تهرا نی (۱) SA‏ 


فدرا سیونها ی کشوری بوجودمیاً وردیم. من خودم یک مقا له‌ا ی نوشتم دربا ره‌ضرورت 
فدرا سیون دا نشجویا ن درآلمان مشلا" . کها زمجموع فدرا سیونها کنفدرا سیون بوجود 
بیاید. نشت‌اول این کنفدرا سیون | روپا ئی درشهرها یدلیرگ بود درسا ل ۰۱۹۶۰ 
درها ید لبرگ بودکهآ نجا چندین ساازما ن مثل سا زمان مونیخ وها نسور عرض شودیه 
حضوزتان و توبینگن ولندن وپا ریس وغیره‌شرکٹ کرده‌بودندوتدا رک دیدندکنگرهرا . 
کنگرها ول درلندن تشکیل شد »› کنگرها ول کنفدرا سیون اروپا ئی هنوزکتفدرا سیون 
جها نی نبود تشکیل شدکه‌دروا قع اساسا " نیروهای نیروی سوم بودندوتوده] یه 
بودند. ولی توده‌ایها ئی که‌با رهیری مخا لف بودندودنبا ل یک استقلال ویرای 
پیدا یش جنبش سوسیا لیستی می گشتند. ولی خب منموم بودندبا همان افکا رهنوز . 
منجمله‌خودغ. تا رهبری آمدچنگ | ندا زی کرد. شروع کردبرخی ازعناصری که هن‌وز 
به‌خوذشان نزدیکتربودند کشیدن برعلیه‌یرخی عنأ مردیگرشورآندن که‌یتوا تسد 
فرا کسیون خودش را بوجودبیا ورد. کنگره‌پا ریس اولین کنگره‌درواقع کنفدرا سیون 
جها نی بودکه‌یوجودآ مد . چرا؟ برای اینکه‌درسالها ی ۱۹۵۹ - ۱۹۵۸ درآ مررکا همم 
این آقای شاخین فا طمی وقطب زا ده‌وا ردلان واینها یک انجمتی درست کرده‌یودند 
که‌این انجمن دا نشجومنتها متفا وت یودباانجمتی که‌در ینجابود. آن به‌این معنضی 
کهآنها دریک نقش همزیستی مسا لمت آ میزباسفا رت‌کا رمیکردند . حتی اردشیر زا هدی 
یک قول فرا وان بودجه‌مالی به‌آنها داده‌یود. يكي ازگزارشات فرج ] ردلان درکنگره 
پاریس‌این بودکهآقااین ها چرزدندوپولی یه‌ما ندا دنه »یک روحیه‌دیگری داشت . 
منتهی آنجا هم یواش‌یواش‌گرایشها ی سیاسی دا شت بوجود‌میا مد » صف بتدی بوجسود 
میا مد . بهرحال درکنگره پا ریس که ۱۹۶۱ برقرا ر شددرآنجا | ختلاف بوجودآ مدیین صف 
چپی ها ومصدقیها » ملیون . که‌درملیون درواقع نتش رهبری جا معه سوسیا لیست ها 
داشت آنموقع » آنها میچرخا ندند چون ملیون هنوزانسجا مې ندا شتند . یرای اینکه 
ملیون تا زه‌هفت هشت ما »بودا زطرینق کمک ما ء ما که‌میگويم اینجابه‌این معضسی . 
خسروقشقا ئی که‌درواقع درمونیخ بودودوست من بود » من تشویقش کردم که‌بیا ویک 


روزنا مها ی را ه‌بیا ندا زوجبهه‌راراه‌بیا تدا زیم تحت عنوان جبهه‌خا رج ازکشور . با 


تهرا نی(۱ ) 


سیف پورفا طمی پروفسورفا طمی بااو تماس گرقت وشایگان واینها وروزنا مه‌را ما 
برای خسروقشقاشی ما درمیاآ وردیم که‌بعدها البته‌این با عث | ختلاف | وباکتگره اول 
جبهه ملی اروپاشد چون آنها معتقد بودندچپی هایرایت این روزنا مه‌را درمیا ورند 
وا وهم حافرنبود روزنا مه‌باخترا. .زرا یدهدذست ایت‌ها . کها گرلازم باشد من همه 
اینها رایااسم وایتها میتوابم بک م که‌چگونه‌دعوای توی کنگره حتی جیهه ملی 
بود. برگرديم به‌سرکنفدراسیون . کنقدراسیون آتموقع درواقع درپا ریس 
تشکیل شد . منتهی حزب توده‌یک سیا ست تسلیم طلبا نه‌دا شت بعلت آن فریسه‌ای 
که‌آنموقع خورده‌بود. اآیتها میخوا ستتدبهرترتیب شده فعلا" بچپند توی نیروها ی 
ملیون وغیره‌واینها , تمکین هم بکنند - یی اصول بودند. بماشندتا بعددویاره 
هبا نبا سکفا راچا فة کد ورجا لیک فاه اجر عودمان مسق قرو کرده 
یودیم با خط معینن خودمان میرفتیم یعنی خط ماخوانانبودیا حزب توده. حتسي 
مشلا" وقتی دعوا شددرکتگره‌پا ریس بین ما وملیون برسرمستله‌حضور دوسسازمان 
بین المللی درواقع هست که‌یکی ازآن معروف است که‌با ۸ کارمیکنسد 
کوسیک اسمش هست که محلش آ مستردا م بود ویکی هم 5 که‌محلسش 
در پسراگ بودکه‌اون مال کمونیست‌هااست با صطلاح غربی وشرقی. سراد بها دعوا 
شه. سر مسئله‌رآًی آمریکا دعوا شدچون فرج اردلان میگفت من آمدم ودا رای‌بیست 
ا هستم‌درحا لیکه خودش بودوخودش.وفا طمی هم نیا مده‌بود . میگفتيم چرا؟ می - 
گفت آقا ما اینقدرلیست داریم واینها اعضای ماهستند. البتهآن لیست لیست پخش 
روزنا مه‌یود. گیرنده‌ودریا فت کننده‌ها ی روزنامه. بهرحال #7نجاجدالی پیش 
آمدواین بدا ل منجربه‌ترک سلن شد . چپی ها ازنا لن آمدندبیرون » وهما نجا حتی 
شش کردند آن کسانی که‌هنوزبا حزب توده‌تماس دا شتند منجمله‌خودم که‌رهیبوی 
دیگه آ نموقع آمده‌بودا ینجا و مستقرشده بودد رلاپپزیک »> تما س بگیرندوراه‌حل بخوا هند 
وبي قا يا ن‌تلفن ها ئىهمكە دا ده بودند جا خا لس کر ده‌بودند چون نمیتواً نستند تصمیم 
بگیرندراجع به‌این قضیه . که‌البته‌بعدا نشعا ب‌رابه‌پای من گذا شتند. گفتند 


بهرحال تورفتی وزدې بهم وفلان واین صحیت‌ها . کنفدراسیون به‌کارخودش ادامه 


تهرا نی (۱) را 
دا د . 
س- کی بودندا ین چپی ها ئی که‌رفتندییرون » کسانیکها سمها یشان بعدا " معروف 
شد . اینها کی ها بودند؟ 
ج - آها ن چپ آنموقع درواقع آن کسانیکه‌رفتندبیرون ازدییران میتوانم اسم 
بيا ورم مثلا" دکترثا بتیا ن بودلندن» محسن رضوانی بوددبیربودآنموقع آمد 
بیرون » پرویزنیکخوا هبودآ مدبیرون › جما م هیئت نما یندگی اطریش بودند مدند 
دکترچنگیزپهلوا ن است که‌تهران است » آریان پتور وقهرمان وازآلمان همم 
اکثرهیئت ها . هیئت ها ئی که‌ما ندندتو با صطلاح درآنجاباقی ما نده بودندهیشت ها ی 
نما یندگی بودندکها زآن جبهه ملی بودندونیروی سوم که‌نیروی. اقلیت بودنددوواقع 
املا" تیروی قا بل بلاحظه‌ا ی نبودندا زلحا ظ کمی. 
س- آنها کی ها بودند ؟ 
ج - آنهائثی که‌تو ما ندندعسگری بود» عرض شود ورج:ناوند بردکها لان زنندان 
ا ست ووزیسرشده‌یود» عرض شودبحضورتا ن غلی شا کری بوذ » خسروشا کری بودکه آن موقع 
شنیدم که‌کمونیست بودند» همین دکتر گوگ ۱ که‌این جوأن بودالبته 


س پیشدادا ینها نبودند ؟ 

ج پیشداداینها بودندولی پیشدا دا ینها خودشا ن درکنگره‌جضورندا شتندولنی گردا ننده 
بودندا زپشت بعنوان نیروی سیاسی . پاکدامن اینها یعنی آذری بود» آذری تا می 
کە‌تهرا ن است الان واستاددانشگاه است ومال پاریس بود. صورابرافیل بود» براتعلی 
بوکها لان دروزا رت آ موزش وپرورش تهران است ویکی ازمدیرکل هااست . اینه] 
همه‌هیکت ها ی نما یندگی پا ریس بودند اینچا . 

س - چطوراینها پشت پرده بودندوخودشان نمی آ مدند . 

چ - کی ها ؟ 


س همین پیشدا دوپا کدا من واینها 


تهرا:شي (۱) = ۱[ 


ج - پیشدا دوپا کدا من واینها درواقع نیروی سیا سی جریا ن جبیه‌را میخوا ستنندبوجود 
بیا ورنذ . یغنی نمیخواستندتوی کا ردا نشجوئی وا ینها » هیا نطوریکه‌خودمن شخصا ". 
من مثلا" هیچگاه درکنفدراسیون علیرغم اینکه‌دولت ایران اینقدرا یلام کردوتوی 
روزا مه‌یمن تا ختندومدا رکش هست که‌این گردا نندء بوده وا صلا" دبیروفلان زهزا رحرف 
عجیب وغریب » من هیچگاه رسما " دیبیرکنفدرا سیون نبودم» شخما " مسئولیسبست 
کنفدرا سیون نداشتم . کردم کارکنفدرا سیون را ء کتا بش را بنویسم. . مقدمسه 
بنویسم راجع به‌کتاب مثلا" جشنها ی دوهزا روپا تمدسا له يا جنا یا ت‌رژیم اینها هب 
هست ولی ما ازپشت فیکرديم . یعنی درواقع مانیروها ثی بودیم که‌هسته‌قفیه را 
تشکیل میدادیم . به‌این جهت آنها ما ندندوآنها کنگره‌خودشا ن رایرقرا رکردنند. 
ما هم آمدیم بیرون یک زمینه‌ها ئی ترتیب‌دادیم ویک هیئتی رابنام شورای عالسی 
کنقدرا سیون آنتخا ب کرديم که‌یزودت‌ارک کنگره‌رایبیند. تدارکی هم دید‌شد 
درشش ماه یعدد رشهره! مبورک این نشست شورای عالی تدا رکاتی مایرقرارشد. منتهی 
بعلت اینکه‌آن زما ن تما یل شدیدبه وحدت بودهنزز » بعلت پادرمیا نی ها ی مختلسف 
یا زوحدت بعدا زنه‌ما ها نجا م گرفت . یعتی وحدت بعدی کنگره‌دوم کنفدرا سیون جهانی 
درسا ل ۱۹۶۲ درشهرلوزان برقرارشد که‌من درآن زماان درزندان بودم . یعنی من 
را درمونیخ گرفتند. یعنی پلیس ريخت وخانه‌چها رده نفروا کشت » چون آنموقع حزب 
کمونیست درآلمان قدغن بود. ساواک واینها هم دخا لتها ئی کرده‌بودندبرای ازیین 
بردن این حرکت جنیش دا نشجوئی که‌نمیدانم علوی کیاحتما " یکی ازمسا فرین آنموقع 
بوده. چون پدرثریا یمن این راگفت . شریااسفندیاری که‌آنموقع سفیربود‌بعدها که 
دیگرکتا ربود . يکشبي بودگفت که‌هما نموقیع که‌ش‌ارا گرفت بودندفرودگاه بودم 
دخترم رارفته‌بودم بیاورم ديدم آقای پاکروان وغلوی کیا مشل آینکه‌با لباس شخصی 
آ مدنددرفرودگا ه مونیخ ویکی ازمدیرکل های وزارت داخلی بایر, اواو ا 
رفت‌بوده‌استقیال. گفت گفتم آمدیدچکا رکنید؟ گفتندیک کا رها ئی داریم یرای 
رتق وفتق انتظا مات دا نشجوشی واینها . بهرحال » این درنوامیرسال ۱۹۶۲ من 
دستگیرشدم . یعنی خأنه‌چها رده‌نفررا در مونیخ گشتندتحت عنوان فعالیتهای پنها نی. 


تهرا نی(۱) ع 

پنها نی به‌این معنی . یک ماده‌ای هست ماده ۲۱۸ قانون جزای آلمان که‌کلمهآسمانی 
"عمل‌مخفی‌سری" به‌آن میگویند یعنی عمل مخفی » سری . که‌عملیات وفعا لیتها ئی 
که‌در مقا بل مسئولین قانون اساسی آلمان پنها نی نگه‌داشته میشود. این مال 
کا رها ی با مطلاح احزا ب کمونیستی واینها است . چها رده‌نفررا خانه‌ها یشان را گشتند 
منجمله خسروقشقا ئی را که‌با من تما س:دا شت.ومن را دستگیرکردند درحا لیکه‌من دز 
خانفا ی که‌زندگی میکردم پلیس نمیدانست . چون من اززنم جدا شده‌بودم یکجا ئی 
بودموقتا " خانه‌دکترمعظمی نا می بودرفته‌یودتهران آنجا زندگی میکردم » این 
واافقط نک ایوا کی هیداجس که‌باسا واگ کا ریگرد بلیس ا ور دة یو دا کک .توق 
خا نه من یک جوا نی هم خوا بیده‌ببودکها لان زندان است وامیدوارم کە‌هفتهپیش 
تیربا را نش نگرده‌با شندبتا م خسروترااقی که‌بعدها | ینخا د رپا ریس درس خوا ندوبعدهم. 
آیران استادبود. اوزاهم‌با من بردندزندان ومن | زنوا مبر ۱۹۶۲ تا آخر دسا مبر ۶۴ در 
زندان آلمان بودم مونیخ بودم درزندان بودم. آنموقع چنیش دانشجوئی آغازش 
بود. یعنی اینها درواقغ بااین دبوم میخوا ستندیترسا نتدیچه‌ها را چون آن روحيه 
میلیتا نتی که مروزتوی جوانان هسټ نبودآنموقع خیلی لگالیست بودندا کثرنیووها . 
جتی آنموتع اسم شا ه‌توی کنفدراسیون آورده‌نمیشدمن یادم هست . اولین با راین 
تا بو را ما ها شکستیم چون ملیون حا ضرنبودنداسم شاه‌بیا یدنجا معه‌سوسیا لیست ها » 
حتی بوده‌ایها . وخب‌درست هم بودبیک معنن . املا" معنی نداردسا زمان صنفي . 
یعنی دریک خط دیگری بوداین مبارزه. این را دیکا لیسمی که‌بعدها ازپیکسره 
جنبش آ مریکای لاتین وجها ن سوم درآمد فرض بگیرید ویتنام واینها . جنگ مسلجانه 
روحیه‌جوا نان اینجوری شد چنین نبود خیلی لگالیسست تربودندآنموقع .آنموقع 
بهرحا ل من اززندان یک پیا می به‌کنگره‌لوزان دادم که‌درکنگرهلوزان مانع خواندان 
پیا م من شدندواین زامن با زگومیکنم بخاطراینکه‌نشای بدهم روحیات آنموقبع 
جوانان وبا صطلاح فعا لین سیا سی کشورما چگونه‌بود؛‌درخا رج ازکشور. مانع. خواندن 
پیا م من شدند. دلیل هم این بودکها یشان کمونیست‌است . ؛یشان کمونیست‌است 


تهرا نی (۱) = ۳ مه 


یک روحیهآنتی کمونیستی بوده ودروا قمع سخنگوی این کلام هم رفیق عزیزمن که 
دیروزاینجا ملاحظه کردیدآ قا نی دکترغلبی را سخ بود » شدیدا " ضدکمونیست که رویش 
هم نشدا شا ره‌کردوقتی این حرف را بلندزدم. گفتبودآقا نمیگذا ریم ایسن 
کمونیست | ست که‌یکی ا زدوستان. هما ن نیکخوا! هکه‌تیربا را ن کردندوبچه‌ها ی دیگکر 
بلندشد ه بودند وگفته بودندخب آقا | گرا یشان ثابت شود این کار کاردا دگسبسری 
| ست کا رتوکه‌نیست . اگرثا بت بشودکنه کمونیست بودن جرم است که‌یبعنی گرفتندش 
اگراین جرم ثا بت نشودخب‌دادگستری این را ول میکنسد اینجا که‌دا دکستری. 
شیست قاجا ی جمغیت واه هضخیم ءذموگ رات خیم جمع قده ایمیک هنو فی را 
گرفته‌اند حالا هرعقیده‌ای دارد. میخواهم بگویم روحیها ینطوری بوذ. یعضی 
این تما یل به‌این سادگی کها مروزدرجوانان ایران می بینیم. بسوی کمونینسم 
وبسوی آرما نهای سوسیا لیسم نبوذ: ‏ یعنی تا نیونا لیسم خیلی قوی تربوددرگذشته 
این وا قعیت است . این راامن با زگوکردم فقط بگویم روحیه‌آن زمان چه‌جوری 
بود . اینطوری نبودمثل بقل ونبات حتما " با يدا ز مواضع‌سوسیولوژق ما رکسیستسی 
شروع بکندآدم حرف زدن . جرم بودختی » خیلی نا دریودندکه‌به‌جرات بگوینسد 
آقا ما مقلا* کموخیست هستیم.. بهرحال پیا م را مات خوا ندش شد نووت یی 
مع الوصف درآن کنگره‌دونیروبه‌توا فق. رسيدیيم. یعنی وحدت کنفدراسیون با زیافته 
شد درکنگره‌لوزان سال ۱۹۶۲ وکنفدرا سیون یک هیکت دبیران | نتخا:ب کردمشترک و 
بکا رخودشادا مه‌داد. کنفدراسیون درواقع : 

س - با زهم آمریکا نقشی بدا شت ؟ 

ج - آمزیکا درا ینجا دیگرنقشی نداشت . نهآ مدند چرا شرکت کردند , ادغام. شددیگر 
آن جلسه‌واین جلسه ولي آن نقش آنچنانی نداشت . چرادرآن دوره آنها هم دبیر 
گرفتند. درآن دوره‌اتفاقا " آنهادبیرها را گرفتند. همین شاهین فا طمی واگر 
ازخاطرم برفته‌با شدفرج اردلان ویکنفردیگر .. 

س . شهرا نیا ن نبود؟ 


ج - فجیدتهرا نیا ن نبودآنموقع ¢ مشل | یشکه دبیرنبود . اینها دبیرشدندیرای آن 


۱۴ 
تهرا نی (۱) 

دوره‌ا ول که‌درآ مریکا. یک استدلال هم این بودکها گردبیرخا نه‌بخوا هدا زیکج ا 
انتخا ب بشود با یدهمه‌ماال آنجا با شند. ماازاروپا وا مریکانمیدا نیم چون باید 
:بروندنقل وانتقال پیدا بکنند امکان ندارد نقل مکان بکنند. آنسال دبیرخانه. 
را دا دندبهآ مریکا تا نجا ئی که‌یا دم‌هست تاسال بعد, سرسال کنگره‌های سالیا نسته 
بود. سال ۱۹۶۲ کنگره‌کنفدراسیون با زهم درلندن برقرا: رشدودبیرخا ن‌یها روپا 
انتقال پیدا کرد و مددرا روپا وهمینطورا ین پروسه‌اد؛ مه‌پیدا کردتا درواقنج اوج 
کنفدرا سیون که بنظرمن | زحا لت صنفی خا رج شد. چون آنموقع بحث بوددر درون 
کنغدزا سیون که‌آیا مثلا" کنفدرا سیون دا نشجویا ن آیا یگ نها.ددموکرا تیک.یا خصلست 
سندیکا ئی دا ردیعنی. برا نا س ستدیکا لیسم حرکت میکند یاخسزب » عقیده یعنسی 
ایده کولوژی که‌ا ین را بحث ميکرديم . هز! رخا نی مثلا" خودش یک رساله‌اي دا ردکه 
هست توی با مه‌پا رسی تحت عنوان اینکه ما هنوزاندرخم یک کوچه‌ايم رد میکندکهآقا 
سا زما ن دا نشجوتی حزب نیست ونمیتوا ندا زمواضع طبقات زجمت کش واینها بزنا مه 
بدهد وخط بذهدیرای نمیدانم براندازی یانظا م خدید. 

حزب توده‌هم دنبا له‌رواین تزیود. یعنی حزب توده‌هم استنادش براین بود .فقا لاتی 
هست ا.زکیا نوري د رمسا ئل حزبی - شرا یط حزب تودها يرا ن مسا ئل جزبی | سمش هسست 
شماره ۵ و۶ . بربتوانیدگیربیا وريد که‌نن برایتان میتوانم بفرستم » زیرنام 
مستعا رروشن نوشته , یعنی دراین بحث شرکت کرده بودندکه سندیکا چیست ؟ آنها هم 
طرفدا رخط صنفی, بودنددرواقع نه‌یک‌سا زمان سیاسی . ماهم همیتظور. ادستگیری 
نیکخواها ینها درا یرا ن . یعنی آغا زچنگ درآمریکای لائین: . جنگ مسلحا نه‌وپیبروزی 
کوبا وپیروزی الجزا یربه‌دنبا لش وجنگ ویتتا م تمام این جریا نا ت یک پروسه پولاریزه 
شدن شدیدجوانان وا درایران هم موجب شدکها مروزهم می بینیم . من بعددنییال 
خواهم کردکها زلخاظ روان اجتماعی علل این رادیکالیسم درایران چیست . در - 
آنموقع که‌نیکخواه‌اینها دستگیرشدند , این اشتبا ه‌رژيم شاه‌هم همینجابود. این 
نیکخوا ها ينها را که‌گرفت این شدنددرواقع ابژکتهائی براي یک موومان قوی 
درخا رج ازکشور . کهآنجا ها بودکه‌درواقع تما م آن تا بوها شکسته‌شد . مرگ برشاه 


تهرا نی(۱) توقای از 

سرنگون با دسلطنت ابنها آمدمیدان . تاآن زما نها نیودهنوز بحث برسرصنفی و 
سیا سی بودوا عتصا ب غذای گسترده‌ای برای آزادی اینها وبرای رهاانیدن اینهیا 

| زخطر مرگ کبه‌درسرتا سردنیا مورت گرفت . که‌بنظرمن ا وج کنفدرا سیون اسنست . 
بعدهم چین با شوروی | ختلافا بش بالا گرفته بودوخط | نقلاب ومخا صره‌شهرا زطریسق 
دها ت‌وایبها وجوا نا ن را برمی انگیخت . تمام این عوامل بین المللی وشرایط 
دا خل کشورموجب این شدکه نیک جنبش بزرگ رادیکال | زکنفدرا سیون بوجودبیا ید . 
درواقع جنبه‌صنفی آش‌فرعی بشود. دیگردرآن زمان کنفدرا سیون عملا" شب‌نده 
بودیک حزب به‌نظرمن . یعیی خزب | سمش رانگذا ریم شده‌بودیک جبهه سیاسسی 
که بیک معنی میشودگفت واقعا. " که‌کنفدر! سیون تتهاا رگا نیزا سیونی بودکه در 

خا رج ازکشوراصلا" موجودبود. چون ایرانیها دردا خل چیزی نداشتند. حزب توده 
چیزی ندا شت » بیست تاتماس‌داشت . یاچریک فدا نی خلق همش صدوپنجا ه‌تا آدم 
بودند یا مجا هدهم همینطور. کنفدراسون یک سا زمان توده‌ای بزرگی بودکه‌تما م 
این احزاب وگروهها ئی که‌بوخودمیا مدتوی دل آنهم با زبوجودآ مدودردل آنهم 
ارتزاق میکرد. یمحضی که‌هم اون بهم خورداکثرآنها ازبین رفتند يعني مشرو غیت 
خودشا ن راا زدست دادند. مئل همین | تحا دیه‌کمونیستها » نا زما ن انقلابی حسزب 
توده‌وا ينها وغیره وغیره. من دورشدم ازیک مطلبی که مربوط میشودبه‌سا ل 1۹۶۴ ۰ 
یکسال برمیگردم به‌جلو یعنی بعدا زکنگره‌لوزان وا ینها اختلافا ت بین ما وحزب شوده 
شدیدشد » یعنی اختلاقات جها نبی تشد یدپیدا کرده بودسررا وحل مسا ئل جها ن سوم که 
آیا انقلاب با یدکرد » با یدجنگ مسلحا نه‌کردیانه._ حزب توده‌خب طبیعا " روی خط 
تجدیدنظرطلبی خروشچف وروی تجدیدنظرظلیی شوروی. ها بوذ . دنبال آنها بود کا ری 
ندا شت » رفته‌بودبه‌آنجا . بگذريم ازا ینکه‌توی حزب توده یک فرا کنیونی تبوی - 
رهبریش بودکه‌تما یلاتی دا شتند ب‌خط رادیکال منتهی ازمواضع گوناگون . مد لا" 
آدمی مثل احمدقا سمی ازموضع استا لینیسم دربست که میگفت استا لین خوب‌اسست 
که‌بعدها هم درآ مدوآ مدبه‌سا زمنان انقلابی که‌بعدشرحش را میدهم. درواقع سال 


۴ سال آغا زجدا ئی ازحزب‌توده‌است . یعنی سا زمانهای حزب توده‌درخارج از - 


EC KC . ۰. 


تهرا نی(۱) ا 

کشورشرز:ع به‌جدا کردن | زخزب توده را بوجودآوردند. شا یدبشودگفت به‌یک معنی که 

| ینقدرهم بمن حمله شده و فحش | زهمه‌طرف میخورم . وا قعیت | ینست که‌شا ید مبتکر 
و متفگروتنظیم کننده‌خط جدا ئی | زحزب توده‌وا نشعا ب بزرگ تا ریخیش من بسودم. چون 
| ولیین کسی بودم که‌درآ مدم وبزرگترین سا زما نشا ن را که‌مونیخ بو؛به‌دنبا ل من 
آمد . الندن را کشیدم بعدهمینجور یعنی عملا" درسا لٍ ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۶ حزب‌توده در 
خارج ازکشور» اروپای غربی وآمریکاآدم دیگرندا شت .یعنی تمام نییروها یسسش 

را ما گرفته‌بودیم با مشی خودمان . کهآ قابایدا ستقلال داشت بااندیشه خود 
فکرکرد. اینهااساس هاق خیلی ساده‌ای بودکه‌ما مطرح کرده‌بودیم چون این استقلال. 
گرا ئی عظیمی هم داشت بین ایرانیها . چون درتا ریخ سیاسی شان دیده‌بودنبد 
که حزا ب دست نشا نده بهیچ جا نمیرسند وخودحزب توده نمونه‌با رزش بود وعملا" ما 
تبدیل شدیم بیک سا زمان قوی . سال ۱۹۶۴ اولین نشست نیرزهائی کها زحزب توده. 
| نشعا ب کرده بودنددرشهر نونیخ که محل سکونت من بودیوجودآ مد که‌معروفاست 
به‌کنفرا نس تدا رکا تی سا زمان انقلايي حزب‌توده‌ایران . بعدازآن بشست ما با آن 
رما نتیسمی که‌آن دوره‌ها دا شتیم فکرسا زما ن جديدميكرديم » مادنبال استوروکتور 
قدیمی حزبی .نمی رفتیم مثل مثلا" لنینی که‌روزنا مه وکا دروتکنوکرات وفلان وفلان 
بیشترتمایل دا شتیم بین یک سا زما ن سیاسی که‌توی مردم رخنه بکندویک نیسسروی 
تظا می کنه‌عمل بکنند . یعنی عملا" مخلوطی بودا زتفکرچینی ها وگوارا ئی هساو 
آمریکای لاتيني ها . وآنجا هم درجلسه مقدما تی تقسیم. کارخیلی سریخ کردیم . قرار 
شدمن بروم به‌چین ودرچین درواقع تیم‌ها ئی میا مدندا زجوانانی که میخوا ستندتمرین 
نظا می بکنندآنجا بها ینها تمرین سیا سی - نظا می بدهیم ء تعلیم سیاسی - نظا می 
بدهیم › تربیت کنیم وکسیل بدهیم به‌ایران . یکی دونقرهم ایتجا اند 
کا ررا ادا مه‌بدهند » کاربه‌ا ین معنی که‌بقایائی که‌هنوزبا خزب توده هستند آنها را 
هم بکتند با مجا دله‌فکری » بحث | یده‌گولوژیک. بحث تئوریسک , انتا رروزنا مسه 
واینها را بیا ورندییرون . یعنی سازمان را گسترش بدهندولی همیشه‌پرنسیپ‌ایسن 


بودکه‌سریعا " این نیروها سا زما ن پیدا کنند , تیم تیم تربیت بشوندوبه‌اییسران 


هرا ني(۱) تفه 

بروند چون خا رج ازکشورمحل براندا زی نیست با یدتوی خوذایران این کارانجام 
بگیرد این پربسیپ اصلی بود. واین يکي | زخطوط تما یزبین آن سا زمان. متشعبین 
یخنی سازما ن | نقلابی وحزب توده بودکه‌اصولا" پرچم ما بود که‌آقااین رهبسری 
فرا رکرده وبه‌ا یران با زنمیگرددوعرصه مبا رزه را ن ومردم هسټند با یدرفت آنجا . 
درفا مله‌ا ی که‌من رفتم به‌چین سالهای ۱۹۶۴ دیگرمن دوربودم عملا" ازکسبار 
کنقدرا سیون به‌آن معنی ولی ۲ لیته‌دررا بطه بیودم . 

س - چه‌طور با چین تما س گرفتید ؟ 

ج تماس ما با چین اینطرری بودکه... حالا میشودهمه‌راگفت . به‌این معنی بود 
که‌پرویزنیکخوا هویکی | زدوستان دیگرکه‌دریکی ازکنگره‌ها ی دا نشجوشی | زطسسرف 
کینگره کنفدرا سیون رفته‌بوديه‌يکي ازکشورها ی آفریقائی , سازمان دا نشجوینان 
چین هم آنجا بود. سازمان دا نشخویان چين سعی میکردبین دانشجویان آس| 
تبلیغ بکنذ وخذب بکنذبه‌بمت خودش . چینی ها اکریادتان با شدیک موقعی خطی 
دا شتندسه‌قا ره . آسیا . آفریقا »۲ مریکای لاتین که‌حتی, متهم بودندبه‌نژا دپرستی 
چون روسها میگفتندشما دا ریدتقسیم میکنیدبه‌رنگ وپوست . آنهااین تماسبل را 
نشا ن دا ده‌بودندودعوت. کرده‌بودند. بعدا " برپایه‌آن دعوتی که‌کرده‌بود‌ندیک 
هیکت نما یندگی رفت آنجا صحبت کردواین قرا ردا دها راگذاشت کهآقا ما میخوا هيم 
نیروتربیت کنیم » ا مکا ن یما بدهید فلان وفلان . که‌شروع شددیگروسال ۱۹۶۴ من 
رفتم. سال ۱۹۶۴ زماني که‌من ازاینجا حرکت کردم ... 

س - کس دیگری تعریف کرده‌که‌شما با هوا پیما ی پا کستانی ازطریق پاکستان رفتسه 
بودید , 

ج بله درست است . 

س - که‌گذرنا مه‌ها یتا ن را هم آنها فتوکپی کردندودراختیا را یران قرا رگذا شتند . 
ج - آنها بله حتما " کردنددیگر. چاره‌ای نبودبهرحال ماآدمهاثی بودیم کها زصفر 
شروءمیکردیم یعنی با دست خودما ن دا شتیم تجربه‌را لمس میکردیم , یعنی حتسسی 
جعل.گذرنا مه تما م اینها را ما ؟ نموق‌خوب بلدنبوديم. من اولین آدمی بودم که 


تهرا نی(۱) a‏ 


توق این راه‌هم با زوا ردشدم. واین کارها کردم . امااولیش خودم بودم بعنواان 
خرگوش آزما یش رفتم. ولی درآنزمان ماسعی میکردیم حتی همین دکترکش‌اورز 
را كه‌خيلي هم غرغر میکردبه‌حزب توده » من مییگویم غرغریرای اینکه‌توضیح خواهم 
دا دچرا» ایشان راهم بکشانیم به‌این ور حالا که عرصنه جها نی بوجودآمبده 
توده‌ها ی عظیمی آ مدندبیرون » حزب توده‌ایزوله‌شده » خب حا لا بکشیم این آدرا 
وا زتجربه‌اش استفاده کنیم . چون آنموقع میگفت تنهاا ست ومي ترسیدواینه‌نا . 
با ا وتما س‌گرفته‌شد حتی آنجا ما به چوشن لای اینها گفتیم کها زآقای دکترکشا ورز 
ببعنوان وزیرفرهنگ سابق ايرا ن وآدمی که‌عضوحزب توده‌بوده ومخا لف‌اینها هست. 
دعوت بشوددرمقا بل شورویها , بعنوان مهمان دولت چین . آقای دکترکشاورز 
رابرای یکما ه‌چینی ها برای دیدارا زچین دعوت کردند. من هنوزاینجا بودم. 
این وقایع مربوط میشود به‌اوت ۱۹۶۴ . درهمانموقع یک تلگرافی ازچین آ مد 
که‌آقارا دیوی پکن خواییده‌است . رادیوپکنی کهآ غا زکرده‌بودمجادله‌را » پلمیک 
رابا شوروق وبا آن خط وغیره‌وذا لک . ونوده‌ایها ئی که‌د رآنجا بودندا عتصا ب کرده 
بودند. اعتصاب کرده‌بنودندوگفتندکه‌ما علیه‌شوروی چیزی نمیخوانیم . 
| میدوارم‌فرصتی بشودبعدمن به مسگله حزب توده‌برسم که‌اینها روی سلسله مراب 
تعریف کنم کها صلا" رفتن هیئت نما یندگی با مطلاح حزب‌توده به‌چین ازسال ۱۹۵۶ 
چگونه‌بود »کی ها بودند ,چه‌جوری بود . ولی خلامه‌این را میگويم فقط آنموقسع 
این تلگرا فآ مدوکشا ورزهم فرستا ده‌بوداین راازاینجا یرای ماکهآقا یکنقررا حتما " 
بقفرستید » را دیوبایدرا ه‌بیفتد » این را دیوراخوانا ندها ندوحا ضرنیستند علیه‌شوروی 
حرفی بزنندوانتقادی بکنند. سرچنبان. این اعتصا ب هم‌که‌بعدها فهمیدم | زچینی‌ها 
وآئجا هم بودم دررادیوی پکن که‌سی وسه‌یرنا مهدا ردیزیانهای خارجی » سرجنبا ن 
| عتصا ب علیه‌خط انتقادی چین درمقا بل شوروی با زهم ماایرانیها هستیم که فمیشه 
مبتکرش‌ما هستیم » آقای خاوری بود» علی خاوری که‌بعد‌ها هم درایران دستگیسر 
شدوا لان هم عضوکمیته مرکزی حزب توده‌ایران است وتبعیت شوروی راهم دار . ایشان 


بودکه‌ایشان هم تنها کسی است که‌درتا ریخ چین » درتا ریخ جمهوری توده‌چین تنها 


تدهرنی(۱) = 1۹ - 

فردی است کها خراج شدها زچیین . چون چینی هاحتی دشمنان خودشان را » آدمها کی 
که‌با شوروی هم بودندا خراج نکردند چونکه‌با آنجا دا شتیم‌چندتا هنوزایرانی که 
با حزب توده‌بودند . حتي ما ميگفتيم بابااینها را اینجا نگذا رید اینهاازما 

| طلاعا ت میفرستند. گفتندنها ینها مهما ن ما هستند » اینها | نقلابی بودند» افسر 
بودندبا یدبا شندوا ینها . ولی اورا اخراج کردند» اولین ایرانی چون دلیلش هم 
خیلی روشن است . یعنی کل مدا رک ارتبا طش رابا عناصر 16۲ بدست آورده 
یودنند. یک خانمی بودسکرترسفا رت شوروی درآنجا که‌ایشان باایشان تماس‌می د 
گرفت با آقای خاوری ودستوراتی میداد واینهم یک اعت ساب 
ایجا دکرده بودتوی رادیو. بهرحال من مجیورشدم بروم با سرعت . من سال 
۴ رفتم ازطریق پا کستان هم رفتم . ولی پروا زمن | زطرق دوسلد ورف بود 
به‌قا هره , قا هره- پاکستان کراچی › ازآنما به‌داکاوازدا کایه کانتون 
به‌ثا نگها ی وا زشانگها ی به‌پکن ۰ رفتم من آنجا ما ندم ودرهما ن فاصله‌ای که من رقتم 
قبل | زمن یعنی هفته‌قیل ما یک تیمی را فرستا ده‌بودیم رفته‌بود » یک تیم يا زده‌یا 
دوآزده‌نفری . دسته‌اول برای تمرین نظا می - سیاسی . یعنی من نچا که رفتم 
با دوتا وظیفه‌رفتم . یکی وظیفه‌ام این بودکه‌درآنجا رابط باشم ورادیووتیلیغات 
را راه‌بیاندازم. یکی درواقع کمک باشم برای نیروها یمان که‌آنجا ميا یبد 
مسا ئلشان را حل بکنم . ومنتهی موقت . یعنی قراردا دما این بودکه من حاضسر 
نیستم درمها جرت بما نم چه‌چین با شدچه هرجا یا شد . این کمک راحالامیکنم ولسی 
من شش ماه میمانم وششما هیعدا زمن یکی دیگربیا ید جا عوض کنیم من میخواهم 
بروم ایران نمی مانم. این گرایش شدیدتوی مابود. به‌ایران رفتن . حال 
والنتا ریستی بود » یک نوع رمانتیسم بود هرچه‌بوداین راداشتیم ما . ومن 
آنحا ما ندم. عملا" را دیوی پکن خوا بیده‌بودوقتی من رفتم چون چینی ها کا درها ی 
بومی چینی فا رسی خوب نمیدا نستند ؛ تازه‌یا دگرفته بودندویک آدمها ئی نبودتد 
بتوا نندتر جمه بکنند مقا لات سنگین تکوریک واید فئولوژیک واینها را ومن به‌تنها ئی 


درحا لیکه‌کا ررا دیوپکن کا رتقریبا " چها رده‌یا پا نزده‌نفربود. سه‌چها رتا خا نمم 


تهرانی(۱) یت ارت 


بوذند. خانم همین افسرها بودندکها سم ها یشان را میتواانم. بيا ورم‌که‌بعضی ها یشان ۲ لان 
رهبران حزب توده هستند. همین آقای خاوری بود» آقاي سرگردبهرام دا نش بود 

که‌حا لا نویسنده‌جزب تودها ست وعضوکمیته مرکزی آقای رسدی بودکه‌هم دوره‌آقسای 
تیمسا رنمیری بوده شاگردا ول منتهی دوره‌ایشان بوده » ازتوده‌ایها ی قدیم بوده 
که‌اینها هم مده‌بودند. عده‌زیاادی بودندکه‌من بهرحال. عملا" آن باررا میکشیسدم به 

تنها شی مدتی که‌جسما نی هم بدمن خیلی فشا رآ مددر آنذوره . 

بي- روزی چندسا عت بزنا مدبود؟ 

ج + روزی یکسا عت بود ولی یکسا عت را شما با یددفتکر کنید یکنفرتنها ئی یکسا عت برنا مه 

را دیورا بچرخاند. البته‌تکرا رهم میشد . دوبعدا نیمه شب به وقت آنجا » نه‌شب بوقت 
توا . هفت ونه , 

س - چە زیا نی شما با چینی ها حرف میزدید ؟ 

ج - من باآلماتی رفع احتیاج میکردم با مترجم‌وبعدچینی ها ئی که‌فا رسی میدا تستند 
بودند که‌ما یحتاج اولیه من رابتوا نندرفع کنندوا ینها : ذرآان حد بودندکه‌حرف بتوا تند 
بزنند. خودم هم کم‌کم‌یا دگرفته بودم یعنی غذا وخورا کم ورفت وآ مدم میتوانسیم 

ما بحتاجم را میتوا نستم رفع بکنم‌ولی متا سفا ته وق نبودکه‌من سیستما تیک یا دیگیرم. 
س آنوقت جدمقدا را زمطلب راآنها میدادند؟ 

ج ب- هیچ . 

س = تر جمه بود . 

ج -. ترجمه‌بود ۰ 

س - چه‌مقدا راصل مطلب ما ل آنها بود ؟ شما فقط ترجمه میکردیید؟ چه‌مقدا رازخودتان بود؟ 
چ - الان خدمتتان عرض میکنم. سیستم چین هم سیستم تبلیفا تیش واصولا" سوسیا ليسم اش 
چینزی دورترا زهمان الگوی معروف نیست که‌درشوروی هم هست . آنجااصولا" 
بصورت غرب نیست که کسی چیزی تهیه بکند وخودشبگوید. ازبالا یک سیستمی نشسته 
روزتا مه مردم ژمین ژیبائو هست يا روزنا مه‌خونچی » مجله‌پرچم سرخ | رگا ن تک ریک 
مقا لاتش میا یدبه‌زبا نها ی مختلف ترجمه میشود , خباخبارهم صمینطور. یک تفسیری 


تهرا نی(۱) وت 

مینویسد وبه همه شعبه ها میدهدآنها میخوانند چیزآزادی نیت . منتها من این را 
دعوا دا شتم. با چیتی ها ۰ من به‌آنهاگفتم گقتم من نیا مدم اینجا حبلیفات در 

وا قع کالاها ی شما را یکنم » ترا کتورشمارا ». پهن شمارا با تولیدتان رايا غیره 
این یک بخش قضیه‌اسبت . بیشترقصدما این بودکه‌را دیودا شته‌با شیم راجع به‌اوضاع 
ایران هم عحبت بکنیم . منتها چینی آنه‌خقع یمن یک سلسله‌دلایلی را عرضه کردند . 
منجمله | ب که‌تجربه ما ا ینست که‌ما سی چهل تااینجا اصلا" را دیوبزبانها ی مختلف 
برای ملل مختلق وا حزا ب مختلف داشتیم. ولی غمرا کثراین رادیوها یکی دوسه 
ما هبیشترنبود چون را ه‌دوراست » درمتن قضیه‌نیست را دیووتیدیل میشودبه‌پخضسنش 
یکسری صفحه‌یا تکرا زخواندن یک کتاب » نمیشود. بجریه‌ما ست بایدر دیودرخود آن 
کش و ربا شد . به‌این .دلایل | لیته میگفتندنه . منتهاا لیته‌روی استشیاشی که‌برای 
صن قا ئل بودند» احسا سما ن هما ین بودکه‌ ین دوره‌خیلی دوره شوروشوق انقلایسی 
چین هم بود با عزت واحترام به‌اینکه‌من یک جوانی هستّم › همه‌زندگی وبچهام و 
همه چیز را رها کردم آمدم آ"نجا یرای خدمت به‌سوسیا ليسم ویعدهم بهرحا ل نیروها یما ن 
راتربیت ميکرديم واحتیاج هم داشتندیەمن درعین حال چون بدون من نمی س 
توا نستندمن که‌گا ه تحمیل میکردم . این رايا يدا مروزافشاکنم برای اولین بار 
توی تا ریخ که: قانونبندی را دیوپکن راحتی من استتاتا بهم زده‌بودم. که‌یا عسث 
خیرت همه هیشثت ها ی خا رجی بودکهآنجا بودند چون تقریبا " ازچهل پنجاه ملت آنجا 
بودند. ازاروپا کیها کرفته‌تا آمریکای لاتین واینها که‌توی را دیوکا رمیکرد‌سسه 
چون را دپویتم هرا رتا کا رمنددا شت . آنجاگه‌گا + من اینکاررا میگرهم وی 
مناسبت ها یش را می تراشیدم . مثلا" شب عیدمیگفتم مال من است بتومربوط نیست 
تونمیدانی ‏ آتوقت من دررابطه‌با آن برتا مه‌شب عیدآ نها حا فرنبودندبه‌شاه حملسه 
بشودچون میگفتندرا دیوی مارا دیودولتی است . دولت چین است مانمیگذا ریسم . 
الیته‌من این را احساس دا شتم‌که‌بعدها برای شما تعریف میکنم اگروقت با قی ماند 
دروا بطه‌با تا ریخچه‌سیا شت خا رجی چين . که‌من با چوگن لای یکبا رمحبت کردم که 
چیست ؟ چرااینطوری هستیدشما ؟ اینطورنیست . درموردفرانمسه‌اینکا ررا نمیکنیبد . 


تهرا نی(۱) E‏ 
وقتی مه فرانسه‌بود صبح تا شب را.دیوپکن تبلیغ میکرد» حمله‌هم میکسرد. 
اینتطورنیست . ایران علت خاصی ازلحاظ ژئوپولوتیک داردکه‌شما اینکا ررانمی ج 
کیند. ایران برنامه‌شماالگوی شوروی است . شماافلا" خودتان کهآ موزشی ندا شتید 
شما | زا ولین نمونه‌کشورسوسیا لیستی گرفتید پروتوکل دیپلما تیک ر! آنهم اتحاد 
شوروی است . میگوگید تا خروشچفش خوب بوده ازخروشچقش ببعدش بدبوده» خب آن 
جلوئیش هنم بدیوده . یعنی آینکه‌با یدبا ایران ساخت . حتی تروتسكي هسم 
اینکا ررا کرددرتا ریخ وقتی که‌وزیرخا رجه‌یودباایران درواقع کمپسریمیسسز 
کردکه‌ول کنیداین جنگل راواینها را . بگذريم بحث طولانی میشود . آنچه‌که مهم 
بود درآنجا من گه‌گا هی ایکا ررا میکردم. یعنی فیرفتم وروی مسئله عیس‌دواینها 
تحت عنوا ن ضحا ک ما ردوش وکا وهآ هنگر با ایما واشا ره‌با تشبیها ت وتمثیل یک 
جوری میخواستم القاکنم به‌مردم ایران مخالفت با شاه‌راویاآن رژیم وغیره‌وایشها . 
س- پش آنها مطا لبی را که شم میگفتیدچه‌جورکنترل میکردند ؟ 

چ د آتها نشو خسخته:: اسلا" آومن فییرسدندیعتی چه؟ سگفتم اقا اتن نک 
تاریخ است » چیزباریخی است‌واینها . ولی خب مردم ما میتوا نستندبفهمندوقتبی 
من میگفتم درودیه‌کا وه‌های | مروز » مرگ برضحاک امروزوفلان واینها . آین را من 
میتوا نستم ننظیم یکتم . 

س - درمحل کنترلچی ندا شتندکه‌بها مطلاح سا تسوربکتد ؟ 

خ - چرا میگویم , هرشعیدای برای خودش یک با مطلاح مسئول داشت که‌اوبا یدا وکسی 
میکرد. نازها ونمیتوانست زآن با لاتر شعبهآسیا داشت با ید آن میکرد »ولیآ نها به من 
درواقع تن دااده‌بودند , توی بعضی آزقضا یا تن دا ده‌یودند » یکخرده] زا دگذا شتسه 
بودندواین موا ردرا هم بنظر من متوجه هم‌نمیتوا نستندیشوند . مثلا" شعرمیسا خم 
مقدا ری من خودم شعرمیساختم » شعرها یم راهم درآنجا فیخواندم تحت عنوان عیسد 
نوروز مثلا" نوروز , بهار. اینها را سا خته‌بودم همه‌راخوا نده‌بودم ازآنجا. 
اینها را متوجه نمیشدندولی مستقیم حاضرنبودند. من حتی یک نمونه‌برایتان میگویم 


که| زبحث هم دارم دورمیشوم چون رفتم توی چين . واینکه‌من درکنقرانس سیا 
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آقریقا » درکنفرانس نویسندگان آسیا - آفریقا یفنوان رئیس هیکت نما یندگسی 
نویسندگان ايرا ن شرکت کردم کها لبته‌املا" کا نون نویستدگان ایران بوجود 
نیا مده‌بودآنموقع . من امروزنمیدانم خق دارم بگویم این رایانه‌ولی میگویم. 
من آنموقع تما سی گرفتم با دوستی بنا م هزا رخانیا یتجا بودگفتم بروایوا ن برقسی 
وبه‌جلال آل | حمذواینها بگوشیدآقاراه‌بیاندا زید زودتریک چیزی . وگرنه‌توی 
آسیا وآ فریقا هم کلاهتان هم پشت معرکه‌است . فرح خانم راه‌میا ندا زدویک هیشست 
میا ورد اینجا چون اینها پردا رندمیکنند. کنگره‌همبستگی آسیاوآفر کا , کنگره 
ژورنا لیستها ی آسیا وآفریقا » کنگزه‌نویسندگان ومن چون آنجابودم بعنوان هیشت 
نما يندگي من رفتم شرکت کردم بعنوان نما یندگی | زطرف نویسندگان وشعرای ایران . 
شرکت کردیم که‌همزما ن با همان حرف من شش:ما ‌یعددرواقع فرح اینها ایتکا ررا گرفتند 
که یکدفعه هم دعوت کردا زهمه‌نویسندگان واینها اگریا دتان با شدکه بروندپهلویش . 
یا وا ن هت کا نید ھا ال مھا تھا رفکد وا ن کا تون را باه وین ایتها ارس کردفه: 
یعنی ماقبل ازآن من توپش راآنجا درکرده‌بودم . من یادم میآیدکه من یک سخنرا نی 
آنخا کردم » سخنرانی خودمن را آنچه که مربوط به‌شا ه یود میخوا ستندسا تسوریکنند . می 
گقتندا ینش را نخوا نید . میگفتم چرانخوانم آقا » دیگرشما که‌نمیگوکید , رادیوپکن 
که‌نیست این حرق من است . درکنگره که هفتا دودوملت شرکت کردندمن خواندم سخن هم 
مال من است » آنجا هم گقتم بوچی را میخواهی سا تسوریکنی . یله ومن آنجاخواندم 
مال خودم را . ولی من بعدها دقت‌کردم نوی سی وسه‌زیان دیگرتیکه‌شا هاش رایرمی ب 
داشتند. واین گویااین بودکه‌این دنبا له‌هما ن نوع سوسیا لیسم است . یعنی برقراری 
روابط اقتصا دی و منطقه‌نقوذا يجا دکردن» دنبا له پروتوکل دیپلما تیک شوروی بودکسبه 
اینها آموختند . یعنی به‌زیان خودچینی ها آموزش غلط داشتنداینها ازمسائل . بهرحال 
ما درآنجا بودیم وآقای دکترکشا ورزهم مدت یکما هی آنجا چرخیدوملاقا نها ئی کرد, رسمی 
البته تشریفاتی ورسمی وبعدبا زگشت . بازگشت آمد من درآنجا بودم درکنگرها ول 


تهرا نی(۱) SE‏ 


س- درا ین یکما هی که‌دکترکشا ورزآنجا بود تلگرا ف فرستا دشما رفتیدوا ورفت دیگر . 

ج بله تاایشان تلگراف راقرسجادمن با رسفربستم ورفتم › کشاورزدیگربرگشته‌بود . 
کشا-ورزجنوب چین بوددا شت خا رج میشدا زکا نتون كەمن دیگربه‌پکن رسیده‌یسودم 
وندید مش 

س - همدیگر را ندیدید . 

ج - نخیر. کنگرها ول سازمان انقلابی با خروج من ازاروپا ورفتنم به‌آنجا یک انحراف 
درآن بوجودآمد . یعنی یکنوع تمایل توده‌ای دوباره. یعنی الگوی حزب‌توده را 
بسازیم . کمیته‌مرکزی وکی با شدوکی نبا شدوروزنا مه‌وارگان وشعبه‌تعلیمات وتبلیغات 
وهما ن با مبول همان آلگو. بعداین کنگره درآلبانی تشکیل شد , درتیرانا کنگره 
اول که‌درآنجا هم بچه‌ها شرکت کرده‌بودند وآقای دکترکشا ورزهم بوده‌درکنگره اول . 
این را میگویم چون آقای کشا ورزدریسیا ری ازجا ها ما شاء الله ما شاء الله میخوء هند 
بگویندمیخوا هندیگویند من هیچ جا نبودم وبه‌هیچکس هم دیگرکاری ندارم. نخینر » 
ایشا ن درکنگرهآلبانی آ مدندوآنجا شرکت کردندوحتی کا ندیدهم بودندیرای هیکت 
اجراشیه. منتهی | زآنجا ئی صفت این توع سازما نها ی خوب درنیا مدها زیک آب‌آلوده 
هنوزاین أ ست که توط‌یکننداین را من | مروزبا یدا لیته‌يگويم. کشاورزشا یدخسودش 
متوجه‌شد . حالا یا جسا رت‌بیا نش راندارد یابدلائلی . آنجاجوانان توطثه‌کردند عليه 
کشا ورز . 

س چەکسا تی بودنداین جوانا تی را که‌اسم مییرید؟ 

ج - اینکه‌دیگرروشن است . توی مدا رک ایران هست ویبعدهم مطبوعات نوشتتد» تبوی 
کتاب بیژ ن جزنی وهمه‌]اینهابود. البتە‌رژیم بە‌اشتباەنوشتەكەمن درآن کنگره بودم 


من درآنزمان درپکن بودم من درکنگره] ول شرکت ندا شتم . درآنموقع محسن رضوانی بود 


کورش لاشا کی بودکربعدا " درتهران آمدندوقراری است ودرکانادااست » عرص شودیحضورتان 


هما یون قهرما ن بودکه‌تهر ن است‌الان , بیژن چهرازی بودکه‌بعدها گرفتنددرایران والان 


هم شتید مپریروزگرفتندش وممکن است تیربا رانش شم بکنتند. بعدردیسی نامی بیود 


‌ 


۳ 


تهرانی(۱) 4 نت 


عرض شودبحضورتان » عطا حسن قا ئی بود» کشکولی درواقع فا ميل قشقا ئی» پسرخاله 
خسروکه‌الان هم آمده‌بیرون کردستان است . همان با بهمن قشقا ئی اینها روی کوه 
رفته‌ بودید » | وبود بعددکتر کشا ورزبود» آدمی بتام علی صادقی تهرانی که الان 

با مطلاح مسگول همین حزب جزب رنجیران است . دکترفیزیک اتمی اینجا درس‌تما م 
کرده » او بود. دکتربوذری بود» دکترمنوچهربوذری کها لان درکلن دکتراست . 
اینها بودندحا لا یکی دوتا اضا فه‌حا لا میتوا ندباشد. اینها درآن کنگره‌بودندی]) 
آقای کشاورز. درآنجا کشا ورزکا ندیدکردخودش را . توطه‌هم به‌این صورت تکمیسل 
پیدا کرد که‌نگفتندا نتخا بت نمیکنيیم منتهی چون شورا تقلابی توی این جوا نها بود 
خط پارتیزانی بود درآ مدندبهقای کشا ورزگفتند کهآقا ماحزب مزب اینجوريی ندا ریم 
هرکی هیئت جرا شیها ست با یدیا همدیگرتوی یک خانه‌ زندگی کنیم › خانه‌تیمی یکجا . 
نمیشود کهآ نجااینجا.با شد اینجوری نبایديرويم. کشاورزهم اینکا ربرا یش میسرنبود 
چون کشا ورزدرا لجزایرکا رمیکرد دربیما رستا ن المصطقنی » نمیتوانست بیاید» عملا" 
حذف میشدا زاین با زی . وکثشا ورز هم بعدازآن ماجراقهرکرد» دیگردرواقع تیا مد 
رقت . منتهی کشا ورزچه‌درآن زمان اول که‌با اوتما س گرفتند ,چه‌درهما ن کنگره‌یک قول 
تا ریخی داده‌بودکه‌هنوزهم البته‌وقانکرده وآن عبا رت | زاین بودکه‌من مدارکی دارم 
راجع به‌جزب توده‌درضندوقهای یکی ازبانکها ی ژنوگذاشتم . میترسم ازابین کیا نوری 
وازاین جریا نات 8 من اینها را منتشر میکنم بنقع آین جنیش جدیدکمونیستی 
ایران واینکاررا هیچگاه نکره. بهرحال کشا ورزرفت واین رابطه‌قطع شد. بعدا زان 
کنگره یک هیئت دیگرد وبا رهآ مدیه‌چین برای تمرین . ما عملا" شا یدبشودگفت درحسدوه 
هفت گروهآنجا ترییت کردیم . 

س- گروه های چندنفری ؟ 

ج متفاوت . اولین گروه‌دوازدهنفریود. دومین گروه پنج نفرشش تغربود . سومیسن 
گروههفت نقربود . چها رمین با زدوازده‌نقربود . پنجمین گروه‌پنج نقریود. ششمیسن 
گروه ... بهمین ترتیب . یعنی میشوددرواقع گفت ما هفتا دنفربوديم .شصت وهشت تا 
هفتا دنقرکا دررا درچین آمدنددوره دیدند. یعنی دوره هم عیا رت ا زاین بود. چینی‌ها 
املا" معتقدا ول بها سلحه‌نبودند , معت‌قدبه‌تمرین نظا می نبودند. میگفتذدنه رفیق ما ئو 


به‌ما می آ موزدکه‌شتا را دوآب,آدم یادمیگنرد. تمرین نظا می ندا رذ ء آدم وفتی شروع 


تهرا نی(۱) ی 


کردجنگید درجنگ یا دمیگیرد . این بیان آنها بود مهم ايده ئولوژی است . آنوقت 
سعی میکردند که خلاصه تجربیا ت جزب کمونیست چین را درس بدهند همان چها رکتا ب ما ئو 
ا 

س - بەچەزبا نی ؟ 

ج - بە‌زبا ن فا رسی . گه‌گا هی هم کها شکا لات پیدا میشد مترجم انگلیسی یادیکسری 
بودسر کلاس درس میدا د.. 

س همها ش‌درپکن است | ينها ؟ 

ج. - درپکن ونانکنن . یعنی بخشی ازتمرین نظا می میرفت نا نکن قسمتیش درآنجا 
این گروهها میا مدندتمرین میکردند منتهی چینی ها با این ا میدوبه‌این خیال که 
این رفقا رفقا ئی | زجبهه‌هستندیعنی ازاایران دارندميآیند. آن رفیق رابط مسا 
کها نتقا درا چون بعدبیا ن میکردنددرکنگره کادرها ومورددعوا بوده‌فیتوانم بگویم 
صا دقا نه‌درواقع رفتا رنک ده‌بود ونگفته بودکهآقا | يها محظین فرهنگ هستندر میخوا هند 
بروند که‌متا سفا نه‌یرخی ازاینها جتی نرفتندهم ببه‌ایران » آمدندا ینجا ما ندگییار 
شدند . البته‌برخی ازآنها رفت‌ندوشهیدهم شدند. مثل مثلا" پرویزواعظ زاده مشل 
مشلا“ خسروصفا ئی اینها که‌دوره‌شا «درواقع شهیدشدند . باشکوه‌میرزادگی » شکسبسبوه 
طوا فچیاان دکتررود ایتالیا درس خواندهبود, دختری بود اوهم شهیدشد. یا او 
مهشیدجاً سمی پرستا ربودتمرین اوهم بود شهیدشد . 

س- این چینی ها تمیدا نستندکها ينها | زکجا دا رندمیا ینه ؟ 

ج - میدا نستندولی | ينها طوری جلوه میدا دندکها کشرا ین هیئت ها | ز چیزمیاً بند. 

س - خب آنها نمی فهمیدند ؟ 

ج ب نه. آنها به‌آن کنترلها کاری نبا شتند . آنها گهگا هی . . . واقعا " من 
این را میگویم. این تجربهاست من با ره‌ها درخیلی ازمحا فل گفتم بمن میگفتندتنو 
میخوا هی ساده‌كني . میگفتم به‌با باجا ن نادانی هم خودش یک خردیزرگی اسست . 
یعنی اینها شتا خت ندا رند. یک جنیش دهقانی بوده » دیوارچین هم خیلی گنده 
است . اینها بیرون ازدرواقع دیواربودند. اینهاگهگاه مثلا" کادرشان که‌باسا 


تهرا نی (۱) - ۲۷ 


کارمیکردنمیدانست که‌مثلا" ایران اینجا کنسولگری ندا رد. یکی | زرفقایادم هست 
یک مثال را ... گفتی چرا؟ یکی ازرفقا همین دکترپا رسا نژا دکه‌بعد] مدتلویزیسون 
الان فرا رکرده] مده‌آلمان . این رفته‌بودتاشانگهای میخوا ستندبا زگردنیدبعداز 
تمرینثا ن. . متوجه‌شده بودکه‌گذرنا مها ش تمدیدندارد. گفته‌بوده‌که‌من با یدیسسروم 
گذرنا مها م را کنسولیگری مان تمدیدکنم . منتهی به‌طنزگفتهبود » من رامیگفست. 
کنسولگری چون پهلوی من بودموقعی که‌اینکاررا میکردم. بعداین آمده‌بودوچیزهیم. 
گفته بودخب برويم . مترجم با ها شآ مدوآ مدندپهلوی من . من آنموقع اتفاق.ا" 
بیما رستان بودم »› آمدپهلوی من من تمدیدکردمبرگشت . گفت‌ این یمن میگوید 
کدا م خیا بان است کنسولگریتان . حالا من مشثالها ی زیادی دا رم‌درباره‌کا درهای با لای 
حزب‌حتی آن کا درها ئی کبه‌رهبری | نقلاب فرهنگی را دا شتندمثل وانلسبی‌واینه_ا: 
بهرحا ل. آنجا من درواقع ازسال ۱۹۶۴ تااواخر ۱۱۶۸ آنجا ما ندگا رشد م . ببعنی دستم 
بندرا دیوبود ازیکسوی آ مدورفتها بودا زسوق دیگر . وبعدترجمه آثارما ئوتسه‌دونگ ۰ 
ترجمهآ شا رکلاسیک » ما رکس » انگلسس » ما ثواینها . که‌چندتا یش را من ترجمسه 
کردم . بعدیک تیمی درست کردم که‌این تیم عبارت بودا زقاسمی » فروتن » سقاشی 
سه‌تا ازا عضا“ کمیته مرکزی حزب توده که‌اینها درا وأخرسا ل1۹۶۵ | زحزب توده‌بریدنسد 
وخا رج شدند .علتش هم این بود بعدا " بمن توضیح دادند. آن تودعوابودسر این دو 
خط مشی جنیش جها نی کها ينها میگفتندکه حزب توده میخودی بسمت شوروی موضع گرفتسه 
وحق با چینی ها ست‌این وابستگی یعنی. چه. ویطوریکهبعدها برای من تعریف کردند 
وقتی مجا دله‌درحزب توده‌برسرمشی موردا ختلاف شوروی وچینن بودآقای کیا نوری با چها ر 
أ ثرما ثوتسه‌دونگ زندگی میکرد. یعنی زیربغل این کیانوری این چها را رود 
درپلنوم چها رم حزب توده‌ایران که‌یکی ازسخنرا نهای املی بودواثر 

یعنی اکشرا ستدلالاتش برپا یه تجربیا ت ما ئووا ین چها رکتا ب‌بودکهآقا ما اشتبا هکردیم 
جا معهآسیائی مااین بوده خالا ایشا ن دوبا ره روسی اینجوری عمل میکنند. ولي از 
توی آنها دونقرماً مور میشوندکه‌برونددرسا ل ۱۹۶۰ و۱۹۶۱ بین ۶۱ - ۱۹۶۰ حزب کمونیسث 


چین دعوت کردا زکلیه‌هیئت ها ی نما یندگی احزاب برا در که‌بروندواسنا ٩‏ ومسدارک سورد 


تهرا نی (۱) 


9 فك ۳ یعنی. مخفی اء ست اینها 
پکن 
ا © رب 


همه. .یعنی ۰۰ 


روا یت کننده : آقای مهدی خان بابا تهرانی 
تا ریخ مصا خبه : دوم مارچ ۱۹۸۲ 

محل مصا حیه : شهرپا ریس - فرا نسه 

مصا حبه‌کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشساره ۱ ۲ 


س - موزه 

ج بله یعنی یکنوع موزه‌مدا رک درست کرده‌بودند. چون آنموقع اختلافا ت 
بود علنی نکرده‌بودندچینی غا هنوز» دردا خل ود بعدا زکنگره‌شوروی بود .متتهی 
| حزاب برا دررابرای اینکه‌جلب بکنندبه نقطه‌نظرا ت تگوریک »> یگویندآقا چیست 
| ختلافا ت !سنا درا جمع آوری کرده‌بودند يعتي مکاتبات بین شوروی وآنها وکل 
| سنا ددیگرونقطه نظرا ت تگوریک که‌توی نشمت ها ی مشا وراتی تگوریحی نشست و 
برخا ست کرده‌بودندا زحزب توده‌ا یران . آقای دکترغلامسین فروتن يا آقای 
احساان طیری که‌سنگین وزن تربودندا زلحا ظ تئوری ازدیگران این دوا نتخسسیاب 
میشوندبرای آینکه‌بروندومطا لعه بکنند وبه‌این دعوا رسیدگی بکنندویبیننه حسق 
يا کیست . اینها میروندیه‌چین | زطريق مغولستان شوروی میروندبه‌چین . خودش 
برای من گفت قلامحسین فروتن که‌بعدها آمدپهلوی من . گفت ما رفتیم آنجا 
استا درا مطا لعه‌کرديم. دیدیم برپایه‌ما رکسیسم حرقها ی. اینها درست است چینی‌ها 
حرفها ئی که میزننددر مقا بل شورویها . که‌ما بعدا زیکی دوهفته کهآ نجا بودسسم 
طبری هم بمن گفت . گفت این عین جمله‌طیری گفته‌بودآقا مولای درزش نعیرود 
حق با اینها ست » این صحبت درآن نیست . یعنی نتیچه‌چی ؟ نما یشسبده 
حزب توده به‌این نتیجه میرسدکها زدقطه‌نظرتئوری واصولیت حق با چینی ها ست 
دراین مراقعه‌جهانی . اینها با زمیگردند. میگویدما برگشتيم . میخواسست 
أ زخصوصیات این طبری برای من بگوید. میگفت مايرگشتيم آمدیم » طبری البته 


شهرا نی (۲) 


این خصوصیات را ملکی هم یکجوری راجع به‌اوبیان میکند همیشها ینجوری بوده .یک 
آدمی بوده‌لق لقو این وسط مرتب هی غلت میخورد. میگویدما برگشتيم مکو 
که‌پیا ده‌شدیم | زطرف حزب کمونیست شوروی شعبه خاورميانه ایران یک خان مم 
زویا نا می ست که‌گویا را بط است . آمده‌بودبه؛ مطلاح پیشوازما . گفت ما رفتیم 
وبا طبري یکخرده روسی حرف زد طبری بمن گفت آقا توبروخسته‌ای بخواب من میسروم 
یکجا یی وبعدمیآیم. گفت طبری رفت ویک چندسا عتی دیرآمد. گفت یکی دوروزی هم 
بما هیچ چیزی نگفت میرفت ومیآمد. گفت بعدا " که‌ما با هم حرکت کردیم بیا یسم 


بسمت لایپزیک که محل سکونت حزب بود گفت شروع کردتوی مواپیما بمن گفت › " آقاجان 


من فکرها یم. .را کردم » تثوری با شدخوب چیزی است » اصول هم خوب چیزی | 
ولی واقعیت جها ن روی توازن است . چین‌ها درمدسال آینده‌حق حق حق خوا هند 
بود. گنده‌ترهمه‌هم میشوند . ولی شورویها نیروی عظیمی هستندوالان هم کتا رما 
ستندنمیت وا نیم باباجان » بیخودی میگویندچینی ها . " یعنی حرفش رااینطوری 
پس گرفته‌بود . اینجا گفتم حاشیه‌ای که‌درواقع رابط‌حزب توده‌رابا آنها گفشه 
باشم . من که‌درچین بودم ازاقرا دحزب توده‌ایران بودند» پیرمردانشان یعتسی 
مردان گا ردا ول که‌یاقسی مانده‌بودا زآن هیخحن که‌حزب تودهآنجادا شت بعدا زآن 

ا عتصا ب همه‌شاان برگشتندبه مسکووکشورها ی دیگرا روپای شرقی ؛ دونفرباقسی 
ما نده‌یودند ۰ یعنی اول که‌من رفتم چها رنقربودندکه‌دو تایشان هنوز به‌حزب توده 
مایل بود. آدمی بنام سروان فهمی که‌این جزوفرقه‌دمکرات بودوالان درمجا رستان 
است کهآنوقت برگشتتد ولی درشعبه‌ترکی کارمیکردچون شعبه‌ترکی راهم ایرانیها 
ادا ره میکردند» شعبه‌زیان ترکی را. ویکی هم بودبنام حسن بیجائی که‌یسک زن 
چینی هم گرفته ء | وهم الان دربودا پست است ولی اوبه‌چینی ها متمایل بود » به‌نقطه 
نظرآنها ویک کسن‌هم‌یتا ممسرهنگ عا بدین نوا ئی که‌این سرهنگی بقول خودش درجسسه 
درشت ترین عنصرقیا م خراسان بود اگریادتان باشدیا اسکندانی اینها که این 


منیع دوستی من بودوخیلی مردی بودبی فرزندواحساسی » یک ناسیونالیست وه‌رواقع 


تهرنی(۲) 


من مونسش بودم » بمن خیلی وصل بود. این ماندآنجا وموضع هم گرفت جلوی 
حزب وگفت نمی آیم . یک کمکنها ئی هم میکردتا آنقدری که‌میتوانست . فرددیگری 
هم کدرفیق عزیزوصمیمی جناب آقبای علوی کیا بوددرآنجا ومعا ون ایشان بود 
دررکن دوستا د.ا.رتش بنام نبرهنگ اکیرکلیپاکه‌ایشان هم درلهنتان است 
الان . ایشان هم عضومشا ورکدیته مرکزی بود. اینها ازآن بقایای هیشت بودن.د 
که‌ما نده‌بودندکه‌من با اینها هم درتماس‌بودم. دردوره‌ای که‌من درچین بودم بغیر 
ازآن ترجمه‌ها ئی که‌ما کردیم واینها یک مقدا رملاقا ت با احزاب دیگرداشتيم مشنل 
حزّب کمونیست | ندونزی » شکست حزب کمونیست ! ندونزی وغیره وخودشنا خت جا معسه 
چین کهآ ن خودش‌برای من یک فصل دیگری است که‌یگذا ریم یکوقت دیگر » من راجع 
به‌آن محیت میکنم ولي برویم به‌همین احزاب‌ایران وجریانات ایران . منتی 
من درفا مله‌ای که‌درپکن بودم دررا بط‌بودم با کنفدراسیون | زطریق سازما نما ن . 
سازمان ما آنموقع قوي ترین سازمانها » وقتی فیگویم سازمان انقلایی را میگویم . 
آنموقع معروف‌بودبه‌نا م سازما ن انقلایی » تبدیل شده‌بودبه قویترین نیروی 
کتفدرا سیون آنموقع بعلت همین جوا تقلابی وپولاریزا سیونی کسه‌بوجودآ مده‌بود . 
وبا جیهه‌ملی هم همکا ری خوب‌داشت . دیگرجبهه ملی هم آن جبهه‌ملی نبود . جیهه 
ملی سنجابی اینها نبود » همین جوانانی کها مروزجلوی چشم شما هستند , عده‌زیا دی 
ازآنها | زهمین آقای شاکری بگیریدییا کیدجلوتا گوشه‌وتماماینیا هم‌همه متمایسل 
به‌ما شده‌بودند چون آیبها هم دیگردوران رادوران انقلاب میدیدند. بسیاری از 
اینها حتی بعدها عضوما شدند » کها مروزما رکسیبت هستند اینها جیهه‌ای بودندآ نموقم 
همین آقای ماسالی وغیره‌واینها یا آقای روستا که‌نمیدانم اورادیدیدیانه؟ اینها 
الان با ما هستند » توی سازمان ما همتند. اینها آنموقع همه‌به‌ما رکسیسم متما یسل 
شدند . آینها هم شروع کردندخط خودشان را با خط جناح راست جبهه ملي که‌شاهین - 
قاطمی اینها با شندجدا بکنتد » آنها را دیگر مرتجع میدا نستندکه میخوا ضندبا زدوبند 


وغرب وغیردبیا یندسرکار. !ینها هم شروع کردنددرواقع امکان سازی وبه‌رقاست 


تهرا نی (۲) 3 


با چپی‌های ایران اینها هم رفتنددنبا ل تعلیمات وجنگ پارتیزانی . اینها هم 
درا لجزا برا مکا نا ت گرفتند . که‌ا لبته‌دردوره‌ها ی او امکان سازی درا لجزا یر 
فرج اردلان هم دخالت ذا شته‌و فرج اردلان حتی مدت شش هفت ما هدنیا ل نما ده 
این جبهه‌ملی که‌برایتان دارم تعریقش را میکنم با این مشخما ت درا لجزا یر زندگی 
میکرد هما نموقعی که‌کشا ورزاینها هم آنجا بودند. اینها هم یک تیم‌ها يی 
فرستا دیدا لجزا برتمرین کردندوحتی با مصرتما س گرفتندآ نموقع وبتدها هم با 
فلسطین . با قلسطینی ها درا ردوها ی فلسطینی . یعتی عملا" این ذرات را دیکا لیسم 
ازاین | روپا بودکه عمده‌تا که‌به‌داخل کشورانتقال پیدا میکرد. همین جزنی اینها 
واین سا زما ن چریکها ی فداثی خلق من یادم هست من چین رفته‌بودم سا ل ۱۹۶۴ 
اینها سای ۱۹۶۵ من نبودم هنوزآنجا » بحسا ب‌اینکه‌من را می شنا ختندا زقدیم 
یک موج اعتراضی هم درایران بلبندشده بودیین توده‌ای هنای قدیم که آقاایسین 
رهبری بدردنمیخوردویا يدا تقلاب کرد. این محقل جزنی اینها یوجودا مده‌بود . از 
بین خودشان اینها آن علی اکیرمقائی فراها نی که‌تیریاران شد اورا میفرستنتد 
برای تما س‌گیری با مااینجا . 

س- بها روپا . 

ج - بها روپا . آومیاآیدفلسطین وآنجا.یودو ( ؟ ) میآیدا ینجا درشهر فرا تکفورت 
با دوتا ازمسئولین ما تمابی مییگیردکهآن دوتا بچه‌ها بنظرمن خیلی بدبا | وبرخبسوره 


کرده‌بوذند. چون تجربه‌سیا سی ندا شتند» خیلی آ روگات = با ا وبرخوردکسرده 


بودندکه‌آنها هم بچه‌ها ی چپ ایران یک خرده‌فرهتگشا ن قرق میکندویک مقداری 
عقده‌ای میشوند وقتی یکمقدا رلفت فرنگی میشنوند. بلندشده‌بودرفته‌بودپی کا رش . 
ازاین من میخوا هم این نتیجه‌را بگیرم. که‌حتی آنچه‌که‌بنا م چریکهای فداثی خلسق 
درایران اتفاق افتادچیزی بیشترازهبا ن سنت فرهنگی نبودکها زدل حزب توده درآ مد 
بصورت انشعاب » بصورت کارما » بصورت کنفقدراسیون . یعنی آقااستقلال » جشگ 
حا کمیت زحمتکشان . چریکها هم یک گروه کوچک بودندکه‌بعدیک گروه‌دیگرهم بودند 
که‌همان احمدزاده‌اینها , بچه‌ها ی مشهدواینها که‌باآن بچه‌ها فتاحی اینها ما ل با بل 


تهرا نی (۲) 0 


واینها با هم تما س گرفته‌شده‌بود چریکها ی فداثی خلق که‌آنهم یک ما جرای جدا 
است‌چون من با آنها کا رکردم وا طلاعا ت وسیعترشا يدا زبسیا ری | زاین آدمهائی که‌گویا 
رهیرچریکها هستند دا رند یکروزدیگربا شما محبت میکنم . 

فرادم اینست کها ین جنبش درواقع جوانان فرنگ تبدیل شدبه‌یک جنبش را دیکال 
را دیکالی که‌دیگرجلویش راهم نمیشدبگیری ؛ .هیچ جورکه‌خودمن دیگرعاصی شده 
بودم. مجبوربودم من هی لباس تمیزتربپوشم جلویشان که‌بشکنم‌این تا بوی 

کا پشن پوشیدن واین حرکتهارا ۰ وکنفدرا سیون درواقع تبدیل شده‌بودبه‌یک جبهه 
بزرگ وسیع که‌روزی من یادم هست.یکی ازاین رهیرها ی حزب سوسیا ل دمکرات 
آلمان کارتن فوکست که‌الان هم کا ندیدا ست‌ما رفته‌بودیم برای جشنهای 
دوهزا روپا تصدسا له‌بعدا زا ینکه‌من با زگشته‌بودم به‌اینجا » ازآنها کمک بگیریسم 
برای چا پ وغیره‌و؛ ینها بمن میگفت آقاتویک سری را میتوانی یمن بگوثی . ما 
حزب سوسیا ل دمکرات حاکم ستیسم اینجا . ماسه‌هزا روچها رصدوخرده‌ای شبکس.ه 
حزيی دا ریم دردها ت آلمان تا هرجا . ما وقتی میخوا هب "یک تظا هربکنيیم برای یک 
ا موی امکان ندا ردیتوا نیم حتی توق یک شهربکنیم » دوتا شهررا با هبدیگرکوا وردینه 
یکنیم , این سازمان شما چه‌نوم سا زما نی است که‌شما مشلا" میخوا هیدیک | عتصا ب.غذا 
بگذا رییدیکنهوا زهندشروع میکنیدتا نیویورک » ازنیویورک تا رم تافلان جا . این‌ماورای 
نمیدا نم‌یک حزب بلشویکی | ست وا صلا" دسته‌حسن مبساح است‌ومن نمیدا نم 


ے? 


چیست ؟ چه‌جوری است این سیستم سازما نی شما ؟ این رامیخواهم بگویم که‌بیشتر 
یک جمعیتی بودبصورت یک قبیله‌که‌بیرون | زکشوروهمه‌توی همدیگر. یک سبک زندگی 
اصلا" یا دگرفته‌بودند. شاه‌اینها رانمی فهمید. شاه‌مثلا" میگفت من چهره‌ها شی 
راشنیدم می بینم کهایشها دویست تا بیشترنیستند » | زهرشهری به‌شهردیگر میروند . 
این به‌یک معنی دربت بودوبه‌یک معنی غلط . یه‌این معنی درست بودکه‌اینه سا 
ره روان بودندیعنی آدمها کی بودندکه راه میا فتادندوحرفه‌ای اینکا ررا میکره‌ند 


یعنی واقعا " ول کرده‌بودند‌یکعده » | نقلابی شده بودند به | صطلاح خودشان .کنفد رآ سیون 


تهرا ني(۲) سا ۶ مه 


دیگریک سا زما ن متفي بنظرمن نبود. یعنی یک حزبی بودبا لای: حزب توده وجیهنه و 
همها ینها وهمها ينها را هم توی دل خودش گرفته بودوآنها ئی را هم که‌نفیخوا ست‌بیرون 
اندا خته‌بود. مثلا" حزب توده را من یا دم هست دریک جلسه‌ای که من دیگرعلنی شده 
بودم سالهای ۱۹۷۲ را ‌نمیدادنددوتا زاین تودهایها را که‌شنا خته‌بودند. من رفتم 
وسا طت کردم گفتم آقا غیردموکراتیکا ست بگذا ریدبیا یندتو » به‌ا ین روزافتا د‌بود. 
یعنی حزب توده‌ایزوله‌بود .وقتی قیام بهمن اتقاق افتا دحزب توده‌هیچ بود یعنضی 
کا درندا شت . سه‌تا | زبچه‌های جوا ن درجه‌سه‌این کنفدرا سیون که‌برای کیا نسوری 
بعنوا ن پا دوما نده‌بودندالان اعضاء کمیته‌مرکزی حزب‌توده‌ایران هستند. آقای 
کیوسرث زرشناس که‌بچه‌درجه‌سه کنفدرا سیون درشهرگراتس اطریش بودکه‌الان دییر 
سازما ن جوا نان وعضوکمیته مرکزی است » مهردا دفرجا ددبیردیی رخا نه کمیته مرکزی 
درایتا لیا بود » فرفا دهم عضومشا ورکمیته مرکزی ومسئول اصقهان و شیراز بودکه 
تیریا را تش کردند 

س قرها د؟ 

ج ب فرجاد. دوبرادریودند. میخوا هم بگویم این سه‌تا عمو یادگا رفقط ما نده‌بوه 
برای حزب‌توده . حزب توده‌ایزوله‌شده‌بود. یعنی یک جنیش فکری عجیبی بوجود 
آ مده‌بود. درهمین فاصله‌ها هم هست.که‌کنفدراسیون بنظرمن یک خدمت بزرگی به‌ایران 
کرده که‌هیچکس متوجه‌نیست . یعنی واقعا " . حالا یهره‌اش رادیگران برداندآ خوندها 
آین مهم نیست . همین آقای خمیتی رایک بخشش رااین کنقدرا سیون کمکش کسزد. 
املا" کی میشناخت این ملائی که‌نجف بود. ما درسال یک هیکت نما یندگی بعدا ز 
کنگره میفرستادیم پهلوی خمینی . میرفتندبه‌کتگره‌های عرینی میفرستادیم آنجصا 
یک پیام برایش میقرستادیم . اوهم همیشه‌یک پیام میداد. من خاطراتی دارم از 
این هیکت ها که‌بعد‌ها برای شما میگویم . تهران هم گفته‌بودم که‌خمینی چی ها آنجامی مب 
گفت .مرا دما یستکه برگردم به‌سرمستله. تنیها نها دی که‌یک با ردرتا ریخ کشورمنا 


با یکنوع پلورالیسسم بوجودآ مدکنقدراسیون بود. یکی بوداتحا دیه‌کمونیستها 


تهرا نی (۲) ا 
حزب توده » جبهه ملی » ستا ره‌سرخ نمیدانم طوفان » کادرها . هزا ردسته بودندبنام 
سازمانها ی سياسي . درعیین حال اینها همزیستی میکردند با همن‌یگرذریکجا برسسر 
موا زین‌دموکرا تیک ا هم توافق داشتند. دفناع اززندانی‌سیاسی » دفاع ازآزادی 
مطبوعات وحمله‌به‌ظفار محکوم کندوغیره. منتهی دیگرتیدیل شده‌یود به 
آنترنا سیونال کمونیسم. دیگرمسا ئل تئوریک هم میرسید . به‌جا ئی رسیدکه موجسب 
انشعا ب خودش شدودرآن انشعا ب‌هم‌با زمن رفتم بالا متا سفا نه‌محیت کردم همه‌جا 
موعظه‌این کاررا میکردم. وآن عبارت ا زاین بودکه کنگره‌کنفدراسیون تا یک زما نی 
با هم همرا هی توا نست بکند» یعنی مجموع کنفدراسیون برودجلو. ولی آنجا ئی که 
سعی کرد قا تونبندی خودش رانقض بکند» جلوی قانونبندیش يعنی آن سرشست » 
آن جوهردموکرا تیک‌خودش را یعنی دفا ع | رآ" وب وقتی دفاع از ٦‏ و" ب" تقسیم‌بندی 
پیدا کرد » تبعیض پیدا کرددیگرا زبین رفت وآن ایت‌یا بودکه‌وقتی این آقای حکمت جو 
را گرفته‌بودند ودرزندان بودوخبر مرگشآ مد چون عضوحزب توده‌بوده واینها یکصسده 
که ما کز کیست دوآ تشه شده بودند » دیگردنبا له روشده‌بودندا ينها بلتدشدبدوگفتند 
ته‌آقا این جا سوس شوروی بوده , بددلیل اینکه‌ثوروی سوسیال ا مپریالیسم اسست 
این جاسوسش ببوده » این زندا نی سیاسی نیست . مگرآقای هلمزرا بگیرند در تهران شما 
دفاع میکتید؟ کهبا لاجبا رمن مجیوربودم بروم با زبالا بگويم بله هلمزهم بگیرند 
من دقاع میکنم. که‌این خب بعد تلافسی میکردم من . من بایددرواقع این 
تجربه‌خودم را ولوا ینکه یه فحش ونمیدانم به‌ضررشخصی تام میشد آن مهم نبود» در 
یک جا ها ئی مصرف میکردم . این واقعه‌درسا لهای هفتا دوچها روپنج اتفاق افتاه 
که‌این بحث املا" درگیرشد. چون چینی ها به‌انحراف رقت کا رشان دیگر. آنها هم 
تزسوسیا ل مپریا لیسم را آ وردندوتفا دعمده‌وغیره‌واینها ١‏ عنی دیگرروابط انسانی 
را قطع کرده یودندکهآقا رویزیونیست است با شدنظردارد. میگفتندنهآقا . زونیروهای 
سا ده‌ترطرفدا رچین این دونتیجه‌را میگرفتند. آنها درسطح بالا این تگوری رامی - 
دادند تعمیسسم بهپا کینی این بود کهآ قا حکمت جوراشما میتوا نیدبکشیدجا سوس | سته 


هیچکس هیچ کسی را نمیتواندیکشد این علط است . بهرحال آنجا کنقدراسیون متشعب 


تهرا نی(۲) 


شد . یعنی آ نها نمیخوا ستندبروندبیرون ما با دگنک بیرون کردیم . که‌مسن 

یا دم هست رفتم توی کنگره‌هفدهم کنفدرا سیون بود بچه‌ها گفتندآ قنا خودت با ید 

بیا ئی محبب بکنی » من نمیرفتم دیگر. رفتم سخنرانی کردم دربازه‌همیین 
مسئلنه کهآ قا شما نمیتوا نیدا ین تبعیض‌ را قا ئل بشوید. حقوقدموکرا تیک درواقع 
تخقیف پذیرنیست . کسی آ رامیگوید تای راهم با یدیگوید اینطورنیسنست . 
ازآقای جکمت جوبا یددفاع بشودیعنوان یک قربا نی نظام دیکتا توری وا ینها همه 
معقولات قلابی است شما مطرح میکنید. ازهلمزهم اگربگیرندمن دفاع میکنمم 
بعتوان یک انساان . بهرحال » مسگله بسگله‌هوما نیسم بود . مسئله‌حقوق انضان 
بودوتفسیردرواقع ايده ئولوژیک دموکرا سی‌درباره‌این ما ثل . این منجریه 
جدا ئی کنفدراسیون شد. کنفدرا سیون آنموقع دیگرتبدیل شدبه‌دوتا تیکه . 

س این چه‌سا لی بود 

ج این سال به‌فرنگی سال ۱۹۷۵ بود. بله ۱۹۷۵ - ۱۹۷۴ بود. دیگرد وتیکه شد . 
یعنی یکاجتا خن یودندکه ما کو تست ها يودد دیگروا قعا: * نموق قت 
ما گوشیست ها .. 

س- اسم آنها چه‌بود ؟ 

ج ‏ که‌الان خدمتتان عرض بیکنم. آنهاباهم نتوانستندبا زتوافق کنند آن جناح 
ما کوشیست ها . دودسته‌شدند . یکدسته‌شدندینام کنفدراسیون احیا معروف بود 
که عمده نیرو یش را ا تحا دیه کمونیست ها بعهده‌دا شت » بچه‌های آمریکا وبا یگا هشنان 
هم آمریکا بودفقط نیروی زيا دي بودندا مریکا بودندکه آن محمدا مینی اینها را اگر 
بشنا سید مریکا هستندا لان . البته‌ول کردندهمه‌این :نا یدوا ینها اصلا" مارکسیزم 
راهم ول کردندرسیدندبه‌دوران کا مپیوتر .: میگویندآقا کا مپیوتراست وا رزش‌اضا فی 
هم آزبین رفته‌واینها همه‌بیخوداست . یا ماهم همکاری دا رندالبته . بچه‌ها ی احیا 
بودندیعنی بچه‌های ۲ مریکا بودند . فدراسیون آ مریکا بوددرواقع بنام کنفدراسیون 
احیا عمل میکرد. بعدآن ما ئوئیستها ئی که‌با چين هتوزدررا بطه بودندکه‌درواقنع 
عقایدآن سا زما ن قبلی ما بودسا زما ن انقلابي حزب توده‌بود آنها بنام سیس (018) یعنی 


تهرا نی (۲) 


کنفدرا سیون ایرانی دا نشجویا ن , نه سیسنسو ([]][015) یجنی‌کنفدرا سیون جها تی نه » 
سیسنو دروا قع مخفف کنفدرا سیون دا نشجویان ومحصلین جهانی ایران , هنوزهم 
هست . آن هنوزتوی آمریکا دا رندچندیا چیز ویک روزنا مه‌هم بنام شا نزده‌آذر در 
میا ورند » اگردیده‌با شید؟ آنها آن ما ئوئیست ها ی چیز هستندکها لبتها لان خیلسی. 
تغییرمواقع دا دند . حالا به‌این ورا فتا دندخیلی . بهرحال این انشعا ب‌انجام 
گرفت . دیگرکنفدراسیون آن کنفدرا سیون یکپا رچهښبود. توی زمانی کها یبسن 
کنفدرا سیون قعا لیت میکرد اثری | زنیروهای اسلامی نبود. بودندا نجمن های 
مسلما نا نی که‌هیدکس اینها را بعنوا ن نیروی اجتما عی جدی نمیگزفت . شاید بدهم 
بودما اینکا ررا کرديم . مثلا" همین آقای. بنی صدربها عتبا رجبهه ملی بودنش 
در کتفدرا سیون‌بود وایشان دبیرکنقدراسیون بود. دییرتنیل منتها , به‌اوهم 
فتم. شش ما ه‌بودوبغدرفت وا میبدگوشه خانه‌اش نشمت باز. یا قطب زاده‌اینها . 

ولی انجمن مسلمانان بعدیابتکا ریزدی اینیا وبها بتکا رعمدتا " بنظرمن بهشی 
بوجودآمد. چون بهشتی اینجا ها مبورگ آمده‌بود. ولی انجمن ها ی کوچک ناقابلی 
بودند اصلا" یصورت آدمهای عقب مانده‌واینها . توی بچه‌ها جدی گرفته نمیشدند . 
خودا ین انجمن ها ی اسلامی دوتانوع بود نثل همین الاتش . یکی ردهآ ریک | 
بودکه‌آن بچه‌ها ی یزدی اینها میچرخا ندند » یکی اینجا | روپا بودکه‌ا ین آقای نضواب 
که‌الان سفیرایران هست درآلمان واین صادق طباطباثی وآقای بنی صدروایت.] 
میچرخا ندندکه‌بتی صدربعدا زآنها هم جداشد. اول توی کنفدراسیون بود بعد 
رفت با آنها » بعدا زآنها هم جدا شدیک چیزی بنام خبرنا مهد رآ وردوخودش جبیه ملسی 
سوم . بودنداین انجمن ها ولی اینها هیچ قابل ملاحظه‌نبودند. وهیچ کاري » این 
رابه‌جرات بایدا مروزگفت ء هیچ کا ری اینهادزرا بطه‌با مسا ئل جا معه‌ایران نکردند. 
آن نوع کا رها یعنی چی ؟ اینکاری که‌کنفدرا سیون کرد. بررسی رفرم » برخوودیسه 
مسا ئل اجتما عی ایران » دفاع اززندانی سیاسی » برای آزادیهای سیاسی ... 
اصلا" بها ینکا رها کا رنداشتند. من ربا له‌یعنی سخترانی بهشتی رادارم که در 
هانور کرده‌بودا ینجا سا ل ۱۹۶۵ . نیروی قابل ملاحظه‌ای املا" نبودندکه‌یا د 


ت 


تهرانی (۲) 


کنیم . یعنی درواقع کنفدرا سیون جهاښی راقرق کرده‌بود کل خا رج ازکشوررا که 
به‌دا نشگا ه«تهرا ن هم تا حدودی سرا یت کرده‌بود.. یعنی عملا" جنیش ماتاآن زان 
یک جثبش جوا نان ودا نشجویا ن بود. بهرحا ل دا شتم این را میگفتم. که‌کنفدرا سیون 
آنجا دوتیکه شددیگر . دوتیکه‌شدویک تیکه‌طرفدا را ن چریکها ی فدا ئی خلق بودند 
وچپ مستقل بود . جبهه‌ملی خاورمیانه‌بود. مابودیم ماما ندیم این وردرواقع 
که‌آن سنت راادامه‌داديم . درآنجاهم درواقع این سنت کشیده‌نشد. نتوانست دیگر 
چون بنظرمن وضع ايرا ن طوری بحرانی شده بودکه‌کنفدرا سیون دیگر حقا نیت تا ریخضی 
خودش را | زدست دا.ده‌بودءآآن مشروعیت رآدیگرندا شت چون روی حقوق‌دموگرا تیک‌دیگر 
نبود. مساائلایده‌شو لوژیک توی آن مطرح میشد. آن یک شکلش بودکه‌برا یشان 
گفتم . شکل دیگرش این بودکه مثلا" آ مده بودتدکه] قاانقلاب مرجله‌اش چیست ؟نیروها ی 
| نقلاب کی ها هستند؟ هژمونی دست کی است ؟ همین بحث ها ئی که‌توی خزب کمونیست 
میکنندآ نجا آ ورده بودند. ‏ که‌آنهم درواقع با زدوتیکه‌شد. یعنتی کنقدرا سیون درواقع 
درآستا نها نقلابا یران يا تغییرایران به‌چها رپنج تیکه‌تقسیم شده‌ینود. این بودکسه 
سا زما نی یکپا رچه‌نبود: ولی ازآنجا که‌روحیه فداکاری وآما دگی مبارزه‌توی این 
جوابان بود» یک دوره‌طولانی سیاسی رادیده‌بودنداینجا چون ایران ولقعا " اینن. 
امکان نبود این بچه‌های ایرانی ببیننداین را . وقتی که‌بجران درایران شبروع. 
شد نیروهای عظیمی ازاینها به‌ایران انتقال پیدا کردند. گروهها ی مختلف » همه 
رفتند . همه مدندبه‌ایران اکشرا " واکثراینها ... ۱ 

س -. بطورمخقی ؟ 

ج - بخشها ئی مخفی دردوره ازها ری » بخشها ئی علنی 

س - دوره‌اازها وی. ؟ 

ج - دوره‌ازها ری بله. دورهآموزگار. بخشهای دورهآ موزگا رمخفی آمدندایران . 
بخشها ئی هم دوره ازهاری آمدند علنی - مخفی . بخشها بی هم‌که‌بجداازآن شریف ا ها می 
دوره‌بختیار , من خودم دوره بختیارآمدم » مادیگرآمدیم علنی چون من تنها کسی بودم 


تهرا نی(۲) ات 


توې خا رج ا زکشورکه‌پا سپورت نداشتم . نترفتم بگیرم .پیغام هم داده‌بودهمین 
علوي کیا : نرفتم وچون زندگی مخفی داشتم یکجوری . که‌بعد‌ها رقتم مراجسه 
کردم . بعدها هم شنیدم که‌دروزا رت خا رجه همین میرفندر سکی اینها بحث بوده 
بختیا ر اینها گفتندبدهید بیاید. البته‌بختیا ردیرفهمیده‌بودقضیه‌را . بنظر 
من اینها با یدزودترنیروها ی لاک رامیدان میدا دندتوي ایران . ندا دند 
این تنگ نظری | زسلطنت انتقال پیدا کرده بودبه‌آن دستجا تی که‌حتی آ مده‌بودند 
آکتورهای این تفییرباشند. این تنگ نظری . وگرنه‌اینها با یدتمام نیروها را 

ا زدورهآموزگا رینظرمن با یدا ینها آ زا دمیگذا شتنداصلا" . جبهه‌ملی تمام این 
نیروها را که‌پرکندز مینه اجتما عی را . بهرحال ما آنموقع برگشتيم به‌ا سنسران. 
کنفدرا سیون موجودنبودولی خب این شناختها » شنا ئی ها » سنت ها ء عا دتها 
اینها که‌یود این نیزورا تبدیل کرده‌بودبه‌نیروی فعا ل عرصه‌ی آیران. عمده 
نیروهای فدائیا ن خلق درواقع تئوریسین ها یشان وگردا ننده‌ها بیشتربچه‌ها ی 
خا رج | زکشوربودندکه] مده‌بودند. پیکار ایشا "»درست است که‌بچه‌ها ئې آ مده‌بودند . 
ا کثرپیکا که بییرون بودبعدا زا نشعا ب با مجا هدین . یعنی میخواهم بگویم این 
آتسفر را دبا لیسم ویا آ نبیفرروجیه‌سا زما ندهی وکا رگرودهقان | زايتجا رفست 
ازاین تعلیماتی که‌اینها دیده‌بودند با کتا ب وغیره‌وا ینها ورفتندوانتقال دا دند 
منتهی بصورت. شما تیسنسزم بصورت الگوبردا ری که‌نتا یجش راهم دیدیسد. 
این دوره کنفدرا سیون بود. ولی ما جرای خودمن درسازمان انقلایی . من انقلاب 
فرهنگی که‌درچین شروع شدچون درتبلیغات بودم وقدم بقدم میرفتم با آنها متوجه 
میشدم که‌برخی | زمسا ئل بنا م چیزی مطرح میشودولی بکام‌چیزدیگری است . مشلا" 
همین | نقلاب فرهنگی درچین . انقلاب فرهنگی درچین روزیکهآ غا زشدبا سه‌تا کریتیک 
ودوسه‌تا کتا ب‌شروع شدکهآن نویسنده کناب را من می شنا ختم : یکی ازکادرهای 
فعا ل تیلیفا تی حزب کمونیست چین بود. بعدازاو عملا" روالی پیدا کرد جنگ 
دا خل حزبی » جنگ قدرت بود بین لشوشا ثوچی وهمین دن سیاپينگ وغیره .ما شوخب 


یک تزی داشت . تزما ئوعبا رت ازاین بودکهآقاجاان نوده‌ها برحق شتند . آپارات 


تهرانی (۲) - 1۲ بت 


فاسد بیکند » تکنوکرات بوجودمیا ورد یعنی جزب را شکند. حزب را میخواست بشکند 
وشورشی ایجا دکرد. درآن فاصله‌این با دیسیاری ازرفقای ما را نه‌تنها بلکه من وقتی 
آمدم فرنگ برای تعطیلات توی. هما ن سا لها پشت ویترین ها ی فرانسه » آلسمان » این 
دوکشوری که‌رفتم » دیدم موجی ازکتا بهای تأ لیف شده‌است ازآن آنتلکتوآل همای" 
فرنگ | ندرفوا یبدا نقلاب فرهنگی بدون اینکه‌یدا نندچی دا ردمیگذردآنجا . یعنی, 
جنیش تودها ی است مشل مال ما . که‌من اغتقادم اینست » این اعتقا دتگوریکی را 
با:یدییان کنم. که من واقغا " معتقدم سیا ست بیک‌معنای سیا ست درمقبیام 
تصسیم‌گیری وا جرائی وقتی توده‌ای بشودچیزفاجعه] میزی میشود یعنی چیز تس 
میشودکه نتیجه‌تا ریخی اش را هم میدانیم. بهرحال من آنجا با آنها درگیری: پیدا کردم. 
با چینی ها . انتقادمیکردم » قبول نمیکردم اضلا" بغضی رفتارها یشان را . مشلا" 
درا نقلاب فرهنگی همین جوانها رشل همین طا غوتی هاطا غوتوکه‌درایران میگویند 
دا من زده‌بودند. یک خا نمی بودآنجاینام اسمش‌الان فرامو‌شم شده , مسئول تلویزیون 
چين بودواین دختردردوران انقلاب چين سخنگوی رادیوی مخفی ینبان بود . یکی 
| زخوش صدا ترین کهما ئوخاطرخوا ه‌صدای این بوده خودشان میگفتند. وبعدهم که چين 
آزا دمیشودحتی ما کوبعنوان هدیه‌به‌دوستی اتحا دجما هیرشوروی این زن را میفرستد 
آنجا کها زرا دیوی شوروی برتا مه‌چینی رااجرابکندکهآن صدا بيا یدتو. میخوا:هم این 
ما جراي مقدماتی رابگویم که‌این بدبه‌کجا میرسد. این زن مسئول خب تلویزیون 
کشور هشتصد میلیونی بود. جرم‌این » من درا نقلاب فرهنگی دیدم هومیکردندجوانا ن» 
این بودکها زمنزل چها رجفت کفش درآ ورده‌بودندویک جفت | زاین کفشها یکخرده پا شنه- 
ها ی بلندها شت که میگفتندا ین بورژوازی است ۰ جا معه پیورینا نیسنت جامعه‌ای در 
واقع دهقانی به‌این ایراداست . یامثلا" لیوشا ئوچی‌کل انتقا دیکه میکردند میگفبند 
یک کمربندطلا دا ردا ین | زیول حزب کمربندطلا درست کرده , خیلی ( ؟ ) بود. برای 
بهآ تمورت یک روشنفکرقا بل قبول نبودواصلا" موازینی هم که‌مطرح میگردنه تا تدا نسها ی 
فا شیستی بودتوی توده » خیلی تا ندا نسهای‌شدید فا شیستی بودتوی توده . مثلا" یکی 
ازشعا رها ئی که علسم کردند بعدها زن ما ئوحمله‌کردیه‌این شعار این بودکه‌بمن بگسو 


تهرا نی (۲) - 1۳ بت 


پدرت کیست تا بگویم توکیستی . من آنجا اختلافاتی داشتم. من برگشتم بها روپا 
که‌این را انتقال بدهم به‌سا زما ن خودمان چون شنیدم کنفدرا سیون این موج سرخ 

ا نقلاب فرهنگی گرفته وحتی ادای این قضیهرا دا رنددزمیا ورند. آمدم وبا یکسری 
انتقادات که‌اولا" این کا رها چرا درسا زما ن کگردید؟ قرارهای ما این بوده برویما يرا ن 
انقلات بکترم : 

س- چندسال بودکه‌شما اینجا ببودید؟ 

ج - من آنسالی کهآمدم درواقع سال › این ماجرائی که‌یرایتان دارم میگویم 
برگشتم بعدا زآن هم به‌چین دوباره. سال ۱۹۶۶ آمدم.. 

س ن دوسه‌سا ل بودکه .. 

ج دوسال ونیم بودتقریبا " › سه‌سال شاید. سال ۱۹۶۶ يا ۱۹۶۷ بود. فن برگشتم 
وتقاضا ی کنگره‌فوق العا ده‌کردم. کنگره‌هم معروف شدب‌کنگره‌کا درها » کنگره‌ای که 
| نشعا ب‌درآن شد. یعنی انشعا ب شدکه‌سا زما ن انقلابی پااشیدکه‌ما آمدیم بنام کا درها 
معروف‌بوديیم . ودرآنجا یک ادعا نا مه‌بردم » دوازده‌ماده‌است . رفتارهای داخلی» 
مسئله برخوردبه‌انترنا سیونا لیسم . مسگله‌برخوردیه‌تگوری » رفتارباافرادحزیسسی 
که متدهما ن حزب توده یعنی سرکوب وغیره‌وحقه‌با زی واینها . بعدداستان آوردن - 
سقاثی › فروتن وقاسبی , سه‌تاپیرمردان جزب توده‌را آورده‌بودند. آن قاسسمی 
خودش سگ زنجیری حزب توده‌بودکه‌خلیل ملکی راپا چه‌ا ش را گرفته‌بود . یک آدم حسراف 
وگنده وآنجوری . آوردندابنها را واین سه‌تارا ایزوله‌کرده‌بودندتوی این شهرپا ریس 
بی نان وبی آب . آنها.هم يا من درشماس بودند. من برای آنها کا ری درست کردم . 
کارعبا رتا زاین بودکه‌برایشان امکان تراشیدم که‌این ئا رما ثورااینجا تر جمه‌بکنند 
بفرستندما حق الزحمه‌بهآنها میدهیم یک بیست سی هزا رفرانک دادیم که‌بتوا نندزندگی 
کنند . فن همیشه‌درواقع آن انگیزه‌اصلی که‌من را توی این مبارزه‌بوده درجه اول 
هوما نیسم است . چون من اعتقاددارم مارکسیسم جداا زهومانیسم چییزعجیب‌وغریبی 
نیست خیلی چیزبدی است . نیست یعنی چون ما رکسیست رادرواقم به‌اشکال کونا گون 


تهرانی (۲) ۳ بت 


تفسروعمل کردند. اینها همیشه‌یرای من تعیین کننده‌یود. توی را بطه شخصي با 
آدمها توی احزاب هم حتی . واینها درست همان متداست . این سه‌آدم راآورده 
بودند چون مثل اینکه‌کشا ورزرا میخوا ستنددک کنند وتوی‌رهبری نگذا رسد 
بها نه‌ها ی عجیب وغریب میگرفتندکه حا لاا ین را همینطوربرای خودت میگویم. یکی 
ازهمین ها یک جوا نی بودکه‌دوستی بودما آورديم افلا" نمیدانست ما رکسیست چیست 
سوئیس درس میخوا ند , همین بیژن حکمت جوا نجا محبت کرد » بچه عا قلی هم هست . 
جوا ن بودخب نمیدا نست | نقلابی گری. به‌این يا ددا ده‌بودندیرود باایتهنادر 
بپافتد. مثلا" این ما موری بودکه‌پول يها ينها بدهدا یتها میفرستند میگفتنهآقاء 
قا سمی بمن با رها گفته‌بود توی همین کانه‌ها ی با ریس که‌مرادیدند. گفت آقا 
من به‌این میگویم پول اجاره‌ما را بده . میگویدکه وا له‌یک پروسه‌غا مضی اسننست . 
میگویم کذ‌پروسه‌غا مضی دوهزا رت فرانک یارورادربیار یده. حالا ما جسس را 
این بود کهآ نها اینها را زیرفشا رگذا شته‌بودندکها سنا دتا ن راآبدهیدبه‌ما ۰ نامه‌ها ی 
خسروروزیه‌را که‌فرستا دیدپهلوی سخاشی بود. میخواهم بگویم اینها مسا ئشل 
درونی این نوع احزاب‌است که‌به‌ایینجا هم میکشاند. بهرحال این سه‌تن رااینها 
اخراج کردند.. من درروزنا مه‌خواندم . 

یت کی اراج کرو؟ 

ج رهیری که‌ما اینجا گذا شته‌بودیم . 

ت ما انل 

ج - انقلابی . این سه‌نفررااخراج کردندوبقول قاسمی با چه‌جمله‌فارسی . گفت 
ماسی سال توی حزب توده‌خودمان چماق زدیم, خلیل ملکیش راهم ما اینجوری اخراج 
نکردیم. نوشتندکه عیاس‌سقاگی » غلامحسین فروتن »احمدقاسمی ازسازبا ن انقلایی ایران 
اخراج گردیده‌اند. که خر ای بابا پیرا هن که‌نیستم بیندا زیذ دور . 
بهرحا ل من یکی | زموا ردا ختلافم‌با اینها این بودکهآقااین برخوردهوما نیستی نیست 
کہا نقلایی دردرجه‌ا ول یک آدم هوما نیست است » جزآن نمیتوا ندا نقلایی با شد 


یسک باندیت است . فرق بین یک باندیست فرق بین یک آدمآوانتوریست 


تهرا نی (۲) - ۱۵ - 


ویک آدم انقلایی اینست که‌را ه‌ها زیا دفرق نمیکند» آن میروددنبال طلا واین میرود 
دنبال یک آرمانی که‌فرا زونشیب ها هم یکی است‌گاهی موقع . تفا وتش فقط درجوهر 
قضیها ست . جوهرقضیه اینست که‌توبرای چه‌میخوا هی ؟ برای انسان یایرای آن گنچ؟ 
این رفتا رصحیح ثیست . اینها موا ردا ختلاف من بود. کنگره‌با مطلاخ فوق الصاده 
بنام کنگره‌کا درها ذربلژیک, اطراف لیژ» تشکیل شدودرآنجا با این کیفرخواست من 
درواقع هیئت اجرا ثیه‌خلع شد. هيبت !جرا تنه را ما درواقع به‌یک معنی خلع نکردیم 
وبیک معني کوآپت به کردیم. چهارتابهشان اضا فبه‌کرديم که‌آنها دیگر 
کاری نکنند. یکی ازآنها را فرستادیم کردستان برای تماس‌گییری باآن شریف زاده 
اینها که‌با لای کوه‌یودند» یکی راهم با خودم بردم چین » همین رضوانی ک.هآلان 
آنجاست » ویکی همین بیژن راگذاشتیم اینجا یک کارها ی تکبیکی بودزیر نظر 


آن سه‌تا تا به کنگره‌برسيم . بعدها من فکرکردم‌روی این قضیه . چون بمن هي میگفتند 


آقأ خودت چرانمی مانی بگیری . میگفتم نه‌آقااین ازپاخراب‌است » ازبنیه‌خراب 
است » درواقع ازپای بست ویران است ؛ نمیشودکا ریش کرد. چون این‌اتیک ها 
آن ارزشها ی معینی که‌ما با یدیرای یک سا زفا ن نتوین داشته‌با شیم نیست » این همان 
آنست » تدیمی است . عملا" بغدا زهشت ما ه‌نه‌ما:ه‌ما برگشتيم رفتیم چیسن ویک 
تیمی راهم با خودمان بردیم . تیم چها رده‌نفره‌را . آنجا یک تعلیمات دادیم ویک 
نوع با مطلاح برخوردیشودوروی ایران کا ربکنیم وبرگرديم. وقتی برگشتیم دیگر 
عملا" بجا ئی رسیده بودکه‌کودتا انجا م‌گرفته‌بود . کودتابه‌این صورت بودکه‌آن رفیسق 
لاشا کی برگشته‌بود! زآنجابه‌آ ین چندنفردیگر .. 

س- ا رکجا ؟ 

ج - ازکردستا ن . بااین جلال طالبانی اینها هم تماس گرفته‌بوددرعراق وگفته بود 
که‌آقا ما | مکانات‌دا ریم وبرویم انقلابی . زدندروی خط انقلابی . یک پیشنهاد 
من آنجا دا شتم . میگفتم آقاجان شما یک را ه«بیشترندا رید . برای املاح تما م این 
جریا نات برویدبه‌ا ضل اول والنتا ریستی . یعنی عبارت | زاین است که طتا ب ببندید 


گردنتان » بپریدتوی ایران » بکشیدسازمان را ببریدتوی ایران يا میکشدیا می پریم 


تهرا نی(۲) - 1۶ - 


آنجا طنا: ب پا ره میشود می پریم تووطناب ما را نگه‌میدا رد» یعنی خصوصات ما را نگه 

میدا رد. بعدتعیین تکلیف میکنیسم. اینها رفتندبا صطلاح یک پرشگاه پیدا کردند 

تخت پرش . رفت آنجا باآن طا لیا نی واینها قرا رگذا شتندکه ما برویم آنجا پک عده‌ای . 
بدون ا طلاع ما آ مدندمجله را که‌من توقیف کرده‌بودم درآوردند » مجلسبه توده 

نمیدا نم دیدیدیانه. نک مجله‌ای است بنام‌توده‌درمیاآ مد. روزنافه‌ای بودبنا م 
نوده‌در میا" مدکه بعد مجله‌ا ش‌کردند. اولین شما ره‌درآ مدکة من گفتم این بی اجازه 
درآ وردید که‌بعدیک | علامیه‌دا دم. علیه‌آن قضیه . اعلامیه‌دادیم | علامیه‌تبدیل شد به 

یک موج داخلی دوباره‌که عملا" جداشی شد. آنها یک گروه‌کوچکی ما ندندرفتنددتبال 

کا رسا زمان انقلایی . مادیگرجداشدیم ویک اعلامیه‌ای درهما نسال ماداديم نمیدانم 
دا ریدشما يا نه من میتواتم همها ینها رابرایتا ن بفرستم. بنام اعلامیه کادره] 
مسئولین واعضا ی سا زما ن انقلایی جزب توده‌ایران که‌با صطلاح مبحث تئوریک وچرا سا 
جدا میشویم. وماشروع کردیم به‌یک نوع سا زما ندهی جدید یعنی: سا زما ندهی جدیید 
عبا رتا زاین أ ست که زئیس ومرئوس نه یک نظم شورائی که‌انسا نها درزمینه 

تخصصشا ن کا ربکنند. دا نشجواست د' نشجواست کا رتئوریکی میتوا ندیکندودرسک 
ارتباط شورائی هستینم با همدیگر که‌عملا" ما تبدیل به‌یک نیروی قوی شدیم. یعنی در 
یک دوره‌ای سال ۱۹۶۹ کهآنموقع که‌هنوزیه‌کل ازهم نپا شیده‌بودیم عملا" رهبری کنفدراسیون 
را ما یک پا رچه‌دردست گرفتیم . یعنی جبهه‌ملی هم تویش نبود » هرپنج تا دبیرراخودما ن 
داشتیم . سال ۰۷۰ ۱۹۷۱ کس‌درواقع ما آ مدیم بیرون تقسیم بندی جدیدشد. ما 
آنموقع. دروا قع هژموتی فکری کنفدرا نیون راداششيم , این درست است . این اتهبام 
رژیم هم بمن درست است یعنی یکنوع را دیکا لیسم فکرشده‌ترراکه‌در پروپاگا ند 
تبلورپیدا میکردوآ ژیتا سیون وروشتگری واینهاآن‌را ما برديم ء یعنی کا درهابردندآن تو 
کهآنموقع | زبا صطلاح نیروها ئی که‌توی کا درها بزدنداین بهمن نیرومندیود » مجید 
زربخش بود یک چندتا بچه‌ها شی کهآ مریکا پهلوی شما الان آ نجا هستندیرگشتند و مدنسسد 
آن معین ضیا ئی اینها . بعدچها رمحالی ها بودندکه‌تهران هستند» یکیشان مکزیک است 


تهرانی (۲) ¬ ۱۷ 


الان » یک عده‌بودندا زکا درها دیگه‌اینجا . ما آنموقع بهرحال دوبا ره‌کنفدراسیون 
راجا ن تازه‌ای بهش‌داديم. بطوریکه‌درجشنها ی دوهزا روپا بصدسا له‌توا نستیسبم 
بزرگترین کا مپاین تاریخ جنبش را بکنیسم . یعنی ما نع آمدن بسیا ری 
ازآدمهیای بزرگ به‌جشن شا ه‌بشویم از هاینه‌مان یگیسرتت] دیگرویک تبليغابِ 
بزرگ که‌آن جشن واقعا " بیرون یصورت یک پول سیا هدرا مدباآن خرجی که‌کرده‌بود . 
وبعدا دا مه میا رزه‌یرای آزادی زندانیان سیاسی وآزادی های‌دموکراتیک. این 
مبا رزه‌ای بودکه‌ما ادامه‌داديم . وجریان کادرها یمان داشت خوب میشد . 

س- کا درش چه‌یود حالا دیگر؟ 

جات ایتکا رق که‌ما گرو > اسم واذولت برای اکا فتاه این راغا نرات 
بگویم یکی ازاسرا رمگوشی است کهآ مروزشایدشما بدا نید خودجنبش نمیداند. 
میم حزب نوده این اسم را آورد, هه مارااینجوری مش‌شتاسشد. 
این اسم را ما ا تخا ذنکرديم بلکه‌ما یک اعلامیه‌ای فقط نوشتیم تحت عنوان | علامیه 
کا درها + ستولین وا عضای سازما ن انقلابی حزب‌توده‌ایران ء اعلام دا کی مان را 
کردیم . ازآن ببعدما معروف شدیم ینام گروه‌کمونیستی کادرها . این اسم راآنها 
گذا شتندا صلا" مااسم ندا شتیم. چون ماتئوریکی معتقدبوديم , من خودم سک 
مقدمه‌ای نوشتم‌برکتا بی که‌ترجمه‌کردم بنام الفبای کمونیست مال بوخا رین و - 
پراوشنسکنی زیرعنوان جریا ن فکری واین راتگوریزه‌کردم که آقا این جا معه 
ما نیا زبه‌یک جریا ن فکری دا رددردرجه‌اول . براساسآن جریان فکری مسوومان 
توش ین اسا و ریا یھو که فور دای ا مک بو اران ا دی 
کها ینهاپراتیک را قبول ندا رندولی خب چون به تیجیبر قبا ی ما نمیخوردتومحته 
عمل کنفدرا سیون پرمیکردیم میگفتندنه‌در عرصه کمونیستی اینها روشتقکوان 
آکا دمیسین هستند. نه اون اسم رایبرای ماابتخاب کردنددیگر بقول نویسنده 
لهستانی آدم همیشه‌خودش انتخا ب نمیکند گا هی موقع برای بضی چیزها انتخاب 
میشود, ازاین نوع انتخا بات بودمنجمله‌اسم ما . بهرحال این جریا ن بودتا 


تهرا نی (۲) - ۱۸ = 


اینکه مسا تل دا خلی ب لا گزفته‌یود: ما با چریکها تما س دا شتیم به‌دلائل وروا بطی 
که‌من داشتم شخصا " وفا میلی وغیره‌واینها . ماسعی کردیم چریکها ی فدا ئی خلق را 
بندا زیم نوی خط فکری محیح ترا زآن چریک شهری . یعنی سمت تتوریک بهشا ن بدهیم 
غذا بهشا ن بدهیم ومبا رزه‌شا ن راهم تا بیذبکنیم. چون یک جوهرمحیح توی حرفشان 
بودکه‌نه چین نه‌شوروی ایرانی - کمونیست آیرانی . این بودتوی حرفها ی | ولیه 
شا ن .این چریک أ مروزدنیا ل حزب تودها ست ولی این جرف راآن چریکهنای روز 
اول داشتند. من دیدم چریکها خیلی یتیم هستنددرایران واینها اصلا" نه‌دست بقلسم 
دا رندونه‌کنی را دا رند. 

س- آین درچه‌زمانی است ؟ وقتیکه‌جزنی اینها را گرفته‌بودند؟ 

ج - این شب بعدا زسیا هکل است که‌دا رم بهتان میگویم. بله‌جزنی زندان بوددیگسه 
بعدش . آنها آکسیونیها را شروع کرده‌بودند. آکسیون اولشان هم سیا هکل بود 
وتوی فرنگ نمیدا نستندسیا هکل چیست . روزنامه‌ها هم طوری جلوه‌دا ده‌بوذندکسه 
یکعده رفتندژا ندا رمری بزتندویک عده هم‌دزدا علامیه‌ها یشان رابرای من قرستا ده بودند 
| علامیه‌دستخط واینها . من شروع کردم یک ارگانی درست کردم برای اینها . روزنامه‌ای 
است بنام نیرد چها رشما ره‌هم بیشتردرنیا مده‌است ء چون بعدها یکیشان با من تماس 
گرفت همان اسم رایرداشتندیتام نبردخلق ارگان تگوری درست کردند. من چهار 
شما ره‌روزنا مه‌درآ وردم - یک برخورد یودیاثایتی وآن شوتلویزیونی اش » سک 
برخوردبودبا جریا ن مسلحانه وشکل شرایط ایران . یکی آن نظریها میربرویزپویان 
بود » تگوری بقاء ویک سرمقاله‌دیگرواخبارشان را میآورديم . مالانسه کردیم 
یعنی املا" مطرح کردیم آقاتوی ایران یک همچین نیروشی هست ودا ردا ینکا ررا میکند 
پیوندبا آنها ایجا دکرديم ء برایشان امکانات درست کرديم بیایندبیرون . پول 
جمع میکردیم ء بروندتمرین کنند ء سلاح بفرستیم ایران . دراین فاسله‌جبهه‌ملسی 
خا ورمیا نه‌هم که‌رادیکال. شده‌بود همین روستا وما سا لی ودکترپا رسا ئی که‌الان ایران 
هست » خسروپارساآمریکابود, اینها هم رفته‌بودندایران ویهرحا ل چپ شددښودنسد. 


اینها هم زیرپوشش جبهه ملی خاورمیانه وتوی منطقه‌امکانات وتوی عراق دا شتبدواینها 


تهرا نی (۲) = ۱۹ - 


با آنها درا رتبا ط افتادند. باآنهاوبا مجا هدین . اینها هم بهآنها کمک دا دشد. 
آن را دیومیهن پرستا ن وغیره‌واینها را مشترکا " درست کردندکه .. 

س میهن پرستان مال کدام دسته‌است ؟ 

ج - رادیومیهن پرستا ن یک را دیوی با صطلاح جمعی بودکه‌چریکها تویش بودندوجبهه ملی 
خا ورمیا نه‌بود ما تریال کنفدراسیون را هم‌میخوا ندند. البته‌یک مجفعی بود 
آنموقع ذربغدا دکه‌این آدمها ئی که‌برایت اسم میا ورم آنجاجمع بودند. عبدا لرحمن 
قا سملوبودکهاینجا پا ریس بودوآنجا هم بود . با من درتما س‌بود. حسن ماسالسی بود 
وخسروپا رسا یود وعرض شودبحصورتا ن کا مبیزروستا بودوچندتا بچه‌ها ی دیگربودنسدو 
| زچریکهای فدا ئی خلق بودندسه‌چها رنفر. ببعدها هم بین مجا هدین |اتشعاب شد 
این پیکا ربعدکها سمشا ن زا پیکا رگذا شتند » آ ول مجا هدین بودند همین روحانسی 
وترا ب‌حق شناس وا ينها آ مدندییرون که‌اینها معامله‌شا ن نشدیا اینها یک دوره‌ای = 
رفت‌نددعوا یشان شد. که‌این رادرزاقم عمده‌تا " بچه‌های خاورمیا نه‌وچریکها | دا ره 
میکردند . 

س درلبیبی بود ولی نبود ؟ 

ج - نهر دیومیهن پرستان اول دربفدا د بود. درواقع رادیودوتا را دیوپخش میشد. یک 
را دیوهم پخش میشدا گریادتان باشدمال روخحا نیت میا رزکه‌این را دیورا همین محمود 
دعا ئی که‌الان مدیرا طلاعا ت وهمه‌کا ر‌تبلیغات رژیم است‌واین مهدی کهروبی ۰ 
مهدی کهرویی که‌ا لان بنیا دشهیدا ست که اینها تحت تأ ثیرتوده‌ای ها هم بودند اینجا 
وأزتودها یا میگویم‌کی ها" نجا بود‌ندتحت تا ثیرآنها یودند . بعد‌مخمدمنتظببری 
اینها آنجا ها پرسه‌میزدند. نه‌رادیومیهن پرستان | ول دربدادبودزبعدا " که 
روابط ایران وعراق خوب شدوهمه‌این دکانها را جمع کردندوتجربه‌تلخی که‌ایرانیها 
ومبا رزین !یران با پدیدا نندکه‌درواقع اسبشان را به‌درشکه‌دیگری نبندند چسون 
اینجوری میشود. درواقم آمتناعی هم که‌الان یا اعراضی که‌الان شورای ملی مقا ومت 
دا ردا زا یجا دیک ایستگاه رادیوکی قوی که‌رادیوتهرا ن برودا زخا رج بگیبود یرای 
همین است کهآ قا این تجربه ست جلویمیان . یعنی چه؟ بعدها رفتندلیسی. 


شهراانی (۲) = ۲۵ - 


بعدها زفتندلیبی چون اشرق دهقانی هم آمدبیرون » فرا ریش دا دند که‌پهلوی من بود 
فرا نکفورت کهآ نجا هم دستگیرشدویک ماجرای دیگری دااردکه‌ا ینها در حوطسسهاین 
بحث ها نیست الان . اینهم رفت آنجا با آن محمدحرمتی پور اینها مشترکا. " بااین 
جبهه ملی خاورمیا نه‌وآن رادیورا | زهمانجا ادا ره‌میکردند. تاروزها ی قبل ازانقسلاب 
ولی آن رادیوی قایل ملاحظه‌ای نبود. نها زلحاظ صدا یش بنظر من ونها زنظر محتوی 
تبليغاتي. بهرجهت این مجموعه ی وضع نجا بود . ما مبارزه خودمان راادا مه‌دا دیم 
دررا بطه بابچه‌های ایران . سعی کردیم با آدمهای پخته‌ترتما س بگيريم. سعی کردیم 
ازآن چیزی که‌یعنوان نتیجه‌اینهمه تجریه‌بیرون آمده » عناصراینها راجمع یکنیم که 
کاری بتوانیم انجام بدهیم. ماشروع کردیم دراین خا رج | زکشورکا رتئوریک را 
دا من زدن چون احسا س کردیم که‌این کا رتگوری یک عقب ماندگی بزرگ دا ردیعنی یک 
خله بزرگ است . تئوری عبا رت شده‌بودا زمسائل لنینسم مال استالین‌كتا ب قرآن 
آ و ارآ خفی کوھت رھم دما .با شغفخيم باب اقلا این عار کن اتک ار 
که میگویندهگل اینها را یک سری رایخواننداقلا" . ماشروح کردیم به‌ترجمه . یک 
سری آزآ:ثا رکلاسیک را ترجمه‌کرديم‌که من لیستش رادارم. یک لیستی هم داریم یام 
اتحادچپ درتهران درآورديم. که‌کل آینها را ما درآ وردیم که‌درکنتا راین موجی که‌ما 
را ها ندا ختیم دیگران هم شرکت کردند. مثلا" خسروشاکری هم شروع کرداستاد بین - 
الیللسسی‌ و انا دجتیش کا رگری دزآوردوازاین حرفهاوگروه‌های دیگرهم 
شروع کردند. این شرا یطی بودکه‌تا قبل ازباصطلاح قیام بود. بعدازآن مادرواقسع 
تدا رک این رادیديم .. 

س کارها ی مسكخا نه‌هم هیچکدام ازاین افرا دکرده‌بوه‌ند؟ 

ج - یله » کرده‌بودند من به‌آن کار دیگراشاره‌نکردم به‌دلیل آینکه مثلا" همین سازمان 
انقلایسی یک کارسلحانه‌ناقص‌کرد. مثلا" درشیراز , شرایط ایل قشقا ئی به‌روایتی 
آمادگی داشت . خسرورفیق قدیمی من بود» خیلی هم بمن شخصا " | عتقاددوستا سه 
دا شت ( ۶ ) خب من هم روزنامه‌اش رادرمیآوردم ؛ باخترامروز وا . 


بعدا زآن ما جرا من رفتم چین. سال ۱۹۶۴ که‌رفتم. اورا رما س‌گذاشتم‌با یکی دوتااز 


تهرا نی(۲) SS‏ 


دوستا ن خودم‌که بااوبی مسئولیت برخوردکردند. خسروهم خب خا م بوددیگر» همه 

جا این کاررا کرده من اطلاع دارم. ازپهلوی نا صرتا بیمیسد تا تیموربختیار . 
بها يھا ا دعا کرد یو کت قا من تام دا زم بەپول وا نله ويها .تما هت تم 
گفته‌بودندمیدهیم . گفته‌بودمن فلان قدرتفنگ میخوا همم هما نطوریکه‌خسسود 
خسرویرای من نقل کردبعدکهآ مدم بعنوان گلایه گفت من گفتم فلانقدرتفنگ اینها 
گفتند تفنگ چی است توپ هم میدهیم بچه‌های طرفدارما سازمان انقلایی . بیسن 
افرا دقشقا ئی سه‌نفرا زا ینها را بچه‌ها ی ما جذب کردبند. یکی عطاحسن آقاائی کشکولسی 
است که لان هست هنوز. یکی هم ایرج کشکولی . فامیل های خسروبودنددورویرش 
بچه‌ها ی | یلاتی که‌درس میخواندند. یکی هم درواقم بهمن قشقاشی . جوان یوداو 
خیلی جوان وبچه‌بود. . لندن درس میخواند. آلیته‌بدون آگا هی خسروویدون اطلاع 
دادن به‌او آینها دسته‌بندی کردندوتصسيم گرفتندیروندجنوب وشلوغ کنند. آنجاا 
بروندروی کوه . بهمن رفت ول وبعدهم آن دوتایها وپیوستندوآنجا یک کا ری 
را ها ندا ختند ولی ماندنددرآن . چراماندند؟ اولا" بافت ایلاتی آنجا وعنا صری. 
که‌یها ينها پیوسته بودند برخي ازاینها را هزن بودند » یک تیپ ها ی لومپن بودند 
تیپ ها ی غیرسیا سی بودند . بعدا "هم‌بین] ينها اختلاف‌شبد. آنموقع که‌آن کبار 
را آنها شروع کرده‌بودند املا" زمینه‌اجتماعی ندا شت آنجاایزوله‌ما ندندکه‌ما جیرای 
آن را هم میدا نیدحتما "دیگر. بعدیه‌دستگیری بهمن قشقائی وتیربارانش‌انجا مید 
وآن دوتا هم فرا رکردندوا مدندبیرون . یک فرقه ازکا رسلحانه‌شان یود. یک ققره 
دیگرهم این بودکه‌سا زمان انقلایی چندنفردبگرراهرستاد آنموقع شریف زاده‌ا ينها 
جوانان کرددانشگا ‌تهران کهآ مده‌بودندبالای کوه‌کردستان باآنها توی مبا رزه‌شرکت 
کند. که‌آنجا هم درواتع به‌ناکا می برخورد. کار مسلحا نه‌دیگری درتدا رک بودنه عملی 
که‌درواقع درنطفه‌خفه‌کردند . آنهم آنموقعی بودکه‌چریکها عمل میکردند . بچه‌ها کی 
هم | زاین سازمان رفته‌یودندمثل پرویزوا عظ زاده. مثل همین صادقی‌تهرانی ۰ مشل 
خسروصفا کی مثل گرسیوزبرومندکه‌همه‌اینها را کشتند دریک درگیری . آن شکوه‌طواف چیا ن 


آن مهنوتی‌جاسمی اینها همه‌شهیدشدندآنموقع دیگر. نه‌ازاین نا حیه‌درواقع ... 


تهرا نی(۲) ۹ 


س- این درچه مرحلنه‌بوداین کشتار ؟ 

ج - این کشتا ردرسا ل ۱۹۵۷ بود. ۱۹۵۷ بود این نوغ کشتا رآ خرکه‌بهتان میگویم 
عمده‌تا " درشهرآرابود . آنجادرخانه‌ای بودند گویا دستگیرشده‌بودند . آنجا زد و 
خوردشده بود و کشته‌بودندآنهارا. ولی پیوندبا چریکها همیشها دا مه‌دا شت 
یعنی به‌چریکها دروا قع عملا" یک تزا مدمطرح شدکه‌خا رج ازکشوربشودعقب‌گاه جبهه 
اینجا کمک بدهد. یعنی کنفدرا سیون تبدیل بشودیه‌شپیزرچی آنهافقط . ماگفتیم 
آقا نها ین دیگرکه کنفدرا سیون نیست . بهمین دلیل هم پا شید وشد مثل همین چیزی 
که‌سنتا " توی تما م جنبش ها تاحالا بوده . هرگرو هی براای خودش یک کنفدراسیون 
دا نشجوئی درست کرده‌که طرفدا رتزها ی آن با شد. دیگرآن یکپا رچگی ازبین رفست 
تا درآستا نها نقلاب ۰ ما درآنموقع که‌خمینی درنجف بودوهنوزتوی آن را هنیا فتا ده بود 
شرایط ایران رابررسی کردیم. درآنموقع یک مقاله‌ای من نوشتم توی مجله سیر 
که‌میدا دیم بیرون مال انجمن دا نشجویی قرا نکفورت بودکه عضو آنن کتفدرا سیونی بود 
که یک تیکها زکنفدرا سیون بود. درآنجا من اشاره‌کردم به‌مسا گل وواقعیت های ایران 
ومنجمله به‌یورژوا زی دوراندیش ایران ۰ گفتم بورژوازی یکپا رچه‌نیست اینطورنیست 
بورژوا زی ا ست کسه‌ذورا ندیش تراست » برای آزادیها ی دموکرا تیک‌که‌جزو نوا میس 
زیست خود شا ست میجنگدوبرخوردکردم به‌دیکتا تورق فردی شا هونتا یجی گرفتم:زآن - 
عبا رت | زا ینکه سردا:یه‌دا ری ايرا ن میخوا هدخودش نا ظربا شد برشیوه‌تولیدی که میکند 
اصولا" درمدیریت سهم میخواهد. مدیریت اونبا یدد ریا صطلاح را هروها ی اداری درار 
حل وفصل بشود. ازطریق این شا هپوریاآن شاهپورواین راا زچندتاسخترانی بود من 
استنتاج کردم. مشل اینکه‌یکی مال برادرشما یود .. 

س - بله » درستا .۰ 

خ ب بله‌درسنایود. من همان راگرفته‌بودم البتسه بدون آوردن اسم. که‌آق) 
این تاندا نس درجا معه ما موجودهست . این تاندا نس گوا:‌برا ینست که‌دیکتاتوری فردی 
خیر ء آزا دیها ی دموکرا تیکبورژوا کی با ید مستقرشودهمپا ی رشدمنعتي, که‌ایران دا رد - 
میکند. زبان ساده‌اش‌این است که دارم برایتان‌ميگويم. مقالات‌رامیتوانم 


بقرستم برایبان همهرا » میفرستم درهفته‌های آینده‌همه‌رابرایتان میفرستم. این 


تهرا نی (۲) - ۲۳ 


با عث جنگ وجدا ل شدیدی شدتوی کنفدراسیون 3. به بورژوا زی دورا ندیش ؟ا یکعده] مده‌ااند 
| ن حرفها را میزنند " چون همه‌بلشویک بودندما شاالله دیگر. بلفوییسنک 
دگم آنچیزیکها مروزهم هنوزهم داریم میکشیم. نتوا نستندبفهمندآنموقع که اگکر 
این را میفهمیدند همان پرچم آزا دیها دموکرا تیک را میگرفتندومیرفتند برای 
تخییردموکراتیک درا یران . که‌ماتوام بااین خط درواقع مسئله‌سرنگونی استب‌داد 
سلب ,, , شعارقراردا ديم ودرکتفدرا سیون تحمیل کرده‌بوديم.. یعنی نوده عظیم را 
جذب کر د‌بوديم خیلی ایزوله‌شده‌بودند آنها ئی که میگفتندنه .چپی ها که 
میگفتندنه . میگفتندآ قا با یدبها مطاح مرحلها نقلاب معلوم شود » نیروها ی | نقسسلاب 
هژمونی ۰ همان مقولاتی که‌می شناسیم . ماگفتیم آقااین نیست فغلا" این هسست . 
فعلا" مسئلهآزادی است وهنوزهم ژارگان اصلی این است . خوداین بازبا عث یسک 
جدا کی شدکه من یادم هست مثلا" درمقایل این یک نوشته‌ما دهها هزا رورق ازاین آ مریکا همین 
کنقدرا سیون احیا »ا تحا دیکمونیستها علیه ما نوشتند . طرفداران بورژوا زي دور 
اندیش غیره‌وغیره. توی همانموقع ما بعدا زاین ماجزاها درست شش ماه‌قبل | زا نقبلاب 
بود. مادرتدارک این شدیم که‌یهترین بچه‌فا راجمع یکنیم ویک روزنا مه‌دربیا وریم.. 
ایران روزنامه‌ندارد» صداندارد» حرف‌ندارد. وماشروع کردیم یک روزنا مهای 
درآ وردیم بنام چیپ » نمیدانم داریدیانه؟ 

۳ 

ج ‏ آها ن چپ که‌درتهران هم ادا مه‌پیدا کردتا وقتی من رفتم تهران که‌بعد‌شداتحا دچپ 
ودرواقع فراخوانی بودبه‌اینکهآقاجان جمع بشویددوراین تزها وبروید دخا لت کبید 
توی این پروسه‌ا جتما عی بتفع آن نیروهانگی که‌دنبا ل خعا لی اجتماعی هستند » دنبا ل 
مدئیت هستندومسگله‌مدنیت بما مربوط میشودآق؛جان . شما کمونیسم راازمد نیست 
جدا دا ریدمیکنید. متتهی رادیکالیسم آنموقع با زهمه‌چیز | با خودبردمذل رک 
یاد. مااین روزنا مه‌رااینجا پخش میکردیم وحتی برای آقای خمینضی هم میفرستاديم 
کداخیرا" این شا کری یک دا نه‌جزوه علیه‌هزا رخا نی درآورده‌است نمیدانم دیدی یا 


نه؟ دیوانه یک سر اراجیقی نوشته‌تویش . یکی زاین جمله‌کهآقا آره تو 


تهرا نی (۲) - ۲۴ 


آمدی با تهرا نی این صحبت راکردی‌وبحدهم یک مقا له فرستا دی خزب فقط حزب | للسه. 
مشلا" ایینسین را درآن مقاله‌نمیگوید بعدازجمعه‌سياه که نوشته. دور آن 
روزنا مه‌یک ها له‌خوبی جمع شده‌بودا زروشنفکران وکسا نی که میتوا نستندکا رها شسنی 
بکنند. وما یک جنگ درواقم دوگانه‌ای راداشتیم درایران . ما جنگ فقط با آنچه 
که‌بودندا شتیم » آنچه‌کنه‌درخودما ن هم بوددا شتیم. یعنی ما این جنبش چپ رابا ید 
با ها ش ميجنگيديم. بایدمیا مدیم بعنوان ملحدین بعنوان بابی هاادرواقع درایین 
جنبش . من وقتی وا ردتهران شدم واقعا " این تهران راآن تهران نیافتم . چونکه 
بعدها من چندبا رکه مدم اروپا" توی فاطه‌بعدا ز انقسلاب‌ده روزه و برگشتم 
این دوستان ما ء سنسوسیولسنوگ و ییا پروفسورها چندبا را زمن پرسیدند 
فلانی توسا لها توی فرنگ بودی این مقوله | زخودبیگا نگی که‌ما رکس میگوید ایجاد 
برا یت نشده بودوقتی ایران رفتي . کفتم بیک معنی آری . نه‌جا معه‌برای من اتفاقا " 
خيلي آشنا تربودتا آنها گی کهآنجا بودند ولي بیک معنی روی بافت انسا نیش چرا ۰ مثلا" 
تهران آن تهرا ن. نبوددیگریراي من .مثلا" دانشگا ه‌تهران : دانشگاه‌تهراني که‌مین 
خا رج میشدم نبود, دانشگاه‌تهران آنموقع که‌من یودم جلویش سلما نی فائق بود 
دوبرا درودا نشجویش هم حمیدغنا یت بود با عینک پنسی تروتمیز معلوم بود. دانشجو 
الا" قیافهاش معلوم بود. الان من درآن دانشگاه تهران بین آب‌میوه‌فروش وزرشک. 
فروش وتصنیف فروش وکتابفروش ودا نشجوهیج تفا وت نمیتوانستم یگذارم چه ازلصاظ 
پوشش » چها زلحاظ متش . این نشانه‌این بودهجوم روستا ثیان بودیه‌شهر ء گنده‌شنبدن 
شهرتهرا ن درواقغع نبودفرهنگ شهروندی ونبودیک تقسیم بندی که‌کی کجاست . هیچکیس 
درایران درجای خودش نیست » این وا قعیت است . توی سیاست » توی همه ی امور 
دیگرایسیسین دامی بینید ,بهرحا ل ما برگشتیم به‌ایران به‌فاصله‌های مختلف .بچه‌ها 
رفتندایران وما رفتیم دنبال " بن تزکه برویم یک جریا ن سوسیا لیستی درست بکنیم 
سود با لیستی, دموکرا تیک . کوشش هم کردیم جبهه‌ملی ونیروهای دیگررا هم سا ما ن بدهیم . 
تماش ازجبهه ملي دیگریخا ری بلندنمیشودبقول معروف .ین بودکه منجربه تشکیل 
جبههد مکر | تیک شد . بحث ها ئی که‌درخانه‌من انجا م گرفت ودرخا نهچندتا دوستا ن دیگر 


تهرا نی(۲) - ۲۵ 


این شدکهآقا با یدرفت روی زمینه‌های نوین اجتماعی . آقااین فا پا سخگوی این 

دورا ن ها دیگرنیستند. چه‌جرهه ملی بنظرمن » این تحلییل من بودآنموقع ۰ جیهه‌ملی 
رسا لت تا ريخي خودش راا زدست داده‌بود. نه‌فقط بعلافت اینکه‌سنجا بی امضاء قرارداه 
کا پیتا لاسیون با خمینی درپا ریس کرده بود » نه. بعنوان یک نها دا جتما عی که‌طرفدار 


سرما یه‌دا ری ملی درآن زما نها بودها ندو ترآ دیسیسون مصدق بوداینها با یدسا لها ی 


چهل دورانها ی رفرم شعا رشا ن هم درست بودکهآ وردند » رفرم. آری استندا دنت 

این را با یدپیگیری میکردندولی پرو گرا ما تیک نیعنی طی یک پرو گرام › با پرو کرام 
اجتما عی , عدا لت اجتما عی ميا مدندمیدا ن بیک.کلام . اینها با یددرواقع دنبا له 
سنت مصدق را بصورت یک حزب سوسیا ل دموکرا تیک.درایران انجام میدادند. برای 
سرما یبه‌دا ری بزرگ میگذا شتندیک حزب مرکز » سانتسر » بوجوديياید یک احزاب دیگری 
حزب‌ایران نوین هرچی . اینها با یداین نقش‌راانجام میدادند. آبموقع ندادند رفتند » 
نخودنخود هرکے خا نه‌خود . بعد هم که‌بادآمد تا زه يا دشان [ مذکبه یک نامه 
امضاء کنند. تازه‌آنجا هم نتوانستندبنظرمن بابرنامه‌اجتما عی‌بیا یند توی میدا ن . 
بهرحال این ماجرای جبهه‌بود. بهمین دلیل ما آنموقع گفتیم ضرورت داردکه‌تشبسر 
مینانی جا معه وچپ دموکرات با | ین‌یک جریا ند موکرا تیک بوجودییا ورد. این بودکسه 
منجرشدبهآن تشکیل جبهه د موکرا تیک و میتینگ سرقبرمصدق احمدآ با دکه میدا نید ورفقسا ئی 
مثل هزا رخا نی وبهمن ونمیدانم شکری‌وآنهاتوبودند ومنهم منتهی مجیوربودم - 
پا یه قضیه را درست بکنم. بیرون بودم سازمان انحا دچپ‌راسامان میدا دم‌که‌با یددرواقع 
ستون فقراتها ی این جبهه بود. در تشکیل جیهه دموکرا تیک‌فدا ثیان خلق بصوربت 
اموسیونسل بصورت غریزی خوب آمدندجلو آمدند. مجاهدین هم آمدند. تشیکیل 
جبهه د نوک را تیک‌درواقع به‌مفهوم تشکیل جبهه میهنی بود. جبهه‌مینهی خا رج ازآخوند‌ها 
برای بهیودورفا ۱۵ جتما عی وترقی و آزادی .منتهی ازآنجا که‌مسموم بودنذبه‌یکنوع 
افکاراستالینی تمام !ین نیروی چپ ما بویژه‌فدا کیان وهمه‌هم. مرش حزب سا زی دا شتند 
و دررقابت آین افتاده‌بودندهرکسی شرکتش گنده‌تریشوذ ایتهاشروع کردندبا آزادیها 


مخا لفت كردن روی آن فراً مینی كە بها ضطلاح خودبنا م ما رکسیست.در دست دا شتند وخنجر 


هرا بی(۲) - ۶ 


زدندبه جیهه دموکرا تیک , ینعنی جبهید موکرا تیکبمحض | ینکه درآ کسیونها وا ردشدیرای 
دفاع ازآزادییا » فدا کیها بهآ زادیها گفتندنه . سردفاع ازآیندگان , دفسباع 
ازآزا دی مطبوعات گفتبدنخیر » صیهونیستی است حرف خمینی رازدند. درهرموردی 
که ما آ مدیم توی عرصه‌گفتندنه. مسئله عرصه‌زنا ن برای من واقعا " آ موزنده‌تریبین 
مرحله بودکه چگونه میتوا ندآ دم نیمی ازجا معه‌اش را تحت غنوان اینکه‌چگونه‌بیخوا هم 
زندگی کنم بگویند ین بورژوا زی است . خجاب رامثلا" . حجا ب دورها ول یک جنبش 
خودجوش بود » زنان واقعا "یک پا رچهآ مدندبیرون‌ولی دردوره‌دوم چون فعا لین این 
جنبش خودجوش | نقلاب ما دوست دا شتند. !ينها هم‌سا زما ن یا فته‌یشوند . فعالین اینها را 
این گروه‌ها جذب کردنددردرون خودشان . اینها دیگرآنها ئی نبودندکه‌یتوا ند 
به‌توده‌زن کمک کنندوبیا زرندتوی خیا با ن چون دیگر عضو حزیی شده‌بودندیا سا زما ی 
که‌سا نترا لیزهدموکرا تیکدا شت وسا نتر میگفت با ندبروی یانروی » زیرفرما ن بودند 
انساتهای آزاد نبودند. بهمین دلیل برحله‌دومی که‌خنینی هجوم کردسرآزادیهسا 
چون که! ین نیروها ی چپی ها اکثرا 7 هم دهن بودتدباخمینی سرا ینکها ین بورژوا زی 
است‌این مقوله چون آقای بختیا را زرا دیوااش گفته زنان لباس سیا ه بپوشندبروند 
توی خیا با ن | عتراض کتندر+! ینکه‌حجاب » بی حجابی درست است . من یادم هست که 
توی کا نون نویسندگا ن ختی یک همچین بحثی درگیرشدا زاین چپی ها ی با مطلاح روشبفکر 
بلندشدیدگفتیت؟ تا اسلا" مسگله‌حجا ب یک خوا ست بورژوائی است زناان مااین رانسنی - 
خواهند. ».ین آقای بختیا را زرا دیوگفشه که لبا س سیا ه بپوشید وبرویدا عتراض کنیسد 
که بن یادم هست عصبی شدم جلوي همین هما نا طق بلندشدم گفتم توکها ززنیت خسودت 
استعفا کردی بگذا راقلا" من بنام زن دفاع کنم. ودرآمدم گفتم عزیزدل من شما اکر 
چپ هستید وطرف آ زا دی هستید حالا هرنوع بهتریش رایگوکید. آقای بختیا رگفته لبا س 
سیا هبپوشید چرااین ایرا درا میگیرید شما بگوفیدلباس گلی بپوشيدولي بروید این 
حق رابگیرید. این نیست شما قبول ندا ریدآ زادی را . 

س - زنها چطوردفا ع نکر دندا زاین حق خودشان ؟ 

ج - زنها کدام زنها ؟ 

س هما ن زنهاگی که‌بهآنها میگفت‌ندبا یدحجا ب بپوشید . 


تهرا نی(۲) - ۲۷ 


ج ب زنها دونوع بودند. زنها ی روشنفکرما که‌جذب شده‌بودنددرببا زما نها ی بلشویکی 
اینها زیرنظرهما ن طرزتفکربودند. رهبری به‌آینها اجا زه‌نمیداد اینهابردگان یک 

سا زما ن بودندیعنی یکنوع روا بط برده‌دا ری توی این سا زما نها پیدا میشود. درآنجا 
محسورا ین میشوندتگوری ها ی معین . کهآقا زیربنا روینا. زیرینا تغییرکندتما م 
اینها | زبیین میرود اینهافرعی است » اصل ما لکیت است خیلی روشن . وحالا اید نها 
کی ها بودند؟ بخشی زاین زنها هما ن زنها ئی بودندکه‌جنیش اول خودجوش رابا هاش 
همرا هی کرده‌بودند چون سا زما نی نبودندولی اینها درطول ا نقلاب هرچه‌جلوترمیرفت 
هرا نسانی میخواست سا زما ن یا فته‌بشود. فعالین این جنبش‌خودجوش را که‌درواقع 
خون این جنیش بوداین سا زما نها گرفتهبودند. آن بې تجربه‌ها ما نده‌بودندبیسرون 
ودیگرجراًت نمیکردند بخصوص زنا ن ادا ری وغیره‌واینها ابتکا رعمل را ندا شتنسید 
دروااقع درمرحله‌دوم که‌خمینی هجوم کرداینها تنها ما نده‌بودند . من برمیگردم به 
همین مسئله که ما چه میخوا ستبزم بکنيم. فا آمدیم درواقع جبهه‌دموکرا تیک رادرپیدایشش 
همت کردیم کنوشش کردیم که‌بوجودبیاید. درواقع یک سا زما ن جبهه‌ای » پوششی با شد 
برای کل نیروها یر موکرات » سوسیا لیست » مییهن پرست کها زیک مدنیتی دفاع بشود 
چون خطردیده میشد . این رادرواقع چپ درسرکویش سهم داشت . بعدخمینی همه‌چیسبز 
را صبرکردتا وقتی ضعیف شدزد .همه‌چیزرا . وقتی خودشان دردرون خودشان نتوا نستنسد 
جل کنند اینها گام به‌گام گرفتند. ضمنا " من این راحالا توی مصا حبه میگويم بعد 
این راشما میتوانید برای خودت برداری » حذف‌کنی . من یک پیشنها ددارم. ديشب. 
من ا جفا ربعتا زخیبه نبا | خا ن مت میکردع:. اسلاتقیان کش ااست ك عباس 
خوب میتوا ندکمک کندبه مسا کل درونی | نقلاب اسلامی برای شما بگوید. چون اینکارها ست 
و بچ . ه تیزی است من ازاوقرارمیگیرم این کارراشما یکن برای اینکه 
بنی صدرنمیگوید. دیشب بحث مقصلی برای ما میکرد. ازلونوفل شاتو وآمدن. وچه‌جوري 
خیلی جا لب است . 

س - سلامتیا: ن 


ج - چون بوده دیگر . با بختیا روبختیا ربها وتلفن کرده بيا وزیراطلاعا ت شو. شبوی 


تهرا نی (۲) - ۲4 - 


تما م جریانات بوده‌دیگرتااین آخر. توي این انقلاب سلامي اقلا" وبهترا زهمه 
میتوا ندبنظرمن‌دفی نيزن بکند . 

س کچا هسست ؟ 

ج د بله فن با ا وصجیت میکنم | مروز ... 

س محلش پا ریس است ؟ 

ج - پاریس‌است . برگردم سرحرفم. . بهرحال مارفتیم بااین قصدکه‌یک جیهسه 
پوششی درست کنیم برای همه‌نیروهای ایران یعنی نیروهای متّفا وت العقیده . یبعنی 
چپ » میهن پرست »دموکرات » ناسیونا لیست وشهروند که‌همها ستفا ده‌یکنندا زاین 
بعنوان یک‌با تون بعدهن‌کنی هم استقلال وسا زما ن خودش راداشته‌با شسسد. 
جبهه دموکراتیک! زطرف چپ خورد. یعنی چپی ها کوبیدندش . 

س آینها هیچوقت سرا ن این دستجا ت آ مدندشرکت کننددراین . 

ج - بلبه حا لا خدمتتان عرض میکنم » داستان طولانی دارد. جبهه‌دموکرا تیکمبتکر 
چندین شکل نها دی شدکه بوجودبیاید. مثلا" شوراي خلقنها ی ایران که همه‌بودند 
توی. آن . ازکوموله‌وبلوچستان وعربستان وهفه‌ا ین نیروها . خوزستان وهمه یودند 
بزرگترین | رگا ن بودکه‌فدا ئی وپیکا روهمه‌هم تویش بودنددیگسیسسرمال آشهسیسنا 
هم بود. شورای همبستگی زنان ایران مال همه‌حنا ح‌ها بودتدتویش . درخود 
جبهه د موکرا تیک‌چریکها ی فدا ئی خلق نما ینده‌دا شتنددرشورا » نشسته‌بودتا لحظهآ خرهم. 
درانتخا با ت دیگربا ما نیا مدندوا علام کردندما نیستیم ما آنورهستيم. بله بودند. 
مجا هدین هم بودندبا ما ولی دررابطه من غیرا لمستقیم» این رابایدحقانی بگویبم 
امروز. یعنی مجا هدین ضربه‌به‌ما نزدند , صمیما نها یستادند درهمان خدی که‌واقصبا" 
میگویندآزادی ستندپای آن . منتهی یک حرف درستی میزدند. میگفتندآ قا ما یک 
نیروی مسلمانیم » این بازی همم مبلیما ن است وا نقلاب اسلامی است ماکه‌رسمی که 
نبیپوانیم بیا کیم ولی من غیرالمستقیم‌کمک. میگرد‌ند. من نیروها یشان را درمیجینگ 
برای روزنا مه‌آیندگان » | عتراض به‌حعظیل روزنا مه‌آیندگان دیدم» درمیخینگ خلقها 


دیدم » درخیلی جا ها دیدم :وبعدا " هم هیچگاه همیشه‌هم روابط حسنه‌داشتند. بوذنسد 


تهرا نی(۲) E‏ 


یعنی روی خط جبهه‌ای بودند» روی خط ی نودند کها مروزیه‌اینجا انجا مید » 
آمدند . ولی رسما " ښبودند» رسما " نمی آمدند. کمک آنجوری نمیتوا نستندبکننید 
دنبا ل سا زما ندهی خودشان بودندوبعلت همینکهبا خمینی هنوزمیرفخندوطا لقانی اینها 
نمیت وا نستند علیه شا ن بانیروها ی شهر وندولافیک وآته ثر ت بیاشسسد 
ولی کمک میدادند. برعکس پیکا روفذا ئی ها کوبیدند. املا" ثیبرالیسم را حزب توده 
اندا خت توی دهن اینها وآنها گرفتند. درحا لیکه ‌درروزافتتاح میتینگ جبنهه دموکرا تیک 


درمزا رمصدق - احمدآباد» شما میدا نیدحتما " تمام سازمانهای ایران ازاقلیت های 


ملی تا کوچکترین نهادایران پیا م فرستا دوحزب توده هم پيا م فرستا ده‌بود .... 


روایت کننده : آقاق مهدی خانبا با تهرانی 
تا ریخ  :‏ دوم ما رچ ۱۸۰۳ 

محل مصآحبه : شهرپا ریس فرانسه 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 

نوا رشساره : ۲ 


درا حمدآ با دتما م نیروها پیا م فرستا دند یعنی بدون استثناء » فقط پسر‌خمینتی 
نیا مد. ازهیئت دولت مهدی با زرگان » دا ریوش فروهرکه! خلال میکرد آنجا بود. 
این هلیکوپترها يشان کهآ مدخا کش را فقط ما خوردیم » واردشدند. آقاو. مباغیان 
آقای قطب زاده» آقای ینی صدرکهآ نجا جوش میخوردکهآ قایگد؛ ریدمن بنا م مصدق 
یک حرقی یزنم . 

س یرای محدق آ مده‌بودندیا برای جیهد دموکرا تیک آ[ مده‌بودند ؟ 

ج - الا" فهمیده‌بودندآقا دا رد جبهه‌کشوده میشود. فهمیده‌بودنددا رند: . این 
اتقلاب سازمان نداشت , ماحالا مروزمیفهميم .میگويم جا لب بودحرفها ی. ديشنو, 
کهآ ن فردی راکه‌اسم آوردم » انقلاب‌سا زمان نداشت » اینها قلابی قلابی گرفتنسد 
آخوندها .دیگران | گرجبهه د موکرا تیک را تقویت کرده‌بودند وا یستا ده بودند‌همه 
پشتش شش ماه نیروی اجتماعی » سازمان اجتماعی ایران بود گرفته‌یودهمه را . جبهه 
ملی یک میتینگ گذ! شت آنموقع ء که‌یک مقاله‌ای من نوشتمدرروزنا مه‌چپ درتهران 
ختم جبهه‌ملسی درمیدان آزادی . ششصدنفرآدم بودتویش » ششصدنفر . تمام شده‌بوه 
پایا ن رسا ختش یود . جیهه‌دموکرا تیک واقعا " اگرتقویت شده‌بود آن سازما تی بودکه 
فیتوا نست‌جا معه راانگهدارد . وآین ترس را خمینی بحق داشت واین تبلیضات 
هم درغرب بود. وقتی جبهه آمسد همه میگفتندآقاآلترناتیوآینده. نگذا فتند 
همه‌آقایان آنجابودند بلاا ستذناء . یک ماجرافی برایتان بگویم نمیدانم تلا 
| زکس دیگری شنیده‌ایدیابنه؟ اآینها فهمیده‌بودند » خمینی هم فهمیده‌بودکه‌ازی 
چیست . چون خمیتی آزروزاول که‌با مصدق واینها مخا لقت نمیکرد . رفقاتش راهم با 
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شيخ فضل اله‌نوری نشا ن نمیداد. با حرفقنهای دیگریا بقول آقای بنی صدرتابیسان 
پا ریس آ مده‌بودآنجا . بیان پاریس هم بیان آقای بنی صدربود» ایشان‌این حرفها 
راتوی دهنش‌گذاشست . جورديظري خودش رااینجا جلوه بدهد . درآ نموقع فهمیسده 
بودندا ین جبهه‌دا ردگشوده میشود. خب روزنا مه‌آیندگا ن وپیام آزادی وخیلی ها هم 
پشت قضیه‌بودند . شهروندی تهران هم آمد. آمدواقعا ". اینهادست به‌دا مسن 
طا لقا نی میشوندکهآقااین سروصدادازد» جنگ راه‌میا ندا زدبین ملاها ونیروها ی دیگر 
واینهاء چکا ربکنیم؟ اینوروآنورکه] قا نیا ندا زید , بیا ندا زیدعقب . گفتیم نخیر, 
فهمیده‌بودندکه آ نجا روزا علام ما نیفستاسیون اعلام یک جریاسی است . با لاخنره 
طا لقا نی که‌طبق معمول همیشه‌نه‌سیخ بسوزدنهکبا ب بود » خدابگويم رحمتش کندنکنشد » 
ایشان میرودا ین میسیون را بعهده‌میگیرد درشورای انقلاب‌باآنها . میگویدآقاجان 
من میروم . چون مااعلام کرده‌بوديم. میجّینگ‌مثلا" سه‌سا عت وقت داشت . اومیگوی.د 
که من میروم بالا ومن صحبت میکنم‌این سه‌سا عت را که میتینگ تما م بشودواین کار راهم 
کرد » به‌شما من مر آق ی طا لبقانی آمد سردهم بود . روی آن پشت‌بام بالا 
که‌میلیون جمدم.. ۰ پشم کارنمیکرد» بألا پوستین هم روی دوشش انداختند . ایستا ده 
بودند گا ردهای مجا هدین بودند , فدا ئی همه‌آن بالا. همه‌اینهای دیگزهم آن .هد 
بودند . _ قطب زا ده‌وینی صدرونمیدانم حبییی وفروهروبا زرگان وهمه‌هم میخوا ستنبد 
یکی دوکلمه‌بیا یندآ نجا جلومردم حرف بزنند. اوایل انقلاب بود. هنوز بيست وپنج 
شش روزا زا نقلاب با مطلاح [زیهم ن نگذشته‌بود » چها ردها سفندیود. درآنجاآقای طالقانی 
آ مدقولش را وفا کردبهآنها تا چانها ش کا رمیکردحرف زد. آخونداست‌دیگر. مدت 
دوسا عټ وخرده‌اي حرف زد عملا" یک ریغ ازوقت بیشترنما ند . 

س کسی ببودسا عت را بگیره ؟ 

ج ته اوکاری به‌اینکارها ندا شت . به‌آقای طالقانی که‌نمیشدچیزی بگوالی . چون 
طا لقانی خمیتی هم نبود» محبوب نلیون بود» اینورهم بود. خودمان همدعوتش کرده 
بودیم . خریت این بودکه‌ميگفتيم یکی ازآنها راهم بیا وریم وآن طالقانی ات 
بیا ندا زیم به‌آن ور. !یشان صحبتها یش را کردتا آنموقع خب ما هم ازرونرفتيم دیگر 


طبیعی است . خب‌اعلام رسمی رادیووتلویزیون این بود» را دیووشلویزیون هم اغلام 
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کرد. ودزآنموقع ازآنجا ببعدهم با ادا مه‌دادیم . حتی تا تا ریک شد که‌رجوی پیا م 

خوا ندا زطرف مجا هدین ؛ | زظرف فدا ئی ها هم آن کشتگر خواتدوهدا یت متینٍ دفتری هم 

آ مدخوا تدوما نیقست راا علام کنرد. کدرا دیووتلویزیون فردا شب نشا ن دا دمراسم را همه 

را با هدا یت | له که‌گفتندفردا.شب‌نشا ن‌میدهیم چون قطب‌زاده نگذا شته‌بود که‌نشا ن بدهند . 
میخوا هم بگویم که‌این بهترین ایده‌بود» هنوزهم. بجای خودباقي است‌این ایده‌که یک 
همچین شکسبل. سا زمانی ما با یدتوی ایران بوجودبیا وریم. ينبني دزواقع جا معه مسبا 

جا معه‌ای نیست که فعلا" .یک حزب ویک طبقه بتوا ندحکومت,بکند . حالا درستاست » غلط 
استا زلحا ظ تئوریک من کارندارم . شما ممکن است عقیده داشته باشیید. جا معهعا 

با این بافتی که‌دا ردبا یدیک چنین جبهه‌ای ادا ره‌اش بکند. این جبهه‌درواقع تبلورش 
دردولت هم با یدبا شد یعنی یکنبوع کوآلبیسیون اثتلاف یا شد» یکنوع‌پلورا لیسم با شد. 

:این بهترین ایده‌بودواین | يده را بنظرمن چپ به‌نادانی ودرا شرتا دانۍ خود ش کمک کرد 

درسرکربش که بعدهم ملایا ن ریختتذوکا رخودشا ن را کردنذکه‌ديديم. ولی هنوزبنظرمن 
ستتش با قی است ودرآینده میتواندهمین مبگله‌توده معینی رابها حثرام اینکه ... 

س- مئل اینکه‌یک مقداری هم آختلاف شخصي وا ردشده‌بودهدر متزلزل شدن جبهه. 

چ - درجیهه بله. علت‌دارد يراي ایینگه‌با یک کی من محبت کردم ۰ با این تودها یها 
بودیکروزی ردميشد اجان طبري رادیدم‌با این سیا وش کسراثی دم حزب ویکی ا.زدوستنان 
قدیمما ن مبئول تشکیلات حزب‌تودها يرا ن بود , تهران فخرمیررمضا ضسي خواست ما را 
متی بد‌هد . ئو ت دوگفت آقا بيا لاح 7 ماچ وبوسه. رفتیم توي ان کتا بقووفن 
بغلش امید, کتابفروشي امیدسرخیا با ن شا نزدهآذر. اینها را ا زکا نون میخواستیسم 
برانیم. بیسوون چون اینها آ مددبودند خميتي با زق درمیاً وردند جلوی آزادیها را میگرفتند 
بعدیک جمله‌اي گنت شوی جملهازش یک حقیقتی بهفته‌ببود ن کسرا ئی . گفت‌که‌رنيق عزیز 
من انقلاب زن را ام‌مردجدا میکند.. تغییریعنی این وی خودما هم همینطوراست‌واقعیتی 

ا ست که دربا خت خودجښهه اختلاف و هری وآدمی نبودء اختلاف تتظزی بودد. .رفقا شی داریم 

که‌همین جا می تنا سیدشما هستشد عقیده د1 فور مز و تیوه ا 
شنداست . میم شا یدعقیدهخود م ا a‏ درپایان عقیده‌ام را میگویم » جمسندیا مرا 
میگویم راجع به‌جیهه .هیچکدا مشا هنوزجمعبتدی تکرده! ندولی من کردم وتوې سا زما ن 
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دا دند بعدهم بیرون هم الان به‌شما میگویم . 

این نوع اختلاقات بود واین اختلافات انیکاس‌نو آنسهای موجود .. 

س اینکه اصلا" مشورت نشدباندازه‌کا في وبدون مقدنذ‌یعضی چیزها را .. 

ج - نه نه» آنهادیگرآ خرش‌بود. اینها علت نينت . اینکه‌مثلا" قلان نیتیسک 
خلق ها را چرا بدون مشورت بردید؟ خب رأ ست میگوپند .خب جمغیت بیسسیج نشده 
بود آبروریبزی بود ببدازآن میتینگ دومیلیونی را آنجوري شروع کنیب‌سم . 
اینها درست است ولی اینها فرع بود. جبههآنموقع. بنظرهن دریسترموت رسود . 
دربسترموت بود به‌دلیل آن عوا ملي که‌گفتم . ینی, عوا بلي که مشیا ری تا ریخبی 
ووجدا ن اجتما عی معینی راانشان ندا دندکه‌با يدا ینجوری کارکرد یعنی جیهبه‌ای 

کا رکرد: اینجا بودوا ین را آلترنا تیوکودمنجملدا ملا" من تکیه‌میکنم. روی فدا کیان 
چپی ها عمده‌تا "همه وملیون که تخریب کردند » بها مطلاح آدمهای ملیون کهآ نبا 
بودند». روی حسادت . ازتوی دولت با زرگان تا.ثوی جبهه ملی. همه هیچکسیتس 

س - خب یکیشا ن هم بودتوی آن جلسه‌گفت که‌ما را را ه‌ندا دیدآن آهای لیا نچی . 

ج - بیخودمیفر ما یندآقای لباسچی . نخیر . آقای لباسچی گفت ازملیون کسی یزسر 
مقبره‌مصدق نبود. نخیرء آقای متّین دفتزی که‌یود هیچ کل وزرا که‌بودند. هیچ 
نخیواینها میگفتند میکروفون را بدهیدیما وما بگوگيم اینجا جبهه ملی !سث برای ایتک 
جبهه ملی رسا لتش راا زدست داده‌بود. جبهه‌ملی با آقای خمینی ۳ ۲۳ 
امضاء کرده‌بود. قبلا" که‌بیست سال خاموشی اختیا رکرده‌بود . سرآن نبودتز , این 
نیست بنظرمن . علت‌دیگری دارد. آینکه‌ا ین نوع تا هه ها عون 
اینها با عث ا زبای درآ وردن این پدیده‌نشد بلکه‌عدم درایت وآگاهی به‌این متسن, 
تاریخی که‌درجا معه‌ما با.یدیک جبهه‌با شد همه تویش با شنذ هرکس هم با یدسا زما ن خودش 
را برودتشکیل بدهدوبرای آزادی وا ستقلال فعلا"کا ربکنیم . فعلا" ۲ ردوشی نمیجوانیم. 
کا ربکنیم. اردوی شرق یا سوسیا لیسم يا فلان یا فلان . این درک بودویدهسم 
رقايتهاي معینی که‌بوی دولت بودواین نوع آدمها ودستگاه سرکوبی که‌بعدیکا رافتا د. 
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ولی بنظرمن » جمعبندی من | زجبهه د موکرا تیک‌ملی | ینست که‌جرا نشد يكي این غدم 
وجودز مینه لازم ذهنی یعنی فرهنگ توی نیروها ی چپ ک همه چپی ها درواقع دنبالسه 
استالینیسم ودنبا له‌آن تفکرتنها خواهي سیا سی بودندوضد طبقا ت دیگرونهآشتسی 
طبقا ت دریک مرحله . عا مل دیگرش این بودینظرمن جبهه د مؤکرا تیک یک طفسل 
زودرس بود . . جبهه‌دموکرا تیک‌هفت ما هه به‌دنیا آ مدوروی خشت مرد. چرا ؟ به‌دلیل 

| ینکه‌درجا معه‌اي که‌بعدا زدوهزا روبا نصدسا ل یک نظا می‌منقرض میشود اموسسیون 
اینقدربا لا است که‌امکان ندا رد. بسیاری ازآدهها ئی که‌ضدخدا ضدخدا بودندتاآخر 
خمیینی را دوست میدا شتند. این وا قعیتاست واین رابايديگوشيم امروز که 
خمینی ماندهاست اینست . خمینی یک پایگاه عظیمی ... خميني سمبل شدبرای این 
قضیه . من حالا کا رندا رم » شخمش که مطرخ نیست یعبی پروسه‌اجتماعی ما » پروسه 
تغییراجتما عی ما آنچنا ن بنشرمن سنگینن بودکها ولا" درهیچ جای دنیا نبوده‌که‌نودو 
هفت:هشت در صدجا معه‌بیا یدمخا لف نظا م قبلی بشود. من هیچ جا.ی دنیاندیدم که 
سلطنتی با شد ریشه وسنتی داشته‌با شد » کلفبنها ی. آن دربا ربرایش گریه‌نکنندوقسی 
میرود چه رسدبه‌هوادار. این نشا به‌خیلی چنزها هست . نشانه‌اینبت که‌مادرایسران 
شا ه‌دا شتیم نه‌نونا رشسی . ندانه‌ا یتست کها مصلا" فرهنگ مونا رشی نبودتوی آنجا. 
یک عده‌دزدوقا لتاق و غیره وذالنک دیدیم.وآقای خمینی وقتی به‌ایران میباید 
برپایه‌انقرا نی یک عقده‌دوهزا روپا نصدسا له میا ید . شاه عقده‌شده‌بود . من بیک معنسی 
به‌شما مییگویم غیرعلمی حتې . یک کسی یک موقع یک انتقادی بما نوشته بودکهآ تس 
هیستری ضدشا ه‌گرفتید . بیک معنی راست میگوید هیستری شده‌بوددیگر. چون يارو 
نمیدانست چرا میگوید مرگ برشاه , ۲مروزشما برویدازلحاظ علوم اجتما عي بررسی 
بکنیدتوی جامعه‌ایران توی بافت ذهن انساءنی ایران مشاهده فیکنیدکه‌یا روتا زه 
| مروزدا ردآگا هی معکوس پیدا میکند . یعنی درا ثریک جریان نگاتیو دا ردتسسازه 
میرسدیها ینکه‌شا «بدنبود. چون آگاه‌نبودندبه‌منا فع طبقاتی خودشان . اولا" که 
ا این مصرفی که‌دا ری میکنی مال این سیستم است . شماتوی فرنگ بيات د 


آگاها ست به‌منافع خودش . یعنی این آگاهی ها هم نبوددرآنجا . ووقتی خمیشسی 
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آ مدروی‌شوروشوق نودوهفت درمدجمعیت آمد. ومن این را به‌شماواقغا " میخواهم بگویم 
من درچین هم بودم ديدم ؛ تا ریخ ابقلایات راهم می شناسم , حالا اگریشودا صولا" 
ایران راا سمش نقلاب‌گذا شت که من قبول ندا رم » انقلاب به‌آن مفهوم کلاسیک کلمه 
است . ولی بهرخال این حرکت واین تکان اجتما عی » تکانهای تا ریخی که‌ما دا شتیم 
نظیرایران راندارد. نداریم » درچین وقتی که‌تا زها ینها آ مدنذ جنبش توده‌ای بودند 
هنوزمنا طق سفیدبودونیروها ئی مقا بل اینهاا یستا ده‌بودند. بعدا " یک تیکسسهاش 
جزیره هر مزوفلان ایستا دند واصلا" مخا لف هم دارد. روسیه ایفضا ". یک اقلیت بودا مد 
با یک بخشی | ززحمتکشا ن قضیه‌راگرفت . هیچ جای دنیا سا یقه‌ندا ردک‌من این را هنسوز 
هم واقعا " پک مقوله ... یک آنا سیب سرونیزم شده‌یرای من ۰ که‌چطورمیشوه 
آدمها شسسی. که‌حتی توی آنجا بودندمن برای شمایک مثال میزنم چون ازاقوام 
خودمن‌است . یک تیمساری است‌ایشان مشا ورنظا می ایران بوددرسفا رت ایران واسرا ئیل 
یک مدتی هم مصرا زهواداران ا علیحمرت » خیلی هم شا هی بود, من خب بعدا زبیست.ودو 
سال رفته‌بودم ایران . یکشب من را مهما ني دعوت کرده‌بودندرفته‌بودم دریک مهما نی 
چون ما درم گفت پدرت‌دیگرنیست تو بزرگ هستی بیابروآنجا رفتم آنجا . خب‌جمعیست 
توی باغ بود توی شمال نیا وران وآنورها » قدم میز:‌ند. من رفتم آنجادیدم این 
آټای تیمسا رآ مدسمت ما . آمدوبیدگیلامش راگرفت وگفت آقامهدی من این را بیخورم 
بسلامتی خودشما وبسلامتی فداثیان خلق . اوخیال میکردمن فدا ئی هستم چون برای او 
جما تظورکه مشلا" یک مدتی درایران همه چیبز را میگفتندتوده‌ای , کمونیست یحی 
مسا وی باتوده‌ای » خیال میکردمن قدا ئی خلق هستم چون روزنا مه‌ها هم. نوشته‌بودند. 
من نگااهی کردم یک لحظه‌برایم وسواس.علمی پیدا شددربرخوردانسا نی . گفتم به‌چسه 
دلیلی شما به‌سلامتي فدا تی خلق میخورید؟ گفت بیک دلیل خیلی ساده. آن قضیه‌قبلی 
که‌ما لیدرفته , آنرا که‌دیگرنمیتواتم بیاورمش ازدستم رفته. یعنی جانی وا کررفته 
جازهم رفته » حالا من بایدا نتخاب کنم بین منتظری وبین این جما عت آخوندی کید 
زندگی شخصی من هستندوبین آن یکی دیگری که‌با ودکا وبا لت مثلا" دریا چه‌قووچا یکوفسکی 
حالا آن یکی نیست خب‌ودکارامیخوريم دیگر. بهمین سک پلاستیسسک که 
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به‌شما میگویم . این گویای خیلی چیزهااست . يعني قوام بگرفتگی آگاهی های 
معین . یعنی هنوزینظرمن کریستا لیزه‌نشده صف بندی های اجتما عی وآگا هی ها 
وفرهنگ ها . اینست دیگر. بانودونه‌درمدآقای خمینی آمدایران . جبهه‌دموکرا تیک 
من واقتعا " این راهم بازیک مسئله‌غیرعادی .... این جا مغها یرانی است مثل اینکه 
که‌اينجوري است . کهآدمی آمده‌است بيست ودوم بهمن قیام است آقای خمینی یکما ه 
است هنوزایران است . هنوزخرفی خمینی نزدها ست جزیک مردریش سفیدبا با نوشل 
که‌گفته| ینها بیخودی برای مانظام تعیین کرده‌اندا زقبل . این نفت را میبرنبد 
این جوا بان ما را میکشند» اینجا را قبرستان کردند. حرفهای مامانی . فنببسوز 
این خمینی که‌ببود. من فقط اینجا میخواهم ازآن یک نتیجه‌هم با زبگیرم که‌جبهه 
دموکراتنزکیکما هخمینی آنجا ست هنوزوا ردمعرکه‌دولتمدا ری وقدرتمداری وعمل نشده 
ميتينگي میگذا رد تا با لای یک میلیون » پای پیا ده‌بطبرف مکه‌میآیند من خودم ديدم 
چه‌جورتوقی بیا بان میا مدند» این جمعیت آنجا جمع میشدند. یعنی من این رفلکسیون 
رامن دنبا لش هستتم. که‌یک عنمرضمیرنا خودآگاه آنجااست مثل اینکه عمل میکشد 
که‌با وجوداین آمدند واین خیلی مهم است.. خمینی را همینطورنمیشودزدزمین . من 
بیک معني وا قف هستم واقعا " به‌این, شعسسارخواندنهسنا. ممکن استازبیخردی 
خمینی بیاید ولي یک حقیقت توی این جمله ست که میگویدا مریکا غلطی نمیتواندیکند . 
بله» وقتی نوذوته‌درصدتوی خیاایان با شند چکا رمیخوا ست بکندآ مریکا ؟ میخوا هد برودزمیین. 
بسوزا ند ؟خب بسوزا ند..ویتنا م کرد دیگر. ‏ یعنی یک جنیش توده‌ای اینجوری اسست . 
بعداین را میخوا هم بگویم که‌جیهه دموکرا تیک طفلنی‌بود‌که زودبه‌دنیاآمد. بیک معنسی 
من یک | نتقا ددیگ رکه به‌جبهه‌بعضی ها میکنند چون شما میگوثیدنظرات مختلف بود یکجا: 
بودکه میگفتندآ قا تندرفته . آره من مغتقدم تندیود. یعنی نما یش تفنگداران » چریک 
ومجا هد واینهاآن بالا بایستند › اینها با عث وبانی این جبهه‌بشوندوجلوی تیم ازاول. 
خب این خیلی است . با وجودیکه‌بودندپیرمردان جبهه‌ملی آنجا مثلا" مهندس حسیبسبی 
پهلوی من نشبته‌بودتوی باغ . هیبه‌ارنها هم بودند, بسم الله‌هم میگفتند . اسم امام 


هم چندبا رآمد ولی خب!بن مايش قدرت بودکه آقا نمیخواهیم تورا . کی رانمیخوا هیم؟ 


تهرا نی (۳) = ات 


کنی که‌سمبل نودوهفت هم میلیون جمعیت آمده » دنیا به‌وجدآ مده‌بود. توی آلمان من 
بعدها آمدم شنیدم چپی های آلمان وروشنفکران آلمان به‌بها نه‌دیگری جشن گرفتسه 
پودته الا این خفییسرابرا ی را ¡ كەنگفختداقا ]طلا مدل توق دنا چون 
این به‌آن مدلها نمیخورد . حزب بلشویک یا حزب فلان يا کودتای نظامی واینها. یک 
آدمی آ مده‌آنجا یک مخلوطی | زیا کونین ومخلوطی ازنمیدانم گاندی وغیره وغیره 
دا ردمیرود» یک توده‌ای بدون سا زما ن یا فتگی ( ؟ () زندگی خسودش را 
دا ردا دا ره‌میکند. واقعا " ازما میپرسیدند کهآقااین اعتصا بات که میشودکی میدهد 
مگرشما سندیکا دا رید ؟ اینها فنومنهسس با بوددیگر. یعنی روی یک همچین 
زمینه‌ا ی خمینی آمد. بعددرچنین متنی‌جبهه‌دموکرا تیک پا به عرضه وجودگذا شت .به 
این جهت است من تشبیه میکنم با طفل زودرس . معلوم بودمیمیرد هجومی كەب ود 
که نمیتوا نیت جبهه | یستا دگی بکنددرآن موقعیت . حال سوال | یتست که‌میتوانست 
مثلا"جبهه‌د موکرا تیک آرام تربرودجلو» جوردیگری برودجلومثلا" ؟ نمیدانم این را 
واقعا " هنوزمن قضا وت دربا رها ش‌ندارم . ولی بهرحال گاهی موقع هم شا یدزسا لتها ی 
تا ریخی ا ینطوربا شدکه‌یک کسی جوف کا ریخی بزندفقط. بعدها مقموه‌ش را بردا ردان چا ء به. 
آن سال شاأیددنبا ل یک کلام تا ریخی بودیا یک آکت کوتا دتا ریخی بود. بله‌مسن 
| زجبههدبوکرا تیک میگذرم. ما درکنا را ین مسئله‌جبههدموکرا تیک سعی‌کرديم چپ مستقسل 
ایران را روشنفکران وتمام کسا نیکه‌درواقع ازآن دوره‌ها تجربه‌ای دا شتندجمع بکتیم. 
ما موفق شدیم درواقع سه‌تاسازمان را وچندتا | زشخصیت ها ی قدیمسی ایران را که‌یعضی - 
ها یشان را شما می شناسید مشل علی اکبراکبری . مثل هزارخانی مثل بچه‌ها ی دیگکری 
که‌توی کا نون نویستدگان واینها ستندویکی دوتا محافل ایران درسا زما ن با مطلاح کا رگر 
که‌درفرنگ بودا ینجا ء جناح چپ جبهه‌ملی بود ما رکسیست بودندوحالا بنام جنبش کا رگری‌معروف 
هستنبد وخودهما ن جریا ن ما بتام چپ ورها ئی که‌ا زاین بچه‌ها ی جبهه‌خا ورمیا نه‌بودند 
ازاینها فعلا" یک سازمان, درست کنیم. یعنی نه‌سا زما ن سنتی بصورت:حزب لنینی بلکسه 
یک جبهه ما رکسیستی با خصوصیت جبهه‌ای » نه‌بصورت مرکزیت ودیکتا توری وبوروکراسی 
واینها ».ثورافی تقریب ا" . مااین راپایه‌گزاری کردیم که‌درواقسع 
این سازمان هم ستون فقرات جبههدمک را شیک بود. جبههدموکرا تیک کی نبود 


تهرا نی(۳) = ٩‏ ج 


این نگهها ش دا شت تا آخرهم, تنها سا زمانی بودکه‌ماند. منتها ش نوی خودماهم با ز 

ا ختلاف شد . ا ختلاف چه‌جوری بود؟ اختلاف بین یک انتخا ب بود. زیا دش را میخوا هی . 
یا کم وخوبش را؟یعنی کمیت را میخوا هی یا کیفیت را ؟ جنیش‌ایران نوده‌ای بود 
حرفها ی لوکس ما که‌ما ل فرانکقورت اسکول بود یا مثلا" مال مارکسیسم انتقالسی 
کمونیسم انتقادی است این توی آن زمینه‌ای که‌با مسا ئل لنینسم - استالین فقظ 
پرورش یا فته طبیعی است گیراثئی نداشت . الان مثلا" آ نشب شما دیدیدیکنفرتوی آن 
جلسه‌محبت کرد حسن نظام » سنتی‌چیست ؟ من میمون هستم . من عنترهستم‌فلان » من 
دوست دارم من میگفتم لنین جون واینها . این تازه روشنفکرش است چه‌یسرسد 
آن جوا نان بیست سا له‌واینها وتوی فدائیها . ما کوشش کردیم همزمان بااین کار 
چون روی ا عتما دودوستی که‌قدا ثیان دا شتندیه‌ما ویرا درم ونزدیکانم | زمسئولینشا ن 
بودند روی آنها تا ثیربگذاریم. چون دیدیم آنها یک جریا ن بزرگ هستندوا یسن 
جریا ن بزرگ هم علت‌داشت . یکی به‌اعتبارآن مشروعیتی که‌قبلا" مبا رزه‌کرده بودند 
جلوی شاه شهیددا شتند » یکی تاریخ خون وفلسفه که شد‌بودفلسف‌این انقلاب . خسون 
شها دت اینها هرکس هرچی داشت » واعتباری که‌پیدا کرده‌بودند. ماگفتیم روی اینها 
کارکنیم. ما مدت دوماه‌هم یااین چریکنها جلسات مدا م داشتیم. کوششهای فسراوان 
کردیم به‌اینها کهآ قا ترویددنبا ل حزب با زی والگوواینها , شماییا کیدمبتکراینن 
جنیش سوسیا لیستی بشویدکه‌پروگرامتان بروگرام حداقل شمادفاع ازآزادیه سا و 
دمو‌کرا سی وا ينها با شد چون اینها نمی دهند و امپریا لیسم هم بقول خودشما نمی گذا رد 
برویم روی این . وپیشنها دکرديم چون | عتبا ردا ریدشماالان سمیتا ردرست کنیب‌بد . 
یک سمینا ری درست کنیدا زتما م سازما نها » پیکا رورزمندگان . چون پیکا رهم آنموقع 
یک چیزی داشت بنا م کنغرانس وحدت کهاینها يا زده‌تا سا زما ن بودندتویش . آنها وشما 
وبقیه‌را هم ما میآوریم , گفتندخیلی خوب بقیه‌راشما بيا وریدکه‌می شتا سید بچه‌هافی 
خا رج واینها وشخصیت ها را ماهم با پیکا رمحبت ميکنيم و ۱ ؟ ) بنویسیم‌وبیا وریم 
هرکس یک ( ؟ ) بيا ورد ,هرکس دیدش ازسوسیا لیسم چیست . برای ایران چه 
خوب است » تحلیل ازایران چیست , قیام چه‌بود وقلان تا بیک تتا یچی برسیم‌ویسک 


چیزی مثلد موکرا تیک را درسطم چپ درست کنیم , این بهترین شکلش میشد. نشدکه نشد 


تهرا نی (۳) + ۱۵ - 


باشد ما خودمان ادا مه‌میدهيم » شما بيا ثیدونیروها ی دیگرراهم می بریم. گفتند 


پیکا رگفته نخیردستورا ول برای کمونیستها | یجاندحزب کمونیست ا ست بدون هیچ 


انحرافی . جبهه‌ما رکسیستی اینها یک چیزها ی رویزیونیستی وانحرافی | ت 
بورژواش, است . گفتیم خودشما که‌قبول دارید » خودشما بيا کیدوبقیه‌راهم ما می - 
آوریم انها کها ملا" چیزی نیستند ما ازآنجا هم می شنا سیم چندنفررا 

س این قبل ازانشعا ب‌است ؟ انشعاب فداثیان است . 

ج - بله. نخیراین روزها ول میکدهاست . ماازشب اول بهمن دنبال اینها بسودیم 
رسیدیم به‌آنها اینطوری نبود. سوادهم نداشتند به‌دلیل اینکها ینها میخوا ستند 
علیه‌با زرگا ن انتقا دبکنندما جبهیدموکرا تیکا علامیه میدا دییرون »› اینها می ما ندند 
قعل ها یش را عوض میکردند همان را میدا دندییرون . نداشتند جوان بودند» یک 
توده‌ای بها ينها هجوم آورده‌بودا ينها تمیدا نستندچه‌جوری جمع بکنند. که‌بررسسی 
خودا ومثلا" جا لب است که‌اینها همه‌فداثی نبودند. من یک شعا رحزب الهی ها یادم. 
ميا یدکه‌دریکی ازمیتینگها ی | ول ماه‌می که‌میرفتینم» میتینگ عظیمی بود نیم میلیون 
واقعا " بود بنام فداشی ها را ها ندا خته‌بودند » همه‌ما هم رفته‌يوديم. وقتی مسا 
میرفتیم ازسه‌راه‌شا هردميشديم یادم هست‌این لاتی ها جمع شده‌بودند حزب‌الهی صامی- 
گفتند»," آی فوفول ها آی سوسول ها دست تزنید النگوها یتان می شکند ." بندهص.) 
من روی این شعا رفکرکردم دیدم چقدراینها با هما ن ترا دیسیون لومپنیسم ونوحه‌خوانی 
وا ینها چقدرقشنگ.یک مسکله‌ای رابیان میکند. چون توده‌توده‌فدا کی 
نبود بمفهوم کمونیسی‌که‌توی ذصسن مستشعف هست ۰ تمام دختران شهروند. 
بودند» تمام دختران بالای شهری بودند. تمام دختران ژیگول وپیگول وتروتمیب ز 
سکرتری ها . من یادم هست توی خیابان نادری که‌رفتیما زبا لا سکرترها با موهای 
بلوندکرده | ینها نقل میریختند چون میخوا ستندا زدست آ خوندنجا ت پیدا کنند. آینها 
را با یددیدتوی جا نعه . توده‌ای کهآ مده‌بود‌یک توده کمونیست نبوذکه‌دوراینها .توده‌اي 
بها ينها هجوم آورده‌بوداینها نمیدا نستندچه‌جوری این را اورگا نیزه‌کنند .بچه‌ای, برا درخود 


من ,که رهبرشان بود خب‌این چه‌جوری است . اطا" این زندکیش مثلا" سه‌چها رسال بوده 


تهرا نی(۳) = ۱۱ - 


کارسیاسی اش دوباربردندش زندان. یااین فرخ نگهدار. اینها گیج شده ودند. 

میگفتندآقا خودتا ن بکنیداقلا" اکرقبول دارید. اينهاهم افتادند دررقایت‌با آن 

بازارهم یکی | زخصوصیا تش رقابت ا ست که‌نهآقا بایدسازمان طبقه‌کارگر. که‌رفتند 

به‌آن را ه‌دیگرعملا" دیالوگ ما قطع بود. بعدیما گفتندکهآقا شمااینکا ررابکنید. 

نایاش ۱ © 0 هایتانی ریسا زدهرد») ذنگرانی وا باهم تداز ادر 

من آن توبمن خبرداد که‌رهبرشا ن بود. گفتآقا:نکن اینکاررا. گفت حقه‌با زی أ ست 
ماکه‌سا زما ن ندا ریم » یک تودهعظیمی آمده اینها میخوا هندبا دبا دک هواکنن د 
فیل هواکنند سریچه‌ها راگرم کنند . سوادش را هم میخوا هندا زشما یک چیزصمنائی 
یگیزند بیاندا زندبعنوا ن بحث حوزه‌ها » فعلا" یک سه‌ما هی اینها سرشان گرم بشسود. 
درحا لیکه‌سرعت عمل خرکت اجتما عی وا نقلاب شدیداست | لان با ندتصميم گرفت » نکنید 
اینها میخوا هندسرگرم کنندآدمها یشان را : بهرحال نشد. نبا قدا شی‌ها که‌نتوا نستیم 
بعدها که تیک تیکه‌شدنددیگر . چپ بیرحال به‌سرنوشت تا ریخی خودشدچارشسد. ما 
جریا ن ا تحا ذچپ را ادا مه‌دادیم وروزنا مه‌میدادیم بیرون . میخواهم بگویم ازسیزان 
شعورد‌موکرا تیکبا مطلاح این عنا صرچپ . اآینها حتی روزنا مه‌ما را با یکوت میکردند 
میترسیدندبچه‌بخوا ندگيج. شود ء یا بیا یدبسمت ما . خودسا نسوری دردورون خودخبهه 
خودچپ سا سورمیکرد » علنا " دستوردا ده‌بودند.. ماادامه‌داديم یک سلسله مقا لاتی هم. 
نوشتیم‌وچندین کتاب ‏ ماانتشارات زیادی دا ریم یعنی شا یدبیشترا زا غلب‌سازما نها 
انتشارات داشتیم . بغیرازآنها کی کها روپ‌ادا شتیم‌وتجذیدچا پ شدتوق ایسزان . 
الان هم داریم تجدیدچا پ میکنیم وضنا " این راهم حالی کنیم به‌یک عده‌که‌هی به 

چپ فحش میدهند با با بودندنیروها ئی که‌اینجوری نیست . ماهمان موتع راجع 

به‌دموکرا سی و ولایت فقیه یک سلسل؛ مقا له‌نوشتيم. املا" ولایت فقیه‌هیچکسی نمیدانست 
یعنی چی . مأدرفروردین ماه نوشتیمم که‌این راالان .ء 

س - درروزتا مه‌ها ی چپ ۰ 

ج - اتحا دچپ . که‌الان هسب . الان دا دم تکثیرکتندا روبا تمام این انتشارات راو 


بهآدرستاً ن میفرستم . یکی هم هست راجع به‌پیکارطقا تی وکا رنا مه‌حزب توده 


تهرا نی(۳) - ۱۲ 


دمکراسی حزب‌توده تمام این مقولات . ماشروع کردیم کا رتئوریک رااینجوری دا من ب 
زدن . خب کا رتئوریک کردن یکطرف بود» کا رتوده‌ای یکطرف . 

با زی درا _ران توی خیابان بود. یعنی آ مده‌یودتوی خیابان » خیابانها شلوغ بود 
میح تا شب توده‌عظیم توی خیا با ن بودا زهردوطرف . واین مسئله‌توی ما هم چیزایجا د 
کرده‌بودکه] قا باالاخره‌ما هم با یدسا زما ن دا شته‌یا شیم . دوباره‌تما یل به‌سسازمان 
بزرگ » تمایل به‌سازمان وقتسی در نظریگوشيم بود. که‌یک جناحی هسم 
ازما بریدرفت . این بچه‌های رها ئی کها زا ول نیا مدند » چندتایشان رفتند . یکعده هم" زا ین 
بچه‌ها »هما ن پیکا ر ءتفکرات همان لنینی پیدا کردند. دریک کلام »حزب با یدبا خت 
که‌جدا شدند ولی بهرحال ما ما ندیم . ماندیم وتزما الیته‌دوران اول درختش بیبار 
ننشمت ولی بعدها که‌تمام این خاکسترا رتجاع نشست روی جا معه‌ماتازه‌عده‌زیادی 
فهمیدندا زا ینها ولی دیریود. من درسال,درواقع دوسال ونیم پیش یک جزوه‌ای مما 
نوشتیم تحت عنوان قرورت جیهه میهنی دموکرا تیک‌تیروها ی ایران ومرورت جیهه چپ 
آیران که‌هردورا هم جبهه‌گرفته‌یودیم. که‌یک مقدمه‌ای. من بعدروی آن نوشتم‌که‌ایسن 
راالان هم میخواهم چاپ بکنم کهآنموقع هم مایا زاین تزرابه مجا هسدین داد‌یم 
مجا هدین پیگیری کردند گفتند" اوکی ما میا کیم ."بهه‌بوکراتها دادیم که‌درواقم با عث 
این وحدت بعدها شذ , به‌چپ هم دادیم ولی گفتیم توی هما ن مقدمه که من درآنجا: نوشتشس‌نم 
کدنوشتم : 

هرکسی نا موخت ازگذشت روزگا ر هیچ ناموزد زهیچ آموزگار 
درآنجا شرح دادم کهآقا تا ریخ ایت‌با تیسث که‌فقط عمل خودش راانجام میدهد. بسوده 
جلوی چشم ما . این غانط است که‌شاً نتوا نیدبا ذهن خودتان کارکنیسدویفهمیدننا نع 
جا معه‌تان را . فردااگرهمان آزادی آخیری که‌میگوشیدا زبالای سرتان رفت آفتا بش 
آنوقت با یدیوی تا ریکی استادیوم آریا مهربنشینید وگلوله‌ها ی نرب رایشما ریدچندت ]| 
است . این پاسخ اشتبا ها تی است که‌مساوی است با خیا نت ها ی آنموقع وچنین شد . 
بعدها بهرحا ل این متوجه‌بودند منتها دیگرخیلی جوبالا بود. قبل ازسقوط بنی صسدر 
سال ۱۳2۰ شماآن متئورما راخواندید», همان تاریخ پنج شش ما ءپیش ما شروع به‌تدا رک 
جیهه‌ما رکسيستي راکرديم که!قبال زیادی هم داشت . یعنی تما م اینها رفته بود‌نسید 


تهرا نی(۳) 21۳ 


آزما یشاتشان را کرده بودندوا مده‌بودند که‌ما با یک نزها ئی که‌دیگرحا لا به‌آن چیز 
سنتی نمیخورد شروع کردیم شورای. متحدچپ را تشکیل دا دیم که‌شورای متحدچسسپ 
درآنزمان درواقع تشکیل شده‌بودا زسا زما ن اتحادچپ » سا زما ن جمعیت آزادی » گروه 
نقش کا رکه‌یک بخش آگاه کا رگر ی ایران !ست که‌بخش بااقیما نده‌سا کا ا ست مال دورا ن 
شا ه‌که‌کا رگرا ن آگا هوبا سوادایران است . بعدیک سندیکاق کا رگرا ن پروژه‌ای نفت 
جنوب ینهاآمدند . بعدعرض شودبه‌حضورشما بخشی | زیچه‌های رها ئی آ مدند وحسدت. 
کمونیستی کا درها يشا ن آ مدند» یک سری | زشخمیت ها بودندواینها » تیکه‌ای زا تحا ديه 
کمونیستها 7 .» یک بخشی ازاتحاد کوثری اینها که‌مثلا" یکعدها زرهبری کادرواینها 
آ مدندبیرون سرهمین خط امام وا نقلاب واینها . آنحا دیه کمونیستها بخشی ازآن آ مد 
یک بخش دیگرا زا تحا دیه‌کمونیستها که‌ینا م زحمت بود بنام وحدت آبقلایی زحمت که 
بچه‌ها ی آ مریکا یودند آنها آ مدندویکی دوتا محفل دیگر ایران . یعنی درواقع شورای 
متحدچپ یک همچین ترکییی را پیدا کرده‌بود یعنی ترکیب بونست اتحادیه یعضسی 
جبهه ما رکسیستی . که‌ماآن نظریاتی راکه‌داديم که‌این نظریات هم درواقع الان دا رد 
س- این | رتبا طش با جیهه دموکرا تیک چیست ؟ا ین شورای متحدچپ ؟ 

ج - الان ماستتا " ادامه‌میدهيم . یعنی درواقع عتاصری که‌تشکیل دهنده‌این قضه 
هستندیرپا یه‌آن سنت تگوریک آن سنت تا ریخی که‌داشتیم یعنی قبول اصل جبیه‌ای, بودن 
حرکت درجا معه‌ایران » قبول دموکراسی ؛ جدا نبودن دموکراسی از عتصرسوسیا لیسسم» 
سوسیا لیسم دولت تیست » سوسیا لیسم دولتی کردن نیست . اینها نیروها ئی بودندکه 
این توا فق را دا شتندوبراین پا یه‌چون اتحا دچپ مبتکرا ین تزبود املا" اتحاه چپ 
یعتی آیین . املا" خودلغت | تحا دچپ بنظرمن دیگرشورای متحد چپ‌اضافی بود. خود 
آن‌هم یعنی ته حزّب » ولی للفت ها ئی کهآ نحما رطلبی نشوذيگوگيم آقااین ادع مخبرج 
مشترک را میگیریم این تغییراسم پیداشد. ولی خط بر ینست که‌جیههدموکراتیک جبهه 
مارکسیستها است . این تزادامه‌دارد. یعنی بیک کلمه‌هم به‌شايگويم یعنی بقول 


معروف ۽ حا صل عمر مسه سخن بیش نیست خا م بودم پخت‌شبدم سوختسسم 


تهرا نی (۳) اف 


نتیجه‌گیری من » هم ازتجربه تاریخ سوسیا ابیسم ومسا ثل دموکراسی اینست که‌ما » یعنی 
مائی که مییگویم شوراي متحدچپ » خودش را کا ندیدمیدا ندیرای پایه‌گزاری زب 
سوسیا لیست | یران نه‌حزب کمونیست . یعنی چیزی که‌اصولا" امروز دریونان هسسست 
با ویژگیها ی کشورخودما ن . با زا ینجا هم الگوبرداری نبایدکرد . چراکه‌من معتقد 
هستم بحران موجودکمونیسم دولتی واین چیزی که‌ینام سوسیا لیسم هست خودش دیکبر 
جوایگوی نیست بلکه‌عنا صری است که‌چها زجنیش لهستا ن بیرون میا یدچها زجنیش مث لا" 
ارو اینها که‌ریختندییرون چه‌عثا مررا دیکال سوسیا ل ذمکراسی. مجموعه‌اینه]ا 


هست که درآ ینده] لترتا تیوسا زوا صولا ۰ ... 


ادا مه‌خاطرات آقای مهدی خانبا با تهرانی سوم ما رچ ۱۹۸۳ درشهرپا ریس 

س - ضمن صحیتها.ثی که‌دیروزميکرديم من یکسری سئوا ل یا ددا شت کردم که‌حالا یکی یکی 
مطرح میکنم ورا جع به‌آنها محبت بکنیم. یکی اینکها ول عموسا زمان جوانان شدیسبد 
چه‌کسا نی آتموقع همدوره بودندیبها مطلاح یا هم حزب بودندکهیعدمثلا" اسمی درآ وردنه 
ومعروف شدندبها مطلاح يا اینکه‌دردوره‌ها ی بعدی صا حب مشا غلی شدند » کساشی نودند؟ 

ج - والله! زآن نسل وآن دوره ازافرادیکه‌توی ساز ما ن جوانان حزب توده‌بودند افراد 
کمی بودندکه‌یتظرمن توی سطح جنیش باقی ماندند. بسیاری ازاینها دا رای مشا غلی 
شدبدوحتی جزو بیسزنسسسمن های بزرگ ايرا ن شدنه» خیلی ازآتها . ملا" مشل 
مهندس غلام صف »مهندس پرویزگیتی » وآدمهای زیا ددیگری » رضوی که الان شرکت 
شهرا ن - جئوب‌رادا ودء تمام ایتها . گرمان , نضومینضیی که‌غودشدبیوگل ما زما ن 
جواتان بودویسیا ری هم بودندکه‌توی این وسط | زدست رفتند مئل جها نگیربا غدا نیا ن 

وا رطا ن سالاخا تیا ن» اینها کی که‌من میشتاختم آتموقع . یادیگرانی هم بودندکسه 

آ مدتد تحضیلات کر دندمشل نوشین درلندن تحصیل کردیعدبرگشتا یران وافرا دیسیار 
دیگری مئل ارسلان پورسا که‌نویسنده‌شدوما تدا یران که هنوززندها ست وکا ر میکشبد , 
وهستندا زآن | قرا دکه‌دیگرا مروزاصلا" شایدا زخاطره من رفته‌باشند چون انتگسره 


شدنددرهما ن سیستم واقعا " بولی وآدمهای بزرگی هستندکهالان من یا دم تیست که 


تهرا نی(۲) ج 1۵ = 


یکی یکی اسم یا ورم. 
س - بعقی ها بودند که درکا:بینه هویدا بودند میگفتندا ينها توده‌ای هستند. مشلا" 
دکترهدا یتی ... 
ج - یعنی اگریه‌آن معنی بخوا هیدبگیریم بسیا ری ازافرا دحزب توده‌دردوران شا ه 
توی دستگا ه بودندوبخوبی میشودتک تک | ی ها راحتی اسم برد. چهدر دستگساه 
تبلیغاتی ازآقای جعفریان گرفته‌کها فسرسا زما ن افسری حزب توده‌بود» چه‌حتسی 
خودفریدون هویدا . فریدون هویدا مثلا" عضوکمیته‌حزب نوده شهرپا ریس بود ویسیا ری 
همین دکترهدا یتی که‌اسم آ وردیدبود. مثلا" ازافرادبرجسته‌ای که‌توی دستگکساه 
هویدا کا رمیکردودا رای مشا غلی بودوتا آخرهم بودکه‌یعدتوی | نقلابا عدام شد مشلا" 
آزمون . 
س خب‌این کجا ۰۰۰ 
ج - آزمون درآلسمان غربی بود » دوره‌دکترمصدق آمده‌بودبرای تحصیل آنجا درسازمان 
۱ سرا ما" یودکه‌قبلا" محبتش راکرديم ء سازمان دا نشجوتی که‌مخقف‌سا زمان 
دا نشجویا ن ایراتنی مقیم آلمان است اسمش‌سرامااست ایشان یکی ازفعا لان آن قمیه 
بودویکی ازفعا لین سا زمان جوانان حزب توده‌بوددرآلمان که بعدا زکودتای بيست و 
هشت مردا دوغیرقا نوی شدن حزب کموتیست آلمان درسالهای ۵۵ - ۱۹۵۴ قرا رکردورقت 
به‌آلمان شرقی وسالیان درا زدرآلما ن شرقی بود» یکی ازمشا ورین بزدیک جناب 
آقای دکترکیا نوری بودوجتی به‌روایتی نسبت فا میلی با اوداردو ایشان بعدهما 
آمدآلمان غریی فرا رکردا زآنوروآ مدودرآلمان غربی بأسرهنگ یه ملو مستول 
ساواک آنموقع ایران درآلمان غربی همکا ری کردویه‌آقای تورج قرا زمندکه] یشان 
هم روزی درجوانی عضو سازمان جوانان حزب توده‌ایران وحزب توده‌ایران بودندخودش 
ومادرشان ازفعالین حزب‌بودند این آقای آزمون با آقای تورج فرازمندروزتامه‌ای 
را منتشرکردندکه درمقا بل تبلیقات آپوزیسیونی کهآنموقع غا زشده‌یود دا نشجوی 
وحزب نوده‌هم فعا لیتش راغا زکرددرآلمان شرقی وروزنامه‌مردم درمیاً مدومجله دنیا 
اینها مقا بله‌یکتندوروزنا مهای بودبئا م اخبا رایران که‌خیلی پرخرج وخیلی وزین هم 


تهرا نی(۳) ت 


درمیآ مدوآقا ی تورج فرا زمندوآ زمون مسئول این کا ربودندکهدعوای پولی هم با هم 
پیدا کردندبا سرهنگ آ یرملسو وهمین تورج فرا زمندکه روزنا مه‌یعدا زمډتی تعطیل شد . 
بهرحال آزمون اینجا بود بها ا علوی کیاآمد. باعلوی کیا هم. درتماس بودوبجدها 
بعنوان یک کا دربه‌ایران انتقال بیدا کردچون دستش روشده بودودیگربدردنمیخبورد 
آنجا کا ربکند ودعوایشان هم با لاگرفته‌بود. رفت ایران که‌بعدها یکنهوسردرآ ورد ز 
ایکا ووی ايرا ن که سکول اوقا ف بود یی واف هم ویر مدا تم کور بوه 
مشل اینکه؟ يا ؛. 

س- آزمون نمیدانم وزیرچه‌یود . 

ج - بهرحا ل دردستگاه بود. یکی ازافرا ذویرجسته‌سازمان جوانان آنموقع بودکه به 
"ی مدارج. رسیدوگفتم قیلا" هم فریدون هویدا هم. خودش عضرسا زما ن جوانان ببود. 
ءثلا" زا فرادفعاالی که‌بیرون بودند منتها کا رمیکردند مشل فرض کن | میرحسین‌جها نبگلو 
که‌عملا" سکرترآقای‌ایرخ اسکندری بود اینجادر (؟ ) بالوئی سراد اینیسا 
کار میکردندگه بعدرفت ایزان وا ستا:ددانشگاه بود وا فرا دیسیا ردیگری که‌مشل مهندس 
تلیمی اینها که‌توی دستگاه. بودند اینها افراد حزب توده‌ایران بودند یعنی تما م 
کادرها ی برجسته‌دوران هویدا چه‌دردستگاه اقتصا دی که‌حا لا تک تکشا ن شا یدا زحوصایه 
خا رج با شد ایشها ا عضاء حزب‌بوده‌ایران باشند که‌من دریک فرصت بعدی اگربتوانم 
به‌ذهنم مرا جغه‌کنیما سمها ی یکی یکی را میآورم. چه‌که‌من یکبار این را نوشتم. یبنی 
در مقا:یل حواب کیا فوری اینها بودوقتی حمامه میکردندبه‌جنبش جوا ن دا نشجوئی چور, 
آقای .نیک خواه ودونفرا زتویش درآ مده‌بودندکه‌بعنوا ن وا دا ده رفته‌بودندظرف شا ههوو 
جنجا ل که‌ا ینت ایت این ومن درزوزنامه‌شانزدهآ ذرمقاله‌ای نوشتم. نوشتم 
که‌یک سا زما ن دا تشجویّی در با زاست واشکالی ندارد. خیلی خوب پنج تآهم اینجوری 
دربیا ید میتوا نند عقییده عوض بکنندوبروند . شما که‌حزب طبقه‌کا رگر بودید ببینید 
چقدرسیبتم ایران رانگهداری میکیید. واقعا " یادم هست درآنجاچهل ونه‌نفرآسم 
آوردم » چهل ونه‌تا ازکادرها ی اینها که‌برخی ازاینها کا درها یش حتی سا زما ن افسری 
بودند مثل سروان قره گوزلو که مسئول بخش با زافسری است سازدان امنیت بود 


e‏ ق 
منتپا ش ایندفعه» مثل آقای مومنی کە‌درا دا ره‌نخست وزیری کا رمیکرد» سروان مومتی 


تهرا نی(۲) + 1۷ = 


دوه ونیا ری وکر کا نها داتس کم غد بادا ست کنم: ربد خو حکتا وج 
س این کسا نیکه‌قبلا" عضوحزب توده‌بودندوبعدملحق شدندینه‌رژيم شاهآیااطلاع دقیقی 
دردست هست که فیچکدا مشا ن دراین وا خررژیم‌شاه ودرمقدمات | نقلاب دست به 
اقدا ما تی زدندکهانقلاب را تسریع بکنند؟ مثلا" یکی ارشا یعات اینست کهآقای آزمون 
درا عتصا با ت وزا رتخا ننه‌ها محرک.بوده » تشریق میکرده » تحریک میکرده. 
ج - من این رایه‌این معنی نمیگیرم که‌مثلا" اگرآزمون درآنزمان درا عتصا یات 
دستی دا شت یا نقشی | يفا کرده به‌این شکل که‌تسریع بکندا عتصا بات را این دستورحزب 
توده‌بوذه یعنی آژان دول آنهابوده چنین چیزی نیست . این ازخصوصیا ت 
أ پورتونيستي این نوع آدمها درواقع برمیآید که‌درآنموقع دیدندهواپس است وی 
جنبش مردم قرا رگرفتندوآ مدند. چون حزب توده‌واقعا " قبل ازانقلاب‌سا زما نیسی در 
ایران نداشت , آنچنان سا زما نی نداشت . چهکه‌حزب تنوده‌دوبا ربدا زبیست وهشت 
مرداد بسمت سازما ندهی درایران رفت وهردوبا رازبین رفت به‌دلیل آبنکه‌پلیس تا 
خرخره‌توی حزب نوده‌ایران رخنه‌دا شت.ومن دراینجا می پردا زم ویکی آزاین جتگهای. 
جا سوسی که‌درواقع بین آقای علوی کیا وکیا نوری بودکه‌من شا هدش بودم وکیانسوری 
با زنده‌ا ین با زی شظرنج بود ؛دستگاه حزب توده‌درایران به‌آن معنی نمیتوانست سا زما ن 
دا شته‌با شد . عواملی بودندمیاً #دندومیزفتندمثل عباس شهریا ری که‌حتی قتل بختیار 
تمام اینها را درآنجانقش دا شته عباس شهرییا ری . درلودادن تمام سازمانهای عردمبي . 
ایران نقش عظیمی داشته‌وایشان عضو مشاورکمیته مرکزی ومسئول کل حزب تودها یران 
بوددرایران . یک فقره‌اش است یخنع سازما ندهی است ننعنی کمیته‌خوزستان ویک 
روزنا مه‌هم دا شت وکمیته‌با مطلاح ثهرستان تهرا ن حزب تودهایران که‌همش هم مسئولبش 
عبا س شهریا ری است این دوره‌آخر. دوره‌قبلیش‌هم چنین بوده. حزب‌تنوده پکښسا ر 
رفت رو سازما ندهی درایران درا صفهان که!گریا دتا ن با شددرآنسال سا لها ی جهل بود 
که‌نودوخردهای را گرفتنددرآنجا همه کا درها ۳ واین را بعدها کیا توری من با | وکه . 
مجبت میکردم میا ندا خت به‌گردن را دمتش میگفت به‌دلیل ایینکه‌رادمنش آوم‌ولبنگ و 
وا زی است‌واین پسردکتریزدی که‌بعدها با رژيم ساخت وآمددرایران که‌توضیح میدصم. 


دربا رها ش ». ایشا ن توي خا نها يشا ن رفت وآمدمیکندچون عمه! ش زن قا ی رآ دمنش| ست 
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وخصوضی شده‌وا ین میرود سربایگا نی وبرمیدا ردوا ین درست نبود. اتفاقا " آقای یزدی 
یکی ازپا دوها ی خودآقای کیا نوری هم بود یعنی املا" سیستم کا رشا ن بخطرا ندا خسن 

| مندث دیگران بود. اینجا نشبته بودنددورا زوا قعیت وتضا دهای دا خلی خودشان هم 
گردنشا ن را گرفته‌بودوا ینها درواقع سرشکن میشدروی امنیت افراددرآنجا. کل 
روا بطی کها ينها با | صفها ن دا شتنسنبد درست است که زطریق حسین یزدی پنردکتسبر 
یزدی یکی | زرفبران حزب نوده‌که‌سکرترآقای کیانوری بودتحویل آقای علوی کیت 
دا ده میشد وتحویل سا زما ن امنیت وا ینها دستگیرشدنددرآنجا. این یک عدم اعتماد 
مجدددوبا رها يجا دكرديراي افرادی که‌حتی به‌حزب توده‌تمایل دا شتند سازما نمی 
بکتند. بهمین دلائل بودکه‌بعدها آن بیژن جزنی اینها که‌حتی تمایل به‌حزب توده 
دا شتندورهبری را نفی میکردند هیچگاه خودشان را بها ينها نزدیک نکردند یعنی افراد 
درایران باتفکرتودة‌ای باقی ما نده‌بودند بنظرمن توی بخشهای اداری ایران حتسی 
کهآ نها میتوا نندنقشی با زی کرده‌با شندذرجریان سا زماندهی وا ینها ولیالزا ما " 
اینها:| فرا دمربوط به‌کمیته مرکزی حژب تود هد رلایپزیک‌وخا رج ازکشورنبودند. آخرین 
فقره‌سا زما نندهی اینها هما ن مسکله عبا س شهریا ری بودکهبه شما گفتم که بیش | زا پنک هه 
سازماان آمنیت بصورت یک پا رات بتوا نسدضربه‌یزندبه‌جنبش !یران » عباس شهريا ري 
بعنواً ن یک مهره‌شوده‌اي ضربه زدکه‌حتی درتوطثه قتل بختیا روچه‌درلودا دن گروه فلسطین 
وچه‌درلودا دن گروه‌های فدائی » مجا هدتمام. اینها کها ينها استا دش همت همه . نخیسر 
من خیا ل میکنم آزمون ازموضع اپورتونیستی خودش ؛ ازموضع اینکدهواپس | ست وا لان 
هم قاطی این قضیه‌بشود این خموصیات رادا شت › اینطورآدمها اکشرا " این خموصیات را 
دا وشد. 

س - آجاز ‌بدهیدسئوالم را طوردیگری طرح کنم . آیاکسانې بودند درداخل دستگاه 
بدون وا بستگي به‌حزبي يا سا زما نی درجهت تزلزل رژیم‌شا هفعا لیتها ئی کرن:با شد 
وینعداین معلبوم شده‌با شدیا اقرا رکرده‌باشند. مثلا" میخوا هم بگویم یکسری کاره ا 
بودکه‌درآآن زما ن میشد , چه‌دررا دیووچه‌درروزنا مه‌هاءکه‌ضمن اینکه‌ظا هرا " تعریسف‌از 
دستگا ه‌ورژيم بودا ینقدر مبتذل بودگه‌مردم بعضی ها میگغتندمشل اینگه‌یک کسی عمدا " 


میخوا هدمثلا " اینها را خرا ب‌تربکند. آیابعدا " چیزی بها ین صورت روشن شدیا نشد ؟ 
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ج - حالا من متوجه‌سئوال شماشدم که این تکرار یعنی درواقع یکنوع تکرارا ینجوری 
هم که‌شماالان بیان کردیددزدوره‌خفینی هم بود که‌یک کا رها ی عجیب وغریبی گا هی 
موقع نوی را دیووتلویزیون میکردندکه همه میگفتنداآ قا مثل اینکه‌دست آگاهانه است 
کها۔ینها وا غراب بکند املا" » خریتها ئی که میگفتد» بیخردی ها ئی که‌را جع به‌مسا ئل 
اجتما عي > مسائل آآنسانها» روابط اداری تمام‌اینهادیدیم توی این دوره هم 
بود. میتواندبه‌نظرمن دست ها ئی با شدکه‌اینکا ررا یکندآگاهانه ولی آن دوره چون 
هوا پس بودبنظرمن این پس وپیش کردن های تبلیغاتی شا یدیرای یکصده‌جتی ازعوامل 
رژیم بعنوان یک تا کشیکی بودکف‌مثلا" نشا ن بدهندعقب دا رندمی نشینند » نشا ن بدهنذ 
زا دیها را دا رتدعرضه میکنند يا آزاديهاها رادا رند روزنه‌ها یش را با زمیکنند 
اینطور میتوان‌دباشد. ولی یختمیتلا" بودندکسا نیکه‌ینظرمن آگاها نت هدر 
تسریع پروسه‌این قضیه يعني سرنگونی رژیم شاه تا شیرد؛ شتند. اینها دیگراسترا ری 
ات .. ببی ها یش که‌درآمده . چون آنچه که‌بها رتش مربوط میشود وبه‌فردوست ویسه 
ا ا بترن توی دستگاه کها رتبا ط دوجا نبه‌داشتند. باآقاي خمینی وبا بیرون 
|أینها هست . 

س- برگردیم حا لا به بیست وهشت مردادوبریا ن نقش حزب توده‌درا قدا ماتی که میشد 
بشودونشدبین بيست وپنج تا بیست وهشت مرداد. خیلی چیزها گفته‌شده که‌حزب توده چیه 
حما یتی ازممدق میتوانست بکندوآیا کرد نکردوچرانکرد. آیاشما شخصا " درایین 
موردخا طرا تی دا ریدکه‌روشن تربکند موقعیت را ؟ 

ج - بله . شأیدزنده‌ترین خاطرات من این بخش ازگفتگوی ماباشد. حزب توده‌بنظرمن 
درسرنگونی حکومت مصدق نقش‌اساسی داشت علیرغم اینکه‌به‌این اشتباه‌یا بنظرمین 
اشتبا هی که‌وزنش مسا وی است‌با خیا نت حزب‌توده. بعدها درا کرتنگنا درپلنوم چها رم 
ودرا سنا دش اذعا ن کرده‌به‌این قمّیه‌که ما چپ روی کردیم » مانفهميديم وما ضربه زدیم 
وبعدا زا نقلاب که‌جریان آقای خبینی شدوصحبت ازشیخ فضل اله وض مصدق وظرفسسداری از 
کاشانی ء آقای کیا نوری دوبا ره‌جرزد. و اقا ئی بنام جوا نشیروا يشان دوبا ره‌دریسک 
جزوه‌ای شروع کردندحرفها ی قدیم که‌زیا دما هم, امتبا ه‌نميکرديم. حالا چطورنسد 
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دربیست وهشت مردااد؟ حزب توده‌هما نطوریکه فیدا نیدترکیب رهبریش | زیکنبری. غنا مر 
کودن وواقبعا " بی دا نش تشکیل شده‌بود که‌من با اکثرا ینها که تک تک صحبت میکردم 
رقبری که‌اسم ميآ ورم اینها برخی شا ن ختی اشتباه‌خودشان را مبتنی برعدم. آگا هیشا ن 
به‌علم » به‌همان علم بها صطلاح ما رکسیزمی که میگفت‌ندیا سوسیا لیسم میگفتند مش لا" 
ومیگفتندکهآ قا ما املا" آگاهی نداشتیم به‌این مساثل . يا مثلا" من یادم هت 

بعدا زا نشعا با تی که‌شدتوی حزب توده وما آمدیم بیرون مثلا" احمدقاسمی که میشسود 
گفت یکی از آژیتا توره‌ای درجها ول حزب توذه‌بوددرجداثی | ول درمقایل خلیسل 
ملکی » که‌یکی | زمبلفین بزرگ حزب توده‌شا یدبشودگفبت شخص دوم سوم چها رم حسزب 
توده‌بود. احمدقاسمی گفت آقاجان من نمیدانستم » من این راازروی ناآکاصبی 
کردم . وقتی مامثْلا" میگفتیم کهآقا توي کشورما بورژوا زی خصوصیات دیگردا رد اصلا" 
شکل کلاسیک بیرون نیستکه‌تفا دآنجا گونیسم با شد یا مخلا" بگویيم الان با یدا ین عوا مل 
| حا ونا ل سر با تفا ری یا وفرم یدح با كرا رها ن جلو مااشت ی فلا 
چه‌چیزی را ما اینجا مشا ل ميزدیم که‌برخوردی که‌با بورژوا زي آنجا کردند ماگوتسه‌دون, 
وآن تجربیات » | ودرجواب میگفت اصلا" مانمیدانستيم . میگفت من اثرما ُوتسه‌دون را 
بعدها درسا ل هزا روسیصد و بیست وهشت ونه‌که‌در زندان بوذم یک نسخه‌فرانسوی" دموکراسی ۱ 
شوبین"به‌دست ما رسیدکه من یوا شکی آنجا میخواندم. شما فکرکنیدبا این میزان شور 
چه‌جوری میشودیک جنبشی را رهبری کرد. این درست است که عده‌زیادی ازاینها املا" 
لیا قت رهبری کا رانقلابی یا کا رسیاسی را بنظرمن بزرگ راندا شتند. چرا که‌دکتبزبهرا می 
یک آدم عا می ء یک آدم واقعا " جوان ویک آدم غیراجتما عی بوداصلا". ولی حزب توده 
بیک شکل معینی تشکیل شدکه‌خوبست من به‌آن بپردازم که‌برسم به‌آن رفتا رشا ن درییست 
وهشت مرداد . 

حزب نودها ول اضولا" روی خواسته‌ها ی اتحاه‌شوروی بعدا زشهریوربیست بعنوان یک حسزب 
ضدفا شیستی ژشکیل شد.» یک حزب آزا دیخواه. وعموم افرادی هم که‌درآن شرکت دأ شتند 
چنین بودندکه بعدها عده‌اي جزوعنا مررژيم بودند مثل آقای ارسنجا نی مشل آقای الموتی 


که‌دبیرکل اول حزب توده‌ایران بودوبسیاری آزوزرای بعدی . تمام شخمیتهای سیاسی 
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حتی. توی این جزب رفتند چون حزبی آنموقع نبود. این حزب بعنوان یک مزب 
ضدفا: شیستی ودمکرا ت تشکیل شدنه‌حزب طبقاتی . تشکیل این حزب منتهی با نقب زدن 

با قیما نده‌ها ی عنا مرک ومینترن انجا م‌گرفت که‌سرآ مدهمها ینها آقای عبدا لصمدکا مبخش. 
بودکه‌این با روسها | زپدرشهم حتی » پدرش هم با روسها ی تزا ری روابط تجا رت بلور 
وقندوشگردا شت وا یشان هم اصلا" مدرسه‌اش راهم هما نجا رفته‌بود. که‌حتی خوداینها 
بمن گفتند یعنی درپلنوم چها رم حتی این ؛تفاق افتاد که وقتی صحبت بودکسه 
خیا نتها ی کا مبخش وروا بطش با شورویها » رضا روستا که مستول شورای متجده‌کا رگران ایران 
بودا وقریا دزدکه تقصیر من پدرسوخته‌است کها صلا" با عث شدم که‌آقای کا مبخش را زنب 
توده‌قبول بکند چون حزب توده‌قیول نمیکرداین آدم را. میگفت این آدم آقای ارانی 
رالوداده .گروه ارانی راایشان درزندان لو داده. من پدرسوخته‌با عث شدم که‌اینن 
بيا يدا ین توء درا ختلافا تی که‌دا شتنددرپلنوم چها رم این فریا درضا روستا بود. 

س - چه‌تا ریخی بودپلنوم چها رم ؟ 

ج - پلنوم چهارم نایدهزا روسصدوسی وهشت یاسی وهفت باشد. سی وهفت یا سی وهشت 
در مسکو تشکیل شد ۰ میخوا هم به‌ شمسا بگویم که‌حزب تودها زاین عنا مرتشکیل شد ه بسنود ۰ 
این یک حزب‌کارگری نبودکها زیک جنیش کا رگری درآ مذه‌با شد » عناصری یا شنددرواقع 
آگا هی بعلم. داشته‌با شند. مثلا" من یک مشا ل دیگری میزنم ازفردق که‌زندها نت 


دکتر غلامحسین فروتن عضوکمیته مرکزی حزب نوده‌ایران ؛ عضوهیشت اجراکی خزب س‌وده 


ایران بها مطلاح بعدا زآقای طبری یکی ازایده تولوگها ی حزب بود بعدها » تاوقسسی 
انشعا.ب کردیسمت ما آفد. آمدتوی اروپای غرب ویه‌سا زما ن انقلابی پیوست . غلامحسین 
فروتن میگفت اصلا" من ازما رکسیسم چیزی نمیدانستم . من بیوشیمی خوانده‌بسودم در 
مون پليه ء آمده‌بودم چون عینک دا شتم وجواان. ودکترودرس خوانده‌بودم من راهم بردند 
توی حزب توده »توی کنگره‌دوم‌وگفتندا ین آقای دکترهم‌با شد »ما راا نتخا ب کردند. ازاین نوع 
مثا لها فرا وان است » پایه‌های حزب توده میشودمثال زد که درشهرستا نها حتي با.وجون 
فئوداالها تشکیل شد ریش سفیدا ن محل چون. خوب بودند ومردم قبول داشتند. این بعنی 


ترکیب | ین حزب بود. بیک معنی حتی حزب توده‌تا زما نی که‌ببرون آمدتا همان پلنوم 
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چها رم هیچکا ها علام نکردکه من خزب کمونیستی هستم ومن حزب ما رکسیست د لنینیست 
هستم . یا اصولا" مثلا" چراغ راهنمای من ما رکسیسم - لنیننسم است‌یا ا ندیشه‌را هنما یم . 
بعنوان یک حزبی که‌تما م طبقات رانما یندکی میکرد, این بافت این حزب بود .دردرون 
این با فت یک عنا صری پیدا شدندمثل صمدکا مبخش اینها که‌سعی کزدندا ین حزب رابت 
شوروی ببرندکه‌خودهمیینن بعدها سرآ ذربا یجا ن با عث | ختلاف با خلیل ملکی که‌آدم میهن - 
پرستی بود شدوخلیل ملکی را یک هجوم تبلیغاتی شورویها ورا دیوبا کووغیره‌رویسسش 
آ وردندوله| ش کردند . بنظرمن برای یک دوره ملکی را سرکوب کردندوا ندیشه‌ملکی را . 
حال من می پردا زم بها ینکها ین حزب ا.ینطوری بوجودآ مده‌بود. ولی عنا صری بودندکسه 

آ مده‌بودند . مثلا" همین آقای دکترکشا ورز خودش درخاطراتش هم نوشته‌که! ین املا" 
کمونیست نبود » نمیدا نست کمونیسم هم چه‌هست . ایشان میگویدمن یک دکترخوب بچه 
یودم » خوب هم درآ مددا شتم » پول مطب را که‌میا وردم میگذاشتم روی میزحزب . این 
شده بوددروااقع کا رت ورودش که‌دا ردکمک میکندودکتر معروفی است . یا آقای عبدا لحسیین 
نوشین . این آقای عیدا لحسین نوشین شما توی اسنادحزب توده مرا جعه‌کنیدبمد از 
دوران مها جرت همیشه‌درپلنوم‌ها ونشست ها و, کمیته مرکزي یک غا یب‌است . واین یک 
غا یب عبدا لحسین نوشین است . تنیسش رابا زې میکرد. توی مسکوکاری نداشت , یک 
آدم هنرمندی بود. یک آدم رژیسور درجها ول فرانسه‌درس خوانده‌برگشبه‌بودبه‌ایران . 
چون محبوب القلوب بود» پوپولیت بود بقول معروف حزب تودها ينها را میخوا ست بگذا رد 
کنارهم. یابزرگ علوی. یک نویسنده خوبی بودومعروف شده‌بود می بردندمثلا" مشا ور 
کمیبّه‌مرکزی . که‌خودش همیشه‌بمن میگفت آقامن ازسیا س‌چیزی نمیدانم. الان هنم 
زنده| ست وخودش خوا! هدگفت اننها را . مرادم اینستکه‌این ترکیب بودا مده‌یود بالا خب 
جنیش ملی ای درگرفت . دکترمصدق طرخ ملی کردن صنایع نفت راآزرد. حزب تسوده 
دردرجها ول خودش این پیشنها درا مطرح کرده بودکه‌بعدها که‌دکتر مصدق بصورت جدی درواقع 
پسیری کرداینها آ مدندگفتندملی شدن صناأیع جنوب , شمال راحق همسایه شمالی می - 


دانستند. خب آنها شوی همان سالن مجلس هقته پیش گفته‌بودیندنه. اینها درواقع 


تهرانی. (۳) - ۲۳ 


یک با ندی شده بودندکه‌دیگروصل بودندبه مغز دیگری . دیگری برایشان فکرمیکرد 
آنجا نشسته‌بودآقای استا لین ودفترخا ورمیا نه حزّب کمونیست شوروی وبرای اینها نکر 
میکرد. بعد هم ازطریق آقای کا مبخش وامثالهم اعمال میشدتوی آنجا . بیست و 
هشت مردا ددرواقع محصول برخوردد شمسا نه‌حزب توده‌بیک جنیش ملی است درا یسران 
که‌دردورانی که‌طرح شعا رملی شدن صنعت نفت مطرح شدآقا یا ن حزب توده‌این طسرح را 

آ مریکاثی دا نستندوگفتند مضدق عا مل آ مریکا ثیها | ست ومخا لفت کردندبا این طرح 
وان جنیش را ذوشقه کردند. منتهی بعدا زواقعه‌سیا متیر که‌ا ین جا لب است » درسی ام 
تیرکه :شلا" آقای قوام السلطنهآ مدومصدق کنا ررفت وجنبش بزرگی به‌پا شدحزب توده 
هیچ نقشی درأاین جنیش نداشت . من بعنوان یک فردعضوآنموقغ به‌شما میگویم که‌مسا 
املا" نه‌دستوردا شتیم ونه‌میدا نستیم ویعدها هم روشن شدکه‌درآن روزهم کمیته‌مرکسزی 
در منظریه رفته بودند اطراف شمیران پیک نیک » جلسهدا شتند. شب که میا بندیبنه شیر 
تهران. » خودشان بعدها بمن گفتند » میبینندشهرشلوغ است . درآنجا هم "ین نوده‌ها ی 
حزبی بودندکه روی حس میهن پرستی به‌دنبا ل مقوف مردم رفتند . من خودم | زسرچها رراه 
پهلوی که‌مف دانشگا هتهرا ن بود» جلوی صف همین آقای حسین ملک واینها هم بودند 
نیروی سومی ها با آنها را ها فتادیم رفتیم. یعنی یک جنیش مردمی بودهیچ ربطی 
ندا شت به‌جریا ن بهامطلاح بنظرمن رهبری حزب توده‌ازآن اطلاع بداشت . حزب تسوده 
دوره‌دوم خودش را که‌خیلی دیرشده‌بود آمدسیا ست خودش رابه‌امطلاح تصحیح کند : دید 
دا ردمتفردمیشوددرجا معه . یک برخورددوگا ضسه‌به‌مصدق کرد. رفت‌درواقع بیک 
نوع نیمه‌نگاهی ازمصذق دفاع کردولی درحا لیکه‌دفاع ازمصدق بعدا زدورددوم درتشدید 
تضا دبا دربا ریود ته درواقع همراهی با مصدق . این دوره دوم حزب توده‌اسبسست ۰ 
وا قعه‌بیست وهشت مردا دوقتی اتفاق افتادکه‌هر. نسان عاقلی درایران حق داشت ازخودش 
سئوال کند . حزب توده‌ای كە قبلا" زتها رمیدا دکهآقا کودتا ئي درشرف تکمیل استه ما 
کودتا را درنطفه خفه مییکنیم . به‌مردم اطمینان میداد ما کوذتا را درنطفه‌خقه E‏ 
وف ور تیش ومکبت مردا ف ای غرم راجا مه را دوست یی کردا داد نیل 


اینکه عمل که‌نکنردهیج مصدق راهم تضعیف کرده‌بود دیگرحزب نوده اعتمادی نبودکه 


تهرا نی(۳) - ۲۴ 


یشوددرواقع رویش تکیه‌بکنند. حزب توده‌یک اشتبا ه‌نظری دیگری هم دا شت.که‌این نا شی 
ازآن است کها مروزهم توی جنبش ادا مه‌دارد. آن عبارت ازاین است که‌خیال میکردند 
دروا قع یک سیا ست یک هژمونی با یدبیا یدجا فعه‌ را بگیرد واین غلط بودبرای جا معه‌ما . 
جا معه‌ما یک مخرج مشترک تا ریخی دا رد بین ظبقا تش یک نوع جبهه‌یا یدبیا یدا ین کا ررا 
بکند. حزب توده‌خیلی دیربه‌شعا رجبهه واحدضدا ستعما ررسید. من بعنوان یک جوان 
آن دوره فقط این شعا رراباذ‌غال روی دیوا رها شب مینوشتم.. زند‌با دجبهه‌وا صد 
ضدا ستعمار» ازآنطرف که‌خودما ن جبهه را دکسته‌بوديم » جبهه عمومی مردم را. بعسداز 
اینکه‌توی سرخورده‌بود تازه‌آاین شا ررا روی دا قت ما میدادیم ولی حزب‌درواقعیسست. 
هیچگا ه به‌دنبا ل این شعا رنرفت . این راهم حزب توده‌نمیتواندیگویدآقااین راست 
روی مصدق بود يا آنوری هاهم اشکال دا رند . هرکسی | زخودش بایدآغا زبکندبیان شنا خت را 
بیان کارسیاسی اش را . منتهی این حزب تود چکا رکرددربیست وهشت مرداد؟ سک 
کا ردیگری کردکه‌شا یداین ازاسراراست بنظرمن ممکن بودیک جنبش با شد . حزب تسوده 
دربیست وهشتم مردادکه‌اتفاق افتا دبها عضای. حزب دستوردا دکه‌تااطلاع ثا نوی دمت | زپا 
خطا نکنند .چه که | مکا ن دا شت بصورت خودجوش کمیته‌ها ی ایا لتی وولایتی حزب چە که در 
امقها ن بیست وچها رسا عت مقا ومت کردکمیته ایا لتسی حزب ء. مقا ومت کرد 
هنوزیدست کودچیا ن نیا فتاده‌بود. دستوردا دکه‌تا اطلاع با نوی عمل نمیکنند افنراه 
حزب » منتظرتما س میمانند. مارا درواقع حزب توده سه‌هفته‌سرگردان کرد. یعنی به 
مایشت سنگلسسج سابق همین پا رک شهرکنونی میگفتندشما بیا گید‌هریکسا عبي ازع 
جنوبی مثلا" ردیشوید رفیقی میآیدیا این کد با!ین قرارتماس . ما ميرفتيم ومیاً ندیم. 
من یک چیزی کها زخا طرات شخمی خودم ضت برایتان سریف میکنم وآن عبا رت زاین یود 
که‌ما سخت معتقدبوديم به‌اینکه‌سرنگون میکنیم این کودتاچیان راونمیگذاريم. یادم 
هست که حسزب آماده‌باش میدادبما . یادم نيشت دتیقا " یکروزدوا زدهمر ذرسبوه 
نه تیرما ه‌یود . بهرحال یک تظا هرات خزب توده میخواست درخیابان ناصرخسروا زجلری 
با زا ربرقرارکند که‌گفته بودنددیگرا مروز ... 


این را میگفتم بهرحال بعدا زمدتها یرووبیا وما را هی سرقرا رها می بردند بتظرمن. جمرین 


تهرا نی (۳) - ۲۵ - 


روا نی میدا دندما را چون قصدی ندا شتند » چون تصميمي ندا شتندکه‌کا ری بکنند. | طلا" 

سا زما ن يا فته‌نبودند ونمیدا نستندچه بکنند بخصوص با آن سیا ست دوگا نها ی که‌نسبت به‌مضدق 
داشتند. گفتندتضا هرا تی است ا مروزدیگر حرکت نها ئی آغا زمیشود. یادم هسست 
آنروزتا نک هم آمدتوی خیابا ن همان سرهنگ مولوی که‌بعدها توی سا واک بودآنموقع 
سرگردیود . اوهم روی تانک ها بود. سرهنگ جا وید بود سبیلو - اینها توی ناصرخسر 
وما توی نا مرخسرووقتی رفت وآ مدميکرديم مثل یک خانه‌فا میلی بود. همه‌توده‌ایه ]| 
همینطور توی سینه‌هم سلام سلام هی میرفتیم میا مدیم ونمیدا نستیم چکارکنیسم. 
با زا را عتصا ب کرده‌بودآنروز. اینبها میخوا ستندبا مطلاح یک حرکتی را پیوندبزنندیب ]| 
با زار درشهریک.قیا می عمل بکنند. ما بهرحا ل رفت وآمدکرديم سه‌چها رسا عت آنجاو 
بعدا زسه‌چهاً رسا عت یما را بطین آنجا | طلاع دا دندمتفرق بشوید. من یادم هست‌آنسروز 
به‌پدرم گفته‌بودم کهبعدا زشب بیست وهشت مردا د گفتم چهل وهشت سا عت بیشترطول. 
نمیکشد خواهی دید» من میدانستم . که‌بعدها همیشه‌من را مسخره میکرد. میگفست 
چهل وهشت سا عت رادیديم که‌یادم هست آمده‌بودسال ۱۹۶۰ به‌آلمان پدرمن » میخواستم 
بروم با حزب توده‌تماس بگیرم آلمان شرقی با همین کیا نوری ورادمتش اینتها. 
نشا ندمش توی ما شین که‌بروم بایدا زمرزها ی مختلف ردشدیسم. گفت کجاداری میروی ؟ 
کفتم میروم آنجا یک کاری دارم . گفت بیروی پهلوی هما نها ئی که‌چهل وهشت سا عست 
قراربودتما م کنند؟ آنموقع کهآ نجا بودندنتوانستندکا ری بکنتدآقاجاان . اینها 
که‌پشت هفده‌تا دیوا رهستندالان . مرادم اینستکه‌حزب‌توده آنموقع نمی توانست اینکاً ررا 
انجام بدهد. بعدحزب درآ ن شورش !يجا دشد . 

س - شما | سلحه‌چیزی هم داشتید ؟ 

ج - الان میرسم به‌این قضیه , حزب درش شورش ایجادشد کهآقااصلا" اینجوری هم نمیشود 
با یدکا ر مسلحا نه‌کرد , جنگل را با یداشغا ل کردشما ل که‌یکعده‌ای رفتندجنگل. 

س هما ن حول وحوش بیست وهشب مردا د ؟ 

ج - باه درهنان فوا صمل ازمردادما ه‌به‌جلوداريم ميرويم‌هی , یکما د‌یعد . املا" یکعده 


| زهما ن بعدا زبیست وهشت مردا دپنا ه یردنذتوی جنگلها ی شمال . درتهران هم فشار 


تهرا بی(۲) ع بت 


آ مدکه آقناشما | ملا" تمرین نقامی ندادید» اسلحه‌ندادید» کا ری ندا دید که‌اینجا 
اشتبا «دوم بزرگ حزب تودهآغا زمیشود. حزب‌توده‌ما ها را تقسیم کردبه‌گروهسای 
مختلق » به‌گروهها ی پنج تا ئی شش تا ئی هفت تاشی که‌درخانه‌ها ئی دوسا عت سه‌سا عت 
یکنفرمیا یدسرسا عت فلان به‌شما طرزکا ربردا سلحه را يا دمیدهد. حالا نيروشي که 
میخوا هدا نقلاب بکند» توی جریا نی که‌سرکوب شده میخوا هدشب قیا مش‌کا ربردا سلحه را 
يا دیگیرد. که‌من یادم هست‌ازآنجا یودکه‌سا زما نا فسری ترک خورد ویکندها زاین 
فسرها را با لبا س شخصی میفرستا دندبا کیف توی دستشان هم بود که چندتا سلام توش 
بودواینها صیآ وردندتوی حوزه‌ها تی با صطلاح تعلیم نظا می بما یا دمیندا دندکه چگونه 
مثلا" یک هفت تیررا میشودبا زکرد » چگونه‌با یدخشا ب را گذاشت » چکا ربا یدکردا ینها را . 
که‌من خیال میکنم تمام اینکارها رادرواقع بعتوان مرحم روانی داشتندمیکردند که 
این روحیه شورشی حزب یا غیرت حزب راا زبین ببرند که‌پیکره‌حسزب خودش بلتسد 
نشودعملی انجام بدهد. چون به‌شما گفتم قبلا" دراصفها ن این اتفاق افتاده‌بود. 
مثلا" ا ضهان بیست وچها رسا عت تسلیم نشده‌بودجلوی کودتاچیان . حرزب‌اینکاررا هم 
کرد. بعدازاین مدت حزب اعلام کردکه‌تا اطلاع ئا نوی تما م تما سها قطع است . یعنتی 
عملا" دردورانی که‌نیروها با یددرآ ما ده‌باش بودند» بایدسازمان می يا فتند, عمنل. 
انجا م میگرقت حزب رااینها تو خواب خرگوشی بردند » افرا دش را »تخت عتوانی که ما 
تما س بعدی میگیریم تماسها قطع شد. مدت یکماه تما سهای حزب توده‌بعدا زاینن 
تا ریخها ئی که‌قبلا" ذکرکردم قطم بودکه‌قطع بود. تابعدا زیکماه دوباره تما سهسا 
تیکه‌پا ره برقرا رشدوا علام کودندکهایتها مسلط شدند کودتا چیا ن وما با ندیرای کار 
درا زمدت خودمان زاآماده‌کنيم. که‌تازه آن‌موقغ دردرون حزب اغتراضات دا مسن 
گرفت‌بود. اعتراضات‌دامن گرفته‌بودکهآقایا لاخره‌چه‌کردید ؟ | زآن روزپرسش هس 
شروع شدتوی حزب توده که‌أیین رهیری چه‌نقشی داشت ؟ 

س- این رهبری کی بوده‌آنموقع . دربیست وهشت مرداه ؟ 

ج - دربیست وهشت مرداددرایران آنها گی که‌با قیما نده‌بودندا زهیشت اجرا که 
دکتر محمدبهرا می بود » دکتر مرتضی یزدی بود » مهنذس ثروت. شرمیهتی‌یود » دکتزنورا للدین 


کیا نوری بوك ء ۰ 


تهرا نی(۳) 2 ۲۷ - 


س ‏ وخیلی ها مخفی بودند؟ 

ج - عرض کنم خدمت شما مهندس على علوی بود. اینها هیئت | جرا کیه‌بودندکه‌با قی 
ما نده‌بودند. قبل ازاینها دونفردیگرهم بودند. احمدقاسمی وغلامحسین فروتن که 

موی دماغ جناح راست بودندواینها را به‌بها نه‌شرکت درکنگره شوروی که‌شمایکما هی 
برویدردکردند رفتندآنجا وبعدا زبیست وهشت مرداد نگذا شتندآنها برگردند 
آ نهلوریکه‌خودقا سمی برای من تعریف کرد. گفت مابارها فشارآوردیم به‌شوروی که 

ما میخوا هيم برگرديم مملکتمان . گفتندنه اوضاع خراب‌است » شرا یط سخت‌است 

شما منتظر با شیدتا فرصت بهتری پیش بيا یدویفرستیمتان . بالاخره فراکسیون بندی 

بود اینها را فرستا ده‌بودندتیعید. آین نیروکه‌برایتان اسم بردم بهرا مسبی 
مهندس علی علوی › دکترکیا نوری و مهندس‌شرمبمی ومرتضصی یزدی اینها رهیری. 

حزب توده‌بودندآنموقع یعنی هیکت | جرا کیه‌حزب بوده‌را تشکیل میدادند کهدر کنار 
ینها یودند دیگر امان اله‌قریشی بودکه‌بنظرمن مردشما ره‌یک تشکیلات حزب سوده 


-یودچون دبیرکمیتها یا لات شهرستا ن حزب توده] يرا ن بودء .۰ 


روا یت کننبده : آقای مهدی خانبا با تهرانی 
تاریخ مصاحبه. : سوم مارچ ۱۹۸۳ 

محل مصاحبه : پاریس- فرانسه 

مصا خبه‌کننده ‏ : حبیب لاجوردی 

نوا رشنناره :۴ 


س - رکه بنعد‌ها ؟ 

ج - که‌بعدها به‌رژیم پیرست ونخوه‌پیو ستنش هم جا لب است که‌برایتان توضیج میدهم 
وخوب هم است که‌ا ین الما ق بشودبهآن بندکها زمن سوا ل آکردیدچه‌کنبا نی با رژيم از 
کا درها ی با لای حزب توده‌کا رکردند » من به‌شما ميگويم با لاترین عبنصرا یشان بود .. یغنی اگر 
یکی | زکساحی‌با شرا که معما رسا ختمان این ما واک با شد ازلها ظ.(طلاعا تی وسیسجمبی 

| مان اله‌قریشی بود چه‌که‌درحزب توده‌هم معما ربود. یعنی دبیرکبیثه ایا لتی شهرستان 
تهران يعنی همه‌کاره » درواقع او بود. روزنامه زهیرومفسروبویستده همه‌ایتها . 
افا ن اله‌قریشی بعدهاابااین رژیم کارکرد. آقبای علوی کیا با یدیدا نندکه‌یکبی از 
پوشیده‌ترین مهره‌ها ی خوب‌ایران این دستگاه بود. وبعدهاً من شتیدم. درسنتسسبو 
ایشا ن نما یندها طلاعا تی ایران درسنتوبوده. یعنی دربخش سنتوایشان کا رمیکرد. 

س + یک بهروزنامی هم بودیا هم کار میگردنددرتهران .. 

ج - بهروز ؟ 

س- یادم نیست . که‌باقریشی اداره‌ای داشبندویک مجلبوعا تی چا پ میکردند وا بنها 

ج - این مدنظرم نیست . ولی بهرحال بودند. ازاین نوع عتاصری كەبعدها 
توی. سا وا ک کا رکره‌ندا رکا درحزب توده‌زیا دهستندکه من به‌شما اسم خواهم دادهمه را . 
که‌البته‌الان حزب توده بصف ازآنرا مدعی است که‌اینها با ما موریت ما رفتند آنجا. 
البیته‌با خرج ملت ایران وبا بودجه‌سا وا ک بدهکارق با لاآوردند بیخودی . چون 
حزب توده‌کا ری ندا شت کها ينها دوبل کا رکنند. اینها اکثرا " کادرها ی سا واک بودند 


کدتوی مطیبوعات ایران هم بودند که‌حالا هم دا ردسردر میا ورد . من بعدا " توی فصل 


تهرا نی (۴) - ۲ب 


گرا ت ھا ها اگوی 

س یکی | زعللی که ذکر میشودکه چه‌شد آ مریکا شیها تصمیم گرفتندکمک کتندبه‌سقوط 
حکومت دکتر مصدق میگویندکه عجیب حزب توده همه‌جا رخنهکردهبودوقوی بودوخطراین بود 
که گرمصدق میما ندحکومت دست حزب توده میا فتا د . 

ج - بنظرمن این یک توهم بیهوده‌ای بوده‌که‌آنموقع توی غرب » غربی که‌درآنزیان 
رسيا ست جنگ سرد بسر مینبرد بخصوص 1 مریکا ‏ تفکرمکا رتیسم وجنگ بردوآنتی کمونیسم 
شدید » این بیهوده‌بود. بنظرمن !این یک توهم بیش نبود. حزب توده‌کل مجمبوع 
نیروئې ک داشت بله . درا رتش سا زما ن دا شت وا ین | رتش بعدها که من با تک تک | پنها 
زندا ن بودم ودرمها جرت بودم این ارتشی ها اصلا" کمونیست به‌آن معنی نبودند 
آ ينها بیهن پرست بودند دردرجها ول ب وجزب ټوده‌بعنوا ن یک حزب آزا دیخواه» چون 
حزب دیگری نبود »تو! نسبّه بودجلب کندا کثراینها را . دراداره‌جات هم اینجا وآنجبا 
آدم داشتند بله. یک سازمانی حزب توده‌ایران داشت بنا م سازمان اطلاعات که 
آ ی یا نی )اطعا کک عطاق وا ف ال ها رک قرو لاه کی ال تا 
مهندن نقللی بودینا ممهندس مقدم که‌فوت شددوسال پیش . يا مثلا" قرخ بگیرید 
وزا رت کشوربود » دروزا رت خا رجه‌بود. یک کادر عضودا شتندکها زمجموعه‌ا ین کا در 
عضوها یکسا زما تی درست کرده بودندبعنوان سا زمان اطلاعات که‌با لای سریک مدتی 
هم روزبه‌کا رمیگرد ,که عمده‌تا " زیردست دونفرآدم کدزنده‌هم هستندکه‌با سیستم هم کار 
کردند » با رژيم هم کارکردند دربخش شعبه تعقیب وتفتیشش, سروش استپانیان بود 
یک ارمنی بودکه‌با ما زندا ن قزل قلعه وزندان زرهی بودکه‌الان هم هبت درا یسران. 
کهآنموقع هم شایغ بودکه‌ماً مور قتل تیموربختیا را ست‌وقتي‌دستگیرش کردند باجا ر 
وجنجا ل که‌با رژیم هم خیلی همکاری کرد توی زندان هم و عظیم عنگری تامي بود. 
تندنویس مجلس شور! ي ملی بودکه‌ایشان هم یکی | زمسئولین زبیبها طلاعا ت حزب شوده 
بود که‌اینهم بعدبا رژیم کا رکردودرسا واگ بود» یکی ازاتفاقا " همراهان شاه بود 
همیشه .قبلا" وقتی شاه‌به‌مسا فرت میا مد این همیشه‌با اومیا مدبا تیمها ی مواظبتی 
بیرون عظیم عسگری . بودندا کبرا نصا ری که‌این مثا اییتکه‌زنده‌است وو.. بسیا ری 


آدمنها آن بتو متموکزبودند. ولی این یگ چنان سازمان هیولاگی ترودکه‌بتوا شد 


تهرا نی (۴) بت ۲ 


ادا رات زاء آپسسارات ویااصولا"ادمی نیستراسیون. ایران رااشغال بکند. 
این ها البتها ظلاعا تی بودندا ین توبودند د سا زما ن حزب نوده‌درست است که‌در 1 
زما ن بزرگترین سا زما ن ا یران بودولی بنظرمن بزرگترین نیروی مردم ایسران 
را پشت سرخودش ندا شت برای حکومت کردن وین بودکه‌حزب توده‌هم نفهمیده بود . 
وهنوزهم بسیاری ازچپها ی ما نمی فهمند که‌درآن جا معه‌با یدبیک توا فق جبهه‌ای 
رسیدتوی آن جا معه. وبنظرمن بهترین را هش این بودکه‌همرا هی با مصدق ک‌سردن 
ودرکنا رآن به رشدجا معه‌کمک کردن . حالا بگذريم آزنظریه من دزاین باره ولسی. 
سگوالی که‌شما کردیدچنین بود. آره این وجودعن؟ مرحزب توده دراداره‌جات و مس 
دا شتن یک سازمان منضط ء نسبی منتبط بوددیگر . يجني نسبت بها حزاب دیگر 
سازفان متضیبطی بود » سیستم داشت‌برای. خودش . سازمان افسریش رادا ښښټ 
سا زماان ا.طلاعا ت تیش را دا شت » سازمان جوا نا نش‌راداشت » سا زمان زنانش رأ دا شت 
«یشودییه جرا ت گفت که‌حزب توده‌با تما م خطاها یش » بااتمام کج رویها یش | زلحااظ 
سا زمانی یکی | زنیرومندترین سا زما نهای خا ورمیانه‌وشا یدآ سیا بود .چونکنه من‌مطا شعه 
روی حزب کمونیست چين واحزا ب‌ دیگررا هم دارم هیچکدام بخوبی حزب توده 
سا زما ن یا فته‌نبودند این وا قعیت. ست وروشنفگران فراوانی را دردرون خسودش 
شت که‌ا ین خب خیلی نیروی فکنری روشنفکران درتوام‌این سازمان ودر رخضښه 
اجتما عی اش خیلی تا شیر گذا شت رویش که‌اگرشماالان برگردیم باهم میت 
کنیم ۲ کشرروشنفکران که‌توی جنیش با فی ما ندندهمین الان چهآنها که‌ما ل رویسسم 
شا ه«بودندچه الان که هنوزدا رندا دا مه میدهند ازآن ارشیه‌ميا ید این وا قعیخت 
است . وامامن تصورنمیکنم این نظریه‌غرب آنموقع درست بود. آن آنتي کمونیسم 
غرب بود یعبی آن درواقغ هژمونی طلبی » تسلط طلبی به‌کشورهای نوع ما یود 
که‌نگذا شتند مصدق به‌خکو مت خودش ادا مه بد هد وسنگ جلوی پای حکومت مضدق انداختنه 
مصدق رادرواقع دریک نوع محا صرهاقتصادی وتنگنای جها نی قرا ردا دندوشسوروی 
هم هما شموقع باآن سیاستاستا لینی کددا فت نتوا نیت درباامطلاح رقا بت با موب 
وا ردیشودیسفع حتی ایران بلبکه عکسش وچبه | زطرف حزب توده‌ضربه زد » چه‌دررفتا ری 
که مصدق میکردبرای ملی کردن منعت نفت آنها هیچ موقع کمک نخوا ستندبکنن د . 


تهرا نی (۴) 2 


| ینکه‌بعدها بصورت صوری یکی | زکشورها ی | روپای شزقی که‌یادم نیسبست چکسلواکی بود 
يا لهستا ن بقاضا ی خریدنفت ایزان راندا دکه‌ایران را يا یکؤت کرده‌بودند این دیگر 
دير بود.. بنظرمن نوشدا رو بعدا زمرگ سهراب بودودرواقع یک ما نوربود. شوروی: 
کمک نکرد » شوروی جتی موجب ترسا ندن. دنیبای غرب شد. بتظرمن به‌آن تفکر فد 
کمونیستی وتفکرمکا رتیسم آنزمان آمریکا یک مقدار انجکسیون ثنقویت هم 
زد با رفتا رخودش که عملا" منجربه‌کودتای بیست وهشت مردا دشد » یعنی دولت مصسدق 
برنگون شد. من خیال نمیکنم حزب توده قا دربه‌گرفتن قدرت بوددرایران . اگرهم 
چنینن عملبی را میکردیکی | زیا مها ی شکست.خورده‌تا ریخ فحسوب میشد . امروزکودتای 
بیست وهشت مردا دا سمش نبود بلکها سش بودکه قبل ازکودتای بیست وهشت مرداد یک 
قیا می که‌بخون نشبت یعنی عملا" نمیتوا نست کا ری بکند مشل مثلا" فرض کنیدقیب‌نام 
کانتن ن کهآنموقع یکبده‌ای درچین, خوا نتندیکنند. ازواقعیت دورود 
حزب توده یک قدرتی نبودکه‌یتواندجا معه‌ا يرا ن را قیضه‌کندوجها ن آنروزما:هم اجازه 
این را نمیدا دکه‌حزب توده‌اصلا" بتوانداینکا ررابکند. راهش‌این بودیادموکراتهای 
ایران » بانیروهای ملیون برسرمنافع ملی ایران + برسرا ستقلال وآزادی ایران 
توا فق میکردنه برسزچیزی که‌خودشان هم نمیدا نستندچیست » مقمودم سوسنالیسم است 
چونکهآ نیا سوسیا لیسم را میلخش نبودند بلکه‌علاتمندیهای سیا ت خارجی یک 
کشورهمسا یه راغا ملش بودند . 

س - این هما بطوریکه میدا نیدسا زما ن افسرا ن حزب توده کشف شدولی گویاسا زمان 
گروهبانهاوجوددا شته که قبل | زا ینکه کشف بشود پخش شده‌بودند شما دراین ضورد... 


ج - دراین موردا طلاعا ت من تااین حدودا ست که‌درزما ن دستگیری من درایران که بعد 


| زبیست وهشتم. مردا دبود یعنی تقریبا ۱ شش هفت ما هبعد! ز بیست و هشب سردا دب ود 


من سه‌با ردستگیرشدم . یکبا ریکما هیعدا ز بیست و هشت مرد! دبود ء یکبا رمش هقت ماه 


یکبا ردوبا ره شا یدیکسا ل | زبیست وهشت مردا دگذشته بود که‌دراین دوران ¢ دوران به 


امظلاح سیروسیا حت من توی زندانهابود. قزل قلعه آنموقع زندان با غشاه بود اول 


تهرا نی (۴) :۵ 


| ول که کودتا شدما ل فرما ندا رنظامی . بعدیبودزندان درواقع قزل قلعه‌وزندا ن زرهی 
که‌من بارا ول زندان با غشا ه‌بودم وزندان موقت بودم بعدیا ردوم زندان زرهی بوذم 
بارسوم زنداان قزل قلعه. درتفام این سیروسیاحت که‌من کردم همه‌کا درها حضسور 
دااشتند . بهترین جا بودبرای گفتگوکه چه‌شد وچراانجام گرفت . آری من بیشسک 
گروهبا ن هم حتی برخوردم درهما ن شکنجه‌گاه که‌بمن محبت میکرد» ومن این را ! حسا س 
دا شتم که‌ا زافرادی انت که متما یل به‌حزب‌توده‌است مانده‌است . ولی من برمیگردم 
آن رابه‌شما میگویم که‌چنین با زما نی اصلا" ایعا دش. چقدربود» چندنفربود‌ند. این 
یک تخیلی !ست بشکل افسانه‌ما نده‌توی تاریخ ایران . ماراجع به‌آن ... خیلی خود 
من تبليغ میکردم » محبت میکردم . وامالورفتن ‏ زمان افسری . سازمان افسری 
حزب توده ایران تشکیل شد.‌بودا زیک سری افسران وطنخواه. سازمان افسری حسزب 
توده !صلا" اسمش‌سا زما ن افسران حزب توده نیود» سازیان افسران میهن پرست‌ایوا ن 
بودوا زیک موضع نا سیونا لیستی حشکیل شده‌بود. البته‌این یک دعوای تا ریخی بود. 
صمدکا مبخش چندبا ربمن خصوما " گفت توی همین آلمان شرقی که من یودم معما.راین قضیه › 
من کردم اینکاررا . این روزبه‌بیخودی میگویدچون بنا م روزبه‌دررفته‌بود. بیک 
معنی | وحرفش درست بودوبیک فعبی غلط . بمعنی اینکه‌اواولین کسی بودکه‌درا رش 
ایران دردوران رضا شاه بوده وسازمانی را بوجودآ ورده! زعده محدودی ازافسران که 
یکی ازافسران سرهنگ عزت اله‌سیا مک بود که همشهریش بود » قزويني > وهمين هم بعدها 
عفودبیرخانه‌سا زمان افسری بعدی بود این درست است وچندین افسردیگر. یحنی یک 
هسته‌کوچک افسران را متمایل به‌شوروی ۰ کمونیست بودتددرآنجا آنموقع آنزمان » که 
ایتها ما خده‌بودارخبا ظا ن با هدیگر + ولی سا وهای یری کید ھا ےا ن گنتردکسی 
لورفت وموجودبودواسم اولیش درواقع اسم نخستیتش یودسازمان افسران میین پرست 
ایران , این بیک معنی به‌حزب توده ارتباط نداشت . یعنی سازمانی بودکدیها بتکار 
برخی ازاقسرانی که‌به‌حزب توده‌هم تما یل دا شتندجمع آوری شده‌بودوروزبه‌با یک دوره 


معینی زندگیش » اول متمایل بها فکا ردست راستی تندبودروزبه‌درارتش » ینطورنبوه 


تهرا نی (۴) غ 


که روزبه کمونیست با شد اصلا" . روزبهآدمی بودکه‌درا رتش که‌بودا ول بیشتر متما یسل 
بهآ لما نها بودوسرتیپ شها ب نا می که‌با یدتا ریخ رانگاه کردمثل اینکه‌دقیقا " اسمش 
همان است که‌دراقدسیه مسئول اقدسیه‌بودواینهم آنجا بود وآقبا ی روزبه‌بیشترسه 
آن خط محما بل بودکه نا نیوا لیسم تندبود. ازمجموخ | گرا فسرا نی که‌من با آدها 
صحیب کردم ایشها | زیک موضع میهن پرستی ویاسیونالیسم واقعا " دوآنشه رسید‌نسد 
به‌دا من ایں تضیه . چون اینها معتقدبودندکشورما با ید ما ل خودمان باشد. چسترا 
با یدا نگلیسها حکومنت بکنند . من بعدخا طرات یک چندتا افسررا برا ییا ی میگویسیم که 
برای من با زگوکردندکه‌من بعنوان یک آدم اما نت دا روظیفه‌دا رم این را به‌سینه‌تا ریخ 
بسپا رم چون ممکن است آنها توي این ما هیا ما ه‌دیگربعضی ازآنها بمیرند چون سنشا ن 
راکردند وقاتون طبیعت گرفتارشان بشود. اینکه‌یما ندکه من این را بعدتوضیح خوا هم 
دا دکه| زافسران به مطلاح قديمي حتی سازمان افسری هم هستند. اماازمان افسری 
ازروی موضع نا سیونا لیستی تشکیل شده‌بود » بعضی عنا صرحزب توده‌یعنی عناصری که 
به‌جزب توده وحزب کمونیست | ولیه نه‌حزب توده‌هم نزدیک بودندمثل سیا مک انا 
يواش يواش با ا ينها تما س گرفتندوتوی ایبها رخنه‌کردند مثل سرهنگ مبشری واینه با . 
بعددعوا ئی بودیرسرحتی این اسم‌گزاری . آنها میگفتند ما نبا یدوا بسط‌یه حزب توده 
با شیم.به‌اسم ما ء ماافسران مییهن پرست هستیم ویک سازمان جداگانه‌ای تیم 
ولی خب همرا هی هم با شما میکنیم. براثرفشا رها ئی کها زدرون آمد» دریک دوره آ خر 
این سازمان بنام سازمان افسری حزب توده فعروف شد. اینهااسمشان را حفظ کرده 
یودندا ولش هم . حتی یکنوغآتانومی داشتند جلوی خزب‌نبوده. حزب توده روابطش 
هم باسازمان افسری اینطوری بوده. این با یددا نسته‌شود . سازمان افسری سا زمان 
دست نئا نده حزب توده‌نبود. درا ولش كه‌نبودهيج حتی دردوران آخرینش هم یکنوع 
آتانومی داشت . وآنهم عبارت آزاین بودکه همیشها زطرت حزب‌توده ایران اینها 
اعضاء سازمان افسران میهن پرست بودند. بعدا" شدندسازمان افسری حب توده 
ایران چون این معروف‌شدبغد. اینها خودشان یک سا زمان بودند ء حزب تسوده هم 


سا زما ن بود . چون یک روا بط دوستانه‌داشتند همرا ه بودند ولی درعین حال آتا نوم 


تهرا نی(۴) ۷ مت 


بودند حزب توده | زطریق. برقرا ری ارتباط با آنها توا نست برآنها کنترل یکند. یجنی 
چطور؟ ازطرف هیئت | جرا ثیه‌حزب نوده‌ایران همیشه یکی ازاعفاء هیئت ا جرا تیه 
مسئول رابط سا زما ن اقسری بود که‌دریک دوره‌ای احمدقاسمی بود که‌آندوره جالبترین. 
دوره است که من با یدتوضیح بدهم که‌د وا بش با خمروروزبه‌است . خسروروزبه آنجا درواقع 
بها صطلاح مردمحبوب آن سازمان افسری بود ول موردلطف رهبری حزب توده نبود. چون 
املا" افکا را ینها راندا شت . باشوروی اینها هم آنبوری تما یل نداشت . برسیا لیسمرا 
یک چنزي اتوپیسک فهمیده‌بود . ازنوشته‌ها یش هم بخوانید حتی دفاعیا تش مخلسوم. 
ا ست که چقدرعمق دا ردسوسیا لیزمش . دیشودگفت انسانی آزا دیخواه ومیهن پرست بودکه 
به‌سوسیا لیزم هم بعنوان یک آرما ن خوب‌انسانی نگاه‌میکرد» برخی مطا لبش را هنم 
قهمیده بودد ریک دورد! ی ولی اینها وا قعا " علمی » ریشه‌ای بصورت یک کمونیستی که 
امروزتوی احزاب کمونیست مې شناسیم اینجوری نبود. حزب‌توده بابرقراری وتماس و 
کنترل روی سازمان افسری شروع کرددرواقع به‌بردن نظرات خودشان آن بو. دعوائبی 
درگرفت بین مسئول هیکت | جرا گیه‌حزب توده وهمین سیا ست خود مختا ری خواها نه‌سا زمان 
ری > وووبه تتطرف ضما بعدکی میگرها یمس سرا کهاهاا ین با مان شا ومان خدا 
است . احمدقاسمی که‌آدم زیاءدخوش خلقی نبود» معروف بودبه‌تندخوشی ویک مقدارهشم 
دریک مرحله‌ا ی واقعا " متکبر با روزبه‌درافتاد. روزبه‌هم آدم بنظرمن افسرمنشی بود 
یعتی یک آدم نظ می بود واینجوری هم تن نمیداد. این دعوا منجربهآ ین شدکه خود 
احمدقا سمی برای من درهمین شهرپا ریس شعریف کرد سالها ی شصت وشش » شصت وهفت وبعدھا 
که‌گفتم چرا گذا شتیش کنار؟ قاسمسی عملا" خسروروزبه‌رایه‌مدت یکسا ل کنا رش گذا شت 
یعنی اخراج کردعملا" کنا رش گذا شت ازسا زمان افسری کها وفقط توی سا زما ن اطلاعا تی‌روزیه 
ما نده‌یود کا رمیکرد »ءدرتوی هیکت دبیران سازمان افسران نیود . 

س یعنی قاسمي همچین قدرتی داشت روی سازمان ؟ 

ج - بلبه » بله‌قاسی بلکه‌آنها بهرحا ل ذریک موردی دریک دوره‌دیگسر خودشان رانزدیک 


جزب توده میدانستند | عضاء افسری ٠‏ وبعد هم قاسمی مسئول اجرا ئی یعنی را بط کمیته 


تهرا نی(۴) E‏ 


| جرا ئی حزب تنوده‌آیران بودوسا زما ن افسری مسئول حزب توده‌ای سأ زما ن افسری بود . 
وسازمان | فسری هم مفیندی توده‌ای اش زیا دشده‌بود. توانستاوراکناربگذارد. 
یعنی درواقع یک شکل بوروکرا تیک این نع احزاب است که‌ازبالا میگذارند. ویک 

سا ل روزبهبه‌کنا ررفت که روزبه هیچگاه درواقع این اجحاف را دربا ره‌خودش فرا موش 
نکردوهمیشه| زقا سمی بعنوان آ خوندکه معروف هم بودبهآخوندچون طلبه‌بوده قبل از 

| ینکه به‌حزب توده‌بیا ید » بعنوان آخوندبا کین يا دکردکه تا مه‌ها یش هم موجوداشت . 
که‌من یک نا مه‌اش را درپا نزده‌شا نزده‌سال پیش درا ولین شماره روزنامه‌توده ارگان 
سا زما ن انقلایی نتحشرکردیم که‌نویسنده مقا له‌هم سروان عبا س‌سقاثی بودکه عضو 
هیکت | جرا ئیه کمیته‌مرکزی افسران بودوا ومردالان . نامه‌ها را روزیه‌دا ده‌بودیه 
دست | ووا وآنجا فنتشرکرده‌بودا یشان وا زآن کین | ونسبت به‌همه رهیری حزب توده 
معلوم بود. بهرحال سازمان افسری به‌این ترتیب زیر مهمیبز جزب نوده‌د رآ مد 
یواش‌یواش وعملا" سا زمان افسری شیها ی بیست وهشت مردا دهیچکا ری نمیتوانست 
بکند. منتهی دوتااستدلال اینجااست . افسران یک محبتی رادرزندان میکردند. 
یکی ازآنها یک حرف خوبی یبن میزدکه میگفت که‌ما | گریا ن قدرت نظا می که‌دا فتیسم 
جمعی که‌بوديم حتی ازخانه‌ها یمان هم بیرون نمی آ مدیم سه بعدا زظهرروزبیست وهشتم 
سردا دکه‌یک تا نک آ مدرفت جلوی خانه‌مصدق چون یک کودتای قلابی بود کودتای پایدا ری 
ذبود » نیروئی بسیج نشده‌بود .. ما شتصد‌هفتصدتاافسربا هم قرارمیگذاشتيم سه‌یعدا زظهر 
اسلحه‌ها ی شخصی کمریمان راا زپنجره‌ها ئی که‌توی اطاق خوایمان بودمیگذاشتیم بیرون 
با هم درمیکردیم مدای این ششمدتا تیرآنها را | زدرخا نه مصدق ردمیکرد . چه‌یرسدکه 
گردانها کی را ميا ورديم توی عمل . بودمثلا" ستوان زنجانی یکی ازفرما ندها ی پا دگا ن. 
زرهی بودکه د رحد ودبیست یا بیست وهشت تا تا نک زیردستش بودومیگفت من نمیدا نسم 
چکا ریکنم. فرماندهاطی آنجا سرهنگ ممتا زبودکه‌درخانه مصدق بودوآن سروآ ن زنخانی 
هم عضوحزب توده‌بود که‌بعد‌ها من درزندان دیدمش . 

س_ حداقلش این بودکه بها مطلاح دنبا ل فرماندهی که معین شده ازطرف 


مصسدد.ق بروند.چراآن کاررانکرد‌ند ؟ 


جهرانی(۴) ۹ 


ج - همین . آن درواقع بمظرمن بردگی سا زما نی است که‌بوجود میآید.. یعنی اینها 
منتظردستوربودند » همه‌ما منتظردستوربوديم . من به‌شما گفتم مثلا" سی ام تیرما 
اینکا ررا نکرديم چون مردم توی خیا باان بودند سیل فردم ما راباخودش برد» حسبزبت 
توده‌هم نبودکه دستوری بدهد. ولی رهبری حزب توده‌کنترل برقرا رکرده‌بودروی اینها 
وعین همین ماکه میگفت آقاتااطلاع ثا نوی دست ازپا خطا نکنید. رهبری مشغیول 
تدوین نقشه‌ای است وبایرنامه‌بایدانجام بشود. این درحال بقول معروف در 
انتظا رنگهدا شتن انسانها این خیا نت بزرگ حزب تودهاست که هنوزهم پا سخگونیستنسد 
این آقایان که‌این توطثه‌چه بود. دردل درواقع بنظرمن خیانتشان که‌کا ری نکردند 
توطثه دیگری نهفتها ست که‌نیروی انسانی رادرواقع. درققل وزنجیرتشکیلاتی بردندکه 
ما دا ریم کاری میکنیم منتظریما نید که‌نگندبقول شما.یلندنشونندنيا ل مصدق هم‌ان. 
| فسرها بروند بصورت بها صطلاح خودجوش . یعنی اینها را دریک حالت انتظا رنگهدا شتند 
این بنظرمن توطه‌بزرگ است . این سرنخ هنوزدرتاریخ ماگم است که‌چه علتی داشته . 
| لیته بعدها توضیح میدهندکه ما نمیتوانستیم به‌توافق برسیم. برای اینکه‌نمیدانم آدمی 
مثل بهرا می مغتوم است تصمیم نمیتواندیگیرد. اقا تی مثل مهندس علوی که 
تیرباران شد این آدم عامی بود» این املا" نمیتواندتصمیم بگیرد. آدم انقلایی 
نیست . اینها یک طرف قضیه است . خب‌این ازروزاول یک آدم مسگول بایدیگذا رد 
برودکنا را گریک همچین رهبری است . ولی من معتقدهستم به‌این سادگی نیست ,آدمها ی 
داناتی اگرتوی جریانات انقلابی با شنب‌میتوانندشورش را یعنوان آن بیان برحقبی 
آنزمان انتخا ب بکنند. بگویندآ قا همه‌چیزمثلا" ما رکسیست راهزاران هزارجمله‌است 
که‌درتحلییل نها ئی شورش برحق است . آقا بشوریداینکا رراخودتان وانسانها خودتان 
بکنید. میتوا بستهرهبری بیردد رآ نموقع کها گر میقهمیدوسا زما ن وا به‌دنبا لش بکشد . 
این دلیل این نبودکه‌اینها نظم وا نشبا ط دا شتند یک فرا کسیون نمیخواست . مشلا" 
درآنزمان معروف بودکه‌کیا توری قرا کسیون چپ است حتی ماهم طرفدا ری ازاومسی - 
کرديیم . دریرخوردبا مثلا" مصدق واینها معروف, بودکه‌فرا کسیون چپ اینها هستند و - 
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فرا کسیون راست یزدی وبهرا می و علوی واینها هستند. این بنظرمن یک دعسوای 
درواقع تبلیغاتی بودکه‌برای خودشان توی سا زما ن را ها ندا خته‌بودندکه فرا کسیون - 
شان را تقویت کنند. چون چپ راست بودنی را ما نفهميديم . همه‌یکی ب .د بډ در 
آنزمان . این سئوال شبا بجاست . اگریتظرمن اینها این توطتدرا هم .نه " ردنشد 
بسیا ری | زاین اقمران میهن پرنت میرفتندیه‌ممتا زمی پیوستند یااملا" خودشان 
میا مدندتوی میدان . من برایت یک مثا ل ساده‌زدم ازیکی ازاین افسرها 
که‌همیین جمله‌ای که‌من گفتم به‌شما » گفت اگرمیدا نستیم. تشصدوپنجا هنفرمان یا 
همدیگربا هفت تیرها ی شخصی مان توی خانه‌ها ینا ن توی اطاق خوایمان حسسسسی 
| زپبچره‌با هم سرساعت سه ردميکرديم . صداء این ششصدوپنجا ه‌تاآن جما عت میرفت 
| زجلنوی خا نه مصدق چه‌رسدکه وا ردعمل‌شوند » این یک استدلال . استدلال بعدی 
آقای کا مبخش یمن درمها جرت میکرد. وقتی من بها ومیگقتم چه‌گذشت توی سا زما ن 
افسری وجریان چه‌یود» افقسران چه میگفتند؟ آ ومیگفت ماقصدکاری داشتيم‌ولسي ما 
هیچگا ه نتوا نستیم افیرها را دریک جا مخمرکزيکنيم که‌بتوانیم عمل یکنیسم . 
افسرها ی ما یکنده‌شان رضا ثیه‌بودند » یکعده‌تبریزبودند . یکعده مشهدبودند » یکعده 
قرض کنید رشت بودند » پخش‌بودند. مااین کوش راگفت کرديم . اویمن میگفت 
که‌ما چندین با رکوشش کرديم ازطریق ادا ری افرا دخودمان رایکشیم‌دریک جا: متفرکنز 
کنیم که‌یرای آنروزبتوانيم یک کا ری بکنیم . علت ایبکه‌ما تتوا نستیم دستازپا 
خطا بکنیم درواقع پرا کندگی نیروی مایود, غدم تمرکز تیروی ارتشی مابود. این 
بنظر من یک بها نه‌ییش نیست . آدم وقتی نمیتوانست‌دریک جا .... کودتانمی - 
خوا ستندیکننداینها , اینها میتوا نستندمقا ومت را ادا مه‌بدهندیعنی درهما نجا ها ئی 
که‌ستند همان نیروئی که‌ست با نیروی حزبی آنجا وبا تیروها ی مردمی که‌مخا لسف 
آن کودتا بودندمقاً ومت را دا من بزنتد. دزمشهد» دررشت » درجنگلها , درشبر 
تهران , دراصفیا ن وو ... اینها یک جنیه‌ها ی قضیه‌بود. جنبه‌های دیگرقفیه 


اینکه حزب تود.هرخنه کرده بوددریک جا ئی ۰ همین سازمان اقسری سروان مها جرانیی 
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آجودان آقای زا هدی بودبعدا زبیست وهشت مردادء تیمسا رزا هدی ۰ این آقای سروان 
مها جرا نی بیدا نیدکی دستگیرشد؟ بشت آقای زاهدی ایستاده‌یود. کودتا هم درواقع 
به فوثی بندبود کودتا ئی نبودآنجوری » پایگاهی نداشت هنوز . اینها میتوا نستند 


زا هدی را ترورکنند . یعنی پشت آقای زاهدی ایستاده‌بود. سروان مها جرانی رادر 


= ۵ 


اصفها ن وقتی رفته بودپشت قا ی زا هدی | سمش درآ مدجزو رمزها آنجا گر ۰ 
وبگذريم که‌تو افسران دربارهم بود دا شتندوجا ها ی دیگرهم دا شتند. اینها می - 
توا نستندنقشه‌را عوض کنندا گر میخوا متندعمل بکنند. من اعتقا دندارم . من بیشتر 
ا عتقادم برا ینست که‌شوروی وسیاست شوروی نمیخوا ست که‌یک حکومت ملی درایران 
روی کا ربیا یدواین نیرورا هم درواقع قربانی این سیا ست کردند . نیروی اقسرانی 
که‌بتا م افسران حزب توده معروف شدندولی افسران میهن پرستی بودندکه‌قربانی 
سیا ستها ی خا ئنا نا نه‌حزب نوده‌شدندواین نوبت | ول نبودکها ینکارانجام گرفست . 
این آخرین مرحله‌یود. درمراحل قیلی هم باافسران چنین با زی راسیاست شوروی 
کرده‌که من میپردازم به‌آن . ازخاطرات مسکولین اصطی قیاأم بها صطلاح خراسان 
كە مروف بام قراسانن اشت:: 

س بالاخره سا زمانی بعنوان گروهیانان وجودداشت تاآنجا که‌شما کفتید ؟ 

ج - آهان برگردم به‌این قضیه. من این راازآدمی که معروف است اصلا" به‌ایتکه 
املا" !یشان آورده‌مدا رک رابیرون . چون شما میدانیدکنهآنموقع روان عباسی تامی 
دستگیرشدوبا هیا هوی یسیا ررژیم اعلام کردکه‌چمدانی دست این بوده درراهآهن شهران 
دستگییرشده وکتا بچه‌سیا هی بوده‌که‌توی آن کتا بچه رمزمثلثاتی بوده ومال فازمان 
اقسری واین رمزرامابا زميیکنيم. وشروع به‌با زکردن کردندوا علام کردندکه‌رمزرا ما 
با زکرديم . دروغ است‌اینها . دروغ. است یعنی به‌این سادگی نبوده. من امروز 
این را فیگویم که‌با زيراي ثبت درتا ریخ ودانستن آیندگان باشد. چون خودسروان 
عبا سی بمن گفت درکمیته مرکزي حزب توده ما آنجا میرفتیم بحث شد دعواومرافه 
ودرپلنوم چها رم که‌قرا ربودروسها سرهم بکنندچون به‌شما قبلا" توضیح دادم یکسال 


حزب تعطیل بود » درآنجا این یکی ازآن مواد محترقه بودکه میتو | تست | ملا" دوبا رد 


تهړانی (۴) چ 


نگذا ردا ین وحندت انجام بشودچون دعوابود. چون آنجا مسا گل روبودیک مقسدار 
که‌الان من توضیح میدهم. ماجرایه‌این ترتیب بودکها ین سروان عباسی قرف 
شنا خته‌شده‌ای بود. یعنی آدمی بودسروان اخراجی بوددرسالها ی ۲۶ - ۱۳۲۵ از 

ا رتش اخراج شده‌بود بجرم کمونیست بودن . چون یکی ازآن.افسرها ئی بودکه. با 
سیا مک اینها را بطه‌دا شت . یک همچین | فسرشنا خته‌شده‌ای به‌چه‌دلیل اینها تسوی 

| رتبا ط همچین سا زما ن حساسی گذاشته‌بودند این خودش سئوال هست . دو- درچمدان 
عباسی چیز عجیب وعریبی پیدا نکردند, کتا بچه‌سياه. کتایچه سياه جای دیگر 
بودکه‌بنده‌حا لامیگويم چه‌بوده فاجرا .| زعیاسی یک مقدارمدا رک میگیرندتحت تعقیب 
برای اینکه‌بوده درمیدان راهآهن ومی برندش به‌زندان . حزب خبردا رمیشود . 
دردورانی که عبا سی زا شکنجه میکردندسرگردکهآ نموقع سروان پولاددژ بود افسررکن 
دوستا دا رتش بودوا یشان بعدها آ مدچکسلوا کی ودرپراک زندگی میکند. دکتراقتصا د 
هم شده. ایشان یکی ازجا مووي بودکه‌درمکنجه‌گا ه‌بود بالای سرا یشان که‌وقجی 
سروا ن زا نی که‌مودیا سرهنگ زیبا کی عباسی را شکنجه‌میکردند ماً موردیگربالای 
ایتها کها زرکن دوآنجا بوډ پولاددژ بود. پولاددژ به‌حزب اطلاع میدهدکه‌همچسن 
آدمی زیرشکنجها ست . وپولاددژ درطول شکنجه عبا سی که‌شکنجه‌ها ی واقعا " سختسی 
بها وکرده‌یودند من | ورأآدیدم یعننی شایدمثلا" چها رپنج ما ه‌بجدا زدستگیریش بود 
که‌درزندان زرهی من ديدم آدم نحیفی شده بود » خیلی ازپادرآمده‌وکا ملا" !یزوله 
چون چوب دوسرطلا شده‌بود . چون توی حزب معروف بودکه‌این لودا ده : ازآنورهم آنها 
توی سرش زده‌بودند. چون وأقعیت این وسط گم شده‌بود. من یکبا راتفاق افتاد 
که‌یا عبا سی درموقعی که‌هواخوری بود روی پشت بام توالت زندان زرهی یک پشت با م. 
کوچکی بود من را می بردندبوای چیز باشاهرخ مسکوب که‌با من هم سلول بود موقعیتی 
یودکه‌سربا زیه: توالت ایستا ده‌بودتاآن یکی دربیا یدبا هم ماراببردتو» من با 
عبا سی چندتا جمله ردویدل کردم‌چون | وبا کسی حرف نمیزد. وازاوسئوال کردم این 


وا قعیت دا ردکه‌کتا بچه‌ای بودوشما دادید بها ينها وگفتید ؟ گفت من فقط یک چیزی به 


تهرا نی (۲) بت ۱۳ 


شما میگویم . این را آینده روشن خو! هدکردچون‌چنین میگویند ولی چنین نیست . عباسی 
آنجا ا یزوله‌بود هیچکس هم باا ومحبت نمیکرد . چون عباسی واقعا " بیک معنی فرزند 
حزبی بود. چون یک آدم گا درحرفه‌ای دربست بود. هیچکس رانداشت.. ازسال ۱۳۲۵ 
توی خانواده‌های همین افسرها زندگی میکرد. بنغدها معلوم شدکه‌پولاد دژ حصسنی 
دردورانی که عبا سی را شکنجه میبکردند بها وپیشنها د میکندکه بها وزهربدهد . یعنی به 

| وسیا نوربدهدوا وخودش را بکشدزیر شکنجه . عبا سی قبول نمیکند و میگویدمن مقا ومت 
میکنم ولی اینکا ررا نمیکنم.. بعدها من درزندا ن لشگردوزرهی شنیدم که‌افسبری است 
که لان .رفت درتهرا ن بنام سروان ناظر کها فسرزندان لشگردوزرهی بودواین عضو 

نبا زما ن افسری حزب جوده‌بود » هما نجا ئی که عبا سی زندانی بود. عباأسی درآن جملیه‌ای 
که‌یمن رذوبدل کردگفت آینده‌نشان میدهد گفت فقط من به‌شما-یک جمله‌بيگويم. همین 
جاکه‌شما ایستاده‌اید من که‌میرفتم توالت به‌نا ظرگفتم که‌اطلاع بدهندتا چهل وهشت 
آنچه‌که من میدا نم پاک کنید. این"رابعدها من اززن سرهنگ مبشری اینها هم شنیدم 
کهآ نها میگفتندخيا نت رهبری بوده به‌دلیل اینکها ینهااگرآن ده‌نفرا ول راایعنبی 
سه‌تفردبیرا ن وهفت نفرهیکت اجراکیه که‌اسمیا یشان رامیآ"ورم برای شتا که‌توی 
کتا بها هم هست که! گرا یبها را اصلا" مخقی میکردند به‌سازمان ضربه‌ای نمیخسوره 
عبا سی دیگربه‌پائین نمیتوانست‌چیزی برود. این گذشت بهرحال اینطورکه‌نقل شد 
درزتدا ن برای من گویاسروان. نا گر مدت چهل وهشت سا عت کوشش میکندبا را بطش تما س 
بگیردکه‌ا ین مطلب را به‌حزب | طلاع بدهد , به‌رهبری . که‌درزندان آقای عبا سی گفته 
چهل وهشت سا عت دیگر مقا ومت میکند » پاک کنید آنچه‌راکه‌میذاند. دراین 
چهل وهشت سا عت را بط آقای نا ظرموجودنبوده است ودردست نبوده است وا ین علامت سکوا ل 
است که‌چه‌جزر در یک همچین موتغیت حساس یک همچین آدمی که‌زیرشکنجه| ست‌اینها 
با یددا شم نیما بی سا عتی داشته‌با شند مرتب . این بی مسئولیتی مال چیست ؟ تما م 
ایشا ها این ها هه یکی در مور فا رسای فی کا ین یت گنها وم را تان 
میگویم ویک د روزد هما ن بیس و هفتا مرها دا ست که فر مدقا بريد هم کشر وها 
راد رحا لت خلسه‌بردندتا آنها تسلط پیداکردند, این ماجرائی است که‌عباسی بمسن 


تهرا نی (۴) - ۱۴ - 


کته این ما جراقی ات که مال زوا ن تاطربون:. وا ماما جرای گروقبا تھا ها 
سئوا ل کردیدودرجه‌دا ران . 

درجه‌داران سا زما ن جداگانه عظیمی ندا شتندبلکه درجه‌داران عبا رت بودندا زیک عسده 
استوارها ویک عده‌گروهبانها . که‌اینها برخی‌شا ن. درسا زما ن اطلاعا تی حزب تسوده 
کا رمیکردندوا وا خرهم بزای این ها یک سلسله مرا تب ا رتبا طی درست کرده‌بودند. ولسی 
تعدا دعظیمی اینها نبودند. واین راهم دوتفرماً مورا ینکا ریودند. همین سروان 
پولاددژ بودوسروان اگریادم نرفته‌باشد یک سروا ن شهربا نی بودکها سمش رابصدا" 
برایتان میگویم . 

دریکی ازآن روزها ئی که‌تعقیبادا مه‌دا شت‌برای کشف‌سازمان تاآخرین ربشه‌ها یش 
این مسئله مدا رک مربوزط به‌گروهیانها درمنزل فردی بوده‌یتا م‌سروان ورقتازاده» 
سروان شهربا نی بودو سروان پولاددژ خودش میگوید ۰ ما نوریت را خودش برمیسدا رد 
میگویدمن میروم کثف‌میکنم. بایک عده‌ماً مور میرودودرآن خانه‌وسروان ورقا زاده 
را توقیف میکند , یک مندوقچه‌ای بوده‌که‌مدا رک بوده برمیدا رد وبه‌ماً موریں فرما ندا ر 
نظا می ۰ آنموقع فرما ندارنظا می بود سازمان | متیت نبودهنوز» به‌آنها میگوید 
شما این خا نه را محا صره‌دا ششه‌با شیدتا من بیبا یم . یک چندتا قبضها سلحه‌هم گویا قبلا" 
گذا شته‌بودتوی جیپ » اینها ازآن تاریخ غيب شدند . یینی سروان پولادد ژبا همها بنکه 
پست حبا سی دا شت یعنتی یکی ازماً موریین رکن دوبودکه موردا عتما دکا مل بود وتوی هما ن 
شکنجه‌گا ه هم بودیه‌این دلیل املا" فرارکرد. آنها رابرداشت وبرد. من ازاوخیلسنی 
سکوال کردم وا زدوستانش . کهذ‌این ابعا دش چقدراست , چه‌جوری است ؟ گفت آنچنان, 
نیود. برخی حتی ازاین گروهبا نها لورفتندیعد. درزندان بودندپاره‌ای ازاینها 
قرا رکردند رفت‌ندبه‌شوروی که‌یک چندت گی ازآنها هم چین بودند. 

س گویا بعنوان سا رما ن دا نشجویان یا دا نش آموزان اسم مخقی شان بوده . 

ج ته. اینها میخوا ستنددرواقع ازسازما نهای هنوزا فسرنشده‌یعنی استوا روگروهبا ن 
ودا نشجویا ن دا نشکر »!ضرق یک سا زما ن بدا زند بهمین عنوانها کی که شما میگوئید. 


ولی این به‌آنجا نرسید بوده‌هنوز. یک سری گروهبا ن واستوا رداشتندکه! ینهادرسا زما ن 


تهرا نی(۴) E‏ 


اطلاعا خی شاان کا رمیکردند ودرماً موریتها ی معینی که‌بهآنهامیدادند. راجم به 
دا نشجویا ن دا نشکذها فسری تصمیم گرفته‌شد بهمین دلیل آن سازمان ساخته نشد. 
برایتان میگویم چون دانشجویان دا نشکدهافسری اکښزا " توی زندان بوډند 
که‌بیشترا ينها دوستا ن من بودند » ازفعا لین اتفاقا" سازمان افسری بسودند. 


چه‌نیروی هوا ئی وچه‌نیروی زمینی ؛ تمام توی زندا ن زرهی بودندکه‌جزولیست 


افسرا ن هستندکه‌برخی ازآنها هم آنشب درجه‌گرفتنشا ن بود گرفتندشان حتسسنی. 
بعضی ها مثلا" سال اول بودند. سال دوم بودنه , یعنی دا نشجویان رایسسببرده 


بودند توی سازمان. اقسر ی . 

س- این طرزکا رخوزه‌ها وبرنا مه‌کا رشاان چه‌بود درآنزمان ؟ 

ج - شبکل کا رحوزه‌هاای اینها اینطوری بود. یعنی اینها هرس:‌نفرسه‌نقربا هم 
ارتباط داشتند. دردوره‌اول اینها یک ارتباط زنخیره‌ای دا شتندبقول معسبروف 
سا زما نی یعنی هیچکس هیچکس دیگررا نمی شناخت » یکنفربا یکنفرتما س داشت . 
بها ومیگفت این کټا بها وایخوان » اسطلامات میداد. بعدها! ينها وا تبدیل کړدند 
یکی ازکشادکاریها ی اینها هم این بود, املا" همان الگوی حزت توده را یواش, 
يواش بردندتوی سا زما ن افسری . ازسازمان افسری مثلا" حوزه‌سا ختند حوزه‌صای 
چند نفره که رسته رسته میشد . رورسته کرده‌بودند بکاررا. مثلا" دانشجوینان. 
دانشکده | فسری آگرفرض بگیریدچهل نقربودند اینها به‌چندحوزه‌تقسیم شده‌بودند 
نک مرل بوهیتا م ایو تفاسم واو سل سوم بوخ کوب اغا مه که فده 
بعدیه‌حبس آید . اومثلا" منئول دا نشجویان دانشکده‌هواثی بودوزمینی وغیر.هم 
همینطور . اینها حوزه‌یندی ها بیشان. عیین جزب توده‌شد ویکی ازگشا دکا ریها هم این 
بودکه‌این نقوذ کرد اطا" آین مسئله؛ يعني همه شنا؛ خته شد ند وهمدیگرر اشنا ختند 
وهما نطورهم که‌به‌شماگفتم توی جریا ن بیست وهشت مردا دهم عده دیگری ازاینها 
راشنا سا ندند. ازاینها استفاده‌های تبلیغاتی کردند . مثلا" اینهارا آوردنشد 
نوی حوزه‌ها ی ماها که‌پنج تا پنج تا درست کرده‌بود‌ندیرای تعلیم اسلخه » بعضی از 
اینها شتا خته‌شدند . مثلا" من خودم یادم همست شبی که‌جا ئی که‌من بودم سرگردوکیلی 


تهرا نی (۴) - 1۶ - 


آ مدکه معلم دا نشکده| فسری بود» جعفروکیلی. خب ماهم ديده‌بوديم وشنا خته‌بودیسم . 
اینها گشا دبا زی ها شی. بودکها ینها کردند . 

س - خودحزب توده تشکیلاتش چه‌جوری بود؟ این حوزه‌ها چه‌جوری کا رمیکردند ؟ 

ج - حزّب تودها ینجوری بود. حزب نوده‌درواقع من برایتان هرمش را میتوانم یکشم 
یعنی به اصطلاخ زوا ۳ هیشثت جرا ثیه‌بود » یک کمیته‌مرکزی بسودو 
مشا ورینی دا شتند . بعدتبدیل میشدبه کمیته‌های ایا لتی وولایتی ۰ مثلا" کمیته ایا لتی 
شهرستا ن شهران ۰ درآنجا باازچها رینج نفربودندکه‌با زا یتها میرفتندبهکمیته‌های 
بخش . کمیته‌ها ی بخش یک مسئوال داشت . بازازچها رپنج تاتشکیل میشدکه‌با زاین 
چها رپنج تاسرشاخه‌هاای کمیته‌ها ی وا حدبودند. اسمش بودواحد تاپایه. بف‌اییسن 
ترتیب هرم وارمیاً مدبالا. بعددرآنجا یک کمیسیون تبلیغات یود, یک کمیسیون فننی 
بوديراي چاپخانه‌ها وروزنا مه‌وغیره واینها . سازمان جوانان هم عینا "همین سیستم 
راداشت . 

س - که‌درپا کین ترین سطح آن حوزه‌ها چه‌جوری کار میکردند؟ چندنفربودند؟ 

ج - حوزه‌ها بستگی به‌شرایط داشت : مثلا" حوزه‌ای که‌من بودم شده‌یودپنج نفر درک 
دوره‌کوتا هبیست وهشت.مردا دکه‌دوره‌ها ی سخت بودکرد‌ندبه‌سه نفرء نه‌نفرمسئول میا سد 
راب 

س چکا رمیکردید درجلسات ؟ 

ج ما مثلا" بحث سیا سی روز ميکرديم .. مسا ئل جا ری جها ن راعمده‌تا "یجث فیکردیسم 
اطلاعا ت وا خبا رسرحوزه میا مدا ينها را میخواند. بعدراجم به‌مسا ثل مالی رتق وفتسبق 
میکردیم. حق عضویت جمع میکردیم . کمک جمع میکردیم ووظا یفی که محول میشسد . 
س توی خانه‌یکی ازاعضاء بود؟ 

ج - غانه‌یکی ازاعفاء بود. ملا" وظا یفسی که‌محول میشد فرض بگیریه انجفال 
روزناً مه | زشهری به شهردیگر . درتهران چا پ میشد . پیک ها ئی بودندکه‌کا ندید میشدند 
!ينها مثلا" روزنامه‌رایبرندبه‌اراک . من خودم مثلا" با رها به‌جنوب بردم . اراک و 


| ندیمشک به‌آن خط بردم , روزنا مه‌راببریم آنجا انتقال بدهیم . فروش روزنامسه. 


ترا نی (۴؛ مش رح 


بنعدد ردوره‌ای که علنی بودیک چوردیگری بود. یعنی خوزه‌ها وسیع تربودودرکا رعلنی 

هم شرکت داشتیم. یعنی مثلا" انتخا بات بود» بسیج کردن بود نمیدانم درجوزه‌ها 
بود یا کانون جوانان دمکرات بود» فروش روزنا مه‌جواتان دمکرات بودء فسروش 
روزنا مه‌به‌سوی آینده بودوو .. وجمع آوری کمک یا شعا رنویسی . يا مثلا" فرض کنیسد 
نقل وا نتقالات بهآ د مها .تی که‌خیلی اطمینان دا شتند, آدمهای پخبته تری بودس.د 
نقل وا نتقالات میدادند. من مثلا" ذریک دوره بعدا زبیست وهشت مردا دبعلت | مکا ن - 
سا زی ها ئی که‌کرده‌بودم درنقل وا نتقالات قرا رگرفتم که‌با سطح بالای سا زما ن درتما س 
آمدم مثلا" زهبری . 

س - نقل وا نتقالات یعنی ؟ 

ج - عبارت ازاین بودکه‌مثلا" با یگا نی کل را میخواستیم انتقال بدهیم, جاسازی 
میخوا ستیم یعنی جا میخوا ستیم, اتومبیل میخواست با یدمیا وردند. مثلا" چاپخا نه 
روزنا مه‌رزم راپیا ده‌کرديم انتقال دادیم به‌یکی ازبا غها ی طرف صا حبقرا نیس , 
این کا رها را ميکرديم . یامثلا" یرذن یک رفیقی که‌فراری بود. مثلا" اقسرانی که 
فراری شدنداینها را با یدجا میداذیم » پنها ن میکرديم . بایدیرای اینبهاامکان سا زی 
میکردیم توق یک خانه‌ای نگه‌میدا شتیم اینهارا. این نوع وظا یفی بودکه افراد 
حزب انجا م میدا دند . 

س- راجع به‌فرارآن افرادا ززندان نمی بدنایم‌دفعه پیش صحبت کردید؟ 

ج - نه » دفعه‌پیش ازمن سئوال کردید ومن ما جراراپنی میگیرم الان ویرایتان تعریف 
س شما نقش رزم آرا راکه‌آیا دراین قضیه دخالت داشته . 

ج - بله. وشماراهم رجوع میدهم به‌یک کتابی است که‌همین داستان قرا رکها حمدقاسمی 
نوشسته من این رابرای شما تهیه میکنم ومیغفرستم کدتمام شرح ماوقع راداده. 

س - بهرصورت اگرآ نجا هسث , .۰ .. 

ج - هست » ولی من فقط کوتا ه میگويم. این نادرست است که‌رزم آراایبکا ررا کسرده .. 


تهرا نی(۴) e‏ 


ولی طرح فرا رکا درمرکزی حزب تودها ززندان قص. چون تکنیک امنیت درایران آنموقع 
آنقدربا لا نبود. آژان خانه‌یودوپاسبان واینها هم سازمان.افسری داشتند. نقش 
عمذه‌را:درا ینجا ذوتا افسربا زی کردند. یکی بودسروان محمدزا ده‌چرتپانیا ن که 
زنده‌است الان ودیگری قبادی که‌تیربا را نش کردند, بعدا زا ینکه شورویها تحویسسبب 
دا دندتیرباران کردند. اینها دوا فسسسر زندان قصربودند. طرا خ این قفی.سه 
درواقع خسروروزبه ودربیرون کها جرا کنندهاین قضیه‌دکتر غلامحسین.تروتن بودکه‌هنوز 
لونرفته‌بودوا لان هم زندها ست.وتنها غضوهیشت اجرا ئی بودکه‌بیررن بود. وآن هم 
عبا رت زا ین بودکه اینها قرا رگذا شته‌بودند شبی کا ری بکنند لیست کشیی رابیم 
بزنند که‌کشیک زندا ن قصربدست این دوا فیربیفتد واینکا ررا موفق شده‌ینودندو رئیس 
زنداان قصرهم » این روا یت اشت من این را هنوزبدقت نمی دا نم ولی مثل اینکس.ه 
توي آن کتاب هم هست ‏ رئیس زندا ن قصرسرهنگی بودکها سمش درخا طرم نیست » ؛ وخا نمش 
گویا بتما یل به‌حزب توده بوده‌است ازسمپات ها بوده که گویا بها وگفته بودندیه‌بها شسبه‌ای 
توا مشب شوهرت را توی خانه‌نگه‌دار. حتی روایات یکخردهافبانه‌وا رهم هست که شراب 
با ونده‌وتوی شرا ب یک چیزبریزکها ویخوا بدونیا یدکه‌زندا ن بکل دست آنها با شد » آن دو 
افسرمسئول. دربیرون هم حزبامکا نات زیا دی ندا شت » وامعا " بعدها یمن گفتښدو 
یک کا رگری بودکه‌تیرباران شد» ارمنی بود باآن پوررضوانی تیرباران شد . این 
گویا یک کا میونی تهیه‌کرده‌بود . یک کا میونی حزب خریده‌بود کامیون ارتشی که 
دریک کارا ژی بود. رنگ کرده‌بودند» درست کرد هبودند» علامت دژبان هم رویش کشیده 
بود.د‌ویکسری ازافسرها » افبرها ی وآقعی حزب توده نثلا" سروان بهزادی » بهزادی را 
که‌تیربا راان کردند خودش یکی ازکنانی بوده که به لبا س | فسرد رآ مده‌یوده > مور اجرا 
آن سنا ریوکسی که‌به لبا س سرهنگی درآ مده‌بودزنده‌هم است » فریدون کشتگر که‌زتسبدهر 
ابت ودرایران با من زندان بودوا وخیلی میخوردبه‌سرهنگ » شکم چاقی واینها . اولباس 
سرهنگی پوشیده‌بودویک تیمی درست گرده‌ بودندا زا فسران دژیان ودژیان واینها را لباس 
پوشا نیده‌بودند با آن کا میون آمده‌بودند. وحکسم را هم جعل کرده‌بودندکه‌اینه | 


را تحویل بگیريم به‌زندان دژبا ن میخوافیم ببریم و آنهمه رادرست کبرده 


تهرا نی(۴) وی 


بودند وآن دویا افسری هم که‌آنجا بودندماال خودشا ن بودندکهآن محنه‌ها ی آنجا را همة. 
را توی آن. کتا ب نوشته که چه‌جورخیلی اصیل ودرست با زی کردند. حتی مثلا" سسروان 
قبا ډی پس‌گردنی زده‌ بودبیکی ازاین رهبرانی که تو بدو ز ود بدو 
که‌حتی معروف | ست که‌یک شعری هم یک رفیق من گفته بوده‌دربا ره‌کلاهی که‌جا گذا شت 
که‌دراین ما جرا قبادی | زروی دست پا چگی کلاه! فسریش راجا میگذا ردروی میزچیزش . 
گویا روی رکا ب کا میون سوا رمیشودکها زدرزندان اینها را بیا وردییرون کها ينها را 

آ وردندبیرون. ودرخیا با ن صبا پشت خیا با ن پهلوی خیا بان صا درآنجا اتومبیل صای 
حزبی منتظربودکه| ینها.راتقسیم کردند توی چندتا ما شین وا ینها رابردندخانه‌ها ئی 
نخفی کردند. که‌یعلت عدم داشتن شرا یط کافی مقداری ازاینها راازایران خارج 
کردند » چندتاثی آزاینها به‌نویت ازایران مثل نوشین واینهایخا رج به‌شوروی فرستاده 
شدند وعده‌ای ازآنها ما ندتدکها حمدقاسمی بود» کیانوری بودوعلبوی‌بودواینها ئی 
که‌ما تدندوروزبه. الیته‌روایتی است که‌توی همان رقابتهای آنجا شب آخرگوی با 
نمیخوا ستند » اینهم‌با یددا نسته بشود » شب آ خرنمیخوا ستندروزبه‌را اطلا" بگذا رند 
توی لیست . که‌سروان عباسی روزقیبلش بنام مستعا ریا سجل قلایی میرودزندان قضر 
به‌ملاقا ت روزبه وا زپشت میله‌ها بها وا شا ره میکندکه‌چنین برنا مها ی هست وتومیاآئسی, 
توی برنامه. یعنی عیاسی بوده‌که‌با عث میشودکها وهم جزولیست بياید والا قرار 
نبوده.الان بخا طرم میا یدیه‌شما میگویم جای روزبه‌املا" کی قراربود جزوآن ده‌نفری 
با شدکهآ وردندبیرون. نها وبلکه‌یکی ازاعضاء مشاورکمیته مرکزی مشل اینکه‌شریفنی 
نامی بوداگریادم باشد. اوقرارنبوده‌بياید. واینها را میا ورندبیرون . وان 
نقشه نقشه‌سا زما ن افسری بودیکمک ن پایه‌حزبی کهآ مده‌یودآ وردندبیرون. 

س چندبا رراجع به‌با زدا شت وزندا ن اشا محبت شد . اگرمیشودوضع زندانها را بعد 
| زبیست وهشت مردا دشرح بدهیدونوع رفتا ری که‌با زندا نیها میشد بعد عنوان شکنجه 
رویش گذا شته شد کد بعدبتوا نیم شایدمقایسه کنیم با دوره‌اخیر» سالهای اخيررژيم شاه 
که‌وضع زندان ووضع رفتاربا زندانی چه‌شبا هت ها وچه‌تفا ونها ئی درظرف این بیست سال ۰۰۰ 


ج البته‌این دوره که‌با هیچ دوره تا ریخ بشریت قابل مقایسه‌نیست آنچه‌که‌درآن 


تهرا ني(۴) م هت 


دا ریم زندگی میکنیم. ولی آندوره» تا آنزمان بنظرمن شکنجه‌بهآ ن صورتی که‌ا مروز 
میشبا سیم ودردنیا | عما ل میشودا ملا" متدا ول نبودتوی دستگاه ادا ری ایران . حخی 
شهربا نی دوره مختاری همین ارانی اینهارا میگیرندوبعدها ازکسانی که 
با آنها آنموقع بودندشنیدم بزرگترین شکنجه‌ای که مثلا" کرده بودند مدا دگذا شته بودند 
مثل قا معلمها لای | بنگشت این آقای صمدکا مبخش که‌همه‌را هم لوداده عامل روسها . 
همچین شکنجه‌ای نبوده . دوره‌اول که‌اتفاقا " من رفتم زندان یعنی. میشودگفت پا نزده 
شا نزده روزبعدا زبیست وهشت مردا دبود. دوره‌مصدق واینها که شکنجه اینها نبود .هیچ 
خیسری | زشکنجه‌نبود. ممکن است بشودگفت توهین رابعنوان شکنجه‌تلقی کردن يا 
نبا دانی یک پاسبان را که‌کشیده‌یزند ولی شکنخه کلاسیک وفبرم گرفته‌ای موجودنبود 
دردوران مصدق املا" چنین چیزی ختی درهما ن شهریا نی عقب ما نده‌هم نبود. ازید 
| زبیست وهشت مردا دهم درزندان با غشاه که‌درواقعم یکی ازبا زدا شتگا هها بودوسرلشگر 
دا دستان فرما ندا رتظا می ا ول بودکه‌هما تطورچکی مردم را میگرفتند آنجا هم شکنجه‌ای 
شبود . مثلا" وقتی من را توقیف کردند آنجا رقتم بازپرسی که‌حکم توقیفم راطق 
ما ده‌پنج حکومت نظا می صا درکرد امنیتاجتماعی » ماده‌پنج بوذآنموقم اسنش » سروان 
بهمتش بوب که‌روی یلاکش هم نوشته‌بود من را میبردند آزمن پرسیدتومال چه‌گروصی 
هستی ؟ هی اسم میبرد. فلاتی ؟ چون توق جیب من یک چا قووپنجه‌یکس واینها جوان 
بودم اینها را پیاده‌کرده‌بودند. گفت مال توده‌ایها هستی ؟ گفتم نه. مال فلانی ؟ 
ما ل پان ایرانیستی ؟ گفتم نه. گفت پس برویدرسوخته طبق ماده‌پنج تو. که‌بعدها 
همین افسررا من درزندان قزل قلعه با خودمن زندابی بود واین افسرحزب توده‌یود » 
که‌زنده‌هم هست بهمنش . بها عدام محکوم شدوبعدبه‌حبس‌ایبد. که‌من که‌آنجا ديدم 
دررا هروتوالت نگا هی کردم گفتم من را میشنا سیدجتاب سروان ؟ یک نگا هی کردگفست 
بنظرمآ شنا میا ثی . گفتم حکم پنج - ماده‌پنج من را توقیف کردی با غشاه بعد از 
بیست وهشت مرداد. گفت : گهی زین به‌پشت وگهی پشت به‌زین 

حالا من خودم. این توهستم.. من یادم ESE‏ اصلا" متدا ول نبود . کتک 


ممکن بود مثلا" " سربازان میگرفتندوباقنداق تفنک تفنک وا ینها میزد‌ند ازتوی تظا هرات و. ۰ 


تهراانی (۴) - ۲۱ 


س - عبا سی که میگفنتید شکنخه نيدأ دند ... 

ج ب آهان به‌آنجا میرسم هن هن الان | زآغما زبیست وهشت مرها دهنتم که‌اضلا" سیستم 
شکنجه چه‌جوری متدا ول شدوچگونه‌پا یه‌گرفت ۰ دردوره اول حکومت نظا می شلاق وا ينها 
باب شد توي همان شهریانی موقت وانینها میا وردند میخوا با ندند شلاق یک چندتا شی 
میزدندواینها . تابعدهابختي رآمدسرکار. یعنی سرلشکربختیار. درآنموقع کسه 
فرما ندا رنظا می با بختیا رشروع بکارکرد » کا ررایعنی ادا مدداد اینها با زجوی مخرب 
ندا شتند. اصلا" تیپ اطلاعا تی ندا تند. اننها تیپ | طلاما تی سیا سی فیخواستند 
ودرنظا م اداری ایران گا رگا هها ومفتش‌های ما کا رسیا سی که‌بلدنیستند. تننها بخشی 
که‌بودرکن دوبود. اینها کادرها ی وگ دوزرا آ وردنددرفرما ندا رنظا می که‌کا ډرهای 
رکن دوکه‌درفرما ندا رنظا سی کا رمیکردند سروان سیا حت گرا ست که‌تا این اواخر بود 
دیگرسرهنگ شدهبود » سرهنگ زبیا گی است » امفرزها نی است » سرهنگ عمیدگه‌یص.ذا " 
سر تیپ عمیدشد ه بود که کشته شد و چندنفردیگر . پور خمسامي وچندنقردیگر» سا لاری که 
بعدها رتیپ شده بودا وهم گویا مرد» کشتندش یاتیرباران شد یازندان است . اینها 
افسران وکا درها ی رکن دوبودندکهآ وردندیرای با زجوئی درقرماندا ر نظا می . درآنجا 
شکنجهآغا زشد. یعنی وقتی زندان زرهی که‌یک زندان ارتشی بودء خیلی زندان 
مخروبه‌ای هم بود اصلا" زندان تبود » یک نه‌تااطاق انفرادی داشت که‌یرای با زدا شت 
سربا زان بود » دوتا عمومی داشت که‌یک عه‌ومی بزرگتربودویک عمومی کوچکترکها ین 
همه مجموعه زندا ن زرهی بودکه ما توی آن بودیم. دکتر مصدق هم دوسه‌تا ساختما ن آنطرفتر 
ود کف همین ماد رھ ایت ایتها را میدید م هیا دو میوقت بلا ت وراک از 
پنجره‌نگا ه میکردیم . میگفتندکه‌ا ین دخترمصدق است میرود. یا اصلا" زندان نبود 
به‌آن صورت . وچندحما م مخروبه‌دا شت آنجا که‌وقتی شما را با زدا شت میکردندومیا وردند 
میبردندتوی هما ن حما مها » توی زندان هم نمی آوردند شبها هم توی را هروجلوی 
درآن زندان میخوا با ندند وروزها میبردندبرای بازجوتی . درآنجا شکنجهآغا زشده 
بود» دوره‌افسرها واینها . انذاع واقسام. شکنجه‌ای که‌من آنجا دیدم‌وچندتایش را خود م 


چشیدم عبا رت ازشلاق بود » ودستبندقپا نی بودکه‌با ب شده‌بود. دستبندقپانتی این بود 


تهرا ني(۴) مج 


که یک دستبندآ هنی میزدتد » دستها را از پشت میا وردند اینطور میزدندبهمدیگربعد 
این را تنگ میکردند. ا ینقدرکه‌جنا ق نییه‌شما بیا یدییرون . بعدهم به‌آن وزنشسه 
آوی؛ا :. میکردند که‌خیلی دردناک است . یابعدتلا" بیخوابی مید‌ادند. یک 
خرسی هم بودآنجا ء اينهم ما جرای جا لبی است که‌دربعضی جا ها دیدم نوشته شده »> 
یک خرسی بودتوی آن با غ لشکردوزرهی آنجا که‌کورهم بوداین خرس . این گهکا ه 
یرای ترساندن دختران وزنانی که‌میگرفتند میا زردند توی حما مهای مخروبه که 
ییاندا زندبجان آنها . درو؛ قع شکنجه‌را آنجازمانی » سیا حتگروزیبا ئی وسالاری 
وعمید وسرگرد لیقوانی اینها بنا کردند » شکنجه وشلاق ودستبندوبیخوابی وغینره‌و ... 
وا زدونفرآدمها ئی که‌هم دستیا رشا ن بودندواین کاررا میکردند دوتاگروهیان 
بودند . یکی گروشبان ساقی بودکه‌الان زندان است که‌دوره‌خمینی یه‌سه‌سال. محکوم 
شد. یکی همین آدمخواری که‌ینام حسینی معروف شده‌بود . 

س عطا پور؟ 

ج - نه‌حسیتی . شکنجه‌گرمعروف . که‌این حسینی اسمش‌شعبانی است . گروهیان 
شعبا نی یک آدم واقعا " بی مغزوساده‌ودها تی ما ل طرففای آذربا یجان وآبورهنا 
بود. این ازگروهیانهای همان لشکربود » پادگان زرهی بود. اینها شکنجه‌می - 
کردند. یعتی شلاق را میزدند » عمل راانجام میدادندواینها . آنهاهم لگدو 
اینها هم میزدند. ول دردوره‌ای که‌عباسی را شکنجه‌کره‌ند من شنیذم که شندم 
خودم که‌با چشم خودم ندیده‌بودم » ولي میگفتنتانواع واقسام شکنجه‌ها ی دیگر را 
روی اوآ زما یش کرده‌بودند . منجمله‌مثلا" توی مجاری ادرا رش مو ردکرده‌بودنضدو 
یا خیلی جای‌سردخوا با نده‌یوت‌ندش بعدآ ب سردهم میریختند وشلاقش میزدند. اینها 
را من شنیدم. دربا ره‌عیاسی که‌شکنجه‌ها ی هولناکی کردند. حتي صحبت | زکلاه‌ خوذی 
یود که میگذا شتىدسرش وفشا رمیدا دندتا چقدرآنموقع درست اسست من نمید‌اشم. 
بعدها همچین چیزی بنام آپولو درست شده‌بود ولی آندوره راما شنیدیم فقبسط . 
شکنجه یعنی درآنزمان سنگش گذا شته‌شد ازسالهای سی ودوء سی وسه. سی وسه در 
واقع. انواع شکنجه بود که آنجا میکردندوا ينها درشکنجه‌هم تجربه‌پیدا کردند درهمان 
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زندان . چونکه‌خودیکی ازاین گروهبا نها یرای من تعریق کرد که‌من شب توی همان 
حما م زرهی بودم. مثلا" توی آن حمام آنموقعی که من بودم همین شا هرخ مسکسوب 
نویسنده معروف » من وا وبا هم بودیم توی یک سنول . يا مهندس میا دنس ژاد» 
اینها آتجا بودند.. مهندس عباس فرقانی » آیکناری اینها کنا ی بودندکه‌گرفته 
بودندا زکا درها ی حزب توده] نجا شکنجه میشدند. درآن موقع اینها تجر به شکنجه 
ندا شتند هجوم میکردندکتک میزدند وگاهی موقع هم ضربه‌قندا ق تفنگ ميخو رذ 
به مغز وخوتریزی مغزی وبا عث کشتن میشد. مثلا" قتل وا رطا ن سالاخا نیا ن ومحمود 
کوچک شوشتری کها صلا" بها صطلاح استوره‌های سازمان جواتان حزب توده‌شده بودنید 
اینچنین اتقاق افتاد. یعنی دراثربی تجریگی شکنجه‌گران بها ينها حمله‌کرده 
یودند» به‌اینها لگدوفلان وبا قنداق تقنگ‌ تو سراینها زده‌بودند که‌اینها را توی 
همان حما م ونی وما لین :1 ندا ودنه صح که‌اینها میا ینددررا یا زمیکننه 
وا رطا ن درواقع درا ثرخونریزی مرده‌بوده وسرش توي دا من محمودیوده ومحمسود 
هم‌ییهوش آفتاده‌بوده . کها وهم بعدازسه‌چها رتا عت خوتریزی مغزی کردها وسم 
میمیرد که | ینها را میبرند توی رودخانه‌جا جرود میاندازند. !ین اولین قتلها ئی 
وک و وکت ا کا وآ فغ رو ر ع ی ت ê‏ 

س - آنکه‌میگفتندافرادی راتوی دریا چه‌نمک قم میانداختندو ... 

ج - اینها مال دوره‌های بعدساواک است که‌دیگرمن نبودم . اطلاغ ... بله‌اینها 
وا ما شنیدیم ولی این دوره‌های آغا زرا من دا رم میگویم بعدازکودتای بیست وهشت 
مرداد درواقع ماجراهای زندان لشکردو زرهی وزندان قزل قلعه . 

س درمورددکترفا طمی ء زنش واینها هم شایعاتی بودکه‌کا رهائی کرده‌بودند . 

ج - منهم این شا يعات راشتیدم مثلا" راجع به‌کريم پورشیرازی را من شنیدم مثلا" 
سوزاندند. ينها را چییزها ئی یودکه‌من توی زندا ن زرهی شنیدم . 

س ولبی خودشما چیزی ازاین نوع با مطلاح | طلاعا ت دست | ول دراین مورد ... 

ج نه‌من خودم شا هداین دوموردی که‌شما میگوشیدنبودم . ولی شا هدشکنجها فسران 
وجوا نها ی دیگررا که‌با سم آوردم بودم . که‌همین مثلا" مسکوب را خیلی شدی.دا " 
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شکنجه کردنذ وخیلی هم مقا وم بود» شا هرخ ومهندس فرقانی آبکتا ری که‌حتی دستش 
را شکسته‌بودند. طوری دستیندبه| وزده‌بودند » یک آدم ضعیفی بود گفته‌بودهی 
کشیده بودند ,گفته بودبا با میشکند » بعدشکسته بودوخونسردیش را خفظ کرده بود 
ا و له بان روا یا ی کفت ف كف اش یا متخ علو هنن 
علوی را شدیدا " شکنجه‌داډند یکی | زمعلمین ریأضیات بوددردبیرستان البرز 
کها زکا درها ی حزب توده‌یود. | ورا ظوری شکنجه کردندکه دستش شکست وبهش نرسیدند 
| زچندجا شکسته‌بودوا ین درجا ی مرطوب افتا دوچرک کردوحتی سیا ه شده بودذسسسش » 
توی چوپ بسته‌یودتوی زندان . من ديدم که‌بعدها دستش‌رایریدند » یعنی یکدستش 
را قطع کردند چون فا سدشده‌بود . 

س سئوا ل بعدی راجع به‌تا ریخچه وفعا لیت جبهه ملی دراروپااست . درارتبا ط با 
خسروقشقا ئی وعرض کنم که‌فعا لیتها ئی که‌عا صرقشقا ئی و ... 

ج سالهای درواقع 1۹۵۹٩‏ و۱۹۶۰ غا زفعا لیتهای جبهه‌ملی است . درآن سالها 
من چون با خسروقشقا ئی دوست بودم ویاهم دریک شهرزندگي میکردیم » معا شربودیم 
روزانه .. 

س - چه‌طوردوست.شدیید؟ اولین تماستان چه‌جوری یود؟ 

ج - اولین تفاس من ازطریق فا میلها یش بودکها زایران می شناختم وخب خودش هم 
من رآاتوی سیاست شناخته‌بود وبعدهم اروپا کهآ مدباهم دریک جابودیم » دیگر 
خیلی ممیمی بودیم یعنی تا روزها ی آخرکه‌تهرا ن هم دیدمش . خسرورا من تشویق 
کردم به‌اینکه‌جبهه‌ملی رادرواقع کمک بکنندبه‌ایسجادش » به‌احیاش وصفبندیش 
را یوجودبیا وردتوی اروپا. افرادمتنایل به‌جبهه‌ملی بودند. مزب‌ایران وغیره 
وغیره تک تک ولی سازماني موجود‌نبود: خسروبهرحال قبول کردویاناصرخان ایبها 
روزتا مهای بنا م روزنا مه‌با خترا مزوز , با خترا مروزیعنی ادا مه‌کا ردکترحسین فا طمی 
راما گفجبیم پیشنها دکردیم دربیا وریدوا زطریق روزنا مه‌سا زما ندهی میشودکرد. این 
ووزنا مه‌با تتکا رخوه خسرووبا کمک مایعنی من ودونقردیگرازافراد آغازشد. یعبی ما 
کا رش را شروع کردیم وا طریق روزنا مه‌ومقا لات روزنا مه موجب شدیم که‌سازما ناو 
هسته‌ها ی جبهه‌ملی تواروپا بوجودبیاید. دقیقا " الان یادم نیست مثل اینکسه 
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چهل ونه‌شنا ره ما روزنا مه‌را درآ وردیم . البته‌کنا رش هم جزواتی درآوردیم وکتابها ئی 
وآ علانیه‌ها ی مطلف نا ووزای خکومتهکقرا میتی :۰ هرا نما جیه خی بهرعال گا شتی 
خورده بوددرایرا ن ودرا روپا شکلی هم پیذا شده‌بود. این شکل بندی اروپا منجریه 
تشکیل اولین کنگره‌جیهه ملی خا رج ازکشورشد دراروپا درشهر ویس ‌بادن آلمان که در 
آن کنگره‌هم خسروقشقا ئی . نا مرقشقائی وپروفسورسیف پورفا طنی شزکت کردند. 

س دکترشا یگا ن نبود؟ 

ج دکترشا یگا ن نیا مده‌بود. شایگان ولی با خسرودرتماس بود» تاییدهم میکرد. 
ودرا ین جا یک جتا حی بود جناح رآ ست جبهه ملی که مخا لف با صطلاح حرکت جبهه‌ای جبهه 
ملی بود. یعنی جبهه‌ملی پیا مش این بود مثل دکترمصدق کهآ قا همه‌بدورهم جمسع 
شوید وطنتان را نجا ت بدهید . میگفتتدنه وبا خسرومخا لفت میکردند که‌حتی خسروچندین 
با رهم بطرق مختلف هدایت حتما " اطلاع دارد یرای دکتر مصدق نا مه‌نوشت وازاو - 
خوا ست که ینکا رما را تا بیدکند. دکترمصدق هم با یکی دوتا نا مه‌ای که‌توشت تا ييه 
کردکا ربا خترا مروزرا , که‌کا ردرستی است » حرف شمادرست است ء مردم همه‌با یدجمبع 
یشوند , جلوی آن جناحها ی سکتا ریست وراستی که‌جبههآنموقع بود . 

س درخا رج بودتداین جناح راست یا درداخل ؟ 

ج - همین درخارج بودند. درخارج بودند ویعمی هایشان هم حضوردا رندهنوز. آلبته 
الان بعمی ها یشان تعا لی پیدا کردندوما رکسیست شدندوغیره‌وغیره . بهرحال به‌کنگره 
ویس بادن کشید. خسروقشقاشی‌در کنگره ویس ‌بادن شرکت کرد . خب طبیعی یود 
من چون عضوجبهه نبودم‌وبه‌حزب توده متعلق بودم » علنی هم تمیتوانستم بشوم وبمی - 
توا نستم با هاش بروم. خسرودرآنجا یک نا پختگی نشا ن داد. این صق بندی راسیت 
جلوی اوایستاددرکنگره بااین | دعا کهآقااگربا خترا مروزا رگا ن جبهه‌ملی است با ید 
ما یدا نیم شورای نویسندگانش کی است » مابایدانتخاب‌کنيم. خسروهم ازآنجا که 
به‌آنها | عتما دندا شت ویک مقدا رخا م بوددربرخوردها یش نتوا نست جواب‌آین نوع 
روشنفکران را بدهدکها ذیت وآزا رش میک,‌دند » عصبانی شد. درکنگره‌د رآ مدگفت قا 
جا ن شورای نویسندگان جبهه‌ملی دراختیارمن » درکنترل من است ومن روزنامه‌دکتر 
حسین فاطمی را + این عین جمله‌اش است , روزنامه‌دکترحسین فاطمی رایدست قا تلین 
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حسین فا طمی نمیدهم. یتنی به‌آنهااتها م زدکه‌شما حتی ساواکی 

س کی ها بودندا ینها ؟ 

ج. - مخالفین درواقع برادران شاکری بودند» آقای دکترراسخ بود» آقای روا سا نی 
بود» آقای على گوشه‌یودو ... واینها ئی کها مروزا لبته 

س شا هین فا طمی و.ینها نقشی ندا شتند ؟ 

ج نه آنهانیا مده‌بودند. شاهین فا طمی بعدها یعنی قبل | زا ین کنگره ویس با دن 
از مریکا آمدویک تماسی درمونیخ آنموقع با خسروگرفت که‌منهم بودم با شاهین حرف 
زدیم . شاهین آتموقع حرف هم ندا شت چون آنها آنجا کا ری نمیکردندوفقط کار 
دا نہ چوتی میکردند. نهآ نها نبودند . 

س- ولی سیف پورفا طْمی اینها طرف قشقا ئی را گرفتند . 

چ - بله درآنموقم طرف قشقا کی راگرقحند. بعدا " بهرحا ل آنجا طوری شدکه‌با ای تن 
جمله خسروکنگره یک مقدا رمتشنج شدوقشقا تی بعنوان قهرا زکنگره‌د رآ مدوچندتا هیکت 
نما یندگی هم با خسروآ مذندییرون ولی خیلی اقلیت کوچک . بقیه‌ما ندندوکنگره را 
| دا مهدا دتدوروزنا مهای بنا م روزنا مها یران آزا دا تخاب کردندیوای خودشان . گفتند 
این ارگان مااست . ازآن تاریخ شد جیهه‌ملی | روپا وا رگانش‌ هم ایران آزاد که‌خسرو 
با آنها همکا ری نکرد. ویعدازآن ماجراهم درواقع یک دستگیری انبا م گرفت که‌مسن 
قبلا" توی مبحث پیش گفتم برایتان که‌سا واک واینها دنبال این بودند که خنبش را سرکوب 
کنند که منجر به‌دستگیری من شدوعده‌دیگروخا نه‌خسروقشقا ئی راهم گشتندویک رفیقی هم 
که‌درواقع با ما همکا ری میکردوا مروزسردییرروزنا مه‌آقای !میتی ایران وخهان 
آقای محمدغا صی که یشان آژان دویل حزب توده‌بوده‌ویا سا واک هم کا رمیکردوت‌وي ما 
بوددیگر با یدخسرورا کمک میکردوایشان نکردوخسروراتتها گذاشت . حتي با خسروحا ضر 
نشدبرودقا هرهآ تموقع با ناصراینها تما س بگیرند ۰ حالا خمروهم که‌رو:نا مه‌دریینار 
نیود. روزنا مه‌حعطیل شدومنهم چها رما وزندان بودم . بعدازدرآمدن من خب خسرو 
هم عصیا نی دیگر , یک حا لت کدورت بین قشقائی وبین این جناح جبیهه ملی پیداشد 
که‌این تا آخرهم !دا مهدا شت » دیگرخسروبا اینها هیچ موقع همکا ری نکردوبعنوان آدم- 
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تنها ما نندودریک دوره‌ای هم عملا" را ! زسیا ست بنظرمن کنا ره‌گیری کرد » کا ری نمیکرد . 
کا ری نمیکردچونکهوضع ما لیش روزبروزبدترمیشد وعملا" هم تنها بودوخودش هم بسا 
سیا ست مشغول نفیکردبنظرمن علیرفم اینکهآدمی بودجسوروبعدهم بهرحال بدسست 
اینها کشته‌شد ولی دردوران آخرزندگیش تا آستان انقلاب فعا لیتی نداشت . تاتقرییا. " 
شش ما «قبل ازا نقلاب ببن تلفن کردکهآقا با یدجنبردوکا ری کردوفلانی کرد. من خضب 


سا لها ا زا ودوربودم . هرموقع هم ازمسا فرتهای دورمثلا" مشل چین من میا مدم اروپا 


خسروا گر فیشدمیاً مدرم من را میدیدویا | ومحبت میکردم. وا رد معزکه‌شدویکی دومسا فرت 
خسروکرد . یک مسا فرت هم بهآمریکا کرده‌که‌حا لا بعدها برا یش حرفها ئی درآوردند .طبیعی 
| ست خسروا عتقاد‌به آ خوندنداشت » ازهمانموقع هم من میدانستم. بمن میگفت با یر 
این ها را رفت ومعلق کرد. خسرویدیدا رخمینی آ مددرهمین نوفل لوشاتو و پس‌از 
با زگشتش! زا ینجا بمن گفت که راجع به‌قطب زا ده‌خنللی بدگفت . گفت اینها امسس لا" 
ما لک این مردک شدند » نمیگذا رند هیچ نیروثی بها ونزدیک نشود . گفت خیلی بذ جستند 


| زینی صدر کمتربدمیگفت ..: 


روا یت کننده : آقای مهد نم خانباباتهرانی 
تاریخ مضا حبه : سوم مارچ ۱۹۸۲ 

ل "مها خیته: ۱۶۰ با دیتن بت قرا که 

محا حبه کننده : جیبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۵ 


بهرحا ل خسروپس | زملاقا تش با خمینی درپا ریس آنموقع که‌خمینی اینجا بودوقتسی 
با زگشت بمن گفت | ينها دوروبرش راگرفتندمنجمله] ین قطب زاده اصلا" صا سیب 
این آدم شده وضدملیون وعلیه‌همه‌خیلی پررو بما میگویدوحتی بایزدی خیلسی بد 
بود. چون گویا یزدی املا" به‌خسر‌وهمین آتها می که‌بیدها با عث مرگ خسروشنسد 
اولین با ریزدی حتی بهش گفته‌بود. یکبا ردراینجا یک اشاره‌ای کرده‌یودویکبا ر 
درقم که‌خسرورفته‌بود‌با نا صرخان خمینی رایبینند قم بود آقای یزدی گفتشه 
بودا صلا" شما چه میخواهید. شما ها باساواک بودید با 018۸ وازاین حرفا. 
که‌بعدما جرای بجدی خسرورا میدانیددیگر. بهرحال آنموقع جبه‌ملي فعالیست 
خودش را ادا مه‌دا دولی هما نطوریکه‌در میا حث قبلی تعریف کردم جبهه ملی هم همزما ن 
با تطبی شدن شرا یط جهانی وپولاریزاً سیون جنبش جوانان درجها ن وجنگهای مسلحا نه 
درآمریکای لاتین وپیروزی الجزا یروجتبش چین وحرکت | نقلاب فرهنگی وغیره وغیره 
بسوی چپ گراکیسد. آنچه‌که‌بهاروپا سربوط میشود. عده‌ای ازآنها خانه‌نشین 
شدند . دکتروغیره اینها که‌پزشک بودندکا رشخصی کردند » آنها که شوروشعقی دا شتند 
آنها درواقع بنظرمن مقداری مطالعات ما رکسیستی کردندکه | سمش هم شدجبه نه 
ملی خا ورمیا نه‌یعنی حساب سفره‌خودشان راباآقای شا هین فاطمی وآمریکا ئیها 
آنوربودند , آنها ئی کهآمریکا بودندجدا کردند. البته‌این جبیه‌ملی خا ورمیا نه 
هوا دا رانی هم درخودآمریکاداشت . دیگرعملا" عتا صري مثل فاطمی واینها ایزوله 


شده‌بودندا زجریا ن جبهه ملی وسیا سن که‌بعدها من شنیدم فا طمی که‌یه‌ایران هم رفثه 
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بودوبهرحا ل یکنوع آشتی کنان هم مشل اینکه‌با | علیحضرت دا شت وا صلا" به‌سیاست 
به‌این معنی کها مروزدونا ره‌وا ردشده کا ری نداشت . ولی قطب زاده‌اینها ازاین جناح 
رفتندبا خا ورميانه . درخاورمیانه‌جریا ن | مل را بوجودآ وردنددرتما س با خمینی دریک 
روندا سلامی خودشان را 

س این | مل رااصلا" ایرانی ها بوجودآ وردند؟ 

ج - امل را درواقع بها بتکا ربنظرمن بوسی صدروچمران درواقع معمارش‌بود. چمران 
معما رش بود اینها بوجودآوردند . 

س - وقطب زاده‌هم همکاری دا شت ؟ 

ج - قطب زاده‌هم با چمران همکا ری دا شت ورفت وآ مدها ئی هم آنجا داشت . قطب زاده‌با 
سوریه خیلی دوستی نزدیک دأ شت . حتی پا سپورتش وپنا.هندگیش را آنجا بها ودا ده‌بودند . 
ویک رده‌دیگری بنام انجمنهای مسلمانا ن وا نجمن ها ی اسلامی درست کردندویک مدتی‌هم 
یک روزنا مه‌ینا م مجا هدهمیین یزدی اینها میدا دندییرون از مریکا که قطب زاددو .. 

س - قطب زا ده ویزدی‌در یک ... 

ج - ته‌اینها وصل وقطع میشدندمثل کلیدبرق . مثلا" قطب زا ده‌دردوران اول همکار 
یتی صدربود . یعنی بنی صدروقطب زاده باهم خیلی همراه‌بودند این دوتا. ولی خب 
این دوتا بعدبا هم دعوا کردند چون بنظرمن تا ندنس بتی صدربیشت رجبهه نلی بود 
دریک دوره‌ای تابا زی ها ئی که‌بیجسا ب وکتا ب قطب زاده میکرد فقط | سلامۍ میخواست 
فقط کا ریرایجا دکند این بودکه‌جدا شدند. اختلافا ت درونی, بیشترشان رامن نمیداشم 
خودینی صدرمیتوا ندتوضیح بدهد. بهرحال جداشدند. آنموقع که‌بني صد روقطب زاده‌ا ز 
همدیگرجدا شدند قطب زاده‌با یزدی اینها همکا ری میکردد رآ مریکا . يک دوره‌هم با آنها 
همکا ری میکرد . ولی قطب زاده‌درواقع بیک معنی من با یک اطلاعا تی که‌دارم بهتان 
میتوا نم بدهم اینست که‌قظب زا ده‌دریک دوره‌ای رابط نهضت زا دی بود درا روپا وبا 
محا فلي وبا نهضت آزادی حتی من نمیخواهم اسم‌یکنفری رابيا ورم چون زنده اسسست 
ودرایران است » یکی ازپیرمردان است . یکبا رآ مده‌یودبهاروپا مبلفی پول آورده‌بود 


ازایران , حالا ازحق أ مام بوده نمیدانم چی بوده يا خودنهضت آزادی جمع کرده‌بود 
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این پول راآ وردبدهدبه‌قظب زا ده » "درس قطب زا ده‌را هم ندا شت ازمن ستوال کرد . 
وفن وسیله‌ای فرا هم کردم که‌قطب زاده‌را بییند. قطب زاده‌هم ازپا ریس رفت در 
بوخ وان وال ,را تعویان گرفت (. ای کس ولوق ی پیر مرد واوق فا 
چرااین پول رابه‌ا ومیدهی » این آدم است . بده‌به‌کنفدراسیون کهاینهمه‌کار 
دا ردمیکندوپول هم ندا رد. گفت‌نه امانتی است من با یدیه‌این بدهم. قطب زاده 
همیشه را بطه‌با مهدی با زرگان وعضونهفت آ زادی بود با آنها کار میکردیعنی با آن 
روندفکری کا رمیکرداینجا منتهی اینوروآنورهم میزد. قطب زاده درکنفدرا سیون 
بودوبعلت تک رویها یش ومنش ها یش وحردتها یش درسا ل ۱۹۶۵ درواقع ازکنفدرا سیون 
اخراج شدعملا" . آقای بنی صدرهم درساال ۱۹۶۵ یک مدت چها رتا شش ما هدردبیری 
کنفدرا سیون » یکی اردبیران کنفدرا سیون بودکها زطرف لیست جبهه ملی انتخاب 
شده‌بود . بعدا " کنا رگذا شت درکنفدراسیون . اینها توي کنفدراسیون هم فعالیت 
دا شتنداین دونفر. جبیه‌ملی بعدا زدوره درواقع قطبی شدن شرایط جها نی نیروی 
عمده‌ا ش کشیده شدبسمت کا رمسلحا نه‌وا رتبا ط با جریا ناتی که‌درایران کا رمسلحا نه 
میکردند مثل مجا هدین » مشل فداثیان . عمده‌تا " بافدائیان ارتباط پیدا کردند 
درخا ورمیا ته وکا رمشترک دا شتند که بعد ها یک دوره‌ای هم آن رادیوی صدای میهن - 
پرستان وا ینها کا رمشترک آن جیهه ملی خا ورمیا نذ‌بود ... 

س گروه‌فلسطین | رتبا ط داشت‌بااینها ؟ 

ج گروه‌فلسطین نه . گروه‌فلسطین که‌شما ماجرایش راحتما " میدانید. اینها آ مدند 
خا رج بشونددراثرهمان همکاریهای عبا س شهریا ری باساواک عده زیا دیشان رااینور 
مرزدم آیهای بادا ن که نشسته بودندمتبتظررفتن بودنددستگیرکردند . دوسه‌نقنری 
مثل این حسین ریاحی که‌الان تیرباآران شد وصبوری نامی که‌بعدا " چیزشدویکنفر 
دیگراینها را شهریا ری برده‌بودآنورکه اطمینان اینها را جلب کند وهمه‌را بی‌اورد. 
گروه‌فلسطین درواقع دریک حرکت, فقط معنی داشت ء کارزیادی نکرد. آن دوسه‌نفری 
هم‌که درعراق ما نده‌بودنددرآن دوران یکی ازآنها دررا دیوعراق کا رمیکرد» یکیشان 
هم وصل مدبه‌یک گروه‌ديگري بنا م |تحا دیه کمونیست‌ها.بعد , 


تهرا نی (۵) بت ۴ ات 


س راجع به‌سوء قصدیه‌شا ه ونقش نیکخوا هودوستا نش چه‌خا طراتی شما دا رید؟ 

ج . راجع به‌سوء قصدبه‌شاه‌وجریان کاخ مرمر. من درآنزمان درچین بسنسودم 
| زظرف سازمان انقلابی . درواقع نیکخواها ينها !ا فرا دی بودندکه‌با ما | زحزب توده 

! نشعا ب کرده‌بودند . یعنی به‌قصدا پنکه‌آنها هم سا زما ن رادرایران پایه‌یگذا رسد 
رفتندبه‌ایران. . شیروا نلوبودومنصوری بودورسولی بودوآقای نیکخوا ه‌بود وچندنفر 
دیگر . 

س - اینها چینن هم آمده‌بودند؟ 

ج - نه آینها دوره‌ندیده‌بودنددرچین . آینها قیل ازاینکه‌املا" مادوره‌ا ول راآغاز 
بکنیم رفتند. یعنی عملا" چها رپنخ ما ەقبل ازب‌فترمن به‌چین اینها آ مدند مثلا" پرویز 
نیکخوا هآ مدا زشهر مونیخ که‌من زندگی میکردم ازپهلوی من رفت ب‌تهران . آینها 
رفتندکه آ نجا بسا زند ویروندبه کوه وکا رپا رتیزانی بکنند. حالا ناشیا نه‌عمل کردند 
آینکه‌من شنیدم بعدها ورودا ینها درتهران توا م با یک شا یعه‌سرتا سری بود . همدمیدا نستند 
که‌یک عذهآ مدندو میخوا هندهمچین کا ری را بکنندا زانگګلستان . نوی کا فه‌تریا هاو 
اینها همه‌میگفتند . اینکه‌اینها یاجریان سوء قصدرایطه‌ای داشتندمن خیال نمیکنم. 
خیا ل نمیکنم کدحتم دارم به‌چنددلیل . نخست به‌این دلیل که‌نیکخوا ها صولا" گرداننده 
این جمسع بودکه‌رفته‌بودابلا" اطلاعی | زاین ماجرانداشت . بلکه‌آن شمس‌آبادی 
بعلت همشهریگری بایک آدمسی بنا م شریفی که‌بین اینها درتهران آشناشدهبود 
یکجورورا بطه محفلی دا شت با | وهمشهري بود بها ویک همچین چیزی را آنطورکه‌سوی 

دا دگاه معلوم شدبا زگوکرده بودکه‌همچین کا ری را میخوا هم بکتم. که‌اوهم گویابښه 
منصوری گفثه‌بوده , هبین وهیچ ۰ من خیال میکنم مسئله شاه » این تحلیل خودمن 
است » من خیال میکنم واقته‌کاخ مرمرمسئله‌ای است مربوط به‌رقابتهای درونی. 
خود‌عیشت حا کمه‌ایران جزئی | زنقشه‌سرنگونی شا ه‌بودا زطرف بختیا رودعوائی بودکه 
بین ارگا نها ی | متیتی آیران که‌جنا حها ئی با بختیا ربودندودرآنجا رخنهدا شتشد . 
واین را سرپوش گذا شتند. یعنې درتاریخ ما هم بیساً بقه‌نیست حبی مسگله‌سوء قصدبه‌شا ه 


هم درسال ۱۳۲۷ چنین روندی رآدا رد که‌این راهم حتما " دراسنادواینها پیدا خوا هید 
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کسرد. مثلا" یک بخشی ۲ زآنرا دکترکشا ورزشرح دا ده‌که‌چه‌جوری کیا نوری » چون 
عبدا له اردکا نی که‌گرفتندوبردندزندا ن بعنوان را بظه‌با نا مرفخرآترا شی » به 
امطلاح عضوکمیتهایالتی شهرستا ن تهران حزب توذه‌که‌گفتنداین دیدانسته واین 
کا رتهارادرست کرده واین به‌کیا نوری گفته‌واینها » اینها همه‌نا معلوم است . 
یک چیزی معلوم است که‌کیا نوری آنشب سو؟ قصدهما نطورکه‌بوی آن‌کتا ب کشا ورزآ مده 
آ نشب شب سا لگرد مرک ارانی بودوهمها ما مرا ده‌عیدا له‌بودند. . یک چندسا عتیسی 
کیانوری ناگها ن اآزیین جمعیت وا عضاء کمیته مرکزی حزب غيب میشودومیرودکه 
تلفتی بکند» ازتهرا ن خبری بگیرد. واین رادال براین میدانندکه‌کیا نوری 
تناس دا شته‌با این قضیه. من ماجرای سوء قصدیه‌شا هرا هم درآنزنان با زرابطه‌اش 
درقدرت درونی‌یتنی با مطلاح جنا حها ی قدرت خا کمه ميدانم منجمل‌درآنجا مسن 
را بطها ش بیشترمیدانم باجریان رزمآرا اینها باجریان شخض رزم آرا کها حتما لا" 
کیانوری هم چون یک آدم ما کیاولیست است توی این جریان مثلا" گفته‌است بد 
هم نیست » کف‌انتقادی هم کهبه‌کیا نوری شددراین باره که‌تواطلاع دا شتی چرا 
نگفتی ؟ گفت من جدی نگرفتم این جرفهانئی که‌یمن زدند. همین ویس . این 
اظها رنظرکیا نوری است‌درپلنوم چهارم که‌من جدی نگرقتم. واما من یک تیکه‌ای 
یادم رفتهآنجا راجع به‌سازمان افسری که‌محبت میکردیم . یک وقایع تاریخی که 
رسمیت دا رد » سندیت دا رد به‌شما بگوین . 

ماجرای سا زمان افسری واین نحوه‌لورقتتش تاا ین لحظه هنوزآنطورکه‌با یدوشا ید 
روشن نیست . ولی یک واقعه‌ای اتفاق افتادوآن درپلنوم چها رم جزب توده 
ایران بوددرمسکوتشکیل شدیرای وحدت مجدد حزب‌واحیاء کارحزب . ازتهسران 
فردی آمدیعنوان رابط کمیته‌حزب توده درایران که این پیام آور تظسرات 
آقای خسروروزبه‌هم بودونا مه‌هاری روزیه‌راایشان آوردیه‌پلتوم. که‌این شخص 
همین آقای جوانشیر است‌بنام مستعا رجوانشیر- مهندس .... حالا اسم واقعی اش 
را با دبه‌شماً میگویم .که‌یکی ازکا:درها ی فعا ل حزب توده‌بود این آورده‌بود . ماجرای 
دستگیری خسروروزبه » سازمان افسری تماما ینها یک ماجراها ئی است که‌تا ریک و 
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روشنیها ی بسیاری دارد. آنچیزها ئی که‌من شنیدم ازافرادآگاه ومطلع وشرکت کننده 
درتمام این جریا ن آنها را با زگومیکنم. مثلا" صحبت | زاین است که‌علی متقی یعنسی 
درسال ۱۳۳۶ بعدا زپلنوم دریکی | زا سنا دمسا ئل حزبی دوتااخراج نامهآمده‌بود. یکی 
آقای دکترکشا ورزکها ین عضوجزب توده‌ا يرا ن نیست ویکی دیگرهم آمده آقای علیی 
متقی به‌دلیل | رتبا طا تی که‌با مقامات | منیتی دا ردیرای ما روشن است اخراج گردیده 
است واین روشن نیست چرا . علی متقی یکی ازفعا لیترین کا درها ی حزب‌توده ایران 
بود. یعنی رابطی بوددربتدا زبیست وهشت مردادهم. رابط بودبین سازمان افسری 
ویین کمیته مرکزی حزب توده باایل قشقاشی. چون آنموقع قشقائی ها رفته‌بود‌ند 
کوه میخوا ستندا قدا ما تی بکنند » این را خودخسرویرای من گفت که‌متقی اهل شیسسسراز 
هست اورا بط مابود. 

س- همین که‌یعدمعا ون وزارت دربا رشد ؟ 

ج - من نحیدا نم این بعا ون وزارت دربا رشدیانه. بنده‌میخواهم ماجرای این رایگویم 
برای من یک چیز اسرا رآ میزی است تااین لحظه‌هم » خودحزب هم جوابگونیست به این 
قضیه. این آقای علی متقی رابط بودبین قشقائی ها وسازمان افسری واینها وعلی متقی 
یکبا رهم بهمرا هی سرهنگ میشری ء سرهنگ اکیسرچلیپ کهالان زنده است ولهستان 
است که‌عضو با صطلاح هیئت مرکزی هفت نفری سا زمان افسری بودویک افسردیگررفتتیسد 
پهلوی رهبران ایل قشقا ئی خسروخان > نا جرخا ن که‌توی کوه‌بودتد‌یحث کردندیسنرای 
اقدااما تی وخسروبه‌من میگفت که‌علسی متقی ما هها با ما درکوه بود ویک فرستنسده هم 
همرا هخودش دا شت » مرتب با مرکزیت حزب ازتوی کوه توی مخابره‌و ورس بود. 

این آقای علی متقی درواقع مسئول کل ایران بودبعدا زاینکهآقای کیانوری اینها 
دررقتند. این آدم اولی بودآنجا وین رابط بوذباآقای روزبه‌ودیگران . اولین 
بارکها سم على متقی آ مددریک اطلاعیه‌ای بودکه‌فرما ندا رنقا می تهران دا دآنموقسسع 
که‌آقای علی متقی درخیا بان آبشاربا مهندس بلالی زاده , اسمش رادقیقا " الان یادم 
نیست ولی یکی ازکا درها ی جزب توده » قرا ردا شته‌و آن مهندس را آنجا گرفتندوعلی متقی 
نیوده , فرارکرده. این یک قلم فرار. یک دوره‌دیگرست که‌آقای دکترکیانوری قسرار 
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تما سی دا شته‌درپشت سفا رت مریکا با علی متقی وکیانوری درلبا س سرهنگی بودآ نموقع 
لباس سرهنگی میپوشیدوقتی مخفنی بود» میآید وقرا ربودها ین ما شینش‌بیا یذوا و از 
روبرپیا ده‌بیا ید واین پیا ده‌شودوکا رش را بکندوا نجا م بدهدویرود. دراین لحظه 
کفکیا نوری میا یدما شین آتش بوده‌پیا ده میشود نبوده متقی ولی. یک جیپی آسنسور 
یوده یعنی لنورفته‌بوده قرار. یک جیپی بوده که‌ازآن جیپ یک گروهبا نی میآیبد 
پا ئین که‌توی آن جیپ سرهنگ زیبا ئی بوده » سرهنگ | مجدی بوده ودوتا گروهبان دیگر 
وگروهبان سوم کهآ مده‌بوده‌پاشین. میاآید پاشین میخوا ستندخیلی بی سروم ددا 
دىنتگیرش کنند  .‏ میا یدبطرف کیا نوری میزندبا لا وبه‌کیا نوری میگویدکها ین جناب 
سزهنگ : مثلا" فلانکس شما را فیخوا هدگفتهبیا شید , که‌اینهم خیلی عادی با شدکبه 
نفهمتد , یزود آنجا که ورا یگیرند» درهمان جیپ . کيا نوري متوجه میشود . به 
گروهبا ن هیا میگویدبروید جلومن میآیم. دست میکنداسلحهاش را میکشدا زپشسست 
گروهیان ر" بیزند» ما شین هم که‌شوفر وااینها تویش بودند که‌یکی ازکادرهای حزب. 
بعدا " برای من گفت خودش‌توی آن بود آتش میکندمیاآ یدجلوی این میپرد, دوتا چرخ 
لاستیک جیپ را میزنندیددمیروند . که‌این زامن زندان بودم درزندان زرهی سرو 
صدا یش بلندشد . شایدیعنتی سختگیری شدتوی زندان ما گفتیم‌چرا ؟ گفتندآقا یکی از 
گروهبانهای ما را کشتندکه بعدما آ مدیم این راشنيديم. یغنی میخواهم این رابگویم. 
یک قرا رآنجا بوده لورفته متقی نبوده» یک قرا رکیا نوری بوده بایدبه متقی قا عده‌تا " 
شک بکنند , چطور میشودکهآقای علی متقی با آقای روزبه‌درتباس میما ندومعروفاسبت 
درکتا ب دفا عیا ت خسروروزبه که‌حزب توده توضیحی مینوینددرمقد مه‌که رفیق ما روزبه 
دردفاعیه‌ای که‌دارد میکنددراین سندی که‌فرستا ده میگویدکه من را عظیم عسگری لو 
داد » همان تندتویس مجلس با زما نی اینها آمده‌بودبرقرار. درحالیکه‌آن رفیق 
روزبه درآن لحظه نتوا نسته‌خوب تشخیص بدهداین عظیم غنگری نبوده بلکه این 
را علی متقی لوداده . چرا علی متقی رابه‌این ما جرا میکشند درحالیکه عظیم عسگری 
بوده. حالا اگرعای متقی اصلا" با امنیتی ها کا رمیکرده اینکاره بوده چسرا 
این راگذاشتند مسئول وچراتا آنموقع بوده املا" و چرا روزبه این سس وف را 


نمیزندوچرا روزبه بها وا عتما ددا ردتا آخرین لسحظه . ۲ ینها ما جرا ها ئى است 
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که‌توی دا خل حزب تودها ست ونا معلوم است . این بنظرمن به‌سازمان افسری هم این را 
خوابتم برایتان بگویم» درپلنوم چها رم حزب توده مسئله‌سازمان افسری اینچنیسن 
نظرت شفکهضما خفید :یو دی هرا بران کلسا دا ییآ وان خاخه هت فرتقي کی وان 
بوده درخیا بان خانقا ه‌که‌یکی ازکوپل ها بوده با مطلاح . این استادراازآنجاخسارج 
میکنندوقتی عبا سی, زیرشکنجه‌بوده‌که‌با یدپا ک میکردند هرحزبی با یدایتکا ررا بکند 
بعدا زبیست وچها رساعت . این اسنا درا میبرند یعنی يا زده‌شب این استادآنجا نیوده 
آن خانه‌پاک بوده. آقای عباسی درزندان آنطورکه‌یه‌شماگفتم اطلاع مید‌هدبه‌سروان 
نا ظر که به بیرون بگوکه من چهل وهشت سا عت دیگرمقا ومت میکنم. درآن چهل وهشت سا عت 
را بطی باایشا ن نیوده‌که‌این خبرراتحویل بگیرد. اینها عتا صر مشکوک قضیها نتا . 


آقای دکترحسین جودت کها لان هم درتهران است واین آدم بنظرمن املا" هویت | يرا نبي 


ندا ردوبقول خودا فرا دنوده‌ای آدم ازآن ورآب آمده‌است بقول معروف . آیشان 
آدم کودن که‌آندوره آیشان مسئول رابط سازمان افسری بوده چون به‌شما گفتم هریک 
سا ل یکدفته‌یکی از اعضاء هیشت اجرا ئیه‌مسئول رابط سا زما ن افسری بود . دکترحسین 
جودت درست درهمین نقطها ی کهآنجا آن تماس وصل بنمیشزد نیست دستورمید‌هدکه مدا رک 
را برگردا نیدبه‌خا نه‌مهندس کیوان درخیا بان خانقاه آنجا بگذارید. که‌این رااز اودرپلنوم 
سگوا ل کردندکهآقا خا نها ی که‌لورفجه وهران هم منکن انت بیا ید شما بردیه 1م لا" 
بیرون چرا برگرها ندید روزیار .هم آنجا ؟ که‌متشنج شدپلنوم چها رم حزب توده. خیلی, 
ازا فسرانی که‌آن توبودندیرای من تعریف کردند. یک ستدلال آقای جودت فقط کرده 
بود. گفته‌یودطیق تگوری وقا نون نظا می فن فکرکردم دشمن اگرچنده‌فعه‌یک جا را توپ 
بيا ندا زدوبهدف نخورد دیگرآنجا رانشانه‌تمیگیرد چرا ؟ برای اینکه‌عیا سی با زرنگنی 
تما م درمدتی که‌زیرشکنجه‌بوده » برای اینکه‌خودش را خلاص کندوبها ینها علامت بدهد 
توی خیا یا ن خانقاه مثلا" فرض‌کنید این خانه مهندس کیوان نمره‌فرض کنید ۲۶ بود 
آقبای عباسی چندبارگفته‌من میدانم آنجا یک خانه‌ای ما بودميرفتيم آیجا ها همم 
می نشینند. ودرخیابان خانقاه شماره ۶ رافرض‌کنید . شماره ۲۴ را اینها رالو 


دا ده‌بودکها ینها بریزندوآن خانه‌ها متوجه‌بشوندا ينها را پا ک بکنتد.. بهمین دلیل هم 
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پاک کرده‌بودند. یعنی يا زده روزمدا رک را برده‌بودند. استدلال آقای جودت این بود 
که‌چون آنجا ها ریخته‌بودندبا دیگرا طمینا ن دا شتیم که‌اگرهم لوبرودبا ورنمیکنددشمن 
وتیررا بهآنجا نمی اندا زد من دستوردادم بگذا رندآنجا. این استدلال اطا" قانع 
کننده‌نیست . نه‌این استدلال قانع کننده‌نیست اصولا" تما م را میسوزاندید. چون 
ا گر میسوزا ندندهیچکس را نمی توا تستنسدبیا ورند . فردفردرا میشنا خت فوقش » ده‌بنفر 
لومیرفتند. چرانسوزآندند آنهم استدلالشان این بودکها گردا میسوزانديم سا زمنان 
ازیین میرقت چون مانمی شنا ختیم این افرادرااصلا" » سیستم راروی کاغذ داشتیم. 
افرا دا رزشمندبتربودندیااین سیستم روی کاغذ ؟ یعنی این واقعا " یک تاریکترین 
نقطه. تا ریخ حزب تودها ست که‌چه ذستها ئی تویش‌با زی میکردند. کها لبته‌شثا مات 
فراوانی است » آثهاماتی هست . اقرادحزب توده هستندکادرها اطا" متهم میکنند 
آقای کیا نوری راء مریم فیروزرا کهاینها اصلا" متا" باانگلیسها کا رمیکننه . !زاین 
شا يعات حتما " شنیده‌ایدکه‌یکی | زاین ها راخودآقای کشا:ورز میگویدودیگران هم میگویند 


البته من به‌تکوری توط ودستغیب | عتقا دندا رم. ولی معتقدم این وفایع تاریخسی 


یوده ۰ 

س تما سها ئی که‌یین جبهه ملی وگرو هچپ با بختیا ریوده چها! طلاعا تی شما دا رید؟ 
با ؟ 

جح لب * 


س- با تیموربختیا ر . 

ج - تما سها ئی که‌بین گروهها ی ,. 

س- جبهه ملی وگروهها ی چپ با تیموربختیا روزمینه‌همکا ری . 

ج - تماسی که‌درواقع بین بختیا روگروهها ی چپ بوده‌که‌حالا | گریشودگفت چپ وملیون و 
دیگران ومذهبیون عبارتازاین است : آقای خفینی. وقثی آ مدندبه‌نجفازترکیه یعنی 
بعدا زیک مدتی که‌درت رکیه‌بودندورفت نجف کم‌کم آنجا ا فرادا پوزیسیون متمرکزش‌ده 
بودند . افرا دجیهه ملی بودند . بعدها هم بختیا رآ مده‌یودمها جرت بعدا زیک مدتی که‌سویس 
بودرفت به‌آنجا که‌آنجا را پا یگا ه‌خودش قرا رداد. بطوزیکه‌ما ازافرادآنجاشتیديم که 
بودند وحضوردا شتند ومیتوا نندبا زگوکشنه بختیارباآقای خمینی دوبا رملاقات کرد .ا لبته 
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یکبا رش رابا مسطفنی خمینی ملاقا ت کرده » پسربزرکش خودش خاضرنشده ویکبا رحتی با 
خودآقای خمینی . بین اینها هم همکاری بوده . حتي روایاتی هست که‌درسلسلسسه 

با فت | صولا" پا نزده‌خردا دهمه‌| ین نوع نیروها با هم دست دا شتندچه مرتجعیین چسسه 
فئودالها چه‌آقای بختیارچه‌آقای خمینی همه‌باهم. بودند که‌اصولا" مخا لف رفنرم 
بودندکه اینها حا لا با لاخره‌روشن است . درآنجااین تماسها بوده. ازگروه چپ من 
میتوانم حزب نوده‌ر! فقط بگویم. حزب توده‌درآتد وقع درتماس بوده‌بااینها . حزب 
توده‌هم بفکرتوطنه‌گری ویراندا:ی شا ١ا‏ زهرطریقی میا فتد. آقای بختیا ردرجلسه‌ای 

ا نتقا دا زخود میکندکه‌ملاقا تی بوده‌با آقای دکترر! دمنش ونفربتدی که‌نمیدا نم کستی 
بوده هفرا هش بوده وثصور میکنم منوچهریهزادی دبیرکمیته‌مرکزی . ملاقا ت با 
آقای بختیا را زطرف حزب توده‌یک عمل خودسرا نه‌آقای رادمنش نبوده » این یک دروغ 
تاریخی است کدآقای کیا نوری میگوید. تصمیم کمیته‌مرکزی بوده واین ارتباط از 
طرق مختلف انجا م میگرفته‌وآقای عباس شهریا ری هم رابط بین تما م گروههای چپ 
یران بوده یرای ضربه‌زدن : حتی ازسازمان امنیت » ازآن ورهم برای کمک کردن 
به‌ساازما ن | منیت برای برهم زدن این با زی ورابط باایتها یوده - عراق ورابط با 
لایپزیک ود رلایپزیک‌هم بوده. یکدفعه , درجلسه کمیته مرکزی هم شرکت داشتند. با 
وجودیکه‌زنها رهای فرا وا نی دا ده‌شده‌ا زتهران بها ینها کهآقا عباس شهریا ری مشک سوک 
است » حتی افرا دحوزه عبا س شهریا ری هستندمشثل مهندس رضوی که‌الان تهران شرکست 
تهران جنوب‌رادارد. خوداویمن گفت . گفت من اصولا" تماسم راقطع میکنشم . 
خزب توده وا ردمذا کره میشودبا بختیار. بختیا ریکنوع بقول معروف انشقادا زخود 
میکند که‌آقا من شکنجه وبرخوردم با افسران واینها | شتبا هبوده‌ومن این کارنا درست 
راکردم ۰ باهم یکتوع آشتی میکننه. یعنی یکنوع قرارومدا ردا رندیرای:دکا رکردن 
وسرنگونی شاه. دراین فاطهازطریق پسرخمیتی یا آقای خمینی هم تماس حاصل میشود. 
آقای خمینی دردونتا ملاقات باافرادما , !فرادما که میگويم یعنی نما یندگان کنفدراسیون 
که هرسا لها نتخا ب میشدند پیا م بیرندآنجا وتوی کنگره‌ها ی کشورها ی عرب شوکت کنند 


سری هم به‌خمینی میزدند. وروزنا مه‌ها ی مختلف هم‌برا ی خمینی‌میرفت » ارسال میشسد. 
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ایران آزادمال جبهه‌ملی» مال کنفدراسیون همه‌برای دفترایشان. . دوتاتومیسه 
آقای خمینی دا دندبه‌دورفیق ما که‌با اسم میشودگفت وا ینها گویای همکا ری این آقا 
است‌بااینها . یکباربه‌یکی ازدوستان ما دریک ملاقاات‌گفته‌بوده‌که , یکی | زدبیران 
کنقدر | سیون که رفته‌بوده‌پیام راببرد» گفبه‌شما چرا به! ین حزب توده فحش مید‌هید 
اینقدر. چرا فحش میدهید ؟خب با لاخرها ينها هم مخالف شاه‌هستند حالا نبا یدداد. در 
واقع پادرمیانی میکرد. چون حزب بوده‌درآنزما ن ایزوله‌شده‌یودتوی جنبش‌جوانا ن 
وکنفذرا سیون وفقط نوی این نوع توطثه‌گری هایود. این تومیهآقای خمیتسسی 
معنی دا ردآنموقع . 

س- به‌کی گفته‌بوده ؟ 

ج - این توصیه‌را درواقع به مجیدزربخش.کردهبودوبه محمودراسخ که‌هردوتایشان هسم 
هسبند . با ردیگرکه‌محمودراسخ سال بعدرفته‌بودبا نفردیگری کها سمش را نمیدانم 
با یدیپرسم وبهتان بگویم , بهرحال مجمودرا میتوانم بگویم چون اظها رفم کرد 
گفت آقا بنویسیدتهرا ن وپخش کنید. أو جزو هیشت اجرا شیه‌جیهه ملی بودمحمودراسخ. 
ایران آ.زاد راهم بهرحال نما یندگی میکرد. وقتی رفته بودخمینی گفته‌یودکه‌من 
این روزنا مه‌شما را میخوانم » خوب‌است خطش ریزاست خیلی » یک خرده درشت تر 
یکنید حروفش را . ولی من یک چیزی رانمیقهمم . چرااینقدربه‌حزب توده هم شم با 
اینجا می پرید ؟ یکی به‌این بختیا رچراایتقدرمیپرید؟ این آقای بختیا ربهر 
حال ‏ حالا یکاشتبا هی کرده. خب‌این بیان انتقادا زخودبختیا رکه‌تیموربختیار 
انتقا دا زخودش کرده‌نها| زنا حیه‌جزّب توده‌ودیگران یلکه‌ازدها ن آقای خمینی شنیده 
شده . آقای خمینی گفته‌کهآقای بختیا را زخودش متنبه هست ازکا رها ئی كەکرده » 
پشیمان است » ميگويدبدكاري کردم » خب‌اوراهم نیایدآزارداد همه‌بایدبا هم اینکا ر 
رابکنيم. این توميه‌ها ئن بوده‌کهآقای خمینی به‌نما یندگان کنقدراسیون کسرده ء 
ویتظرمن اینها یک گوا هی دیگرهم دارد. دشمتی همه‌اینها با کنفدراسیون . یعنی در 
واقع نفی این سازمان درایران . یک بخشی ازروی عقده‌بوده آن بخش نیروهاای 


دا خلی ما ن ». حوانا نماان ویک بخشی هم اینها کی که‌توی حکومت بودند ,. ازینی صدر 
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تا آقای قطب زاده. برای اینکه‌کنفدرا سیون بزرگترین عرصه مبا رزه میهن پرستان 
ایران بوده وعظیمترین کا ربیست نا له‌ر! هم کرده درروشنگری. » درتربیت » در 

۲ شا عه فرهنگ وو .. وبا هیچ جا هم نبوده علیرغم تمام انها مات شاه‌که‌کنفدراسیون 
راشرق میچرخاند غرب میچرخاند. وهمها ينها هم زیرپروبال کنفدراسیون درواقع 
خما یت شدنداین نیروها . حتی همین شکنجه‌گران کنونی ایران مثل لاجبسوردی 
ودیگران که‌درزندا ن بودندهمین کنفدرا سیون ازحقوق آنبها هم دفاع کردآنیوقسع . 
این رامن اینجا مخصوصا " این گریزرازدم که‌بگويم یک اجفغاف تا ریخی به‌کنفدراسیون 
هم شده بعنی تمام. این نیروها دشهنی میورزندحتی صادق قطب زاده. درتلویزیون 
کهآ مد چون | خراج شده بون‌مرتب توطئه سکوت روی کنفدرا سیون بودما نع این قفیبه 
بود.. که‌حتی آنموقع ما یک نامه‌ای نوشتیم وامضاء کردیم بعنوان دییبران 
کنفدرا سیون که‌درآیندگان چا پ‌شد که‌این راهم من میفرستم خدمتتان . آیندگان 
شا یدنمیدا نم دوشماره قبل | زتوقیفش است , راجع به‌کنفدراسیون واین آدمنها شی 
کهآ مدندتوی قدرت . 

س- آیاتماسی بین برادرا ن قشقاثی وبختیا رهم بود؟ یا یک همکا ری ؟ 

ج - من خیال میکنم خسروتماس داشت با تیموربختیا ر . 

س - یک صحبتی بوده که شخصی بها سم محمودا میبی که‌گویا ارتشی بودها وهم میخوا ستند 
علاقمندش کشتد .۰ . 

ج - محمودا میتی برا درعلی امینی است ۰ مسئول ژاندا رمری بودقبل ازکودتااي 
بیست وهشت مرداد » همان آدمی است که فشا کردکهآ مریکا کیها خواستندبسن پول 
بدهندکا ری یکتم نکردم‌یود ودرلندن زندگی میکندودردوره‌ای که من درروزنا مه‌یا ختر 
امررزبودم وبا خسروکا رميکرديم باامینی هم تماس‌گرفتيم. اوآدم رادیکالی بود 
آنموقع بما پیشنها دمیکرداین راهها کهنه‌شده » راه راه‌کویااست جتی. آنژنرال هم 
به‌اینجارسیده‌بوه وبا خسرومکاتباتی داشت . اینکذ‌بعدها با اوهم تما س گرفتندیا نه 
اطلاع ندارم. این برادرابوالقاسم امینی است.ویرادردرواقع على امینی است . 


س- راجع به‌بهشتی ؟ 
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ج - راجع به‌بهشتی من توصیه میکنم به‌شما به‌یکی | زهمکا رأ نش » سکرتریها یش که‌حا ضر 
است‌این مصا حبه را با شما بکند به‌اومراجعه‌کنید. من دا ده‌ها ئی کها وبمن داده در 
واقع آنها را میتوانم بازگوبکنم. شخمی بنام آقای مهدی طارمی درآلمان هست . 
س منهدی ؟ 

ج - طارمنی » که‌دردفترآقاي بنی صدرهم | وا خرکا رکردودرآلما ن تحصیل کرده وا 
!یشان با آقای بهشتی فعا لیت طولانی درا نجمن | سلامی دردورانی کها یشان درها مبورک 
بودنددا شتند. این به‌آن دوره برمیگردد ولی اگرمطا لب دیگری بخوا هیدراجع به 
آن » چیزها ئی که‌من شنیدها م میتوانم با زگوبکنم. 

س خب خودشما چدتما سها ئی با اودا شتها یدوقتی که‌توی آلمان بود . 

ج - من با بهشتی هیچگون‌تبا سی ندا شتم. برای اینکه‌دردورانی که‌بهفتی درآلماان 
بودمن درآلما ن نبودم. من درخا وردوربودم. من آنموقع دیگرا زآلمان رفته‌یسودم. 
یعنی ازساالی که‌هما نطو رکه‌به‌شما گفتم 14۶۴ مخفی بودم عملا" تاسا ل ۱۹۷۵ ومن درچین 
بودم آنموقع . 

س- یک سئوا لی درموردچین ما - هیودوآن برنا مه‌ترییت نظا می که آنجا دا مشتندچه‌بود ؟ 
یرنا مه‌سیاسی اش را گفتیدکه عبا رت بودا زچندتا دفترچهو :.. 

ج - بله » تجربه‌با مطلاح خودشا ن را بصورت الکووا ربا زگومیکرذندبه‌مردم » این جوانان 
آفریقا » آسیا » آمریکای لاتین که میا مدندیرای تمرین وبنظرمن یکنوع الگوبسب‌نود , 
یعنی خلامه‌شده همان چها رجلد کتا بهای ما ئونسه‌دون ؛ آشا رما گو آنها را درس میدا دند 
برای یکی دوماه .تمرین نظامی شان هم بنظرمن یک کارخیلی مختصربود . آن عبا رت 
ازاین بودکه‌این افراد یک دورها سلحه‌شناسی میدیدند » یکمقدا رسنگرشناسی ونمیدانم 
جبهه‌گیری ودرس نظا می اینطورکه‌در تانکسن داده میشدبه‌اینها ولی خودشان هم‌همیشه 
تا کید میکردندکهآدم جنگ را درجنگ يا دمیگیرد. این معنی ندارد اطا" . ولی چون 
ما اصرا رکرده‌بوديم این دوره راتعلیم میدادند. تیراندازی , اسلهه‌شنا ی و 
تاکتیک ها وا ستراتژی نظامی وغیره. اینها دردوره‌کوتا هی درناحيه‌يکي ازپادگانها ی 
اطرا ف پکن بودوبعدها درناتکین چون مدرسه‌نظا می ایشا ن‌نانکن است در نانکنن 
بود ولی کوبا ئی ها جدی ترازاینها تعلیم میدادند. چون ما یک گروه‌بزرگ به‌کوب | 
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هما نطوریکه به‌شما توضیح دادم درواقع آموزش نظا می درچین یک آ موزش خیلی ابتدا ثی 
بود» مثل همان آ موزش تئوریکشان چون. من معتقدنیستم کسی بایکما »ونیم نظا می 
| زآب دربياید يا با پنج‌ما يا سه‌ما هچون جزوه خواندند درواقع ما رکسیستازآب در 
بیاید. آنها تجربه‌خودشا ن را انتقال میدا دند. 

س ب نتیجه‌ای هم گرفته‌شد هیچکدام بودندکه‌بروندا یران وا ستفاده‌ای بکتند ؟ 

ج - بودند. یتنی هما نطوریکه‌توی مبحث‌قبل برایتان توضیح دادم یک دسته‌ای 
بودندکهد رکردستا ن بودندرفته بودندویک دسته‌هم هما ن پرویزوا عظ زاده وصفا شسبی 
وشکوه‌طوا ف چیا ن و مهشیدجا سمی واینها بودندکه رفتندولی بکا رنظا می کا رشان نکشید . 
فقط دونفرازاینها که‌دوره‌دیده‌بودند عطا حسن آقا کشکولسی وایرج کشکولی بودند. 
که‌درآن جریا ن جنوب با بهمن قشقا ئی بالای کوه‌بودند. واماسازمان انقلایی درسبا ل 
۵ یک تیمی را تقریبا " چها رده‌نفربودند اینها را فرستا دنذیه‌کوبا که زتجریه‌کوبا 
هما ستقا ده کنند . 

س- تما س با اینها چه‌جوری برقرا رشد ؟ با زهم. | زطریق همین جلسات . 

ج - نه. تماس با آنها ا زطریق یک کسی برقرا رشدکه یک شوهرآ مریکای لاتینی دا شت وبا 
کاسترواینها دوست بود ودرپا ریس بودند وآنها یکیشا ن متمایل به‌سا زما ن انقلایسی 
بود این تماس را خوا ستیم ووصل کردند . وکوبا کی ها هم درواقع درسالها ی ۱۹۶۰ اگر 
یا دتا ن با شدهرکشوری میخوا ست پا یگا ها تقلاب با شدودنبا ل ثربیت کردن یود. هرکس 
هم میخوا ست تزخودش را پیش ببرد. کوبا تی ها درست نقطه‌مقا بل چینی ها تزشان یود . 
کوبا ئی ها به‌سیا ست اصلا" اهمیت نمی دا دند فقط نظا می گری » پا رتیزان . ام" 
معتقد به تعلیما ت کتابی وتئوری واین محبت ها نبودند. میگفتندنظا می . به‌ایسسن _ 
جهت گروه‌تجربه‌خودش راوقتی برای سا زما ن با زگوکره‌نقطه مقا بل تربیت درواقسع 
چینی ها بودوما میگفتیم آقااین متضا دهستندبا همدیگر با لاخره کجا هستید‌شنا ؛ چکار 


میخوا هیدبکنید؟ کوبا ني‌ها دروااقم تیمی, را که‌تحویل میگرفتند عملا" این تيم میشد 
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عضوا رتش کوباباتما م قوانینش . یعنیحکم اعدام هم توی.آن بود . یعنی اگرشما 
مأ مورپا سدا ری یکی | زذخا ثرجنگی آنها بودید انقا قی نشب میا فتا دوضدا نقبلاب 
حمله میکرد طبق قوا نین کوبا با شما رفتا رمیکردند. یعنی خیلی میلیتا ریستی »شش ماه 
تیا م فقط کا رنظا می تعلیم میدا دند وحتی را هرری دوروزه‌توی جنگلها ورا ههای 
خیلی صعب العبور وغیره‌واینها که‌یعنی رست بچه‌ها را کشیده بودند . یعنی فقط نظا مي. 
چون آنموقع نظریه‌گوارااینها براین بودکه‌درواقع این نقش جیگ پارتیزا نی 
ونقش سلاح. | ست که‌تعیین میکندتکلیف قدرت رانه‌سيا ست ومخالف بودند شدیدا ". 
حتی مثلا" من یادم ست بعنوان انتقا دوقتی یکی | زاین بچه‌ها که برگشته ود 
درجلسه همین کا درها | نتقا دمیکردیه‌نیوع تربیت » میگقت کهآ تا ما مثلا" آنجا 
پرسیدیم کهآقا ا گرا نتقا دی درگرفت دریک حرکت نظا می که‌دا ریم میرویم ونظریه 
دیگری بودفرما نده‌ما ن نخواست بکند چهبا یدکرد؟ چه‌جوری با یدتصمیم بگیریم 
برای حل مسئله‌ورفع این انتقاد. گفت خیلی ساده. یکی ازاین دیگری که 
برجستگی نظا می دا ردسعي میکنددریکی | زاین پیچها کی که!.وعبوردا ردمیکند جوخه 
میرودیسمت عمل نظا می اش › ازپشت آن فرما ندهی کها نتقا ددا ردرا موردصدف 
قرا ریدهد. یعنی یک چیز عجیب وغریبی بود . یک حالت میلیتاریستی توتال 
بقول آلمانها . این بودکه‌آنجاقطم شد. آن رایظه ؛ 

س- این افرا دچه‌شدند ؟ آنها هیچکدا م . 

ج - برخی ازاین افراد دوره‌چین را دیده‌بودندسال ۱۹۶۴ همان گروها ول بودندکه 
یه‌شما گفتم‌که‌در ۱۹۶۵ هم رفته‌بودند. آن که که‌آن تعلیمات رادیده‌بودند 
درجمعبندی که‌ما کرديم بخا ظرا ینکه زهرنظا میگری آنجوری ازآنها رفع شودبقول 
معروف يا بقول چینی ها برای تجدیدتربیت آن عده راما فرستادیم توی گروه‌دیگری 
درچین که‌آن آموزش نظا می آنجا وبردا شت تئوریک جنگ درواقغ انقلابیرا! زآت‌با یا ه 
بگیرد که رفع بشودآن | شکا لی‌که درآ نجا پیدا کرده‌بودنشد . آن گروه افرادش درواقع 
اکثرا " رفتندبه‌ایران ویکی ازآنهاالان درزندان است » دوباره‌این هفت‌هبای 


اخیرگرفتند. یکی دیگرهم. بیرون است‌الان منتهی دردوره شاه محکوم بها عدام 
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شده‌بود بعدبه‌حیس | بد ده‌سال زندا ن بودبیرون است ودزتسخیرپادگاه ها خیلی نقش 
خوب‌داشت . درتعلیم دادن خیلی جوانها که ازاعضاء الان ماا ست در سازمان ماهست 
وچندنفری هم کنا ره‌گرفتندوتعدادی ازآنها هم شهیدشدند. یکی همین وا منظ زاده 
بود» یکی هما ن گرسیوزبرومندبود اینها دوتاازآدمها ئی بودندکه‌کوب هم دوره‌دیده 
بودند. یک جوان دیگری است کها زسرنوشتش خبرندا رم اوهم ایران هست‌الان وهستند . 
وچندتا ئی ازآنها ی دیگرسه‌نفرشا ن الان درهمین شهرهنتندکه عملا" پیرشدندوسیا سست 
راکنا رگذا شتند . دودخترویک پسرکه‌به‌سن پیری رسیدندودیگرکا ری ندا رند. وبه‌نقر 
دیگرا زآن گروه الان درکردستا ن هصستندکه منتهی ازآن گروهی که‌مقضودم ازگروهسی 
است که‌د رآ نجا تمرین دیده‌بود ویعدا " ولی عضوهمین سا زما ن آنقلابی ما نده‌بود . 

س - ا ولین تماس نا چریکها ی فدا ئی. | زکجا شروع شد؟ اولا" آن سرانش را مثلا" جزنی 
ایشها را هیچکدا م شما شخصا " میشنا ختید؟ 

ج - من واله‌جزنی يعن آزمن چندسا ل جوانتربود. من فا میلشان را میشنا ختسم 
کلانتری ها وا ینها کها عضاء حزب‌توده‌ایرا ن بودند. ولی اولین تماسی که‌ما سا 
قدا یی ها شروع کردیم نمیشوداسمش راگذاشت فدا ئی ها › درآنموقع گروه جزنی بود. 
اینها وقتی ما اینجا | رَحزب تودها نشعا ب کردیم هما نطوریکه‌د ربحث دیروزبه‌شما گفتسم 
کسی را فرستادندا ینجا سرا غ ما چون دیدندا یده‌ها یشان با ما نزدیک است . یعتی ما 
آنموقع تزمان این بود حزب توده‌خوب است » رهبری آن فاسداست ء وایستگی به‌شوروی 
بدا ست با یدبا فکزخودا ندیشید ورفتِ درجنگ نسلحا نه وا تقلاب کرد . تزها ئی بودکسسه 
چینیها هم اینجورمیگفتند. نمی خواستیم از ترا دیسیون هشم قطع بشویم . میگفتیم 
این حزب را با یدأصلاح کرد یعنی یکنوع روی املاح طلبی هم بود. این توی افکتار 
بیژن اینها هم بود. آنها آن موقع کسی رافرستا دندیرای تماس‌گیری دراینجاکه من 
دیروزبرایتان گفتم. من منتهی درآن فاطه بعنوان مأ موریت ومسئولیت رفته‌بودم 
به‌چین برای تعلیم نظا می گروه‌ها وکا رتبلیغات . آن آدم صفائی فراهانی ببودکه 
| زطریق فلسطین آ مدا ینجا درشهرفرا نکفورت ؛ تما س گرفت ولی منتهی به‌نتیجه‌نرسید 


دیگر چون روشنفکربا زی آن دورفیقی که‌ما ما مورکرده بودیم با اوحرف بزنند توی. ذوق 
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اوزد برگشت وآنها کا رشان را شروع کردند. این اولین تماس‌بود. منتهی من با دو 
نفرا زقدیمی ترین ازیچه‌های آنها درتما س بودم که‌یکخرده‌جوا نترا زمن بودندولی 
کیا ن تی هم سن وسال :قا کے افتیاخی. ۰ یکی آویودویکی اون | سکندربودکنه 
کا درکا رگریشا ن بود. واینها وا تعا " درتما س بودند . درواقع اطلاعات وا خبا رشان 
راهم میفرستادند آنموقع که‌شروع کرده‌بودنددرتهران باگروها حمدزاده‌اینها مرف 
یزنندوکا رمسلحا نه‌را شروع کنند. یعنی چندتا آکسیون اینها کردند : یکی سیا هکل بود 
یکی قلهک بود. درواقع قلهک بود » بانک آیزنها وربودکه‌پویان اینپا تویش بودند 
این مدا رک را فرستا دندیمن ومن چون دیدم درفرنگ کسی املا" نمیدا نذجریان چریکی 
درایران هست ودولت ایران هم جریا ن راتوی مطبوعات طوری جلنوهذا.دهبودکه‌گویا 
یک عده را هزن رفته‌بودندپا سگاهژاندارمری را زدندتوی سیا هکل که دیروزبرایتتان 
گفتم. که‌من روزنا مه‌نبردرا منتشرکردم درخدمت جنیش چریکی ایران که‌مدا رکشان 
برای اولین با رآنجا چا پ شد » چها رشما ره‌درآ مد بعدهم با من ازطریق خاورميا نه 
تما س‌گرفتند وهمان اسم رایردا شتندویک خلق افا فه‌کردند یتام نبردخلق شدارگان 
تکوریکشا ن که‌خودشا ن کا رشان راادا مه‌دادند. مادرتمای‌بودیم با آنها . تااینکه 
بخشها ئی آ مدندبیرون دیگر , نما س ها ی ! ولیه که‌خوا ستینداینها بود که‌به‌شما گفتم . 
س- دیروزیک اشاره‌ای به‌جبهه‌ملی سوم شد. آن واقعا "یک اقدام موشربوده يا .. 
ج - واله‌من ازجیهه‌ملی سوم وچها رم وپنجم اطلاعا ت‌کمتری دارم. ایتستکه‌دلم 
میخوا ست اینها را بیشترا زهدا میپرسیدید چون اوبهیرودتیقترمیداند. آنچه که 
درخا رج بودمن با لاخره‌نفهمیدم دوو سه‌اش کداماست توشایدیدانی. مریم. من نمیدانم 
مثلا" این بنی صدر سوم بودیا دوم؟ 

دوم بود بعدسوم شد ۰ 

دوم وسوم هردوتایش یعنی هم شاگرداول هم شاگرددوم هما نطوری که‌به‌شما گفتم . 
من فقط یک شکل را میشناسم . 1غا زجبهه ملی دراینجا بهآن مورجی که‌برایتان گفتم 
با کا رخسروقشقا ئی » کاری راهم که‌فرج اینها وشا هین اینها آنجا شروع کردهبودښد 


تهرا نی (۵) = 1۸ = 


که‌آن درواقع ما سید . کا رخسروبودکه بسعدیهآن کنگره ویس با دن منجرشدونا به مصدق 
بود که‌تاً یید کردکه‌با یدجبهها ین چنین با شدکه‌خودش این با عث تقرقه‌ای بین ایبها 
شده‌بود . آینها به مصدق هم همین علی راسخ هی..مینوشت که عکسش را بگیرنذ . یعنی 
اینها بیشتردرتفکربنظرمن جناح راست‌جریان جبهه‌بودند. الهیا رما لح وآن - 
تیپ را میخوا ستند. همین آذرواینها . نعنی حرف خوددکترمصدق رادتیسال 
نمیکردند. تاآن دوره من جبهه‌را تجقیب‌کردم . بعدجبهه‌ای که‌بعدبوجودآ ند 
من چندبرا بربه‌شوخی ب:آنها گفتم. گفتم دیگرشما هم يواش نواش جبهه‌نیستید . آ خر 
نمیشودکه بگوشیدما رکسیست - لبنینست با شید وبرویدا ینورو آنوردنیا وجنگ چریکیی 
یکنی ورا دیووغیره . یعنی درواقع با چریکها یکی شده‌بودند. دیگراینها با یدرها 
میکردند . بیمین دلیل هم درا رتبا طاتشان این اسم راگذا فته‌بودند گروه ستاره. 
که‌یعدها شدرها ئی جیهه‌خا ورمیانه. یعنی بچه‌های سنتی جبهه‌کنا ررفته‌یودنددیگر 
عملا" . بن یدریو د وبا یک عده‌ای که‌ااینها را مریم بهترمیدا تة ما اطلاعا ت ژیادی 
دراین با ره‌ندا رم . 

س را جع به‌یکی دوروزقبل آزروزا نقلاب وتسخیرپادگا نها وا ینها چه‌خا طرا تی دا رید ؟ 
زیا درا جغ به‌آن صحبت نکردید . 

ج - واله‌خااطراتی که‌من ازآنجادارم من عملا" یکروزقیل ازقیام آمدم تهران . 
بودند دیگر. یعنی بچه‌ها ی ما آزما هها ی پیش رفتبودند هما نطوریکه به‌شما گفتسم 
ازاروپا تیم اصلی درواقع دردورهآ موزگا ررفته‌بوه همین انجا دیه کمونیستهاو 
یخشها ی فعا ل کینفدراسیون . بچه‌هائی که‌با ما بودند یک جریانی یتام چپ رادرست 
میکردند» کادرها ی قدیم بودند بنام کا درها معروف بودند اینها درقا طه‌بیسین 
شریف اما می › ازها ری وبختیا ررفتند که‌من خودم دوره بختیا ریعنی دوروزآخسر 
بختیار. یعنی همان شسب شایدمن با آخرین هوا پیماشی که‌نشست اصلا" 
آمدم . بودندیچه‌ها برای من تعریف‌کردند, من خودم مستقیما " نبودم سنوی 
تسخیرپادگانها . حتی مثلا" سلطتتآ با دکه‌همین موسوی اینها بودندکهاعضاء جبهه 


دموکرا تیک بودندوبیدا " برای من تعریف کردندکه‌چگونها ينها با زکردندورفتن دو 


تهرا نی (۵) IS‏ 


چیزها ئی هم بردا شته‌بودند. حتي همین موسوی را دستگیرکردندوقتی | زسلطنت آباذ 
خا رچ میشدحزب الهی ها آنموقع که‌حزب الهی نبود - که‌خود ساواکی ۰ که 
میگفت من ترسیدم حتی من رابکشنداین جمعیت . برده‌بودندتوی همان مدرسه رفاه 
حبسش کردهبودندوچشمشا ن راهم بسته بودندیا زجوئی میکردند, کهیا زجویکي ازیچه‌ها ي 
همین آلمان بوده انجمن اسلامی شناخته‌بوداینها را » یکی دوتارا. که‌بعدهسا 
همین علی راسخ رفت به‌بهشتی گفت واینها » آنها را آ وردندبیرون . ولی خسسبب در 
شرا غفا درو تویوان: وا یتها د رانا ن من ال میکتم فام ان یکی 
ازآ ن که مربوط میشودبه‌یک عمل را دیکال وکلاسیک کەیعنی اشغال قهرآمیزدژهاأای 
دشمن این ا صلا" متعلق به‌آخوندهانبود» مطلقا". این راتمام آن حواشی جنیش 
چریکی ایران یعنی آن افکار سازمان داد» مجاهدین بودندوبچه‌ها ئی کها صولا" همین 
تجربیا ت کشورهای دیگررا داشتند. جوانان بودتداصولا" اینکا ررا کردندوتوده‌ها تی 
هم یااینها رفتند. آخوندها نمیخواستنداین قطعهآخرهم‌انجام شود, این تیکه آخررا 
نمیخواستند وراست‌هم میگویدبا زرگان میگوید سزارین شد. اصل سیستم را میگوید 
سزا رین شدکه‌راست میگویدنمیخواست . همه‌راهمین پریشب بلامتیان میگقت که‌یاید 
حتما " حرفها یش را بزندینظرمن > که‌توی شورای | تقلاب دولت چی چی میگذشت .میگفت 
ما همش میگفتیم فلان آقای با زرگان میگفت آقابانکها دا ردا زدست میرود» اداره‌جات 
دا ردا زدست میرود » خب ماهم توی جو انقلاب بودیم . ماازته‌دل خوششمان میا مد 
که‌چه‌خوب دا ردمیرود» اونگران بانکها بودداشم. من خیال میکنم‌اصلا" این آکست 
آخربا ریخی کشورما » قیام بهمن ربطی به‌ها دی غفاری وربطی به‌دارودسته‌خلخا لی 
وریطی بهآقای خمینی اینها ندا رد. اینها میخوا ستندغر وب نقلاب درست کنند ۰ ییعنی 
درواقع چراغها را روشن کنندویگویندآ قای قره‌باغی به‌ماداده ویرویدتوی خانه‌ها یتان 
ازهمان جا هم جنبش را دیکالیزه‌شد. یعنی اتغاقا " این نقش تا ریخی بودکه‌این بخش 
چپ انجام داد پیگیری سیاسی تویش نداشت . بمیدا نست چکا ربکندا زلحاظ سیاسی 
ولی جوراازدست اینها تغییرداد. بهمین دلیل هم هنوزتاا مروزکهاینجا پهلوی هم 


نشسته‌ایم نتوانستها ندحا کم‌بشوند . به‌دلیل اینکه‌این پولاریزا سیون > این قطیی 


تهرا نی (۵) ۲ 


کردن يەجا شی بردگه‌جوا نها را دنباال ا نقلاب برد یعنی توی یک متن ] تقلاب بسود. 
اینها دروا قع یشکل انقلاب میخوا ستندقضیه‌را تما م کنند» به‌ظا هربگویندما انقس لاب 
گردیم شا هرا انداختیم » سزنگون کردیم» همین ۰ به‌ریشه ۰:۰ همین جریان ‏ مریکا 
اینها درست است که توطه بوده بنظرمن » ۰۰۰ 

درواقع این دنبالهآن شعا ربعدا زشا ه نویسنتآ مریکا است که‌چپی ها وا ینها آوردنند 
ولی آختیا را زدست خودشا ن دررفت وخودشان هم قربانی این شعارشدند چون نه‌سا زما ن 
دا شتندونه‌سلا ست تدوین شده ۰ 

س دلم میخواست خا طرات خودت را درظرف آن دوسه‌روز همان روزها کهآ مدندوا ردشدند 
تا .. چکارمیکردید؟ 

ج - من راستش رایه‌شمایگويم » اکریکبا رتوی تاریخ بایدراست گفت آنوقتی است 
که‌آدم برای تاریخ حرق میزند. یعتی برای آنچهکه‌بایدثبت شود. من روزی 
که وا ردشدم وآ مدم. اینقدرخسته‌بودم » یک آدمی نبودم تا زه] مده‌بودم‌تو » اینقدرخست.ه 
بودم یرای اینکه‌من عملا" مدت شش ما ه‌یودتوی فرنگ مدام دنبال سازماندهی » بلیط 
خریدن » یسیج کردن » بیخوابی های شبا نه‌بودم برای کسیل بچه‌ها به‌ایران ۰ وعملا" 
متزلی که‌من زندگی میکردم فرانکفورت چها روا «حوادث شده‌یود.. ازلندن همه‌جا هسم 
که‌بچه‌ها ميا مدتدآ نجا برویم ؟نرویم؟ چه‌جوری ؟ من آنوقت خستهآمدم ۰ یعنی یک تنه 
لشآ مدم بایک گروه . گروه ترکیب هواپیمای ماهم خیلی جالب بود. توی هواپیما 
ما یکسری بچه‌های قدیمی بودندکه‌حسا ب کردندآ خرهمها یتها بيا یند ویکسری افسرضا و 
توده‌ای ها ئی که! زمسکوا مده‌یودند ۰۰ 

س عجب 

ج - بله. ویک تتمه‌ما نده‌حزب توده‌که‌هفت هشت تا هم بیشتراصلا" به‌اسم میتوانسم 
برایت بگویم که‌گفتم ازیادگا رها ی کنفدرا سیون بودکه‌بیرون ماندند» مثلا" زرشنا س 
وقرجا دکها لان. آ یشها را گرفتند» ها دی خطیب واینها . یکدسته‌تودهایها بودندویقیه‌هم 
ماها بوديم. وقتی من واردشدم درفرودگاه‌مهرآبادا ولین برخوردم با تودها ها 


شروع شد. چون توی فرودگاه دوستان من جمع بودندو[ مدندگفتندآقااین توده‌ایهاتوی 


تهرا نی(۵) 


آن روزنامه‌ای که درمیاآ وردند » نويد بود چی بودء پخش میکردند. علیه‌بهمن نیرومند 
نوشتهتدکها ین جا سوس نمیدانم آلمان غربی است وفلان واینها . چون میخواستند 
لجن مال مخا لفین حزب توده‌را". ومن یقه توده‌ایها راهما تجبانوی فرودگاه گرفتم 
گفتم شما نیا مدیدبسا ط کثافتتانرا بهن کردید. که‌آنها هم به‌تته پتها فتا دندگفتند 
ما نمیدا نیم وغلط کردندوا زاین حرفها . . ومن فقط این حالت رادارم . وقتی من آ مدم 
توی فرودگا ه همین تودها یها که‌کنا رم بودند »خب ازسایق میشناختم همین جوانها را 
مثل فرجا داینها کها لان | عضاء کمیته مرکزی حزب توده‌هستند بعدیچه‌های دیگرهم آمده 
بودندتادم گمرکه من دیدم یک عکس بزرگ شاهآن بالاا ست هنوز. یک حمال آنجا یود 
وردمیشدواینها گفتم این اینجا چکارمیکند؟ گفتآقامن نمیدانم. گفتم آقامن يه 
توپنجا ه«توما ن میدهم برویالا قلم دوش این الان ]اسن را بیاورپا کین . 
ووقتی من وآردشدم زیونی یک درواقع سیستم زادیدم. وقتی واردشدیم ماتوی ردیف 
بودیم که‌پا سپورتهای مارانگاه کنتن هنوزاین لیستهای مال ساواک بودء ممنوع الورود‌ها 
که‌من روکردم گفتم آقاخودت راخسته‌نکن » متطبق نکن . همش آن تو است . بعدیسره 
رنگش پریده بودچون واقعا " انقلاب توی دا من بود. آن معلوم بودکهآ تشش به‌دا مین 
گرقته » شبهای آخریود. پسره‌رنگ پریده ولی وظیفه هنوزانجام میداد دنبال ما مور 
ومعذور. درا مدگفت 1 رهآقادرست - هضه‌هم خط قرمزذارند.. گقتم آقأپس‌جمع کن دیگر . 
تمام شده‌قضیه که‌مااصلا" پاره‌کرديم ودیگرنایستاديم , گفتیم آقایرای خودت ناه 
کن وآ مدیم تو. چون ما موری تبودکه دیگرجلوی ما رایگیرد . معلوم بودسیستم رفته 
یعنی چیزی نبودما آ مدیم. من آنجا کهآ مدم فقط توی فرودگاه یکعذه‌دوستانم بودند 
وجمع بودندواینها من با آنها دیده‌یوسی کردم‌ویک عده‌فا میلی که‌سالیان ندیده‌یسودم 
همین هزا رخانی اینها هم بودتسد» من رابلافاطه یکعده‌ای آزیچه‌ها گفتندا تا 
توتا یست‌اینجا چون هنوزاطمینان ندا شتندیچه‌ها کفا وضاع واحوال چیست » این واقعیست 
است بیستم بهمن بوده گفتندآ ق] توسوارماشین شوویرو. من راسوارماشین کردنتسد 
من خودم دیگرنفهمیدمزمن راسریع بردندخانه چون ماهم شب رانخواييديم » توی دمشق 


بودیم . معطل بود هواپیماراراه‌نمیدادندبه‌تهران ۰ من رفتم واینها . من دیگربقیه 


تهرا نی(۵) = ۲۲ 


را دیگرا زتوی خانه‌وپای تلویزیون شاهد بودم» تاشب ‌قیام ۰ . شب قیام آمدم بیرون 
با هزا رخا نی بودم وسیروس آ ریا نپورواینها كه‌رفتيم‌ديديم این جوانها چه‌جوری آتش 
درست کرده‌بودند» سردهم بود » وبا چوب چیزمیکردند. ولی من یک چیزی راآنجا دیدم 
وترسیدم . از همان لحظه‌که‌بودما توی همان خیابان درو؛ زه‌دولت که میروی بالا چی بود 
!سمش ؟ 

- الان خیابان شریعتی است . 

الان خیاباان شریعتی است ۰ آنموقع ما میا مدیم دم کپه‌ها ی تش که میرسیدیم به‌ایسن 
جوانان که‌با چوب ایستا ده‌بودند تنها چیزی که‌من میدیدم ابر زنفرت بود. میگفتند 
الان مثل اینکه‌دنبا ل مثلا" آدمهای گرسته‌که‌دنبا ل یک پرنده یا یک گوسفندی میگردنشد 
که‌بخورند گرسنه‌شان است. میگفتندا گرالان ساواکی پیداکنيم با این چنین میزنیسم 
اینجوری چشمها یش دربیاید. من راترساندنددرواقع. یعنی آن خالت ناآگاهی که در 
خشونت نهفته‌بود » یعنی خشونت آگا ها نه‌نبودکه‌یرای چی دا ری اعمال میکنی . مارفتیم 
وخب این منظره‌ها رانگاه مردکرذيم. وبعدشم رفتتم نشستیم من یادم. هنت هما نشب محیت 
همین خمینی شدواینها ویکی | زدوشتان سیروس‌سخت بهیجان بودکه‌این مردایران نیست 
این مردکل آسیااست » این راه خواهدا فتادتوی تمام این آسیا. ویک جورهنوزشورو 
شعف عجیبی نسبت به‌خمیتی بودوخب معلوم. نبودکه‌ما هیتش چیست . درحالیکه‌آن منظره 
آخوند‌یا زی که‌شروع شده‌بودترس ایجا دکرده‌بود توی خودمن . من نگران این بسودم 
كەچپ سا زما ن تدا رد» اینها چیزها ئی بودکه‌با خودم فکر میکردم که هرچه‌سریعتر مثلا" چپ 
راسا زمان بدهیم غمده‌تا " دیروزیرایت گفتم همه‌کوشش ما رزی قداثیان بودکه‌پرچمی است 
خاطره‌ای است روی زمینه‌همین فلسفه‌خون وشها دت زندگی دا ردمیکند مئل مجا هدیسن 
ومیتوا ندبه‌یک نیروتبدیل یشود. کوشش خودمان راگذاشتيم درآن راه. ولی تهران 
برای من غریب بود یعنی تهران آن تهرانی نبودکه‌من میشناختم. یعنی یبای 
شهروندی نداشت » یک شهرببود. مخلوطی ازیک ده‌بود یک جریانی بودکه مثل یک لانه 
مرغ که‌جما عت ریخته‌بودتوی آن » بیگانگی من ایتجابود» آن ازخودبیگانگی که‌پیدا 


کرده‌یودم که‌جما عت آن جما عت تقسیم بندی شده‌نیود, دیروزبر ایت گفتم مشلا" آندووه 


تهرا نی (۵) یر که 


که‌من دا نشجویودم میرفتم سمبل وشکل دا نشجویبرای من حمیدعنایت‌بود. عینک پنسی 
کتا ب همیشه زیر بغلش تمیز » سلما نی فا شق هم رویروی دانشگاه‌اصلاح میکرد» .را میود 
ولی جا معه‌شلوغ بود یعنی ازلحاظ با فت جمعیت . با فت جمعیت بافت شهری نبود . 

س - درظرف آ ن دوسه روزا ول سعی نشدکه‌به‌آن دوستانی کهآ مدند به » قبل آزشما آ مندند» 
تهران تماسی گرفته بشود؟ 

ج - ته» من این رابایدا مروزواقعا " با زگوکتم. هرکس بگویدا مروزما دنبال | نقلاب 
نبودیم › دنبال حادثه‌نبوديم بیخود‌میگوید. همه‌دنیال یک آبی روان بودننده 
یعنی همه‌دوستان ماتمام عشقشان این بود» من مثلا" همان شیی که‌دارم به‌شما میگویم 
قیام خانه یروس ایتها که تشستهبودیم دربا زشدکريم آمد. ديدم یک کلاه‌خودآ هنی سرش 
گذاشته یکدا نها زاین کلاه‌ها ی سربا زی را گذا شته‌بودویک فا نوسخه‌هم داشت که‌هفت- 
تیرهم داشت . کفتم تودکتری چرا ... گفت رفته‌بوديم مثلا" جراحی میکردیم‌فلاتی را . 
همه‌شوروشعق .. حتی با تا نک شب رفته‌بودخانه »)ا زستگرها با تا نک برده‌یودندش . يعني 
همه انقلایی شده‌بودند» یعنی همه‌دنبال این بودندکه‌این آتش انقلاب توی این جا-جه 
روشن شده , به‌کجا میا نجا مد کسی کمترفکرمیکردیتظرمن ۰ چون اصولا" این نوع فکره] 
یک جما عا تی میکنند یعتی اجتنا عات یعنی احزاب میکتند که‌برنا مه ونقشه دا شته‌با شند . 
یعنی یک حادث‌نا گها نی بودابتفاق افتا ده‌بود. همه‌را غا فلگبرکردهبود وهمه‌هم آزایتکه 
یک عقدهتا ریخی نیشتربش خورده‌خوشحا ل بودندونمیدا نستتدکجا میروند . 

س - خب شما که‌این همه‌سال درفکراین انقلاب بودید بفکرنبودیدکه‌خب ما هم حالا بروینم 
یک گوثشه‌اش را مثلا" بگيريم . 

ج - نه‌من بیشترخودم شخصا " شایدیکی ازآن بیمارهای تاریخی هستم . یعنی بیماراین 
تا ریخ بیست وپنج سالهکه‌بقول یکی یکروزی گقته‌بوه شما همین هیستری ضدشاه. گرفتید » 
واست میگوید , یعنی برای من خودا فتادن سلطنت یک آکت خیلی بزرگی بود که‌هنوز 
هم مطرح است‌برای ما . امروزهم که‌میخواهم بازگوکنم ازاین حرق عدول نمیکنم که 
کسا نی که‌هنوزسلطنت را تبلیغ میکنندا شتبا همیکنند. درایران سلطتت مشروطه نمیخوابند 


تهرا نې (۵) ت ۴ ب 


بیاید. سلطنت درواقع تایه‌ای دا ردکه نصیری است !سمش وسا واک وا رتش ۰ دستش را 

با یدیگیرندوبیا ورندتوی این نوع جامعه. وازاینکه‌ نک سلسله‌ای منقرض شده بود 
من واقعا " این رابعنوان. "کت بزرگ تا ریخی میدانم . حالا مردم آمسده 
بودندهنوزبینش ها ی » توی من کمترالبته » بینش توده‌ای آنجوری نبود توده‌ها 
نوده‌ها . ولی بهرحال هیچ آنقلایی هم بدون نوده‌ها نمیشود. ومن خیال میکنسم 
درست است خیلی درواقغ ضرردیدیم» درایران درواقع یک فاجعه‌ای هم کنارا نقسلاب 
اتفاق افتاده » لت‌وپارشدن فرهنگ ما » لت وپارشدن بافت ملت ما » حتی لت وپار 
شدن منعت وآ نچه‌که‌بودد. ولی آزپس این بنظرمن فردای بهتری است اینطوری نیست 
که‌یدا ست بداست . من آ نبا فکرمیکردم ولی ما نمیتوانستيم ۰ هیچکس ا نقلا ,ب را در 
دست نداشت . این اشتباه‌هرکس میخوا هدیگوید. الان خودا قایا نی که‌توی شورای 
| نقلاب بودندبا یدتوضیح بدهند. خودشان هم حاکم نیودند» اصطلا" نمیدا نستنسد. 
من به‌شما گفتم که‌صا دق قطب زاده » این راهم به‌شما گفتم پریروز » ضادق قطسب زا ده 
وقتی که‌رفت توی را دیووتلویزیون راگرفت هیچکس نمیدانسته. ششاءاین دون 
حکم امام آنجابوده, املا" حکم بداشته. آن حسیتی ( ؟ ) گفت ملت بيا کید 
آ زا دشده‌بگیرید صا دق قطب زا ده‌هم دوتا پا سداریربیدا ردومیگوید آمدم» . 

س - خب با لاخره آنها رفتندیک جا ئی راگرفتند آنوقت چراشمااینکا ررا نکردیید؟ 

ج - آهان این اشتیاه‌ما بود. بنظرمن چپی ها ء بویژه‌چپی ها من ازچپی ها محیست 
میکنم » نیروهای دموکرات ناا که متشکل نبودندآن وظیفه جبهه‌ملی بودکه این 
سنت را ادا مه‌بدهدکه‌بنظرمن این با رتا ریخی رازمین گذاشته‌بود, رفته‌بودپي کار 
شخصی اش که‌بعدهما نطورکه راجم به‌جهبه‌دموکر تیک توضح دادم آن بارتا ریخی را 
برگرده‌گرفت ولی خب خیلی زوددریک جا معه‌ای که‌نودوهفت درصد پشت نقلاب بودتوی 
دل ن انقلاب بلافا صله بعدا زبیست ودوروزا نقلاب بوجود[ ورد ن کا راصلا" غیرعسسا دی 
است درتاريخ. ولی ما متشکل نبودیم, نیروهای چپ پرا کنده‌بودند, عبارت بود 
أ زبیست وسه‌چها رگروه‌ودوسه‌تا هم ترا دیسیون یکطرفش قداشی خلق بودویکطرفش 
حزب توده . اینکه‌نمیت وا نستندقدرت بگیرند. سمکن است یک کسی برودمثلا" چها رتا 


تهراانی(۵) = ۲۵ ¬ 


ما شین | زیک اداره‌بیا ورد جزو غناشم جنگی کهآ وردند» ممکن آاست صدتا تفنگ بيا ورند 
کهآوردند» ممکن است مقدا ری سلاج جمع بکنند که‌کردند ولی نیروی متشکلی نبودکه 
فرما ندهی وا حدداشته‌با شدوبرنا مه‌ای که‌برودبگیرد. این مسئلها مکان پذیرنیبود 
ما با یندیک جای دیگررا اشفال میکرديم ۰ چرا ما دنبا ل یک اشفا ل بودیم . ما دشبسال . 
اشغا ل دروأقع آن ایستگاه | پوزیسیون بودیم که‌درواقع اپوزیسیون این حثی همیین 
نظا م بشویم که میخوا هدییا ید | زروز. +1 » واین اشتباء راا پوزیسيونى که هش 
با یک چشم به‌قدرت نگا ه میکندویایک چامم. میگویدمن اپوزیسیون هستم . نها پوزیسیون 
با یدنقش خودش رآنبداند. بایدا پوزیسیون باشدتوي جا معه. مااین رافکرمیکردیسم 
درچندنظریههم مطرج کردیم. نیروی متقابل توده‌ای باشیم جلوی اینها که بهمسسن 
مجا هدین بعدها هم شا ره‌کردم چندتا جزوه‌یود, . خودطرح جیهه‌دموکرا تیک اطا" همین 
بود جیهه دموکرا تیک نمیخواست قدرت را بگیردولی بعنوان یک.نیروی بسزرگ 
اپوزیضیون سرنوشت را میتوا نست درآن نقش دا شته‌با شدوتعیین بکندختی. چون دریک. 
جا معه‌ای که‌یک طرف که‌تعیین نمیکندفقط پوزیسیون . اپوزیسیون هم هست . ما بیشتر 
دنبا ل این بودیم ما تفکرقدرت گرفتن ندا شتیم. 

س پس تأ حدی هم آن دولت موقت یک چیزقبول شده‌ویک عمل انجام شده‌ای تلقی میشد 
د رحا لیکه‌حکومت شا ه که فروریخت خمینی دربا لاوبا زرگان. وا ینها 

ج - آخرمن این رامیخواهم به‌شمابگويم, . من دراین باره‌اظها رنظرنمیکنم چون 
اظها رنظردیگران راآنوقت بیان کردم . شما برویددنبال اظها رنظرآ نکسا نیکنه درهمیسن 
قدرتی بودندکه‌بقول شما با لا قرا رگرفتندببینید وا قا" احساس با لایودن راداشتند 
يا گذا شتند . خودشان هم با ورندا شتندکهآن با لا هستند چون ضعف توی پا شین بوددیگر 
هما نطوری که‌گفتيم. مثلا" ماچراشما دنبال این فکرنیودید؟ اطا" چپی ها تزندا شتند 
که‌چکا ررمیخوا هندیکنند. بالائی ها سرهم بندی شدند. ممکن است ما بقول شماآره‌قبول 
کردیم یک دولت موقت است با لاخره با یدبیاید» ممکن! بودا زترکیبش‌هم خوششمان 


نمیا مد ولی دولت موقت میتوانست دولت موقت درواقع. نیروها.ی موجوداجتما عی با شد . 


تهرا نی (۵) = ۲۶ ت 


ازنیروها ی ملی بیا ورد حتی ازأین چپ وغیره‌واینها هم شرکت بدهنددرآن .ا گرخواستند 
یک آشتی ملی پشت ا-نقلاب انجام بگیرد. . که ینها خب الیخهایدهآ لهای من است‌که‌دا رم 
میگویم. ولسی واقعیت این بودکه‌نیروی حی وحاضر ازجناح چپ نبودکه قادریه 
کسب قدرت با شد » اصلا" نمیدانست . اگرامروزهم شما بپرسیدا زآنها کسی اصلا" نمیدا ند 
با فت جا مها ش چیست چه‌چیزق را میخوا هدبگیرد؟ بدیختی این انقلاب هم همین اسسست 
اتفاتا" . حالا عده‌ای میگویندنه خمینی کشف. لاسرا ردا شت وولایت فقیه میدا نضت چه 
سیستمی را میخوا هدیگذا ردکه‌شا یدراست بگویند. برای اینکه‌ا ین نیروها ی دیگرمخا لف 
بودندآقادان » اپوزیسیون نبودند. مخالف با اپوزیسیون دوتا معني دارد. مخالف‌شاه 
بودندوسانطنت . این رابیا ندا زندولی اپوزیسیون اگرمیبودندبا یدمیدا نستندچرااینین 
نظا م با یدبیا فتدوچه‌چیزی جای این با یدبیایدوگدام نیروها هم با آنها هستند: آ"نوقت می - 
توا نستندبروندچنین جا معه‌ای رایسا زندیاادغای کسب قدرت دا شته‌ با شنذ . کف قفاوت 
چپی ها کسب قدرت روق کتاباست که‌با یدزدواندا خت وگرفت . چه‌جور؟ چگونه؟ باچسبه 
پلانسی ؟ این جامعه‌ات چیست ؟ امکان نذارد. این جامعها زطریق یک جبهه متسد 
اینکاری کها مروزدا رددنبال میشود. این فکری کها مروزتا زه| زطریق یک عمل گرا نقمیت 
تحمیل شده‌به‌جا معه‌این رابا یددنبال ميکرديم . یعنی یک جبهه متحدملی بوجودمیاً وردند 
ازطریق درواقع مشارکت همه میرفتندمیکردند. حالا آن دوره آخونداین مشارکت را کرد 
آ خوندبا بخشی | زا رتش وبخشی | زنهشت آزادی وآقایان جبهه‌ملی . بلیطشان رادا دندیه 
آنها ویک همچین دولت موقتی را بوجودآوردند. بله این مخرج مشترک آن واقعیست‌آن 


موقع بود بوجودآ وردند. دیگرمخا لفت چپ پا یه‌ندآشت آبموقع ۰ 


